هذا کتایناینطق علیکم با لحق کناب 


0 22 | ٤ 
وا‎ ( 


ره 
مركز مستبصرين 


www.al-mostabsetin.com‏ ۷ 1 زو 
قار 
روما ورن ری 
رجا 
مط ال وزو راه ۰ ۱۳۵ 


شماده ثبت كتابخانة ملی 
۶ مو ی 


شيخ محمد آخو ندى حق جاب برای تاشر محفوظ است 


قال اللّه تعالی 


يا مَعْشَّرَ الج و الإ ان اسْتطَقدُمْ أن توا ِن آفطار النشسنزات و الكرض نالدرا 


لاتتفذرن لا بشتطان 


سلطان الواعظین» محمد ۱۲۷۶ - ۰۱۳۵۰ 


تهران: دارالکتب الاسلامیه - ۱۳۶۶. 
۹ ص:: مصور. 
۰ ریال. 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فييا. 
جاب اولء انتشارات آخوندی» ۰۱۳۳۵ 
کتاینامه: ص. (۱۱۰۳۳- ۱۳۰۸ 


جاب چهل و سوم: ۱۳۸۵ ۵۰۰۰۰ ريال: 964-440-040-2 ISBN:‏ 
.١‏ شيعه احتجاجات. ۲. اهل سنت -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها. ۳. شيعه امامیه --دفاعیه‌ها و 
ردیه‌ها. الف. عنوان. 
اش سن /2۲۱۲/۵ظ ۲۷۲( 
۱۳۶۶ 


کتابخانه ملی ايران 


نام کتاب: شبهای پیشاور 

مؤلف: مرحوم سلطان الواعظین شیرازی 

تیراژ: ۵۰۰۰ جلد 

نوبت چاپ: چهل و 

تاريخ انتشار: ۵ ه. ش. سال بيامير اعظم و 


چاپ: چاپخانه حیدری ESB‏ 
ناشر: دارالكتب الاسلاميه ‏ تهران ‏ يازار سلطانى - ۹٩‏ - 
تلفن: ۵01۲۷٤٤۹‏ تلفكس: 00717041١‏ 2 

حق جاب براى ناشر محفوظ است 
شایک ۲ - :۰ - :۹5-6 040-2 - 440 964 ISBN‏ 


شبهای پیشاور در دفاع از حريم تشیع /گفتار سلطان الواعظین شیرازی. - (ويرايش .1٩۳‏ - 


۶۶-۸م 


سدم و متفه ده 30 


وج يهم و بين الفری اتی بار كنا فيهأ ری ظاهرة و نا فبها از 
یروا فيها لیالی و ايامآ آمنین سورة ۳۴ (السباً) آیه ۱۷ . 
<اهداء 4 
به پیشگاه با عظمت خاندان رسالت و اهل بيت طپارت خاصه حضرت ساحب 
المسر والمان ولی اه الأعظم و حجنته فی أرضه و بلادم و خليقته على خاقه و عباره 
بقية الله فى العالمين مولانا الحجة ابن الحسن السکری عليه و على آبائه البررة 
الکرام أفضل الصلاة والسلام 


بُوسيلةٌ نایب الامام حجة الاسلام و المسلمین سيد الفقهاء والمجتهدین سندالعلماء 
والمحقفین عزة العترع الطاهرة وعدم القرقة الناجية آيةاث المظمی الحاج آقا حسین 
الطباطبائی البرروجردی متع‌اه بیقائه العلم و أهله. -. 


تن کرلازم بخواننداکات محترم 
چون نشر اين کتاب برای فهمیدن و وراك حقايق و قفاوت بحق نمودن است 
نهآ نکه مانند سای کتب بچندسطر ی ازاول ووسط و آخر | کتفانموده که گاهی صفحه‌ای 
باز وچند سطری مطالعه فرمائید . 
بلکه لازم است با دقت وتوجه كامل از اول کتاب شروع نمائید تاباخرختم شود 
جه آنکه تمام مطالب آن مانند حلقه های زنجير بهم متصل و مرتبط است و هی فردی 
با نظر انصاف دقیقانه این کاب را طالعد نماید گذشته از آنکه بیدار میگردد و حل" 


شبهات بر أو هيشود خود باك ملغ مذهیی درمقابل مخاافین واقع و در جواب تشکیکات 


فرببن د گان - مسلح بحربةٌ منعلق وبرهان ودليل خواهد بود . 

و مخصوصاً تمنا دارم قبل از ورود باصل کتاب مقدمه را رقبقانه از ار 
بگنرانید که مفتاح کتاب وبی بردن باصل مقصود ناش در شر أبن کتاب مقد س است 
و از برادران اهل تسشن خوا اهشمندم سطحي و با نظر بدیینی مطالعه نفرمایند بلکه 
منصفانه بدلائل وبراهین ناظرشوند تا حل" معا و کشف حقیقت کردد 

و بعد از مطالعه كو بندء وناشر کتاب وپدر و مادرش را بدعای خبر وطلب مغفرت 
از و رگاه بزدان پاك باد فرمائید . 

العبد الفاني سلطان الواعظین شير ازى 


الف كت 


مقدمه جاب چهارم 


الحمد ل رب الالین ,و الصسّلاة و السلام على خانم النبينين د النبى الامين » 
وعلى آلهالطيبين الاهرين » و لاسما ابن عسّه و ومیه امير المؤمنين صلوات اله 
عليهم احمين . 

در این «وقع که بتوفیق يزدانياك و توجه مخصوص خاندان رسالت عليهم السلام 
و تقاضاى ارباب علم و ارب جاب جهارم كتاب مقدس شبهای پیشاور خاتمه یافته لزوماً 
جبار جاه زیر را بعرض قارئين حترم ميرساند . 

١‏ یکی از غلط کاربهای اراب اباطيل دست خيانت بکتابهای بز ركان علماء 
و دانشم‌ندان بردن و مطالب آنهارا تحریف تموون بلکه به محو بعض مندرجات 
پرداختن است ۰٩۱‏ 

و متأسفانة ابن عمل غلط در مطبوعات جدید أهل تسئن در مصر و ساین بلاد 
ظاهر و هويد! ميباشد ! ۱ - 

که‌به‌تحریفهای بسیار بلكدبه سقط بعض مطالب‌روح علماء ودانشمندان و مژلفین 
بز رکه خودشان را معذ ب و ناراحت مینمایند . 

واقماً جای بسی تاسف است که خود خواهی بعضی دااشمندان بجاثی برسد كا 
تعسب بر داش آنها غالب آید که دست خبانت بکتابهای بزركان داخل نود 
و کمان نبایند که بتحریف یا حو نمودن بعض مطالب میشود حق و حفیقت را از 
ميان برو ! !۰ 

وحال آنکه حق تعالی ضمانت و حفاظت حق را پر عهدة قدرت خودقرار داده‌است 
چون وقت مقدمه نویسی مجال شرح و بسط زباری را تميدهد » برای نموته و أثبات 
مطلب ذبلاً بيك جعله أشاره مینمایم . 


چات يپ 

در س ۳۰۱ جلد سيم تفسير كشاف چاپ دوم سال ۱۳۱۹ هجری در مطبعة 
الكبراى اميريه بیولاق مصر + بدستور شيخ مصطنی البایی الحلبى و برادران » اشعاری 
را که خود جارالله زمششری مفسر کشاف سرودم و اظهار عقیده نموده ثيت نموده امت 
( که تمام آن أشعار درس ۵۱۳ همین کتاب موجود است ) ولی در جاب سال ۱۳۷۳ 
هچزی مطبعة الاستقامة بالقاهره » اشعار مذ كور را ساقط نموده‌اند » ایشست نمونه‌ای از 
رويد و رفتار و عمل کرد آقایان اهل سنت » بهمین جهة بعش شمارء هائى که ما در متن 
کتاب اشارم نمودمايم اکر در چاپهای جديد یافت نشود علت همانست که ذكر شد» 
تو خود حديث مفصل بخوان از این ممل . 

۲ - با كمال دقت و سعی و كوششى كه از طرف مصححين كتاب و چاپشانه 
يكار رفت که این كتاب مقدس خالى از غلط منت کرد » متأسفانة بعد از جاب بنلطهای 
بسیار برخورد نموديم تا آنجا که میسور بود فلط كيرى كردين »از خوانندکان حترم 
عمنا دارم كه قبل از مطالعه بلط نامه ظهر. کتاب مراجعه و با اصلاح مطالعه فرمایند . 

۳ - چون‌از پا کستان تقاضای ترجه کتاب شبهای پیشاور را یز بان اردو نمودم‌انده 
و هم‌چنین از بفداد و كويت هم اجازة ترجه عربى آنرا در خواست نموده‌اند » انك ور 
این مقدمه بعرض عدوم درخواست کنند كان ميرسائد که برای ترجمه بپر لسان کتاب 
شبهای پیشاور و با صد مقالةً سلطانی حاضر است فقط تمنای حقیر از مترحمین آنست 
که ترجمه تحت اللفظى كان یکون بنمایند » که تمام مطالب جز و کا بدون سقوط 
و تحریف با تقل بمعنی ولو در یك کلمه در ترجمه منعک سکردد » و بنظر داعی‌برسانند 
تا با حفظ حق ترجمه و جاب برای مترجم اجازة جاب و نش دادشود . 

4 - چنانچه در جايهاى قبل هم ناد آوری نمودم که حقبر در نشر کتاب شبهای 
پیشاور لظرتجارت و استفادء ما*ی نداشته و ندارم » و از احدی هم کمك مای و معنوی 
اخذ شودم (چنانچه آقابان کتا؛فروشها کوام كفتار ميباشتد ) فقط ,فرش داعی شر 
معارف ولایت بوده است تمجلب منافع مار ی متأ.سفانه شنيدمام برخلاف مقصد داعی‌چون 
كتاب مطلوب جامعهقرار کرفته بعضی از کتایفروشها ور مى كز و ولابات قيمت کتاب 
را تا پسی‌تومان رسانيدرائد ۱۱. 


ند 


تاچارم بدین وسیله رسماً بآقابان فروشند كان متدین اخطار نمایم که چنین‌عملی 
خلاف ,و خیات بنقام ولات است. 

و ابداً حقير ماين أمى رضایت ندارم » بلكه خدا و پیغمبر وصاحب مقام ولایت هم 
راضى بان عمل خلاف که برخلاف اجازه و رضای مژلف‌است نمى باشند . 
والسلام على من اتبم‌الهدی و اناالبدالفانی ساطان|لواعظین الشبراژی . 


شهر ر مضان المبارك ۱۳۷۸ 


ترم 


يس از حمد و سياس بی حد و حساب بدرگاه با عظمت حضرت احدیت جل" 
و علا و سلام و صلوات بی شمار بروح پاك جد بزرکوارم خاتم الا نیاه, وائ 
طاهرين از عترت و اهل بیت آن حضرت ؛ سیما خاتم الا وسیاء ولی عصر و ناموس 
دهر شاهنشاء عوالم ملك و ملکوت حضرت حجة بن الحسن عجل لله تعالی فرجه . 
دراین موق كه ۴ رجب المرجب ۱۳۷۷ «جری وعید و لادت با سعاوت مولای 


مقدمة جاب سوم 


متقيان أميزمؤمنان أرواحنافداء ميباشد . 

خداوند متعال جلّت عظمته بداعی نا چیز توفيق نشر کتاب ( صد مقاله سلطانى) 
راهتمای پود و تصاری و مسلمين » در معرفت تورية و انجیل و قرآن مجید را عطا 
فرمود » يس از فرافت از این امس مهم » و تمام شدن جاب دوم کتاب شبهای پیشاور 
و رسيد نامه ها و تلگرافات بسیار از ولابات » وممالك خارج از ايران و فشار متديسنين 
اهل علم و أدب » و تفاضای دانشمندان با فکر و حقيقت » بشکرانة أبن موهبت عظمی » 
جاب سوم این کتاب راشروع نمودم . 

واز پیشگاه با جلالت پرورد کار بزر که خواهانم که داعی را بنشر سایر کتب 
وتألیفات سوومندی که موجود است » موفق بدارد . 

و از برادران ایمانی خواهانم که این حقير نا چیز را بدعای خير بار فرمایند . 

۳ رجب ۱۳۷۷ وانا العبدالفانی سلطان الواعظين شبرازی 


م چون حقبر فقير را درنشراین کتاب مقدای غرضی 
فقدمة چاپ دوم 
1 نبوده - جز ظهورحقيةقت ولات وجلو مقام امامت 
ویرطرف نمودن شبهات و القاءات فاسده ای که اعادى قرنها در أذهان ياك برادران اهل 
تسن نجای داده اند . 

بهمين جرت‌هم هدف‌تجارت واخذ منافع مادی رادرنشراین کتاب (برخلاف امیال 
آقایان كتابفروشها وقواعدنشر کتاب) قل کرفته - وبهمان قیمت تمامشده ( بلک هکیت 
دردسترس عموم گذاردم _ تا هر کس بتواندآترا پدست آوروم واخذ تشبجه تماید , 

بمقتضای آبه ۱۵۳ سوره ۳ ( آل عمران ) که قرمايد اى لااضيع عمل عامل 
متكم من ذکر او اثقی (۱) وفحواى می کان لكان الّه معه (۳) اشسه انوار ولات 
جلوء خود را تموده - این كتاب مستطاب مورد توچه خاص وعام - مؤالف و مخالف 
قرا ركرفت . 

و «خصوصاً حضرت حجة الاسلام و المسلمين رئيس الملة و الدين استاد التقهاء 
والمجتهدین آية الله فى العالمين آقای حاج. آقا حسين طباطبائى بروجردى متع الله 
المسلمين بطول بقائه بعد از مطالعهكتاب درخلاً وملا ( زائداً على ماسبق ) بسيار اين 
عيد فانی را مورد عنایت قرار داده و بأدعية خیریه .باد فرمووند . 

وهم جنين سار ققهاء و علمای متبحتر درعلوم فدیمه و دانشمندان و اساتید فنون 
جدیدم کتبا وشفاهاً حقير را مشمول عواطف خود قرار داده - و بارسال تقربظ هاى بسیار 
داعى را مورد تقدیرقراردادند . 

چون داعی از خود نمائى بر كنار هستم بعنوان مثل معروف (مشك آنستكه 


(۱) البته من که برودد كار (بزرگ) هستم عل هیچکس ازمرد وژن وا بی‌مزد نگذادم 
(؟) کنیکه با خدا باشد (و کار برای خداکند) خدا با اوست . 
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یوینه نه بكويند) با عرض تشكراز مراحم عالية بز ركان علم وداتش از درج تقريظات 
وتقدیر :امه های آنان معذور وپوزش ميطليم : 

عازم بودم بوعده خود وفا تموده و کتاب (صد مقاله ساطانی) در رد" تورية وانجیل 
موجوده واثبات ق آن كريم را بچاپ رسانم . 

ولی چون جاب اول مورد پسند وقبول عموم قرار كرفت وبا کمال سرعت تمام و 
نياب كرويد. 

وبيوسته از طپرآن و ولابات تقاضاى تجدید جاب نمودند - ناجار أجابت نموده 
با تشكر أزالطاف ومراحم مراجع بزركك و دانش‌ندان عالی قدر - بالاخره اقرادفوميدة 
ملت اقدام بچاپ دوم نمودم . 

و چون در موقع جاب اول حقير يمار بستری بودم در موقع اصلاحات چاپخانه 
نتوانستم مطابقه با اصل نمایم لذا از روی سپو و نسیان بسیاری از الفاظ و عبارات عربی 
وفارسی ساقط كرديده وبچاپ نرسیده بود . 

اینك. که فرصت پیشتری دست داده در موقع اصلاحات و مطابقه با اصل بنواقص 
جاب اول پی برده و درمقام جبران بر آمدم . 

ولی با سعى بلیفی که از طرف داعی و مدير محترم چاپخانه (آقای حاج ءصطفی 
حیدری ) بكار رفت متأسفانه غلطها واشتباهاتی در الفاظ بكار رفته - فلذ! از علاقه مندان 
وخوانند كان محترم تقاضا میشود با مراجعه بغلط نامه اشتباهات در الفاظ را اصلاح 
نموده آنگام دقیقانه مطالعه نموده . واین حقير فقیر رأ بدعای خير ياد فرمایشد . 

أهيد وارم بزودی کتاب (صد مقاله سلطانی) را منتشر و رضای خاطر علاقه مندان 
بعلم و داش و کتاب را فرام مایم 


و اناالعبد الفانی سلطان الواعظين الشيرازى فى شهرالصیام ۱۳۷۲ 


سرآغاز 


تیلم 


الحمدلّه الواحد الاحد الفردالصمدالدى لم يلد ولم بو لد ولميكن له 
عفوآ أحدوالصلاةوالملام علىر. سوله سيد الاولين والاخرین خاتمالانبیاء 
و الم سلين اهر و الل الزاهرأبى القاسم محمد ب عبد الهو على أهلبيته 
الطيبين الظاهرین سيما اين عمه و وصيه و وارث علمه و امينه على شرع-4 


وخلرفته المنضوص فی‌امته امیر الدؤ منين على بن ابی طالب الفارق بين الحق 


والباطل و لعنةاللوعلى اعد اتهم والمنكبينعنطريةتهممن الخوار جو التواصب, 

يفضل و لطف پرورد کار متعال از همان إياميكه وارد اجتماع شدم پیوسته پرو 
ساد کی بوده و از حيث "گفتار و کردار خود نمائی نداشتم و از عجب و خود خواهی 
بر کتار بودم . 

با آتکه نشو ونمايم درخانه ای بود که همه نوع وسایل تعین و أسياب تسم در 
آن‌فراهم بود ولی‌بحکم طبع وقطرت ساد خود ازتعیتن روی کردان وازتجمّل کریزان 
و ازطلب شهرت وخود آرائی (كه بآفات آنكاملا واقف بودم) غور و «تعرش 

در این موقع لیز که بامرواصرار جمعى ازمراجع و أكابر علماء اعلام و فقپاء فخام 
وفضلاء و دانشمندان کرام و علاقه مندان بدیانت و اقتضای وقت جاب این کتاب مطمح 
اظر قار کرقت بمقتضاى همان اصل طبیعی و ساد کی فطری ميخواستم کتاب حاضر را 
با بساطت وبدون دیباچه ومقدمه خالی ازهر پیرایه بچاپ رسانم . 

لکن بصلاح ديد و اسرار بعضى از دوستان خاصه دانشمند عزیز آقای د کشر 
عبد الحميد کلشن ابراهیمی که از مفاخر اساتيد فرهنگه میباشند مسمم شدم مختصر 
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مقدمه ای براين كتاب بنوسم که ون اين مقدمه كشف حقايق تموده و توضيح كاملى در 
بعضی ازموضوعات كتاب داده وعلّت جاب 1 ترا ذ کر نموده و ببعض از ایرادات وشبهات 
مخالفين مختصرآًاشاره شود . 

و چون ممكن أست با جاب این كتاب از هر طرف مورد حملات و آماج تيرهاى 
ملامت قرار كيرم ‏ هم چنانکه پیشینان ما گرفتاراین نوع حملات کردیدم اند . 

لکن جه باله که بخوبى برقول اديب دانشمند معروف عتنابى شامی (۱) واقفم که 
که بحقیقت درست گفته : 

من قرض شعرا او وضع کتابا فقد استهدف للخصوم و استشرف للالس 
الا عند من نظرفیه بعين العدل وحکم: بغيرالهوى ‏ وقلیل ساهم (۴) . 

بدیپی است همان قسمی که اهل نطق و بیان مورد حمللات قرار یگیرند ارباي 
قلم و نوسن دکانی هم که پرده طلمت جهل تعصب را دریده و حقايق را آشکار میتمایند 
از حملةُ مردمان ناراضی یعنی كساتيكه خلاف أغراض و أهواء آنها قلم فرسائى شدء 
است در امان نخواهند بوو. 

ولی بمقتضاى كفته شيخ اجل شیراز 

سعدی افتادم ایست آژاده کس تيايد جنگ افتاد, 

ما را با مردمان پرخاشخر و ستيزه کر سرجنكك و مناقشه نيشت . 

لیکن | گرحمله ای توأم با علم وعفل و منطق و تراکت باشد با طیب خاطر و 
بجان و دل می يذيريم ( هرچند که عالم منصف در مباحثات و مقابله با حقایق منطقی 
اتصافاً حمله نمی کند ) . 


و اگرپای فحش ونا سزا و تمت و افتراء و اعتراضات بی جا درمیان و با هو و 


جنجال مقابله نمايند داعى از مجادله بر كنار وبحکم آیه كريمه وعباد ال ر حمس الذذين 


(۱)۱بوعمرو كلثوم بن‌عمرد ین آ یوب شامی کانب شاعر بليغ معروف و ازشمراء دولت عپاسیه 
ومعاصر‌غلیفه مآمون الرشید عباسی بوده . 

(۲) "هر کس شعری بکوید یا کنابی بنويسد هدف ثیرهای زننده وشمنان وزبانهای تند] نها 
قراد كيرد مکر ۲ نکسا نیکه بديده عدل و انصاف ینگر ند و بدون هوی و هوس حکم بنمایند واین 
قبيل اشخاص يسياركم |ند.: 


E 
دوه على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاماً (۱) رفتار می‎ 
نمایم چه خوش سر نيد ادیب پارسی‎ 
حاشاكدجواب تلخ هر كس گوہم  يك پدشنوماز کس ووا کس كوم‎ 
این نيست بد من که‌بدم گوید کس اینست بد من که بد كس گویم‎ 1 


, آنجه اکنون ميتوانم بيش بینی كنم كذشته از عيب جوایهای مرومان حسوه ر 


عنود از سه جهة ممکن است مورد اعتراش وایراد و آماج تير های ملامت فرار كيرم 
۱- نخست اعتراضی است که فضلاء و اهل ادب 
اعتراض اهل ادب و 
٠‏ جواب‌با نها 
4 نمود که چرا این کتاب از عضامین بكر ادبی و 
معاتی يلند فلسفی و علمی وسجم وقافیه بر کنارمیباشد . 


.._ درپاسخ میگویم : قبلاتذ کردادم که داعى درتمام عمر هیچگاه قصد خود نمائی 


بظواهر عبارات و معاني عاليه ابن کتاب خواهند 


نداشتم بلکه ازروی واقع آن زره که درحساب تابد من هستم . 

ثانياً عقيد داعی انشست که گوینده و توسنده يا بايد يا در مجالس درس و 
بحث فضلاء صحبت كند و برای آنپا بنوسد با برای عموم وطبقةٌ متوسط . 

بدیهی أست دراين قب لموشوعات فضلاء واهل علم وفلسفه كتابهاى بسیارنوشته‌اند 
تکار وتحرير نظير آنا برای فضلاء وطبقةُ خواص زيره بکرمان بردن است كحامسل 
التمرائى هجر وداعى مسودة الی‌النضال ولى برای عموم و طبقه متوسط که 
همیشه | كثريت جامعه را تشكيل میدهند کفتن ونوشتن‌مطالب علمی و فلسفی يكلى غلط 
ذ:بى فايده و موجب تضییع عمرآنها است بایستی مطالب عالیه باپبانی سادم ادأء شود . 

ثانا محر داعی در اقدام باينكارآن نبودم است که فلم بدست کرفته وبا ابتکر 
قو فکرته و علمیه کتاب جالبی تحویل جامعه بدهم بلکه چون باب مناظرات باز و 
مطالب عالیه ای بازبان سادم اداء شد و در دفاتر و جراد و مجلات ثبت شد بود مقتضى 


۳ (۱) بندکان خاص‌خدای رحمن کسانی هستند که درد دی زمين ره بتواضم وفروتتی روند وهر 
٭ عردم جاهل با نپا خطاب وعتابى کنند با سلامث ناس وشیرین زبانی پاسخ گویند[ية ٤‏ سوره 
۴ (الفرقان) . 
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موجود کردید که ازنظر مسلمين خاصه هم وطنان کرامن بگذرد تامنصفانه قضاوت بحق 
نموده و قريب فر بین د کان رأ نخورتد . 

لذااین کتاب همان محاضرات و گفتکوهائی اس ت که بین داعی وچند تن ازعلمای 
:سنن رخ دادم وارباب جرائد و مجلاات هند بوسیله مخبرين تندنویس حاضر ور مجلس 
مناظزه - ضبط وورنامه های يوهيةُ وهفتگی‌خود منعکس کردهاند وداعی درطی این کتاب 
همان‌سخنانو کفتگوهارا که ازروی‌جرائد و مجالات استنساخ نموده بدون جرح وتعديل 
بنظرفارژین محترم ميرسائم . 

قط در بعش جملاتى که بين ما رد و بدل گردیده ( ولوبا حربه منطق و وليل و 
برهان جواب داده شده ) بمقتضای وقت برای آنکه بپانه بدست بازیگران و ایادی 
مرموژ داده نشود از تقل آنها درين مجموعه خود داری و در تقل اسناد و مدارك و عبارات 
أخبار ومطالب تازه‌ای که لازم بود - نيز باقتضای حال تجديد نظربیشتری نمودم ومبسوط 

تردرمعرض أقكار اهل علم وأنصاف قرار داذه . 

امید دارم که اهل حلم و فضل و ادب با نظر ساره و اصلاح باین كتاب بنگرند 
و از خورد کبری وانتقادات ادیی صرف نظ‌نمایند و چنانچه بسپو و اشتباهی برخورند 
غمض عين فرموده و در مقام اصلاح باشند . 

جه آنکه سبو و نسيان عادت ثانوی بشر است و غير از زوات مقدسه انبیاء عظام 
و ازسیاء کرام از این لغزش أحدى مبری نیست . 

اعتراض اهل‌خبر ۲ - اعتراضی است که ممکن است اهل خبر بنمایشد 


وجواب با نها که درين کتاب تازه ای نیست بلکه همانهائیست 
"که ورطی هزار سيصد سال كفته و نوشته و بکر ات تكرار كرديده و در کتب علماه 
موجود است . 


جواب ميكويم موضوغات دیئی فرضیات علمی و مباحث رياشى و فلسفی نیست 
که با تغيير زمان عوض كردد وایتکاری ايجار شوو . 


قر آن مجيد و اخبار وارده و احاریت مثقوله و وقايع تاريخ غوش شدنی يست 


1 يكلب 


والیته حر خلفی از سلف خود بهره بر میدارد - داعی هم آنچه دارم و بهره بن داشته ام 
از آبات قر آن مجید و اخبار و احادیث منقوله و وقايع وارده و تحقيقات ارباب علم و 
ده که درحافظةٌ خود ضبط وبموقم ابراز نمودم . 
۳ اعتراضی‌است كدممكن است‌افراد ساد محافظا 
اعتراض محافظهكادات <١‏ كور ظاهر ين طالب اتحاد اسلامی ایند که 
و جواب با نها 2 0 
سزاوارنیست بوسيله نطق وقلم تحر یك احساسات 
شود و این قبيل كنتب ممکن است تحريك احساسات نماید و بالاخره موجب تفریق 
کلمه و دو دست هکی كردد ۰ 
بديهى استآئین تفوى ما نیز دانیم - | کر ابتداه قلم بدست گرفته وخارج ازعلم 


داش بو 


و منطق و ادب جملاتى نوشته و حملاتی نموده و تهمتهائی بزنيم قطماً سزاوار سنك ۰ 

ولي شخصاً با نظر محافظه کاران ظاهر بين یعنی آن اشخاصیکه معتقدنه که با 
ذكرحقايق نبايد موجب ازدیاد رنجش اهل تسئن کردید تا جائيكه هیچ نوع مباحثات 
علمی و منطقی نشود و درمقابل تهمتپا واعانتها هم هيج جواب داده نشود موافق نیستم 
واين روش را كاملا بزيان عالم تشيسع میدانم . 

زیرا بشهادت تاريخ ديده شده هرقدر از طرف ما سکوت وپرده پوشی و محافظه 
کاری كز ديدم از طرف بعض از آنها يدون رعایت هیچ اصلی از اصول علم و واش و أدب 
و تمدان و تدیتن پیوسته‌حملات شدیدی توم با تهمتواهانت قلمأولساناً وعملا بما شده 
وجامعةٌ شيعه پیروان اهل بیت طهارت را مورد #اخت و تاز خود فرارداوه اند . 

از راه تجربه ثابت و محقق آمده که هر چند از در محبت و دوستی وارد شده لیم 
و بتمام اعمال خلاف عقل و شرع آنها با دید افماش نگریسته ايم و تمام فحشبا و 
تكفير ها و تهمتهائى را که بعض نویسند کان آنا بمقد سات ما داده اند صرف نظر 
کرده آم در روش ورفتار آنا ذرء ای تغبير يبدا نشدى پلکه جری تر شد اند وهرموقع 
که وقتى پدست آوردند نیشهای خود را زده وما را مورد حمالات شدید قرار داده و بطبقة 


عوام مشر وکافرمعرفی نموده‌اند , 


ا ب 


بديهى است با تمام این معدمات چنانچه اشخاصی رعایت تزا کت وجانب و 
را بنه‌ایند وحاضربداون جوا نشوند قطعاً در حدود وظفه داری قصور تموده اند . 
نه ایس ت که تصور رود داعی مخالف انحاد فیمابین مسلمين: باشم بلکه طبق آیبات 
قن 1 نيه و وساتیر عاليةُ رسول اکرم م و وأئمه معصومين ن ازعترت طاهرم جد ا طرف دار 
این معنى هستم چون سعاوت وسيادت وقومیت و مليّت اسلامیان دراتحاد عموم طبقات 
مسلمین است ولی رعایت این‌معنی وحفظ تزا کت وملاحظه دوستی واتحادوفتی مستحس 
ومشمر ثمراست که از هردو طرف رعایت شود . 
نهآ نکه ما بعنوآن رعایت اتحاد و دوری از نفاق غمض عين نموده سکوت اختیار 
نمائيم برعکس پیوسته از ميان آنها افرادی برخاسته و برخلاف ما قلم فرسائی نمایند 
جنين سکوت وقمش عينها قطعاً بضر ما تمام ميشود . 
بطور قطع داعی طالب حفظ دوستی و صمیمیت با برادران اهل تسئن و خواهان 
تحکیم روابط بين فرق اسلام و آرز رزومتد حسن تفاعم کامل با آتان هستم و صلاح اح اسلام 
و أسلاميان را در حصول این وضعیت میدان . 
ولى بشرط آنکه برادراناهل تستن و علماء و زعماء و قائدين و زمامداران آنها 
هم خود رأ پای بند باین اصول وطالب این دوستی ویکانگی واتحاد بدانند . 
د الادوستى یك طرفی ورعايت بك طرفی و کذشت و غعض عين يك طرفى قابل 
دوام تیست . 
جه خوش ہی مپربانی آزدوسربی که يك سر مپربانی درد سریی 
این ترتیب و روش ,يك طرفه و رعایت آن از جانب ما بودم است که درهردوره ای 
از أددار مخصوصاً در این أدوار أخيره بعش از نویسن د کان وقح و بی همه چیزی که 
خودرا بنام ستی مس فی نموده‌اند وادار نموده پنوشتن كتابها ومقالات جسارتها بمقدسات 
مذحبى ما پنمایند وامر را بعوام بی خب ركاملا برعکس نشان وهند . 
و عجب آنکه با این همه تخطی و فحاشی و اهانتها و تهمتها باز خود را سق 
بدائئد و ا کر فردی پا افرادی از جامعة شيعه در مقام جوأب و دفاع از حقوق حقه خود 
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3 او را مورد حملات قرار داده و هزاران؛ کلمات زشت و تهمتها که عادات ديرينة 
آنا است بآنان بز نند ( چون حر به عاجزفحش وتهمت واهانت است) او العى الاختلاط. 
واعجب ازهمه نكه علمای بزر که آنپا هم جل و کیری ازآن قلمها ننموده و آنها 
را منع از حملات و اهانتها و فحشها و تهمتها نمی نمایند - بر عكس كله از ما مینمایند 

که چرا جواب آنها را ميدهيد وسکوت اختیار نمی كنيد . 

ما دامی ما سکوت وغمض عين مینمائيم که آنها هم رعایت اين معنی را بنمایند . 
وقتی ما ديديم امثال احمد امینها - قصيميها ‏ محمد ثابتها - کرد عليها - موسی 
جارالله ها و غير هم را که در مقام جسارت بمقدسات مذهبی شيعه ب آمدند علماء بز رگ 
اهل تسن از جامع الازهر مصر و سایر مراکز علمی دمشق و بغداد و غيره رسماً آنها 
را طرد و از نشر كتب و مقالات آنها ( که حکم مواد محترقه رادارد ) جل و کیری تمودند 
ماهم پاکمال صمیمیت دست اتحاد بسوی آنها كشيده و وستشائر! صمیمانه فشار داده 
با اظهار علاقه تشکیل اتحاديه بز رگی خواهيم داد تا سیادت و سعاوت از دست رفته را 

فيد ورد 

ولى قطعاًليادى مرموزونویسند كان بی با کی در بین اند که خودرا سنی‌میخوآنند 
وتم ىكذارند جنين اتحاد وصمیمیتیتشکیل شود ويبوسته با نيش قلمباى شکستۀ خود 

تخم نفاق ودولیت را در قلوب مسلمين ميكارند . 
آبا عقول عقلاء زیر اين بار مبرود و محافظه کار ها قبول میکنند که پیوسته ما 
فحشها وتكفيرها را بشئويم وتهمتها را تيذيريم ودرمقام جواب برئيائيم ٠‏ 

آقايان محترمی که میگویند تحريك احساسات تباید نمود آیا نظرى بكتابها 
ومقالات وحملات بعض ازنویسند كان سنی‌نما نمینمایند تا به ينندآن فلم هاى شكسته 
است که تحریك احساسات مینماید نه دفاعهاثی که علماء و دانشمندان شيعه میتمایند . 
اکر در أدوار أخير م کتب و مقالافی از علماء شيعه دبده شود تمام در مقام جواب 

و دفاع از حقوق حقنه نا جار از يبانات وجملات تندی بوده اند جواب قلمپای تندنوس 


رأ بايد بتند تويسي داد . 


لكات ید 

قطعاً عقل هيج زی عقلی قبول تمینماید تا آن اندازه سكوت وغمض عين بکار رود 
که زیر بارفحشها وتهمتها بروند . 

چنانجه داعي از روزی که مسند شین تبلیغات کردیدم و وظیفه بزركك وعظ و 
خطابه و دفاع از حريم مقدس اسلام را بر عهده کرفتم خود را آمادة هر نوع حمله ای 
از أعادى نمودم . 

چون که بيقين ميدانستم جنك باعادات خرافی وأميال شهوانی ,شربسیارمشکل 
است قطعاً جنك با عادات إيجاد دشمنى مینماید چنانچه هاديان بز رکف و راهنمایان 
عظيم الان آدمبت که خواستند امم كج و معوج را براه راست بخوانند و از إفراط و 
تفر بطهای حیوانی باز دارئد پیوسته مورد حملات سخت جاهلانه قرار گرفتند واز هیچ 
نوم مخالفتی نسبت با نپا مضایقه ننمودند . 

تاریخ حبات وزند کانی أتبیاء و اوسیاء کرام روی همین اصل پر است از حملات 
عجیبی که عتول عقلاء را محو وحیران مينماءد که مخالفين سر سخت آنها أز هیچ توع 
عمل زشت وقبیح وتههتهای نا روأ خود داری تلمودند . 

ماهم که خوشه جين خرمن أنبياء و پر و طریقة آنپا هستیم قطعاً بايستى انتظار 
حملات شدید وسبت های نا روا را داشته و درمقاپل شدائد وتبمتها صابر باشیم تاباموالی 
خود محشور وأجرومزد کامل نصيب ما گردد . 

بحمد الله تعالی تا کنون هم امتحان خود را داده که هر انداژه اعادی داخلی و 
خارجی داعی را هدف تهمتها ونسبتهای بيجا قرار دادند ( و شای د کمتر کسی مانند داعی 
مورد حملات و تهمتهای نا روا قرار کرفته باشد ) و بوسائل مختلفه تهدیدم 
لمودئد . 

نه تنپا در مقابل حملات کو نا کون در مقام دفاع از خود بر نيامدم بلکه ثابت 
قدم تر و استقامت بر عقيده ام بیشترشد و پیوسته رویه و رفتار و تاریخ حالات موالی و 
بز رکان دين نصب العين داعی و میکنتم الحكملله 

من ازحکم وفرمان‌حق تكذرم اکر بگذرد تيغ خصم از سرم 


3 ا 
شکر مينمايم خداى متعال را که تا بحال با این همه تهمتباى نا روا و نسبتهای 
بيجا حفظم نموده وبر احتزام ومحبويستم أفروده تابمردم بيددين ثابت كندكه م نكانلله 


كان اللهله هيجكاء بشرى قادربسحو حق و<قيقت نخوأهد بود . 


کنتندآن بهودان چندان دروغ وبپتان بر عيسى بن هریم » بر مریم و حواری 
من کیستم که بر من نتوان دروغ كفتن نه قرص آفتابم نه.ماء ده چهاری 


آنهمه تپمتهای بيجا ونسبتهای نا روا که بأنبياء عظام واوصیاء کرام زوند از قبيل 
نسيت زا بموسی كليم لله و مریم بنت عمرآن والدمٌ ما جدة معصومه عیسی له وساحر 
و جادو گر و کذاب و وروغ کو خواندن همه آنا کذشته از آنکه در ثبات قدم و 
استقامتشان تزلزلی راه يبدا نشمود درس عبرتی برای ما پبروان آنها گردید که از 
میدان فحش وتهمت وتکفیر فرار ننموده بلكه بر عقيدة خود ثابت و در میدان مبارزم 
قوی تر باشیم - 

جه آنکه ديدم اعادی دين نتوانستند بانواع تهمت ها نام نيك آنها را از ميان 
برند وأ نپاترا متفورجامعه نمایتك. 

مانند معاو به عليه آلپاوبه که برای محو نمودن نام مبارله على ت جه جد یتها 
کرد بهر عمل زشتی تشبث نمود با تبت های نا روا از قل تسبت تارك الصلاة وجاه 
طلبى و ایجاد فتنه در مدینه و وخالت در قتل عثمان و غبرم با تحضرت دادن عامه مردم 
را بلعن وسب بر آن بز ر کوار وادار نمود که مدت هشتاد سال دز منبر و محراب علنی 
وجرملا وإلى الحال درخفاء مورد عمل اتباع خوارج ونواصب است !۹۱ . 

آنچه أموريها سعى و کوشش برای «حونام مبار ك آنحضرت نمودند نتيجه برعکس 
داد خودشان از ميان رفتند و نام ننكشان در تاريخ جهان مائد نشائى حق و باطل همین 
است و للباطل جولان وللحق دولة )١(‏ حتى از قبور آنها هم در عالم اثری نیست 
کسانیکه دمشق و شام راديدم اند متحيرميشوند باكثرت علاقه ای که الحال هم اهالى 
شام بمعاويه دارند مع ذلك از قبور بنی اميه عموماً و معاویه و يزيد خصوصاً اثری 


(۱) برای باطل جولانی است وپرای حق دولت 'ثابت و برقراد. 


اد ۳ 
نمیباشد ولی قبورعالیه على و اولاد امجاد آن بزر کوارعلیهم السلام در ه رگوشه و كنار 
نلادكالشمس فى را بعةالنپار ظاهروهویدا ومزارعارف وعامی وشاه ورعیت میباشد حتی در 


خود شام که معاوبه آن خلافت با اقتدار را چند روزی بكار برد آزقبرش اثری نیست ولى 
قبرستان بنى هاشم بانوار مقدسه حضرت هاشم وسکینه وفاطمه وعبدالله جعفرطیاروغیرهم 
حتي بلال مزن آن خانواد, روشن و درخشنده میباشد علاوه بر قبن با عظمت و قبه و 
با کاهی بنام عفیلةٌ بنی هاشم صدیقه صفری زین بکبری سلام الله عليها در يك فرسخی 
شام که مزار عموم است جنب مسجد اموی قب رکوچك ظریفی است بنام ستی رقيه فرزند 
وليند حضرت ابا عبدالله الحسین تام که کویند موقع اسيرى در خرابه شام از دنا رفته 
و درهمان مكان دفن کردیده هر سني وشيعه که از آنجا میگذرد اظهار ارادتی بصاحب قبر 
نموده واز روح يرفتوح آن ياره تن رسول اله أستمداد نموده عبورمینمایند . 

امروز هم اتباع همان اقوام عوض آنکه از خواندن تاريخ متلبه گردند و از دیدن 
قبور و نام نيك و بد آنپا ند گرفته هوشیار کروند و از اعمال زشت خود دست بر دأرند 
پیوسته باب تهمت را بروی فرد و آفراد باز میکنند مانند بقایای خوارج و تواصب آن 
أبادى مرموز پرگانه يرست پیوسته مشغول عمل اند . 

كاهى حمله بعلی اميرالمؤمنين تا و اهل بیت ازعترت طاهرء مینمایند مأنند 
مردوخ (مردود) وامثال او از مصريها و دمشقیها و غیره كاهى حمله بعلماء و مبلّغين شيعه 
موده که چرا تبعاً لرسول الله مروج طريقه عترت و اهل بیت رسالت میباشند نها را 
بأنواع تپمتهای کونا کون بهر کس هرجه بتوانند نسبت بدهند بمقتضاى حال أو اقبیل 
جمع مال و بی امانتی در حقوق مسلمين و کاهی بی قیدی در دين و بى عفتی در اخلاق 
موهون و مهم مینمایند تا عقيده و اعتماد جامعه را ست و بآنها بد ين نمايند تا ار 
از کلامشان رفته ومحبتشان ازدلهاخارج کرد دآ نگاه بنتیجهٌ خو رکه حبران وسر کردان 
نموون عوام است موفق کردند زمینه را برای غلبه پیگانگان آماده نمایند . 

غافل از آنکه هما نطوريكه تهمتهاى بائبياء واوصياء بلااثرمائد ومحبویتآنها روز 
بروز درجامعه زياد ترشد أمروز هم پمتهای بعلماء ووعاظ ومبلغين كه خوشه جين خرمن 
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NY ۳‏ 
آن خوات مقدسه هستند بلا اثر روز بروز در دلم‌ای مردم پیشتر جا دارند نا دشمنان 
خهمند می کانلله کان الله له (۱) خدای متعال در آبه ۳۲ سوره ٩‏ ( توبه ) : فرماید 
بریدون ان يطفدو! نور الله بافواههمویأبی الها انیت نور مو لو کره 
الکافرون (۴) 

چراغی را که ایزد برفروزد 26 کرابله يف کند ریشش (بلکه ریشه‌اش) بسوزد 
خلاصة كلام فحش وتهم تكه عادت ديرین مردمان‌بی‌مابه وعنوداست | کر شخصی باشد 
قابل تحمل و گذشت و عفو و آغماش است ولی اگر تهمتها نوعی باشد قابل تحمل و 

سكوت دراینجا بی‌معنی وجز عجز دلیلی تدارد . 

عیناً مثل آن میماند که دو نفرهم نبرد درمقابل هم قرار كير ند دست يكرا ببندند 
وبگویند صلاح نيست جنك كنى صبروتحمل وستکوت ينما تایجاد نفاقودوئيت نگردد 
ولى دست طرفرا بازيكذارند كه هرجه ميخواهد بکند . 

قطعورمقابل اين قبي ل أشخاص | گرسکوت شود علاوم برثبوت عجز باع ت کمراهي 
بی‌خبران کرد والبته چنین سكوتى جرم بزركك است برای آنکه درحدیث است که 
رسول اکرم يَف فرمود اذ! ظهرت البدع‌فلاعالم انیظهرعلمه واذا تنم فعلیه 
لعنة الله (۴) البتهدرامور شخصی انسان بابد باتحملو با گذشت باشد ولی درامور عمومی 
بر خلاف بايد خیلی صرايح اللپجه وسخت وسمج باشد » 

این درس عمل را از اجداد خود دارم که زیر بار امثال معاو به ویزید نرفتند قيام 
ومقاومت درمقابل ظلم وبی قانونی نمودند وفرمودند الموت خير من ركوب العار 

(۱) كسيكه باخداباشد خدا پااوست . 

(۲) دشنان دين ميخواهند که قرو نشانند نورخداید| ( که 7 نچراغ درخشندة هام دوين 
وحجة داله بروعدائیت ااو) بنفس تیر و گفتار جاهلانه و بادهنهای خود( يمني بتهمتها وکل پاک 
پرزبانپا چادی سایند) خواموش کنند و نبیخواهد خدای متعال‌مگر ۲ لكه تمام گرداند وين دوشن 
خوددا كرجه مکروه‌طبع کافران ودشمنان دين مبین‌اسلام باشد. 


(۳) زمان ظپور بدعتها. پرهالم است که علم خود دا در وفع بدعتها ظاهر نايد واگر 
كتمان و خودداری نمایدپس لسنت خدایراو پاد. 


بجا بم 


ع 
بديهى است هرمظلومی كه قاور أزوفاع باشد ودفاع از حق خود ننماید خصوصاً 


وقتى که مانعى دربين نباشد قطعأ بسکوت خود كمك يار ظالم خواهد بود . 

در ينجا ممكن است مورد سئوال بعضى قرار كيرم كه جه وا داشت مطالبی که 
بين شما وبرادران اهل سنن درسی‌سال قبل مورد بحث قرار کرفته الحال بنشر آن أقدام 
نموده اید 8 

البته ایرادی است بجا نظر بآنجه قبلا عرض كردم که داعی طالب شهرت وخود 
نمائى نبوده وبآفاتشبرت وخودنمائى كاملاواققم (جناتجدعملا هم ديدواند) تا کنونزیاد, 
از ۳۰ جلد كتاب درفنون مختلفه نوشتهام وابداً فکر تظاهر نبودام ولى اخیراً جهاتی 
محرك داعی درطبع وچاپ این كتاب کردیده . 


ازاطر اف قلم‌های خيانتكر مفسدان ولسان بازیگران‌بنای جولان را کذاروندچور 


مدان‌را خالی دیدند هرجه خواستند گفتند وهرچه توانستند نوشتند- آری 


مهر درخشنده چه ينهان شود شب پره بازیگر هيدان شود 


مخصوصاً درمصر( که یکی ازەر كز علمی وشهرهای داش اسلامی أمروز بحساب 
آمده ) متأسفانه ابادی مرموزی جد بكار پرداختند نفياً و اثباتاً خود نمائىها 
نمودند و پوسیله دشر كتب و مقالات امر را برعوام و بىخب ران مشتبه نموده و برادران 
موحد جعفریرادرنطر برادران حنفی ومالکی وشافعی وحنبلی مشرله وکافر وغالی معرفی 
نمووند . 

ولی بعضى از آنها که نمیتوانم خودرا راضی تمایم و آنهارا جزء ابادی مرموز 
بحساب اورم چون اهل علم و قلم میباشند ( وداعى بتفاسیر و کتب و مجلات علمی 
آنپا علاقه مند و مانوس میباشم ) روی عاوت خلفا عن سلف بسیار مورب و درلفافه و 


5 ات 
كاهى از أدب خارج علنى و بر ملا كتابهائى مشتمل بر تهمت هاى نا روا و دروغهای 
شاخدار مانئد ( السنة والشيعة ) نشر داده ونيشهائى بعالم تشيمع زده ومیز تند » 
ولى بر عكس بعش از آنها جنان لكه های تاريخى برای خود در تألیفات 
گذار رد که هر کز ياك نگردد وبعد از کذشت سالا دقرا دامندان بطر ف آنها را 
مردمان مسفرض یابی اطلاع از وقایع تاریخی بشناسند . 
مانند و کترمحمد حسين هیکل مؤلف کتاب‌حیان 
ا عد ایو كه غرض رانی بابى اطلاعی خود را 
درنوشتن أن کتاب ظاهر نموده !!. 
چون على القاعده رسم است کسیکه زند گانی فروی از رجال روحانی با سیاسی 
نوسد بايد از حین ولاوت تا دم عر كك تمام وقايع زند گانی او را ضبط نماید ولا 


اکرتفسانی در آن تاريخ باشد نو تدم را يابى اطلاع وبامفرش میخوانند وبزر گترین 


تقص برای مور خآ نست که در نوشتن تاريخ اعمال غرض نماید . 

در تاريخ زندکانی رسول اکرم تلو يك روز مهم بوده و آن هیجدهم 
ذيحجة الحرام سال دهم هجرت است که پیغمیں از سفر مکه (حجة الوداع) بر 5 
و در صحرای بزر کی بنام غدیرخم که منزلگام نبودم هفتاد هزارجمعیت حاج با بعقیده 
بعش از اکابرعلماء عامه مانند مام علیی در تفسير وسبط ابن جوزی درتذ کره و دیگران 
«کصد و بست هزار جمعیت را در آن صحرا سه روز نگاهداشته وقت ظپری بعد از 
اماز منبر رفته خطبه ای خوانده عبد و پیمانی بامردم بسته وامت راامریبیعت با على بن 
ابیطالب (#) نمودم و آن سه روزاز روزهای مهم تاریخی زند گانی رسول الله بوده‌است 

نمدانم چرا آقای دكتر هیکل در کتاب تاريخ زند کانی رسول اکرم ی 
وقایع تاریخی آن روز بز ر گے را ز کر ننموده ( با بقول بعضی در جاب اول نقل نموده 
ودرچاپ دوم محونمودم) ؟!! 

اکر کو در تاريخ زن د کانی رسول الله همچوروژی نبوده قطءاً خلاف فرموده 
اند برای آنکه عاماء يز ركك سنی عموماً و کسانیکه مراتب علمی آنها بمراتب زآقای 


ات 3 
د کترهیکل بالاتربوده دركتب معتبرم خود ثبت وضبط نموده اند . 
برا ی کشف حقیفت و بى بردن باسناو حديث غدیرواین روز مهم تاربخى از کتب 
اکایر علمای عامه مراجعه كنيد به ض ٩۰۰‏ تا س 554 همین کتاب تا بدائید چنین 
روزی وجود داشته ز بسیار مهم هم بوده است . 
پس چرا ابشان ننوشتند قطعاً نمی توانم بكويم بی اطلاع ازتاريخ بوده اند زيرا 
کس یکه بمقام استادی و وزارت فرهنك ميرسد این اندازه ی اطلاع از تاريخ نخواهد 
بود آم تاريخ اسلام پس حتماً غرض ورزی کردیده و تحت تأثير عادت قرا ر گرفتند و 
خيال نمودند بننوشتن ابشان با امثال ایشان حق از ميان ميرود و حال آنکه ایشان 
خود را ضايع نمودند وال محال أسث حق ازمبان برود 
فیست خقاشك عدوی آفتاب او عدوی خویش آمد ور حجاب 
هزار وسیصد سال متجاوز اسن که امویها وخوارج وتواصب و اتباع]نپاخوامتند 
این چراغ را خاموش کنند نتوانستند چگونه آفای هکل و امثال آنها چنین قدرتی 
دارند قطعاً جزفضاحت در دیا وآخرت نتیجه‌ای نصیب آنها تخواهد كرديد . 
بقول أمام شافعی ( محمد .بن ادرس ) که كويد تعجب أست از حالات على بن 
أبيطالب (826)) که رشمنان آنحضرت از روى بغض و كينه فضايل أو را ينهان میدارند 
موستان او از راه تقیه وترس از اعادی حفایق را اظهار نمیدازند مع ذلك تمام كتابها از 
دوست ووشمن پراست ازفضائل ومنافب1 نحضرت پس معلوم میشورحق وحقيقت هيجكاء 
ذبر پرده نمی هائد مانند آفتاب که | کر جند روزى زیر پردۂ ضخيم ابر بماند عاقبت 
اهر خواهد کشت . 
پدیپی است مورخونویسنده هر كس و دارای هرعفيد, باشد قلم که بدست كرفت 
بيد بيطرفانه بنويسد وا کرخیلی بيطاقت وعصبانی و ناراضى ازپیشآمد تاریخی فیباشد 
پاورقی بدهد و مخالفت خود را ظاهر کند (چنانچه بعضى نموداد) نه آنکه بکلی 
ترك اقل نموده وخود را مغرض معرفى كند ‏ واقعاً جاى پسی تأسف است که جزئیات 
زند کانی مرت حتی امورداخلى خانواو کی را که اخلاقا بايد بنويسد مان شوخ 


3 
و مزاحی که با عايشه در بستر بیماری نموده نوشته است‌ولی .بك جنين وأقعة ميحى 
که در حضور هزاران نفر صورتوقوعبافته ترك نموده ! نعوة بالل من التعصب و العناد 
خلاسه از این قبیل‌تویسند کان که تحت تأثير عاوتتقلم فرسائی کردهاندبسیار میباشند . 
ولی بعض از آنها تند تر رفته و قلمهای شكستةٌ خود را بر خلاف حق و حقیقت 
روی ورق پاره ها آورده و حقایق را مستور و باسلام و اهل بت ييغمبر بجنكك 
برخاسته‌اند ' 
واقعاً جای بسى اثر است افراد دانشمندی که بمقام استادی در جهات علمي 
و ادبى برسند بدون تفکر روی عادت کتابهائی بنویسند و مطالبی در آن درج نمایند که 
بکلی خالی از حقيقت و ضرف افترا و هر بينندماى را بتعجب آورد که چگونه مرد 
دانشمندی سند بی‌اطلاعی باغرش‌ورزی خود را در دسترس موم قرار داده ؟! 
ماتند احمد امین نوسنده معروف مصری که دو 
احمد امن مصرى و كتاب از تألیفات او بنام فجر الاسلام و.ضحئ 
امام الاسلام پدست ما رسيده با مقدمه‌ای که د کتر طه 
حسين بر آن نوشته و درآخر آن مقدمه صريحاً میگوید ( بدون ترس و خوف ميكويم 
که من و اجد أمين باهم متحديم تاحقايقرأ مجردنموده در معرض عموم قرار دهيم ؟!) بايد 
بهآقای طه حسین کفت‌اشتباه کرده وازتاریخ عبرت نگرفته‌اید که ازهزار سالقبل‌تایسال 
برادران شما قوی تر از شماها اتحاد نمودند نتوانستند نور ولابت را خاموش کنند برای 
آنکه درقرآن فرماید والّه متم نوره ولو کره الکافرون مطالبيكه در اين کتاب 
نوشته شده ه رکزاز قلم بيك عالم‌متدین سنی‌وهرد دانشمند مطلع منصفی جاری نمیگرود 
زیرا از ابلای اوراق این کتاب عين عقایدی که قرنبا خوارج و نواسب نوشته‌اند و 
تهمتهائی که بعالم تشیی‌زده‌اند ظاهر وهويدا میباشد . 
وكاملابى اطلاعی از عقايد ملل ہا غرض رانى نونسندم بارز و آشکار است ۔ 
ولىشنيدام بواسطةٌجوابهائى که داد,شده وفشارهائى که بمو لف وارد آمده درچاپ 


جدید بعش مطالبراحذف نمودواند : 


2 ی 
چون جاب ثانوی را ندیدام نمیتوام قضاوت در چگونگی آن بنمایم ولی‌همین 
قد رميدافم عقلاً و منطفاً بلكه دیناً حذف كرون تهمتها -تنها عفيد تام تبست بلکه يايد 
صریحاً بنويسند آنچه قبلا نوشترمخالى از حقيقت بوده . 
انا بر فرض صحت در كتاب عربى حذف كردن جبران خسارتهائيكه از ترجه 
فارسی آن اکر بعش جوانان پارسی زبان بی‌خبربی‌خردوارد آمده نمینماید. 
لذا ما ناچار شدیم برای بیداری آن دسته جواناییکه اکر تحت تآثبر کامات 
فريبندة این قبيل نویسندکان بی مغز قرار کرفته اند با نشر این کتاب کف 
حقایق نمائیم . 
جواب کاغف القطاء خوشبختانه وقتى که آن کتاب را مطالعه نمودم 
باحمدامین در کتاب که کتاب مقداس اصل الشیعه و اصولها تألیف 
اصل افيه اه مجاهد فخر الشيعه و ناصر الشريعه حضرت 
آقا شيخ عد حسين آل كاشف الغطاء © داءت بركائه از نجف اشرف در جواب او منتشر 
شل بود . 
( الحق کتاپیست بسیار عالی و هتين و ساده و بر هر فرد شيعه لازمست ريك جلك 
از آن کتاب را در منزل داشته باشد وباهل بيت خود بیاموزد تا بحقیقت مذهب‌خود آشنا 
شده قريب بازیکرانرا نخورند) . 
خداوند متعال توفیق کامل عنایت فرماید بفاضل رانشمند معاصر شاهز اده والاتبار 
على رضاميرزا خسروانی که براى استفادمفارى زبانها پپارسی ترجه نمودهاندنام (ریشه‌های 
شيعه و يايباى آن ) . 
علاوه بر اجد امین سند گان دیگری در هصر و دمشق چون ڪد ثابث 


(۱)مرسوم آبة امه کاشف | لنطاه ازمفاخر كابر علمای شيعه و از مراجم تقلید ساکن تل 
اشرفت بود لد در تابستان گذشنه جهت‌تایر آب و هوا بكر ند در خاك ابران آمدند متأسفا نه‌صم 
دو شنبه هيجدهم ذی‌القعدةا لحر ام ۳ يمد از ادای نیاز صبح تمكته قلبی دادنانی راوداع کنته 
جاممه مسلبين بالخصوص شيعيان از ابن ضايعه إسفناك متألم و متاثر کردیدند . 

جنازة آنمرحومفدسسرء با تشبیع عمو مى ملی واحترامات دولتين يران وعراق بشي فإشرف 
عمل هر مقبره مخصوصی در و ادی‌السلام دفن گردید . 5 


كج e‏ 
درالجولة في روع شرق الادنى و عبداله قصيمى درالصراع بين الاسلام والوثنية ‏ و عد 
كرد على دراقوالنا و افعالنا و عد سيد كيلانى در شریف رضى - و شيخ د خضرى 
در محاضرات تاریخ‌الامم الاسلامية - و موسی جارالله در الوشيعة فى نقد عقايد الشيعة - 
و دکتر طه حسین‌درالشمان - و دیگران پنوشتن کتاب هاومقالات ومیالات‌وجرادقلوب 
شیعیان را جربحه دار و بتهمتهای بسار و اهانتبای بی شمار بين برادران مسلمان 
(سنی وشیعه) کدورتها إيجاد مینمایند . ١‏ 
عجبا عده‌ای از فضلاء ایرانی هم دانسته با ندانسته بمنی بضررهای آن واقف 
بوده يا نبوده ابن قبيل کتب را ترجه پپارسی نموده و در دست رس جوانان ظاهر 
مسلمان بی خیر از عبادی اسلام و تشيسع قرار دادم و آنها را یمبانی عاليه دين و مذهپ. 
مشكوك نموده . 
این کتاب‌ما برای مصر و مصریها و اجد امن و أمثال آنها آماده تشد جه 
آتکه آنہا ديدة انصاف را بسته وعينك بد بینی زده و با نظر تعصب و عناد حقايق 
را مینگرند 
خداوند متعال در به ۸4 سوره ۱۷ ( بنى اسرائیل فرماید و فنزل من القرآن 
ماهو شفاءورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين الأخسارا (۱). 
پس نشر أبن كتاب برای بیداری جوانان نارس و برادران بی خبر يارسى 
زبان ميباشد كه فريب فربندکان را هيخورند جه آنکه رستكا, هائى در همین 
طبران بكار افتاده که كردانند گان آنها ,سورت شيعه ولى در يس يرده بعقيدة وهابيها 
و نواصب و .بفایای خوارج و طرفداران اموبها میباشند که علاوه بر نشريات فاسده 
با نطق و كفتارهاى فریبند, بنام طرفدارای از اتحاد اسلام جوانان بى خبر را منحرف 
و متزلزل مینمایند . 
(كه یکی از آن نشریات مرئب برای داعی ميامد چون هر کجا سراب را آب 
و مطالبرا وارو نشان میدادند داعی در جواب بر ميامدم و آنپا ناچار میشدند جواپ 


)6 و ما[ نچه‌از قر آن فر ستيم شفای دلو دحت البي بررای‌اهلایها نست‌و اکن ظالمان دا 
جر ازيآن چیزی تخو[هد افرود . 


9 ۱ ۹ RE 


را در نشرية خود منتشر کنند چون این عمل بر خلاف ميل و روبه و عقيده . آنها بود 
بعدها از آنّْ نشربات برای داعى نفرستادند تا از جوابپای داعی مصون بمانند و روبه 
خود را که اشتبا, کاری بربی‌خبران باشد عملی نمایند) . 
لا لازست آن جوانان ہی خبر با كمال بی طرفی با ود انصاف بدون تعصب و 
عناد این کتاب را دقيقائه مطالعه تمایند تا بدانند آن‌قبیل اشخاص ورخارج و داخل‌تنها 
قاضی رفته اباطیلی بنام حق انتشار داوند . 
و بفهمند که آنا ابادی م‌موزی هستند که برای از هم پاشیدن اساس قومیت 
و مليت ما فعاليتهائى مینمایند بلكه بیدینانی هستند مستقيماً با غير مستقیم رست نشانده 
بیکانکان و عرتبط پادستگاههای جاسوسیآنها که بقول امروزيها اقراد حسای‌ستون 
پنجم یبگانگان‌اند که وظيفه آنا در این تملكت تولید فاق و اختلاف در بين جوانان 
شريف و ملت نجيب ایرانی میباشند . 
این قبيل اشخاس در لباسباى مختلف مشغول انجام وظیفه‌اند حتى در لباس 
مقدس رو حافت (كه بحمدالله ملت بخويی آنها را میشناسند ) مانند گر کی کهبجدلد 
ميش رفته با دزدی که نامه بسر گذارده برای ربودن کوهر گران بهاى ایمان حدم 
خود نمائى میکنند . 
چنانچه درنیم قرن اخير بسیاری با لین لباس مقداس بنام طرفداری از اتحاداسلام 
تشه بریشه اسلام و شیع میزدند و م‌ام تواصب و خوارج را بصورت دلسوزی دين در 
جامعه نشر داده کاهی انار رجمت و معراج رسول الله و شفاعت وعزاداری و زبارت قبور 
اولیاءله واهل یت عترت‌و طهارت‌پیغمبر مب نموده و اهانت بمقامات مقدسه روحانیت 
واهل علم وداش راحياً و متا مدار کار خودقرار داده‌اند . 
مردوخ کردشتانی و ندای E‏ یج E‏ ( مردود) کردستانی ( ظاهر 
اتحادو تر هات آن سنی) و بی خبراز کتاب وسنت که بنشر کنابهای 
چندی ظاهر! بنام طرفداری اسلام ( و در معنی 
بطرفداری خوارج و نواصب و اموبها ) نیشهای خود را زد و تخم. تفرقه و نفاق را بين 


كه يديك 
مسلمانان ياشيده وباط نكثيف وعقيده سخيف خود را ظاهرتموده . 

در وورم حکومت قبل از طرف سلطان وقت از شعاع عملیات او جلو كيرى شده 
بعد ازشهریور۱۳۷۰ که بیگانگان این مملکت اسلامى شيعه رابدون حق اشفال نمورند 
يروبال بازیگرها باز شد جد نشريات خود را بنفعآنها عملى نمودند . 

از جمله نشريات أوكتاب (ندای اتحاد) است(كه برعکس نهند نام زنك يكافور) 
که از نشر ای ن کتاب نه فقط جامعه شيعيان را عصبانی و متألم نموده بلکه أكابر علماء 


> اهل تستن را متأثر وبنشرمقالات درمجلات او رأ ازخود طرد نمودند . 


زیرا در این کتاب اهانتها و جسارتهای بالات از آنچه بعضى ازمصرههانسبت بمقام 
مقدای امیرالمومنین على نی نمودند بزیر قلم شکسته خود در آورده و عفاید خوارج 
ونواصب وأمویپا رأ تجدید نموده . 

نه همان معرفت بمقام مقداس آنحضرت بوسیلة کتاب و سنت و اخبار نداشته 
بلکه ثابت است دشمن سرسخت آتحضرت وطرفدارجدای امویپا بوده . 

ور اول آن کتاب با کلمات عوام فریبانه مانند آدم دلسوزی بیطرف دم از اتحاد 
و یکانگی مسلمین ميزند فريقين شيعه وسنى را نصیحت و برهبری خود دعوت بتر 
عقيده تشيلع و تستن مینماید وقتی آدمى دقيقائه کتاب را مطالعة مینماید میفهمد که 
هدف ومقصد و دعوتش بنواصب و أمويها و پیروی از یات نا ياك مولای أو معاوية بن 
ایی سفیان میباشد غافل از شعرشاعرعر ب كه کوید : 

و من يكن الغراب له دلیلا یمر به على جيف الكلاب(١)‏ 

خدازان خرقه‌بیزاراست صدبار كه صد بت باشدش درآستینی 

دیگری كويد ٤‏ 

اذا کان الغراب دلیل قوم سیهد يهم سبيل) لها لكين (۴) 

دركتابش دم از أتحاد میز ند در حالتيكه به نيش قلم ( شكستة ) خود تخم تفاق 


(۱) هر کس دا که کلاغ دلیل و داهنمای او باشد ب میبرد اورا برسرسگهای مرده ٠‏ 
(۲) زمانکیه کلاغ وليل و راهتمای قومی باشد - زود است نبا را هدابت نباید باه 
هلاکت و نیستی . 


۱ کو‎ N 


پاشیده و بدستور اربابان و با عقیدة ثابت خود مولانا أهيرالمؤمنين را در جمیم مراحل 
مقصر و ماویه عليه الپاوبه را تبرثه وبامنتهی درجه جسارت کامات اهانت آمیز بساحت 
قدس آ تحضرت واردنموده ؟! 

اولین روزی که كتابهاى أو را خواندم فیمیدم که صاحب این نام محرف هر گز 
منتی نمیباشه پلکه قطعاً أموى و از ييروان عقاید خوارج و نواصب میباشد که برای 
لکه‌دار نمودن برادران اهل تسئن باين لباس درآهده . 

و با ببدينى اس ت که برای رسيدن بېدف و مقصد خود که جاه ومقام و شهرت با 
چیزدیگ باشد مرتکب هرعمل زشت وقبيحى ميشود . 

چنانجه اهالی کردستان مخصوصاً علمای محترم آنها بخوبى شاهد حالات او 
بوده و هستند و از چپل سال قبل که بطرفداری سالار بجنگ این لمت بيجاره قيام 
نموه عملیات أو مورد توجه نمام اهالی فرب ایران بخصوس مردمان محترم سنندج و 
کزدستان می باشد . 

عجب است بك آدم فتنه جو اينك طرفدار اتحاد اسلام گردیده و زیر پرده 
طرقداری اتحاد - عقاید مشنوم خودرا ظاهر نموده وبشیمیان موخد پاك وموالی باعظمت 
آنها از عترت طاهره تاخته ودرخلال سطور کتاب مولانا اميرالمؤمنين ا را نا لابق 
وسفناله وشیعیان را مشرك معرفی نموده . 

ولا هبج سنی ول خودشان (چپاریداری ) حاض امیگردد نسبت بساحت 
قدس أءير المؤمنين يليم که خداوند آبه لطر در شأن او فرستاده چنانجه درس 1٩۰‏ 
همی ن کتاب مشروحاً ذكر شده و در آيهُ مباهله آن بز رگوار را بمنزله نفس رسول الله 
َو معرفى نمودم و از جميع ارجای و نقائص و خطا با ياك و پا کیزه و مبرا فرموده 
بتاژو و خورده كيرى کند o‏ نا آنجا که ور ص۲۳ ندای اتحاد (چاپ دوم ۱۳۲6شسی 
شر کت سهامى جاب فرهنگ) درتحت تیتر(عمده مز الق ومزلات امیر) سیزده سپووخطا 
و نقص بآ لحضرت نسبت داده که تسام آنا افك و تهمتهائیست که از نشريات و جعلیات 
مولای أو معاويه عليه الپاوبه واسباب وست خوارج و تواصب و بقابای آنها بوده وميباشد 

(۱) چنا نچه از ٩۳‏ تاس1۹ همین کناب مشر وحأدراين باب بسط کلام داوه شده (ست. 


كر ۵ 

كرجه این شيخ مردود قابل اعتنا نبوده كه نام اوبرده شود و خيلى هم متأثرم 
كه نام محر"ف اورا اجباراً دراین سطور آورده‌ام 

بدیپی است هر کلمه از کتاب او جوابهاى واضح منطفی دارد که این و جيزة 
مختصر مجال تقل تمام آنپارا نمیدهد ولی ناچارم برای بیداری و روشن شدن‌بمش از 
جوانان فريب خوردة خواب رفته بش از جهات آن قط أشاره نمايم . 

درس ۳ کتاب "كويد درزمان حضرت رسول اسمی از شيعه اسنی مذ كور نبوده 
است - راجم بمنى شاید آنطور باشد که نوشته ولی راجع بشیمه فلط رفته خوبست 
خوانند گان محترم برای پی بردن بغلط كاريهاىاو مراجمه نمایند بدص ۱۵۳ تاص۱۵۹ 
همین کتاب تا روشن شوند که شيخ مردود تاچه انداژه مانند مولایش معاوبه کناب و 
دروغ پرداز بوده . 

أيضاً در همان صقحه كويد و مؤسس اسان عع أبن سباء ودی بوده جواب 
تراهات اواز ص ۱۷٩‏ تا ص ۱۷۹ واز س ۱۸۷ تا ص ۱۹۰ دادم شده . 

ودر ص © كويد درقرن دهم هجرى دوره سلطنت شاه اسماعیل مذهب تشیم در 
أيرآن رسميت بيدأ نمود - جوابش از ص 1*5 ماص55١داده‏ شدى 

وتیز درهمان صفحه وید ابویکر اسن واورع واليق بمقامخلافت بوده باین‌جهت 
مهاجر وانصار بانهايت رغبت باأو يبعت کروند . 

اولا جواب اسن بودن ایی يكن در ص 445 تاس 44۷7 واز ص ۸٩۱‏ تاص۵٩۸‏ 
دادم شد . 

ثانياً جواب اورع و اليق بودن اہی بکر را در من ۸۲۳ تا ص ۸۳۳ مطالعه 
خواهید فرمود . 

ودر ص ٩‏ گوید وليلى برخلافت امیر موجوده نبوده - برای روشن شدن وليل و 
لض مراجعه شود ,ص۳۱۷ ناص ۳۲۵ تاحقيقت واضح کردد . 

ودرهمان صفحه منع تمودن عمر پیغمبر عقاو را ازوصیت ومانع شدن از آوردن 
قلم وكاغذ جهة اجراء امر وصیت‌را اعتراف نموده ولی درمقابل تأوبلات باروء مینماید , 


۳۹ کے 


برای پی‌بردن بأصل حقیقت لازم‌است مر اجعه شودبص1۵1 تاص 13۸ همین کتاب 
در ص ۷ حهريث پاعظمت غدیر را بعنوان دلیل برخلافت و امامت أتكار تموده ومطلب‌را 
بسیار ساده و کوچك جلوم میدهد بسیار لازم است خوانند كان محترم مراجعه کنندبص 


۰ ص ۰۲4 همین کتاب تا عظمت مطلب را واضح و آشکار مشاهدم نمایند و لعن 
ب رکذ اب ودروشگو بنمایشد . 
درس ۸ وید چون ابوبکر موس ویار غار پیغمبر را بوده و درمرض موت 
بامر آن حضرت نمازرا باامت خواندة تمام امت بالانفاق باميل و ريت تمام با أو 
بیعت کردند . 
اولا توقف و مصاحبت چند روه برای : ابی‌ابکر ممکن است افتخاری باشد (چه 
آنکه عرجاهلی دره‌صاحبت عاام افتخاری دارد) ولی چنین مسافرت ومصاحبت ه ركز 
دليل برثبوت خلافت تخواهد بود علاوم بر آنکه جواب آبه‌غار و استشهاد بآنرا درس 
۷۵ تاس ۳۸۲ دادمایم . 
نماز خواندن ابی بكر باامت | ثاياً نيابت تماز آبی‌بکر ازرسول | کرم تاق 
(بفرض ثبوت) دليلحق تقدم ‏ بطور قطع شابت نيست برفرض ثبوت‌دلیل بر 
در اهر خلافت نخواهد بود حقائیت وح قتقدم برخليفه منصوص ابوالفضائل 
نخواهد بود 
جه خوبست برای تقرب ازهان مثلی آوریم کر پادشاهی که وليعهد ثابت دازد 
هر كاه وربسیاری از كارها از قبيل افتتاح امکنه با استفبالها با شر کت در جشنها وغيره 
فردی از بستگانرا بعنوان نماینده خود پفرستد آیا يس از مر کٹ پاوشاه آن نمایشد, 
میتواند باع ای ارفدار دعوی نيابت سلطنت نمودم و وليعهد ثابتر! از کار بر کنار 
وخودرا سلطان بخواند بدليل آنکه روزی بنمایندکی پارشاه در فلان. أمر باجشن و 
با استقبال شر کت نموده و با در مسافرت چند روزهاى با پادشاه بودهام قطعاً جواب 
عند العقلاء منفی میباشد . 
مثل دیگری تزدیکتر بمطلب عرش كنم که اکن فقيه ومجتودی مریش کردد 


كط يقت 
و فردى از اصحاب خودرا بنیابت بفرستد و نماز ججاعت را با مروم بجاى آورد آبا پساز 
وفات آن مجتبد و فقیه آن‌نایب نماز جاغت به‌استمساله نيابت نمازميتواند خودراجانشین 
آن ففيه مجتهد معرفی نموده بكويد مسلمين مجبورند تقليد از من نمایند و ا کر ترد 
نمایند از رة اسلام خارج‌اند !! 

و اکر جاعتی مخالفت نمایند و بگویند چون ولیعهد موجوداست - و این مقامی 
است که‌احاطةٌ علمی بر ظاهر و باطن شرع و شریعت در آن لازم است - علاوه بر واجد 
بودن :میم صفات هیده و اخلاق يسنديدم ‏ فقط بمدش چند ر کمتی نماز نيابت خواندن 


با چندروز درمسافرت‌رفیق راه مجتهد بودن ایجاد فقاهت نمی نماید . 


آتش بردرخانه آنپا ببرند با فعش وبد واهانت آنها را بکشند و پاورند ومجبور 
نمایند که تسلیم گروند بجاتشينى مجتپد و فقيه و اکن قبول تنمایند مشرك و کافر و 
رافضى خواهند بود !! 
آقابان عاقلانه قضاوت نمائيد آيا جانشینی فقيه و مجتهد علم و داش و احاطه 
استدلالى بر احكام و قواعد دين نمی‌خواهد آيا بسحض نيابت نماز جهاعت - ففاهت برای 
يكمسئله کو هراندازه هم آدم خوبى باشد ثابت ميكردد که‌سرموظیفه دار باشند تقليد 
از أو بشماینت !! 
همچنین است موضوع نمازخواندن ایی بكر با امت یں فرش تبوت دليل بر اثبات 
خلافت و امامت مسلمين نخواهد بود . 
جه آفکه ثبوت خلافت علاوه بر فص " جلى عصمت ادت لت یم 
الجپات میخواهد . 
آیا چند شبی در مسافرت با پیغمیں بودن یا 
منصفاله قضاوت كنهد چند‌رکیتی نماز با ات خواندن (شما را بخدا 
قسم انصاف دهید ) برابری میکند با آنپمه نصوص جلیه و خفيه و فضایل و كمالات از 
قبیل حدیث الدار مع احادیث سيار دیگر ماقلد حدرث المنزلة و حدیت المدینه و 
حديث الواخات وحدی‌الغدیر و آبات الولایه و مباخله . بالاخرم - ترول سیسد آیه (ینا 


يات 
پرروابات اکابر علمای عامه که هروك علیجده در حتن کتاب مندرج است ) درشأن 
مولانا امام المتفين امير المژمنین على بن اییطالب ¥ . 

آیاآنکسی که بالفرش چند ركعتى نماز جماعت بامردم خوانده اولی بمقام 
خلافت است بآ نکسکه رسول اكرم بإ اورا لابق عقام خلافت دیده و رسماً اورا 
خليفةٌ خود قرار داد( نه نيابت بنمازجماعت) وصريحاً بايبان ات منی بمنزلة هرون 


من موسى جميع منازل هرونی‌را باستثناء مقام نبوت برای آن <ضرت ثابت نمود که 
ازجمله همان مقام خلافت رسول الله مساشد چنانچه از س ۲۸9 ناص ۳۱۵ همین كتاب 
«فصلا شرح دادم - فاعتبرو ایااو لی الابصار 

ثاثا جواب‌ازاجماع وتبعیت تمام امت را از ص 1۸۷ ناص ۵۰6 مطألعه نمائید تا 
بمعنای اجماع وتبعيت تمام أمت بى بريد . 

رابعاً جواب کذب ووروغ‌شاخدار اورا كه نوشته. تمام امت بمبل‌ورغبت بيعت 
تمودند از ص 805 تا س ۵۲۰ را مطالعه تمائيد تا کاب مفترى بازيكرر! بشناسيد 

درص ٩‏ نوشته است على وفاطمه (لِلعَقاةُ) در موضوع فدك بحكم ایی‌بکر قانع و 
متقاعد شدند - برأى پی بردن باصل حقيقت مطلب مراجعه نمائید به ص ٩۳۳‏ تا ص 
۲ همین کتاب تاروشن وبیدار شويد . 

ونيز درهمان صفحه اشاره بحديث خلت درفضیلت ابی‌بکرمی‌کند که غر لته 
فرمود ا كرمن غير ازخدابنابود خليلى برای خودبكيرم ابويكررا خليل خودقرار ميدادم, 

أبن شيخ مردود اکر اهل فضل وكمال وتحقيق بود اول مراجعه می‌نمود بكتب 
أدباب جرح و تعديل از ابر علماء اهل تسنن آنكاء استشهاد بحدیش‌می نمود که 
لااقل درتزد خود آنا مروود نباشد و این حديث نزو محتقين آکایں علماء عامه از ج 
مجعولات و كذب محض أست چنانچه علامه ذهبى در ميزان الاعتدال ذیل ترجمه حال 
عمارين هارون وقرعةبن سويد كويد این حديث جعل وكذب محض است . 

بکریون آزاین قبيل احاد يشورفضيات! بي يكن بسيار جمل‌نمووند که و ركتب اکابر 


عاماء ست عي است . 


لا اد 

در ص ٠١‏ کوید اکر على زی حق دراس خلافت بوه جرا قيام نكرو حق خور 
را بگرد جواش‌را در ص ۸۳۹ تا ص ۸۶۱ مطالعه تمائيد . 

در ص ۱۳ كويد علماء بصير شيعه آقرار بهمدردی مادارند - اکر این شیخحقهباز 
كناب نبود حق بود برای وضوح هطالب باسامی آن علماء ومحل افرارشان اشاره 
مینمود جنانجه مادرمتن کتاب ضمن گفتارمان ور تمام دوشب باقوال دمها از اکابر علماء 
اهل تسنن با تعيين محل و نشانی و کتاب آنا متعرض کردیده‌ايم که بنظر قارئين 
اترم هرسد 

از ص ۱۸ تا ص ۲۰ بطرفداری‌از معاو ره دلائل مضحکی اقامه هی کند که معاویه 
را تبرثه وعلی تارا مقص نشان دهد - و آن بيانات تماما ولائل محکمی است که اين 
مردود آموی و ناصبی و از هوا خواهان نجدی معاوية پلکه تمام بفی اميه حشر ماله 
معهم میباشد . 

تا آنجا که درآخر ص ١8‏ بعد ازنقل وقايع صفين وتعيين حکمن كويد تأبمین 
امیر دیدند که آظهارات می‌اویه‌سراسر مبنی برتقاضای عدل ودار خواهی أست واظپارات 
أمير همه آزروی لجاج وعناد وخود خواهی میباشد . 

درص ۲۱ انکار مینماید اهانت بعلی ی را که بزور و چبر آ نحضرت را 
کشیدند وبرای بيعت پمسجد بردند و نیز صدمات به پی‌بی فاطمه سلامالله لپا و سقط 
جنين اورا - جواش درس۵۰۹ تاص ۱۸ 8موجود است بعد از مطالمهحفیقت آشکارمیشود . 

در ص ۲۷ توسل بائمه ازعترت طاهرمرا شرك و کفر وبت پرستی میدانه جواش 
از ص ۲۱۸ تا ص ۲۳۱ داده شده . 

در ص ۲۳ کوید خداوند عالم رسول خودرا بلعنت عأمور نفرموده . 

مثل اینکه این مردم‌موز بافرآن مجيد هم بیگانه بود و این همه آیات لعن 
را در قرآن تدیده که صريحاً افوامی را مورد لعن قرار داده علاوه براخباری که در 
همین کتاب تقل کردیده که کروهی آزامت‌را ملعون خوانده برای روشن شدن مطلب 
یی بردن بحال این مرد حیال مكار به س 41۷ تاس 5*8 مراجعه نمائید تا حقيقت 


مطلبرا پدست آورید . 


8 لب 

کویا این مرږك آبه ٩۲‏ سوره ۱۷ (بنی اسرائیل) را ندیده که بنی اميه را با 
كمال صراحت اعنته کرده‌شده نامیده که میفرماید وا اشجرة الملعو نة فى الق ر آن! لخ 
كه مراد ازدرخت لعنت کرده شده در قر آن بنی اميه هستند چنانچه امام فخررازی هم 
درتفسی‌خود نقل نمودم . 

ونيز درآيةُ ۷۵ سورم ۳۳ (احزاب) فرماید ان الذین يؤذون الله و دسوله 
لعنوم الله فى الد نيا و الاخرة واعد لهم عذابا مهینا (۱) 

آنگاه دراخبار بسیاری رسول | کر م لو فرماید کسبکه على وفاطمهرا اذيت 
نماید مرا ايت نمودم و کسیکه مرا آذیت کند خدارا ايت نموده كسيكه آهاراازیت 
نماید لعنت خدا براوباد وخداوند اورا برو در آتش افکند . 

عاو بر صراحت دراخبار باین توضیحی که آن حضرت داده اذبت کنن د کان 
بعلی و فاطمه له عملا با لسانیاقلماً ( مانند معاويه و اموا و اتباع آنها از خوارج 
ونواصب عليهم لعائن الله (چون کسروی ومردوخ مردود) و امثال آنها مشمول این آبه 
شریفه وملعون خدا وپیغمبر میباشند) برای کشف حقيقت و پی بردن _بدلائل بیشتری 
برلعن ملعون بن ملعون معاويةبن أبى سفيان لازم است م‌اجعه نمائید به ص ۷۷۵ وص 
4 تاروشن ویدار شويد از خواب غفلت ووشمنان خدا وپیغمبررا بشتاسيد . 

ونيز كويد برفاسق عاصی لعن جائز نيست - بازهم ميكويم اين مردك از قر آن 
مجيد بکلی بیگانه میباشد و آآبات لعن را در باره آنها نديد و دقت نظر ور حقایق 
دين نداشته . 

چکنم که مقدمه نویسی مجال شرح و بسط مفصل را يما نمیدهد ولا بانقل 
آبات واخبار وتحقیقات بليغه روی نویسندهرا سياه مینه‌ودم‌ولی برای روشن شدن مطلب 
اشارم‌ای مینمایم که این‌مزدله نمیداند با أكر «یداند بروی خود نمی‌آورد وعمداً سهو 
ميكند که ماهم ميدانيم هرفاسق وهرعاسی کافی نمی شود ولی ملعون ميشود. 

(۱) آنانکه خداودسول‌را (عصیان ومخالفت) آذاد واذیت میکنند خدا ۲ لارا در دیا 


و آغرت لعن کرده (واذ رحبت خود دور فرموذه) و برای ]نان عذایی باقلت و خوادی مهيا 
ساخته است , 


2 


ج ۳ 
جه آنکه هر عاصى ظالم و هر الم ملعون میباشد برای آنکه عسل است که 


طالمن بر سه طبقه ميباشندطيقهاو ل کفار و مشر كين اند که ظلم بخدا تموده و ش ريك براى 
ات اقدس او جل و علا قرار دادند ( بموضوع شرك ومش کین در ص ۲۰۷ تا ص 514 
همین کتاب أشاره شدم) . 

طبقةٌ دوم ظالمين بنفس اند که معصيتهائى مینمایند ولی متعدی بغير نمیباشند . 

طبقةُ سیم معصیت کارانی هستند که بجان و مال و ناموس مردم متعرش اند ولو 
ظاهر كافر نیستند ولى ملمون اند جه آنکه صريحاً در آبات قرآنيه آنبا را ملعون 
خوانده اند که ازجمله در یه ۲۱سورم ۱۱(هود) میفرماید ال لعنةا لله علیا نظالمین(۱) 
و ور ص ۲۱ انار وجود حضرت مهدی آل محمد 5اا را نموده و کوید شیعیان کویند 
درکودکی در چاه آب سامره ينبان كرديدم وبع هم از همان سرداب بيرون هيايد 
دنيا را پرازعدل وداد میکند ؟!!. 

این شيخ وقیح مردود و جعال حال خجالت تكشيده که چنین دورغ واضحی 
را نوشته و نتوانسته ( و هر کز نخواهد توانست ) كتابيرا نشان دهد که در آنجا چنین 
خبری تقل شد باشد که حضرت مهدی عجل الله فرجه در چاه آب پنهان است و از 
آنجا ظاهرمیشود . 

وحال آنکه ارباب‌خبروتاریخ نوشته‌اند که بعد ازوفات حضرت امامحسن‌عسکری 
ب خليفه معتمد عباسی شنید که كود کی از اندرون بيرون آمد وجعفر ( کذاب را) 
با خطاب تأخر" باع از مقابل جنازه حضرت عسکری بر کنار و خود بر آن بزر کوار 
تماز گذارد فوری امر باحضار آتحضرت داد وفتی رفتند ذیدند سرداب منزل را آب 
فرا کرفته و دز آخر سرداب حذرت مهدی نت6 مشفول نماز است چون تتوانستند 
در آب بروند بخلیفه خبر دادند ام داد سقف سرداب را بر سر آتحضرت خراب نمایند 
وقتی مشفول خراب كردن شدند دبدند حضرت در سرداب نیست - فلذ| معروف شد 
بسرداب غيبت یمن ی آن سرداب محل" غیبتآنحضرت کردید نه آنکه در سرداب پنهان 
كرديد, وازآنجا ظاهرشود . 

(۱) پدانید و[ گاء باشيدكه لمنت خدا برستمكارائمث . 


E 
لد‎ ۳ 


پلکه اجماعی شيعه اعامیه واکابر علماء عامه ميباشد که زمان ظپور آتحضوت از 
مه معظمه جلوء كرمهشود وعالم را پرازعدل وداد میکند . 

عفيدة بوجود حضرت مهدی ج اختصاص بشیعه ندارد بلکه در کتب فریقین 
بت است وجمهورشافعيه ودبگران ازعلماء اهل تسئن به تزول حضرت عيسى نت در 
آخر الرمان و درنماز اقتداء ودن بحضرت مبدى ج را معترفند. برای وضوح مطلب 
و شناسائی کامل بحالات شيخ مردود بصفحات آخر همین مقدمد و بص ٩٩۱‏ تا ص۹85 


همین کتاب مر اجعه شود . 
۱ و نیز در همان صفحه حضرت مهدی یل را 
طول عرعرت ميق ارت ت مهدی ر 
خرقآعادت است مورد تمسخر قرار داده كويد امام هزار و دوست 
ساله قادر بح رکٹ نيست و کاری از او ساخته 
نخواهد بور !!! 


این شيخ کور ول وقح بقدرت خدا عقیده ندارد و تمیداند که این قبيل امور از 
از توادر طبيعت وجز. * خرق عادت است وخدای فادرتوانا بعش افراد را نادراً ازميان بشر 
این وع عمرهای طويل دا بر آرباب ماده و طبیعت انتخاب مینماید و قوای آنها را 
عم ويا مسفوظميدارد تا حجت رأ بروشمنان كور دل ( چون مردوخ و امثال او ) مام 
فرماید و نمونة كامل وشاهد زئده براين معنى از قرآن مجيد حضرت نوح شيخ الانبياء 
على ثبينا واله وعليه السلام ميباشدكه درآیه ۱۳ سورمة؟ (عنكبوت) ضر يحأميفرما يد : 

ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فابث فيهم الف سنة الاخمسين عاماً (۱). 

آنچه پصراحت ی شريه معلوم مد مدت دعوت قبل از طوفان حضرت توح 
نبصد و پنجاه سال بوده و قطعاً جبل سال متجاوز واشت که مبعوث کردید و يعد از 
طوفا نهم با قل روزيات چپار صد سال دیکر هم جهت تمشيت امور ور امت زند كانى 
نمود ( و جمعى هزار ونهصد و پنجاه سال عمر او را نوشتند ) چنانجه أكابرعاماء عامداز 


)١‏ هما نا بتحقیق ما ن ت رمش و 
0 بتحقيق ما نوج دا برسالت قرمش فرستادیماو نهصد و پتجاء سال ميان قوم در تله 
كرد ( وغلق را دعوت بخدا يرستى نود ) . 


۳ هات 


قبيل طبری وثعلبی وجارائه زمخشری وامام فخر رازی ذيل این آبه گویند این 
نوع اعمار مافوق طبیعت وازعطابای الهی میباشد . 
يس ييقمبر هزار وجهار صد ساله (یاهزار ونبصد ساله)چگونه از او کاری ساخته 
بوده - همان قسمی که پیغمبر هزار وچپارصد ساله (باهزار ونبصد ساله) همه کاره بوره 
از کوری چشم امویبا و خوارج ونواصب و تابعين آتها (امثال احمد امینها و م‌دوخ‌ها) 
امام هزار ودويست ساله هم همه کار ازاو برهيآ بد جه آنکه خدای قاور توانا فرای قوية 
اورا تكبدارى فرهوده تاروزی بباید وانتقام از امثال (احمد امینها وم‌دوخها) بگیرد . 
بس است بيش ازاین‌مجال مزاحمت تميباشد والاا گر جلوى قلمرا رها كنم خيلى 
كفتنيها عست که در این مختصر وجيزه مقتضى بیان نيست این «قدار هم ناجار بودم 
والا كفتار این شيخ و قبح مردود قابل ز کر نيست وائرى در حقيقت اسلام وعذهب حق 
تشع تدارد - جه خوش مناسب مقام سروده . 
آب دربا كزو "كبر زايد بدهان سکی نیالاید 
اکر أبن تیمبه وامثال آن باآن کرو فر شان توانستند بانوشتن هزليات نور 
خدارا خاموش كنند اين شيخ مردود وامثال آن هم میتوانند !! 
چقدر خوشوفت کردیدم وقتی در جرابد و مجلات دینی نامه‌هاثی ديدم از علماء 
بز رکه سنی مخصوصاً از اطراف کردستان که ازاين مرد بى باك اظهار انزجار و قفر 
تمووتد و وسمً اعلام نمووند که مردوخ (می‌دود) منی نیت بلكه خارجی و بيكانه 
پرست ات + 
از جمله ولائل برببكانه پرستي این مردك و صحنت كفتار برادران بزرك ماعلماه 
اهل سنت آنکه بعد از جنكك بز رک اول ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ میلادی متفقين افرادی را 
وادار میء‌ودندبنام اتحاوو اتفاق بمقدسین یکدیگر اهانت نمایندتاشعله آش نفاقمشتعل 
كردد که از جمله همین مروك از خدا بی‌خبر بوده . 
فلذا درصفحه آخر کتاب كويد (دراین هنكام که متفقین هم بما دست دوستی 
وهمدستی داد‌اند بايد موقع‌را عفتنم شمرده سلاطين اسلام فرمان وحدت و یگانگی 


كم لو 
رأ درممالك خود بموقع إجر أ كذارئد) یعنی بطرفداری متغقين ( کفار) مسلمانان همگی 
باهم متحد کردند 1 


خلاصه این قبيل اشخاس نمونۀ كامل خود خواهى و ببگانه پرستی هستند که 
میخواهند بنام اتحادووحدت کلمه بمقدسات. دين و مذهب اهانت نموده و چسارتها 
ورزيده دلهارا لبریز خون گردانتد و مسلمانان‌را مستعمرة ییگانکان وهم دست آنها 
قرار رهند . 
اک علماء روشن فکر جامع الازهر و سایر را کر علمی برادران اهل سنت هم 
نسبت بکسانیکه بمقام مقدس امير المؤمنين تم اهانت نموده و جسارتها ورزيده و آن 
بزر کواررا درومگو و خطاکار و دیا طلب و حرص برباست و حب جاه و خونرریزی 
معن فى مینمایند ویجامعه باعظمت شيعه و پپروان اهل بيت طهارت و عترت پاك پیغمبر 
أهائتها نموده وآنهارا رافضی ومشرك وکافر و غالى میخوانند و میخواهند بين صد مليون 
مسلمانان شيعه باساير مسلمين جدائى یندازند و زمينهرا برای غلبه ييكاتكان درعالم 
أسلاميت عهيا نمایند » 
le‏ أظهار تنش نموده وبیزاری بچوبند مقدمه اتحاد مسلمين فراهم ميكرددامثال 
مارا بزحمت جوابها ونشر كتابها ومقالات جواببه وادارنمکنند . 
واا ارين جدائی برقرار است وبازیگران و آبادی م‌موز در کارند و مذهب‌حق" 
تشع را حزب سياسى بموام معرفى مینمایند حفره جداقی روز بروز عميقتر و وسیعتر 
میگردد وپیوسته بنش كتب ومقالات تمق‌دوسعت این حفره زبادتر میشور . 
نصاری دد مسجد پیغمبر آزاد باداء فریضه > بسبب حمين تحریکات‌وتزریقات بر 
بودند ولی شيعيان مسلمان در اداء فرالض غير حفیقت اس ت که عموم‌برادران 
و نوافل در مماجد مسلمين آزاد نیستند ‏ اهل تسئن._ بجامعه شيعه نظ ر کفر 
والحاد مینمایند زمانيكه شیعیان 
موحد ازراهپای دور جبة اداء فريضةٌ واجب (حج) شد رحال نموده بقبله گاه خود میروند 
مورد حملات برادران اهل تسنن قرار میگیرند و در هر کوی و برزن و خيابان 


۲ ۳۷ 
O‏ تمام سنيها (كه این قبيل افراد ميس 
بلباى اهل علم ونویسند کان مبغش مغرض امم را بر آنا مشتبه تموده اند ) بمسلمانان 
ياك موحد شيعه مذهب وپیروان عترت واهل بیت طهارت بان کینه و عداوت مینگ ند 

وآنها را مشرك میخوانند وپیوسته بآنها میگویند انتم مشر کون 19 

واقعاً جای بسی تأسف است مسلمين صدراسلام زمائيكه بلا دكفر را فتح میکر‌دند 
بتمام کفار درعقايد وعمل در دين خود آزادی میدادند . 

وآنها را مجبور به بيروى از طريقه اسلام نمی نمودند بلکه حاضر پاهانت آنها 

حتى علماء و مو رخين در وقعةُ مباهله نوشته اند وقتی تصارای نجران برای 
مناظره وأرد مسجد پیغمیں مت شدند موقع نماز و عبادتشان رسيد بكوشةٌ مسجد رفته 
مشقول عباوت خود شدند عده ای از مسلمانان جامد جاهل آن زمان ( مائئد جرال 
زمان ما ) خواستند از عمل آنها جلو كيرى و ممانعت نمایند رسول اکرم َو مان 
عمل آنا کردید, فرمود بگذارید آزادانه عبادت خود را بجاى آورند لذا در حضور 
پیشمبر و واصحاب1 نحضرت ورمسجد بز رکه اسلام تمازنصرانيت وعبادت مسبحیت 
گذاررند . 

رسول اكرم لت با این عمل موافقت و مهربانی - خواست باعل عالم معنای 

آزادی را بفهماند که دين مقدس اسلام دين جبر و أكراه نیست بلکه دين دليل وبرهان 

ومنطق است . ۱ 

ولى متأسفانه امروز بر خلاف نص" صریح قرآن مجید که در آبه ٩٩‏ سوره 4 

( شاء) فرماید ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لمت مفمناً "و سيره خانم 

الانیاء مت( حتی خلفاء خودشان ) برادران اهل تسنن ( بافواه بعش علماء جامد 
متعصب خود ) با مسلمانان رفتار کفر ویفضاء مینمایند . 
زبرا هر قردى از مسلمانان حثفی ۔ مالکی - حنبلی - شافعی - زیدی - با همه 
(۱) با نکس که اظهار اسلام کند نیت کفرمدهید وبا نبا نگولید شما ممن نيستيد (تامال‌و 
چانش وا برخود حلالكتيد ) . 


A‏ لم 
اختلافاتی که دراصول و فروع با هم دارند در معابد عمومی مسلمانان آزادی عمل دارند 
و مزاحمی برای! نهاتمی تر أشند مك رشيعيان جعفرى که بجرم پیروی ازعترت وأهل بیت 
پیغمبی يلفط ( حسب الامر آنحضرت که در متن كتاب ثابت نمودرم ) در مه معظمه و 
عدینه منوره ( همان جائیکه پود و نصاری در اظپار عقيده و عمل بدین خودآزاد بودند) 
با تازبانه وچوب خبزران آنها را ميزنند که چرا (بحكم قر آن مجید) سجده برخاك پا 
مینمایند وياقبررسول خدا یو ومحبوب خدا ورسول خدا ولو واهل بت آتحضرت 

را میپوسند وسلام برآ ئها مینمایند ۱۷ 

درحالتیکه خودم دربنداد و معظم ديدم سنبهای از دور آمده قبرشيخ عبدالقادر و 
أبوحنيفه را ميبوسيدند وتوستل با نا می جستند واحدی آنپا را منم میکرد - درمدینه 
منوره درپیش روی قبرمبارك رسول اله مه کاشیهای دیوار رابعنوان محل نزو جبرئيل 
میبوسیدند اخدی از شرطه های حرم ممائعت تمیکند ولى شيعيان که میخواهند ضرح 
رسول الله را پنوسند آنها را ميز تند وزجرشان میتمابند ومشر کشان میخوانند :11 

ف این فشار و سختیما برای شيعيان موحد باك بيروآن عترت وأهل بيت طبارت 
رسول له رت میباشد وحال آنکه صريحاً درقر آن مجيد میفرماید لااكراه فى الدین 
کاردین با جبار وا کراء نيست . 

هزار و سيصد سال است تقریا كه این آقابان ہی فک در بى جنين عملياتى رف 
ولی باتجربیات بسبار باشتباء بز رک خودیی نبرده ومتنبنه نگردید, اند که بضرب‌تازبانه 
و چوب خيزران و فش وناسزا و ېمت بلكه قتل و کشتن هیچ مومن موحدی وست از 
فقيدة ثابت خود برنمیدارو . 
فلنا دا ۳5 55-32 ۳ ۳ 0 0 5 
اكرم خان ییاه مه أن قاعد عظيم الشان الپی دستورفرموده که حتى 
4 ار هم فشار و سخت کبری تنمائيد بلکه با ملاطفت و مپربانی و روح و ربحان با 
آنها رفتار نمائيد تا در أثر دیدن برهان و منطق دلهاى آنها نرم وبشما نزويك شوند 

حمسن خلق توان کروسیداهل نظر بدام و ائه بگیرند مرخ دانا را 
بديهى است از این فوع عمليات و سخت کبریپا جز تأثر خاطر نتیجه ای حاصل 


چک 


ل 
نگردد - بلکه قطما ازاین عملیات در دلپای شیعیان بیشتر رنجی د کی و گرفتگی ايجار 
وجدائی حاصل گردد . 

از قدیم کفته‌اند محبت محبت آورد ولى وقتى محبت تباشد قطعاً تكدار 


بار ميآربد . 
اکر علماى بزر که جامع از هرجلو بعش نویسند كان مفسد را تكيزئد و از عمليات 
ومقالات آنها بیزاری نجویند (چنانچه علماء سنی ادرانی از مردوخ (مردوة) کردستانی 
بیزاری جستند) شیمیان ناچارند بمقتضای مدل معروف جواب ناخدا با ناخد! توب است 
دردربا برای دفاعاز حقوق حقنةٌ ثابت‌خود جواب تهمتهاو اكاذيب ولاطائلات [نهارا بدهند 
خوشرختانه شنید, میشود چندی است جمعى از فضلاء و دانشمندان ياك ول 
منصف بی غرض ازمذاهب مختلفهٌ اسلامی (حتفی مالکی شافعي حنبلی جمفری زیدی 
وغیرم) تشکیل مجمعی داده‌اند بنام دار التقریب بين المذاهب الاسلامیه و هدف آنا 
شناساندن حقایق مذاهب است بیکدیگر ومجله‌های ماهاندای تشر میدهند بنام رسالة 
الاسلام که نوبسند كان مذاهب مختلفهمعانی مذهب خودرا بوسله مقالات در آن مجله 
نشر میدهند امید است این جمعیت موفق گردند تاهدف ومقصد خودرا عملی نمایند؟ 
ما كمك ومساعدتی از دارالتقریب انتظار نداريم مکر آنکه حقیقت عقايد ما 
جعفرىهاراطبق کتب مؤلفه علماه شيعه ببرادران سنی حننی و مالکی و حنبلی و شافمی 
پرسانند تابنظر شرك و کفر و کینه وعداوت بجعفریبا نشگرند + 
اکر دارالتقریب بتواند آزادی نشر كتبرا عملی نماین ككه شیعیان‌جمفری‌تحت 
قیادت علماء بزر کی کتب مؤلفة عقاید حقه جعفربه‌را دربلاد اسلامی اهل سنت آژادانه 
منتشر نمایند (همچنا:: که کتب علماء اهل سنت در کتابخانه‌های شيعه آزاد ودردسترس 
عموم قراردارد) بمرور تمام كفتكوهااز میان‌میروروحثقت‌واتحاد جایآ نباراخواهد كرفت 
بنا برآ نچه ميشنويم ودررسالة الاسلام کاهی ميخوانيم بيش از انتظارما قدمپای 


بلندی برای تقریب وتالیف قلوب برداشته شده است » 
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چنانچه فاضل دانشمند آقای عل تقی قمی عضو شيعه جعفری دار التقریب تقل 

مینمودند اززمان تأسیس دارالتقریپ و جدیتهای فوق العاده اعضاء دانشمند بی‌غرض آن 

كتابى بوضع کذشته جاب نکردیده ماهم پیوسته «عاميکنيم واز خداوند متعال خواهانيم 
كه ابن جمعيترا از کزند اشرار وایادی مرموز محفوظ بدارد 0 

و نيز آن مجمع دیا هر فرد و جمعيتى که سعى و کوشش آنها كشف حقابقو 

دور بودن از تعصب وعناد وایجاد اتحاديين مسلمین ميباشد باقی وپایدار ومؤيد بهتأئيدات 


خود فرماید . 

(۱) درهمان موقم بجناب آفاى قمى عرض کردم باورم نيآيد اشخامیکه بث طینت 
دادند يا بازیگر وست پیگا نگا نند بتوا نند ازاعمال خوددست بردار ند چه آ نکه مثلی است معروف 
توبه گر که مرك است . اصل‌بد نیکو نگرددچون که بنیادش بداست 

چناب ایشان اطبنان داد ند که دکتر احمد امین در دستگاه دار التقریب متقیل كرد يديد 
که دیکر قلمى بنحو گذشته پرخلاف حق وحقيقت بكار نهر ند ماهم بااطمینان وحفظمقام آقای‌تمی 
سکوت اغتیار نموده با تظار آینده ماندیم ب طولی نكشيد که پیش بینی ما عملی شد . 

مناسفانه بازهم آزهمان دکتر احدد امین مصری معروقف صاحب کتاب (فجرالوسلام) که‌در 
حضور حضرت آيةالله مجاهد حاج شيخ محمد مین آل كادف الغطاء درمدرسة الملمية نجف اشرف 
پاعذر باينكه چون ازمصادر کب شيعه حاضر نداشنم اين خطا رفته و نادم ومستففرم ودر جلد دوم 
بنام (ضسي الاسلام) جبران مينمايم . (چنانچه درمقدمه اصل الشیمه تکارش يافته) جنایت تازه‌ای 
بظهور پیوست‌و کتابی ينام (المبدى و لمپدو یت) دررد وجودحضرت مهدی آل محمد امامدو ازدهم 
ما شبعيان عجل الله تمالی فرجه منتشر كرد يدكه درسطر آخر مقدمه آن کتاب يا این عبارت ختم 
كلام نموده که وال تسأل ان يوفقنا الى احقاق السق وابطال الباطل ۱ 

معلوم شد که نظر ماص یج بوده اين قبيل اشغاس ازغود ارادءاى ندار ند بلكه قطرتا پا 
جپة تبیعت اوامر ودستورات‌موالی خود وظیغه دار ند که هرجند صباح يك مرتبه باقلم شکسته خود 
يسكت مسلمین برخاسته و باسنگ تفر قه وجدالی قلوب ملیو نها شیمیان موحد را جر يه دار نموده 
وخوددا نزو اهل غلم ودانش دسواومنتضع ودر عضور صاحب شريعت حضرت رسول | کرم‌صلی ایغ 
عليه وآله خجل ومنفمل سازند که بچنگ عثرت آن‌حضرت رفته|ند , 

وحال آنکه متجاوز از هزار سال است دراطراف و جود مقدس حضرت ولی الله الاعظم 
محمد بن | لحسسن مپدی آل متیدعجل الله تعالی فرجه امثال احمدامینها بلکه بهتر و بالاترازاو مانندابن 
تيميه و ابن حجر وامثال 1نها ایجاد شبهات نموده وجوا بهاى شافى دكافى اؤطرف مسققين علما. 
اعلام داده شده وپوت وجود آن حضرتر! که بنحو تواتر طبق احاديت معتبره از طرق علماء 
اهل سنت . کذشته ازروایات شيعه بضرورت دين واضح و آشکار تنود ند اينهم خود لطفی از ۰ 


ا 


ها 


غرض ماهم از نشر این كتاب (شبهاى پیشاور) بیدا ر كردن بعض جوانانی است 
كه ترجمه فجر الاسلام وبعض كتب ديكر آنها را مشکوك نموده است . 

که ازجمله آن ایادی مرموز خطر ناك که بنقع 
و ا پیگانگان درم کز اير انمأموريتتوليد اختلاف 
و اشاره بجواب مقالات أو 3 
داشت احم د کسروی‌تبر زی بود که قدم را از همة 

آفر اش بالاقر كذارد ودعوى بر انگیخته کی (نبوت بخيال خودش) نمود . 
بدعتهای بسیار گذارد که یکی از يدع مجنونانه أو سيین روز عيد کتاب‌سوزی 
بود که دستور داد باتباع خود که در روز معين هر کجا هستند آنچه کتاب علمی 
عرفاني ادبى حتی کتب أدعيه وسور قرآنى بدست آورند بسوزانند و غير از كتابهاى 
غات مخصوصی انجام 


خود آوچیزی باقی نگذارند وهمه ساله این عمل مبجنونانه با 7 
داده عيشد . 

چنانچه در ص ۲۳ کتاب داد كاه خود جنين: نوشته (يكك وسته هم سوزانیدن 
مفاتيح الججنان وجامم الدعوات ومانند اینهارا دستاویز گرفته هوچیگری راممیانداختند 
و میگفتند (در اینپا سورهائى از قرآن میبوده و شما سوزانیده‌اید) نادانان نمیدانند 
که پیشتر بد آموزان و كمراه کنند کان آبه‌ها و سوره‌های قرآن‌را در کتاببای 
خود آورداند و اين نشدنى اسث که مابياس آ٤‏ ہا از سوزانیدن آنها چشم پوشیم قرآن 
هرزمانی که دستاویز بد آموزان و کمراء کنندکان کردید بايد از هرراهی که 
هست قرآنرا از دست آنان گرفت) (کرچه بانابود کردانیدن آن باشد) . 

ودر ص ۲٤‏ همان کتاب يس از اعتراف بسوزانیدن کتاب مفائیح الجنان ( که 

ه بروددكار است که سیب مخالفت مردمان حسود عنود و ایجاد شببات آنها دوذ بروذ 


حق آشکارتر کردد . 
بقول اديب ار یب عرب . 


واذا ادادالله نشر فضيلة طو يتاتاح لهالسان حسود 
وددمثل ادیاء عرب است : و لو لا النار مافاح طیب العود . 

مه فشاندنور وسکت‌عوعو کند هر کسی برطینت خود " می‌تند 

نيست عفاعكه عدوى آفتاب إوعدوى خویش آمد ورحجاب 


داعت 


هشتمل برهفده سور ق رآتیست) چنین‌نوشته ما بسیار نيك کرد,ايم کهآنهارا سوزانیده‌ايم 
باز هم خواهيم سوزاتيد . 
این عمل و دستور او بهترین معراف جنون و نادانی و برکانه پرستی اوبوده‌است 
كه باین‌وسیله اسای معارف وافتخار واسلامیت و قومیت ایراتبان را برباد فنامیداداست 
چونکه رد نمودن طریقه هر قوم و ملت بسوزاندن کتب و اساس معارف آنا 
نیست بلکه بطلان هرعقیده ای راباید با جره برهان و عقل وعلم و عنطق بكار برد نه با 
موزانیدن کتب و معارف آنها چنانجه «هيجيك از داعیان حق اقدام بچنن عمل 
مجنو نانه‌ای ننمووند. ۱ 
فقط اسکندر مقدونی در حال مستی أمى باتش زدن کتابخانه تاریخی ایران در 
تخت جمشيد ( يرس پلیس ) داد و فرانسویپا کتابخانه معروف رم و عمروین عاص بام 
خلیفه دوم عمرين الخطاب کتابخانه اسکندربه را که مشتمل برتمام کتب ونان و مصر 
و غالب كتب روميها بوده و مغولها کتابخانه فوق‌العاده مهمى را که درشير اوه جنب ساو 
بوده سوزآنیدند د همين جبة تاريخ دنيا متزلزل و با نيست و نایود كرديد؟ ! ! و اين 
أشخاص برای این اعمال - لکۀ سياهى برتاريخ خود گذاروند . 
و دیگی احدی چنین وستور مجنونانه ای نداد مكر کسروی تبریزی که باین 
دستور جنون خودرا ثاپت لموو . 
مالا على محمد باب که هردو شا کرد و وستور كير نده از یك دستگاء استعماری 
معلوم الحال بود‌اند . که كفت غير از كتاب بیان بويج كتابى نباید موجه نمود ۱۱۱ 
بعلاوه این مرداژحیث اخلاق‌بسیار تند خو و بداخلاق و فحاش و وقیح وبيحيا بود 
) چنانچه ازلابلای سطور واوراق مطبوعةٌ او كاملا واضح و آشکار است ) در مقابُ با هرقوم 
و فرقه و درمناظرةٌ با هرفردی بسیار وقبحانه و خارج از ادب رفتار مینمود 
کاهی در كتب خود مله بشیعیان میکرد و شیمه کری مینوشت هزاران تهمتها 
و فحشها و دروغپا بآنها نسبت میداد ! ! 
گاهی قدم را بالائر مينكذارد بدختر پاك پینمبر و إمامان معصوم و عترت طاهرء 


ا 
هج 
رسول کرم تلو جسارتها مینمود که خوانند كان كتابها و مقالات او خيال ميكردند 


عامی متعصب وبا از بقایای خوارج بی حيا وتواصب است . 
بعد در پبرامون دين مقدس اسلام وارد شده و منکر خاتمست کردیده حمله بتمام 


آو سنی 


شعائر دینی و علماء اسلام از نجف اشرف تا جامع الأزهن مصر نموده و ا مبانی 
دين مقدای اسلام را از توحيد و نبوت و امامت تا معاد را با اهانتهای مسخره آمیزییان 
و مطرود دانسته !! 

خلاصه مأموربت اين مرو فاسد تریا کی . . . . تولید انقلاب دینی بوده که 
جوانان یخبر از همه جا را ( که رجال آینده این مملکت اند) با دروغ پردازیهای خود 
باهل دين و مذهب بد بين ولاابالی و پایه محکم و اسای هتين دين مقداس اسلام را 
متزلزل سازد . 

الحق درادوارتاریخ کمترهمچوبازیگری زبردست برای‌پیگانگان تهیه شده بود . 

آنقلاب عجیبی برپا نمود ‏ شیخی - وصوفی - شيعه و سنی - متجدد و عتقدم - بير 
و جوان را بهم ريخته دروغهائی بافته تهمتبائى بهمه زدم خلاصه زمینه ساز قابلی برای 
أيجاد اختلاف وقلبه ( واستعمارطلبی ) بیگانگان بود . 

در قرون اخبره بیگانگان ایادی مرموز بسیاری از بهودیپا بابيها از ليها بهائیها 
قادبانیپا و غير آنها در این مملکت برای تولید اختلال در نظام و اختلاف بين افراد ملت 
و بين دولت و ملت هيه دبدئد . ولی بايد تصدیق مود که این مرد مرموز خطر ناك تر 
از همه آنها بوده و | گروست انتقام خق اورااز ميان نبرده بود ضررهای جبران ناپذیری 
شفع بیکانکان بای نآب وخاك و دولت وملت میرسانید , 

الحاصل سخن کوتاء كنيم و باصل مطلب بيردازيم و علت نشر اين كتاب رأ به 
عرضتان برساتيم . 

درمدت ببست سال فتر ت که از بك طرف بعضى 

فارز بعلت جا ال ر از کتایپای مضره مصرى و اروپائی ترجمه و در 


وست جوانان ما گذارده شد . 


سب بد مک 
و از طرف دیگر کتایبای ف ريبنده کسروی بعض جوانان بی خب ما را منقلب و 
بدين مقداس اسلام مخصوصاً بمذهب حقه شيعه بد بين نمود .!! 
تیج بز ر کی که از این تبلینات سوه بدست آمد چند دسته کی بزر کی در 
مسلمانان يبدا شد بالخصوس تهمتها و دروغهاثی که احمد امین مصری و کسروی‌تبریزی 
بيش از دیگران بعالم شیع بستند بعضى از جوانان خامد شيعه را که از مبادى مذحب 
شيعه بكلى بی خبر و تقليداً رهیرا ميبيمودند متزازل نمودند .!! 
داعى ازدو جهة ناراحت بودم و نمیتوانستم آرام بکیرم وناظراین صحتةٌ بازیگری 
و اعمال زشت ودروغها وتهمتهاى بيجا كردم . 
یکی از جبت آنکه قبلا ز کرشد که ور حديث وار است اذا ظهرت البدع 
فللعالم. ان يظهر علمه و اذا كتم فعلیه لعنة الله (۱) ديدم کر سکوت تمایم 
و این خرکات و رفتار را با خونسردی تلقی تمايم و بقدر وسع خود دفاع از حریم قشیع 
نایم مورد لعنت خدای متعال واقع خواهم شد . 
جهة ثانى مقام سيادت بود که غيرت ها شمیت وجوش سيادت درونم را میگداخت 
وتحريك بمیارژه مینموو . 
لیته تا آنجا که وظیفه داشتم در مناین بز رکه و مجالس مهم در حل شبات و 
تثبيت عقايد و در رفع أناطيل آنها كوشيدم طبقه جوانان تحصلیکردم روشتفكر را که 
پداعی نظز نيك دارند ( كما اینکه داعی هم بآنبا نش خاص دارم چون رجال آنيه 
میلکتند) بخطرات بز رکه متوجه و آنها را متنبنه ساخته و بحقایق دين و مذهب و 
بازیگریپای بازیگران توجه دادم . 
ولى خيلى ميل دا اشتم مستفلا کتایی بررد اباطیل و دروغ پردازیهای آنها بنویسم 
و با حربة منطق و برهان اساس يوجآنها را برهم زنم و يرده بازیگران را ياره ومردمرا 
آکاه و يحقاريق آشنا نمایم, 
متأسفانه کرفتار کسالت ممتدى کردیدم و يك سالی در بیمارستانها کذرانیدم 


(۱) ذمان ظبور بدعتها بر عالم است که علم‌خود دا دردقع بدعتها ظاهر تمايد واکر کتمان 
دخوددادی اماید يس لمنت شدا براق باد . 


مها ی 


مه 


بطوربکه قوای خود را ازدست داده توانائی جنين ام‌بزرگی درداعی نمانده , 

دكترهاى مهم طهران وبيروت هم دستوراستر تراحت کامل دادند بقسمیکه ندبخوانم 
ونه پنویسم ونه فکنمايم ونه قار وتألم پیدا کنم !۱ 

روزی در پایان فكر بسیار که ناراحتم نموده بود ميان بستر بیماری باین نکته 
متوجه شدم که آنچه ابن اشخاس عنود بى انصاف از خدا پیخبر در اطراف مذحب حقّةٌ 
جعفریه نوشته و تهمتها زده واخلالات نموده اند ممکن است خلاصه جوابآ نها در کتاب 
مناظرات پیشاور ما که از روی جرائد و مجلات هندی استنساخ نموده موجود باشد. 
لذا در همان بستر بیماری این کتابرا مطالعةٌ عمیق نمودم قدری قليم آرام شد چون ديدم 
یشتر شبهات و اشکالات بسیاری که احمد امین مصری و کسروی تبریزی ومردوخ 
(مردود) کردستانی و دبگران بشیعیان نموده اند در آن جلسات مناظرات مورد بحث ما 
قرا ر گرفته وجوابهائی كه داده شده دراین کتاب موجود است 

بهتر آن ديدم که بمقتضای مالا يدرك كله لايترك كله در خواست آکابر علماء 
اعلام و مراع تقلید و ووستان فاضل دانشمند با حرارترا که مدتها امر بجاب این کتاب 
مینمودند عملی نمايم که جوایی ولو مختصر با نها دادم شده باشد . 

هزآران شکرخداوندی را که بداعی بهبود عنایت فرمود تا موفق بنشر این کتاب 
کردم و هدف اصلى از نشراین کتاب متوجه ساختن جوانان منورالفکر روشن ضمیراین 
مملکت است بحقیقت مذهب حقة تشم تا فريب فریبند كائر! نخورند . 

یکی از مزابای این کتاب آنست که از ورق اول 


مصادر واسناد این کناب از اكاب 1 
ماعن إن تا بأخ باستثتاى چند خبريكه از علماى شیمه 


علماء سنت و جماعت است 
نقل شده و مورد قول انبا هم بوده بنا برقرازداد 


قبلی فيمابين ما و آنها ( چنانچه ور صفحات أوليه اسل کتاب مشاهده مینمائید) ابداً 
استشهادی باخبارشیمه ننمودم و جوابآ نها را از زبان علمای خودشان داده ام . 

بعنی تمام دلائلی که در اين کتاب موجود است از کتب معتبرء علمای بز رکه 
اهل تسشن استخراج شد که مورد بول خود آنپا میباشد . 


سا و 


چون یکی از شاهکارهای باز مگران که برای قريب دادن بیخبران بكار میبرند 
آنست که میگویند و مینویسند که آنچه اخبار در موضوع تشيع و امامان اثنى عشری 
قل شدم ساختةٌ خود شیعیان است ؟ لذا هی‌منصف عافلی که این کتابرا یی طرفانه 
بخواند پی بدروغ پردازیپای آنان ميبره و ميفهمد که تمام این اخبار از كتب معتبره 
أكابرعلماء تسئن هم بما رسیدم و متفق عليه فريقين (شيعه وسنی) میباشد . 


تأويلات بارده مینمایند ولى ما باصل اخبار توجه نموده بعد از مطابقه با آبات شربفه 
قرآنى بقوء عقل مورد عمل قرارداده اتتخاب احسن مينمائيم . 

عمکن است علماء و ففلاء بلکه عدوم اهل تسنن در ابتداء أز دیدن این کتاب 
عصبانی شوند ولی پس از آنکه قدری دقيق شوند و بطرفانه خالی از عادت و با نظر 
آنصاف مطالعه نمایند به بی غرضی ما پی خواهند برد زير! وقتی مصادر کتب را دبدند 
و در مقام مطابقه بر آمدند میفهمند که ما در أبن کتاب زائد برآ نجه علماء آنپانوشته اند 
تنوشته ایم میتوان كفت اين کتاب لسان علماء و دانشمندان عامه و مجموعه منقوله از 
کتب معتبرء آنها میباشد . 

نوشته های آنها را تقل نموده و با تطبيق بين الا خبار کشف حقایق نموده تا 
خوانند كان بی غرض با انصاف بدانند که نویسند كان مرموزیی انصافآنچه مینویسند 
آزروی فرش و کینه ورزی باهل بيت طبارت وشیمیان آنها میباشد . 
مثلا احمد امن در فصل اول از باب ٩‏ ص ۲۲۲ 
فجرالاسلام دراخباری که در کتب معتبره علمای 
خودشان راجم بعلم على ب نقل شده مانند 
حديث انا مدينة العلم وعلی بابها (۱) و ندای سلو نی قبل ان تفتدو نی (۴) 


(۱) من شهرستان علمم وعلی ددواژهآ فست . 
(۲) سئوال کنبد او من قبل ازاینکه مرا نيأبيد . 


اشاره بغلط کاری احمد امین 
وجواب آنها 


مر اکن 
دادن آن حضرت و كلام سلو نی عن كتابالله فانی اعلم ممی نزلت وفی‌ای شیء 
فرلت )٩(‏ وامثال اینپا كفتكو ميكند و آنپارا ازمجعولات شيعه و واهي میدانند . 

ولى عجب آنکه در صفحه بعد قول عکرمه غلام بربری (مجهول الحالرا) که 
ميكويد برتفسیر تمام قر آن وأققم نقل ميكند ورد نمینماید این نیست مكر عين تعصب 
وبى اطلاعی از علم درایت وحدیث - باعناد ولجاج وخبث فطرت . 

درفصل اول ازیاب ۷ صن ۱۳۱ راجع بابی‌زر غفاری که دومين مرد پاك از صحابه 
رسو الله بود( که خود اوهم در آخر مقالش‌تصدیق میکند که ابىذر از پا کترین اصحاب 
بيغمبر ومرد متقى و يرهيز کار بوده) نسبت عقیده اشترا کی ميدهد و تهمت‌های ناروا 
بان مرد ياك ميزند واورا اتباع عبد اللهين سباء بپودی هیخواند ؟!! 

وحال آنکه در أحاديث معتبره عنقوله در کتب اکابر علماء اهل تسنن بسیار رسیده 
است که رسول! کرم َو فرمود خدا مرا امر نمودم چهار نفورا دوست بدارم كديكى 
ازآنها ای‌زر ففاری است . 

چنانچه اکابر علماء سنی ازقبیل ابن<جره‌کی درصواعق محرقه و احمدين حنبل 
درمسند وشیخ سلیمان باخی حنفى در پناییم‌المودة و اين عبدالیر دراستیعاب و دیگران 
تقل نمودءأند وور ص 1۳۷ همین کتاب ذکر گردیده . 

فقط جرمی که ابىذر غفاری و آن مؤمن موحد پا کرا «بفوش احمد امن وطبری 
وغيده قرار دادم که أوراهتهم بتبعیت. ابن سباء لعين و اشترا کی بخوانند. آنست که 
«طیع أمر رسول خدا بوده وبامر آن حضرت تابع علی 4# واز بيعت ابی‌بکرسرپیچی 
نموده و درمنزل آن حضرت معتکف كرديده وموقع تبعید درشامات مردمرا بخلافت و 
آمامت على ت میخوانده وخلافت دیگرانرا برخلاف حق میدانسته و آنچه از رسول 
کرم َو درباره على تا شنيده بود بمردم میرسانید . 

همين عمل آن هرد بز رکف صحابى سیب بغش وکینۀ فراوان كرديد که اورا 
مورد تیرهای تيمت قرار دهند . 


(۱) ستوال كنيد ازمن از کناب خدا پس‌بدرشتیکه‌من‌داناترم براي چه کس تازل گردیده 
ددرچه‌چیز تاژل‌شده . 


۹ مح 

بدیپی است که از[ ارجهل وعناد وتعصب اس ت که محبوب‌خدا وپیفمبررااشترا کی 
مزدکی وتا ع ابن سباء لعن بدانند » 

عجبا نمی نويسند آیی‌ذر تابع و شيع خالص الولای علىين ابی‌طالب ل و پیرو 
طريقةٌ آتحضرت بامر خدا و رسول اربوده با كمال وقاحت وبی حیائی مینویسند تابع 
عبد اللهين سباء لعين واشترا کی بوده ؟ 

نوشته‌ها وتپمتهای این قبيل نوسن د گان است که بهانه بدست دشمنهای دين 
داده و راهي برای تبلینات آنا باز نموده چنانچه شنیده میشود کمنیستهای عرب 
(شيوعيها) مخصوصاً مصریها برای جلب قلوب جوانان بی‌خبر و بی‌خرد مسلمانان بهمين 
نوشتهها استناد جسته میگویند ومینویسند دين اسلام دوين کمونیستی است بدليل آنکه 
اپی‌زر غفاری ازاصحاب ياك پیفمبر اسلام مرد! اص باشتراك ھی تموده :! 

اینجاست که بايد كفت آش بجان شمع فتد كين بنا نپاد - خداوند بشکند 
دست و قلمی‌را که چنین تهمتپای ناروا و سبتهاى دروغرا روی پاصحاب ياك 
رسول الله بو بدهند تا بهانه‌ای پدست دشمنها افتادم وسیله تبلیغات برای عقابد باطله 
خود قرار وهند . 

عجبا مینویسند چون أبىذر در شامات باغتیا ومتمولین‌میگنت با فقرأء مساعدت و 
مواسات كنيد (ا کر پولهارا جمع كنيد ونگپداری نمائید روز قيامت باهمین سیم وزرها 
سس وصورت وپشت ويهلوى شمارا داغ مبکنند) پس ازاين جهة این عفيده اشتر | كىشبيه 
آئين مزد کی می‌باشد ؟! 

اولا ما درآن زمان نبوده ونميدانيم آنجناب چگونه بیاناتی مینموده بدیپی است 
قلم دردست دشمن بوده هرجه خواسته نوشته‌حا کم شام اعدا عدو على بن ايطالب 2 
قطما نمی خواسته عملیات تبعید شده خلیفةٌ عصر ودوست و طرفدار على تج وموحد 
ياك حقیقی رابخویی جلوه دهد . 

ولی همین عبارتی‌را که صاحب فجر الاسلام نوشته مورد دقت قرار داده بخواهيم 
قضاوت کنیم می بينم عين ترجمةٌ قرآن مجید است که در آبه ۳۵ سورة +(توبه)خداى 

r 


15 کک 
متعال فرمايد والذين يكنزون الذهبو الفضة ولا ينفثو نهافی سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنو بهم و 
ظهورهم هذا ما کنز تم لانفسكم (۱). 

عوش آنکه از روی علم و انصاف تصدیق کنند که این عقيدة عدى است طبق 


صراحت قرآن مجید روی غرش‌رانی و تعصب جاهلانه يك رجل موحد كامل مانند 
ابىذر” غفاری را سست عقيده و فریب خوردة عبدالله بن سباء ملعون قراز دهند و بجامعه 
عوام اورا مزد کی و اشترا کی معرفی نمایند . و حال آنکه دیگران از اکابر علمای‌عامه 
نوشته‌اند ابی‌زر فقط همین آ یه را براهل شام قرائت مینموده . 

وای بر اد امین‌از آن روزی که محکمه عدل الپی تشکیل کردد ( کر معتقد 
بان روز باشد ) و در مقابل خود پیر مردنود سالةٌ مؤمن موحد از اصحاپ خاص و محبوب 
رسولانه يلقي را ببيند نمیدانم از این تهمتی که زد چه‌جواب خواهد داد . 

واقعاً جای تعجب است کداین اشخاص ازطرفي انتقاد ازشیعه مینمایند که چرا بر 
بعضی از اسحاب بيغمي رخورده كيرى مینمایند . 

و انتقاد میکنند و حدیث اصحابی کالنجوم را برخ ما میکشند که نباید 


(۱) [نانکه جمع و ذغيره میکنند طلاو نقرء را واتفاق نیکنند در راه خد پس بشارت‌ده 
آنها رایعذابی دردناك در آن روزیکه گرم کردهو گداخته شود در آ"ش‌دوزخ بس داغ کرده شود 
بآن طلاو نقره‌های کداخته پیش نيبا و پپلوها و پشتهای‌ایشان (وكويند)| ينست نيه چیم‌وذخیره 
نواده بوديد برای خودتان ‏ و ۲ نچه در اخبار وتفاسير فريقين رسیده مغصوصاً اکابر علماي عامه 
مانند امام فخررازى در تفسير مفاتيح الغيب و ديكران ذیل این آيه شريفه قضيه دا نقل‌مینمایند 
7 نستکه ابىذر غفارى در شامات مقابل متمولین همین ]يه مذکوره را ميغوائده چون با مماوية 
اختلاف عقيده بيدا نبوده و کفتار ابی‌ذر برغلاف ميلوسياست حکومت او بود وذير بار ميلاوهم 
نميرقت لذا سعايت نامه براىعثمان لوشت‌وامر رابرخلاف جلوه‌دادفلدا امر به‌عثمان صادرشدا پی‌ژر 
دا بطریقی که در ص + مغ همن کناب نوشته شده بندینه آوردند و أل آنجا برپذه مید نمودند - 
جنا نجه در خیرژیدین وهب که همو مفسر بن فر بقين حتی‌امامفض رازی هم نقل وده این قضیه 
واضح وآشکاراست که ابی‌ذد بر هلشام په زكوة دا قرات نود (نه دعوت بسلك اشتراکی ) 
منتهی معاويه میگفت این آ یه در بارهاهل کتاپست|پی‌ذرمیفر مود در باره آنا و ما وارهآمدهسماویه 
از اینگنتار ر نچیده‌ومتوحش شدو برای‌ار پایوشی ساخت که‌منجر يم کنو گردید . 

وهيجيك از علبای عامه چنین نسپتی را که احمد امین بآن مرد پاك موحد داده نداده‌اند 
بلکه بر خلاف این عقیده‌حقایقی اوشته! ند که ابی‌ذر بواسطة قرات ۲بات‌فر آن مردم دا امر پاجرای 
احکام اسلاممی نموده که [زجمله إداى زكوة بود , 


ق ن 


باصحاب پیغمبر توهين و یا انتقادی نمودولی‌خودشان هرجه میخواهند باصحاب پیغمبر 
میگویند ومینویسند حتّی نسبت کفر و شرك بآنها ميدهند احدی حق جواب به آنها 
تباید داشته باشد ؟!! 

اکر تبعیض بد انت همه‌جا بايد بد باشد و ا کر انتقاد جائز است چرا وقتی 
شيعيان مطابق آنچه علمای تسنن در كتب خود نوشتهاند مینویسند با اقل مینمایند 
مشرك میشوند و آنها رأ رافضی میخوانند !۱ 

ولى وقتی خودشان نوشتند و از صحابه خاص پیفمبر و محبوب آتحضرت ( بنا 
بر روایات منقولة خووشان) انتفاد میکنند بلکه توهین نموده و نسبت شرك و بیدینی 
میدهند صحیح وبجامیباشد ؟ درد دلا بسیار است بگذاریم وبگذريم . 

در فصل دوم باب ۷ تهمتها و نسبتهای نا روائى بشيعيان میدهد از جله عقاید 
غلات لعنهم اه را بشیمیان پاك موحد نسبت میدهد و حال آنکه بين عقاید شيعه جعفری 
أثنا عشری با فلات فرق بسیار است و این عرد مرموز از روی تعصب با غرض رانی 
یا نی اطلاعی بشیعیان ياك و پیروان اهل بیت طبارت تيمت میز ند 

برای روشن شدن مطلب و پی بردن بفرض رانى أو مراجعه شود به ص ۱۷۱ تا 
ص ۱۷۹ ونيز به ص ۱۸۷ همین کتاب تا بدانید شيعيان ياك غالى نیستند باکه مسلمان 
و مومن موحد پالمیباشند . 

در اوایل همان فصل نوشته شيعيان قائل بخلافت على تم گردبدندوحالآنکه 
هيج دلیل و نصی‌از آبدوحديث صراحت بر این ام نداشته - جوابش در ص ۳۱۷ 
تا ص ۳۲۲ ونيز در ص ۷4۰ همین کتاب موجوداست مطالعه نمائيد . 

و نيز در همان فصل نوشته عقيده بوسایت على از جعلیات شيعه است جواش 
در ص ۹6۷ تا ض ۹54 و ص ٩۳۲‏ واز ص ٩۸۸‏ تا ص ٩۹9‏ همین کتاب‌داده‌شده‌‌اجعه 
نمائید تا د كتر مفتری را بشناسيد . 

با آنکه در افضلیت على 5# بر صحابه قول ابن‌ابی‌الحدید معتزلی را در همان 
فصل تقل نموده مع ذلك روي تعصب با رش و عناد آنرا انکار مینمایند و أبن ای 


۳ ام 
الحدید را شيعه معتدل میخواند و حال آتکه این حرف غلط است اکر میگفت ستی 
معتدل و منصف مناسب تر بود و الا شيعه معتدل معنی ندارو . 

وقول با فضیلت على ت از بيع صحابه اختصاس به أبن ابی الحدید ندارد 
و بحول و قوه يرورد كار متعال افشلیت آتحضرت را نه برصحابه بلكه بر انبياء عظام از 
ص 2۷۲ تا ص2۷۷ و از ص ۷۵۰ تا ص ۷۵۵ و از س۸۱4 تا ص ۸۳۳ و از ص 9484 تا 
ص ٩۸۲‏ همين کتاب بنحو اتم وا کمل واضح نموده‌ايم . 

و درآخر همان مقال تيمت ديكرى بشیعیان میزند که على را افضل از خا 
الانبياء لو میدانند و میگویند خدا حلول در على کرده و با جسم‌علی یکسان‌است؟! 

واقعاً جای سى تأسف است چگونه اشخاص راضی میشوند دين و أيمان خودرا 
ملعب هوی و هوس قرار دهند . 

عقاید غلات على اللہ یکجا و شیمیان ياك عقيدة موحد کجا ا کر اد امین بك 
کتاب از علماى شيعه امامیه ارائه داد که درآن کتاب این عقايد نسبت داده موجود باشد 
ساي كفتارهاى اوهمه صحیح است و ا کر نیاورد ( وهر گز نخواهد آورد ) يس درمقابل 
همان علمای مصری وهم كارهاى خورش سر بزیرشود که چنین مطالب بی‌جانی را ناروا 
توشته و اس را وارو نشان دادم وعقاید غلات على اللّبى و حلولیها را بشيعيان پاك عقیده 
تسبت داده . 

اکر بخواهم بتمام جعلات بی‌پر وپای او جواب بدهم مطلب طولانی شده و مقدمه 
از اص ل کتاب مفصل‌تر مبگردد . 

خلامته آنچه نسبت بعقايد شيعه داده تومت و دروغ حض اس ت کتب علمای 
شيعه اکثراً جاب و در دست رس عموم قرا ركرفته مطالعه كنيد تا مفرش مفتری را 


پشناسد . 


کر فرقه‌ای بنامشيعه قائل بحلول و اتحادند در زد ما جزء غلات میباشند وابداً 
شيعه حسوب نمیگروند . 
روی غرض با بې اطلاعي ابن دو فرقه كاملا متمایز را بېم مخلوط نموده و شيعه 


"م فب 
را دردنيا مدناميء عر فىميئما بندوحال[ تكدعلماء بزرل‌شیعه كتايها برد" آنا نوشته‌اند. 
اكرغلات خوورا شيعه بخوانند بايد نویسندة منصف عقايد آنهارا باعقا يدشيعيان 
مطابقه كند و خود قضاوت عادلانه نمايد وقتى ديد عقايد فريقين مطابقت ندارد تیم 
آنها زا تكذيب نمايد نه آنكه برخلاف تثبيت و تنقيد نموده وتمام شيعيان موحد پاكرا 
غالى ومشرك بخواند . 
كبار از علماء شيعه هربك كتاب مستقلی در عقايد نوشته‌اند از قبيل مرحومين 
سدوق و مجلسی و غلامةٌ حلى وديكران عليهم الرسمة والرضوان مطالعه نمائيد تا کذ اب 
مفترى را بشئاسيد . 
و در ص ۱۸۸ همین کتاب مختصراً ها عقايد شيعه را نکر نموده‌ایم مرأجعه كنيد 
: ما بدانید شیعیان مشرك و غالی و تابع أبن سباء ملعون بپودی نیستند . 
اکر ما هم بی‌انصاف و مفرض و یا ب‌اطلاع بودیم اختلاف عقاید مذاهب اربمه 
(حنقی - مالکی ۔ حنبلی - شافعی ) و فتاوای بی ربط آمامان آنهارا در اصول و فروع 
مخلوط نموده ثمام سنیها را جزء مجسمه و کبراهان و مشر كين بشمار میآوردم . 
مثلا عقاید مجسمه اشاعره و حنابله و حشويه را که شهرستانی‌هم در ملل و نحل 
قل نموده پای عموم حساب میکردیم ميكفتيم منشیها همگی قائل بجسميت و رؤيت خدا 
و مشرك وکافر هستند. 
ا کر جنين ميکفتيم فطعاً خلاف کفته و حتماً مغرض بودیم زیر عفايد عموم اهل 
تسان کجا و عقیده پتجسم و رژية که بعش ازآنها قائل اندکجا * 
اکر در ميان اهل تسئن جمی كراميه ‏ مشاركيه ‏ حوربه مجسمه - قائل 
بخرافات در عقايد گردیده ربطی بمذهب عموم اهل سنت ندارد . 
نوسنده +نصف همه را خلوط تمی‌نماید که تمامی آنهارا بيك‌چشم پیند وعمه را 
فاسد وکافر بداند. 
آپا انساف است فتاوای تادرم‌ای که از امه اربعف اهل تسنن ( ایوحنیفه - ومالك 


5 ۷ 
و شافعی - واحمدین حتبل رسيده بست کرفته و مخلوط بهم تموده و تمام جامعه اهل 
تستن را آهل بدعت و فاسد بخوانیم . 

ازقبیل حكم بمباح بودن كوشت سك وضو کرفتن بانبيذ وسجده نمودن بنجاست 
خشك و تكاح نمودن يدر دخترش را بزنا و مواقعه با محارم بوسيله پارچه حربرى که 
برآلت تناسلی بپوشانند و تكاح امارد در سفر و غبر آنا ؟ 


که اينك در مقام شرح و تفصیل تمامی آن فتاوای وارده و رد آنا نیستم من باب 
نمونه و شاهد اشاری شد . 

اکر احمد امین مسفرش و یا بی اطلام و مفلطه کار یود در ص ۱۳۷ و س ۱۳۵ 
تهمتها بشيعيان نمیزد و نمی كفت که شاه پرستی زروشتیهای ايراني داخل مذهب شيعه 
شده بپمین جبة اطاعت امام را مثل اطاعت خدا واجب میدانند . 

جواب این تیمتهارااز ص ٩۷4‏ تا ۹٩۸‏ همين کتاب بخوانيد تا بدانید که زجوب 
اطاعت امام در طريقه حقه امامیه از شاه پرستی ایرانیان قديم ( پقول أو ) کرفته نشده 
پلکه از کتاب خدای متعال ( قر آن مجید) و احادیشی که علماء بز رگ خودشان قل 
تموده اند اخذ كرديدى است - گذشته از منقولات متواترة نزد اكابرعلماء شيعه . 

در ص ۳۱۸ انکار نصوص مینماید و میگوید پیغمبر تعیین خلافت نننوده و نامى 
از خلافت نبرده و اعررا برأی امت وا گذار نموده . 

ارلا جواب این انکار از ص ۳۱۷ تا ص ۳۷۷ وازس ٩۰۰‏ تا س ٩۰5‏ واز س ۱۱۳ 
لاص ۹۲4 همین کتاب دارم شده است . 

ثانهاً خوب بورآفای أحمد امین با کمك كر فتن ازنمام علماء سنن معین ميثمودلد 

در کجارسول اکرم له امرخلافت رابرأي امت وا كذار نموده وچنین دستوری داوه 
۲ ما که اسناد نص خلافت و دلائل خود را در اسل کتاب ذ نمودم یم خوب بود 
آقایان هم يك سند ذكر می نمودند که پینمبر فرهوده باشد امر خلافت را برای امت 
وا گذارنمودم که خورشان جمع کردند و تعیین خلیفه نمایشد . 

فقط آقابان اهل تسشن يك جمله وارند که با آب وثابی آن را تقل مینمایند که 


که 


EI‏ ند 
رسول ا کرم با فرمود لاتجتمع امتی على الضلال )٩(‏ يس بهمین دليل اجماع 
امت در خلافت اثبات حق مینمابد . 


جواب از اجماع و این دليل پوچ آنبا را هم ازس 1۸7 تا ص 4٩7‏ همین کتاب 
مطالعه فرمائید تا حق آشکا ر گردد . 

در ص ۳۷۲ كويد شیعیان ازقول على جعل کرده اند که فرءوده ساو نی قبل ان 
تفقدو ني (#) جواب این جمله مفصلا از ص۳۵٩‏ تا ص ٩۳۹‏ همین کتاب موجود است 
مطالعه فرمائید تا بدانید احمد امین چگونه غرض ورزی نموده با بی اطلاع بوده و 
نمیدانسته که شيعيان هر کزجعل ننموده اند بلکه علماء عامه که بمراتب اعلم و اکمل 
از استاد احمد امین بورند نقل نموده آند . 

ونيز "كويد شیعیان اماميه کویند امام منتظری خواهد آمد و اين از بدع عقاید 
آ نپا میباشد ۰۱۱۱ 

خوانند كان محترم راجم باین موضوع مراجعه کنند بص۱٩۹‏ تا ص 457 هدين 
کتاب و همچنن در آخر همین مقدمه اخباری از علمای عامه و عقا آنها بر اثبات هرام 
تقل تموده ایم مطالعه كنيد تا مغلطه کار مفسطه بازرا بشناسید . 

خوبست سخن کوتاه کنیم و بش از این در اطراف دروغباى شاخدار و تهمتهای 
عجیبآن مرموزیی انصاف بحثتنمائيم . 

عردمان منصف ياك دل میدانند که شیعیان طبق دستورات پیشوایان دين خود 
( رسول اکرم و امامان از عترت طاهرء آنحضرت سلام الله عليهم اجمعین) بپترین دين 
پاك توحيدى را دارند و بين عقايد یبود و نصارى و مجوس و غلات و اسلام بخوبى فرق 
میگذارند وانتخاب احسن موده دين ياكتوحيدىاسلام راخالى ازخرافات قبول نموده‌اند 

مطلب را در همين جا ختم ميكنيم و مناسب ابن مقام شعر اديب پارسی زبان را که 
سيار نیکوسروده ز کرمينمائيم كه كويد ؛ 


(۱) امت من اجتماع بر کیراهی نمی نمایند , 
(۲) سؤالكنيد از من قبل ازاینکه مرا نیایید . 


ثه قف 
ای مكس عرصة سیمرغ نه جولان که تواست 
عرض خود میبری و زحت ما میداری 

و اما کلمات و كفتارهاى کسروی تبریزی بقدری متشتت و مانند خود او درهم 
و برهم است که بگفتار مجانین و بلها ( که کاهی فحش میدهند و كاهى برت و پلا 
ميكويند ) شبيه تر است تا بکلمات عافل منطقی که حتاج بجواب باشد . 
ولی برای بیداری جوانان روشن ضمیرمنصف که 
بابد دزدان خانگی و سفسطه بازهاى مقلطه‌کار را 
بشناسند مختصراً أشاره مينمائيم . 

در كفتار کم شيعه كرى مانند كنشتكان از خوارج و تواصب يبدايش شيعه را 
از عبدالله بن سباء يهودى هيداند . 

جواش را از من ۱۵۳ ما ص ٠57‏ همین کتاب مطالعه کنید تا بازنگران وفریب 
دهند كان قرن علم و داش را بشناسید : 


اشاره بغلط "و ثيهاى کسروی 
و جواب آنها 


درس ۵ گوید از جعليات شيعه اس که على وا بزور برأى ببعت بسسجد بروند . 

جواش در ص ۵۰۷ تا ص ۵۱۸ همین کتاب داده شده است تا خوانن هکان 
حترم بدانند که این‌موضوع از جعلياتشيعه نيست بلكه بزر كان علماه سنىهم نوشته و 
آقرار نمودم‌اند که آتحضرت را در بدو اص بزور و جين برای بيعت بردند . 

در چندین جای همان کتاب تکرارنموده (جونمكررات درهم وبرهم در کتابهای 
أوبسياراست ) که از مجمولاتشيعه لست اخبارئ ازقبيل آ دكفوست على ينوا امت . 
که گنای بآن ضرر نمیرساند - و کریستن برحسین 8# باعث دخول در بیشت أست , 

جواب ابن مفلطه از ص ۵۷۱ تا ص ۵۲5 داده شده است . 

در گفتار دوم اعتراش نموده که عصمت امامان را از كجا ميكوئيد و بچه دليل 
ثابت مینمائید . 

دلائل بر عصمت ائمه هدى سلام اله علیپم أجمعين بسیار است ختصراً در س ٩۸۳‏ 
همين کتاب نقل گردید, . 


كاف أو 
در ص ۲۱ راجع بخد ب رخمو نصب على کا بخلافت وأمامت اشكالاتى تموده است . 
جوایش‌در ص ٩۰۰‏ تا 574 همین کتاب‌مورد مطالعه فرار كيردتارفع اشکال گردد 
در ص ۲۳ نوشته است که عل هیچگاه ازعقب ماندگی خود دلتنگه نبوده 
بلکه راضی هم بوده ؟! 
دلائل بر بطلان قول او و اثبات اینکه آتحضرتکاملا ولتنگک وتاراضی بود سيار 
است بمختصری از مفصل در س۸۳۵ ناص 844 وص ۱۰۱۱ تا ۱۰۱۷ همین کتاب اشاره 


شد أست . 
درص۲۷ با استشهاد بآ به شریفه قر آن مجيد میرساند که رسول الله 45 بشرى 
بوده مانند دیگران ۱۱۶ 


برای حل معما و جواب اين مغلطه و پی بردن باینکه خداو ند علم غيب خودرا 
ببعض از بر کزید گان خلق افاشه نمودم‌ماجعه شود بص ٩۰۲‏ تا ص۱۰٩‏ همین کتاب . 

درس ۳٩‏ و۳6 كويد امامان مانند دیگرآن مرده گان و عبچکاره‌اند و زبارت‌قبور 
المه بت پرستی أست !۱۱ 

جواش را از ص ۲4۵ تا ص ۷3۸ همین کتاب مطالعه نماشد . 

در ص ۳۹ نوشته است حسین بن على بطلب خلافت برخاست و نتوانست کاری از 
پیش برد کشته شد !۱۱ 

جوابش را از ص ۵۳4 تا۵۵۵ همین کتاب بخوانید تا بدانید که مفخرشپداء عالم 
حسين بن على الا قبام بحق نموده نه برای جلب خلافت و رباست ظاهربه در چندین 
جا ىكتابش تکرار میکند که برخلافت على نصى و دلیلی لبوده . 

جواب پرا کنده گوثیهای اودراثبات دلائل ونصوص صر یحه درس ۳۱۷ تا س۳۷۷ 
و از س ٩۰۰‏ ناص 594 دادم شد که على يض خلیفه منصوص بوده است . 

اکر بخواهم بتمام پرا کنده کوثیها و سفسطه بازيهاى او جواب بدهم خود کتابی 
علیحده میخواهد با مقدمه نویسی مناسبتی ندارد . 

علاده برهمه‌اینپا دروغها وتهمتهای بسیاری آن افسار كسسته بشيعيانوعلماء شيعه 
زده‌است حقه بازیپا نمودمو برای جلب نظرعوام وجوانان نارس بی‌خبر ازهمه‌جاعکسهائی 


ر 

چاپ نموده ومذهب شيعهر! روی أن عکس‌ها بحقه بازی خرافی نشان دادم . 
عجب آنکه سفسطه بازها وفريب خورد کان اومیگو بند که چون علماه وخطباء 

ومبلّنين مسلمانان نتوانستند جواب اورا بدهند و درمجلس مناظره قدرت علمی نداشتند 

حاضر شوند لذا اورا كشتند ؟!! 


خوب بخاطر دارم درزمان حیاتش که هیاهوئی راه انداخته بود علاوه بر كتابها 
مقالاتی در روزنامة خود موسوم به (برچم) و مجله (پیمان) نشر میداد و بآن وسيله 
جوانان بی‌خبررا بدور خود جمع نمودم دعوى پرانگیختکی مینمود بوسیله چند نف 
از جوانان فېمیده چندین مرتبه برای او پیفام دادم که محلّى را بميل خود معين کند 
خلوت ياجلوت ده نفری باهم روبرو وصحب تکنیم اک دلاثل مثبتی بر گفتار خودداشتی 
منتسليم ميشوم والا حل" مشکلات شده تقار از ميان پرداشته بيش از أبن كفك باختلاف 
وتفرقه جامعه تنموده وزمینه سازبرای بيكاتكان نشويد . 

جواب میداد من مصاحبه و مناظره حضورى تمیکنم (اين جوابى بود كه همه 
علماء وبزرکان میدادم) مکاتبه كنيد بنويسيد تاجواب بدهم؟ . 

اشتباء بز ركك همین جااست که مردم خبر نداشتند كه از طرف علماء و مبلّنين 
دين جه بوسيله جرائدعلنى وجه بوسيله اشخاس ازقم وتهران وشيراز ومشهد وسايرشهرها 
بایشان ابلاغ ميشد که حاضر شود برای مناظره حضورى جواب میداد من مناظره 
حضوری نمینمایم بنویسید تا جوأب بدهم و این خود فرار از مباحثات بود چون اهل 
فن" کلام میدانند بقدری که در مكائبه راه فرار هست در مناظره و مباحثه و مکالمه 
حضوری لیمت ٠‏ 

مع ذلك ا از علماه حاض بمکاتبه هم شدند مخصوصاً در روزنانه کیهان 
مدت مديدى بين علماء شیرازو ایشان مكاتبه سر کشاده ميشد و بقدرى پراکندہ کوئی 
و مکررات الفاظ و معانی بكار برد که تمام خوائئد كان خسته و بپرا کنده کوئیپای 
أو خندان بودند . 

یکی از کوچکترین مبلغين خدمتگذاران دین‌راعی بودم که بعداز پیغامهایمکزر 


مهد 3 


برای تشکیل مجالس مناظرم حشوری و شنیدن جواب پاس عاقت ناچار شدم بوسيله 
آقایان من كور ببعض سفسطه های أو مختصر جوایی‌دادم ( که همان سبب شده عدء‌ای 
از جوانان فريب خورده روشن شده فى المجلس ازاو بر گشتند و بى بحففه بازیهای 
أو بردند) مثلا جوانان فريب خورده را روشن موده كفتم یکی از غلط کاریپای شا 
آست که مذهب شيعه را بوسیله عكسهائى كه از وستجات مردمان‌عوام باد کوبه با 
جاهای‌ریگی جاب نهوده وارو نشان رادید که هر ييننده بی‌خبر کمان کند عقا يسذهبى 
شیعیان روی موازین این عكسها است . 

وحال آنکه على القاعده عقلا و منطقاً در عقايد هرقوم و ملتی بايد ازروی اسناد 
و کتب علمای آنا بحث ننود أكر شما يك کتاب از کتب علماء وققهاء ومراجع تقلید 
شيعان نشان دار که بسیخ زدن وففل و قمه و قداره زدن و حجله قا اسم ساختن و شبیه 
وساير چیزهائی که حقه بازی وسفسطه كردواى وبوسیله عکسپای وارو نشان داده‌ای 
دستور داده باشند و از اثمه هدی و پیشوابان دين و مذهب در این موضوعات خبری تقل 
تموده من تسليم میگردم . 

و حال آنکه در وستورات شرعيه و رسائل عملیه برای حفظ تن و بدن موازینی 
معين کردیده کتب فقهیه و رسائل عمليةٌ علماء و فقپاه شيعه دروسترس عموم میباشد 
(از قبيل شرح لمعه وشرایم ورساله های عملیه مائند جامع عباسی و مجمم الرسائل 
وعروة الوثقى مرحوم ]: تاه زدی ووسیلةالنجات مرحومآیت ان اصفهانى وترجمه‌های 
آنها قس لله اسرارهم) را مطالمه كنيد سينيد ورهذهب شيعه برای حفظ تن و بدن جه 
احکامی مقرر آمدم وصربحاً میرسانند که اوجب از هر واجبى حفظ تن وبدن آدمى است 
وهر عملی که موجب ضرر تن وبدن كردم حرام میشود. 

حقی در اعمال واجبه مانند وضو وغسل و روزه وحج‌وفیر آنها که ابواب مفصلی 
ورققه جعفرى دارو كاهى ساقط ميکر بدد . 

مثلا دروضو وأغسال واجبه ومستحبه كه مقدمةٌ طهارت است أ كر مسلمان بدائد 
درعمل_کردن آنپا شرر بعضوى از اعضاء بدن میرساند ولو احتمال درد استخوان و 


ئط تب 
غرم بدهد که ياعث خوف شود باشراءط وارده ساقط ميكردد . 
۱ یکی آزموارد جواز تيمم خوف ضرر استعمال آب است بسبب مرض با درد چشم 
یا ورم اعضاء با جراحت وامثال آنها که بترسد ازاستعمال آب متضرر یامتألم شود. 
بااهمنتی که مذهب مقدس جعفری بطپارت و نظافت میدهد و آن‌را جزه شراط 
امان آورده مع ذلك حفظ تن وبدن‌را مقدم برهرچیزی قرار دادم است . 
فقه جعفری أجازه نمیدهد عمداً بدون جبت شرعی حتبی‌سوزنی بتن و بدن فرو 
کنند باناخن‌را عمداً قسمی بگیرند که خون ظاهر شود . 
حتی اجازه نمیدهند در مصائب وارده مو بکنند با صورت بخ راشند و با خودرا 
بزنند بقسمی که بدن را کبود نمایند و | کی هريك از این اعمالرا بنمایند گناه کرده 
يايد استغفار نموده و کفاره بدهند . 
چنانکه درباب ديات و کفارات مراجعه شود بعظمت دين مقدس اسلام و مذهب 
حقة جعفری بى برده و لعنت میکنند برسفسطه بازان و بازیگرانی که میخواهند با 
توامیس دینی عردم بازی نموده امررا برعردمان بیخبر مشتبه ووارو نشان دهند ۲۴ 
عکس پیندازند که مردعامى (خرافی برخلاف دستور شرع ومذهب حقةٌ جمفری) 
تمام بدش‌را سیخ ومیخ وقمه وقدارم و کارد وقفل زد و یا مردانی لباس زنان يوشيده در 
حجله وغيره شبیه در آوردم وبگوید اینها دستور مذهب جعفری است !! 
اعمال مردمان عامی خرافی جاهلرا بحساب مذهب جعفری آوردن و از دلائل 
بطلان هذهب قرار دادن که مردمان بی‌خبر كما ن کنند وافعاً امامان ويا علماء و فقهاه 
شيعه أزطرف آن مبادى عاليه ام بجنين اعمال زشتى نمود‌اند جنايت بزركك أست . 
بسیاری ازاعمال زشت وخرافى درافراد قومى جارى است كه مبنای اساسى ندارد 
نمیتوان آن اعمالرا دلبل برخرابى وفساد اسل مذهب قرار داد. 
أبن وارونه نشان دادن‌ها دليل برحقه بازي و سفسطه‌های مقلطه کاری و فساد 
عقيده گوینده ونویسنده میباشد . 
از جمله مطالبی که مکرر این مرد بازیکر حیال در کتاب شبعه كرى کر 


باق شض 
نموده جسارتهائى است که بخاندان پیغمبر ب عموماً وخصوصاً متعرض کردیدم و 
صریعاً نوشته ابداً این خانواده رجحانی بردیگران ندارند تا بآنها احترامی کذارده با 
مقامی برای آنپا قائل شوہم ؟! کجا خدا و پیشمبر مقامی برای آنها قائل شده‌اند . 

ودرچنن جای کتابش نسبت بساحت قدس امام بحق ناطق كاشف اسرار حقایق 
جعفر بن عل الصادق علیهما السلام با كمال و قاحت جسارتپا نموده که قطعاً در وقت 
هوشیاری وباقلم خرد وداش ننوشته چه‌خوش سراید شاعر پارسی . 

بز رگش نخوانند اهل خرد که‌نام بزرکان بزشتی برد 

اولا جواب این لاطائلات مكرر درضمن بیانات مفصله در ليالى مناظرات پیشاور 
داده شدء ودرغالب اوراق این کتاب دلائل متفنه از آبات قر آن مجید واخبار صحیحه از 
طرق عامه ز کر کردیده متتصوصاً درس ۲۷4 تا ص ٩۳۱‏ وص 4٩7‏ و ازس ۵4۵ ناس 
۷۸ دلائل آبات شربقه واخبار صر محه آشاره شده . 

ثانياً "كوبا این هرد شياد قر آن نخوانده واکر خواند, چون معتقد تبودم عمداً 
ارآ بر بی‌خبران مشتبه نموده مگر نه اینست که خدای متعال در آبات بسيارى این 
خاندان جلیل‌را ستودم وبراى آنها امتیازاتی قائل و مصطفای از خلق قرار داده چنانجه 
دراه ۲۰ سوره ۳ (آل عمران) فرماید ان‌الله اصطفی آدم و نوحاً و آلابراهیم 
وال عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض!'أودرآيه ۲ سوره 5 4(شورى) 
فرماید قل لااسئلکم عليه اجرآ الا المودة فى القربى و من یقترف حسنة نردله 
فيها حمنا (؟) 

ولی.پیشت تأثر من ور ایشست که أكابن علماه عامه و اهل تسن صرريحاً اقرار 
بولایت وبرئرى ومفامعالى اعلای على وعقرت طاهره بينسبر سلىالله عليه وعليهم اجمعین 
مینمایند ولی این ناخلف بظاغر شيعى زاده انكار نمايد فضايل آنهارا 4 
تعام علماه سی باحترام تمام نام اهل بیت طهارت رأ میب ند ولى این مرد مرموز ختاك 


(۱) بدوستیکه خدابر کزیده آدم و لوح و خاواده ابراهیم خانواده عمران‌دا برجهایان 
قر( ندا نی‌هستنه برخی از نسل برخىديكر. 
1 (۲) يكوزاى بيغمبر) مناذثا اجررسالت جزاين نمیغواهم كه مودت ومحبت مرا درحق 
تيو يهاو نهان منظوردار يد هر که کار نیکوا نجام دهد عابر تیکو یش بيغ اليم 


سا لاك 
برای جلب نظ وشمنان دین‌باان‌فاست خود را ظاهر نموده و با وقاحت نام آنها رأ برده 
اهل اطلاع میدانند که عموم علماء اهل تسئن 
كتب علماء عامه‌در فضائل (باستثناء عده‌ای خوارج.و نواصب ) در هر دوره‌ای 
عترت واهل بيت طهارت 1 تا 
از ادوار معترف بوده‌اند مضائل و منافب آل عل 
سلاملله عليهم اجمعين و حق تقدم آنها بر تمام امت و خصوصاً جمع كثيرى از اکابر 
آنا کتاب مستقلی بنام اهل بیت طبارت افتخاراً نوشته‌اند و آنجه بنظر داعی رسيد, 
و الحال در کتابخانه خود حاضر دارم مودةالقربی ميرسيد على شافعی همدائی ب 
ينابيع المودة شخ سليمان بلخی حنفی - معراج‌الوصول فى معرفة آل الرسول 
حافظ عالالدین زرندى - مناقب وفضايلاهلالبيت حافظط أبوتعيم اصفبانی - مناقب 
اهل البيت أبن مغازلىفقيه شافعى - رشفة الصادی من بحر فضائل بنى النبى ا لهادى 
تاليفسيدابى بكربن شباب الدين علوی - کتاب الاتحاف بحب الاشراف تاليف شيخ 
عبدالله بن عد بن عامر شبراوى - احياء الميت بفضائل اهل البيت تاليف جلال 
الدين سيوطى - فرائد السمظينفى فضائل المرتضى والزهراء و السبطین‌شيخ 
الاسلام |براعيوين د حموينى ( حوئی) - ذخاير العقبى امام الحرم شاقعی - فصول 
المهمه فى معرفةالائمة نورالدین بن صباغ مالکی - ثذ كرةخواص الامة فى 
معر ف ةالائمة بوسف سبط أبن جوزی -كفاية الطالب خد بن یوسف کنجی شافعی - 
مطالب‌المئول فی مناقب آل الرس ول غد بنطلحه شافعی - مناقباخطب الخطباء 
خوارزم . تشريحومحاكمهدر تاريخآل محمد محقق و مورخ شبير قاضى 
بهلول بهچت زا نگنه زوری‌میباشد . 

علاوه براینها درتمامی کتب معتبره وتفاسير بز ركد علماىعامه واهل تسئن فضایل 

و مناقب اهل بت طبارت متفرقاً بسیار ثبت است . 
نمیدانم چرا کسروی خجالت نمی کشید در حالتیکه میدانست منلطه میکند 
و كنشتهاز شيعيان سنيهابر او میخندند يس خوبست مریدان فريب خوردة او بخوآنند 
این کتابرا و عوض بر انگیخته‌شان سر جلت بزیر اندازند و متنبه کردند و بازی 


اك ی 


كران قرن بیستم را (قول امروزبها) بشناسند . 

أكر باكتابهاى عربى سر و کار زيادى نداشت اقلا ميخ واس تكتاب ت رکی‌تألیف 
فاشی عل ببلول بهجت افندی زنگنه زوری را که از اجه فضلا و علماء معروف 
قرن اخير تر كيه و در علوم عقليه و نقليه و فقه و عرفان در اسلامبول و اناطولى هشهور 
بوده ينام ( تفریج و محا کمه در تاریخ آل عد مت ) را بخواندکه بفارسى هم 
تربعه کردیده و چاپپای متعدد شده ( جاب اول تر کی و فارسی‌اوهم در کتابخانه داعی 
موجود است . 

و واقماً بر هر شيعه شا کی لازم است آن کتاب مقدس را خریداری و حقايق را 
از بیان عالم بز رٹ سنى بشنوند و نفرین بر بازیگران مغلطه کار بثمايند ‏ و مخصوصاً 
برأدران روشنفکر و جوانان یی خبراهل تسنن‌را توصیه بمطالعه آن كتاب‌مينمائيم . 

ناچارم علاوه بر آ نچه در متن همین کتاب درج گردیده دراینجا هم افتنام فرصت 
نموده بنقل اقوال بعضى از اكاب علماء اهل سنت در فضائل أميرالمؤمنين على و اهل 
بيت طبارت و اشاره نمايم تا خوانند كان مسترم بدانند که کسروی تبریزی 
با اجد امین مصری و مردوخ (مردود) کردستانی و امثالهم تنبا قاضی رفته‌اند که نسبت 
جعالی بشیعیان واده‌اند !! 

آنها نمیدانند که شیعیان جونمعتقد بمبداً ومعادند و پیروعترت طاهره صاوفیتند 
أبداً دروغ نگفته و جمل خبر نمینماینه جه آنکه احتیاجی بجعل خبر ندارند زیرا 
تمامى علماىبماعت بامادر تقل فضائل اهل بيت همصدا هستند . 

از جمله امامان بز رگ اهل تسنن که از پیشوایان و ائمه اربعه أنها میباشد عل 
بن‌ادرس شافمی اس ت که مکرر نظماً و نثراً اقرار و اعتراف بفضايل و مناقب اهل الت 
عليهم السلام نموده . 

1 ۱ چنانچه علامه سمهودى سيد تورالدین شافعی 
وك عي ين که أعلم العلماء مصر و حجاز در اوایل قرن دهم 
ليت ظهارت هجری بوده در جواهر العقدين از حافظ ابوبکر 

ينبقي از رييع بن شلیما ن که از اسحاب‌امامشاقعي 


ا 
93 مینناید و نیز نورالدين مالکی در ص ۵ فصول المهمه از کتاب بیقی که در 
مناف‌شافعی نوشته قل نموده وخواجه سلیمان بلخی حنفی دراول باب ٩۲‏ يشابيع المود, 
از جواهی العقدين تورالدین سمپودی نویسنده تاريخ المدینه که در زمان خود اعم‌علماء 
مصر و حجاز بوده نقلا از ييهقى مشروحاً ذ کر نموده که كفت روزی بامام شافعی گفتند 
که مردم صبر و طاقت ندارند مناقب و فضایل اهل الببت را بشنوند (مانند کسروی و 
اعد امین و اقرانشان ) و ا کی مشاهده کنند که .یکی از ما خ کر فضائل اهل البيت را 
مینماید یقولون هذ! وافضی مبکویند او رافضی است فوری شافمی فیالجلس انشاد 
اشعاری نمودم و حقایق را آشکار ساخته كفت : 


اذا فى مجلس ذكروا علا و سبطیه و فاظمة الرئكيّة 
فاجرى بعضهم ذ کری سواه فايقن اله سلقلفية 
اذا ذکروا علا او بنیه تشاغل بالروایات العلیه 
يقال تجاوزوا با قوم هذا فهذا من حدیث الرافضية 
برئت الى المهيمن من ناس يروت الرقض‌حب الفاطمية 
علی آل الرسول صلوةر بی ولعنته للك الجاهلية 


خلاصه معنای این إشعار 1 نكه كويد زمانی که درمجلسی ز کرعلی وقاطمه وحسن 
و حسين کال ميشود بعض دشمنان برای آنکه عردم را از نکر آل عل منصرف کنند 
ذکر دیگری بميان مياورند پس بقین کنید آنکس که ماع ذكر این خانوای میشور 
سلقلق است ( يعنى زنی که از دبرش حیض شود ) آنها روایات بلند تقل میکنند که ز کر 
على و بجدهاى او نشود و گفته میشود بكذريد ای قوم از آین ذكر ( یعنی کر على و 
بچه‌های او ) زیر این حديث رافضيها است بیزاری میجویم ( من که امام شافعی هستم ) 
بسوی خدا از مدمی که می‌پینند رفش را دوستی فاطمه پر آل رسول صلوات پرورد کار 
من است ولعنت خداوند براین نوع جاهلیت ( که دوستان آل عل را رافضى بخوانتد) . 

وسلینان بلخی حنفی ضمن باب٥‏ يناييع الودء ص88" ( جاب اسلاعبول) وسید 
عؤمن شبلنجی درس ۹ نورالابسار جاب سال ۱۲۹۰ تقلا از ييبقى ونورالدين ابن‌صباغ 
مالکی در ص 4 فصول المهمه و نيز حاقظ جعال الديين زرندی در معراج الوصول. بعد از 


سا سك 


این اشعار گفته‌اند که شافع ی كفت : 


قالوا ترقضت قلت علاً ما الرفض‌دینیو لااغتقادی 


لکن الوليت غير شك خير امام وخير هاد 
ان کان حب الوصی رفضا فاننی ارفض العیاد 


یعنی بمن گفتند رافضی شدی كفتم ابداً نيست رفض دين من و نه اعتقاد من لکن 
دوست میدارم بدون شك بهترین امام و بهترین هادی را ا کر معنی رفش دوستی وصی 
پیغمبر (و آل طاهرین آنحضرت است ) يس بدرستیکه من رافضی‌تر أزهمه موم عستم . 

یاقوت حموی در ص۳۸۷ جلد ششم معجم الادباء و أبن حجرمکی درس ۷۹ ضمن 
فصل دوم از باب ٩‏ صواعق جاب مصرسال ۳ و امام فخر رازی درس 4+5 جلد هفتم 
تفسير کبیرش زیل ابه شریفه قل لااسئلكم عليه اجرا الا المودة فی‌القربی 
وخطیب خوارزم در ص ۱۲5 مقتل الحسين فصل ۱۳ وسيد مؤمن شبلنجى درس ۱4۰ نور 
الابسار جاب سال ۰ ضمن باب و سلیمان بلخی حتفی درس ۳۵۶ جاب اسلامبول 
باب ٩۲‏ نايیم الموده از ربيع بن سليمان كه یکی از اصحاب شافعى بوده تقل نموده اند 
كه این اشعار را شافعى انشا نموده و گنت : 
یا راكياً قف بالمحصب من منی 
سحرا اذافاض الحجیج الى منى 
ان کان رفضا حب آل محمد 


واهتف بساكن خيفها والناهض 
فيضا کملتطم الفرات الفائض 
فليشهد الثقلان ای رافض (۱) 
ونیزعلامه جلیلالقدر شيخ عبداللهبن لبن عاص شبراوى درصة" کتاب الاتحاف 
بحب الاشراف و سيد أبى بكر بن شهاب الدین علوی درس۳۱ ازباب ۲ وس۹٤‏ ازباب4 
رشفة السادی من بحرفضائل بنی النبى الهادى جاب مطبعه اعلامیه مصر در ال ۱۳۰۳ 
و حافظ بمال الدین زرندی ور معراج الوصول فى معرفة آل الرسول و ابن حجر 
(۱) ماحصل اين اشماد آنکه كويد ای سوار رونده بسوی مكه معظمه پایست در دیك‌زار 
مني و بساكنين مسجد خيف وقت سر که حجاج بسوى منی ميايند ( بدون تقيته علنی و برملا : 
ندا بده و بكو اگر رفش ووستى آل محمد است بس شهادت يدهند جن وانسكه من (امام شافمى) 
رافضي هستم . 
و 


قان 


مکی درس ۸۸ صواعق فحرقه از امام شافعى نقل نموده که میگفت : 
يااهل بيت رسول الله حبکم فرض من الله فى الق ر آن انز له 
حفاكم من عظيم القدر اتکم من لم بصل عليكم لاصلوة له 
يعنى ای اهل بيت رسول خدا محبت و دوستى شما واجب كرديده از جانب خدا 
و درقرآن مجيد این واجب ازل شده ( اشاره بآربه ۲۷ سوره 45 اس ت كه قبلا ز کرشد ) 
كفايت مبکند درء لمت قدرشما ای آل محمد 1 نكه هر کسی صلوات برشما نفرستد نماز 
او قبول نخواعد شد ( اشاره بصأوات در تشہد نماز است که از واجبات نماز است وا کر 
کت عقا ترك صلوات برمحمد و آمحمد را ور تشرد نماز بنماید نمازش باطل و غبر 
قابل قبول است) . 
و درآ خراشعارش ( برای ياد آوری امثال کسرویپا واحمداهينها سروده که انمام 
<جت باشدیرآنبا که لوثم تكن فی‌حب آل محمد . تكلتك امك غير طیب المو لد - 
یعنی اکر نباشی در دوستی آل محمد مادربمر کت پنشیند قطعاً حرامزاده ای . 
بمناسبت این شعر آخر امام شافعی بك حدیث ازصد ها تحديشى که از طرق خاصه 
و عامه رسيده تقدیم امثال كسرويها و احمد هينبا که مخالف اهل بیت اطپار و مقاماث 
آنپا هستند مینمایم وزائد برمعناى حديث توضیحی نمبدهم و این حديث را حافظ این 
حجرمکی متعصب در صواعق محرقه از ابوالشيخ دیلمی اقل مینماید که رسول | کرم 
ب زو :من لم يعرف حق عترتىدن الانصاروالعرب فهولاحدی لا 
منافق واما ولدزانية واما امرؤحمات به امه فى غيرطهر 
يعنى كسيكه نشناسد حق عترت مرا از انصارو عرب يس أو یکی از سه چیز 
خواهد بود يا منافق است با ولدالزنا است یاولد حيض است . 
از کوری چشم دشمنان و بدخواهان این خاندان 
جلیل (امثال کسرویپا) حب وبغض عترت طاهرم 
مفتاح بيشت و دوزخ وعلامت ایمان و کفی است. 


اخبار در فضائل عترت 
واهل نيت طهارت 


بان سو 
چنانچه اكابرعلماء عامه واهل سنن با قل اخباژ بسيار از رسول اکرم مه تصدیق 
ين معنی را نموده اند . 

از جمله امام احمد ثعلبی که امام اصحاب حدیث شمرده شده و از اکایر علماء 


عامه است در تفسير يخود ذیل آبه مود آورده که محبت و مودت اهل بت طهارت از 
جمله اصول دين و ارکان اسلام است و هر كس خلاف این عقيده داشته باشد کافر و از 
دين اسلام خارج و ناصبی ميباشد و دليل بر آین معنى خبری است که عبد اله بن حامد 
اصفهانی باسناو خود از جریربن عبدالله بجلی روایت نموده که رسول! کرم مق فرمود 
من هات على حب آل‌محمد مات شهيد ا ألا ومن مات على حب آل محمد مات 
مغفورآ له الاو من مات على حب آل محمد مات قالباً الا ومن مات على حب 
ل محمد ماتوؤ منآمستكمل الایمان الاومن مات على حب آل محمد بشره ملك 
الموت بالجنة ثم منكرو نكير الاومن مات على حب آل‌محمد يزفالى الجنة 
كمائزف الغروس الى بیت رو جها! لاوم ماتءلى حب آل محمد فتح له فى قبره 
بابان الى الجنة الاومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة 
الرحمة آلاومن مات على حب آل محمد ماتعلى السنة والجماعة لاوم مات 
على بغ ض آل محمد جاء يوم القيمة مبعتو بان عينيه آيس من رحمة الله الا 
ومن مات على بغض آل محمد مات کافرآالاومن مات على بغض آل محمد لم 
يشم“ رانحة الجنة (۱) . 

دئیز سید ابی بكر بن شهاب الدین علوی در ص 40 از باب ٤‏ رشفة الصادی من 
بحرفضائل بنی النبی الهادی جاب «طبعه أعلامية مصردرسال ۱۳۰۳ از تفسير ثعلبی وامام 


(۱) کسیکه !میرد بردوستی آل محمد مرده است شهيد وتوبه کننده از گناه و آمرژیده شده 
ومؤمنى که دارای مان كامل مبباشد ور حت گردیده و کسی که بميرد بردوستی آل‌مسمدبشارت‌میدهد 
اورا عزدائیل و منکرو تکیر بيبشت و کسیکه میرد بردوستی آل مید مبرود بسوی برشت‌هچنانکه 
هروس ميرود بسوی خانه شوهرش و کسیکه بیود پردوستی آل محمد بازمیشود در قبر او دو در 
بسوی بهشت و کسینکه بمیرد بردو ستى آل مدید قرار میدهد خداو ند قر اوراژ یار نگاه ملائکهرحمت 
و كسيكه سيرد بردوستی آل مصيد مرده‌است پرسات وجماعت و کسیکه بورد پردشمتی آل محمف روز 
قيامث ببن دو چشم او نوشته شده است نااميد است ازرحمت خداو كسيكه بمیردبردشنی آل محمدكافر 
مرده است و کس که بمیرد پردشتی آل محمد استشمام نمی نايد بوى بپشت را . 


۳ وگ 
۳ 
فخررازی در ص۰۵ ٤‏ جلد هفتمتفسير كبيرش ذیلآبه مودت ازصاحب کشاف همین خبررا 
نقل نموده آند 

و کواشکی در تفسیرخود موسوم بتبصرء ازضحاله وعکرمه که از مشاهير مفسرین 

اند روایت کرده که رسول اكرم با فرمود لااسئلکم على ما ادعو کم اليه اجرا 
آلا ان تحفظونی فى قرابتی على وفاطمة والحسن والحمين و ابنائهما (۱) 

و مر سید على همدانی شافعی در مودت دوم از مودة القربى از جاب بن عبد الله 
اتصاری قل مینه‌اید که رسول اكرم و فرمود توسلو! بمحبتنا الى الله تعالی 
واستشفعوا بنافان بنا تکرمون وبنا تحبون و بنا ترزقون فمحبو نا امثالنا غدآ 
كلهم فى الجنة (۴) 

و نيز از خالدین معدان روایت نموده که رسول | کرم له فرمود من احب 
ان یمشی فى رحمةالّه ویصبح فى رحمةالله فلاید خان قلبه شك بان ذریتی 
افضل الذریات و وصیی افضل الاوصیاء (۳) 

و نیز از جابر روایت نموده که آنحضرت فرمود الز هوا مودّتنا اهل البیت 
فان من اتی الله وهو يودنادخل الجنة معناو ا لذى نفس محمد پیدهلاینفع 
عبد) عملهالا بدعرفة حثنا (۴) 

و أبن حجر هصرى مکی در فصل دوم صواعق از ابويعلى از سلمة بن أكوع تقل 


(۱) من از برای ارشاد شما بسوى حق و حقیقت مزوى نبيخواهم مگر آنکه سفظ نمائید 
مقام مرا در إقارب وخویشان من عنى برای خاطرمن احترام لمائيد اقارب وخويشان مرا و نپا 
على وفاطمه وحسن وحسين واولاه وذريه آن هردومیباشند . 

(۲) توسل بجویید بدوستى ما بسوى خدایتعالی و طلب شفاعت ذاليد بما پس بدرستيكه 
؛ما اكرام ميشويد و بوسيله م۱ دوست داشته ميشويد و بوسیله ماروزى داده ميشويد بس دوستانما 
امثال ما هستند فردا (يعنى قیامت) تمامشان دربهشت اند . 

(۳) کسی که دوست دارد ۲ نکه مشی کند در رحات خداومیح کند دررحمت خداپس داغل 
نکند درقلبش‌شکی باینکه ذربه واولاد من بهترين ذدارى هستندووصی من بهترین أوصياء میباشد. 

(4) نابت باشيد در دوستی ما اهل بیت پس بدرستيكه اهل]تقهويكه ما رادوست يداد ند 
با ما داغل بپشت میشوند بآن خدالیکه جان محمد درقیضاٌ قدرت اوست هیچ عملی په بنده ای لقم 
نميرسا ند مکر پشناختن دوستی ما . 


ھل سح 
نمود که آن‌حضرت فرمود النجوم أمان لاهل السماء و آهلبیتی امان لامتی من 
الاختلاف (0) 


این اخبار نمونه‌ای از هزاران خبر است که در باره آل غل سلام لله عليهم 
اجمين از طرق عامه و اهل تسئن رسیده است که در مقدعه نوسی بيش از این مجال 
تقل ندارد. . 

از جمله اعتراضات کسروی واحمد امین محضوضاً در کتاب (المیدی والمهدويت) 
بشیعیان دراعتفاد بوجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه است که غائب از انظار میباشد 
و این معنی‌را در صقحات مکرره با آب و تابی تکرار کرده و هیاهوثی راه انداخته‌اند 
ونوشته‌اند این عفيده ازجعلیات وساخته‌های شيعيان است که میگویند (مامی‌هستپدی 
نام و اژنظ‌ها ناپیدا . 

وحال آنکه خبر نداشتند وزحمت مطالعه و سير در كتب را بخود ندادئد و در 
مقام تحقیق برنيامدند والا | گر فقط در کتب علماء تسئن ( گذشته از کتب شيعه) غور 
نموده بودند و عناد و تعصب بی‌جانمی‌نمودند می‌فهمیدند اعتقاد پوجود حضرت مبدى ل 
ابن‌الحسن حجة العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه که غیبت نموده و از إنظار پنپان 
كرديده مخصوس بشيعيان تنها نمی باشد بلکه در کتب معتبرمعماء بز رکٹ اهل‌تسنن 
نیز ثبت گردیده و أكابر علماء عامه از قبيل علامه سمپودی در جواهر العقدرين و طبرانی 
دراوسط و احمدین حثبل درمسند و ابى داود درسئن واین ماجه ورستن و حموینی در 
فرائد و خواجه کلان بلخی در ابيع المودة و اپن حجر در صواعق و امام نسائی 
در سنن و حصائص العلوی و خواجه پارسا در فصل الخطاب و محمد ابن طلحه در 
مطالب السئول و نور الدین جامی در شواهد النبوع و حافظ بلاذری در سلسلات و 
عه بن يوسف کنجی در کتاب البيان فى اخبار صاحب الزمان و ابن صباغ مالکی 
در فصول المهمه و مير سید على همدانى شافعی در مود القربی و علامه: صلاح الدین 
درشرح الداثرم وجمال آلدین شیرازی در روضة الاحباب و بیپقی در صحیح خود شمب 
الايمان و شيخ محى الدين عربى در فتوحات. و عنقاء المغرب و ملك العلماء شهاب 

(۱) ستارگان امانتد اذیرای اهل آسانها واعلبیت من (نان!ند برای امت‌من اراختلافت. 


سط قف 
الدین در هدایت السعداء و سبط أبن جوزی در تذ کره و شيخ عبد الرحمن بسطامی در 
درة المعارف و شيخ محمد السبان المصری در اسعاف الرافبین و مؤيد الدین خطیب 
خوارزمی در مناقب و علامه شعرانی در بواقیت و شيخ على مشقى در مرفاة شرح مشكوة - 
و دیگران از اكابر علماء اهل تسنن که این صفحات مختصر مجال نوشتن نام تمام آنا 
را نمی دهد أخبار بسیاری راجع با نحضرت نقل نموده اند وحتی بسیاری ازآنها تحقیقات 
عمیقی دراین باب کرده‌اند. 
برای نمونه چند خبری باقتضاى مقدمه نویسی از اکابر علماه عامه جهة ینائی 
جوانان روشن فکر زائداً على ما سبق دراینجانقل مينمائيم تابدانند اینعفید, ازجعلیات 
و ساخته‌های شیعیان نیست بلکه کسروی‌تبریزی حال فریبنده و احد أمين مصری‌عنود 
وامثال آنها مغلطه کار بودهاند و امر را بر بی خبران مشتبه مینمووه‌اند . 
علاوه بر آنکه در ص ۹٩۱‏ قاص ۹٩۷‏ همین کتاب اشاراتی باخبار وارده درموضوع 
حضرت مهدی 2 شده و دراینجا هم بیان دمگری مینمائیم و پیش اخبار دیگر و کر 
میکنیم تا كشف حقیقت كردد 
اخبار بوجوه حضرت ۱ - خواجه کلان شيخ سلیمان بلخى حنفی در 
مهدی ا ازطرق اهل‌سنت 2 باب ۷۳ ينابيع المودة و علامه سمپودی شافعی 
در جواهر المقدين وابنحجر مکی در صواعق‌محرقه 
و طبرائى در اوسط از ابو ايوب انساری و علی بن هلال ( بمختصر تفاوتی در الفاظ 
وعبارات ) قل نموره‌اند که در مرش مت رسول | کرم با فاطمه سلام الله علیها 
گربه هیکرو رسول | کرم فرمود ان" لكرامة الله ابا زوجك من هو أقدمهم سلما 
واكثرهم عماً (۱) 
آنگاه فرمود خداو ند متعال نظر فرموو بر اهل زمين يس مرا أختيار نمودپیفمبر 
مرسل آنگاه نفاردیگرفرمود علىرابر كز يدبوصارت ليوف وحی‌نهود که تورا رواج 
قمايم باو وقرار دهم أو راوصی خودم . 


(۱) از جمله كرامتهاى يروددكاد بتو آنمت که تزویج کرد تورابكسى که اندم مردم است 
اسلاما و بیشتر آ نها از حیت‌علم و دا نش . 


و 


5 ۷ 


پا فاطمة متا خيرالانبياء و هو أبوك ومنا خير. الاوصياء وهو بعلك و 
متا خير الشهداء وهو حمزة عم اييك‌ومتا من له جناحان يطير بهمافی ال 
حرث شاء وهو جعفر ابن عم ابيك و منا سبطا هذه الامة و سيدا شباب اهل 
الجّنة الحس دا لحمین و هما ابناك والدّى نفسى بيده متا مهدى هذهالامة 
وهو من ولدك (۱) 

۷ - شيع الاسلام حموینی درفرائد السمطین و شی سلیمان باخی حنفی درباب۲۷ 
یناپیم المودة از عباية بن ريعى از جابر بن عبد الله انصاری تقل مینمایند که رسول 
أكرم تقو فردود : 

انا سيد النبيين و على سيد الوصیتن وان اوصیالی بعدی اثناءشراولهم 
على" وآخرهمالقائم المهدى لله (۳) 

۳ واز سلیم بن قيس هلالى از سلمان فارسى نفل میکنند که كفت وارد شدم 
بر رسول أكرم بات ريدم حسين بر پای آن حضرت نشسته وپیوسته دوطرف صورتش 
را مییوسید ومیقرمود : ۲ ۱ 

انت سید بن السيد اخو السيد وانت‌امام بن الامام وانت‌حجةبن الحجة 
آخو الحجة ابو حجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدی لا (۴) 

٤‏ - ونيل شيخ الاسلام جوینی در قرائد از سعید بن جبير از این‌عبای تقل میکند 
که رسول أكرم باش فرمود : 

ان خلفالی و اوصيائى وحجج الله على الخلق نعدىالاثنا عفر أولهم 
على و خر هو لدی! لمهدی‌فینزلروح له عيسى بن هر لم فیصلی خلفالمهدى 


(۱) پا فاطبه از ماست بهترین آنبیاه و او پدر تو ميباشد و از ماست ببتريناوصياءواو 
شوهر تو میباشد و ازمااست بهتر بن شهداء و او حمزه‌هموی‌پدرتو میباشد و ازما است کسیکهبرای 
او است دوبال كه پروازمیکند با نها در ببشت و او جعفر پدر عموی‌بدر تومیباشد و ازمااست‌دو 
سبط این‌امت و دوسید جوا نان اهل‌پیشت حسن و سین و آنها يسرهاى توهستند بآن خدائى که 
جان من‌ددید قدرت اواست از ماانت‌مهدی اين امت و او از اولادتومیباشه . 

(۲) من نای انبیاء و عل ىآقاىاوصياء مبپاشدو بدرستی که |وصياء من بعداز من‌دو ازده 
نھر ند اول[ نیا علىو آخر آنبا قاعم مبدى میباشد . 

(۳) توئی‌سید پر سيد و تولی امام پسر امام برادر امام و توئی حجة بسر حجة و برادد 
حببة و پدر حجتهاى نهكانه كه نهمى1 نباقائم مېدی ميباشه . 


3 الات 
و تعرق الارض بنور ربها و بباخ سلطانه المشرق والمغرب (۰)۱ 
- ونيزاز سعیدبن جبير ازابن عباس ( حير امت) نقل میکند که آ نحضرتقر*ود: 
ان علياً وصيى ومن ولده القائم المنتظر المهدى اذى يملاء الارض 
قسطاً و عدلاكما ملت جورآ وظاماً واللى بوثنى بالحق بعیر و نذيرآ ان 
الغابتين على القول بامامته فى زمان غيبته لاعز من الكبريت الاحمر فنام اليه 
جابر بن عبدالله فتال : بار سول الله وللقائم من و لدك غيبة قال(ص) ایور بی 
و لیمحص الله الذين آمنو! ويمحق الكافرين ثم قال ياجابران هذا امرمن مر 
الله وسر" می‌سر- له فاياك والشك فان الشك فى امرالله عزوجل كفر(م) . 
7 و نیز خواجه كلان حنفی درباب ۷۹ ينابيع المودة از فصل الخطاب خواجه 
سيد عل پارسا که از أكابر علماى عامه است تقل میکند که كويد از امامان اهل‌بست 
طهارت ابو اهام حسن عسکری ت میباشد که متولد کردید, درسال ۷۳۱ روز جععه 


ششم ريع الاول و بعد از يدر بز ر كوارشض شش سال زندکانی نمود و در پپلوی پدرش 
دفن کردید آنگاه نوشته : 


ولم یخلف ولدآ غیرآبی‌التاسم محمد المنتظر المسمی بالقائم والحجة 
والمهدی وصاحب الزمان وخاتم الائمة الاثنا عشرعند الامامية وکان مولد 


(۱) بدرستیکه خلفاه و اوصیاء من دحجتهای‌غدا بر خلق بعداژ من دوازده‌نفر ند اول ٣‏ نا 
على و آخر آ نپافرزند من مبدى است پس ازل میکردد عيسى بن مریم روح الله يس اماز میگذادد 
عقب مهدىو دوشن میکند( آنمودى) زمین را بنورغداوميرسا ند سلطنت‌اودا بمشرن و مغرب . 

(۲) بدرستیکه على ومى من است و از اولاد اوفالم منتظر مبدى است که پر ميكندزمينيرا 
العدل و داد همجناتكه پر شده باشد جور و ظلم بآن خدالی که مرا بحق مبموث گروا نيده بشارت 
دهنده و بيم دهنده بدرستى كه ثابتين بر قول و عفیده بامامت 7 نحضرت در زمان غيبتش عر يزثر ند 
از كيريت احمر جابرازجا برخاست عرض كرد يا رسول الله برای فائم از فرژ ند شما فيبتى اسث 
فرمودند آری قسم ببروردكار من آنگاه آیه ۱۳۵ سوده ۳ (آل‌عمران) رافرالت نوو ند . یی 
پاك و پاکیره كرهاند خدا مؤمنانر| از کناهان در وقت مغلو بيت ايشانو نیست گرداند و هلاك 
سازد کافران‌را اکرمنلوب کردند . 

(ملعس معنی ۲ نکه در آن غيبت اکر دولت برمؤمنان باشد بجهت تمیز است واستشهادو 
تمحیص و غير آن از نجه اصلح باشدمر ایشان‌دا - واكر بر افرا نست بجهت محق و مجو آثارایشاست) 
پس از آن فرمود ای جا برا ينغيبت امریاست!زامی غدا وسوی‌است ازسرخدا پس ببرهيز از شك 
بدرستى که شكت در |مر خداى عز وجل کفر است . 


ا اهنا عب 
المنتظر ليلة النصف من شعبان سنة خمی وخسین ومائتين امه ام ولد يقال 
لها نرجس توفى أبوه وهو ابن خمس سنين فاختفی الى الان )١(‏ . 

۷ حافظ أبن حجر مکی در ص ٩۰۷‏ صواعق محرقه بعد از شرح حالات حضرت 
عسکری امام بازوهم كويد : 

وام يخافغيرو لده ( ابی‌الااسم محمد الحجة ) وعمره عند وفات اليه 
خسی‌سنین لکن اتاہ الله (تبادك و تعالی) فیها الحكمة و یسمی القائم المنتظر 
لاله ستر بالمدينة و غاب فلم يعرف أين ذهب (۴). 

۸- شيخ سليمان بلخى حنفى أزباب 7١‏ تا باب ۸٩‏ را اختصاص دادم أست بحالات 
حضرت مهدی عجل اله تعالی فرجه - و تقل نموده است أقوال اكاب رعلماء خووشان را از 
قبیل :هاشم بن سلیمان در کتاب المحجة - و علامهً سمپودی در جواهر العقدین و 
أبن ابی الحدید در شرح تهج البلاغه - و عدن ابراهيم در فرائد السمطين ‏ و تالسبان 
الصری در اسعاف الراغبين ‏ و د بن طلحه در مطالب الستول - وسالاح الدین صفدی 
در شرح الدائره ‏ و ابونعيم در حلية الاولياء - و أبن صباخ در فصول الهمسه - و کنجی 
شافعی در کتاب البیان - وخوارزمی درمنافب - و غيرهم ازبسیاری ازصحايه ‏ ومخصوصاً 
باب ۸۲ را اختصاص دادم بکسانی که حضرت مهدی را در زمان حيات يدر بزر گوارش 
دیدند این عنوان : 

فى ليان الامام ابومحمد الحسن العسکری اری ولده القائم المهدی 
لخواض مواليه واعلمهم ان الامام من بعده و لده رضى اله عنهما (۴) . 


(۱) برای؟ نعضرت ( یعنی إمامحسن عسكرى) فرز ندی نما ند مکر ابوالقاسم محمد منتظز 
نامیدء‌شدء بقالم وحجة ومودىوصاحب الزمان و خاتم امامان دزازده كانه ازد امامیه ومولد آن 
امام منتظر نیمه شمان سال دویست و پنجاه و بنج بوده‌است و مادرش امولد بودکه او را ترجس 
میکفتند ددرهءوقع وفات پدر بز د كوارش پنچ‌ساله بوده و الی‌الان مغفی و. پنپان‌میباشد . 

(۲) باقی‌نماند برای] تحضرت مکر فرژ ندش ابی‌القاسم محمدحجة وعم رآ نحضرت دروقت 
وفات. پدرش پنجساله بوده است لکن در همان طلولیت خداوند متعال اورا حکمت داده بوه 
و لاميده شد بقائم منتظر برای 1 تكه ۲ نحضرت فیبت نمودهو پنهان‌شد وشناخته نشدبکجا رفت . 

(۳) در بیان آنکه اماما بومحيد حسن المسكرى نشان داد : فرزندش قائم مهدى را بغواس 
دوستا نش وبآ نپا تعلیم نمود که امام ښمدازاو قرز ندش ميدىميباشد . 


ع 


و در اين باب دوازد, خبر نقل ميكند از جمع بسیاری که حضرت ههدى را ور 
زمان پدرش امام حسن عسکری زيارت تمودند . 

تا پیروان کسروی بخوانند و بر انگیخته حیالشان را بشناسند که نوشته است 
وجود مهدی آمام‌غائب را شيعيان ساخته‌اند واحدی او را ندیده چگونه بوده و کجابوده 

علاوه برصد ها کتب غیبت که اکابر علماء و موتقین و محدثين شيعه نوشته اند از 
بيانات علماه سنی بشنوید و بر کسروی واحمد امین و مردوخ (وبازیگران وفریبند گان 
ودين سازان مغلطه کارلعنت نمائید) . 

و درباب ۸۳ همان کتاب بازده خبر نقل ميكند از کسانیکه ور غيبت کبری‌خدمت 
آنحضرت رسيده اند باين عنوان . 

في بیان من رای صاحب الزمان المهدی ( 126 ) بعد غيبته الکبری(۱). 

که از تقل آن اخبار جبة حفظ اختصار صرقنظر شد هر كس طالب است باصل 
کتاب بناییع المووة مخصوصاً باب ۸۲ و۸۳ مراجعه نمایند تا کشف حقيقت شور . 

خلاصه | کثر علماء منصف عامه با تقل اخبار بسيار که ضبق صفحات مجال نقل 


همه آنها را نميدهد اظهار عقيده ونظرهم نموده اند که مراد از حشرت مهدی أبى القاس 
محمد فرزند برومند حضرت امام حسن عسکری ميباشد . 

5 چنانچه عل بن طلحه شافعى در مطالب السئول في مناقب آل آلرسول در حق 
آتحضرت كويد : 

هو ابن أبى محمد العسکری ومولده بمامراء (۴) ۰ 

یو نیزشیخ صلاح الدین صفدی درشرح الداثرء توشته است:. 

ان المهدى الموعود هو الامام الثاني عشرمن الالمةاولهم سیدناعلی 
واخرهم المهدی رضی الله عنهم (۴) , 


(۱) دد بیان کسانیکه دیده| ند صاحب الزمان مهدی(ع) را بمد از ینت کبری ( یلنی دو 
مدت هزارسال ) . 

(1) !د فرذ ندا بی‌محمدامام‌حسن‌هیکزی میباشد و محل تولدش‌نامراه بوده‌است . 

۱) پدرستیکه مهدی موعود او امام دوازدهم اذاګه‌ای میباشدکه اول آ نها على و غو 
۲ نها حضرت‌مهدیرضی اي عتهم است 


سس غد 


۱ - وخواجه کلان بلخى حنفی در آخرباب ۷۹ ينابيع الموده بعد از نقل اقوال 
اکابر علماء عامه راجع بحضرت مپدی تا و ولادتآحضرت جنين اظپار عقيده نموده . 

المعلوم المحقق عند الثتات ان ولادة القائم لا كانت ليلة الخامی 
عفر من شعبان سنة خمس و خممین و ما لنین‌فی بلدة‌سامر")ء عندالقران الاصغر 
الذى كان فى القوس و هو رابع القران الاكبر الذى فى القوس و كان 
الطالع الدرجة الخامسة والعشرينمن السرطان و زايجته المبار كة فى افق 
سامركاء (۱) . 

۲ - وابوعبدالله ففيه عُدبن بوسف کنجی شافمی در کتاب البيان فی‌اخبارصاحب 
الزمان درآخر باب ۲۰ نوشته است . 

آن‌المهدی ولد الحس العسكرى فهوحی‌موجود باق منذغیبته الی‌الان 
ولا امتناع فى بقائه بدلیل بقاء عیسی والخضر وائياس علیهم الملام (؟). 


۳ - و یوسف سبط ابن‌جوزی درس۲۰4 تذ کرج خواص الامده فى معرفة الائمة ٠‏ 


يس ازاینکه سلسلة نسب تخفرت را بعلى بن ابیطالب تقل نمووهآ نگاه كويد : 
وهو الخلف! لحجة صاحب‌الزمان القازالمنتظرو التالی وهو خرالائمة(۴). 
بعد از نفل چند خبراز طرق علماء خورشان ( اهل سنت ) راجع بظپور آتحضرت 
جنين كويد : فذلك هوالمهدی لها . 
5 و ند بن طلحه شافعى در باب ۱۲ مطالب السئول فى مناقب آل الرسول با 
دائل بسبارى اثبات وجود حضرت مبدى عجل اله فرجه را مینماید باين عنوان الباب 
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الثانی عشرفی الى القاسم محمد بن الحسن‌الخالس بن علی‌المتوکل بن محمد‎ 
معلوم و محقق است ترد ثفات اینکه دلادت قالم (ع) در شب پا نردهم شبان سال‎ )۱( 
هو یست و پنجاءو بنج بوده‌است در سامرا. نرد قران کو چاه آن پنا نه ای که باشد درقوس واو چهپارم‎ 
قر ان بزد گه 1 نجنا نه | بست درقوس و بودهء‌است طالع او در ورجه بيست وبنج از سرطان و زايجة‎ 

مياركه اودرافقسامراء بووه است . 
(؟) بدرستيكه مهدى فرؤ ند حسنغسكرى زنده و موجود و باقيست غیهت!والی الان‌وامتناعی 
نه‌ارد يقاى او بد ليل بقای‌عیسی و خضرو الياس علییم| لسلام . 


(۳) و ادست غلف حجة صاحب‌الزمان قاكم منتظر و تالی واوست لشي امامان و اوست 
غیت (عله ام f‏ الى داوست آغر امامان و او 


عه 


ا 


القانع بى على" الرضا بن موسی الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقربی 
على زین العابدين بن الحسین الزكى بن على المر تضی امير المؤمنين بن الى 
طالب » المهدى الحجه الخلف الصالح المنتظر علیوم السلام . 

و ابتداء مينمايد این باب را باشعارى در مديحه آنحضرت و اثبات مقامات عاليةٌ 


آن وجود مقدس که برای اثبات مرام ذ كرميشود . 


فهذا الخلف الحجة قد أيده الله 
و اعلی فى ذرى العلیا بالتأبيدمرقام 
وقدقال رسول اه قولا قدرویناه 
يرىالاخبار فیا لمهدی‌جانت بمسماه 
ویکنی قوله منی لاشراق محیاه 
ولن يبلغ ما اوتیه ‏ امثال واشاه 


هذا يا منهج الحق" واتاه سجایاه 
واتاه خلی فضل عظیم فتحلاه 
وذوالعلم بما قال اذا ادرك معناه 
وقد ابداه بالنسبة والوصف وسماه 
ومن بضعة الزهراء مرساه ومسراه 
فمن قالو اهوالمهدی‌ماما نو بمافاه 


بيش از يك ورق با دلائل عقليه و برأهين نقلیه ثابت مینماید که جميع اخبار 
مأئوره از رسول اكرم تتت و ادله و علاماتی را که راجع بحضرت مپدی بیان نموده 
و د زکتب فریقین حتی صحیح بخاری وسلم وترمذی نشل گردید, كاملا مطابقت دارو با 
ع الميدى خلف صالح حضرت عسکری عجل اله فرجه كه در ایام معتمد على الله خليفة 
عباسى در ساعرأ. متولد و ازترس اعادى ينهان كرديد, . 
ونيز قاضى فضل بن روزبپان که از اکابر مته‌صبین علماء عامه ميباشد كه از شدت 
تعصب آنکاراخبارسحیحه صريحه را مينمايد ولى درموضوع حضرت ولىعصر مېد ی آل غل 
عجل الله تعالى فرجه موافقت با نظروعقيده اماميه اثنا عشريه دارد وعجب ]أ نكددر کتاب 
ابطال الباطل که رد" پرنیج الحق علامه حلی‌قدس‌سره ( پعنی‌رد برشيعيان نوشته) کلمانی 
در فضائل و عنافب أهلبيت طهارت دارو که ازجله اشعارى درمدح ائمه اطپار انشاء نموده 
که اشاره بحضرت مهدی وظبورآ نحضرت مینماید که‌بمناسیت‌قامن كرمينمائيم که كويد 
سلام على المصطفى المجتمی سلام على السيد المرتضی 
سلام على سيدتنا فاطمة من اختار ها الله خير النساء 
سلام من المسك انفاسه على الحسن الالمعي” الرضا 


۷۹ 


سلام على الاورعی الحسین 
سلام على السيد العا بدين 
سلام على الباقر المهتدى 
سلام على الكاظم الممتحن 
سلام على الثامن الەۋتەن 
سلام على المتقى“ التقى 
سلام على الا لمعي“ النقى 
سلام على السيد العسکری" 
سلام على القائم المنتظر 
سيطلع كالشمس فى غاسق 
تری يملاء الارض من عدله 
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شهيد يرى جسمه كربلا 
على بن یکی المجنبى 
سلام على الصادق المفتدى 
رضى السجايا امام التقی 
على“ الرضا سيد الاصفياء 
محمد الطيب المرتجى 
على الذكرم هادى الؤرى 
امام يجهز جوش الما 
أبى القاسم الغر نود الهدى 


پنجیه من سرفه المنتفی 


كما ملات جور آهل الهوی 


سلام عليه و آبائه وانصاره ما تدوم السماء 
ماحصل کلام پیقتضای عقام آنکه بعد از سلام بارواح مقدسه أثمه اتنا عشر و 
ستودن عراتب و درجات تب آنها - بنام امام دوازدهم که ميرسد يعد از سلام برآن 
حضرت اقرار مینماید که اواست قائم منتظر که كنيه مبار کش 1بوالقاسم است و زوداست 
که مانند خورشید تابان طالع و ظاهر کردد و عالم را پر از عدل و داد کند هم چنانکه 
پر از ظلم وجور شده باشد , 
برای اثبات مام وبيدارى جوانان روش ضمي ركه بخواهند بسفسطه باژی ومغلطه 
قاری و دروغ سازیهای کسروی و اجد امین و امثال او بى ببرند وبدانلد كدعقيده بوجود 
حضرت مهدى منتظر عجل الله تعالى فرجه و ولادت او در هزار و صد و پیست سال قبا 


و که فرزند بروماد حضرت عسکری و بازرهمین فرزند على امبرالژمنین 
دوازدهمن وصى حضرت ختمی رتبت تفه بوده و غیبت أو ازجعليات شيعه نيست بلكه 
سنی و شيعه معتقد: بإين معنى هستند همین مقدار از أخبار من باب نمونه كافيست . 

والا اگر بخواهم تمام‌روایات منقوله از کتب اكابرعاما. عامه واظهار عقايد] نهارا 
براثبات م‌ام ذ کر مایم خود كتابى بسیار بزر کف خواهد شد . 


عز الات 
وبرای اهل لسان لازم است مراجعه کنند بکتاب ( کشف الاستار ) تأليف علامة 
المحدئین مرحوم حاج ميرزا حسین نوری قدس سرء القدوسی و کتاب ( المهدى )كه بقلم 
سيك جلیل و عالم نبيل حجة الا سلام مرحوم سيد صدرالدین صدر رضوان الله عليه تزیل 
دارالعلم قم که مبسوطاً از کتب اکایر علماه عامه استخراج نمودم و خدمت بزر کی به 
عالم شيع فرمودند . 
در آینجا بیادم آمد خيس پرفائده أي که علاو, برفضائل ومنافب مولی الموحدین 
أمير المؤمنين على ابن اببعطالب علیه‌الصلوة ء السلام ن کری ازحضرت ميدى عجل لله تعالی 
فرجه و ظهور آنحذرت شده است و مقتضى ديدم خلاصة” آن حديث را ياد آور شوم تا 
خوانند گان محترم‌بدانند که اكابرعلماء از سنی وشيعه چگونه بنقل اخبا ركشف حقايق 
نموده اند تا روی ویسند كان عنود یام گرود . 
شيخ سلیمان بلخی‌حنفی درباب ۷۵ یناییع المودة 


ث عجیسی در فضا 
یرالیه موقو ای اخ ٣ات‏ تا 


و اشاره بحضرت مهدی ع 
خوارزم بسند خووش از عبدالرحمن بن ابی ليلى 
از پدرش قل مینماید كه كفت در روز خیبر رسول | کرم تلو عم رابعلى بن اببطالب 
داد و خداوند بدست آ نحضرت فتح نصیب مسلماتان تمود و در غدیر خم بمردم شناسانید 
على را باین عبارت که : 
انه مولی كل ممن و مومنة و قال له آنت‌منی و انا منك وانت‌تفاتلعلی 
التاويل كما قاتلت على التنزيل وانت متی بمنزلة هرون من موسی و ااسلم 
لمن سالمك وحرب‌لمی حار بك وأنت العروة الو ثقى وت تبين مااشتبهعليهم 
هن بعدى وأنت امام وولى كلمؤمن ومؤمنة بعدى وات الذى انز لاللدفيه 
واذاتهناللةور سو له الى الناس يوم الحجالاکبر وانت الاخذبستی‌وذاب‌البدع 
عن ملتی وانا اوّلمن لش ق الارض عنه وانت‌معی‌فی الجنة واوّلمن يدخلهاانا 
وافت والحسن والحسين و فاطمة وان اله اوحى الى ان‌اخبر فضلك فقمتبه 
بين الناس و بلغنهم ماامر فى لله بتبليغه وذلك قو له تعالى (ياابهاالر سول بلغ ما 


57 کت 
انزل اليك من م بك ) الى آخرالاية )١(‏ . 

آنگاہ فرهود: 

یا على اتق الضفائن التی هى فى صدور من لا بظهرهاالا بعدمو آی‌او لك 
يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون - ثم بکی‌صلی اللهعليهو له وسلم‌وقال آخبرنی 

۳1 0 1 
جبر یل أنهم بظلمو نه بعدى وانذلكالظام یبتی حتی اذاقام‌قالمهم ‏ وعلت 
کلمتهم واجتمعت الامة على محبتهمو کان الشانى لهم‌قلیلا.و الکار هلهم ذ لیلا۔ 
و کثر المادح لهم- وذلك حي نتخیر تا لبلادو ضمف العبادو ا ليأس من الفرج.فعند 
ذلك بظهرقائم المهدی من ولدی يقوم يظهر الله الق بهم و بخمدالباطل 
باسیافهم و یتبمعما لاس راغبااليهم اوخائقاً. ثم‌قال معاشرالناسابشر وا بالفرج 
فان و عدالله حق لابخاف . وقضاته لابرد وهوالحكيم الخبیر وان فتح الله 

قريب (۴) 

(۱) بدرستیکه على بنابیطال اولی تصرف برهرءؤمن وموّمنه است ۲نگاء فرمود بعلی 
توازمنى دمن از تو و توجنک‌میکنی بر تأویل(قر آن) هم‌چنانیکه‌من جنگ کردم بر تنز یل (ق ر آن)و توا( 
من بمنزلة هرونی أل موسی د من‌درسلم‌وسلامتم باكسيعه باتواز درسلم وسلامت باشد ودرجنگم با 
کسیکه باتوور جنگ است‌وتو ئی‌عروةالوتقی وتوتى بیان کننده هرچیزی که مشتبه میشود بر ٣‏ تپا 
بعد از من و توای امام و ولی هر هومن و مؤمنه یمد ازمن(این کلمه بمدی که در بسیاری از اخبار 
وسیده برایاهل ,صبرت و انصاف واضح مینماید که کلمه‌مولی بمعنای ادلی بتصرف"ست ته بمعنای 
معب‌وناسر که‌اهل #سئن گمان نوده‌اند واگر بىعنای محب و ناصر بود جمله بعدى معنی نداشت ٠‏ 

زبرا دوستی‌علی و نصرت اودرحيات وعمات پیغمیر بایستی عبلی باشد نه فقط بعد از پیفپر 
اورا دوست بدارند ویاری بنمایند پس کلمه مولی بعنای ادلی بتصرف است که در زمان حیات 
دسو لالله خوداو لی بتصرف استو بعداز وفات آن حضرتاین‌مقام مقدس را على و اجداست ) . 

ودر باره تو ناز ل گرویده (آیه۳ سوره ٩‏ توبه) یعنی ندائیست از خدا و رسول سوى مردم 
دوزحجاکبی ( اشاده‌است بیردن‌علی علیه‌السلام آیات‌ادل‌سودء برالت دا وقرالت نمودن بر اهل 
مكه ) و :وى مل كنندة بسنت منو برطرف کننده بدعتها از امت‌من ومن!و ل کسی بودم که بدعتهارا 
برطرف ډودم وتوبامنی در بپشت داول کسی که وارد بېشت ميشود منوتو و حسن وحسينو ناطه 
هستیم-و شداو ند وحی نمود که فضیات ومقام نورا غبردهم يس بر خواستم بین مر دم ( در دوز فدیر ) 
ورسا نيدم نپا 7 نه را که خداو ند بمن آمر :.وده بودتبلیغ اور | ینست [ معنى ) فر مو دمح قتعا لی که ای پیشمبر 
و دسول(مکرم) برسان( بمردم) چیزی راکه ازل كرديده بتوالجانب خدا تاآخر یه شريفه . 

(۲) یاعلی بپرهیز از کینه‌هالی که در سينه ها بنهان است و ظاهر نمیکنند ۲آ نرا مگر بعد 
از مردن‌من . 

نہا کسانی‌هستند که لعثت میکند ٣‏ نپا دا خداوهر لعنت كنزده پس گر يه کرد پیشبرو فرمود 
که جبر ثيل مر اخبرداده است کهآ نها ظلم میکنند بعلى و اهل‌بیت‌من واین‌ظلم باقی میماندتا که 
قيام نماید فام آل محمد وبلند شود سن [نبا و اجتماع نمایند (مت من بردوستى ۲ نباددشن ۰ 


NA ke 
برای خاتمه مطلب خبری نثار روح اجد امین و کسروی و مردوخ ( مردود ) و هنکرین‎ 
لبور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه مینمائیم و این خبری است که شین الاسللام‎ 
جوینی درفرائد الس‌طین ازتحدث فقيه شافعى ابی‌اهيم‌بن بعقوب كلابادى بخاری وخواجه‎ 
کلان شيخ سلیمان بلخى حنفی در ينابيع المودة از جابر بن عبدالله انصاری نقل مینماید‎ 
که رسول اکرم با فرمود من آنکر خروح المهدی فند کفر بما انزل على‎ 
محمد صلی الله عليه وسلم(۱)‎ 
نه کمان رود كه أبن مد ديوانة مرموز فقط‎ 
سب يت که دی‎ E 
اسلام و ) سایر مولفاتش لات شدیدی باصل‎ 
دين مقدس اسلام و تمام قوائين مقدسه آن دارد تا آنجا که مينوسد دين اسلام اروز‎ 
مردود است و طرق منحوسة خودرا ( ياك درنى ) نام نهاده و پیروی از آترا اص حیاتی‎ 
. و لازم میداند‎ 
مثلا نوشته چون جععی از مسلمانان عامل خواتن دين اسلام نهستند يا تابع‎ 
قوانین اروپائی شدند معلوم مشود که این دين ارزش خودرا از دست داده بايد عوض شود‎ 
و واجب است مردم اسلام را بگذارند ( پاكدینی ) مرا بپذیر ند جه آنکه من برانگیخته‎ 
۱۱۶ وبراى سعادتٌ این ملت آمدم‎ 
مغز کل این مرد مرموز آنقدرخالی و کندیده‌بود ونمیفیمید ( ياميغهميد ومداً‎ 
سبو میکرد يعنى مأموريت داشت که مردم را کمراء و ایجاد اختلاف نماید) که ا کر‎ 


ه آنها کم باشند و کاره و بی‌میل با نها ذلیل باشند و یاد شودمدح کنندکان آنها وآن‌دد زمالی 
خواهد بود که‌شهرها تفییر بيدا می‌نماید و مردم ضیف كردلد وازفرح ظهور مأ یوس‌شو ند . 

پس‌در ۲ توقت ظاهر میگرد. قالم مهدی إل فرزندان من و قيام مینباید و ظاهر ميكند 
خداو ند با محمدحق دا و بشمشیرهای[نها باطل را از ميان میبرد و مردم جه باکمال رغبت‌ومیل 
و چه باغوف و ترس‌تبعیت میثمایند] نها را پس از آن‌فرمود ایگروه مردم بشادت باد شاد ابارج 
بس پدرستیکه وعده خداو ند حقاست ورد میشود قضاء او واوست حكيم و دانای ۲ گاء بدرستی 
که فتح خداو ند نزديك است . 

(۱) كسيكه منکر غروج‌حضرت مپدی باشد محتقا کافر است بآ نچه نازل گردیده برمحيد 
صلی ایوعلیه و آنه . 


و 1 
مرضى .و پیماران يدستورات د كتر و طبیب حازق عمل نکنند دليل بر آن نیست که 
دستورات طبيبفاسد و ازكار افتاده وارزش خودرا از دست دادم باند طبیب ود کتررا عوضش 
نمود پلکه بريد بوسائل ختلفده‌ضی و يماران را وادار نمایش که دستورات طبیب‌حازق 
را ملی کنند و ا کر حمل نمودند و در ى تمام وستورات رفتند و نتيجه نگرفتند آنگاه 
بيد طبیب را عوض نمایند . 

این مرد مرهوز حینال خيال میکرو که کر مردم قانون مقداس اسلابرا كذارونن 
وپیرو قانون اروپائی‌شدند دليل بر نقصقانون مقداس اسلامست ؟ وحال آنکه‌اینطورنیست. 

| كرجر_بضى دستورات طبيب حازق و د كتر بز رکه را تملی نکند ورو حستورات 
زنان همسانه کردد دليل بر نقص دستور دکتر و ععلی تبودن آن دستورات است قطعاً 
نه چنین است بلکه این نقص باولیای امور برمیگردد نه باصل دستور زيرا أولياى امور 
بیمارستان بايد مراقبت نماید بحال بیماران که دستورات دکتر از دوا و غذا و پرهیز 
وغيره هر با بموقع خود تملى کردد ولا بیماران خود متوجه پدستورات نیستند از روى- 
جهل و ادانى پیش خود خيال میکنند هرچند روزی بايد رجوع بد کتر جدیدی بکنند 
بخیال آنکه شايد مفید واقع شود فلذا هميشه حبران وسر کردانند وغالباً كرفتار شیارها 
شده جان خودرا از رست میدهند . 

نوشته است قانون اسلام در هزار سال قبل میتوانست اصلاح امور کند و ملکت 
داري نماید ولى آمروز با قانون اسلام نميشود ملکت داری نمور 1۱۱ 

برای اثبات نادانی و وارو نشان دادن و سفسطه بازی و مغلطه کاری این مرر 
مرموز پسندیده است نظر كردن بخاك حجاز که دولت سعودى با اينکه با تمام مالك 
خارجه ارتباط دارد و برای استخراج معاون خارجيها در ملکت او بسیارند ابد توجهی 
بغوانين اروپائی ندارد و بلکه در سرتاس ملكت حجاز قانون قر آن مجید حکم فرماست 
بهمین جهت درمیان.آن مردمان بی‌سواد و برهنه وعربان ( ازجیع شئون تمدن امرءزی 
چنان أمنيت قابل توجهى موجود است که در ارويا حت در مملكت سویس که معروف 
بعدالت وضحت سمل میباشند) هم وجود ندارد . 


فا نكت 


نوشته است یکی ازولائلی که میرساند قانون اسلام و دستوراتآن أمروذه در دنيا 
علی نیست آنست که در دنبای کنونی دست دزد را نمیبرند وحال آنکه در قانون اسلام 
حکم بقطع ربد سارق لموده است . 

آن بیچارة بدبخت مانند صدهاهز ار مردم بی‌فکر ومقلّد خلط کمان کردمومبکنند 
که هرعملی که مورد پسند اروپئیپا قرا ر كرفت مام روی قواعد علم و عقل است . 

و حال آنکه چنین نیست بسیاری از قوانين در اروپا مورد تمل قرا ر گرفته که جر 
ضرر از آن چیزی نمی بینند از هله همین حکم سارق و دزد را که محل استشهاد این 
هرد مرموز عجیب است مورد دقت قرار دهیم می‌بینیم آززمانی که این حکم را تغيير دآدند 
امنیت از ملكت ما رخت بر بسته دزديهاى كوجك و بز ر كك بقدری فراوان شد که شب 
و روز خفه و آشکار مردم امنیت ندارند . 

اولا ایمان که اصل و پایه هرچیز بست ازمبان مردم برداشته شده که هر بشری با 
توجه یبدا و معاد و ترس از روز حساب دست بعمل زشت و خیانت بمال مردم و 
دزدی نز نند . 

ثانياً دزدها مف اگربرشوه و دادن حق وحساب از مجازات در نرفتند چند 
ماهی يبشتر در زندان تخواهند ماند آم زندانيكه برای آنها بمنزله مدرسه كار أست . 

چون دزدها را که در حبس مجرد نمی‌بر ند بلكه عدم بسیاری از دزد ها در يك 
رار دزدی رأ یکدیگر 


سالن زند گانی ميكائد درتمام مدت‌حبس بكارنه نشسته رموز 
آموخته وقتی از زندان خلاس شدند دزد" هنرمند و ورزیده ای گردیده باز بجان 
ملت میافتند . 

برفرض در تهران بواسطه مر اقبت پلیس نتوانند بمانند بسایر بلاد میروند يران 
تتوانستند جملى کنند ساي رممالك میروند تغییر صورت و لباس ميدهند و باعث بدبختی 
ملتها ميشوند . 

چنانچه دزدهاى بنالمللى بسیارند که تمام مالك ونيا از دست آنها عاجز و در هى 
آنها هستند واز کرفتن آنها عاجزند . 


AY 


ف 
ولی اکر بحكم آبه ۲+ سورة ۵ (مائده) والسارق والمارقة فاطعوا ایدیهما 
جزاء ہما كسبا تکالامن الله" قطع ید ملی ميشد دست دزد را میب بدند مانند سایق 
انیت مالی برقرار ميشد . 
بریدن دست دزد اقلا دو اثرنیکو درجامعه وارد : 
یکی آنکه دزد بی دست در هر کجای دیا برود چون نشانی دارد پدست بردو 
أو نگاه کردہ اورا میشناسند ولو بپرصورت ولباس درآ ید آزاو اجتناب مینمایند و دیگر 
احتياجى ببليس و پاسبان نیس ت که اورا تحت نظر بکیر ند بلکه تمام ممليائش تحت نظ 
افراد مردم است وازاو كاملا دوری مینمایند بهمين جهت زندکانی اجتماعی او ورهمه جا 
در خطرميافتد . 
اثر دیگری که دارو آنکه اکر افراد ییگری خبال چنین عمل زشتی داشتهباعند 
چون‌یدانند دست عزپزشان حتماً فطع میشود و بعد از دو مرتبه عکرار تمل حياتشان 
در معرض خطر وحک اعدام در باره آنها جاری ميكردد قطعاً پدتبال چنین مل شنیع 
بالنتيجه مردم راحت و امنیت اجتماعی حاصل دیشود چنانکه درملکت حجا ز که 
أمروز این حكم تملی ميشود دزدی ابداً وجود ندارد . 
ولی در سراسن مالك اروپا آمریکا وغبرم که دست دزد رأ تمی‌بر ند دزدیهای علمی 
و غیرعلمی پسیار رواج دارو . 
يس احکام اسلام تملی است اجراء پنمایند تا نتیجه بگیرند عمل نکردن يقوانين 
اسلام مايه بدبختی و بیچار کی است . 
أسلام بذات خود ندارد عیبی هرعی ب که هست درمسلمانی‌ماست 
اکر مسلمانان مانندبیماران خود سر تنبل :و تن پرور و جاهل شدند چه ربطى 
باصل دين دار فرآن مجید مردم را اس بكار نمودى اص بتدبر وتفکر و تعقل نموده سعی 
فل شحونات مس ورد شن فان[ 


(۱) دست مرد و ذن دا پکیفراهمالشان (که آن خیائت بمال‌مردماست) بريد این عقو بت 
است که خد! پر آ نانمقزر داشته . . ا مدي 


عع ۳ 
قانون مجرى میخواهد درازمنةٌ سالفه اجراء قانون ميكردند لی ميشد امروز هم 
بکنند عملی خواهد شد چنانچه حجازى ها مل مینمایند و نتيجه میگیرند این خود 
حجتتی‌است برای تخطثه کنند كان دین که بدانند قوانين دینی در هردورماى اجراء شود 
یمیش 

بدیپی است قانون برای مردم است نه مردم برای قانون يس قانون را بايد عملى 
نمود و روی هوای نفس نباید وضع قانون نمود بلکه روی صلاح ظاهر وباطن موم باريد 
قانون وضع شود وقانون گذاری که بتواند بظاهر و باطن و صورت ومعنای دم احاطه 
داشته باشد جز ذات اقدس پرور دکار نمیساشد يس قوانين الپی را که روی صلاح ردم 
وضع شدہ اجراء نمایند ما اثرات صالحةٌ آ ثرا ببیتنن . 

مثلا یکی از احکام مپمه‌اجتمايه اسلاميه لیت بیع و شراء و حرمت ريا است 
چنانچه درآبات جندى أبن معنى رأ واضح ميتمايد وصريحاً مفرماید أحل الله البیع 
وحرام الربوا (۱) 

چون ربا إيجاد تنبلى مينمايد و باعث تمر كز سرمايه ها در افراد معدود و سبب 
بيجا ركى عامه مردم ميباشد حرام كرديده است . 

آيا اکر دنياى جهل و نادأنى ماديت معاملات ربوى را معمول داشتند وبنكاءها 
و مؤسسدهاى ريوى انجاد تمودند ‏ مسلمانان هم كور كوراته بايد تقليك نمایند ؟ بدليل 
آنکه مردم هواپرست سرمایه داز پروی أزانها نمورند . 

آیا مليات .يك دسته از مان مادی سرمایه دار بايد سبب برطرف شدن حکم 


مسأم الهى وحلیت رباكردد ‏ دولتها و ملتها عمل ينما يندا تتیجه حاصل کرو" . 


(۱) حلال‌نموده‌خداو ند بیع داد حرام‌نموده دبا را . 

(۲) دد ابن موقع که جاب دوم کتاب را مشفوليم بمناسبت مطلب‌فون لازم‌دانستم پیش آمد 
جدیدی‌زا یادآور شوم که چند ماه قبل‌ملك سمودپاهشاه حجاز بمناسبت دعوت ذز ایس جمپود آمر یک 
دسا مسافرتی په آن‌سلکت تنود . تمام جرائد د نبا نوشتند ورادیو هاكفتند که رئيس جسهود آمر بکا 
پیشنهاد کرد که‌دولت آمریکا بشماوام ميدهد و در مدت طولانی با سودش مستهلك مینماید - ملك 
صعود كفتاذقبول این‌و ام معذورم چون‌معاملات ر بوىور وبنمقدس اسلام‌حرامست . 

این‌عمل و کفتار پادشاهحجاز سيب شد وام دادند بدون سود - فاعتیروایا اولی الابصار .. 
پس قوانين اسلام‌قابل عمل و (جراء میباشد . 


۸ فد 


مثلا یکی از احکام حافظ اجتماع در اسلام حکم حرمت مشروبات الكلى و منع 
مسکراث است که مورد قبول عقل ونقل وطب و دانش است . 

ولی چون ارویا آزادی مسکرات داده و مسلمانان شپوتران هم ین ودند 
( بعقيده و ميل آقای کسروی ) باید أصل این حکم عقلانی از ميان برود تا فساد أخلاق 
در جامعه زياد کردد دولت و ملت در زهت جبران ناپذیر افتند ( چنانچه افتاد, اند ) 
بديهى است عند العقلاء جواب عنفی است . 

ولی برانگیخته‌ای که خود معتاد باین عمل بوده و مغز سرش فاسد و کندیده 
گردیده هراندازم دانا هم باشد نمیتواند پی بمضراتش ببرد . 

و از همین قبيل است جمیم احکام اسلام که روی قواعد عقلیه برقرار كرديده 
بدینهی است قواعد عقلانی برخلاف هواهای نفسانی است و البته مردمان حیوان صف تکه 
دم از عقل وخرد میزنند و از آثار آن بی‌خبرند نمیتوانند زیر بار قواعد عقلانی و احکام 
البى پروند لذا آنهارا عملى نمیدانند . 

وحال آنکه یکانه قانونی که روی قواعد عقل و خرد اسباب سعادت بشر است 
قانون مقدس اسلام است و بس . 

قطعاً اکر احکام اسلام مجری داشت واولیاء امور حو ظواهر تميكرد يدند وتحت 
تأثير غربيها قرار تمیکرفتند و قوانين اسلام را طابق التمل بالتمل عملی مینمودند 
مخصوصاً باب قصاص را در همه جا مورد عمل قرار میدادند میدیدند چکونه امنيت 
قضائى و حيات اجتماعی برفرار ميشد چنانچه درآيه ۱۷۵ سوره ۲ ( بقره ) میفرماید 
دلکم فى القصاص حيوة يا «ولیا لا لباب(۱) چنانچه هشتصد سال تمام اولباء امور 
قوانين مقدسه اسلامی را مورد عمل قرار دادند گوی سبقت را از همكنان ربوده سيادت 
بالاستفلال جهان از آن آنها ہود و از زمانی كه تمدن غر یما آنها را تحت فود خود 
قرار داد و حو زرق وبرق ظاهر فرببنده گردیدند سيادت وسعادت را از دست دادند . 

آنچه گفتم من بقدر فهم تو است عردم اندر حسرت فهم درست 


(۱) ای‌صاحبان عقلرغرد حکم قصاص‌برای یات شما است . 


Ae 

در اینجا حرف بسيار است بگذارم و بگذرم میترسم چنانچه جلوقلم را رها كنم 

و وازد مباحث علمى و عملی و اجتماعی اسلام کردم مانتد مقدمه ابن خلدون طولانی 

وكتاب عليحده كردد و از وضع مقدمه نویسی خارج بهمین مقدار که طولانی شد نا جار 
وی اختبار بودم و ازارباب زوق وخرد معذرت ميخواعم . 

ولی درخاتمه ببرادران جوان عز یزم توصیه مینمایم خودتان را زود تسلیم أشخاص 

تنماشد و هر کلامی را باور نکنید و پدتبال هر صدا بخيال صدا تروید هر کس راجع 


4 
قه 


بدین مقس اسلام ومذهب حقةٌ تشع حرفی زد و شبهه و أشكالى امود برويد از اعاش 
که علماء و مبلفین ياك میباشند سوال كنيد تا درچاء ضلالت نیفتید . 

بازیگران ودين سازان شمارافریب ندهند زیراآ نپا اشخاصی هستند که میخواهند 
استقلال شما را متزلزل و دراستعمار بلکه استحماربیگانگان وارد کنند . 

لذا سعى میکنند با جملات فرریبنده اپاطیلی را بصورت حق جلوم دعند و شما را 
بدرين ومذعب وعلماه و مبافین و متدینین بدبین نمایند سنك تفرقه ور شما ييندازند و 
ينام اصلاح در دين و جلو كيرى از خرافات شمارا از اسل دين و عذعب دور نمایند و 
تتيجة خود را كه تفرقه و جدائى و بد ینی بیکدیگر است بگیرند اسباب حكومت و 
آقائى بیگانگان را فراعم نمایند . 

زيرا یگانه چیزی كه ما را از هر قوم و ملت يدور خود جمع میکند و رست 
اتحادمان را بهم ميدهد دين و هذهب است این قبيل اشخاص مبخواهند از همین راه بنام 
دين ومذحب واسلاح دردین و اتحاد مسلمین مسلمانان را ازهم جدا وسياست بیگانگان 
را بر كردن بیچار کان وارد نمایند . 

ای بسا ابلیس آدم روی هست پس بهر دستی نباږد داد دست 

آقدر بدانید که ار اب اباطیل پوسته بر اباطیل خود لباس حق میپوشانند تا 
جامعه را فریب داده در دام پدیختی انداخته وزمینه را برای سیاست مداران باطل آماده 
ساخته و از سعادت و سیادت ایدی بازدارند مرومان فپعیده و بیدار بايد با حربةُ عقل و 
علم ومنطق پرده اباطیل راياره موده و خود را ازمنجللاب ضلالت و کم رآهی‌نجات بدهند 


تا فو 
هنآ نچه شرط بلافست با تومیگويم تو خوام ازسخنم پن د گیروخواه ملال 

در خاتمه بمقتضاى کلام معجز نظام رسول اله رایت که فرمود من لم پشکر 
المخلوق لم بشکرالخالق (۱) 

برداعی مسکین علم و عمل فرض و واجب بود که از آقایان دوستان و ضلا و 
دانشمندان و محبين خاندان رسالت و اهل بیت طهارت وموالی خود که در ية وسائل 
مادى ابن كتاب (ولایت) سعى بليغ وكمك شابانی نمودند باد نموده وهريك را بفراخور 
.حال ولياقت و استعداد مدح وثنا نمام تا اقل" شکرانۂ عمل را بجاى آورده باشم ولى 
متأسفانه چون اشخاصی ياك و یی آلایش و مایل بخود نمائى تبودند و مخصوصاً از داعی 
درخواست نمودند بلكه جداً أمر فرمووند که نام آن بز رکواران برده نشود جه آنکه 
معامله با مقام ارجمند صاحب ولایت نمودند فلذا تقاضای عوض جز از ذات ذوالجلال 
حق توسط مولانا و مولی الکونین صلوات الله عليه نداشتند . 

تا جار دست نیاز بد ر گاه خالق یی نياز برداشته و از کرم بلا | نتباىكرم علیم 
مسثلت مينمايم که توفیق سعاوت جاودانی بآ نان عنایت و باعطای خير وب کت و عوض 
در دیا بتوفيقات و تأبيدات شايسته و كرامت ازلی خود موفق و مؤيد ودر آخرت با 
خاندان رسالت و اهل بيت طبارت محشور و نام نیکشان را الى الابد باقى و پایدار و 
بر لین شيومٌ مرضيه مستدام بدارد و این عمل را از آنان قبول و ذخيره و سرمايةٌ أبدى 


أخروى قرار دهد - يرحم الله عبدآ قال مینا 


وانا العبدالفانی محمد الموسوى سلطان الواعتلین الثبرازی 


(۱) كسيكه شکرانه (محبتهای) مغنوت‌را بجای تباررد شکران» حی‌را بجای نیاورده . 


چون گر اور نمودن تمام جر ائد و مجلات مو جب د خامت کتاب 
ومصرق بسيارميشد لازم دا نسته‌من باب نمو له دوصفحة او ل مجلة 
( در" نجف ) را که بمديريت جناب ابوالبشيرسيد عنايت علیشاه 
عنايت النقوى اليخارى دامت فيوضاته رئيس انجمن اثنا عشرية 
سيالكوت ( بنجاب ) انتشار يافتهمراور وحتيقت را بارز وضمناً 
تقدير از الطاف بىشائية ذوات مقدسه وهردان باك آن صفحات 
نموده و وظيفه حق‌شناسی وشكرانة نعم را انجام دادم باشم . 
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بيماش قرا 


( آفاذ سفر ) 


در دیبع الاول سال ۱۳6۵ هجرى قمرى در خالى که مرحله سی ام عمر خود را 
طى می ودم يس از تشرف بعتبات عاليات و فراغت از زيارت قبور اثمه طاعرين 
سلام لله عليهم أجمعين از طریق هندوستان عازم عتبه بوسی امام هشتم مولانا آبوالحسن 
الرضا حضرت على بن موسى عليه و على آبائه و اولاد أئمّة البدى آلاف التحيّة 
والثناء گرویده . 

يس از ورود بکراچی و بمیئ ی كه دو شبر میم بندرى هندوستان بود برخلاف 
انتظار خبر ورود داعی را جرائد مهمه نشر دادند . 

دوستان قدیمی واحباب صميمى وايمانى از أقصى بلاد هند مطلع داعی را دعوت 
بدان صوب نمودند بحكم أجبار اجايت دعوات نمودم بدهلی و آكره و لاهور پنجاب 
و سیالکوت و کشمیر و حیدرآباد بهار واپور وكويته و ایر شهر ها رفته و در هر کا 
که وارد میشدم با تجلیلات بی سابقة ملّى مورد استقبال واقع و در غالب این شهرهای 
مهم از طرف علمای آدبان ومذاهب باب مناظرات باز . 

از جمله مجالس مهم مناظره ای بود که با علماء هنود و براهمه در شبر دهلی 


(۱) کراچی‌دداین تادیخ مر كز حکومت اسلامی ياكستان و پپثی شهر بندری هندوستان 
می‌باشد . 


الوا +“ 
با حضو ر کاندی پیشوای می هند واقع ش دکه در جرأيد مفصلا درج كرديد بحول وقوة 
پرورد کار متعال و توجهات حاص حضرت خاتمالانبياء بو موفقیت با داعی وحقانيت 
دين مقداس اسلام ومذهب حه جعفريه را ثابت نمووم . 

آنگاه از طرف انجمن اثنا عفر به شهر ( سیالکوت ) برباست جناب ابوالبشیر 
سيد عنایت عليشاه قوی مديرحترم نامه هفته کی ( در" نجف ) دعوت شده بدان سوب 
ح رکت نمووم . 

از حسن اتفاق دوست قدیمی صمیمی داعی جناب سردار عد سرور خان رسالدار 
شکل (۱) فرزند مرحوم رسالدار عد اکرم خان و برادر کلنل ‏ افضل خان که از 
سرداران تامی خاندان قزلباش هندوستان در پنجاب میباشند که درسالهای ۱۳۳۹ و 1٠‏ 
قمری در کر بلا وكاظمين و بغدارحکومت داشتند واز مردان شریف با نام ومومنین‌متعصب 
يالك دامن خاندان قرلباش درشپرسیالکوت رئيس اداره عدلسه و مورد احترام عموم أهالى 
بودند با جمعيت بسیاری از طبقات مختلفه استقبال شایان از داعی نمودند ودرمنزل جناب 
ایشان وارد گردیدم(۲. 

چون خبر ورود داعی یه پنجاب بوسیله جرائد منتشرشد با جد بت و اصراربکه 
برای حرکت بسمت ایران داشتم از اطراف و اكناف بیوسته نامه های دعوت ميرسيد 
مخصوصاً از طرف حجة الاسلام جناب آقای سیدعلی رضوی لاهوری مقسر سی جلد 
تفسير معروف ( لوامع التتزیل ) از شهرلاهو رکه از مفاخرعلمای شيعه درپنجاب سا كن 
لاهور میباشند داعى را وادار که پیوسته در حرکت و بزيارت اخوان مژمنین نائل 
میگردیدم . 

از جله از طرف مؤمنين و برادران خاندان محترم قرلباش که از رجال مهم شيعه 
در پنجاب هندوستان هستند پیبشاور که آخرین شهر مهم سرحدی پنجاب باففانستان 
میباشد دعوت شدم . 

باصرار جناب عل سرور خان پذیرفته و در چپاردهم رجب بدان صوب ح رکت 
پس از ورود و احترآمات فوق التصور تقاضای مني نمووند ( چون زبان هندی را 6اا 

(۱) دد تاریخ‌نشر این کتاب برحمت| يزدى پیوستندز حیة امعليه . 


كه 

نمي دأنستم در هیچ يك آزبلاد هند متبر ترفتم ولى چون اهالی پیشاورعموماً زيان يارسىرا 
بخوبی‌میدانند) اجابت نموده عصرها درامام يار (حسیشیه) مرحومعادل بيرسالدارمجلس 
مهمی #شکیل وبا حضورجمی كثير ازصاحبان‌اربان ومذاهب مختلفه اداءوظیفه ميتمودم. 

چون | کثریت‌اهالی پیشاور مسلمان و ازبرادران اهل تستن‌هستندلذادرمدتسه 
ساعت که منبر بودم روی سخن با نها ودراثبات امامت بیشتر دقت وصرف وقت‌مینمودم. 

لذا حترمین علمای آنها که حاضرمجلس تبلیغ ميشدند تقاضای مجلس خصوصی 
نمودند چند شبی شیف هيآوروئد درمنزل و ساعاتی بمباحثات‌میگذشت 

يك رو که از متیر فرو دآمدم خبردادند که دونز أزاكا, #0 ازضلم‌ملتان 
بنام حافظ مد شین عیدالمالام وارد وتقاضای ملاقات نمووند وقت دادم ده شب 
پی دريى بعد از نماز مغرب میآمدند و در هر شبی ساعات متد که غالباً به ٩‏ و ۷ ساعت 
ميكشيد ( و بعضى شبها تا مقارن طلوع فجرمشفول بودیم) وقتمان بمباحثات و مناظرات 
میگذشت و در پایان شب آخر شش تفر از رجال و ملا كين و اسناف مترم اهل تستن 
مذهب حقنة قشیع را أختيار تمورند . 

وچون جهار نفر از برین جرائد و مجلات مهمه با حشور قريب دویست تفر از 
رجال محترمين فر شین ( شيعه وستی) مناظرأت ومقالات طرفن را مینوشتند و روز بعد در 
جراید و مجلات نشر میدادند - داعی از روی جرائد و مجلات و مقالات و كفتارهاى 
شبانه را رباد داشت نموده ينك آن مقالات ومناظرات است بنظر قارئین محترم مبرسد فلذا 
این کتاب را موسوم نمودم به شبهای پیشاور 

آنجه بنظرحترم اهل ادب ميرسد خورده بداعی نگیرند جه آنکه درموقع مناظر, 
احدی توجه بالفاظ و زيبائى كفتار ندارد بلكه تمام توجه بسعانی و حقایق است تفیبری 
در رو نوشت جرائد نداده بلکه عين آتجه نوشته شده بنظ رمترمتان هيرسد : 

و آنچه در این مناظرات مورد بحث و کفتکو است مستنبط ازآیات قرآن مجید 
واخبار معتبره و یانات مهمه محفقين واساتید سخن و دانشمندان بز رکف و رسای رين 
و افاضات غيبى بوده ات . 

من پسرمنزل عنقا نه بخود بردم راء ‏ قطع أبن مرحله با مرغ سلیمان کردم 


مرحوم سردار محمد سر و رخان 


۷ 


( مجلس مناظره ) 


دولت منزل جناب آفاى میرزا يعقوب على خان فزلباشى ۲۱۱ که از رجال 
مهم پیشاور و ميزبان داعى بودند چون وسعت كامل داشت بعلاوه برأى پذیرائی 
جمعیت بسیار همه نوع وسائل موجود بود مخصوس مجلس مناظره قرار داده شد 
که تمام ده شب مجلس در آنجا پرقرار و از آنیمه جمعیت با كمال صمیمیت پذیرائی 


شادان تمودند 


( جلسة اول) 
( ليله جمعه ۲۳ رجي ۱۳۴۵) 
«اقای خا ديد رشيد وشیخ عبد السلام و سید عبدالجی و وا دیگره 
د از علما و بزركان آنبا از طبقات مختافه ور ساعت اول شب وارو شدند زباره از حد » 
« با آنها گرم گرفته و باروی خوش وخندان ازواردین محترم پذیرائی نموديم كرجه » 
« آنها خیلی كرفته وملول بودند ولی چون داعی نظرخصوصی و تعصب وعناو جاهلانه » 
« نداشتم بوظيفةٌ اخلاقی خود عمل می نمودم درحضورجمع کثیری از محترمین فریفین » 


۲( شیعه و سنی ) مذا کرات شروغ شد طرف صحبت رسماً جناب حافظ محمد رشید » 


(۱) قز لباش عبارت از دو كلمه میباشد (قزل) بمعنى .سرخ (باش) بمعناى سر است يعني 
سرخ‌صر و 5آنهافوج خاصه‌صفویه بودند که بهمراهی نادرشاه افشار فتح اننانستان ودند و در 
موقع حر کت نادر جمعی از[ نبار] درآ تجا گذارد وفی| لحقيقة در[ نجا متوطن شدند و نژاد آنبا 
بسيار معروف کردید در زمان إمارت امير عبدالرحین خان و امیر حپیب ان خان در اتر ظای 
بسيار و کشتارهای دستهج.مى که ازه فراراً بهندوستان رفتند 
ودر آن سامان از آنا پذیرائی کامل نمودند تا الى الحال جمعیت کذیری از ]نها در تام بلاد هند 
مخصوصاً ور پنجاب موجود میباشند بسيار مردان فوی وشيعيان باایمان وغیور و با حرارتی هستند 

(۲) از برای معنای حافظ در اصطلاح اهل حدیت اطلاقاتی است إل جمله حافظ کسی دا 
کویند كه احاطه علمى برصد هزار حدیت متنا و اسناد] داشته باشد و دیگر حافظ کسید گویند 
که حافظ کتاپ‌خد| و سنة دسول باشد بپمچن چېت بسهادى از علماء شیمه و سنی‌دا حافظميخوا نند 
د بهمیناطلاقمروف‌میباشند . 


تمودنه غاندان محترم ق 


۸ 


« بودند گاهی مم دیگران با اجازه وارد صحبت میشدند و درجرائد از داعی ينام > 
«(قبله کعبه ) که از القاب ممه مرسومةٌ روحاتیت در هندوستان است تعبیر تموده » 
«ولی در اين صفحات باد داشت این کلمه را تغییر داده از خود بداعی و از جناب حافظ» 
د محمد رشيد بحافظ تعبيرميکنيم > . 

حافظ - قبله صاحب از زمان تشریف فرمائی شما پپیشاور و بیانات منبری شما 
مجالیں بحث و کنتگو و اختلاف بسیارشده چون برما لازماستكه برای رفع اختلاف 
قيام نمائيم اینست که طی طریق نموده برای رفع شبهات بپیشاور آمده و أءروز را در 
امام باره كاملا مستمع کلمات و بیانات شما بوديم سحر بیانات شمارا بيش از آنچه 
شنیدم بوديم دیدیم آمشب هم يفرش ملاقات نائل آمدیم چنانجه ميل داشته باشد وارد 
صحبت شویم وقدری با شما صحبت اساسی تمائهم . 

داعی - با كمال ميل برای إصغاى کلمات وفرمایشانتان حاضرم ولی بيك شرط 
که آقابان لطقاً ديدة تعصب و عاوت را بسته و با نظ انصاف و علم و منطق مانند دو 
برادر برای حل شبهات صحبت کنیم مجادلات و تعصبات قومی را بکتاربگذاريم . 

حافظ - فرمایش شما بسيار بجا است بنده هم ريك شرط دارم اميد اس ت که مورد 
قبول واقع شود كه در مكالمات فیماین از دلائل قرآنیه تجاوز ننمائيم . 

داعى ‏ این تقاضای شما مورد قبول عقلاء و علماء نمی باشد يعنى علماً و عقلاً 
مردود است برای آنکه قر آن مج د کتاب مقداسى است موجز و مجمل و مختصر که 
معانی عاليهآن محتاج بیان مبینن است ومانا جاريم دراطرا ف کیت قر آنمجیدباخبار 
واحادیث معتبرم استشهاد نمائيم . 

حافظ - صحيح است فرمایشی است مهتين ولی در مواقع لزوم تقاضا دارم باخبار 
و احادیث مجمع عليه استشهاد نمائیم و از کلمات و مسموعات عوام اجتناب نمائيم ونيز 
برای آنکه ملعبةٌ دیگران داقع نشويماز تندى وعصبانیت خود داری نمائيم . 

داعی - اطاعت میشود بسیا رکلام بجائی فرموديد از اهل علم و دانش مخصوصاً 
مثل داعی که افتخار سیادت و اتساب برسول الله را دارم سزاوار نیست که بر خلاف 


A 
سيره وستت جد" بز ر کوارم رسو الله ی که واجد تمامی حسمن اخلاق و مخاطب باب‎ 
شريفه وانك لعلی خلق عظیم ۲۲ بود و برخلاف دستور قر آن مجید عمل تمائیم كد‎ 
میفرماید : ادع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتى‎ 
هي أحمن م(‎ 
حال - ببخشبد چون انتساب خودرا برسول الله 63 ضمن كنتار تان بیان‎ 
نموديد و همین طور هم معلوم ومشپور است مکن است تفاضای_بنده را بيذيريد برای‎ 
ميد بينائى ما شجرم نسب خودرا بیان فرمائید که بدانيم نسب شما از چه طریق به‎ 


ييغمير منتهى میشود : 
داعی ب نسب خاندان ما از طرريق امام هنمام حضرت موسی‌الکاظم) برسول 


اه ب ميشود بدین طريق : 

محمد بن على اکر ) أشرف الواعظين ) بن قاسم 
) بحر العلوم ) بن حسن بن اسمعيل آلمجتین الواعظ 
بن ابراهيم بن صالح بنابى على محمدبن على (البعروف 
بالمردات) بن ابى القاسم محمدتقى بن (مقبو ل الدين) 
حسينبن 1 بی على حسن بن مع<م دين تال بناسحق 


بن هاشم بن 0 ی محمد بن ابراهيم بن ابی الفتیان بن 


(۱) بدرستیکه توصاحب خلق هظیم میباشی . 
(۲) (ای‌دسول‌ما) خلق دا بحکمت برهان و موعظة نيكو براه غدا وهوت شا و مجادله 
كن با لہا با ببترین طريق بنصو احسن - آآيه ۱۲٩‏ سوده 1١‏ (نعل) . 


با 


عبدايش بن الحسن :ن ان م ىالطيب) « دن د ى على 
حسنبن 71 ى جعفره جيك الحاثری ((نز یل کر مان) بن 
ابراهیم الضرير ۱ الیعروت بالمجاب 4 بن امیر تح 


العابدينٍ اام موسی اللكاظ مبن امام جعفر الصادق دن 


امام ل البأق, رسن أمام على ین العابدين ن امام 
ابيعبدازرين العحسين ((سيد الشهداء )) الشهيد بالطف بن 
امير المؤمنين علی‌بن أنيطالب علي يهم السلا م‌شکن( (؟)وشكل(م) 


حافظ - این شجره ای كه بیان نمودید منتهى عي كردد بامیرالممنین على كرام 
اله وجهه در حالتبکه شما خودرا منتسب برسول خدا کاچ خواندید حتاً يا | بن مالسلة 
نسب میبایستی خودرا ازاقرباء رسول الله بخوانید نه اولاد آنحضرت زیرا اولاد کسیستکه 
از ذر "به و نسل رسول اله باشد : 

دا عی - نسب ما برسول هم از طرف حضرت زهرا» صد بق کبری فاطمه 
سلام الله علیها میباشد که والد# ماجدة حضرت ابا عبدالله الحسين ا است . 

حافظ - عجب است از شماكه اهل عم و اطلاع هستيد بن قسم فو بثمائين 
چون خود میدانید که عقب ونسل آدمی أزطرف اولاد ز کور است نه اناث وحضرت رسول 
اكرم 9ك را عقب از ز كور تبوده است پس شما نوه و از دختر زاد كان رسول خد! 
هستيد نه أولاد آتحضرت . 

داعی - كمان نداشتم آفایان محترم لجاج دركلام نمائيد و ألا در مقام جواب 
بن نمی‌آمدم . 

حافظ - برصاحب اشتباه شده لجاجی در گفتارم نبوده بلکه واقعاً نظرم همین 
است چنانچه بسیاری از علماه هم با حقیر هم عقیده هستند که عقب و نسل از اولاء 


1 


۱ بر لماز یتسود 


الا 21 لالجل زاس سا و 

ولا 21001111116 

۳ انار مین سر 0 میرن 
عن امل انما تالم 

علإلعوتباريانان یت 

بولح نوع رن ان وام رون 

بنا ناانيازين 0 نامزاي 

۳ بعزمرلاك 37 

٠‏ ا سا دحبت املا 

تج اك 


لصيل ا طقس 
رازن ات 

تسم لشت ول و وا تین 
را از ان ات یم 


لی مستا الو مت راع با 


مرو ( 


ee 


زو 


E 


لوسر > وو م کج و 


(4) 


۳ 
ی أناث چنانجه شاع كفته است : 
بنونا بنو ابنائنا و بناتا بنوهی" ابناء الرجال الا باعد(۱) 
اکر شما دللی برخلاف دارید که دخترزاد كان رسول اکرم در شمار اولاد 
آتحضرت اند بیان فرمائید چنانچه وليل شما کامل باشد البته قبول خواهیم نمود بلکه 
نون هم خواهیم شد . 
داعی - دلائل از قر آن مجید و اخبار معتبره فريقين بسیارقوی است . 
حافظ - متمنی است يبان فرمائيدٍ تا مستفیش شوم . 
داعی - درضمن کفتارشما بادم آعد مناظره‌ای که‌درهمین موضوع ينهرونالرشيد 
خليفةٌ عباسی و حضرت امام هنمام أبى ابراهیم موسی بن جعفر لا واقع شد و حضرت 
جواب‌کافی ببرون دادند که خورش تصدیق نمود . 
حافظ ‏ آن مناظرم چگونه بوده است متمنی است بیان فرمائید . 
سؤال وجواب هرون داعى - ابوجفرتد بن على بن الحسينبن موسي 
د موسی‌بن جعقر در باب بن بابویه قمى ملقب بصدوق که از أكاير علماء 
ذریه رسول‌الله 22207 و فقباه شيعه در قرن چپارم هجری بود تشاد ور 
علم حدیث و بصير بحال رجال ودرمیان علماء قم وخراسان‌مانند أ و کسی‌درحفظ و کثرت 
علم يبدا نشد صاحب سیصد تصنیف بوده که از جعله آنها کتاب من لایحضرء الفقیه است 
که از کتب اربعه شيعه میباشد که بر آنا است مدار در اعصار و در سال ۳۸۱ قمری 
در ری تزديك طهران پایتخت حالیه ايران وفات نموده وقبرش ريفش الى الآآن مزار اهالی 
طهران و واردين است . 
در کتاب معتبرش ( عيون اخبار الراضا ) ونيز ابومنصور اجدین على بن أبيطالب 
الطبرسى در کتاب احتجاج شرح متاظرء را مفسلا نوشته أند که حضرت امام موسی 
الکاظم عي فرمود روزی در مجلس خليقه هرون الر شید عباسی وارد شدم از من 
سوّالاتی نمود و جوابهائى شنید از جله سوالاش همین سوال شما بود که گفت : 


(۱) پمران د يسران بسران و دغتران‌منازمن|ند - ولى بسران «ختران از مردان دود ند 
(عنی ازمن بستند) : 


3 
كيف قلتم انا ذرية النبى إل والنبى لم يعقب و انما العقب للذ کرلاللائشی 
وانتم ولد البنت ولا یکون له عقب ( "حضرت درجواب أوقرأئت فرمودند آیه۸6 
از سوره * ( انعام ) را ومن ذریته داود و سلیمان و روب و یوسف و موسی و 
هرون وكذلك نجزی المحسنین و ز کریا و يحيى و عیسی و الیاس کل من 
الصاليدين 217 آنگاه حضرت بمحل استشهاد از آبه عنایت نموده و فرمود بپرون 
من ابو عيسى يااميرالءؤمنين ؟ يعنى كيست پدر عيسى هرون در جواب كفت 

لیس لعيسى. اب یعنی برای عيسى بدرى نبوده حضرت فرمودند : ]نما الحته الله 
بذداری الالبياء علیهم السلام من‌طریق مریم و لذلك الحقنا بذر ارى النبى 
من قبل امنا فاطمه يعنى جز این نیست که خدای تعالی ملحق كردانيداورا بذراری 
یاه از طریق ميم و همچنین ملحق کردانیده است مارا بذريةٌ پیخمبر َو از قبل 
مادرمان‌فاطمه تلا . 

و امام فخر رازی در ص ۱۲۵ جلد چهارم تفسیر كبير زيل همین آیه شریفه در 
مستله پنجم كويد اين آبه دلالت وارد برانکه حسن و حسين ذربهٌ رسول له میب‌اشند 
برای آنکه خداوند در این آيه عیسی را از ذريةٌ ابراهیم قرار داده (و پدری برای 
عیسی نبوده ) این انتساب از طرف مادراست همچنین حسنين از طرف مادر ذريهٌ رسول ان 
ْو میباشند کما اینکه حضرت باقر العلوم ( امام پنجم ) در ترد حجاج بهمین آبه 
استدلال نموو . 

آنگاه فرمود با زياد بکنم دليل از برای تو هرون عرش کرد يبان كن حضرت 
فرالت فرمودندآبه‌شریفه مباهاه را که آبه4ه ازسوره ۳ (آل‌عمران است) فمن حاجك 
فيه من بعد ماجاك هن العلى فقل تعالواندع ابنائنا وابناتکم و نسائنا ونسائكم 


(۱) جكونه شباميكوكيد ماذربه 


كه عقب از برا ببغمبر يم و حالآنکه بيغمبر عقبى نداشت وجز آن نيست 


ای بسر است‌نه‌از برای دختر و د ختويد وان 8 

e‏ 3 برای دختر و شما اولاد دخترید و نبود برای آن حضرت عق 

(یعنی اذ اولاد ذکور) . I‏ 
0 هدايت نمودیم اذ ذدیه نوح يا ابراهیم(نظر باختلاف تفاسیر )داد و سلیمان وايوبو 

يوس فومومى دهرون وذكريا ويحبى وعیسی والیاسراکه همه از صالحين يودلف 70007 


۰6 


و انشسناو اقسکم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین 7" آنگاء فرمود 
اخدی اوعا ننموده اس ت که در موقع مباهله باص پرورد کار در مقا بل نصاری داخل نموده 
باشد پیفمبر در زیر کساه مگرعلی بن ابيطالب وفاطمه وحسن و حسين عليهم السلام را 
يس چنین‌مستفاد میشود که مراد از انفسنا على بن اببطالب است ومراد از نسائنا فاطمه 
از | نانا حسن وحسین‌اند که خداوندآ نهارایسان رسول خووخوانده‌است . 
واضح را شنيد ہی اختيار كفت احسنت یا بالحسن بس 


زهراء ومراد 

عمینکه هرون أبن دليل ۵ 

از اين استدلال حضرت أمام موسى الکنلم جل جهة هرون كه حسن و حسين له 

فرزندان رسول خدا هستند ثابت ميشود که بهیع سادات فاطمى الى انقراض العالم بابن 
افتخار جلیل مفتخرند و تماماً زراری و اولادهای رسول اه اند . 

چنانجه این بی‌الحدید معتزل ی که ازاعیان علماء 

دلائل کافی براینکه اولادهای 


شما است در شرم نيس الملاغة و | بكر زم 
۴ 1 بر شرج فهج اب بو بجر راز 
قاطمه اولادهای پیغمبر ند 


در تفسير خود بپمین آبه و جله ابنائنا استدلال 
مینمایند که حسن وحسين از طرف مادر پسران رسول خدا هستند هم چنانکه خداوند 
در قرآن مجید عیسی‌را از ذريّه أبراهيمخوانده ازطرف مادرش ریم . 
عدبن يوس ف کنجی شافعی در کفایت السالب و أبن حجرمکی درس ۷۴ و ٩۳‏ 
صواعق حرقه از طبرانى از جايرين عبدالله انصارى و خطيب خوارزمى در مناقب 
از ابن عباس تقل ميكنند كه رسول | کرم َو فرمود ان الله عزو جل جعل فدیة 
كل بی فى صلبه و جعل ذریتی فی صلب على بن ابیطسالب يعلى خدای عل 
وجل ذرسه هر ييغمير را در صلب خووش قرار داد و ور مرا در سلب على بن ایطالب 
قرار وار . 


(۱) هركس با تو در مقام مجاوله بر آید درباره عيسى بعد الآ نکه بوعی خدا پاعوال اد 
آکاهی‌یافتی بكو بيائيه ماو شا با فرزندان وؤنانوكسانيكه ببنزله نفس ما هستند باهم باه 
بر خیزیم (یمنی‌دد حن‌یکدیگر نفری نکرده و در دعاوالتجاء پدر گاه‌غد! اسر او کنیم) تا وروغكوياق 
و کاقر ان دابلعن وعذاب‌خد! کر فتاد سازیم: 


ههكن 


ز نيز خطيب خوارزمی در مناقب و مير سید على حمدانى شافعى در مود القربى 
وامام اهدین حنبل که از فحول علماى شما ميباشد در مسند و سليمان حنقی نلخى 
0 7 5 دز 
بناییع المودء نفل مینمایند ( باختص کم و زیادی در الفاظ) که. رسول اکرم لته 
7 ا 56 uit‏ 5 ۹ 3 
۳ ابناىهذان ريحالتان من ا ابنای هذان امامان قاما اوقعدایعنی‌این 
دو فرژند من ( حسن و حسين ) ربحانةٌ من‌اند از دنا و عردو فرزندان من امامانشد خواه 
قائم باغ امامت باشند وخوام سا کت وقاعد . 
و شيخ سلیمان حنفی باب ۷ از ينابيع المو دم را خصوص همین موضوع قرارداده 
واحادیث بسیاری بطرق مختلفه ازعلماء بزر كك خودتان ازقبیل طبر انىوحافظ عبدالعزیز 
او ۳ 3۳5 5 ۳ 7 ۱ / 1 
و أبن ای شيبه و خطیب يغدادى و حا کم و بیرقی و بغوی وطبرى بالغاظو عبارات مختلفه 
نقل نموده که حسن وحسین فرزندان رسول خدا هستند : 
در آخر همین باب أز ابوصالح و حافظ عبدالعزیز بن الاخضر و ابونعيم و طبری 
( وأبن حجرمکی درس ۱۱5 صواعق ودين بوسف کنجی شافع در آخر فصل اول بعد 
از صد باب کفایت الطالب و طبری در ترجه حالات حضرت امام حسن ) تقل تمود اند 
از خليفةٌ ثانی عمرین الخطاب که کفت انی سمعت رسول الله یقول کل" حمب و 
نسب فمنقطع يوم القيمة ماخلا شیا نشی عصبتهم ۱ 
۳ و ححبی و لسبى و بن ١‏ بت 
ماخلا بنىفاطمة فانی انا 1 انا GE‏ لاني اکن 
نی الا ا بوهم وانا عصبتهم . 
بعنی شنيدم از رسول خدا وای فرمود هرحسب و نسبى منقطع أست روز قيامت 
مگر جسب وانسب من و هر أولاد وختری عصبة آنهبا ازجاب يدر است مكر اولاهای 
۱ و الجا 
که من يدر وعسبه آلا منم .و فيز شخ نا نه بن مام شدای خاي 
الاتتحاذ شراف این ث را از ممة 3 
, ع نحاف بحب لاشراف اين حديث را از ييوقى و دار قطنى از عبدالله اين عمر 
أذ پدرش در موقم تزویج ام كلثوم تقل نموده . و جلال الدرين سیوطی در کتاب احياء 
الميت بفضائل اهل البیت تقلا از طبرانى در اوسط از خليقه همر تقل مينمايد 
وسيد ایی بكن بن شهاب الدین علوی در ص ۳۹ باب ۳ الى ص 4۷ رشفة الصنادی من 
بحر فضائل بنی النبی الهادی ( جاب مطبعه اعلامیه مصر) درسال ۱۳۰۳ تقل و استشهاو 


۷ 
نموده که اولادهای فاطمه تلا اولاد رسول اه لک اند . 
و اما شعر شاع رکه شاهد آوردید در مقابل این همه دلائل محکمه مردود میشوو 
چنانکه محمد بن يوس ف کنجی شافمی فصل اول بعد از صد باب كفايت الطالب را در 
جواب همین شعر شاعر اختصاص باین معنى داده كه دختر زادكان پینمبر فرزندان 
آ تحضرت اند و علاوه ين شعر شاعر کفر اس ت که قبل از اسلام سروده چنانچه صاحب 
جامع الشواهد نقل نموده . 
از این قبيل دلائل بسیار است که ثابت مینماید فرزندان فاطمةٌ صد بقه سلام الله 
عليها فرزندان رسول اله اند يس وقتى سلسلة نسب ما بحضرت أبا بدا الحسين ع 
ابت کردید بنا بر دلائل معتبره ای که بیان نموديم ثابت است که فرزندان و ذراری 
رسول خدا هستیم و بررکترین افتخارماهمین معنی میباشد و احدی چنین افتخاری‌ندارد 
مگرزراری رسول الله ماو جه خوش كويد فرزدق شاعر : 
اولثك آبائى فجثنی بمثلهم اذا جمعتنا باجریر المجامع(۱) 
خلاصه احدی ازابناء زمان ومردم دنیانمیتوانند ببزر کی پدران خود فخرومباهات 
کنند مكرشرفاء وسادات که‌نسب تآنهامنتهی ميشود بخاتم الانبياء وعلی مرتضی‌صلو ات اله 
وسلامه علييما . 
حافظ - دلائل شما يسيار مشکفی و تمام بود قطعاً انكار آن را نمي نمایند مكر 
اشخاس لجوج عنود و خیلی هم ممنون شدم كه كشف حجب فرموده ما را مستفیض 
فرمورید تا رفع این شبهةٌ بز رکف شد . 
ددر این موقع صدای مژذن در مسجد برخاست که اعلام نماز عشاء رأ می‌نمود » 
<( چون برأدران اهل منت بطور و جوب نماز ظهر و عص و مغرب و عشاه را از هم > 
«جدا و ور موقع فضیلت آن بجا ميآورند بر خلاف شيعه که تبماً لرسول اله و اف » 
داز آل اطبار 36 در جمع و تفريق مختارند ) آقايان آماده شدند برای» 
< رفتن مسجد و اداء فربضه - بعضی از آقایان کفتند !گر بنای بر گشتن و ادامه دادن » 


(۱) ایتها هستند بددان من پس بياوريد مرا بشل اینها ( ای جرير ) آنگاه که محافل د 


| تجمنها مارا کرد همآرد - 


ن 


ات است چون رفتن تن < 
ات چون رفتن بمسجد وبر گشتن خیلی از وقت مجلس گرفته میشور » 
مجلس پر قرار است ت نماز عشاء همین جا اداء شود فقط آقای سيد عبد » 


یات ا 
پیا جر 


د اس ( ام جماعت مسجد ) پروند در مسجد يا مردم نما بگذارند و بر کردند » 
نبا ورد قبول آقابان قرار كرفت ( فلذا ور تمام مدت عناظره که ده شب طول > 


اء در همان ان مجلس اداء وظیفه هی نمودند ) در این موقع آقابان » 
بگررفتندیمد از أداء وظیفه باطاق محل 


محل مناظره مراجعت نمووند >. 
نداب عبدالقیوم خان - ( که یکی از اثراف و ملاكين اعا اهل تسشن و مرو 
+ «وینده ای بودند ) گفتند قبله صاحب اجازم فر مائید تا آقایان چای سل 


. از موضوع بحث مجلس سئوالی دارم بعرض برساتم‎ ١ 
. )تیم - بفرمائید حاضرم برای استماع‎ 


ب - سوال بنده خیلی مختصر است چون مدتها است در دلم بوده که از 


5 


بان ا أطلاع مان ما د 500 35 5 
ان + اطلاع شيعيان سوال هزم فرصتى بدستم نیأمدم بنك مقتضى موجود كرديده 


سو س 


نمایم جرأ آقایان شيعيان برخلاف سنت رسول خدا 28 نماز ظهر 


رب و ءشاء رأجمع میخوانند 


ذاعى ‏ الا آقابان ( آشار, بعلماء مجلس ) 


جر نماز ظهرین 5 ل و 
N‏ ۳ میدانن د که در مسائل فرعیه مان علماء اختلاف 
ا۵ء هيفر مون بسیار است چنانچه ائمه اربعه شما هم بسار 
اختلاف دارند , 
ثاب كه فرمورید عمل شیعیان برخلاف سنت رسول هب ميباشد آمررابر 


شما أشتياء ودن زیر که آ تحضرت نماژ ها را گاهی جمع‌و گاهیبتفریقاداء میلموو ند . 


واب .- ( رو بعلماء خودشان ) آبا جدين است رسول خدا و بنحو جمع 
و فرش اد دي مورد . 


۳۹ 


> 


قط ور سفر د مواقع عذراز قبيل باران و غیره این نوع عمل هی نمودند 


پرای : و 


کیا 


ن مركم قبله صاحب أشتباه نمودند سفررا تصورحضر نمودند . 


لات ورتعب ومشقت نباشند و و الا درحضر پیوسته نحو تفربق اداء مینمودتد 


نات 


داعی - خبر اشتباه ننمودم بلکه يتين دارم حسی در روایات خود تان 
که گاهی در حضر و بدون عذر هم باحو جم اداه مینمووند . 
حافظ _کمان میکنم روایات شيعة را با روایات ما اشتیام نمورید . 


داعی - روات شيعه که اتفاق براین معنی دارند , کفتگو در ره ار 


روایات صحيح چندی درصحاح و کتب معتبره شما وراین باب وارد 
حافظ - ممكن است اکر در نظن دارید محل" آنهارا معیتن فرمائرد 


داعی - مسلمبن حجاج درباب الجمع ون الصاوتین فى الحضر در 
با قل سلسلهٌ روات از ابن عباس تقل نموده که كفت ات صلی رسول 
الظهر والعصر جمعاً واله‌غرب والعشاء جمعاً فى غير خوف ولا 

ونيز آزابن‌عباس قل: تموده که كفت صليت مع النبی ثمانیاً جمعاً و. 


وهمين حديث را إعام أجمد بن حنبل درص ۱ حزء اول مسند قل تموود ,رة حدیت 
دیگر که ابن عباس كفت صلی رسول الله فى المدينة مقيماً غير دسا 
و ثمانياً (۴) چند حدیت از این قبيل مسلم فل میتماید غا اها کو 
ابن شقيق كفت روزی بعد آلعصر أبن عبای برای ما خطبه میخواند و دسر ٠‏ 
تاآنکه آفتاب غروب کرد ستاره ها ظاهر شد صدای عردم برخاست اللو + 
ابن عاس اعتنا تكرد درهمان‌حین مردی أزبنی‌تمیم باسدای‌بلند گفت الصاو ؛ 
ابن عباس کفت) تعلمنی بالسنة لاام لت ریت رسول‌الله جمع بين 
والمغرب والعشاء (۴) عبداله كويد آزاین کلام در ول من خدشه‌ای بدا ند رننم از 


أبوهريره سال نمودم تصدیق نمود و گفت همان قسم است که ابن عبا 
و نيز بطريق, دیک أزعبدالله بن شقیق عقبلی تقل مینماید که وقني مني دا 


(۱) رسول غد! (س) نماز ظهروعصر و مغرب و عشاء را يدون خوفو ترس رمف هاندا 
می لبود . 

(۲) با رسول خدا هشت ركعت نماز ظبرو عصر وهفت رکمت نماز مغرب وعداء را باهم 
آداه می تمودیم . 

(۳) نماز گذارد دسول‌خدا در مدینه در حال [قامت نه مسافرت هفت ر کت وعدت رامت 
(یعنی مغرب وعشاء وظير وعصر ر! پاهم) . 

(ع) بی مادر تومر| سنت ياد میدهی خودم ديدم رسو لخدا جمع کرد بين نماز طبر ز عفر 
و مغرب وعشاء . 


چ 


أبن عباس طول كشيد تا ہوا تاریك شد مردى سه مرتبه بى در بى ندا در داد الصلوة 
ابن عباس متغيرشد كفت لا۱م لك اتعلمنا بالصلوة و كنا نجمع بين الصلو تين على 
عهد دسو لالله (۱) 

و نيز زرقانى كه از اکابر علماء شما أست در ص ۲۸۳ جزء اول شرح موطاء مالك 
در باب بعع بين الصلوتين از نسائى از طريق عمروين هرم از ابی الشعثاء نقل مينمايد 
که ور بصره أبن عباس نماز ظبن وعصر و مغرب وعشاء رأ جمع ميخوائد بدون آنکه ين 
آنها فاصله و جيزى بوده باشد ومیگفت رسول خدا اين قسم نماز اداء مينمود ( بمنی‌ظهر 
را با عصر ومغرب را با عشاء جعع مینمود ) . 

و نيز مسلم درصحيح ومالك درباب مع بين الصلوتين موطاء و امام احدین‌حنبل 
در مسند با تقل سلسلةٌ روات از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت نموده اند كه كفت 
صلى رسول الله الظهر والعصر جمعاً بالمدينة فى غير خوف ولا سفر (۴) 
بوزییر کوید از سعيد سؤال نمودم برای جه پینمبی حع مينمود نماز را سعيد كفت همین 
سؤال را من از أبن عباس نمودم کفت‌ار اد أن لایحرج احد آمن امته عنی برای‌آن عم 
مینمود که احدی از أمتش در سختی وهشقت نباشند . 

و نيز درچند خبر تقل مینمابن د که ابن‌عباس كفت جمع رسول الله بين الظهر 
والعصر و المفرب والعشاء فی‌غیر خوف ولامطر(۴) اخبار در این باب بسیارقل 
نمووم‌اند ولى واضح‌تر وليل برجواز بجع همین تعبين ابواب است بنام جمع ون السلوین 
و قل نمودن أحاديث جمع را درهمين باب تا از ال جواز حع باشد مطلقاً و أكر غير از 
أبن بود باب مخصوصى برای حع درحضر و بابى در سفن باز مینمودند يس این روایات 
منفوله در صحاح وسایر کتب معتبرة شما مربوط بجواز در سفر وحضر است . 


(۱) بی مادر تو مرا نماز ياد میدهی وحالآنکه ما درزمان دسول خدا جمع بين دو ناز 
هی نموديم (یمنی‌ظهر دا یاعصروءشرب‌دا پاعشاء ) . 

(۲) نماز گذارد رسول خدا (ص) ظبرو عصر ر! باهم درمدینه بدون تر سوسقر . 

(۳) جع نود رسول‌خدا (س) بين نماز ظهر وعصر ومثرب وعشاء بدون إينكه ترسى باشد 
و باراني بیاید . 


NN 
. حافظ - چنین بابى و نقل روایاتی در صحیح بخاری 'ميباشد‎ 
داعی - ولا وقتی ساير ارباب صحاح از قبيل مسلم و نسائى و اد بن حثبل‎ 
و شارحین صحيحين مسلم و بخاری و دیگران از اكابر علماء خورتان تقل نمود‌اند‎ 
كفايت میتماید هدف و مقصد مارا‎ 
انب آقای بخاری هم همین روایات‌را که دبگران‌تقل نموده اندو رصحديح خود آوردء‎ 
منتهی با زرنگی تمام از محل خود که بجع بين الصلوتين است بمحل دیگر انتفال‎ 
داد‌چنانچه ( باببتأخیر الظهرالی العصرمن كناب مواقیتالصلاة ) و (باب کر‎ 
العشاء والعتمة)و(اب‌وقت المغرب) را مطالعه و مورد دقت قرار دهید تمام اين‎ 
. احادیث جمعرا مشاهده میفرمائید‎ 
يس تقل این احادیث بعنوان اجازه و رخصت در جع بين الصلواتین عقيدة جمهور‎ 
. علماء فريقين أست در حالتبکه أقرار بصحت اين احاديث در صحاح خود تمود‌اند‎ 
چنانجه علامه نووی در شرح صحیح مسلم و عسقلانی و قسطلانی و زکربای‎ 
انصاری ور شروحی که بر صحیح بخارى نوشته‌اند و زرقانی در شرح بر موطاء مالك‎ 
و دیگران از اكابر علماء خودتان بعد از نقل احاديث مخصوصاً حديث ابن عباس اعتراف‎ 
يصحت آن و أينكه این احادیت وليل اجازه و رخصت است در حضر برای آنه امت‎ 
. در حرج ومفتت تباشند نموده‌اند‎ 
نواب - چگونه ممكن است احادیشی از زمان رسولخدا 2230 بر عمل بجمع‎ 
. رسيده باشد ولی علماء درحکم وعمل برخلاف آن رفتار نمایند‎ 
داعی - قط اختصاس بان موضوع ندارد بعد ها خواهید فهمید که نظاثر‎ 
سيار دارد در اینبوشوع بخصوس هم آقایان فقهاء اهل تسشن يدا جهة قسور انکار و‎ 
یا جهة دیگری که من تمیفهمم آن احادیث معتبرم را تاویلات بارده پر خلاف ظاهر‎ 
أنها تمود‌اند از قبيل آنکه گویند شاید این احادبث ناظر بموقم عذر باشد مانند‎ 
ترس وخوف وترول بارآن و کل که جعاعتی از اكابى متقدمین شما مانند امام مالك‎ 
. وأمام شاقعی وعد ملى ازققهاء مدينهيآن تأويل قتوىئذادماند‎ 


كات 


و حال آنكه این عقیسرا رد مینماید حديث ابن عبان که صريحاً میگوید 
منغير خوف ولامطر - يعنى بدون ترس وتزول باران‌نماز را جع ميخو أ ندند . 

بعضی بكر پیش خود بافته‌اند که شايد هوا ابر بودم و وقت را :شناختندوهمین 
که نماز ظهر را تمام نمودند ابر برطرف كزديد دیدند وقت عصر است نماز عصر را 
خواندند لذا جمع شد بين الظهر والعص . 

کمان نیکم بارد تی از این تأویل یافت شود کویا تأوي ل کنند کان فکر 
تكردند که نماز کننده رسول الله مه است و برای رسول خدا بود و نبود ابر 
اثری نداشته جه آنکه علم آتحضرت م‌بوط باسباب تبوده پلکه حيط بر تمام اساب 
و آثار بوده‌است . و گذشته از آنکه این دسته مردمان قصير الفکر دلیلی دروست ندارئد 
که چنین امری واقع شده باشد بطلان این تأويل ثابت میگردد بجمع نما مغرب 
وعشاء که در آنجا وجود ابر و بر طرف شدن آن اثری ندارد علاوه بر آنکه خلاف 
ظواهر احاديث است . 

چنانچه عرض كرديم در حديث ابن عباس ( حبرامت ) صراحت دارو که خطابه 
آنجناب بقدری طول کشید که مستمعین چندین مرتبهفرباد زدند الصلوة یعنی پاد 
آوری نمودند که ستاره ها ظاهر و وقت نماز كرديده مع ذلك عمداً نماز مغرب را 
بعقب انداخت تا وفت نماز عشاء هر دو را با م ادا, مود و ابوهریره هم تصدیق اين 
عمل را نمووه که رسول لله َو بدین قسم عمل نموده - البته این نوع تأوبلات ور 
تزد مامردود است‌پلکه‌علماء بزر کف خودتان هم رد نموده وتأويلات را بر خلاف ظواهر 
احادرث دانسته‌اند - چنانکه شيخ الاسلام انصاری از اکابر علماء خودتان در ( تحفة 
البارى فى شرح صحیح البخاری ) در باب صلوة الظبس مع العصر والعفرب مع العشامدر 
آخر ص ۲۹۴ جزء دوم وهمچنین علامة قسطلانی درس ۲۹۳ جزء دوم(ارشادالستاری‌نی 
شرح صحيح البخاری) و دیگران از شارحين صحیح بخاری و جم" غفيرى از محققین علماء 
خودتان آوردء‌اند که اين نوع از تأویلات خلاف ظواهر احاديث است و مقیید بودن 
بآنکه حتماً بايد تفريقاً اداءنمود ترجیح بلام رجح وتخصیص بلامخصص است . 

دلا 


اا 
7 واب يس این اختلاف از کجا آمده که دو دسته برادران مسلمان بجان هم 
افتاده و با نظرعداوت بکدیگر مینگرند و قدح در اعمال هم مینمایند . 

داعی _ اولا اينکه فرمودید دو دسته از مسلمانان با نظار عداوت بهم هینگر ند 
مجبورم از طرف بماعت شيعيان اهل بيت طهارت و خاندان رساات دفاع بنم‌ايم که ما 
جعاعت شيعيان بهیچ بك از علماء و عوام برادران اهل تسن بچشم حقارت و با عداوت 
نظر نمىنمائيم بلكه آنها را برادران مسلمان خود ميدانيم و سيار متأسقيم که چرا 
تبلیغات بیگانگان و خوارج و نواصب و امویها و تحریکات شياطين جن وانس در قلوب 
برادران اهل تس موّثر افتد تا آنجا که برادران شیعی خودرا که از جبة قبله و کتاب 
ونبوت وعمل بجمیم احکام وواجبات ومستحبات و ترك کباثر و معاصی با آنپا شریك‌اند 
رافضی و مشرك و کافر دانسته واز خود جدا نمایند وبا نظرعداوت و دشمنی بآنپا ینگرند 

ثاتياً فرموديد این اختلاف از كجا آمده از سوز دل عرض مینمایم - آتش بجان 
شمم فتدکاین بنا ناد - ايئك وقت آن نیس ت که عرض نمایم این نوع اختلافات از کجا 
سرچشمه گرفته شايد آنشاء اله در شبهای بعد بمناسباتی پرده بردأشته شود وخود متوجه 
باصل حقیقت کردید . 

ا راجم بنماز بجع وتفریق آقابان ققهاء اهل سنن اخبارمعروضه را که ولالت 
بر رخصت و جواز دازو مطلقاً در جمع خواندن نماز ظبر و عصر و مغرب و عشاء براق 
سهولت وراحتی و جلو کیری از سختی و مشقت وحرج امت نقل نموده ولی نمیدانم بچه 
جهة تأويالات بارده مینمایند و جمع خواندن نمازها را بدون عذر جائز تمیدانند 

بلکه بعضى از آنپا مانند أبى حنیفه و تابعین او مالقا منع جمع مینماینن با عقر 
وبدون عذر سفراً ام حضراً . 

و اما سایرین از شافعيها و مالكيها و حنبلی ها با اختلافانی که در جميع اصول و 
فروع دارند در سقر میاح ماتند حج وعمرم وجنکک وغيرهم اجازم داد‌اند . 

ولى فقپاء شيعه تبعاً للائمة الطاهر ین من آل د هَل که بنا بقرمودۂ رسول 
أكرم ملف فارق بين حق و باطل و عديل القرآن اند حكم بجواز جحع مینمایند 


ات 
مطلقا خواه ور سف ,با درحضر با عذر و با بی‌عذر بجمع تقديم و یا جعم تأخير . 

واین جواز با اختيار مصلی است یعنی نماز كذار | کر بخواهد نماز ظهر و عصر 
و مغرب و عشاء را برای سهولت وراحتی در .يك جلسه بخواند - و یا ظبر و مفرب را 
در اوال وقت فضيلت بخواند و نماز عصر وعشاء را هم در اول وقت فضیلت آنها أداء نماید 
ختار است . 

والبته از هم جدا و هريك را در وقت فضیلت خود بجا آورون افضل از بجع است 
چنانچه ور کتب استدلالیه و رسائل عملیه ففهاء شيعه كاملا ذ كر کردیده . 

ولکن چون مم غالبا كرفتار مشاغل وهموم‌بسیاری هستند ومکن است بمختصر 
غفلتى از تپا فوت ردد لذا برای سهولت و رفع عسرحوج ( که‌هدف شارع مقداس بوده) 
شیمیان بعع میخوانندبقدیم با بتأخير . 

کمان ميكنم برای روشن شدن زهن آقايان محترم و ساير برادراناهل سنن که 
با ويده فیظ و خضب بما مینگرند همین مقدار جواب کافی باشد چون مطالب مهم تری 
اصولا در پیش است خوبست بر كردم باصل مذا کرات اولیه زیر! وقتی مطالب مهمة 
اسولی حل كرديد بالتبع فروعات حل خواهد شد . 

حافظ ‏ خیلی خوشوفتم که درجلسةٌ اول بى بردم بمعلومات‌قبله صاحب ودانستم 
طرف صحبت ما کسیستکه خيلى جامد نیست و از کتب ما كاملل با اطلاع اند همان 
قسمی که فرمودند بسیار بجا است که همان صحبت قبل را تعقیب امائیم . 

با اجاژه قبله صاحب میخواهم يفهمم که جنابمالی با این بیانات شيواكه ثابت 
نمودید حجازی وهاشمی و دارای جنين نسب پا کی‌هستید چگونه ش که بابران سکز 
مجوس آمديدجنا نجدعلت وتاریخ این‌مها جرت‌را بیان فرمائید خیلی‌خوشوقت خواهي‌شد. 
داعی- او لین مهاجراز اجداد مابایر ان حضرت‌سیدآمرل 
عابد فرزند بلاقصل امام «فتم حضرت موسی‌الکا 2 بوده 
اس که بسیار با فضل و تقوی و از کثرت عبادت معروف بعاید کردنده در تمام عمر قائم 
الیل وسا ام الشهار بوده وبندرت ينامي را افطار مینموده وعشق بسیاری بکنایت كلاءالله 
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مچید واشته و ازحق" الکتابه كلام الله بن د گان بسیار خریداری و آزاد نمودند . 


بقعةٌ مبار که اش الى الحال در شبراز مطاف ومزار عام ناس من الاعالی والادانی 
میباشد قنه و بار گاهش بسیار عالی و دراطراف قبرمبار کش برای حفاظت قبر از پامال 
شدن درموقع هجوم جععیت بسیار از زاثرین آنجناب - شاهزاوه اوس میرزا معتمدالدوله 
انی فرزند رانشمند عالیقدر مرحوم حاج فرهاد میرزا معتمدالدوله عم اکرم مرحوم 
تاصآلد ین‌شاه قاجار ضریح زیبائی ازنقره ساخته وحرم مطپرشرا که مسجدییست برای 
عبادت زائرين و ادای فرائض و مستحبات و فا نماز جاعت آئینه‌کاری نموده و اهالى 
فارس بالخصوص توجه زبادی بآن عه مبار که دارند و پوسیله روح پرفتوح صاحب بقعه 
که از عترت ياك رسول الله نت ومورد توصیه وسفارش آتحضرت بوده‌اند درك فيض از 
مبده قاض مینمایند . ( شكل4 ) 

حافظ - علت مباجرت ایشان از حجاز بشیراز جه بوده . 


حرکت قافله سادات 0 شاعمى - بقصد شیراز از حجاز حر کت نتمورند 
هاشمی از مدینه بلکه در آخر قرن دوم هجری که حضرت أمام 
و جنگ با قتلغ خان على بن موسی الر ضا اهلا را هأمون ال شيد 


خلیفة عبساسی جبرا وليعبد خود نمود و بطوس ( ع رکز خلافت ) برد مدتی بين اخوان 
با آنعضرت جدائی افتاد و شوق زبارت آن حضرت اخوان بز رکوازش را تحريك نمود 
بوسیله نامه از حضور مقس خضرت رضا تيم و خليفه مأمون الرشید استیذان نمودند 
برای ح کت بسمت طوس خليفه ( مكار و ال ) حسن استقبال نموده همگی آنبارا 
احضار مود . 

جناب سيد امبراهد ( شاه چراغ ) باتفاق جناب سید امیرعه عابد ( جد" اعلای 
ما ) و جناب سید علاءالدين حسين برادران معظم وبعم کثیری از برادر زاد كان و بنی 
اعمام و أقارب و دوستان بقصد زارت حشرت رضا كا از حجاز بست طوس حر کت 
تمودقد ( طرق مسافرت بطوس در آتزمان غالباً از را کوت و بصرء و اهواژ و بوشهن 
و شیراز بوده ) در بين راه نیز بجع كثيرى أزشيعيان و علاقمندان بخاندان رسالت بسارات 
معظم ملحق و باتفاق ح نكت مینمودند . 


بفعةٌ تیر که سيد میرد عابد در شيراز شکل )٤(‏ 


اكاك 

مینویسند. بنزديك شیراز که رسيدند تقريباً یك قافله پانزده هزار نفری رجالا و 
نساء تشكيل شده بود عأمورين و حگام شپرهاخبرحر کت چنین قافلً بز ر کی راب مون 
دادند .أمون ترسيد که اک جنين جمعيتى از بنى هاشم و دوستداران و فدائیهای آنها 
بطوس برسند أسباب تزلزل مقام خلافت كردد . 

لذا امریبه ای صادر نمود بتمام حكام بلاد که در هر کجا قافله بنی هاشم رسیدند 
مانع از حر کت شوید و آنها را بسمت مدینه بر کردانید بپر کجا این حکم رسید قافله 
حر کت کرده بود مگر شبراژ که قبل از رسیدن قافله حکم بحکومت وقت رسید . 

قتلغ خان حا کم شیراز مردى بود بسیار جدی ومقتدر فوری با جهل هزارلشکر 
ج رار در ( خان زنبان ) هشت فرسخى شيراز اردو زدند همينكه قافله بنی هاشم رسيدند 
پیغام داد برای امامزاد کان معظم که حسب الامرخليفه آقايان ازهه‌ینجاباید بر كرديد 
حضرت سید أمير احمد فرمودند اولاً ما قصدی از این مسافرت نداريم جز دیدار پرادر 
بز ركوارهان حضرت رال 

ثانياً مابى اجازه نيامديم ازشخص خلیفه استیذان نموديم وبدستور خود اوح کت 
نمودیم , قتلغ خان كفت امر است که ما ممائعت از حر کت نمائیم . 

ممکنست باقتضای وقت امر ثانوی صادر شده و بايد اجراه کردد آقانبان ناچارید 
آزهمین جا مراجمت نمائيد . 

جناب سيد امیر أحمد با اخوان وسایربنی هاشم ودوستان و همراهان شورنمودند 
هچك حاضر بمراجمت نشدند . 

صبح که قافله خواست حر کت نماید احتياطاً زنان را عقب قافله قراردادند . 

همینکه كوس رحیل.نواخته شد لشكر قتلغ خان سر راه را ستند عاقت‌کار از 
حرف بعمل کشید جنگ شدید خو نينى شروع‌شد لشکر قتلغ خان در اثرفشار وشجاعت 
بنی هاشم پرا کنده و شکست بر آنا وارد آمد در این بين سران لشکر شکست خورده 
تدیوی كردند (راست با دروغ) عدء ای بالای بلندیها فرباد زدندآقایان اکر به يشت 


ت۱۸ 


گرمی على بن موسی وليعهد خلیفه جنك ميكنيد الان خبر رسيد که وليعيد وفات 
کرد يك مرتبه بن خبر مانند برق ارکان وجود شیغیان و «ردمان سست عنصر را تكان 
داده از اطراف امام ز اد كان متفرق شدند . 

لذا جناب سيد امير أحمد شبانه با.اخوان و اقارب از براه بشيراز رهسهار 
کردیدند. جناب احمد فرمودند چون دشمن در تعقيب ماست خوبست با لبان مبدال 
پرا کنده شوید تا کرفتار نشوید . 

امامزاد كان همان شبانه باطراف پرا کنده شدند ( که كويند غالب امامزا کان 
در ابران متفرق شد هکان همان نپضت هستند) . 

ولى جناب أمير احمد و سیند امير عن عابد و سيد علاء الدین حسين بشي رأزوارد 
وهريك با لباس نا شناس از هم جدا شدند ودر كوشه ای تنها بعبادت مشغول شدند . 


سيد امیر احمد جناب سید امیر احمد (معروف بشاء چراغ) که 
شام چراغ بعدازحضرت‌رضا ي درعلم وزهدو ورع وتقوى 


سر‌آمد سی وهشت اولاد ذكور واناث حضرت امام موسی الكاظم 4 بوده که آتحضرت 
در زمان حيات باغستانی بنام سربه که هزار دینار خریداری نموده بودند بآن جناب 
هبه فرمودند و این آمامزاده واجب التعظيم در مدت عمر هزار بنده در راه خدا آزاد 
تمودلك . 

وقتی بشیراز وارد شدند درمنزل یکی از بوستان صمیمی اهل بیت طهارت سل 
( سروزك ) ( همين مکان که الان بغعه و با ركاه آ نحضرت است ) پنهان و شب و روز را 
پعبادت میگذرانیدند . 

از طرف قتلغ خان ( والی فارس ) مفتشین بسیاری برای يبدا كردن امامزاد گان 
معطم کماشتند تا بعد از یکسال جناب سيد أمير احمد را یافتند خبر بحکومت دادند 
لشکر بسپاری برای دستگيري آن حضرت فرستادند . 

جنك وشهادت سيد جناب أحمد با آن قوم دنا بعنوان دفاع از خود 


امیراحمد شامج راح جنك نمودميكتنهبايك شه رمخالف چنان‌دفاعی 


وكات 

بكار بردم و شجاعتی بخرج داده كه هلوز بعد از هزار و صد سال اسباب عبرت وحيرت 
ارباب تاریخ میباشد , 

عاقبت چون ديدند از ههد, اش بر تميآيند از طرفي خانه همسايه را سوراخ کرده 
وارد خانه ای شدن د که يناه كام آتحضرت بود و هر وقت |زجلكك خسته ميشد در آنا 
تنفس و فدری استراحت موده بحمله میپرداخت . 

در موقع استراحت که تکیه بدیوار دادم بود از عقب شمشیری بر فرق فازنينش 
زدند و از طرف دیکر در همان حال جمعی مشغول خراب کردن خانه بودند فلذا بدن 
مہا رکش زیر توده های اك پنپان شد خبر قتلش معروف و آنخانه خرابه منغور اهالی 
كرديده و زباله دان بزركى شد (چون شهر شيراز عموماً ( باستثناى عداء فليلى ) از 
مخالفين بودند ) . 

تا ارایل قرن هفتم هجرى كه سلطنت فارس بوجود زیجود اتابك ابويكرين سعد 
مظفرالد ین قرا رکرفت که پادشاهی بود بسیار صالح و در سی وشش سال دور سلطئت 
خود بزهناد و عبساد و علماء و فضلاء تعظیم بسیار مي نمود و در ترویج شریمت مطپسره 
اسلامیته سعی بلیغ داشت . 

نظر بفحواى کلام الناس على دين ملو کهم وزراء ورجال مملکت فاری‌همگي 
مردمالى ياك ومتظاهر بشعائراسلام بودند از جمله وزراء ومقربان دربارانابك مظشیالد ین 
امیر مقر ب الداین مسعود بن بدرالد بن بوده که هيل بسپاری بعمران و آبادی داشت 
فلذا امس کرد آن مل زباله دان را که وسط شپر شيراز را بصورت بدی در آورده بود 
پردارند و در آن محل خانه خراب شده عمارت بزرکی بر پا کنند عمله جات بسیاری 
پارافتادند خا کہا و زباله ها را بخارج شهر میبردلد . 

روژی در اثناء كار ویدند جسه تر وتازة مقتولی بدون تفيسس و تبدال بافرق شكافته 
ساو وجيه روی زمین زیر آوار قرار گرفته خبر بوزارت خانه رسيد حسب الاهر وزير 


أعظم جمعی بتفتيش قضيه آمدند. 


اا 


يس از تفتيشات بسيار فقط اثری که دربدن آن مقتول جوان 
دیدند که معرف او شد حلقه انگشتری بود که بر خاتمش 


تقش بود العزة لله احمد بن موسی با سابقه تاریخی و 


ليد آشدن جسد 
شاه چراغ 


شبرت كامل جنگ هاشمى در أن مكان و شمادت احمد بن موسی فهمیدند آن جسد 
شريف جناب سيد أمير احمد بن موسی الکاظم تيم امام زاره واجب التعظيم شهید 
است که تفريباً بعد از جهار صد سال باین طريق صحيح و سالم اهر و أسباب هدايت 
ینند كان و باعث استبصارجمعى مخالفين كرديد . 

حسب الامی اتايك و وزير اعظم در همان محل که جسد ظاهر كرديد بقع عالى 
بريا کردند و قبرى حفر نموده با احترام بسيار در حذور علماء و بز ركان جسد شريف 
رأ بخاك سپردند و بر احترام بقعه افزودند و يبوسته مورد احترام عموم بود تا در سال 
۸ قمری که أتابك وفات يافت و در سال ۷۵۰ كه سلطنت شيراز و فارس با شاء 
اسحق بن محمود شاه بود مادر شاه ملکه تاشی خاتون که با نوئی جلیله خیبره صالحه 
بود بعمبار کهآ نحضرت‌را تعمیری عالی‌نموده وكيد بسیار زيبائى. بر آن قبر برافراشت 
و قصبةٌ مبمندا را که در هجده فرسخی شیراز است وفف برآن مه مبار که تمود که 
الى الحال باقى و کلاب ميمند معروف جهان است . شكل (ه) 
و جناب سید علاء الداین حسين فرزند دیک حفرت امام 
موسی الكاظم که با برادر بزر کوارش‌بشیر از آمدند در کوشه‌ای 


پنمان و شب و روز بعبادت «شغول در آن نزدیکی قتلغ 


سید علاء الدین 


سین 


خان را باغی وسیع بوده روزی حضرت در کوشةُ آن باغ تراج می موده که آنحضرت 
را شناختند همانجا شپیدش نمودند ور حالتيكه قر آنی در دست مبار کش بوده زی خاك 
پنهان كرديس . 

سالها کذشت فتلغ مرد و آن باغ خراب شد اثری از آن سيد بزر کوار ظاهر 
نبود تادر زمان صفویه‌دراین باغ خرابه ساختمان مینمودند جسد خو ن الود جوان مقتولی 
کر و عازه از زیر خا نمایان شد كأنةٌ او را مازه کشته اند ورحالتيكه .يك دست قرآن 


۹ 
ينه هد 


تب رکه 


3 


حضرت سيداهير 


اعد ( شاه جراغ ) در 


شير 


از 2 


6 


دک 
مجید و دست دیگرش شمشیر صحيح و سالم پا علامات و فرائنی که در وست داشتند 
فیمیدند بدن مبارك جناب سید علالداین سين فرزند شهید. موسی بن جعفر است 
در آن باغ اورا دفن نمودند و قتلغ خان ۷ برقبراوشعه‌ای‌ساخت . 
بعد از مدتها ميرزا على مدنی از مدینه .بزيارت 287 إمام زادكان معظم آمد 
چون صاحبثروت بسيار بود بای عالى بر قبر آن‌برر کوار كذارد أملاك وباغات‌بسیاری 
خرید و بر آن یم مبار که وقف مود وبعد از فوت خودش راهم درهمان آستانهقد سه 
دفن نمودند و در زمان شاه اسماعیل مرحوم هرمت زبائی بر آن قبرشد که الى الحال 
مزار عموم اهالی فارس وموردتونجه آنا میباشد . شکل (5) 
بعضيها گویند این سید بز ركوارعقيم وبلانسل بودءاست و بعضی کویندصاحب 
تسل بوده ولی بعداً منقرض کردیده و هم چنین جناب سید امیر اعد (شاه چراغ) هم 
اؤلاد.ن كور نداشته فقط دارای دختر عقيفةٌ صالحةٌ بوده چنانچه در عمدةالطالب‌فیانساب 
آل أبيطالبثبتاست ویرخی کویند اولاد ذكورداشته اسث . 
واما جناب سید امیر عل عابد که در كوشةٌ اتزوا اشتغال بعادت 
ابراهیم مجاب ‏ رشت تا بأجل طبیعی از دیا رفت فرزندان عالیقدر داشته که 
اهم از همه آنها از حیث علم وزهد و ورع وتقوى جناب سید ابراهيم (میجاپ) اس ت که 
از طرف حضرت اميرالمؤمنين عاي در يدارى مفتخر یجواب سلام کرد.ده فلذا 
معروف شد به (مجاب) بعد از وفات پدربزر کوارش بءزم زبارت اجداد طاهرینمخصوصاً 
حضرت امیر المؤءنين فليم که قبر مبار کش تازه کشف و درآن (وان شهرت تامی بیدا 
نموده عاژم عتبات عالیات کردید . 


(۱) قنلغ در ترکی بمعنى بزراك است - در ازمنه سالفه بیش حكام و بزرگان از جاب 
سلاطين لقب قتلغ داده میشدچنانچه بعد ازفلیهچنگیزیان در ایران ( او کتای قآ. ان) لقب قتلم 
خانی دا بانايك اعظم مظفر الدين ابو بكر بنسمد زنگی که با آنها مخالفت شوده بود داده . 

بس اين قتالم ځا ن که بقمة بر قبر جناب سید ملاءالدين ساخت غير از آن قتلغ استکه‌از 
جاب مأمون والى فارس وبا امام زادكان جتكيه . 

(۲) عقا سزاواد است شيعيان خاصه اهالى ايران همان قسیکه برپادت قاطية سصومه 
بقم ميرو ند شد"رحال دوده و بشیراژ جنت طراز رفته وضای خاطر حشرت رسول کرم صلی الله 
عليه و آله را در زيارت فرزندانعالم عابد شریف 7 نحشرت فراهم نمایند قطاً اجر جزيل در 
زیادت آن برركواران حاصل است . 


ن 


حافظ - مگر قبر امير المؤمنين على کرم الله وجهه تا آن زمان در جه حال بودم 
که بعد أزصد و پنجاه سال کشف شده . 


داعی - چون شهادت اميرالؤمنين تج در زمان خلافت معاویه عليه الپاویه و 
طفیان بتی‌آمیه اتفاق افتاد ولذا حضرت‌امبر ومیت فرمودجسد مبار کش را شبانه‌حرمانه 
دفن نمورند و حتی علامت معمولی هم بر روى قبر تگذاروند شط عدم قليلى اصحاب 
خاص و فرزندان آنحضرت در موقع دفن حاضر بودند وصبح روز ۲۱ رمضان برای آنکه 
امس بر أعادى مشتبه شود و محل قبن آنحضزت را ندانند دول بستند یکی ارا تست 
مدینه و دیگری را بطرف مکه معظمه روانه نمودند . 

بهمین جهة قبرمبارك آشعضرت سالپا ينهان بود وجز فرزندان آتحضرت وخواس 
اسحاب سر کسی از مدقن وقیر آن بز رگوار خبری نداشت . 

حافظ ‏ جبة این وصدست و أضرأر برپنهان داشتن جه بود . 

داعی - شاید از ترس بنىاميسةٌ ب‌دین بودم چون مردمان طافی ویاغی و مبفش 
تخصوص آل ل سلام الله عليهم اجمعين بودند ممكن بود اسائ ادبی يقير مبارك آنحضرت 
بنمايئد و این ظلم سر آمد ظلمها ميكرديد . 

حافظ - این جه فرمایشی است مکر مکن است پس از كك و دفن جسد بقبر 
مسلمانی ولو دشمنی هم در کار باشد سوء عملی انجام دهند . 
داعی د مگر جنابعالی سیر در تاريخ ننگین 
بنی اميه و فجایم اعمال خجالت آور آنبا 
شموده‌اند که از روژ او لی که اين شجر ۶ ملعو نه 
و طایفه خبيثه زمام دار خلافت و امارت مسلمین شدند بإب ظلم و تعدی و فساد ور مان 
مسلمانپا باز شد جه طلمها که ننمودند و چه خونها که نربختند وچه ناموسها که هتك 
ننمودند این قوم رسوای بی‌همه چیزپابند بپيچ چیز نبووند چنانچه مثالب اعمال آنبارا 
بز ر کان ازعلماء و مورخین خودتان با خجالت تمام ثبت وضبط نموداند . 


فجايع اعمال 
بنى اميه 


د 


مخصوصاً علامة مقریزی ابوالعباس ادبن على شافع ی که از 


قعه شهادت . 
وت اکابر عاماى شما است در كتاب معروف خود ( النزاع 
يد اون 2 


والتخاص‌فیماین بنىهاشم وبنى اميه ) فجايع اعمال وافعال 
آغپارا ميسوطاً شرح داده كه زنده وره نمیشناختند برای نمونه دو وقعهٌ مهم" تاریخی 
ونشانی کاملی از اعمال فجیعة أبن قوم رسوا (بنی‌مبه ) را بعرضتان میرسانم که آقامان 
تىب تكنيد و پذانید آنچه داعی مکوم با سند و اسای است 

و آن وقعةً مهم شهادت حضرت زیدین على بن الحسین بن‌علی 6 و فرزندش 
بحبی میباشد که جعیع مور"خین فريقين ثبت نموده‌اند که چون حشام بن عبدالملك بن 
مروان در سال ۱۰۵ قمری بخلافت رسيد (و آن مردى بود بسیار قسی القلب و شدیید 
الغضب ) بناى ظلم و تعدتی را گذارد و خصوصاً نبت به بنی‌هاشم خود و اتباعش اذیت 
و آزاررا بحد اعلی رسانیدند. 

عاقبت جناب زیدین على آن بگانه راد مرخ شریف عالم عابد زاهد فقيه متقی 
يشام ترد خلغه بتظلم رفت در ( رصافة ) با هشام ملاقات نمود قبل از ایشکه حضرت جهة 
آمدن خودرا ان نماید عوض مساعدت و رسد کی بكارها و پذیرائی از مهمان تازه وارد 
آنهم پارة تن رسول الله من لدی الورود اهانت سختی بآ نحضرت نمود و با وشنامهای 
بد ی که زبان حقير بارایکفتن ندارو آ نجناب را از دربار خلاقت راند . 

چنانچه مورخن بز رکک ما و شما از قبيل امام مسعودی در ص ۱۸۱ جلد دوم 
روج الذاهب و علامةٌ مقریزی در الذزاع والتخاصم فيماين بنى هاشم و بنی اميه و 
ابن أبى الحديد معتزلی درشرح نهجالبلاغة ودبگران مفصلا مینویسند که بعد ازفاشی 
و ضربات شديدمٌ وارده و رانده شدن از نزد خلیفه ناچار ازشام بکوفه رفت برای برطرف 
كردن ظلم نهضتى برض امویپا تشکیل داد 

وسف بن عم ثقفى حا کم شپر کوفه با لشکربسیاری بمبارزه برخانست, 7تحناب 
با شجاعت وشامت هاشمی مبارزت مینمود و تمثل باین اشعار میجست . 


ات 
اذل" الحياة و عز الممات و علا آراه طعاماً و یلا 
فان کان لابد من واحد فمیریا لی الموت سیر آ جمیلا 


نا گهان تیری ازدشمن برپیشانی مبار کش نشست‌شر بت شهادت نوشيده جان‌بجان 
آفرین تسلیم نمود جناب ,حیی فرزند آن بز رگوار باتفاق شيعيان در آن هياهو بدن 
مبار کش را حرمانه بردند در کنار شهر وسط نهر آب قبری كندند و دفن نمودند پس از 
گذاردن لحد آپرا در نپرجاری نمورند که دشمنها نفهه‌ند قبر آن بز رکوار در کجااست. 

ولى مفسدین‌ش آندیش بيوسف خبر دادند فرستاد قبررا نبش نموده بدن آن‌جناب 
را اژ قبر برون آوردند سرش را ازبدن جدا نموده برای هشام بشام فرستادند . 

آن نا نجیب نا اصل ملعون نوشت برای بوسف حا کم کوفه بدن جناب زید .را 
عریانا بدار بیاویز ند همین‌عمل را آن ملاعين اجراء نمودند و درماه صفرسال ۱۲۱ قمری 


بخلافت رسید اس مود استخوانهای آن بز ر کوار را از دار فرود آورده آتش زدند پس از 
سوختن خا کسترش را بباد رادند ؟1 
وهمین عمل را این ملمون بابدن جناب یحیی‌بن زیدین‌علی 
بن الحسين ِا درجرجان که ازبلاد خراسان‌است (والحال 
کر کان ناميده میشود(۲۱) نمود جه آنکه آن بزر کوار 
هم عليه ظلم و جور بنی‌امبه قيام نمود ( که تاریخ آن مفصل است ) و درمیدان رزم 
شهيدكرديد سرش را از بدن جدا و بشام فرستادند دش را مانند يدر بزركواش بدار 
آویختند شش سال بربالای دار ماند !كه دوست ودشمن بحال آن بزر کوار میگررستند 
تا وليد بدرك واصل شد ابومسلم خراسانی که پرضد"بنی‌امبهبپواخواهی بنی‌عبناس قيام 
تمود بدن آن نرب رسوز الله را از دار ستم نجات داد ودرجرجان( ک رکان) دفن نمؤدند 
که الی‌الحال قبرمبار کش مزار عمومى ومورد احترام مسلمانان است . 

( تمام اهل مجلس از شنیدن أبن وقایممتأثر وبعضى كريستند و پی‌اختبار برآن 
ملاعين لعن تمودند ) . 

(۱) ابوالفرج اسفها لی یی ذيكر قبر يحبى را در جوز جا ن که معرب کوزکاناست‌میدانند. 


شهادت جناب 
ایی 


۷ 


يس با یك جنين سوابقی از این خاندان خبیث لعين که نمونه‌ای از آنها ذکر 
کردید جای تعجبی‌نبود كه کر وقت بدستشان میآمدبا بدنامام بر حق امیرالمزمنین 
على" بن أيبطالب تب هم جنين معاملاقی می‌نمودند . 
ذا حسب الوصية جنازه آنحضرت شبانه دفن شد وعلامتىهم بن قبر گذارده نشد 
و آن قبس از نظر عموم مخفی‌بود تازمان هرون‌الر شید خلیفه عباس ی که روزی بسحرای 
نجف که تی‌زار و مرکز آهوان بود بشکار رفت تازيها و فهدها دستةٌ آهوان را تعقیب 
نمودند آنها بالاى تل" نف" يناه بردند تازيها وفهدها از تل بالا ارفتند جنديينمرتبه 
این عمل تكرار شد يعنى تازيها كه عقب ميرفتند آهوها يائين میآمدند هميكه تعقيب 
میشدند باز يناه بتل ميبردند خليفه فهمید که بايد در اینمکان سر ی باشد که تازیپا بالا 
نميروند فرستاد بيرمردىاز اهل آنجا را بافتند ترد خليفه آوردند سال کرد در این تل 
جه سر ی است که تازيها بدنبال آهوان بالا نميروند . 
پیر كفت سرش را من میدانم ولی ایمن از کفتن نیستم خلیفه 
پیدایش قبر ‏ اماش داد کفت‌خلیقه‌با پدرم آمدم در بالای این‌تل زیارت ونماز 
کرد کفتمابنجاچه‌چیز اس كفت با حضرت امام جعفرم ارق كم 
اینجا بزريارت آمدیم و آتحضرت فرمود این جا قبرجد" ما علیبنابیطالب اب اس تکه 
بزودی آشکار خواهد شد . 
خليفه امس کرد آن محل را حفن کردند تا بعلامت قبری رسيدند در آنجا لوحی 
دیدند که بر آن بخط سریانی دو سطرنقش شدوبود ترجه نمورند این کلمات ظاهر شد 
بسواله الرسم نإل حيم هذ اماحفره وح النبی لعلی و صی محمدصلی الله علیهو آله 
قبل الطوفان سيع مأة عام (؟) هرون احترام کرد وامرداد خا کہا را بجاىخود 


شت كوفه 


(۱) نجف در لفت بمعنى پشته و بلندیاست که آب باو نرسد ونام بنذ آبی است 
که مانم رسيدن سيل است بغانه ها وقبرهاى نها ودر نزدیکی آن بند قور حضرت‌امیدالومنین 
على بن أبى طالب عليه السلام میباشدچنا نچه فيروز ۲ بادی در قاموس ضمن لفت تجف كر لموده. 

(1) أبن قبرى ست که حفر نموده اورا نوح پیشپر برای على وصي ميد صلي اي هليه 
د آله قیل از طوفان. بغتسد سال . 


اكت 
ربختند پباره شد وضو كرفت در ركعت نماز گذار وكرية بسیاری كرد و خود را بخاك 
قبر مطهر غلطائيد . 
آنكاه أ ص کرد شرحى خدمت موسی بن جعفر بمدينه نوشتند و از این فده 
سؤال کردند حضرت در جواب مرقوم داشتئد: بلى همان جا قبر جد بزركوارم 
امير المؤمنين لكام است 
هرون آمر كرد با سنبكك بنائى بر قبرآ نحشرت ساختند كه معروف شد بتتحجير 
هرونى ابن خبر در أطراف شورت يبدا نمود مؤمئين از اطراف شد ر حال نموده بزيارت 
آنحضرت میآمدند فلذا جناب سيد أبراهيم مجاب هم همينكه فرصتى بدست آورد 
از شيراز عازم زبارت شد يس از فراغت از زیارت دركربلاى معلى ندای حق را 
لبيك كفته و ازونيا رفت ودر جوارقبر جد بز رکوارش ‏ حضرت اباعبدالهالحسين 
ی دفن شد كه الحال قبر شريفش در کوشة شمال غربى رواق آتحضرت هزار 
دوستان است. 
حافظ - کمان ميكنم باین‌محکمی که شما فرموديد قبرمولانا 
اختلاف مدقن على كرملله وجهه در نجف نباشد زیرا علماء را در آن اختلاف 
على ا 1 
است بعضى کویند در قصر الاماره كوفه و بعضى كفته تدورقبله 
مسجد جامع کوفه بعضی‌نوشته‌اند ەدر باب الکنده مسجد كوفهاست و بعضی کفته‌اند 
در رجبه کوفه بعضی دوکر كفتهاند در قبرستان بقيع پهلوی قبرفاطمه است درتزدیکی 
کابل افغانستان ما هم بقعه‌ای هست بنام (مز ار علی) معروف است که جسد مولانا على 
کرم الله وجبه را در صندوقی گذاروند و بر شتری بسته بسمت مدینه حر کت دادند 
جتعى بخیال آنکه در صندوق اشياء نفيسه میباشد اورا ربوده وقتى کشوده و جسد مبارك 
آحضرت را دیداد بکاپل آورده در آنجا دفن نمودند و بهمان جهة عموم مردم آن بقعه 
را احترام مینمایند . 
داعی - تمام این اختلافات از اثر وصیت 1 تحضرت يبدا كرديد که امر باختفاء 
نمود که حقير تخواستم مفصلاً شرح دهم چنانچه ازامام بحق ناطق جعفر بن مه الصادق 
علیپماالسللام مرویست که حضرت امي رالمؤمتين هنكام وفات پفرژندش امام حسن 


ادت 


فرمود پس ازاينكه مرا در تجف دفن نمودی چپار قبر برای من حفر نما در جهار موضع 
-٩‏ درمسجد کوفه ؟ در رحبه “ل درخانةٌ جعدة عبيره 4 در غرى تا کسی بر قبر 
من] گاهی بدا ننماید . 

و البته این اختلاف در ميان علمّاء شماها ميباشد که بگفتار اشخاص ترتیب اثر 
میدهند ولی جامعةٌ علماء شيعه اتفاق دارندکه قبر مبارك آنحضرت در نجف اشرف 
میباشد جه آنکه آنها از اهل بیت طبارت گرفتند بديهى است اهل البیت اددی 
بما فى البيت . 

وما إبنكه فرموديد در تردیکی‌کابل مزارعلی ميباشد بسيار خنده آور است واين 
شهرت كاملا دروخ ميباشد و اين قضيه بافسانه تزدیکتر است ما بيك خب صحيح . 

و عجب از علماى شما ميباشد كه در همه جا از عترت طاهره و تفل اقوال آنا 
دوری نمودند حتلی حاضر نشدئدكه محل" قبر يدر را ازفرزندان اوسؤال تمایند تا توليد 
اختلاف نشود زبراكه اهل البيت ادری بما فى البيت - بدیپی‌است فرزئذان يمحل 
قبر و مدفن يدر آ كاء ترهستند از دیگران . 

أكر هريك ازاين شہرتہا صحت داشتحققاً امه اطهار بشيعيان خود خبرميدادند 
و حال آنکه بر عكس نجف أشرف را تقوبت نمودند بلكه خود رفتند و شيعيان را هم 
تحریص وترفیب بز بارت [تحضرت درنجف نمودند . 

سبط ابن جوزی درس ۱۰۳ تذ کر, اختلاف اقوال را ز کرنموده تا نجا که كويد 
والادس انه على النجف فى المکان المشهور الذی يزار فيه الیوم و هو 
الظاهر وقد استفاض ذلك ٠ )١(‏ 

وهمچنین سایرعلماء شما از قبيل خطيب خوارزم درمناقب وخطيب بغداد درتاریخ 
خود و عبن طلحه شافعى در مطالب السئول و ابن ابى الحديد در شرح نبج البلاغه 
و فبروزآبادی در لفت نجف در قاموس ودیگران قل نموده‌اندکه مدفن آنحضرت نجف 
أشرف میباشد . 


(۱) وششم بطور استفاضه ثابت است که قير على بن ابطالب (ملیه السلام) درهيين مکان 
نجف اشرف است كه امروزه مزار عموم قرارگرفته وظاهراً خلافی نداد . 


2۳ 
فرز ندان ابراهیم خلاصه بمناست الکلام يج ر الکلام از اسل 
مجاب مطلب دور افتادیم پس از وفات حضرت ابراهيم 


مجاب در کربلای معلی از آنجناب سه پسر قابل 
لابق باقی‌ماندبنام احمد د هحمد و على هرسه بعنوان تبلیغ‌دین‌جد بز آرشان‌بسمت 
إيران که درآن زمان دارالعاه بود حر کت نمودند . 
جناب هد تشریف فرمای قصر أبن هبيره شد ودر همانجا ماند واولادش درآنجا 
معروف و مشقول خدمات شدند . 
جنابان عل وعلی عازم کرمان شدند جنابءلی سا کن سیرجان شد ( که ازتوابع 
کرمان است وتاآن شهر سی فرسنگفاصلهرار د ) و اولاد واحفارشان در آن بلاد اشتغال 
بتبليغات داشتند . 
وجناب عل معروف بحاثری تشریف فرمای کرمان شدند و از آتجناب سه پسر 
نام ابوعلی الحسن و محمد حسين الشيتى و احمد ماندتد و احفاد شریفی بیدا 
کردند عدحسين واجد يكربلا بر كشتئد ودرجوارقبرجد بزر کوارشان عمرخوورا بپایان 
رسانیدند وقبایل بزر کی از سادات معظم از نسل ایشان در کربلا و اطراف معروقند از 
قبيل سادات حترم آل شيته د آل فخار که از نسل جناب عل حسين الشيقى هستند . 
و سادات آل ابو نصر د آل طعمه - خدام با احترام آستانة قدس حسینی 
ارواحنا فداه از نسل جناب تخد میباشند . 
وجناب ابوتلی الحسن بشيراز تشريف فرما شدند چون اهالی شيراز از متعصبين 
عامه واهل تسان وغالباً ناصبی و از پیروان خوارج بودند وعداوت مخصوصی باهل بیت 
طبارت داشتند نتوانستند علنى و برملا بنام سيادت جاوه نمایند لذا با لبا 
کودالی کار( خندق شهرخانه هاى عربى ساخته ودر آنجا سکنی نمووند 


(۱) كم کم شر وست بيدا نمؤدنا زمان سلطنت قا محدغان قاجار سرسلسله سلاطین 
قاجار که خندق و کودالهای اطراف جزه شهر شدند وهمان محلی که امام زادکان در خانه های 
عر ى تبلیغات مینموو ند الال دو شیراز معروف است بمحله کودعربان ومسجدی در آن محل‌هست 
که مررخوم شيخ عليغان ز ند برادد كريم خانژ ند پادشاه ايران از جهت جد اعلای ما مرحوم حاج 
سيد ابر اهيم مجتهد که از علمای معررف آ تمصن بودند بنا نبوز ند . 


“ل غربى در 


الات 


خانواده هاي شیعیا ن که در مله سردزاهشیراز منزل داشتند با امامزاد های عم 
رابطه يبدا نمودند امامزاده ها هم در خفيه مشغول تبلیغات و خدمات دینیه ونشر حقايق 
ولات شدند . 
بعد از وفات جناب ابوعلی احمد ابو الطیب فرزند بز رکف آنجناب توسعه ای 
در امر تبليغ داد کم کم شپرتشان زياد شد و سيار از مخالفین مستبص شده براه حق 
آمدند جامعةٌ شيعيان رو بازدیاد گذارد ور اثر تبلینات و اقدامات امام زادکان معظم 
تشكيلات مهمه دادند تا آنجا كه منير تبليغات بنام سادات عابدى و مجابى در شيراز 
برقرار شد . 
از اعام و أقوام خود باطراف ميفرستادند و آنى از خدمات دینی و تبلنغات‌مذهبی 
آرام نبودند و دائرة تبليغات آنها در اطراف يلاد اران روز بروز توسعه يبدا مينمود تا 
در زمان ديالمه و دوره سلطات غازان خان ( ممود) و الجابتو ( سلطان عل خدابنده ) 
مقول که شیع اختيار ندودند و در ساطنت صنویه كه كاملا" آزاد شدند خدمات بز رکی 
بعالم تشيلع ابراز ننودند و در سيارى از بلاد ابران نشر حقایق مذهب شيعةٌ إقاميية 
بوسيله این خاندان جليل بودم - 
۲ تا در أواخر سلطنت مرحوم فتحعليشاه قاجار جد" اعلاى ما 
عن مرحوم آقا سیدحسن واعظ شیرازی‌طاب ثرا که بر جسته‌ترین 
فرزندان مرجوم سيّدالتفهاء و المجتهدينعلامة كبير حاجسيد 
أسماعيل مجتهد مجایی بودند در مراجعت از زبارت مشهد مقداس رضوی که بطبران وارد 
شدند از طرف شاهتشام مسلمان علم پرور پایشان ابراز علافة و تقاضای توقف در طبران 
(پایتخت شاهنشاهى) شد . 1 
تقاضاى شاهانه حسب الوظيفه دینی مورد قبول آنجناب وأقع و چون در أن زمان 
در طهران جز در مساج که علماء احکام و مسائل دینبه بیان مینمودند مجالس تبلیغی 
ماتند أمروز معمول ومتداول تبود . 
قط در تكايا تعزبه وشبیه خوانی بر قرار ميش د که مهمتراز همه آن مجالستكية 
دولت شاهنشاهی بود . 


۷۳ 

فلذا بامر ووستور جناب آقای سیدحسن وتأیید شاعنشاء تکایا اوقات شبیه وتعز به 
را عبد ل پنجالس تبلیغاتتمووند . 

بہمین جهت مؤسس اساس مجالس تبلیغ و تشکیل منابر تبلیغی در طهر أن مرحوم 
آفا سید حسن واعظ شبرازی شد که كمك ومدد شایانی بمجتهدین ومراجم تقلید کردید 
شکل (). 

فلذا مرحوم آفا سيد حسن نوشتند بشیراز بوالد ما جد خود مرحوم حاج سيد 
اسماعیل مجتهد از ميان فرزندان خود که زياده ازچهل نفر بودند آقاسید جعفر و آقاسید 
رضا مجتهد ففيه وحاج سید عباس وآقا سید جواد وآقا سید مهدی و آقا سيد مسلم و آقا 
سيدكاظم وآقا سيد فتح الله بطهران آمدند . 

نظر پتقاضای اهالی قزوین جنابان آفا سيد مبدى و آقا سيد مسلم و آقا سيدكاظم 
را جهت تبلیفات بدان صوب روانه نمودند که سادات مجایی الى الحال از نسل آن سه 
بزر کوار درآنجا معروفند . 

و خود با بقيه أخوان در طبران مجالس تبلیغ را تشکیل و پیوسته توسعه دارند 
بوسیله راب م مني بترویج شرع انور كوشيدند و بعد از وفات مرحوم آقا سید حسن 
رضوان الله عليه در سال ۰۱ قمرى رباست ملسلجلیله حقاً فرزند ارشدآن بز رکوار 
مرحوم آقا سيد قاسم بحن العلوم ( بدر بز ركث داعی) منتقل كرديد جه 1 نكدلباس زيباى 
رباست سلسلة جليله در آن زمان میان هزارنفر خاندان‌بز رکه سادات شيرازىتنها باندام 
آن بز ر کوار متناسب وبرازنده بو و که در زهد و ورع وتقوى مشهور جامع معقول ومنقول 
حاوى اصول و فروع نار زمان و نابفةٌ دهر در علم و تمل و جسن سياست ممروفت 
كامل واشتند . 

و ازسال ۱۳۰۸ قمری (که‌م‌حوم بحن العلوم بر مت ایزدی پیوست ودر كر بلاى 
معلى ميان يوان ميرزا هوسى و زیر يشت سر حضرت سیدالشپداء ارواحنا فداه جنب‌قبر 
والد ماجدش مرحوم آقا سيد حسن واعظ شيرازى دفن كرديد شكل (۸). 

ما این زمان رياست خاندان جليل با والد ما جد بز رکوارم که. حامى شيعه 

بقيه درصفحه ۱۳۷ ` 


علرحوم خلدآ. 


شيان آفا سید 


حسن واعظ 


شبرازی طاب ثراه با فرزندان خود شکل (۷) 


0 کرک | 0 متم جور 0 ا ارس کید مرو متسر ار 


ركه 

و محى شريعت ناصر ملت ودين هروجاحكام سيد المرسلين ثقة الاسلام والمسلمين 
فريد وهر و وحيد عصر حضرت آقا سیدعلی اكبر دامت برکاته که از طرف مرحوم ناصر 
الدینشام قاجار بلقب (اشرف الواعظين) ملق بکردیده!ختصاص يافته . 

و این راد مرد بز رکه که قريب هشتاد سالست يرجم دار توحيد بوده و با كمال 
شهامت و از خو د گذشتگی با قدرت و نفون نا متناهی خود در پیش آمدهای گونا کون 
وخصوصاً حوادث نيم قرن اخبر و دست اندازیرای ختلف روز کار ور مقابل اعادى دين 
و برگانگان پیوسته با ثبات قدم و استقامت کامل در ترویج دين مبين مجاهدتبا نموده 
وخدمات شایان ید ایشان در تشر احكام وجلو كيرى از منیسات وحفظ ظواهرشربعت 
مطیرم و ابلاغ حقایق واشاعةٌ معالم مورد تصدیق دوست ودشمن بوده ٠‏ 

بيانات سحر آمیز وتأثي ركلماتآن بزر کوار أظهر من‌الشمس وموردتوجه‌خاص 
و عام وعلمای اعلام ومراجم تقليد درازمنةٌ مختلف بوذهأست . 

مخصوساً حجج اسلام آیات الله العظام مرحت وغفران يناه مراجع تقليد ونوابغ 
رو زکار مرحوم خجة الاسلام حاج میرزا عد حسن شیرازی بز رکف ( مجد د مذهب سید 
البشرعلی ری المائة الالئةعشر) وحاج ميرزا حبيب اله رشتی و حاج شیخ‌زینالعابدیین 
مازندرانی وحاج میرزا حسین حاح‌میرزا خلیل طهرانی و آقا سيد عل كاظم بزدی‌طباطباثی 
و حاج شيخ فتح لله شریعت اصفهانی و آفا سيد اسماعیل صدر اصفیانی و آقا میرزا خدتقی 
شیرازی قداس الله اسرارهم زياره ‏ از حد ابراز لعلف و محبت در بار آن بزر کوار مرعی 
داشتند . 

بالاخص دراین عصر مشعشعكه رياست فرقةٌ ناج اممیه با فیه اهل بیت عضت 
وطهارت سي دالفقهاء والمجتهدین آبة اله في الارضین نابغةالد هرحضرت آقا سيداب والحسن 
أضفها فى عم اله المسلمين بطول بقائه در دار العلم نجف أشرف میباشد. شکل() 
شکل (۱۰) ِ 

كه الحق در غلم و فضل و داش پژوهی و حسن سياست توانسته است لوای 


انا مدينة العلم و على بابها ‏ را در برابر یکدنا مخالف بالاى کاخ ناسوت بر آفرازد 
بقيه در صفحه ۱۴۰ 


N 


جواز نامه مرحوم آي اله اصفهانی قد س سره القدوسی شکل(۱۰) 


مرحوم آية لله آقا سيد بوالحسن اسنهانى قداس سر لد وسی شكل () 


ا 


و تا ماوراء بحار احکام‌اسلام را نر دهد وسیب ورود جم ع کثیری از ارباب ملل و نحل ور 
حوزة اسلام و مذهب حقه جعفریه کرور ۲۱۱ . 

و تیزاستاد الاساتيدآية اله العظمى آقای‌حاج‌شیخ عبدالكريم حاثری بزدی‌مدظله 
العالی كفمديريت با عظمت سازمان مدارس‌عالیه علوم‌الهی‌قم بآن وجود مقدس اختصاس 
دارو )٩(‏ زياد ازحد تصور والد بزو کوارم را مورد توجه وتأييد قرار دادراند شکل(۱۱) . 

و پیوسته در توقیعات مبار که‌باعنوان سیف‌الاسلام | شان را مخاطب ساخته برای 
آنکه مشاهده مینمابند که بانیروی خلل ناپذیر شمشير ب ندہ زبانو یش‌خامه وبنان کاخ 
كفر و إلحاد و زندقه وفساد راخراب‌واز جهاد دراه وين وفداکاری در اعلاء کلمتنو نشر 
احکام و بسط مذهب خقه خودداری نشموده . 

و با نفو و قدرت خدا داد آنی أزقلموقمعملحدين ونابود كردن مرامپای‌مسموم 
مخالفين اسلام آسوده تنشسته وعلى رغم اعادى اخلىو خارجی که برایمحو وجلو كيرىاز 
مفاصدحق” ایشان کوشا بورند براربكهعزت إلهى برقرار ودائمادينومكك اسلام راعموماً و 
مذهي حقة جمفریرا خسوصاحامی وخدمتگذار بوده و میباشند !" شکل (19). 

خلاصه‌الی الحال این سلسلةٌ جلیله در طهران‌راطرآف‌بنام سادات‌شنرازی وعابدیو 
مجایی ور خدمتگذاری بشرعو شریعت يرقر ارو باسجاهدتهاى طاقتفرسا نجاموظيفه نموده 
و در مقابل کارشکنیها وتهمتبای مخالفين مابتوازبوتةامتحانبخوى بيرون آمدند . 

این بود مختصری از مفصل حالات و شرح زند کانی این سلسله جلیله كسؤال 

(۱) در نهم ماه ذىالحجه ۶ قمری در کاظین در سن ۸۸ سالکی پس ال سې سال 
رپاست وزهامت مسلمين جهان برحمت أيزدى پیوست و با تشييع جنازه عومی هجیبی که بعد از 
مر حوم شيخ مفید اعلی اپ مقامه نظير نداشته بنجف اشرف حمل ودرحجرةٌ جنب درصحن مقا بل یوان 
طلا بآرامكاء ابدی سپرده‌شد رضوان‌ایڅ عليه . 

(۲) دد هندهم ذی‌المقده 6 فریدر قم برحمت‌ایزدی بیوست‌ودرمدرص بالای سردفن 
گردید رسای عليه . 

(r)‏ دد ۷۱ شهرشمبان سال۱ ۵ ۱۳ قمری‌درسن ۲ سا لگی در کر ما نشاهان بر حمتایزدی پبوست 
بعد از سه روز تعطيل عمومی جنازه آن‌مر سوم باتغاق خود داعی بعتباتعا لیات و با تشییع عمو م‌طبقات اها لی 
کر بلا از علمای!علامو تجارو اصناف ووستجات ملی‌ددرواق مطير پشت‌سر حضرت‌سیدا لشهداء ارو اسنا 


قداء جنب قبر جد بز ر گوارش سيدا براهيممجاب - پهلوی‌درب مقیره سلاطين قاجار ) بآرامكاء! بدى 
قراد کررفت‌شکل (۱۳) د (14) د (06). بقيه در صفحه ۱۳۵ 


EE 


مرحوم آية ال حاج شيخ عبدالكريم حائزى یزدی قدی‌اثه سر"ء شكل (۱۱) 


epg هک جره فعسم تیور وب موی کر کي لک‎ N MN (a) 


(a)‏ کر وچ O‏ لسع > 4P‏ مه Cy‏ کی تس جوم كر جک ودک وید تب > میم 


ماه تاريخ 


وفات مرحوم آقای اشرف الواعظين شیرازی طاب راه 


چرا ازخامه بوی عود و مشك عنبرین آمد # يقين در وصف کلزار إمام هفتمین. آعد 
شهی کش چرخ از بپر ر کوعشتا ابدشدخم ٭ مهی کزفرش تا عرشش بتسخير نکن آمد 
ع عابد آن تسل: بلا فصل شه کالم 2 کهصرخورچوجدش‌شامزین‌العبدین آمد 
حرم أو بشیراز ار يناه درومندان :شد # نک رکحلالبصرخا کش بچشم‌زاگرین آمد 
هزار افزون گذشته کرزسالدحلتش - سلش #.پی ترویج دين مأمور رب" العالمين آمد 
از آن تاریخ فرزندان او سادات شيرازى #6 علمداران اسلامى يكايك در زمين آمد 
بهن دور از تشيشع با تسشن هرریکی از جان # نبان و آشكارا در بى تبليغ دين آمد 
زمان یگنشت تاشد فتحملی‌شه خسروایران # بشیرازش نظر از مهر چشم دورین آمد 
بدیدآ تجا أست یك اختر زيرج زر زهراء * مجابی واعظ آن در درخشان ثمين آمد 
يد أو سيد حسن فرزند آن- علامة عظمى # که اسمعیل تام آن ققیه المسلمین آمد 
شپش طهران طلب بنمود كز درك حضوروی # برد فيضى که از دربار .رب العالمين آمد 
سپس کوشید بى ترویج دين جد باك خود ٭ بتعظيم شعائر کوئیا حصنی حصن آمد 
زآثارش یکی تأسيس منبرشد دراین طبران # شبیه و تکیهها یدیل وعظ واعظین آمد 
يس ازاو فر دالمینش که بد ارشد پفرزندان 3 جو سيد قاسم بحر العلومش جاتشین آمد 
دی أوجامع المعقول والمنقول آن بحری # که علش رشحه ای از علم ميرمتفين آمد 
ز بعدش يرجم ملبرمبین سید على كين # كرفت ازبابواشرف زاو لی‌تاآخرین آمد 
رئيس خاندان پاك آن سادات شیرازی * برزم دشمنان چون زوالفقار آتشین آمد 
بعصر وی اعادی را نه جرت بر نظاهر شد # جلو کیری زمنهياتش از حق. آفرین آمد 
ی تروج دين اقدص جد متیر خود ٭ زجان کوشا بصبح وشام با عزمی هتين آمد 
بكفتا عارف يك ول بتازیخ وفات او * براشرف‌تكبیااحسان‌نجزی‌المحستین آمد 


شکل (۱۵) ( ۱۳۱ قمرى) 


ا 

فرموديد چرا بایران أعدند و برای جه آمدند که بطور خلاصه عرش ثمودم . 

هدف ومقصد أبن خاندان جليل از زمان جناب سید امیر عد عابد وسیند ابر أهيم 
مجاب فرزندان امام كاظم موسى بن جعفر قلا که نقریباً هزار و صد سال ميشود 
خیمت كذار بدين و شريعت اسلام بوده و با درنظر كرفتن آیه ۳۹ سوره ۳۳ ( احزاب) 
الذين يبلغون رسالات الله و بخشونه ولا بخشون أحدا الاالله وكفى بالله 
حسيبا"!! برمسند تبليغات بر قرار و بدون ترس وخوف با ثبات و استقامت‌کامل واتكاء 
بحق خلفاً عن سلف انجام وظيفه داده اند . 

د هذا کرات که باینجا رسيد آقاسید عبدالحى” بساعت نظ کردم فرمودئد خیلی» 
د از شب گذشته‌چنانچه اجازه فرمائيد بقبةٌ صحبتها بماند برای فردا شب انشاءالله زودئر» 
«ميآئيم که وقت بیشتری‌برای صحبت داشته باشيم داعى با تبسم وروی پازموافقت نموده» 
« بعد آز صرف چای وتنقل از اقسام تتقلات هندی برخاستند باصمیمیت و وداد آناثرا » 
< بدرقه نمودم > . 

جلسة دوم 
لیله شنبه ۲۴ رجب ۱۳۴۵ 

« بعد از مغرب آقابان ورود نمودند همان اشخاس دیشب بعلاوه چند نفری از » 
« محترمين که بعداً معلوم شد از تجار و ملاکین بودند يس از تعارفات و صرف چای» 
« آقای حافظ افتتاح کلام نمووند > . 

حافظ قبله ساحب راستی بدون تمق ازمجلس دیشب خاطرات شیرنی با خود 
برديم از خدمت شما که مرخص شديم در تمام رام با همراهان صحبت شما در بين بود 
واقماً جاذبۂ شما" بقدرى قوی است که همة مارا مجذوب صورت و سيرت خود قرار 
دادید کمتر اتفاق ميافتد در اشخاس که واجد حسن صورت و سيرت توأماً باشند 
اشهد انك ابن رسو الله حقاً خصوصاً اروز صبح که بکنابخانه رفتم چند جلدى 
ا زکب أنساب و تاريخ مخصوصاً هزار مزار وآثاز عجم را در انساب:سادات جلیل 

(۱) لا نکسانیکه میررسانند پیفامهای خداىر! بدو ن کنمان‌واذاو میترسندو نمی ترسندازاهدی 
مكر ازخدای تعالی يس ذات پروردگا رکفایت کننده است مقاصد تررسندگان"!زاودا . 


و 


القدر مطالعه ودر اطراف فرمایشات دیشب شما دقت نمودم واقعاً حظ" کردم و لذت 
بردم وحقيقة غبطه خوردم باین نسب شريف ومدتی درفکر بودم در پابانافکار خود خبلی 
متأثر و حتألم رودم که شخ صشر يف صحيح الننسبى مانند جنایعالیبااین<سن صورت 
وسيرت چرا بایستی تحت تأثير عاوات سخيفة کذشتکان قرار کرفته و از طريقه ثابتةٌ 
اجداد بزر کوارتان منحرف و رو سیاسی ایرانیان مجوس را پپذیر ید . 

ذاعى - او لا از حسن ظن" و نظر لطف جنابعالی منون و متشکرم و بدون 
شکسته نفسى واقعاً - آن زرم که در حساب نايد من هستم ثانياً چند بعله مخاوط ee‏ 
وميهم فرمودید کم رعا كو نفهمیدم هدف ومقصدتان چیست متمنی است بعلات را تفكيكاً 
بیان فرمائید تا أصل حقیقت آشکار شود . 

عادات سخيفه کذشتگان کدام است طریقة ثابتة اجداد بزر کوارم که داعى از آن 
روى کردان شدمام جه چیز است و روبه سیاسی ایرانیان را که پیروی نمودهام جيست ؟ 

حافظ - مادم از عادات سخيفةٌ کنشتگان تأسيسات وعقايد و بدعتهائى اس ت که 
بدست بیگانگان يبود داخل در دين حنيف أسلام شد . 

داعى - مکن است لطفاً توضيح پوشتری بدهید که معلوم شود آن بدعتبا کدام 
است که عا كو پروی نمودمام . 
حافظ - البته خاطر عالی بخویی مسیوق‌است بشهادت تاريخ 
که بعد از گذشتن هربك از انبياء بزر کته اعادی دراصل آن 
دين که کتاب مقداس آنها بود مانند تورية و إنجيل دست‌پیدا 
نفودند و بواسطةٌ تحریفات بسیار آن دين را ضايع و از رجه اعتبار ساقط نمووند . 

ولى در أسلام بواسطه محكم بودن قر آن حکیم چون آن قدرت را بيدا نکروند 
لذا عدم ای از بپودیپا که هميشه حبال و مكار بود,أند و تارخ زند کانی آنها پبوسته 
لکه وار بحيله و تزوير بوره است مانند عبدالله بن سباء صتعائى و كعب الاحبار و وهب 
أبن عنبه و ديك ران که اسلام آوردند وبناى سم پاشی را كذاردند عقايد باطلى را با ری 
وعقيدة خور وام بنام كفتار پضیر 2# درميان مسلمانان انتشار رارند . 

خلیفه سوم عثمان بن عفان رضىالله عنه آنا را تعقيب نمود از ترس خليفه فرار 


اشكال نمودن 
بر مذهب شيعه 


راو 

موده و «صررا مر کر گام خود قرار دادند کم کم جمعى از عوام را قريب دادم انباعی 
يبدأ نمورند و حزبى تشکیل دادن بنام (شيعه) و على رغم خليفه عشمان على را بامامت و 
خلافت معر فى نمودند و احادیشی برله مرام ساختکی خود جع ل کروند باین معنی که 
بشي عل را خلیفه و امام قرار دادم :> 

در أثر قيام این حزب خونهای بسیارربخته شد تا عاقبت منجرقتل خلیقه عثمان 
مطلوم و مب على بر مسند خلافت کردید جماعتی هم که از عشمان ولتنكيهائى داشتند 
اطراف على را کرفتند از آن زمان حزب شيعه سر و صورتی بخود كرفت ولى در 
دور خلافت نی اميه و كشتار آل على و دوستان آن جناب این حزب ظاهراً در 
محاق افتاد . 

ولی افرادی ماتند سلمان فارسی و ایی ذر غفاری و عمار با سر جا بر له على 
كر الله وجهه تبلیفات ميتمودند ( که روح على قطعاً از آن نوع تبلیفات بیزار بود 4 ) 
تا در زمان خلافت هارون الى شيد و مخصوصاً فرزندش مأمون الر شید عناسى که 
بدست ایرانیان بر برادرش عل امین غالب آمد ومسند خلافتش محكم كرديد 3 

شروع کردند يتقويت نمودن از على بن ابیطالب وعلی رابنا حق بر خلفاء راشدین 
تفضيل دادن . 

ایراتبان هم چون با عربها بد بورند بواسطۀ آنکه مملکتشان بدست قدرت 
أعراب اشفال کرریده و استفلالشان از ميان رفته بود در پی بهانهاى بودند که طررقه‌ای 
يبدا کنند بنام دين تا در مقابل أعراب قيام نمایند لذا این روب نا حق را پسندیید, و 
پیبوی تمورند پلکه در أطراف این حزب (شیمه) هياهوئى بن پا نمودند تا دردورة دبالمه 
تقويث شدند و ور ساطنت با اقتدار صقوبه رسمیت يبدأ نمودند یعنی حزب (شیعه) بنام 
مذهب رسمی معرفی شدند و ایرانیان مجوس هم إلى الحال از روی سياست مذهب خود 
را شيعه مینامند . 

ين مذحب شيعه مذهبی است سياسى و حادث و ابداع او بدست عبداله بن سب 
ودی وده وال سایق در اسلام نامی أزشيعه نبوده وجد بزر كوار شما تب یکرم 29 


۵ات 


قطاً از این نام بیزار است يرا برخلاف ميل او قدم باين راہ بر داشته شدم است 
وفی الحقيقة میتوان كفت شيعه شعبه ای از مذهب یبود و عقايد آنها میباشد ؟!! 

بهمين جت من تعجب میکنم که مانند شما شخص شررف با این نسب ياك چرا 
بريد روی عادت وتفلیداسلاف بدون دلیل وبرهان طريقةُ جد بزر کوارتان دين پالاسلام 
را بگذارید وروی ودی بدعت كذارى را ييرؤى نمائید درصوزتيكه شما اولی وأحقید 
که جداً پیرو قر آن و سنت جد تان رسول خدا 822 باشيد . 

« دیدم اهل مجلس و مژمنین با شرف هندی مخصوصاًقزلباشهای با غيرت پر » 
« حرارت که از متنفذين شيعيان هند وستان میباشند از پیانات جناب حافظ بسیار » 
«عصبانی و رنگهای آنا بريده کردید داعی قدری آنها را تصیحت تموده وبا اس‌بصبر» 
« وحوصله وتحنل كفتم دزایران ضرب المثلست کم گویند شاهنامه آخرش خوش‌است» 
«صبی کن الصبرمفتاح القرج - آنگاه درجواب جناب حافظ کفتم » . 


داعی - ازشخص عالمی مانند شما بعيد بود که استشهاد نمائید ٠‏ 


جواب باشكال ی 1 
تراشيهاى مخالفين بکلمات ساختگی خرافی موهوم بی اصل که ابداًپابه واساس 


متیتی ندارد مگر أشاعه منافقین خوارج و اعادى متعصب 

تواصب و أمويها وتبعیبت عوام بدون تحقیق ودلیل وبرهان . 

بنك | کر اجازم پفرمائید برای روشن شدن مطلب جواب بیانات ہی اساس شما 
را اختصاراً باقتضاى وفت مجلس بدهم تا حل" معما کردیده و کثف حتیق كرود . 

حافظ - فرمائید برای استماع فرمایشات شما حاض وسرا پا كوشيم . 

داعی - الا جنایمالی دو اس كاملا متباین را با هم مخلوط نمورید اکر 
عبدالله بن سبا بپوری منافق ملعون که در اخبار شيعه مذمت بسیازی از او شده و در 
شمارمنافین وملاعین معرفی كرد دده چند زوزى بنام دوستىعلى مَل که محبویت‌عمومی 
داشته متظاهر کردیدم جه مربوط است ينام شيعةٌ امه اک رک رکی بلبای ميش و یا 


دزری پلباس روحائیت و اهل علم در منیر و محراپ جلوه کند و زیانپائی از طرف أو " 


باسلام بو مسلمين برسد شما بايد بأصل علم وروحانیت بديين شویدو تنام اهل علم را 
دزد و بازیگرپشوانید . تس 5 


لوا 
واقعاً از انصاف دور شديد كه مذهب ياك شيعه را بحساب عبد الله بن سبا ملمون 
درآوردید 5 
خيلى تعج بآوراس تكه مذهب حق شیمهرا تخفيف داده ينام حزب سیاسینامیدید 
وازآثار عبدالله ينسبا ملعون وبدع او ور زمان عثمان دانستيد . 
حقاً خيلى خطا رفتید زرا که شیمه‌حزب نبوده بلكه مذهب وطرةحق بودمزمان 
خلافت عثمان حارث نگردیده بلكه در زمان خود خاتم الانبياء تلو و بستور و کفتار 
خود آتحضرت شای مگردیده . 
أكر شما بکلمات مجعوله خوارج عامّه ونواصب استشهاد ميكنيد ولی داعی به 
آ بات قر آن مجید واخبار معتبرة خووتان استشهادمینمايم تا حق از باطل تميزداده شود. 
و من باب تن ی عرض میکنم هميشه در گفتار و کردارتان دفیق شويد که يعد 
ازكشف حقيقت اسباب خجات شود . 
چنانچه اجازه فرمائید ویانات وعا کو مکره طبع شمانیست جواب فرمانشائتان 
را بدهم تا معلوم شود مطلب غير ازاینست که شما فرمودید . 
حافظ - البته پفزمائیداصل تأسی سین مجلس وحضور ما 
حفایق ورفع شبهات كردذ قطعاًرنجتن و کراهتی از بیانات برهانی مایم . 
داعی - البته آفایان میدانید که شيعه لغة بمعنی بيرو است ۱ 


برای همین اس تك هكشف 


دزمعنى شيعه . وة از جل پیرژان و باری وهندکان مردند و فیوز أ بادى 


که از أكابر علماء شما است در قاموس اللّنة كويد وقد غلب 
هذا الاسم غلى من بتولی علياً واهلبيته حجني صار اسما لهم خاصاً 0 
عين همین معنی را ابن اثير در 'نهاية اللّغة نمودةاست'. 
ولى اشتباهی که شما تموديد عمداً يا سا با پوأنطه عدم احاطه ی 
اخبار و واقغ شدن تحت تأثير کفتار اسلاف يدون دلیل: و پرعان فرمودید لفظ 
(۱) غالب شده است اسم شيعه .ير مر کس که دوست بدادد على جلي السلام) د اهل بيت اودائا 
آنك هكشته است شيعه مخصوماً اسم ال برای إيشان ٠‏ 


تفاسير و: 


۱5 
شيعه و اطلاق آن بر بان على واهل بيت رسالت عليهمالسلام از زمان عثمان بيداشدم 
و واضع آن عبدالله بنسباء ,ودی بود . 

وحال آنکه اینطور يست پلکه طبق أخبارمعتبرم مندرجه ور كتب وتفاسیر خووتان 
شیع اسطلاحی بمعنى بير على بن ایطالب از زمان خو خان الانبياء یبود . 

و واضعافظذشیعه برپیروان‌علی تابر خلاففرمودء شماشخص خان لیات 
بوده و این کلمه بر زبان خود صاحب وحى جاری شدم همان پیشمبر ی که خدا در آبه ۳ 
از سوره 5۳ (النجم) درباره أو فرمووم وما ينطقعن الهوی ان‌هوالاوحی بوحی(۱) 
انباع دپیدوان على ب را شيعه و رستکار و ناجی نامیدم است . 

حافظ . در کجا همچو چیزی‌هست که ما عا محال ندیده‌ايم . 

اداعی - شما ندیدماید با نخواسته‌اید ینید یا ودم اید و صلاح مقام خود را در 
اعتراف بحقیقت نمی‌دانید ويا ملاحظه اتباع ومريدان خو را مينمائيد . 

ولی ما دیدهايم و حق پوشی را هم صلاح دين و دنبای خود نميدانيم برلى آنکه 
خداوند متعال ور دو آبه از قر آن مجید صرحا كتمان كنند كان حق رأ ملعون و ال 
آتش خوانده ‏ 

اول در یه 4 از سور ۲ (بقوم) فرمودم ان الذین یکتمون ما انزلنا می 
البینات‌و الهدی من بعد ما بينام للناس فى الكتاب او لئك يلمننهم الله‌ویلمنهم 
اللاعنون(۴) 

دوم درآبه 8 مان سوره فرموده انالذیں یکتمون‌ما انزل اللهمن الكتاب 
و پشترون به ثمنآ قليلا اولك ما یا کاون فى بطو لهم الاالنارو لایکمهم الله 
یوم القيمة ولايركيهم دلهم عذاب اليم (۴) 


(۱) هر کر هدای نفس سخن یکوید سفن اد هيج غير وحى غدا بیسن . 
(۲) آنکسانیکه آیات داضحه ای که برای هدايت خلق فر ستاديم کنمان لمودهد بعداز ]رکه 
9 6 مرد در کتاب بیان کردیم پنهان داشتند خدا و ( نمام جن و انس وملالكه)7نها را 
1 (۳) ۲ نکسانیکه بنهان داشتند و کتمان نموډ ند آیائی را که‌نازل نموديم اکتا ب آسانی و 
ها دا ببهای اندك فروختند جر آتش جہنم نصيب آنها ہاشد ودر قيامت خدا إل خشم باآنها 


ن نگوید واز پلیدی عصیان پاك نگروند د آ نان را عذاب دردناك خواهد بود . 


سققات 

حافظ - آیات شريفه حق است و البته اکر کسی كتمان حق بنماید مشمول 
همین آبات میباشد ولى ما تا کنون حقى را نشناخته ايم كه كتمان بنمائيم و البته بعد 
مت هر حقنى اک رکتمان پنمائیم ما هم درحکم همین آبات خواهيم بوووامیدواريم 
که هیچوقت درحکم "بات قرارنگيريم . : 

داعی _ اينك بلطف وعنایت خداو ند نانوتوجپات خاصة خاتم الانبياء توف 
تا آنجا که مقدور داعی میباشد حق را که اظپر من الشمس است از زیر پرده استتار 
ييدون ميآورم و بر برأدران عزيزم ( اشاره باهل تسشن حاضر در «جلس ) ظاهر کم 
أميدوارم آیتین شریفتین پیوسته دزمقابل روی ماباشد نکند خدای نکرده عادت وتعصب 
غالب آید و کتمان حقى بشود . 

حانظ ‏ خدا راشاهد ميكيرم هرء اعتى که حقی برمن ظاهرشود جدال تميتمايم 
چون جنا بعالى با حقير معاشرت تنموده اید و از اخلاقم آ كاهى نداريد بقدری جدی 
هستم و سعی میکنم که بر هوای نفس غالب آیم و هر کا شما دیدید که حقير درمقابل 
يبانى ساکت شدم بدانيد که در آن موضوع كاملا روشن شدہ ام اکر راهی حم برای 
مجادله و مغلطه و غلبه در مطالب داشته باشم جدل نمی کنم وا کر.درجدال بر آمدم قطعاً 
مشمول همین دوآیه خواهم بود . 

الحال حاضر برای استماع بيانات حق شما هستم اميد است خداوند ما و شما را 
راهنمای حق كريد . 

داعی - حافظ اب نعيم اصفهانی احمد بن عبداثه که اه علماء عظام ومحدئین 
فخام و محتقین کرام شما میباشد که أبن خن در و فيات الاعيان تعریف اورا کردهاست 
که از أكابر حفانظ ثفات و اعلم محد ثين است و مجلّدات عشره کتاب ( حلءة الاونیاه) 
او از احسن کتب است . 

و صلاح الدین خلیل بن اييك السفدی در وافی بالوفیات در بارۂ أو كويد 
تاج المحدئین حافظ ابونميم که امام در علم و زهد و دیانت بوده و در نقل و فم 
دوایات و قوٌ حفظ و درایت مقام عالى اعلا داشته و از مصنتفات بسيار زیبای أو ده جلد 


ا 5 
حلية الاولیاء میباشد که مستخرج از صحیحین است که علاوه بر احادیث بخاری و مسلم 
احادیث بسیاری نقل نموده كانه بگوش خود شنیده . 

و محمد بن عبدالله الخطيب در رجال مشکوة المصاییح در تعریف او كوين 
هومن مشايخ الحديث الثقاة المعمول بخديثهم المرجوع الى قو لهم كبير 
القدر و له من العمرينت و تسعون سنة خلاصه يك عمجو عام حافظ مجداث 
نود وشش ساله‌ای که محل وثوق ومفخر علمای شماست ور کتاب معتبرش (حلية الاولیم) 
روات مبکند باسناو خودش از أبن عبای ( حبرامت) که چون نازل شد آبه ٩‏ از 
سوره 98 ( البيئة ) ان الذین آمنو و عملو! الصالحات 
او لك هم خير البرية جز اذهم عند ر بهم جنات عدن 
تجرى من تحتها الانهار خالدينفيها ابدآ رضى الله 
عنهم ورضواعنه (۱) رسول اکرم رمي خطاب کرد به على بن أيطالب و فرمود 
يا على هواأت و شيعتك تالی الت و شيعتك يوم القيمة راضين مرضيين (۴) 

أبوالمؤيد موفق بن أحمد خوارزهى در فصل حفدهم مناقب و حاكم ابوالقاسم 
عببداللهين عبدلله الحسکانی که ازفحول اعلام مفسرین بر که شمااست ور کتاب شواهد 
التننزيل فى قواعد التفسيل و محندین يوس ف کنجی شافمی در ص ۱۱۹ كفايت الطالب 
و سبط أبن جوزی در ص ۳۱ تذاكرة خواص الامة فى معرفة الائمة ( بحذف آيه) 


آیات واخبار دز 
تشريح مقام تغيع 


و منذربن محمدین منذر و مخصوصاً حا کم روات نموده که خاكم أبو عبدالله حافظ 
( که از أكابر علمای شما میباشد) خبر داد ما را با سناد مرفرع بيزيد بن شراحیل 
انصاری كاتب حضرت أميرالمؤمنين على بن أبيطالب کرم الله وجهه که كفت شنیدم از 
آرت فرمود وقت رحلت خاتم الانبياء #7 يشت مباركش بسن من بود فرهودند 
يا على الم تسمع قول الله تعالی آن‌الذین آمنوو عملواالصالحات اولئك هم 

(۱) ۲ نان که أيمان آورده اند و تيكو کارشدند بحقيقت بهترین اهل عالم| ند پاداش[ نهاتزو 
غذا باغهای بپشت عدن است که نهرها زیر درختانش جاریست ودر آن پهشت ابد جاودان‌تنسند 
وخدا از[ نبا خشنود و آنبا هم ال خدا راضی و خشنودند . 

(۲) ياعلى مراد غیرالیر یه در آیه شریفه تولی وشیعیان نو . روز قيامت نو وشيعيان و 
پیالیه هر ها لتيتكه خدام ند أزشما راضی وشماهم از خدزوند راضی و خشنود باشید . 


۷ 


خير البرية ‏ الخ هم شيعت ك و موعدی ومو عد کمالحوض اذا اجتمعت‌الاهم 
للحساب تدعون غرآً محجلین(۱) 

ونيز جلا لالدين سیوط ی که از مفاخر علمای شما است و در فرن نهم هجری اورا 
مدد طريقة ست و جماعت دانسته اند (چنانچه صاحب فتح المقال نوشته ) در تضسیر 
خود د المنثور فى کتاب الله بالمأثور ) از اب القاسم على بن الحسن معروف بابن 
عساكر دمشقىكه از فضلاى دهر و محل وثوق رجال علماى شما ميباشد ( چنانچه ابن 
خلکان در وفيات الاعيان و ذعبى در تذ کرة الحة انا و خوارزمی در رجال مسند ابىحنيفه 
و در طبقات شافعیه و حافظ أبو سعید در تاريخ خود او را تعريف و توثیق نموده اند 
که ابن عساكر فخر شافسه و در زمان خود امام اهل حديث بوده كثير العلم و فریز 
الفضلل ثقة و با تقوى و در سنال ٥٥١‏ غجرى در ميان علماء سشت و جماعت علم بوده ) از 
جابر بن عبد اله اتصارى كه از كبار صحابه خاتم الانبياء ما بود نقل می نماید 
که كفت در خدمت رسول اكرم 2547 بوديم كدعلى بن أبيطالب 5 واروشد پیغمبر 
فرمود والذو نفسی بيده ان هذا وشيعته لهم الفالزون يوم القيمة فنزل ان 
الذين منوا وعملو الصالحات اولاك هم خيرالبرية (۴) 

ونيز در همان تفسير از أبن عدى از ابن عباس ( حبرامت ) روايت نموده که 
چون آية مذكور نازل كردي رمول اكرم لت بامير المؤمنين على ي فرمود 
تأتى انت و شيعتك يوم القيمة راضين مرضيين (۳) , 

و درفصل نهم منأقب خوارزمی مسنداً ازجاير بن عبدانه نقل نموده که كفت خدمت 
رسول خدا بوديم على 03 رو بما آمد حضرت فرمود قد اقا کم اخى یعنی رو بشما 
آمد پرادر من ( على ) آنگاه ملتفت شد بسمت كعبه و دمت على را كرفت و فرمود : 

(۱) ياعلى آيا نشنیده‌ای آيه شريفه د ا(صاحبان‌اعمال صالحه و خیرالبر به)۱یشا تدشيعيان 
تو ووعده گاه من وشا كنار حوض کوئر خواهد بود در وقتیکه جمم شوند خلایق برری صاب 
شا را بخوانند وشا سفيد رویان باشید و شمارا آنروز فر محجلین ندا کنند ينی میشوای 
صفيد رویان . 

(۲) قسم بکسیکه جان من در قبضه قدرت او است اين مرد (آشاده بعلی) وشیمه او دوز 
قيامت رستکادانند ۲نگاه آیه مذ کوره ناژ ل كرديد . 

(؟)ميآ كي تو وشيميان تو روز قپامت در حالیکه ا غداو لد راضي وخداو ند ازشمار اضي باشد 


Nea. 


واذی تفسى بيده ان هذا و شیعته هم الفانزون يوم القيمة (۱) 

سپس فرمود این على اول أزعمه شما ایمان آورد و با وفاترین شماها میباشدبعهد 
خدا و عادل ترین شماها است در ميان رعبت و تقسیم کننده تر از همه شما بالستویه 
وم‌تبه اش از همه شماها در نزد پرورد كاز بزر کتراست درهمان وقت آنه مذ کورم‌نازل 
كرديد از آن به بعد هر كاء على در ميان قومی ظاهر ميشد اسحاب پیشمبی مگنتند 
جاء خير البرية يعنى آمد بپتربن مردم . 

ونير ابن حجر در صواعق دأبن أثيد در جلد سوم نهايه همین خبررا در تزول آبه 
شريفه نقل نموده ائد . 

و نيز ابن حجر در باب ١١‏ صواعق از خافظ جمال الدین عل بن بوسف زرندی 
مدنی كة از فحول ققهاء وعلماى شما میباشد تقل موده كه چون آیه مذ كوره نازل كردين 
رسولا کرم لو بعلى ا فرمود یا على أنت و شيعنك خير البربة تاتى يوم 
القيمة انت وشیعتك راضين مرضبین وياتى عدوك غضبانا متمحین فقال من 
عددی قال من بر » منك و لعنك ( 1 

وثیز علامه سمهودى در جواهر العقدین تقلا ازحافظ باز الدین زرندی‌مدنی ونور 
الدرين على بن د بن امد مالکی مکی مشهور بابن صباغ که از اکابر علماء وفحول فقباء 
شما است در ص ۱۷۲ فصول الميسّه از أبن عباس نقل‌مینمایند که چون آبه مذ كورمنازل 
شد رسول | کرم لفت بعلى لايم فر.ود هو انت و شيعتك تاتی يوم القيمة انت 
د هم راضين مرضيين ویاتی اعداءك غضبانا مقمحين (۴) 

د نيز مير سيد على حمدانی شافمی که از موثن علمای شما است ور كتاب 
(مود 2 الق بی ) و أبن حجر متمصب در صواعق محرقه از ام سلمه ام المؤمنين زوجه 

(۱) يان خدایکه جان ن ده دست لوست این على وشیمیان او دستگارانند روزتيامت. 
(1)باعلی تو وشيعبان تو غير البر يه هستيد میا اید دوز قباءت قو وشيعبان تو در حالتبکه 
از خدا راضی وخداهم از شا راضی است و ميا بند دشمنان تو خشمناكوستها يشان بگرد نشان بسته 
میباشد بس امير اللؤمنين عرش کرد کین دن من فرمودكسيكه بیزاوی میجوید از تو ولمن 
مینماید توا , 

(۲) نی آن غير لبريه تو و شيميان توهسترد ميآ ید روز قيامت ټوو آنها در حالیکه از 


خداو ند داضی هستید و خداهم از شا داضی است وميا ند دشنان تو خشساك دستهاشان يكرد نشان 
پسته میباشد . 


۳ 
محترمة رسول | کرم َو قل نموده اند که آنحضرت فرمود یاعلی انتو اصحايك 
فى الجنة انت وشيعتك فى الجنة (۱) 1 

و موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم در فصل نوزدهم مناقب مسنداً تقل 
مینماید از رسول | کرم لت که بعلی 5# فرمودند مثلك فی‌اعتی مثل المميح 
عیمی إن هریم یعنی مثل تو در امت من مثل عيمس بن مریم حشرت مسیح است که 
قوم او سه فرقه شدند فرقه ای مؤمنين و آنها حواربون بودند و فرقه ای دشمنان او و 
آنبا مهود بودند فرقه ای غلات که ور بار آنجذاب غلو نمودند ( یعنی او راخدا وشروك 
خدا قراردادند) و امت من هم در ره تسه فرقه ميشوند فرقةشيعتك وهم الم هنون 
یعنی فرقه ای شیعیان تو هستند و آنها مؤمنين اند - و فرقه ای دشمنان تو هستند و آنها 
ذا كثين وشکنند كان عهد + يبعت تومیباشند ‏ وفرقه ای غلو کنند كان درباره تومیباشند 
و آنها جا حدين و كمراهان اند فانت ياعلى وشيعتك فى ا لجنةو محبو اشيعتك فی 

الجنة وعدوك والغالی فيك فى النار نی توبا على وشيعيان توودوستان شيعيان 
تو در بېشت خواهید بود و وشمنان و غلو کنن د گان در باره تو در آتش جنم اند . 

« در این موقع صدای مؤذن اعلان نماز ءشاء داد آقایان برخواستند برای نماز » 
ديس از فرافت از نماز و اشتغال بخورون چای جناب آقاى سيد عبدالحی " که برای » 
«اداء تسازچماعت بمسچد رفته بودند مراجمت نمود دفرمودند چون‌منزل نزديك بوداین» 
« چند جلد كناب را با خود آوردم واینها تفسيرسيوطى ومو دة القریی ومسند انام احمده 
* أبن حنبل و مناقب خوارزمی است ( که تا شب آخر جلسات این كتابها ترد داعی » 
< ماند) كتابها را باز نموده همان أحاديث قرائت شد بعلاوة چند حديث دوكر مؤيد» 
< همین مطلب . آقابان رفك بر نك میشدند مخصوصاً متوجه بودم كه در بيش أتباع » 
< خودشان خجالت ميكشيدند » . 

< آنگام درمودالقربى حديث فرق رأخواندند بعلاوه اين دوحديث هم پیش آمد» 
* قرات نمودند که روايت مینماید از رسول | کرم تن که فرمرد پاعلی ستقدم » 


(۱) ياعلي تو واصحاب وشيعيانت در بت مپباشید , 
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«على الله أ نت وشيمتك, ضين هر ضیین و بقدمعليه عدو غفا 
على الله نت وشيعتكر؛ إن هر ضبین و يقدم عليه عدو ك غضيا نأمقمحين (۱)» 
داعی ب این مود مختصری ازدلابل محکمه ند بکتان قرا 0 

ا اط 2 2 د 


#ندرجه در کب آکایی علماه خودتان كنشته از آاخبار ی که وزتمامى کن تفا م 
شيعه فل كرديده که اکر بخواهم ام E‏ 


E‏ بج برای شما از حفظ و از روی همین كنابهائى 
٠‏ : ثبات مرام نمام بحول وقوة پرورد کار قادرم ولى کمان میکنم 
رای مونه و رفع اشتباه همین مقدار نفل روليات كافى باشد که آقایان بعد ها و" 
بجملات بی سروته معاندین تنمائید وبا پروی از سبوا ۱ 


مجمولات خوارج و نواصب واموبپا! 
برعوام بى خبر مشتبه نکنید که ا 


0 وأضع لفظ شيعه عبداله بن سبا,بپودی ملمون بود . 
بان مجترم ما شيعيان ,ودی نيستهم بلكه دی هستیم و واضم انه 
3 بودی نیستیم + ی هستیم و وأضع لفظ شيعه حم 
7 4 این سباعملعون نبوده بلكمشخص رسول | کرم تايۇ بودموعبداثيرا 
رد ۳۳۹9 ۳ 8 86 ۰ ۲ ۱ 
هم افق وملعون ميدانيووتبعيت أزهيج فردرجمعی‌هم بدون دلیل‌وبرهان نمينمائیم. 
نز O‏ 
0 2 پیروان على اطلاق تلمووند 
1 0 أنحضرت را شيعه میخواندند چنانجه حاف 
5 تم رازی در کتاب ( الزينة) که ور تفسير الفاظ متداوله ميان رز نوشته 
كناد تامی که در اسلام در زمان رسول خدا مت ۳ 
4 2 
۱ چهارتن از صحابه داراى لين لقب بودند ابر 
بن اسود کندی 4 عمارین با سر. 
آقابان فکر كنيد 0 ن است ژ 
5 ۰ چگونه همکن است زمان پیقمیر چهار نفر از صحابه ځار" 
كك محبوب خدا و ييغمبر را بلقب شيعه بخوانند 
أست و آنها را منم نتماید: 


از زمان عثمان يبعد بنابکفته شما فظ شیمه ر 
بلكه ۲ 


بوجو دآمدنام‌شیمه بودهاست 


ذر غفاری ۲ - سلمان فارسی ۳ - مقدار 


و پیفمسر بداند که ابن کلمه بدعی 


7 بيس سره ميشودكه آنا ازخرد بر شنيد, وک شمان على 2 اهل 
جات اند لذا افتخار بين سمت مینمودند تاآنجائی که پرملآ نار شمه زاین 


(۱) یاهلی زود است تو وشیعیا نت برخدا 


1 وارد .يع تیکه ازء 
از شا داشی است و وه ی 


لانت پر خدا د 3 
نت برخدا خشناك وارد میشوند در حالنیکه دستشان بر گرد نتان 
+ ان 


۹ 


۳ 
از این بیان کذشته شما عمل اصحاب ييغمبر را حجت‌میدانید 
و حدیشی از آتحضرت نقل‌مینمائید که فرمود 
ان اصحا بی کالنجوم بایهم اقتديتم اهتدیتم(۱) 
مکر ابوالفداء در تاريخ خود ننوشته که این چهار نفر از جمله اصحاب ييغمبر بودن د که 
روز سقيغة بنی ساعده بهم راهى على از بیعت ابی‌بکی خودداری نمووند يس چراعملآنها. 
و سرپیچی از بيعت را حجت نمیدانید بااينکه علماء خودتان نوشته اند آنها محبوب 


خدا وییغمم يودند و ماهمپیر و آنها ميباشيم که آنا پیرو على ی بودند پس بحکم 


مقام سلمان وابوذر 
و مقداد وعمار 


حديث منقولةُ خودتان ما راه هدایت را پدست آورده ام . 

با اجازه آقایان بمقتضای وقت چند خبر برای شما تقل مينمايم حافظ ابونعيم 
اسفهانی درس ۱۷۷ جلد اول حلية الاولياء و این خجر مکي در حديث پنجم از چهل 
حدیشی که در صواعق محر قه ورفضایل‌علی ت آورده ازترمذی و حا اکم زیر بده نقل 
تموده اند که ردول | کرم غا فرمود ان الله اهر نی بحب ار بعة و اخبر نیا له بهم 
یعنی خداوند مرا امر قرهوده بدوستى چهار تفر و ما خبرداده که آنپا را يوست میداد 
عرض کردند با رسول اله آن چپار نفر کیانند فرمود على ابن ابیطالب و ابوذر 

و مقداد وسلمان . 

و ابن‌حجرورحدیت ۳۹ از ترمذی و حاکم از اس پن‌مالك نقل نموده کهآ تحضرت 
فرمود الجنة تشتاق الى ثلاثة على وعمار وسلمان یعنی بپشت اشتباق دارد بسوی 
سه فر و آن سه‌نفر على وعمار وسلمان اند . 

آبا اعمال و رفتار اصحاب خاص رسول خدا که محبوب خدا و پیغمبر و اهل 
بهشت‌اند سندنیست وحجنيت ندارد که مورد قبولسلمانان باشد وبآ نپاترتیباثربدهند؟ 
آیا خجالت آورتیست که اصحاب در نظر شما همان عده ای باشند که موافقت با بازی 
سقيفه نمودند و بقيه صحابدياك رسولالل للك كه مخالفت با مرام اهل سقیفه نمودند از 
درجه اعتبار ساقط وی اثر باشند ؟! يس خوب بود حديثى را که نقل نمودید بطور 


(۱) بدرستیکه اصعاب من مانند ستارء کانندیهر بك از آنها اقتدا کنیدهدایت میشوید 


SNS 


اطلاق نمی کفتید بلکه ميكفتيد أنّ بعض اصحابی کالنجوم تا كرفتار این محذور 
نشوید وما را از دائر؛ هدایت خارج ننمائید . 
و اما اینکه فرموديد هذهب شيعه مذهبی 
علت توجه و لشیم ابرالیان ۱ 
درزمان خلفاء و ذيالمه و 
غاز ان خان وشاه خدابنده سیاست برای فرار از سلطه و سلطنت اعراب 
پذیرفتهاند. 
بی لعلفی نمودید بدون توجه وتعسق ق تبعاً للاسلاف بیان فرمودید برای آنکه 
قبلا ثابت نموديم که شيعه مذهبىاست ت اسلامی وطريقهايست که خاتم الانبياء يق بار 
خدا پیش پای امت كذاروه و ما حسب الأمر آ نحضرت بيروى از على امير المؤمئين وآل 
طاهربنش سلام الله همجن مينمائيم وخودراهم باميد حق مطایق دستوراتي که دما 
داده اند وعمل‌مينمائيم ناجی ميدانيم . 
بلكه آنکسانیکه بدون كوجكتريندستوررسول الله قي اساس سقيغه را تشکیل 
دادند سياسى بودئد نه پیروان عترت طاعره بدستوربيغمبر ی جه آنکه برای پروی 
از عترت و اهل بيت رسالت ازآ تحضرت دستور رسيده و در كنا بای معتبر شما بسياروارر 


است سیاسی و ایرانیان مجوس از روی 


است ب ولی راجع بسقیفه و پیروی از اهل سقيفه بعنوان خلیفه تراشی ابداً وستوری صادر 
نگردیده است ب 

وانا درجهت توجهايرانيان پمقام ولايت مر النؤمنين واهل بيتطاهر. نش آقابان 
اهل تسشن از روى عناد و تعصب و یا روى عادت خلقاً عن سلف بدون تمسق و عطق 
قضاوت‌نموده اند . 


و هم‌چنین نویسند کان دبك كه ور اٹ معاشرت بااهل تمشن وسير د رکتبآنها 
باشتباء رفته و بمثل معروف تنما بقاضی رفتند وخوشحال بر كشتند گمان نمود‌اند که 
ایرانیان روى سياست مذهب حق تشيع را اختبار نمودءاند . 

واقماً نخواستهاند و با نتوانسته‌اند‌بخواهند که تعمق نمایند و از عادت و تعصب 


بر كنار » علةالعلل توجهایرانیان و علافمندى آنها را به لب المؤمنين و اهل بيت آن 


اب 


حضرت پیدانمایند وا کرمختصری دقت و تأمل و تعسق‌مینمودند زود بحقیقت‌میرسیدند. 

و میفهمیدند که هرفردى یا قومی | کرعملی راروی سياست انجام دهندموقت است 
و بعد از كرفتن نتيجه ورسیدن بپدف و مقصد خود از همان راهی که آمده اند برمیگردند 
نه آنکه هزار سال براین عقیدة حقه ثابت و در این راه جان بازيها نموده تا يرجم تشيع 
را با خون خود حفظ و افتخار بکلمه على ولی الله بعد از لاالهالاالله محمددسول 
الله بنمایند. 

اينك با اجازه آقابان برای روشن شدن تاربخ با مختصر اشاره ای باقتضای وفت 
علّت العلل علاقمندی ایرانیان را در ميان ارباب ملل بآتحضرت و اهل پیت طاهرینش 
بعرض میرسانم تا بدانیه که آنها روی سیاست اظبار تشع تنمودند بلکه ازروى حقيقت 
و برهان و علاقمندى قلبی مذهب حق تیم را اختیار ثمودند . 

او لا هوش و ذكاوت ایرانیان ایجاب میکند که هر گاه جيل و عادت و تعصب 
مانع آنها نگردد حق و حقیقت را زود درك موده و یجان و دل بپذبرند . چنانجه 
بعد از فتح ايران بدست اعراب مسلمین با آزادی کاملی که مسلمانان بآنها داده 
بودند و اچبار وا کراهی هم در قبول دین‌مقدای اسلام نداشتند همین که در اثر عاشرت 
با مسلمانان و کنجکاری های دقیق پی بحفیقت اسلام بردند دين آتش پرستی‌ومچوسیت 
چندین هزار ساله را باطل تشخيص داده و بايكدنيا شوق و ميل و علاقه قلبی ازعقيدة 

بدو مبده (اهریمن) و(یزدان) روی کردانده و دين توحیدی اسلام را اختیارنمودند . 

و همجنين وقتی دلائل مثبتة حقائيت رادر مذهب تشيع يعنى پیدوی از على 5 
ديدند روىخرد و دأنش تبعيت و پروی نمودند. 

و برخلاف فرم‌ودة شما وبسیاری ازنويسندكان بی‌فکر شما توجه ایرانیان بمقام 
ولات و علاقمندی آنها ,أمیرالمومنین در زمان خلافت هارون و مأمون نبوده بلكه از 
زمان خود رسول ان این عفد مودت در دل آیرانیان ريشه دوانید . 

جه آنکه هر انرانی «قتی بمدینه ميآمد و مسلمان هيشد روى هوش و ذكاوت 
خاصه ایرانیت حق و حقيقت زا در على ت میدید لذا بحبل متين و رسمان محكم 


AE 

ولایت آتخضرت بامر و راهنمائى رسول اکرم ا جنك ميزد . 

سر سأسلَةٌ آنها سلمان فارسی يود که واجد جميع درجات و مراتب‌ایمان کردید 
تا آنجا که خاتم الانبياه تبي بنا بر آنچه علمای فر بقن نوشته اند در باره أو فرمود 

علمان منا اهل البيت بعنی‌سلمان از ما اهل بیت‌است آزهمان اوان معروف شدبسلمان 

ی و این سلمان از شیمیان‌خالس و علاقمند بولایت آنحضرت و ازمخالفین جد ىسقيفه 
بود که پیروی از او بحكم حدیث منقوله در کنب شماطریق هدایت است . 

از جپت آفکهآبات قر آن مجید و ببانات رسول الله رادر باره آ تحضرت شنيده بود 
و بعيناليقين فهميده بود که اطاعت على اطاعت خدا وپیغمبر است زیر که مکرر ازرسول 
اکرم میشنید که میفرمود من اطاع علیا فقد اطاعنی و من اطاعنی ققد اطاع الله 
و من خالف ءا فقد خالفنی و من‌خالفنی فقدخالف الله(۱) 

و نیز هرایرانی که بمدینه رفته و مسلمان گردیده جه در زمان پیغمبر و چه ور 
ازمنهٌ بعدیه ور اطاعت و سلك آ تحضرت وارد می‌شد . 

بهمين جبت خليفة ثانى سخت عصبانی کردیدہ برای آنها محدوديتهائى قائل شد! 
که همان محدودیتها و فشارها توليد کینه و عداوت در ول آنها نموده و سيار متأثر 
شدند که چراخلیفه برخلاف دستورات و سیر رسول الله آنها را طرد و از حقوق اسلامی 
منم نموده | 
وعلاده بی أينها آنچیزی که بيش از همه ایرانیان را بمقام مقس على و عترت 
طاهرةٌ آتحضرت متوجه‌نمور که در اطراف آ تحضرت تحققات كامله نمود ند ومحبتش در 
دل آنها فرار کر فت طرفداری کاملی بود که امير المؤمنين على 7 از شاهزاد كان أسير 
آیرانی نمود . 


جه آنکه وقتی اساء مدائن ( ئیسفون ) را یمدینه وارد نمودند خلیفه ثانی 


ام ر کرد تمام زنهاى أسيررا بكنيزى پمسلمانان بدهند أمير المؤمنين منع نموده و فرموو ٠‏ 


(۱) كسيكه على رااطاعت نمایدمرا اطاعت شوده و کسیکه‌مرااطاعت نماید خدا را اطاعت 


نموده و کسیکه علی‌رامخالفت نمایدمر[ معا لفت تمووهو کسیکه مرامغالفت نمایدخدار! مضالفت‌تموره . * 
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شاهزاد گان مستثنی و محترمند دودختر بزدجرد شاهنشاه‌ابران ميان اسراء هستندنتوان 
آنها را بکنیزی دای خلیفه كفت يس جه بايد كرد حضرت فرمودند ام کن برخیز ند و 
هر فردی از مسلمانان را طالب شدند آزادانه بشوهرى بپذبی‌ند فلذا پدستور آتحضرت 
پرخاستند در ميان صحابه نظ ر کردند شاه زنان عبن أبى بکررا ( که تربيت شده وربیپ 
آنحضرت بود ) و شهربانو حضرت امام حسین سبط رسول اله را انتخاب نمودند و بعقد 
شرعی بخانه آنها رفتند . 
که از شاه زنان خداوند فرزندی بمحمد داد (قامم قنيه) يدر ام فروه مادر امام 
شهم صارق آل عل سلام الله عليه . 
و ازشپر باتو امام جهارم زین العابدين على ی متولد كرديدند . 
وقتی اين خیر وطرفداری آ نحضرت از شاهزاد كان ایرانی باير نيان رسيد علافة 
مخصوصى يآنحضرت پیدا نمودنه همین مطلب و علاقمندی بآتحضرت مبب شد که در 
اطر‌اف آتحضرت تحققات عمیقانه نمایند. 
مخصوصاً بعد از فتح ایران بدست مسلمانان و تماسی که با آتها يبدا نمودند 
بدلاگل حقه‌برولایت وامامت و خلافت بلافصلآنحضرت پی‌بردند و قلباً توجه کامل‌حاصل 
نموده و همینکه مانع‌برطرف ومقتضی موجود شد عقاند و علافة قلبی‌خود را علنی‌ومذهب 
خوورا ظاهر نمورند. 
پس‌این‌ظپور عقيده و آزادی مذحب ربطی بزمان خلافت هرون ومآمون و با دورة 
سلطنت صنویه چنانچه فرمودید نداشته بلکه از هفتصد سال قبلاز ظپور سلطنت ضفويه 
مذهب حق‌تشیع در اران جلوه كن كرديد ( بمنی در فرن چهارم عجرئ ) که زمام امور . 
ور اران بدیبالمهآل بوبه وا گذارشد‌پزده‌ازروی این حشفت برداشتهو ابرائیان آزادی‌کامل 
يندأ نمزدبی‌برده اظهار علاقه نمودند ومکنونات فلب خود را ظاهر ساختند .لا وزسال 
۵4 هجری که سلطنت ابران: بغازان خان مغول که 
(نام اسلامی او محمود بود ) رسید چون توجه خاصی باهل 
بيت طبارت پیدا موده مذهب حق تشیع ظاهر قر كرديدو 
بعد از وفات او در سال ۷۰۷ که سلطنت بالجایتو ( محمد شاه خدا بنده ) برادر غازان 


ظهور تشیع در 
دورة مغولها 


۱ 


خان رسید بنا بن آنچه حافظ أب وعالم ومورخ شافعی همدائی در تاريخ خود آورده 
مناظرة علامه حلی در اثر مباحثات و مناظراتی که در حضور شخس یادشاه در 
باقاضی القضاج 2 دربار شاهنشاهی بين جمال الملة والد بن علامه كبير حدن 
1 بن بوسف بن‌علی بن مطهرحلّى که از نوابغ دهرومفاخرعاماه 
شيعه در آن عصر بوده است باخواجه‌نظام الدین عدالملك ی‌اغی قاضی‌الفضاة شافعی که 
افضل و اعلم علماء اهل سنت در آن زمان بوده واقع کروید . 
ودر آن محضر مبحث امامت مورد کنتکو قرار کرفت و جناب علامه با دلائل 
ساطعه و براهین قاطعه اثبات امام توخلافت بلافصلآمیرالمومنین على تات وابطال وعوی 
دیگران رابوجهی ظاهرنمور که راه تشكيك برای احدی از حاضران نماند تا جائيكه 
خواجه نظام الدين كفت اد جناب علآمه بسيار ظاهر وقوی امت ولی چون کذشتکان 
ما راهی را رفته‌اند ما همباید برای اسکات عوام و جلو كيرى از تفرقة كلمة اسلام آن 
راه را برويم د پرده دزی تنمائيم . 
در آن میانه چون شاهنشاه تعصبى نداشت و با کوش عقلانی دلائل طرفين را 
استماع مينمود بعد از خاتمةٌ مباحثات حقيقت تشیع بر اوظاهر وهویدا كرديد لذامنهي 
حق أماميه را اختبار و اعلان آزادی مذعب شيعه رابتمام بلاد ایران صادر نمود . ۱ 
و از همان مجلس بتمام حكام و 
فر‌مانداران ولابات اعلام نمو که در تمام 
مساجد و مجامع خطبه بنام امير المؤمئين 
وائمه‌طاهرین‌ساام الثهعليهم اجمعین بخ و انند 
وام داد روى دنائيرمسكو که كملهُ طيسيةٌ 1 
لااله ال محمد رسو ل ال علی وی ال ا تس سب 
در سه سطرمتو ازی‌نقش کردند, آقا سید شپاب الدين نجفى مر مشى رامظله 


وجناب علامةٌ حلّى راكداز حلّه برای حل مستله‌محلل احضار نموده بود (وبهمين 
جپت در أن مجلس باب مناظره‌باز و حقيقت تشيع ظاهر كردبد ) در تزوخودنگاهداشت 


۱۷ 
وبرای اومدرسةٌ سیاره تیه وطلاب علوم اطراف آن‌جناب را كرفتند دراش‌تبلیغات بسیار 
که بى يرده علنى و برملاحقايق رايبان مى نمودند بی خبران‌هم بى بحقیقت طريقة حَه 
امامیه برده خورشید درخشندة ولات از زیرابر تفه بيرون آمد أز همان زمانمذ هبحق" 

تشيلع خورشيد وار از زبرأبر جپل و نادانی ظاهرو هويدا كرديد . 
. ...و بعد از هفتصد سال تفریباًبتفوبت سلاطين با اقتدار صفویه و تبلیفات کاملةُ آن 
زهان| برهاى تبرمو تار بكلىي رأ كنده و خورشيد ولايت وامامت جهانتاب شد . 

يس اکر روزى ابرائيان مجوسى و معتفد بدو مبده (یزدان) و ( أهربمن) بودند 
لکن بمحض آنکه دلائل و براهين منطفی اسلاميان راشنیدند بجان و دل پذیرفتند وإلى 
الحال‌با صمیمیت کامله برعقيده اسلامی خود ثابت اند . 

و اکر افرادی در ميان ایرانیان يبدا شوند که مجوسی ياياى بند بجائی نباشند 
با در ساسا غلات وارد وعلی ترا از مقام خووش ترقی.داده در مرتبة الوهیت وارد 
کنند و واورا خالق و رازق عباد بدانند يا معتقد بحلول و اتحاد ووحدت وجود باشند 
ربطى باصل جامعه و جمعیت ایرانیان ياك دل ندارد . 

در هرقوم و ملتى اين نوع مردمان بی‌علاقه با بی فكر و خرد يبدأ ميشوند ولی 
أكثريت ملت نجیب و دانشمند ایرانی دارای عقبده و ایمان ثابت بوحدأنیت حق تعالی 
جلت عظمته و نبوت خانم الاتبياه یی وبيروان أمير المومنین وبازده فرزندا ن آنحضرت 
حسب الامر رسول الله ا ميباشقد 

حافظ - عجبأست أزجذابعالى حجازىمكيومدنى برای أينامى جند كه در ایران 
توقف نمودید آنقدر طرفداری از ايرانيان مینمائید و آنها را یرو على كرام اله وجهه 
ميدائيد ور حالتيكه على خود بنده و مطيع و فرمان‌بردار يرورد كار متعال بوده 

ولى شيعيان ایرانی همگی على را خدا میدانند و از خدا جدا نمیدانند و درأشعار 
خود على رأ نازل منزلةُ حق بلكه عبن حق میدانند . 

جنائجة در ديوانها و دقترجه های آنها این نوع كفريات ظاهن أست مگی ندايين 
قبيل اشعار از عرفای شيعه ایرانی وارد است که از قول على كرام الله وجه میگویند 
( وقطعاً علي ازجنين عقیده‌ای یزاراست). 


۳۹ 
چون بکنز لارسی الاستم 
نقطه‌ام بارأ 2 
3 ام بارا ببا کو ياستم 
کژمغژتار است پندارت کنند 


من طلسم غيب و کنزلاستم 


يعنى از الله ولا بالاستم 


ظہر کل عجایب کیست من ۳ 
0 0 ن مظبر سر" غرایب کیست من 
احب عون نوائب کیست من ا 

دیگری کنته : ص درحقيقت زات‌واج ب كيست من 


درمذهب عارفان آ كاه (كمراء) اله على على است ال 

است الله 

ا بدون تحقيق تمام شیعیان ایرانی را غالى و على 

OG‏ ترا کی 
0 مینمائید که در اقغانستان وهندوستان وازیکستان و تاجیکستان وفبرم بقدری از 
واه بع اهب 0 5 1 
نان شيعه کشتند که خونبا جاری نمودند ؟ 
مسلمانان ازبکستان و تر کستان در اش تحریکات علماء خود که مرگفتندشیسان 
على يرست و مشرك وكافرو قتلشان واجب است آنېمه خونها از مسلمانان | 1 
که أوراق تاريخ را لكه دارنمودنه !! 0 
عوام بيجاره آهل تسئن برهبری أمثال شما آقايان علماء با نظ کینه‌پلکه كفر 
شرك وارنداد پمسلمانان ایرالی مينكرند. ؟ ۱ 0 ١‏ 
۲ 5 ۲ ۰ 8 4 
۲ در ازمنه سالفه تر کمنها در راه خراسان سرراء فوافل ایرانی را میگرفتند و بقلل 
و ارت مشفول و میگفتز فت فر رأفضى  (‏ 2 ۱ 
0 میکنتند هركس هفت افر رأفضى ( شيعه ) را بکشد بهشت بر آواچب 
۳ + 
۳ قطع بدانید که مسئولیت ا ناعمال و فتلعامها برعيدة أمثال شما آقاان است که 
بكوش ر افيف كه 5 ۲ 

ی أ هأميرسانيد شيعيان على برست ومشرك وکافرند سنیهای عوام بی خب رخوش بار 
۳ 0 ب 9 باور 
E‏ فلذا صد ثواب پپرامون چنن امالی میگردند . 

متفاخرات‌نوادی اولاجوا لتان 

5 ی 0 عرض كنم تا باصل مطلب برسسیم 
كه فزموديد داعى حجازي مکی مدنی چرا طرفداری 


لقكا- 


از برادران ايرأنى هينمايم بديهىاستافتخار داعى باین‌اس تكه مکی ومدتی ودی هستم 


ولی تعصب تزادى هم که ازآثار حبل وغادانی است دردا 
برای آنکه‌جد بز رکوارم خاتم الانبياء لان باآنکه حفظ قومیت و وطنیت هر 
ملّتى را ملحوظ داشته وبااهله حب الوطن من الایمان هرقوم وملتى رابوطن دوستی‌امم 


ای رأه ندارد . 


فرموده 
یکی آزقدمهای بز ر کی که‌برای اتحاد بشر ورفع هرنوع خيالات واهي از افراد 
آدمیان برداشت آن بود که تفاخرات تژادی و تعصبات جاهلانه را بکلی از بين برد وبا 
يك ندای بلند رسا عالمیان را متوجه بفرمودء خود نمود که لافخر للعرب على 


العجم و لا للعجم على العرب و لا للابيض على الاسود و لا للامود على 


الابیض الا بالعلم ف التقی (۱) 
و نيز برای آنکه اس برحردمان عالم و متقی مشتبه نگرود که از فرموده آن 


حضرتاتخازسن د کنند و أزتواضع وفروتنى بر كنار روند واظپا ركب 3 منیت‌بردیگران 
کنند فرموة انامنالعرب ولافخر واناسيد ولدآدم ولافخر(؟) 
ماحصل معنی آتکه من با که خووعرب وآقاى اولادآرهم باین تزاد ومقام بر 
سایرین فخر و مباهاتى تدارم وفخريه نمی کنم فقط فخربه پیشمبرباین‌بو که بندة مطیع 
پرورد کار است در مقام مناجات عرض هيكرد كفى بی فخرآ إن کون لك عيد! نی 
كفت است مر‌افخر ومباهات ی که پنده چون توپرور دگاری عستم 
خداوند متمال درآ به۱۳سور؛ 4۹ (حجرات) ميغرما يديا إيهاائناس ١‏ تاخلقنا کم 
هن ذكروانثى و جعلنا كم شعوباً وقبائل لتمار فو اانا كر مكم عند الله اتقيبكو(؟) 
فضل وشرف و کرامت رادر تقوى قرار داده . 


وعجم را فعرى برعرب و سفید را برعياه و سیاه را بد 


(۱)هرب‌را فخرو میاهانی برعجم 
عفيد فر وعباهاتی نيست مکر بعلم وتقوى . ۱ 

(۱)من ازعرب وميه وآقای اولدد آذمم وبآن فغر نمینایم . 

(۴)ای مروم ما همةشمارا ازمرد وزنی 7فریدیم‌وشمه‌ها و فرق‌مختلفه گرا نيديم تايكديكر 
را بشناسید (و بدانيدكه اصل‌ونشسب و نواد مايه افتخار نیست) بلکه بز ركوارترين شما زد خدا 


برهي زكارتر ين شما هستند . 


¥ 


ونيز در آه ۱۰ حمین‌سوره فرمودہ أست انما الموهتون اخوة فاصلحوا بين 
اخویکم (۱) 5 


آسيا ئی و افریقائی » اروپائی واءریکائی از تژاد سفید وسیاه وسرح وزرد شپرستانی 
و کوهستانی همگی در تحت لوای اسلام وکلم طبه لاالهالاالله محمد رسول الله 
باهم پرادرند و هیچ فخر و مباهاتی بيك ديكر دارند . 
عملا هم قائد عظيم الشأن اسلام خاتم الانيياء يمي نشان داد سلمان فارسى را 
از عجم وصهيب رومی رأ از روم و بلال سياه را از حبشه در آغوش محبت پذیرفت . 
ولى ابولهب شريف السب عم خود را که از بزترین تراد عرب بود از خود دور 
نمود و ريك سوره در مذعت أو نازل وصريحاً ف.عود تبت يدا آبی لهب (۴) 
تمامفادوجنگها روی تمام فتنه وفسارها وجنگ وجدالباى بشرروی همينتفاخرات 
تفاخرات نژادی میباشد رای و تعصبات جاهلانه است آلمانها میگویند نراد آرین 
و _جرمن بالای همه است ژاپوتیپامیگویند حق‌سیاوت ازآن 
تراد زرد است اروپائیها میگویند سقيد ها آقا و بزركك برهمه هستند هنوز در همالك 
متمدنة أمريكا سياه ها از حقوق اجتماعی محروم اند حتی حق دخول در کافه و سینما و 
مپمانخانه های سفيد پوستها ندارند سياه پوست‌نصرانی حق ورود در کلیسای سفیدپوستان 
ندارو . 
عجبا در معبدهم حق ندارند با هم مساوی نشینند فضلا و دانشه‌ندان سیاه يوست 
در مجامع دانشمندان سفيد يوست کر رفتند بايد در صف تعال بنشینند و اظهار داش 
ور مقابل سفید پوستها بباید بکنند پو دانشمند سياه بايستى در مقابل جوان سفیدپوست 


تعظيم نمود, تسلیم باشد دانش آموزهای سفید يوست سياه پوست‌ها را درمداری خود راه 
5 


(۱) جر اين نیست که مؤمئان هيه برادر يكديكر ند پس هميشه بین برادران ایبانی خور 
(چون تزاهی شور ) صلج‌رهید , 
(۲) تابوه باد دو دست ابولیب (که دربی آزاررسول خدا بود) 


بنع 


ا 

حشى در اطاقهای راہ آهن | کر سياه پوستی مانده باشدحق ورود باطاقهای خالی 
سفید دو ستان ندآرد . 

خلاصه سياه پوستان درامریکا ( باهمه جد تہائی که برای آزادیآنها بكار ميرود) 
ور شمار حوانات اند ومانند سفید پوستان حق استفاده از وسایل مدان 
ندارتد" ۲۷ 

ولی دين مقدس اسلام تمام عقاید خرافی‌وموهوم را درهزار وسيصد-ال قبل ازمیان 
برداشت فرمود مسلمین همه‌باهم برادرند ولو ازهر تراد و قبیله‌باشند . 

مسلمانان اروپاثی وامریکائی آسائی وافریقائی باید یکدیگررا در آغوش محبستو 
ودادبگیرند وپیوسته درهر کجای‌عالم باشندیار وغمخوارهم باشند الام مسلمانان‌حجازی 
و مگی و مدنى رأ بامسلمين ساير ممالك ابد فرق نمیگذارد. 

يس أكر داعى تژادم حجازى وقرشى و هاشمى وعد ىاست . سزاوار نيست كتمان 

حق نمايم وروىخيالات واهی حق رازير پا يكذارم . 

قطعاً حجازيان قلا بی را مردود و شيعهان ايرانى رأ دوست میدارم . 

مادرون را بنگری‌وحال 7 نی برون رابشكرم وقال را 

ثانياً شما فلات ایرانی رایی تناسب و بىدليل و برهان باشيعيان خالس موحد 
ياك مخلوط تموديد . 
شيعيان امير المؤمنين Re‏ همه بن د کان خالص‌حق تعالی 
و مطيع و فرمانبردار خداوند سبحان جل و علا و غل 
إل بنده ورسول او ميباشند ودرباره على بن ابيطالب 8 


عقایدغلات و مذ متآ نها 
ولعن عبداللهبن‌سبا 


(۱)موسیو للی ايتاليائي قاد و پیشوای ایتالیا دستور داد نماینده او از جاسه ملل ارج 
كردد يعذر 1 تكه برای من ننك است که نماینه من در مجممی بنشیند که تماینده سياه پوستهایحبشی 
در آنجا نشسته باشد . 

ولی پیشیر عظيمالشان اسلام درچهارده قرن قبل بلال سیاه‌حبشی را درآغوش مجي تكرفته 
ر میفرمود ارحنا يا بلال قرآن برای من یخوان و مرا مسرور و فرحنا ككردان . 

حال خوانندکان‌محترم قضاوت کنند و به بینند تفارت ره از کجاست تایکجا . 


وک 


تدیگوینه وتهقيده ندارند مکر نجه پیقمیر درباره أو فرموده علىر! عبدصالح پرورد کار 
ووصي و خلیقة منصوص رسول الله َو ميداتيم . 
وهر كس غير از این عقيده داشته پاشد او را مزذود و از خود دور میدائیم مانند 
غلات ازنسلمین از قبيل سبائیه و خطابيه و غرایبه وعیاوینه و مخمسه و بزيغيّه و 
أمثال: آ نپامانند نصيرربه که رق فسمتی از شهرها وقراء یران و ساير يلاد مانند موصل و 
سوریا متفرق هستند بنام أهلحق . 
عموم شيعيان از آنها بری‌هستند وآنها رأکافروم‌تد ونجس میدانند وور تمام کتب 
قپیه ورسائل تمليه فقهاء امامیه غلات را در شمار کفار آورده اند يمت آنکه آنا دارای 
عقا بدفاسدة بی شمار میباشند . 
از قبيل آفکه میگویند چون ظپور روحانی‌درهیکل جسمانی محال نیست‌چنانجه 
جبرئيل بصورت دحية کلبی بر‌پیغمیر ظاهر هیگردید لذا حکمت حکیمانه حق أقتضا 
كرد كه زات اقم شن ٣اد‏ فلن ۱ 
افنسش در هیکل بش آشكار کردد فلذا بصورت و ظا 
گردید ۱۴ . E‏ 
0 بهمين جهة مقام على نای را بالاتر از مقام مقداس پیغ‌بر خاتمميدانند واز زمان 
خود أن حضرت باغوای شياطين جزوانس جمعى باين عقیده قائل يودئد» 
وأ نحضرت خودععى ازاه لهند وسودان را كه آمدند زاقراربالوهیت] فحضرت نمودند 
هرچنه آنها را پند داد فایده ابخشید عاقبت امس فرمود آنها را در چاههای دود بطريقى 
که در کنب اخبار ثبت است هلاك ساختند . 
جنانچه شرح ابن قشیه لأصيلا در مجلد هفثم بعارالانوار تأليف عم جلیل القدر 
#یرجوم مالا خد بافرمجلسى قفن مر القد وسی مسطور است : 
و حضرت اميرال ؤمنين د أئمه معصومين سلام الل عليهم ابجمين آنها دأ لعن نموه 
اواز نهابيزارى جسته‌اند . 


هائند آنچه ذر کت میت اژهو لان 5 
ج نجه در كتب معثبرء ما ازحولانا امير المؤمنين 2222 نقل شد که فرهود :, 


۱۷۳ 


ائلهم انی‌بریء می‌الفلاة كبراءة عيسى بن مریم من‌النصاری اللهم اخذلهم 
ابدآ و لاتتصر متهم احدا(۱) 

ودر خبر دوكر اس ت که آتحضرت فرمود يهلك فى اثنان و لاذنب لى محب 
مقرط و مبغض مفرط انلنبرا الى الله ممن‌یفلوا فیناقوق حد ناكبراءة عیسی 
بی مریم من النصاری (۳) ۰ 

ونيز فرمود بهلك فى اثنان محب غال و مبغض قال (۳). 

بهمين جبت جامعةٌ شيع ةاماميه اثنا عشربه بیزاری میجویند از هر کس که نظماً و 
نشا در بار على أميرالمؤمنين و اهل بیت اطهارش غلوپنمایند و در مقام تعريف آنها زا از 
مقامی که خداورسول برایآنها معين نمود‌اند بالاتر ببرند و از عبودیت بر بوییت‌برسانند 
و کسانبکه‌چنن عقیده‌ای داشته باشند از مانیستندبلکه ازغلات و ملاعين اند شماحساب 
جامعة شيعةٌ امامیه ائنا عشریه راز تيا جدا بدانيد . 

چه آنکه اجماع علماء أماميه بر کفرو نجاست غلات میباشد وا گر مراجعه‌نمائید 
يكتب استدلالیه فقهاء شيعه مانند جواهرالكلامومسالكوغيره ورسائل تملیه مانند عروة 
الوثتىمرحوم آيةالله بزدی‌قد س سر ء ووسیلةالنجاد آية الله العظمی اصفمانی‌مد ظلهالعالى 
علی‌رژس الانام درباب طهارت وباب ر کوة وباب‌ازدواج وباب ارث فتاوای ققهاء مارابر کفر 
وفجاست آتهامی‌بینید و مشاهده میکنید که همگی فتوادادهاند که جایز یست مداخله 
درغسل و دفن آنهاوحرام‌است مزاوجت يا آنها (باآنکه بطریق عتعه م زاوچت‌اهل کتاب 
را جایزمیدانند) و حق‌الارث مسلمان بآنها دادهنمیشود و جتى از دادن صدقات و زكوة 
بآنها مئح کرویده . 


۰ (۱) بروودگارامن بیزارم از طاینه غلات مثل بیزاری جستن عیسی ال نصاری خداو نها 
مخشول و متكرب فرما إيشان را ويارى مفرما احدى از ايشان را . 0 

(۲) هلاك ميكر تددر باره من دوطایفه و مراکناهی نيست ( هنی چون بعمل آنها راضی 
تيستم لذا گنه کار. نیستم) .يك طايفه 1 نهائىهستئدكه در محبت منافراط ميشايند و فلو بسيارميكتلد 
و طايقه دیگر کسانی اتدكه بفض وعداوت بی جهة بمن‌دارند . بدرستيكه ما بيزارى ميجو كيم بسوى 
خداو ند از کسانیکه غلومینمایند درحق ماوما را از حد غورمان تجاوز لیدهند مانند بيزارىعيسى 
ابن مر یم از نصاری . 

(۳) هلاك میگر دند ور بارء. من‌دوطایفه یکی دوستی که ازراه محبت غلومینماید و دیگری 
وشمنى كه مرا از حد خودم فرود آوزد . 


¥ 


و در کت کلامیه و عقايد فرقه ناجیه شيعه مبسوطاً وستلا بیان کردیده که 
این فرقه فاسد وکافر و تبری و بیزاری از نیابرهرمسلمانی خاصه شیعیان خالس‌العقیده 
لازم وواجب است . 

ودلائلكاملة محکمه از آباتاخبار برمنم ورد" غلات وارداست که ببعض از آنها 
اشارم نمودم . 

درآ ی ۸۱ سورة ‏ (مائدة) صربحاً ميفرمايد قل يا اهل الکتساب لا تفلوا 
فی دینکم غير الحق ولاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا كثيرا و ضلواءن سواء 
السبيل (9): 

مرحوم علامة مجلسی قداس سر" القداوسى در جلد سيم بحار الانوار ( که دائرة 
المعارف شيعه أماميه میباشد ) اخبار پسياري در مذمت آنپا و دور بودن خاندان رسالت 
از مدعاى آنا تقل نموده از جمله تقل مینباید از امام بحق ناطق کاشف اسرار حقایق 
امام جعفرین محمد السادقعلیپماالسلام که فرموده وما نحن الا عبيدا لذىخلقنا 
و اصطفانا والله مالنا على الله من حجة ولا معنا من‌الله برائة وانا لمیتون 
و موقوفونٍ ومسئو لون‌هن احب الغلاة فقد) بفضنادمی! بغضهم فقد احبناالغلاة 
کناد و المفوضه‌مشر کون لعنالله الغلاة.. 

خلاصة معنی. آنکه ما بند کان خدائی هستیم که ما را آفربده و از میان خلق 
ہی گز يده بدرستیکه‌سامی‌ميريم و درترد پرورد کار ايستاده و ستُوال کرده ميشويم (یعنی 
ماهم بشرى مانند شماهستیم) کسیکه دوست بدارد غلات را دشمن مامیباشد و کسبکه آنها 
رادشمن بدارو دوست مامیباشد غلات‌کافر ومفو ضه مشر کند لعن خدا برغلات‌باد . 

ویز ازآ نحضرت پیشوای بز ر کت شيعيان نفل كردءاند که فرمود : لعن الله 
عبدالله بن سباء الهادعى الر بوبيه فى أمير المؤمئين دكان دالله امير المومنین 


(۱) بكو (اى احمد) ای اه لكتاب دردين غود بناحق فاو نکنید فلو ناروا و باطل(مانند 
غلو نسارى در باره حضرت مسيح و يهود درباره عزير) و ازبى خواهشهای آن قوميكه خو ږگمراه 
شدند و بسپاري را نی ركمراءكردند و ازرامراست دور آفتار ندنروید , 


۷۵ 


عبدالله طائعاً الویل لمن کذب‌علیناو ان‌قوماً بدو لون فينا مالانتو له فى 
انفستا نبرء الى الله منهم تبره الى الله عنهم )١(‏ . 

و دركتاب عقايد صدوق اپو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن 
يابويه قمى قد'س سره الفدوسى که از مفاخر ققهاء شيعه أماميه است‌خبری از زرارة بن 
أعين که از موثقين روات شيعه و حافظ علم اهل البيت و از اصحاب حضرت باقرالعلوم و 
صادق آل عد سلام الله عليهم اجهعین بوده است نقل نموده اس ت که گفت خدمت حضرت 
سادق ت امامششم عرش کردم مردى از اولادعبدانه بن سبا قائل بتفويض است‌فرمودند 
تفويض جيست عرض كردم میگوید ان الله عزوجل‌خلق‌محمد وعليائم فوض‌الامر 

اليهما فخلقا ورزقا و أحيا و أماتا(؟) حضرت‌فرمودند كذب عدوالله دروغ كفته 
دشمن خدا زمانيكه بر گشتی بسوی او بخوان این یه را كداز سورة رعد استام جعلوا 
له شر كاه خلتو! کخلقه فتشابه الخلقءلیهم قل الله خالق كل شىءوهو ا لواحد 

القهار (۴) آ یه ۷۱ سوده۱۴(دعد) 

این آ به شريفه خود صراحت دارد برتوحید خدای تعالی ( زراره كفت وقتی تزد 
آورفتم و این آیه را که امام فرموده بود ر اوخواندم‌کاته سن بردهانش افکندم لال‌شد) - 

از این قبيل اخبار ور کتب معتبره ما از ائمةٌ طاهرین سلام الل عليهم اجمعین و 
بيشوايان بحق شيعه درطمن و لعن و سب طایفه غلات بيار وارد شده خوبست همان 
قسمی که ما کتایپای علمای شما را ميخوانيم شماخم كتبمعتبرة علماء شيعه را بخوانید 

(۱) لعنت خدا برعيدايُ بن سباکه ارعا نبود ربویت وخدائی را در حق امير المومنين 
(عليه السلام) بدا قم کهآ نحضرت بند‌مطیم خد! بود وای بر کسانیکه دروغ کفتند بر ما طايه ای 

میکوپند ور باره ما چیزی راکه نميكوييم ما آن را در حق خودمان آنگاه دو مرتبه فرموو ما 
بیزاری میجوليم بسوی خد! از ایشان . 


(۲) خدای مزوجل آفرید محمد وعلىرا بس امور هبار را بایشان سپرد پس‌ایشانندخالق 
ورازن وزنده کننده و میراننده . 

(۳)آیا مشركان برای خدای تمالی شربکانی قرارداو ند که آنها هم مانند خدا چيزي خلق 
کردند و بر ایشان خلق‌خدا و آنها مثتبه گررید و ندا نستند که [فرید؛ خداکدامست و [فریده 
شركاءكدام بكو ( ای‌محمد) (هر گر چنین نیست) بلکه نبا دای متعال1 فریننده همه‌چیزه! است واوست 
يكانه در الوهیت که فيه مالم مقهوز اراده‌اواست ۰ 


۱۷ 


تاتفوه بکلماتی‌ننمائید که باعث افواء عوام بیچاره كردد و شماهم دز محكمه عدل البى 
گرفتار باشید . 

از آقابان محترمانصافمبخواهم آیادرصورتیکه أثمهماجنين بیاناتی برای‌راهنمافی 
شیمیان‌خود فرمودهاند و شيعيان وافعی یعنی پیروان‌علی و آل علی‌از موالی‌خود این‌اخبار 
را شنيده باشند مع ذلك آنا را خدا باورمقام خدا قرار وهند . 

طایقه غلات بکلی ازما بر کنار وما ازآنها بیزار وبر کنار هستیم ولو صورتارعوی 
نشيع نمایند خدا وپیفعبروعلی و آل على عليهم السلام همگی از آنا بیزاروتمامی‌شیمیان 
هم از آنها بیزار بر کنار هستند . 

چنانچه مولای ما اميرالمؤمنين تا رئیس‌غلات عبدالله بن سباء ملعونرانا سهروز 
حبس نمودو امى بتوبه فرمود چون قبول نکرد لاجرم اورا باتش سوزانید . 

شما را بخدا خجالت ندارد که علماء شما روی تعصب و عادت و تبعيت از اسلاف 
بنويسند مؤسس اساس تشیع این‌عبدائه ملعو نبوده که بامرعلی عاي سوزانیده شده است 

وحال آنکه علماء شيعه در تمام کتب مربوطه پیروی از اثمه خود نموده و عبدالله 
را ملعون خوانده اند پس پیروان عبدالله هم ملمونند جه آنکه از غلات اند نه شيعيان 
خالص الولاى آل و عترت طاهرة پیغمبر يفي كه از غلو در بارئ آن خاندان جليل 
دور و بر کنارند ۰ ۱ 

|كرمؤس سلا ستشيععبدالله ملعونبوده وشيعيانبيرو آنبودما:د جنانجدمتعصيين 
از علماه شما نوشته و دريكران هم کور کورانه تبعيت از آتها تموده و در مجالس تقل 
مینمایند لااقل بایستی در یکی از کتب شيعه تمجیدی از اوشده باشد . 

!کر شما يك کتاب ازعلماء شيعةٌ أماميهنشان دادید که تمجیدی از عبدالل ملعون 
نموده باشند داعى تسلیم بتمام کفتارهای شما میشوم و | کرنشان‌ندادید (وهر کززنمیتوانید 
نشان‌داد ) يس بترسید ازروزحساب و محکمه عدل الپی و شيعيان موحد ياك را پروان 
عبدالله ملمون نخوانید و امررا برعوام بی خبرمشتبه تتمائيد. 

و نیز ازجنابعالی برادرانه تقاضا دارم چون اهل علم هستید پیوسته روی قاعده 

داك 


۱۷۷ 
علم و منطق وحقيقت صحبت كنيد نه رو یکفتار بی منطق و حقيقت وشهرتهای بی اسای 
كه اعادى دراط راف شيعيان عناداً ولجاجاً تسبت داوءاند . 
حافظ ‏ نصاح برأدرانه شما مورد قبول وتوجدهرعاقلى است ولى اجازم بفرهائيد 
حير هم من باب تذ کر بعلانی بعرشتان بسانم . 
داعی - بسیار منون میشوم بفرمائید . 
حافظ - شما دربيانات پیوسته میفرمائید ما غلو در باره مامان نمى نمائيم و فلات 
رأ مردود و ملمون و اهل آش میدانید ولی در این دو شب مکرر کلمانی از شما شنیده 
میشود در اره امامان که روی قواعدی که خودتان بیان مینمائید آنها راضی باین 
قبيل امور تیستند ممكن است شما هم در موقع گفتار با ملاحظه باشید تا مورد طمن 
واقع نشوید . 
داعی - داعی خشك و جامد و متعصب و جاهل نميباشم خیلی منون میشوم که 
أكر لغزشی در گفتارم ظاهر شود باد آور توید چون انسان م رکز سپو و نسیان است 
تمنی میکنم آنچه در این دو شب ملاحظه فرمورید بر خلاف رضاى مه هدی فته شدم 
که مطابقه با علم وعقل ومنطق نبیکند بیان فرمائيد . 
حافظ - در ابن دو شب مکرر از شما شنیدم در موقعی که نام امامان خود را 
هيب ريد عوض نكه پفرمائید رضى أثهعنهم - سلام لله علیهم - صلواتالله عليهم - فرموداید 
و حال آنکه خود میدانید بحكم آبه شريفه سورم احزاب كه میفرماید أناللهو ملشکته 
یصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً )١(‏ سلام 
وصلوات فقط مخصوس رسول خدا 228 میباشد و حال نكه شما در ببانات خووصلوات 
وسلام را در باره امامان نيز ميآوريد بديهى است این تمل بر خلاف نس" سریح فرآن 
مجيد است از جملةٌ ابراداتی که بشما مینمایند همین موضوع است که میگویند اين اس 
بدعت واهل بدعت اهل ضلالت‌اند . 
(۱) خدا وفرشتگانش بر روان پاك پیشبر درود میفرستند شماهم‌ای اهل ايان بر اوددوه 
بفرستید وسلا مکو تید (و تسلیم فرمان او شوید) آيه ده سوره ۳۳ (احزاب). 
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داعي - جامعه شيعه هر کزتملی بر خلاف نص" 
ننموده ونمی‌نمایند منتها در فرون ماضبه اعادی 
آنها ازخوارج وتواصب وامویها واتباعآنها بهانه 
جوئیپا نموده وبرایآ نکه شیمیانر! اهل بدعت معرفی تمایند دلائل ساختگی اقامه نمورند 
که بزر کان علماى شيعه جواب تمام آنا را داده بت نمود‌اند کسا اهل بدعت‌نيستيم 


اشکال در صلوات بر آل 
محمد و جواب آن 


قلم در دست دشمن که افتاد تنها قاضى رفته هر جه میخواهند مینویسند جواب از همین 
موضوع هم مفصلا داده شده ولى چون وقت گذشته از جواب مفصل صرفنظ مینمایم 
برای اینکه فرمایش شما بلا جواب نماند و امر هم بر آقابان جلساء و برآدران عزیزم 
مشتبه نگردد مختصراً عرض می‌تمایم . 
أولا دراین آیه مع از سلام و صلوات بر دیکری شموده فقط امر میفرماید که بر 
مسلمانان لازم است که بر آن حضرت‌صلوات بفرستنه ثانياً همان خداوند متعا لكداين 
آبه را نازل فرموده در آبه ۰ سوره ۳۷ (صافات) میفرماید سلام على آلیاسین . 
یکی از خصائص بر رگ خاندان رسالت همین است که در قرآن همه جا سلام 
مخصوس بانبياء عظام مینماید و میفرماید سلام على نوح فى العالدين (۱) سلام‌علی 
ابر اهیم (۱) ملام على موسی و هرون (۱) 
ولی در هيج کجای قر‌آن سلام بر اولاد اثبياء تنمودند مکرباولارهای خاتمالانبياء 
ا که میفر ماید سلام على آ ليامين (بس) یکی أزنامهاى خاتم الانبياءاست . 
دد معناى يس و این که س نام چون ميدأ نيد كه در قر آن مجيد پنج اسم أزدوازده 
هبار بيغمير صلی الله عليه و اسم پیغمبر برای مزید بينائى امت 3 كن كرديدى 
آله وسلم میباشد وآن پنجاس‌مقنس محمد و احمد و عبدالله 
و نون ويس أست و در اول سور ۳۹ میفرماید س و القر آن الحكيم انك لمن 
المرسلین (۴) با حرف نداه و س نام مبارك آن حضرت و شار بحقيقت و سويت 
(۱) اين آیات‌در سوده۳۷ (الصافات میپاشد) . 


(۲) ای سيد دسولان وای كاملترين انسان قسم بقرآن حکمت بیان بدرستى که‌تو البته از 
شیر ان خدائی . 5 


ولا 

اعتدالیه ظاهر به وباطنيه آنحضرت میباشد . 

نواب ‏ عآتایشکهسیان‌حروف‌تیجی (س) ناممبار ك آ نحضرت کرد یدہ است‌چیست 

داعی - عرض كردم اشاره است بغالم معنى وحقيقت اعتدال 1 نحضرت جه[ نكه 
حائز مقام خاتمي تكسى است که وجودش بحد اعتدال رسيده باشد و آن وقتى است که 
ظاهر وباطن او يكسان باشد و این مرنبه در وجود افدس آن خضرت موجود بوده فلذا 
با حرف (ی) اثبات مقام برای آتحضرت مینماید . 

ببیان نزدبکتر بفهم موم آنکه در ميان حروف تپجی فقط (س) اس تکه ظاهر 
وباطن آن مساویست باين معنی که از برای هربك از حروف بيست وهشت كانه هی 
در تزد علمای علم اعداد بر ویتنه أيست که در موقع تطبيق بر وین هر حرفىقطماً 
یا برش زياد تراست‌با يندا . 

نواب - قبله صاحب ببخشید من جسارت‌مینمايم چونکه‌برای فی‌مطالببی‌طافتم 
مستدعی است در این شبها مطالب را بقسمی ساره و واضح بیان تماگید که مورد توجه 
وقابل قبول فهم همه ما باشد چون‌مهنی ژ بر و ينه را نفهميديم متمنی است با یان‌ساده 
توضیح دهید تا حل" معماکردد 

داعی - اطاعت مشود ۳ عبارت ازصورت حرف است که روىكاغذ نوشته‌میشود 
وبینه آن زبادتی است که ور وقت تلفظ معلوم ميآيد . 

س در رویکاغن یك حرف‌است ولی دروقت تلفظ سه حرف میشود س وى د ك 
در تلفظ ی ون باو زياد میشود چون در ميان بيست وهشت حرف تپجی فقط س است 
که در موقع تطبيق حساب ژ بر ویسنه‌اش مساوی میباشد . 

س شمت عدو است یننه اش هم که عبارت از ی و ن باشد شصت است ی 
(۰0)- ت (0۰) میشود شصت . 

بهمین جهت خطاب میکند در قرآن مجید بخاتم لیام يس آشارهبظاهن 
و باطن پیغمبر يعنى ای کسی که از حیث ظاهر و باطن و اجد اعتدال میباشی 


كراب 


2 يس چون س نام مبارك آن‌حضرت ميباشد در ين آیه شریفه 
مراد از ا لياسين 1 2 ا 
آل محمد اند می‌فرماید : سلامعلى آلياسين .بعنى سلام بر آل عل 806 . 
حافظ - ابن بباناتی‌است که شمامیخواهید با سحر کلام[ثبان 
نمائيد و الا در ميان علماء چنین معنائی نيامدوكه سلام بر یس باشد . 
داعی - تمنی مینمايم در منفيلات بطور جزم کلامی نفرمائيد بلکه بطریق ترديد 
بفرمائيد كه در موقع جواب افسرد کی حاصل نکردد اکر شما از کتب علمای خود 
می‌خبر بد با باخبرید وصلاح در تصدديق نميدانيد ولی ما از کتب شما باخبره انکار حق‌هم 
نمی‌نماشم . 
در کتب علمای بز رکه شمازیاد اشاره بان معنی شده است ازجمله ابن حجرمكى 
متعصب در ذیل آیه سیم از آیاتی که در صواعق محرقه در فضايل اهل بيت تقل نموده 
نوشته است که جعاعتی از مفسرین از أبن عباس ( مفسر و حبرامت ) قل تمود اند که 
ان المراد بذلك سلام على آل محمد يعنى مراد از آلياسین آل تند يس سلام 
بو آل س یعنی سلام بر آل عد و مینویسد که امام فخر رازی کر تمودم است 
ان اهلبيته صلی اللهعليه و سلم بسارو نه فى خمسةاشياء فى الام قالالسلام 
عليك ايها النبى وقال السلام على آلياسين و فى الصلوة عليه و عليهم فى 
التشهد و فى الطهارة قال تعالی طه يا طاهر وقال بطه ركم تطهيرا و فى 
تحريم الصدقة و فى المحبة قال تعالى قل ان کنتم تحبون الله قاتبعونی 
يحببكم الله و قال قل لااسئلكم عليه اجراً الا المودة فى القربى )٩(‏ 
و سید ابى بكر بن شهاب‌الد ین علوى در.صفحةٌ 4؟ باب اول رشفة الصادى من 
(۱) اهل بیت آن حضرت در ينج جين باآن حضرت برابرى میکناد اول در سلام فرموده 
سلام بر پیفیبر بز ركوار ف ايز فرمووه سلام برآل يس (یعنی سلام بر آل محمد) ودوم در صلوات 
بر آ تعضرت و برایثان در تشهه نمال سیم در طبارت خدای «تعال فرموده است طه یمنی ای 
طاهر و در باره آنا آبه تطمير دا ازل فرموده وجبارم در تحريم صدتهکه بر پینبر و 
اهل بيت آن حضرت صدقه حرام است پنجم درمحیت که خدای تعالی فرموده بكو اکر شادوست 
هید ار ید دا را بس متابعت اید مرا تادوست بدادد خدا شما را ودر ياره اهلبیت ۲ تحضرت 


فرموده محمد يكو (یامت) من اجر ومردی از كنا نىغواهم مكر دوستی ‏ ذوی الفربی و 
آهل بيت من . 


AS 

بخر فضائل بنی النبى الہادی ( جاب مطبعةٌ اعلامیۂ مص در سال ۱۳۰۳ هجرى از 
جماعتى از مفسرین از ابن عباس و تفاش از کلبی و در ص٤۳‏ از باب ۷ نيز نقل نموده که 
مراد ازآل پس در آبه آل عند و امام فخر رازی در ص ۱۹۳ جلد هفتم تفسي كبيرؤيل 
همین آبه شريفه و جوهی در معنی آیه اقل نموده در وجه دوم کفته است مراد از 
الياسين آل عد (سلام الله عیهم اجمعين ) اند . 

و نيز ابن حجر در صواعق آورده كه جماعتی از مفسرين تقل نموده اند از 
ابن عباس که كفت سلام على آلياسين سلام برآل عد است . 

و اما راجع بصلوات براهل بيت طهارت امررست مسلم بين الفريثين حتّی بخاری 
و مسلم هم در صحيحين خود تصدديق دارند که پیغمبر فرمود بين من و اهل بدت من در 
صلوات جدائی تیندازید : 
مخصوصاً بخاری در جلد سیم از صحیح وسلم 
درجلداول صحیح وسلیمان بلخی حنفی درشابيع 
الموده حتى |بنحجرمتمصب درسواعق ودیگران 
از علماء بز رک شما از كعب بن عجزه نقل ميكئند که چون آبه ان الله و ملشکته 
یصلون‌علی القبی الخ نازل كرديد عرش كرديم با رسول اله طریقه سلام كرون بر 
تو رادانستيم كيف نصلى عليك - چگونه صلوات پرشما بفرستيم حضرت فرمودند 
باین طریق صلوات پفرستید اللهم صل .على محمد و آل محمد و در روابات دیگر 


صلوات بر آل محمد (ص) سنت 
و در تشهد لماز واجب است 


كما صلیت على اب راهیم و آل ابراهیم .انك حميد مجعید . 


و أمام فخر رازی ور س ۷۹۷ جلد ششم تشبير كبير قل‌مینمایه .که از رسزل 
اکرم وتو سؤال نمودند چگونه سلوات بر شما بستيم فرمودند بگوئید 
اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صلیت على ابراهیم و على آل 
أبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما بار کت على ابر أهيم وعلى 
آل ابراهیم انك حميد مجيد . 

و أبن حجر همین روایت را با مختصر اختلافی در الفاظ ازحا کم نقل نمودآتگاه 


۸ 


آظهارعیده و رأی موده كويد و فيه دلیل ظاهر على ان الامر بالصلوات عليه 
الصلوات على آله - يعنى در حديث دلیل ظاهر است بر اینکه ام بصلوات بر پیشمبر 
و صلوات بر آل آنحضرت هم هست و نیز روایت تموده است که فرمود لا 
آصلوا على الصلوة البترا يعنى صلوات بترا وبربده برمن افرستید عرش کردند 
با رسول له صلوات بترا کدام است فرمود اینکه بگوئید اللهم صل على محمد 
بلكه بگونی الم صل على محمد وعلى آل محمد . 

و یز از دیلمی تقل نموده که رسول اکرم و فزمود الدعاء محجوب 
حتى یصلی على محمد و له . بعنی دعادر حجاب ميماند (و مستجاب نمیشود ) 
تا صلوات برع و آل غك بفرستند . 


و از شافعی تقل میکنند که كفت : 
با اهل بيت رسول الله حیکم فرض من‌الله فی‌القر آن انزله 
كفاكم من عظيم القدر انكم من ثم بصل عليكم لاصلو ةله (۱) 


نظر يفرهوده رسول اكرم 5 كه الصلوة عمودالدیی ان قبلت قبل 
ما سواها وان ردت رد ما سواها (؟) 

قبولی تمام اعمال بسته بنماز است و نظر با خباری که عرض شد قبولى نماز هم 
بصلوات برغد و آل يل است چنانچه شافمی خود افرار نمودم است . 

و سید أبى بكرين شهاب ألدين علوی از س ۲٩‏ تا ص ۳۵ ضمن باب » کتاب 
رشفة السادی من بحر فضائل بنی النبى الهادی یانالی در و جوب صلوات بر عل و آل 


غد دارد ودلائلى از نسائى ودار قطنى و أبن حجر و بيقهى از أبوبكر طرطوسى از 

+ 

آبو اسحق می‌وژی و از سمپودی و و وی در ثنقیح و شیخ سراج الدین قعیمی یمنی 
آورده که صلوات بر آل غل بعد از نام مبارك عد باتو در تشہد نماز واجب است 


(۱) ای اهل بيت رسولالله دوستی شما وا خدا در قرآن مجید واچب نموده در بزدکی 
مقام و مرتبه شنا همین بس است که هر کسی پرشما علوات نفرستد ساز او قبول يشود (مراد 
قائمى صلوات در تشېد شال است که اکر عدا ترك کنند باعت بطلان وعدم قبولى نباز است) 

(1) نمازستون و نگاهیان دين است اگر ناز قيول شد ماسوای آن از 


اعمال قبول‌میشره 
داگر نماز رد شد ماسواى آنهم رد میشود . 


AFL 
که چون وق گنفت از بیان مفصل آن صرفنظر نموده وقضاوت را بضمبر ياك آقایان‎ 


وا گذار مینمایم . 7 
يس آقايان تصديق میفرمائید کسلام وصلوات بر اهل بیت پیغمیر 4 بدعت 


تست بلكه سنت‌وعبادتی‌است که‌وستورخود پیغمبر است وانکار این‌معنی را 7 


چ ۳۵ ۳1 ۳ 
مگر خوارج ونواصب و متعصبین عنود وهبغضين لجوج خذلهم اللہ کہ ام را بر براددان 
اهل سنت مشتبه نموده ومینمایند . ۱ 

بدیپی اس تکسانیکه دراینحکم قرين خاتم الانبياء ی هستند ودر ذ کرمقدم 
ہر غبرند قياس آنان بر ديكران نمودن و دیگران را بر آنها ترجیح دادن از سفاهت 
عاك با تعصب وبی‌خبری است 5 
E‏ 1 5 7 5 
« ور این موقع چون شب از تصف گذشته و آثار کسالت در بعض .جلساء ظاهر > 
« مجلس را ختم نمودیم وس از صرف چای وفرار اینکه فردا شب زودتر تشریف بیاورند» 
« متفر قکردیدنده . 


جل عت 


ليله یکشنبه ۲۵ رجب ۱۳۴۵ 

1 از فات شغول» 

0 ازنماز مغرب فارخ شدیمآفایان تشریف آوررند 

«صرف چای شدند داعی هم نماز عشاء ر خاتمه داده با خبال آسوده برای‌اصفای كلمات» 
«آقایان حاضر شدم؛ . 

بان حاضر شدم! ۳ ۱ ۱ ۱ 

حافظ - قبله صاحب دیشب که بمنزل رفثيم خیلی خو راملامت کردم که چر 


نم و ققط بیع کتب متعصبین( چول شا) 
ما دقت بیشتری در باب عفاید ارباب ملل نميکنيم و قط پیش كتب متمصبین(؟ 


اکتفا میکنی م که حفیقت از ما يوشيده ماند . ۱ 
داعی از آنجائی که خدای تعالى در آیه ۱۵۰ سوره ٩‏ ( أتمام ) میفرماید 
قل فلله الحجة ابالفة (۱) 


(۱) يكو ای يغب براي خدا حجة پالفه است . 


NAE 
مجلس دیشب حجتی از حجج الهی بود كه آقایان در ابتدای صحبت قدری از‎ 
عادت بيرون آمد, وبا دید انصاف وعلم و عقل بعرایض داعى توجه نمائید و بدانید که‎ 
آنچه را ميكويم روی موازین علم و عقل و منطق و حقیقت است و آفچه بسمع مبارك‎ 
آقایان رسانیده و زهن شما را مشوب نمودماند روی عناد و لجاج مردمان متعصب خود‎ 

خوام بوده‌است . 
خدا را شاهد ميكيرم که در این‌مجالس هيج نظری ندارم که در گفتار خود غالب 
آیم و آقايان را مغلوب نمایم بلكه مائند هميشه هدف و مقصدم دفاع از حرم شیع 
و ابراز حق وحقیقت است . 
حافظ - از جملات ببانات دیشب شما كشف شد که شيعه برطبقات ختلفه ميباشند 
آیا کدام طبقه از شيعه را زیحق وكفتار وعقايد آنپا را حق هيدانيد چنانچه مکن است 
طبقات شيعه را برای روشن شدن مطلب بیان فرماشد که ما بدانيم در کدام قسمت وارد 
بحث شوم . 
ذاعى ‏ شب گذشته عرض نکردم که شيعه بر طبقات مختلفه هستند بلکه شيعه 
بآن معني كه شرح دادم عنی بنداكان مطيع خدا و پیغمیر و بيروان خاندان رسالتباص 
آن حضرت يك طبقه پیشتر نيستند ولى طبقات بازیگری بنام تشینع خود نمائى ومردم 
جاهل بى خبر را بدور خود جنع نمودند و از تام مقداس شيعه سوء استفاده نموده و عقاید 
باطل بلکه كفن وزندقه را بإينئام ميان مردم انتشار دادند لا مرږمان بی خبر كهتحقيق 
در حفایق لمى لمایند پنام شيعه ور تاریخ از آنها رباد موده اند و آنها چپار طبقه اصلی 
هشند که از آن چهار طبفه اسلی هم فقط دوفرقه بافى ماندرائد و ووفرقة آنبا بکلی از 
عبان رلته اند و از هرب آنبا طبقات دیگر پیدا شدند . 
و آن بار فرفه عبارتئد از زيديهُ و کیسالیه و قداحيه و غلات . 
مدایر زپزی ‏ فرقه اول زيديه میباشند و آنیا کسانی‌هستند که خودرا انباع 
زید بن على بن الحسین 16 میدانند. و زید را بعد از امام 
زين العابدین ل أمام میداتنه والحال در يمن و اطراف آن زیدیپا بسيار میناشند . 


۱۸۵ 


عقیدے أنها بر آنست که هر علوی فاطمی که عالم و زاهد وشجاع باشد وعلاده 
خروج سيف و شمشیر :موده و مردم را دعوت بخود نماید آن امام است . 

و چون جناب زيد در زمان خلافت هشام بن عبدالملك اموی بواسطه فشار و 
ظلم بنى اميه در كوفه خروج كرد و شربت شهادت نوشيد ( چنانچه پریشب شرح حال 
آن بزر کوار را بمناسبتی عرض نمودم ) أو را امام دانسته و پروی او را بر خود 

نتم مبدانند . 
5 وحال آتكهمقام جناب زيد پالاتر از آنستكه چنین سبتى را باو بدهند , 
جناب زيد از سادات بز رک بتی هاشم بوده در زهد وعلم وفضل وفيم ودين وورع 
شارك و فشاو اوت برجستةُ قوم و پیوسته قائم الليل و صائم النهار بوده . 
۱ رسول اكرم تقو خبر شباوت آنجناب را داده جنائجه از حضرت سيدالشهداء 
أبا عبدلله الحین #5 رسيده که فرمود وضع رسول الله يده على صلبى قاليا 
حمين سيرج هن صلبك رجل يقال له زيد یقتل شهيد! فاذا کان يوم القيمة 
يتخطى هو واصحابه رقاب الناس و يدخله الجنة (9) ٠‏ 5 
ولی خود جناب زید ابداً ارعای امامت نداشته و این تهمتی است که بانحضرت 
تسبت داده اند و الا آن جناب خود راتابع و مطیع امامت برادر بزرگوارش حضرت 
ی ره 
لیس الامام من جاس فى ليته وارخی ستره | 
ذو رای يخرج بالسيف (۴) ۱ 
مردم را دعوت بامامت آتحضرت نموده و تشكياذتى دارند باصطلاح دکانی برای 
أمباركش را گلداره بر بت من وثرهود یأخین 
و وه وخ رد ین 


و یهت مرو قفا 
دوز قيامت شود خود واصحایش باميكذارنه بركرهنهاى عردم و واخل بشت ار ۳ 
(بدیبی است مراد اصحایی هستند که بنام نشت در مقا بل ظلم بنی اميه : 
قيام نمودند) . 
(0) امام یست[ نکب وز غانه بنشیند و خود را بیوشاند از مردم 
عالم صالح صاحب رأى است که خروج يشمثير ینماید ` 


پلکه امام فى قاطي 


سے 

شرفت مقاصد خود باز نمودند و آنها ينج فرقه کردیدند - مغيريه ب جاروذیه - 
ذ کیربه - خشبیه - خلقیه - 
فرقةٌ دوم کیسانیه بودند و آنها أصحا ب كيسان مولی و آزاد 
کرده على" بن أببطالب 5 بشمار میرفتند . 

آنپافائل بامامت عل بن الحنقیه فرزند بزر کک‌حضرت أمير المؤمنين بعدازحسنین 
عليهما السلام بودند . 

ولى جناب ځد خود چنین داعبه ای نداشته بلکه او را سید التابعين میگفتند در 


عقاید کیسانیه 


علم و زهد و ورع و تقوی و اطاعت آمر مولی معروف بوده . 

بعضى بازیکر ها دستاویز نمودند قضیه مخالفتهای او را با حضرت سجاد امام 
زین العابدین نت و وليل بر ادعای او قرار دادند . 

و حال آنکه اصل حقیقت این تبود که ادعای امامت داشته بلكه مقصود جناب 
عد از أبن مخالفتپا اثبات مقام حضرت مجاد نت امام چپارم يوده که باینطریق هرید 
های جاهل و معتقدین ساره خوز را متوجه سازند که من واجد این «قام نيستم . 

كما آنکه در همان مسجد الحرام بعد ازئبوت حق در مقا بل حجر الاسود و اقرار 
حجر بامامت حرت سجاد که در کتپ اخباروتواریخ مفصلا ثبت كرديدم أبوخالد 
كابلى که سر سلس ممتقدین بآنجناب بود با جمعى از معتفدین بامامت عد تبعيت از 
جناب عل لمورم و بامامت‌حضرت مجاد معترف شدند . 

ولی بنکعد, ازشیارها جمعى ازعوام ہی غرد ہی خبر را بر آن عشیده نگاهداشتند 
باین بپانه که جناب ع شکسته نفسى نموده و در مقاپل بنى امیه سیاست افتضای چنن 
أفرى را نموو . 

ولا امامث جناب ا ملم است و بعد از وفات جناب دهم ثابت ماندند 
و كفتند جناب عل نمرده بأنكه در شعب جبل وضوی پنپان كرديده زمانی بیرون آید 
و جپان را پر از عدل وداد کند وایشان جبار فرقه بوده أنه . 


اهم 
مختار يه كريره ‏ اسحاقيه ‏ حر بيه - ( ولى بر أبن عقيده أمروز کسی 
باقى نمانده ). 
طايفهسي قد" احرد اند اصلمذهب این طابغد ظاهراً تشیم ولى باطناً 
فا ا بكم بایین تشيسع ولى 


کفر محش‌است واصل:شکیلات این مذهب بدست‌سمون‌ابن‌سالم 
با (ديصان) معروف به قدااح وعیسی‌چهار لختان درمصرشروع شد و باب تأويلات را در 
قرآن مجيد و اخبار بميل خود بازنمودند . 

و ازبرای شربعت ظاهروباطنی‌قرار دادند وكفتندباطن شر ترا خداوند پیغمیر 
و پیغمیر بعلی وارهم بفرزندان وشیعیان خالس‌تعليم داد و کویند كسانيكه باطنشربعت 
را دانستند ازقد طاعت وعباوت ظاهربه آزاد و آسودم شدند . 

و ایشان مذهبر! برهفت پابه‌قرار دادندیهفت پیفمیز معتقدند ویپفت اماممعترفند 
و امام هفتمرا غاش‌ومنتظر طبور آن هستند وایشان دوطایفه بودند . 

ناصريه ‏ اسحاب ناسرخسرو علوى که در اشمار و كفتارو كتابهاى خود بنام 
شيعه بسيارمدم را بکفر والحاد كشانيده ودر طبرستان شيوع سيار داشتند . 

صیاحیه - طايقةٌ دويم اصحاب حسن صباح که إصلا اهل مصر و بایران آمده 
و واقعة اسفناله و فتنةٌ بزركك الموت را در قزوين برپا كرد و باعث قتلهاى فراوان شد 
كه در تاريخ مفسلائيت است که این مجلس مختصر مقتضى شرح مفضل حالات تاریخی 
أن نفيباشد . 
عفايد غلات طايفة جهارم غاليهائد كه پست ثرين افوام و طوایفی هستند 

که ينام #شیمع معروف شده‌اند و تمامی آنها کافر و نجس و 

قاس و مفسد میباشند و آنا هفت فرقة أصلى هستند . 

عبائیه - منصووبه - غرایه - بزیقیه - بعقو یه اسماعیلیه ب ازدریه 

شرح حالات وپیدایش آنها را شب گذشته مختصراً باقتضاى مجلس عرض کردم 
ما جامعه یمه اماميةٌ اثنا عشريه بلکه تمام مسلمين دنيا ازآنها وعقاید آنا برد آنها 


را انجس أزهر فجن وکا ملحد يدين‌ميدانيم - 


AAA 

و هر عقیده‌ای بنام شيعه روی قاعده كفر و الحاد صراحة با كناية ور السنه 
و افواء مشپور ودر بعض كتب عمداً با سپواً درج كرديده ببشتر از اين طایفه میباشند 
كه خود را شيعةٌ على میخوانند . 

ولى جماعت شيعةٌ اماميةٌ اثناعشربه كه زائد بر صد مليون جمعينت در دنيا هستند 
از این عقايد فاسدء دور بلكه اسل دین‌ومذهب ياك ولب" و لباب شريعت را که بوسيله 
باب علم رسول الله على" بن أبيطالب أمير المؤمنين بای رسيده در نرد آنها بافت ميشود 
فان شیم امه طايفه دنجم شيعةاماميه وفرقة حقة اثناعشربهاند كدلب لباب 

انا عشريه شر بعت را مطابق عقل و نقل دارا هستند و اصل شيعةٌ وافعی 
اینها هستند و آن چپار فرقه شیعهٌقلایی‌اند . 

و خلاصة عقيدة این‌شیعیان حقیقی را برای شما بطور فپرست عرض مینمایم تابعد 
ها نسیتهای غلط بآنها ندهید . 

جامعةٌ شيعه أماميه معتقدند بوجود ذات واجب الوجود حضرت احدیت جل وعلا 
که اوست واحد وأحد که شبيه وعديل و نظير ندارد نه جسم است و نه صورت نه 
جوهر است و نه عرض و از جميع صفات امکانیه معر | و هبر "ا میباشد پلکه خالق 
حع اعراش و جواهر است و شریکی در خلق موجودات و افاضه فيوضات بر 
موجودات ندارد . 


بعضی از عرفا صفات سلبیه پرورد كار را بشعر آورده و گفته‌اند . 


له مگب پوو و جسم له چوهن له عرش 

بې شر ك‌اسث و معانىثو غنی وان خالق 
و چون ذات واجب الوجود هر کر ریت نشود و ازطرفى هم بایسلی خلق را 
تغدايت و راهنمائى نمايد لذا رسل و فوستا د کانی از جنس بشن بر گزیده کامل عیار 
برای هدايت افواد بشر با دلائل و براهين و معجزات وبیننات و وستورات كافيه باقتضاى 
خال و احتياجات اهل هر زمان فرستاده كه عدو آنها بسى بسيار و پیشمار است و 


تمامي آنپا در تحت وام ينج پیتعبر اولوالعزم كه نوح شيخ الانبيا و ابراهيم . 
شيخ براهیم 


3 
خليل الرحمن و موسی كليم الله وعیسی روحالله ‏ على نبینا وآله وعیهمالسلام 
باد ند هادی ورأهتماى بشر بودند و پیغمیر آخر وجود اقدس خاتم الا نییاء محمد 

مصطفى بات ميباشدكه دين وشریعت او تا روز قيامت باقى وبرقرار است . 

جعاعت شيعه معتقدند که حلال محمد حلال الى يوم القيمة وحر امه‌حرام 
الى يوم القيمة و شریعته مستمرة الى يوم القيمة (۱) 

و خداوند متعال ازبراى میم اتمال از نيك وبد سزا و جزائى معين فرموده که در 
بهشت يا دوزخ بآنها دأده ميشود . 

و روزی که برأى سرا وجزای اتمال مغين کردیده يوم الجز اه گویند که بعداز 
تمام شدن تمر دنیا تمام خلايق را از نيك وبد من الاو لن والاخرین همه را زندم میکند 
با همین بدن عنصر جسمانی ( نه بدن لطیف و هورغلیائی) بصحرای حشر میآورد بعد از 
محا کمه ورسید کی هریت رابجزای خود ميرساند . 

چنانجه در کتب آسمانی موماً بالخصوص تورية وانجیل و قر آن مجید خبر داده 
است وسند کم وثابت ومحقق ما همين قر آن کریم است که با سند متصل دست نخورده 
وتحریف نگردیده از زمان رسوزا کرم مر بمارسيده وما عامل بدستورات آن‌هستیم 
وامید واريم كه عنداثه مأجور باشیم . 

و بجميع احكامواجبةٌ مندرجه دراين کتاب‌اقدس اعظم از قبيل نماز وروزه وز کوة 
وخمس وحج وجپاد وغيره معتقدیم . 

وهمجنين پفروعات و واجبات و مستحبات و دستوراتی که بوسیلة رسول خدا با 
رسیده معترف وعازم وجازم بعمل با توفیقات خداوند متعال هستیم . 

و از جیم معاصی و كناهان كبيره و صغيره از قبیل شراب و قمار و زنا و لواط 


(۰) حلال محدحلالاست‌تا روزقيامت وحرام[ نحضرت هم حرام است‌تاروز قيامت وشر يست 


ام هم باقى ومستمر است تا روز امت.. 


NA“ 
وربا وقتل نفس وظلم وغیر آہا از آنچه در قر آن مجيد و أخبار وارده منم از آنها گردیده‎ 
. اجتتاب مينمائيم‎ 

و ما جماعت شیمه معتقدیم همان قسمی که احکام ودساتبرالهیه آورنده‌ای دار رکه 
خداوند متعال اورا بر کز ید وبآدميان معرفی نموده . 

بعد از وفات آورندم که رسول خدا میباثد بایستی نگاهدارند,‌ای باشد که حافظ 
و حاری ونگاهبان آن دين وشریعت باشد همان قسمی که پرفمیر وآورنده دين را خدا 
بر انگیزد وبمردم معرفی نماید . 

وصى" و خلیفه و نگاهدار دين را هم بایستی خداونه انتخاب فرءايد و بوسیله 
پیغمیں بامت معرفی تماید . 

چنانجه تمام انبياء بام خدای متعال اوصیاء خود رأ معرفی نمودند پیغمبر خاتم 
هم که كمل وافضل از همه آنا بوده برای جلو كيرى از فاد واختلاف امت را يحال 
خورشان نگذاردر و أوصياء خود را بام پرور کاز روی سنت جاربه بآنها معررفی 
فرموده . 

و عدد آن اوسیاء منصوص رسول أكرم و که از جانب خدای متمال معرفی 
شدتد ووازده مو اشد او اهم سيد الاوصياء على بن اليطالب فبعده ابنه حسن ثم 
أخوه الحسين ثم ابنه على زين العابدين ثم ابنه محمد باقر العلوم ثم ابنه 
جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه على الرذا ثم ابنه محمد التقی 
م ابنه على النقى ثم ابنه حسنالعسكرى ثم ابنه محمد المهدی وهوالحجة 
القائم الذی غاب عن الانظار لاعن الامصاريملاء الله الارض به قسطأوعدلا 
كما ملئت ظلما و جورآ. 

اعتقاد شيعه امامیه آنست که ابن دوازده امام برحق از جاتب خدا بوسيلةٌ ييغمير 
يمأ مم‌فی‌شدند که روازوهمى آنا بنا برأخبار متواتر و مستفیض که ازعلماء شماهم‌بسیار 
رسيدم غیبت اختیار تموده ماتند غيبتى كه در تمامى ادوار اتبياء وأوصياء بوده . 


و آن وجود مقدس را خداوند زخبره قرار داده برای رقع ظلم و نشر علو 


ا 


مصلح کل" است که تمام اهل عالم انتظار ظپورچنین مصلحى را دارند . 

خلاصه جاعت شيعه معتقدندبجمیم احکام خمس که در قر آن مجید واخبارسحرحه 
که بوسیله روات معتبره از طرق اهل بیت طبارت و عترت ياك رسول کرم مت 
ومؤمنين نيك فطرت‌از صحابه خاس" آن‌حضرت بآنها رسیده از اول باب‌طهارت تاآخرین 
باب دیات شکر میکنم خداوند متعال را که بداعی توفیق عنایت فرمود نا از روی تحفيق 
و منطق و برهان نه از راه تقلید آباء و امپات باین عقايد مقداسه معتقد و افتخار باین 
دين ومذهب دارم . 

و هكس در این دين ومذهب کفتگوئی دارد با در شك" وشبمه واشتباء باشدداعی 
برای حل" شبهات واثبات حقایق بحول وقواه پرورد کار حاضرم . 

« صداى مدن برخواست و موقع نماز شد پس از فراغت از نماز و صرف چای » 
« جناب حافظ افتتاح کلام تموولد > . 

حافظ - قبله صاحب خیلی نون شدم که شرح حالات فرق شيعه راییان نمودید 
ولی در کتب اخبار وأدعيه شما مطالبی وارداست که ظواهر آنها برخلاف كفتار شما کفر 
و الحاد شيعه اثنى عشریه را خصوصاً میرساند . 

داعی - خوبستم آن اخبار و أدعيه و موارد اشکال را بیان فرمائيد تا حو" 
آشکار كردد . 
شكال راجع بخير حافظ - اخبار ژبادی دیده ام ولى آ نچه الحال در نظن دارم 

معرفت 22 در تفسیر صافی که بقلم یکی از علماء و مفسرين بزركك شما 

في ضكاشى هيباشد خبری قل ميكند كه روزى حضرت حسين 

الشهيد بالطف در مقابل اسحاب ايستاد و كفت ايها الناس ان الله تعالی جل ذکره 
ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنو! بعبادته 
عن عبادة من سواه قال رجل من اصحابه بابى الت و امى ياين رسول الله 


A 
(ص) فما معرفة الله قال عليه السلاممعرفة )هل كل زمان امامهم الذى تجب‎ 
)٩( عليهم طاعته‎ 


جواب از اشكال داعی - اولا بايد بسلسله سند خبر توجه کرد که آيا این‌خبر 
صحیح است با موثق ومعتبر وحسن است یا ضعيف قابل‌توجه 

است یا مردود بر فرض صحت بخبر واحدی تتوان نصوس صريحة در توحید از آیات 
فر آن مجید و اخبار متواترة از طرق آل اطهار و أئمةٌ هدى سلام الله عليهم امین را از 
ظواهر خود منصرف ساخت . 

شما چرا این همه اخبار و احادیث و کفتار امه رين را در توحید و مناظرآتی را 
که بز ر گان از امه أثنى ءشر که در مواقع مقتضى با ماد ین ودهرین نموده‌اند وائبات 
توحید خالس فرمودءاند نمی‌ینید وبآنپا توجه نمى نمائید . 

در حالی که تمام تفاسير مېمه شيعه و کتب اخبار ازقییل توحيد مفضل و توحید 
صدوق و کتاب توحيد از بحار الانوار علامة مجلسی قداس الله اسرارهم و سایر کتب 
توحیدبه علمای بز رکف شيعةٌ آمامیه ملو از اخبار متواترم از اهل بیت‌طهارت است . 

چرا رسالةٌ (النكت الاعتفارینه) ابو عبدالله عد بن عد بن نعمان معروف به (مفید) 
كه از مفاخر علماى شيعه در قرن جهارم ومتوفى سال 2۱۳ قمرى بوده و هميجنين اوائل 
المقالات فى المذاهب والمختارات تأليف آن بزركوار را مطالعه تميكنيد ونيز مراجعه 
نبى نمائيد يكتاب احتجاج شيخنا الاجل ابو منصور اجد بن على بن ابیطالب الطبرسى 
تا بدانید امام برحق‌حضرت‌رضا عليهالصلوة والستلام چگونه در مقابل مخالغينومنكرين 
توحید آثبات توحید خالس فرمودم . 

که میکردید خبرهاى واحدمتشابهی را يبدا ميكنيد وبآنها اتک نمودم وشيعيان 
را مورد جله قرار ميدهيد . 


(۱) ای مردم خداونه جل ذکره خلق نقرموده است بندگان را مگر برای شناعتن او پس 
ذمانيكه اورا شناشتند عباد تش کردند و همینکه عباوت کردند مستفنی شزند بعپادت او از عیادت 
غرجه غير.او است مردی از اصحاب عرض کرد يدر و ماددم فدای تو باد بسر پیشیر حقيقت 
معرفت خدا چیست فرمود معرفت وشناختن اهل هر زمان است امامی دا که اطاعتش بر ايشان 
لازم آست: . 


جه خوش كويد شاعرعرب : 
اتبصرفی العين مني القذی و فى عينك | لجذع لالبصر(٩)‏ 
مثل اینست که آقابان حترم بکتابهای خودتان دقيق نمیشوید تا خرافنات 
وموهومات بلکه كفريات مندرجهٌ درآن کتابپا را که يضحك به الشكلى است به بینید 
و از خجالت سر بلند تنمائيد حتى در صحاح معتبرم خودتان بقدری اخبار خنده آور 
نقل شد که عقل را مبپوت وحبران مینماید . 
حافظ - خنده آور کفتار و کلمات شما اس تکه تخطئه مینمائید کتبی را که 
در عظمت و بزرکی مانند آن نیامده مخصوصاً صحيحين بخاری و ملم که عموم علمای 
ما اتفاق دارند بقطعیست أحاديث مندرجةٌ در آنا و اکر کسی انکر این دو کتاب و اخبار 
مندرجه در آنپارا پنماید و در مقام تخطنه آنها برآ ید در حقیقت انکار اضل مذهب ملك 
و جماعت را نموده زیرا که مدار اعتبار این جامعه بعد از قرآن مجید باين دو کتاب 
بز رکه است چناچه ابن حجر مگی در لول صواعق محرقه ا کر بنظرتان زسيدم باشد 
نوشته است الفصل فى بيان کیفیتها ( ای كيفية خلافة أبى بكر ) روی 
الشیخانا لبخاری ؟ ومسلم فى صحیحیهما اللذین هما اصح الکتب بعد القر آن 
پاجماع من يعتد به . 

بدیپی انت که اخبار مندرجه در صحيحين قطعى الصدور است از جناب رسول 
اکرم 24 لان الامة اجتمعت علی‌قبو لهما و کل ما اجتمعت الامة على قبوله 
مقطوع فما فی‌الصحیدین فمتطوع به ؟ (؟) 

پس چگونه مکن است کسی جرأت نماید بكويد در اين دو کتاب کفریات 
وهزليات وخرافات وموهومات موجود است . 

(۱) آيا می‌بینی در چشم من ريزه خاشاك دا اما در چشم خود چوب خرما دا لمي‌بینی 
(كنايه از اینکه عيب كوجك مرا می‌پینی و لی عيب بژ رکه غود دا نمی‌پینی) . 

(۲) ددبیان کیفیت خلافتأبى بكر که روايت نودند شیغان بخاری ومسلم در . صحیحین 
خود که صعيح ترينكتابها است يعدازقرآن باجماع امت برای آنکه امت اجتماع برقبولآنها 
شوه ند وهر چه رکه امت‌اجتماع بر فیول 1 نپابنمابند مقطوع است پس بهمين دلیلاحادیت‌مندرنجه 
در صحیح بغاری ومسلم مقطوع الصدور است . 


ا 


اخبار خرافی در صحييدين بویت E‏ رین 
بخاری ومسلم این دو 

۲ عامی وارد است و این ادعای شما استناداً پول 

أبن حجر علماً وعملا ومنطفاً مردود یکصد ملیون مسلمان باعلم وجمل میباشد پس‌اجماع 
مت دراینجا مانند همان اجماعی است که برای صدر اسلام درامی‌خلافت قائل شدید ؟ ! 
ایا آنچه داعی ميكويم با برهان ودليل است آقایان محترم هم کر ویدة رضارا 

به بندريد و با دید جقیقت بين بآن کتابها نظر كنيد می‌پینید آنچه ما می بينيم و مانند ما 
و تمام عقلاه از مندرجات آنها متحير و متبسم خواهید شد چنانچه بسیاری از اابرعلماه 
خودنان مانند دار قطنى وابن حزم و شهاب الدین أحدين عل قسطلانی در ارشاد الساری 
و علامه أبوالفضل جمفر بن ثعلب شافعی در کتاب الامتاع فى احكام السماع و شيخ عبد 
القایر بن جد قر, شی‌حنفی دزجواهر المضيئة فی‌طبقات الحنفيه و شيخ الاسلام أبو زكرياى 
ودی در شرج مجح وشمس الدين علقمى در کو کب منير شرح جامع الصفير وابنالقيم 
در زاد المعاد فيهدى خير العباد و بالاخرى تيع علمای حنقیه و دیگران از کر سن 


ناب مورد قبول تمام‌امت‌است اعتراضات 


صرحا در مقام نقد و انتقاد ببعض احادیث صحیحین بر آمده و اعتراف دارند که بسیاری 
از احادرث ضعيفةٌ غير صحيحه در صحيحين موجود است جه آنکه هدف بخاری و مسلم 
جع اخبار وده نه رقت در صحت آنها و بعض از تحفقين علماء خودتان ماتند كمال الدرين 
جعفرین ثعلب در بان فضایح و قبایح روایات صحيحين و نشر مثالب و معايب آنها سعى 
بل نمووه‌انه و اقامه دلائل و براهین در این باب پارز و آشکار میباشد . 

پس تنها ما ی نیستیم که تحفيق در مطالب مينمائيم که مورد حله شما قرار کرم 
بلكه اکابر عاماء خورتان که حقق درحفایق بوده این قبيل بيانات را نمودهاند . 

حافظ - خوست از دلائل و براهين خود برای اهل مجلس بیان كنيد تا قضاوت 


داعی - كرجه کفتگوی ما دراین موضوح تبوده و اکر بخواهم وارد این بحث 


Ae 
كزدم از رشتة سال تما باژ می‌مانم ولی براق اثبات مرام بجثه تمونه‌ای مختصراً اشاره‎ 
1 ` می‌نمايم‎ 
اکر شما اخبار کفر آمیز حلول واتحاد و هقیده بجسمانیت و‎ 
ی دلت پرورد کار جل و علا را که ديدم ميشود در ونیا و یا در‎ 
آآخرت علی‌اختلاف العقاید (چنافجه عدء‌ای ازحنابلهواشامیء‎ 
٠١١ قالند ) بخواهید مطالعه نماگید مراجعه كنيد بکتب معتبرة خودتان مخصوصاً س‎ 
جلد چهازم‎ ٩۷ از جلد اول سحیح بخارى باب فضل السچود من کتاب الاذان و نيز س‎ 
باب الصراط من کتاب الرقاق و در ص ۸۸ جلد اول سحيح مسلم باب اثبات الروية‎ 
الم و منین ر بهم فی‌الاخرة و أماخ اعد حنبل در ص۲۷۵ جلد دوم «سند. بخوبى يدست‎ 
ميآوريد من باب نمونه دوخیر از همان أبواب را بعرش محترمتان میرسانم که از ابو‎ 
حریره روایت می‌نمایند که ان النار تزفرو تتقيظ تفيظا شدیدا فلا تسكن حتی‎ 
)۱( يضع الرب قدمه فیها فتقول قط قط حسبی حسبى‎ 
وتیز از آبوهربرم روایت نموده‌اند که جعاعتی ازم‌دم از رسول | کرم و سؤال‎ 
نمورند يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيمة قال نعم هل تضارون فى رؤية‎ 
الثم بالظهيرة صحوا لیس معها سحاب قائوا لايا رسول الله و هل‎ 
تضارون فى رژية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لايارسول‎ 
الله قال : ما تضارون فى رقية الله يوم القيمة الاكما تضارون فى دقبة‎ 
احدهما اذا كان يوم القيمة اذن موذن ليتبع كل آمة ما كانت تعید فلا يبتى.‎ 
احد کان يعتد غير الله من الاصنام و الانصاب الاإتساقطون فی‌النار حتی‌اذا‎ 
لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر اتاهمرب العالمين فی‌ادنی‌صودة‎ 
من النى دوه فيهافيقول انار بكم فيتولوننعوة بالله منكلانشرك بالله شيقاً‎ 
فقول هل بینم وينه ية فنعر فونه بها 19 فیتولون نعم فيكثفالله عی‌ساق‎ 
صداى شمله. ييوسته رو بازدياد.فبروه .و آوام شيكييد . اانه خداورنده پای خود دا‎ )۱( 
. در ميان آتش نباده امر ميكند تا این (مآنکاقی (ست‎ 


تا 
ثم یرفعون دسهم وقد تحول فى صورة التی رأوه فیها اول مرة فتال‌انا 
ربكم فیقو لون انت ربا (و) 

شما را بخدا اتصاف دهید آبا اين نوع کلمات کفر آور نیست که خدا خود را 
مجم وبا صورت عنصری ببشر :شان دهد وپای خود را باز نماید و بز ر کترین دليل 
پرائبات كفتار ما آ نتت که مسلم بن حجاجبابى دراثبات رؤنة خدای متعال جل" وعلادر 
صحیح خود افتتاح نموده و اخبار مجعوله‌ای از ابوهربره وزيد بن‌اسلم وسويد أبن سعيد 
ودیگران تقل تموده که علمای بزر كك خودتان از قبيل زهبی در میزان الاعتدالوسيوطى 
در کتاب اللالى المصنوعة فى احادي ثالموضوعة وسبط أبن جوزی در الموضوعات‌جعلینت 

آنپا را مستدلا بیان نموده‌اند . 
و اکر دلائلى بر ابطال گفتار آنها نبود مكر آیات بسیاری از قرآن مجید که 
صريحاً تفی‌رژبت نموده‌اند از قبيل آیه۱۰۳سورنه (انعام)كه فرمایدلایدر کهالاپصار 

و هو يدرك الابصار وهواللطیف الخبیر (۴) 


و نيز در آبه ۱۳۹ سوره هفتم ( اعراف) در فص موسی و بنی أسرائيل تقل 


(۱) ۲با ما می‌بيتيم پزوردگار خود دا در روز قيامت فرمود آری آیا در وقت ظهر 
دوذى که آسان غالی ال ابر است از مشاهده خورشید ضرری بشما ميرسد عرض کردند ه فرنود 
آیا دیدن ماه تمام را در شبهائیکه آسبان از ابر خالی است ضرر بشما میرساند عرض کردند نه 
فرمود بس از دؤيت بروددكاودر قبامت بشما ضردی لغواهد رسيد هچنا نکه ازدیدار یکی از آن‌وو 
ضردی بشما تیرسد دوز قيامت که شد از طرف خداو نداعلام میشود هررکروهی معبود خود را 
تیعیت کند بس باقی نماند فردی که غیر از غالق يكانه را پرستش کرده از بتها مکرپر تاب‌میشوند 
دد آتش بطوریکه از اطراف بشردر خارج‌جهنم باقی نناند از خوب وبد جر افرادی که خداو ند 
يكانه .دا پرستش کرده باشنه در آنعال اغلا مالبیان ميآيد بسورت خاصی که بشر میتواند او دا 
بها پیند پس فرماید من خالق شا هستم مؤمنين عرض کنند یناه بدا بریم اکر تو خدا باشی ما 
کروهی ليستيم كه غير ال خالق يكنا دا عیادت کرده بأشيم خداو ند دد جواب گرید ]يا بین شاو 
خداو ند نشانه ای هست که بآن نشانه خدا وا به بينيد وبعناسيد جواب كويند [ری پس عداو ند 
ساق بای خود دا باز کند (يعنى باى خود را عربا با نشان دهد) 1 نكاء مؤمتين سر خوددا بالا کنند 
وببینند خداو ند را در همان صورتیکه وفمة لست دیده بودند بس فرمايد من خدای شما هستم 
]نها هم اقرا ر کنند که توا خدای ماهستی . 

(؟). هیچ چشی اورا دوگ تنما ید داو همهّدید کان‌وامشاهده‌میکندو او لطیف و نامر لیو بیمه 
چیز [ کاهت . 


AY 


میفرماید که وقتی بر حسب فشار بنى أسرائيل جناب موسی تاي در مقام مناجات 
عرض كرد ربار نی انظراليك قال لی ترافی (۱). 
سيد عبد الحی ( امام بعاعت اهل عسنن  )‏ مکی نه از خولی على کرم‌اله وجهه 
تقل اس که فرمود لم‌اعبدر با لم اره یعنی بندکی نمی کنم خذاوندی راکه نه بينم 
پس معلوم هيشود حق تعالی دیدنی‌است که على جاي نكلامى فرماید . 
داعی - جناپمالی فقط بيك جمله از خبر آشاره فرمودید با 


دلائلو اخباد برعت اجازه آقايان تمام خبر را میخوانم نكاء شنا جواب خود را 


یله تما : 
4 > خواعیدوربافتاینخبررا نا شيخ باعطفت یوب 


کلینی قدس الله سرم در باب ابطال الرؤية از کثاب توحید أصول کافیو شيخ بزر کوار 
صدوق ابو جعفر عل بن على بن الحسين بن عوسی بن بابوبه قمی قدس الله تربته در 
کتاب توحيد خود در باب ابطال عقيده رؤية الله چنین نفل نمودء‌اند از انام بحق ناطق 
جع بن ‏ الصادق ها كه فرمود . 
جاء حبرالی أميرالمؤمنين 18 . فتال : يا امير المؤمنين هل رایت ربك 
حينعبد5» 9 فقال : ما کنت‌آعبد ر بالم‌آره . قال و كيف رآبته ؟ قال لاتدر که 
العیون فى مشاهدة الابصار ولکن رأته القلوب بحقايق الایمان (۰)۳ 

يس از این چواب مولانا أميرالمؤمنين نی معلوم ميشود که مراد از رژت‌باچشم 
عنصری جسمانی نمیباشد بلکه بنور ایمان قلبی میباشد و اين معنی از خود کلیه لن 
واضح و آشکار ميشود جه[ نكه هیدانید لن برای تفی أبد استعمال ميشود و در این aT‏ 
شریفه تأ کید است بای لاقدر که الابصار يعنى هر كز در دیا و آخرت بهيج صورت 
خداوند ريده نميشود . 

(۱) خدایا خودرا بمن آشکاد | بنما تاتور! مشاهده نمایم‌خداو ند در جواب‌او فرمودهركزتا 
ابد مرا تخواهی دید . ۲ 

(۲) عالبی (ازيهود) خدمت امیر الوّمنین عليهالسلام عرض کرد با اميرالمؤمنين آیا در 
وقت عیادت خدا دا می بینی حضرت فرمود من خدائى دا که له بيئم هیادت لمی‌نمايم عرض کرد 
چگونه او را میبینی فرمود ذات باری تعالی دا با چشم سر یعنی چشم عنصری نمیپینم بلكو او دا 
پاچشم قلب و نور حقيقت ایمان می بینم , ۱ 


کے 


دلائل عقلیه و یرآھیین تقلهه بر این معتى وارد لست که علاوه بن محققین علما.و 
مفسرین شيعه ی علماء خودتان از قییل قاضی یشاوی و جارلله زمخشرى در تضير 
خود ثابت لموده‌اند که رؤية لله تعالی مخال عقلی است . 

و هی كس معتقد بروژية الله کردد جه در,دنيا و جه در آخرت قطعاً خدا را محاط 
خود قرار داده و فاثل بجسائیت برای ذات با برکات او کردیده جه آنکه تا جسم 
عنعبری نبناشد بااچشم محسوی عنصری ددم نگردد و چنین عقيدماى قطماً كفر است 
چنانچه علمله بزر که ما و شما در تفاسير و کب علميةٌ خود ن کر نموداند که اينک مورږ 
بحت ما نیست.من باب شاهد جولانې جرب شد . 

د لما راجع بخرافات و موهومات بسیاری که در كتب معتبرة شما ثبت است مرن 
باب نمونه خلاض‌ای آز دو خبر را تقل مينمايم تا آقانان حترم يبعض خبرهای واح دکه 
قابل حل" وتأویل.است از كتب شيعه ايراد نكيرريد . 

شما تصور مينمائيد صحاح سته تخصوصاً صحيحين بخاری و مسلم مث ل كتابوحى 
است تمنامينهايم فدری آقایان باريهانصاف و خروج از تمصب باخبارة نها نگر بی 
آقدر غلو نتسائيد . 
بخارى در باب می‌اغتمل‌عریانا از كتاب تسل صحيح 
خود و مسلم ور جره دوم صحيح خود در باب فضائل موسى 
21 ر امام اعد بن حثبل در ص ۳۱۵ جزه دوم از مسف 
د دیگران از علماه شما از ابو هزيرة قل لموده آند که در ميان بنى اسرائيل 
دسم سوق هنگی با هم بدون سائی عورت در آب میرفنند خمود را شتو 
میداند در حالتیکه بمورتبای هم نظر می نمودند و این عمل در ميان آنها 
عيب لبود ققط حضرت موسی ور ميان نبا تنها بآب می رفت که کسی عورت لورا 
له پینث , 

ی اسرائیل میگفتند علتآنکه موسی عنها بم لتفسي ميزود واز ما دورىميتماين 
آنستکه اج اقص‌است وقطعاً فتق دار تمی‌خواهد مااورا بهيینيم . 1 


اشار دبخرافات 
صحيحين 
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روژی حضرت عوسی بكثار آبى رفت که غسل بنماید لباسپا را درآورده بالأى 
سنگی کذارد و رفت درمیان آب ففر الحجر بثو به فجمح موسی باثره بتول وبی 
حجر و بی حجرحتی نظر بنو! اسرائيل الىسوأة موسی فقالوا والله ماببوسی 
من بأس قتام الحجر بعد حتی نظر اليه فأخذ موسی ثوبه فطفق بالحجر 
ضربا فوالله ان بالحجر ندبا ستة او سبعة . !! 

يعنى سنكك با لباس موسی فرار امود موسی در عقب او ميرفت و میگفت لباسم 
ای مشک لباسم ای‌سنکه ( يعنى لباسم را کجامیبری) آقدر سنگه رفت وموسی بدون 
سائرعورت درعقبش رفت تاآنکه بنىاسرائيل بعورت جناب موسی نظر نمودنه !! و کفتند 
بخدا قسم موسی نقصئ ندارد بمنی فتق ندارد آنگاه سنكك از زمين برخاست و جناب 
موسی لباسها را گرفت پس از آن با تازبانه سنكك را زد پقسمی که شش با هفت مركبه 
نگ ناله ثمود ؟ 

شما را بخدا انصاف دهید يك همچو تملی ا کر با یکی از شما ها آقایان حترم 
بشود چقدر رکا کت وارد که بدنبال لباستان برهنه در ميان مررم بروید که عورت 
شمارا ببينئذ ( برفرض اکر چنن پیش آمدی بشود آدمی کناری می‌نشیند تا بروند 
و لباس اورا پیاورند نه آنکه بدون ساتر عورت در ميان مردم برود تا عورت اورا 
به بینند . ) 

آیا غل باور ميكند چنین ملی از مثل موسی كليم اله ظاهر شدم باشد آیا باور 
میشود که سنگه‌جامد حر كت بنماید و لباسپای موسی را يبرد . 

میدعبدالحی - آیا حر کت منک بالاتر أست یا ژدها شدن عصا حر کت 
سنیگ بالا است یا معجزات نه گان که خداوند خبر میدهد . 

داعی - بمثل معروف - خوب وردى آموخته‌اید- ليك سوراخ دعا کم کردماید 
آقای عزيز ما منكر معجزات أنبياء نيستيم بلکه بحکم قر آن مجید مؤمن بمعجزات 
وخرق عادات هستیم ولی تصدیق بقرمائید که صدورمعجزات و خرق عادات درهقامتحدی 
میباشد که خصم را در مقابل سدور آن عمل عاجز وحق را ظاهر‌نماید . 


Nee 


آنا در این حل چه تحدی:و ظهور حقی بوده جز آنکه فضاحتن بمیسان آمده و 
عوربت پیغمبخدا در ميان خلق ظاهر كرديد . 
سید عبد| لح ى کدام حق” بالاتر ازآن پوده که حضرت موسی را تبرگه نماید 
كه روم پدانند فتق تنبارد : 
داعی - برفرض که جناب موسی صاحب فق بوده چۀ ضرری بمقام نوت داشته 
آنچه برای پیته‌بران نقص است نواقص ذاتى است از قبي ل کوری و کری و أحول بودن 
شس انگشتی و چهاز انگشتی و لب شکری ( بامطلاح ) با فالج وشل هاور زاذ بودن 
و امثال اینها. 
وإلا ایس جسمانی که بواسظةٌ امراش پیدا میشود مانن د کوری بعقوب وشعيب 
پیغمبر ور آثر گربه بسیار وجراحات بدن ابوب و شکستگی سر ودندان پیغمبرخاثم در 
جنگ احد و امثال اینها ضررى بام نبوت تميرسائد . 
فتق هم یکی از امراش جسمانی است که برای آدمى بعد ها پیش می‌آید جه 
آهمیتی داشته که بخواهد اورا تبرئه نمايد بظهور خرق عادث و معجزة أ ی که منجر بپتك 
حرمت و كشف عورت يبغمبرخدا شود که بنیاسرائیل عورت اورا ببيند . 
آبا این خبر از خرافات و موهومات نیست که بكويند جناب موسی بدون منأتر 
عورت بدنبال لباس برود و بقدری عمبانی شود که سنك را بزند بقسمى که شش با هفت 
ميتبه سنگگه ناله بزند ! - یا للعجب پیغمبر خدا نداند که سنگف چشم و کوش و حر" 
تأثرى ندارد که أورا بزند و ناله جماد را بلند کند ! - نمون باه من هذه الخرافات . 
۳ ۱ برای آنکه جناب آقاسید عبدالحی درمقام دفاع 
سیلی ال از اپوهربرة ويا بخارنی و مسل که ۳1 فکر این 
قبیل مجمولات خرافی را هل نمودءاند برنیاید 
ينات خبر مضحك تر اشارم ميامايم تاآقایان محترم قطم نمایند که صحاح آنهاآن قسمی 
نیت که در باره آنا غلو نموچم‌اند . 
بخاری درس ۱۵۸ جلد اول و۱۹۳ جلد دوم ازصحیح خود .خب خراقی‌عجیبی‌را 
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تقل موده كى در باب من أحب الدفن فى الارض المقدسة من‌ابواب الجنااز 
و دیگر ورباب وفات موسی جلد دوم با استاد صحيحه (بعقيده أو) از ابوهریره ونيز مسلم 
ور س ۰4 جلد دوم صحینٌ خود در باب فضائل موسی ایضاً از ابوهربر که کفت 
جاء ملك الموت‌الی موسی‌علیهما السلامفقال له اجب ربك » قالابوهربرة: 
فنطم موسىعين ملكا لموت فتاه ! فر جع الملك الى الله تعالی فتال: اناك 
ارسلتنى "الى عبد لك لا:يريد الموت » فنقاً عينى . قال : فرد الله اليه عينه : 
و قال ؛ + ارجع الى عبدی فقل : : الحياة تر يد فان كنت رید الحياة فضع يدك 
على متن ثور فما آوارت بيدك من شعرة فانك تعيش بها سنة (۱) 

و امام أجد حثبلدر س ۳۱۵ جلد دوم مسند و عدن چریر بطبری در جلد اولاز 
تاريخ خود ضمن ذ کر وفات حضرت موسى 

همین خبر را از ابوهریرم شل نمودماند بزباوتی آنکه زمان موسی ملك الموث 
برای قب روح بندکان ظاهر وعلنی می‌آمد ولی بعد از آن زمان که موسی سیلی بس 
صورت او زد و چشش كور شد برای قبض روح خلایق مخفيانه وپنهانی هیآ ید (برای 
آنكه می ترسد مردم جاهل هر دو چشش را کورتمایند !!!) 

(خ ع كثيرى شديداً خندیدند) . 

اينك من از آقابان انصاف میخوامم این خبر اژ حرافات و موهومات نیست که 
شما از شنیدنش خند, مينمائيد و من تعجب از نویسند کان وق ل کنند کان نين خبر 
مینمایم که قکر تنموده مطالب خرافی وموهوم را چگونه بزبرقلم آوردماند . 

آبا عقل عبي ذى عقلی قبول می‌نماید که ييقمين اولوالعز 

انصاف موجب‌بینانی با غقل عبيع ذى عقلى قبول ی بيغم اووالزمي 
واسباب‌سعادت‌است مانند موسی كليم لله العبان بالله آشدر بی معرفت و خشن 

(۱) ملك الموت خدمت موسی رسيد عرضكرة اجابث كن پروده کارترا يس جناب موسي 
چنان سيلى. بچشم ملك الموت زد که چشم او کور كرديد و بصورتش ربعت بس بر كشت بنوی 
بروددكار فرضکرد مرا فرنتاوى بسوى بنده‌خودت که اراده مزدن نداذد وچشم مراكور سوس 


خدآوند چشم ملك الوت دا بر کردا ندو فر مود بر گرد یسوی بنده من پس بکواگر زندکانی دیا دا 
طالب هستى دست خوذ.دا برپشت كاوى بکذاد پس هر جه مو بدستت مها بشماده هدر يك ٣‏ نها ' 


یك سال زندکانی خواهی نمود . 
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باشد که عوض اطاعت امس پرورد کار رسول أو را چنان محكم سيلى بزندكه چشمش رأ 
کور بنماید ٩‏ 
شمارا پخدا اکر کسی بگوی که جناب حافظ را شخص بزرکی دعوت مهمانی 
نموده عوض قبول دعوت قاصد وپیام آورندم را حافظ سیلی‌زده وچشمش را کور نمودمشما 
خنده نمی كنيد حافظ نمی‌فرمایك أين مطلب توهین بمن است چهآنکه يس از يك عمر 
تحصيل علم وتز كيه نفس آنقدر عرفت پیدا ننسودم که يقهمم پیام آورندمتقصیری‌ندارو 
وعلاوء بر آنکه احترام بمن نموده واز طرف شخص بزو کی مرا بمهمانی خوانده . 
از هیچ آدم پست جاهل قسى القلبی جنين عملی صادر تميكردد تا جه رسد به 
كليم الله پیغمبر اولوالعزم که‌اولی واحق بمعرفت اله است‌چگونه مکن است پیغاموعوت 
پرورد کار را ناديد گرفته بعلاوه ملك پیام آورنده را که هيج کناهی جز آوردن یام 
نداشته سیلی بزئك وچشم آورا کور بنماید ! 
غرض از ارسال رسل هدایت پشر وبازداشتن آنها است از افعال حیوائیت که در 
تحت تأثير نفس حیوانی قرار تكيرئد و آثار سبعینت ازآنها سادر نگرود . 
ظلم و تعدی حتی بحيوانات از يبك پشر جاهل یی معرفت قبیح أست شا جه 
رسد از ييغمين اولو العزم آنهم نسبت بمقام ملك مقی بی که رسول و پیام آورنده 
پرورد کار باشد . 
هر شنوند‌ای می‌فیم ده که جنين خبری جمل وبهتان است وجمل کنن دکان‌چنین 
خبرى قطعاً غرضی نداشتند جز عدم ادراك واهاات بمقام ثبوات وبا کوچك وخوارنمون 
انیاء عظام را ور نزو جامعة بشر . 
0 از امثال بع ممه عن نام بآ او أدمى بو بوذه است که تن 
جلف عير :برای جل خبر او را تازنانه زد اد ارشون آلو كريد . 
ولی تعجب داعی از آن اشخاصی است ت که واجد مقام عالی علم ودائش پوده چگونه 
کر نکرده امشال این اخبار خرافمی را در کتایهدای خود ثبت نموده و كران از 


و ا 


علماء آمثال جناب حافظ هم این 'نوء کتابپارا تلیتلو كلامالله قرار دادم و يدون مطالمة 
و تأمل بگویند هما اصح الکتب بفد الفر آن 1 

يس وقتی د رکتب عالیه‌خودان چنین آخبار خرافی مندرج است‌حق ندارید زبان 
اعتراض بکنب شيعه و اخباری که در آنا درج است و غالبا قابل توجيه و تأویل‌میباشند 
باز نمائید . 

معذرت ميخواهمخيلىحاشيه رفتم الکلام یچر الكلام بر كرديم باسلمطلب 
و در أطراف خبر ی که‌شما نقل نمورید بحث تمائیم و به بينيم که آیا جنين خبرى قابل 
حل است ياخير - 

بدبپی أست که هر عالم صالح منصفى وقتى بين قبيل خبر های واحد و مبهم 
بر میخورد ( که در کتب ما و شمابسیار است) در مقابل هزار ها اخبار صحیح السیندو 

صريحالعبارة كر قابلاصلاح است‌اسلاح ميكند و الا مطرورش‌میدارد ويا لااقل درعقابل 
آنها سکوت میتمایند . ۱ 

ته آنکهآ نهاراحر به عکفیر قرارداده وجله پرادران دینی خود نمایند . 

الحال در خوداین خبرهم‌چون‌تفسیر صافی موجود نیست و ازسلسله ندش بی خیرم 
و تميدانيم در كجاوجه كونهتقل نموده وآبا خود بیانی دراطر اف آن نموده یانه بایستی 
دق تکنيمبه‌ينيم ثابل اصلاح‌است با خر , 

داعی - با فکر ضمیفم در اطراف ابن خبر همچو تور ميلمايم که فرموده آن 
حضرت با محمولست بر قاعدة معروفة هابين متتكلمين که علم نام" بسعلول علم نام" بدلة 
است يعنى همین که امام رأ من حيث انبه امام شناخت البته خدا را شناخته است . 

و یا محمول بر مبالغه‌است مانند کسی که بگوید هر “كس وزی اعظ‌را بشناسد 
أو است کسبکه پادشار را شناخته و قرينةٌ پر این مبالغه نص" سوره توحید و سایرآیات 
قرآنيه واخبار کثره‌ای است که از خود أباعبدائه الحسين و ساي رأئمه ممصومین سلام أله 
عليهمابجعين درائيات توحید خالس رسيده . 

پس میتوان كفت مقصود از این‌خبر آنست که‌شناختن أهام از ام عباذأتىاحت 


I= 
که غایت خلقت جن" وانش بوده همین است فهنی مچال" معرفة الله . در ژبارت‌جامعه‎ 
. مأثوره از أثمةٌ طاهرین عليهم السلام‎ 

و مکن است قسم ومكرى هم معنی كنيم جنائجه محققین در این قبيل امور معنی 
نمود‌اند که فاعل هرفعل و بانی هر بنائی را از استحکام فعل و بنای وی میتوان شناخت 
يس هر بنا و اثروی خود یك دليل کاملی است برباك جهتی از جبات وی . 

چون رسول خدا وآل طاهریتش صلوات الله عليه وعلیهم ابجمينبجيم مقامات‌امکان 
اشرف را دارا بودند لذا اثری حکم‌تر ومخلوقى جامع ر ازآنها نبود . 

پس رای که يسوى معرفت خدا واضح تر وجامع تر از ايشان باشد وجود نداشته 
پس محل معرفت خدا که حق معرفت تمكنه باشد از برای بندکان خدا نیست 
مك ایشان . 

پس كسيكه ایشان را شناخته خدا را شناخته چنانچه خودشان فرمورند 
بنا عرف الله و بنا عبدالله . بعنی بوسیله ما خدا شناخته میشود وبوسیله ماخدا عبادت 
کرده میشود . 

بعنی طریق معرفت و عبادت حق تعالی در دست ما است خلاصه راه منحصر رد 
برای شناسائی خدای تعالی این خاندان جلیل ميباشئد و کر بی رهبری این خانواده 
بشر بخواهد راه بيدا کند در وادی ضلالت حيران وسر کردان کردد و بسیار نادر است 
کم کشت وادی ضلالت وحبرت بدون دليل سرمنزل سعاوت برسد . 

بهمین جهة اس ت که در حديث جمع عليه فريقين وارد اس که رسول | کرم من 
أرمود يا ابها الناس انی تركت فیکم ما ان اخذتم بهما لن تضلوا کتاب الله 
عزوجل و عترتی اهل بیتی (۱) 

حافظ - اختصاص بهمين يك خبر ندارد که شما ور مفام اصلاح پر آئید بلکه 
در تمام أدعية واردم" در كتب شما نمونه ای از آثار شرك و کفر ديده میشود. از قبيل 


(۱) ای مردمفن‌میکذاه )درمیان‌شا دو چیز یراکه‌اگر از آن دو بگیر ید (یمنی‌مایحتاج‌خوددا) 
هر گر كمراء نشوید . یکی کتاب‌خدای عرؤجل ودیکری عترتو اهل‌ییت مناد . 


~0 


طلب حاجت نمودن از امامان يدون توجه بذات پرورد کار عالميان واین خود ولي لكامل 
شرك است که از خير خدا حاجت بطلبند . 

دا عی - ازجنابعالی بسیاربمید بود که تبماً لاسلاف بجني نكلام سخیف بی‌جائی 
تكلم نمائید واقعاً خیلی بی‌انسافی مينمائيد با توجه ندارید که جه میفرمائید با بمعانى 
شرك توجه ننموده بیان ميكنيد متمنی است اول معنی شرك و مشرك را بیان نمائید نا 


كشف حققت شود . 
حافظ ‏ مطلب بقدری واضح است که كمان 
لسیت کے اد ادن 
تيك ل لان نميكنم محتاج بتوضیح باشد بديهى است با اقرار 


بخدآوند بز رکه توجه نموزن بغير خدای تعالى 

شرك است ومشرك کسی است که روی بغبر خدا نموده وطلب حاجت اژاو بنماید . 

جامعه شيعه بناب آنچسشپود است ابداً توجپی بخدا ندارند وتمام تقاضای خودرا 
از امامان خود مینمایندبدون اینکه نام خدارا پبر ند حتی می‌بینم فقراء شیعه در معابر 
و درب خانه ها ودكانهاكه ميآريند میگویند با على با امام حسين با أمام رضای غریب با 
حضرت عباس يك مرتبه شنيده نشده ياالله بگویند اينهاخود وليل شرك اس که جامعة 
شيعه ابداً توجبى بخدا ندارند بلكه تمام توجه خودرا بغير خدا مینمایشد . . 

داعى - نميدانم أين نوع كفتارشمارا حل برچه معنائى بنمايم آبادلیل برلجاج 
است که مدا سبو مینمائید با وليل بر عدم موجه شما بحفایق است امیدوارم :اهل 
لجاج نباشيد . 

چون یکی ,از شرایط عالم عامل اتصاف است آنکنن که‌حق را بداند ولی 
برای اثبات مرام و مقصد خود حق کشی نمايد انصاف ندارد و کسی که انصاف ندارد 
عالم بلاتمل است و در حديث است که رسول اکرم تلو فرمود : الغالم بلا عمل. 
کالشجر بلائمر(۱) 

چون مکرر ين بعلات خود پیوسته حلات شرك و مشزك بر زبان جازی. 


(۱) عالم بی عمل مانتددرخت بی میوه میباشد . ۲ 


بو 

مهنسائیه و امراری داريد که با دلائل يوج و. بى مغز خودتان شیمیان موحد را مشرك 
مع فى نمائید. 

و مکن است بيانات شما در عوام.بی خبر برادران اهل تستلن مؤثر واقع شود 
و شیعیان را مشر بداند ( چنانچه تا بحال درآ نها اثرسوء بخشیده ) ولی همين آقابان 
شیمیان ترم حاضر در مجلین جر ای پنانات شماکلملا عصیانی و تاراخت هستند و شمارا 
الم ماغرض وملفتری میدانند چهآنکه بمقاید خود توجه دارند ومیدانند که یك 
لؤاين کلبات شما درآ نپا وجود: ندارد 

يس ور کلمات .و انات خود سعی فرمائيد بلك نوع جملاتى اداه تمائيد که صدة 
ملب یرآ نها واضيع وقلوبشان يشما جذب كرهد . 

ناچارم برای روشن شدن أذعان ساد آقابان حاضرين ؤغمائبين برادران اهل تسشن 
چناتچه اجازه فرمائید باقتضای وقت مجلس حتصری دز اطراف شرك ومشرك آنچه‌را که 
عقيدة شقن حکماء و ققهاء و علماء بز رگ اسلام است از قبيل علامة حلی و مق 
طوسى وا مجلسى وان علييم كه از ایغ ومفاخر ءلم شیمه حستند ورکران 
از حکماه و ارياب ت تحقيق مانند صدرالتالپین شيرازى و ملا توروز على طالقنی و حاجی 
ملا هاری سبزواری. د دو صهر با عظمت صدر مي‌حومین فيض کاشانی و فياش لاهیجانی. 
قداس لف | اسرارجم استخراجا از یات فر یه و وساتير عاليه أثمه طاهرین سلابلله عليهم 
اجحمين بعرضتان برساتم ماآقايانجلساء ترم كمان نکنند معنی شرك همانس ت که آفا 
مفلطه كارى میفرمایند . 

حافظ - ( با عضبالیت ) بفرمائيد . 

فواب - فبله صاحب چون وضع این مجلس برای ههم بی‌سوادان امت چنانجه 
فلا عرض و تقاضا نمودم‌ام تمنا داريم در فرمابشانتان نهایت درجه رعایت ساد کی را 
بفرمائید فقط نظرتان بآقابان علماء و جو اب مطایق فهم آ نپا تباشد رعایت | کثربت اهل 
میلس بالخصوس اهالىهندٍ وپیشاور که اعل‌لسان نيستند لازم است مستدعی است مطالب 
پچیده ومشکل فرماید. 


۷ 


داعی جناب آقای تواب. باد آوربپای شمامورد توجه است. واختصاس باین 
مجلس ندارو بلکه قبلا هم عرش کردم عادت دامی براینست در هر مجلسی که عداء ای 
از عوام و بى خبران حاضرباشند قطعاً روى سخن را بخواس معطوف نمیدارم.. 

جه آتکه فرض از ارسال رسل و أنزال كتب جلب نظ بی خبران است والبته 
این منظور عملى نميشود مكر آنکه حقايق همان قسمی که فرموديد ساده و بلسان 
قوم بیان شود چنانچه در حديث أست رسول | کرم َو فرمود نحن معاشر الانبواء 
تكلم الناس على قدر عقولهم (۱) 

البته تقاضاى شما كاملا أساسى و يبوسته مورد توجه داعی بوده أميد است بن وفق 
مرامتان بیش از پیش عمل نمایم و هر کجا غفلتى یی اراده از داعى بشود متمنی است 
آقایان محترم بادآور شوید . 
داعی - آنچه از خلاسه آبات قرانيه و اخبار متكاثره و 
تحقيقات كأملةٌ محتقين از علماء و مخصوصاً توضیحات مهمه ای 
که مرحومین صدرالمتالبين و فاضل طالقانی داده اند شرك بر دو قسم است و ساير اقسام 
شرك در این دوقسم مستتراست اول شرك جلی و آشکار - دوم شرك خفی و پنهان . 

شرك جلی شرك جلی و آشکار عبارتست از آنکه آدمی شريكى برای‌خدای 

متعال قرار دهد در زات و با صفات و باافعال و با عبادات . 


در بیان اقام شرك 


شرك در ذات آنست که در مرتبه الوهیت و ذات و حدائیت 
حق تعالی شريك قرار دهد و بلسان قال معترف کرده چون 

ثنوينه ( بت پرستها) و مجو س که بدواسل ومبده نور وظلمت بزدان واهریمن قائلند . 
و تصاری که قائل با قانيم ثلائه گردیدند و ذات خداوندی رأ بسه قست أب" 
وین" وروح القدس تقسیم نمودند و بعقیدة بمف از نا عوض روح القدس مرم میباشد . 
و از برای هر .يك از این سه خاصیتی قائل شدند. که آن.دو ندارند و تا این مه 


شرك در ذات 


با هم جمع تگردند حقیقت ذات خداوندی بارز نكرو . 
لجال كاد الكل بوك تا ی 


(1) ماجماعت پیضبران. با مردم. بسقدا حظطهاي نيا حرفد ميز نيم . 


ها 

چثاتکه درآ به ۷ سوره 6 ( مائده ) انتقاد و رد" قول آنها واثبات وحدائيت خور 
نموده که لقد کنرالذین قالوا ان الله ثالث ثنثة وما من اله الا اله واحد (۱) 
این آ هش یفهحکایت است ازقوز نسطور يهو ملكائيه و يعقو بيه 
از فرق نصارى که آنها حم این عقیدم را از تنویه و بت پرستها 
کرفتن(؟) خلاصه نصاری مانند نویه ومنجوس مشرلواند چون قائل باقن لاه هستند 

بعبارت واضح عن - میگویند الوعيت مشتر کست ميان خداو مرم و عیسی 
و بنقیده بفض ازآنها خدا و عیسی و روح و هرياك ازا نها البند والّه جل جلاله عکی 
ازآنسه میباشد ]! و کویند ازاول‌خدابان سه بودند اقنوم الاب اقنوم الاب - 


عقاید نصاری 


روحالقدس - ( بلسان سریانی اقتوم بمعنى وجود وهستی است ) و بعد از آن این سه 
أقنوم یکی شدند که آن مسیح است : 

و شبهه ای نیست که با دلائل عقليه و براهین نقلیه بطلان انحاد ثابت و اتحاد 
حقیقی باین معتی محال است حتی در غير ذات واجب الوجود فلذا در آخر آيه میفرماید 
وما من اله الا أله واحد - يعنى نیست در وجود ذاتی واجب که مستحق عبادت باشد 
مکی خدای یبکانة که موصوف است بوحدائیت محضه و متعالى از توهم شر كت و مبده 
میم موجودات ممكنه آن ذاث واحد بی‌همتا میباشد . 


شرك درصفات شرك در سفات آنست که سفاث خداوند متعال از قبيل علم 
و حکمت و قدرت و حيات و غير آنهارا قديم و زائد بر ذات 
باری تعالی بدانند مانند اشعربون که اسحاب أبى الحسن على بن اسماعیل اشعری بصری 
ميباشند چنانکه اکابر علماه خودتان مانند على بن اعد بن حزم الظاهری در ص ۷۰۷ 
جزهبچهارم فصل وفیلسوف معروف انداسی ابن رشد عبن اعد درس ۵۸ کتاب (الکفف" 
عن‌فتاهج الادلة فی‌عقاید الملّة ) تقل نمودماند معتقدند که صفات‌اه زائد برذات باریتعالی 
و قديم میباشند . 
(۱) البته کافر گردیدنه 1 نکسانیکه خدا را یکی از سه خدادانتنه ينی سه خدا قائل 
شدند ( اب وابنوروح القدس را خدا کفتند) وحالآ نکه جز خدای یگانهٌ خدائی شنواهد.برد . 
(۲) مراجمه شوه بکتاب. (.الوتبية فى الديانة النصزانية ) تألیف تتير. پیرونی . 
۴ 


ناه 


يس ه ركس صفات خداوندی را ورحقيقت زائده بر ات أو جل وعلا بداند يعنى 
خدارا وص ف کند بصت عالميت یا قادریت با حكمت يا حيات وفير آن و آن صفاث را 
عين ذأت حق‌تعالی نداند مشرك است . ۱ 
جه آنکه کنو و قرين و هم سر از برای او در قدم ثابت نمودم و حال آنکه 
جز زات ازلى حق تعالی قدیمی در عالم وجود ندارد و صفات خداوندی عين زات او 
ميباشد مانند شیرینی و شکر و چربی و روغ نكه قابل تفكيك نيستند شیربنی و چربی 
شىء علیحده‌ای نيستند که بر ذات شکر و روغن وارد شده باشند همان وقتی که 
خداوند متعال شكرءو روفن را خلق کرد شین و جرب آفرید اکر بنا شود شیرینی 
و چریی را از شکر و روغن بکیرند دیگر شکر و روغن نمیماند. تلك‌الامثال 
نضر بهاللناس وما یعقلها الا العالمون مثلبا برای قريب اذهان است تا متوجه 
شویم که صفات خداوندی زائد بر ذات باریتعالی نیست وقتی گفتیم خدا يعنى عالم حی 
قاد حکیم الخ . 
اما شرك در افعال[ نس ت که خدارا درمعنی و حقيقت متوحد 
جرد در ی ی نداند باین‌معنی که فردی با اقرادی‌ازخلوقات 
را مؤثمر با جزء موی درافعال و تدایر اله بداند باآنکه امور را بعدازخلقت مفو من 
بخلق بداند مانند آنچه بپود قائل بودند که خداوند خلق خلایق نمود و دیگر از تذبیر 
امور بازمانده وکار را بخلق وا کذار نموده و خود بکناری رفته لذأ در آ به 1٩‏ سوره © 
(مائده) در منست آنها فرمود, وقالتاليهود یدالله مغلولة غلت‌ایديهم و لعنوا 
بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء (۱) 
و مش ر کین غلات که آنپارا مفوضه یز خوانند قائلند که خداوند تفویش امور 
به امامان نموده آنها خلق میکنند و روزی میدهند . 
(۱) يهو د کفتنددست خد| پسته شد(ودیگر تغییری‌در خلقت نمیدهد و چیزی از عدم بوجود نو اهد 
آمد) بواسطه این کفتاردوو غ دست ۲ نها بسته شد و بلمن خدا كرفتار كرد يدنه بلکه هو دست خدا 
كشاده است (ینی قدرت ورحیت اد) وهركوته بغواهد اناق میکند . 


ا 


بدییپی است که در افعال خداوندی هر كس بهرطریقی کسی را ذى مدخل بداتد 
بطر یق جزء مر با تقويض امور بانبياء با امم يا مامان با مأمومين قطعاً مشر است 
و اما شرك در عبادت آنست که در موقع عبادت توجه ظاهر 
و با نیت دل را بغیرحق كند مثلا در نماز توجه بخلق داشته 
ياشد با نذر میکند برای خلق کند وامثال ذلك از عباواتی که احتیاج به تیت دارد | گر 


شرك در عبادت 


ست در وقت تمل برای غيرخدا باشد مشرك است . 

زیرا صريحاً در آیه ۱۱۰ سوره ۱۸ (كيف ) منع ازاین نوع مل( شرك) تمودم که 
فم كان برجوا لقاء ره فليعمل عملاً صالحاً ولابشرك بعبادة ربه احدآ («) 

در موقع سمل و عباوت باید توجه بغيرخدا ننمايد صورت يبغمير با امام با مرشد 
را در نش تكيرد باین معنی که ظاه ره رجمل از نماز و روزم وحج و خمس و زكوة و نذر 
وغير آن از هرنوع عباوتى واجب با مستحب برای خدا باشد ولى در دل و باطن توجه 
بغيرخدا یعتی برای شرت وجلب نظرخلايق با غير آن باشد . 

چونکه ریای درجمل بلسان اخبار شرك اسفرخوانده شده است كه تبا, کننده مل 
هرعاملى است . 

چنانچه درخبر از رسول | کرم َو رسیده که فرمود اتقو الشرك الاصغر 
یعنی بهرهیزید ازشرك كوجك عرض کردند با رسول الله شرك كوجك کدام است فرمود 
الر یا والصمعه ربا و سمعه شرك اصفراست . 

ونیز ازآتحضرت مرویست کافره‌ودان اخوف‌ما اخاق علیکم الشرك الخفی 
ایا کم والشرك السر فان الشرك اخفی فى امتی من دییب النمل على الصفا 
فى الليلة الظلماء (۳) 


(۱) هركس بلقای (رحمت) پروردگار امیدواد است بايد تیک و کار شود یمتی عمل باك 
پسندیده بنماید وهركز در برستش دعبادات خدا احدی را بااو شريك نگردا ند . 

(۲) بدترین چبزی که من میترسم بر شا شرك بوشيده و بنهان است بس ال شرك سر و 
پنهان دور باشید که شرك پوشیده تر است در امت من از نرم دفتن مورچه بر سنگت نرم در 
شب تاريك ؟ 


3 

آنگاه فرمود هر کس نماز بریا کند مشر لاست هر کس روزہ بر با كيرد با صدقه 
ریا وهد یا حج بریاکند يا عتاق بریاکند مشرك باشد . 

( والبته این نوع اخيرجون مربوط بامور قلبیه است مشمول شرك خفی‌هم‌میشود ) 

حافظ ما از فرمایش خودتان اتخان سند ميكنيم که فرمودید اک ر کسی نذر 
برای خلق کند مشرك است پس شيعيان مشر کند برای آنکه هميشه نذر برای امام 
و امام زادم میکنند چون ذر برای قير خدا است البته شرك است . 
داعی - قاعدة عقل و علم ومنطق اینست که در عقاید هرقوم 
و ملتی اکر بخواهند قضاوت كتند از روی افوال و با افعال 
قوم بی‌سوأد و بی خبر قضاوت نمیکنند بلکه بررسی کامل در قوانین آن قوم و کتب 
مضبوطةٌ آ نپا مینمایند . 


در باب نذر 


آقابان حترم هم که میخواهید بررسی دقیق در قايد شيعيان بنمائيد باقوال و 
افعال عوام بی‌خبرشیمه نبایستی توجه نمائید که | کر ففراء بی سواد در کوچه ها کفتند 
یاعلی با امام رضا شما آن کفتار را دليل برشرك آنها و با تمام شيعه قرار يدحيد با ا کر 
عامی محش ندانسته نذر برای امام و با امام زاده پنماید شما آنرا مدرك غلبه برخصم قرار 
دهید زیرا افراد بی‌سواد ولاابالی در عوأم هرقوم يبدا میشوند . 

ولی اکر شما مردمان بی غرض و در پی بهانه و عيب جوئی نيستيد و میخواهید 
بررسی عاقلانه بنمائيد بکتب ففبيةٌ شیعه که در دسترس موم است چاپی وخطى در همه 
کتابخانه ها موجود است مراجعه تمائيد . 

چنانچه کتب فقه استدلالی و رسائل مملی را مطالعه نمائيد خواهید دید که در فقه 
جعفرى علاوم براینکه طریقی بسوی شرك وجود ندارد دستورات خرافی هم ندارد پلکه 
لب لباب توحید از بطون قف جعفری بارز و آشکار است . 

شرح لمعه و شرايع در تمام کتابخانه ها «وجود است حطالعه نمائید در همین 
باپ نذرو نیز در تمام رسائل ملیه فتاوای جعیم فقهاه شيعه است که چون نذر بابى از 
أبواب عبادات است در التزام يعفلى برای خدا حتماً در موقم نذر بایستی دو شرط 


ابيز د 
.منظور. گرد که اکی یکی از آن ذو:نباشد نقر متعقد تميشود . اول نیت مقارن با عل 


دوم صيغه بپرلسانی باشد . 

همينكه مسلمان فپمید.که نفزش سورت حقيقت يبدا نميكند مگر بوجود این دو 
شرط سعى میکند اول فعنای این دو شنط وچگونگی آنهارا بفهمد ویعد نذر نماید 

وقتی در مقام سال ازظیهی با مطالعة رساله‌ای بر آمد میفپند که او لا بايد نيت 
در تمام عبادات مخصوصاً در نذر هو قىالله و طلباً لمرضات الله باشد . پس نیت برای غير 
خدا بکلی از ین هيرود . 

فرط دذم که تتميع شرط اول و تثبیت کننده آن میناشن آندت که نذر کننده 
حتماً بابد در موقع نذز عیینه بخواند و در صيغة تا نام خدا نباشد صيغه جاری نمیشود . 

مثلا خيخواهد نثر روزه بنماید باند بکوید له على ان اصوم يا میخواهد 
ترك شراب کند بايد بگوید اه علی‌ان اترك شرب الخمر. و بهمين طريق است 
تمام تنوزات . 

و چنانچه اجرای صيغةٌ عربی بای فارسی زبان با هندی زبان با غبرآنها میسور 
نباشد میتوانند بزبان خود اهل هرقوم وملّت اجراء صيغه بنمایند بشرط آنکه معنای آن 
عراوف با صيغةٌ مزيوره باشد. 

و اکر دز نیت غیرخدا باشد با دبگری را از زنده با مرده با نام خدا واخل کند 
خواء نام پیغمبر با امام با امام ژاده باشف قظعاً آن نذر باطل است و اکر مدا از روی 
علم ابن سملرا پنماید مشرك است جه آنكه صريحاً در آبه مذ کوره فرماید ولايشرك 
بعبادة رنه احدا . 

البته بر اهل علم لازم أستكه بی‌خبران را يفهنتاتندكه نذر بايد ختماً بنام خدا 
و براق خدا باشد.. چنانچه وعاظ ز لقن پیوسته انجام وظیفه ميثمايند . 

ققهاء. شيعه جموماً بیان دارند که نذر برای هر زنده با رده ولو ييغمين و امام 
باشد باطل أست و | کر عالماً عامداً بنمايد شرك است: 


غثر را بایه برای خدا.بلمایندولی در مصرفش مفتارند. بهريجا قرار بدهند . 


۳ 

مثلا نذر ميكند کوسفندی برای خدا يبرد در فلان خانه با معبد يأ بقعه امام 
و با امام زاده بکشد عيب ندارد نقر میکند پولی با لباسی برای خدا بفلان سيد ذرية 
رسول ال یا عالم با يتيم یا فقيرى بدهد عیب ندارد . ۱ 

ولى اکر نذر كند برای پیغمیر یا امام ہا امام زاده یا عالم ہا .يتيم و بينوا حتماً 
باطل است و اکر از روی علم و تعمد باشد قطعاً شرك است ٠‏ 

وظیفة هررسول وففیه وعالم و واعظ ومغ لوشتن وکفتن است وماعلی) لرسول 
الآ البلاغ المبین (۱) 

و وظيفةٌ ميرم شنیدن وحمل ,كردن است . 

ا کر فردی با افرادی دربى تعليم و تعلم وظایف دینی نروند و بوظايف دینی‌خود 
مطابق دستورات تمل نمایند تقصی ياصل آن عقیدم وطريقه ودستور وارد نييلت . 

كمان ميكنم بهمين مقدار از جواب كشف حقيقت شد تا بعد هيا آقایان حرم 
شیعیان را مشرك نخوانید و امررا پرعوام عشتبه دکنید . 

۳ خوبست بر کردیم بگفتار اولیه و مطلب را تمام 
جرخي كنيم . قسم درم شرك خفي وينبان است وآن شرك 

در اتمال و ربا در طاعات وعبادات است . 

فرق ميان اين نوع از شرك وشرك در عبادت که از اقسام شرك جلی شماره لموذيم 
رشبت که در شرك عبادت براي خدا شزيك فرار ميدهد و در مقام عبادت اورا 
پرستش میکند . 

مثلا در لماز اگر غير غدارا در ظر بگیرنهمثل آنکه بافوای شياطين سورت 
ام ولات را در نظر آورند با مي‌شدی را منظور بدارله قلعا آن ممل باطل و هرل 
خيش است + 

در عباوت جل زات حشرت أحديت احدى در لخن و فکر انساني باه يبايه و الا 
داخل درشرك جلى ميباشد . 

(۱) بر دسول جر ابلاغ دسا تكمل تكليقي نواه بود > ۲ سوده ع زود , 


سک 


و از وسول | کرم و رسیده که فرمود : یقول الله تعالی من عمل عملا 
صالحاً اشرکگ فيه غيرى فهو له كله و انا منه برىه و انا اغنى الاغنياء 
عن الشرك (۱) 

و نیز درخبر أستكدسيفرسايد کسی که غاز کند با روزم يكير با حح کند 
و نظرش آن باشد که مردم برای آن مل اورا مدح کنند فقداشر لد فی‌عمله - پس 
بتمحقييق شرجاش بقار زاده است از برای خذا درآن عمل . 

ونيز ازحضرت امام بحق ناطق كاشف آسرارحقایق جعفر بن عل الوق للهلا رسیده 

اس ت که لو ان عبدا عمل عملا يطلب به زحمة الله والدار الاخرة ثم ادخل فيه 
رضا احد من التاس کان مشر ۴ (۳) 
دامن شرك شفی بببار وسیع لست ورهر تملی .بمختصرتوجپ ی که بغیرخدا پنمایند 
مشنك میشوند . 
شرك در اي مکی أزاقسام این شرك شرك دراسباب استچنانچه غالب مرم 
چشم امید وخوف باسباب و خلق دارند این هم شرك است اما 
شرك مغفور . 
مراد از شرك باسباب آنست كه اثر را ور اساب بدائئد مثلا خورشيد مور 
فد تزبيت أشياه ميسناشد اکر این اثر را از خود جورشيد بدانند بدون توجه مۇر 
شرك است و اکر أشن را اسان حکيم بدائئد و خورشید را ومنيلة افاضة فيض . ابداً 
شرك ليست . 
که خود بنگنوغ از عباوت اسث ژیرا موجه بأيات حدق مشدده موجه ی اسث 
كنا ایشکه ور نات بسیاری از نقرآن مجيد:اشار و اس بان همه است که بطر بآ بات 


اس نت 

(۱)غدای تعالى فيفرمايد کمیکه على اید ودر آن هبل غير مرا شريك قراردخدبس أن 

هفل بطامی: از مزای» اواست و هن اکن جل نيا خامل عمل پیراد هتم وهن بی‌نیاز تر از هه 
یی ازام از شرك . 

. (۲) اگر بنده ای على بنیاید برای لب -وسنت ها وهزای ]نو مق .ناسغل کند دو آن 

عمل وطاق چکی. ال مریم وان خل‌کننهه را بهاو . دش وتف 


اذك 
البى بنمائید چون اين نظرها خود مقدمة توجه بخدای متعال است . 

و همچن است توجه بپرسببی ازاسباب از قبیل نظر وتوجه تاجر بتجارت وزارع 
بزراعت و فلاح لاحت وکاسب بكسب و اداری باداره و بالاخره شاغل هرشفلی بشضل 
و عمل خود اگر توجه استقلالی بنماید مشرك است . 

واگر نظرش نظرسیب وأسباب باشد باین تیت که لامؤثر فى الوجود الاالله 
یعنی أثردهنده جزخدای متعال نیست هیچ مانعى ندارد و شرك هم نمیباشد . 

با ان مختصر مقدمه که «طلب واشح شد واسول 


شيعه از هيج راهی 


شرك ومعانی و آثار اورا يبان نمودیم ابنك اجازه 
مشرد فيست شرك ومعانی وا ثار اورا يبان نمودیم اب از 


بفرمائيد از يبانات خود نتيجه بكيريم . كه آیا 
شما ازكداميك ازطرق شرك جلى وخفی كه يبان نمودیم شیعیان را مشرك میدانید . 

آيا در کجا و از كدام شيعه عارف با عامى شنیده اید که در ذات وصفات وافمال 
حضرت باری جلت عظمته شريكى قائل باشند . 

با در عبادت پرور كار معبود دمگری را در نظرداشته باشند . 

با در کتب‌اخبار و احادیث شيعه دیدم‌اید که درباب اصول وفروع وعقاید وستوری 
از بزرکان دين وائمه و پیشوایان شيعه راجع بآثار طرق شر كى که عرض نمودم 
رسيدم باشد . 

ما راجع بعر ك خني و افسام طرق آن از قبيل مل ربالی که برای خوش آیند 
وجلب نظرمرم ملی را بنمایند با علاقه و امید باسباب يبدا لمودن اختصاص به شيعيان 
نها دارو : 

بلکه شيعه وسنبی هسگی ورعالم اجسام گرفثاره گه يواسطه عدم عفرفث دالاس 
و ع کی و موجه كلمل کاهی قريب و ساوي شیطانی خروم مل .رباثی میکنند يا 
مراپا غرق در اباب میشوند و از اطاعت حق" يدون رقته و در اطاعت شيطان 
وارد عيكررند : 

أكرجه درمعنی شرك بخق آورده ينابر آنچه عرض‌شه ولی ازنوع شرك منفوراست 


4 


N. 

و البته قابل عفو و انماض میباشد بسختص توجهی روحیة آنها عوض میشوو . 

يس ازچه راہ شما شیعیانر! مشرل میدانید و امررا برعوام مشتبه مينمائيدجنامجه 
الحال آشارم فرمودید ۰ 

حافظ - نمام فرمايشات شما سحیح است ولی عرشكردم خود شما هم اکردقت 
أرمائيد تصدیق خواهید فرمود که حاجت از امامان خواستن و توسل بآنها لموون خود 
شرك است چون ما احتیاجی پواسطه بشری نداريم هرزمان که توجهی بحق نمائيم نتيجه 
حاصل میگردو . 

داعی . خیلی حل تعجب است که مثل شما عالم منصف فکور چرا باید تحت 
۳7 عادات اسلاف بدون تحقيق قرار گرفته وجنين بیانی فرمائید . 

کوبا جناب‌عالی خواب بودید وبا توجهی بعرایض داعی نداشتید که بعد از کر 
این مقدمات و گفتار که تفریح مطالب لمودم باز ميفرمائيد حاجت از امامان خواستن 
شرك است . 

عزیزم مگر مطلق حاجت خواستن از خلق شرك است | گرچنین باشد پس نمام 
خلایق مشر کند و ادا موحدی يافت نگردد. اکرحاچت طلبنیدن از خلق و تقاضای 
كىك نمودن ازا نها شرك باشد - پس انبياء جرا ازخلایق كمك مىطلبيدند ‏ خوب‌است 
آقابان فدری درآبات قرآن مجبد دفت فرمالید تا كشف حقيقت برشما بشود . 
آوردنآمف تخت مفتضى است بآبات ۳۸ ما سورة ۲۷ (نمل) ترجه نمائید كه 
اوسر لرد سلیمان میفرماید قال پا ايها الملاء ایکم پا كيني بعرشها قبلان 

بال لی ھعلمیی - فال عفربت هن الجن آنا الاك به قبل 

ان ألو م من مداملل دالی‌عیه لقوىاهيى ‏ فالالذی عنده علم می الکتاب انا 
اتف ي قبل ان پر تام اليك طرفاك فلما راه مستقر آعنده قال هذ امن فضل ر بی(۱) 


(۱) جنا بسليدان بعضار مجاس گفت كد اميك از همأ تمت بافيس را پیش ۲(۱ نکه نرومن يه 
داسلیم ام من غود خواهید آورد ار آن ميان عفر بت جن گت من جنان هر آوددن مث |وقادرو 
انم که بيش از آنکه تو اذ جابكاء (تضادت) خود برخيرىآن دا بعضود آورم د وآنک یکه 
4 بش از ملم کتاب البي انا بود (شی امب بن برخها كه دادای اسم اعظم بود) گت که من 
#ش اران مم بر هم (لي تخت دا بديئجا آودم چون سلیمان سریم ړا ترد خود مقاههه کرو 

* أبن توانالی از فضل خداى من است . 


۱۷ 


بدريهى امت تخت بلقيس با آن عظمت رأ از منازل طولانی قبل از چشم برهم ژر 
ترد سلیمان آوردن کار مخلوق عاجز نیست ومسلم است که این ام‌بست برخلاف عادت 
و جناب سلیمان با علم باینکه أبن عمل قدرت خدائی میخواهد - از خداوند در خواست 
آوردن تخت را ننمود . بلکه از مخلوق عاجز تقاضای حاجت و کمك نمود . واژحاضرین 
مجلس خود خواست که آن تخت با عظمت را برای او حاض نمایند يس خود اینتفاضا 
نمودن جناب سلیمان از مخلوق عاج که كداميك از شما می‌توانید با قو خدا داد بشما 
این ام را عملی نمائید و تخت بلقیس را قبل از آمدن خوش زد من حاض نمائید . 
ميرسائد مطلق حاخت خواستن از خلق شرك نمی‌باشد خداوند دنیا را دار اسپاب‌فرارداده 
شرك هم ام قلبی است اکر کسی را که حاجت از او می‌طلبد خدا وبا ثر يك‌خدا نداند 
ابدا مانعی نداردتقاضای‌حاجت اژاو بلماید . 
چنانکه این عمل نزو عموم متداول است که پیوسته بدرخانة زيد وبکر و عمرو 
میروند وتقاضای كمك میکنند بدون آتکه اسم خدا را برزبان آورند. 
يس اکر مررضى درب منزل طبيب ود کت برود وبگوید آقای د کتر بدادم بری 
درد و مش مرا کشت آیا این ميض مشرلاست .! 
اکر غريقى درمیان دربا فرباد بزند عردم بدادم برسيد نجاتم بدهید بدون‌اینکه 
نام خدا را يبرد مش ركست 1 
یا اکر ظالمى مظلوم بیگناهی را تعقيب نمود ؛ مظلوم رفت در خانه وزیر اعظم 
"كفت آفاى وزير بدلدم برس دستم بدامنت من جز تو امیدی ندارم مرا از وستای‌ظالم 
تججاث بدر مش كبعت .۱ 
اکر مزوی بان کسی صد جان یا مال با ناموس از برود و او در بالای بام أن 
همسایگان خود طلب كمك نماید و رسباً بكويد ای عردم بداوم بردید. لجانم بدهیه 
وایداً اہم خدا را در آ نساعت بژبان جاری نکند مش ی کست . 
قطماً جواب منفی است واحدی ازیفللاین نوع از مردم را مغر [قامیخوانند وااکی 


هشرك بخوانند با تاداتغد ويا غرض ورژی نموددانه :1 


NA 
آقابان محترم انضاف دهید مغلطه کاری تنمائید جامعةٌ شيعه عموماً متفق اند اکر‎ 
کسی آل عل را تخدایان نخود بداند با آنها را شریك درذات وصفات وافعال خدائى يداند‎ 
. قطعاً مشر کست وما ازآنبا بیزاری می‌جوئیم‎ 
اکر شما شنیدہاید شیعیان در کرفتارہہا بیگویده یاعلی ادر کنی - یا حسین‎ 
. ادر كن معنای آن‌این‌نیست که يا على الله ادر کنی - یا حسين الله ادر كنى‎ 
بلكه چون دنيا دار اسباب است که ابی الله ان يجرى الامور الا باسيا يها‎ 
آن خاندان جليل را وسيله واسباب نجات میدانند و يوسيلةٌ آنا توجه بغدای‎ 
١ . متعال مبجويند‎ 
چرا مستفلا از خدا طلب حاجت نمی‌تمایند که بدنبال وسیله و واسعله‎  ظفاح‎ 
. ميك رولك‎ 
داعى ۔ توجمه استفلالى ما درطلب حوائج و دفع هموم وغوم‌نسبت بذات ييكانة‎ 
. پرورد کار محفوظ است‎ 
ولی قرآن مجید که سند محكم آسمانی است‌ما را هدایت می تمايد که با‎ ۱ 
: وسيله بايد بدرگاه ب عظلمت أو رفت چنانچه در آیه ۳۹ سوره © (مائدم) ميغرمايد‎ 
. )9( يا ايها الذین 1منوا الوا الله وابتفو! اليهالوسيلة‎ 
ما شيعيان آل عد سلام الله عليه |جمنين را مستفل در حل" وعقد‎ 
5 آل محمد وسايط‎ 
فيض :حق اند امور تمىدانيم بلكه آنها را عبار صالحين و وأسطة فیش‌ازمیده‎ 
فبا مبدانيم و بوسّل ما بآن خاندان جليل بر حسب «ستور‎ 
. رسول ا کرم و ميياشه‎ 
حافظ.- دز کجا نبى مکرم اا یشور توس يأنها را دادم واز گجا معاومشده‎ 
, که مراد از وسیله درا به آل ند‎ 
داعی - در بسیاری از آخبار اص‌فرموده که برای نجات از هبالك متوستل بعثرت‎ 
. و آغل‌بیت.من شويد‎ 


(۱) آی اهل ایبان از خد؟ بترسیه (وبوسيلة. أولياء حق ) توسل جوفید بع‌ای‌متمال. بت 
بأؤسيله بدرکاه باعظدت او برؤ يد تا بنتبية کامل بريه . 


نالا 


حافظ ‏ ممكن است از آن اخبار أكر در نظرداريد برای ما بیان فرمائيد . 

داعی - اما اینکه فرمودید از کجا معلوست که مراد از وسیله عترت واهلييت 
ييغمير ند أكابر علماء شما از قبیل حافظ ابونعيم اصفهانی در نزول الفرآن فی‌علی" وحافظ 
ابو بكر شيرازى درما نزل من الق آن فی‌علی" وأماماحد تعلبی در تفسیرخود هل‌مینمابند 
كه مراد ازوسیله درآ شریفه عترت واهل بيت پیفمبرند چنانچه اخبار بسیاری‌ازرسول 
خدا لو دراین باب رسيدم . 

و ابن أبى الحدید معتزلی که از اشراف علماء شما میباشد در س ۷۹ جلد چپارم 
شرح نیج البلاغه خطبةٌ حضرت صدیقه كبرئفاطمةٌ زهرا سلام أشُعليها را در قضية فصب 
فدك در حضور مپاجر وانسار نقل نموده که دراول خطبه بىبى مظاومه اشاره بنعنای ين 
آیه میفرماید باین عبارت و احمد الله الذی لعظمته و وره ييتفي من فی 
السموات و الارض اليه الوسيله و لحن وسيلته فىخلقه (۱) 

1 از عله دلائل متقنه بر جواز تمسكك و توسل وپیروی آل عل 
حدیث ثقلین 
و عترت طاهر, از اهل يبت رسالت حديث شریف ثقلين است 
که يا اسناد صحيحه عندالفریقین (شيعه وسنی) بحد تواتر وسید که رسول| کرم تاو 
فرمود ان تمسكتم به لن تضلوا بعدی(۴) 

حافظ - کمان میکنم اشتباء فرموديدكه اين حديث را صحیح الاسناد و متوائى 
خوانديد برایآنکه این مطلب در ترد اكابى علماى ما غير معلوم أمث و دليل بن ایشمعنی 
آنکه شيخ بز ركوارما قبله وكعبة سنت وجعاعت څد بن اسماعيل بخاری درسحینممثبر 
خود که بعد از ف رآ نكريم اسح کنب ميباشد كر للموده . 

دای د ار ۷ آنكه واعی اشتباه شمووم يلكه سحت اعلبار این حدییه فزيف 
در ژد غلمای خورئان مسي اعت حتتی ابن حجر گی با کمال تمسبی کم واردانترانه 

يصحت این حديث نوده. 

(۱) حمد ميكنم خدای را که از پرتو نورعظتش بن کی میکنند ال آسنا نها وزمینماد مدن 
تفام وسائل ذات اقدس او است ومائيم وسیله در" میان‌علق . 

(۲) اکر تبسك بآن جویید هركز کبزاء تشويد يفد از فن . 


هگ 


مقتضى است برای روشن شدن فکرتان مراجعه نمائيد به ص ۸٩‏ و ٩۰‏ آخرفصل 
دوم صواعق محرقه ذيل آببه جهارم از پاب ۱۱ يس از اينکه نقل اخبار از ترمذی و امام 
آهد بن حنبل وطبرانی ومسلم نموده كويد اعلم ان لحدیث التمسّك بالثقلين طرقا 
كثيرة وردت عن لیف وعشرين صحایاً (۱) 

آنگاه كويد اختلافی در طرق حديث است دربعض طرق كويند در حجة الوداع 
در عرفات . و در بعض طرق گویند در مدينه در مرض موت در وقتى كه حجره پر بود از 
صحابه و در بعض آنا است در غدیر خم و در بعض آنها بعد از بر كشتن از طائف 
بوده - يس از آن خود أظهار نظر نموده كويد منافاتی در اين اختلافات نمی‌باشد 
و مانعی ندارو که در تمام این امکنه ( که زكر کردیده ) رسول اکرم 239 
این حديث را تکرار تمودم باشد برای اثبات عظمت شأن قرآن کریم و عترت 


طاهره . 

1 و اما اینکه فرمودید چون بخاری در صحیح خود تقل ننموده 
دقت نظر خالی از تعصب 1 ۱ 

وال * دليل بر عدم صحت این حديث شريف ميباشد! از جهات 


بسیاری این بیان ردود وعند الغلماء منفور است . 
جه آنکه این حديث را ا کر بخاری قل ننموده ولی عموم اکابر علمای شنا تقل 
نموده‌اند حتی عدل بخاری مسلم بن حجاج وتمام ارپاپ صحاح ستّه مبسوطاً در کتب 
معتبرءٌ خود ذکر لموده‌الد . 
بابايد آفایان محترم کمام سحاح و کثب عبر علماء خود راشسثه وبدوراندازد 
وملحنس لمائيد اد خووئان را بضحیح بخاری واگر معترلید بعداك و علم و داش 
سایرعلماه خوو که هرك ور زهان خودمیا اهل سفنت لابفه هلم وداش‌و ثقوى بویداند 


مخصوصاً آرباب ضحاح سته مقتضى اس که أكر خبری را بجهالی بخاری تقل ننمودم ‏ 


ودبگران نقل نموده‌اند قبول تمائید . 


(۱) بدانید برای خديت سك بتقلین(هترت طاهره وقرآن مجید) طوق بسیاوی میباشدکه 
قل گردید از زیاده از بیدت تقر از اصحاب . 


۱ 

حافظ - جپاتی نداشته فقط بخاری سيار حتاط بوده و در تقل اخبار دقت بسیار 
مینمودههرخبر ی که سنداً مت خدوش و قابل قبول عقل نبودم نقل نشمودم . 

داعی - _ اشتباءآقاياناهل سنت‌روی قاعدة حب الشیء يعمى و یصم (۱) ۰ 

حمين جا است چون در باره أو غلو داريد کمن ميكنيد كه آقای بخاری بسیار 
دقیق بوده و هرخبری را که در صحیح خود آورده سيار معتبر و مانند وحى منزل اشت 
و حال آنکه چنین نیست در سلسله اسناد بخارى بسیاری اشخاص مردود منقور كذ اب 
جمال موجود أننت ١ ٠‏ 

حافظ - این بیان شما م‌دود و منقور. است برای أينكه اهانت بمقام علم وداش 
بخاری نموده‌اید ( يعثى اهانت بتمام اهل سنت وجعاعت تمودمايد ) . 

داعی - | گرانتقاد علمی اهانت است يس تمام بز ركان ازعلمای شما که دقيقانه 
باخبار رسید گی نموده ويسيارى از اخبارمندرجة درسحاح معتبرة شما مخصوصاً محیحین 
بخاری و مسلم را از جوت وجود اشخاس سردو د کڈ اب جسال در سلسلةٌ استاد آنها رو 
تمودماند همگی اهانت کنندم بمقام علم و اشن ومردود بوداند . 

خوبست آقايان قدری‌دفیق شويد در کتب اخبار و در موقع مطالعه بعالت 
غلو تنگرید که چون بخاری با مسلم انت يس آنجه: تقل نموده بتمام معن صحيح 
و مقطوع الصدور است . ` 

لازم است جنابمالی و سایرعلماءاعلام که بصحاح ستله بخصوصاً بصحيحين بخارى 
وسلم نظر غلو داريد قبلا بکتبی که در جرح و تعدیل اخبار نوشتهاند مراجعه نمائید 
تا قدر و عظمت آقای بخاری و شدت امعان نظر ایشان را در تقل احادیث بدانيد . 

اکر شمااللا لى الصنوعهفی احادیث الوضوعه سیوطی ومیزان الاعتدال و تلخيض 
المستذرك زهبی وتذ کرة الموضوعات این‌جوزی و تاریخ بنداد تأليف أبوبكر أحد ابن على 
خطیب بغذاد وبالاخر ه کتب رجالية علمای بز ر کے خوورا بخوانید بداعیابراد نمیگیربد 
و نمیقرمائید که بآقای بخاری اهانت نموده‌ایم . 


, ددستی عرچیزی آدمی راكور و گرفیشای‎ )٩( 


۳ 
۲ مکی داعی جه عرش کردم که جنابمالی عصبانی 
و اال شدیه عرش دأعی جز لین بود که کنتم اخبار 
مردوه و چم زا شدید عرش دای جز ان بود كه کت ان 
موده اند موضوعه از رجال مردودة كذ اين در صحاح شما 


حتی در صحيحين بخاری ومسلم موجود است 

شما اخبار صحيح بخارى را با مراجعة بکتب رجال دقيقانه أكرءطالعه تمائيد 
می‌بینید ازسيارى از رجال جسال وضاع مردود تقل خبر نموده از قبيل أبوه ربرء کاب 
وعكرمه خارجى عدن عبد سمرقندی و تين بیان و أبراهيم بن مهدى ابی و بنوسين 
اجد واسعلى و عا ين خالد حبلی و امد بن ی یمانی وعبداله بن واقد حر انى وأ بوداود 
سلیمان بن مرو کذ اب وعران بن حطان ودیگران از روات مردوده نقل خبر نمودمائد 
که وقت مجلس و حافظه داعى اقتضای قل تمام آنها را ندارد چنانجه بکتب رجالیه 
مراجعه نمائيد حقیقت ام برشما آشکار گردد . 

که آقای بخاری آن قسمی که درنظرشما جلوم كراست نمیباشد يعنى فوق‌العادء 
دقيق و حتاط نبوده و در تقل اخبار بظواهر اشخاص توجه داشته و باصطلاح خوومانی 
خيلى خوش ون بوده و خوش باور هر خبری از هر کس شنيدى که ظاهر الصلاح بوده 
ضبط نموه . 

دلیل براین‌معنی کتب رجاليةٌ علمای خودتان است که بعش ازآنها آشاره نمودیم 
که اخبار موضوعة دود رأ جدا نموده وورسلسلةٌ روات‌بخاری ومسلم آمعان نظردقیقاته 
تمودء و پردة بسیاری از آنپارا وريدم تا روز مورد توجه ما و شما باشد وبا توجه بآن 
کب امشب نفرمائید حديث ثقلین و تمسكك بعترت طاهره را که بخاری نقل تنموده از 
جهت احتباط كارى او بوده آبا عقل باور ميكند که عالم دقيق محتاط اخبار موضوعة از 
روات غيرموثق كن اب وضاع را نقل تماید تا دورد تمسخر اهل علم و عقل و دانش قرار 
کید آیا حدیث سیلی زدن كليم الله برصورت عزرائيل و كور نمودن او و با برهنه و 
بدون ساتر عورت رفتن موسی در ميان بنىاسرائيل را که قبلا عرش نمودم از خرافات 


وموهومات نيباش . 


(۱) در س ۱۸۸ ۲۰۰۵ همین کتاب ذکر کردیده است . 


3 
آیا إحارث رمت يرورد کار در روزقيامت با ياى مجروح وظاهر ساختن 3 ياى خود 
که در صحیح تقل نموده و ببعض ازآنها آشاره نمودیم از کفر یات نمیباشد ۷ 
يا از شدت اختياط علم وعمل بخاری E‏ ۱۰ 
خبرمضحك واهافت جلد دوم صحيح خود باب (اللهوبالحراب) و همچنین مسلم در 
ول جلد أول صحيح درباب الرخمة فى اللعبالذى لاممسية فيه فى 
ایام العيد از ابو هريره قل مينمايند که روز عيدى جعمی 
از سباحان سودانی در هسجد رسول خدا حع شده بودند و با انباب لهو ولعب مردم را 
سر گرم می‌نمودند رنبول أكرم بات بعايشه فرمود عيل داری تماشا کنی عرض كرد 
بلی با رسول الله حضرت أو را يشت خود سوار تمود بقسمى که سرش را از روى كتف 
آتحضرت کشیدہ و صورت بصورت حبار كش كذارد حضرت برای لذت بردن عايشهآ نبا 
را ترغيب می تمو که خوب تر بازی کنند ما زمانی که عايشه خسته شد آنگاه اورا بر 
من گذارد ,11 
شما را بخدا أنصاف دهید که | كر چنین نسبتی بيك تفر از شماها پدهند عصبانی 
نميشويد وآترا اهانت بخود تمیدانید , 
اکر جناب حافظ بگوید که كويندة كفته است دیشب يشت منزل آقای حاف 
دسته‌ای بازیگر مشفول سازند کی و بازیگری بودند ديدم آفای حافظ عالم جلیل القدر 
عبالش را بر يشت خود بلند نموده و تماشا ميكند حتی به بازیگرها میگوید خوب‌بازی 
كنيد تا عيال من‌لذت بیرد شما را بخدا آقای حافظ ازشنیدن‌این حرف خجالت نمیکشد 
و تاشر نميكرده ‏ و أكر بند8 خلس شما چنین حرفی را ازكويندماىولو ظاهرالسلاح 
باشد شنيدم آبا سزأوار است تقل كنم و اکر تقل کردم عقلا نمی گویند فلانی جاهلی 
حرفى رأ زد شما که عاقل هستيد جرا نقل نموديد . 7 
آنگاه قضاو ت كنيد بمنقولات بخاری که أكر واقعاً دقيق وحلاج أخبار بوده بر 
فرض جنين خبرى شنيد سزاوار بود ذركتاب خود تقل نمايد و آقايانهم أ نكتابرا 
اسح" الكتب بعد القرآن بخوانید . 
(۱) در ض۹۰ همهن کتاب ذ کر کردیده . 


غات 


ولي حديث” لین را که رسول ات اس میفرماید ات خودرا که بعف از من 
تمسكك بقر آن مجید وعترت معصومين از اهل بيت من بجوئید ( چون نام عترت درمیان 
است ) تقل ننماید .۱ 
ولکن اخبار مجعولة موهومة که وقت مجلس اجازه قل تمام آنها را تمیدهد در 
ابواب کتب خود تقل نماید .۱ 
ولى از ريك جپت داعى نصدیق مینمایم بیان شمارا که آقای بخاری در ميان علماء 
سنت و جاعت بسیار حتاط بوده بين معنی که بهر خبری برخورده که راهی به اثبات 
ولانت على ا وحرمت اهل بيت طهارت بعنوان مقام ولامت راشته احتباطاً قل ننمودء 
که مباد! روزى حربةٌ دست دانشمندان گردد وحق” وحقيقت را ظاهرنمایند . 
جنائجه مجلدات صحاح را با صحيح بخارى مقابله مينمائيع باین موضوع. روشن 
برفیخوريم که هرخبری ولو متواتر و ضرورئ و مؤيد بقرآن و آیات البيه بوده یشان 
هل ننمورند . 
مانشد أحاريث بسیار در سیب تزول آبات شر بغه يا اه الرسول 3 ما اتزل 
اليك من ربك الح واا ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذي يقيمون 
الصلوة و یز تون الز کوخ وهم راكعون - و - وانذرعشم تك الاقر ينالخ 
وحديث الولابة یوم الغدیر وحدیث الانذار .يوم الدار وحديث المواخات و حدیت 
السفتة وحديث باب ب الحطه وغیراینها آنچه نسبتى بائبات مقام ولات وحرمت اهلمت 
طهارت داشته ایشان إحتياطاً قل نشمودند . 
ولى هرحدیشی ( ولو از هرجسال كذ اب و شاع بود ) که در أهانت پمقامات 
مقدسة أنبياء عظام و بالاخص" وجود مقداس خانم ییات وعترت طاهرا اسرد 
راهی داشته يدون احتیاط شل نموده که ببعض ازآنها اشاره نموم . 
اناف خخ ينك ناچارم بیعض از كتبمعتبر: ۶ شما أشارءتمايم 
ثقلين ۱ تا بدانید که | کر حدیث شریف ثقلين را آقای 
بخاری نقل ننموده ريكران از اکابر و مون 
علمای شما حتی تنل بخاري ( درسحت بیان ترد شما ) مسلمين ججساج نقل نموور‌اند. 
۴ 


۵ 

مسلم ین حجاج درص ۱۷۲ جلد هفتم ضحيح وأبى داود در صحیح و ترمذى 

در ص ۳۰۷ جزء دوم سنن و نسائ در ص ۳۰ خصائص و امام اعد بن حثبل در ص ۱۵ 
و ۱۷ جلد سیم و ص ۲٩‏ و 0٩‏ جلد چپارم و ص ۱۸۲ و ۱۸۹ جلد پنجم مسند و 
حاكم درص ۱۰۹ وص ۱4۸ جلد سيم مستدرك و حافظ ابونعيم اصفهانی در ص 
۰ جلد أول حلية الاولیاء و سبط أبن جوزی در ص ۱۸۲ تذ کره و ابن اثير جزری در 
ص ۱۷ جلد دوم وص ۱2۷ جلد سوم اسد الغابة و جیدی در جمع ين الصحيحين 
و رزين در جع بين السحاح الستة و طیرانی در كبير و ذهبي در تلخيص مستدراه 
و أبن عبد ربه در عقد الفرید و عد بن طلحه شافعی در مطالب السئول و خطيب 
خوارزمی در مناقب و سلیمان بلخی حنقى در باب 4 نايع الموده ومیرسید على همدائی 
در مودة دوم أز مودة القربى و أبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و شبلنجی در س 
٩‏ نور الابصار و نورالد ین بن صاع مالکی در ص © فصول المپمه و جوینی در 
قرائد السمطين و امام ثبلبی در تفسين کشف البیان و سمعانی و أبن مغازلى شافمی در 
مناقیم و عد بن بوسف کنجی شافعی در باب اول در بیان صحت خطبة دير خم و 
در ص ۱۳۰ کفایت الطالب ضمن باب ۲ و محمدين سعد كاتب درس ۸ جلد چپارم 
طبقات و فخر رازی در ص ۱۸ جلد سيم تفسير ضمن آیهٌ اعتصام و ابن كثير دمشقی در 
ص ۱۱۳ جلد چپارم تفسير ضمن آي مودت و أبن عبدربه در ص ۱۵۸ و ۳4۸ جلد 
دوم عقدالفرید و ابن ابی الخدید در ص ۱۳۶ جزء ششم شرح نهج ج البلافه و سلیمان. 
حنفی. دد صفحات ۱۸ و ۲۵ و ۲٩‏ و ۳۰ و ۳۹۳۱ و ۳۵ و ۹۵ و ۱۱۵و ۱۲۱ و 
۹ و ۲۳۰ يشابيع المودة بعبارات مختلفه ز ابن حجر مکی در صفحات ۷۵ و ۸۷ و 
۰۰ و ۹۹ و ۱۳۹ صواعق بعبارات مختلفه و دبگران از ابر علمای شما که تقل اقوال 
تمام آنها مقتضی وقت این .ختص مجلس مانیست بمختص اختلافی دز الفاظ و عبارات 
این حدیث شریف را که بنفل اقوال خاصه و عامه بحد. تواتر رسیده از رسول اکرم 
و نقل نموده اند که فرمود انى تارك فيكم الثقلین کناب الله وعتر تی اهل 
بیتی لن یفترقا حتی بردا على الحوض من توسل (تمسك) يهمافقد نجی ومن 


و 5 

تخلف عنهما فقد هلك ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بدا (و) 

این دليل حکم ماست که ناچار بام رسول الله تلو بایستی تمسك و توسّل 
بجوم بقرآن کریم و اهليبت طبارت سلام الله عليهم ابهمین . 

شيخ - این حدیث را صالح بن موسی بن عبدالله بن اسحق بن طلحة بن عبدالله 
القرشی‌التیمی الطلحی سند خود از ابوهریره باین طریق قل نمودمكه الي قد خلفت 
فيكم آنتین کناب الله وسنتی الخ - 

داعى - باز با نقل حدیث بك طرفه از بك فرد طالح متروك ضعیف ب و م‌دود 
أرباب جرح وتعدیل ( از قبیل زهبی‌ویحیی‌وامام نسائی و بخاری وابن عدىوفيرهم ) وقت 
مجلس را كرفتيد آقای من قل این‌همه اخبار معتبره از اکابر علماء خودتان شمارا قانع 
ننموده که بچنین حديث غير فابل قبول نزد جپا ین علماء خودتان استناد جستید و حال 
آنکه اتغاقی‌فریقین (شيعه وسنی) است که رسول| کرم مه فرمودکتابالله وعترآی 
نه شنتی چه آنکه کتاب و سنت عردو مبيلن میخواهند سنتى که خود حتاج به میسن 
است نمیتوانه میسن قر آن باشد يس عترت عديل الق آن اس تکه هم مبين قرآن وهم 
ظاهر کننده سنت رسول الله ال ميباشد . 
و دیگر از دلائل ما درتوسل باهلبيت رسالت حدیث معتبر 


حد بث‌سفینه م7 .و 
سقینه اس ت که بسیاری از علماه بز رکه شما تقريباً بحد تواتر 


تقل نمووه‌اند . 

و آنچه در نظ دارم زیاده از صد نفر از اکابر علماء خودتان در کتب معتبرء 
خود ثبت نمود‌اند از قبيل مسلم بن حجاج در صحیح خود و امام اهد بن حثبل در 
مسند و حافظ أبونعيم اصفهانی در حلية و ابن عبدالیر در استيعاب و أبوبكر خطیب 
بغدادی در تاريخ بغداد و عك بن طلحه شافعی در مطالب السئول و ابن اثير در تهایه 

(۱) بدرستی که میکذارم درمیان شما دوچیز بزدک‌را که کتاب خدا(قر آن مجبد)رهترت 
وامل بیت من اند واین هر دو هركز از هم جدا دیشوند تا در كنار حوض (کوثر) برمن واره 


شو ند عركس توسل وتسات یآن دو بنماید بس بتعقیق جات یافته است وه ر کس از ندودوری 
اید پس_پتحفیق .هلاك شده است -كسيكه تسك بآ ندو نماید هر گزگراه تعراهد هد . 


N 


و سبط ابن جوزی در تذ کره و ابن صباغ مالکی در فصول المپسه وعلامه نورالدین 
سمپودی در تاريخ المدینه وسید مؤمن شبلنجی در تورالابصار و امام فخر رازی در تفسیر 
مفانیج الغيب و جلال الدین سیوطی در در المنثور و امام تعلبى در تفسير کشف البیان 
و طبرانی در اوسط و حا کم درس ۱۵۱ جلد سیم مستدرك وسلیمان بلخى حنفی درباب 4 
ينابيع المودة و مير سيد على همدانی در مودت دوم از مودة القربى و ابن حجر مگی در 
ذيل آبۀ هشتم از صواعق وطبری در تفسير و تاریخ خود و عد بن يوس ف کنجی در باب 
۰ ص ۲۳۳ كفايت الطالب ودیگران أزاعاظم علماء شما تقل تمودهاندكه رسول | کرم 


خائم الانبباء تلو فرمود انما مثل اهل پیتی‌فیکم كمثل سفينة وح می ركبهانجا 
ومن تخلف عنها هلك (۱) . 

و نيز أمام ع بن ادرس شافعى در أبيات خود يصحت این حديث أشاره نموده 
جنائجه علامه فاضل عجيلى در ذخيرة المال آن أبيات را این طريق نقل نموده . 


ولما رايت الناس قد ذهبت بهم مذا هبهم فى ابحر الفی والجهل 
و کبت على اسم الله فى سفن النجا 2 وهماهلیتالمصطفی‌خانملرسل 
وامسكت حبل الله وهو ولاژهم كما قد امرنا بالتمسك بالحبل 
اذا افترقت فی‌الدین سبعون فرقة ونيفا على ماجاء فى واضح النقل 
ولم يك ناج منهم غير فرقة فقل لى بها ياذا الرجاحة والعقل 
افی الفرقة الهلاك آل محمد ام الفرقة اللاتی نجت منهم قل لى 
فان قلت‌فی‌الناچین فالقول و احد وادقات فی‌الهلاك حفت عنالءدل 
اذاکان مولی الوم منهم فانتی ‏ رضيت بهم لازال فى ظلهم ظل' 
دضيت عليا لی اماما و نسله وانتمن الباقين فى اوسع‌الحل(۴) 


(۱) جز این نيستكه مثل [هلبيت من در ميان شما مث ل کشتی نوح اس تكسيكه سوار براو 
شد نجات يافت و کسیکه دورى از او نمود هلاك كرديد . 

(۲) عون مردم دا غرق درياى جہل وكمراهى ديدم بنام خداو ند متمال دركشتيباى نجات 
که آنها خاندان رسالت واهلييت غاتمالانبياء صلی ا عليه وآله بودند تمسك چستم و يحبلالله 
كه دوستی آن خاندان جليل أست جبيدم همچنانکه پا امر شذوكه بآن حلاف تسك جوكيم ٠‏ 


کت 

| کرخوب توجه بنمائید باین اشعار واضحه وآنهم از امام شاقعی پیشوای بز رکه 
سنت و جماعت می‌بینید چگونه اقرار مینماید که ركوب بين سفینه و تمسك و توسل 
باين خانواوه طاهره اسباب نجات است زیرا فرق ناجیه از هفتاد فرقه امت مرحومه فقط 
متمسکین ومتوساین يذيل عنای آل عند و ہس . 

پس شیعیان حسب الام خود رسول | کرم بار توسل میجویند باين خاندان 
جلیل بسوى خدای متعال . 

مطلب دیگر یادم آمد که ار بنا بفرمودة شما بشر احتیاج بواسطه و وسیله 
ندارد و اکر با وسيله بسوى خدا ناد و استغائه كند كار خی نود و مشو د میباشد 
يس خليفه ثانى عم بن الخطاب چرا در موقع احتیاج و اضطرار با واسطه بسوى خدا 
میرفت واستغائه میکرد تا نتبجه ميكرفت . 

حافظ ‏ هر کز خلیفه عمر رضی الله عنه با واسطه عملی انجام ندادم و این اول 
عرتبه ایس ت که جنين حرفی‌را میشنوم متمنی است موردش را يبان فرمائید . ۶ 

داعی - خلیفه مكرر در مواقع احتیاج توسل باهلبيت رسالت و عترت طاهره 
آتحضرت میجست و بوسيلةٌ آنها بسوى خدا میرفت تا نتيجه میکرفت باقتضای مجلس 
بدو مورد از آن موارد برای نمونه أشاره مینمایم . 

١‏ أبن حجر مکی بعد از آیه ۱۶ در صواعق حرقه از تاريخ ومشق, نقل 
«ینماید که درسال ۱۷ هجری مکرر مردم برای استسفاه اء رفتند و تتبجه نگرفتده همگی 
متأئر و پریشان شدند عمر بن الخطاب كفت هر آنه فروا طلب آب میکنم بوسیلا 
کسیکه حتماً خدا بواسطةٌ أو ہما آب خواهد داد صبح فروا که شد خلیفه عمرنزد عباس 


» زمانیکه دين دا بهفتاد وسه فرقه متلاشی نبودند چنانکه در اخپار واضحاً نقل کردیده فقطیکی 
از آ نها حقو باقى بر باطل اند یکوبمن‌ای کسیکههل خرد ودا نشی 1 ياخا ندانرسالت آل محدسلام ایق 
علبوم اچسبین در فرفه‌های باطل میباشند با بافرقه حق اند گر بکوتی باغو قه حق‌هستند پس کلام 
ها وشمايتكيست واگر بگو ئی بافرق باطله وهلاك شدهاند قطعاً ازداه ستقيم منحرف شده‌ای‌ودد 
نتیجه بدا ن که آن خاندان جليل قطماً برحق وباحق ودر طريق مستقيم اند منهم راضى شدم بآ نبا 
واختیاد] طر بقه ايشان وا قبول کردم که خداو ند سايه ايشان دا بر سر من پاینده و جاويد بدارو 


من داضی شدم پامامت على واولادهاى او(علییم السلاع) که برحق1ند و توباش در آن فرق باطله 
تا روزیکه كشف حقیقت شود . 


ولاك 
عم" كرم رسول اله َو رفت وكفت اخرج بنا حتی نستسقى الله بل بيرون یا با 
ماما بوسیله تو طلب آب نمائیم ازخداوند متعال . 

جناب عباس فرمود عس قدری بنشین تا وسیله فراهم نمايم آتگاه فرستاد بنی‌هاشم 
را خبر کردند لباس پاك يوشيده بوی خوش‌استعمال نموده در آن حال جنا بعباس بيرون 
آمد در حالت ی که على 4 در جلو او وامام حسن 4226 طرف راست و امامحسين 2 
طرف چپ و بنی هاشم در عقب سرش آنگاه فرمود با عمر احدی را با ما خلوط منیا 
يس بهمن حال رفتندتا بمصلّى جناب عباس دست بمناجات برداشت عرض کردپرورد کارا 
تو ما را خلق فرمودی و دانا بودی بآنچه ما عمل بآن مينمائيم آنگاه عرش کرد 
اللهم كما تفضلت علینا فى اوله فتفضل علینا فى آخره (۱) 

جابر میگوید هنوز دعایش تمام نشده بو د که ابرها حر کت وباران نای باريدن 
را کذارد هنوز ما بمنزلامان نرسيده يوديم مگر از باران ترشديم . 

ونيز از بخاری قل مینماید که در زمان قحطی عمربن الخطاب بوسيلةٌ عباس بن 
عبد المطلب طلب آب از د ركاه حق تعالی مینمود وعرش مبکرد اللهم. انا لتوسل 
اليك بعم نبينا فاسقنا فیسقون (؟) 

۲ - ابن ابى الحديد معتزلى در ص ۲۵۹ جلددوم‌شرح نبجالبلافه(جاب مصر) نقل 
مينمايد خليفه عمس با جناب عباس عم ا کرم رسول الل ميو باستسقاء رفتند خليفه عمر 
در محل استسقا عرض كرد اللهم انا نتقرب اليك بعم نبيك و بقية آبائه و كبر 
ر جاله فاحفظ اللهم نبييك‌فی‌عمه‌فند دلونا به اليك مستشفعين ومستغفرین(۴) 

حكاياتآقايانسنيها و إتباع خليفه عبرهمانثلمعروف کاس کرم‌تر از آش است 
ژیرا که خليفه عمر در وقت دعا و احتیاج و اضطرار - عترت و اهل بيت پیغمبر را شفيع 

(1) پروده کاداهم‌چنانکه تفضل فرمودی پرما هد اول امر بىتفشللما يرما ودآخرآن ۰ 

)٩(‏ بروودكارا ما توسل میجولیم بتو بسوی پیشہرت که بما بادان دهى پس يارانبآنها 


هلا شه . 


(۳) پروردگادا ما توسل میجوگيم بسوى عو بعم پیفدبرت وبافیمانده از پدزا نشو بزرگان 
أذ دجال‌بنی‌هاشم . بس - حفظ فرما مقام پیضبرت را در صوی‌اوژیراکه اوماوا دلالت نموده‌سوی 
ت وکه طلب شقاعت واستفقار شساكيم از دوکاء با عظمت تو . 


N 


فرار میداد بوسیلةٌ آنها از خداوند طلب حاجت مینمود مورد اعتراض هم قرار نمیگرفت 
ولى وقتی‌ما شيعيان ‏ آن خاندان طهارت را شفيع قرار ميدحيم وبآنها توسل ميجوثيم پیا 
اعتراض نموده کافر ومشرك مبخوانند .10 

اکر شفیع بردن آل ع و عترت طاهره بسوی خدای متعال شرك است پس قطعاً 
طبق روليات علمای خورتان خليفه عمر بن الخطاب أو مشر بوده . 

و اکر آن عمل خلیفه شرك نبوده بلکه احسن اعمال بوده ( چون خليفه انتخاب 
مود ) يس حتماً اعمال شيعيان و توسل آنها بل سلام لله حليهم امین نيز ه کر 
شرك نخواهد بود. 

پس حتماً بايد آقایان از این گفتار خودتان‌بر كرديديلكه استغفار نمائيد(كدجنين 
تسبتى را بشيعيان پاك موحد داديد ) نا مفضوب غضب حق واقع نشوید . 

زیرا جائی که خلیقه ربا بودن كبار صحابه هرچه دعا کنندنتیجه نگیرند مگر 
بوسیله اهل بيت پیفعیر يَف شما چگونه انتظار دأريد که ما بيواسطه و مستقل ییا 
کیم ونتیجه بكيم . 

يس آلغسلام ال عليهعاجمعين در تمامادوار از زمان پیغمیر الى ژماتنا هذاوسایل 
عباد بسوی خدا بودند و ما هم برای آنها استقلالى در قضاء حوائج فائل نيستيممك رآنکه 
أنها را عباد صالحين وامامان برحق ومقر بين در کا حق‌تعالی دانسته لذا واسطه ينخود 
وخدا فرار ميديم , 

د برد كترين وليل براين معنی كتب ادعيةٌ ما میباشد که در تمام اده مأثوره از 
أنه معصومين غير از آنچه عرش كروم بما دستور داد نشده و ماهم غير زاین‌طریق‌عملی 

شموده ونخواهيم موو . 

حافظ ايبن بیانات شما برخلاف مسموعات ما است. 

داعي - مسموعاتتان را بگذارید از مشهودات صحبت بغرمائيد آیا هیچ کتب 
معتبرة أدعية علماء بز ر کت شيعه را ملاحظه ومطالعه فرمودهاید . 

حافظ - رست رسی نداشته‌ام . 


NEN 

داعی - مقتضى آن بود که اول این قبيل كتب را مطالعه فرموده آنگاء ایراد 
می فرمودید انك دو جلد کتاب دعا و زبارت همرأه دارم یکی زاد المعاد تأليف علامة 
مجلسی‌قدس سره الق وسی ودیگرهدیة ال رین تأليف فاضل محداث محل معام 
آقای دحاج شيخ عباس قمی امت بركانه(' > برای مطالعه‌حاضر است (هردو را خدست ) 
«آقایان گذاردم مورد مطالعه قرار دادند ارعيهٌ توسل را خوآندند و دیدند در هيج کجا » 
د استقلالی برای خاندان رسالت ن کر نشده بلکه در همه جا آ نها را واسطه خوانده‌اند » 
د آنگاه آقا سيد عبد الحی وعای توسسل را که علامةٌ مجلسی نقلا از عد بن بابویه قمى » 
« اعلى اله مقامهم از ثم طاهرین سلام اله علييم اجمعين ذ کر نموده برای نمونهتابآخر > 
«فرائت نمودند که مطلش ایشت > . 
8 اللهم انى اسثلك و اتوجه اليك بنبيك نبي .الرحمة 
دعاى توسل تلهم الى 5 بيك لبی:الر 

محمد صلی الله عليه و آله يا ابا القاسم بارسولالله 

يا امام الرحمة يا سيدنا ومولانا انا توجهنا و استشقعنا و توسلنا بك الى 
الله و قد مناك ہن يدى حاجاتنا يا وجيها عندالله اشفع لنا عندالله . 

' الحسی يا اميرالممنين يا على بن اليطالب ياحجة اللهعلى خلقه 
يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قد مناك 
بين يدى حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع نا عندالله ‏ 

بهمين معان ی که خطاب بامير المؤمنين نمودم و بعد از آن بتمام مه معصومین 
وارد است منتها درخطاب بآنبا ياحجة الله على خلقه کفته ميشود يعثى ایحجت خدا 
ہر خلق خدا يتيك ائم طاهرین را اسم عیبر ند و توسل میجویند تا آخر دعا این قسم 
عموم أئمه را خاطب قرار میدهند که ای سيد و مولای ما توجه و توسل وطلب شفاعت 
می نمائيم بوسیله شما بسوی خدای حالی ای آبروعند در نزد خدای متمال شفاعت 


(۱) در ۲۳ ذیعجة ۱۳۰۹ قمرى يرحدت اپزدی پیوست‌ردد ظرفب داست‌درب قهله نیت 
اشوف مدفون كرديد رحبا عليه . 


د 


نما من (بیآ بره را) ترد خداوند متعال - تا درآخر وعا عموم خاندان رضالت را مخاطب 
ساخته و گویند . 

يا ساداتی وموالی انی توجهت بكم ألمتى وعد تی ليومفترى وحاجتی 
الى الله او توسلت بكم الى الله و استشفعت بكم الى الله ها شنعو) لى عندالله 
و استنقذو نی من ذنوبی عند الله فانکم وسیلتی الى الله و بحبکم و بتر بکم 
ارجو نجاة من الله فكو نوا عندالله رجاتى با سادتی يا اولیاء الله . 

د یشان که وعاها را میخواندند پیوسته بعضی از رجال محترم واهل أدب ستی > 
« دست بر دست هيزدئد و مکرار میگفتند لا اله ألا الله سبحان الله چگونه ام » 
« رآمشتبه میکنند » 

(كفتم) از خود آقابان انصاف میشواهم د رکجایعباراث این دعاها اثری ازآثار 
شرك میباشد . 

مك در همه جا نام مارك خدای متعال نیست در کدام عبارت از دعا ما آنها را 
شريك باریتمالی خواندهايم چرا تهمت بما میز تید ! چرا مسلمانان موحد رآغالىومشرك 
میخوانید ؟ چرا تخم عداوت و دشمنی در دل مسلمانان.پخش ميكنيد چرا امس را بر 
مردمان بی خبر مشتبه مينمائيد ما ببرآدران درنی وایمانی خود با نظر کفرینگ ند . 

جه بسیار مردمان عوام بی‌خبر متعصب ازشناها بيجاره شيعيان رامیکفند يقال 
آنکه کافری را کشت واهل بپشتند. 

مظلمة این قبيل امور و رکرون شما علناه فيباشة . 

چزا تا کنون شنیده اشد که یکنفر شيعه ولو در ببباننها باشد و.غامی سره 
ویابانی بر قنل يك سنی اقدام نمود باشد . 

چون علماه و من شيعه سم پاشی لمبکنند تخم عداوت ين شيعه و ستی 
امي‌باشند قتل نفس راکناهی بر رکه میداشد . 

هر كاء ما به الاختلافه شيعه و سنی را علا و منطقاً بیان تمودم وآأتها را 


۳ 
بحقيقت مذحب أشنا نمودیم ولی در ضمن کفتار پآنپا فهمانیدم که سی ها برادران 
مسلمان ما هستند شما جامعه شيعه نبايد بآنها با نظر كيته و عداوت بنگرید بلكه بريد 

برادرانه با هم متحد” باشيد تا يرجم لاالهالالله را بلندكنيم . 

ولي برعکس عملیات علماى متوصب ستى مارامتثرمینماید که ييروان أبوحنيفه 
و مالك بن انس و محمدین ادریس و اجد بن حنبل را با اختلاقات بسیاری که اصولا 
و فروعاً باهم دارند در همه جا آزاد و برادران مسلمان میخوانند . 

اما يبروان على بن ابیطالب وجعفرین را کهعترت واهل‌بیت رسالت اند غالی و 
مشرك و کافرمعرفی نمایند و سلب آزادی از آنپا بکنند که ازحیث جان ومال در مالك 
سنمت وجعاعت درامان نباشند . 

جه بسیار از اهل غلم وتقوای شیعه که بتتوای علمای سنی شهيد کردیدند . 

ولی بر عکس چنین عملی از طرف علماء شيعه بلکه غوام آنها تسبت بعلماه که 
سيل است بلکه بيك عامی سشی صادر نگردیده . 

علماء شما غالباً موم شيعيائن! لعن مینمایند ولی درهيج كتابى از علماء شيعه ريدم 
نشدم اس ت که بنويستد اهل تستن لعتهم الله . 

حافظ - بی لطفی ميغرهائيد کداميك از آهل علم و تقوای شيعه بفتوای علمای 
ما کشته شدند که تحريك احساسات میفرمائند و كداميك از علمای ما عموم شیعیان را 

لعن نموده اند . 

دای - أكر بخواهم شرح عملیات علماء وعوام شمارا ن كرنمايم. نه يك مجلس . 
بلکه ماه ها وقت لازم است ولی برای نمونه و اثبات مرام يبعش اعمال و رفتار آنپاکه 
ثبت در تاريخ است أشارم مينمايم نا بدانید تحريك احساسات نمینمانم: بلکه عين حفيقك 

داعیکوم . 

اکز شما کتب اکابر علماء متمصب خودتان را دقیقانه مطالعه تنائييض| كز لفن 
زامی ینید برای نمونه مطالعه تمائيد مجلدات تفسير امام فضررازی را که هر کجافرست 
پتستش آمدم مانتد آنچه یل آیه و لاية و کمال رين و خيره مکرر در مكرر موند 


NEL 
واما الرفضةلعنهمالله  هؤلاء الرفضة لعنهمالله  اماقول ال و افض لعنهم الله‎ 
ولی از قلم هيج بك از علماء شيعه چثینعباراتی نسبت بعموم برادران اهل تستن يلكه‎ 
. بخصوصآ نپا هم صادر نگردیده‎ 
از جله فجایع اعمال علماء شما نسبت بمفاخر علم و عمل‎ 00000 
بنتواى اہی جماعة 2 شيعيان عمل عجيب وفتوای غریبی‌است که از دوقاضى بز رکه‎ 
) شام ( برهان الدين مالكى ) و (عباد بن الجماعة الشافمى‎ 
. نسبت یکی از فقهاء بز كك شيعه صادر گردیده‎ 
آن فقيه بز رکه که در زهد و ورع و تقوى و علم وفقاهت سر آمد اهل زمان بوره‎ 
و در احاطه بر ایواب فقه چشم روز کار تالی او را ندیده و نمونه ای از احاطه فقپی او‎ 
كتاب ( لمعه ) میباشد که در مدت هفت روز این کتاب را ( بدون اینکه كتب فتهی‎ 
- در ترد أو موجود باشد غير از مختصر فافع ) تصتیف نموده علماء چپار هذهب حنقی‎ 
مالكى - شافعى ۔ حنبلی- طوق اطاعت اورا بی كردن كرفته وازمحضرعلمش ببره برداری‎ 
. هی تمودند جناب | بوعبدالله ەد بن جمال الدين مکی عاملى رحمه أنه يوده‎ 
با آنکه در اثر فشار سنيها جناب ایشان بسيارتقيه می نموده وعلنى اظهارتشیم‎ 
نمی نمودمعع ذلك قاضى بزركك شامعبادين الجماعة سبتبآن عالمربنانىحسادتور زيدمدر‎ 
ترد والى شام (بيدمي) از آن‌جناب سعایت نموده وبتهمت رفض وتشيسع جنين عالم‌قفیپی‌را‎ 
جمادى الاول سال‎ ١4 یا‎ ٩ گرفتار نمود بعد از يتكسالكه در زندان عذابش دادند در‎ 
) جری بفتولى آن دو قاشى بزرکک سنت ( ابن الجساعة ) و ( برهان الدين‎ ٩ 
اول آن جناب را بشمشير كشتند بعد . بداش را بدار زود يس از آن بتحريك آلا بنام‎ 
ایشگه راففی هشر کی بالای دار است عوام مردم بداش را ور بالاى دار هنگمار نمووند‎ 
.) آنگه بهش وا ازدار فرود آورده آش زوه وخا کمترش را برباد داد(‎ 
از جمله وقايع قابل ذکر که بر داعی (ثبات وقایم تاريغئ دا نموده پیش آمدی اعت‎ )۱( ۱ 
. که ذیلا هو اختصار نقل مینمایم‎ 
جبادی الثاني سال ۱۳۷۱هجری که از زیارت مسجد اقصی(بیتالمقدص)مراجمت‎ ۱٩ دد‎ 


وهازم دندق بودم اولشب جبة اداء فريضه بسجد جامم هنان در شرق اددن (که بيار سجدی 
یپا میباشد ) وارد جامعه سلنین اهل تسنن تماق مغرب را _غخاته داده پلضی خارج و ينضى ٠‏ 
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از جله علماء و مفاخر فقہاء شيعه در شامات در فرن دهم هجربى 
شهادت شک | شیم أجل فقیه ہی نظير زین الدين بن نورالدیی على بن 
بسمايت قاضى ص شيخ به بی نظیر زین الدین بن نورالدین على بن 
احمد عاملی قدس‌اللهاسراره بوده‌است که درعلم‌وفضل 


بسا اه 
ه هم بادا وافل مشغول بودتد داعی هم بکوشه مسجد رفته باداه فريضه مغرب وما مشنول پس 


اژفرافت فریضه و توافل متوجه شدم که بعضي از آنبا بداعی سشت فضبناکند مخصوصا مالمی 
در بالای سکوب مرکز قرات قرآن با چند نفری اشتغال بقرالت داشتند و شدیداً ناظر بسال" 
واعی بودند پس از اتمه تمقیبات ازمسجد خارج و بگاراژ رفته منتظر حر کت اتومبیل بود)پس‌از 
صرف فذ] صدای موّذن مسجد که‌اعلام نبازعشاه‌ر| میداد داعی را متوجه ساخت كه اگر کت 
لموديم عمکن است در راه اتومبیل توقف للمايد وتوفیقی برای اداء نوافل شب فراهم نیاید 
خوب است الحا که فراغتی هست برويم مسجداداء نوافل نموده باغیال آسوده حاضرحر کت اشیم 
يس أل تجدید وضو سجد رفتم‌از درب بزرك عنومی واددنشدم‌از درب گوشه قربي آخرشيستان 
يزركك (كه هربع مستطیل است) وارد شده ودر کنار یکی از ستونبا بزرگ که جاي غلوتی 
بود باداء نوافل مشغول شدم . 

ويدم آن عالمى كه ساعتى قبل بقرامت مشغول و بداعى بد نظر بود جمعيت را بممازفراغ 
از نماز جمع کرده ودر وسط آنها ایستاده در اطراف شرك ومشرك صحیت مینماید تا يمد از 
مقدماتی رشته سغن را کشانید يجائيكه با كمال ' حدت وشدت كفت شما مسلماتان مستولید روز 
قيامت بايد جواب دهید برای آنکه خدا فرموده مشر کین نچس هستند آ ليا را بسجد راه ندهید 
ساعتى قبل يك مشرك بت برست نجس بسسجد آمد و در حضور هنه شما سجده به پت‌نموده‌شا 
اودا ترد نتمودید من مشغول قرالت بودم شما مرده بودید چرا تباید ازاله نجاست شرك ازمسجد 
يتما كيد ورافضی مشرك بت پرست دا دفم نبوده يا يقتل برسانید جه آنکه مشرك در مسچد 
مسلمانان اكر بت پرستی كرد قنلش واجب است چنان با حرارت خطابه وتحر يلك |حساساتمرهم 
بی خير دا نود که گر من حاضر درآن محل بودم قطماً کشته مي شدم . 

بعد از انم خطابه نصف جمميث , مدندكهإز درب ,خر شبستان بیرون‌برو ند داهی در تماز 
وتو بودم نشستم که‌جلب‌نظر آنها نشود ولی دقعتاً چشمشان بداعى افناد چنان در حال‌حمله 
اطرافم را گرمتنه و بامشت وتكيا آزارم میدادند که حساب نداشت پیوسته خطاب مینمودند قم 
يا مشرك اخرج يا مشرك از حيات بعلی مأیوس بودم نا موقم تشہد که کنتم اشبدان لاله الا 
الله وحده لاشريك له واشيد ان مغيداً مېده و رسوله اغلاب ميان آنها التاد بهم میکنتند 
چگونه مشر کی است که شهادت بوحدانيث خدا و رسالت خاتم انپیاء ميفهه وسئه ای ميكلتئد 
ما نميدانيم قاضی ميكفت رافضى ومشرك است والميته -قاضى غلط: نم كفت. آنها هر اختلافت م 
کفتکو بودن که داهی سلام نما داده جانی گرفته با قوت قلبی جوت هفاع آمباده وبا نطق 
وخطابه منصلی که آيناث مجال يبانش نیست (بلنان غربى) آنها را مجاب نتلوب ف دوست 
خود تموده وآن قاضی بدچنس از خدا نی خبر دا مرد مرموز معرفی وده که ميشواهه از جبة 
تفرقه وجدائى مسليا نان وسيله قبر وغليه پیکانگان ستبکاو را بر مسلمين آماده ومپیا تناید 
خلاصه از داعى عدر خواهی نووهعتی تقاضای پديرالي از داهی‌دا جدا نموند که بطدر آنکه‌مازم 
حرکت هستم تودیم وح کت نمودم . 

این يك ونه ای بودازصدها عملیات‌هلماه اهل تستن که دراشتیاه کاریامردا برهوامبیچاوه 
دادو نشان دادند که باعت قتل واعانت مسلمادان مظلوم میباشه , 


لد 

و ژهد و ورع وتقوی مشار بالبنان دوست و دشمن ودر شامات شهرتى بسزا داشت باأتكه 
شب و روز خود را با تألیف و تصنیف میگنرانید و پیوسته از خلق كناره جوئی مینمود 
و زباده از دوست كتاب بخط خود در علوم مختلفه بياد كاز كذارد . 

با عزلتی که از مردم داشت معذلك علماء آن سامان از او ؤلتنك كرديده و از 
توجه مردم بآن بز ركوار ريك حسدشان بجوش آمد مخصوصاً قاضى بز رك صيدا سعایت 
نامه‌ای جبت سلطان سليم پاوشام آل عثمان نوشت بدين عنوان که )نه قد وجد ببلاد 
الشام رجل مبدع خارج عن المذاهب الاربعة (۱). 

از طرف دربار سلطان سليم امى باحضار آن عالم ففيه صادر شد كه برای حا کمه 
به اسلاعبول ببرند در مسجد الحرام آنجناب را کرفتند جهل روز در مكّه أو را زندانی 
نمودند آنگاه از رام وربا بسمت اسلامبول مقر سلطنت و خلافت حرکت دادند هنوز 
يمحا كمه ترسيده در ساحل جریا سر هبار کش را ب ريدنديدتش را در دریا افکنده وسرش 
رأ برای سلطان بردند . 

آفابان حترم شما را بخدا انصاف دهید وقضاوت عارلانه تمائید آبا درهیج‌تارمخی 
خوانده با شنید اید که از طرف علماء شيعه نسبت بيك عالم سنی بلکه عوام آنها جنين 
سوء قصدها و اعمال شنیع زشتی صادر شدم باشد بجرم آنکه چون از مذهب جعفری‌بر 
كنار است او را تل رسانیده باشند - شمارا بخدا اينهم جرم و جنایت شد که 
اله خارج عن المذاهب الار بعة 11 

شما را جه دليل است که اکر کسی از مذاهب اربمه ( حثفى ‏ هالكى ‏ شافعى - 
حنبلى) سرپیچی 'مود كافر وفتاش واجب‌است : 

آبا مذاهبى را که بعد از قرنبا رسميث يبدا موده اطاعتش واجب ولى مشحبى 
که از زمان رصولاکرم يفيو مور وجه بوده كفر آور و مطيعين آن مهدور الم 


باشند ,1۶ 


(۱) بتعقیق‌نایت آمهه که عر پلادثام مرد بدعت گذادی پیه! شده که از چهار عذه ب غارج 
ویو کناد است . اد 


Y= 


شما را بخدا ( ابوحنیفه با مالك بن انس و یا شافعی و یا امام 


مت احمد بن حنبل ) در زمان رسول خدا مت بوده و اصول و 


فروعمذهب خود را از تضرت بی واسطه اخذ نموده اند 

حافظ ‏ احدى جنين ادعائى ننموده كه ائمة اربعه بشرافت درك مصاحبت آن 
حضرت رسيده باشند . 

داعی - آبا امیرالمژمنین على بن ابيطالب چ درك مصاحبت رسول خدارانموده 
وباب علم آنحضرت بوده يانه ؟! 

حافظ ‏ بدیپی أست که از كبار صحابه و بلكه از جپاتی افضل آنها 
بوده است . 

داعی - پس روى این قاعدہ اکر ما بكوئيم پیروی از علی بن ابيطالب عليه 
السلام بحکم آنکه ييغمير فرموده اطاعت على اطاعت من است و باب علم آتحضرت 
بوده و امت را اهر قرمودم که هركس مايل است از علم من بهره بردارد بايد بدرخانه 
على برود واجب است حق كفته ايم و اک بگوئیم سر پیچی از مذهب جعفری که عن 
مذحب ی است نظر باينكه خاتم الانبياء مش پیشوایان آنها را عدیل القرآن 
معرفی تموده و تخلف از آنها را موجب هلا کت قرار داده بمقتضای حدبیث شرف ثقلین 
وحديث سفینه که متفق عليه فريقين ( شيعه وسنی ) ميباشد چنانچه قبلا اشاراتی بآنها 
س که عدم پروی از آنها موجب خذلان است حق داريم دليل داريم که بكوئيم 
سرپیچی از عترت طاهرء قمر د ام رسول اله و خروج از صراط مستقیم و عدم استمساك 
محبل المتين است . 

مع ذلك چنین اعمالى أزطرف علماء شيعه نسبت بجاهلی ازجهنال اهل تسئین صاور 
نگردیده تا جه رسدنسبت بطم تهاببوسته بجامعة شيعه كفتدايم که اهل تستن راوران 
مسلمان ما هستند باید باهم متلحد و متفق باشيم . 

ولى برخلاف علماء شمايبوسته شيعيان «ؤمن موحدپاله وييروان اهل بيت رسالت 


(۱) مراجعه شود بەس 1 ۲ و۲۹ ۲ همین کتاب . 


نک 


را اهل بدعت و رافضی و غالی و بپودی بلکه کافر و مشرك میخوانند وبجرم اينکه چرا 
تقليد بیکی از فقهاء اربعه ( ابو حنیقه - مالك بن اس - محمد بن ادرس ‏ و احمد بن 
حنبل ) نمينمايشد مشرك و کافرو رافضى باشند ‏ ( وحال آنکه هيج دليلى در دست 
نيست که مسلمين مجبور باشند حتماً پیروی از يكى از آنها بنمایند) ولى بر عكس 
كسانيكه ييروى از اهل بیت رسالت و عترت طاهره بامى آفحضرت مینمایند قطعاً اهل 
نات میباشلد . 
بهنین فتاوای بی جا و گفتارهای ناهنجار بهانه بلست عوام خود داده که هر وقت 
فرصتى بدست آوردند تمام عملياتى که بایستی با كار بنمایند بلکه بدتی با شیعیان 
مؤمن موحد می نمودند از قتل وغارت وهتك حرمت نواميس آنها . 
حافظ ‏ از جناب عالی انتظار نداشتیم که روی مطال ب کب 
!شاره باعمال ننگین و دروغ که ابداً در عالم و قوع يبدا تنمود, تحريك احساسات 


ترا که و خوارزمیان . , 
و ازبكان واقاغنه با فرمائيد . 
ایرالیان داعی - اشتباه فرمودند تصور نمودید که داعی بدون 


برهان آنهم درهم‌چه مجلس با عظمتى سبت بیجائی برادران 
مسلمانان خود بد هم گذشته از آ نچه من باب‌نمونه عملیات قضات وعلماء آهل تستتن رايا 
فقهاء بز رکه شيعه بعرض رسانيدم . كر بتاریخ حالات ترا کمه وخوارزمیان و ازبکیان 
وافاغنه وحملات مکرر آنها بایران مراجمه كنيد خواهید فهمید حق بجانب داعی است 
بلکه از لیات آنها با جامعةٌ شیعیان خجالت خواهید کشید که هر وقت. تواستنه 
و اوضاع ایرانیان را در اثر جنکهای خارجی يا اوضاع داخلی دکر كون دبدند 
حملات شدیدی بشمال شرق ايرأن نموده و کاهی تا خرأسان و نیشابور و سبزوار حتی 
ريك مرتبه در زمان شاه ساطان حسين صفوی تا اصفپان آعده واطراف آنرا مورد تاخت 


و تاز قرارداده و از هيج نوع عمل منافى عفت و انسائیت و اسلاميت خود داری 


نموه ویعدازفتل وغارت وآش زدن اموال يجار كان شيعه وهتك حرمت نوامیس آنها 
جععیت بسیاری راباسارت برده وماننداسای کفار دربازارجهان بفروش رسانیدند . 


ا 
جناتجه ار باب تواریخ مینویسند در شهرهاى تر كستان زباده از صد هزار شيعه 
بفروش رفتهما ند غلامان كفار بلکه‌بدتی با آنها بسختی معامله ورفتار مینمووند این نوع 
عملیات را فقط بحکم و فتوای علمای خود مورد نل قرار میدادند. 
حافظ - ابن قبيل جنكها و لات سیاسی بوده 
تجاوزات خان خيوه !رات و ربملی به فتاوای ارباب مذاهب نداشته . 


وفتاوای علمای اهل سنت 


هل وغارت شيعيان داعی - نه چنین أست این قبيل حلات و فتل و 


غارت ها و هتك نواميس در اثر فتاوای علماء 

وقضاوت اهل تسین بوده 

چنانچه در اوایل سلطنت مرحوم ناصرالدین‌شاء قاجار و صدارت میرزا تھی خان 
امیر نظام که لشکربان ایران کرفتار غائله خراسان و فتن سالار بودئد فرصتی بدست 
امیرخوارزم عد امین خان ازيك معروف بخان خيوه ( خوارزم ) افتاده با لشکر بسیار 
حمله بمرو و خرأسان نمود بعد از قتل و غارت و خرابی فراوان بع مکثبری ۳ 
باسارت برد. 

بعد از خاتمه ام سالار دولت بفکر خان خیوه و سر کوبی آن افناد به تدیبر 
مر‌حوم امیرنظام صدراعظم مقتدر مدبر ابران اول از در استمالت درآمدند : 

مرحوم رضا قلى خان هزار جریبی ( لله باشی ) متخلص بهدایت را که از اکابر 
دانشمندان دربار ایران بود برسالت نزد خان خیوه فرستاد که شرح آن بسیار مفسلست 
و مقتض یکنتار ما تیست . 

شاهد عرضم آنست که وقتی‌مرحوم هدایت بملاقات خان خيوه رسید ضمن ینانات 
خود كفت عجب است که اهالی ايران بهريك از مالك خارجه از روم و روس و هند و 
فرنگك روند با عزت بمانند و با عافيت بازآیند الا درحدود بلاد شما که بستکان شما 
یقتل و نبب و ارت و أسارت اهل اسلام و فروشآنپا ماتند برد کان کفارساعی و اقسام 
خواریپا بآنها بنمایند . 

وحالآنکه همگی‌مسلمان راهل يك قبله ويك کتاب (ق و آن هجيد ) و باپیضبی 


fe 
ومعتقد بيك خدا هستند چرا جنين رفتارميكنند درجواب کفت‌ازحیث سياست ها تفسبری‎ 
نداريم ولی ازحیث مذحب علماء و مفتيان وقضات بخارا وخوارزم‌فتوی ميدهند وميكويند‎ 
شيعيان چون رافضی و کافر و اهل بدعتند سزای آنہا همین است يس فتل آنها و اخذ‎ 
. اموال و تهب و أسركفار لازم و واجپ است‎ 

چنانچه شرح این قضايا مفصلا درتاریخ روضة الصفاى ناصری وسفارتنامه خوارزم 
جاب طبران تاليف مرحوم رضا قلیخان هدایت ثبت است . 


ونيز در زمانیکه عبدالله خان ازبك شپر خزاسان 

اج مر E‏ رأ حاصره نموده بود علمای خراسان شر حمفصلى 

عبدالله خان ازبك بخراسای ‏ بعبدالله خان نوشتند و اعتراضات بعمليات آنا 

۱ نمورند که چرا درمقام قتل وغارت وهتك حرمت 

گویند کان لاله الاالله محمد رسول الله و پیروان قرآن وعترت‌رسول الله مت 

برآمد, ابدددر حالتی که ابن نوع عمليات شما را اسلام اجازه نداده حتى بكفار مم 
وارد آورید . 

عبدالله خان نامه علماء و اهالی مشید را داد بعلماء و قضات سنی که همراء او 

بودند تا جواب بدهند آنها جواپ مقضلی دادن و علماه مشهد هم جواب آن جواب.را 

از مشهد دادند و آنپارا مجاب نمودنه ( شرح آن نامه ها که جر ناسخ التواریخ 

ثبت است سيار مفصل میباشد ) شاهد مطلب آنست که علمای سنی ازبك ضمن 

نامه نوشتند چون شیمیان رافشی و. کافرند خون ومال و حومت آنها برمسلمين 
مباج اس . 

وتات وا کربخوا ا ير ح عمليات أفاغنه اهل تشن را در 

با شيعيان اففانستان ادوار ماضیه خصوصا در دورء زمام داری و رباست امیر 

دوست عل خان و كندل خان و شاه شجاع الملك و 

عبدالمؤمن خان و امير عبدالرهن خان و امير حبيب الله خان را با جاعت شيعيان. در 

کابل و قندحار و هرات و اطزات آنها و کشتارهائی که از خواس و عوام حتی اطفال 

هلم 


اكات 
يسكنام آنا تمودند ذکر نمايم خجالت آور و از حوصلة مجلس خارج است کمان 
ميكنم خود آقايان دز طول تاريخ بهترين تاظر فجایع اهمال آنا بوده ای و آقايان 
محترم قزلباشهای با شهامت در هندوستان مخصوصاً در ينجاب نمونه بارزى از آثار ظلم 
افاغنه اند که ناچار جلای وطن اختبار نموده و در پنجاب هند متواری وسکونت اختیار 
نمودند . 
ارباب تواریخ تمام این وقایع را ثبت نموده و برای قضاوت بدست ناد آتية 
داده‌ائد . 
که از جملةُ آن وقایم دلسوز واقعه سال ۱۷۹۷ هجری قمری اس تکه در روزجععة 
عاشورای آن سال شبعیان قندهار در امام بارمها (حسینیهها) جمع وس کرم عزا داری‌برای 
عترت طاهرء و زراری پاك پیغمیں وسیط اعظم رسو الله مب بودئد . 
دفعةبی‌خبرسننیهای متعصب با أنواع اسایحه ريختند در امام باره وبعع كثيرى از 
شیعیان یی دفاع حتی اطفال آنا را بفجيع ترین وضعی تل رسانیدند و اموالشان را 
بتاراج بردند . 
سالها گذشت که شيعيان با ذلت وحقارت زند کی مي‌نمودند و آزادی عمل‌نداشتند 
حتی روزهای عاشورا دوسه نفری درثه سردابها برای ربحانةٌ رسول أنه ومفتولن‌ومظلومین 
وقعه کی بلا عزاداری می‌نمودند . 
من میتواتم در این مجلس از طرف خود وعموم علماه و وعاظ 
0 بو ومبلقين پلکه جامعه شیعیان از اعلیحضرت امير امان اله خان 
5 5 پادشام فعلى اففانستان تشکر نمايم که از زمان زمام داری و 
رسيدن بمقام سلطنت اففانستان نفاق سنی وشیعه را از ميان برداشتند وآزاری کامل بېمه 
دادند که بىجاره شيعيان موحد مظلوم بعد از سالها کشتار دادن بی‌خانمان وفراری‌بودن 
روی‌آسایش وآزادی بخود دیدند خداوند او را از گز ند ژمانه وشر" تحر یکات بیگایگان 
برای حفظ حوزه مسلمین مصون و محفوظ بدارد . 
أزقراريكه میشنوم دولت استعماری‌انگلستان برای دفعاین‌پادشاه هبر بان تحر یکات 


12ت 


عجيبه مینماید بر عموم مسلماتان (سنی وشيعه) لازم‌است که برای حفظ ونگهداری‌چنین 
ساطان جوان بخت فهميده وههر بان وطن دوست واسلام خواه در مقابل ببگانگان کوشا 
باشند وتحریکات آنها را بلا اثر کردانند ° 

آقايانبتاريخ ناش شوید بهبهنيد در همین هندوستان در اثر جنگهای سنى وشيعه 
بتحريك بیکانگان جه ونها ربخته شد وچه علمای با فضل و تقوی ومؤمنين ياك دامن 
قربانی هوسبازی های جبكال شدند 1 
کی از صحنه‌های ملال انگیز ابن وقايع شوم قبرستان(| کبر 
آبادهآ گرم است) که درهمین سفر وقتی بآ تجا رفتم خدامیداند 
چقدر متأی شدم .از ماقت و جهالت های م‌رمان متعصب مخصوصاً وقتى مش رف شدم 
بزیارت قبر فقيه اهل بیت طهارت عالم با ورع وتقوی فابغة دہ پارة تن رسو الله هه 
قاضى سيد نورالله شوشتری قداس الله مربته که يمك يأزقر باتيهاى تعصب وعناد مل تاسلامى 


شهادت شهيدثالك 


بوده که در سال ۱۰۱۹جری در اثر سعایت علماى بز ركثآن زمان‌بتهمت رفض قشیع 
پا جپانگیر مفول يادشاء متعصّب جاهل هندوستان ور سن حفتار سالكى بدست خود 
علمای سنی شربت شهادت توشید . 

خود میدانید الى الحال قبر آن سید بزر کوار وعالم جلیل القدر مزار مسلمین 


شيعه درآ کرء میباشد . 
و روی سنك قبرش (كه از مرمراست) ديدم با سنكك سياه قش شدم‌است . 
ظالمی اطفاء نور الله کرد قرة ألعين نبی را سر بريد 
سالفتاش‌حضرت ضامن على کفت‌نوراله سید شدشهید۱۰۱۹ 


حافظ _ شما بی جپت ما را مورد هله قرار میدهید البته از ژباده رويها و افراط 
کری‌های جهال وعوام وعملیات آنا هم که بیان نمودید حقير خیلی متأئر هستم ولی 
اعمال شیعیان هم خود کماث‌بار میشود و آنها را تحريك بر ابن اعمال میتماید . 


(۱) متأسفانه تحر یکات بیکانگان عاقبت کارخودرا دود يا ایجاد | نقلایپای داخلی اسباب 
سقوط آن پادشاه فمال و خدمتگدار باتعا مسلمين دا فراهم و از سلطتت بر کنار نبودند . 


EL 
داعی - جه اعمالی از شيعيان صادر میشود که موجب قتل ونبب وهتك نوامیس‎ 
. بايد بشود‎ 
حافظ - روزی هزاران نفر درمقابل قبور أموات ایستاده و از آنها طلب حاجات‎ 
مینمایند آنا این رفتار شیعیان مرده پرستی نیست چرا علماهآنها را منع نمی فمایند‎ 
که ینام زبارت عرد کان ملیونها نفر در مقابل آن قبور صورت روی خاك گذارده‎ 
سجده نموده مرده پرستی کنند و بپانه بدست مردمان پاك داده که افراط در اعمال‎ 
نمایند و عجب اینکه جنا بعالى نام این اعمال را توحید گذارده و اين قبيل اشخاص را‎ 
. موحد میخوانید‎ 
> در موقعی که ما مشغول و سر کرم سخن بوديم آقلى شيخ عبد السلام قیه‎ « 
» «حنفى كتاب هدية الزائرين را که در مقاباش يود ورق ميزد و مطالعه مینمود‎ 
» مثل آنکه میگردید راه ابرادی يبدا كند كلام جناب حافظ که پاین جا رسيد‎ « 
د ایشان سربلند نموده و با يك حملةٌ جدی مانند کسی که وسيلَةُ مپسی تپیه‌نمودم روه‎ 
- » پداعی فرمودند‎ « 
اقدامشیخ و ایجادشبهه و نهية شيخ سملله پینیدور همینجا ( اشاره بکتاب)‎ 
علماء وپیشوابان شما دستور میدهن د کهزو آروقتی‎ ١ وسيله براىحمله ودفاع‎ 
ازآن در حرم امامها زبارتشان تمام شد دو ركعت نماز‎ 
زبارت بخوانند مكردرتهاز قصد قربت شرط نیست‎ 
يس نماز زيارث یعنی جه آیا نماز برای امام خواندن شرك نیست همین اعمال زو ار که‎ 
رو به قبرآمام ميایستند و نماز میخوانند بز ر کترین دليل بن شرك آنها میباشد شما در‎ 
. این جا جه جواب داريد این‌سند صحیح ثابت و کتاب معتب رخودنان است‎ 
داعي - چون وقت کذشته آقایان کسل‌وناراحت میشوند جنا نچه موافف‌فرمائید‎ 
. جواب يبانات شماوجنابآقای حافظ بماند فرواشب‎ 
» «تمام املمچلس (ستی‌وشیعه) بصدا آمدن د که أمكان ندارد ما از اینجا تميرويم‎ 
تا جواب جناب شيخ صاحب دادم شود ومعنای مرده پرستی واض ح کردد ابد کنالت»‎ « 
: » وناراحتی‌نداريم‎ « 


عرص 


« پاخنده‌و تبسم رو يجاب حافظ نموده کفتم چون حرارت جناب شيخ بسیار > 
« قوی است و حربهٌبزر کی تهیه فرمودند ۱۱ اجازم فرمائید اول جواب آیشان را بدحم » 
« بعد جواب جنایعالیرا عرض نمایم > . 

حافظ - پفرمائید ماهم بزای استماع حاضر هستیم . 

داعی - جناب‌شیخ واقمابهائه جوئیهای بچه کانه مینمائید با شما زبارت رفته‌اید 
و عملیات ژو ار را از تزريك مشاهدى نمووه‌اید . 

شيع خی حقير ارفته و تديدمام .' 

داعی - يس از کجامیفرمائید وار نماز رو بقبر امام 22 میخوانند که اين نماز 
و زنارترا علامت شرك برای شيعيان مؤمنموحد قرار داده‌اید ».. 

شيخ . از روی همین کتاب دعای شما که مینویسد نماز زيارت برای 
امام بخوانید . ` 

داعی - مرجت نمائيذ بهيينم چگونه نوشته شدہاست ( وقتی کتاب را دأدند ریدم 
تصادفاً دستور زبارت مولانا أميرالمؤمنين عليه الصلوة والسلام است ) . 

ذاعى - عجب حسن‌تصارفی که حر به بر ند‌ای خودتان عليه خود تهیه فرخوريد 
از آتجائيكه خداوند همیشه يار ما أست در همه جا وسایل واسباب. كمك و يارى ما را 
فراهم میفرماید . 

الا" خويست از اول دستور زيار ت که در این کتاب موجود استاز هو قسمت‌آن 
جعلاتی باقتضای وقت مجلس بدون تبعیض قرائت نمایم تا برسيم موضوع نماز مورد بحث 
شما تاآقابان‌حاضرین مجلس قضاوت فرمایند و در هر کجای آنها علامت شرك ملاحظه 
نمودند پاد آور شوند . 

و اگر جز علامت توحید در سراسر زبارتنامه ندیدید خجالت تكثيد بدانید 
أشتباه كردءازيد ؟ با اینکه کتاب در مقابل شما است.ندیدم وارسی تنموده له حیتمائید 
از همین جا آقایان حاض در مجلس بفهمند که سایرایرادات آقایان هم مثل همین اراد 
تار عنکبوتی امجاو شنهه است . 
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ملاحظه بفرمائيد وستوراینشت که زائرمولانا أميرالمؤمنينجون 
بخندق كوفه رسيد بایستد وبگوید . 

الله كب راللها كبر اهل الكبرياء والمجدو العظمة الله! كبر اهل التكبيرو 
التقدس و التسبيح والا لاء الله اكبر مما أخاف و احذرالله اكبر عمادى و 
عليه أتوكل الله اكبرر جالی واليه انيب الخ . 

جون بدر دروازء نجف رسيد بكويد : 

الخمدلله الذى هدانالهذ) وما کنا لنهتدى لولاان هدانا الله الح . 

چون يدرصحن مطپس رسيد پس از حمد بارى تعالى يكويد . 

اشهد أنلاالهالاالله و حده لاشر يك له و اشهدآن محمد عبده و رسوله 
جاء بالحقمرعندالله و اشهد ان علياً عبدالله و اخو رسول اللهالله) کب الله 
اكير الله )كبر (لااله الا الله و الله اکبر و الحمد لله على هدایته و توفیته 
لفادعا اليه من سبيله الخ . 

چون بر در حرم وبقعة مبار که رسيديكويد : 

آشهد أدلا الهلا الزه و حدهلاشريك له الخ. 


در آداب زيارت 


بعد از آنکه با آزن و اجازم خدا وپیغمبر وأئمه طاهرین زائزوارد حرم مطبر شد 
زیارات مختلفه که مشتمل است برسلام بر بيغمير وامیرالمومنین عليهما السلا والسللام 
میخواند بعدازفراغت از زبارت دستور داروشش‌ر کمت نماز بخواند دو ركعت هدییه‌برای 
اميرالمؤمنين و چپار ركعت هدییه برای‌آدم ابوالبشر و لوح شيخ الانبياء علی‌تبینا وآله 

وعلیهماالسلام که درجوارقبر آ نحضرت مدفون‌اند . 
ب آیا نماز هدیمه شرآءاست !يا نماز هدیه‌پرای والدین‌وارواح 

!!! د هؤعنين دستور د پس‌تماماین وساتير شر كست‎ e 
أكر زائر دور کمت نماز هدينه براى اميرالمؤمنين بجای آورد‎ 
٩ قربةالی الله تعالی آیا ش کست‎ 
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لازمةٌ انسانيت هر انسانی اينست که وقتی بدیدار دوست ميرود هدییه‌ای برای 
او بپرد کماآنکه از رسول ا کرم با در عله از کتب اخبار فريقين بایی هست در 
ثواب هدینه دادن بمؤمن و چون زائ در مقابل قبر مولای محبوش قرار ميكيرد و 
می‌داند که بهترین چیزی را که در مدت حيات آن حضرت دوست می داشته 
کماژ بودء . 

لذا وستور رسیده که زا دو ركعت نماز بخواند قربة إلى اله آتگاه ثواش 
راهدیبه کند بروح پرفتوحآنحضرت یا این‌عمل بنظرشما شركاست !۱ 

جنابعالی دستور نماز رأ خواندید میخواستید دعای بعد از نماز را هم بخواتید 
تایجواب شیم خود نال آثيد | کرخوانده يوديد قطعاً ابراد نميكرفتيد . 

با اجازه خودتان برای روشن شدن افكر آقایان محترم اناكوعا را ميخوانم ما 
بعدها اعمال شيعيان را با ديدة اتصاف پنگرید و بدائيد ماموحد هستیم نه مشرك ودر 
همه احوال‌خدارا فراموش نمينمائيم . 

على تيده را هم دوست میداریم برای آنس ت که بنده صالح خدا و وصی و خلیفه 
رسول الله الق میباشد . 

دستور دعا اینست که بعد از فراغت ازنماز در بالای سرآ نحضرت ( بر خلافآ نچه 
جناب شيخ فرمودند رو بقبر میخوانند )رو بقبله در حالتی که قبر مبارك در دست چپ 
واقع است اینرعا را بخواند. 

اللهم انی‌صلیت هاتین الر کمتین هدية منى الى سیدی ومولای وليك 
!خی رسولك امیرالممنین وسید الوصیین على بن اليطالب صلوات الله 
عليه وعلی اله اللهم فصل على محمد و آل محمد و تتبلهامنى واجز نى على 
ذلك جزاء المحسنيناللهم لك صلیت و لكر كعتو لك سنجدت وحدك لاشر يك 
لك لانه لاتجوز الصلوةوائ ركوع والسجودالالك لانكانت الله لااله الاانی 
ما حتصلمعنى آنکه پرورد کارا ايندو ر کمت‌نمازرا هده نمورم‌بسوی سس ومولای‌خود. 
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شكل(ة) 
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ولی تو وبرأدر رسول عو أميرالمؤمتين و سيد الوصیین على بن أبى طالب پرور د کارا رحث 
خود رابفرست برعّد وآلعّد وقبول‌نما این‌زو رکمت‌نمازرا از من وبرای این عمل جزای 
احسا ن کنن هکان بمن مرحت فرما پرورد کارا برای تونماز خواندم و برای تو رکوع 
وسجود نمودم توئى خدای واحد که شريك نداری برای آنکه جائز نیست نماز ور كوع 
و سجود كر برای تو چهآنکه تولی خدای بز رکٹ که نيت خدائى غير از تو (شکل) 
(۱0) و (۱5). 

شما را بخدا آقابان محترم انساف دهيد چنین زاثری که از أولين قدمش 
بخاك تیف با آخرین ساعتی که از نماز زبارت فارغ میشود متذ کر بحق باشد و نام 
خدا بر زبان داشته و اورا بعظمت و وحدانیت‌یاد نماید وعلی ات را عبد صالح وبرادر 
و وصى رسول الله تفت بخواند و بزبان حال و قال اعتراف باين معنی بنمايد 
مشرك است 1 

يس اکر نماز خواندن و شارت بوحدانست خدا داین شرك است تما میکنم 

طريقةٌ توحید را يما ياد دهید ما ازطريقةُ خدا و ييغمبر بيرون آمده و داخل در 
طريقةٌ شما کردم . 

شيخ - عجبا شما نمی پینید در این جا نوشته عتبه را پوس وارد حرم شو . 
بهمين سبب است که ما شنيدهايم زو ار بر ور حرم های أمامان خود که مبرسند سجده 
متكتند آبا این سجده برای على نیست آيا. اين عمل شرك بخدا ند تنست که سجده 
پنمایند مير أورأ . 

داعی من اکرجای جنابعالی بودم بعداز اینکه جواب صحیح منطقی میشنیدم 
تا آخر شب بلکه تا آخر مجالس مناظره كر حرف نمیزدم و ساکت میماندم ولی 
عجب از شمااس تکه بار هم بحرف آمدید ولی حرف ی که هر شنونده‌ای را بخندم میآورد 
( خندم شدیه جضار ) : 


فقت 

ناچارم باز عممختصرجوأبى بشما بدهم که بدانيدٍ بوسيدن عتبه 
و آستانه مقداسة امه معصومينشرك نمی‌باشد . 

وجنا بعالىهممغلطه فرموديديوسيدن رأ حمل پر سجده‌نموویه 
جا که درحضورخووماعبارت را | 


بوسیدن آستانه قیاب 
أئمه شرك نيست 


ن‌قسم از روی كتاب بخ و انيدوتحريف نمائيد تميدانموقتى 
تنهادر مقابل عوام بىخبر قرأرميكي ربد جه تمتها بما ميزنيد . 

دستوری که‌دراین کتاب‌وسایر كتبادعيه ومز اررسید, اینست كسلاحظهميفرمائيد 
زاس برای اظهار أدبعتبه را پوسد نهآ نكه سجده بنماید . 

الا روی جه قاعده شما پوسیدن را حمل بر سجده‌نمودید . ثائياً شما در كيجا 
ديدمايد از قر آن مجيد واخبار وأجاری که منع از بوسیدن عتبة در کاء پیغمیں با امامی 
شك باشد ويا بوسیدن را علامت شرك قرار داده باشند . 


پس وقتی جواب منطقى یا منسکتی در این باب نداريد وقت مجلس را ضايع . 


تک 

و اما اینکه فرمودید شنیده‌ام وار سجده میکنند كاملا دروغ است دروغ 
شاخدار . 

بسی فرق است دیدن تا شنیدن شنیدن کی. بود مانتد دیدن 
مكر خداو ند متعال ور به + از سوره 45 ( حجرات ) نمی‌فرماید ان جالكم 
فاسق بنبأفتبينو أن تصيبوا قوماً بجهالة فتضیجوا على ما فعلتم نادمین(۱). 

مطابق این دستور قرآن مجيد بکلام فاسق نبايد ترتیپ اثر داد تا موجب ندامت 
وخجالت نگرود بلکه بابد تحقيق_ کرد و در صدد کشف حقيقت بر آمد زجحت سفر بخوو 
داده برويد از تزويك به بینید آنگاه ايراد واشکال نمائید . 

چنانچه وقتی داعی بقبر ابوحنیفه و شيخ عبدالقاور ور پنداد رفتم و طرژ اعمال 
عوام را نسبتبآن قبرها( بمراتب اشد از آنچه شما تمت بهیمیان زديد )ذيدم هيجكاء 
در مجلس و محفلی وا کونتفودم ۰ 


0 هر گاه‌غاسقی‌خبری برای شا آورو [ تصديق تكنيد)تنسفيقكنيدمبادا بسن چینی فاسقی 
أذ تادا نې بقومي رنچې رساتيد و پشیمان گردید . 


ا 


خداى بز ركتشاهد است روزی که بقبر أيوحنيفه درمعظم رفتم جعاعتی ازبرادران 
اهل تسن هندى را ديدم عوش عتسه جندين مرتبه زمين را میبوسیدند و بخاك ميافتادند 
چون نظر کینه و عداوت نداشتم و دليلى برحرهت تمل نديدم نا این ساعت مورد نقل 
قرار ندادم‌چون ديدم از روی بت رفتار مینمایند نه از روی عبودیت . 
آقای حترم بدانید كه هيج زائر شيعه (عارف با عامی ) هر کز سجده ننموده 
و نمی کد مکر برای خدای تعالی و اين فرموده شما كاملا تبمت و افتراه و دروغ 
محض است . 
در حالتی که ا کر هم بطرز سجده که عبارت از بخاله افتادن و صورت و پیشانی 
برزمين مالیدن باشد ( ته بقصد عبوديت ) مانعى ندارد جه آنکه تعظيماً وتكريماً درمقابل 
شخص بزرکی ( نه بقصد خدائى ياشريك برای خدا فرار دادن ) خم شدن و روى 
زمين افتادن و صورت روى خاك گذارون ابداً شرك نميباشد بلكه كثرت و شدات علاقةٌ 
بمحبوب موجب تعظيم و صورت روى خاك ماليدن و بوسيدن ميشود . 
شيخ - جكونه ممكن است روى خاك افتاده و يشانى برزمين گذارند و 
سجدی قباشد . 
داعی - تصدديق ميفرمائيد سجده مربوط به نيلت است و تیت اص قلبى است 
و عالم بقلوب و نات قلبى خدای تعالى ميباشد ظاهراً مىبينيم فردى یا افرادی بحال 
سجده روى زمين افتاده (و البته بجنين حالی که مخصوص بخدای تعالى است شانسته 
نيست در مقابل غير خدا قرا ر كيرد ولو بدون نت باشد ) ولى چون از نينت قلب اوخبر 
نداریمنمی‌وانيم جل بسچده نمائيم مگر دراوقات سجده مخصوصكه معلوم است ظاهرش 
رأ مسجدى ميناميم . 1 
يس بطرزسجده بعنوان تعظيم وتکرم ( نه نيت 
بخاك افتادن وسجده تفت بر ) روى خاك اقتادن کفر و شرك نیمت 
ودام * ا چنانچه برادران بوسف در مقابل پوسف جنين 


سجده‌ایرا نمورند ودو ييغمب رحاضر (يعقوب ویوسف )منعشان ننمورند بصراحتآبه۱۰۱ 


كن 


سوزه ۱۷ ( بوسف )كه خداوند خبرمیدهد و رقع ابويه على العرش وخروا له 
سجدآ و قال يا ابت هذ؛ تأويل رقیای من قبل قدجعلها ریی‌حتا () . 
مكر درچند جای قر آن کریم خب ازسجده نمودن ملانکه بآدم الیش نمیدهد 
يس اکی بیان شما صحيح باشد که بطرز سجد, ( بدون ینت عبودیت ) روی خا فتادن 
شرك باشد بایستی برادران بوسف و ملائكةٌ مقربین همگی مشرك بود باشند فقط ]بيس 
لعين موحد بود كه ترك سجدم نمود 18 و حال آنکه جنين نیست تنام آنها مود 
وخدا پرست بودند . 
تمنا ميكام آقيان محترم اشکالات عامبانه و مسموعات بی‌اساس را که أمويها 
و بقاباى خوارج و نواصب و متعصبين نقل نمود‌اند درجنين مجلس باعظمتى که خصوص 
کفتار حق” و كشف حقيقت است مورو بحث قرار ندحيد تا موجب ندامت و تضبيع وقت 
گردد و مشت خوورا باز تكنيد كه معلوم شود إيرادات شماها بشيعيان هميشه ازاين 
قبيل است . 
جواب - لازم أست مختصری هم جواب جناب حافظ را بدهم چون وقت گذشته 
اقتضای بحت طولانی ندارد . 
خویست آقابان حترم که اهل علم هستید با تعمق و تفکر 
سخن بگوئید نه زوى عادات و کنتار اسلاف و هوای نفس 
وخیال شما که میفرمائید چرا شیمیان در مقابل قبور اموات 
حاجت میطلبند مگر خدای نکردم با اهل مادم و طبیعت هم عفیده میباشید که بحيات 
بعد الموت عقید, ندارند و میگویند اذامات فات - که خداوند در ی ۳۹ سور ۷۳ 
( مؤمنون ) اقوال آنهارانفل میفرماید که کویند ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و 


بقاء روح بعد از 
فنای جسم 


(۱) پد و ماود وا بر تفت بنشاندآ نگاه افناد ند واوزا صجده نمودند در آن حال‌یوسف 
کفث بابا اینست تعيير خوابی که اذ بيش ديدم که خدای من آن خواب دا واقم و محقق گردانیه 
( دآن غوابى است که دد اول‌همین‌شوده خبرنیدهدکه يوسف بپدر مرضکره درخواب‌دیدم[فتاب 
و. ماه و يازدء ستاره مرا سجده میکردند و حضرت قوب تبیر لمود که بزودی يمقام يز ر کی خوامی 
رسيد و يعر و مادر و بازده براهر ورا تعظیم مینمایند ) . 


عو 
نحيا و ما نحن بمبعوثين (0) . 
آقایان كه بخوبی میدانید یکی از عقايد ثابتةُ الین عقيس بحيات بعدالموت 
است آومی: که بميزد بر خلاف حیزانات جسم عنصری از كار ميافتد ولى روح و فس 
ناطقه اش باقی و پایدارو بر آبدانی شبيه و مماثل با همین ابدان منتهالطیف تز در عالم 
رزخ زنده متعم و با معذ ب خواهد بود . 
مخصوصاً شهداه و کشته شد كان رام خدا که آنا .با مزایای پیشتری زنده و 
متمم بنعم البى و مسرور و شادمان بیاداش خود میباشند چنانچه متا در آی۱0۳ 
سورہ ۳ (آل عمران) میفرماید و لا تحسين” الذين قتلوا فى سبیل الله امواتاً بل 
احیاه عند ر بهم يرزقون فرحين بماآتبهم الله من فضله و یستبشرون بالذين 
لم بلحتوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون (۳). 
آیا اخذ روزی و سرور و شاومانى و استفاده از فضل و کرم يرورد كار از لوازم 
أموات است با احیاء علاوه بر آنکه صريساً ميغرمايد احياء. عند ربهم يرزقون . 
یعتی آنها زنده هستند و در زد خذا روزى میخورند 0 
LT‏ این اشخاص چگونه زنده هستند و چگونة روزی .میخورند يس از همان 
جائیکه دهان روزی خوردن دارند کوش حرف شنیدن هم دارند و جواب هم میدهند 
منتها يرده طبيعت جسمانی روی کوشهای ما را گرفته صداى آنها را نميشنويم . 
۲ ( جوان متجد دی ازاهلتسنتن بنام دراودپوری » که درزاویه) 
إل یت (مجلس مستمع کلمات بود بااجازه ایجاد شبهه‌ای بنام سؤال) 
( نمود باین عبارت) 
داوه پوری - قبله صاحب این يبان شما با کشف علوم محير العقول امروزی 
(۱) (ندگانی جر اين چند روزه حيوة دليا بیش ليست کهز ده شده وخواهیم مرد وه کر 
دیگر از خات برانکیهته تغواهیم شد وا 
(۲) البته بندارکه شهبدان راه خدا مردکانند بلکه زنده بعیات ادى شدند ودر تروغدل 
متنمم و روزى داده میشو ند در حالتیکه پفضل و رحمتى که از خداو ند. تصییشان كرد يدمشاوما نند 


وبآن مومثان که هنوز بآ نها ته پیوسته: اند و بسد در پی آن ها خواهنه شتافت مزده وهن د که از 
مردن هيج نترسند و محرون باشند. 3 


3 
جور نميآيد البته در ازمنه کنشته که علوم طبيعى ترقی نداشت مس دمی از روى جهالت 
بقوع مرموزی که تامش را روح میگذاروند معتقد بودند ولى امروزه كه قرن طلائى علم و 
داش است و علوم طبیعی سير تکاملی خود. را نموده پنبة این نوع عقايد پوسیدم زوم 
شد, مخصوصاً در لا مهس اروپا که مهد ترقیات علمیه میباشد دانشمندانی ماننه 


(داروين انگلیسی )و ( بختر آلمانی ) و دیکران بطلان این نوع عقايد پوسیدم ".۰ 


مخصوصاً عقيده بوجود روح وای نرا ظاهر نمووند . 
داعى - عزيزم ابن نوع از اقوال تاز کی نداشته و اختصاص بقرن طلائى بقول 
شما ندارد بلکه در حدود دو هزار و چپار صد سال است تقريباً در تحت لوای ارباب 
ماد ه و طیعت جلوه کری نموده . 
ظهور اهل ماده و طبيعت 3 3 که تائيس و باع ام تن 
و مقابله ذیمتراطیس سقراط و افلاطون و ارسطو وامثال آن حکنای 
با سقراط. حكيم آلپی در نونان قيام نموده و قائل ماده و طبیعت 
شدند و عنکر خدای با علم و اراده و قدرت و 
شعور کردیدند و کفتند بغير از ( ماتیر ) يعنى ماده و ماد یات که بیکی از حولس " 
خمسه أدراك كردد چیز دیکر در عالم موجود نیست و جمیم تأثيرات لازمه ناقی از 
طبع مواد است ۰ 
ببمين جهة مشهو ركرديدئد بطبیعی و مای ( که خلاسه و جوهر اصلی آنبا 
أمروز بنام کمونیست در عالم جلوم کری مینمایند ) . 
این نوع عقايد فاسده که از لوازم انار وجود خالق با علم و ارادم و قدرت وشعور 
است در ميان آن فرقةٌ کوتاه نظرظاهر کردیده . 
و علماء وفلاسفه الپی در هردوره ای از ادوار جواب آنها را علماً و منطقاً دادم اند 
ولى چون نامی از اروپا و عقاید داروین و بخش برديد نا چارم بشما آقابان 
متجدرین برأدرانه تصيحت نموده باد آور شوم که لازم علم و عقل و منطق ایشست 
که تحت تأثير هر کلامی قرار ذكيرريد . 


ت۵8 


اکر فلسفةٌ داروين ( که فرضینات است نه فلسفه ) مطالعة تموويد لازم است تقد 
و انتقاداتی که بر کتاب و كفتار و عقايد آن نوشته شده است بخوانید آنگاه قضاوت 
عاقلانه نموده انتخاب احسن نمائید . 

چون سلطه و سلطنت اروپائیپا علماً وعملاً برشماها زياد شدم لذا وفتى کتابی 
از داروین و بخثر با امثال آنها بدستتان ميآيد در نظر شما با ا هٽ و عظمت مینماید 
و خيال ميكنيد واقعاً سراس ارويا دأرونيزم کردیده و این کتاب نمونه‌ای از عقايد عنام 
فلاسقةٌ ارويا است وحال آنکه اینطور نيست ( تازم | رهم باشد ارزش علمى ندارو) . 
همین قسمى كه فلسفةٌ داروین طبيعى را میخوانید كتب فلاسقه 
الپی را هم كه در دست عموم است بخوانید مانند کتابهای 
( كاميل فلاماربون ) فرانسوی که از علمای ریاضی مشپور 
اروپا ميباشد و سالها در معرفت‌الفس غور نموده و کتابهای سيارى در اثبات وحدانيّت 
حق‌تمالی و عظمت روح و بقاىآن بعد از عل كن توشته مانند ( ديو دان لاناتور ) ,على 
( خدا ورطبيعت ) - 

و مجلدات ( ميك و اسرار آن ) كه علمای آیرانی ومصریآنهارا تربعه بفارسى 


اقوال علمای الهی 


اروپا 


وعربی نموده‌اند . 

در آن کنب مفصلا در اطراف م کٹ قلم فرسائى تموده و صرريحاً كويد م رکٹ 
حقیقی بمعنای فنا و نیستی وجود ندارد م كك عبارت است از نقل وانتقال ازعاامی بعالم 
دیگر فقط آدمى قالب عوض میکند از این بدن عنصرى برون آمده بپیکل و صورت 
لطیف‌تری ميرود جه آنکه روح ( ماي حيات ) ابداً فناء ندارد بلکه بافی وپایدار است . 

و این معنى با تجربيات قطعی سالیان دراز بدست آمده كه روح غير اژاین بدن 
است وخود إستقلال معنوی دارد يس از متلاشی شدن تن و بدن باقى مانده و جلو كيرى 
مینماید أنتهى . 

و أمثال این قبيل علماء و فلاسقه الپی مانند ( برو کسون فرانسوی ) فیلسوف 
معاس و ( ويكتور هو کو) شاعر داتشمند معروف فرانسه و ( ترمال ) قق آلمانی و 


زک 


( دکارت ) فیلسوف شهير فرانسوی و غير هم که نقل اقوال تمامى آنها پلکه ‏ کراسامی 
آنپا مقتضی این مجلس نمیباشد بسیارند دانشمندان اروپا بوجود آنا افتخاز مینمایند 
نه بوجود داروین و بخن رطبيعى مادای . ۱ 

ولا چنانچه آقایان جوانان روشن فکر تحت تأثير غربيها قرار کرفته و تاجاريد 
بكفتار آنپا توجه نمائید اقلا منحصراً كتابهاى داروین انگلیسی و بخنر, آلمانی را 
نخوانید بلکه بساير کتب فلاسفه ودانشمندان اروپائی هم عی‌اجعه نمائید . 

ثانياً عقايد هردو فرقه ( الپی و طبیعی ) را مورد توجه و دقت قرار دهید و تقد 
و انتقاداتيكه بر آن کتابها نوشتة شدم بخوانید آنگاه انتخاب احسن نمائید. 

چنانچه از روی انصاف و با دیده علم وعقل ومنطق کتب قريقين ( الهی وطبیعی ) 
را مطالعه نمائيد بالقطع و اليقين تصدیق خواهید نمو که تن و بدن آدمی چون خلوق 
از عناصر عالم خلق است فانی و متلاشی ميكردد ولی رو که مخلوق عالم اص است زنده 
و پایدار و ع رکز نمرده و نمی‌مبرد و خصوصاً شهداء و شته شد كان راه حق و حفيقت 
توحید که بحکم کتب آسمانی و تعالیم رجانی علاوه برجنبه روحانی از جهت جسماتی 
زنده و دارا ی كوش شنوا وچشم بینا میباشند . 

چنانچه در زارت حضرت سيد الشپداء عليه الصّلوة والسلام وارد. است 
اشهد انك تسمع کلامی و ترد جو ابى بعنی شهادت میدهم که تو کلام مرا میشنوی 
وجواب میا میدهی . 

آبا خطبة ۸۳ نیج البلاغه را نخوانده ايد آنجائیکه عترت طاهره رسول أكرم 
راا را معرفى مینماید میفرماید ايها الناس خذوها من خاتم النبين صلی الله 
عليه و آ له وسلم انه یموت‌می‌مات‌منا ولیس بميتو یبلی‌من بلی مناولیس ببال 
یعنی ای عردم این مطلب را از خانم النبیین بکیریث ( يعنى فرمودة اوست ) که از ما 
ه رکه بميرد ( در حقيقت مرده نیست و ازما هر که بظاهر پوسد (در حقيقت ) 
پوسیده نیست ) 


يعتى پیوسته در عالم انوار و ارواح زنده و پایدارم چنانچه ابن ایی الحدید و 
۱ = 


OY. 


میشمی وشیخ يل عبده مفتی معروف ديار مص در شرح این کلمات کویند که اهل بيت 
پیغمبر مانند دیگران درحققت مر ده تهستند . 
يس اکر ما ظاهراً در مقایل قبور أئمةمعصومين از عترت رسالت ميايستيم مقابل 
قبور اموات نمی ايستيم و بامروه حرف نمیز نيم بلكه در مقايل احیاء وزند کان‌ایستاده‌ايم 
وبا زند کان حرف میزنیم پس ما مرده يرست نيستيم بلکه خدا پرستیم چون خدا روح 
وجسم آنها رأ زنده تگاه میدارد . 
يا شما حضرت أميرالمؤمنين على بن|بيطالب و باحضرت سيد الشبداء أبا عبداله 
الحسين عليهما السام و شهداء بدر وحنین وا حد وكربلا را فدائى های وین وجان بازان 
راه حق نمیدانید كه در مقابل للم خانمان سوز قريش و بنى اميه و يزيد و بزیدیان 
(كه منتها درجه فسالیتشان انکر حقابق دين و محو آثار آن‌بود ) قيام نموونه و جان 
خود را دراه دين مقدای آسلام و کلمه طیبه اله قدا نمودند . 
هماتطوريكه قیام صحابه رسول اله و جانبازبپای شهداء بدر وأأحد و حنین سبب 
برطرف شدن شرك و کفر و اعلا کلمه لاله ال کرد قيام و جان‌بازی حشرت ابا 
عبدالهالحسين تم بر ای‌تقویت دين مقدس اسلاماثربجائى بخشيد . 
ا کر قیام نحضرت نبود يزيد عنيد اسای دين را از ميان برده و کفرمات باطن 
وعقاید فاسده خودرا ورجامعة مسلمين لباس عمل میپوشانید . 
دفاع مخالفين ازځاروی ی ب شبخ خيلى ازشما تعجب امت كه خلينة 
ویزید وكفر نهاوجواب ټی المسلمينيزيد بن معاويه راكافر وفاسديخوائيدو 
حال آتكه تميدائيد يزيد راخليقة أمير المؤمنين 
و خال المؤمنين معاوية بن أبيسفيان بمقام خلافت نصب نمود ومعاويه را خليفة ثانی ر 
أ بنالخطاب وخليفة ثالك عثمان مظلوم رضی اله غنهما بمقام امارت مسامين درشامات 
منصوب نمورند ومردم بطیب خاطر روى لياقت و قابلیتی که داشتند آنهارابمقام خلافت 
پذیرفتند يس نسبت كقر و ارتدادی که شما بخليفة المسلمين ميدهيد علاوه بر آنکه 
اهانتی بتمام مسلمانان نمودید كه ايشان را بخلافت ‏ يذيرفتند اهانت بزرکی است 


1 eA 
بخلفای قبل که مقام امارت وحقيقة" خلافت آنپا را تصويب نمودند .؟!‎ 

فقط ازایشان یك زلة وخطا وترلاولائی‌سادرشد که در دوره خلافت يشان ريحانة 
رسول الله را بقتل رسانیدند و ين عمل هم قايل عفو و اغماش بود فلذا توبه نمودند 
خداوند غفور هماز او گذشت چنانچه امام غزالی ودميرى مشروحاً این مطلب را در كتب 
خود ا ورده و پااکی وطهارت خلیفه بز ندرا ثابت‌نمورند 5!. 

داعی - هیچ انتظار نداشتیم که درجة.تعصب جنابعالی تا این اندازه باشد که 
و کیل مدافع يزيد عنید يليد كرديد . 

واما إبنكه فرمودید چون سلاف او صحه بر امارت آنها کذاردند يس حتاً 
مسامانانباید کور کورانه تسلیم كرديده و اطاعت آنها را بنمایند اين بیان شما علیل و 
قابل قبول عقلاء مخصوصناً در این دوره علم و حکمت ( باصطلاح ) دم و کراسی 
نمی باشد . 

و همین است يكاز براهین ما که ميكوئيم خليفه بایستی معصوم و از جاب خدا 
متصوب باشد تا دچار این‌اشکالات نشوم . 

و دیگر آنکه فرمودید امام غر الی و یا دميرى و دیگرا أن دفاع از اعمال يزيد 
نموده آند - آنبامم مانند شما که تعصستان برعلم و عقلتان غالب آمده و الا هیچ انسان 
عاقلى نميا.بدو كيل مدافع يزيد يليد کردد ۱! که از هیچ طریقی راء دفاع ندارد . 

و دیگر آنکه فرموديد قط ريك زلّة وخطا از اوسادر شدم و آن شهادت حضرت 
سنيدالشهداء ملام الله عليه بوده ‏ ولا آ نکه شهادت پارة تن رسول الله بدون تسیر باهقتاد 
نفرصفير و كبير وأسارتنواميس بزر كك الام وختر انرس ولخدا نت رملا ماننداسراء 
روم وفر نك زلة وخطانبوده بلكه از كناهان كبيره بوده اہ تمانياً عملیات‌زشت وكفريات 
أو اختصاس بشپادت آنحضرت نپا ندارد بلکه طرق مختلفی برایاثبات کف وارتداد او 
موجود است . 

واب - قبله صاحب تما ميتمائيم | کردلائل واضحی بر کفر وارتداد يزيد هست 
دردسترس مای‌گذارید خیلی ممنون خواهیم شد . 
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داعى ‏ دلائل بر کقر و ارنداد يزيد بسیار واضح و آشکار است 


ES ۷‏ 
0 1 چنانجه در کلمات خود پیوسته نظمأ ونثراً کفربات باطنی‌را 


ظاهر میساخت مخصوصأدر اشعار خم يهاش دلائل واضحی‌بدست 


است كه فته : 
" شميسةكرم برجها قعردنها فمدر قهاالماقی ومفریها فمی 
فان حرمت يو مأعلى دين احمد فخذهاءلى دين المحیح بنهريم 


خلاصة معنی آنكه كويد شراب انگور از مشرق دست ساقى طالع میگردد و در 
مغرب دهان من غروب مینماید و | کی شراب در دين مر حرام است يكير او را بر 
دين مسیخ بن مریم یعنی پیروی از دین‌مسیح بنما ونيز كويد : 
اقول تصحب‌صمتالکاس‌شمالهم و داعی صبابات الهوی بتر نم 
خذوا بنصيب من نعیم ولدة فکل وان طال المدی یتصرم 
در این آشعار میرسان د که هرجه هست همین دیا است غير از این عالم عالمی‌نیست 
يس بايد دست از لذات ونعیم این عالم برنداشت 
انما اشماری‌است که در دیوان اوثبت است و ابوالفرج أبن جوزى در کتاب‌الر د 
على المتهصب العنید شهادت باو داده و از جمله اشماری که دلالت بر كفر وزندقه و الحاد 
أو دارد اشماری‌است که سبط أبن جوزی در عذ کره وجدشابوالفرج مفصّلاقل نموده‌اند 
که در مطلع آ نکوید : 
علِّة هاتی ناولینی وترنمی حديثك انيلا احب التناجیا 
بمعشوقةٌ خود خطاب نموه گوید ترديك بياخانمعز يزء آ كا سازماعلنىازمطالب 
درونی خود من دوست ندارم که آهسته سخن براني (نا آنجا که كويد) : 
فات) لذی‌حدت عن‌یوم بعثنا احادیث زور تتر ۵ القلب ساهیا 
یعنی آنکسی که بداستان قيامت عخویف ميكند گذارشاتي بدروغ است که قلب 


7 را از آهنگهای ساز و آواز دور مینماید , 


ل 
چنانچه أبراهيوين اسحق معروف به(ديك الجن) که از اجلة قفهاء و علماء وفضلاء 
و ادباء شمه بوده درحضور خلرفه هرون اارشید عساسي تمام آن اشعار را قرات نموده 
هرون بی اختبار بزید را لعن کرده وكنت زندیق كاملا انكار صانع و حشر و تشر را 
لموده است.. 
از جمله اشعاری که ولاك بر کفر و الحاد او میکند آنست که در موقع ترم و 
عيش عيكنت : 


با معشرالند مان قوموا واسمعوا صوت الاغانی 
واثر بوا کاس مدام واتركوا ذكرالمعانى 
شغلتتی نغمة العيدا دعن صوت للاذان 
و العوضت عن الحور عجوزا فى الد نان 


ما حصل معلى آنکه به ند ماء و هم يبالدهاى خود کوید بر خيزيد وبسازوآواز 
كوش دعيد و أزشراب ناب استفاده كنيد وتر ك كنيد خرافات دینی را زيرا سازمرابضود 
جاب نموو, از صدای آذان تعویض و مصالحه میکنم بپشت و حورالعین را به يبرم 
زنهای خواننده . 
5 ودر كتب مقاتل همه جا تقل است و حتی سبط أبن جوزی در ص ۱٤۸‏ تذکرء 
أدرده كه چون اهل بيت رسالت را يشام آوروند يزيد يليه بر منظرة قصر خود 
که مشرف بر مه جیرون ۳ بود قرار کرفته أبن دوبيت رأ انشاد كرد كفر خود را 


ابت نمور ۰ 
لما بدت تلك الحمو ل و اشرقت تلك الشموس‌علید با جيرون 
لعب لفراب فقلت نح أو لاتنح فلقد قضیت من النبى دیونی 


خلاسة معنى آنکه .حملباى اسرای آل عن َه اهر شد كلافي صدا كرد 


(۱) ياقوت حموى در معجم البلدان كويد جبرون سقفى مستطیل است بر ستو لها بنا كردم 
جب نذديك دروازه دمشق و بر کرد آن شهریاست که یکی از جبابره در زمان قدیم قلمه ای ور 
BF‏ 0 : 
آنجا ساخته و بمدها صایتین انها عمارت كرد ند ودر واخل آن ممبدی براىمشترى ساختند و ٩با‏ 
فرح گاه عمومی بوده‌است . 


سا گت 


كه درعرب آن صدا رأبغال بد میگرفتدد ) گفتم ای کلاغ بخوانی با نخوانی من وام‌خود 
را از پیغم ر كرفتم . 

کنابه از اینکه أعمام وأقاريم را در بدر و أحد و حنین کشتند هنهم تلافی موده 
فرزنداش را کشتم وازجمله أدله بر کف بزیدآ نست که وقتی مجلس جشن برای‌شهاوت 
يسر پیغمبر بر پا نمود باشعار كفر آمیز عبدالله بن الزبعری تمثل جس ت که حتى سبط 
این جوزی و ابوریحان بيرونى و دیگران نوشته اندآرزوی وجود و حیات کسانی رانمود 
آزاجداد خوش که همه مشرك وکافر محض بودند وبامرخدا وپیغمبر در جنگ بد رکبری 
کشته شدند ظاهراً شع دوم و پنجم از خود یز یداست که در حضور موم حاضرین از 
مسلمانان وبپود و تصار ی كفت . 


ليت اشیاخی ببدد شهدوا جزع الخزرح می‌وقع الاسل 
لاهلوا و امتحلو فرحا ثم قالوا . يا يزيد لاتشل 
قدقتلنا القرم من ساداتهم وعد لناه _ پیدد. فاعتدل 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحی نزل* 
لست من‌خندف (۱)آن لما نتقم هن بنى احمد ماکان فعل 
قداخذنا من علی" ارنا وقتلنا! لفارس اللیث البطل(؟) 


و بعض ازعلماه خودتان ماتند أبوالفرج و شيخ عبداله بن ع بن عام شبراوی 
:نمی در ص ۱۸ کتاب الانحاف بحب" الاشراف و خطیب خوارزمی در جلد دوم مقتل 
أحسین وریگران مینوبسند يزيد هلمون برموقع‌چوب زدن بر لب و دندانپا ىآ نجشرت 
این أشعار را میخواند , 


(١)غندف‏ یکی از اجداه يريه بووه‌اسث 

(۲) ایکا پیران و گذشتکان قببله من که ور بدر گشته‌شدند میدیه‌ند زارى كردن قبيلهشررج 
داز زدن نيزه (ررجنگاحد) از شادی فرياد ميزدند و میگنتند ای يزيد دستت شل ماد که مبتزان: 
و بزدکان آنها راكشتيم و اينعمل دا بجای بد رکردیم که سرس شدبثی هاشم يا سلطنت بازی 
کروند نه خجریازآسان آمدونه رحی تازل شد .من از دودمان‌خندف تیستم|گراتقام ازفرز لدان 
جخمبر تكيرم ماخون‌خوور! ازعلی کر فتیم بکشتن فرق ندبزر که او . 


و 


جو خن اون اک علماء شماآن زندیق‌ملعون راکافی وانسنتهاند حتّي امام 
برلعی یزیدپلیں ‏ احمدین حنبل (إمام الحثابله ) وبسیاری از اکابر علماء شما 
تجويز لعن بر أو نمودم اند و مخصوصاً عبدالر”حن ابو الفرج 
ابن جوزى كتاب مستقلى در این باب نوشته موسوم به ( كتاب الرد غلى 
المتعصب العنيد المانع عن لعن يزيد لمنه الله ) و أبو العلاه معرّی در اين باب كفته 
است : 
أرى الایام تفعل کل ذكير فماآنافی العجایب مستزید 
آلیس قر یشکم قتلت حسیناً و کان‌علی خلافتکم . يزيد 
ها حصل معنی آنکه روز كار يبوسته بر ضد” توحید و ال توحید قشه هاى 
اپلیسی میکشد و اینگونه رلهاى بازیگر دنيا سبب استعجاب من است چرا که ذاتى 
دنیا مکر وحيله بازیست دليل بر عداعا کشته شدن‌حسین لا بدست قریش‌وزمام ختیار 
امور وخلافت پدست يزيد (علیه اللّعنة )دادن است . 
قفط عد ای از متعصبين علمای شما از قبيل غز الى طرفداری از يزيد نموده و 
عذرهای غبرموجه مضحك برای تبرئه آن ملعون تراشیده اند . 
در حالت ی که عموم علمای خودتان عملیات کفر آمیز و رفتار ظالمانة اورا مشروحاً 
کرنموده اند . 
که ظاهراً بعنوان خلافت بر میندرباست مسلمين بر قرار ولىعملاجد بت میذمود 
بساط دين و توحید رابر چیند منکرات رابعنوان معروف عمل ميكرد . 
چنانچه دميرى درحیات الحیوان و مسعودى درمروج الذ هب نوشته‌اند میمونپای 
زیادی داشت كه لباسهاى حریر وزیبا بر آنها پوشانیده طوقهای طلا بكردن آنها نموده 
سوار پر اسیپا مینموو . 
و هميجنين سگهای بسیاری طوق بگرون داشت که با دست خود آنپا را شست و 
شومیداد و باجام طلا بآنها آب میداد و سپس نیم خوردة آنهارا خودش میشورد و در آثر 
اعتیاد بمشروبات الکلی پیوسته مست و مخمور بود . 


ریک 


و مسعودی در جلد دوم مروج الذاهب كويد سيرت يزيد سيرت فرعونی بودبلکه 
فرعون در رعبت داری اعدل از يزيد بود و سلطنت او ننگ بز رگی در اسلام شد زیرا 
مثالب بسیاری برای او میباشد از شرب خمر و کشتن پسر پینمبر و لعن نمودن وسی 
پینمبر( علی‌بن ابیطالب )و آتش زدن وخراب نمودن خانه خدا(مسبدالحرام) وخونریزی 
های بسیار (مخصوصاً قتل عام اهل مدینه ) وفسق و فجور بی‌شمار و غير آنيا که بحساب 
نيايد میرساند عدم غفران و آمرزش اورا . 

نواب ‏ قبله صاحب موضوع قتل عام‌مدینه به أمريزيد جه بود متمشىاست بیان 
فرمائيد . 

دعي - تموم مورخين مخصوصاً سبط أبنجوزى درس ٩۳‏ تق كره عینویسد جماعتي 
از اهل مدينه در سنه شصت ودو رفتند بشام وقتي از فجايع اعمال و كفريات بزیدیا خبر 
شذند پر کشتند بمدينه بیعت‌اورا شکستند و علناً اورا لعن مینمودند و عامل اوعثمانبن 
دين أبى سفيان را بيرون نمودند عبدالكُ بن حنظله (ضیل الملائكه ) كفت ای‌مردم 
قدل عام اهل هدينه 2 از شام یرون . تيامده و خروج بر يتريد ننموديم مكر 
بجرم شکمتن بيعت يزيل آنكه ديديم هورجل لادين يتكح الامهات و البنات 

والاخوات و يغرب الخمر و يدع الصلوة ويقتل اولاد 
النبيين(9) . 
چون این خبر بيزيد رسيد مسلم بن عقبه را با لشكر كثيرى از اهل شام برائ 
سر كوبى اهل مدینه فرستاد سه شبانه روز أهل مديئه را قتل عام نمودند ابن جوزي و 
مسعودى و .دیگران مینویسند آنقدر كشتندكه خون و ركوجه ها جاري و خاض 
ااناس قی‌الدماه حتى وصلت الدماء قبر دسول الله صلى الله عليه و سلم و 
امتلات الروضة والمسجد (©) . 
(۱) او مرد ييدينى اس تکه نزريكي مينمايد پامادرها ورخترها و خواهرها شراب میخودد و 
ناژ لمی‌غواند و اولاد پیشبیران را میکشد . 
(۲) بقدری خون در کوچه های مدینه جاری بو که مردم درخون فرورفته بوډندتا ايك خون 


بقبررسولخد! رسید مسجد وقب رآ تحضرت پرازخون کوید . 


-۹4- 
عفتصد نر ازرجال محترم وجوه أشراف قرش و انصار و مهأجرین را کشتنف وده 
هزار نفر از عامة مسلمين بقتل رسیدند وراجغ بتك حرمت و نوامیس مسلمین دعا کو 
خجالت میکشم بعرضتان برسانم همین قدر اکتفا عینمایم بیکی از عبارتهای س ۱5۳ 
تذكره سبط آین‌جوزی که از بوالحمن مدائی‌قل مينمايدكه و لدت الف امرأة بعد 
الحرة منغير زوح(۱). 
بيش از این نمیخواهم وقت مجلس را بگیرم و آقايان حترم را هتأر نمایم همین 
مقدار برای روشن شدن افکار کفایت میکند . 
شيخ - نمام آنچه کرفرمودیددلالت برفسق ينزيد مینماید وعمل هرشتص‌فاسق 
معصیت کار قابل عفو و اغماض وقطعاً ينزيد توبه تموده خداهم فار ال توب است و او 
رأآعى زیدہ ين شما بچه‌علت پیوسته اورا لعن وملعون میخوانید. 
داعى - بعض از و كلاى دعاوى برای آعکه حقوقی نصيبشان کردد ناچار عا 
آخرین فرصت دفاع از مو كل خود مینمایند ولو آنکه حق بر آنها آشكار كردد . 
ولی تمیدانم جنا بعالي روی چه منافعی[ نقدر پافشاری در دفاع از آن لعن يليد 
مينمائيد وميفرمائيد يزيد تويه کرده است و حال آنکه کفتار کفر آمیزو شهادتأولياء 
اله وقتلعام اهل مدينه وغيره درايت وكفتار شما که توبه‌نموده روايت أست و آن ثابت 
تكرديدم و مقابله يادرايت تمىتمايد . 
آباانار مید و معاد ووحى ورسالت و ارتداد از دين بنظر شما لعن آور مشواهد 
بود آ.ماظالمين را خداوند سربحاً درق رآ ن كريم لمن تفرموده با شما يزيد را ظالم نمیدانید 
اکر بنظر مبارك جنا بعالى و کیل مدافع جدی يزيد بن معاويه ( خندم شديد حضار ) 
ان دلائل مکفی لميباشد با اجاز‌خودتان دو خبر از منقولات علماء بز ر گك خورنان شل 
مينمليم وعرضم را خانمه هيدهيم 
بخاری و مسلم در صحيحين غود وعلانه سمپووی در تاريخ المدینه و ابالفرج 


(١)يعداز‏ وقبه (حرء ) يمنى قتل‌عام مدينه هزار نزن بدون‌شوهر وضع حمل مود ند (کنایه از آنه 
لشکر فانح ببتك تواميس 5 تهار! حامله تيوو ند 


ن 


أبن جوزی در کتاب الرد على المتعصب العنید وسبط این‌جوزی درتذ که خواس 
الامه و امام‌احمد حثبل در مسئد ودیگران از رسولا کرم یا نقل نمود‌اند که‌فرمور 
من اخاف اهل المدينة ظلما اخافه الله وعلیه لعنة الله و الملاتكة والناس 
اجمعين لايقبلالله منه يوم القيمة صرفاً و لاعدلا (۱) . 

ونين فرمود لعن الله من‌اخاف مدینتی(ای اهل‌مدینتی)(۴) . 

آبا ابن همه قتلعام وهتك نواميس و نيب اموال در مدینه موجب ترس و خوف 
آنها تبوده و کی بوده تصدیق نمائید بلسان خدا و يبغمبر و ملالکه و تمام مردم آن 
ثانجیب يليد ملعون بوده و خواهد بود نا روزقيامت . 

أكثر علمای خودتان ,يزيد يليد را لعن تموده و كتايها بر جواز لعن او نوشته اند 
ازجملة علآمة جلي ل الفدر عبداثهين عد بنعاس شبراوی شافع در کتاب الاتحاف بحب" 
الاشراف راجع بلعن يزيد درس۷۰ نقل‌مینماید که وقتی تزد ملا سعد تفتازانی نام زید 
برده شد كفت فلعنة الله عليه وعلى انصاره وعلى اعوانه (۴) . 

وا جواهر العقدين علامةُ سمپودی نقل مينمايد که كفت اتفق ٠‏ العلماء على 
جوازلعن من قتل الحسين رضى اللوعنه أو أمر بقتله او اجازه او زضى بةهن 
غير تعيين (©) . 

و أزابن جوزى و أبويعلى وصالح بن احمد بن‌حنبل تقل مينمايدكه با كردلائل 
از آبات قسرآن و غيره اثبات لعن يزيد مینمایند که وفت مجلس بیش زاین اجازه 
کفتار أمى رهد , 

يس اکر مجلس طولالی و سادائى از نصف شب میکنرد بسار لازم بود حل" 
اين معا کردد که آقایان از این مقدمات فى بر ید بحق بزرگی که أباعبدلله الحسين 


(۱) کسیکه بترساند آهل مدينه را از روى ظلم بترساند دای تعالى اورالينى هرروزلیاست) 
ويراوياد لمنت خداوملانکه و تمام مردم وروز قيامت ازچنین کی غداقبول نبینماید هيج عملی‌را ۽ 

(۲)لنت خدا بر کمیکه بترساند شپرستان مرازیمتی اهل مديئه را) . 

(۳) لت خدا بر اوو بر انار و اعوان و یاری‌کنندگان اوباو . 
(ع)عصموم علماء اتفاق نود تديرجواز لمن کسی که حسين رضی‌ابلعنه‌ر| کشت یاامر واجازه یکشتن 
آن بزرگوار شود با راضی بکشتن او کزد ید 


N 
تم براسلام و اسلامیان دار که ريشه جنين ظلم و ظالمی را به نبروی مظلومیت خود‎ 
کند و بخون خود واهل بيت عزیزش شیر طينبه لا اله الا الله را که بواسطه ظلم بنی‎ 
مه مخصوصاً يزيد يليد تزديك بود خشك شود آب یاری نمود و حيات توینی باسلام و‎ 
. توحید داد‎ 
جای بسی تأسف‌است عوض آنکه خدمات آن بزر کوار را تقدیر نمائید بزبارت‎ 
رفتن زأثرینش اعتراض نمودم خورده كيدى مینمائید و نامش را مرده پرستی میگذاریدو‎ 
متأسف هستید که چرا ملیونها تفر همه ساله بزبارت قبن آن بزر کوار ميروندو مجالس‎ 
. عز! برای آنحضرت تشکیل میدهند و برغریبی آن مظلوم کریه مینمایند‎ 
سر باز ممنام در جرایدو مطبوعات و مجاات میخواتیم و مسافرین قل‎ 
عيتما ينك كه در مرا كزهمالك متمد به دنيا از قبيل ياريسولندن‎ 
. و برلن و واشنكتن آمريكا وغیره مر كز حترمی هست‌بنام قبر(سربا زكمنام)‎ 
میگویند در میدان جنک این سرباز كه درراء دفاع از وطن مقابل طلم ظالمان‎ 
جانبازی نموده چون در بدن ولبای وكشت أو نشان واضحی نبوده که معلوم شود از جه‎ 
. فامیل و خانواده و اهل كدام شهر و تاحیه است‎ 
نظر باینکه پا خون خود دفاع ازظلم ظالم نموده ولو کمنام و بی نام و نشان‌است‎ 
محترم میباشد هر کس بآن شپرها وارد میشود از سلاطين ورؤساى جمپور و وزراه ورجال‎ 
د بز كان از غرطبقه احتراماً بزبارت قبر آن سرباز كمنام ميروند وتاج كلى بر قبراو‎ 
میگذارند بنام تقدين از يك سرباز كمنام آتقدر احترام ميكننددكه حيثيمات ملي خود‎ 
. دا در مقابل ملل عالم حفظ تموده باشند‎ 
ولى آفابان با انصاف شرم آور نیست که ما مسلمين هفتاد و دو سرباز با نام و‎ 
نمان داشته باشیم "که همکی عالم و عابد و باتقویو بعض از آنها فارى و حافظ قررآن‎ 
درراه دين و توحيد و دفاع از حرم اسلام و عدل و عدالت ور مقابل ظلم ظالنان جان‎ 
. دادند و غالب آنها و دابع خدا و پیغمین وعترت: پا رسول الله اتی بووند‎ 
عوض تقدير و تشویق عردم بربارت آنپا و أمر باجترام قبورشان مورد انتقاد قرار‎ 


۷ 


دهند و فرق دیگر علاوم بر تقد و انتقادبتحریك علمای‌متعصب خود قبور آنپاراخراب 
نمایند واز صندوق بالای قبرشان قپوه بسازند ؟!. 
چنانچه در سال ۱۲۱۹ قمرى در روز عیدغدیر که أعالى کر بلاعموماً (باستثنای 
قليلى) بنجف اشرف برای‌زبارت مش ف كرديده وهنا ييباى نجدی‌وقت را غنیمت شمرده 
حمله بکربلا تموده بقتل و غارت شيعيان ضعیف بلادفاع مشفول وبنام دين قبورءقداسة 
فدائیان دین‌توحید (بعنی حضرت اباعبدالله الحسین وباران آتحضرت) راخراب وبا خاك 
یکسان نمودند ۱۱4 
قروب پنجهزار نفر از اعالی کربلا و علماء و ضعفاء ناتوان حتی ژنان و اطفال 
هی کناه شیعبان را بقتل رسانیدند ؟ ! خزانة حضرت سيد الشهداء را غارت جواهرات و 
قناديل طلا و اشیاء قیمتی و فروش کرانبهای عتیق را بردند صندرق قیمتی بالای قبر 
مقدی را سوزآنیده و از آن قهوه ساختند جمع کثیری را اسر نموده با خود بردند 
انا لله و انا اليه راجعون . (اف براين مسلمانی) 
واقعاً تیف آور است که در تمام مالك متمدانة دنيا قبور علماو سلاطين و 
دانشمندان حتى سرباز کمنام خود را حترم بشمارند ولى مسلمانان که اولی واحق اند 
بحفظ قبور مغاخر خود مانند وحشیهای آدمخوار قبور آنپاراخراب ونایود نمایند . 
حتى قبور شهداء | حد مانند حمزه سيد الشهداء و آباء و اجداد پیفمبر چون 
عبدالمطلب وعبدالله واعمام وافوام آنحضرت وفرزندان رسول خدا مانند سبط | كبن امام 
تحن حضرت حسن وسید السانجدین زین العایدنین امام على بن الحسین و باقر الملوم 
ینعی أمام ينجم وصاد ق آل جعفر بن امام شثهم سلام لله عليهم اجمعین وددگران از 
بنی هاشم وعلماء اعلام و مغاخر اسلام را در مه و مدیثه با خاك كسان نموده مع ولك 
خو را مسلمان بخوانئد ؟ !!!ولى قبور صنادید و سلاطین خو را با تشکیلانی مجلّل 
برقرار نمایند !1 
و حال آنکهعلماء ما و شما چه بسیار اخبار در نشويق ژبارت مژمنین اهل قبور 
تقل نمودم‌اند ما باين وسیله قبور مؤمنين از دستبرد حوادث محفوظ بماند و خود رسول 


۳ 


اذ تا بز بارت قبور مؤمنين میرفت ویرایآنها طلب مغفرت می نموو . 
نه آنکه آبادی مرعوزى ينام دين پدست خود قبور مفاخی خود را خراپ و با 
خاك یکسان نمایند و اثری از آنا در عالم باقى نگذارند . سخن را کوتام كنم درد ول 
بسیار است . 
شرح‌این هجران واین‌خون جکر این زمان بگذار تا وقت دیگر 
آباشما آن خاندان جلیلی كدجان در راه رين وتوحید 
آل محمد شهداء رام دادند شهيد میدانید یا نها کربگوئید شهند نیستندولیل 
حق وز نده تند شما چیست وا کرشپیدند و کشتگان راه خداوفداکاران 
دين حق هستند چکونه آنها را م‌ده میدانید وحال آنکه صر يحادرق رآن مجيد فرماید 
احياء عند ر بهم برزقوی . 
يس بحکم آیات قرآنية و اخبار وارده آن ذوات مقدسه زند كائئد و مرده 
تیاه يس ما مرد يرست ئيستيم و سلام بر مرده نمی كنيم : بلكه با زندکان 
حرف میز ليم ٠‏ 
۲ علاوه هيج شیعه‌ای از عارف وعامی آنهارا مستقل در قضاء حوائج نمیدانند بلکه 
أثاثرا عبار صالح وواسطة آپرومند بسوی خدای متعال میداینن - 
(چنانچه در ص ۲۱۸ همين کتاب ذكر شدم) . 
فقط خوائج خودرا بآنها عرض مینمایند که آن أمامان بر حق و آبروشدان 
صالح از خدا بخواهند بما مرومان نالایق عطف توجه فرمایند وا کر بزبانقال میگویشد 
5 غلى ادر کفی يا سین ادر كني عيناً مالند آن آرمی است که حاجتی بسلطان 
مقتدرى دارد بدر خان وژیر اعظم میرود ومیگوید جناب وزی بدادم برس هر کز این 
گوینده دزیر را سلطان و يادشاء و مستفل در قضاه حاجت خود لميدالد بلکه مقصورش 
ایشست که چون شما زد پادشاه آبرو دارید وساطت .نید کارمن افجام داره شود . 
شيعيان هم آل عد سلام الل علييم اجمعين را خدا و شريك ور افعال خدائى 
سیدانند پلکه آنها را عباد الل الصالحين میدانند . كه در ای عبادت و تقوا و رباضات 


4 لا 


شرعه بعلاوه فطرت ياك منظور نظر حق تعالی کردیدند لذا مناصب امامت و ولایت و 
درجات‌عالی‌اعلا در دو عالمرا بآ نپا دادند که بامی واجاژه پرورد کار تصرف در موجورات 
می‌تمورند . 

چون مناه و تمایند کان حضرت ذوالجلال اند حوائج صاحبان حاجت رابعرض 
حق میرسانند | کرصلاح در فضاء حاجت آن سائل‌میباشد اجابت میفرماید وإالاعوض رادر 
آخرت بآنها میدهند چنانچه عملا هم می‌بينيم ونتایج هوميكير يم . 

این جملات مختصری‌از مفصل بود که درجواب شما ناچار عرض شد که فرمودید 


چرا بامرده حرف میزنید . 
و در عينحال .يك نكته ناكفته نماند که شيعيان مقام أئمه معصومین را بالاثر از 


آن میدانند که فقط اثيات حیاتی ماتند حیات سایر شهداء اسلام برای آنا پنمایند . 

حافظ ‏ أن جمله بیان شما معمائی بود که حتاج بحل" است مگر فرق المامان 
شما با سایرأئمه جيست فقط مقام سیادت و انتساب برسول | کرم با آنا را متمایز 
از دیگران فرار داوم . 

داعی - ابدا معمائی درکار نیست فقط تصور این مطلب برای شما كه ك عمراز 
معرفت مقام امامت دورید بسيار مشکل است اول بايد از عاوت و تعضب‌خارج شوید و 
با نش علم و عقل و منطق و انصاف مطالعه مقام امامت بنمائید آنگاه توجه خواهید 
نمود که فرق بيسن و آشکاری بين مقام امامت در اعتقاد شيعه و امامت در عقايد شما 
می باشد . 

اکر بخواهم اثبات اين مرا بنمايم بايد انتظار صب حكشيد این موضوع هم 
هو كول است بيك مجلس مبسوط تر ی که وقت صحبت باشد انشاء اله ( مجلس را ختم 
نموديم چون مقارن أذانصبح بود و رشته سخن طولاتی شده بود کفتند م وضوع امامت 


۱ بماند برای قرداشب باخنده ومزاح آفایان را يدرقه نمودیم بسلامت تشریف بردند) 


عد ]مايه 


جلسه چها دم 
ليله دوشنبه ۲٩‏ رجب ۴۵ 

منت برما نهاده «اوّل مغرب سهنفر از آفایان محترمين جاعت‌وارد شدند» 
کشف حقيقت لمودید ‏ د کفتند قبلازرسميت مجلس‌برایاطلا‌شماع نکن 
«امی‌وز تا غروب در همه‌جا از مسجد و خانه و اداره و بازار صحبت شما بود روزناءه هاه 
«درهر, کجا دست یکنفی بود جمعیت بسيارى اطراف آنا جمع ودراطراف بیانات شماه 
« بچث می‌تمودند ماها علاقة مفرطی بشما پیدا نودم در ول همه جا كردمايد و بر» 
دما خیلی حق داريد زیرا حل شبهاتی را هينمائيد که از اول عمر پیشوایان ها بر » 
«خلاف آن بما نشان دادند و راستی خیلی معذرت می‌خواهيم از اینکه ما جماعت» 
د شيعيان را مشرك ميدانستيم چکنيم بما از طفوليت اینطور معرفی نمود‌اند امید است» 

«خداوند غفور توبه ما را قبول فرماید ». 
« این جند روزه که گفتارهای شبانه در جراید و روژنامه‌ها تش يبدا نموده » 
« خریداران روزنامدها چندین برابر و بسیاری از عردم روشن شده‌اند و مخصوصاً » 
« مساها که حاض در مجلس هستیم و از لطافت كفتار شما بپره مند ميشويم بيشتر» 
«علاقه مند شدیم‌مخصوصاً شب گذشته که پسیار خوب پرده ها را بالا زويد و حقایق » 
زی پرده را آشکار نمودید اميد است پرده‌های بیشتری بالا برود و کشف حقايق » 

*زیادتری بشود » . 

« و مطلب دیگری که ميخواهيم بشما بادآوری مایم آنست که بيش از پیش» 
«آنچه مژثر در ما و جامعهةٌ ما کردیده چنانچه قبلا هم عرض کردم بساطت در کلام وه 
«ساو در کفتار شما است که بقدرى ما مطلب را روشن وعزام فهم بیان میکنید» 
« ویزبان خود ما صحبت مینمائید که تمام بی‌سوادان ما را جذب نموده‌اید والبته این » 
« قسمت را كاملا منظور نظن قرار وهید که جامعة مردم از صد تفر ينج نفر با علم » 
« و اطلاع نیستند کور کورانه آنچه از طفولیت شنیده‌اند و در دل و قلب آنها قرار» 


AN 


دکرفته باهمان ساد کی بایستی بآ نپا فهماند چنانچه شما همین عمل را نموده اید أميد» 
د إسث تتیجةکامل حاص ل آ ید . » 
« درهمین بين آقابان وارد شدند با کرمی وملاطفت خوش آمد کفتیم پس از » 
«صرف چای و تعارفات معموله شروع بسحبت شد. > 
نواب - قبله صاحب شب كذشته قرار شد امشب در اطراف امامت صحبت شود 
خيلى ماشایق فهم این موضوع مهم‌هستیم چون‌این «وضوع ربشةٌ مطالب است تمناميکنيم 
فقط همین موضوع را مورد بحث قرار وعید که بدائيم بين ما وشما چه اختلافی درموضوع 
امامت هست . 
داعی - از طرف حقير مانعی نيست چنانچه آقایان مايل باشند دعا کو حاضرم . 
حافظ -(با رنگگ پریده وصورت گرفته) ازطرف ماعم مانمی نیست هرنوع صلاح 
ميدأ نيد بفرمائید . 
داعی - خاطر آقایان بخوبی مسبوق است که از برای امام 
معانی جندىاستازحيث لفت واضطلاح أما در لغت امام بمعتاى 
پیشوا است که الامام هوالمتقدم بالنای ,ہنی امام پیشوای 


بحث در اطراق 
امامت 


عردم است امام جماعت معنی پیشو ای مردم در نماز جماعت آمام النای يعنى پیشوای 
مردم است در امور سياسى وياروحانى وبا غيرآن امام جمعه یعنی كسيكه پیشوای نماز 
جمعه فیباشد . 
بحث در مذاهب بهمين جهت است که‌جماعت اهل‌تستن یحنی صاحبان مذاهب 
ارامه اهل سنن اربعه پیشوایان خودرا امام ميكويند بنام امام ابوحنوفه د 
و كشف حقيقت امام مالك امام شافعی - امام‌احمد يعنى فتباء و 
مجتهدينى که درامر دين پیشوایآنها هستند که باأبتكار وفکر 
خود اجتهاداً ياقياساً احکام رااژ حلال و حرام برای آنها معين نموده‌اند . 
( بهمين جبت کتب ففيهةٌ چهار امام شمارا که مطالعه ميكنيم ازحيث اصول وفروع 
اختلافات بسیاری درآنها مشاهده مينمائيم ۹ 


کو 


از این قبيل أئمه و پیشوابان در تمام مذاهب وأدبان هستند حتی در مذهن شيعه 

هم علماء و ققهاء همان مقامى را دارند که شما براىأئمةٌ خودتان قالید و لهذا در خییت 
ولى عصر امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه دد هر دوره وزمان روی موازین‌علمی با أولّةٌ 
أربعه کتاب وسشت و عقل و أجماع فتوا ميدهند منتها ما آنا را امام نمی خوانیم. چه 
نك امامت اختصاس دارو باوصیاء اتناعشر از عترت طاهره بايك فرق که بز ركان شما 
بعدا باب اجتهاد را ۵د نموده بمنی از قرن پنجم که بام يادشاء وقت ارام مستتسرهة 
علماء و فقها, را جمع موده و منحصر بچپار نموزند و مذاهب اریعه حنفی - مالکی ل 
شافمی - حنبلی رارسمیت دأدند ومردم رأمجور نمورنن که بیکی ازآن چپار مذهی‌عمل 
نمایند که تا کنون رايج است . 

و معلوم نيست که ور مقام تقلیں م جیح فردی بر افراد نكر بچه دليل و برهان 
است امام حلفا جه خصصه‌ای ورو که مالكيها ندارو و امام شافعیپا جه دارو كه امام 
حتبلیپا تدارن . 

و اکرملت اسلامی مجبور باشند که از فتاوای آن چپار تجاوز تنماینه 
مودت پسیار سختی جامعه مسلمين .را فرا کرفته و ایداً ترقی و تعالی در آنها راہ 
مدا نمی کند . 

وحال آنکه یکی از خصائص دين مقدای أسلام أينست که يا قافله مدان در عر 
دوره و زمانی پیش ميرود و لین مطلب لازم دارد فتهاء و مجتردینی را که در هر دورء و 
ذمان باحفظ موازين شرعیه با اروان تمدن پیش بروند و حفظ مر کزیت مذهبی را 

چون بسیاری أذ امور استكه باس حدوئش ليد ميت دراوم ناد و سی 
5 ۳۹ ۳ 
بايد مراجعه بفقیه و مبتهی ا٣‏ لمود و از ابتكار قکر أو استفادم و فتوای او رآ مورد 
مل قرار او . 

7 با اینکه بعدحا در ميان شنا مجتهدین و قنهاه عالى مقامى پیدا شدند که يمرا 
انچهارمام اعلرافه بودن نمیدائم أبن ترجيح بلامرجح و حص‌نمودن مقام اجتهاد 
¥ 


YL 
را بآن چپار نقر و ضايع نمودن حق علمی دنگران از چه راه بودم است ولی در جامعه‎ 
شيعه تمام فقباء و مجتهدین در هر دوره و زمان تا ظپور ولی عص عجل اه عالی فرجه‎ 
. حق” حيات دارند ما تقليد میت را ابتدا و در عسائل حادثه ابداً جائز تميدائيم‎ 
عجبا شما جامعةٌ شیعیان را مبدع و مرده پرست‎ 
دليلى هکس > ميخوايدكه بستورات أثمه اثنوعش ازاهليت‎ 
0 ار بعه نيمست‎ 

١‏ خانم الانبیاه مق باس آنحضرت ( که با 
نصوص عاليه ای که در کتب خودتان هم مشروحاً مندرج است) صمل مینمایند ولى معلوم 
تیست شماها بچه دليل مسلمانان را اجبار ميدحيد در اصول بمذهب اشعری با أعتزال ودر 
فروع حتماً ییکی از مذاهب اربعه عمل نمایند . 

واکر بآتچه شما بىدليل میگوئید مل ننمایند يعنى بيرو مذهب أشعرى ويا 
اعترال و با مکی از مذاهب اربعه نگردبدند رافضی و مشرك و ههدور الدام هستند . 

و اکر بشما ايراد نمایند که چون دستورى از ييغمير برای بيروان أبوالحسن 
أشعرى و با آبوحنیقه و مالك بن اس و ت بن إدرس شافمی و آحد بن حنبل ترسيدي 
آنها هم از علماء و فقپاء اسلامی بوده‌اند حصر کردن تقليد را بآنها بدعت است جه جواب 
خواهی كنت . 

حافظ - أثمه أربعه چون دارای مقام ققاهت و علم و اجتهاد توأم با ژد و ورع 
و تقوی و امانت و عدالت بودند پبروی ازآنپا پرما لازم آمد. 

داعی - اولا آنچه فرمودید دلائلٰی نيست که موجب حص گردد که تا روز 
قيامت مسلمانان مجبور باشند پیروی از طريقةٌ آنها بنمايئد چونکه این صفات را شما 
برای تمام علماء و ققهاء خودتان قائل هستيد و انحصار بآن جهار دادن ومین بعلماه 
بعد است . 

زیرا اجبار به پیروی از فردی و یا افرادی وقتی خواهد بود که دستوز و نصنی 
از خاتم الانبياه يشمي رسیده باشد و حال آنکه جنين وستور و فص" از آن حضرت 
در بار أثمةٌ اربعه شما ترسيده چگونه شما حصر نمودبد مذاعب را بچهار و حتمی 


NES 


بودن پیروی از یکی ازآن چهار امام را حق يدانيد. 
ی و خیلی مضحك وخنده آور است که چند شب قبل شما هذهب 
تأر ار با لشاف شيعهر اسیاسی بحساب آوردید و گفتید چون دردورءٌ رسو الله 
نبوده ودرخلافت عثمان بوجو آمده ييروىازآ نجايز نيست. 
ا اط را د رن EE‏ 
زمان رسول ال وبدستور مبارك خود آنحضرت بکاررفته ورئيس شيعيان أميرا مؤمنين 
علی‌بن أبيطالب 2 از طفولیت در دامن نبوات رسول اکرم اا تریت شده و الم 
دين دا از آنحضرت آموخته مطابق أخبارى که در کتب معتبرة خودتان رسیده پیغمیر 
آتحضرت را باب علم خود خواند وصريحاً فرمودماطاعت على اطاعت من است وخالفت 
أو مخالفت من است و در حضور هفتاد هزار جعیت اورا پامارت و خلافت منصوب موده 
و موم مسلمین حتی عمر و أبى بكر را اس فرعو با أو بیمت نمووند . 
ولی مذاهب اریعه شما حنفی ب مالکی ب شافعی - حتبلی - روی جه پایه ای 
فرار گرفته کدام بك ازآن چهار أمام شا رسول خدارا اقات نمودند با دستور و نصنی 
ازآن حضرت در بار آ نها رسیده که مسلمانان مجبور باشند كور کورانه تبعیت از آنپبا 
پنمایند چه [ آنکه شما جم بی دليل تبعیت از أسلاف خود نهوده و يبروى مینمائید چپار 
أمامى را که هچ دليلى برامامت مطلقه آنها نها ندارید مکر آنچه را که فرمودید فيه عالم 
مجتهد زاهدبا تقوی بودند که اهل‌هرزمان در حیاتآنها بفتاوای‌آن علماء میبایستی عمل 
نموده باشند نه آنکه مسلمین جهان تا روز قيامت اجبار داشته باشند که پیروی 
ازآنپا بنماینك . 
علاوہ بر اینپا كن این صفات باضعاف مضاعف وام با نصوص وارده از رسول 
اکرم و در عترت طاهرة آنحضرت :هم شد تبعیت و پیروی از آنها اولی است 
با تبعيست و ييروى از كساني كه ابداً از رسول خدا تلف در بار آنها دستور و تصی 
نرسیدہ . 


آبا مذاهبی که در زمان پیغمبر اثری از آنها تبوده و هيجيك از أثمه اربعه در 


¥ 
مان 7 تحضرت نبودنه و دستوری ازآ نحضرت در بار آنپا نرسیده و بعد از قرنی در دنيا 
دید آمدند مذهب من درآری وسیاسی میباشند ؟ 

یا مذهب ی که ريشه کذارآن رسول خدا وپیشوای آن تربيت شدم دست آنحضرت 
بوده و همچنین سایر امامان يازدم كانه که در ہار تمام آنها و بنام فرد فرد آنپا وستور 
رسیده و آنهارا عدیل قرآن فرار داده وصريحاً درحدیث قلین فرموده من تمسك بهما 
فقد نجى ومن تخلف عنهما فقد هلك و در حديث سفینه © فرموده ومن تخلف 
عنهم فقد هلك . 

و ابن حجر در ص 188 صواعق باب وصيّة الشبى از آنحضرت نقل مينمايد كه 
فرمود قرآن و عترت من درميان شما وديعة من هستند كه اکر بهردو آنها معاً و توأماً 
تمسك جستيد هر كز كمراه نخواهيد شد آنگاه أبن حجر كويد مؤيد این قول حديث 
ديكرى است که آن حضرت دربارء قرآن و عثرت فرموده است 

فلا تندمو هما فتهلكوا ولاتتصروا عنهما فتهلكوا ولاتعلموهم فائهم 
اعلم منکم (۳) . 

آنگاه ابن حجراظپار نظر‌نموده که این حدیت شر شلات دارو براینکه عترت 
و اهل بيت آتحضرت در مراتب علمینه و وظائف دینیه حق تقدم بر دیگران دأرند 
عجبا با ازعان او باینکه عترت از اهل بیت بایستی مقدم بر دریگران باشند بدون هيج 
دلیل و برهان دراصول ابوالحسن اشعری و در فروع فقپاء اربعه را مقدام برآن خاندان 
جلیل میدارنن 4 این نیست مگر از روى تعصب و عناد و لجاج و چنانجه فرهودم شما 
صحت دارد و امامان فقهاء شما از جهت علم و ورع و تقوی و عدالت مطاع بووه‌اند پس 
چرا بءض ازآنها بعض دیگردرا تفسیق وتکفر نموده‌اند . 

حافظ - خیلی بی‌لطنی مينمائيدكه هرچه بز بانتان می آبد میگوئید تا باین حذ 

(۱) ددن ۲۱٩‏ وس) ۲۲ همین کتاب باصل واسناد آن اشاره شد . 

(۲) درص ۲۲۰ همین کتاب بانناد آن اشاره شده . 

(۳) برقر آن وعترت‌من تقدم نجوكيد وتقصير اخدمت آنها تنمالېد که هلاك خواهید شد و 
بترت من تعلیم ندهید زيراكه ۲ نها اعلم ازشمامیباشند.. 


يك 
که تيمت میز نید غقهاء و أمامان ما كه آنها در مقام رد و تضعيف و با تفسيق و تكفير 
بکدییگر بر آمنهاند این بیان شما قطعاً كذب مش است اکر ردی و با تقدى در بارع 
آ نها کفته شده از طرف علمای شيعه بوده و | لا از طرف علماء ما جز تعظيم و تجلیل 
که شايستةٌ مقام آنها بوده قلمى روی کاغذ نرفته . 
داعی - معلوم میشود جنابمالی توجهی بمندرجات کتب معتبره علمای خود 
ندارید با عمد سپو مينمائيد يعنى میدانید ولىغلط اندازی ميكنيد و إلا أكابر از علماه 
خودتان كتابها بر رد آنها نوشته‌اند حتی خود تسه اربعه ییکدییگی را تفسيق وتكفير 
نموده‌اند . 
حافظ - پفرمائید آن علماء کيانند و مندرجات كتب آنها چیست اکر در نظر 
داريد بیان نماد . 
داعی - اسحاب ابرحنيفه وأبنحزم ۱۱ وغيرهما پبوسته درمقام طعن به اماممالك 
وغ بن أدرس شافعى هستند و همچنین اسحاب شافعی مائند أمام الحرمين و امام 
غز الى و غير آنها طعن ميزنئد به أبوحنيفه و مالك بعلاوه از جنابعالى سؤال مینمایم 
بفرمائيد أمام شافعى و أبوحامد عل بن عل غز الى و جار الله زخشری چکونه اشخاصی 
هستند . 
حافظ - از فحول قنهاء و علماء و ثقه و امام جعاعت اند . 


ذاعى ‏ امام شافعی كويد ما و لد في الاسلام اا 
رد نمودن امامان في وتات 


وعلماء اهل تسن الى حنيفة ۰0 
2 و نيز كفته نظرت فى كتباصحاب ابى حنيفةفاذا فيها 


هائة وثلثون ورقة خلاف الكتاب والسنة (۴) 
وایوحامد غز الى ور كتاب منخول فى علمالاصول كويد فأما | بوحنيفة فعدقلب 
(۱) على بن احمد اندلسى متوفی سال دوع قمرى . 


(۲) متولد نگردیده در اسلام مشئومتر ازا يوحتيقه . 


(۳) نظر کردم در کتب اصحاب ابی<نیقه پس درآ نپااست صدوسی‌ورقه خلاف کتاپ‌خدا 
وسنة رسو لخدا (س). ١‏ 


SNN 


الشريعة ظهرالبطى وشوش مملكهاوغير نظامها و أردف جميع قواعدالشرغ 
باصل‌هدم به شرع 0 المصطفی و من فعل شيئاً من هذا مستحلا کفرو من 
فمله غير مستحل فسق (۱) ۰ 5 

وانگاه در این باب کلام بسیاری در طعن و رد" و تفسیق او نوشته که داعى از 
بياش خود دارى ميامايم ٠‏ 5 

وجارلله زعخشرى صاحب تضیر کشتاف كه از ثقات علماء شمااست در ديبع الأ برار 
نوشته است قال يوسف بن اسباط ردأ بو حنيفة على رسول الله ار بعمائة حديث 


آو اكثر (۴). 5 
3 و نين کوید يوسف که أبوحنيفه ميكفت لوادر كنى رسو ل الله لاخذ بكثير 
من قولی (۴) ۰ 


از این قبيل مطاعن ازعلماء شما بسیار است درباب آبوحنیفه وسائر أئمة اربع ه که 
از ‌اجعه بکتاب منخول غن الى و کتاب نكت الشریفه شافعی و ربيع الا برار زعفری 

و منتظم این جوزی و دبگران معلوم می آید تا آنجاكه امام غز الى در منخول كويد : 
ان اباحنيفة النعمان بن ثابت الکوفی يلحن فى الكلام ولایعرف اللغة والنحو 
ولایعرف الاحادیث (۴) . 

و نیز مینوسد چون عارف بعلم‌حدیث( که بعد از قر آن پایه واساس دين است) 
نبودهلذا فقط بقياى عمل می‌نمودم و حال آنکه اول من قاس ابلیس يعنى أو ل کسی 
که عمل بقياس نمود ابليس بود ( پس هركس يقيان عمل تمايد با أبليس شور 
خواهد شد) . 

)0 يس بتحقيق |بوحنيفه شر يمرا وأذكون كردا نيه ومشوش لموده“راداودا وتف داه 
نظام اورا زهريك ازثوانین شرع وابااصلى مقرون سات که‌باآن اصل شرع پیخمپردا و پر ان‌دوة 
هركن اين عملرا عمد بنماید و آن‌وا حلال بدانه کافرامت وهر کس يدون تسد بنماید فاسق‌است 
(بس قطعاً ابوحنیفه بکنتار اين مالم بزرک یاکافر است يافاسق). 

(۱) یوسب بن اسباط كفته است رد نموه | بوحليفه بردسول خدا(ص) چپارصد حدیث يا بيشتر. 

(۳) اکر پیشبز مرادرك مينمود يشتر ازاقوال وكفتههاى مر اميكر قث (يمني پیروی اژگفتاد 
من مى نمود) . 

(4) ددكفتار |بوحنینه نسانبن تابت کوفی غلطباى بسیاری بوده ومعرقت بعلم لفت و دحو 
و(حاجیت نداشته . 
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د أبن جوزی در منتظم كويد اتفق الكل على الطعن فيه يعنى همكى عاماء 
متفق اند در طعن برابوحنیفه منتهى طمن کنند کان برسدقسم تقسيم شدءاند وسته ای اورا 
مورد طعن قرار دادماند که دراصول عقاید متزلزل بوده و کروهی دیگ ر كفتند قوءٌ حافظه 
8 عم در روایات نداشته وقومی دیگر اورا طمن میز تند باینکه صاحب رأی و قیای‌بوده 
و رای او پیوسته مخالفت با أحادرث صحاح داشته . 

پس از ابن فبيل کنتار و مطاعن از علمای خودتان در باره امامانتان سيار است 
که ایناك وقت گفتارش نیست چه آتکه داعی درمقام انتقاد نبودم شما رش سخزرا باينا 
آوردید که فرموديد مطاعن منقوله از طرف علمای شیعه‌است وهرچه برزبان داعى ميآريد 
مینگويم خواستم یکو شما انتقاد بيجا ميكنيد و فراراً دفاع بلامنطق مينمائيد والا 

مطلب این قسم زیست. نجه برزبان داعى جارى ميشود مطابق علم وعقل ومنطق و خالى 
از تعصب میباشد و علمای شيعه در پارژ اة اربع شما غير از آنچه علمای خودتان 

نوشته‌اند نسبت نداره آند و توهين هم تمینماشد . 

ولی برخلاف علمای شما در ميان علمای شيعه امامبه تست بمقامات مقداسةٌ آثمه 

أثنى عشرها هيج نوع ایرادی وجود ندارد . 

۲ جون ما أنسَهُ طاهرين سلام الله علييم ابجمین را شا کردان یك مدرسه ميدانيم كه 
أفاضات فيض الھی برآنها ييكسان بوده است وآنها عموماً من او لبم الى آخرهم مطابق 
دساتیر اليدكة بوسيله خاتم النسيين تیه بآنها ابلاغ شد عمل مينمودند , 

برأى و قباس و ابتكار فكر خوو نفلري نداشتند هرجه داشتند از بيغمبر داشتند 
فلذا اخبلانی بين دوازدم أمام ابوه ( مانشد اختلافات ألم اربيه شما در جميع عقاريد 
و احکام ) چه آنکه آنا امام بووئد ولى له أمام لغوىةكه بعلي پیشوا باشد , 
ا ذد علیده شيفه بلکه دراسطلاح علم کلام که فقن علماء بیان 
ریاست عاليه الهیه است نمودم‌اند آن امامت بمعنای رباست هالية اليه 
۱ واسلیازاصول‌دینمیباشدوماهمبر آن عقدهايم که 
الامامة هي الرياسة العامة الالهية خلافة عن رسول الله فی‌امور الدین و 
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الد نيا بحيث يجب انباعه على كاقة الام (۱) 
شيخ خوب بود بطور فطع و جزم نمیفرمورید که امامت اصطلاحی از اصول 


دين میباشد جه آتکه اکابر علماء مسلمين کویند امامت از اصول دين نيست بلكه از 
مسلمه میباشد که علماء شما بدون دليل جزء اصول دين آوردند . 

بیان اختصاس بشيعيان تنها نداردپلکه أكابر علماء شما هم بر 

آنجمله قاضى بيشاوى مقر معروف خودتان در كتاب منهاج 

الاصول ضمن بحث اخبار با "كمال صراحت كويد ان الاهامة من اعظم مسائل اصول. 


الدين التى مخالفنها توجب الكفر والبدعة (9) ٠‏ 

و ملاعلي فوشچی در شرح تجرید مبحث امامت كويد وهی رياسة عامةفی 
امور الدين والدلیا خلافة عن النبى (ص) (۰)۳ 
9 علمای شما مانند قاضی روز بپان تقل این معنارا موده است 
بارين عبارت که 


فروعات 
داعى - اين 


اين عقیده هستند از 


و متعصب رین 
که امامت ريات بر أمت و نیابت و خلافت رسول اه 49 است 
الامامة عند الاشاعرة هی خلافة الرسول فى اقامة الدین وحفظ حوزةالملة 

بحيث يجب اتباعه على كاقة الامة (©) ۰ 
اک امامت از فروع دين بود رسول اكرم تفت نمیفرمود کسیکه امام را 


تشناسد و يميرد بطریق اهل جاهلیت مرده چنانچه اکایں علماء شما مانند حمیدی 


در جمع بين السحیحین وملا سعد تفتا زالی در شرح عفاید سفی و دیگران قل 
مور. اند که فرموم مي مات ولم یعرف امام زمانه فقدمات مينة جاهلیغ(۵) 
(۱) امامت رپاصت عمومیالهی امت پرهیه خلایق بطر يق غلافت اجا نې رسول اللسلى 


أن عليه و[ له درامردین ونيا که واجب إبدث متابمت اوبر فة مردم - 
(۲) پدرمتیکه |مامت‌از بز زكتر بن‌اسول وين اس ت که مغالفت آ موجب کفرو بدعميباشد 
(۳) امامت رياست موی است ودامور دين وديا بط ری خلافت از يسير () ٠‏ 
(ع) امامت نرد اشامره خلافت دسول اپژاست در بر پا نمودن دين و حلظ خوژه ملت اسلاء 


بنحویکه و اجب است متا بدت او نرجیم امت . 


(ه) کسیکه بیردواماجزمان خوددا نشناخته باشه يس بتعقیق مرده‌است. بمردن‌اهل‌جاهلیت 


A 


بدییهی است عدم معرفت بفرعى از فروع دين موجب تزلزل دين و مردن باصل 
جاهليت نخواهد بود که بیشاوی صريحاً كويد مخالفتش موجب کف وبدعت كردد . 
پس ثابت است که امامت داخل در أصول دين و تتمیم مقام نبوت میباشد . 
فلذا فرق در معنای امامت بسیار است شما که علمای خود را امام میخوانید 
امام اعظم ‏ امام‌ما لك ۔ امام شافعی . امامحنيل ‏ امام‌فخر - امام تعلیی-امام 
غزالى - و غيره بمعنای لغوى است ماهم امام جمعه داريم امام جماعت داريم دامنه این 
نوع از امامان وسیم است ممکن است دريك زمان ضد ها امام باشد.. 
ولی امام بآن معنی که عرض کردم رباست عامةٌ مسلمین بر عهده اوست در هر 
زمانی فقط یکنفز است و آن امام است که حتماً بایستی واجد جمیم صفات حمیده 
و اخلاق پسندیده و اعلم و افشل و اشجم وازهد واورع واتقای از همه ناس وصاحب مقام 
عصمت باشد . 
وهیچ كاه زمين از وجود جنين أمامئ خالی نخواهد بود تا روز قيامت و بدییپی 
أست جنين امامی که واجد جمیم صفات عاليه انساتیت باشد مقاش بالاترين مقامات 
روحانيت است و حتماً جنين أمامى بايد منضوب أز جانب خدای تعالی و منصوس عن 
جانپ الرسول باشد که اعلی وارقع ازجميع خلایق حتی انبیاء عظام ميباشد . 
حافظ - از طرفی شما مذعت ميكنيد فلات را و از طرفی خودتان در باره امام 
غلو مينمائيد و مقام آنها را بالائى از مقام نبوت ميدانيد و حال آنکه علاوه از دلائل 
عقليه ‏ قر آن مجیدمقام یاه را بالاترين مقامات معرفی فرموده ما بين مقام واجب 
و ممکن همان مقام انبياه میباشد ابن ادعای شما چون بدون وليل است محض تحكم 
وغیر قابل قبول میباشد . 
مقام امامت بالاقر داعى ‏ تور بای تار از ول رن م0 
از نبوت عامه |“ ادعای می دلیل است وحالآنکة بالاترین وليل کتاب محکم 
آسما نی قن آن مجيد است که در سوره بقوه شرح حال [براهيم 
خليل ال حمن عليه وعلی نبيننا آل السلام را تقل میفرماید کف يس از امتحان ثلائه 


A 

(جان ومال و فرزند) که در تفاسير مشروحاً ثبت است خداوند متعال ارادم فرمود 
رفعت مقامى بآن بزر کوار عنایت فرماید چون بعد از مقام نبوت ورسالت و أو لوالعزمی 
و خلت که واجد بود مقامى ظاهراً نبود كه آنحضرت را ترفيع مقام بدهد الا مقام 
امامت که ما فوق جميع مقامات روحانی بود لذا در آیه ۱۱۸ سوره ۲ (بقرم) برسول 
أ کرم بات خبر ميدهد و اذابتلی ابراهيم ربه بکلمات فالمهن قال انی جاعلك 
للناس اماماً قال ومن ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین (۱) . 

از این یه شریفه برای اثبات مقام امامت اثرات و فوائدی حاصل است که از 
جمله اثبات مقام با عظمت امامت است که رتية و درجة بالات از مقام فبوت است زیرا 
بعد از مقام تبوت و رسالت إبراهيم را مخلّم بخلمت امامت کردانید يس بهمین دلیل 
مقام امامت بالاتر از مقام نبو ت میباشد . 

حافظ ‏ پس بنا برقول شما که على کرم الله وجپه رأ امام میدانید بایستی مقام 
أو بالاتی ازمقام يبغمبر خانم‌باشد واین همان عقيدءٌ غلات است که خودتان بیان نمودید . 

داعی - این قسم نيست که شما تعبير مینمائید زيرا شما خود میدانید که بين 
قبوات خاصه و نبوت عامه فرق بسیاراست عقام امامت بالاتر ازتبو ت عامه و پست تر 
از نبو ت خاصه میباشد که بوت خاصه همان مقام شامخ ارچمند خاتییت است . 

تواب - ببخشید قبله صاحب اک ر کاهی خود را داخل صحبت میکنم چون 
فرأموش كارم و نيز عجولم زود جسارت مينمايم بفرمائيد مكر انبياء همکی فرستاد کان 
حق تعالى نيستند در رتبه و مقام هم لابد همکی یکسان اند چنانچه در فرآن مجید 
میفرماید لانفرق بين احد من دسله(۳) يس چگونه شما فرق گذاردید و نبوات را 
دو قسمت تقستم نمورید عاسبه وخاصه خواندید . 

داعی - بلی این آبه در محل خود صحیح است یعنی در مقام دعوث و هدف 


(۱) ببادآر هنكاميكه خداو ند ابراهيم را بامورى امتحان فرمود واو هيهرا بجایآورد 
دا بدو فرمرد منتر! امام وپیشوافرار دادبرای مردع ابراهیم عرش کرد این امامت‌دایفرژ ندان 
من نیز عطاخواهی کرد فرمود عهد من که امامت است بمردم ستمکار نخواهد دسید, 

(۲) ميان هيچيك از پیشیران فرق نگذاریم: 


امت 
بعش ت كدرعوت بمبده ومعاد وترببت جامعه است تمام أنبياء من آدم الى الخاتم يكساناند 
ولى در فضل وكمال وطريقةٌ بعشت و محل بعت و ورجه و رتبه متفاوت اند . 
۲ آنا آن پیغمبری که برهزار نفر مبعوثکردیده 
در اختلاف مراتب انبیاء تم ۱ 
باآن پیغمبری که برسی‌هزار افربا بيشترعبعوث 


شده و با آن پیفمبری که برکافةٌ ناس مبعوث است يكسان اند . 

مثلی‌عرشکنم آیامعلم كلاس اول بامعلّم كلاس ششم یکی است یا معلم کلاسهای 
عالى با پرفسور و استاد اونیورسته ۲۳ بکسان‌اند بديهى است از جهة آنکه از يك مبده 
و وزارت خانه مأمورند و در تحت ربك پر کرام انب و هدف و مقصدشان عالم کردن 
و تریت جامعه . ات یکسان اند ولی در معلومات و مقام و رتبه هرگز یکسان 

هر کدام بقذر معلومات و فضل و کمالی که دارند بغلاوه حل" خدعت مأموربتشان 
بالاتر و متفاوت میباشند . 

انبياء عظام هم از جهة دعوت یکسان اند ولى از جپة رتبه وعقام و معلومات 
متفاوت‌اند چتا نچه‌در آ به ۲۵۶ همین سورمعيفرمايد تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات (۴) . 

جارلله زخشری عالم فاضل مفستر خودتان در تفسير کشاف كويد مراد باین 
بعض پیغمبرما است که فضيلت دارد بر أنبياء بفضائل سيار و خصائص بی‌شمار که هم" 
از همه آنها مقام خاتمیت است . 


(۱) یعنی داشگاه باصطلاح امروز . 

(؟) افرد نی وفضيلتهاديم بعش ١‏ تبياورا بر بنش دیگر بخصااص و فضاللی گه‌دیگر ان بر لهه 
آ نا ترهیدهانداگر چه درنيوتماوى دنه (و بییض‌جهات فضيلت اشاره فرموذه ) كه بش از 
آن اثبیاه کسیستتکه خدا سفن كفت بااو (ما نندآدم | بوالبشر که باو خطاب نرموده ودر آیه ۳۳ 
سوره ۲ (بقره) خبر میدهد يا آدم‌اسکن انت وزو جك الجنة و ددآيه ١١‏ سوده ۲۰ (طه) 
امت که بعضرت موسی‌فرمود انار پك‌فا خلع زعليك ودد آیه ۱۰ سوده ۵۳ (النجم) دحی نمودن 
به پیضیر خاتم (ص)را دوشب ععراج غير داده کفاوحی الى عبده مااوحی پس انبا دو 
مواتب ودرچات باهم مساوی نیستند وترفيع داد ,مضی اذ] تارا درجات . 


۴ 


واب - خیلی خوشوقت و منون شديم که حل این معما را فرمورید أينك يلك 
سؤال دیگر دارم با إينكه خارج از موضوع است با اجازم آقایان تمنا دارم خصيصة 
تبوت خاصه را ولو ختصر شده با بیان سادم تزديكث يقهم همه ما بفرمائید چون سالها 
میل و آرزوی بنده این بود که اين سؤال را از آقابان علماء بنمایم ولی کثرت مشفله 
ایجاد فراموشی مینمود اينك فرصت بدست آمدم را غنیمت میشمارم . 

داعی - خصائص نبوات خاصه بسيار و دلائل در این باب بی‌شمار است که 
چگونه میشود بك فرد کاملی از ميان انبیاء واجد نبوت خاصه کرم که همان مقام 
خاتمیت باشد . 

ولى این مجالس از برای اثبات نبوت خاسه آنهم برای مسلمانان ياك طینت 
برقرار نشده و ا کر بخواهيم واردبحث بت خاصه شویم از موضوع امامت باز ميمانيع 
و وقت مجلس بکلّی كرفته ميشود . 

ولی برایآنکه رد تقاضای شمارا ننموده‌باشم بمقتضای ما لا يدرك كله لا يترك 
كله عختص اشار‌ای ميتمايم . 
أكر قدرى توجه باصل خلفت انسائیت فرمائید 
راه وصول باين مقام بخوبى باز میشود جه آنکه 
خدای متعال کمال بشریت را در کمال نفس قرار داده و کمال نفسانی بزای انسان حاصل 
لمیگردد مکر به کی نفس و تز کی نف ممكن نکردد مكر آنکه براهنمائی قوة 
عافله با دو قوءٌ علم و تمل پرواز کند تا به اوج مقام انسائیت نائل آید چنالچه در کلام 
منسوب بمولی الوحدین أميرالمؤمنين 85# اس که فرمود : 
خلقالانسان ذانفس ناطفة ان کیها بالعلم والعمل فند شابهت جواهرادائل 
عللها و اذا اعندل مراجها و فارقت الاضداد فتد شارك بها السبع الشداد و 
صار موجودآ بما هو انمان دون ان يكون موجوداً بما هوحیوان (۱) 


(۱) انمان خلقکردیده(ملاد» برتن وبدن جسانی) دارای نفس ناطنه ای میباشد(که لآن 
حقيقت |سائیت است) اكر .بعلم وعمل تر کیه شود شبيه خواهد شد بموجودات عوالم علویه که‌میده 
اصلی خلقت اومیپاشدوزمانیکه بمقام امتدال رسید و ازموادطییمیه فار غ‌شد باموجودات موالم‌ملوق 
شريك آنگاه ازعالم وا نیت خارج وبقام حقیت السانيت ناكل خواهد شه . 


خصيصة نبوت خاصه 


هت 


صورتی در زیر دارد آفجه در بالاستى . غير از این هیکل جسمانی آدمی صاحب 
نفس ناطقه است و همان نفس است که باعث برتری موجودات میشود ولی بيك شرا 
وآن اینست که نفس خودرا پاك کند و تز کیه نماید بدو قو علم و مل (که این دو 
عامل موش در انسان - بمنزله ډو بال است در طیور و مرغان پرنده که بآن دو قوم 
پرواز میکنند هراندازه بالهای آنها قوی تر اوج کرفتن و پرواز آنها در جو" هوا 
ببشتر است. 

آدمی هم هرفدر علم و ملش قوی تن بكمال نفسانى بیشتر نائل ميشود جه خوش 
سر آید شيخ اجل استاد سخن سرای شیراز ما - افتخار فارس ‏ سعدى شیرین کلام 

طيران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت بدر آی تا به‌پینی طیران آدمیت 
يس خروج از عالم حيوانيت و وصول بمقام اعلای انسانیت بسته کی‌کامل بکمال 
نفس دارد و هرنشری که در مقام استکمال نفس قوای علمیه و حمليه را در خود :هم نمور 
و بخواص ثلاث آ نها رسید به أدنى رتیه مقام نیو ت وسیده . 

وه ركاه اه چنین آدمی مورد توجه خاص" ذات حق تعالی قرا ر كرفت ملع یخلت 
نبوات میگروو . 

البته نبوت هم ( چنانچه در ابواب تبوت كاملا و مفصلا ذ کر كرديدم ) مراب 
متفاوته دارو تا زمانی که نبى ميرسد بمرتبه ای که مشتمل بر أقوى اتب خصائص 
قوای ثلائۀ مذ کوره باشد كه اقوای از آن در حینز امکان متصور نباشد و آن مرتبه 
الاترین مانب امکانیه باشد که حکما آنرا عقل اول کویند که معلول اول و صادر 
ال است . 

و بالات ر ازآنمرئبه درمرالب وجود امعانی نباشد که همانوجود خانم الانبیائیست 
که مقام و منزلتش مادون مقام واجب و ماقوق تمام مانب امکانینه است چون حضرتش 
باین مي تبه نائل شد نبوت بوجود مبار کش خثم کردید. 

و امامت مقامى أست يك درجه يست تر از مقام خاتمینت و مافوق تمام مانب 
بو ت و امير المؤمتين على يلض چون واجد مقام نبوت بود, و اتحاد نفسانی هم با خانم 


A. 


الانبياء تیه داشته لذا مخڵع بخلعت امامت و افضل برانبیاء سلف گروید . 
( صدای مؤذن برخاست و آقابان محترم جهة اداه فريضه رفتند يس از می‌اجمت 
و صرف چای و تنقل آقای حافظ ابتداء بسخن نمووند ) 
حافظ ‏ شما در ببانات خود پیوسته مطاب را مشکل و پیچیده تر میکنید هنوز 
حل" مشکلی نشده اشکال دیگر یمیان میآورید . 
داعی - ام‌مشکل و يبجيده ای نداشتيم خوبست آنچه پنظر شما مشكل میآید 
بغرمائید تا جواب عرض نمام . 
حافظ ‏ دراین بیان آخرتان چند لا خيلى مشکل فرمودید که حل" آنها غير 
مکن است اول آنکه على بن ابیطالب کرم اله وجپه واجد مقام نيوت يوده ثانياً اتحاد 
تفسانی با پیغمبرداشته ثالثاً افضلیت برانبياء عظام این لات ارعائي شما را فقط مجکما 
بايد قبول کرد یا دلیلی بر اثبات مدعا دارید اکر بی دلیل است که قابل قبول نیست 
وچنانچه ولیلی عست بان قرمائيد 
داعی - اینکه فرمودید بیانات داعی از مشکلات پیچیده و حل آنها غير 
مکن أست البته در نظر شما و امثال شما که نمیخواهید تعمق در حقايق بتمائید 
همین طور است که فرمودید ولی در نظن محتقين از علماء منصف حقيقت غويدا 
و آشکاراست 
ينك بپريك ازاشكالات شما جواپ عرض ميكنم تا را,عفرمسدود کردد وتفرمائيد 
مشكل و پیچیدہ وحل آن غير مکن است 
دلائل براثبات متام نبوت 9 دليل براینکه على م واجد مقام بوت 
از برای علی بخديث منزلة بوده حدیث شریف منزلة است که باصحت تمام 
متوائراً ازطرقها وشما بمختص کم‌وزباد درالفاظ 
شا ت کردیدے که خا الانبياء تاکز در دفعات متعدده وحافل نتاه کاهی بأمير المؤمنين 


A 
على تا فرمود اما قرضی ان تكون منى بمنزلة هرون می‌موسی الاه لاي‎ 
)۱( بعدی‎ 
و كاهى بامت فرمود على منى بمنزلةهرون من موسى الخ‎ 
صحت این خبر معلوم نيست برفرش صحت خبرواحد است و بخبرواحد‎  ظفاح‎ 
. اعتباری نیست‎ 
داعی - اما اینکه تشکيك در صحت خبر فرمودید کویا بواسطه قلّت مطالمه‎ 
و سير در کتب اخبار است و با تمد سو فرمودم نخواستيد تسلیم عقل ومنطق شويد وألا‎ 
صحت این خبر از مسلمات است و انار صحت اين خبرشریف و آن را خبر واحد كفتن‎ 
همان قسمی که‌عرض کردم یابواسطه عدم اطلاع از کتب اخباراست یا از راه عنادولجاج‎ 
. میباشد ولی أميدوارم در مجلس ما لجاجت وعنادی نباشد‎ 
اچارم برای روشن شدن مطلب و زیادتی بسیرت حاضرین‎ 
ويك وغاگیین مجلس ما يبعض أسناد این حديث شرف از کتب معتبره‎ 
خودتان بمقدارى که حافظةٌ داعى كمك مینماید أشارى نمایم‎ 
تا بدانید خبرواحد نيست يلكه فحول ازعلمای خودتان ماتند سيوطى وحا کم تيشابورى‎ 
. و دیگران با تعدد طرق و تكثيرسند و تواتران اثبات مرام نمودهاند‎ 
أبوعبدلله بخاری در ص 6ه جلد سیم از کتاب منازی در باب غزو, تبوك‎ )۱( 
و درس ۱۸۵ از کتاب بد الخلق صحيح خود در منافب على يلتم () مسلم بن حجتاج‎ 
درس ۲۳۹ و ۲۳۷ جلد دوم صحيح خود جاب مصر سال ۱۲۹۰ ودر کتاب فضل الصحابه‎ 
و۱۱۸ و ۱۱۵ جلد اول مسنده‎ ٩۸ باب فضائل على تيم (۳) امام اجد بن حثبل در ص‎ 
در وجه تسميةٌ حسنين و ورس۳۱ حاشية جزه پنجم همان کتاب (4) ابوعبدالرهن نسائى‎ 
لبن سورة ترمذی در جامع‎ )٥( از س ۱۵ خصائص العلوبه هيجد, حديث نقل نموده‎ 
حافظ ابن حجر عسقلاتى درس ۵۰۷ جلد دوم اصابه (۷) أبن حجر مکی در‎ )٩( خود‎ 


(۱) آياداضى نیستی که ال من بمنرله هرون از موسي باشی الا آنکه بعد | زمن‌پیتببری 
تخواهد پود . 
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س ۳۰ و 74 صواعق محرقه باب ٩‏ (۸) حا کم ابو عبداله عد بن عبدالله نیشابوری در 
ص ۱۰۹ جلد سيم مستدرك (*) جلال الدين سیوطی در ص 59 تاریخ الخلفا )٠١(‏ ابن 
عبدربه در ص ۱۹2 جلد دوم عقدالفرید (۱۱) ابن عبدالبر در ص ۶۷۳ جلد دوم استیعاب 
مید و سوت الؤاقنى در طبقات الکبری (۱۳) امام فخر رازی در تسیر 
مفائیح الغيب )۱٤(‏ محمد بن جریرطبری در تفسیر وتاریخ خود (۱9) سيد مؤمن شبلنجی 


.در ص 58 نور الابصار )١5(‏ كمال الدین ابوسالم ت بن طلحه شافعی در ص ۱۷ مطالب 


السئول (۱۷) مير سيد على بن شهاب الدين همدانی در اخر مودت هفتم از مودة القربى 
(۱۸) نورالدین على بن محمد مالكي مکی معروف به ابن صباغ در ص ٩۳‏ و ۱۷۵ 
فصول المهسه (۱۹) على بن برهان الدديين شافعی در ص ۷٩‏ جلك دوم نت الحلیته 
(۰) على بن الحسين مسعودی در ص 45 جاد دوممروج الذهب (۲۱) شيخ سلیمان‌بلخی 
حنقی درباب ٩‏ و۱۷ يشابيع الموده و مخصوصاً درباپ ٩‏ هیجد, خبر از بخاری و مسلم 
و احمد و ترمذی و أبن ماجه و أبن مفازلی و خوارزمی و حموینی نقل نموده است (۲۷) 
مولی على متقی در ص ۱۵۷ و ۱۵۳ جلد ششم كنز العمال )٩۳(‏ احمد بن على خطیب 
در تارم بغداد (4؟) ابن مغازلی شافعی درمناقب (۲۵) موفق بن أحمدخوارزمى درمناقب 
(5؟) أبن ار جزری على بن محمد در اسدالغابه (۲۷) ابن كثير دمشقی در تاریخ 
خود (۲۸) علاء الدوله احمد بن عد در عروة الوثقى (9؟) ابن اثير مبارك بن ع 
شيبانى درجامع الاصول فى احاديث الرسول (۳۰) ابن حجرعسقلانی در تهذيب التبذيب 
(۳۱) ابوالقاسم حسين بن عد ( راغب اسفهانی) درس ۲۱۲ جلد دوم محاشرات 
الادباء و دیگران از محققین اعلام شما این حديث شريف را با الفاظ مختافه از جمع 
كثيرى از اسحاب رسول الله يِفو قل نمود, اند از قبيل (۱) خليقه عمر بن الغلاب 
(5) سعدين ایی وقناس() عبدلله بن عباس (حبرامت) (4) عبداثه بن مسعود (8) جابر ين 
ده انصارى(ة) ابوعريرء  )8(‏ بوسعيد خدرى (۸) جابرين سمره )٩(‏ مالك بنحويرث 
)0 براء ین عازب (۱۱) زیدین ارقم (۱۷) ابورافع (۱۴) عبدالله بن ابى اوفى )١4(‏ 
ای سريحه (۱۵) حذيقة بن اسيد (۱0) انس بن مالك (۱) ابو رید اسلمی (۱۸) 


NAA. 

ابوایوب انصارى (۱۹) سعید بن مسیّب (0؟) حبیب بن ابی ثابت (1؟) شرحبیل بن 
سعد (۱۷) ام سلمه ( زوجة الثبی‌س ) (۲۳) أسماء بنت عمیس ( زوجة ابی بكر ) ))٤(‏ 
عقيل بن ابيطالب (۲0) معاوية بن ابی سفيان. و جماعتی دیگر از اصحاب که وقت 
مجلس و حافظهُ داعی أجازه شماره تامپای همةٌ آنها را نمیدهد خلاصه همگی از 
خانم الانبیاه 07 بمختصر تفاوتی در الفاظ و موارد مختلفه روایت نموده اند که فرعو 
یا على الت هنی بمنزلة هرون من موسی الا اله لانبی بعدی (۱). 

آیا إينهمه از اعيان علماء شما که قليلى ازكثير آنها را کن نمودم این حديث 
شريف را با انتاد مرتبه از كثيرى از اسحاب پیغمبر تقل نموده اند اثبات یقین وتواتر 
برای شما نمینماید . 

آیا تصدیق مینماگید که اشتباه فرموده خبرواحد نيست بلكه از متواترات اخبار 
است چنانچه محققين از علماء خودتان دعوى تواتر نموده اند . 

مانند جلال الدین سیوطی در رسالة الازهار المتناثرة فى الاحادیث المتواترة این 
حديث شريف را داخل در تواترات ضبط نموده و در أزالة الخفاء وقرة العينين هم تصدیق 
تواتر نموم . / 

چون شما روی عادت تشكيك در صحت سند این حديث شریف مینمائید خوبست 
مراجعه و مطالعه نمائيد يباب ۷ کفایت الطالب فى مناقب على بن ایطالب 2 تأليف 
عد بن يوس ف کنجی شافعی که از فحول اغلام شما است که بعد از ذكر شش حدیث 
مسنداً توأم با فاخر دیک برای آنحضرت در س ١48‏ اظهار نظر نموده و حقایق را 
بیان مینماید که اکر شما قول ما را قبول نداريد بیان این عالم شافمی ( خالی از 
تعصب ) حجنة را بر شما تمام میکند که مینویسد هذا حديث متفق على صحته 
دواه الالمة الا علام الحفاظ کابی عبداللّه البخاری فى صحيحه و مسلم إن 
حبجاج فى صحيحه و ابى داود فى سنئه و ابی عیسی الترمذی فى جامعه 
و الى عبدالرحمی النمائی فى سننه و ابن ماجة القزوینی فى سننه و اتفق 


(۱) باعلي. تو ازمن بستزلة هرو نی ازموسی الا[ نكه بعد اذمن پیشبری لشواهد بود . 
-۱۸- 


س 


الجميع على صحته حتی صار ذلك اجماعاً منهم ‏ قال الحا كم النیسابوری 
هذ حدیث دخل فی‌حد التواتر (9) . 

کمان میکنم ابهامى دركار و احتياجى بذ کر دلائل بيشترى برصحت و تواتر این 
خدیث شرف نباشد . 

حافظ ‏ حقیر آدم بی‌ایمان و لجوجی نیستم که درمقا بل ولائل و براهین شما که 
ور غايت اعتبار است ايستاد کی کنم ولى قدرى تأمل كنيد در كفتار عالم فقیه ابو 
الحسن‌آمدی كه از متکلمن و متبحرین علماء ميباشد که اين حديت را با دلائلی 
37 نموده است . 

داعی - خيلى تعجب مينمايم أزمثلشما عالم دقيق منص ف که با نقل‌اقوال أبنهمه 
از أكابر علماء خودتان كه حمكى ثقه و مورد اطمينان موم شما ميباشند توجه مينمائيد 
بقولآمندی که مروى شرير و برعقيده و تارك الصلوة بوده . 

شيخ بشر در اظبار عقيده آزاد است و اکر کسی اظهار عقيده ای نمود نباید 
اورا مهم ببدى نمود و از مثل شما شخص شريقى که جسم اخلاق هستید خيلى قبيج 
بو که عوض جواب منطقی با لسان سوه عالم فقبهی را متنهم سازید * 

داعی - اشتباه فرمودید دعا کو لسان سوء نسبت باحدی ندارم و در زمان آمندی 
هم تبوده‌ام ولی عقاید سوه اورا علماء بز رکف خودتان نقل نموده‌اند . 

شيخ - علمای ما در کجا آورا بیدی و سوء عقیده راد نمودم‌اند . 
داعی + ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان نوشته اسث 
المیفالامدیالمتکلمعلی بن ] بی على صاحبا لتصا ليف 
و قد نفی من دمشق لموء اعتفاده وصح انه‌کان يترك الصلوة (9) . 

(۱) اين حدیئی است که اتفان نودءاند برصحت آن رواة امه ازعلياء اعلاموحفاظ ما نند 


شرح حال آمدی 


ابی بدا بخاری دوسحیح ځور ومسلم بن‌حجاج در صحیح خودوابی داود درستن‌وابوعیسی‌تزملی 
دد جامع وابو عبدالرح.ن نائى در سنن و أبن ماجه قرویتی در ستن اتفاق, نموده‌اند عموما پر 
محت این حدیت و این امر مورد اجماع ٣‏ نپا ميباشد . و حاکم نيشابررى كفته است این حديثى " 
است که داغل شده در حد توائر . 

)0( سي ف آمدی متکلم على بن آبی‌علی که صاحب‌تصانیف بوده او دااز دمشق‌نبمید کر دند 
بواسطه سوءاعتقاد او وصحیح است آن که تارك الصلوة ووه . 
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و نيز ذهبی که از علماء بز رکف شما ميباشد ور میزان الاعتدال این قضیته را تقل 
نموده بعلاوه در اظوار نظ میگوید مسم است که آمندی از مبتدعه يوده . 

كر شما با نظر دقيق بنگرید خواهید فپمید که ک رآمدی اهل بدعت و شریر 
و بیایدان نبود هر کز خبث طينت خودرا ظاهر نمیساخت که برخلاف تمام صحابه 
رسول الہ اتی حتی خليفة خودمربن الخطاب (كه یکی از رواتحديث است) وتمام 
ثفات علماء اعلام خودتان قيام نماید . 

اعجب از همه آنکه شما آقابان محترم شيعيان رأ مورد طعن قرار ميدهيدكه چرا 
أحاديث صحيحين را مورد عنایت قرار نمیدهند ( وحال آنکه اینطور نیست اکراحادیشی 
صحيح الاستاد باشد ولو درسحاح شما مورد قبول ما ميباشد ) . 


ولى حديث مسلمی را که يخارى و مسل و و سایر ارباب صحاح درصحاح خود قل : 


نمووه‌اندآمدی رسماً رد مینماید و مورد توجه شما قرار میگیرد . 


أكر در تز شما عبج عيبى بر آمدى نبود مكر حمینکه برخلاف صحيحين شما ِ 


أظهار عقيدء نموده بلكه فى الحقيقه تکذیب مر و بخاری و مسلم را نمودم است کافی يود 
برطعن أو . 

واکن شما بخواهيد در اطراف این حديث شريف بيشتر دقت كنيد و ولائل تم 
و تمام اسناد كاملةٌ از روات بز ر کان علماء خودرا بنگرد و بهتر روشن شويد و نفرین 
برامثال آمدیها بنمائید مراجعه كنيد بمجلّدات با عظمت ( عبقات الانوار) تأليف عالم 
عارل ژاهد قق فاد اخبار و احارث علامة متب مرحوم هير سيد حامد حسين 


دهلوی اعلی الله مقامه الشریف و مخصوصاً جلد حديث منزلة را مطالعه نمائید تا كشف | 


حقیقت برشما بشود که ابن عالم بز رکه شیعی اسناد ومدارك این حديث را از طرق شما 
چگونه بجع وحلأجی نموده . 

حافظ - فرموديد یکی از روات اين حديث خلیفه عر بن الخطناب رضیاله عنه 
بوده مکن است اکر نظر داريد سند آنر! يبان فرمائيد . 


مالك 
داعى + ابوبكر عل بن جعفر المطيرى و ابوالليث نصرين 
سیخ السمرقندى اتیب کناب (مجالی) ودين عبدال رحن 
0000203 ذهبى در(رياش النضرم) و مولی على متتقى در( كثزالمسّال) 
و ابن.سباغ مالكى در ص ۱۷۵ فصول المهمه نقلا از خسايص و امام الحرم در ( ذخایر 
العقبى ) و شیخ سليمان بلخی حنفی در نايع المودة و ابن أبىالحديد در ص ۲۵۸ جلد 
سوم شرح نيج از نقض العثمائيه شيخ ابوجعفر اسکافی با ختصر اختلافی در الفاظ 
از ابن عباس (<برامت) تقل نمودهاند كه كفت روزى مر بن الخطّاب كفت وا كذاريد نام 
على را ( يعنى آنقذر از على غيبت تكنيد) زیرا من شنيدم از پیغمبر لب که فرمود 
در على سه خصلت أست ( كه اکر یکی از آنہا برای من كه جمس هستم بود دوست تر 
میداشتم از هرجه آفتاب براو ميتابد ) آنگاه كفت كنت انا و ابو بكر وا بو عبيدة بن 
الجراح و نفرمن اصحاب رسول الله وهومتکی على على إن اليطالب حتی 
ضرب بيده منکبیه ثم قال انت يا على اول المؤمنين ایمانا و اولهم اسلاما 
ثم قال انت منى بمنزلة هرون من موسى و كذب على من زعم انه يحبنى 
و يبغضك (۱). 

يارد قول خليغه مر در مذعب شما جااز است اکر جائز بيست پس چرا اظهار 

عقيده و توجه بقول سخیف آمدی معلوم الحال مینماگید 
واما يك تعله دیگر از بیان شما بلا جواب ماند كه فرمودید 


خبر و احد 
8 ا این حديث خبر واحذ است وخبر واحد را اعتباری نيست . 


اکر ما این نوع سخن بكوئيم با موازين رجالی که 

در دست داريم صحيح است ولى از شما تعجب است تفواه بجنين كلامى زیرا در هذهب 
(۱) من وابوهييده جراح وعده ای از اصحاب حاضر بوديم رسولاكرم صلی اي عليه و آله 

تکیه داده برد بر على بن ابیطالب تا آنکه زد برشانه های على و فرمود تویا على اول مؤمنین 
هستی ازحیت ایمان و اول مسلدين هستی از حیث اسلام آنگاه فرمود يا على تو أل من بمترله 
هرو تی از موسی ودرو غ گفته است برمن کسیکه كمان میکند مرا دوست میدارد در حالتيكه تودا 


وشن میدارد . 


At 


شما حجية خبر واحد ثابت است زير! .که حققين از علماء شما منكر خبر واحد را کافر 
با فاسق میدانند . 

چنانچه ملك العلماء شهاب‌الدین دولت آبادی در ( هدایت السعداء ) كفته است 
در مضمرأت فى کتاب الشهادات وهن انكر الخبر الواحد والقیاس وقال اه ليس 
بحجة فانه يصير کافرا ولو قال هذا الخبر الواحد غیرصحیح وهذا القياس 
غير ثابت لایصير کافرا و لکی يصيرفاسقا (۱) . 

حافظ - خیلی مسرور شدم از حسن بیان شما و زبادتی اطلاع شما از کتابهای ما 
برخلاف آنچه شنيدوام آقایان علماه شيعه کتایهای مارا با وستكيره و مقناش و پارچه 
برمیدارند که دستشان بجلد کتاب نخورد تا جه رسد بآ نکه مطالعه نماایند . 

داعی - قطماًدلیلی بر أثبات این مدعا ندارید جه آنکه ایادی مرموزى از 
بیکانگان و بیگانهپرستان وشياطين داخلی پبوسته میخواهند آپ راکل نمودم و از 
تفاق مسلمانان بنفع خود بهره برداری نمایند لذا این قبيل مطالب دروغ را میسازند 
و انتشار میدهند که افراد مسلمين را بیکدیگر بديين کنند و نتیجة خودرا ببرئد . 

وظيفةٌ ما و شما پیوسته توجه دادن عردم است بدستورات عاليةٌ قر آن مجید که از 
عله دراین باب میفرمایدو رآ یه 5 سوره 4٩‏ (حجرات) ان جائکم فاسق بنباء فتبينوا 
أن تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحو) على ما فعلتم نادمین (۴) . 

نه آنکه خود از آن دساتیر غافل باشیم اکر این دستور بز رکف نصب العين 
آقابان حترم ہو کلمات اعادی در شما أثر نمی‌نمود که امروز پشیمانی آورد . 

ما کتابپای کفار و مشر کین و می تد ین را با اہر و مقاش برنميداريم چگونه 
مکن است کتابهای برادران مسلمان را با نظر حفارت بنكريم ‏ برخلاف فرموده شما 
کتابهای معتبرم عاماء شمارا دقیقاله مطالعه ميکنيم و أحادیث صحیح ال سناد آنهارا 

(۱) کسیکه | نکارکند خبرواحد وقياس را در حالتیکه بگوید خبر اعد حجة نیست‌پس کافر 
گردیده است ولى اگر بكويد ابن خبر واحد صعبح ليست یا این قياش تابث ایستکافن لميشود 
ولی فاسق میباشد . 


(۲) هز گام فاسقی خبری برای شما آورد (تصدیق مکنید) نا تقب قکنیدمبادا بسهن جين 
فاسقی از نادانی بقومی رنجی دسانید وسخت‌پشیمان گروید . 


AF 

هم قبول ميكنيم اختلافات علمى و منطقی ربطى بعقيده ومذهب ندارو آیا شما اطلاع 
تداريد که نوع محصلین شيعه قسمت زیادتر ازعلوم صرف ونحو و معانی و بیان ومنطق 
ولفت و تفسير و کلام را از كتب و تأليغات علماء شما استفاده مینمایند يس چگونه آن 
كتب را بااتبر ومقاش برمیدارند . 

منتها بمش از روات در أحاديث منقولۂ شما هستند که مقدوح‌اند و امتبارى 
بأقوال آنها نيست از قبيل اس و أبو هريره وسمره وغير آنها که قبلاً عرض نمودم 
(چنانچه بش از علماء خودتان هم از قبيل أبو حنيفه آنها را مردود میدانند) 

ماهم أحارث منسوبه باین قبیل روات را مردود وغبر قابل قبول ميدائیم ٤‏ 

وألا كتب معتبرة علمى محقفین علماى شما مورد توجه ها میباشد و بالخصوص 
داعی كه در سيرع پیغمبر و اة معصومين صلواتلله عليهم اجمعين آنچه زياد مطالعه 
وأخذ سند نمودءام از کنب معتبره علماء سنت وجماعت أست . 

دركتا بخانةٌ شخصى دأعى در حدود دویست جلد از تفاسير و كتب (خباروعلمى 
وتواریخ نه علمای بز رکه شما خطى و جابى موجود و مورد استفاده دأعى ميباشد. 

منتها عملاما حکم صر اف بنارا داريم که ميتوانيم خوب و بد آنهارا تمیز 
داده فريب شبپات و اثکالات امثالفخر رازيباو منلطه‌کاری امثال ابن حجرها وروزبپان‌ها 
وآمدیپا وابن نیمرا نخورم وتحت تأثير غلط کاری‌های آنها فرار نگم ۳ 

و قبول فرمائيد که تکمیل مراتب معرفت و هن داعى بمقامات مقد سه أئمسة 
معصومين و أعل یت رسالت ز ودایع رسولاله 15802 پیشتر بوسیله مطالمة کنب معتبرة 
علماء شما کردیده . 

حافظ - از مطلب دور افتاديم بفرمائيد وجه دلالت اين حديث منزله برمقصود 
چیست ودلالث. آن‌از جه راهست که على کر ماه وجبه واجد مقام نبو'ت بوده‌است. 

داعی = از این حدیث شریف که بنحو تواتر بمارسیده سه خصیصه برای 
أميرالمؤهنين چ غات عيشود . 

یکی هقام بوت كه در معنا و حقيقت برای أن عضرت بوده - یکی هي مقام 


44 
خلافت ووزارت ظاهری آن حضرت بعد ازرسول | کرم لته ودیگر افضليت آتحضرت 
برتمام است ازصحابه وغيرهم . 


جه آنكه رسول اكرم تلو علی‌را بمنزلةٌ هرون عم فى نموده وحضرت هرون 
واجد مقام نبوت وخلافت حضرت موسی وافضل بر تمام بنی اسرائیل بوده است . 
اب - قبله ساحب پخشید مگرحضرت هرونبرادر حضرت‌موسی نبی‌بود‌است . 
داعى . بلى واجد مقام نبوت بوده‌اند 
واب - عجب من تابحال نشنيده بودم آبا در قرآن هم آیه‌ای که شاهد اين 
مرام باشد هست . 
داعی - بلی‌درآ بات چندی‌خداوند متعال نبو" ت آن جنابرا تصریح فرموده‌است. 
نواب ‏ ممكن است آن آیات را جهت درك فیوضات برای ما قرائت فرمائید 
تا مورد استفادم ما قرار كيرد . 
داعى - درآیه ۱۱ سوره 4 (نساء) فزماید انا اوحینا اليك كما اوحینا 
الى نوح و النییین‌من بعده واوحیناالی إبراهيم واسماعيل واسحق و یعتوب 
والاسباط وعيسى وأيوب ويونسوهرؤن وسليمان و آتیناداود زبورا (9) 
ودرآبه ۲ سوره ۱۹ (مريم) نيز ميغرمايد واذكر فی الكتابموسى انه کان 
مخلصاً و کان رسولاتبياً و نادیناه می‌جا نب الطوالایمن وقر بناه نجنا ووهبنا 
لەمن‌رحمتنا اخاه هرون نبیا (۲) 
حافظ - پس روی این فاعد, و استدلال شما غد و على عردو پیشبر و مبعوث 
برخلق بورلد , 


(۱) بددستیگه ما وحی‌کردیم بسوى تو هم چنانکه وحى گردیم بسوى نوخ واتبياء بمد از 


او دوحی کردیم بسوی|براهیم و اسباعل واسعق ويعقوب و اسباط" وميسى وایوب ويونسوهرون 
وسليمان ودادیم هاود را زبور . 


(۲) يادكن در کتاب موسی را بدوستیکه بود شالس شده ورسولی پیغبر و ندا کردیم‌اودا. 


از جانب طور أيمن و نرويك كردا تيديم اورا را کوینده و بخشیدیم مر اورا ازرحمت غود برادری 
چون هرون که صاحب مقام تبوت بوه . 


4۵ 

داعی - این قسم که شما تفریر نمودید داعی نگفتم البته شما خود میدانی د که 
عدر و شمارة انبیاه سيار مورد اختلاف است تايك. صدو بيست هزار و بیشتر هم 
نوشته‌اند ولی تمام آنها باقتضاى. زمان هروسته و فرقه‌ای تابع پیفمبر صاحب کناب 
احکام بوده‌اند که پنج‌نفر از آنها الوالعزم بووءائد حضرت‌توح و حضرت ابراهیم وحضرت 
موسی وحضرت عيسى 86 وحضرت خان الا مصطفی كه مقامش ازهمه 
بالائر بوده است که همان خاتمیت ميباشد . 

جناب هرون از جمله ييغميرانى بود که استقلال در امز 

r‏ نبوت‌نداشت بلکه تابع شریعت برأدرش .حضرت موسی بود 
3 حضرت على لهم هم تالی تلو مقام ببوت بوده ولى استقلال در امر 
تبوت نداشته بلکه تابع شريعت خاتم الانبياء مت بوده . 

غرض و مقصود رسول أكرم در این حديث شريف آنست که بامت يفهماتدهمان 
قسمى كه هزون واجد مقام نبوت بود ولىتابع پیغمیراولوالعزمی‌ماتند حضرت موسی‌بود 
حضرت على ع هم واجد مقام نبوت وبارتبه و عقام امامت دراطاعت شريعت باقيةٌ خاتم 
الانيياء مف بود که این خود خصيصة عالیه‌ای برا ی آنحضرت است . 

ابن ابىالحديد درشرح نبج البلاغه زيل تقل این حديث كويد که پیغمبر باین 
حديث وبيان شريف اثبات کرد برای‌علی بن ایطالب في جميع مرائب ومنازلهرولی 
را آزمومی واکر حشرت د مقع خانم الانبياء لبود هر آينه :شريك درامر بيغميرى 
أوهم بود ولى بجتتله أنه ای بعدی میرساند که باکر بنا بود ييغمبرى بعد أزمن بايد 


على واجد آن مقام بود لذا نبوت را استثتا لموده وآنچه ماعد ای نبوث است از مرائب 


غزوتى درآن عضرت ثابت:أست . 
چنانچه چن بن طلحه شاهمی در اول س ١4‏ مطالب السؤول پس از کشف 
آسراری درييان منرت هروتی و توضیحانی که ميدهد اظهار نظن كرده و أكويداة 


فتلخيص منزلة هرون می‌موسی انه کان اخاه ووزيره و عضده و شریکه فی: 
النبوة و خلیفته على قومه عند سفره ف قن جعل رسول‌الله علياً منه بهم. 


A 
المنرثة واثبالها لهالاالنبوة فانه استثناهافی آخرا لحدیث بقو له صلی اه علیه‎ 
اله لانبى بعدى فبقی ماعدا . التبوة المستثناة ثابتاً لدلى ا . م نكو نه اخاه‎ 
و وزيره وعضده وخليفته على اعلهعند سفره‌الی تبوك وهذه من المعارج‎ 
الشراف والمدارج الاز لاف فقد دلالحدیث بمنطوفه و منهومه على ثبوت:‎ 
)۱( هذه المزية العلية لعلی ا وهوحديث متفق على صحته‎ 
وهمين كلام را ابن صباغ مالکی در ص ۲۹ فصول المهمه ود كران از اکابر‎ 
علماء شماكه ن کر نام وعفیده هريك ازآنها دراین وقت کوتاه شب مقتضی نیست آوردم‎ 
. وتصدیق آین‌معنی را نمووم‌اند‎ 
. حافظ - کمان ميكنم اين استثنا عدم نبوت است نه اصل نبوت‎ 
داعی - خیلی بی لطفی نموده روى تبيعت از اسلاف خود ايراد وارد آوردید و‎ 
مطلب باین آشکاری را انکار نمودید وحال آزکه توجه ننمودید بیان شافعی که الحال‎ 
. عرض کردم ميكويد فبقی‌فاعذا النبوة المستثناة ثابتاً لعلی‎ 
وين بیان خود نص" أست در آ نكه مستثئى درحديث شریف نبوت است نه عدم‎ 
نبوت وریگی ضمير منصوب. واستثناها درقول ار که كويد فانه استثناها فى آخر‎ 
. الحدیث بقوله: انهلائبى بعدی - راجع بنبوات است‎ 
ومثل این نوع از عبارت در کتب علمای شما پسیار است که همه آنها دلالت‎ 
بر استثنای نبوات میکند نه عدم نبوات و نظر آنکسانی که قائل بعدم تبوت شد‌اند‎ 
جز عناد ولجاج وتعصب چیز دیگری ن است ن يو‎ 
. جاج ب چیز دمخرى نبولاه است. نستججير باللومن التعصب فى الدين‎ 
حافظ - کمان میکنم این ادعای شما که | کر پیغمیر ما خانم الانبياء تبود وبنا‎ 
خلامه از يبانات آنکه منزات هرون از موسی آن بوه که برادر.ووزير و بازو و‎ )۱( 
شريك در بوت وخلیله موسی بر قوش بود بس پینیر خائم هم على دا هر حدیت شر یش صاع‎ 


مقام ومترلت هرد نی قراد داده باستثناه نپوت پس باقی میا ند پر ای او[ نچه ماعدای نبوت‌است 
1 ها ۳ 

از براددی ودؤادت وخلافت او بر قومش و اين خمیصه از معارج شرافت ومدارج هلیا است 
برا اتف ید ام 8 

برای على عليه السلا بس أبن حديث از حيث منطوق و مفهوم دلالت دارد. بر ثبوت این مريثة 


برد که بای[ نحضرت - و١‏ ين حديثى است که صموع اتفال پرصحت آن دار ند . 
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پوو ييغميرى بباید على واجد این مقام بود مخصوص بخودتان باشد ولا احدی چنین 
چیاتی تنموده . 

داعی - این أدعا فقط از خصوصات دعا کو وعلمای شيعه نیست يلكه اکابرعلماء 
خووتان هم اقرار باین معنی دازند . . - 

حافظ - کدام يك از علمای ما چنین ادعاثی نموده اند ا کر در نظن دارید 
بیان فرمائید . 

داعی - یکی از علمای بز ر گك و محل وثوق علمای رجال شما ملاعلی‌بن سلطان 
عد هروی قاری است که وقتی خبر فوت او بمصر رسید علمای مصر در حضور زیاده از 
چپار هزار نفر برای أو نماز غیبت خواندند صاحب تصانیف و تألیفات بسیاری است در 
(مرقاة شرح برمشكوة ) درشرح حديث منزله كفتدقيه ایماء الى انهل و کان بعده أبياً 
لكان علياً بعنی در این حديث اشارم انیٹ باینکه اکر بنا بود بعد از خاتم الاتبياء 
ييغمبرى باشد آن على مت بود . 

و ازج لمعلماى بز ر کک شما که اقرارباينمعنى نموده عم شهیر جلا الد ین‌سیوطی . 
درآ خ ر تاب ( بغية الوعاظ ف‌طبقاتلمی ند ) با کرساسله روات تا بجابرين عبداله 
اتصاری که رسول | کرم باز به امير المؤمنين فرمود اماترضی ان تكو ن منى بمنزلة 

هرون من موسی الا انه لانبى بعدی و لو كان لکنته خلاصه معنی آنکه اکر 
بنا بود يبغمبري بعد از من باشد توآن بودی یا على . 

و نيز مير سید على همدانی فقیه شافمی در حديث دوم از موده ششم ( مودة 
القریی ) از انس بن مالك روایت تموده که پیشمبر مت فرمود انالله اصطفانی‌علی 

الا ثبیاء فاختار نی و اختارلى و صیا وخبرت! بنعمی وصیی بشد عضدی کما 
يشد عضد موسی باخیه هرون وهوخلیفتی و وزیری ولو کان بعدى لبيالكان 
على نبيا و لکن لانبو8! بمدی (۱) . 

(۱) بدرستيكه خداو ند بر گرید مرا بر انبیاء واختيار نموهمرا (به بر گز ید گی) پساختبار 
نموه برای من وصبى ویر گزیه پسرعم (علی) دا وصىمن و محکم نود بازوى مرا هم چتانکه 
محکم نود بازوی موسی را به برادرش هرون واواست (يمنى علی) خليفه ووذیر من اگر بنا بود 
بعاد از من‌پیغبری هر آ ينه على پیلمبر بود و لکن بعد از من‌پیشبری تضواهد بود . 


AA 

يس با أبن ختصر دلائل ثابت شد که قول بنبوت از برای على فقط از ما تیسث 
بلکه از خود رسول خداست بنا بر آنجه علماء خودتان‌هم تصدیق نمودء‌اند که پنابفرمودم 
آن حذرت على ا واجد مقام نبوت بوده و هیچ اس يبجيده و مشکلی هم نبودم که 
شمارا بتعجب آورده . 

وجو نازمنازل ومراتب هر ونى نب و'تحستثنى شد باستثنای متصل‌قطعاً ماعدای آن 
بشهادت علمای خودتان که ذكر نموديم برای على 2 باقى و ثابث میماند که از حمة 
آن منازل بالانر منزلةٌ خلافت وافضلینت است که درخلافت هرون قرآن مجيد صراحت 
دارد درآ ۸ سوره ۷ (اعراف) ميقرما.يد وقال موسى لاخيه هرون اخلفنی فى 
قومی واصلح ولاتتبع سیل المفسدین(۱) . 

حافظ ۔ با إشكه در آیات گذشته بیان نموديد که حضرت هرون با برأدرش 
حفرت موسی شريك در امس نبوت بوده . 

يس چگونه اورا خلیفه قرار دادند و حال آتکه مسلم است شريك اتسان مقامش 
بالاتر از آنستکه خلیفه و جانشن أو شود و اکر شربك را خلیفه قرار وهند اورا از مقام 
و مرتبه خورش تنزل دادء‌اند جه 1 نكه مقام نبوت بالاتر ازمقام خلافت انت . 

داعی - یك عدء ازآقایان محترم بدون فكر و تأمل باین اشتباه رقتهاند و حال 
آنکه اکر قدری فکر ميغرءوديد محتاج بجواب داعی نبوده خود مدانستید که نبوت 
حضرت موسى على بيلنا و آله وعليهالملام بالاساله ونبوت حشرت هرون تبعاً بوره 
كائيه خلب آنحضرت بوده با توجه باينكه حضرت هرون با برأدر بز كوارش حشرت 
هوسى لايم شربك در تبیغ بوده . 

چنانچه از تفنیای خود حدر موی معلوم ميشود که از یه ٩۷‏ تا ۳۳ سوزء 
۰ (طه) نفل قول حضرت موسی را مینماید که قال‌رب اشررحلی‌صدری ف يسرلى 
افری واحلل عقدة من سانى يففهوا قولی و اجعلن‌لی‌وذیرآ من‌اهلی‌هرون 


0 موسی ببرادرش هر ونكفت غليفه وجا نشین من باش در قوم من وداه سلاج پیش كير. 
اپورو اهل‌فاد مباش . 


N 


ای اشدد به ازدی و اشر که فى امرى ۰)٩(‏ ۱ 

زير اكه علی ات فقط ريكاته راد مردى بوده است که باستتتاء متام نبوات خاصه 
ور تمام مراح لكامله و صفات مخصوصه شريك با رسول أكرم 407 دا 

حافظ - پیوسته تعجب ما زياد تر میشود که می‌بينيم در باره على کرم انه وجهه 
چنان غلو مبنمائید که عقول عقلا و و حيران میگردد که ازجلهآنها همین جعلاتی ود که 
الحال يان نموديد كدعلى كرماللهوجهدجعي ع صفات و خصاثص‌پیشمبر خدا ی رادارا بوده . 

داعی - لول این نوع از کفتار غلونیست بلكه عينواقع وحقيقت است چه آ نكد 
خليفةٌ پیغمبر روی قاعدة عقلاني باريد ور جیم صفات مدل ومانند پیفمبر باشد . 

ثائياً در این ارعا ما تنها مدعی اين معنی نيستيم بلکه بز ركان از علمای خودتان 
در كتابهاى معتبرژ خود اقرار باین معتى دارند . 

چنانچه امام تعلبى در تفسير و عالم فاضل سید" 


على در جمیع صفات شريك اجد شہاب‌الدین که ازفحول علماء شما ميباشد 
ما پیغمبر بود ۳ 
ال در کتاب توضیح الدلائل على ترجیح الفضائل 


مفروحاً پاین معنی اشاره نموده و باین عبارت كويد : 

ولا یخفی آن‌مولانا امير المؤ منین‌قدشابه‌النبی فى کثیر بل) کثرالخصال 
الرضية والفعال الزكية و عاداته و عباداته واحواله العلية وقدصح ذلك له 
بالاخبار الصحيحة والاثار الصريحة ولايحتاج الى اقامة الدليل والبرهان 
ولایفتقر الى ايضاخ حجة و بیان ر قدعد بعضالعاماء بعض الخصال لامير 
المؤمنين على التى هو فيها نظيرسيدنا النبى الامى (۴) . 

(۱) يرود دكار کناده كردان .برای من سينه مرا وآسان گردان برایمن کار مراكه لیم 
وعالت اټ بكشاكرء را از زبان من ثابفهمنه کلمات مرا وقرار بده برای من وذیری ازکسان 
من که آن هرون برادر من باشه ومحكمكردان بوی پشت مرا وشريك ساز اورا بامن در آمرمن 
(كه تطبخ رسالت است). 

(۲) يوشيده و پنهان لمى باغد آنکه مولاى ما امیر الومنين (عليه اللام) شباهت وارد به 
دسول اکرم صلىاه عليه و آله در بيشتر از خسال رضيه و إنعال زكيه از عادات وعيادات و 
أخوال علي آ تعضرن و بصعت پزوسته اين ممنى باخبار صحيحه و آثار صريعه که احتياجى به 
وليل ویرهان خارجی ندارد ومحتاج بتوضیح حجة و بیان نمی‌باشد بنش از علماء بنش از آن 
خصال حميده را بشماوه آوردهاندکه درآن خصال حميده على عليه العلام نظيى يقير خانم صلی الله 
عليه و ]له احت ر 


ةده 


أز جله آنکه در اسل نسب نظير یکدیگرند و نظيره فى الطهارة بدلیل 
قوله تعالىانما يريد الله ليذهبعنكم الرجس أهل البيت ویظهر کم تطهيرآ 

یعای على نظير پی‌بر است در طهارت بدليل آیه تطهیر( که در بار ينجت نآلعبا 
عد و على و فاطمه وحسن و حسين 5ا۵4 نازل کردیده ) . 

و نظيره فى ية ولی‌الامة بدليل قوله انما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلوة و یو تون الز كوةوهمر ا كعون ونظير] نحضرت است 
دراب مزبوره از حیث ولایت برامت بدليل انما وليكم الله الخ (كه باتفاق فريقين در 
بارئعلی َيه نازل كرديدم) (چنانچه درهمين کتاب بشرح مفصل آمده) . 

و نظیره فى الاداء و التبلیغ بدلیل الوحی الواردعلیه یوماعطاه سورع 
برائت. تغهره فنزلجبرئيل قال لابودیها الا أنت ادمن‌هومنك فاستعادها منه 
فأداها على رضى الله تعالی‌عنه فی‌الموسم . 

یعنی نظير آ تحضرت است در أداء رسالت و تبلیغ دين بدلیل موضوع سور براك 
و قرول برخاتم الانبياء واو ( که آنحضرت آیات سوره برائت را داد به أبى يكن يبرد 
درموسم حج پراهل مکه قرائت نماید (چنانچه درهمین کتاب ثب ت کردید ) . که جبرئيل 
ناز ل كرديد و عرض کرد أداء رسالت نمیتواند بنماید مكرخودت يا كسيكه از تو باشد 
پس آنحضرت آیات سورة برائت را از أبى بك كزفت بأمس خدای تعالى و بسل یداد 
که در موسم حج اداء نمود . 

و نظیره فى کونه مولی الامة بدليل فو له اشامن كنت مولاه فهذا 
على مولاه . 

و نظير آتحضرت است. در مولای امت بودن بدليل فرمووة رسول أكرم رتیه 
( در غديرخم چنانچه دراین کتاب مشروحاً کر کردیدم) که هر کس را م‌اولیبتصرف 
در أمي أو هستم يس این على اولی تصرف در اس او میباشد . 

و نظمره فى ممائات نفسيهما و ان نفسه قامت‌مقام نفسه وان الله تعالى 


ا 
اجری نفس على مجرى نفس البنی صلى اللاعلية وسامققال : ومن حاجكث 
فيه من بعد ماجائك من العلم ققل تمالو الدع ابتائناوا بناتكم و نسائناو نسالكم 
وانقمتا والفسكم . 9 

ونظير آن حضرت است وراتحاد نفسانی که نفس على ج قائم مقام نفس رسول 
الله و میب‌اشد چنانجه خداوند درآ به مباهله (باتفاق فريقين چنانچه دراين کتاب 
مغنروحاً ن کر کردیده) على را بمتزلةُ نفس آن حضرت فرار اده . 5 
و نظیره فى فتح بابه فى المسجد کفتح باب رسو لالله وجواز دخول 
المسجد جنبا کحال رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواء . 
ونظير آتحضرت است درفتح باب او درمسجد مثل فتح باب رسو لالله يرشك (که 
بأمر پیشمپر عمام درهای خانه که بمسجد باز بود بسته شد الا درخانةٌ پیغمبر و علی) 
وجواز ورود درهسجد در حال جنابت مانند ردول خدا هلو . 
(همهمه‌ای دز برادران اهل تسن بيدا شد سال نمودیم که جه شده آقایان 
پحرف آمدید) . 
قوپ - اتفاقاً همین جمعه گذشته که بمسجد جرت اداء نماز رفتیم جتاب حافظ 
ورخطبه بانقل أحادیشی این فتح باب مسجدرا اختصاس بخلیفه ابی‌بکر رشی الله عنه 
دادند حال که شما فرمودید اختصاس بعلی کرم اله وجهه دارد اساب تحيس حاضرین 
کردیده واین کفتگوها مر بوط باین قضیه است متمنی‌است حل مع افرماثید . 
ذاعى د (رو بجناب حافظ) آیاچنین بياني فرمودید . 
حافظ - بلی چون دراحادث صحيحةٌ ما وارد است از صحابى تمه و عدل ۱۱ 
آبوهربرة رضى الله عنه كه رسول مکرم 59 آمر فرمود که تعام درهائي که بمسجدباز 
بود بستند مکی در خانة ابى بكر رشىالله عنه را که فرمود ابی بكر از من و من از 
ابىيكر میباشم . 
داعى ‏ لابد بنظی آقایان مخترم رسیده است که اموبپا سعی بلیغ نموون که 
در مقابل هرفضیلتی كه از خصائص مولانا .امير المؤمنين چ بشمار آمده حديشثى 


= 


بوسیله آیادی مرموز وکا سه ليسهاى سقرم معاويه مانند ابوهریره و هغيره وعمرو ين ۲ 
عاص و غيره وضع نمایند و همين عملرا هم تمودند و بکریون هم روی حب و 3 


علاقةٌ مفرط که بخليفه ابى بكر داشتند آن احادیث را تقویت نمودند چنانچه ابن 
أبى الحدید درجلد اول و مخصوصاً در ص ۱۷ جلد سوم شرح : تهجالبلاغه آين وقایم را 
مشروحاً نقل نمودم و كويد از جله احاديث موضوعه حدیث (سد اواب است بجر 
باب ابىبكر) بديهى است این حديث موضوع در مقابل أحاديث صحيحةٌ متكاثره ای 
است ( کف علاوه بر كتب معتبره شيعيان که بنحو تواتر و اجماع ثایت آعدم) در کتب 
صحاح معتبره اکابر علماء خودتان باقید پاینکه از احاريث صحبحه است قل نمود. مان 
که تمام درهای خانه‌های مردمرا بمسجد رسول | کرم باپ بأم خداوند ببست مگر 
در خانه على ج را . 

نواب - چون أبن وقعه مورد اختلاف قرار كرفته جناب حافظ ميغرمايد از 


خصائص ابى بكر رضی‌اله عنه است عالی جناب میفرمائید از خصائص مولانا على کرم + 


لله وجبه مى باشد چنانچه ممكن است ببعض استاد از كتب معتبر: ما أشاره فرمائيد تا 
شنو ند کان‌ب استاو جناب حافظ مطابقت تموده انتخاب احسن نمایند . 
بامر بيغمير تمام درهای اس ون 
خانه‌ها بجي بي وی جلد دوم وس۲۹۹جلدچهارم مسند وامام ابو عبدالر هن 
مر در خانه على (ع) فسائی درستن وس ۱۳و۱4 خصائص العلوی و حاکم 
نیشابوری در ص ۱۱۷ و۱۲۵ جلدسیم مستدرك وسبطاین 
جوزی درس۲۶ وه۲ تذکره بايانات مشروحی اثبات این حدیث از طریق ترمنی 
و احمدمینمایند وابن آثیرجزری در ص ۱۲ اسنی المطالب و أبن حجر مکی در ص ۷۹ 
صواعق وأبن حجر عسقلانی درمن ۱۷ جلد ۷ فتح الباری و طبراتى در اوسط و خطیب 
بغداد ورس ۲۰۵ جلد ۷ تاربخ خود و ابن كثير درس ۳4۲ جلد هفتم تاریخ خود 
و متقی هندی در ص 6۰۸ جلد ششم کنزل العمسال و هيثمى در س ۱۹۵ جلد نهم مجمع 
الزوائد ومحب الدین طبری درس ۱۹۲ جلد دوم رباض ابن ابى الحدید در ص 40۱ 


ریس 


چان دوم شرح نیج وحافظ ابو نعيم در فضائل السحابه و س ۱۵۳ جلد 4 حلية الاولياه 
1 وجلالالدین سیوطی در ص ۱۱۳ تاريخ الخلفاء و جمع الجوامع وخصائس الکبری 


وس ۱۸۱ جلد اول لثالى المصنوعة و خطيب خوارزمی در مناقب و حموشى در فرائد 
مغازلى درمناقب ومناوی مصری در کنوز الدقایق و سلیمان بلخی حدقي ي در ص ۸۷ 

بيع المودة باب ۱۷ را اختصاس مین اده و شهاب الدين قسطلنی درس ۸۱ 
ea‏ الساری و حلبی درس ۳۷4 جلد سوم سيرة الحلیبه وعد بن طلحه 
شافعی ورس ۱۷ مطالب السئول بالآخره عموم أكابر علماى شما از كبار صحابه ازقبيل 
خليفه عمربن الخطاب وعبدائ بن عباس و عبدالل بن غم وزیدین ارقم وبراء بنعازب 


1 


وأبو سعيد خدرى وابو حازم اشجعی وسعدين اپی‌وقاس وجابر بعبدالله انصاری وغبرهم 
بعبارات مختلفه ازرسول أ کرم تلو آورده‌اند که امن فرمود تمام درهاى مسجدرا 
پستند مگر در خانه على ت راو مخصوصاً بعش از آکابر علمای شما براي مزید 
بينائى فریب خورد کان أمويها وبکر بون وغيره توضیحات کاعلی دادمائد مانند غ بن 
یوسف کنجی شافعی که باب ۵۰ کفایت الطالبرا اختصاص بیمین موضوع داده 
وبعد از تقل احادبث مسند ییانی دارد باین عنوان که هذا حدیث عال آنگاء كويد 
چون عدء‌ای ازدرهای منازل أصحاب يمسجد باز ميشد و رسول | کرم تلو نهى نمود 
ورود وتوقف درمساجد را درحال حیض و جنابت لذا أمر فرمود تمام درهای منازلرا 
پسچد مسدود نمودند آلادر خانه على تيم را باز گذارند بان عبارت که 
سدوا الا بو اب كلها الاباب على بن انيطالب واوماً بيده الى باب على ا 
یعنی تمام درهارا ببندید هگر درخانه علی‌را باز بكذاريد و پدست ميارك اشارى نمود 
بدرخانه على ی يس ازآن كويد ابن |باحه و ورود وتوقف در مسجد در حال جنات 
خصیصه‌ای بود برای على َم ولکن این‌عمل دلیل بر آن نمي‌باش که هرجنبوحااشی 
میتواند درمساجد ورود وتوقف نمایدانما خص بذلك لولم المصطفى بانه رتحری 
من النجاسة هو وزوحته فاطمة و اولاده صلوات اللهعليهم وقد نطق القر آن 
بتطهی رهم فى قوله عز وجل انما پریدالله الخ , 


یک 


ماحصل معنی آتکه اختصاس دادن پیشمبر على را باین معنی خصيصة عظمى 
برای آن بود که آن حشرت علم قطعى داش ت که على وفاطمه واولادهای آنبا متح ری 
وور از بجاست اند چنانچه أيه تطبير تصریح باین معنی دارو که آن خاندان جلیل 
منز ه أزجميع ارجاس ونجاسات‌اند . 

باتوضح كاملى که ابن عالم شافعى دادم جناب حافظ مقایسه کنند باخبری 


که تقل نمودند | کر دلیلی برطپارت أبىيكر دارند گذشته از این همه اسناد معتير ما - 


آن خبررأ قل تمایند , 

و حال آنکه بخاری و مسلم هم در صنحیحین خود اشاره باین معنی نمودم‌اند 
در باب آنکه جنب حق ورود و توقف در مسجد ندارد که رسول اکرم فرمود 
لاینیغی لاحد ان یجنب فی‌المسجد الاانا وعلی (۱) . 

این نوع از اخبار بااسناد معتبره ثابت میکند سد" جمیع آبواب مگر ہاب 
على يه را زیرا اکر غير ازباب پیفمیروعلی باب دیگر با می‌بود بایستی جایز باشد 
كدغير از آن دو بزركوار (غدو على ا ) هم در حال جنابت ورود در مسجد 
تمايند وحال آنکه آتحفرت سرا ميفرمايد لاینیفی لاحد ان يجنب فى المسجد 
الاانا وعلى . 

پس این اخبار برهان قاطع است(که بخاری و مسلم هم تقل نمودء‌اند) بو 
رد اخباری که امویپا وبکربون ودیگران نقل نموده اند" که فتح باب برای دیگران 
بوده است . 

وبالقطع واليقين عسل است که فتح باب‌درمسجد ازخصائص على #3 بودماست 

اجازه بدهيد برای خاتمة عرأيضم دراین باب حدیشی از خليفة ثانی عمرین 
الخطاب يعرضتان برسانم كه حاكم در ص ۱۲۵ جلد سيم مستدرك وسليمان بلخی 

حنفی ضمن باب 5ه س ٠١‏ يتابيع الموده قلا از زخایر العقبى امام الحرم أزمسند 
امام احمدين حنبل و خطيب خوارزمى درس 6١‏ متاقب و أبن الحجر درس ۷٩‏ 
۱) سزاواد تيست براى احدی که چنب شود درمسجد مگر من وعلی ۰ 
۹ 


هت 
صواعق و سیوطی در تاريخ الخلفاء و ابن اثير جزری در اسنی المطالب و ديكران تقل 
نموده‌اند پمختصی کم و زياد درالفاظ که خلیفه كفت تقد او تی ( على ) ابن اليطالب 
ثلاث خصال لان تکون لى واحدة منهن احب الى می‌حمرالنعم زوجه النبی 
صلی الله عليه وسام بنته وس الابواب الابابه » وسکتاه المسجد مع دسول 
الله يحل له فيه سارل له » و اعطاه الراية يوم خیبر (۱) . 
کمان میکنم حل" معما برای آقای نواب و برادران عزیزم شد و راه عذرى باقی 
تماند جناب حافظ هم كاملا روشن شدند . 
خوبست بر كرديم بگفتار اولیه و بقيةٌ بیانات سيد شپاب الدین که در آخر 
تحقیقات خود كويد ومن تتبع احواله فى الفضاأل المخصوصة و تنحص احواله 
فى الشمائل المنصوصة يعلم انه کرم الله تمالی وجهه بلخ الغاية فى اقتفاء 
آثار سيدنا المصطفی والی النهاية فى اقتباس انواره حيث لم يجدفيه غهره 
مقتضى - انتهی (۴) . 
این نمونه ای ازیبانات واعتراف علماء خودتان بود راجع بمقامات عالیه وفضایل 
مخصوصةٌ مولانا و مولی الموحدین اميرالمؤمنين على ج تا آقابان بدانند که داعی 
هيجكاء غلو تنموده و أدعاى بی‌مفز تمی‌نمايم بلکه جامعةٌ شيعيان من السلف الی‌الخلف 
می‌دلیل و برهان‌یبانی نمی‌نمایند تمام دلائل و برأهين ما همانستکه مبد, و اساسش نزو 
شماها و در كتب معتبرة خودتان میباشد . 
ولی متأسفم که وقتی تزد عوام وسردم بی‌خبر مينشينيد روی عادت تبعاً للاسلاف 


(۱) هر آینه بتحقیق عطا شد بملی بن ابی‌طالب سه خمبات که اكر یکی او آنها برایمن 


بود بهتر بود برای من از حیوانات سرخ مو ۱ - ترويج نود پیغمبر باو دختر خود ړا 
۲ - و تمام درهای (مسجدرا) بست مگردر(خانه) اورا د آدام كرفت باپیشبر در مسجد حلال بود 
در مسجد برای او چیزیکه حلال بود برپیشبر . ۳ ب و فطا دود باو يرجم (اسلام) را دد 
روزغيبر . 


)0 اکر کسی تتبع وتفحص ور احوال آن‌حضرت بنماید می بیند که در بسیاری ال فضافل 
مخصوصه و شمائل منصوصه شیاهت تام با دسون ای لی الله عليه و آله دارد که غير از أو احدي 
انتغار این‌خصائی را ندارد . 


لخنم 
برای حفظ مقامتان تنها قاضی رفته رطب و یا بسها بهم بافته تهمتها ميزنيد و ام را 
برآنها مشتبه مينمائيد . 
پس آزاین مقدمانى که ذ کر شد ثابت کردید که على ب در جيع جهات نظیر 
وشربك رسو الله ایی بوده كما آنکه هرون نسبت بحضرت موسی 2 بوره فلذا 
چون موسی هرون را در ميان تمام بنی اسرائیل اولی و الیق باين مقام و افضل از 
همه دید از پرورد کار متعال درخواست نمود که اورا شريك ار من قرار بده که وزیر 
من باشد . 
همین قسم هم خاتم الانبياء مت چون در میان نمام امت از على قابل ولایق 5 
احدی را برای این مقام ندید که افضل از همه. امت باشد لذا از خداوند متعال 
درخواست نمود همان قسمی که هرون را وزیر و شريكت موسی قرار دادی على را وزير 
وشريك من قرار بده . 
فواب ‏ قبله صاحب آیا در این باب اخباری هم رسیدم . 
داعی - بلی علاوء بر أجماع شيعيان در کتب معتبرة خودتان هم اخبار بسیاری 
دراین موضوع وارد است . 
فواب ‏ چنانکه مکن است از آن اخبار برای ما قرات فرمائید خيلى منون 
خواهيم شد . 
ذاعى - دعا كو حاضرم چنانجه آقايان ميل داشته باشد ( اشاره بعلماء آنها ) 
حافظ . مانعی ندارد چون تقل حديث و همچنین استماع آن عباوت است . 
2556 اعی - أبن مغازلى فقيه شافعى در مناة 
تفاضا تمودن بيغمبر على ر) داعی - ابن مغازلى فقیه 2 اقب و 
اراق نرت وك جلا الدين سيوطى در تفسير «رالمنثورو امام 
اصحاب حديث اجد ثعلبی دز تقسير كشف البيان 
وسبط أبن جوزى در تذكره خواص الاه ضمن نزول آبه ولايت و نيز در ص ۱2 تقل 
مینمایند أزابيذز غفازئ واسماء بنت میس ( زوجه انی‌بکر) كه کفتند:روزی نماز ظهر 
زا در مسجد بجاى آورديم و رسول | کرم َو حاضر بودء سائلى برخاست ستوال نمود 


¥ 


إحدى باو چیزی نداد على 8 در رکوع تماز بود با دست ت اشاره بانگشت خود نموو 
سائل انگشتر را از انگشت او بيرون آورد پیغمیر اښ ريد آن فضبه رأ يس س 
ميارك سمت آسمان بلند نمود عرش کرد الهم ان اخی موسی سئلك فقال رب 
اشرح لی صدری و یمرلی امری - الاية الى قوله ‏ واش ركهفى امرىفائزل عليه 
قر نا ناطقاً سنشّد عضدك باخيك و نجعل لکما ملطانا فلا یصلون الیکما 
یعنی پرور د كارا برادرم موسی از .تو سوال نمود و كقت خدایا كشاده کردان برای 
من سینۂ مرا و آسان كن برای من امس وکار مرا ( در تبليغ رسالت ) نا آنجا که كفت 
شرمك ساز برادرم هرون رأ در کار من پس تازل فرمود بر آن حضرت آيه ای را که 
بموسى فرموده بود ما تقاضای تورا پذبرفتيم و بهم دنتی و وزارت برادرت هرون 
بازويت را بسیار قوئ ميگردانيم و بشما درعالم قدرت وحکومت ميداعيم که هر كز 
بشما دست تیابند . 

آتگاه عرضکرو : اللهم و انا محمد صفيّك و نبيك فاشرح لی صددی 
و یمرلی امری و اجعل لی وزيرآ من اهلی علياً اشدد به ازرى - 

يعتى يرورد كارا من عد بر كز يده و پیغمبر توهستم ۾ ,شاد کردان سینه میا 
وآسا نكن برای من ام مرا و قرار بده برای من وزيرى از اهل من كه آن على 2 
باشد قوی کردان بوجود اويشت مما . 

ایت رکید بخدا قسم نوز دعاى پیش تام نشدهبودچرئیلنزل شدو آیه 
اما ولیک الله و رسوله الخ را بر آنحضرت قرائت نمود انتبی . 

معلوم شد دعای يبغمبر َو مستجاب و على كليم ( ( مانند هرون برای موسی ) 
بوزارت رسول | کرم َو برقرار كرديد . 

و عد بن طلحه شافعی در ص ۱۹ مطالب السئول با شرح مفصلی اشاره باین معنی 
هی تماید . 

و حافظ ابو تعيم اسفهانی در کتاب منقبة المطهزين :و شيخ على جفری) در کنر 
البراعين و امام احد بن حثبل در مسند و سید شیاپ الدين در توضيح الدلايل 


A 
و جلال الدین سیوطی در در المنور و دیگران از اکابر علمای شما كه بواسطه ضيق‎ 
وقت از نكر نام آنا خود داری ميشود در مصنفات و مو لفات خود اين حدیث را نقل‎ 
نموده‌اند پعضی از اسماء بنت میس ( زوجه ابى بكر ) و بعضی از ديكران صحابه تا‎ 
ميرسد به ابن عباس ( حبرامت ) رشوان الله علیه که كفت اخذ رسو لاللّه (ص) بیدی‎ 
و بيد على بن ایبطالب فصلی اربع کعات يعنى رسول خدا لته دست من‎ 
و علی را کرفت پس چپار ركعت نماز کذارد آنکار دست بسوی آسمان بلند نموده‎ 
عرض کرد اللهم ملك موسی بن‌عمر ان و انا محمد اسئلك ان تشرح لی‌صدرق‎ 
و تیر لی امری و تحز" عقدة من لسالی ینتهوا قولی و اجعل لى‎ 
وزيرآ من اهلی علا اشده به ازری و اش رکه قی امرى پروردگارا‎ 
موسی بن تمران از تو سوال نمود ( برادرش هارون را برای وزارت و شر کت در‎ 
امس نبوت و ابلاغ رسالت) منهم که عد هستم درخواست مينمايم که کشاده‎ 
کردانی سینه مرا و آسان نمائی اص مرا و باز تمائى کره را از زبان من تا بفهمند‎ 
حرف مرا و قرار بده برای من وزیری از اهل من و آن على بن ابطالب است‎ 
محكم کن باو يشت مرا و شريك قرار بده اورا در کار من( که رسالت و ابلاغ‎ 
. حقايق باشد)‎ 
ابن عباس كفت صداى منادی را شنیدم كه كفت يا احمدقد او تیت ماستلت‎ 

با اعد بتو عطاكرديم آنچه سئوال نمودى آنگاه رسول أكرم مه دست على را 
كرفت فرمود دستهار! بسوى آسمان بردار و از خداى خودت درخواست بنما که 
جيزى بتوعطا فرمايد يس على دستها را بلند نموده عرش کرد اللهم اجعل لى عندك 
عهدآ و اجعلنی عندك ودا پرورد کارا قرار بده برای من ترد خودت عهدی و يديد 
آور برای من در نزد خودت محبت و مودت را ين جبرثیل ازل کردید و این آبه 
شریفه ( آخر سور مریم ) را آورد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل 
لهم الرحمن ودا (۱) . 


(۱) آنانکه ایمانآوردندو نیکو کار شد ندخداى رحمان1 نپا رامحبوب میکردا ند(یعنی محبت 
ومودت آن دا دردلهای مسلتانکند) . 


۳ 


اسحاب از اين قضینه تعجب نمودند رسول أكرم له فرمود ممًا تعجبون 
ان" القر آن ار بعة ادباع فربع فینا اهل البیت خاصاً ور بع حلال ور بع‌حرام 
و ربع فرالض واحکام والله انزل فی‌علی" ( فلا ) کرائم القرآن . 

از چه چیز تعجب میکنید فرآن چهار قسمت است يك ربع قرآن مخصوس ما 
آهل يبت است و بك ربع قرآآن حلال و بيك ربع حرام و يلك ربع فرائض و احکام است 
بخدا قسم ناز ل كرديده در باره على كرائم قرآن مجيد انتهى . 

شيخ برفرض صحت حديث اختصاص بعلى کرم الله وجهه ندارد بلکه همین 
حدیث در بار دوخلیفه عظیم الشأن ابوبکی و عمر رضی الله عنپما صادر کردیدم چنانچه 
قرعة بن سويد از ابن ابی مليكه از ابن عبان نقل نمودم که رول الله فرمود 
ابوبكر وعمر منى بمنزلة هرون من موسى 59 

داعی - اکر آقايان قدرى فكر می‌نمودید و برجال روات مراجعه مینمودید 
خودرا بزجت نمیانداختید که کاهی بقول آمدی و كاهى بقول قزعة کاب جسال 
استشپاد نمائید و حال آنکه اکاپر علماء خودتان اورا مردود و احاديث منفوله اورا 
غیرقابل قبول آوردءاند مخصوصاً علامةٌ ذهبی در ميزان الاعتدال در تربع حالات قزعة بن 
سويد و مار بن هرون منکر أبن حدیث کردیده و كويد هذا کذب يس وفتی قرعة 
مردود علماء خودتان كرديد حدیشی هم که ازاو نقل کردید مردود میباشد . 

برفرض تسليم آفایان مطابقه كنيد روایت فرعة را با سلسله رواتی که ما تقل 
نمودیم از أكابر علماء خودتان گذشته از جيع علماء شيعه كه بنحو توا سل قل 
نمودراند آنگاه منصفانه فضاوت کنید که كداميك ازاين دو حديث قابل قبول است . 

( سخن که باینجا رسيد بساعتها نظر کرده کفتند ما خيلى سر کرم صحبتشديم ) 
( و از خود غافل مدتی است شب از نصف کذشته خوب‌است بقیه حرفها درهمين موضوع) 
( بماند برای فرداشب برخاستند شب بخي کفته بسلامت 7شریف بردند) . 


وآ 


ليله سه‌شنبه ۳۷ رجب ۱۳۴۵ 


( اول شب آقایان با ججاعت بیشتر تشریف آوردند بعد از تعارفات م‌سومه ) 
( و صرف چای جناب حافظ افتتا كلام نمووند) . 
حافظ - اروز مدتى در أطراف يبانات دیشب شما فكر می نمودم بالاخره باين 
تتیجه رسیدم که شما ماشاءلله بسیار طليق اللسان هستید علاوه برآ نکه سحر يبان دازيد 
میتخواهید با حسن بیان و شاخ وبر كهاى زياد برسانید که مراد بيغمير بزر کوار ازیبان 
مبارك دز این حديث منزلة اثبات خلانت بلا فصل على کرم الله وجهه بوده است و حال 
آنكه این حديث جنبةٌ خصوصى داشته و در سفر غزوه تبوك کفته شد. و دليلى برمومیت 
أن نميباشد. 
۲ داعی - اکر اين شكال را یکی از آقايان اهل 
کلمه منز له افاده 0 
و یی مجلس مینمودند تعجبی نداشت ولی از مثل شما 
خیلی تعب است با إبنكه اعل لسان و عالم 
به ادیات عرب ومبانی اصولی‌هستید چرا چنین انی مينمائيد و حال آنکه خود میدانید 
استثناء و مستثنى منه در کلمات متعارفة اهل لسان در هرمورد دلالت بر موم دارد ودراین 
حديث شرف بالخصوص کلمة منزلة عضاف بسوی علم بالقطع واليقين افادهموم میکند 
بدليل صحت استئناء از آنکه إلا ]له لانبى بعدى باشد که استثناء متصل است . 
علاوه براین میدانید که اسولیین تصریح کردهاند براینکه اسم جنس مضاف 
فاد موم میکند خصوصاً زمائيكه محی بالف و لام باشد پس لفظ منزلة که در کلام 
آتحضرت مضاف بسوی عم است مفيد موم میباشد . 
کرچه بعضی از علماء برخلاف این عقیدہ رفته‌اند ولى علماء بز رکه و کملین از 
أكابى اسویبین بر عقيد ما هستند که مفرد مضاف بمعرفه بنا براصح برای موم است ودر 


سكاف 
این حكم فرق نيست بين آنکه معرقه علم باشد با ضمير و وجود استثناء شرط دلالت بر 
عموم نيست بلكه صحت استثناء کافی درهموم است . 
يس بنا براین انت منى بمتزلة هرون من موسی 1 اه لا بی بعدی 
دلالت بر عموم ميكند وجمله لانبى بعدی حمل برمعنی است که الا النبوة باشد و 
قاعد حمل برمعنى از قواعد معروفه و معمول بها است وو ر کلمات فصحاء وبلغاء نظفاً 
وشاً شايع است.. 
حافظ - کمان میکنم اکر جنابعالی قدری دقيق شويد متوجه خواهید شد که 
اهلانبی بعدى جمله خبريه است و اورا از منازل هرون مستثنی امیتوان کرد 
کذشته ازاینها خروج ازصراحت وحمل برمعنی و حذف کلمه نبوت جرا. 
داعی - بی لطفی نمودید که ازور جدال وارد شديد وازشخص شر يف شما انتظار 
جدال نميرود كر قدری تفکر درجملات اولیه بنمائيد جواب جمله خبربه عرض شد . 
واما ابنكه فرمودید چرا حمل برمعنی تمووه و بلفظ ظاهر اداه حقیقت تنمودند 
خورتان بپتر میدانید وعمداً سپو میکنید جه آنکه درتظر علماء علم بیان شايع است 
که جبت ایجاز در کلام وحسن يان حذف کلمه مینمایند ودر آبات و کلمات بلغاء 
وقصحاء شواهد بسیاری موجود است که شما خود داناتر بآ نها هستید . 
علاوه ما وقتی احتیاج بتحقیق داريم که دراخبار کلمه نبوت نیامده باشد وحال 
آنکه مكرر آن حضرت باکلمه نبوت اثیات این مقامرا از برای علی ی نمورند 
وکاهی‌جهة ایجاز در کلام وحسن بیان‌باحذ ف کلمه‌نبوت أظهار مرامنمودند ٠‏ 
دربعضى اوقات باجمله اللاب بعدى و حذف کلمه نبوت وگاهی با بیان 
ظاهر کلمه الا النبوع اثبات حقيقت نمورند . 
چنانچه علماء بز رک خودتان هردورا ضبط نمووند. برای نمونه چند خبری را 
کر می‌نمايم تاحجة تمام شود . 
محمدین يوس ف كنجى شافعی درباب ۷۰ کفایت الطالب وشیخ سلیمان بلخی‌حنفی 


درباب ٩‏ ینایم الموده . 


A 

وابن كثيردر تاريخ خود از عایشه بنت سعد از پدرش از رسول خدا و سبط 

أبن جوزی در ص ۱۲ تذ کره آزمسند امام احمد ومسلم وغیر آن اژایی رده و امام احمد 
حنبل درمناقب وابو عبدالرحمن. احمدین شعيب نسائی ( که از ارباب صحاح سته است) 
درخصالس العلوی چپار حديث: باسناد خود از سعدين ابىوقاس و عايشه از پدرش 
و خطیب خوارزمی درمناقب از جابر ابن عبدالله اتصاری تقل نمودم اند که 


۱ رسول 
اکرم ملي بعلى ملي فرمود اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هرون من موسی 


الا النبوة (۱). 


ومیر سيد على همدانی درمودة ششم ازمودة القربى حدیشی ازانس ابن مالك قل 
میکند ( كه شب كنشته تمام حديث را عرض کردم ) ۲۲ ورآخر آن حديث ميف رمايد 
ولو کان بعدی نیا لكان على نیا ولكن لاثبوة بعدى . 
کمان میکنم برای نمونه كافى باش د که آقابان مغلطه نفرمایند و بدانشد که 
عستثنى نبوت است نهعدم نبوت . 
وبين حدیت معتیں ثابت است همان قسمی که موسی كليم الله ت62 درغیبت 
جبل روزه ام امت را بخودشان وانگذارر و هرون‌را که أفضل از همه بنی أسرائيل بود 
خليفه ووصى خود قرار داد تا امس نبوت در فقدان اومختل الكردة. 
پیغمبر خاتم هم كه شریمتش اکمل و دستوراتش انم و قوانينش تا روز قيامت 
باقی وپایدار است بطریق اولی بايد مردم جاهل‌را پخورشان وا نگذارد ومی‌دم ناداثرا 
حيران ننماید و شريعت را بدست جهال ندهد ناه ركس بميل خود دراو فصرفات تماید 
یکی برأى و قباس عمل نماید دیگری تفریق شریمت و طريقت کند و فرصت بدست 
راه زنان افتادم بك مت حنيف وساده‌ای را بهفتادو سه فسمت تفسیم نمایند . 
۱ فلذا در این حديث شريف میفرماید على ازمن. بمنزله هرون است از موسی 
یعنی جميع منازل هرونی را برای آفحضرت ثابت نموده که از جمله افضليت آتحضرت 


(۱) آبا داضی نیستی اينكه باشی ازمن بسنزله هرون از موسی مکر نبوت وییشبری‌ر! . 
(۲) دجوع شود بەس ۲۹۷ همین کتاب . 


۳ 


پرتمأم صحابه و امت وتعبين مقام وزارت و خلافت است یعنی همان قسمی که هرون را 
موسی درغیبت خود خليفه قرار داد على ج مم درغیبت من خليفةٌ من است . 

حافظ - آنچه درعظمت این حديث فرمودید بالاتر ازآنستکه تصور شود ولی 
کمان میکنم | کر قدری تفكر فرمائيد تصدیق نمائيد عمومیتی دراین حدیث فیست 
چون فقط اختصاص بغزوه تبوله دارد که برای مدت معینی رسول خدا 28 سیدنا 
على کرم‌الله وجبهرا خليفه خود قرار داد . 
داعی- این فرمایش شما وقتی صحیح بود که أبن حدیث . 
فقط درغزومٌ بوك آمده بود در صورتيكه بجملات این حديث در 
دفمات متعس, و مراكز مختلفه از لسان درر يأر ييغمير 


حديئمنزلةدردفعات 
متعدده غير از تبوك 


وارد شده 
باعظمت شنیده شدم . 


که از جله در مواخات اول که ورمكه معظّمه بين مپاجر واتصار ایجاد برادری 
نمود ومركبةٌ دوم در مديينةٌ منوره که على ل را ببرادرى بر کزید. فرهود )نت هقی 
بمنزلة هرون من موسی الا اله لانبی بعدی . 

حافظ - بان عجیین است که تا کنون آنچه ديده و شنیدهام حديث منزلة در 
غزوء تبوك بوده که بيغمبر علی‌را جاگذارد وآن حضرت دلتنكك شد پیفمیر برای رفع 
دلتنگی آنجناب ای ن کلمات را فرمود کمان میکنم شما دربيانات اشتباه فرهوريد. 

داعى - خير اشتبا, ننمودم بلکه يقين دارم علاوه براتفاق علماء شيعه در پمیاری 
از کنب مبتبرم علماء خودتان تقل كرديده از جمله مسعودی ( مقبول القول فريقين) 
درمن 4٩‏ جلد دوم وج النعب و حلبی درس ٩‏ و۱۲۰ جلد دوم سيرة الحلییه 
و امام”عبدالرحمن تسائی در ص ۱۹ خصائص العلوی و سبط ابن جوزی در ص ۱۳ 
و 14 تذكرء وسليمان بلخى حنفى درباب ٩‏ و ۱۷ یناییع الموده از مسد امام احمد 
حنيل و عبد الله بن: احمد در زوائد مسند و خوارزمی درمناقب ابن حديث را تقل 
نمودانه حتّی در مواردى غير از مواخات كه اينك وقت مجلس اجازء قل تمام آن 


موارد را نمدهد . 


معام 
يس آقایان تصدیق فرمائيد كه لین حديث شريف جنبة خصوصى نداشته پلکه 
مومیت أو ثابت است که رسول ١‏ كرم مشي باین وسيله ہر کجا مقتضى ديدم خلافت 
علی‌را بعد ازخود باین عبارت که على متی بمنزلة هرون من موسی الا 1ل لا نبي 
بعدى تثييت نموده که یکی ازآن موارد غزوء تبوك بوده . 

۲ حافظ - چگونه مکن است اصحاب رسول خدا این حديث را با جنيةٌ مومی 
تلقی‌نموده وعلی‌را بعنوان خلافت شناخته مع ذلك بعد ازآ نحضرت مخالفت تمودم و 
دیکریرا بعنوان خلافت پذیرفته وباأو يبعت نمودند . 

ذاعى - برای جواب شما مطالب وشواهد بسیار حاضر دارم ولى بپترین برهان 

که مناسب مقاماست‌همانا قضیه‌جناب هرو نأست كەحضر ت موسی كليمالله بصر احت آ بات 
e‏ قرآن جید جناب هرون را خليفه و جانشين 
ی خود قرار داد بنى اسرائیل را جمع نمود (كه 
دادن ساعری انی اسرائیل را طبق بعض از أخبار حفتاد هزار قر بودند) و په 
بگوساله پرستیدن آنها تا كيد نمود اطاعت امى هرون‌را که خلیغه 

و جانشين او ميباشد آنگاه يكوه طور بمهمانی 

پرورد کار رفت هنوز یکماه تمام تشد بود که فتنه سامرى برياشد انقلاب و اختلاف 
کلمه دربنی. اسرائیل ظاهن كرديد سامرى كوسالة طلارا جلوه داده بنى اسرائيل 
فوج فوج هرون خلب ثابت الخلافة حضرت موسی رأ كذارده اطراف سامرى حفتّه باز 
را كرفته طولی تكشيد هفتار هزار نفر از همان بنی اسرالیل ياك تراد كه از حشرت 
موسی شایدم_بودند که فره‌ود هرون در غياب من خليفةٌ من است اطاعت امر اورا 
مود مخالفتش تنمائید . باغوای سامری کوساله يرسث شدند هرچند جناب هرون‌نالید 
و آنهارا مع از آن حل شنیع نعود کوش داد بلكه در صدد قتلشس برآمدند 
چنانچه آبه ٩‏ سوره ۷ (اعراف) صراحت دارد که جناب هرون ببراورئن حضرت 


عوسي درموقع بر کشتن درد دل تمو د که ان التوم استط فونی و ادوا ینتلوننی 


e 


یهنی أنها مرا خارو زیون ذاشتند (وقتى با قوم خصومت و مانعت کردم) تزديك 
بودمم! بقتل رسانند . 
شمارا بخدا آقایان قدری ازتعصب خارج وانصاف دهید این حمل بنی اساثیل 
وتمر د از اواس حضرت موسی وتنها كذاردن خلیفة منصوص او جناب هرون‌را وباغوای 
سامرى بازیگر کوساله يرست شدن دلیل بربطلان خلافت هرون و حقائیت سامری 
و کوسالةٌ ساختة اومیباشد . 
آیا لیات جهال وهواپرستان بنی اسرائيل را بايد دليل آن قرار داد که اکر 
خلافت هرون حق بود و عردم از حشرت موسی نصی درباره أو شنیده بودند ه رکز 
اورا تنپا نمیکذاردند ویدنبال سامرى و کوسالةٌ أونميرفتند . 
قطعاً خووتان هيدانيد که مطلب پرخلاف ایشست جناب هرون بحکم قرآن 
مجيد خلیفة منصوس حشرت موسی يود بنی أسرائيل نص" صریح را از لسنان خود 
آن حضرت دربارة اوشنیده بودتد منتها بعد أزغيبت حضرت موسي وقت بدست سامری 
بازیگر افتاد كومالة طلا را ساخته عالماً عامداً بنى اسرائيل را اغوا نمود آنهاهم با 
علم باینکه جناب هرون خلیفهوجانشین حضرت موسی میباشد روی‌نفهمی پا مقاصد ربكن 
در بى سامرى رفته وجناب هرون‌را تنها ومتروك گذاردند ؟! 
هم جنين بعد از وفات رسول الله راو همان عردمی که 
مطابتة حالات ۳ 5 7 
مكرر از آنحضرت صراحة و كناية شنیده بودند على 2 


امير المؤمنين (6) .رم ۱ 
باهروه (ع) خليفةٌ من ميباشد همان قسمى كه جناب هرون خليفة موسى 


بود , على رارها نموده روی هوای نفس و حب جاه و بمضی 
روی عداوت بابنی هاشم . وجمعی از جهت حقد و کیثه وحسد وبفض ی که نسبت بشخس 
على ی واشتند تشكيلات خصوصی دادند چنانجه امام غز الی دراول مقاله چپارم 
سر" العالمين: اشاره باین‌سعنی تموده وصریحاً مونويسد حق‌را يشت سر انداخته بر گشتنه 
بجپالت اولي (۱) 


(۱) دجوغ شود پجلحه نېم همین كناب هين عبارت غزالي در شمن حديث هیر غم 
تق لكر ويهم : 


NL 
بهمين جپت شباهت تام بين هرون و امیر المؤمنين بود كه محققين از علماء و‎ 
مورخين خودتان مانند ابو تل عبدالله بن مسلم بن‎ 


باهلى دینوری قاضى معروف 
دیئور درس ۱4 جلد اول الامامة والسياسة قضيةٌ سقيفه را مفصلامينويسه تا آنجا که 
كويد وقتيكه آتش بردند در خانه على و بانهديد و فشار آنحضرت را بمسجدآوروند 
وكفتندبيعت کن وال كردت را ميزنيم خودرا بقبر بيغمبر رسانيد وكفت همان كلماتى 
که خداوند در قرآن از قول هرون بموسى قل نموده كه ان‌القوم استضعفونى 
و کادوا يقتلو ننى. 
کانه يك جت آنکه پیخمیر لاله علی‌را دراین‌حدیث شبيه ببرون هينما يد[ نست 
که برساند امت که همان فعاملدايكه بنی اسرائيل درغياب موسی با جناب هرون 
نمودند بعد از وفات من باعلی مینمایند . 
لذا على َم هوبرای اثبات این معنی وقتى فشار امت و سیاست بازی بازیکران 
را ديد که تاپای قتل اوایستاده اند خطاب بقبر مبارك پیشمبر همان آبه‌ای را قرات 
نمود که خداوند از درد دل هرون بموسی خبر داد . 
(اهل مجلس سرها پزیر انداخته باحالت بہت دقایقی باسکوت گذشت 
نواپ - قبله صاحب اکر خلافت على بن ابيطالب کرمافه وجهه ثابت بوده 
چرا بيغمبر بالین الفاظ واشارات و کنایات میفرمودم و صريحاً ينام خلافت آتجناب را 
مع" فى ننموده که بفرماید على خليفةٌ من است تاراة عذری نماند . 
داعی - عرض کردم که رسول أكرم َو بپردو جهت يبان حقيقت نموده وال 
احاديث صرح بخلافت در کتب معتبر خودتان هم بسیار ثبت است ولکن اين نوع 
از کنابات لطافتش از صراحت یشتر است و اهل أدب میدانند که الکنایه ابلغ هن 
التصریح - آنبم این قسم از کنایه که يك عالم معنی دراو مستت است . 
نواب ‏ مکن است از احادث مصرحه‌ای که هيف رهائيد ور کتب علمای ما 
میباشد راجم پامر خلافت | کر حاضر دارید مارا مستفيض فرمائید تا کشف حقیقت 
شود زيرا مکرر بما کفته اند ابداً حدیشی که صراحث برخلافت آن جناب داشته‌باشد 


وجود ندارد . 


NY 


داعی - احادیث مصر حه بنام خلافت مولانا اميرالمؤمنين در کتب معتبره شما 
بسیار است ولی باقتضای وقت مجلس بیعض از آنا که ور حافظه خود حاضر دارم اشاره 


ينمايم . 
اهم" از همةٌ احاديث حديث الدكار است از جهة 
حديث الدار يوم الا نذاد آنکه او لین روزی که خاتم الانبیاء ما نبوت 
E‏ 5-85 خودرا ظاهر ساخت بخلافت على لاي هم 
و صراحت قرمود . 
چنانجه امام اجن بن حنہل ( رئيس الحنابله در ص ۱۱۱ و ۱۵۹ و ۳۳۳ از جزء 
اول مسند. و امام ثعلبی در تفسير آبه انذار و صدر الائسه موفق بن اجد خوارزمی در 
مناقب و عه بن جریر طبری در تفسیر آبه و در ص ۷۱۷ جزء دوم تاريخ آلامم والملوك 
بطرق مختافه و اين ابى الحدید معتزلی در ص ۲٩۳‏ و ۲۸۱ جلد سیم شرح نیج البلاقه 
قلا از تقض الشانیه ابوجعفر اسکافی و ابن أثير در ص ۲۲ جزء دوم كامل رسلا 
و حافظ ابونعيم در حلية الاولياء و يدى در جم بين الصحيحين و بپقی در 
سنن و ولائل و ابوالفداه درص ۱۱5 جزء اول تاريخ خود .و حلبی در ص ۳۸۱ 
جزء اول سيرة الحلیبه و امام ابوعبدالرجن نسائی در ص ٩‏ حدیث ٩8‏ خصائص العلوی 
و حاكم ابوعبدالل در ص ۱۳۲ جزء سيم مستدرك و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 
۱ يشابيع الموده از مسند امام اهد و تفسين تعلبى و عد بن يوسف کنجی شافعی 
در باب ۵۱ کفایت الطالب و دیگران از اکاپر علماء شما بمختص كم و زیادی در 
الفاظ و عبارات تقل نمودماند زمانیکه نازل شد آ به ۲۱6 سوره ۲٩‏ ( شعراء) و انذد 
عشيرقك الاقر بین - رسول أكرم تفت چپل نفر از اشراف و رجال بز رکه 
و خویشاوندان خود را از قريش دعوت نمود در منزل عم | کرش جناب ابوطالب 
و برای آنها يك ران کوسفند و قدری نان و صاعی از شير غذا حاضر نمود حضرات 
خندیدند و کفتند عا غذای .يك نفر را حاضر تكرده ( چون در ميان آنها کسانی 


بودند که يك شتر بچه را تنبا میخوردند ) حضرت فرمودند کلوا بسم الله بخورید 


A 


يئام خداو ند متعال يس ازآنکه خوردند وسیرشدند بیکدیرگرمگفتند هذا ما سح ركم 
به الرجل عل باین غذا شمارا سحر نمود . 

آنگاه حفرت برخاست درهيان آنا پس از مقدماتى از سخن كه نمیخواهم 
بنقل تمام کلمات آتعضرت طول کلام بدهم شاهد مقصود اینست که فرمود 
يا بنى عبد المطلب ان الله بعثنى بالخلقكاقة واليكم خاصة وانا ادعو كم الى 
كلمتين خفيفتين على اللسان و ثقينتين على الميزان تملكون بهما العرب و 
العجم و تنقاد لكم بهما الامم و تدخلون بهما الجنة و تنجون بهما من 
النار ذها دة أن لا اله الآ الله و الى رسول الله فمن يجبنى الى هذا الأهر 
و يوازرنى الى القيام به يكن اخى و وزيرى و وارثى وخليفتى من بعدى . 
یعنی ای فرزندان عبدالمطلب خدای تعالى مرا مبعوث فرمود پر موم مردمان و بخصوص 
برشما و من شمارا دعوت میکنم بدو کلمه ای که بر زبان سبك و آسان است و در 
ترازوی امال سنگین و کران و شما بكفتن این دو کلمه بر عرب و عجم مالك شوید 
و أيشان شمارا منقاد گردند و یم آمم در تحت اقياد شما درآیند و باين دو کلمه 
ببهشت رويد و از دوزخ نجات ابید و آن در کلمه کواهی دادن بوحدانیت خدا 
و رسالت من است يس هر كس مرا اجابت کند دراین کار ( يعنى اول کس باش د که مرا 
أجابت تماید ) و معاونت من نمايد او برادر من و وزير و وارث و خليفةٌ من خواهد بود 
بعد ازمن . و این جل آخر را سه مرتبه تکرار نموده و درهرسه مرئبه احدی جواب‌نداد 
الاعلى يم جواب داد نا نصرك ووز يرك يا یاهع مز شمارا كىك و پاوری 
مينمايم ای يبغمبرخدا . 

يس حضرت اورا نويد خلافت داد وآب دهان مبارك در دهان او أفكند و فرمود 
ان هذ! اخى ووصیی" وخليفتى فيكم يعنى این على وصى وخليفه من ات درميان 
شما . و دربعضى أزآن كتابها است خطاب بخود على موده فرمود انت‌وصبی و خليفتى 
من بعدى يعنى نو با على وصى وخليفة منى بعد أزمن . 

علاوه برعلماى اسلام از شيعه و سنی مورخين بیگانه ازسایر ملل که تاریخ أسلام 
توشته‌اند با نداشتن تعصب متحبى ( جه آنکه نه سنتي بودند و نه شيعه ) این مجلس 


A 

مپمانی را تقل نموده‌اند که از جله آنا مورخ و فیلسوف غرب ( توماى کار ليل 
انگلیسی ) بودہ که درفرن هيجدهم مسیحی در اروپا شہرت جباني داشته در كتاب 
مشپور خو د که مصريها ترجعه بعربی نموده اند بنام ( الابطال و عبادة المبطواة ) شرح 
مجلس مهمانی قرش را در منزل جناب اییطالب داده تا آنجا که مینویسد بعد از 
خطابة پیغمبر على از جا برخاست و ابراز ایمان نمود و آن مقام بر گك خلافت نصیب 
أو کردید 

و مسيويول لپوژور فرانسوی معلم دارالفنون پاریس در رسال ختصری که در 
حالات حضرت خانم النبيين لو نوشته و درسال ۱۸۸۶ مسيحى در يارس جاب شده 
و نيز جرجيس سال انکلیسی و هاشم فصرانى شامی در مقالة فى الاسلام از ص ۸۳ تا ۸٩‏ 
از تسخه مطبوعه سال ۱۸۹۱ با تعصب و مخالفتى كه يا اسلام و «سلمين داشتند 
و مخصوصاً مسترجان دیون پور ت که مؤلف عالیقدر با اتصاف بوده در ص ۷۰ كتاب 
تی قیمت خود ( عد وقرآن ) با فكرى روشن و قلبی پاك آقرار نمودند برایشکه ييغمير 
در اول‌نشر رسالت‌علی‌را برأدر ووزيرو وصى وخليفه خود قرار داد » علاوه برآین‌خبرشر ف 
در بسیاری از آمکنه و ازمنه أشاره باین معنی تموده از جعله . 


۱ امام جمد حثبل درمسند ومیرسید علی‌همدانی 
احادیث مصر-حة 


بخلافت على 1 شافعی در آخر مودت چهارم از مودة القریی نقل 


میکنن دکه رسول | کرم مَل بعلى يلي فردود 

یاعلی انت تبره ذمتی وافت خليفق على امتی (۱) . ۱ 

. *- امام اجد در مسند بطر فى متعدده و الفاظ متفاوته و أبن مفازلی فقبه شافعی 

در مناقب و ثعالبی در تفسير خود نقل مینمایند که رسول | کرم لو فرمود بعلی ت 
انت اخی ووصیی" وخلیفتی وقاضی دینی (۰)۳ 

۳- ابوالقاسم حسين بن عد ( راغب اصفپانی ) در ۲۱۳ جلد دوم حاضرات الادباء 

و حاورات الشعراء والبلغاء (چاپ مطبعة عامم شرفیه سيد حسين افندی ۱۳۲ قمری)از 


(۱) یاعلی: تو بری‌مینمائی ذمة مراوتوخليفة منى برامت من . 
(۲) تو بر اډر ووصي وخليفه واداه کننده دين‌متي . 34 


۳ 
اس بن مالك تقل موده که رسول | کرم لت فرمود ان خليلى ووزبری وخليفتى 
وخير من اترك بعدی بتضی دیئی و بنجزموعدی على بن ابیطالب (۱). 

6- ميرسيد على همدانی شافعى در اوایل مودت ششم از مودة القربى از خليفة 
ثانى ربن الخطاب نقل مینماید که چون پیغمبر عقد اخوت بين اصحاب بست فرمود 
هذ اعلى اخى فى الد نياو الاخرو خلیفتی فی اهلی و وصبى فى اعتی و و ارثعلمی 
وقاضى دینی ماله منى مالى منه فعه نفعی دضره‌ضری من احبه فقد احبثی 
و من ابغضه فند ابغضنی (۴) . 

0 ور همین مودت ششم اژ امس بن عالك حدیشی نقل میکند كه قبلا عرضكردم 
درآخر آن حدیث ذكر مینماید که رسول اکرم بل صريحاً فرمود و هو خلیفتی 
ووزیری يعنى على خليفه و وزير من است . 

1 عل بن یوسف کنجی شافعی دركفايت الطالب از أبىذر” غفارى روايت کرده 
که پیغمبر 5 فرحود ترك على الحوض راية على" امیرالهق‌منین و امام 
الغرالمحجلين والخليفة من بعدی (۴) . 

۷- بیهقی و خطيب خوارزمی و ابنمغازلی شافعى در مناقب خودشان تقل نموده‌اند 
که رسول | کرم یل فرمود بعلی) انه لاينبغى ان اذهب الا و انت خلیفتی 
و انت اولي بالمؤمنين من بمدی (۴) . 

۸ امام ابوعبدالرجن نساٹی كه نکی از اثمه صحاح سته است ضمن حدیث 

(۱) بدرسنيكه دوست من ووذير وخليفهمن وببتركسيكه بعد از خود يجا می‌گذادم كه 
دين مرا اداه ووعدة مرا وفا میشماید علی‌بن ابيطالب مياشد , 

(۲) اینعلی برادر من‌است در دنيا وآخرت وخليفة من است دراهل من ووصىمناست 
دد امت من ووادثعلم واا کننده دينمن + مال او اژمن‌است ومال من ازاواست نفع اولفع من 
است وضرد او ضرر من است كسيكه اورا دوست بدارد مرا دوست داشته وكسيكه او دا دشمن 
بدارد مرا دشمن داشته است . 

(۳) واده شود برمن در کتار حوش (کوثر) پررچم‌هلی‌امیر الؤمئين و پیشوای روی و دست 
وپا سفیدان وخليفة من بمد ازمن . 

(4) سزاوار بستکه من از ميان مردم بروم مگر آنکه تو ( یا على ) خلیفه دادلی 
بمؤمثين پاشی بعد از من . 


e 


وس 5 
۳ خصائص العلوی که مفصلا ازابن عباس مناقب على تب را تقل نموده بعد از ز کر 
منازل هرونی آورده که رسول اکرم َو بعلى 5 فرمود الت خلیفتی يعنى فى 
كل مقمی‌می بعدی تو خليفةٌ منی یعنی درهر ممن بعد آزمن . 


(بدريهى است بوسیله این جمله وحرف تراخی پس ازاعطاء کل منازل ومراتب 
هرونی بعلی ت ص جلی فرهود. برامارت على بعنی توای على خلیفةٌ مني درامت 
من ودر هر مؤمن بعد از من) . 
ولفظ من دربیان پیغمبر دراین حديث شریف وسار احادث وارده یا مين 
بانبه استيعنى بعداز كك من با مي ن|بتدائيه است معنی‌توخلیفمن درامت من‌میباشی 
ازابتداء مر کف من. 
على التقدیرین باین جملات خلافت بلا فصل على ی ثابت و محفق آمده که 
آنحضرت خليفةلله وخليفة الرسول ینس جلی وخفی بعد ازرسول اکرم و برتمام 
مت بوده است . 
ه ‏ حديث خلقت اس ت که بطرق مختلفه تقل کردبده که از جمله امام احمدبن 
حنبل ورمسند ومیر سيد على همدانی شافعی درمودة القربی وابن مغازلی شافعی درمناقب 
ودیلمی درفردوی بمختصر تفاوتی ورالفاظ باسلسله روايات و اسناد صحیحه تقل م‌ایشد 
که يبغمير تقو فرمود خلقت انا و على من نور واحد قبل ان بخلق. الله 
تعالی آدم بار بعة عشر الف عام فلما خلقاللتعالى آدم ر كب ذلكالنورفى 
صلبه فلم يزل فى شىء واحد حتى افترقا فى صلب عبدالمطلب ففى النبوة و 
فى على الخلافة (۱). 
۰ - حافظ ابوجعف محمدين جرير طبرى متوفی سال "٠١‏ هجرى در كثاب 
الولاية تقل مينمايد كه رسول أكرم لت درأوايل خطبة غدبرخم فرمود وقد امرفی 


(۱) من وعلى از يك نور آفریده شديم قبل از ایجاد [دم بجبارده هزار سال بس الخلقت 
آهم آن تور را در صلب آدم قرا زداد بس بلازوال باهم یکی بوديم تا در صلب عبدالمطلب ال 
هم چدا شدیم بس در من نيوت ودر على خلافت مقر كرديه . 


Nt 


۰ 


جیرئیل عن د بی ان اقوم فى هذا المشهد وأعلم کل ایض و اسود ان على 
ابنانیطالب اخی ووصبی و خلیفتیو الامام بعدی - آنكاء فرمود معاشر الناس 
ذلك فان الله قد نصبه لكم ولیا و اماما و فرض طاعته على کل احد ماض 
حکمه جائز قولهملعون من خالفه مرحوم منصداقه (۱) . 

۱ شيخ سلیمان بلخی حنفی درينابيع المودة از مناقب احمد از ابن عباس 
(حبر ابت) روایتی نقل میکند که علاوه برنام خلافت مشتمل. بسیاری از صفات 
مخصوصة آن حضرت است که هريك علیحدم قرینه‌ایست براثبات مقام خلافت آن 
حضرت لذا بااجازۂ آقابان تمام خبررا عرض میکنم تاحجة تمام کردد و آقايان حترم 
بدانند.که بعد از مقام رسالت خاتم الانبياء مت مقام و مرتبة على تلقام 
بالاترین مقامات است خلاصة کلام ابن عباس کوید که رسول اکرم تن فرمود 
ياعلى ات صاحب حوضی وصاحب لوانی و حبیب قلبی و وصيى و وارث 
علمى وخليفت وانت مستودع مواريث الانبياء من قبلى وانت امین الله فى 
ارضه وحجة الله على بريته وات ر كن الايمانوعمود الاسلاموانت مصباح 
الدجى و منار الهدى والعلم المرفوع لاهل الدنيا ياعلى منانّعك نجی 
ومن تخلف عنك هلك وانت الطريق الواضح والصراط المستقيم وات‌قاعد 
الغر المحجلین ويعسوب المؤءنينوالت مولى من انا مولاه وانا مول ىكل 
مۆمن ومؤمنة لابحبك الا طاهرالولادة ولا ببغضك الا خبيث الولادة وما 
عرجنی ربى الى السماء و کلمنی د بى الا قال یامحمد اقرء عايا منى السلام 

(۱) جر یل از جانب بروددكار مرا امر نموده كه در اين مكان قيام نایم و آگاء کنم‌تمام 
سقيد وسياهان را كه على بن ابطالب (ع) برادر من ودصى من وشليفه من وامام مهازمن است 
ای جماعت مروم خداو ند نصب نموده على را برشما ولى (يمنىاولى بتصرف) وإماموواج ننوده 


طامت اددا برهر فردی ؛ میضی است حکم او وجاان است راژجانب مدای تعالی) قول‌او . ملعون 
است کمیکه مخالفت نايد او دا ومرحوم است کیکه اورا تصدیق نماید . 


هرك 
وعرفه اله امام اوليائىو نور اهل‌ظاعتی وهنيئا 'ك هذه الكرامة ياعلى(١)‏ 
(«۱) ابوالمؤيد موفق الدین اخطب خطباء خوارزم در ص ۲۰ کتاب فضائل 
امرالمومنن لي (چاپ سال ۱۳۱۳ قمرى ) ضمن فصل نوزدهم باسناد خود از رول اله 
خاتم الابیاه 237 قل نموده که فرمود در ععراج وقتی دسیدم بسدرة المنتبى 
خطاب رسيد ای عل خلقرا آزمودی کدام کس را فرمان بردارتر دیدی نسبت 
بخود عرض کردم علی‌را قال صدقت يا محمد راست كنتى آنگاه فرمود فهسل 
تخت لنفسك خليفة بو دی عنك ویعلم عبادی من کتابی مالا يعلمون قال 
قلت يارب اخترلی فان خير تك خيرتى قال اخترت لك علياً (ع) فانخذه 
نفك خليفة ووصباو لحلته علمی وحلمی وهو امیر المؤمنين حقا لمينالها 
احد بقبلة وليست لاحد بعده (5) ۰ 5 
آزاین قبیل اخبار در کتب معتبرءٌ شما بسیاز است ولی آنچه درحافظه داشتم 
يعرشتان رسانیدم تاجتاب حافظ پدانند که ماشاخ و ب رک نميدهيم بلکه غین واقع د 
حقيقت را ميگوئيم فلذا پعضی از اكاب رعلماء منصف خودتان تصدیق این معنی‌را تموده‌اند 
ماتند نظام پصری - چنانچه سلاح الدين صفدى در وافی بالوفیات شمن حرف الف 
ذيل حالات ابراهيم بن سار بن هانی بصری معروف به نظام معتزلی كفته لنت نص 
(1) ياعلى توصاحب حوضمنى وصاحب لواء و برجم منى وحييس دلو وص وواررتعلممن وخليقة 
منی ومستودع موار یت انبیاء وامين خدا وحجة پرورد کاری بر سام خلق تو کی رکن ایبان و نگییان 
اسلام وچراغ ظلمت ونور هدایت وعلم بلند شده از برای اهل دترا هر گس بيردى کند ورا تجات 
يايد وه رکس تخلف شايد هلاك شود توئى راه واضح و صراط مستقیم و تولی بیشوای‌سفیدروبان 
وسلطان مؤمنان ومولی و فا ی کسیکه من آقا و مولای اوهستم ومنمآفای هرمومن وموت‌دوست 
نمیدارد تورا مگر حلال زاده ودشمن ننیدارد تو را مگر حرامزاد» خداو بد مرا پآسان تبره و 
پامن کلم تكرد مكر آنکه فرمود يا محمد على دا از من سلام برسان باو اعلامكن که او امام 
دوستان من و نور مطیمان من استنگاه «ضرث فرمودند بعلى عليه السلام کوارا باد بر تو این 
کرامت يا على 
(۲) آيا اتخاب‌خلیله برای غودتموده ای نا مقاصد تو رابسردم برساندو تعليم بدهد بند گان 
مرا از کتاب من ۲ نچه بیدا نند عرض کروم پرو ود کارا هركس را تو اختیار نمالی من5 نرااختیار 
مينمايم خطابآمد من اغتيار نمودم برای توعلى را خلیفه ددصی و او را مفتخر بعلم وحلم خود 
تمودم واو است امير مؤمنان بح ق که نه ور گذشته ونه در آینده احدی يمقام او نشواهد] مد . 


فك 


النبى صلى الله عليه وسلم على ات‌الامام علی - وعينه -وعرفتالصحابةذلك 
ولكن كتمه عمر لاجل ابی بکر رضى الله عنهما . (۱) . 

متاسفانه ما درك زمان خانم الانبياء َو را ننمودءايم ولى آمروز که ميخواهيم 
راہ حقرأ يبدا كنيم ناچاريم باتوجه بيات قرآنيه واخبار صحيحة صريحةٌ متفق عليه 
فرقين قضاوت كليم . 

وقطماً هر كس محبوب خداوند يوده و بادلائل آیات قرآن مجيد و اخبار متكاثرة 


أ هتواتره‌ای كه رسول اکرم راڈ درزمان خود تقدام علمى و فضلى باو داده و اورا 


افضل و برت ازحمة امت معرفى فرموده ماهم حقاً ييروى واطاعت ازاو نمائيم . 

صراحت درلفظ خلافت و ولایت و وسایت دراخبار مندرجه در كتب معتبرة 
خودتان سيار آمده علاوء از آنها چون على #@ مموعه خصائص و فضائل است که 
درشبهاى گذشته اشاراتی تمودیم که باپیغمیر خاتم درتمام خصائص باستثناء نبوت 
خاصه شر کت داشته و افضل از تمام امت بوده و طبق آیات. قرآنيه و اخبار متكائرة 
متواتره احدیز آحاد بشر پمشری از اعشار بلکه هزار يك از فضائل و کمالات آن 
بزرکوار نمی رسد . 

چنانچه خطيب خوارزمی در مناقب از جمپور فلا از ابن عباس و عد بن پوسف 
کنجی شافعی در كفايت الطالب وسبط اين جوزى در تذكره و ابن سبناخ مالکی 
در فصول المهمله وسليمان بلی حنفی درشابيع الموده و مير سيد على همدانی در 
هودات پنجم از موداة القربى از خليقةٌ ثانى عمرين الخطاب تقل نموده كه همكى از 
دسول | کرم االو بمختص يسو پیشی در الفاظ كه فرمود لوا الرياض اقلام 
و البحر مداد و الجن حتاب و الانی کتآب ما احصوا فضايل على 
ابن ابیطالب (۳). 


(۱) نس موده است رسول اکرم (س) براماست على (ع)و تعیین نمو دآ نحضرت‌دابامامت 
و ميث نا خنندصحا به بن معنى د او لکن عم بن !لطاب کنمان ندود (مامت وخلافت على دا پرای‌غاطر | بي بکر. 
(۲) اکر ددختان‌قلم کرد ند ودریا مرک وچنیان حساب کننده وآدميان نویسندءدیتو| نند 
شماره کنند فضایل على بن ابیطالب را چه خوش كويد شار پارسی . 
کتاب فضل تودا آب بحر کافی نیست که تر کنی سرانکشت وصفحه بشادی 


تر اهرك 
فذا 7 تحشرت اولی و احق بمقام خلافت وجانشينى رسول الله 2495 بوده أست . 
شيخ عبدالسلام - ( رو بحافظ محمد رشيد تمودم كنت ). 

شيخ !د اجازهبدهید مختصرى هم حقير عرايضى بنمايم شما هم قدرئئ 
تتفس و استراحت بنمائيد ( آنگاه رو بداعی نو کفنند ) 
صاحن ه ركز ما منكر فضائل مولاناعلی كرام الله وجبه نيستيم ولکن انحصار دادن بآن 
ا غير معقول أست جوفكه خلفاى راشدين رضی اله عنهم صحابةٌ خاس" شیر حريك 
صاحب قشائل و همگی با هم برابر بودند شما تمام .بك طرفه صحبت مینمائید ممكن 
است امر بر آقایان حاضرین وغائبين مشتبه شود و کمان نمایند امر چنانست که شما 
میغرمائید چنانچه اجازه ميدهيد قدری‌از آن احاديث که در فضائل آنها است نکر نمائیم 
تا حق زیر پرده تماند . 

ذاعى - ما نظ خاص باشخاس نداريم. فقط تابع عقل و علم و منطقيم ما یکطرفه 
صحبت نمی تمائيم آبات قر آنیه و اخبار صحيحةٌ صريحةٌ متفق عليه فربقين بکطرفه يما 
نشان میذهند و اما در موضوع صحابه هم خدا شاهد است حب و بغش جاهلانه در کار 
نيست تعصب یکطرفه هر گر بكار نبرده و نخواهم برد و از آقابان حاضرین محترم نيل 
تفاضا ميكنم هر كبا تعصبى از داعی دیدند با کلامی که توام با عقل و برهان و منطق 
تبود شنیدند ابراژ لطف نموده باد آور شوند منون خواهم شد . 
و البته خبلی بجاست که احادیث مجمع عليه و 
مقبول الطرفين راییان‌نمائیدیجان و دل میهذیرم 
زيرا داعی منكر فضل سحابه ياك نیستم قطمآهر 
مك در محل خود فضیلتی داشته اند ولی باید افضل أمث را که مورد قبول فريقين ( شيعه 
وستی) هستند بدست آورد چون صحيث ما در فاضل نیست جه آ که فشلاء بسیارندیلکه 
بايد فهميد جه کس افضل امت بوده بعد از رسول | کرم لو تا بحکم عقل وثقل او را 
مقدام بدانیم و پیروی از او بنمائیم . ۲ 

شيخ ب يس مقضود شما طفره میباشد چونکه د رکتابهای شما حتی بك حدیث هم 
جر فضائل خلقاء وجود ندارد چگونه باخبار متفق عليه استشهاد نمائيم . 


احدی متکرفضل‌صحابه نيعت 
ولى بايد انتخاب افضل نمود 


کد 
داعی ‏ او" این ایر اد بخود شما بر ميكردد که چرا شب اول بىمطالعه صحبت 
سودید | کر نظرتان باشد این بيشنهادى بود که شب اول جناب حافظ سلمه الله نمووند 
که طی مذا كرات استشهاد ما بآبات قر آن مجید و اخبار جمع عليه فررقین باشد ری 


کوهم از جبت مطالعات بسیاری که در کتب معتبرة شما ها داشتم قبول نمودم وبشباوت 


خودتان وتمام اهل مجلس از شب اول تا کنون از ميزان قرار داد خارج نشدمو نجه 
استشهاد نمودم بات قران مچید و أخبارصحيحةٌ مر یح مندرحه در کتب معتب رمو تين 
از علمای خودتان بوده و تا هر زمانی هم که‌این مجلس منعقد باشد وبفیض ملاقات آقابان 
نائل باشم أنشاء :الله آزاین قرارداد تجاوز تمی‌نمايم . 

ثانياً شما وقتى أبن قرار داد را نموديد فكر ننموديد که خود زمانی دچار این 
حظور خواهید شد ولى دعا كو قرارداد رابهائه سخ ت كيرى نمیکنم حاضرم اخبارستْيحة 


صربحةٌ یکطرفدٌ شما را که مجعول نباشد وبا دلائل عقلونقل موافقت ثمايد استماع نموده ۱ 


نكاء ما وشما منصفاته قضاوت عادلانه نمائیم چنانچه مقابله باكثرت فشائ ل على 2 
بنماید مورد قبول قرار دهيم .. 

شیخ - راجم بنصوص خلافت قل احادرث نمودید ولی خافل بودید که ازاین قبيل 
أحاديث در باب خليفه ابوبکر رضی اله عنه بسيار رده . 

داعى - با توجه باننکه أكابر علساى خودتان‌چون ذهبى وسيوطى و اب نأبى لخدید 
و غيره تقل نموده‌اند كه امو نپا وبكريون أخاديث بسيارى ورفضائل أبى بكر وضع نمودراند 
هن باب نموه ازآن بسبارى که فرموريه حديثى شل نمائيد تا مورو قضاوت قشات منص 


غير متعصنب قرأ كيرد . 
فقل خبر در فضيات ابی بكر شيخ حديث معتبری از رین ابراهيم بن خاله 


وجواب آله که مجمولاسی ‏ أذعيسى بن على بن عبد الله بن عباس ازيدرش از 
جدشی عباس تقل نمود,اند كه رسول خدا 35 


NY 


بان بزركك مرد فرمود یا عم ان الله جعل ابابکر خلیفتی على دين الله فاسمعو! 
له و اطیعوا تفلحو] (۱). 
داعي ‏ کذشته از آنکه این حديث يك طرفه است و قرارها نبود که به احادیث 


بك طرفه امتشهاد داثيم معذلك همین حدیت ريك طرفه هم | کرمر‌دود نبود دراطراف آن 
پحث مینمودیم 
شخ چگونه م‌دود است شما همه مطالب را میخواهید پحرف درست كنيد . 
داعی - اشتباه فرمودید ما اهل حرف نيستيم بلکه اهل تملیم أبن حدیث را ما رد 
ننمووه‌ايم بلكه اکابر علماء خودتان رد نموده‌اند جه آتکه روات اين حديث در نظر آنها 
کذ آب و جعال میباشند بهمين جبت آنرا باطل و ازورجة اعتبار ساقط میدانند چنانجه 
ذهبی در میزان الاعتدال من ترجه حال ابراهيم بن خالد و خطب بنداد ضمن ترجه 
حال عمرین ابراهيم در تاريخ خود مینویسد اله کاب پس قطاً حدیت شخ ص کذ اب 
و دروفگو باطل ومردود وغير قاپل قبول میباشد . 
شيخ در اخبار صحیحه از صحابی تقه ابوهربرء رضی الله عنه رسيده است که 
جبرئیل برپینمبر 29 نازل شد و عرض کرد خداوند سلامت میرساند میفرماید من از 
بى بكر راضی حستم ازاو سؤال ينما آیا اوهم از من راضی هست يانه . 
داعی - البته لازم است مقدمة" این جعله را بدانیم که در قل اخبار بايد خیلی‌دفیق 
شوم تا مورد اراد عقلا دافع نشويم و ضمناً من باب تذ کر شمارا بار آور میشوم بنقل 
حدرشی که اکاپر علماء شما ماتند ابن حجر ور اصابه و ابن عبدالبر در استيعاب از خوو 
أبوهريره لقل تمودراند که رسولا کرم یتو فرمودكثرت على الکذابة و من کذب 
على متعمدا فقد ثبوء ملعده من النار و كلما حدتم بحدیث مثی فاعرضوه 
علی کتاب الله (۳) . 
م او ای کے ی ۳ 
(۱) ای عمو پدرستیکه خدای تمالی قرار داد ابی بكر دا غلیفه من بردین‌خدا بس . بشتويه 
از او واطاعت نباید او دا تا رستكار شوید , 
(۲) زياد گردیدند برمن دروفگو با ن کسیکه بر من عمد درو غ ببنده نشین گاه او آتش 
جهنم ميباغد هر وقت از من حدیتی يشساكفتند بس او را عرض كنيد بر آن مجید . (يعنى اكسر 
مطایقه با قر آن‌نمود بپذیرید والا ره نبافید) . 


A 


و یز حديث متلفق عليه فر.قين است چنانیه امام فخر رازی هم درآخر ص ۲۷۱ 
جلد سيم تفسي ر کبیرش از آنحضرت تفل نمو د که فرموده اذا روی لكم عنى حدیث 
فاعرضوه على کتاب الله تعالی فان وافقه فاقبلوه والا فردوه (۱) . 

چنانچه در کتب اکابر علماء شما وارد است از جمله جعل کنن د كان حدیت از قول 
رسول اله َو همین أبوهريرهمردود بوده که شما این‌خبررا ازاو تقل نمودید و بی‌جپت 
أورا.ثقه خواندید . 

شيخ از مثل شما عالم و مبلغ جلیل فرزند رسول خدا انتظار نمیرود که نسبت 
ياصحاب رسول خدا لي طعن ورد نمائيد . 

داعى - الا" با کلمه صحایی بودن ميخواهيد داعی را مرعوب نمائید وحال] نكه 
اشتباه میفرمائید که فقط صحابى بودن را اسباب شرف وفضل میدانید قطعاً مصاحبت‌رسول 
| کرم وٹ موش وموجب شرف و فضل است بشرط آتکه مصاحب مطيع و فرمان بردار 
آتحضرت ولی | گرب رخلاف أوامى و دسائير 1 تحضرت عمل نماید وتابع هوی‌وهوش 
کرد حتماً می‌دود و کاهی ملعون ومستحق نار وعذاپ اليم خواهد بود . 

مكرمنافقينى که آبات قرآن مجید شهادت بفساد احوال و خبر از دخول نار آتها 

میدهد از مصاحبین رسول الله مه نبورند که ملعون واهل آتش کردیدند . 

يس تعجب تكنيد که ابوهریره هم یکی از همان مردودين و ملاعين مستحق 
نار می‌باشد . 

شیخ - ولا م‌دود بودن او معلوم يست برفرش که در ترد بعضى مردود باشد 

دليل بر اهل آتش بودن او چیست مگر هر مردودى ملمون و اهل آتش میباشد ملمون 
کسی است که ينص" صريح فآ نكيم با کفتار پیفمبرملمون باشد . 

شرح حال ابوهريره دای - دلائل بر ردودیت أبوعريره سيار و اظهر من 

ومذمت آن الشم سامت كه اكابرعلماء خودتان هم تصدیق نموده‌اند. 

از ججله ولائل برم‌دودیت او آتکه از موافقين ملعون بن 


)٩(‏ هرگاه برای هما حدیثی اذ من روایت نمایند عرض تمائيد او را یکتاب خدا(قآن* 
مچید) بس اکر موانقت يا کتاب دارد قیول ناليد والا اورا رد نمائید . 


AL 
ملعون على لسان رسول اه معاوية بن أبى سفيان و در سلك منافقین و مردمان دو رو‎ 
و زيرا در سین بعش از روزها نازرا اقتداء بامير المؤمنين على 5# مینموده‎ 
ولی حاشيه نشین سفرءٌ جرب و نرم معاویه بوده چنانجه زمخشرى در ربيع الابرار و‎ 
ابن ابي الحدید درشرح نېچ و دیگران قل نمود‌اند که وقتى از این دو حالت از او‎ 
سال مینمودند میکنت مضيرة معاویه ادسم و الصلوة خلف على افضل(۱)‎ 
٠ عاآتکه معروف کردید به شيخ المضيرة‎ 
) و حال آنکه علماء خودتان ( علاوه بر اجماع علماء شيعه‎ 56 
على اذ ری" از یل شيع الاملام حموينى در باب ۳۷ فرائد و خوارزمی‎ 
وه دزمناقب وطبرانی در اوسط  و کنجی شافعی د ركفايت الطالب‎ 
جلك اول الامامة و السياسة و امام أحميها حثیل در مسئد و‎ ٩۸ وأ قتبه در س‎ 
سلیمان بلخی دریناییع الموده وايويعلى در مسند و متّقی هندی درس ۱۵۷ جلد‎ 
14 ششم كنز العسّال و سعيدين متصور در سنن وخطیب بغداد در س ۳۹۱ جله‎ 
تاريخ خودو حافظ ابن مردوية در متاقب و سمعانی در فضایل الصحابه و إمام فخر‎ 
جلد اول تفسير و ابوالقاسم حسين بن محمد (راغب اصفرانی) در ص‎ 11١ رازی در ص‎ 
جلد دوم محاضرات الادباء و دیگران از همین ابی هريره و غيره تقل‎ ۳ 
مودرند که سول آکرم بات فرمود على مع الحق والحق مع على بدورمعه‎ 
. كيف داد(۴)‎ 
! ! نكا على ی را بگذارد و اطراف معاویه بگردد میدود لیست‎ 
كسيكه افعال شنیعه و ظلم و ستم معاو هر به بیند و ساکت بماند بعلاوه برای‎ 
لب منافع دنيا وب كردن شک ورسیدن بمقام . حاشيه نشین مجلس آن ملمون کم‎ 
يار أو باشد عمردود نيسث ؟!‎ 
آیوهربرای که خود شل مینکن بنا برآنچه ابر علماء خودتان مانند حاكم‎ 
(مشيرم) ای اس ت كه با شير عمل ميآورئد وقذائى بود مخصوسمماو یه ابو هويره‎ 0 


مضیره وطمامسماویه چرب ثر ونماز درعقب على افضل است ٠‏ 


(۲) على با حق وحق‌یاملی میگرمه ٠‏ 


سير 
ثیشابوری در ص ١54‏ جلد سوم مستدرك و امام اعد حثيل در مسند و طبرائی در 
اوسط و ابن مفازلی ثقیه شافعی در مناقب و متلقی هندی در ص ۱۵۳ جلد ششم 
کنزل العسال و شيخ الاسلام حموینی در فرائد و ابن حجر مکی درص ۷5 و هل 
صواعق وسلیمان بلخی حنفی :در شابيع ااموده وجلال الدین سیوطی در ص ۱۱5 
تاريخ الخلفاه و امام ابو عبد الرحمن نسائی درخصائص العلوی و ديكران آوردم‌اند 
که زسول اکرم تلو فرمود على مع الفر آن و الق رآن مع على لن ترقا حتی 
يردا على الحوض - على منى و انا من على من سبه ققد میتی و من سبنی 
ققد سبالله (۱) . 
مع ذلك خود اظر باشد که معاوبه عليه الهاويه علنى و برملاحتی بالای عنبر 
وخطبة نماز جمعه على وحسن وحسين علیپم السلامرا لعن نماید و نیز أفر دهد در تمام 
متابر ومجالس آتحضرت‌را لعن نمایند آنگا باچنین ملاعینی مباش آنپا مسرور 
باشد یرود نیست؟ 1 
علاو؛دمعاشرت پاآ نپا با جمل احاديث كمك پار آنها باشد و مردم را تهییج 
و وادار بلعن آن حضرت نماید ؟!! 
شيخ آیا معقول است که .ا این تهمتهارا قبول نمائيم که صحایی پاك دلمردم 
را پاجمل احاديث وادار بلعن وسب على کرم الله وجه بنمايد آیا این نوع از تهمتها 
ازساخته‌های شیعیان نمیباشد . 
داعي - فطماً ممفول لیست که صحابى پاك ول جثين غملی‌را بنماید و اگرفردی 
از سحا به‌چنینعملیرا نمود وليل قطمى برعدميا کی دل اومیباشد و حتمآمنافق ومردود و 
ملعون خواهد پود . 


(۱) على با قر آن‌و تر آن باعلی-یباشد وهر كر ازعم جدا نمیشو ند تا هر کنار حوش(کوثر) 
برمن واره شوند : 

على از من ومن اوعلی هتم کنییکه هلی را سپ وشتم نايد فوا شتم وده و كسيكهموا 
قاب وشتم نماید خد را ست وشتم نموده . 


۰ وتصور نمودید روی سخن 


ا هرس ۲5 
جه آنکه سب کنندء خدا و يبغمبر قطعاً م‌دود و ملعون و اهل آتش است 
بسیار ی که علاوه براجماع علمای شيعه اکابر علماء خودتان تقل نمووداند 


ينص" اخبار 
که رسول اكرم عقيو فرمود هركس على را سب" تمايد مراو خدای مرا سب 
تموده است - 
واما اینکه فرهوديد این نوع از تهمتها ازجعلیات شیعیان است اشتباه فرموديد 
بابمض از علمای خودتان دارید که برای رسیدن بهدف 
ومقصود خود دروغها میسازند و تهمت‌ها بشيعيان پاك دل میزنند و عوام بیخبررا کمراه 
میسازند وبا کی از قیامت ومحاكمةٌ عندالله ندارند . 
شيخ - البتة وقتی جناب عالی باصحاب رسول اله 2# ہمت جعل اخبار 
يدهيد ما چکونه انتظار يبرم كه سبت بمفاخر اسلاميان جبابذمٌ از علماى سنت و 
جماعت نسبت بد ندهید شما شيعيان منتها درجه از هنر نمائيتان نسبت بد وتهمت ودشنام 
واذن بز رگان است . 
داعی خیلی بیلطفی نمودی دکه جنين نسیتهائی بما دادید کتب‌تواریخ‌چهارد‌قرن 
اسلام (از سی وشیعه) شهارت برخلاف کفتار شما میدهد . 
۲ ۲ از صدر اول اسلام و قدرت ظپور امویپا تا کنون پیوسته 
ا قش دادن و تعن و سب نمودن و تهمت زدن ی 
از ائم معضومین از عترت طاهره و شيعيان مظلزم آنها 
مخصوص بازیگران سياسى نمسلمانان (بناممننی یعنی ييرو ست و جماعت امویا) 
بوده که تا کنون برجمته ثرين افراد از غلمای شما د رکب معتبرة ځوو برای افوای 
غوام بیخبر و ايساد ثثرقه و جدائى میا مسبلمانان سدها ثهمثها و وروغباى شاخدار 
بشیعیان مظلوم نسبت دایم و آنهارا رافضی و افر و مشرله و غالی نامیده وبسب" و 
لعن ماتتد رهبران اولب خود آنپارا درنظرمرادران پاك دل تن بجيو منفور مینمایند : 
شیخ- كدام عالم سنى در كتاب خود نعبت بشيعيان تهمث زده و دروغ بسته 
أكو شما تتوانيد اين امررا ثابت نمائید قطعاً محكوم يسقوط ميباشيد زیرا علمای:ما 


۳۹ ۳ 
نجه كفته ونوشته اند عين حقيقت است شيعيان اعمال وعقايدقاسديرا بگذارند تارأحت 
باشند وانتقاد ازآنپا نمشد . 

5 داعی - دعا كورا مجیور نموديد ببعض ازآنچه 
نسبتهاى ددوغ و تهمتهای 3 وتا مر 


علبای سنی بشيعيان در حافظه حاضر دارم نمونه ای از هزاران 


اکاذیب وجملیات وتهمتپائی که |کابر علمای‌شما 
بشيعيان دادماند دراين مجلس عترم برای روشن شدن افكار مردم بیخبر بنان و قضاوت 
را بروح ياك مسلمان روشن شمير وا کذار تمایم . 


یکی از مفاخر علمای ادبى شما: شپاب الدین | اجدین 

كهنتهاق الى متا مکی از و شاب الدين ابو تمر اجدین 
کیان غین عبدربه قرطبى آندلسی مالكى متوفی سال ۳۲۸ 
قمری در قرطبة بوده که در ص ۲۹۹ از جلد اول عقد الغرید 

شبعيان موحد پا کدل را که لب لباب اسلام و ایمان را دارا هستند یبود این امت 


معرفى تموده ونوشته همان قسمی كه بپودیبا نصارىرا وشمن میدارند شيعيان هم انلم 


را دشمن میدارندآنگاه باین عنوان تهمتهای بسیار بشيعيان زده است ؟1 

از جله كويد شیعیان مانند يبود بسه طلاق عفیده ندارند ؟ و نیز قائل عدا بعد 
از طلاق يستند ۲ 

الحال آقایان محترم شيعيان حاضرور مجلس بلكه خود شما و عمام سنتیپائیکه 
معاش باشبعیان هستند باین تهمتهای آقای ابن عبدربه لميخنديد جه آنکه تمام کنب 
تغببه ورسائل عمليةٌ ما مشحون اژوستورات سه‌طلاق وطريقة عدم نگامداشتن بعد ازطلاق 
است بعلاوه عمليات شيعيان در طلاق و عدا نكاء داشتن هد از طلاق بزرکتر بزعان 
بر کذب این اديب دور از ارب مباشد . 

وئیز کوید شيعيان مانند بهود جبرئيلرا وشمن میدارند بملت آنکه چرا وحی 
را عوضی برای پیغمبر آورده درحالتیکه بایستی برعلی ذحى آورده باشد ؟ ! (شیعیان 
مجلس همگی خندیدند) ملاحظه يفرمائيد که آفابان شيعيان از شنيدن اين حرف 
خندییدند تاچه رسد پآتکه معتقد بچنین عقيدة سخیفی باشند, 


N 


اكر ابن عرد از کوش افرقا قدمی بيش میگذارد با زحت تپیه و مطالعه کتب 
شيعيان را بخود میداد خجالت ميكشيد جنين تپمتی را نميزد ‏ شايد هم جمداً زدم تا اس 
را بى بی‌خبران مشتبه نماید وسلمانان را ازهم جدا کند؟ 
ما شیعیان- حضر تعد مصطفی خاتم الانبياء مه را پیفمبرثابت برحق ميدانیم 
که ابداً اشتباهی در تزول وحی بآ نحضرت بكار نرفته و مقام جبرئيل امین را بالائر ازآن 
میدانیم که آن مرد بی حقيقت نسبت داده و بآن على بن ابيطالب معتغديم که جبرئيل 
(امين وحى الهى) اورا از جاب‌خدای متعال بوصایت وخلافت خاتم الانبياء موي معرفی 


)١(‏ در یکیاز سالا که ازكاظيين بوسيله راه آهن با جممی از زوار شيعه عازم سامراء 
بودیم ور اطاق ما جسمی از اهل موصل بودن باتفاق دو نقر از فضات وعلماء اهل سنت . پبوسته 
پرما خووده ميكرفتئد ومسخره مینودند و تېمتهامیزد ند غائل از اپنکه حقير بالسان عر بى آشنائی 
دادم ما همه را پسکوت كذرا تيديم , 

تا نکه یکی از آن قضات كفت این رافضیها عادات واخلان فاسد بسيار دارند ماما 
اهل بدعت و مشرك هستند - مثلایکی از بدعتهایعجیب[ نها! يست که‌سلام نماز ر | که میدهند دستهار | بلند 
میتمایند و سه مرتبه میگویندخان الامین یعنی امین خیانت کرد - آنها برسيدند امین که بودمو خیا لت 


٠‏ آوچه بوده شيخ گفت‌شیمه‌ها عيكو بند پیغبر صلی ال عليه و آله و سلم وعلی و فر در كوه حرا 


خواییده بودنه جبی لیل امین مأمور شد از جاتب خدا وحی‌لبوت را بعلی بدهد خیانت کرد وعوضی 
بخاتم الاتبياء (ص) داده ۱:۱؟. 

اینستکه مام‌شیمیان باجبر تیل‌دشین اند بمدازهر داز سه مرتهه میگویند جبر ایل خیانت کرد 
یمنی‌وحی را عوض على بخاتمالانبیاءداد.حقیر بیطاقت شدم گفتم جناب‌شبخ در و غو تہمت ا( گناهان کیبر» 
است یاصفیر كفت کبیرءاست گفتم پس جنا بعا لی با ین محاسن ضفید جر اد وكناه بر ر كك نمودید واين لسپت 
غلطدا بشییان‌دادی - پا کمال پروو گی كفت مطلب همین است از آن آفابان موصلی سؤال کردم فادسی 
میدا نید دوسه تفر ا(] نها کفتند بلی من‌ده ددازده نفر ال بير و جوان ذاگرین راکه از موضوع 
خجر نداشتند یکی‌یکی صدا كردم وپرسیدم شما بعد از سلامنباژکه دستها دا بر ميداريه نا مقابل 
كوش جه ميكوئيد کفتند برای قبولی نماز سه مرتبه میگولیم ايل اکبر : گفتم جناب شبخ عجالت 
كشيديد يا نه كفت شما یادشان دادید كفتم ادا بترسید منکه بیلوی شما تشستهام واز جا بر 
نخاستم و حرفى نردم - رو كردم بآنآقايان موصلی گفتم خواهش میکنم برخيز يد برو یه باطاقهای 
دیگر وا زاترین شیمه که در اطاقبای راه آهن هستند سوال کنید چند افر جوان فهمید هکهزبانيم 
ميد نستند وفتند و بعد بر کشتند برافروخته حمله کردند بجنابشيخكه شماچه‌منظور ال اين دددغ و 


NS 

وتیز گوید شيعيان مانند بپودانند بسنت پیغم‌بر عمل نمیکنند وقتی بهم میرسند 
عوش سلام میگویند السام علیکم يعنى ع كك برشما باد 4 

( شيعيان شدیداً خنديدند ) طرژ عمل و معاشرت شيعيان با يكدييكر و با شیا 
برادران اهل تسنن بر کتر لیل بر کذب کفتار او میباشد . 

وعجب‌تر كويد شیعیان مانند بود خون‌تمام مسلمانان را حلالمیدانند وحمجنين 
خوردن مال مسلمانان را حلال میدانتد ؟. 

وجال آنکه شما خود شاهد اعمال شیعیان هستید و می‌بینید که ما جان و مال 
کنار را حلال نميدائيم تا چه رسد که تصرف درجان ومال برادران مسلمان خود بنمائيم. 
وورمذهب شبعه حق الناس بزر کتر گناء بشمار آمده وقتل نفس از گناهان كبيره میباشد . 

اینها بعضی از اقوال یکی ازعلمای بز ر گے شما میباشد که وقت مجلس بیش‌ازاین 
اجازء نمیدهد به هزلیات کفتار او بپردازم . 


تهمتهاى ابن حزم یکی از أكابر علمای شما ین على بن اعد بن سعد ین 
حزما تدلسى متوفى سال*۵؛ قمرى ورباديه لله میباشد 
که در کتاب معروف خود ( الفصل فى! أل و النحل ) جسارتهای بسيار توأم با دروغها 
و تهمتهای عجیب بشيعيان زرم است مخصوصاً جلد اول آن کتاب را مطالعه كنيف پینید 
جه هزلیاتی کفته ازجمله‌سر بحا كويد شیعیان‌مسلمان نیستند بلکه کفار ودروغ گویانی 
هستند که سرچشمه از يبود وتصاری كرقتهاند . 
ودر س ۱۸۷ جلد چهارم گویدشیعیان ناح نه زن رأ جائزمیدانند ۷. 
بز رکتر دلیلپر کذب كنتار وتهمت عجیب این مر کت اب کتب یب استدلاليئه 
و رسائل عملية فرون متمادیه شیعیان است که در همه جا دستور است بيش از چهار زن 


+ داشتیه‌ما ازهسه ژوارهای دهاتی و شپری سؤال کردیم عموما كفتند الله اکپر ميكوئيم حتی ما 
سوّال از کلمةغان‌الامین كر ديم گفتندما هم چه کلمه ای رأ نميشناسيم - شيخ گفت‌منهم در کنا بهاخوا نده( 
که شیعه‌ها اینطور میکوبند . 

جوانها چون تعصیل کرده بووند يناكردند “شيخ وا تقبيح نود نکه انان مالم تا جیزی‌را 
تحقیق للمايد نبایدیگوید - این عملیات نمو نه ایال تمتها تی است که بمض از علمای‌سنی بشیمیان‌میز قد 
تا چاممة برادران اهل تستن را يما بدیین نمایند 10 . 


وسيل 
" بنكاح دائم حرام است که گذشته از ققهاه و دانشمندان اهل عرفان تمام شيعيان جاهل 


بیابانی هم میدانند که جنين دستورى ابداً وجود خارجی نداشته . 

1 و کر شما جزوات آن کتاب را ببینید از قل اقوال دروغ و پمتها و فحشها 
و نسبتهاى بدى که بشيعيان ميدهد وافعاً خجالت ميكشيد برای نمونه بهمين مقدار 
کقایت‌است . 

أزهمةعلماى شما وقیح‌تر بلكه بی دين تر اعدین عبدالحلیم 
تهمتاهاق یل مروف بابن یب متوفی سال 768 قمرى اس تکه 
نسبت بشیعیان بلکه مولانا امیر المؤمتين و عترث طاهره رسول الله تا بفش و كينة 
عجيبى داشته وا گر کسی مجلدات كتاب منهاج السنة این عرد را بخواند مبهوتميشود 
از شدت‌ضداوت آو که روى همین اسل کذشت از آنکه تمام نصوص صر بحه و فضائل‌عالیه 
مولانا مر اومنین و اهل بيت طاهرین را رد و تکذیب مينمايد دروغها و تهت های 
عجیبی بشيعيان مظلوم نسبت دادم که عقل هر شنونده مات و حبران میگردد که اگر 
بخواهم بہر یك از آنها جواب بذهم رشتةُ سخن بمجالس كثير, خواهد كشيد ولی 
برای تمونه که جناب شيخ بدانند تهمت و دروغ. از خصائص بعش علماء آنا می باشد 
نه علماء شيعه بیعضی از آتپا شار مینمایم و عجب آنکه با آنيمه دروغپائی که خود 
نسبت بشيعيان میدهد برای أغواء عوام بی خبر در ص ۱۵ جلد اول می‌نویسد احدی از 
طوایف اهل قبله مانند شيعيان وروغ نگفته اند فلذا اصحاب صحاح روایات آنها را تقل 
ننمووه‌اند ؟!. 

و در ص ۲۳ جلد ۱۰ كويد شیمیان اصول دين را چپار میدانند - توحید - عدل- 
نبوت ‏ امامت - وحالآنکه کتب کلامیه امایه در دسترسموم است وهمه‌جاً توشته‌اند 
چنانچه ماهم در شبهای قبل اشاره نموديم ۲۱ که شیعیان معتقدند که اصول دین"میباشد 
توحید - ثبوت - معاد _ عدل را جزء توحید وامامت را جزء نبوت هيدا تند . 

و در س ۱۳۱ جلد اول كويد شيعيان بمساجد اعتتائی ندارند مساجد آنها خالی 


(۱) مراجمه شود به‌ی وړا همین کتاب . 


وس 5 
از جمعيت میباشد ته بعمه و نه جعاعت در مساجد بر پانمی کنند و اک رگاهی‌نمازبگذار ند 
فرادا میخوانند ٩!‏ (خند, شدید شیعیان) . 
آقای شيخ خود شما وتمام برادران حاضر وغائب اهل سنت مساجه شيعيان رایر 
از جمعيت تديدمايد و جماعتهاى منعقده ور مساجد را مشاهد, تنمودءايد در عراقوايران 
ما که عاصمه تشيع میباشد گذشته از آنکه در هر شپری مساجد عاليهاى پر از جمعيت 
آماده وعپینای عبادت میباشد . 
در هر قربه ورهکده‌ای که وارد شوید می‌بینید مسجدی دارند که گذشته از هاه 
مبارك رمضان تمام ایام ولیالی نمازها را بجماعت در آنجا بر گذار ميتمايند (برای نمونه 
از جماعت سه تفر از م‌اجع بز رکه تقليد مرحوم حجة الاسلام 
در سامراء - و مرحوم آية اله آقا سيد ابوالحسن 
اصفپانی در نجف اشرف - و مرحوم آية لله حاج شيخ عبدالکريم حاثری قدس الله 
أسرارهم را در قم با جامعةٌ شيعيا شما میرساند) شکل (۱۷) و (۱۸) و (۱۹) . 
شما آقابان اهل علم كتب فته استدلالی علماء را ینید و همچنین برادران عزیز 
(أهل سشت وجماعت) رسائل علي قفباء را مطالعه كنيد يينيد جقدر ثواب برای نماز 
جماعت ورفتن پمساجد نقل نمود,اند تا آ نا که ثاب نماز ورمساجد را نسبت بمنازل 
باضعاف مضاعف ن کر نمووم‌اند فلذا شیمیان تا آنجا که قدرت دارند اصرار دارنه که 
نمازها رأ در مساجد وبجماعت اداه نمایند - آنگام پی پیر د که این مرد هناك کڈ اب 
جه سبت دروغی بشیعیان میدهد !! 


ونيز در همان صفحه كويد شيعيان مانند مسلمانان بحح بيت الله نمیروند بلکه 


حج آنها زبارت قبور ميباشد م اب حج قبور را از حج خانهٌ خدا بالائر میدانند بلکه 


سب ولمن می‌نمایند کسانی را که بحج قبور نميروند ۱8 (خنده شيعيان) . 
وحال آنکه اکر کتب و رسائل عبادات شيعيان را باز كنيد هی بینید كه فصل 
خصوصی راجع بين عبادت قرار داده اند بنام ( کتاب الحج ۔ باب الحج ) کذشته از 
آنکه هر قفيهى کتاب مناسك حج دارد که در آنا دستورات عالیه برای شیمیان در 
ت۲۱ 


حان؛ماز جماعت وزسامر اه 


1 
: فرت ور ۳ جر 
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رد رک 


عشرف به حج دادم أن تا آنجا که اخباری از ائسةٌ معصومین تقل نمود,اند که مسلمان 
( شيعه با سنى ) اکر مستغنی شد و حج بیت افه را ترك نمود از رة اسلام خارج است 
وهنگام ع که يقال له متاى هيتة ان شفت يهودياً و ان شخت نصرائاً وان 
شت مجوسيا (0. 

آیا عقل باور ميكند با جئين دستورانی شيعيان ترك حج بيت الله نمایند شما از 
بيك شيعه عامى دهاتی که تشرف بعتبات عاليات و زبارت قبور ائمه اطهار مينمايد سؤال 
كنيدكه عمل‌حج را کجا بايد بجاىآورد جز مه معظمه بشما جواب تخواهد داد . 

آنگاء این مرد از خدا بی خبربینکی از مفاخر علماء شيعه شيناجل" أعظم غل بن 
عد بن نعمان مفيد نسبت دروغ‌میدهد كه كتابى دارد بنام ( مناك الحج المشاهد) 
و حال آنكه كتاب شيخ بنام منسك الزيارات در دست عموم است كه در آن کتاب 
دستورات زبارت و تشرف با عتاب مقدسه أثمه طاهرين سلام لله عليهم اجمعین را مانند 
سایر مزارات واده . سس 

و اکر شماكتب مزار را مطالعه نمائید خواهید دید که در اول آنها نوشته است 
از عبادات مندوبه ( نه واجبه ) زبارت قبور عاليه پیفمبر| کرم وأئمه طاهرین ازعترت آن: 
حضرت 346 میباشد . 

و بزركترين دليل ب ركذب کفتار این مرد از خدا بی‌خبر عمل شیعیان است که 
در هر سالی هزاران نف افتخار تشرف به بيت اه نصيب آنها میگردد و بعد از مراجعت 
افتخار مینمایند که آنهارا حاجی پنامند . 

آنكاء بدروغ يردازنهاى این مر ر کذ اب پی یرید ۱۱ 

و درس ۱۱ جلد اول کوید شبعيان سگهای خودرا بنام ایی يكن و عم مینامند 
و پیوسته آنپارا لعن میکنند يعنى أبى بكر وعمر را لعن نموده‌انه ؟۱ ۱۱ 

( خندی شيعيان با مسب  .)‏ 


(۱) بآن تارك حح رااغیب عالم)كفته میشرد بچه طریق ميل دادی بسیری بدين بود پا 
غصرا ليت وبا مجوسیت , 


ET 
اقا انبان تجب ميكند از عناد و: تخصب .و داشتق دين ان مرد که ماين‎ 
۱۱ اندیژم نبب ت کاب و دروخ و ہمت بشینیان دظلوم دهد‎ 

و حال آنکه ور تنام كتب احکام و اغلار شيعه برخلاف یڈ ایفان سكف زا 
نجس العين معرفی نمود,‌اند و درهمه جا آوروماند که اک در خانة فسلمانى سكك باه 
رجت خدا باهل: آآن خانه ازل نمیگردد . 

مسانان طيعه متوع از نگاهداری سك هستنه مگر در چند جا ( برای شکار 
و یامبانی خانه و كله بانى ) با شرائط مخصوصی که ثبت نمودماند پک علت مخالفت 
حضرت‌سیدالشنهداه سبط شپیدییفمی را کر م ادف الحسین 9889 بایزید برلى آن بو که 
يزيد سگ بازی مینمود و درخانه بدون جهات من كورء سک نگهداری مینمود . 

واکر مسلمالی از شيعه و سنی را به ينيم ثه درخانه سک تكبداري مینصایفه 
( بدون جهاءتمذ كور مكدمستثنا شده) ماآنبارا متهم دردین نموه وعقيدم بآنها دارم. 

آنگام چگونه مکن است شيعه با این تأكيدات بليغه ( که سگ در هرخانه 
آزاد باشد آنخانه نجس است ) در خانه منک نگپداري نماید بعلاوه نام صحامد حترم 
رسول خدا تقو را يرآنها بگذارد؛ ! با آنپارا سب ولعن نمایشد ؟ 


اف براین نوع مسلمان - پناه بخدا میبریم از تعصب و عناد و لجاج . 


كن شما بك شيعه ولو عامی جاهل تشان داديد که چنین عملی كرجه باشد ما , 


تسليم بتمام کفته های این مرد ميشويم و أكر نتوانستید (.و رکز تخواهید تواست ) 
يس لعن كنيد برمردمان عنود لجوجمتعصبكه بلبلى احل‌علم باعث افوای مردم بی‌خبر 
شد, و أسجاد اختلاف‌وعداوت درمیان مسلمانان هينما يند . 

ونيز درجلدندوم مينويسد شيغيان چون منتظر امام منتظرميباشنه لذا درسیاری از 
جاها ماتند سرداب در سامراء روز ها م کبی از اسب یا قاطر با غعي‌آن حاض میکنند 
و فرياد میزنند بامام خور مركب حاش است همه مسلّح آماده خدمت هستیم حروج 


نما و در اواخر ماه مبارك رمضان رو بمشرق استاده ‏ آنحضرت. را صدا میزله ۷ : 


۳28 

خزوج نماید و ميان آنها لغخاسى ترك نماز میکنند که مبادا آضرت ظاهر شود 
وأو درنماز باشد و ازخدمتكذازى آتحضرت روم گردد ۱۹ 

(خندر شدید حار ازستی وشیمه) . 

عجب از کفتارهای ناهنجاز وتپمتهای بی‌حساب وخند هم آور أن مردمكه و ركوشة 
اه افتاده چنین حزلیاتی کنته نداريم پلکهتمجب ازعلمائ اعروز مصری‌ودمشقی 
وغيرء داريم كه ورمام بلاد باشيعيان محشورند وتخصوصاً در ام که تمام اهالی آن 
از پراددان اهل تسنتن میباشند وحتی خذ ام سرداب مقدس هم همگی ستی هتالف از 
آنها تحفيق نکرده و از علماه بز رکه نشنيده تبعيلت از هزلیات امثال ابن تیمیه ها 
نموده واین قبیل خرافات وتر هات در کتابهای خود درج مینماینه الا © 

اینپا بودند تمونداى از تهمتها و وروشهای شاخدار و اهانتپائیکه اكاير علماء 
اهل سنن بجامعه شیعیان سبت داده اند وا کز میخواستم بغپرست"افوال تمامی آنها 
انیل ابن حجی مکی وجاحظ وقاشى روزيبان وامثالهم بيردازم بایستی شبهای بسار 
وقت شمارا بُكيرم ور شماهارا ضايع تمايم باستماع کفتار و حزلينات این قبيل از علماء 
که میخواستند راهنمای دنگران كردئد . 
جه بسا از کتب آنها که بسيار معروفیت جبانی پیدا تموده در صورتیکه محققاً 

قدر و قیمتی از جهت علم و اطلاع مؤلف آن ندارد مانند 
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3 ی هلل و نحل عد بن عبد الكريم :شهرستانی متوفی سال 

6 ۸ قمری که در ترد ارباب تحقيق در پشیزی قدر و 
قیمت ندارو . 


مقحات آن کناب را که آجمی باز ميتمايد می‌یند جه نسبتهاى ناروا وهمتهای 


بى جاکه بشيعيان داده کذشته ازسبت على پرستی وعیده بتناسخ و تشبيه و خرأفالی 


() مائتد دا قصيبى مصرى ور الصراع بين الاملام الوتیه - ومحيد ثابت مصرعه 
ود 4لجولة فى رنوع خرق الادنی - و موسي جازايك تركستاني در الوشيمه فى نقد عقايد الشيمه 
لا محنه امین مصری ور فير الاصلام وضحى الاسلام - وغيره هم ۰ 


ا 


که عقل وشرع از آنها دور وروح شیعیان ازآنبا بر کنار است يآنها داده است و معلوم 
است که قوة تشخیص وتعمق درحقايق نداشته . 
بعلاوه واضح است علم واطلاع کافی هم بروقایع تاريخ نداشته کوش ونيا نشسته 
هر کس هرجه كفته بدون تحقيق كافى روى خبال نكاشته نامش را كتاب ملل و 
نحل کذاروم وقتی اسان عاقل بگفته‌های کذب د دروغ در قسمتى از كتاب پرخورږ 
مینماید ی کتاب درنظر او از اعتبار افتادم میشود که از کچ در سایر قسمتهای کتاب 
هم همین قبن روی خیال قلم اندازی نشمودم پاشد . 
پرای تمونه يديك وقعة سادة تاریخی أشاره مينمايم که خوانند کان حترم از 
همین ألى چزئی ہی بمطال ب کی كتاب برده ومؤلف یبد باررا بشناسند . 
ضمن وقايع وحالات اثثى عشربه مینویسد. بعد أزحضرت امام محمد تقى (حضرت 
أمام علی‌ین‌محمد النقى ومشهد مكرمش درقم است) (و حال آنکه هر عارف و عامى حثى 
دشمنان و اطفال هم میدانند كه قر عبارك حشرت هادي امام على النقی سلامالله عليه در 
سامراء يهلوى قبر فرزند دالا تبارش امام حسن عسكرى 8588 ميباشد دارلى حرم و 
گنبد طلاى بسیاز عالی امت كه میحوم ناصرالدین شاه قاجار افتخار مهب نمودن 
آ نرا داشته (ست) . 
بس است بيش از این طول کلام ندهم برای نمونه از هزار يك را اشاره نمودم 
كا جناب شيخ افرمایند شيعيان دروغ مييكوينه وتپمت ميز تند بلكه اكابرءلماى خورشان 
أبن کارم هستتند . 
وبرای اينکه بدانند داعی تنها بآفای أبوهرير. جسارت ننمودم و تهمت نزدم 
بلكه اكابن علماى اهل سنت هم وقایع مالات اورا خبط تود اند پنحو اختصار پیش 
از آن اشار ه ميتمايم . 
بر میت ری أبن ابی الحدید معتزلی درس ۳۵۸ جلد اول 
وحالات آن و نیز درجلد چپارم شرح . نيج البلاغه از شيخ و 
أستار خود اعام ابو جمفر. اسکافی تقل مینماید 


۳۷ 
که فعاوية بن ابی سفیان جعمی از صحابه وفابعين را مأمور تمو د که اخبار قبيحه درطعن 
و پیزاری جستن از على 2 جمل نمايند و ميان مردم انتشار دهند فلذا آنها پیوسته 
جشغول این امي بووند وانتشار قبح میدادند از جملةٌ آن اشخاس ( که جمل احادیث 
قبيحه دز طعن و مذمت على ليث می نمودند ) ابو هريره و مرو بن عاس و مغيرة بن 
شعبه بورد . 
شرح مفصل قضایا را میدهد تا در ص ۳۵۹ از اعبش روایت نموده که وقتی 
أو هريره با معاویه وارد مسجد کوفه شد کثرت استقبال کنند کان را ديد بر دو پای 
خوو پر خاست در خالتی که دو دستی بر سر میزد ( برای جلب توجه عردم ) آنگاه 
"كفت ای مردم عراق آیا کمان می‌برید من درو بر خدا وپیقمبر بكويم وآتش جبنم 
را. بر خودم بخرم بشنويفا از من آنچه را که من از پیغمیں تلو شنيدم که. فرمود 
أن الكل نبئ حرما و المدينة حرمی فمى احدث فیها حدثاً فعليه لعنة الله و 
الملاتكة والناس اجمعین . قال واشهد بالله اعلا احدث فيها حدثا (9) , 
1 وقتى تن خبر بمعاوبه رسيد ( که آبوهربر, همچو خدمتی باو نموده آنه‌در کوفه 
ع كز خلافت على 2 فرستاد اورا آوردند | کرامش نمود جائزمائن داد و او را والى 
هدیش هكردانيد . انتهى . 
آیا این اعمال دليل بر مردوديت او نمی باشد وسزاوار است جنين آدمی را که 
برای خوش آیند معازیه با یکی از خلفاى راشدين بلکه اكمل و افضل واشرف آنها 
آن قسم رفتار نموده چون که روزی از صحابه رسول اله لته بوده نيك و مدوح 
بداتید . 
شيخ جه ولیلی بر ملعوئيت او در وست شیمیان است که او را مردود و ملمون 
بخواند . 
(۱) برای PE‏ حرمی است وحرم من مدینه است‌هر کس احداث حادثه ای درمدیلة 


یناد بر وباو لشت داوملانکه وتمام مزدع -آنگاه ابوه رير هگفت خدا دا گواه ميكيريم كدعلى 
در مدینه احدان حادته نمود :ا(یی مردمرا عر يك نمو د که بفرمود پیشمیں بایدهلی رالمن نمود). 


EA 


داغى - دلائل بسیاری در دست میباشد یکی از ولائل آنکه سب" كنئدة پیشبر 
باتفاق فریقن ختماً ملمون ومردود واهل آتش میباشد . 

و بنا بر اخباری که قبلا عرس نموم اکابر علمای خودتان نقل تمودم اند که 
رسول الله تن فرمود هر کس غلى را سب" نماید مرا سپ" نموده وکسی که م رأ سب" 
تماید خدا را سب" نموده چون ابوهربره ازبجله کسانی بوره که علاوم برسب" ولعن‌نمودن 
مولانا و مولی الموحدین امير المؤمنينعلىبن ابیطالب ع بواسطه جعل و وضع حديث 
چنانچه عرش شد مردم رادار بسپ" آتحضرت مینمود !! 
از جمله دلائل آنکه اکابر مورخین‌خودتان چون 
طبری‌واین أثير واب نأبى الحدید وعلامة سمپووی 


وابن خلنون و ابن خلکان و ديكران نوشته اند 


شر کت ابوهريره با بسر ين 
ار طاط در ظلم و کشتار 
مسلمين 


3 1 7 : 
موقعى كه معاوية بن أبى سفيان بسر بن أرطاظ '. 


سفاك خوتخوار قسی القلب شقی" التف را برای سر کوبی أهل زيمن و شيعيان خولانا 
امیر المؤمتين 4# با چهار هزار مرد جننگی شامى از طریق:مدینه روانه: نمود درمدینه 
ومكه وطائف وتباله (كه شهرى است در تهامه) و نجران و قبيلةٌ ارحب ( که از قبايل 
همدان بود ) وصنعا وحضرموت واطراف آتہا منتها درجةٌ اهانت و سقلا کی و قتل عام و 
للم و تعدی را اعمال نمودند به پیر وجوان‌بنی هاشم وشیعیان امبرالءومنینابقاه نلمودند 


حتی دو طفل صغير از 
بود از طرف امير المومنه 
ملعون را در آن سفر زياده از سی هزار نفر آورده‌اند ۲۴ 

از آنپا تمجبی نیست جه آنکه از امويها واتباعآنها بيش از اینها دید شدیولی 
عجب از آقای ابو هربره مطلوب شما است که در این مسافرت.بمعیت و مفاونت يس 


سر بريد تا آنجا که شماره کشته شدکان بامر آن 


مفالد خونخوار حاضر وناظر عمليات فجيع او بود . 
مخصوصاً در ظلم وستمی که باهل مدینه منوره وارد آوردند و آن مردم یگناء 
بلا دفاع مانند جابر بن عبد الله انصاری و ابو ايوب انصارى و دیگران همکی ترسان و 


له ین تناس ابن عم اکرم رسول ال تقو را که والی يمن | 
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لرزان بعضی فراری و برخی در خانه‌ها پنهان و خانه‌های آنپارا مانند خانه ابو ایوب 
اتصاری که ازصحابه خاص رسول لله بود آتش زد آبوهربره میدید و حرفی نمیژد بلکه 
معاون و كمك يار أوبود . 

مخصوصاً بعد ازحر کت‌آن لشکر تکبت اشر بسمت مه معظمه أبوهريره بهمان 
عنواننيابت در آنجا ماند وبعد هم ازطرف معاويه بجبران این خدمت گذاری ومساعدت 
يابسربن ارطاط والی مدینه کردید . 

شمارا بخدا انصاف دهيد آنا این مد دنا پرست که در هدت سه سال ۷۱ کر 
هشرف بزبارت ومصاحبت رسول اكرم َو بوده و زباده از ينجهزار حديث از آن 
حشرت تقل نموده ؟ آييا أحاريث معروف را که تمامعلماى فريقين ازقبيل علامه سمپودی 
در تاريخ المدیته و اجد حتبل ور مسند و سبط أبن جوزى در س ۱٩۳‏ تذكره و 
دیگران بلسلسلهاسناد أزرسول | کرم اتو قل ودند نشنيدم بود كه مكرر میفرمود 
من اخاف اهن المدينه ظلما اخافه الله و عليه لعنة الله و الملئكة والناس 
اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيمة صرفا ولا عدلا - لعن الله من 
اخاف. مدینتی - لايريد اهل المدينة احد بسوء الا اذابه الله فی‌النار ذوب 
الرصاص (۴) . 

پس دراین صورت چگونه شر کت نمود در لشکری که آنهمه ظلم و تعدی و 
ایجاد خوف وترس دراهل مدینه نمودئد بعلاوم مخالفت باخليفةٌ حق و وصئ رسول اله 
َو وعترت طاهرء آن حضرت بجعل أحاديث ز وادار نموون مردم را بسب" کسیکه 


(۱) دد طبقات این‌سنة واصابه ابن حجر وساير كتب ممتبره‌اکایر هامای اهل تسئن وارد 
است.که ابو هريره در فتح خیبر مسلمان شد ويروايت بخاری در باب علامات النبوةنی الاسلام یش 
از سه‌سال موفق بیلاقات دسول اکرم صلی ا عليه و آله نبوده وبروایت ابن‌حجر در اضابه و 
حاکم ور مستدرك وابن عیدالبر در استیماب وديكران در دن هفتاد وهشت سالکی ودر سال ۷و 
قبری دو دادی عقيق مرد جناژه اش دا بسديئه حمل نبوده ودر بقيم دفن دودند . 

(۲) هركس اهل مدینه را بترساند از روی ظلم خداو ند او دا بترسانذ و بر أوباد لنت 
فا وملانکه وتمام مردموقيول تسينما يدخداوند ازاو دول قيامت‌هیچچیزی را . .منت خدابر کسیکه 


٠‏ پت‌سانه اهل مدینه مرا - احدی اراد بدی باهل مدینه نینبایدمگر [نکه خداوند" او دا ماتد 


سرب ج رآ تش آب خواهد نمود . 


8% 
پیغمبر سب اورا سب برخود قرار داده شما را بخدا اتصاف دهيد جنين کسیکه از 
قول رسول خدا ا بوضع وجعل احادیث مشغول بودم مروود خدا و رسول نمیباشد 
شيخ بی‌لطفی میفرمائید که موثق‌ترین اصحاب بيغمبر 229 را بی دين و 

وضاع وجسال بیخوانید . 

داعی - داعی تنها نسبت به آبوهریره بی‌لطفی 
تنمودم بلکه اول کسیکه اين نوع بی لطفی‌را 
نسبت باوعنایت نموده خليفةثانى مر بن الخطاب 


مردود بودن ابوهريره 
وتازیانه زدن عمر اورا 


بود که ارباب تاريخ مانند ابن أثير «رحوادث سال ۲۳ و أبن.ابى الحديد در ص ٠١4‏ 
جلد سوم شرح نیج البلافه جاب مصر و دیگران تقل نمودمانه که چون خلیفه هر 
درسال ۲۱ ایوهریره راوالی بحرین نمود باو خبر دادند مال بسیاری جمع نموده و 


اسبهای ژیادی خریده و لذا درسال ۲۳ اورا معزول نموده همینکه خدمت خلیفه ‏ 


رسید خليفه كفت يا عدو الله وعدو کتابه اسرقت مال الله - يعنى ای دشمن‌خدا 
ودشمن کتاب خدا آبا دزدی نمودی مال خدارا كفت هر کر دزدی نکردم بلکه 
عطایائی عردم يمن دأدند . 

ونيز ابن سعد در ص ٩۰‏ جلد چپارم طبقات واین حجر عسقلانى در اسابه و ابن 
عبدزبه در جلد اول عفد الفريد مينويسد خليفه كفت ای دشمن خدا وفتی تورا 
والى بحرين نمودم كفش و نعلينى يبا نداشتی اينك شنیده‌ام اسبهائى بېزار و ششصد 
دینار خریداری نمودى از کجا آوروی كفت عطایای مردم است که نتايج آن بسیار 
كرديده خلینه متغير كرديد از جا برخاست آقدر تازبانه بريشت او زد تا خون آلود 
شد آنگاه ای کرد ده‌هزار دیثار که در بحرین ذخده نموده بود ازاو گرفته وتحویل 
بيت المال دادند . نه تنها در زمان خلافت اورا زد پلکه مسلم در ص ۳ جلد اول صحیح 
مینویسد که در زمان رسول خدا تمر بن الخطاب ابوهریره را آهدر زد تابه يقت 
برزمين خورد أبن ابی الحديد در اوايل ص ۳۰۰ جلد اول شرح نبج البلاقه کوید 
قال ابو جعفر (الاسكافى) و ابوهريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضی" 


دام 


الر واية ضرنه عمر بالدرة وقال قد اكثرت من الرواية احرى بك ان لکوت ٠‏ 
كاذبا على رسول‌الله صلی الله عليه و آله (۰)۱ 

این عساكر در تاریخ کبیر ومتقی در ص ۲۳۹ كنز العمال تقل مینمایند خلیفه 
عمن او را با.تازيانه زد وزجرش ود و منم از تقل حديث از رسول اه نمود و گفت‌چون 
روات زياد نقل مینمالی از پیفمیر و تو سزاوارتری از أينكه دروخ بكوئى از طرف آن 
حضرت ( يعنى مثل تو ناجنسی بايد از قول آتحضرت دروغ كويد ) لذا باید ترك دکنن 
تقل حديث را از قول آتحضرت و الا تو را میفرستم بزمین دوس (که قبيله ای امت در 
یمن که ابوهربره از آنجا بوده ) وبا بزمین بوزینگان پعن ی کوهستانی که بوزیشگان در 
:آنجا زياد هستند . 

و نیز ابن ایی الحدیذ درس +" جلد اول شرح نبج البلاغه جاب مصر از استاد 
خوز امام ابو جعفراسكاقى تقل نموده که حضرت مولى الموحدي نامير المؤهنينسلام الهعليه 


. فرمود الاان اكذبالناس. اوقال | کذب الاحياء على رسو لاللّه(ض)ابوهرارة 


الدوسی (۴) ۰ 

ابن قتیبه در تأويل مختلف الحديث وحا کم در جلد سیم مستدرك وذهبی‌درتلخیس 
المستدرك و مسلم در دويم صحيح در فضائل ابو هربره همگی تقل فینمایشد كه مكرز 
عایشه او را رد نموره و میگفت ابو هربر, کذاب است و از قول رسول خدا بسیار جمل 


بالاخرم !بوهرير, را ما تنها مردود نخوانده ايم پلکه در تزد خلیفه مر و مولانا 
امیرالمزمنین وامالمومنین عايشه وصحابه وتابعین مردود بوده‌است . 

چنانچه شوخ معتزله و علماء آنها و حنفها موماً أحاريث آبوهربره را مردود 

(۱) ابوجضر اسکافی (شیخ‌ستز له) کفته رست ابوهریره. در نزد شیوخ ما مدغول است 
(یتی اذ حيت عقل) ودوايت او مورد رضا وقبول ما نیباشد وير اورا تازیانه زد و گفت‌زیاده 
دوی دد دوایت نووه ای وتو سزاوار تری از 7 نکه دروغ لبت بدهی پرسول خدا صلی الله 
عليه وال . 
: | (؟) پدانیدکه دروفگر ترین عردم يا فرمود وروغگوترین ندگان بر سول خداصلی عليه 
3 ایوهریره دوسی میناشد (دوس قبيله يست ود ین) . 


e 
میدانند و هرحکمی که سندش منتهی بابوهریر. ميشود باطل میدانند چنانچه تووى در‎ 
شرح صحيح فسلم مخصوصاً جلد چهارم مبسوطاً متع رمن است..‎ 
وامام اعظم أبوحنيفه پیشوای بز رکف جماعت شما میگفت صحابه رسول ان موماً‎ 
ثقه وعادل بودند من از هر کدام و بپر سند باشد حدیث فیگیرم مكر حدیشی که سندش‎ 
منتهى گردد به أبوحريره و انس بن مالك و سمرة بن جندب که از آنها نمی پذیرم.‎ 
يس آفایان بما اعتراش نماد که چرا ابو هريره صحایی را انتقاد مينمائيد ما آن ابو‎ 
هرنره‌ای را انتفاد مينمائيم که خليفة ثانی عمس أو را تازبانه زده و سازق پیت الماك و‎ 
. كذابش خواند,‎ 
ما آن ابوهربر‌ای را تقد مينمائيم که ام المؤمنين عايشه و امام أعظم اوحتف‎ 
و کبار از صحابه و تابعين و أكابن از شیوخ و علماء معتزله و خنفیها او را انتقاد نمو‎ 
. ومودود خواندم‌اند‎ 
خلاصه ما آن ابوهریره‌ای را انتقاد مينمائيم که مولانا و مولی الموحدین امیر‎ 
المؤمنين وائمةٌ طاهرین از عترت رمول الله سلام الله عليهم اجمعين که عديل القر آن‌انه‎ 
اورا كذ اب ومردود خوانده‌اند‎ 
ما آن ابوهريرءاى را انتقاد مينمائيم كه شكم يرست بوده و با علم بافضليتت امیر‎ 
نحضرت صر فنظر نموده حاشيه نشينسفرةٌ جرب ونرم معاویه ملمون كرديده‎ ١ المؤمنين از‎ 
كه با تقویت جعل احاديث أو امام المتقين و خليفة المسلمين را ( که خود شما قبول‎ 
دارند یکی از خلفای راشدین است) سپ و لعن نمایند.‎ 
بس امت بيش آزاین وقت مجلس را تكيرم خيلى هم معذرت میخواهم که قدری‎ 
.وقت شما را کرفتم چون ‌فرمورید ما بى لطفى مینمائیم خواستم ثاب ت كنم که ما تنما نيستيم‎ 
. بلكه خلقاء و صحایه و أكابر علماء خودتان مقر و معترف بمرووديت او میراد‎ 
يس وقتى جنين اقراد جسال و وضاعي برأى رسيدن بجاء و مقام و معمؤر شن‎ 
دفيلى آنها از قول زسول خدا جمل حديث کرده و با اخاربت صحیحه مخلوط نمودند‎ 
3 


ot 


ES‏ هورق ۲ 7 لعل نٹ مد 
حديشى نتوان اعتماد نمود بهمين جهت | نحضرت فرمود كلما حدثتم 4 پش‌هفی 
بهن جد 


فاعرضوه على کناب الله . 
) ن در موضوع مهمی سر گرم بحت بوديم 
چو 3 1 
) ن که باینجارسید برخواستندبرای نماز بعد ازاداه نماز عشاء و صرف‌چایمجلس) 


أزموقع نماز آقايانقدرى گذشت ) 


( رسميت پیدا نمود) 5 0 
امی - نظ يبيانات قبل اینك ما وشما ناجاريم بهر حديثى از أخاديث منقوله از 
| کا رخوروي أول جر آن مجید نمائيم اکر مایت بااسلیدرقرآن 

رسول اكرم یاقا برخورديم اول رجوعيقر أن مجيد نمائيم كر 

نمود بپذیريم و الا رد تمائيم . 

این حدیثی را هم که شما نقل نمودید ‏ ولو يك 

درچواب حديث مجعولى ك0 رف مباشد ) ناجار بايد مطابقه با قرآن 
خدا فرموده ٥ن‏ اذا .بيد تمائيم جنائجه منم از قبول تباشد قطعاً 
راضيم آيا اوهم ازهن 


مييذيريم . فلذا جمعى درجواب گفته اند خدای 
راضی همت يا نه ی 


متعال در آبه ۱۵ سور 9۰ (ق) میقرماید 
ولقدخلفنا لا نسان و نع( سوس به نفسهو لحن اقرب اليه حبل ا 
آقایان ميدانيد حبل الوربد مثلى معروف اس ت که مستعمل در فرط قرب است‌واضافه أن 
ببائيست وممكن است که اضافه لامی باشد . 0 
وحقیقت معنی اين آیه شریفه‌راجم است باینکه علم خداوندمتعال پروجهیمحیط 
أست باحوال انسا نکه هیچ چیزی از خفابای صدور و سراثر قلوب برذات افس اوجل 
خفى ويوشيده نمی باشد . 
و علا مخفی ويوشيدم نمی ب 
8 شان وما تثلو) 
و در آبه ۲ سوره 1١‏ ( یوس ) ميفرهايد وما تكون فى شان وما تدلو 


هنه من قر آن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فيه وما 


۳۳ کاھیے و از وت 
(۱) ما انسان‌را خلق کرده‌ايم واز وساوس واندیث‌های نفس او كملا آ گاهیم وازر 


كردن باو نزديك تریم , 


of. 


يعزب عن ربك من مثفال ذرة في الارن 
رو 0 فى الأرض. ولافى السماء ولا اصفر من ذثلشولا 
بحكم این آبات شريفه و تأبيد دلائل عقليه هیچ فمل و قولی ازخدا بوشيده نم 
باشد ویرورد کار عالميان بعلم حضورى عالم بجميع افعال و اعمال و أقوال عبار است‌اينك 
ملاحظه فرمائيد لین حديثىراكه بیان ننوديد يا این دوآیه و سایر آیات شررفمچکونه. 
تطبيق نمائيم وبچه نحومسکن‌است رضا وعدم رضای ابی بكر برخدامخفی باشد کسحتاج 
بسؤال از خود او باشد . 
علاوه بر آتکه رضای حق تعالى مر بوط برضای خلق است قطماً تابنده بمقام رتا 
أرسد محبوب خدا نخوآهد شدپس‌چگونه خداوند اظهار رضایت از أبى بكر ميكند وحال 
آنکه هنوز نمیداند أبى يكن بمقام رضا رسيده وازخدا راضی هست يانه ؟! 
اخبار درفطیات ابی نكر شيخ - دیگرتردیدی تست که رسو لخدا فرمودان‌الزه 
وعمر وردآنها یتجلی للناسعامة و يتجلى لابی بكر خاصة (۴) 
ونيز فرموده است‌ما صب الله فى صدرى شيمًا ا لاصبه 
فى صدر ابى بكر (م) ١‏ 
ونيز فرموو انا وابی بكر كفرسى رهان (۴) 
وثیزفرمور أن فى السماها لد نیا ثمانينالف هلك يستغفر ون لمن احبا با بکر 
وعمر و فی‌السماء الثانية آمانین الف ملك یلعنون من ابغض ابابکر وعمر(ه) 


(۱) (ای رسول ما) در هيج حال نباع ETE‏ 
و نباشی و هيج آیه از قر آن تلاوت نکن وببيي على 2 
وات وارد نشوید جز آنکه همان لحظه شارا مشاهده ع ی 
3-0 7 ين و اسان 
از دای تو پنپان يست E‏ 

تو پنهان نيست و كوجكتر از ذره و بزرگتراز آن هرپه 5 E‏ 
علم الهی) مسطور است . 2 ت همه در كتاب مبین(و اوج 
(۷) بدرستیکه خداو ند تجلی فرماید از برای هه + 


“ردم عمومىو برای ایی بکر < 
(۳) نريخث خدا كا ایی بكر خصومی . 


ولد در سينه من چیزی را هگر آنعه ريخت در سيته ابی بكر . 
(4) من وا تكرهر دو باهم مساوی هستیممندوو اسب که در مسایقه با هم برایر باشند , 
(9) دد آسان دنیا هشتاد هزار ملك استنفار مینماینه برای کیکه دوست بدارد ایی بکر 
د مس را و در آسان دوم هشتاد هزار ملك لمن مینایند ونان بي بکر و عر وا , ۱ 


oe. 


ونيز قرمود ابو بكر وعمر خير الاولين و الاخرين (۱) 

و عظمت مقامابى بكر وعمس رشىالله عنهما از این خبر بتر معلوم ميكردد كدفرمود 
خلقنى الله من نوره وخلق ابابكر من‌نوزی وخلقعمر من نودابی بكروخلق 
امتی من .فور عمر و عمرسراج اهل الجنة (؟) 

از این قبتل أخبار در كتب معتبرع ها پار رسيده كه من باب نموه ببعض از 
آنہا إشاره نمودم تا حقيقت مقام خلفاء بر شما واضح و روشن كرود . 

داعى - اول مضامين ظواهر اين اخبار خود دلالت كامله بر فساد و كفر آنا 
وارد که ميزسائذ از لسان مبارك رسول اکزم ‏ جنين هضامين صادر تكرديدم 
را خديث ]ول وليل بر تجسم است و قطعاً عقيده بر جسمیت حضرت باریتعالی كفر 
محض انت و حديث دوم عيرسائد که أبي يكن شریك رسول الله بوده در آنچه بر آن 
حضرت ازل ميشده و حديث سین ميرسائد که خاتم الانبياء تیه هبچکونه تفواقى 
چن أبى بكر نداشته جه هن دو با هم مساوی بودن و دوخين ديكر مخالف است با اخبار 
کثره‌ای که عجمع عليه فريقين است كه بهترین اهل عالم عدو آل عد سلام الله 
علیهم اجمعین‌اند . 

وخبر آخری مخالف با قر آن مجيد است جه آنکه در آیه ۱۳ سوره 7 (دهر) 
میفرناید لايرو نفيها شمسا ولازمهر یر ] بشت جاى آفتاب وهاه نمیباشد حجر و 
شجر و مدر و در و دیوار بپشت تماما روشن و نوزاتى میباشد اهل دنا هستند که 
احتياج بجراغ دارند و الا اهل بيشت احتیاج بجراغ ندارند . 

علاوه نراين ظواهر اكابر علماه درايت ورجال خودتان از قبيل عالم جليل مفدسئ 
در قد رة الموضوعات و فيروزآ يادى شافعی در كتاب سفر السعادات و حسن بن كثير 
ذعبى ذر ميزان الاغتدال و ابزبکر احمد بن على .خطيب بغدادى جر تاريخ خود و 


(۱) ابو بكراوعمر بهترين اولي و آخرین‌اند . : 
(۲) خلق نموده خدای تعالن مرا از نور خودش و خلق نموده |بی‌بکردا ازنور من‌وخلق 
موده عمر را أذ نور. بي بكر وخلن‌نبوده است امت مرا از نود عمر وعس‌چراغ اهل‌بهشت است . 


“fe 


ایوالفرج ابن جوزی در كتاب الموضوعات و جلالالدين سيوطى دراللا لی المصنوعه 
فى الاحاديث الموضوعه حکم بر موضوعيت و مجعولیت این احادیث نموده‌اند و صریعاً 
در باره هر بك از آنپا کویند که از جبة سلسله روات و اسناد این‌احادیت از موضوعات 
و مفتريات است جه آنکه علاوه بر افراد نا اهل و جسال و کذايی که در سلسله روات 
موجود است بطلان آنها باقواعد عقلیه و آبات قرانیه ظاهر و آشکار است . 

شيخ - دیک در لبن حديث خلافى نیس ت که رسول خدا فرمود ابوبکر وعمر 
سيدا كهول اهل الجنة (۱) 

داعی - در این حديث هم اکر قدری فکر وتامل کنيم کذشته از آنکه اکابرعلماه 

درایت و رجال خودتان آن را از موضوعات میدانند ظاهر 

در جواب خبريكه عبارت آن میرساند که این عبارت از رسول خدا نسباشد جه 
ابو بکروعه‌ردوسید ‏ رکه از مسلمات است که بهشت مر کزشیوح وبیران نمیباشد 
بیان اهل بهشتند و در آتجا ماند ونيا سير تکلعلی وجود تدارد که آدمى از 
جوانى بسن پیری برسد تا یکمال سیادت نائل آید . 

و در روایات ما وشما اخبار بسیاری مصداق أبن معنی است که از جمله قضیه 
اشجمیه است که زن بيرى بود آمد خدمت رمول | کرم ييه حضرت در شمن صحبت 
فرهود أن الجنة لاتدخلها اهیمایز يعنى عجایز و بيران داخل بيشت نمیشوند آن 
زن متاثر شد ناله کنان عرش کرد با رمول اه يس من وارد بپشت نمیشوم اين را كفت 
واز خدمت حضرت بيرون رفت حضرت فرمودند اخبروها انها ليست ب مذ بعجوز 
يعئى خبر دهید او را که ور آن روز بير نشواهد بود بلكه عم بيران را خلمت‌جوانی 
بپوشند و داخل بهشت نمایند [نكاء آیه ۰ سوره 81 (واقعه ) را قرات فرمود که 
خدارند فرماید ونا انتأناهن انشاء فجه‌لناهن ابكارآ عرباً اترالاً لاصحاب 
اليمين (۴) 


(۱) أب بكر و همر دو سید پیران اهل بهشت‌اند 

(۲)اناه بر صیغه ماضی بجهة تحققوقوع است‌یی بيافريدهايم زنان بهشتی را ( دركمال 
حسن و زیبالی ) و همیشه آنان‌رایاکرء ودوشیزه كرا نیدایم دو ستان وعاشقان شوهر آن‌خور باغتج 
۳ ناز و شيرين سکن جران هسالدن هم مخصوص اصحاب يمين . 


لاقنت 


و ور حديثاز طرق ما و شما وارد اس ت که رسول | کرم ميش فر مود يدخل اهل 
الجنة الجنة جردا مردا بیضاجعادا مکحلن ابناء ثلاث و ثلثين (۱) 

شیخ - این ببانات شما بجای خود صحیح است ولکن این حديث مخصصی است 
برای اهل بپشت ٠‏ : 

داعی - معنای این فرمایش جنابعالی را نفهمیدم أبن حدیث مخصص‌چهچیزاست 
یعنی خداوند جمعی را بير وارد بهشت مینماید تا ابی بكر و عمر را سيد آنها قرار دهد ۱ 
وحال آنکه أكر بنا شود ابی بكر وعمر داخل بپشت کردند خداوند آنها را هم جوان 
خواهد نمود نه آنکه دیگران را پیر نماید تا سیادت آنها ثابت شود . 

علاوه عرض کردم | کاب علماء خودتان‌این حدیث را از موضوعات پشمار آوروند 
ورسولا کرم برای راهنمائی مااصلی معين فرموده تاخیال ماراحت گردد چنانجه‌قبلا عرش 
کردم هر حدرشی . که مطابقه باقر آن مجید ننماید مردود است فلذا علماء رجال ماواهل 
حرایت هم بسیاری از اخبار را که بنام رسول تمه طاهرین صلوات الله عليه اجمعین از 
طریق خودمان رسيده بدستور خودشان که فرمودند اذا روى لكم عنى حدیث 
فاعرضوه على كتاب الله فان وافته فاقبلوه والا فردوه (۴) 

رد میتمایند و مورد قبول قرار نمیدهند . 

و قبلاعرض كردم که يسيارى از اکابر علماء ارباب جرح و تعدیل خودتان 
هم كتب مبسوطه تألیف وتصنیف نموده اند در رد" أحارث موضوعه مانند شيخ مجد 
الددين محمد قوب فیروزآبادی (صاحب‌قاموس درص؟6١‏ كتابسفر السعادة وجلال 
الدين سيوطىدركتاب اللا لی وأبن جوزی در موضوعات و مقدسی در نذكرءالموضوعات 
وشي محمندين دروش هشور به حوت بیروئی درس ۱۲۳ کتاب اسنی المطال ب أورد,ائد 
که درسند حديث ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة بسبی بن عنبسه میباشد 


_ فذحي كويد بحیی لزجمله شعذا لستواين جان دجال كفته رحبی وضع حدرتینوده 


(۱) اهل بېشټ که در بپشتآیند همه جرد ومرد وبى مو وسفيد اندام مجمد موی‌چشمپای 
سره کشيده ودر سن سی وسه سالگی باشند ٠‏ 

(۲) زمانیکه حدیثی از من برای شما روایت. نمایند آنرا بقر آن مجید عرض نائيد (گي 
موافق باقرآن بور قبول نمائید و الا اورا ددنمائید . 


يوك 


پس علاوء بردلائلى که ما ز کر مودم بییان نقادین علماء خودتان هم که أرباب 
جرح وتعدیل اند این حدیث از موضوعات است . 
واقعاً احتمالقوی ميرو که از «جعولات‌بکریون با بنى امیه باشد چه آنکه برای 
و وتضعيف بنی هاشم وعترت طاهره و اهل بیت رسول اله درمقابل هر حدرشی ازاحاومت 
ثابتة عند الفریقین در مدح وعظمت خاندان رسالت حدیشی جعل مینمودند و مرومانی 
مانند ابو هربره وأنثال 1 نهاهم برای قرب‌دستگاه فاسد بنى اميه پیوسته زاین كارجديتت 
میلمووند . 
زیرا از کینه و عداوتی که با آل محمد داشتند در مقابل حديث شریف ثابتی 
که علازه بر اجماع علماء شيعه اکابر علماء شما نیز تقل نموده اند این حدیثرا جعل 
نمودند . 
نو اب . آن حديث مسلم کدام است که درمقاپلش جعل حدرت تمووند . 
داعى-آن حديث شريف ثابتهسلم [ فس ت که رسوزخدا علق 
در حدنث حسن وحسين 
دوسيدجوا نان اهل فرمود ا بحسن و الحسین‌سیدا شیاب اهل الجنةوا بوهما 
بهشت اند خيرمنهما و بسیاری از علماى شما نقل :موده اند اين حدیث 
را از قبيل خطیب خوارزمی در مښاقب و مير سيد على 
همدانی در مودت هشتم از مودة القربی: و امام عبد الرحمن نسائی سه. حدیث در 
خصائس الملوی و این صباغ فالکی در ص ۱۵۹ فصول النیمه و متلیمان بلخی حنفی 
در باب 64 ینابیم المودة از توغذی و ابن ماجه و امام احمد بن حنبل و سبط ابن 
جوزی در س ۱۳۳ تذ کره و أمام احمد بن خنبل در مسنئد وثزمقى ور سئن و محمد بن 
وفك كنجى شافع ور باب ٩۷‏ کفایت الطالب بعد از تقل ا آهل 
حديث ابزالقاسم طبرانی در معجم الکییر در شرح حال امام حبن 4 چم نموده 
امت جميع طرق این حدیث شرف را از بسیاری از صحابه ييغمبر از قبيل امير :المؤمنين 
غلی بن اب طالب وخليفه ثانى عمر ب نالخطاب و حذيفة يمائى وأبوسعيد خدری وجابر 


أبن عبد الله انصارى وأبو هريرة واسامة بن زيند و عبدالله بن عمر »آنگاه محمدین يومف 


ذه 


اظټار نظر تموده كويد این حديثى است حسن که رسو كرم 47 فرمود : | لجع 
والحین سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خيرهنهما ( ودر بعض از اخبار ) 
اقل منهما "و انضمام اسناد اين حديث بيكديكر دليل بر صحت اين حديث 
میباشد انتپی . 

و نیز حافظ أبو نعيم اسفپانی در حلیه و این عساکی در ص ۲۰5 جلد چهارم 
تاريخ كبير و حا کم در مستدرك و ابن حجر مکی در ص ۸۷ صواعق و بالاخره اتفاقی 
کابر علماء شما میباشد که این حديث از لسان درربار رسول خدا تيال جاری شده 
است . 

شيخ - دیگر منکر این خبر احدی نميشود که رسول خدا تا فرمودماینیهی 
لقوم فیهم ابو بعر آن يتقدم عليه غيرم ابن خبر خود دلیل حق تقدم ابی بكر است 
برعموم امت برایآنکه ميفرها يد سزاوارنیست برای قومی که أبى يكر در میان آنپاباشد 
وديكرى را راو مقد م دارند . 57 

داعی - متأسفم .که آقایان محتزم چرا بدون فكر بهن خبری توجه مينمائيد اکر 
ين خبر فرمودة رسول | کرم تاھ بوده چرا خود عمل بآن نمی نمود که بابودأبى بكر 
على ی را مقدم میداشت - در قضيّةٌ مباهله مكر أبىيكر حاضر بود که‌علی‌را مقدام 
برأ داشت - درغزوه تبوك بابود امی بكر کاردان بير مرد چرا على يليم را خلیفه خود 
قرار داد - ورسفرمکه چرا ابی بكر را معزول وعلی‌را منسوب برای ابلاغ رسالتوفرات 
سوره برائت ىود - ررمکه بابود ابی بكر چرا على را باخود برای بت شکنی برد حتی 
بروى شان خود سوار کرد و امر پشکستن بت هبل نموو - با يود ابی بكر چرا على 
ر برای حکومت و دغوث مروم يمن فرستاد و علاوه بر همه بابود ابی بكر على را 
چرا وسی خود فرار داو . 

شيخ حدیث بسیار ثابتی از رسول خدا تا رسيد, که أبدأ مورد انکار 
ليست که عمرو بن عاص كفت روژی به يبقمبر عرض کردم يا بی اله أحب زنان عالم 


_ بسوی شما كيست فرهودند عايشه عرض كردم أحب مردان بسوی شما كيست فرمودئد 


و 
(1) حسنوحسين دو سيد جوانان اهل بهشت اند وپدر آنها بهت وافضل از[ نپا فیباشذ , 


۴ 


يدر عايشه أبى بكر پس بهمين جهت که محبوب پیفمبرند حق تقدم دارند بر تمام ام 
و این خود بك وليل قاطع است برخلافت أبى بكر رضی اله عنه . 
درجواب خبريكه داعى 5 این حدرث . علاوه برآنکه از موضوعات و مجعولات 
أبى بكروعايثهمحبوب بکریون است بااحادیت ثابتة م۳ عندالفريقين معار ض ست 
پوغمبر بود ند فلذا مردودت آن ثابت هیباشد . 
در اين حديث از دو چپت بايد امعان نظر نمود اول از جبت أ المژمنن عايشه 
و ددم از جبت خليفه أبى بكر . 
اما در محوبیت عايشه بطریقی که أحب زنان باشد نزد رسول خدا اشکال است 
چونکه عرض کردم معارش است این قول با احادیث صحيحة ثابتهاى که در کتبمعتبرء 
فريقين ( شيعه وسنتی ) ثبت کرویده . 
شيخ - با کدام أخبار معارش أست ممکن است بیان نمائرد تامطایقه نمودمقضاوت 
عاولانه تمائيم . 
دأعى ‏ أحاديث بسيارى از طرقعلماه وروات شما برخالاف كفت شما دربار#حضرت 
دیق کیری ام" الائمسة النجباء فاطمة الزهراء سلام ال علیها وارد است . 
فاطمه بهتری زنان از جمله حافظ ابوبکر هقی در تاريخ و حافظ ابن عبدالیر 
عالم است در استیعاب ومير سید علی‌همدانی در مودة القربى و دبگران 
از علماى شما تقل نموده اند که رسول اکرم ای مکرر 
ميفرمودفاطمة خير نساء امتی یعنی فاطمه بهترین زنان امت من است . 
أمام أحمد بن حنبل در مسند و حافظ ابو بكر شیرازی در. نزول الفرآن فى 
على نفل مینمایند از محمندین حنفیه از امير المؤمنين 8 و ابن عبد البر وراستیعاب 
شمن فل حالات فاطمه سلام الله عليها و خديجه ام المؤمنين از عبد الوارث بن سفيان و 
ابو هربره ‏ وضمن حالات خديجه 9 المؤمنين 


از ابو دأود نقلا از أبوهريره وانس بن 
مالك 


- وشيخ سلیمان بلخی‌حنفی درباب 88 شا بيع الموده وميرسيد على همدانی درمووت 


هیدهم از مور القریی از انس بن مالك و نیز بسیاری از ثقات محدئین بطرق خود 


یی 

أز اس بن مالك روات نموده اند که رسول اکرم اا فرمود خير نساءالعسالمین 
اربع هریم بت عمران و آسیه بنت مزاحم وخديجة بنت خویلد وفاطمة بنت 
محمد علیهم‌الملام (۱) 

خطيب درتاريخ بغداد نقل مینماید که رسول خدا این‌چپار زن‌را بپترین زنان‌عالم 
پحساب آورده آنگاه قاطمه را در دا و آخرت برآتها تفضيل داده . 
۱ ها از بخاری ورصحیح وامام أحمد بن حتبل در مسند از عايشه بنت 
ایی بكر نقل مینمایند که وسول | کرم صلی اله عليه و آله وسلم بفاطمه فرمود یافاطمة 
ابشرى فان‌الله اصطفيك وطهر ك على نساء العالمينو على نساء الاسلام‌وهو 
3 ا درص ۹2 جزء چپارم صحيح و مسلم درباب. فضائل فاطمه درجزمدو 
صحیح شش درجمع بن الصحيحين وعبدی درجمع بين السحاح السته وان عبدالير 
در استیماب ضمن حالات حضرت فاطمه للا وإمام احمد در ص ۲۸۲ نجزء ششم مسند 
وغ بن سعد كانب در جلد دوم طبقات شمن‌فرموده های رسول اله در مرش وبستی 
و بیماری ودر جلد هشتم در نقل حالات بی‌بی فاطمه (ع) ضمن حديث طولانی ( که وفت 
مجلس اجازه تقل آنرا تميدهد ) مسنداً از عایشه ام المؤمنین تقل نموده اند که رسول 
أكرم اة فرمود يا فاطمة الا قرضين ان تكو نى سيدة نساء العالمين بعنىآيا 
توراضی نیستی که سید زنان عالمين باشی . 

وابن حجر عسقلائى این عبارت را ضمن حالات بی‌بی در اصابه قل نموده است - 
یعنی ٿو بهتررین زنان‌عالمین‌هستی - . 

ونيز بخاری و مسلم در سحیحین خود و امام ثعلبی در تقسير و امام أحمد 


خنبل ور مسند وطبرانی در معجم الكبير وسلیمان پلخی حنفی در باب ۴۲ پناییم‌المود ه 


a‏ خترشو یلد 
(۱) بهترين زنان عالمين چپارند مریم دختر عمران اميه وختر مزاسم خدیجه وختوطويا 
فاطبه وعتر محمد صلی ای عليه وآله . 

(۲) ای فاطمه موده و بشارت باه ورا که خداوند بر گززیده تورا و پاکیزه گردانینه است 
چرزنان عالميان عموم و يرز نان اسلام خصوصاً واعلام ازهمه ويني بهش است , 


كدر 


از تفسير ابن ابى حاتم ومناقب وحاكم و وسيط و واحسدى و حلية الاولياة 

حافظ ابو تعيم . أصفهاتي و فرائد حموینی س و ابن حير مکتی دد فيل آیه چهاروم 
صواعق از احمد - و محمد بن طلحه شافعى در س ۸ مطالب السؤل ‏ وطبری درتقسبو_ 
و واحدى در أسباب النزول - و ابن مفازلی شافمی در مناقب - و محب الدین طبرى در 
رباش - ومۋەنشېلنجى در نور الابصار ‏ وزمخشرى در تفسير ‏ وسیوطی در در المنثور _ 
وإبن عساكر در تاريخ وعلامة سمپودی در تاریخ المدیینه - وفاضل نیشابوری در تفسير_ 
و قاضی پیضاوی در تفسير ‏ وأمام فخر در تفسير كبير - و سید اہی بكر شهاب الدريين 
علوی در ص ۲۲ تا۲۳ باب اول رشفة الصادی من بحر فضائل بنی النبى الهادى از 

تفسير بفوی و تعلبى د سيدة ملا و مناقب احمد وكبير و اوسط طبراتى و سدیر 

وشیخ عبدالله بن محمد بن عامر شبراوی شافعى ورس © کتاب الاتحا ف ازحا کم وطبر أنى 

و احمد - و جلال الدين سيوطى در لاء المیت أزتفاسير اين منذر و اين ابی حاتم 
د ابن مروریه و معجم الكبير طبرانى ‏ و أبن أبى حاتم و حاکم - بالآخره عموم أكابى 
علماء شما ( باستثناء عدا قليلى از متعصبین وييروأنامويها و دشمنان اهل بيت ) زاین 
عباس ( حبرامت) و ومگران تقل تموده اند که وقتی دازز شد آیه ۲سوره 4۲(شوری) 
قل لا استلكم عليه اجرآ الاالمودج فى القربى ومن يقترف حسنة نردله فيها 
حستا ‏ جمعى از اساب عرض كردتد پارسول أل من قرابتك الذين فرض الله 
علينا موذتهم‌قال (ص) على و فاطمة والحشن والحسين ‏ يعنى نزديكان شنا 
اند که خدا واجپ كروانيده است مودت و دوستی آنهارا پرما ( يعنى دراين آبه 
شريطه ) فرمود آنها على و فالمه و خسن و ححسين اند و ور بعضی از اخبار وارد و 
ابناهما ,على پسران آنا . 

از این قبل اخبار در كتب معتبرۂ شما بسيار رسيده که وفت مجال شل همه آنا 

را تفیذهد وور نزو علمای شما این معنى بحن" شياع رسيده ٠.‏ 
۱ (1) يكو (بامت) من از شما اجر رسالت ٣د‏ اين تخواهم که مورت و معیث مرا ور حق 
غورشاو ندان من‌منظور او يد - وهر که كار. نیکونببام دهد ما بر ییکولیش یفز انیم . 


اك 
تا آنجاکه ان حجر متعصب هم در ص ۸۸ صواءق و 
اقرار ا حافظ جمال ال ین زرندی در معراج الوصول و شيخ عبدالله 
2 3 شبراوی درس ۲٩‏ كتاب الاتحاف وتّدین على صبان مصریدر 
س ۱۱۹ اسعاف الراغبين و دیگران از امام د بن ادرس شافعى که از أثمهأريعه شما و 
رئيس و پیشوای شاقعیپا میباشد تقل نموده‌اند که ميكفت : 
يا اهل بیت رسول الله حبكم 0 فرض هن الله فىالفرآن انزله 
كفاكم من عظيم القدر انکم من لم يصل عليكم لاصلوةله(1) 
اينك از آقاباحترم با انصاف سؤال ميكنم آباخبر یك طرفه‌ای‌را كه شما قل 
تموديد بااین همه اخبار صحيجةٌ صربحةٌ متفقعليه فريقين ( شيعه وسنی) که إزحد احصاء 
خارج است مقابله ميكند . 
آیاعقل قبول ميكتد كه رسول اکرم لد کسی را که خداوند در قرآن. 
مجید مودت و محبت او را بر مردم فریضه قزار داده بگذارد و دیگران را ب او 
تريح دهد . 
آبا تصور هوا وهوس در آتحضرت میرو رکه بکوئیم روی هوای دل عايشه را که 
هیچ دلیلی بر افضلیٹ او نیست ( جز آنکه همسر رسول خدا و ام المؤمتين بوره مانند 
سایر زنان پیقمبر ) از فاطمه ای که در قر آن مجید خدای متعال مود ت ومحبت او را 
فریضه و واجبقرار داده وا یُ تطهير در شأن اونازل وافتخار ورود در مباهلهراپسک‌ف رآن 
بأو دادم بیشتر دوست دارو . 
شما خود میدانید که انبیاه و اولیاه ورپی هوای نفس میرفتند و جز خدا گی 
وا لمیدیدند مخصوصاً رسو لخدا خانم الانبياء کا كه حفيقت حب فى اله و بغش فى الله 
بوده است و قطعاً دوست نمیداشته مكر کسی را که خدا دوست داشته و دشمن نميداشته 


هك کسی‌را که خدا وشمن داشته . 


(۱) ای اهل بيت وسول خدا محبت و ووستی‌شما واجب گرویده ازجانب غدا - که ددقرآن 
الا لشس( اشارء بآ يه فوق میباشد) کنایت میکند درعظت‌قدر شما (آلمعمه) آنکه هر کس بر شنا 
حلوات نفرستد نماز او قبول تخواهدشه 


ی 5 

تک نه فاطمه ای که‌خدا محبت ومودت‌اورا فريضه قرار داده میگذارد وریگری 
را بر أو ترجیح ميدهد يس قطعاً ا کر قاطمه سلام الل عليها را دوست داشته برای‌آن بوره 
که تحبوبيت الپی داشته . 

آیاعقل باور ميكند که نحشرت ترجیح دهد ور حبت فردی از افراد زنان 
خود را بر كسيكه خود میفرمود خدا او را بر گزیده و محبتش را بر مردم فریشه 
قرارداده ۰ 

با بريد اینهمه اخبار صحیحة صر بحةٌ را که‌مورو قبول اکابی علماء فریقن میباشد 
و با آبات قر آن مجيد تین کردده رد بنمائيد با این خبری را که بیان نمودید از 
موضوعات مسلمه بداتید نا تناقش از بين برداشته شود . 

و اما در بارء خلیفه اپی‌بکر که فرمودید آتحضرت فرموده احب مردان در تزدمن 
أبى بكر ميباشد مغايرت دارد با اخبار بسیار معتبری که از طریق روات ثقات و علماء 
بزر که خودتان تقل كرديدم كه محبوب ترين مردان امت نزد پینمبر 4# على 22 
بوده 55-50 

چنانچه شيخ سلیمان بلخی حنفی در باب ۵۵ يتابيع الموده 
على (ع) ت ازترمذى نقل ميكند از بريدمكه كفت کان اح الا 
مره ۳۳۶ إلى رسولالله (ص) فاطمة ومن الرجازعلى عا ر 

و نیز محمد بن بوسف کنچی شافعى در باب ٩۱‏ كفايت الطالب مسنداً از 
ام المؤمنين عايشه نفل وره کنه کت ما خلق الله خلا کان احب آلی دسول 
الله (ص) من على بنا بیطالب(ع) (م) آنگاه كويد این حدیشی است که رولیت 
لوده أو را ابن جریر در منافب خود و أبن عساکدر دمشثی در ترجمه حالات 
على عم . 

و نيز محى الدين و امام الحرم احمدین عبدالله شافعی در ذخایں العفبى ازترمذی 

(۱)معبوب ترین زنان ترد بيغمبر فاطمه و از مرران‌علی‌ملیهالسلام پور . 


(۲)خلق تفرموره خداو ند خلقى را که محبوب تر باشد بسوی رسول او صلی ای هلیه و آله 
ازعلی این بیطالب(ع) . 


e 
تقل مینماید که از عايشه سؤال نمودند که کدامیك از مردم تزد رسو لخدا اموب‎ 
سی بودتد كفت فاطمه کفتند از مرها جه كس مبوبتر بود ترد آن حضرت كفت‎ 
. زوجهاعلى بن ابيطالب يعنى همسرش على ابن|بيطالب‎ 

و نیز از مخلص ذهبى و حافظ ابوالقاسم دمشقی از عايشه نقل مینباید كه كنت 
مایت رجلا احبّالى النبى صلَى الله عليه و آله وسلّم من على ولااحبّاليه 
من قاطمة(۱) . 

و نيز از حاقظ خجندی از معازة الغفاريهنقل مینماید که كفت مشرف شدم‌خدمت 
رسول اکرم 82 در منزل عايشه و على تب در خارج عنزل بودند . بعايشه فرمود 
آن‌هذا احب الرجال الى و اکرمهم‌علی فاعر فى حقه و اکرمی مئواه(۴) 

وتیز شيخ عبدالة بن محمد بن عامر شبراوی شافعی که ازاجله علماء شما میباشد 
در ص ٩‏ کتاب‌الاتحاف بحب الاشراف و سلیمان بلضی دزیناییم و محمد بن‌طلحه شافعی 
در ص 5 مطالب السئول از ترمذی از جمیع بن عمیرتقل میکنند که كفت با عمهام نزو 
امالمزمنین عايشه رفتیم من ازاو سژال نمودم زبوب ترین اشخاس‌نزد رسول خدا عایشه 
كفت از زتها فاطمه واز هردان شوهرش علىين ایبطالپ ` 

همین خبررأ ميرسيد على همدانی شافعی در مودت يازدهم مود ة القربى قل تموده 
با این تفاو ت کەی کفت ازعه آم سوال کردم وجواب شنیدم . 

و نيز خطيب خوارزمی در آخر فصل ششم مناقب از جميع بن عمير از عايشه این خبر 
را قل‌نموده است . 

و نیز ابن‌حجرمگی در آخر فصل دوم از صواعق بعد از نفل چپل‌حدیث در فضل 
على 2252 از ترمذی از عايشه تقل‌نموده که كفت کات فاطمة احب‌النساء الى دسول 


الله صلى الله عليه و آله وسلم وزوجها احب الرجال اليه (۴) 
E‏ سای ولا نون ای 


(۱) نديدم مردی‌را محبوب ترباشد بسوی رسول خدا ازعلی و نه محبوب تر باشد بسوی 
عضرت از قاطية _ 

(۲) این على محبوب ترهن مروان است بسوی من وگرامی رين آنها برعن پس پشنامر 
حق آورا و کرامی بدار مترلت اورا _ 
۱ مسدب ترین زنان ترد پیفبر فاطمه و ازمردان شوهرش علی‌علیه!لسلام بور . 


سكم 


ونیز محمد بن طلحه شافعى در ص ۷ مطالب السوّل بعد از تقل اخبارى در اين 
موضوع که مفصل است اظهار عقيده ونظر میکندباین عبارت فثبت بهذ هالاحاديث 
الصحيحة والاخبار الصريحة کون فاطمة كانتاحبالى رسول الله منغيرها 
و انها سيدة نساء اهل الجنة و انها سيدة نساء هذه الامةوسيدة نساء اهل 
المدينة (۱). 

پس این مطلب با دلائل عقل و نقل ثابت است که على و فاطمه عليهما السلام 
محبوب تزین خلق بودند نزد رسول الله تيلو و از همه اين اخبار مهم تر براثيات 
محبوبيت على و تقدم بر دیگران در نزد پیغمبر خبر معروف طير مشوى است که بآن 
حدیث كاملا ثابت میشود على محبوب ترین تمام امت بود نزد آ تحضرت و البته خودتان 
بهتر میدانیل که حديث طير بقدری معروف است تزد فريقين ( شيعه وسنی ) که احتیاج 
بقل سند ندارد ولى برای مزید ببتائى آفابان محترمين اهل مجلس که امر بر آئپا 
مشتبه نشود و گمان ننمایند شیعیان‌این قبيل احاديث را جمل مینمایند بیعض از آن‌امنناد 
که در خاطر دارم اشاره ميتمايم . 
بخاری ومسلم وترمذی ونسائی و سجستانی در صحاح معتبره 
خود و امام احمد بن حتبل در مستد و ابن ابى الحدیت در 
شرح نبج البلافه و ابن صباخ مالکی در ص ۷۱ فصول المهسه و سلیمان بلخى حنفو 
باب ۸ ينابيع الموده را اختصاص بحديث طبر و تقل روایات آن دادء و از احمد بن 


حديث طير مشوی 


حنيل و ترمذی و موفق بن احمد و ابن مغازلى و سنن أبى داود از سفینه مولی النبى 
وأنس بن مالك و ابن عباس روايت نموده تا آنجاكه كويد حدیث طیر را بيست وچپار 
نفر از انس نقل نموده اند و مخصوصاً مالكى در فصول المهمه باين عبارت نوشته 
وذلك انه صح النقل فى کذبالاحادیث الصديحه و الاخبار الصريحهعنانس 
بن مالك خلاصه معنى آنكه بصحت يبوسته نقل حديث طبر در کتب إحادريث صحیحه 

(۱) باین احاديت صحيحه و اخبار صریعه ثايتكرديدمكه فاطيه .محبوب ترين همه بوويسوى 
رسول خدا (س) از غير او زیراکه او سيدة زنان اهل بهشت وسبدة زنان اين امت وسيدة زناناهل 


مدینه بوره است , 


رزوی 


اخبار صريحه از انش بن مالك وسبط أبن جوزی در ص ۲۳ تذ کره از فضابل احمد و 
سين عرمذئ و مسعودی در ص٩4‏ جلد دوم مروجالذهب به آخر حدیث که دعای‌پیغمبر 
و اعجابت آن باشد اشارم تموده است و امام ابوعبدالرحمن تسائی در حدیث نهم .خصائس 
العلوی و حافظ بن عقده و محه‌دین‌جریر طبری هربك کتایی مخصوص در تواترواسانید 
این حدیت از سی و يج نفر از صحابه از اس نوشته اند و حافظ ابو نعیم کتاب شخیمی 
عدر این باب نوشته است. 
خلاصه أكابرعلماء شما همه تصدییق موده و در کلب معتبردخود ثبت نمووه انداین 
خدیث شر بف را چنانچه علامه محقق زاهد عارل بارع ثقه سيد مير حاعف حسين دهلوى که 
شما آقايان نظر بقرب جوار بمكان ايشان بهتر ميدانيد مقام علم و عمل و تقوای إيشان 
. را که در هندوستان اظهر من الشمس بوده است یکی از مجلدات بز رکف کتاب عبقات 
الانوارنخود را با آن قطر و عظمت اختصاس بحدیث طیر مشوی دادم است و تماماسناد 
معتبرة کثب عاليةٌ علماء بزر كك شما را در آ نبا جمع نموده که الحال نظن ندارم که 
. بچند ند این حدزت را تقل نموده آنقدر میدانم که وقت قرائت اسنادآن حديث مبهوت 
شدم اژزحمات و خدمات مهم آن سيد جليل القدر که يك حدیث کوچکی را چگوله 


:متوايرا فقط ازطریق شماهارثابت نموده‌است که خلاسه ونتیجة تمامی آن اخبار اشست 


کهکافمسلمین از شيعه وسنى درهر دوره وزمان‌اقرارواعتر اف وتصديق بصحت این حدیث 
“موده آند کهروزی ذنى مرغ بریانی جهة رسول | کرم خاتم الانبياء عم بپدیه آورد 
أن حضرت‌قبل از تناول مر غ‌بریان دست نبازبدربار حضرت بی نياز بلند نمودهعر کرد 
اللهم اكتنى باحب خلفك الى و اليك حتی با کل معی من هذ! الطنر فجاء 

على فا كل ممه (۱) . ۱ 
د دربعضى از کتب شما مانند فصول المهمه مالكى و تاريخ حاظ تيشابورى و 
کفایت الطالب كنجى شافعی و مسند أحمد وغير آن که هل از انس‌بن مالك مینمایند 
۱۱ )یرورد کارا يقر 


ست نزومن محبوب ترین خلق خودت‌را نزد توو تود من تا بور با من‌از 


اين مرغ بریان مر[ حال .على عليه السلام آمد وخورد با نعضرت از آن‌مر غبریان . 


A 


باین طریق ذ کر نموده اند که أن سكنت پیغمبر اوی مشغول این دعا بود سه مرتبه 
على در خانه امد امن عذر آوردم و او را ينهان نمودم مرتبه سیم بايا بدر ژد رسول خدا 
فرمود واررش كن همین که على وارد شد حضرت فرمود ماحيسك‌عنی برحمك الله 
جه جيز تورا بازداشت از من‌خدا تورا رحمت كد عرض کرد سه مرتبه بر درخانه آمدم 
و این مرتبه سیم است که خدءترسيدم حضرت فرمودانس جه چیز تورا باین مل‌واداشت 
که على را حانم ازورود شدی عرض کرد حقيقت آمر اینست که دعای شما راشنیدم 
دوست‌داشتم یکنفر آزقوم من‌صاحب این مقام شود . 

حال از آقایان محترم سؤال میکنم که آبا خدای متعال دعا وورخواسترسولش 
خاتم الانبیاء را اجابت فرموده با رد نموده. 


شیخ - بديهى است چون‌خداوند درف آن کریم وعدة اجابت دعوات نموده و نیز 


میداند که پیغمبر باعظمت هر کز درخواست بی جانمیکند قطعاً خواهش و تقاضای آن | 


حضرت را پیوسته قبول و اجابت مینموده . 

داعی - پس در ارن‌صورت حضرت أحدیست جل" وعلا محبوب‌ترین خلقشرااختیار 
و انتخاب نموده و نزد پیغمبرش ارسال داشته و آنحبوب بزر کوار از ميان همه مت 
که منتخب از هم خلق وعبوبترین همه منت نزد خدا و ييغمبر بوده على بن أبيطالب 
تلم بوده اسضت ء 
چنانجه علماء بز رک خودتان تصدیق این معنی را نموده اند مانند عل بن طلحة 
شافعی كداز فقهاء وأكابرعلماء شما بوده‌است در اوایل فصل پنجم از باب‌اولمطالب الستول 
م۱۵ بمناسبت حددث رایت وحدیث طير قرب بك صفحه با بیانات شيرين و تحقیقات 


نمکین إثبات مقام با عظمت على يلي را در ميان تمام امت بمخبوبیت نزد خدا و پیغمیی 


نمودموضمناً كو يدو أر ادالنبى ا نيتحقق الناس ثبوتهذه المنقبة السنيةوالصفة 
العلية التى هی أعلا در جات!لمتقین لعلى ع الخ(١)‏ . 


(۱) اراده نعود پیشبر که مسق نمايد بمروم ثبوت این‌منقبت سنيه وصفت هلیه ای را( که محبو بیت 
نزو خه| ورسول است) که بالاترین. درجات پرهیز کارانست برای على عليه السلام . 
بك 


AL 

و نيز ت بن بوسف کنجی شافعى حافظ و محدث شام در سال 2۵۸ در باب ۳۳ 
کفایت الطالب فى مناقب على بن ابيظالب تيضم بعد از نقل حديث طير از چهار طرق 
با اساد معتبرة خود از أنس وسفينه كويد محاملی در جزء نهم امالی خود این حديث را 
آورده . آنگاه كويد در این حديث ولالت زاضحه است بر اینکه على لا اجب خلق 
است بسوی خدای تعالی و ادل" دلائل بر اين معنی آتکه خدا وعده دادم دعای رسول 
خود را مستجاب فرماین چون زسول | کرم بای دعا نمود خداهم فوری اجابت فرمود 
أحب خلق را بسوی آتحضرت فرستاد وآن على تب بود . 

آنگاه كويد حديث طير مشوى منقول از أنس راحاكم أبوعيدالله حافظ يشابورى 
از هشتاد و شش تفر نقل نمودمكه تمام آنها از اس روایت نموده أند و اسامی تمام آن 
هشتاد وشش‌نفر را ثبت نموده (طالبين مراجعه بكفايت الطالب باب ۳۷ تمايند ) يناك 
آقایان محترماتصاف دهيدآ نا أن حديثىكدشما اقل نمورید میتواند با أحاويث معارض 
و مخصوصاً حذيث رایت و این حديث با عظمت طير مشوی عقابله نمایند قطعاً جواب 
منفی أست يس بيك حديث رك طرفةٌ شما در مقايل أحاديثىكه جميع أكابر علماه شما 
( باستثنای معدودی متعصب عنود) تقل و تصديق بصحت آن نموده اند هر گز 
نمی توان اتخان سند نمود بلكه در زد ارباب تحقيق جرح و تعدبل مردود و ب اعتبار 
هی باشد - 

شيخ کمان میکنم شما تصمیم کرفته اید که آنچه ما بگوئيم قبول ننمئیدوبا 
اصرار زیادی رد نمائید . 
داعی ۔ خیلی تعجب میکنم از مثل شما شخص عالمی‌درحضور 
إينهمه شاهد حاضر در مجلس جنين تسبتى يداعي بدهي د کدام 
وقت آقایان دلیلی که مطايقةٌ باعلموعقل ومنطق نماید آقامه نمودید که داع لجاج تمؤدة 
وقبول :فنمودم تا مورد بنرزش شما قرار گیرم از حول وقوة پرورد کار بيرون روم | کن در 
وجود من ذر وى لجاج و عناد و تعب جاهلانه باشد با با آقایان برادران اهل تستنن 
عموماً وخصوضاً نظر عداوتى داشته باشم . 


بیان حقیقت 


¥ 


خدا را شاهد و کواء میگیرم که در مناظرات با بپود و تصاری وهنود وبراهمه و 
بهائی‌های بی قابلیت در اران و فادبانیها در هندوستان ويا پا ارباي مادم وطبیی‌وسایر 


منحرفن لجاجى در کار نبوده در همه جا و همه قت خدا رادر نظکرفته و پیوسته - 


هدف من حق وابراز حقيقت روی قواعد علم وعقل ومنطق وانصاف بود, . 


با مردمانكافر ومرتد ونجس لجاجت‌نمودهام تا جه رسد بشما کهبرادران‌مسلمان . 
ما هستیدهمهاهل یعلت وشریمت ويك قبله ويك كتاب وتايع احکميكپينمبرماشيم ‏ ] 


منتها بيك اشتباهاتی از اول در مغز ووماغ‌شماها وارد و روی عادت طبيعت ثانوی‌شده‌باید 
با مروحة منطق وانصاف برطرف شود . 

بحمد الله شما عالم هستید فقط اکر مختصری از عادت و پبروی اسلاف وتعصب 
دور شويد و در دارم اتصاف وارد كرديد به نتيجةٌ كامل ميرسیم . 


شيخ ما طرق مناظرات شما رأ با هنوذ وبراهمه در شهر لاهور در روزنامه هاو 5 
مجلات هفتگی خواندم و خیلی حم مسرور شديم وهنوز بملاقات شما تائل نشد ورخود ۲ 
علاقةٌ قلبی بشما احساس تمودیم امید است خداوند بما وشما توفیق دهد تا حق وحققت .۲ 


آشکارشود . 


ما معتقديم چنانچة در اخبار خدشه‌ای باشد بفرمودة خورتان بايد مراجعه بقوآن .: 
کرم نمود اکر در فضيلت خلیفه أبى بكر رضی الله عنه و طريقة خلافت خلفاء راشدین" أ 


رضى الله عنم أخاديث را مخدوش بدانيد آیا در ولائل از آبات فرآنکري‌هم شما خدشه 
وارد خواهید نمود . 


داعی -خدانیاوردآن روزیرا که داعی‌خدشه در دلائل قرآنی ويا احاومتصحیحه ‏ 
بنمايم فقط چیزی که هست با هر فرقه و قومي حنتی منحوفین ومر تدا ڼن از دين هم وقتى ۱ 


دوبروشديم بر حقائيت خود استدلال بات قرآن مجید مینمورند . 


جه آنکه آیات قرآن مجید زوممانیمیباشد لذا خانم الانبياء برای جلو كيرئاز ۰ ۴ 


زباده روی های اشخاس و غلط اندازی های آنها قرآن را تنپا ودبعه ميان امت 


تكذارد بلكه باتفاق علماه فريقين ( شيعه و سنى ) چنانچه شبهای قبل عرض کردم ۲ 


دا 


فرمود اف ىقارك فيكم الثقلي نكتاب اله و عترتى ما ا نتمسكتم يهمافقد نج وتم 
زور بعض از رواياتفرعود لی قضلو)! دآ ' بپمین‌جیتمعنی وحقیقت وشأن نزول ق رآن 
راباید ازخود رسول الله تقو كه مبین حقیقی قرآن است و بعد از آنحضرت از عدل 
قر آ ن که عترت واهل یت آنحضرت اندستوال نمود لذا درآ ۷ سوره ۲۱ (انبياء)قرمودم 
است فاستلو) اهل الذ کر ان کنتم لاتعلمون (۳). سر 
مراد از اهل ذكر على و مه از اولاد آتحضرت 
اهل ذكر آل محمدالد عليهم السلام‌اند که عدیل‌الق رآ نند چنانچه شیخ 
سليمان بلخى حنفی در ص ۱۱۹ پناییع الموده باب ۳۹ جاب اسلاميؤل از ( تفسبر 
كشف البيان ) امام ثعلبی نقلا از جابر بن عبدالله انساری آورده که كفت قال على 
ابن ابيطالب نحن اهل الذكر - يعنى على ی فرمود ما ( خاندان رسالت) اهل 
ذكر هستیم چون ذكر یکی از نامهاى قرآن است و آن خاندان جليل اهل قر آ نند 
يهمين جېةاس ت که علماعما وشمادر کتب معتبرة خود تقل‌نموده اند که على ب میفرمود 
سلونى قبل ان تفقدو نی سلونی عن كناب الله فالّه ليس من يةالآوقد عرفت 
بليل نزلت 1م نهار امف سهل ام فى جبل و الله ما نزلت آية الاوقد علمت 
فيما نزلت و اين لزلت و على من انز ات و ان دلی و هب لى لساناً طلقا و 
قلبا عقولا (۴) . 
يساستدلال بپرآیه‌ای از آبات قر آن بايد مطابقه با مفهوم حقيقىويبانمفسرين 
(۱) بدرستیکه من میگذارم در ميان شما ووجيز بزرگ‌دا کتاب خداوعترت مناكرتيسك 
جستيد باین‌هردو( کتاب وعترت) نجات‌یافته و هر گر کبراه نشواهيد شد ( مراجمهشوديه س 1۱۹ 
د ۲۳ همین کتاب) . 
(۲) ( ای دسولمايامت بکو) که شما خود اكر یدانید بروپد از اهلذكر و دانشمندان 
امت (یعنی آل محمد که‌اعلم ازهمه بودند ) سوّال کنید . 
(۳) سوّال کنید از من قبل الآ تكهمر| نيابيد سوّال‌کنید مرا ا( کتاب خدا وبرا که نیست 
آ ای ال قر آن الا آنکه من میشناسم در شب ناؤل کردید يا ووز در زمين هموار ياكوه سخت 
بخدا قسم نازل نكرديده آیهای از قر آن مگر بتصقيق میدانم در جه چیز نالل شده و در كجا تاذل 
گردیده . و برچه کس ارول يافته زیرا که پروردکار من بسن زبان فصیح وقلب أكير نده مرحت 
فرموده است . 


INL 


واقعی پتماید والاهر کس از پیش خود و روی توق و فکر وعقيده خود بخواهد آبات 
قرآن را عنی بنمايد أثرى جز اختلاف کلمه وعضتت آراء نخواهد داشت ياك بانوجه 
بان مقدمه خواهش‌ميکنم آي منظور خود را بیان فرمائید چنانچه مطایقه با واقع نماید 
بجان و رل پذیرفته و بړسر خود جای رهم . 
نفل آيه در طريقة خلافت شيخ درآیه۲۹سورء ۸ (فتح) صر یحآمیفرهاید 
خلفاء اربعه و جواب آن 2 محمدرسو لاللهوالذيمعهأشداءعلىالكثار 
5 رحماء ينهم تر اهمر كعآسحد1 يبتفون قضلا 
منالله و رذواناً میماهم فی و جوههم می‌اثر السجود )١(‏ اين آبه شريفه از 
جهتی فضل و شرف آبی‌بکر رضى الله عنه را ثابت ميكند و از جهة دیگر طريقة 
خلافت خلفاء راشدين رضی الله عنهم را معیین مینماید بخلاف آنجه جامعة شيعه ارعا 
مینمایند که علی کرم الله وجهه خليفة اول میباشد اين آیه صراحة على زا خلیقة چهارم 
معرفی مینماید . 

ذاعى - از ظاهر آية شریغه چیزی که وليل برطريقةخلاقتخلفاء راشدین وفضل 
أبى بكر باشد ديده نميكردد البته لازم لست توضیح دهي د که‌این صراحت در کجایآ هات 
كه مكشوف نمی باشد . 

شيخ . دلالت آبه بر فضيلت و شرافت خلیفه أبى بكر رضى اشعنه آنست که دراول 
آنه با کلمه والذين معه اشاره بمقام آن مرد شریف شد که درليلةالغاربا پینمبر 2668 
بوده است . 

و اما طريقةٌ خلافت خلفاء راشدین در این آیه با کمال صراحت واضح‌است زیا 
مراد از و الذین هعه أبىيكن رضی اله عنه است که در غار ثورليلة الهجر با پیقمبر 
بوده است و مراد از أشداة على العقاز عمر بن الخطاب رضی اه عنه است که بسیار 

(1 )محمد (س) فرستادةخه! است ویاران و همراهانش‌بر کافران بسيار سخت دل و بایکدیگر 


بسيار مشفق و مپربان‌اند آنان را بسيار در حال ركوع و سجود بنگری که فضل ورحمت خدا و 
خوشنودی اورا ميطليئد برد خارشان از اترسجده نشا نپای نورا تت پدپدار است , 


م۳ 

شدید العمل ب رکفار بوده و ر حماء بينهم عثمان بن عفان رضىالله عه است که بسیار 
رقيق القلب ورحم دل بوده وسيماهم فى و جوههم من اثر السجود علی‌بن آی‌طالب 
کرمالله وخپه میباشد . 

امیدوارم با نظر ياك شما موافقت نمايد و تصدیق نمائيد حق با ما است که على 
را خليفة چپارم ميدانيم ته خلیفۀ أولكه خداوند هم در فرآن اورا در مرابه چپارم 
تام پرده . 

داعی - متحبرم چگونه جواب عرض نمایم که تصور غرش رانی شود ولی کر 
با نظ انصاف بدون تعصب بنگرید تصدیق خواهید فرمود که غرضی در کار بيست بلكه 
غرض كشف جقیقت است . 

كنشته ازآنكة ارباب تفاسیر رشن نزول آیه‌شریفه جنين بیانی تنمؤدماند حتی 
درتفاسير بزركك علماء خودتان ‏ وا کر جنين آبداى درق رآن راجع بأم‌خلاقت بود روز 
اول بعد از وفات رسول ا کرم َو در مقابل اعتراضات على ا و بنی‌هاشم و کبار 


۰ . از صحابه که نرپیچی از پیمت نمودند تمسكث بشاخ و بر کہای بی‌مفز ننی‌نمودند . 


با تقل آیه جواب مسکت بهمه میداند يس معلوم استآیه را باین‌معنی که شما 
تمودید دست و ياهائى است که بعدها تفسبر بما لایرضی صاحیه نمودند . 
زرا هیچيك از اکابر مفسرین خودتان از قبیل طبری. و اهام ثعلیی و فاضل 


7 نيشابؤرى” و جلال الديخ سیوطن و قاضی تبیضاوی. و جاراثه زخشری: و امام .فخر:رازی 
٠:‏ و غير هم لين أممنائى تنموذئد يمن شما از کجا ميكوئيد و از چه وقت انن.ععنی 


و بدست چه اشخاصی جلوه نموده نمیدانم - علاوه در خود یا شریفه موانع علمی ودی 
و عملی درکار اس ت که ثابت میکندا هر کس قائل باین قول شده دس.و پای بیجائی زده 
و متوجه نشده است بآنچه علمای بز رکف خودتان در اول تفاسیرشان قل از رسول 
اکرم باتو نموده اند که فرمود مىفىرالق ر آن برأيه فمقعده فى النار (۱) 
اکر بگوئید تفسیر يست تأویل امت شما که باب تأويل را مطلقاً منود میدانید علاره 


(۱) هركس. تضبیر کند.تر آن را' برآی ودش ,س نشیمن کاه او دد " تشاست . 


لحك 
برآ نكه این آیۀ شرفه علماً و أدباً و اصطلاحاً برخلاف مقصود شما تتيجة میدحذ . 

شيخ انتظار نداشتم که جنابعالی درمقا بلآيةٌ با این صراحت هم استقامت كنيد 
البته اکر ایرادی بين آبه برخلاف حقيقت داريد بیان‌نمائید تا کشف حقيقت شود . 

نواب - قبله صاحب خواهش ميكنيم همان قسمى که تا کنون تقاضا هاى ما را 
يذيرفتهايد ومطالب را بقسمي ساده بیان نمودید که تمام جلساء مجلس وفائبين بهره‌مند 
شدند اینجا هم خیلی بیشتر رعایت ساد کی در کلام بفرمائید که موجب امتنان همگی‌ما 
است چون همین آبه است که پیوسته برای ما قرات شده و همه مارا مجذوب و حكوم 
بحکم قرآن نمووم‌اند . 

داعی - اولاً عظمت آیه و تقل قول بازیگران چنان آقايان را مجذوب نمودء 
كه از توجه يباطن وضمایر آیه غافل شد‌اید و ا کر خودتان مختصر توجهی بتر کیبات 
نحوی و معانی ادبى آن می‌تمودید برخودتان معلوم میشد که با هدف و مراد شما ابداً 


مطابقت نمیدهد . 
شيخ متمنی است خوددان ضماثر و تر کیبات را بیان نمائید بهینیم چگونه 
عطاقت نمیدهد . 


داعی - اما ازجپت تر کیبی آبه شریفه خودتان بپتر میدانید که تر کیب‌این 
آبه على الافوی از دو حال خارج نیست با محمد مبتداء است و رسول الله عطف 
بیان والذين معه عطف بر و اشداء خبر آن و آنچه بعد از آنست خبر بعد 
از خبر - و یا والذین معه مبتداء است و اشداء خبر آن و آنچه بعدداز آنست خبر 
بعد أزخير . 

روى این قواعد اكر بخواهيم آیه را مطابق غفيد, و کف شما معنی بنمائيم 
دو قسم معنى ظاهر ميشود اکر محمد مبتدا باشد والذیی معه معطوف بر مبتداء 
و آنچه بعد از آنست خبر بعد از خبی معناى آبه جنين مشود که عد و أبى بكر 
و مر و عشمان و على است . 

واکر والذین معه مبتدا باشد و اشداء خبر آن وأنجه بعد از آتست خبر بعد 


۳۲۵ 
از خين معنای أيه جنين میشود که أبى يكن و عمر وعثمان وعلى است - بدیبپی أست هر 
طلبةٌ مبتدی میداند که این نحوةٌ از کلام غير معقول وخارج از نظم اوب‌است . 

علاوه براين أكر مقصود. از أين یه شريفه خلفای اربعه بودتد بایستی در فاصله 
كلمات (و) عاطفه كذارده ميشد تا مطابقت با مقصود شما نمايد و حال آنکه پر خلاف 
أين معنی میباشد . 3 

جميع مفسترین خودتان این آبه شریفه زا بحساب تمام «ؤمنين آوردم أند يعنى 
میگویند اینپا صفات تمام مؤمنين است . 

وظاهر آبه خو دليل است که اين معانی تماماً صفات یکنفز است که از اول با 
پیقمیر بوده تەچار تفر - وا کر بگوئيم آن یکنفر على امير المؤمنين ليم پوه اتبا 
مطابقة عقل وتقل اولی بقبؤل است تا دیگران . 
شيخ - عجب‌است كدشما میفرمائید جدل نمی کلم وحال آنکه 
الحالورمجادلههستيد مگرتهاینست که‌خداو ندورآبه ۰ )سورم 
٩‏ (توبه) صريحاً یفرماید فقد نصروالله اذ اخرجهالذیی: 
کفرو) ثانى اثنين اذ هما فى الفار اذ يقول لصاحبه لاتحزن أن الله معنا 
فافزل الله سكينته عليه وایذه بجنود لم تروها (9) . 

این آیه علاوه پر آنکه مؤيد آیه قبل است و ثابت میکند معناى والذین معه 
راکه آیی‌بکر در غار ليلة الهجرة با رسول خدا بوده خود این مصاحبت و با پسغمبی بودن 
دليل بز ر کی است بر فضیات و شرافت ایی‌بکر بر تمام امث برای آنکه ييغمير تم 
چون میدانست بعلم باطن که أبى بكر خليفة او است و وجود خلیفه بعد از او لازم است 
بايد او را هم مانند خود نگهداری بنماید لذا اورا با خود برد تا بدست دشمن کرفتار 

(۱) البنه خداو ند اورا ( که‌رسول ا باشد) يارى خواهد کرد چنانگه‌هنگامی که کنار 
عضرت دا از مکه خارح کردند دا باریش کرد ۲نگاه یکی از آن‌دوتن که در قاربودند(یهنی 
دسولااس) برفيق وفسفر خود (|بؤ بكر كه پر یشان‌ومضطرب بود)فرموومترسكهخدا بامااست د 


آترمان خدا وقار و آرامش خاطر برای (يمنىرسولايئس) فرستاه واودا بسپاه ولشكرماى غیبی 
خودکه شما] نا ندیده‌اید مدد فرمود - . 


استدلال با په غار 
و جواب آن 


= 


گرفتارنشود و این عمل را پا احدی از مسلمين نکرد پس بهمين جهت حق” تقد م خالافت 
برای او ثابت است . 

داعی - هر كاه آقایان‌ساعتی لبا تسترا ازخود دور كنيد واز تعصب وعاون 
يرون آئید ومانند یك فرد بيكانه وخالی از نظرتعصب در اطراف این آبه‌شریفهبزگری 
خواهید تصديق نمود که آن نتیجه‌ای که مقصود شما است ازاين آبه بدست نمیآید. 

شیخ - خوبست اکر ولائل منطفى برخلاف مقدود هست بیان فرهائيد . 

داعی - تمنا میکنم آزاین مرحله صرف‌نظر نمائید زیرا کلام کلام ميآورد آنگاه 
مكن است بعضى از مردمان یی انصاف با نظ عنادبنگرند وتوليد تقار شود و تصور رود 
که‌ما میخواهماهانت بمقام خلفاء نمائیم وحال آنکه مقام هر فردی محفوظ است‌احتیاج 
بتفسير وتاویل بی جا ندارند. 


شيخ - خواهش میکنم طفره نرود ومطمئن باشيد ولائل منطقى توليدتقارتميكتد _ ! 


بلکه كشف حجب هيشور . 
داعی - چون نام طفره برديد ناجارم مختصرى جواب عرض نمایم تا بداید 
طفره‌ای در کار نبودم بلکه رعایت ادب در کنتار را نمودم أميداست بمقالات داعی خورده 
نگیرید و با نظر انصاف بنگرید جه آفكه چواب أز این كفتاز را مستقین علماء بطرق 
مختتلقه داداند ار لا جمله‌ای فرمورند خیلی تعجب آور وبى فكر بود کهچون رسولا کرم 
از میدانست ابی بكر خلیفه بعد از از خواهذ بود و حفظ جود خليفة بر آتحضرت 
لازم بود لذا أو را با خود برد . 
جواب این پان شما بسيار ساده است جه آنکه اکر خليفه ويغمير هنحص بابى 
بكر بود مکن بود چنین احتمالی داد ولى شما خود معتقديد بخلافت خلقاء راشدین ر آنا 
چهار نفر بورند اکر این برهان شما صحیح وحفظ وجود خلیفه درمقابل خطرات لازم بود 
میبلستی ببغمير رای هر جهار خلیفه را که حاض رکه بودند بآ خود يبرد نهآنکه 
یکی دا يبرو سه تفر كرا بگذارو بلکه ییکنی از آنها را در معرش خطر شمشير ها 
قرار وهد و ور بسترخود بخواباند که محققاً آن شب بشتر پیغه بر له مخطوربوده ودر 


۳۷¥ 


مغرض جل وشمنأن بود . ثأنياً بنا ر آنجه طبری در جز سیم ثاریخ خود نوشته آبوبکز 


از ج رکت آنحضرت خبر نداشته بلكه وقتی ترو على کا رفت و از حال آتحد . 


جويا شد على تال فرمود بغار رفتند ا کر کاری داری نزد آتحضرت بشتاب , أبى بكر 
شتابانرفت دروسط راه بآ نحضرت رسید وناجار باتفاق [نخضرت رفتند . پس‌معلوم ميشؤد 
كه حضرت‌اورا باخود نبرد بلكداو بی اجازم رفت و از وسظراه با آتحضرت رفت ... 

بلكه بنا بر اخبار دفكن بردن أبى بكر تصادفی وازخوف فتنه وخبردادن بدشمنان 
بوره چنانگه غلماء منصف خودتان‌اقرار باین‌معنی‌دازند که ازبعله شيخ ابو القاسم‌بن‌صباخ 
كه از مشاهیر علمای خودتان است‌در کتاب‌النور و البرهان درحالات رسول| کرم تلو 
از چ بناسحق از حسان بن‌ثابت‌انصاری روایت‌نمودم که قبل ازهجرت آتحضرت جمت 
عمرء بمگه رفتم ديدم کفارقریش سب و قذف مینمایند اسحاب آنحضرتر! درهمان‌اوان 
آمررسول اللدصلى الله عليه ولعلا فنام فى فراشه و خشی ماب الى قحافة 
ان‌یذتهم علیه فاخذه معه ومضی‌الی‌الفاد (۱) . 

ثالثاً خیلی‌بجابود محل" استشهاد و جبت فضیلت را در يه بیان می مودید که 
مسافرت وهمراه بودن بارسولخدا مق جه دليلى براثبات خلافت دارو . 

شیخ - محل استشپاد معلوم است او لا مصاحبت با رسو لاله و اشکه‌خداونه اورا 
مصاحب رسو لاله میخواند ثانياً آنکه از قول آنحضرت که خبر «یدهد ان الله معنا 
ثالثاً تزول‌نکینهازجانب خدادراینآیهببی‌بکر بزو کت دلبل شزافتاست ونجوعاین 
دلائلاثبات افضایّت: وحق تقدم‌خلافت رابرای او میلمایند . 

داعی ت البته احدی انکارم‌انب انى بكر زا نمی نء‌اید که او پیرمرد مسلمان و از 
کبار أصحاب و ندر زن رسول خذا ال بوده ولی این دلائل شما برای اثبات فضیات 
خاص و حق ققدم در حلافت منکفی تمیباشد , 

اکر بخواهیدور مقاب‌بیگانة بی‌غرضی با بباناتى که در اطراف این آبه شربفه 

(۱) ام ر کرد رسول خدا على علیه| لسلام راکه در فراش ۲ تحضرت بخواید و خوف‌داشت 


اذ اینکه ابى بكر کفار رادلالت ود امنمائی کندبر سول خدا پساورا مصاحب خودقرارداده وبچا 
غار رواته شدید . 


VA 
. لمودید أثبات فضیلتی خاس برای‌اویتمائید قطآمورد اعترامن‌قرارخواهید كرفت‎ 
زيرا درجواب شماخواهند كفت تنها مصاحبت‌بانیکان دلیل فضیلتو بر تری‌تمیباشد‎ 
جه بسا بدان که مصاحمت بانيكانوجه سیا ر کشا ر که مصاحب بامسلمين بوده وهستندچنانه‎ 
این‌معنی در مسافرتها كاملا و بیشتر مشهود است‎ 
وات ان مکر آفایان فراموش نموده‌اید آیه ۳۹ سوره ۱۷ ( یوسفٍ)‎ 
را که‌تقل‌قولحضرت وسف را مینماند که یا صاحبیالسجی‎ 
«أر بابمتارقون ارام الله الواحد التهار )0 مقر ين در ذیل این آبه شرینه‎ 
نوشته‌اند روزی که بوسف را بزندان بردند طباح و ساقى يادشاء را هم که هر دو کافر‎ 
) و فائل به أرباب أتواع بودند با او بزندان پردند ينج سال این سه نفر ( ممن وکافر‎ 
با هم مصاحب بودند و بوسف در موقع تبلیغ آنها را مصاحب میخوانند چنانچه دراین‎ 
أنه خين میدهد آیا این مصاحبت نیغمبر برای آن دو تفر کافر وليل بن شرافت وفضیلت‎ 
بوده یا در مدت مصاجبت تغبيرى در عقيدة آنا يبدا شده است بنا بر آتجه‎ : 
صاحبان تفاسير و تواريخ نوشته أند بعد از ينج سال مصاحبت عاقبت با همان حال از هم‎ 
. جدا شدند‎ 
و نيز مراجعه فرمائید بآبة ۳۰ سوره ۱۸ (کپف) که میفرماید قالله صاحبه‎ 
و هو یجاوره اكفرت بالذى خلقك من تراب من لطفة ثم ساك رجلا (؟)‎ 
هموم مفسرین نوشته‌اند دو برادريودندسكى مؤمن یتام بپودا ودیگری کافر بنام پراطوس‎ 
چنانکه‌امامفخررازی‌ه كه از اكابر علمای شمااست در تفسیر کبپرش نفل هينمايد ) این‎ ( 
دو باهم محاورانی داشتند که انك وقثاجازةٌ نفل مشروحة مفصله را نمیدهد غرض آنکه‎ . 
خداوند آن‌دوکافر و »من رامصاحب همخوائد, آبا از مصاحبت برادر مؤمن  کافر رافایده‎ 
. و نصيبىرسيدواست قطعاً جواب منفی انت‎ 


(۱) ای دو دفیق ز ندان‌من ( اذشما می‌برسم) آيا خدایان متفرق بی حقيقت ( مانند بتان 
د فرامنهد غيدم ) بهتر و در نظام غلقت موترترند يا خدای یکتای قاهر . 

(۲) دفيق ( با ايسان ظير) ور مفام كفتكو دانهرز پیرادر ود کفت بشدالی که نمست از 
غناك و بعد از نطنه تورا آفرید و آنگاء عرهى كامل وآراعته خلقث ساخت کانر شدي . 


۷ 
يس مساحبت ققط - دلیل برفضيلت وشرافت وبرتری نمی‌باشد دلائل وامثال بر این 


معتى بسیار اس تکه وقت بيش ازاین اجازه بیان نمیدهد . ۳1 

و اما اینکه فرمودید چون رسول اکرم و بابى بكر فرمود أن الله معنا 
يس قطعاً بمناسبت آنکه خدا يا او بوده این خود دليل شرافت ومثبت خلافت‌است . 

خوب است در این عقايد و کفتار خود تجدید نظر فرمائید تا مورد اعتراض قرار 
رگیرید که بکویند مگر خدای تعالی فقط با مؤمنين و أولياء الله می‌باشد و با غير مهن 
نمی‌باشد . 

آیا تصور مينمائيد جائى باشد که خدا نباشد و کسی در عالم هست که خدا با او 
نباشد | کر مؤمن وکافری در مجلسی باشند عقل باور میکند که خدا با آن مؤمن باشد 
ولی. يا کافی تباشد مگر نه در آبة ۸سوره ۵۸ (مجادله ) میفرماید الم تر أن الله 
يعلم ما فى السموات و ما فى الارض ما يكون من نجوى لا الأهور ابعهم 
و لاخمسة الآ هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما 
كانوا (). 

يس بحكم أبن آيه وسایرآیات ودلائل عقليه ونقليه خدای تعالى با همه کس‌هست 
با دوست و دشمن مسلمان و كافر مومن ومنافق پس أ كن دوتفر با هم باشند ويكىازآنها 
بگوید خدا با ما است وليل بر فضيلت شخص خاصی نخواهد بود . 

همانطوری که دو تفر خوب اکر با هم باشند خدا با آنها است دو نفر بدو با دو 
خوب و بد هم اکر با هم باشند قطعاً خدا. با هر دو آنها است اکر سعيد باشند یا شقی 
خوب باشند یا بد . 

شينح مراد از خدا با ما است یعنی چون ما محبوب خدا هستیم برای آنکه رو 
بخدا وبرای خدا وحفظ دين خدا ح ىك تكرديم لطف خدا شامل حال ما است 

(۱) بطریق استفهام تفر بری‌فر مایدآیا ندیدی و ندا نستی که آنچه در آسمانها وزمین‌است 
غه برآن 7 کاهست اکر چنانچه سه نفر باهم رازی گویند غدا چبارمآنها است ونه بنج کس 


جرآنکه او ششم ]نبا و نه کنتر ازآن ونه بيشتر جز ]ا نكه هر کجا باشنه خدا با آنها است ( چه 
آنعه خدا را احاطة کامل و جردی بر همه جز لیات عالم است) ٠.‏ 


عفاد 


أبراز حقيقت شاعى - باهم اکن این معنى در نظر کرفته شودمورداعتراش 2 


اس ت که کون جنين خطابى دليل برسعادت أيديت نخراهد 
بود زیرا خداوند متعال باعمال اشخاس مینکرد چه بسا اشخاص که در زهائى اعمال نيك 


داشتند مشمول لطف و رعث خداوندی بورند بعداً اعمال بدی از آنها سرزد و دز وت + 


امتحان نتیجه معکوس دادندمبغوض پرورد کار شدند واز املف ومر‌جت حق روم ورانده 
ومردود ومامون گردیدند . 


چنانجه آبلیس‌سالپا در عبادت پرورد کارخلوص‌تیت‌داشت مشمول الطاف وماحم 1 


الهى بود بمعض آنکه متمد شد و از آومر حق سرپیچی نمود و تابع هوای نفس شد 
*رردود حق و از رجت بی حساب عمیم او پر كنار وبخطاب فاخرج منها فانك رجیم 
و أن عليك اعنتی الى یوم‌الدین (۱) ملعون ابدی کردید . 


به بخشيد میدانید در مثل مناقشه نیست پلکه برای تقریپ ازهان‌است . 


و اکر بعالم بشریت بنگریم نظاشی بسيار دارد از اشخامی که مقر بعندا‌شدند ۲ 


ولی‌عند الامتحان‌مردود ومغضوب‌پرورد کارقرار گرفتند برأی‌تموته يدو نفراشاره مينمائيم. : 


که فر آن مجيدهم برای بيدارى مردمان وتنبيه غافلان امت يآنها اشاره فرموده . 


بلعم ين باعوراء كه از بعلة آنها بلعم بن باعوراء میباش که در زمان حشرت | 


موبی تا انقدر مقرب عندالله شد که خداوند اسم اعظم باو عطا فرمود که در اثر يك 


دعا حضرت موی ازا در وادی ثيه سر کرران.نمود ولی موقع امتحان حب‌ چاه و رباست | 


طلبى اورا وادارپمخالفت‌خداومتایمت‌شبطان نمود جایگاه او جحي وجهنم کروی د که تمام 


سین ومورخینشرح‌حالورا مصلا نگاشتهانمحتی امام فخررازی‌هم در س 2٩۳‏ جلد ۲ 


بچهارمتفسیر خودآزاین عبای‌راینمسعودوه‌جاهد قصّةٌ اوراتفل نمودیخداونددر آیه6 ۱۷ سوره. ۴ 


۷ (اعراف) برسول اکرم وت خبرمیدهد که : واتلعلهم نبا ای آیناء یات 


(۱) آيه ٩‏ موده ۱۵(حجر) عتاب حق‌باو شدکه از صف ساجدان وملانکه و بیشت‌خارج 
دو که تو را ند درگاه ما شدی و لمنت‌ما تاروز جزاء بر تومحقن‌وحتی گرفید . 


< .. برصیصای عابد 


۳ 

فا تلخ منها فاتبعه الشيطان فکان من الغاوین )١(‏ . 

۱ دیگری برصيصاى عابد بور که دراول امربقدری 
در عبادت جدايت نمود که مستجاب الد عوه 


:. "رید عندالامتحان عاقبت بش شد فرب شیطان را خورده با دختری زنا نمود تام 


رجات خودرا بباد دادم بجو به دار آويخته کافر ازدنیا رفت فلذا در به۱۹ سوره ۵4 (حهر) 


نة او اشاره میفرماید کمثل الشيطان اذقال ثلانمان اكفر فلمًا کفر -قال الى 


” برق ء منك انی اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما فی‌النار خالدین 
فیها ذلك جزاء الظالمین (۰)۳ 
پس أكر عمل نيكى ازآدمی در زمانی صادر شد ول برعاقیت بخبری او نمیباشد 
فلذا در دستور اس ت که در دعا بکوئید اللهم اجعل عواقب امور نا خير (۴) . 
علاوه براینها خود میدانید که در نزد علمای معانی و بیان حقق است که تأ كيد 


" "در کلام ذكر میشود مگ رآ فكه مخاطب در شك و ترديد باشد و یا توهنم: خلاف آن را 


کرده باشد و از تصریح آبةٌ شریفه که کلام خودرا با جله اسمیه و ان مشد ده آورده 
فساد عقيدة طرف ظاهرمیگردو كه متزلزل ومتوهم و درشت و ترديد بوده . 

شيخ - انصاف دهید از مثل شمائی سزاوار تبود مّل ابلیس و بلعم باعوراء 
و پرصیصا را دراین مورد بیاورید . 

داعی ۔ ببخشيد مگر نشنيديد الان عرض كردم که در مثل مناقشه بيست در 
عباحثات علمى و «ناظرات مذهبى امثال را برای تقريب ازهان و تثبیت مقاصد ميآورند 
خدا شاهد است در کر شواهد وامثال هيجكاء قصد اهانتى نداشته بلكه برای ثيوت 

(۱) (اى ييغمبر) بعوان بر اين مردم حكايت ۲ تكسرا (كه بلمم بن با.عوداء. باشد) که ما 


آیاتخودرا باوه‌طا کردیم از آن بات بمصيان سر بيجي د جنا نجه شيطان اوراتعفیب کردو از گمراهان 
الم گردید . 

(۲) اين (منافقان) در مثل مانند شیطان‌اند که انسانراگفت (یعنی به برضیصای عابد) بدا 
کافرشو يس ا(آنکه کافر شد ۲یگاء‌بدو کنت‌من از تو بيزادم زیراکه من اذ عقابير ورد کارمیتزسم 
يس عاقبت شیطان و( برصيصاى عاید) که بامر او کافر شد اپنست که هردو در آنش دوزخ مخلدندو 
آن دوزخ جزای ستمکاران است . 

(۴) بروددكارا عواقب امور مارا نيك قراريده , 


كات 


نظر و عقيده خود شواهد و امثالی که درنظر ميآيد بز بان جارى میگردد . 
شيخ دليل در این آبه براثبات فضيلت قرینه ای در خود به كريمه است که 


ميغرمايد فانزل الله سكينته عليه چون ضمیرسکینه بر أبى بكر رضى اله عنه خود دليل ۴ 


واضح است پرشرافت و فضیلت او بردنگران و دفم توهم از امثال شما . 


د اعی - اشتباء ميفرائيد ضمير سكينه راجع است برسول أكرم مه و ترول | 


سكيئه بر [نحضرت بوده نه بر أبى بكر بقريئه بحل بعديهكه فرموده و ایده بجنود لم 
تروها و محقاً مؤند بجنود حق رسول | کرم باک بود, نه أبى بكر . 
شيخ ب سم است ۱ 


رضي الله عنه هم ورمصاحبت آتحضرت فى تصيب نبوده . 


زول سکینه برر سول 
خدا بوده 


و سایر آیات فقط پیغمبر را مورد عنایت قراردادم . 
شیخ - رسول خدا 
هر کز ازاو مفارقت نمی‌نموده يس نزول سکینه خصوص أب بكر رضی‌الله عنه بوده . 


داعی - چرا بی لطفی میکنید و وقت مجلس را بتکرار مطالب ميكيريد بچه | 
دليل میگوئید که خاتم الانبياء لو مستفنی از نزول سکینه بوده وحال آنکه أحدى ۴ 
ازآحاد خلايق از پیفمبر و امت امام و ماموم از الطاف و رجات .حق تعالی مستخنی ۴ 
نمیباشند مگر فرآموش نموده‌اید. یه ۲٩‏ سورة ٩‏ ( توبه) را که در قصه حنین هیفرماید | 


و نیز در آیه ۲٩‏ سوره 4۸ 


ثم انزل الله سكينته على دسوله و على المومنین(۱ 


(1)1 نكاء غداى قادر مطلق سكيئه ووقار غود دا (يعنى شكوء وسطوت دجلال دبالی) ۴ 


پردسول خود ومومتان نازل فرمود . 


.که رسول خدا. #9 ميد بجنود حق يودمولى آیی‌بکن + 1 


داعی - | کرهودو مصاحب مشمول الطاف ومراحم الهی‌بودند ۴ 
بایستی على القاعده ضماش تثنيه در تمام بعلات آبةُ شریفه ۶ 
آمده باشد وحال آنکه تمام ضمائر را قبلا و بعداً مقرد آوردم + 
تا اثبات مقام شخص خاتم الانبياء َو کردد و معلوم آید که آنچه نزول رجت ۲ 
و مريت ازجانب پرورد کار میشود بشخص آنحضرت میباشد و اکر بطفیل آتحضرت | 
بر دیگران هم ازل آید اسم برده ميشود فلذا در تزول سکینه و رحت هم در این آیه + 


مستغنى ازتزول سکینه بوده واحتباجی بدان نداشته و سكيئه 


/ 


NA 


(قتح ) مثل همین آبه شریفه را أورده . 


همين طوریکه دداين آبه بعد از رسول ١‏ اکرم تفت اشاره بمؤعنين تموده در آیه 


: خارهم اکر أبى بكر جزء مومنینی بود که بایدمشمول سكينه وآراش قرا ر کیرد بایستی 
: ها ضمير تکنیه آورده و با عليحده ينام او أشاره نموده باشد . 


أبن قضيه بقدرى واضح استٍ كه علماى منصف خودتان هم اقرار دارند که شمير 
سکینه مربوط به آیی‌بکی نبوده . ۱ 

خوبست آقابان كتاب نقض العثمانيه تأليف د شيخ آبوجعف عل بن عبدالله اسکافی 
را که از أكابر علماء و شیوخ معتزله ميباشد مطالعه نمائيد به بينيد آن عرد عالم منصف 
در جواب لاطائلات أبوعثمان جاحظ چگونه حق را آشکار نموده چنانجه ابن أبى 
الحدزيد هم در ص ۲۵۳ تا ص ۲۸۱ جلد سيم شرح نهج البلافه بعض از آن جواب هارا 
تقل نمودم است . 

علاوه برأينها در خود آ یه مله آیست که كاملا برخلاف مقصود شما نتیجه‌میدهد 
و آن عله ایست که رسول اکرم بای با بیان لاتحزن آبی‌بکی را منم از حزن واندوء 
موده از اين ججله معلوم میکردد که ایی بكر در آن حال محزون بوده آیا این حزن 
أب بكر عمل خوبى بوده يا عمل بد أكر عمل نيكى بوده قطعاً ييغمين کسی را از عمل 
نيك و طاعت حق منع تمیکند و أكر عمل بد و عصيان بوده يس شرافتی برای صاحب 


۱ این عمل نميباشد که مشمول رمت حق وحل تزول سكينه قرار كيرد پلکه شرافت و 


فضیات فقط برای مؤمنين و اولیاء الله و دوستان خدا میباشد . 

و از برای اولیاء الله علائمی میباشد که هم از حم آنها بنا بر آنچه در قرآن 
مجید است آنکه در پیش آمد های روز كار ابداً ترس و حزن و غم و آندوهی پیدا 
نکنند يلكه صبر و توانائى پیشه کنند چنانچه درآيه ٩۳‏ سور ۱۰ ( پوس ) میفرمایه 
ألا ان اوثياء الله لاخوف علیهم ولاهم یحز نون )١(‏ . 


(۱) ۲ گاه باشی دکه دوستان خدا هيج ترس ( از حوادث حال و آیندة عالم) وهيج وهی 
( اذ وقایعگذشته جبان ) در دل ۲ نها تیست . 


AE 
> صحبت که باینجا رسید آقایان بساعتپا متوجه شده کفتند شب از نصف خیلی‎ « 
د کذشته‌جناب نو اب گفتند هنوز يبان قبلهساحبدراطر اف آیه تمام نشده ونتیجه‌ای‌پست»‎ 
ما نيامده آقابان گفتند «قتضی نیست بیش ازاين اسباب مزحت شوم بقیة صبتها»‎ « 
» بماند برای فردا شب چون شب عبد مبعث و بزر کترین اعیاد اسلامی بود شربت و‎ « 
. » شیرینی مفصلی بمجلی آمد با مسرت وشادی مجلس خانمه بيدا نمود‎ « 


جلسه شم 


ثيله چهار شنبه ۳۸ رجب ۱۳۴۵ 

« قبل از غروب جناب غلام امامین که از تجار #ترم اهل تستتن و مرد شریف» 
« ومتینی هستند و از شب اول حاضرهجاس بودند تشريف آوردند خیلی متواضع وخون« 
د کرم شرح میسوطی بیان نمووند که خلاسه‌اش أبن بود که زود آمدم و مزاحم شدم » 
د که خاطرشمارا مسبوق نمایم که عد ای از مارا كاملا مچذوب بیانات مستدل خود » 
د تمودواي و دلها كاملا" ترم كرديده حرفپای تشنيدنى شنيده شد دذكران روی اسل » 
د تقيله خود داری از کفتن مى تمودئد ما هم بكلّى ازهمه جا بىخبر ولی‌شما بحمدالل با » 
د شجاعت و شهامت پرده‌ها را بالا زديد و در لفافةٌ اد مارا بحقایق آشنا تمورید شب » 


«گذشته که از اینجا رفتيم مدتی در راءآقابان علماء موروعلات ما واقع شدنه وسخنان» 


خارج از نزا کت هم رو" و بدل‌شد ما بزحتى میانه را گرفتيم دو دستكى عجیبی بین » 


« خورمان بمیان آمده‌امشب آفایان از دست ما خیلی عصبانی‌هستنن . موقع نمازكه شد > .| 
« نماز مغرب و عشا را بما اقتدا نمودند و مانند ما اداه فريضه نمودند کم کم آقابان» . ۶ 


« تشريف آوردند پس از تعارفات معموله و ضرف چای و ابراز علاقةٌ زباده از حه از » 
« طرف جناب نواب عبدالقینوم خان ضحبت شروع شد »: 
نو آپ - قبله صاحب ميل داريم فرموده‌های دیشب را خاتمه وهید که مطلب ناقص 


نمانه چون همه انتظار خاتمة ام ومعنای حقبقی آیه راداریم . 
f‏ 


FA 


داعی - چنانکه آقابان ميل داشته باشند (اشارهقایانعلمام) واجازه بدهند . 

حاظ ‏ ( با عصاننت) جه مانمی دارد اکر تتمه ای درد بقرمائيد برای امتماع 
حاضرم . 

داعی - شب گذشته دلائل أدبى را بر رد قول قائلين بایشکه اینآیه شریفه را در 
طرَِةٌ خلافت خلفاء راشدین کر تمودماند بیان نمودیم اينك ميشواهيم از ز داه یکی 
مطالب را مورد بحث قرار دحيم تا کشف حجب کردیده حقیقت آشکار شور 77 

جناب شيخ عبدالسللام سلمه الله تعالی شب كنشته فرمورند صفات چپار گان در 
این ينه میرساند کهآ به در بار خلفاء اربمعوتر تیب خلافت وارد شد او لا ازطرفحفسرين 
بز کے فريقين در شأن نزول این ی شرفه جتين بیانی نشده . 

ثانياً خود بهتر میذانید که هر صفتی وفتی بتمام «عني با موصوف غطابقه 
تماید مورد عنامت است و أكر صفتى با موصوف مطابقه ننماید مصداق حثيقت واقع 
تخوأهد شد . 

اکر بدون حب وبغض وبديدة اتصاف بنكريم وتحقيق نمائیم ھی بينيم که واجد 
صفات مندرجة در آنه میا رکه در تمام است فقط مولانا آمبرالمژمنین صلوات اشعليبود, 
و با این صفات با موصوف علیهم که جناب شيخ يبان نمودند مطايقت نمینماید . 

اف ل - این همه بات قرآنی را در باره على کرم اله وجهه تقل نمودید مشکنی 
که زر و میخواهید بزور سح بیان درباره على جاری نمائید بفرمائيد بهبينيم 
چگونه با خلافت خلفاء راشدین مطابقت تميكند . 
سی ا داعی - ینکه فرموديد آبات قرآ نی را ما در شأن مولانا امیر 

على ]38 النؤمنين 4 وارد نمودیم خلط مبحث عجيبى تموديد مگر 

8 جشم بندى هم میشود در تمام تفاسير بز رکف و كتب معتيز, 
خودتان بات كثيرماى از قرآن مجيد را که در شأن مولانا أمير المؤمنين چ نازلشده 
تقل نموه‌اند نه اختصاص بما داشته باشد . 


= 


آي حافظ ابونعيم اسفهانی ما نزل من القر آن فی على و حافظ ابوبکر شيرازى 
نزول القرآن فى على را که استقلالا نوشته‌اند شيعه بوده اند آیا سایر مفسرین بز رکه 
مانند امام ٹعلبی و جلال آلدین سيوطى وطيرى و امام فخر رازی و آکابر علمائى مانند 
أبن كثير ومسل وصما کم و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و ایی داور و احد بن حنبل وغيرهم 
حتی این‌حجر متعصب دو صوایق آیات قر آنیه‌ای راكه در شأن آتحضرت تازل کردند, 
ضبط نموده‌اند شيعه بودند بعضی از علماء مانند طبرانی و عبن بوسف کنیجی شافعی ور 
اول باب 85 مسنداً از ابن عباس وتحدث شام دز تاريخ كبير خود و ديك ران كه تاسیصد 
آبه از قر آن را در بارم آن‌حضرت‌ثیت نمودهاند شيعه بودماند با از اکابرعلماء وپیشوایان 
شما بوو‌اند . 

خوب است آقايان قدرى با تأمل و تفگ يبان نمائيد تا موجب ندامتوپشیمانی 
و 

ما در اثبات مقام مولانا امیرالممنین 202 احتیاجی بجمل و وضع تداریم که‌پزور 
آیه‌ای‌را دربارة آتحضر: ت تقل نمائي,مفام آ نحضرت کالشمس فى رايعة النپار ظاهروهویدا 
است . آفتاب درخشنده است خورشید زیر ابر نمی‌ماند . 

مامت بن درس شافعى كويد من تعجتب میکنم از حال على 5 
دشمنان آ تحضرت (از أموبها ونواسب وخوارج) از بغش و کینه فضایل 1 نحضرت را تقل 
نمی کنند دوستان علی‌هم از ترس وتفه خود دارى از ذ کر مناقب مینمایند مع ذلك تمام 
اكتابها بر است از فضائل و مناقب آنحضرت که تقل تمابمجالساست . 

واماموضوع این یه بناى سح رآمیزی نداريم بلکه حقايقى را بیان می نمائیم 
استدلال هم بکتب معتيرةٌ خودتان نموده ومینمالیم . 

ملاحظه میفرمائید تا کنون استشهاد پاخبار شيعه ننمودام بعدها هم انشاء الله 
نخواهم تمود مکرر" داعی در منابر و مجالس كفتهام که اکر تمام کتب شيعه را از ميان 
جبرند از روی کتب معتبرخ اکابر علماه عامّه اثبات مقام ولایت و خلافت و اواویست مولانا 
امیرالمومنن 22 را بهتر می‌نمائيم . 


PAV 

وأا ذر این آیه شریفه هم قول داعی تنها نیست که شما را در سحر بیان قرار 
وهم بللكه علماء خودثان تصدیق این معنى را دارند خوب‌بخواطردارم فقیه و مفتی عراقين 
محدث شام عد بن يوسف کنجی شافعی در باب ۲۳ کفایت الطالب شمن تقل بحدیث 
تعبیه که رسول خدا َو على را شبيه أنبياء قرار داده كويد اینکه‌علی را شبيه ينوج 
3 وحکمت‌قرارداده برای‌اینستکهانه ¥ كان ' شديدآ على الکافزتن رو فا 

بالمق منین کماو ضنه اه تعالی فى القرآآن بتولهوالذین معه أشداء على الكقّار 
رحماءيينهم يعنى بدرستیکه على 8 بر کفار شديدالعمل وير مؤمنين رؤفع مهربان 
بود هم چنانکه‌خدا درف آن اورا وصف‌نموده باین أيه كه على چون هميشه باپیشمبر بوده 
بر کفازشدید العملوبرمؤمنين روف بوده . ١‏ 

و آماایشکه جناب شيخ فرمودند والذرين معه در با أب يكن است‌پدلیل آنکه 
چند روزى درفارخدمت رسوا کرم وت بووماست و حال 1 نكه دیشب کذشته عرض 
کردم که علماء خودتان نوشته‌اند بنحو تصادف و برای‌جلو كيرى ازییش آعدهائیآورابا 
خوديردند ) برفرضتسلیم کهیگوئ مخصوصاً حضرت أوراباخودبردند آ باچنینمسافر ی که 
جند روزی در مسافرت با نحضرت بودسقامش برابری ميكند با کسکه از اوایل عمر با 
رسولا کرم و ودر تحت تعليووتربيت آتحضرت بوده . 

کر باديدة اتصاف وحقيقت توجهتمائيد خوأهيدتصديق نمودكه مولانا على 8 
در این خصيصه اولی از أبى بكر و تمام مسلمین‌است که مشمول ينآ يمواقع شود . 

زیرا از حن‌طفولیت بارسول | کرم َو ودر تحت تر يبت [تحضرت نمو" نموده 
مخصوصاً از ال بشت‌جز على کا ویگری باآتعضرت تبوده . روزىعلى با پمیر بوږ 
که أى بكروعه روعثمان و أبوسفيان و معاوبه وتمام مسلمین‌منحرف از دين توحيدوغرق 
در متيرستى بودند . 


باب 
چنانکه اکابر علماء شما مانند بخاری ومسلم در 


على ا اول موم 
برسول الل بویت بود 


صحیحین خود وامام احد حنبل ور مسند وأينعيد 
البر در ص ۳۲ جلد سیم استيعاب و امام ابوعد 
الرجن نسائى در خصائص العلوی وسبط ابن جوزی در ص ٩۳‏ تذ کرء وشینبسلیمانبلشی 
حنفی در باب ۱۲ ينابيع المودة از ترمذى و مسلم و ه بن طلحه شافعی در فصل اول 
مطالب السؤل و ابن أبى الحديد در ص ۲۵۸ جلد سیم شرح فېج البلاغه وترهذى ور ص 
۶ جلد دوم جامع و جوینی در فرائد و هيرسيد على همدانی در مودة القربى حثی‌این 
حجر متعصب در صواعق وديكران از فحول اعلام شما با مختصركم و زیادی در ألفاظ 
از انس بن مالك و دریگران اقل نموده آند بعث النبى فى يوم الاثنين و آهن على 
يوم الاب (۱). 

و نیز آورده اند که بعث النبى فى يوم الائنین و صلى على معه یوم 
اثلاث (۴) اله اول من آمی برسو ل الله می‌الذکور(۳) . 

ونيز طبری در ص 541 جلد دوم تاريخ و أبن أبى الحدید درس ۵۹ جك 
سیم شرح نهج و ترمذی در ص ۱9 جلد دوم جامع و امام امد در ص ۳۹۸ جله 
چهارم مسند و ابن أثير در ص ۹۷ جلد دوم کامل و حاکم نیشایوری در ص ۳۳۹جلد 
چهارم مستدرك و تابن بوسفب کنجی شافمی در باب ۷۵ کفایت الطالب باسناد خود از 
أبن عباس روایت نموده اند که اول من صلي على يعنى اول کسی که (در اسلا ) نماز 
کذارد على ا برد .و از زید ۾ بن ارقم وارد اس ت که اول من اسلم مع رسول الله 
على بن ابیطالب 8 (۴) د از این قبيل اخبار دركتب معتبرةٌ شما بسى بسیار ست 
كه برای نمونه كافى می‌باشد . 

(۱) شير روز ووشنيه ببدرث برسالت شد وعلى در روز سه‌شنبه ابمان [ورد . 

0( پیغیر روز دوشنيه مبعوثشد وروز سه‌شنبه على بااو تماز كذارد . 


(۳) على اول مردی‌بود که ايسان آورد برسولاي صلوالت عليه و له . 
(4) او ل كسيكه اسلام آودد برسول ال صلى ام عليه و آله على بن ١‏ بيطالب بود . 


سحي 
مخصوساً لازم ست توجه نمائيد بآنچه را که فيه 
ترييت المودن ليغمبر 
و رو دانشمند خودتان نورالدين بن سباغ مالكى 


س 15 فصول المهمه فصل تریته اللبی وعد بن 
طلعه خافی در س ۱۱ فصل اول مطالب السثول و ديكران تقل موده اد ساليكه 

در مگ معظللمه قحطی شد روزى رسول أكرم يلكي ( که هنوز بر حسب ظاهن مبعوث 
پرسالث نشدہ بود ) يعاس عم" أكرم خود فرمود برادرت ابوطالب کثیر العيال است و 
روز کار هم سخت و دشوار است برویم هر كدام ما تقاضا کنیم ريك نفر از اولام های 
اورا قبول كنيم بكفالت تابارعم عزيزم سبك شود عباس‌قبول کرد باتغاق بملافات‌جناپ 
ابوطالب رفتنذ وعلّت آعدن خود را بیان نمودند جناب ابوطالب مواقت فرمود عبان 


. جعض طبار را نعهدم كرفت و رسولا کرم نو على ب را عيدم دار شد آنگایبالکی 


باین‌عبارت كويد فلم بزل‌علی مع رسول الله حتی بعث لعز وجل محمدآ(ص) 
یا فائبعه على عليه السلام و آمن به و صدقه و كان عمره اذ ذاك فى السنة 
العالثة عشر من عمره لمببلغ الجلم وال اول من اسلم و آمن برسول الله من 
الذكور بعد خديجة (۱) ۰ 5 
آنكاء مالکی در همان فصل قل قول امام علبي 
سبق على (ع) در اسلام را مینماید که در تفسیر آبه ۱۰۱سوره ٩‏ (نويه) 
والعابنون الأ لوب من المهاجرين والانصار (۴) چنین آورر هکان رتا وجايني 
ابن هبدالله الساري و زیدین ارقم و ڪه بن منگدر و رییمة المرائي گرد ارال كسيكه 
مان آورد مد از خدريجه برسول خدا َو على 02 ود آنگام كويد على كرم الله 
وجبه آشاره بين معنی نموده ير اشمار ودش که مات از علماء از قول: او تقل نموده‌انډ 
که فرمود , 
(۱) پیوسته على با يبر بود تا نمد!] يضرت دا مبموث برسالت دود پس‌علی ايمانآوره 
ومتاجت نود بيغمبر را وتصدی ق کرد اودا در حالتیکه از هرش سیزده سال گذشته وبحد يفو 


ترعيام بوم داد او کي برد که اسلام وایبان‌آورد با عضرت از مردان بعد از خدیچه . 
(۲) ۲ دانکه بر بر املام سيقت بايا نكرفتنه از سپاجر وانصار , 


و حمزة سید الشهداء .عمی 
منوط لحمها بدمی و لحمی 
فایکم له سهم کسهمی (ابن‌طلحه) 
الى الاسلام طنلا صغيرا ما بلغت اوان خلمی 
و اوجب لى ولاينه عليكم دسو ل الله بو غديرخم ( بن طلحه) 
فويل ثم ويل ثم ويل لمن یلقی الا له غدا بظلمی (۱) 
و ع بن طلحه شافعي در ص ١١‏ مطالب السئول ضمن فصل اول از باب أو 
ژأکابر مورخين و محدئین علماء خودنان تقل نموده‌ان د که این اشعار رأ:آ نحضرت در 
جواب معاوبه نو نوشت موقعیکه درناً خود بآ نحضرت مفاخره نموده که پدرم در جاهلیت 
سیدالفوم يود و در اسلام پادشاهی نمود و من خال المؤمنين و كاب الوحی و صاب 
فضائل هستم . 
حشرت بعدازمطالمه نامه فرمود أ بالفضائل یفخر علي" ابن ۲کلة الاعیاد 
نی آیا به فضائل فخریه میکند پس خورئدة جکر ها ( يلق هلد هاور معاوية که 
جگر جمزه سید الشهداء را در آحد براي او آوردند و در دهان چوید ) آنگا, اشعار 
مذ کوره را برای او نوست و در آن اشارر پغدیر خم لموده و اثبات مینماید که او است 
آمام و تمليقة و اولی بتسرف در امور مسلمانان بعد از رسول خدا و بام آلحضرت 
و ماویه با جد یتي كة بمخالفت آتعضرن ذاشت نتوانست در این مفاخرات تکذیب 
بحرت را ای . 


محمد النبى اخی و صنوی 
و انت محمد سكنى و عرسى 
و سيطا احمب ولداى منها 


(۱) محمد دولا براوز دیس هبری مي است وحمله سيد الشهداه عممن است وقاطية 
دشتر ييضمبر همسر م است ودووختر زادکان . ببغمهي فرط نان من ازفاطیه انه بس كداميك اهيا 
جلي قبتي مأ ند من “داديه اسبق ال :همه الام آوردم هن مالتیکه طفل بودم قبل إل اپنکه په , 
لوغ سم وداجب نود پیخیر برای من.ولایت تود را پرشما روز خدیر خم ۲ بگاه سه مرتهه 
قر مود دای بر کسیکه ملاقات کنه, خدا را روزقيامت درحالتیکه ,یمن ظلم وده باشو .. 


حت 


ونيز حا کم ابو القاس حسکانی که از فحول اعلام وحل وثوق علمائ شماأست وز 
زيل همین آيه مذ کوره از عبد الرجن بن عوف قل می‌نماید که دم نفر از قرش ایمان. 
آوردند اول آنها على بن اییطالب تيم بود . 

و از اس بن مالك روایت منتمایند أكابر علماء شما مانشد اعد بن حنبل درمسنند 
وخطیب خوارزمی در مناقب و سلیمان بلخی حنفی در باب ۱۷ يتاييع المودة که رسول 
اکرم لو زمود صل الملائكة على وعلى على سبع سنين و ذلك الم‌ترفع 
شهادة ان لا اله الا الله الى السماء الامنى و من علی(۱) , 

وابن اي الحديد معتزلی از س ۳۷۵ تا س ۳۷۸ جلد.اول شرح نېج البلافه 
اخهار پسياري از طرق روات و علماء خودتان نقل نموده است که علي 85 از هم 
مسلمِين اسبق ور اسلام و ایمان بوده و در آخر هة بار و اختلاف اقوال كويد 
فال" مجموع ماذکر ناه ان علي عليه السلام اول الباس اسلاماً وان‌المخالف 
فى ذلك شاد والعآذ لایمند" به (0). 

و امام ابو عبدالرجن سائی که یکی از ائمه صحاح تبه است شش حدیث او 
خصائص العلوى را در این موضوع آورده وتصديق نموده که اول کسیکه ایمان آورد 
برصول الله لته و نماز کذارد با آتضرت على 25 بو . 

و شیخ سلیمان بلخي جنلی جر باب ۱۲ یناییع المودة ۳۱ خی از ترمذی و 
هوني وأبن اجه و اجد نبل و حافظ اپونعیم و امام نطلبی و أبن مغازلی و ابو المژیه 
خوارزمی و دیلمي بمضامین مختلفه تقل نموده است که خلاسه و یج هيأ آنپا که 
على 711 اسبق از حمه امت اسلام يمان آورد» و جتی اين حجر مکی .متعصب ور 
فصل دوم از صواعق اخباری بهمين مضامین قل نمودم که سلیمان بلخي هم در بتایم 
بعش از آن اخبار را از أو قل نموده و در آخر .باب ۱۷ یناییع خين بن بر کتی ازمناقب 


(۱) هفت سالملاتكه برمن وبرلی صلوات فرستادند ذیراکه دراین مدت کلمه شهاوت‌از 
احمی پآ مان بر تغواست مکی امن وعلى . ۱ 

< (۲) مجموع. از آنچه ذکر تمودیم دلالت‌دارد بر۲ نکه علی‌علیه| لسلام اول ازهنه اسلا ]ورم 
دمعالفین دراين امر شاذ و کم‌اند وبقول شاد اعتنالی تست . 
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باسناد خوشش از "اب الزبير مکی از جايرين عبدالله انصارى تقل نمودء با اجازه آقایان 
این خبر رأ بخوانم تا حجة تمام کردد که رسول | کرم َو فرمود ال تبارور 
و تعالی اصطفانی و اختار نی و جملنی رسولا و انزل على سيد الكت فقلت 
الهی وسیدی انك ارسلت موسى الى فرعون فسئلك ان تجعل معه اخاه‌هرون 
وذبرآ يعد #عضدم ويصدق به قوله وای اسئلك یاسیدی و الهی ا نتجعل لى 
من اهلى وزير تشد به عضدى فاجعل لىعليآً وزيرا و اخاواجعل الشجاعة 
فى قلبهوالبسهالهيبةعلىعدوه وهواول هن اهن بي وصدقنى واو ل من وحدالله 
معى و انی ستلت ذلكر بي عز و جل فاعطاليه فهوسيدالاوصياء اللحوق به 
سعادة والموت فى طاعتهشهادة و اسمه في التورية مقرون الى اسمى وزوجته 
صدابئة الكبرى ابنتى و ابناه سيدا شباب اهل !لجنا بنای‌وهووهما و الا 
هي بعدهم حوتج الله على خله دای وهمابواب الدلم فى می می تبعهم 
جى من النار وهن اقتدى بهم هدی الى صراط مستقیم لم نھب الله محبتهم 
امد الاادخله الْهالجئة التهى(١).‏ (فاعتبرو! يااولى الابصار) . 

(۱) خداو ند متعال پر کرید واختیار نموه مړا (از ميان لق) وقرار ماد مرا پیضبر و ناذل 
"كردا نيه يمن بهشرینکنابها ړا يس من عرض کردم الهى ومیدی موسی‌را فرستادی بسوى فرهون 
پس درخواست لوه ازنو اینکه پزاډرش هرون دا وزير او قرار دهى ومسكم نالي بوجود او 
باوری ادرا وتصډیق ناله بوسيك |ردهون اوا ابنك من از تو درخواست ميلمايم كه از 
اهل من اراد «هي براق من ډډیږي که برجودار مسكوكردد بازوي من بس قراو بدپراومن 
علي ۱۵ ببقام وارب واخوت . روجام ډاډد قاب أوقرار ده وهييثي پار مرحمت لبادرمقا بل 
دمن نش « وعلی. ادل كميستكه ايعان پمن دده دالصغبق مرا نموم واول كبيستكه بامن خد! رز 
پوحها نيت يام لبود + آیگاء فرمود عن اين سزالی را که أذ برود مكار نبودم يمن عطانود(ینی 
على ړا دزیر وبرامن من ظراد داه ) بس علي آقاى ادصیام میباشد ملحن شن باو سمادنهرمردن 
در اطباعت او شهادت است اسواو پا اسم من ید تورية مباشد وسر او صديقه كبرى دفر من 
است ودد عبراو که دوسید جوانان اهل بهشت اڼه فر ندان من‌اند وهلي و جن وحجمين واهامان 
يمد از ] نها حجة هاى غدا پرخاقاند يمد ال انبيا, وآنها هستنه ابواب ملم در ام من هركس 
آنباد! متاپست دییروی نباید ازآش نجات‌یاید و هركس بآ نها اقته! نايد هدزیت يايد پراه 


داست عطا ننبوده خدا مجبت ]نها دا بینده‌ای مگر [نکه ٣‏ نېا دا داغل‌بیشت مییماید . (پس‌هرن 
يكير يه ای صاحبان پمیرت و یینالی) . 


NE 


و اکر بخواهم تمام اخباری را که فقط از طریق روات و أكابر علماء خودتان در 
این باب رسیده بدون استناد بکتب شيعه ذكر نمايم تمام وقت شب كرفته میشود کمان 
میکنم برای نمونه کاقی باشد آنچه عرض کردم تا آقایان بدانید كه على آنکس است 
كه از اول با رسول خدا یڑ بوده يس اولی و أحق امت که آن بزر کوار را مشمول 
والذين معه بدانيم نه آنكس را که چند شبی در مسافرت غار با بيغمين بزو +“ 

حافظ -. أبن مطلب ثابت است واحدی 

اکال د امات على چ مزا تنسو کہ على كرما وین 

طفل بوده وجواب آن اميق أزحبه ات ا کر 

توجه آنست که این سبقت وليل بر فضيلت و شرافت على کرم الله وجبه بر ديكران از 
صحابة نميباشد . 

كرجه صحيح اس تکه خلفاى معظم ابوبکر و عم و عثمان رضى اله عنهم مدقىة 
بعد از على کرم الله وجپه ايمان آوردند ولى ایمان آنها با ایمان على فرق داشت وقطماً 
ایمان آنها از یمان على افضل بود, بدليل .آتکه على طفلی نابالغ و آنها شيخى کییر 
و باعقل کامل يودند. 

بدییپی است يمان بير ورزيده و جهان ديد, و صاحب عقل كامل از ایمان طفلى 
تورصيدم .و ابال افضل و بالانر است بعلاو, ایمان على تفلیدی و از .نپا تسقیقی بودة 
فط إنمان محیتی از یمان تفليدى افضلاست چون قطماً ب ابالخ و غرم یمان 
اميأورد مگر روی تفليد وعلى بچۀ درزد سیزده ساله تكليفي بر او برده و حتماً تفلي 
يمان آورور اسث . 

داعى سه باعث تعجعب است این‌و هذا كرات اژمثل شما دانشمندان فوم مشحيرم 
این نوع كقتار شمارا حل برجه بنمايم يكويم عناراً لجاجت ميفرمائيد که فليم راشی 
لميشود بعالمى جنين سبتى بدهم مگر يكويم بدون فکر و تأمل تبعاً للإسلاف صحبت 
ميفرمائيد يعنى شما تقلید! ( از خوارج ونواصب بتحريك امويها ) حرف ميز نيد وتحفيقق 
ج رکفتار ندارید . 


53-7 
آزشما سئوال متنمایم که آبا ایمان على ت22 درعالم طفوليت بمیل واراده خورش 
بوده یا بدعوت رسول الله يفكيو بوده . 
حافظ اولا جنابعالى ازطرز صحبت چرا متأثرميشويد شبهه واشكال در ول خلجان 
ميكند بايد مورومذ| كرء قرار یرد تا كشف حفا يق شود . 
و ما ثانياً جواب شما ملم است که بدعوت رسول خدا على ايمان آورد نهيميل 
و ارادة خود . . 8 
داعی - آبا رسول اکرم لت که على مي را دعوت باسلام نمود میدااست 
که تکلیفی برطفل قبل از بلوغ تيست ا نمیدانست کر يكوئيد نمبدانست نسبت جهل 
بآ تحضرت دادوايد .و کر هيدانست طفل صبى را قکلیفی در دين نمیباشد هع ذلك اورا 
دعوت كرد كار لغو و عبث و یی جائى كرده بدريهى است نسبت لغو وعبث پرسول اله 
حتفا كفر است.. 
جه آنکه پیفمین معن" و مير ای از لغو و عبت است خصوصاً خا الانیاء افطع 
ژیرا که خداوند در آیه #.سورة ٥۳‏ ( النجم ) در ار آنحضرت ميقرمايد و ما ينطق 
عن الهوی ان هو الاوحی یوحی (۱) . 
يس قطعاً آتعضرت على را قابل و لايق و آماد. 
ایمان على در کوچکی دعوت میدانسته.و دعوت نموده جه آنکه عمل 
دلیل بروفور عقل وفضل ۳۳ ۰ ۱ 
او میباشد لنو از آنعضرت صادر نمیگردد غلاوه" بر این 
معنى صفرسن مئافی کمال فقل نمیباشند بلغ 
دليل وجوب تکلیف نیست پلکه بلوغ در احكام شرعيه مراعات میشود نه در امور عفلئة 
و ایمان أمرى از امور عقلبه ميباشد نه تکلیف شرعی يس ایمان على فى الصفر 
منفضائله ایمان علی در كوجكى از فضایل آن حضرت میباشد كما آنکه در بارغ 
حضرتعیتی بن مریم على تبيسنا و آلهوغلیهالسلام و بچه تازة پدنیا آمده خداوند درآ ید۳۱ 
سوره ۱۹ ( ميم ) خير ميده د که کقت E1‏ عبدالله اتانی الکتاب و جعلنى 
E SBE 8‏ : 
(۱) دسول خدا بهوأى نفس سخن نبیکوید] نيه ميكويد از روى وحی است که باو رسيددة 


e 


نیا )٩(‏ ودر بارۂ حضرت يحبى ی در آیه ۱۳همان سوره فرماید و آتیناه 
الحکم صبياً (۴) . 

سيد اسمعیل جیری یمنی که از شعراه معروف اواسط قرن دوم هببری متوفی سال 
۹ بوده دراشعاری که درمدح آتحضرت سروده بهمين جبت اشاره نموده و گفته : 

وصى محمد و الوبنيه و وارثه و فارسه الوقياً ٠.‏ 

وقداو تیا لهدی و ا لحکم طفلا کیحیی يوم اد تیه صبيا (۳) 

فضل و قامی را که پرورد کار عطا تماید نیازمند برسیدن بلوغ سن نیست پلکه 
رشد عفلى وصلاحیت مورد در أثر طينت ياك است که خداوند عالم السر والخنیات قط 
بآن دانا و خبير است واذا يحيى در طفولیت و عیسی در مهد بنبوت - و على در دوازده 
نا سیزد, سالکی بولايت مطلقه پرسد مورد هیچگونه تعجبی تخواهد بود . 

بیشتر تعجب داعی ازاین كفتار شما که اسباب تأ شد آن بود که این نوع از 
کفتار و اشکالات از نواصب و خوارج و پیروان معائدين درتحت تحریکات آمویپا مسباشد 
که بایمان على تم خورده كير ند و کوبند أعمان او از روى معرفت و يقين نبوده بلکه 
بروجه تلفين و تقلید بوده است . 

او لا" موثقينازأكاير. علماء شماهمه اعتراف باین‌فضیلت دارندوا كر سان در کودکی 
برای آنحضرت فضل و فخری بود پس آنیمه فخر و مباهاتى که آنحضرت در مقابل 
صحابه نمودنډ پرای جه يود, . ۱ 

چنانچه عرش کردم أكابر علماء شما منت بن طلحه شافعی وابن صباغ مالکی 
و أبن.أبى الجدريد و دیگران اشمار آتعضرت را تقل موومان دکه نا فرفود : ۱ 

سبنتکم الى الاسلام طفلا صفیرا ما بلغت اوان حلمی 
واکز ایمان آنحضرت د رکو دکی فضل و شرفی نبوده رسول | کرم با آن بزر کوار 

(۱) بدرستیکه من بندة خاص خدايم وکتاب آسانی وشرف نبوت مر اعطافرموده . 

(۲) یخی وا در من کودکی مقام نبوت بغشيديم . 


(۲).هچنانه ييحبى درطفو ليت و بچه كى و اجدمقام نبوث كرد يده على عليه السلام هم که وصی ١‏ 
ودادت یرد پدر قر ؤند ان 7 نعضرت يودصاحس بكم ولایت. وهادی‌غلن وعال‌طنو لپت گرو 


۷ 


سك 

را باین فضل وخصيصه تخصيص تميداد وآ نحضرت خود فخر ومباهات باین‌معنی تميثموو 
چنانچه سليمان بلخی حنفى درس ۲۰۷ يناييع الموده ضمن باب ۵5 ازذخایر العقبى امام 
التخرم احد بن عبدالله شافعى از خليفة ثانى جمرين الخطاب تقل مینماید كه كفت من 
و ابوبکر و ابوعبيدة جراح وججاعتی خدمت رسول خدا بودیم که دست مبارك برشانه على 
زد د فرمود ياعلى انت اوّل المؤمنين ايمانا و اولهم اسلاما وانت نی بمتزئة 
هرون من موسی (۰)0۱ 

و نيز امام اد بن حنبل درمسند تقل مینماید ازاين عبان (حبرامت ) که كفت 
من و ابوبکر و ابوعبيدة بن جراح و جععی دیگر از سحابه خدمت پیغمیر بودیم که دست 
مبارك بر كتف علی‌ن أبيطالب زد وفردود انت اول المسلمين اسلاما و انت اول 


الدؤمنين ایمانا و أأت منى بمنزلة هرون من موسی كذب يا على من زعم اله 


يحبتى ويبغضك (۱) . 

و أبن صباغ مالکی در ص ۱۲۵ فصول المهسه مثل همین خبررا از کتاب خصائص 
از أبن عباس و نیز أمام ابوعبدالرهن نسائی در خصائص العلوی نقل میکنند که كفت 
از مرينالخطاب ( خليفه انی ) شنیدم که كفت على را باد نکنید مکی بخير زبرا که 
از پینمبر و شنیدم فرمود در على سه خصلت است منکه مرم دوست داشتم پیک از 
آنا برای من باشد جه آنکه هريك از آنها ند من دوست تراست از هرجه آفتاب 
اراو ميثا بد , 

آلگاه كنت ابی‌بگر و ابوعبیده و فى دیگر از سحابه هم خاش بورد كه 
آنحشرت وس بر كتف على گذارد و کفت ( آنچه وا که عرض کردم ) و ابن صباغ این 
کلمات را زياده از دیگران تقل نموده که فرمود من احّاك ققد احبنی وهی‌احبنی 
احبه الله ومن احبه الله ادخله الجنة ومن ا بغضك فند ۲بفضنى ومن ابغضتی 


(۱) تو ازحیت اسلام وايمان اول مسلمين ومؤمنين هستی وتو برای من بتر هرونی 
ازموسی + باعل درورغ كفت کسیکه کمان نموه مرا دوست دارة و تورادشمن بداون . 


إبفضه الله تعالی وادخلهالتار (۱) . 
پس ایمانعلی ايض درصفرو كود کی دلیل بروفور عقل وخرداست وخود فشيلتى است 
برایآتحضرت که لم يسبقه احدمنالمسلمین احدى ازمسلمی‌براو سبقت تكرفتهاست . 
طبرى درتاریخ خودنقل مينمايد از ف بن سعد بن ابی وقاص که كفت از يدرم 
سؤال کردم که آبا ابی بكر اول مسلمين است كفت نه و لقد اسلم قبل كثر من خمسین 
رجلا يعنى زباده از پنجاه نفر پیش از ای بکر اسلام آوردند ولكن او افضل اناما 
بود از حيث اسلام و نیز نوشته است مر بن الخطاب بعد از چهل و ينج مرد ویست 
ويك زن مسلمان شد. ولکن اسبق الناس اسلاماً و ایماناً فهو على بن 
ابيطالب (۴) ۰ 5 5 
علاوه بر آنکه على اسبق از همه مسلمين ایمان آورد فضیلت 
ایمان على ا 3 ديكرى برای او در اين باب می باشد که هم فضائلاست 
فطرت بوده نه از کفر 
و از خصائص مخصوصة او می‌باشد که أسلامه عن الفطرة و 
اسلامهم عن ا لكفر (۴) . 

على امير المؤمنين طرفة العينى ميل يكفر و شرك تنمود بر خلاف عموم مسلمين 
و اصحابكه أزكقر وشرك و بت يرستى بيرون آمده قبول اسلام نمورند (چون آن 
حضرت قبل از بلوغ بدعوت پینمیر ایمان آورد) چنانچه حافظ ابو نعیم اصفهانی در 
ما نزل القرآن فى على و مير سيد على همدانی در مودة القربى از أبن عباس تقل تمودءاند 
كه كفت والله ما منعبد آمن باه الأوقد عبد الصنم الا على بنا بيطالب فال 
آمن بالله منغير ان‌یعبد صنما (۴) . 

(۱) کسیکه تورا دوست بدارد مرا دوست داشته و کسیکه مرا دوست دارد خدا او را 
دوست میدارد و کسیکه خدا او دا دوست بدارد داخل میکند اورا بيبشت وکسیتته تورا دشن 
بدارد مرا دشمن داشته و کبیکه مرا دشمن بدارد خدا او را دشن داشته وداخل, ميكند او 
را باتش 

(۲) دمن أسبق از همه مردم از حيث اسلامو ایمان‌علی بنا بیطالب برده است . 

(۳) اسلام على از فطرت واسلام[ نها از کنر بوده است. 

(۶) سوکند بدا ایمان تیاورد احدی ازعباد (یعنی از امت) مکر آنکه بر بت ستایش 


سوده بود مكر على بن ! بيطالي عليه السلام که [ تحضرت ايان آورد بخدا وقبول اسلام نوو يدون 
آنکه بصنم و بت‌ستایش کرده باشد . 


E 

و عد بن وسف کنجی شافعی در باب ٩٤‏ كفايت الطالب باسناد خود از رسول 

اکرم وتو نفل مینماید که فرمود سباق الام 2 لم بش رکوا با لله طرقة عين 
على" ان اليطالب و صاحب ياسين ومؤمنآل فرعون فهم الصديقون ‏ حبيب 
النجار ملومن آل :امین و حزقیل مومن آل فرعون وعلى” بیايبطالب وهو 
افضلهم (۱) . 

جنائجه در تهج البلافه است که خود فرموده فانی ولدت. على الفطرة 
و سبقت الى الايمان والهجرة (۴). 

و نيز حافظ أبى تعيم اصفهانی و شافعى و دیگران از علمای خودتان سانند اپن, 
یی الحديد نقل نمودماند ان علي لم يكفرباللّه طرفة عين (۴) و اسام اعد حثيل 
در مسند و سلیمان بلخی‌حنفی در بناییم الموده تقل :موده اند از ابنعباس كه بزمعة بن 
خارجه كفت اله لم يعبد صنما ولم یشرب خمرآ و كان اولالناس اسلاماً (9) - 

شما كه ميكوئيد ایمان شيخين افضل از یمان علی بن ابيطالب عليه السلام 
بوده مكر این حديث شريف را ندیده اید که ابن مغازلى شافمى در فضائل و امام 
اجد بن حنبل در مسند و خطیب خوارزمی در مناقب و سلیمان بلخی حنفی در بناییع 
و دیگران از اکابر علماء شما از رسول | کرم پات تقل نموده اند که فرمود لو وزن 
ایمان على و ایمان امتی لرجحایمان‌علی‌علی ایمان امتى الى يوم القيمة () . 

ونی مير سيد على همدانی در مودة حفتم از مودة القربى و خطیب خوارزمی در 
منافب و امام ثعلیی در تفسیر قل نموده اند از خليفة ثانی مر بن الخلا ب که گت 

(۱) سبقت كير ند کان جميع امم (در مسابقه ايمان وتوحید) سه فر بودند که شرك بدا 
نیاو رد ند على بن اییطالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فزعون كه ایشانند داست كويان یمنی حبیب 
نجار مؤمن آل يس دحزقیل و موعن آل فرهون وافضل آنها على بنابیطالب بود . 

(۲) من متوله شدم برفطرت توحيد وپیشی كر نتم بایان وهجرت بارسول خدا (س). 

(۳) پدرستیکه على عليه السلام کافر نشد بدا چشم‌برهم زد ني . 


)٤(‏ هلى عليه اللام هركز سجده به بت نکرد وشراب غورد وأو لكسيكة زمردماسلام 
آدرده وتليم شد ببقام رسالت او پوو . 


(5) اكرايان علی‌دا با ایمان امت من بسنجتد یمان على براپمان امت من‌تاروز قیامت : 


دامع خواهد برد . 


ر 


شبادت ميدعم که از رسول خدا یز شنيدم كه فرمود لو أن السموات المبع 


والارضين السبع و ضعن فى كفة ميزان و وضع ايمان على فى كفة ميزان 


لرجح ایمان‌علی: (00 . 


و عبدى شاعر معروف- سفيان بن مصعب کوفی روى همین اصل__ضدن 


اشعار خود كفته : ١‏ 
اشهد بالله لقد قال نا محمد والقول منه ما خفى 
لوانا يمان جمیع لخلق‌ممن سكن الارض و من جل السماء 
یجعل فى كفة ميزان لكى يو قى بایمان على ماو فى (؟) 


ميرسيد على همدانی عالم عارف فقيه شافعی در 
ی افضل كتاب مودۃ القربى اخبار بسیاری دراين باب‌قل 
به و امت بود 1 2 
نمودى که افضلیت على ليم را با دلائل و برآهین 
و احارمث صحیحه ثابت مینماید از عله در مودت هفتم از ابن عبای ( حبرامت ) 
نقل ميكند که رسول | کرم مت فرمود افضل رجال العالدين فى زمانی هذا 
على ا (۴) . 

و عقيدة اکثر علمای منصف خودتان بر افت افضلیت على @ بوده چنانجه ابن 
أبيالحديد در ص 4٠‏ جلد سيم شرح نيج البلاغه آورده که کتابی از شيخ معتزله ابوجعفر 
أسكافى بدستم رسيد و در آنجا نوشته بو که مذهب بشربن معتمر و ابوموسی وجعفرین 
مبشر و ساير قدحاء علماه بنداد این بود که ان افضل المسلمين على بن اليطالب 

(۱) اکر هفت 7سان وزمین را دريك كفة ترازو بگذارند وایان على دا دركفه ديكر 
هر كيت ايسان على دجحان وسنکینی مینماید برآ نها . 

0( بخدا قسم شهاوت ميدهمكه محمد رسولاث صلی ای عليه و آله برای مابیانی فرمود 
که برای احدی می تباید که اگر أيمان جميع غلايق از اهل‌آسمان و زمين دا در كفة ترنازد 
يكذ ار ند دأيمان على علیه‌السلام را دركفة ديكر هرآینه ایسان على برهیه رجحان بيدا میکند : 

م( أفضل مردان عالميان دو فان من‌علي علیهالسلام میباشد . ۳ 


كد 
من الحمن نم بنها لحمين ثم حمزة ب عبد المطلب ثم جعفر بن بيطا لب(١)الخ‏ . 
0 2 عبدالله بصری و شیخ ابوالقاسم بلخى و شيخ ابوالحسن خياط ( که 
شيخ مل خرين علماء بفداد بوده ) موماً برهمان عقيدة |بوجعقر اسکافی بودند که ( قول 
بافضلیست على ی باشد ) و مراد از افضليت آن بوده 
قارفا أنها از همه پیشتر و منزلت آنها در روز جزا از همه بالا ت خواهد پور 
و بعد در آخرهمان ص ۰ شرح عفيدة معتزله را بنظم آورده وجنين كفته است . 


که کرامی تررین عردم بودند نزو 


و خیرخلق الله بعد المصطفی 
السيد المعظم الوصی بعل البتول المرتضی على 
د الاه ثم حمزة و جعفر ثم عتيق بعد هم لاینکر (6) 
شيخ شما اقوال علماه را در اثبات افضليت أيمان خلیفه ابی‌بکر رضی‌اثه عنه 
اکر دیده بوديد اين بيانات را نمی نموديد . 
داعی - شما هم اکر از اقوال متعصبين به بيانات محققين از علماء منصف‌خووتان 
رجوع می‌تمودید میدیدی د که تمام آنها تصدریق بافضلیت على نت وارد . 
برای نمونه مراجعه نمائید. به ص 564 جلد سیم شرح نېج البلافه معتزلی که 
شمارا از جاحظ تقل نموده که ایمان ایی‌بکر افضل از ایمان على يلقل بوده 
1 ء جواییرا که |يوجعفر اسکافی که از اكابر علماء معتزله و شيخ آنها و 
داده مفصلا ضبط موده که با ولائل عقليه و براهبن نقليه در صفحات چندی ثات میکند 
5 06 1 ا 
که ایمان على ل در کوچکی افضل از ایمان ابی‌بکر و تمام صحابه يوده است تا در 
مس ۲۷۵ کوید که اوجمف كفته امت الا لانتکر فضل الصحابة وسوابتهم ودک 
ننكر تفضيل احدمن الصحابه علی‌علی بایطالب 185 (۴) انتهی . 
7 (۱) افضل وبر تر از همه مسلمين على بن اببطالب ديس إذآن فرز ندش حن وبس‌از آن 
4 حسین ويس از آن حمزه وبس ازآن چمفر بن أييطالب (معروف به‌طیاد) بوده! ند 
(۲) بترین مردم بعد ازرسول خدا برد کترین آنها در دوز انتغار از عبت شرف سید 
بزر 8 ۳ 1 1 
بل داد دمی پیغعیر و شوعر بتول (فاطه سلامايئ ليها ) على تضی است ن 
فرذ ندش (حسن‌وحمین) ديس از آن حمزه وجفر (طباد) 0 تفا 


(۳)ماانکار فضل صحابه وسوایق 7 ۳ اور ره ۳ 
از میهد پو ین ای آ نا دا نی ائم دنکن انکار مينساليم پر تری احدی 


اعظمهم بوم الفخار شرفا 


هك 


ا 
از این اقوال کنشته اسلا تام امیرالمؤمنین چ را در قبال ديكران از صحابه 
آوردن قياس مع آلفارق است‌چه آنکه مقام آنحضرت بقدری رفیع اس ت که ابداً نتوان 
آنرا قياش. باأحدی از صحابه وغيره نمو که شما بخواهيد فضايل صحابه را با چند خبر 
يك طرفه (برفرض صحت) در مقابلعقام منيع آنحضرت جلوه وهید . 
چنانچه ميرسيد على همدانی‌در مودت هفتم از مودة القربی از اعد بن ځدالکرزی 
بغدادى نقل میکند که کفت شنيدم از عبدلله ب نأحد بن حنبل که كفت مؤال کردم از 
يدرم ادبن حنيل ( رئيس الحنابله ) از مقام فضل صحابه نام ابوبكر و حمر و عثمان را 
آورد و ساكت شد فقات ياابت أن على بنا وطالب (ع) قال هو من اهل البيت 
لايقاس به‌هق لاه (9) - 
يعنى همان قسمی کسقام وعرتبة اهل بيترسالت بحكم آيات قر آن وفرمودمهاى 
رسول ذو الجلال بالائرين مقامات وعراتب ميباشد مقام وعرعبه على غ هم بالاتراز همه 
صحابه و غيره میباشد باین معنی که تام آتحضرت را در عداد صحابه تباید آورد پلکه 
تام آن بز رکوار در حساب تبوت و مقام‌رسالت محسوب است . 
چنانچه درآ یه مباهله آتحضرت رابمنزلة نفس رسول الله و معرفی‌فرموده - 
شاهد بر این معنی حديث دبگری است درهمن فصل و مودات هفتم از ی وائل 
از عبدالله بن مر بن الخطاب که كفت زمانیکه ما شماره ميكرديم آمحاب ييغمير را 
كفتيم أبوبكر و محر وعثمان مردى كفت يسا اباعبد الرحمن فعلی (ع ) ما هو 
قال على من اهل البيت لايقاس به احدهومع رسول الله صلى الله عليه و آله 
فى درجته(؟) . 
یعنی حساب على ت از حساب امت وصحابه خارج ودر حساب خود ييغمير و 
با آنحضرت و دردرجة آن بز ركوارميباشد . 
(۱) يسكفتم يدرجانكجا است على بن ابیطالب (ینی چرا نام اد دا نبردی) بددمكفت 
اداز اهل پیت رسالت است نمیتوان قياس مود باو اين اشخاصدا . 
(1) أىاباعيدالرحمنإكنيه بدا بنعير بود) نام على را جرا از بیان انداختی جواب 
كفث على ازاهل بيت دسالت إستكه إحدى دا توان باو قياس دود اوباپیشبر ودد ددجه 
. [تحضرت ميباشه . 


5 

اجازه بفرمائيد حديث دمكرى از همينفصلو مورت‌بمرشتان برسائم که‌ازجابرین 
عبد انه اتصاری تقل میکند که ككفت روزى در حضور مپاجر و انصار که حاضر بودتد, 
رسولائه 24 بعلىفرمود يا على لو ان احدآ عبدالله حق عبادته ثم شاك فيك 
واهل بيتك انكمم افضل الناش كان فى النار (۱) . 

( بغد ازشنيدن این خبر فوری تمام اهل مجلس مخصوضاً جناب حافظ استغقار 
تمودندكه. جزء شك کنن دان نباشتد ) . 

خلاصه اينها نمونه‌ای بود از اخبار بسيارى که دز باب فضيلت وحق تقدم مولانا 
امير المؤمنين على 5 برصحابه وتمامامت وارد كرد يدوا بايد همذاین اخبارصحيحهلى 
که در کتب مختبرء خودتان موجود است رد نمائد و با بايد بحکم عقل و تقل تسليم 
شود که ایمان آ نحضرت افضل از همه صحابه و امت يوده که از له اصحاب أيويكر 
و مر بودند . 

أكر توجه كنيد بحديث متفق عليه فررفین هیر غروة احزاب‌وجنگه خندقيس 
از کشته شن عمر و بن عبدود شجاع معروف بدست مولانا أمير المؤمنين 222 رسول 
اکرم و فرمود ضر بةعلى يوم الخندق افطل مى عبادةالثلیی ۳۱ خود تصدیق 
خواهيد نمود که وقتی يك عمل مولانا على 8 فضل از عباوت جن وس باشد قطعاً 
اکر باسایر أعمال و عبادات آتحضرت توأم کرددایجاد افضلیت براى] تحضرت هينما يد 
وانکار این‌معانی‌را نمي تمايد مكر متعصب عنود لجوج . 

و اكرهيجدليلى نبود بر افضلیتآنحضرت‌بر تماسحابهوهلعال مکرآیهمباهله 
که خداوندعلی ‏ را بمتزلة نفس رسولائّه خوانده كفايت میکرد افضلیت آتحضرت 
را - چه آنکه ثابت است رسول الله باو افضل الناس است من الاولین والاخرین - يس 
بحکم کلمه انفسنا درآ شربفه على بي حم افضل الئاس من‌الاولین و الاخرین‌میباشد . 

(۱) ياعلى اگربنده ای عیادت کند خدا دا عباوت کامل پس شك نايد درتو واهل بيت تو 
پاینکه شما افضل از همه مروم هتید جایگاه او درآتش جہنم ميياشد . 


(۲) شمشیرزدن هلی‌علیه السلام دد دوز خندق (برعمرو بنعبدود) افضل ويهتر پود از 
عبادت جن واس . 


ا 


يس آقایان تصدیق نمائيد که مصداق حقیقی والذین معه مولانا اميرال ؤمنين 
على ال میباشد که ازاول ظهور اسلام قبل از همه مسلمین با رسول‌خدا و بوده وتا 
روز آخرجمز هم کوچکترین لغزشی يبدا ننمود . 

( وقت نماز شد آقایان جپت ادا فریضه برخاستند پس از خاتمه عمل و صرف ) 
( چای افتتاح کلام از طرف داعی شد ) . 9 

۵ا عى -و ما جبت اینکه أميرالمؤمنين 4 ليلة الجرة درركاب تلف انتساب 
رسول الله هه حر کت ننمود بسیار واضح وآشکار است برای آنکه کارهای مهمتری 


` ياص رسول أكرم لته بر عيدة آتحضرت بود که يايد در که معظمه بماند و 


إنجام دهد . 

چون برای پینمبر باتو أمين تر از على کسی نبو د که أمانت عردم را که ترد 
پیغمیر بود بصاحباش مسترد دأرد ( چون باتفاق دوست ودشمن آنحضرت أمين آهل مگه 
بود حتی دشمتان هم امانات خودرا بآ نحضرت میدارند که از خطر محفوظ بماند بهمين 
جبة آنضرت در مه معروف بود به د امین ) . 

دیگر وظيقه ای که ہی عبد اميرالمؤمنين بود آنکه عبالات آنحضرت و ة 
المسلمن را بمديئه پرساند . 

علاوه بر انها اکر آنشب على ی درغار نبود بالاستقلال مقام بالاتر از آن را 
درك تمود که خواییدن در بستر و رختخواب پیغمبر بود | کر خلیفه ایی‌بکر بطفیل 
رسول الله يش ثانی اثنين. خوانده میشود ولی در همان شب برای تمل نیکو و مهم تر 
از مصاحبت غار استقلالا آیه‌ای در مدح آتحضرت تازل كرديد . ١‏ ۱ 

و آن تمل خود یکی از مفاخر فضایل و منافب آتحضرت است که متفق عليه 
فريقين ( شيعه و سنی ) میباشد و اکر آنقب فداکازی و جان بازی أميرالمؤمنين 8 


تبود جان مبارك رسول الله َو در خطر عظیم بود . 


£ 


چنانچه مو ثفين از کب علماء شما درتفاسير و کتب 


ازول يه در شأن 5906 ۲ 
و وی معتيرةٌ خود این منقبت يزركك را تقل نمودم أند 
رسول اكرم خوایید أذ قبيل ابن سبع مفریی درشقاء الصدور و طبر انى 


8 أوسط و كبير ابن أثير در ص ۲۵ جلد جهارم 
اسد الغابه وتوزالدین بن صباغ مالکی‌درس ۳۳ فصول المرمته فىمعرفة الال وأبوإسحق 
تعلبى. و فاضل نیشابوری و امام فخن رازی و جلال الدین سیوطی در تفاسيرشان و حاقل 
أبونعيم اصفهانی محدت معروف شافعى در مانزل القر آن فى على وخطيب خوارزمی‌درمناقب 
د شيخ اسلا مایمن غه جوینی در فرائد و مل بن وسف کنجی شافي در با > 
کفایت الطالب و امام اعد حنبل در مسند وعد بن جربر بطرق مختلقه و أبن هشام در 
سيرة النبی وحافظ حدث شام دراربعين طوال وامامفز الى درس ۷۲۳ جلدسوم احياء الملوم 
و ابوالسعاران در فضائل المترة الطاهرج وابن ايى الحدید در شرح نهج البلاغه و سبط 
أبن جوزی در ص ۲۱ تذكرة خواص الامه و دبکران از ابر علماء شما بعبارات 
والفاظ مختلفه ماحصل مقصود را قل نمود‌اند و شيخ سليمان بلخی حنفی در ياب ۲۱ 
نابیع المودة از بسیاری از علماء آورزهائ ن کر چون رسول | کرم جر باس پرورد کار 
أعلى عَارْمْ مدینه منوره شن در ليلة البجرة أميرالمؤمنين على ملي را أ فرمود که 
برد خضرمی سبزی که در شبها من برخور می پيچم برخود وش و در بستر و رختخواب 

من بخواب يس على بجاى آتحضرت خوایید د برد خضرمی سبز را بسر كشيد تا کفار 
اطراف خانه فهمند که على در پستر است تا رسول خدا بسلامت ۲ء یف بردند . 

از حشرت حق خطاب رسيد بجبرئيل و میکئیل که من در ميان شما برایری 
قرار دادم و من یکی از شما قطعاً از مر ديكرى بیشتر است کدام يك از ما حاضرید 
آن زیادتی تمرتان را که نمیدانید بدییگری ببخشید عرض کردند امس است ہا اختبار 
خطاب رسید امری نیست مختاريد هبرك حاضر نشدند با آراد, و اختيار زباوتى مر 
خودرا بدییگری وا گذار نمایند خطاب رسيد الى آخیت ہیں على ولی و محمد 
یی فا ثر على حياته للابی فرقد على فراش النبی یقیه بمهجته اهیطا إلى الاض 


fo 
و احنظاه من عدوه (۱) . ا‎ 
يس بزمن آمدند جبرئيل بالاى سر ميكائيل تزد ياهاى آنحضرت نشستند‎ 
ید یکت بن بخ من مثلك يا بن اليطالب و الله عز و جل یباهی بك‎ 
ب لیا 2 گ‎ 
0 5 ٠ )۳( الملاتكة‎ 
آنگاه نازل کردید بر خانم الانبياء لو آبه ۷۰۳ سوره ۲ ( يقره.) و هی‎ 
5 ۰)۴( الناس من يشرىنفسه ابتغاء مرضات الهو الله رقف بالعباد‎ 
نك از آقايان مسترم نا ميكنم بمتزل که رفتيد این آبه شريفه رابا آيه ار‎ 
كه د استشهاد شما است بیطرفانه و منصفانه بدون حب و بغض شيعه و سنی مورد‎ 
0 مورد 5 29 و‎ 
مطالعه فر از رهد به ينيد آ یا افضليت برای آ نکس است که در مسافرت چند روزی ب‎ 
5 86 أ‎ 2 1 1 E 
ن و غموأندو باپیتمبر بود با برای آتکس که در همان شب جان‌بازی نموده و ب‎ 
حزن و تین دق ۲ ی‎ 
قدرت وشجاعت و مسرت عالما عامداً نفس خود را فدای رسول الله نموده تا انحضرت‎ 
ت 3 تقلا بها‎ ۱ 
بسلاعت برود پرورد کار عالميان بملائكه روحانی‌بوجود او مباهات تموده ومستقلا | به‌ای‎ 
. او تال فرمودم‌است‎ 
۳ و‎ 5 ۳ 
چنانجه علماء بز ركفخودتان بامختصر دقت وتوجهی در «قابل معاندین لجوج از‎ 
روی انصاف تصدیق نمود‌اند که على 2 افضل ازایی‌بکر بووموخوابیدن على دربستر‎ 
. رسو[ الله بمراتب بتر و بالاتى از مصاحبت ایی بكر در غار بوده‌است‎ 
واکر از ص 554 تا ص ۲۸۱ جللسیم شرح نمج‎ 
اراق علقاء متي :ب ال البلاغه راعمیقانه‌مطالعهنماید وبه‌پیانات ودلائل‎ 
2 2 خ ن در بست‎ 
بودن خواییدن على در بستر وی‎ 
پیقمبر از مصاحبت ابی بکر امام ابوجعفر اسکافی که از اکابر و شیوخ‎ 
تست معتزلیپا میباشد در رد" شبهات ابوعثمان جاحظ‎ 
ند کام‎ : 
9 E بدرستيكهمن بين على ولى خودم ومحيد ييخبر خود ير ادرى قرار‎ 0) 
ددا ايثار 1 ای حیات وز ندکانی پیشبر نود ودرفراش وبتر او خوایید برويد برا‎ 
57 خودد! ایثار ونداى حيات‎ 
ا پس ابو طالب که خدای عز وجل بوجود تو بملائكه‎ 
4 به به یسم‎ )۲ 


مياهات مینماید . 
(۳) یعضی 


دوستدار ينين بن دگانست . 


7 ضای خد ادر گذر ندو خدا 
از مردا نند زیمنی لی عليه اللام) که از جان‌خود در راه دضای‌خدادر گر تدی 


= 
( ناسبى ) در أثبات اقضلیت على نی بر ابى بكر دقت نمائيد خواهید دید که آن عالم 
منصف بالصراحه با دلائل محكمى ثابت ميتمايد که خوابيدن على تا در بستر 
پیغمبر مف بای آتحضرت افضل از مصاحبت چند روزه اہی بكر در مسافرت غار 
بوده ست تاآنجا که كوس قال علماء المسلمين ان فضيلة على يا تنلكالليلة 
لانعلم احدآ من البشر نال‌شلها الا ما كان من‌اسحق و ابراهيم عند استسلامه 
تيح (0. 

و در آخر ص ۷١‏ نقل قول ابوجعفر اسکاقی را در جواب ابوعشمان جاحظط 
ناصبى تقل نموده که كويد قد یت فضيلةالمبیت على الفراش على فطيلة الصحبة 
فى الغار بما هو واضح لمن انصف و تزيدههنا تاکیدابمالم نذكرمفيمائقدم 
فنقو لان فضيلة المبيت على الفراش على الصحبة فى الفاد لوجهين احدهما 
ان علا يقلا قد كان انس بالنبى صلی الله عليه و آله و حصل له بمصاحيته 
قديماً انس عظيم و الف شديد قلما فارقه عدم ذلك الانى و حصل به 
ابوبكر فكان ما يجده على عليه السلام من الوحثة و الم الفرقة موجبا 
زيادة ثوابه لان الثواب على قدر المشة - و ثانيهما ان ابابكر كان يؤثر 
الخروج من مكة وقد كانخرج من قبل فرد فازداد كراهية للمقام فلا 
خرج مع رسول الله صلی الله عليه و آله وافق ذلك هوى قلبه و محبوب 
نفسه فلم يكن له من الفضيلة ما يوازى فضيلة من احتمل المثقة العظيمة و 
عرض نفمه لوقع السيوف و رأسهلرضخ الحجارة لأت على قدر سهولةالعبادة 

(۱) اتفاقی علماه مسلمین است که احدی از پشر يفضيلت خواییدن على در فراش پیشبیر 


فرسیده است مگر اسحق وابراهيم ددتسليم: پایج ارقربانی (ولی عقیده اكش مفسرين ومورشین 
وعلماى اخبار است که ذییح اساعيل بوده نه اسعق). 


4۷ 


یکون نقصان الثواب (۱). 

و ابن سبح‌مفربی درشفاء السدور ضمن بیان شجاعت على عليه السلام گوید. 
علماء العرب اجمعوا على ان نومعلى عليه الملام على فراش رسو ل الله صلی 
الله عليه و سل افضل من خروجه معه و ذلك اله وطن نفمه على مفاداته 
لرسول الله صلی الله عليه و سم و آثر حياته و اظهر شجاعته بين 
اقرانه (؟). 

پس مطلب بقدری واضح اس ت که‌احدی انکار این معنی را نتموده مكر روی‌جنون 
یاتعصب بدتر ازجنون - پس‌است خیلی معذرت میخواهم رشتٌسخن در اینجا طولانۍ شد 
خوبست بروم پرسر مطلب -. 


(۱) ما حصل عمنى آنکه قبلا فضیلت خواییدن على عليه السلام در فراش رسول الله 
صلی اف عليه و آله ليلة الهجره بر مصاحبت ابی بكر در غاد دا بقنمی که بر اهل انصاف‌واضحو 
آشکار کردد بیان‌نمودیم ينك (بمقتضاى و قت) تا کید بآ نجه قبلاذ کر نمودیم ازده جهت‌دیگر مطلب 
دا ثابت مینما گيم : 

۱ - انس والفت فوق‌المادة علی‌علیه‌السلام بارسول خدا صلی ای عليه و آله طودی بود که 
تمیتوا تست آآنی از بيغمير دور بشود و بمکس عدم انس ابو بكر با دسول خدا پاعت اشتیان او 
بمصاحبت‌باآن حضرت بوده بس خواییدن على در فراش که بامت دوری از 7 نعضرت کردید 
ایجاد وحشت والم شدیدی برای على نمود پس دووی که سیب زج رآ نحضرت وموجب تواب بسيار 
بوده افضل است برمصاحبت ایی بكر برای[ نکه صواب عملداپبقدارمشقت در عمل میدهندا(چنا نچه 
کفته اند اقل الإعمال احمز‌ها). 

۲ - چون‌آبی بكر پیوسته عازم برخروج از مكه بوده چنا نچه كاهى هم‌تنباخارج‌شده یس 
زياد شدکراهت ماندن اوور مکه و لذا (مانی که بارسول خدا صلی عليه و آله از مکه خارج 
شد به محبوبه ذاتی و ممشوفه قلبى دسید بس برای او فضیلتی نبود که برابر باشد بافضیلت 
علی‌علیه السلام که در آن شب اختياراً تحمل مشقت بزرکی نود که جان خود را در ممرش‌ششیر ماو 
سرخود را در مقابل سنكياران دشنان ( کهآ نشب قصد آن بستر دا داشتند که صاحب آن رسول 
اه صلى ايه عليه و آله دا بقتل دسانند) قرار داد بدیبی است تحمل آن شدالد ببراتب بالاترو 
افضل از أب بكر بود درراحتی لبلةالفار دو مصاحبت رسولالله صلى اشعليهو] له . 

(۲) اجماعى علماء عرب است بر اينكه خواپیدن علی‌علیه السلام ليلة الجر :در فراش‌رسول 
الله صلی اعليه و آله افضل بود أذييرون دنتن او با 1 نحضرت زيرا که شود را در جلى آن 
حضرت قرار داد وزندکانی خود را فدای ۲ نعضرت نود وباین وسیله شجاعت غود دا بن‌اقران 
ظاهر توھ . 


5-7 

7 2 ایشکه فرموديد مراد از اشداء على الكفار خليفه ثانى عمر بن الختاي 

5-5 ا بمحض أدعاء از شما قبول نميشود بايد دید كه آيا این صفت هم با حال 
موصوف مطابقه مينمايد باخیر چنانچه مطابقه نمايد يجان ودلعىبذيريم . 

در مباحثات‌علمی و مناظرات بديهى أست شدت و خلظت در دو چېت متصور 

۳ شدتی برای عفر فون است یکی در مباحث علمی و محاورات دینی که 

در مقابل علمای بیکانه شدید البيان بوده باشد 

يا در میدان های جنك و جهاد فى سبيل الله شخ رشادت و شجاعت و غلظتی بكار 


برده باشد . 


ما در موضوع محاورات دینی د مناظرات علمی برای خلیفه عمر ابداً در تاريخ 
رشادتى ديدم نشده وآ نچه در كتب اخباروتواریخ‌فریقین ( شيعه و سنی ) حتى وكا نكاد 
ا 2 بات 
سير نموديم غلظت و شدتی برای خلیفه عمو از أين دو جهة ندیديم . 
خاد ۹۹ ,4 03 3 
۳ - نجه أقابان محترم چې هنر علمی و محاوره دینی و مباحثات با علمای 
بیگانه از خلیفه عم در تاريخ عمرش نظر دارید بیان نمائيد خیلی ممنون خواهم شد که 
بر معلومات داعی‌افزوده خواهد شد . 
اد عم وود اجه دای فلع دار ویر كل ممای ان بر کت 
بر خودش اماو غلا معتبرمٌ خود ضبط نمود‌اند در ادوار خلافت خلفاء در جميع 
2 م ِ 
3 ضوعات علمی و دینی حلال مشکلات مولانا امير المؤمنين 
على ا بود . 0 
با همه‌اخباری که أمويها وبكريونوعلاقهمندان با نها درفضایل آنها جعل نمودند 
1۳۹ 1 ۱ 
3-3 لحا الا كيم رمي نوشته‌اند) مع ذلك‌نتوانستند این‌حفایقرا 
شاد Êê:‏ 1 1 
0 تند که هر زمانیکه علمای ,هود ونصاری و سایرفرق از مخالفین نزد آبوبکر وعمر 
و عثمان در زمان زمامداری آنها میآمدند با مینوشتند و مسائل مشلكله مؤال مك 
١ :‏ با هب مر ردقد 
تاچار متوسل ميشدنديذيل عنای مولانا على 2928 وميكفتند این‌سوالاتشکل 
1 ام 2 57 و دسجسلار 
را احدی نتواند چواب دهد جز على ين اببطالب . 


° 


لذا آنحضرت حاضر و جواب آنبا را بقسمى میداد که قانع شدمومسلمان میشدند 
جنائجه در تاريخ حالات خلفاء كاملا وارد است . 
بن است در اثبات اين معنی اظهار عجز خلفاه ( ابوبکر و عمر و عثمان ) در 
مقاپل على لت و اقرار به برترى آنحضرت وایشکه اکر على نبودآ نهاهلالاشدميودئد . 
چنانجه محققين از اکابر علماى خودتان آورده‌اند كه خليفه ابوبکر ميكفت 
اقیلو نی اقیلونی فلست بخیر کم‌وعلی‌فیکم (۰0۱ 
و متجاوز از هفتاد مرثبه خلیفه عمر در قضایای مختلقه و موارد متفاوته اقرازنموده 
که لولأعلى تهلكعمر أكر على نبودمن‌هلاگ شدء‌بودم . 
و غالباً مورد مپالك را نوشته‌ان که اينك نمیخواهم وقت مجلس را بگیرم: شايد 
مطالب مهمتری برای مذا کرء لازم باشد . 
نواب - قبله ساحب کدام مطلب مهمقر از ای‌موضوع‌است که بیان نمودید ی 
در کتب معتبرۂ هاين کلمات ضبط وق ل کردیده چنانجه هست و نظر دازيد برای مززيد 
بیناثی ما بیان فرمائید ممنون خواهیم شد . 
داعی - عرض کردم أكابر علمای سنت وبجاعت اتفاق‌براین معنی دارند ( با 
قلیلی از متعصبین لجوح) که با لفاظ و عبارات مختلفه ور موارد متعدده تقل نموه‌اند 
بعض از آن اسناد وكتب که در نظر دارم اشاره 


استثناء 


برای روشن شدن مطلب و اتمام حجة ؛ 


ميتمايم . 
۶ قاضی فضلالله بن روزبهان 5 سب درابطال 
در استاد فا 
ر عمر الباطل «۲> این حجر عسقلانی متوفی‌سال ۸۵۲ 
0 ۸ ۱ بن حجر نی متوفی» در 


س ۳۳۷ تهذ يب الشسهذيب (چاپحیدرآ باد د کن) 
۳ و نیز أبن حجر در ص ۵۰٩‏ جلد دوم اصابه (چاپ‌نص) <4» أبنقتيبه دینوری متوفی 
سال ۲۷۹ ور س ۴۰۱و۲۰۲ كتابتأويل مختلف الحدیت ده ابن حجرمکی متوفی سال 
۳ در ص ۷۸صواعق محرقه احاح اعد آفندی‌در ص ۱2٩‏ و ۱۵۷ هدایت‌المرتاب*«۷» 


)۱ مرا ازاین‌مقام یرادید ذیرامن از شما بهتر نیستم مادام ی که على درميان شما است : 


ا 

أبن اثر جزري متوفی سال ۱۳۰ در ص ۲۲ جلدچپارم اسدالغابه «۸> جلال الدین‌سیوطی 
در ص ٩٩‏ تاريخ الخلفاء 9 ابن‌عبدالبر قرطبی متوفی سال 251 در ص 4۷4 جلد دوم 
استیعاب ۱۰۶ سيد مؤمن شبلنجی در ص ۷۳ نور الابسار ۰۱۱۶ شاب الدين اعد بن 
عبدالفادر عجیلی درذخيرة المأل © عد بن على الصبان در س ۱۵۲ اسعاف الراغبين 
۶ نورالديين بن صباغ مالکی متوفی سال ۸۵۵ در ص۱۸ فصول الميمسه «۱6>نوراللیین 
على بن اه سمهودى متوفی‌سال۱۱٩‏ در جواهرالمقدین ۱۵ ابن ابی الحدید معتزلی 
متوفى. سال ٩6۵‏ در ص ۰ جلد اول شرح نبج البلافه ١7‏ علامه فوشجی در ص 2۰۷ 
شرح تجرید ۰۱۷۵ خطیب خوارزمی در ص 4۸ و 5٠‏ مناقب ۰۱۸۵ عل بن طلحه شافعی 
در ص ۲۹ ضمن فصل‌ششم«طالب السئُول ۱۹۵> امام احدین حنبل ورفضائل ومسند 6۲۰ 
مبطاین جوزی درس ۸۵ و ۸۷ تذ کرء«۲۱» امامثعلبی درتضیر کشف البیان 285 علامة 
ابن فی‌جوزی در ص 4١‏ تأس ۵۳ طرق‌الحکمیه‌ضمن تقل قضاياىعد يده ازآ تحضرت دا 
غلابن بوسف كنجى شافعى متوفى سال 198 درباب 6۷ کفایت الطالب 255 أبن ماجه 
قروننی درستن »)٥«‏ أينمغازلى شافعى درمناقب 53ج أبرأعيم بن عل حموینی در فرائد 
۶ لمن على بن الحسن الحكيم ترمذی‌درشرح‌فتلمین ۲۸۹ >ویلمی درفردوس۲۹۸ شيخ 
سلیمان بلخی حلفی‌درباب ١4‏ ینایم المودم «۳۰» حافظ أبوتعيم أصفهانى درحليةالاولياة 
و مانزلالقرآن فی‌علی و بسیاری‌ریکر ازاجلهعلماء خودتان باختلاف الفاظ وعبارات‌قل 
اقوال خلیفه عمر را نمود‌اند و غالباً پا ز کر موارد قضایای وارده آوره‌اند که میکفت 


لو لاعلى لهل كعمر . 
اشاره بیعض مواردی ک‌علی از جله قبه کنجی شافعى در باب ٥۷‏ كفاية 


(ع) خلفار انجات‌دود, و1نها ‏ الطالب‌فی منافب‌علی‌بن اببطالب تج بمدازنقل 
اقر ی دند که)گرعلی نبو اخباری‌سندآخیر حذيفةبناليمان را کهدیگران 
ل 
شدمربودلد از علمای شما هم تقل تمودءاند نكن نمودم. که 
روزی عمر با او ملاقات تمو وسوال کردچگونه صب ح کروی حذيفه كفت . 
اضبحت واه اکره البق و احب الفتنة و آشهدبمالم ارمو احنظ غير 


عا الت 


المخلؤق وأصلى علىغيروضوء و لى فى الارض مالي سللهفى السماء (۱] . 

مر از ای ن كلمات غضبناك كرديد خواست اورا اذي ت کنددر همانبين امير المؤمنين 
على تا رسيد آثار غضب رأ درصورت عمر ديد فرمود ازجه جبة غضبناكى قضيه را قل 
نمود حضرت‌فرمود مطلب مهمی نیست‌تمامرا صحيح كفته . ۱ 

مراد از حق كداز او کراهت‌دارد مک است ومراد از نتن ه که دوست میدارد مال 
و اولاداست و اینکه کفته شهادت میدهم بچیزی که ندیدهام یعنی‌شهادت‌ميدهم بوحدانیت 
خدا و ككوقيامت وبپشتو دوزخ‌وصراط که هیچکدام راندیده است واینکه کفته حفظ 
فيكم غيرمخلوق رامرادش قر آن اس ت که خلوق‌نیست و اينكه گفته بدون وضو صلوات 
ميفرستم یعتی‌صلوات برسول‌خدا که‌جائز است‌بی‌وضوصلوات فرستاون و اینکه کفتهبرای 
من است در زمين چیزی که‌نیست برای‌خدا در آسمان بعنی‌برای من‌زوجه‌ایست که‌خدای 
تعالی مبرای‌از زوجه واولاد میباشد . ۲ 

عم رکفت کادیھلك ابن الخطاب لو لا على بنایبطالب (؟). 

آنكاء مؤلف كنجى كويد این مطلب ( که خليفه ميكفت أكر على نبود عس 
هلاك ميشد ) ثابت است‌ترد اهل خبر و عع كثيرى از اهل سير اورا نقل‌نمووه‌اند . 

و صاحب مناقب کویدمکرر خلیفه عمررض ىأل عنه میگفت لاعشت فی‌امةلست 
فيهايا باالحس (۴) . 

و نیزمیکفت عقمت النساء ان يلدنمثل على بن اليطالب (۴). 

وعد بن طلحه شافعی در «طالب السئول و شيخ سليمان بلخى حنفی در باب ١4‏ 
يناييع الموده ازترمذىنقلا از ابنعباس خبر مفصلى نقل‌نموده که درآخر آن‌خبر كويد 

كانت الصحابه رضی اله عنهم برجعون اليه يا فى احكام الکتابو یاخذون 


(۱) صب ح کر دم‌درحالتیکه اکراه دارم ازحق ودوست‌یدارمفتنه را وشهادت میدمم بچیذی 
که تديده ام اورا وحفظ: مينمايم غير مخلوق‌راوصلوات میفرستم بدون وضوو برای من است‌درزمینه 
چزیکه نینت برای خدا در[سمان . 

(۲) نزديك بود عير هلاك شود اکر على ترسيده بود ٠‏ 

(ع) نباشم درامتی كهتوور آن امت‌نیاشی یااباالهن (كتية على عليه اللام بود) + 

(ع) عقیم اند نان بزایند مثل‌وما نند على بن! بيطالب (غ). 


دا 
عنه الفتاوى كما قالعمر بن الخساب دضى اه عنه فىعدة موا لولاعلنٌ 
لهاك عمر - وقال صلی اله عليه وله اعلمامتى على بن ييطالي (0) , 
پس با این ختص بیان ی که بمقتضاى وقت مجلس نموديم تصدديق ميفرمائيد کار 
مناظرات دی و مباحثات‌علمی ابدائدت وغلظتى ازخليفه عمردیده نشد بلكه خو اقرار 
و اعتراف بجر داشته وتصدیق‌می نمود, که على لال فریاد رس أو بوده واز مپالك اورا 
نجات میدادہ تا نچا که متعصيين از علماء شما مانئد این حجر مكدر فصلسيم صواعق 
محرقه تفلا از ينسعد آورده که عمس عي كفت اتعوذ بالل مى معضلة ليس لهاا بو الحسی 
بعنى علا (6) . 
و اما در معارك و ميدانباى جنگ يج تاريشى 


۵ شك شجاعت 
د میدانهای جنگ شجاعت فشان نبدهد که خليفه عمر شخ سهدت وشجاءت 


و دشادتی از خلیفه عمر 

دیده نشد و رشادتی أذ خودنشان دادمباشد بر عکس بعکم 

تاريخ و يان مورخین فر قنهر كامررمقابللشکرى 

جز رکف ام‌رمان قوی پرزور ازكفار قرار میگرفت تركمقاومت ميتمود کهدر اثرعمل‌او 

مسلمين فرار نمودم وشکست برلشکراسلام وارد میآمد . 

حافظ - کرک بىلطفى را از تزا کت خارج تمودید و بمثل خلیفه عمر رضی الله 

عنه که فخر مسلمانان است ودر زمان خلافت اوفتوحات بزد کی نصيب مسلمانان كر يدى 

د در همه چنگها بوجود او لشکراسلافاتم شدند اهانت تموده و آن بزر کوار را جبون 

د فر ار و وجودش را باعث شکست مسلمانان قلمداد مينمائيد آیا سز اوار است ما 

شخص شرفی تا این اندازه اهافت بمردمان بزد کی مانند خليفه عمر رضی الله عنه که 
ما فخرو مباهات وافتخار مسلمین است بنمائید و ماهم کوش دحيم و حرف نزییم . 

داقی - خیلی اشتباء فرمورید و تعجب است که دد أبن چند شب هنوز کم 


(۱) اصحاب پیضمبر (ص) در احکام قر آن مراجمه بعلی (عليه السلام) می ودند واغذفتاو! 
ازاو میکردند چنانچه هیر ین الطاب دد محلهاى عدیدم میکفت اكر على تبود هلاك شده یووم و 
دسولاکرم (س) فرمود اعلم وواناترین امت من على بن! بيطا إست . 

0( بخدا پناه ميبرم از معضله وامر پیچده(ی که ایوالخن يمنى على دراو ناس ` 


Ea 
نہغی داعى را نشناخته‌اید کمان مينمائيد که مکن است داعی روی هوای نض و حب"‎ 
ر و بدون دليل و برهان تعرتف یا تقبیحی از اشخاس پنمایم خاصه نسبت‎ 
. ا معروفيت در تاريخ دارند ولو از هرطبقه باشند‎ 
قط عيب بر رک ی که در این قبيل مجالس موجود است و قرنها بېمین جهبات بين‎ 1 
مسلماتان ساب بدبختی كرديدى سوء نظر و کمانپای بد اس ت که برخلاف وضورق ر آن‎ 
(حجرات) میفرماید‎ ٤۹ مجيد از مسلما نان ظاهرميتكردد با اینکه‌صریحاً درآبه ۱۷ سوره‎ 


يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم (۱) . 
چون این بعلاتی كه عرض كردم از دهان یك فرد شيعه بيرون آمده لذا با نظر 
بدیینی تصور أهانت نمودید وحال آنکه مطلب غير از اينست که شما كمان تموريد زياده 
ینآ نجه علماء و مورخين خودتان نوشته‌اند جيزى نگفتم . 7 
بدیپی است ما وشما در ازمنةٌ ماضیه نبوده‌ايم ولى بحكم عقل بابستی قضاوت نیا 
و بد افعال اشخاص را روی صفحة تاريخ پنمائيم . 
اینکه فرمودید داعی نسبت بخلینه تمر اهانت 


باز هم بیان حقیقت تمودم (ببخشید) اینجا مغلطه نموديد باخواستید 


باين جعله تحريك اعصاب الفن نمائید. ۱ 
وحال آنکه صحبت ما راجع بخليفه جنبةٌ اهانت نداشت بلکه حکایت عبن واقع 
ثبت در تاريخ را بیان نمودم و زباده از آنچه علماء و مورخین بز رکف خودتان نوشته‌اند 
جرف نگنته و نمیگويم ناچارم پرده را بردارم ومطلب را مشروح و واضحتر بیان نمایم 
تا بدبینی از ميان برود . 
اینکه فرمودید فتوحات عاليةٌ اسلام رهين عنت وجود خلیفه مر است اج 
انکر این معنی را تنموده که در دورم زمامداری مر اسلام بفتوحات عالبه نائل.لامده 
ولى در عين خال تباید فراموش نمو د که بشهادت و إقرار علمای بز ر کت خودتان أزقبيل 
٠‏ قاضى أبوبكر خطيب در تاريخ یغداد و امام اعد حتبل در مسند و أبن أبى الحديد/در. 


۳۹ ۳3۹ محصیت است 
(۱) ای اهل ایبان زیاد دوری نماد اذغانو کمان بدکه برخي از كمانها معصيت است 


اكد 

شرح نيج البلافه وديكران در تمام امور ملك و ملكت و خصوصاً تشک كشيها 

خليفه مر با أمير المؤمنين على يي شور می‌نمود و مطابق دستور آتحضرت رفتار 

علاوه بر ينها فتوحات اسلام در هر دوره و زمان تفاوت بيدا مینمود . قسمت اول 

فتوحات اولب اسلام در زمان خود خانم الانبياء بوره که رين منت شخص شخيص 
أمير المؤمنين على @ عیبود چه آنکه كفتهاند . 

سیاهی لشکر . نياید. بكار که یاشر‌وجنگی بدازصدهزار 

وآن مرد جنگی که مایه فشر و مباهات اسلام و مسلمین و وجوش سیب فتح 
د ببدوزى لشکر الام بود أميرالمؤمنين على بن ابيطالب 2222 بو که اکر در جنگ 
حاض نمیشد فتح حاصل تميكردين چنانچه در خیبر که آتحضرت درد جسم داشت 
و نمیتوانست بعيدان برود پی در ی مسلمین شکست خوردند تا زمانیکه آنحضرت 
بدعای رسول اکرم تلف شفا یافت و حله بدشمن تعود و فتح قلاع خيبر پدست 
آتحضرت واقع شد . 

ودر غزوه احد کهسلمین همكى فرار تمودند فقط على بو که بباری پیغمبر 
استفامث نمود تا منادی خیبی ندا در داد لامیف الا ذو الفقار لافتیالعلی(۱). 

و امنا قسمت دوم فتوحان بعد از وفات خاتم الانبياء َو میباشد که تماماً رهین 
منت شمان ثامی و سرداران زبروست بز رکه اسلام و نقشه کشی و کاردانی آنها بود 
است که در میدانهای جنك مقایل دشمنان قوی شجاعت و فداکاری و جان بازی 
می‌تمدن تا برآنها غالب مآمدن. 

ولی صحبت ما دراطراف فتوحات اسلامی نبوده که در زمان خلافت خلفاء خصوصاً 
مان خليفه مر واقع شد بلكه در موضوع شدت وشجاعت وغلظت شخمی خليفه عم ين 
الخطاب بود که عرض کردم در تاريسابقه تدارق. 

حافظ - این اهانت نیس ت که شماميفرمائيد خليفهعمررضىاشمعنه از میدان جنگ 


(۱) بست ششیری مكر ذو التقاد ويست جوآنبردی مكر على عليه السلا . 
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فرار کرده و تمل او موجب شکست مسلمانان گردید . 

داعی - اکر نقل وقايع تاربخی آشخاس اهانت است این نوع از اهانت را علماه 
بز ر کک و مورخین‌خودتان تقل نموده‌اند و داعى نگفتم مگ آنچه را که مورخین‌خودتان 
ثبت نمود‌اند اکر أبراد و اشکالی دارید بعلماء خودتان بنمائید که اين وقايع را بت 
و ضبط نمود‌اند . 3 

حافظ ‏ در کجا علمای ما نوشته‌اند که خلیفه تمر رضی الله عنه از میدان جنكك 
فرار کرد و در کجا سبب شکست مسلمین کردید. 

داعی - در بسیاری ازمیدانهای جنگ که ام 


شكست ابو .~~ ۾ و “U‏ 
و بکر از همه آنها واقمپمة غزوة خیبراست که آقاییان 
و عمر در خیبر 


شکست‌خورونه چون‌علی 2م چشمپایمبار کش 
دردمیکرد روز اول رسول | کرم راپ عل ددجم مسلمين را يدابى يكن داوند ويس ردارى 
مسلمین پا لشگر رفتند مقابل هود ختصر جنکی نموده شکست خورده ب گشتند روز 
دوم علم رأ بعمر دادند ولی هنوز در مقابل بپود نرسیدم ترسیده فرار نمودند . 

حافظ - این يبانات شما ساخته های شيعيان است والا آنها عردمانى قوی دل 
وشجاع بودند . 

داعی - مکرر عرض کردم شيعيان پیروان آئمه از اهل پیت اند که صادق 
و مصداق بودند هركن دروغ نکفته وئمیگوینه جون دروغ را از كناهان کبیده ميداتند 
و ایداً احتياجى بجمل‌حدیث تدارا ند - غزوم خيير از وقایع ميمه تاریشی دور زنه کانی 
خاتم الانبياء َو میباشد که بعيع علماء و مورخين فريقين نوشته اند آنچه الحال 
در تظر دارم بعرضتان ميرسانم حافظ أبونعيم اصفهانی متوفی سال 4۳۰ در ص ٩۲‏ جلد 
أول حلية الاولياء و عد بن طلحه شافعى در س 4۰ مطالب الستول از سيرة ابن هشام 
د # ین ,موسف کنجی شافعی در باب ١4‏ كفايت الطالب و دیگران از أكابى علماء 
و مورخین خودتان که وقت مجلس اقتضای نقل اقوال تمام آنپارا تدارد -ولی برای شما 
اه از همۀ آن اقوال تصدیق دو عالم بز رک و حل وثوق و اطمینان خووتان چا بن 


E 


اسماعیل بخاری در ص۱۰۰ جلد دوم صحیح جاب مصر سال ۱۳۲۰ و مسلم بن حجاج 
درص ۳۲٤‏ جلد دوم صحیح جاب فص رسال ۱۳۷۰ که صرح نوشته‌اندفرجع ایضآمنهزماً 
يعنى ( خليفه تمر ) دو رتیه از ميدان جنگ فراراً ب كشت : 

وازجله دلائل واضحه براين معنى اشعار صریحی است که اين أبى الحدريد معتزلى 
ضمن قصائد حفتكانة معروفةٌ خو که بنام علويات سبع ناميده شده كه در قضائل مؤلانا 
أمير المؤمنين على ملي سروده پنام قصيدم باليله در باب خییر كفته است.: 


الم تخبر الاخبار فى فتح خيبر فذيها لذی اللبٍ. العلب أعاجيب 
و ما الس لاانی اللذين تقدما و فر هما و الفرقد علما حوب 
و للراية العظمی و قد ذهبا بها ملاب ذل فوقها و جلایب 
یتلهما من آل موسی شمرد ل طویل نجاد السیف اجیدیعبوب 
پیج منوا سیفه و سانه و يلهب نارآ غمده و الانا بيب 
احضرهما أم حضّرا خرج خاضب وذانهما ام ناعم الخدمخضوب 
عذر تكما أن الحمام لمبقض وان قاء التفی للتفی محبوب 
لیکره طعمالدوت والموت طالب فکیف ین الموت‌والموت؛طلوب(۱) 


يس تصدیق نمائد که ما قصد اهانت نداشتیم بلکه فقط نقل وقايع تاریخی 
نموديم که معلوم شود در میدانهای جنك شدت وغلظت و شجاعتی شخضاً برای خلیفه 


(۱) ماحصل معنى آنکه آ پا داستان فتح خبر را مورد مطالعه قرار نداده‌اید كه با چنه 
نکات ودموز مجیبی آميشته که موجب بهت وحبرت خردمند است .چون آن دو(ابی بكر وعير) 
انس ومادت باءلمداری نداشته ورموز برجم داری را ندانته ولذا لياسهاى ذلت وغوادی را 
برآن (یرجم برركك) پوشانيدند وفرار برقرار اختيار نموودند با ۲ نکه میداستند فرار از جنک 
کناهی است کفر آمیز چه نكه جوانی شجاع از سران يبود بلند قامت سواد بر اسبى كوه پیکر 
با شثبر برهنه مانند شنر مرغ نر پرشپوتی که هوا وسبزه بهار اورا قوی‌نموده بایشان حله‌ور 
کردید که کویا دد بدوخوش صورت حنا بسته میرود . وامواج آتش مرک از برق شُمشير ونيزة 
او باعث ترس ایشان كرو يد . 

(1 نگاه ابن ابی العدیدکوید) بجای شا (ای دؤ خليفة بزرکوار) عذرخواهی میکنم (از 
شکست و فرار نمودن از عبان يهودبى قابلیت) زیرا مر گثرر نظر هر فردى مبفوض وادامةز ندگانی 
محبوب است شماهم (مانند همه ) ازچشیدن طعم مرك بیزار بودید وحال آنکه مرگ بدايال هر 
کس هست پس چکونه باختيار خود ءوت دا بخواهید ولذت اورا بچشید. 

۲ 


۱۷ 
موده تا مشمول أشداء على الكفار واقم‌شود بلکه درمقابل دشمن قوی جاخالی لموده‌اژ 
مع رکه پر کنارمیشدند . 

و اکرخوب بانظردقت و انصاف بنگرید خواهیدتمندیق نمودکه واجد این صفت 
بز رگ هم على لي بود که در تمامميدانهاى جنك شخصاً شدردا(غقبرکشازوغالب 
پر آنپا میآمده چنانچه در آبه 04 سوره ۵ ( مائدن ) خدای تعالی تصديق این معنی را 
تود کمیفرماند یا ایها الذين آمنوا من بنك منکم عن دینه فسوف یاتی الله 

بنوم يحبهم و يحبو نه أذلة على المؤمنين اغزة على الكافرين یجاهدودفی 
سبیل الله و لايخافون لومة لائم ذلك فضل اله بؤتيه من يشاء الله واسع 
علیم (۱) - ۱ 

حافظ ‏ عجب است شمامیخواهید با حسن بیان و اجبار این آیه‌ای که در شان 
نمام مؤمنيناست كدواجد این صفات و محبوب خدا و مشمول الطاف الى بودند درشآن 
عل یکرم اله وجبهجارى تمائيد . 

داعی - مک رر ريده و تجریه كردوايدكه داعی آنچه كفتم بىدليل نبوده چنانچه 
پیوسته ايراد نموريد و جواب شنيديد معذلك باز هم اعتراض مينمائيد خوب است بنحو 
سؤال بفرمائید آياجه دليل بر این كفتار هست‌تاجواب عرض نمایم ایك جواب فرهودة 
شمارا بعرض میرسانم . 5 

او لا اکن این آبه خصوص تمام «ؤمنين نازل شده و تمام آنها مشمول این آیه 
بودند عكر از یدانهای جنك فرار نمیکروند.. 

حافظ - آنا انصاف است مؤمنين وسحابه رسواثه اي را که آنبمه جنگها 
و فتوحات نمودند شما با لسان أهانت فار بخوانید. 

(۱) ای‌گروهیکه| یمان آورده‌اید هر که از شماازدین خود مرتدشود بزودی‌خدا قومی را 
میآوزه که دوست دارد آنها را وآ ناهم خدا را دوست‌دار ند و تسبت بمؤمتانسرافكنهمو فر و شن 
ویکافران سرافراز ومقتدزند (مانئد على هليه السلام و بيردانش) بتصرت اسلام بر اميانگیزه که 
در راه خدا هاو کنند ودر راء دين از تکوهش وملامت:احدی باك ندارند اينست قشل خدا هي 


که دا بخواهد عطا کند ورحمت غدا وسمت دارد و باحوال هر که إستسقاق آن دا دارد دانا 
میباشد . 


A 


داعی- او لا داعی لسان اهانت نداشتم پلکه وصف حال آنها را نمودم . انا 
داعی آنهارا فر ار نخوأندمام بلكه تاريخ اینطور نشان ميدحد کوبا آقایان فراموش 
نمودهاید فرار مومنین وصحابه را در غزوه احد وحنين که توما حتی کبار صحابه رفتند و 
پیغفی أكرم بات را در مقابل کتار تنها گذاروند چنانچه طبری و دیگران از 
مورخین بز رکف خودتان نوشته‌اند. 

چگونه مکن‌است کسانرکه يشت بمیدان جنك تموده و از جهاد رویگردانیدند 
و رسول خدارا تنها در مقابل دشمنکذاروند محبوب خدا ورسول او باشند . 

ثالثادر نزول این آبه در شأن على چ داعی نگنتم پلکه اکابر علمای خودتان 
ماننك أبواسحاق امام اعد ثعلیی که خود تصدييق دار, بد أمام أصحاب حدرث است درتقسیر 
۱ كشف البیان خود كويد این آبه شريفه در شأن علىبن ای‌ طالب شرف نزول افته جه 
آنکه واجد تمام سفات مذ کورة درآیه جز آنحضرت دیگوی ون . 

د درتمام سی‌شش غزوه‌ای که برای رسول | اكرم بیز پیش آمد هیچ موراخی از 
خودى و ييكانه تنوشتهأند ولو بك رتیه على تت از میدان جنك و جهاد فوسبيل الله 
دوى کردانده باشد . 

حتی در جنكك اٴحد که بعیم أسحاب فرار تمودئن فقط یبکانه کسیکه بعد از 
جنك سخټ مخاء به و جله ينج هزار سواره و پبادة دشمن بر مسلمانان و شپادت جناب 
جزه ( سيدالشهدا.) عم بزد كوار یبرع استقامت ورزيد و تا پایان فتح وپیروزی 
ثابت قدم ماند مولانا امير المؤمنين على 822 بور . 

0 آنکه قرب نود زخم بر بدن مبار کش وارد آمده و در اثر رفتن خون بسیار 
سستی تمام أعضااش را كرقته وجندين م‌تبه برو برزمين آمد معذلك باثبات قدمحفاظت 
از رسول خدا نمود نا جنك را نفع مسلمین تمام کرو . 

حافظ - آیا خجالت ندارد که شما نسبت فراز بصحابه کبار بدهید و حال آنکه 
سحایه وما و ووخلیفه پرحق أبى بكر و مس رضى الله عنما پروانه وار در أطراف رسول 

خدا میگشتند و آتحضرت را حفظ میتمووند. 


6 
داعی - مثل اینکه آقا تاریخ نخواند, اید که چنین یانی مینمائید عموم 


۱ مورخین بوشته‌انه که در جنگ احد و حنین و خيير تمام صحابه فرار تموداد راجم 


بخيبى کهعرش نمودم . و اما در حنين مسلّم است که همه فرار نمودنه چنانچه حميدق 
در جمع ون الصحيحين و حلبی در س ۱۲۳ جلد سیم سيرة الحلبية كويد تما اسحاب 
فرار تموود ألا چپار تفر على يهم و عباس جلو روی پیغمبر و أبو سفیان بن حارث 
عنان م كب. آتحضرت رأ گرفته و عبداله بن مسعود در طرف چپ آنجضرت ايستادمبود 
۳ اما فرار مسلمين عموماً در أحد مورد انکار احدی تبوده خويست سير در توارخ بنمائيد 
تاكشف حقیقت بر شما بشود مخضوصاً أبن أبى الحدید در ص ۷۷۹ جلد سیم شرح نبج 
البلافه ضمن رد" هزلینات‌جاحظ تاصبی كويد : فرالمملمون باجمعهم الاار بعةعلى 
يقلا والزبير و طلحة و ابودجانة يعنى روز احد تمام مسلمين فرار تمورند 
مگر این چهار تفر پس وقتی از ميان تمام مسلمانان چهار فر را استثناء نمودنه 
معلوم است که ابی‌بکر و عمر و عثمان هم جزو فراری ها بوزنه فلذا جبرئيل ندا در داد 
لاسیف الاذوالفقار و لاقتى الا على . 
۱ چنانچه اکابر علماء و مورخين بز ر کک خودتاناز قبيل ابن!ىالحديد درشرح نهج 
البلافه و نورالدین مالکی در ص 4۳ فصول المپمه و دیگران خبط نمودنه که قبلا 
عرض نمودم که در آن روز صدای متادی بلند شد و هاتفی ندا در داد لافتی الا 
على لاسیف الا ذوالفتار (۱). 
در تمام چنگها آتحضرت مؤيد من جانب الله بود وملائكه پر نصرت و نگاهبانی 
او آمادم و مپیا بودند . 
چنانچە چ بن بوسف كنج شافعى در باب۲۷ کفایت‌الطالب باسناد خود هل‌مینماید 
از عبدالله بن مسعود كه رسول اکرم لته فرمور مابمت‌علی فى سرية الارايت 
جبرئيل عن يمينه و میکائیل عن يساره و السحابة نظله حتى يرزقه الله 
الظفر (۲) . 
(۱) تیست جوأ تمردىمكرعلى و نیت شمشيرىمكرذو الفقار (كهششيْر على عليه السلا بوة) 


(۲) بپیچ جنگی على تنها فرستاده نشد مكر ديدم جبرعيل ال داست دمیکالیل اذ چپ او 
دابری سايه بر أوافكتده تا نکه قتح وظفر تصيب أوميكرويد . 


EE 

و اما أبوعبدالرسمن سائی در حدیث ۷۰۲ خصائس العلوى نقل مینماید که إمام 
حنن ای با عمامه سياء در مقا بل مرد م آهد وضمن تقل أوصاف پدرش كفت درغزو#خیبر 
وقتی على رفت رو بقلعه یفائل جبرلیل عن يمينه ومیکائیل عن بساره . 

فلذا در تمام غزوات نصرت و ظفر زیر ساي شمشير آنحضرت بود كه باشدت 
و غلظت کمام مقابل دشمنان ايستاد کی مینمود تا فاتح ميشد و درك مقام. محبوبيت را 
ترد خداو رسول مینمود و جبرئيل و میکائیل دو ملك مقرب افتخار حضور داشتند که 
در دو طرف أو جنگ مینمووند . 

تا آنجا كه رسول اكرم 477 فرمود اسلام قوت نگرفت مکر بشمشير على 


علیه‌السلم . , 
على محبوب خدا 9 اين آبه مقرمایه کساییکه دارای اين صفات يودند 
و پیغمبر بود خدا آنها را دوست میدارد و آنها هم خدا را دوست میدارند 


این صفت محبوبيت از خصائص أميرالمؤمتين است و دلائل 
بر این معنی بسیار است من عله از آن اخبار خبری است که عل بن یوسف کنجی 
شافعی در باب ۷ کفایت الطالب باسناد خود تقل نموده از عبداثه بن عباس که كفت 
دوزى من با پدرم عباس خدمت رسول اکرم 2397 نشسته بودیم على تا وارد شد 
سلام نمود پس أز رد سلام رسول خدا با بشاشت از جا بر خاست و على را در آغوش 
گرفت و بين دو چشمش را بوسيد و طرف راست خود نشانید پدرم عباس عرض کرد 
با رسول الله آبا دوست میداری اورا حضرت فرمود ای عم" بزرکوار والله الله 
اشد حباله منی (۱). 
اهم ازهمةٌ دلائل بر محبویت‌علی ملق و اینکه 
در میدانهای جنك کر ار بوده نه فرار حديث 
رایت است که در صحاح معتبره شما مذ کور است واحدی از اكابر علمای سنت و جعاعت 


حدیث رایت ذر فتح‌خیبر 


انکاز این حديث ننمودم مك ناضبی متمصب عنود . 


(۱) بعدز قسم محبت ودوستی خداو ند باو یشتر از من است . 


NN 


نواب ‏ قبله صاحب حديث رايت جيستحتمنى است اکر زهت نیست با سلسله 
اسنادش بیان فرمائید . 

داعى - اکابر علماء و مورخين ف ريقين ( شيعه و سنی ) متفقاً حدیث رايت رانقل 
تمودماند از قبيل عد بن اسماعیل‌بخاری در كتاب الجهاد والسير فى باب دعام النبى جلد ٠‏ 
دوم صحيح و نیزدر کتاب المغازئ فى باب غزوم‌خیبر جلد سيم ضديح و مسلم بن حجاج 
در ص ۳۷2 جلد دوم صحيح وامام| بوعبدال رمن نسائى ورخصائص العلوى و ترهذي در سنن 
و اپن‌حجر عسقلانی درس ۵۰۸ جلد دوم أصابه ومحدث شام در تاريخ خود و آحدین‌حتبل 
در مسند واپن‌ماجه قروینی در سنن و شیخ سلیمان بلخی حنفى در باب ٩‏ ناییع الموده 
و سبطاین‌جوزی در عذ کره و عد بن وس ف گنجی شافعی در باب ۱2 کفایت الطالب ويل 
بن طلحه شافمئ در طالب السئول و حاقظ بو عیم اسفهانی در حليةالاولياء و ابوالقاسم 
طبراتی در اوسط و ابوالقاسم حسين بنع (راغب اصفهاتی ) درس ۱۷ جلد دوم حاضرات 
الادباء بالاخرء موم محدئین و مورخین شما در کتب معتبر خود این حديث را آورد‌اند 


تا آنجا کمحا کم كويد هذ) حديث دخل فى حد. التواتر و طبرانی كويد فتح 


على لخییر ثبت‌بالتواتر (۱). 

خلاصه خبر اينستكه زمانیکه لشکر اسلام قلاع خيين را حاصره نمودم بودند 
يس از اينکه سه مرتبه لشكر اسلام بملمداری ابی‌بکر و مر شکست خورده فراز نمورند 
چتانچه اشاره نمودیم أصحاب از این شکستهای پی‌درپی ( که برای مسلمین سابقه نداشت 
آنهم در مقابل يهود نا قابل ) متأثر و ولتنگ : شدند رسول | کرم پا برای قوت قلب 
اسحاب و بشارت بفتح وپیروزی فرمودند و الله لاعطينٌ الراية غدا رجلا کرآرا 
غير فرار ینتح له على يديه يحبّاللّه و رسوله ویحبه‌الله و رسوله (۰)۳ 

(۱) این حدیثی استکه داغ لكرديه در حد تواتر - فتح‌هلی در خیبر بتوائي توت گردیده. 

(۲) بخدا قسم‌فردا برهم دا بکسی دهم که حمله کننده باشد بر دشمنان نه گو ير نده وقرار 


شده » فتح کته خد1 بردست او واواس کسیکه خدا و پیغب اورا دوست ميدار ند زاد هم خدا و 
يشير دا دوست میدزرد . 


E 
آنشب تمام اصحاب در این فکر بخواب نرفتند که آبا فردا امن شرف و فضل‎ 
كرا خواهد بود چون‌سبح شد همه لباسهاى رزم يوشيدند و خود را مقابل ييغمير جلوء‎ 
میدادند آنگاه حضرت نظرى ميان اصحاب افکند فرمود این أخى و أبن عه ى على‎ 

بن ۱بیطالب کجااست برادر وپسزعمم علی‌بنابیطالب . 
على كو که حلال هر مشکل اوست ‏ على كو که مفتاح قفل ول اوست 
عرض کردند با رسول الله درد چشم دازد بقسمی که قادر بحر کت تمیباشد بسلمان 
فرمود اورا حاضر نما سلمان رفت دست على را كرفت در حالتيكه چشمهای آتحضرت 
ب روی هه بود خدمت پیغمیں آمد سلا کردحضرتپس از رد جواب فرمود كيف حالك 
ابا لحسحالت چونست يااباالنحسن عرشکرد بجمد الله خیرا صداع برآسی 
و رمد بعینی لاا بصرمعه (۱) . 
حشرت فرمودند ادن هنی تزديك من آی چون نزديك آمد فبصق فىعينيه 
و دعا له فبرىء حتىكانلم يكن به وجع (۴). 
آنگاه رایت ويرجمقتح و بيروزىاسلامرا باو داد ورفت بسوى قلاع خیبر وبایپود 
جنگه کرد سران وشجعان هود مانند مرحب وحارث و هشامو علقمه وریگران را کشت 
و فتح کرد قلاعمهم خیبی را . 
أبن صباغ مالکی در ص .فصول المهمه این خبررا از صحاح سته تقل نموده 
و یز عل بن یوسف گنجی شافعى در باب ١4‏ بعد از ن کر اخبار کوبدحسان بن ثابت 
شاغر مخصوص رسول اله َو حاض بود این اشعار را بالبداههدر مدح على 03 كفت 


د کانعلی ارهد العين ييتفى دواء فلمًا لم ييحن مداويا 


شفاه رسول الله منه بتفلة فبورك مرقيا و بورك راقیا 


وقالساعطى الرايةاليومفارسا کمیاشجاعافی الحروبمحاميا 


(۱) بدا غير است سر وچشمم دردمیکن که جالی دا نی‌بینم . 


(۲) آب دهان میار‌در چشسپای او گدارو وبرای او دعاكرد فوری‌چثم او کشاد,‌وروهن 
ومرض برطرف شذکانه ابد دردی نذاشته , 


ا 


یسب الاله والاله يحبه به يفتح الله الحصون‌الاواییا 
فخص بها دون البرية كلها عليا وسماه الوصی المواخيا 


و ابن صباغ از صحیح مسلم تفل نمود ه که خليفةٌ ثانى مربنالخطاب كفت دوست 
نداشتم علمداری را مگ رآنروز كه حریص‌بودم‌بر این اص وخودمرا پپیغمبر َو شان 
میدادم که شايد مرا بخواند و این افتخار نصيب من کردد معذلك على را طلب کرد واین 
أفتخار نصيب أو كرديد . 

و سبطاينجوزى درس ۱۵ ذ کرء وأمامابوعبدالرجن احدین على نسائی‌درخصائس 
العلوى بعد از تقل دوازد‌ختر و حديث در موضوع علمداریعلی عي در خیبر همین خبر 
عمر و آروزی علمداری نمودن اورا در حدرث هيجدهم نقل نموده . 

و نيز جلالالدین سیوطی‌درتاریخ الخلفاء و ابن حجر مکی در صواعق وا بنشيروبه 
در فردوی الاخبار نقل مینمایند که‌عمرینالخطّاب میگفت : بعلى ا سهجيز دادمشده 
كدا كريكىازآنها بر أىمن بود دوست ترداشتم از[ نکه شتران‌سرخ موازآن‌من باشند(۱) 
تزویج فاطمه يعلى (5) سكونت او در مسجد در همه احوال و این ام حلال لبود برای 
احدی مكر برای على (۲) علمدارى أو در قتع خیبر . 

خلاصه از این حديث معلوم و مستفاد میگردد که در ميان تنام امت یگانه کسی 
که محبوب خدا وبيغمير معرفی شد على یم بود . 

و حديث طیرمشوی که شب کذشته کرشد خو وليل دیگراست براثبات‌حبویت 
آتحضرت نزو خدا و رسول و این جله براحدی پوشیده امیباشد مکی بر مردمان جاهل 
بى اطلاع و باپراشخاص متعصب لجوج و عنود . 

يس از اين دلائل که راویان موثق خودتان تقل نمودء‌اند که به مختصرى از آنها 
من باب نمونه اشارت شد ثابت آمد, که مستجمع یم صفات يده و اخلاق پسندیده 
و شمول يحبهم و يحو نه در آبه شريفه امیر المؤمنين على 5 میباشد نه دبگران 
از مؤمنين ياصحابه . 

اينك بر آقابان معلومشدكه داعی‌نظر اعائت نداشتم بلكمعين واقع و حقيقتثيت 


نک کت 


شدۂ در تاریخ را گفتم بطریقی که علمای‌خودتان بادلائل‌سر بسه‌میرسانند ومعلوممیشود که 
مشمول آب‌شر یغه اشداء على الكفار درمیدانهای جنكدومباحثاتعلمىعلى تواست 

علاوم بر گفتار داعی علماء بز رکف خودتان اقرار دارند که این آیه در وصف آن 
حضرت نازل شد آنچه الحال در نظر دارم من باب نمونه عرش‌مینمايم که عد بن یوسف 
کنجی شافعی مثوفی در سال ۹۵۸ قمری‌درباب ۱۳ کفایت‌الطالب بعد از تقل حديشى که 
رسولا کرم له فرهوذم هر کس‌میخواهدنظر كندبآدمو نو حو إبز اعيم نظ ر کند بعل 
بیاناتی دار تا آنجا که كويد على آن كسيستكه خدا در قرآن اورا وصف نموده بآببه 
والذين معهاشداء على الكفار رحماء بينهم )١(‏ الخ . 

و خدای متعال در یه شريفه شهادت ميدهد على نی عزيز و شديد بوده أست 
بر کفار که | کر شجاعت و شمشير آنحضرت در میدانهای بزر كك جنك ودلائ لعلمى آن 
بزر کوار در مباحثات ومناظرات و جوابهاى منطقی بمسائل مشكله تبود روتقى از برای 
اسلام و پیشرقتی جبة مسلمين تبود . 

چنانچه عد بن طلحه شافعی‌در مطالب السئول از رسول ! کرم تښ نقل نموده که 
فرمود اسلام قوت نگرفت مکی بشمشیں علی‌ومال خدیجه يس على ت از هر کس‌اولی 
واليق وأحق باین مقام وص‌تبه بوده است . 

وأما إينكه فرموديد رحماءبيتهم در شأن عثمان بن عفان أست واشاره به مقام 
خلافت او در مرتبه سوم نازل کردیده که بسيار رقيق القلب و رحم دل بوده 
متأسفائه این عقيده هم بشبادت تاریخ با حال و اخلاق ایشان مطابقت تميكند و دلائل 
بر أبن معنى بسيار است ولى قلم اینجا رسيد و سر بشکست - از آقايان حترم تمنا 
عیکنم بهمين مقدار از كفتار اکتفا نموده و از أبن موضوع صرف‌نظر نماگید ميترسم 
موجب ریجش گردد . 

حافظ - شماوقتىبادلائل وبراهين و ز کراسناد ضحيحه صحبت نمائید هیچگاه 
موجب‌رنجش نخواهد شد | کر بدون‌فحش دادن دلائلی‌هست يبان فرمائید . 


(۱) چنانچه در همین کناب مسوطا ذ کر‌شده. 


۵ 
داعی ولا حقير اهل فحش نیستم - چنانکه دراین شبها بشپادت آقایان حاض 
فحشها شنیدم وجواب نگفتم مکربادلیل و برهان . 
ایا دلائل بسیاری موجود است که اکر بخواهم بتمام آنها استدلال نمايم وقت 
این مختصر مجلس‌ما کفایت نمیکند ولی چون اس فرمودید بخلاصة بعض از آنها اشاره 
ميتمايم تا خود آفابان منصفانه فضاوت فرمائيد ‏ رحم و عطوفت و رقت قلب را در محل 


خود بدست آورید . 5 3 
اول اعفاقیتمام مورخينما وشماازقبیل‌ابن‌خلدون 
رويه ورفتار عثمان بر 


ابرم خلکان و ابن اعثم کوفی است و در صحا 
خلاف ابی بكر وعمر و ابن خذكان و ابن اعنم تولی 9 


سته وكتب معتبر شما ثبتاست وسعودی‌درس 
۳0 جلد ال مروج الذهب واين ابی الحديد در جلد اول شرح نیج البلافه و دیگران 
از علماء شما آورده اند که عثمان بن عفان وقتی بمقام خلافت رسید بر خلاف سنت 
رسول اكرم لو و سيرم شيخين ( ابى بكر وعمر) رفتار نمود . 

و حالآنکه باتفاق فریقن و جميع مورخين در مجلس شورى عبدالرهن بن عوف 
با او يبعت نمود بر کتاب خدا و سنت پیغمبر َو وطريفةُ شيخين و اینکه بتی‌لمبه را 
روى کار تياورد و برعروءمسلط تامايد . ١‏ 

ولى وقتى بر امى خودمستقی شدكاملابرخلاف سيرءآنها رفتار نمود وصربحا خلاف 
عپد نمود - و خوومیدانید که نقشعهد وپیمان‌بحکم قن آزمجيد و اخبار صحيحه از جعله 
كناهان بز ركك است و بصراح تکفتار وشهادت‌اکابر علماء و مورخين خودتان خليفه 
غثمان عملا تقش عېد نمود و در ممامدورة خلافت برخلاف طريقة شيخين ( ابىيك روعمر) 
رفتار نمود وبنی‌امبهرابرجان ومال وناموسمروم مسلط نمود و ايناولين لک بز كى بود 
که دامن اورا آلووم ساخت . 

حافظ - چگونه برخلاف سنت رسول | کرم و وسیرة ابى يكن و عمر رضىالله 
عنهما رفتار نمود . 

داعی - اول قدم یکه برخلاف سنت‌رسول|کرم مق و طرق شيخين بر اشت 


بناب رآ نجه مورخين مفصّلا نوشته‌اند و مسعودی محدات و مورخ معروف مقبول الفريقين 


هت 


در ص 4۳۳ جلد اول مروج الذهب حتصراً ذ كر تموده خانهای بنا کرد از سنك وکس 
و درهای اورا از ساج وسرو قرار داد واموال بسيار جع نمود که علاوه بر آنجه در زمان 
ا بخشش‌های‌پیجا بدبنى اميه و كران مود ( ماتندآ نکه خمس بلادارمنیه 
۱ کو ۱۳۶۲ 3 5 م ۰ ۱ ۱ 
را که در زمان‌او فتح‌شد ( بدون ھی چم جوز شرعی) بمروان ملعون وا گذار کردبعلاوةسد 
هزار درهماز بي تالمال ‏ و چپار صدهزار درم بعبدلله بنخالد - و صد هزار درهم بحكم 
1 ی 3 
بنابی‌العاس ملعون و طرید رسول الله له و دوست هزار درهم به‌ایی سفیان از بيت 
آلمال وا گذارنمود ( چنانچه ابن أبى الحدیدهم در ص ۹۸ جلداول شرح نېجالبلاغه ثبت 
تعوده ) وروزی که اورا کشتند در نزد خزانه دار شخصی‌خووش مكصدويتجاء هزار ويثار 
و دو كرور درهوو جه نقد موجود بودغير از أملاك أو دروادئالقرى و حنين كه آنها 59 
هزار دنار بود وكاو کوسفند وشتر که دریابنپا یصاب داشت 16 ) . 

5 5 یا ل ار 1 
میت أوسبب شد که تمامبزر كان أزبنى اميه وغيره را که روی كار آوردم پور 
زید ازآنچه او داشت تهیه مودند وبغارت‌آموال مردم مشفول شدند ؟ انتهی . 

زبرا معروف است الناس على دين ملو کهم شيخ میفرماید : 
اک نام 70 00 
اکرزباغ رعیت هلك خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت ازیخ 
هر 
این قبيل اعمال و همع سرمابة فراوان ۲ نهم در أن دوره علاوه پر آنکه قبح عقلی 
و قلی‌داشته آ نیم برای‌خلیفه رسو اه للا درمقابل ففرو ہی دستی مردم آن‌زمان _ 
خلاف Ên‏ و 
بر ۱ رویه وطريقةٌ رفقای أو أبى بكر وعمس که ملترم ومتعهد شد بود در روز شوری که 
بطرييقة آنها رفتار نمايد بوه‌است , 
مسعووى ور جلداول روج الذهب ضمن حالات عثمان مینورسد خلیفه عمرسفری 
ا 5 ر 1 ١ 1 ٤‏ 
+ پسرش عبدالله بحج رفت و خرج راء اد ابابا و ذهاباً شاتزدم وینار شد بديسرش عبداثه 
كفت مادرخرج خود اسراف نمودیم . 
امك رای از ده 8 
3 ويم + کنیدین‌ط ره زند کانی‌خلیفه عمر و کشاد بازى و زياده روى 
ان وتصدیق. نمائید که كاملا عشمان خلاف عبد ومیثاق رفتارنمود, است . ۰ 


ان 
ثانياً فساق و فجار بنی‌امینه را روى کار آورد 
روى كار ورن تثمات و برجان و مال و نواميس موم مسلط نمود و در 
فساق بنی‌امیه دا 8 
بلاد مسلمين امارات بنی‌امیه ضرری شايع بوده 
است و افرادی را برخلاف رضای رسول خدا و شيخين ( ابى بكر ور ) بكار كماشت . 
از قبيل عم ملموش حکم بن ابی العاس و پسرش مروان بن حکم: که هردو 
يشهادت تاريخ طرید و رانده و تبعید شده رسول |کرم کل ز مررود و ملعون پلسان 
مبارك آتحضرت بودند؟ 
حافظ ‏ دلیل شما برطرد ولعن آنبا بالخصوس جه میباشد . 

د اعي - وليل پر لعن دو قسم است یکی جنبه 
بنی‌امیه وحکم بن الا عمومی دارد که خداوند متعال صرحا یامه 
ومروان» ملعون خدا و پیغمبر 5 

دند راشجر+ ملعونه خوانده در آیه ٩۲‏ سوره ۱۷ 
بو 5 

( بنی‌اسرائیل ) كه فرمايدوالشجرة الملعونة 

فى الف رآن يعنى درخت لعنت کرده شده درقرآن . 
جنائجه اعام فخر رازى وطبری و قرطبى و نیشابوری وسيوطى وشوکانی و الوسى 
و ابن ابي حاتم وخطيب بغداد و ابن مردوبه و حاكم ومقریزی و بیرقی و ديكران از 
مقسرین و علماء خودتان در ذيل این آبه نوميه از ابن عباس ( حبراهت ) رضى اله عنه 
تغل نمودم‌ان که مراد از شجرءٌ ملمونه در فررآن بنی‌امبه بودنه که رسول أكرم بت 
آنپارا در خواب بصورت بوزنشه ها ديد که منبر و حراب اورا مورو تاخت و تاز خود 
قرار دادن بعد از بیداری جبرئيل به نزول اين آبه خبر داد که بوزینه ها بني أمينه 


هستندکه بعد از تو خصب خلافت مینمایند و محراب و منبر تو هزار ماه در تصرف آنها 


خواهد پود . 

مخصوماً امام فشر رازی از ابن عباس تقل مینماید که از میان‌تمام بنىأمينه رسول 
اكرم شت نامحكم بنابى العاصرا میبرد يس بحكمقر آن‌مجید حكم بن ى العا س مثفون 
أمستجون ازشجرء ملعو نداست وپیغمبر تلو بالخصوص نام اورا بلعنت بز بان‌جاری‌مینمود 


EA 


و از طرق روات معتبرة فریقین ( شيعه و سنی ) احادیث بسیار در طرد و لعن آنبا 
رسیده ولی چون در شب اول قرار كذارديم که استشهاد باحادیث شيعه نتمائیم لذا يبمض 
از آنجه از علماء شما الحال در نظردارم أشاره مينمايم تا كشف حقيقت كردد 

حاكم نيشابورى در ص ٤۸۷‏ جلد چهارم مستدرك و ابن حجر مکی در ضواعق 
محرقه نفل أزحاكم مينمايدكه این خبرصحیحاً از رسول | کرم يالو رسيدم که فرهود 

ان اتقلبيتى سيلقون بعدى من امتى قتلا و تشريدآ و ان اشد قومنا لنا بغضا 
بنو اميه و بنو المغيرة و بنو مخزوم - ومروان بن الحكم کان طفلا قال له 
النبى صلى الله عليه وسلم هوالوزغ بن الوزغ والملعون بن الملعون (0) . 

د نیز أبن حجر بفالة یك حديث از رین مرة الجهنی وحلبى در ص ۳۳۷ جلك 
اول سيرة الحلییه و بلاذری درس۱۷۹ جلد پنجم انساب وسلیمان بلخی در ابيع الموده 
وحاکم در من 4۸۱ جلد چپارم مستدرك و دميرى درس ۲۹۹ جلد دوم حیات الحیوان 

و أبن عسا کر درتازیخ خود و.امام الحرم در ذخاير العقبى ودمگران نیز از رین مر 
تقل نمود‌اند که ان الحکم بن ابی‌العاص استاذن على النبی‌صلی‌اللهعلیه وسلم 
فعرف صوته‌فقال الل نواله عليه لعنةالله وعلی‌من يخرج می‌ضلبه الآالمؤمن 
منهم وقليل ماهم (۴) ۰ 

و امام فخر رازی در جلد پنجم ازتفسير كبير خود ذیل آیه والشجرة الملعونة 
و معنای آن اشارة بقول لم المؤمنين عايشه ميامايد . 

که بمروان میگفت لعن لله اباك وانت‌فی‌صلبه قات بعض من لعنه الله (۴) . 

(۱) زده استكه اهل بیت‌من بعد ازمن ملاقات ميكنند ازامت من‌کسانی را که آنها دا 
میکشند و پرا کنده میکننه و بدرستینکه بفض و كينه ودشینی بنی آمیه وبل مغیره وابتی آمخزوم سیت 
يما أذهمه بيشتر است - ومروان بن حکم دوآن موقم بچه بود حضرت فرمود اين وزغ پسروزغ 
است (يعنى چاپاسه ومار مولك) وماءون يسر ملمون می‌باشد . 

(؟) حكهبنابى العاس از رسول | کرم صلی الله علية وله اذن"واجازء وروذ خواست‌یشیر 
(س) صداى اودز شناحت فرمود اذن بدهید اورا لمنت خدا براو باد وبر اولادهای او كه از 
علیش بيرون مآ یند مکی مومن از آ نها و آن مومنین .بسیار کم .ان.. 


(۳) خداو ندلعنتت نود پدرت را در حالتیکه‌تو ور صلب او بودی یس تو بيض اذ کسی‌هستی 
که خداوند او را لشت انهه + 


قي 
وعلامة مسعودى در ص 4۳۵ جلد اول مروج الذهب كويد مروانبن حكم طريد 
و رانده رسول الله يلش بود که آزمدینه رانده و تبعید شدم بود. 
در مان خلافت أبى بكر و عمر اجازه ورود بمدینه نيافت ولی عثمان که خليفه 
شب برخلاف سيره و رفتار رسول | کرم َو أبى بكر و عم اورا اجازه ورود داد و با 
سایس نی اميه بدور يخود جمع و با آنا زياد, ازحد مهربانی نمود . 2 
قواب- قبله صاحب‌حکم‌ین ابی‌العاس که بوده و برای چەپيغمیر اورا طردنمود . 
حکم بن إلى العاص داعی - حك بن أبى العاس عموی خلیفه 
عثمان بود بنابر | نجه طبرىوابن آثیر وبلاتری 
در ص ۱۷ جلد پنجم انساب نوشته اند ور جاهليت همسايه رسول الله و بود و بسیار 
آتضرت را اذیت مینمود مخصوصاً بعد از بعثت و بعد از فتح مكه بمدینه آمد 
و ظاهراً اسلام قبول نمود ولى پیوسته [تحضرت را در ميان جامعه تحتير .مىنمود 
وقتی حضرت ح ر کت میکرد در عقب آتحضرت میآمد و با چشم و دماغ ودهان ووست 
شكلك در میآورد و بطريق تقليد آنحضرت را آزار میداد حتى در نماز با انگشت 
تحقير بآنعضرت اشاره می‌نمود فلذا در اٹ نفرین آن حضرت بپمان حالت نشج 
باقى ماند بعلاو له و نیمه مجنون شد روزی بمنزل آتحضرت رفت حشرت ازخجرء 
برون آمد فرمود کسی از طرف او عذر خواهی نکند بایستی خووش و فرزنداش 
مروان و دیگران از مدینه ببرون روند فلذا باس آنحضرت فوری آنهارا تبعید نموداد 
بطائف در زهان خلافت ابی‌بکر وعمر :عثمان شناعت نمود که چون‌حکم عموی من‌است 
اجازه دهید بر کردد بمدينه آنا قبول تنمودند و گفتند طرید و تبعيد شده رسول اله را 
ما پرتميگردانيم چون عثمان خود بخلافت رسيد آنهارا بر گرداند هرچند مردم 
و اسحاب رسول الله اعتراضكردند اعتنا تنمود بعلاوه مورد اکرام و بنل و پخشش 


خود قرار داد و مروان را پیشکار و رئيس دربار خلافت قرار داد و تمام أشرار بنىاميه 


را يدور خود جع و مأموریتهای بز رگ و پستهای حساس را نپا وا گذار نمود که 


سے 


آنها برحسب پیش بینی مرخلیفه دوم سیب بدبختی أو كرد يدي . 

که از جمله آنها وليد بن عقبة بن أبى معيط بور 

5 0 ا ی که اورا بولامت و امارت کوفه فرستاد ولید 

کسستکه بنا بروایت مسعودی دز جلد اول 
مروج الذحب ذل حالات عثمان : پیغمیں در باره أو فردوده بود له من اهل النار 
يعنى أو اهل آتش است د در فسق و فجور بمنتها درجه متنجاهر پور که مسعودى در 
روج الذهب و أبوالفداء در تاريخ خود و سيوطى درس ٠04‏ تاريخ الخلفاء و أبوالقرج 
در ص ۱۷۸ جلد چپارم أغانى زامام جد در ص۱44 جلد ازل مسند وطبری درس 60 جلن 
ينجم تاريخ وبيهقى درجلدهشتمس۳۱۸ سئن و ابن أثير درص ± جلد سیم کامل ویمقوبی 
در ص۱4۷ جلد دوم تاديخ و أبناثير درس ٩۱‏ جلد ينجم اسدالغابه و يكران مینوسنه 
در أيام أمارت كوفه شبى تا صبح مجلس عيش داشت و صبح که صدای مؤؤن برخاست در 
حالت مستى رفت در راب مسجد و بامردم تناز صبح را جهار ركعت بجای آوردآنگاه 
يمروم كفت | کر ميل داريد برای شما بیشتر بخوانم . 

و نیز بعض ازآنها مینویسند در حراب فى و استفراغ نمود که تمام مردم متأزی 
کردیده شكايت بعثمان بردلد . 

و از له آنها معاویه معلوم الحال پو رکه اورا والى شام مود و سعيدين عاس را 
را بعد از وليد بكوفه فرستاد که در اثر عملیات آنها در تمام بلاد مسلمين ظلم و فساد 
بحد افراط رسید فربارها بلند شد وہر كس آزهر کجا آمد نامه تظلم آوردبدربار خلافت 
طردش نمودند . 
همين أعمال و رفتار او که برخلاف روبه و رفتار 
رسول أكرم بای حتى بوخلاف طرقه و مشی 
أبى بكر و عمر ظاهر و بار زكرديد سبپ شد که 
خون مردم بجوش آمد نهضت ملی تشكيل . وشد آنچه شد . 


0 


قطما مسئول قتل و بدیختی او خودش بود که در کارهای خود تجدید نظر 


غلط کار بهای عثمان 
موجب قتل او شد 


ساف 
شموده و پنصایح مولاناامير المؤمنين كوش نداد و قريب خود نمائيهاى أطرافيان خود از 
بنى أمسهرا خورد تاعاقبت جان خودرا برسر دوستى آنها گذارد . 

چنانچه خليفهعمر أبن يي شيينىرا نموده بود ( چون باخلاق عثمان 1 كاهىداشت) 
بنا بر آنجه أبن ابی الحديد در ص ٠١6‏ جلدسيم شرح نبج البلافه ( جاب مص ) 
كفتكوى عمر را با این عباس تقل نمودم نا آنجا که كويد خایفه عمر دربارة 
هريك از شش فر أسحاب شوری كلامى كفت «عیبی كرفتتارطيد بعثمان دريارم وکات 

۳ 07 5 5 4 3 
أوه ا والله لش و ليها لیحملن بنى ابی معيط على رقاب الناس ثم لتنهض 
الیهالعرب فتقتله )١(‏ . 

و نيز أبنأ ىالحديد در ص ٩۸‏ جلد اول شرح نهجالبلاه بعد از نقلجعله مذ كور 
كويد فراست عمر بصحت يبوست كه وقتى عثمان خليفه شد ( چنانچه عمر بيش نی 
تموده يود ) بنی‌امیته را دور خود بعع وبر كردن دم بار نمود و با والى كردن آ نهادر 
ولایات کردند: آنچه‌تباید بکنند با آنکه قادربودآ نپا را معزو ل كند وتغيير دهدومروان 
ملمون رأ از خود دور نمایدولی نتمود تا نارضایتیها درمردم ایجاد نمودند وسبب شورش 
و قتلا و كرديدند . 

تمام این بلایا وهتك حرمتها را بر سر أو مہوان و اطرافیهای او در آوردند 
و بىاعتنائى أو به‌نامه‌های امت منجر بقتلا و کردید . 

آقایان اتصاف خوبست مر‌اجعه نمائيب به ص ۳۵۷ تاريخ بز ر کف له بن جرب 
طبر یکه از أكابر علماه شما در سیصد هجری و مورد اعتماد عموم بوده که نوشته 
وقد راید سول الله اباسفيان متبلاعلى حمارمومعاو یمود به ويزيدا بهپسوق 

به فقا ل صلی اه علیه وسلم لعناللّه الراكب والقائد والسائق (۳). 
آنگاه قفاوت كنيد که خليفه عثمان چرا ملمون و رانده شده. پیغمیر تقو را 

(۱) يس ازسه مر تبه آه کشیدن كفت دوژی که(مام امور دست عثمان پرسه(یستهای ساس 
۵ به بئى ابی ممیط اختصاس داده وآلهادا بر گرد نپای مردم سوادنبوده پس از آن اضافه نبوده 
کت ددآن موقم عرب در مقابل او نيضت نموده واورا خواهندگشت . 


MO‏ یبر ديه أ بوسفيان سوار غری است مماویه جلوخر را میکد ويريد بسر دیگرش 
از عقب خورز میرافد فرمود خدا لعنت کند سواروجلودار وراننده را . 


SR 


کت 

مورد احترام قرار داده ودرآغوش حبت پذیرفته بلکه امارت و حكومت بآنها داد تا ايجار 
انقلاب در دين اسلام بنمایند . 

نه ما ازاین اعمال خليفه وبىفكرى اوتمجتب ميكنيم بلکه علماء بز ر گه‌خورتان 
مانند طبرى و أبن اعثم کوفی تعجب تموده اند د در تاريخ خود ثبت كرد,اند که جرا 
وفتی أبوسفيان در مجلس عثمان در اول خلافتش منكر اسلام و نزول وحى و جبرئيل 
شد خليقه اورا نكشت و فقط بيك تفیری قضيه رآ ماست مالی نمود و حال آنکه باتفاق 
جمبع مسلمين جنين ملعونی واجب الفتل بوده است . فاعتبروا با ولي الابصار ؟! 
ايجاد نادضایعی در مردم 0 دأ نجه عرض م نمائيد بخطية 

منجر' بقتل عثمان شد يذ نبج البلاغه و همچتین خبری را که ابنابى 

الحدید در ص 485 جلد دوم شرح تبج ( چاپ 

مصر ) از تاريخ كبير طبرى ضمن شرح خطبه تقل نمودم که پیش از اسحاب رسول ال 
ا نامدها نوشته بولايات و مسلمانان را دعوت بجپاد نمودند ور مدینه مقابل طلم 
بنى أميسه بحمايت عثمان آنهارا و درسال ۳6 جمعيت زيادى از ناراضيها از عمال عثمنان 
بمدینه آمده و خدعت امي رالمؤمتين شرفیاب شدند و آتعضرت را واسطه قراردادند تزو 
عثمان حضرت بملاقات خلیفه رفتند تنا آنجا که مقدور بود خلیفه رأ تصیحت نمورند که 
در تغيير تال و اعمال خود تجدید نظر کند و اورا بعواقب امور عتوجه ساختند و باو 
فهماندند که پای جان درین است تا جائی که فرمودنذ : والی انشدك الله ان تکون 
امام هذه الأمة المقتول فال كان يقال يقتل فى هذه الامة امام یفتح عليها لقتل 
والقتال الى يوم القيمة (۱). 

ولي مروان و اطرافیپای أموى نگذاررند که نصایح صادقائة آ نحضرت اثر کند 
لذا بعد از خروج 1 نحضرت از منزل عثمان اس کرد میرم در مسجد :هم شدند رفت 
بالاى هنی عوض آنکه تحبیب کند و از مردم عارض ول ربائی كند و يكويد عمالو 

۱- تودا بخدا قم ميدهم ابشكه مبادا بيشواى این امت باش که کشته شوى زیرا که قبلا 
کفته میشد که دداینامت بیشرالی كشته خواهدشد که بو اسطه کشته شدن او فتج باب‌میشود بخونر یزی 
و کشت کشتار تا روز قيامت , 

يفك 


مأمورین م نالسّاعه معزول - توعى سخ ن كفت كه ولهای رنجدیدمرفجیده ترشد عاقبت 
رشته کشید تا بآنجا که خلیفه عمر پیش بینی لموده بود و عثمان بدست مردم نا راضی 
ر عن 
کشته كرديف . 
پس سیب قتل عشمان ندانسته کاربپای خود او بود که بنصایح بز ر کان کوش نداو 
تا. پجزای عمل خود رسيد برخلاف ابى بكر وعم که بنصایح مولانا أمير المؤمنين 8¥ 
کوش می‌داوند و ترتبب اثرداده و قدردآنی لموده نتيجهكامل میبردند , 
و ثانياً آنکه عدراى از اصحاب يمير را که ناسح‌وخیر خواه 
سید زدن علمات و معترش بعملیات بی روي أو پودند ام کرد آ هدر زدند 


پیغمیر را 
هی که در اثر همان ضربات غالباً مردند و اکر ماندند عليل 
و ناتوان گشتند . 


که از عله آنها عبداله بن مسعود يود که حاقظ و قاری و نگیبان و کاب 
قرآن و از اسحاب خاس رسولخدا تَيكْنْ حتى مورد احترام. آیی‌بکر او عم و محل 
شور آنهابود‌است . 

مخصوصاً أبن خلدون در تاریخ خود نوشته است خلیفه ثانی عمر در دوره خلافتش 
أصرار داشت عبداثه از او جدا نگردد برای آنکه آکاهی كامل بق رآن و أحكام دين 
داشت و رسول | کرم بتو مدح بسیار از آن نموره چنانجه أبن أبىالحديد و دیگران 


متعر شأند . 

غلماء و مورخين شما عموماً نوشته‌اند كه چون عثمان 
مضروب شدن ال خواست قرآنها را جمع کند تمام نسم قرآن را از کتاب 
مسعود ومردن او خواست قرا پا را جمع رات 


آنپا خواست و همه را بع آوری نمود من جعله قرآن 
عبدالله بن مسعودرا که ازجملة کتاب وحی و مورد اطمینان خائم لاله 
بود طلبيد عبدالله ندام عشان خورش رفت منزل عبدالله و جبراً.قرآن را از او 
كرفت وقتی عبدلله شنيد که قرآن اوراهم ماند فرآنهای ریگر سوزالیددد خبل 
دلتنگگ شد . 


4 
در مجالس و حافل احادیٹی را که در قدح شمان مدانست نقل ميكرد و پردها 


را بالا میزه و با کنایات مردم را بحفایق متوجه میساخت این خبرها را بعثمان دادند 


و بسترنی شد و بعد از سه روز از ونیا رفت . 
چنانچه أبن ابی‌الحدید در ص ٩۷‏ و ۱۷۹ جلداول شرح نیج ( جاب مصر ) شمن 
طعن ششم شرح قضایا را مفصلا نوشته تا آنجا که كويد عثمان بمیادت عبدالغرفت 
د يبنهما كنتكوهائى شد تا رسيد بجا ی که شمان بدا كفت استغفر لی يا 
باعبدا لرحمن قال اسثل الله أن ياخذ لى منك حقى (9) 
و نیز قل نموده است بجرم آنکه جر! بدرقة أبىذر نمود موقعيكه اورا پسمت‌رینه 
تبعيد می مود ند چهل تاژبانه بر بدن عبدالله زد . 
لذا عبداله پعسار یاس ومیتت تمود که نگذار عثمان بر جنازه من نماز گذارد 
عار هم قبول نمود روی همین اسل بعد از وفات عبدالله عمار بابعمى از صحابه برچنازه 
أو تماز گذاروم و دفنش نمودند . 
وقتىخبر بعشمان دادند رفت سر قبر عبدالله و بعسار کفت چرا جنين نمودى كفت 
حسبالوسية خوش ناجار بودم که عمل تمايم ( این عمل عار سیب کینه‌ای شد که 
بعداً با او تلافی نمود ) . 
واقعاً کارهای خلیفه عثمان بنا برآ نجه كابر علماء و مورخين خودتان نوشته‌اند 
حيرت آوراست‌خصوصاً عملياتى که باصحابه خاص وباك رسول الله لت مینمود که حتی 
ایی‌بکر و من همه رکز جنان رفتاری نلمودند بلكه ب رخلاف رفتار عثمان باآنها احترام 
کامل از اصحاب رسول أكرم تا مینمووند . 
(۱) طلب منفرتكن برای من ای باعبدا لرحمن (کنبة این مود بود) عبد الك کیت 
از غدا ميغواهم حق مرا اد تو بكيرد (ینی هركز اذلوراشى. تخواهم شد). 


6 
واز جعله امال عثمان که دلالت بر رقت قلب او 


دارد ؟ توهین بعمار باس و زدن آن مرح شریف 


مضروب شدن 
عمار بامر عثمان 8 
بش است که از صحابه خاس پیشمبر َو بوده 


چنانچه علماه ومورخین فريفين نوشته‌اند که چون ظلم وتعدی عمال بنی‌امیه وراطراف 
بلاد اسلام زياد شد صحابه پیغمب ره بع شدند ونامه‌ای بعثمان نوشتند وتمام مظالم 
اورا یادآوری نمودند و با نصایح مشفقانه کوشزد نمودند که | کر پیروی از رويه و رفتار 
عمال ظلم اموی‌ها و تقوبت ازآنها پنمائی وتجدید نظر در رويه و رفتارخود واطرافیهای 
خود ننمائى نتايج وخيم آن بيشتر شامل حال خودت خواهد شد علاوه برآنكة ضرر 
باسلام میزنی ٠‏ 

آنكاء شور نمودند که جه کسی نامه را يبرد عاقبت گفتند مقتضى آنست که 
حامل نامه عار باشد : 

جه آنکه فضل و هوی وعظمت عمار مور آقرار و اعتراف خود عثمان میباشد 
و مکرر از خوش شنيديم که میگفت رسول اكرم باتو فرموده است ایمان با گوشت 
و خون عمار مخلوط است و نيز از آنحضرت تقل مینمود که میفرمود بهشت مشتاق 
سه کس است على بن ابیطالب و سلمان و عمار یاس . 

فلذا بدرخواست اصحاب جناب عمار کاغذ را برداشت بخانه عشمان رفت وقتی 
رسید که عثمان میخواست از منزل خارج شود در دهلیز منزل عمار را ويد سؤال كرد 
یا ابا اليقظان (كنيةٌ عمار بود ) کاری دازی کت کار .شخصى دارم ولکن جمی از 
اسحاب رسول الل باتو مطالبی رأ دراین نامه گنجانیده اند که خير و صلاح شما دراو 
میباشد و.توسط من فرستاد,‌اند مطالعه نمائید وجواب آنان را بدهید . 

نامه را کرفت چند سطری که از نامه خوائد نضبناك شد با کمال تغين نامه را 
بزمين افكند جناب عمار فرمود خوب تکردی نامه اصحاب رسول اله محترم است چرا 
برزمين افكندى حق بود ميخواندى وجواب ميدادى . 

با عصبانینت كمام كفت دروخ ميكوئى آنگاه ام کرد خلاماش جناب عمار را 
بسختی زدند و اورا برزمين أتداخته و میکوییدند حتی خود او حم چنه لگدی 


ا 


پرشکې عسار زد که بعلت همان ضربات عمار پیرمرد مبتلا بمرض فتق شد و بیهوش 
کشت خویشاش آمدند اورا بمنزل ام سلمه ام المؤمنين بردند از تله تا قريب نصف 
شب بیپوش ماند تا چپار نماز ازاو فوت شد وقتى بپوش آمد تمازها را قضا کرو . 

شرح مبسوط أبن فضایا در کتب معتيرء علماء خووتان ثيت است این ابی الحدید 
در شرح نیج ومسعودى درص 4۳۷ جلد اول مروجالذحب ضمن مطاعنی که بشمان وارو 
گردیده اشاره میکند که عت أنحراف قبيله بل و بنی مخزوم از عثمان عملیات او با 
دا بن مسعود و عار باس و ضرباتی که بر آنها وارد آوردند بود انك قضاوت 1 
آقایان با انصاف است تا پی برقت فلب ورحم دلی أو برند . ۱ 
الكو لبس دوو ال رايعاً عمل و رفتار أو با أبى ذر غفاری جندب بن 
و وفات او درصحرای رہز جناده که از سحابة خاس رسول اکرم ميت 

و محبوب آتحضرت ن عا ر 

e‏ رون و ددمين مد عالم اسلام از 

تمام اریاب حدديث و مورخین بز رکه فریقین آقرار و اعتراف‌دارند که آن پیر رر 
نود ساله را با جه خضت و آزاروازیت تبعيد بشام وازآتجا بمدينه وازمدينه با وخترش 
سوار برشتر برهنه بصحرای بى آب وعلف ریذه تبعيد تمودند تا عاقبت در آنصحرا أوذر 
از دنيا رفت ودختر بتیمه‌اش می سرپرست در آن وادی خوفتاله تنا ماند . 

علماء و مورخين بزركك خودتان مانند أبن سعد درس ۸ جلد چپارم طبقات و 
بخاری در كتاب زكوة صحيح و أبن ابی الحدید در س 4۰ جلد اول و نيز درس هلاب 
تا ۳۸۷ جلد دوم شرح فېج البلاغه ويعقوبى درس 148 جلد دوم تاریخ خود وأبوالحسن 
على بن الحسين مسعودى دث و مورخ معروف قرن چپارم متوفی سال ۳۶۰ در س 2۳۸ 
جلد ا روج النحب ودیگران که وقت مجلی أجازه نمیدهد که مشروحة باتات 
عمكي آتهارا بعرضتان برسانم كه عمليات شدید عثمان و عمال اموی او مائئد معاوية 
و مروان وغيرهمارا با أن پیر مرد مؤمن پا كدل محبوب رسول اله يبظ بعلاوة احاتتپائی 


۱ ی. تلا 9 ۰ 
0 امد این بجرم آنکه چرا مشایمت أبىذر. رفته و همچنین بهمين جرم 


Ea 
. چپل تازبانه يعبدالله بن‌مسعود حافظ و کاب وحی زدن را ثبت و ضبط نمود‌اند‎ 
اکر آزاری به ابیذر وارد آمده از اثر حمل مامورین بی حقیقت بوده‎  ظفا‎ 
و الا خلینه عثمان بسيار دل رحم ورقيق القلب بوده و قطعاً از جنين عملیاتی بى خبر‎ 
OE 
داعی - مثلی معروف اس تکه‌میگویند « ز مادر مهربان تر دايه خانون » .اين‎ 
دفاع یکه جنابعالی از خلیفه عثمان مینمائیدبرخلاف وافع‌وحیت است چنانچه م‌اجعه‎ 
نمائید بکتب معتبرء تاريخ قطعاً تصدیق‌خواهید نمود که تمام آژاز و أذيتها .که پجناب‎ 
۱ ىنر وارد آورده‌اند بدستور صریح خود خليفه بوده ؟‎ 
دليل بر این‌معنی کتبمعتبرم علماء بز ر کے خودتان‌است برای‌نمونه تمنامینمایم‎ 
مراجعه تمائید بجلد اول نهايه ابن اثير و تاریخ يعقوبى و خصوصاً بس ۲۶۱ جلد اول‎ 
شرح نبج البلاقه ابن ایی الحدید ( چاپ مص )كه نم خليفه را بمعاويه ثيتنمودماند‎ 
كه چون معاوبه از شام سعايت از أبى ذر نمود خليفه عثمان باو نوش ت که او را باج‎ 
: رواتة مدیشه نمائید اصل تأمه‌اینست‎ 
فكتب عثمان الى معاوية : اما بعد فاحمل جندبا الی‌علی اغلظ مركب‎ 
و اوعره فوجه بهمع من‌سار به الليلو النهار وحمله على شارف لیس علیها‎ 
. )۱( ال قب‌حتی قد۸ بهالمدينة و قدستط لحم فخذيه من‌الجهد‎ 
شمارا بخدا اتصاف دهيد اینست معني رأفتوعطوفت و مر بانی ورشت قلب ؟!‎ 
يا این ایی‌ذر نبوده اس تکه خدای تعالی‌ورسول‎ 
و اس ۳ 0 وت پرورد کار تن دربارة أو آنهمه توصيه نمودند‎ 
كه علماء بز رکف خودتان در کتب مبسوطه آن‎ ١ 
. أخبارمفصَلةٌ صادره از مقام‌رسالت را دزبارڈاو ضبط نموده‌اند‎ 


(۱) نوشت عثنان بماویه جندب‌را (اسم ابی‌دُرنود) سوار بر شثر پیر و می‌پالانی بثما 
باياك مرد يدخوكى که شب‌ودوز اودا براند تابنزد من‌آوره (بهمين طريقكه وستور داده بود 
آن مرد ژاهد عابد صعایی محبوب خدا و يبر را آوردند) وقتی واونمدینه نسودند گوشت 
دانهای او مير یخت. 


A 
چنانجساظایو نعیم اصفهانی در ص۱۷۲ جلد اولحلیة|لاولیاه واین ماجه قزوشی‎ 
ينابيع الموده از صواعق‎ 0٩ جلداول سنن و شيخ سلیمان بلخی حنفی‌در باب‎ ٩٩ در ص‎ 
این‌حجر مکی حديث پنجم از چبل حدیشی که در فضایل امیر المؤمنين آورده از ترمني‎ 
و جاک با شرط صحت از بریده از پدرش واین‌حجر عسثلانی در ص 400 جلد سيم اسابه‎ 
و ترمذی در ص ۲۱۳ جلد دوم صحیح و أبن عبدالبر در س ۵۵۷ جلد دوم استيعاب‎ 
و حاکم درس ۱۳۰ جلد سیم مستدرك و میوطی در جامع الصفیر تقل نموو‌اند که‎ 
رسول اکرم وت فرمود ان الله امرنی بحب ار بعة و أخبرنى اه يحبهم قیل‎ 
يا دسول اللّه سمهم لناقال على منهم یتول ذلك و ابوذد و مقداه‎ 
١ .)9( وسلمان‎ 
پس معلوم شد این چهار تفر حبوب خدا و رسول أو میباشند آبا اتصاف آقابان‎ 
اجازه میدهد که با محبوب‌خدا و رسول أو چنین رفتار عارلانه پنمایند ونامش را رقت‌قاب‎ 
بگذارندچرا جين تسبتهارا بابىربكر وح ندادند چون تکردند لذا ثبت درتاریخ‌نگردید‎ 
. ماهم نگتيم‎ 
حافظ - آنچه مورخين نوشته‌اند آی‌زر عرد ناراحتی‌بودم در شامات‌بنام عل ی کرم‎ 
اله وجهه تبليغات شدییدی مینمودم و مردم شامات را متوجه مقام على نمودم بود ومگفت‎ 
از يتغمبر شنيدام که فرمودلی لیفهناست چون دمكران را غاصب وعلی‌راخلفهسنصوس‎ 
معرفی می نمود لذا خلیفه عثمان رضی الله عنه برای حقظ اجتماع و جل و کیری از فساد‎ 
. ناچار پوو اورا از شامات بخواند‎ 
وقتی‌بك فردی بخواهد مردم را برخلاف صلاح اجتماع سوق دهد بر خلیفه عصر‎ 
. لازم است اورا از محل انقلاب خارج نمایند‎ 
ذاعی - اولا اک رکسی حرف حشی بزند بايد اورا تبعيد و زجر کشش نمایشد‎ 
خداونه مرا امر فرمرده بددستی چپار نفر ومرا خبرداده که این‌چرار نفرد! دوست‎ )۱( 


میدارو عرض کردند پارسول الل نام 1 نهار برای ما يبان قرما فرمود ند علی‌علیه السلام وابىذر 
ومقداد وسلیان , 


يه 


که چرا معلومات حق خود را ظاهر ميتمائى برفرش هم يك فرد مسلمان را محاکمه 
تكرده و بصحت و سقم گفتار سعایت کنندم فرسیده بخواهند تبعيد یا احضار بم رکز 
خلات‌نمایند آ یا قانون عقدای اسلام چنین حكم مینماید که امس نمایند پیر تحیفی 
را سوار شتر پیر بی پالان و در تحت فشار غلام شدید الفضبی حرکت رهد که شب 
و روز نگذارد خواب و راحت كند که وقتی بنقصد میرسد گوشت‌های پای او ریزش 
نماید اینست‌معنی رقت قلب ورحم ومر وت 9 

و علاوم اکرنظر خليفه حفظ اجتماع و جلو كيرى از فننادبؤد پس چرا امویهای 
مقسد مانتد مروان طريد و راندة رسول خدا و ولید ی‌دین متجاهر بفسقيكه مست نماز 
میخواند واستفراغ در محراب مینماید و ديكران را از اطراف‌خود دور ننمود تا مات 
آنها موجب فساد در اجتماع و منجریقتل خلیفه نگردد . 

حافظ - از کجا معلوم است که ابى ذر راست ميكفته و معلومات حقی را ابراز 

دی 
میداشته و وضع از قول رسول خدا نمى تموده . 
داعی - از آنجائی که خانم الانبیاء ا خود 
قضاوتمنصفانه لازم است تا عي 0 ف 3 35 ۱ 
پرده‌های جهل ر! پاره نمایں تصدیق صداقت و راستكوثى او را نموده چنانچه 
در اخبار معتبره رسيده واکابر علماء خودتان ثبت 
نموده‌اند که آتحضرت فرمود مثل أبىذر در امت من مثل عیسی است در بنی اسرائيل در 
صداقت وراستی وزهد وتقوی . 

چنانچه عل بن سعدكه از أكابر علماء محدثين شما است در ص ۱۹۷ و 58 ١اجلد‏ 
جهازم طبقات و ابن عبد البر در ص ۸4 جلد او لاستيعاب باب جندي وترمذىدرس١؟»‏ 
جلد دوم صحیح و حا کم در ص ۳۶۷ جلد سيم مستدرك وابن حجن ور س ٩۷۲‏ جلد سیم 
اصابه و متّقی هندی در ص ١4‏ جلد ششم کنزالعسال وامام احمد در ص ۱۸۳ و ۱۷۵ 
جلد دوم مسند واپن ابی الحدید در ص ۷۶۱ جلد اول شرح نهج البلاغه تقلا از واحدی 
وحافظ أبوتعيم اسفهانی در حليه و صاحب لسان العرب و يشابيع المو ده از اخبار أبى ذر 
غفاری با سند های متعدد نقل کرده اند که رسولا کرم إو فرمود ما اقلت الفیراه 


5 
و ما اظّت الخضراء على رجل اصدق لهجة من ابی‌ذر (9) 
بدیپی است کسیرا که پیفمبر بشهادت علماء خودتان تصدیق راست کوئی او را 
نموده باشد قطعاً نيجه می گفته راست كفته وه کز خداوند شخص كذ اب و با وشاع 
وجسال حديث را محبوب خود معرفی نمی کند خوبست ويد انصافرا بكشائيد نا جو و 
حقيقت را آشكار به‌ینید . وااکر سابقداى ند کذب كفتارا ىذربود قطعاً متقدمين ازعلمای 
شما تقل مینمودنه ‏ چنانچه شرح <ال ابوهر یوم وریگران را تقل نمووند. 
شما رأ بخدا قدری فكر كنيد وانصاف رهید مرو ی که از اسحاب خاس رسول اه 
و مجوي خدا وپیغمیر و صادق و راست كوى امت بوده اکر 
کردهء‌ام بمعروف واشاعه حق نمودم بجرم آنکه چرانقل 
توهن كنند وزج دهند تادر پیابان بی‌آب وعلف أزدنيا 
و رقت قلب 1 
آنهم در بار کسیکه رسول |کرم َي شهادت بصالحیت أو رادم زمانی که خی 
مصائب وأرده را باد میداد جنابيه حافظ ابو نعيم انهنی درس ۱0۷ جلد اولح 
الاولا, باسناد خود تفل مینماید از یی‌زر غفاری که كنت خدمت پیفمیر ایستاده بودم آن 
حضرت بمن فرمود الت رجل صالح و سيصيبك بلاء بعدى فلت فى الله قال فى 
الله قلت مرحبآ بامرالله (5) 


بوظيفه دینی خود رفتار 
أحاديث رسول الله نمودهآنقدر 
برود آینست معنی رحم وعروت 


خیلی عجب است حالات ختلف شما آقایان از طرفی حدیت تقل می نماد کہ 
رسول الله فرمود فرد فرد اسحاپ من حکم ستا ر کان رادارند هر يك از آنا پیروی 
كنيد راه هدایت می‌باشد. و از طرفی با برجسته ترین محای پاك رسول ال پوو 
[اطور ظلم و خشونت می‌نماینه تا او را میکشند . بجرم اینکه چرا طرفداری از على 
(۱) ذمين کسی‌دا بر نداشت وآسان سایه نيفكنده برمردی که واستگوتر از ابید باشد 
)۱ تومرد صالحی هستی (وداست که بعد اژمن بلائی بتو برسد عرض کردم.برای خدا 
اغرود برای دا كفتم مرحبا بامر خدای متعاق(آ یا بتلای أ ىؤر بدست مماويه وامویهایاطر ای 


خلیفه عشان بامر او و تبيد يصحر ای بی آب وعلف وزجر کش‌شدن آل صحایی بزر گه بلائى بود که 
سول ايه صلی اڅ عليه و [ل خیرداده پود که بر ای خدا بآن بليه متلا خواهدش.فاعتبروایااولی الابصار 


باد 


5596 شماهم از ظالمين دفاع ميتمائيد 18 
تموده - ين دفاع مي 
با بايد عکذیب كنيد یم علماى بزركك خورتان را كه ابن وقایع واحادیث را 
کتابپای خودتوشته‌اند با تصديق نمائید که واجد صفات درآ یه مذ کوره كسانى نبود,أند 
در 1 4 ۵ 3ج 
که جنين ظلمبائى را سبت بصحابةٌ پاك رسول الله بو نمودند . ۱ 
1 حافظ - آنچه مسلم است ابی ذر بمیل و اختیار خود ربذه را 
آخر اج الى فر ولوا ا ا سي 
5 0 0 
ات داعی - اين بيانات جنا بعالى اثر دست و پاهای بی‌جائي است 
که متأخرين از متعصبين علمای شما برای پرده پوشی امال گذشتکان بكار برد‌اند والا 
۱ 1 1 5 ۳ ىك 
بیرون كردن جناب ایی زر را بجبر وا کراء مسلم عند العموم است برای نمونه بيك‌خبر 
| کتفا ميتمايم که امام احمد حنبل در ص ۱0٩‏ جلد پنجم مسنذ واین ایی الحديد درس 
n‏ 5 45 0 که ۳ 
۱ جلد اول شرح نيج و واقدی در تاريخ خود از ابو الاسود دوثلی ( که در إن 
علماى رجال شما از ثقات است ) قل نمودء اند که كفت ميل داشتم ابی ذر رأ در ب 
ehe 1 9 1‏ ی 1 
ملاقات نمایم و ازعلت خروجش سوال کنم‌فلذا رفتم و از او سال :موده كفت ما اجبار 
1 7 ۳ 5 1ای ۳ 1 
أخراج نمودند باین صحرای بی آب و علف و E‏ 
روزى که در مسجد خوابم برده بود آن حضرت تشریف آورد با پا بمن زد که چرا در 
مسجد خواییدام عر شکروم بی اختيار خوابم برد آنگام فرمود جه خواهی کرد وفتی 
۳0 شدس شام فرمورچه خوا 
تو را از مدينه اخراج نمایند عر كردم یروم بزهين مقدس شام فرمودجه و 
۱ : 0 5 د 
وقتی ازآ نجاهم اخراج تکنندعر ض كردم بر میگردم سو ىمسجد وی ۵ 
وقتی از اینجا هم اخراج شوی عرش کردم شمشیر ميكثم و جک بك E‏ 
دلالت بکنم تو را در چیزی که‌خير تو در آن باشد عرض کردم بلی فرمود المقمعهم 
حيث ساقوك وتسمع و تطیع پس شنيدم و اطاعت نمودم آنگاه كنت و الله ليلقين 
الله عثمان وهو ۲م فى جنبى يعنى بخدا قسم عثمان خدا را ملاقات ميكند درحالتی 
که گنه کار است در فزد من . 


5 1 


اکر با ظ دقتوانصاف وبی‌طرفی توجه كنيد تصدديق خو آهیں 
نمو که أولى و اليق و احق بان رحم و شفقت و عاطفه مولانا 
۱ 2 امير المؤهنين لت بوده‌است که چون بر مسندخلافتظاحرى 
قرار كرفت بنا بر آنه تمام مورخين شما و مخصوساً ابن ایی الحديد مشروحاً نوشته ان 
بدعتها را برطرف نمود حكّام ومامورین جور وفتّباد و فساق بنى امه وغيده را که درزمان 
خلافت عثمان بر ابالات مسلمین بامارت برقرار نموده بودند عزل نموو . 
بعضی از سیاسیون ظاهربين و دوستان علاقه مند بمقام هنيع وأرتعند آن حضرت 
پیشنهاد نمودند که چندی بگذارید این حكّام مانند معاوبه وغيره درمحل خود بماتند 
۲ بر أمى حکومت مستفر شوید آنگاه عزل آنا مالعی ندارو حضرت فرمووند 
والله لا اداهن فى دینی ولا أعطى الرياء فى امری(۱) . 
مرا ا پمداهنه مى تمائيد ولی نميدائيد درمدتی که آتها آزطرف من بحکومت 
برقرارند کما فى السابق بظلم وتعدی اشتنال دارند جواب آنها را در محكمة عدل الهىمن 
بريد بدهم و من جتين توانائى ندازم . 
و همین مل عزل حَكام جور سبب حالف عداءاى چاه طلبان مائند معاوبه عليه 
آلهاویهشد ومقدمةٌ جنكباى جل وصفين فراهم آمد . ۱ 
اکر موقعى كه طلحه و زیر بتقاضاى حکومت کوفه وحص آمدند خدمت مولا 
أمير المؤمنين 22 حكومت را بآنها داده بود از درتخالفت بى نمیخاستند و فتنةٌ بصر, و 
جنك بعل را بريا نینمودند. 
بعضى از مرحمان قصير الفكر ظاهر بين إيراد بسسياستحدارى] نحضرت میگ رند ۲ 
ا آن حضرت بود - منتها سیاست بمعنای موم کار 
۹ عل ونيا معمول است که دو روئى و ریاء در اعمال ومداهنه و کش و دروغ و ماشات 
اك ردان آنپا برای جلب منافع ظاهربه و خيرم باشد البته در تزدآنحضرت 
مجسمه عدل و انصاف دثری از پرورد كا 


۲ ثاررحم و عطو فت‌از 
على بن بيطالب کا 


ار و معتقد پروژ جزا بوره رام نذاشته . 
(۱) بدا قسم مداهنه دردین ودیاء دواس نيكم . 


اکل 25 
ژمانی بالاى منبر ضمن يانات وخطابات گربه نموداز سبب كرريهاش سوال نمووند 


فرموو شنيد,ام عسا کر معاويه بر قربه ای از قراء فائق آمدم خلخال از پای ,بکدختر 


ووی رکه دز جز به ويناه اسللام است در آوردند . 
رحم ولی آنحضرت با دوست ودشمن بالسواء بود با نهمه بدرفتارىهائى کهعشمان 
با آتحضرت نموده‌بود (که ابی‌بکر ور کذشته از روز هاى اول خلافت ابی بكر ظاحراً 
أبداً تنمودند) معذلك همین که عثمان از بالای بام برای آنحضرت پیفام داد درموقعیکه 
محصور وأقع شده بوږ که بسلی بکوئید نان و آب را بروی ما پسته‌اند فوری‌حضرت "ان و 
آب تهیه دید و توسط دوقرزندش حسن وحسين ل پرای او فرستاد چنانچه ابن ابی 
الحديد در شرح نیج وریگران مفصل نوشتهاند . 
رفت ومپربانی آنحضرت بدوست و دشمن مورد انکار احدی تبوده آنقدر بزنان 
بیچاره و بتیمان‌درماند, مساعدت‌نمو دکسعروف‌شدبه ابو الار امل و الایتام و المسا کین 
زنی‌را با مش آبدر ووره خلافت ظاهری در کوچه ديد واماند, وخته‌شده مشگهرا از 
او كرفت بدونآتکه خود را معرفی نماید پدوش کشید, بمنزل أو رسانیده آرد و خرسا 
برای أو برده و بچه های يتيم او را نوازش نموده در تنور نان برای آنا پخت و خیال! 
آنها را راحت نمود . 
خلیفه عتمان هم بجود وسخا وبخشش شهرت بيدا نمود اما به بستکاش از قبيق 
ای‌سقیان وحكهبن ایی العاس و مروانين حکم و غيره از بیت المال مسلمین بدون سج 
مجوز شرعی زباده از حد میپرداخت ۱5 
ولی امير المؤمنين چ به بستگان نزويك‌خود 


اذب نموجن عقيل را هنگامیکه 
جز بقدر اقل احتياج نميداد زمانى جناب عقيل 


تناضاى كمك يشترى نمود 
برادر بز ر كك ] نحضرت‌شرفباپ خدمت[ تحضرت 

_گروید وتقاضاى كمك بیشتری از حقوق معموله تمود حضرت اعتنا تنمود زياده از حد 
اص رأرنمود که‌چون‌شما ام‌وزخلیفه وزمامدار امور هستید بایستی بماپیشتروسی دکی كنيد 


/ 


Ei 


و كمكزبارترى نمائید حضرت‌برایآنکه برادر را متتبته سازد قطعه آعنى را آهسته‌بش 
کرم ساخت وینن عیل‌نزريك نمود فضي ضجیج ذی دق من المها وكاد ان 
یحترق من میسمها (۱) . 
حضرت فرمود : تكلتك! لثوا كل یاعقیل تشن هن حديدة احماها انسانها. 
للعبه و تجر لی‌الی نارسجرها جبارها لغضبه دن هن الاذیو لاائ می لطی(۲) . 
ب آقايان با انصاف است که در مطایقت حال أبن دوخلیفه وطرز عمل آنها كشف 
حفیقت نموده پیرو حق وحقیقت گروند ' 
رأفت وعطرفتآنحضرت اختصاس‌بدوستان نداشته‌پلکه در ایرازملاطفت ومپربانی 
دوست ودشمن نزرد آن نحضرت یکسان بودند . 


هر كاه بر وشمنان غالب ميآمد بقسمى مهربانی کرد که همه 


عطوفت ا لحضرت با ۳ 
مروان‌وعبداله بن را حيران مینمود . 
زبير وعاینه یکی از اعادی و دشمنان سرسختآ تحضرت که شدت 


بض وعداوت أو نسبت پان بزر کوار شر ب المثل موم‌شده‌بود 


ملعون بن ملعون مروان بن‌حکم شقى بودولى روز بحل وقتى برأو غالب آمد قصةحعنهاو + 


۳ بخشيد و روی از او کردانیه ۰ 
از تعله وشمنان بزر گآ نحضرت عبدالهبن زیدبود که يشتمه على ر ؤس الاشهاد 
وخطب يوم البصرة فقال قد اتاكمالوغب اللثيم على بى اییطالب(۴) . 
معزلك وقتى حضرت فتح جحل نمود او را أسير کردند ترد حضرت أوروئ ندحتى 
0000 0 
يك كلمه تند وتفیرهم باو نفرمود فصفح عنه روى مبارك بر گردانید و اورا بخشيد . 
بالاتر از همه رفتار آفحضرت با ام المؤمنين عايشه بو که عقول عقلاه را محو 
(۱) ناله کرد ماند ناله كردن از ازدددآن زا پنن) و فرديك بود هافر آن‌بسوژد. 
(؟) ماددان ورسوك توبكريند آیا از آهن . يازءاىكه آذمی آنر! برای بازی‌نودسرخ 
کرده ناله ميكنى ومر ابسو ی آتشی که خداو ند قهاد آن‌پ؟ برای 
دنج اندك مینالی و لی من از آتش دوزخ تالم » 
۰ (۳) علنی و برملا آن حضرت وادشتام میداد ودر بصره دوزی برای خطبه 
پدرستیکه روبشا آمد بی‌خرد دون و تاكس حلى 5 ایم er‏ 


خشم افروختامیکشالی آي توال ابن 


1 خواند و .+ 


ffe 
كردائيد در صورتبکه فتنه انگیزی او را اول خلافت وقیام كردن در مقابل آن‌حضرت و‎ 
بد کوئیهای بسیا رکه سیت بآن حضرت نمودآدمی را چنان عصبانی میکند که وقتى باو‎ 
دست پیدا اکن ومار از روز كار او بر آورد و بأشد" مجازاتش برساند ولىوقتى آن‌حضرت‎ 
. أو غالب آمد کوچکترین أهانت هم بر أو نلمود‎ ۳ 
برادرش عبن ابى بكر را مأمور يذيرائى او نمود بعد از فراغت از کارها عون‎ 
خضب وبی مهری او را مورد | کرام قرار داد اس فرمود بيست نفر از زنان رشیدہ از قبيله‎ 
عبدالقيس لباس مردأنه يوشيدند شمشیرها بکس عررتها را ثام ستند که کسی ندائد‎ 
آتها زن هستند با عايشه روانه مدينه نمود وقتى در حضور زئان مدینه و زوجات رسول‎ 
لله لفت از آنحضرت اظهار تشکر وامتنان مینمود و ميكفت من نا آخر نمی از على‎ 
منون و متشکرم و كمان نمی كردم على اینقدر بز رك منش باش دک با آنهمهوشمني‎ 
و فتنه انكيزى های من يك كلمه پروی من نياورد بلك ه كمال رأفت وعطوفت را دربارة‎ 
. من آپراز دازد‎ 
ولى یك دلتنگی از او دارم كه چرا مرا با مردان اجنبی يمدينه فرستاد فوری‎ 
کنیزها آعدند لباسپای مردانه را از خود دور نمودند لثامها را از مقابل صورت بر کنار‎ 
زوند معلوم شد همگیآنها کنیزانی بودن دکه با لبان حردانه همزا او بودند که ازطرفی‎ 
مردمان طريق يخبال1 نكهآ نها دسته‌ای مرداند بأموال آنها طمع تنمایند وازطرف‌دیگی‎ 
۱ . عايشه را با مردان نفرستاده باشد‎ 
. بلى - چنین کنند بز رگان جه کرد بايد کار‎ 
درجنك صفين لشکر معاوبه زودتر رسیدند و شریعه فرات را‎ 
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لو سرد ره لگ ان و 
نسبت باو قرار دادند وقتی اردوی امیر المؤمنين رسيد مانع برداشتن اب 


شدند . 
حضرت برای‌معاوبه پیغام دادند ما دراینجا نیامده‌ایم که بر سر آب جنگ هکنیم 
دستور دهيد ماتع آب نشوند هر دو لشکر آزادانه آب بردارند مخازبه كفك هر كر أن 


= 
لميدحم تا على بالشکرش از تشنگی جان بدهند . 


وقتی حضرت این جواب را شنید مالك اشتر را اص فرمود با ريك عداه سوار بيك 


له لشكر معاويه را پرا کنده وفرات‌را تصرف نمودند . 


اصحاب عرض کردند با ایر الممنین اجازه بفرماید ما تلافی نموده آبرا ازآنها ۲ 
منع مایم نا از نفنگی هلاك شوند وبا جنگ زودتر خاتمه يبدا کند حشرت قرمووين | 


لا والله لااكافيهم بمثل فعلهمافسحوا لهم عن بعض الثريمة )١(‏ 


آنچه را که باقتضاى وقت مجلس ياد آور شدیم مختصری از مفصل حالات آن .| 
حضرت در أبراز رأف و عطوفت و مپربانی نسبت بدشمنان بود که علمای بز رکه شما ' 
مام این مطالب را مشروحاً ومفصلا ثبت نمودواند مانند طبری در تاريخ وابن‌ابی‌الحدید 6 


در شرح تهج و سلیمان بلخی حنفی در باب ۵۱ يناببع و مسعودی در مروج الذعب و + 


دیگران از مورخین متعر ض‌اند . 


تا آقایان محترم روشن فكر با اتصاف روصنحةٌ حالات آن دو خليفه ( عثمان و 
على 2 ) رامورد مطالعه قرار وهند وبا فکر سليم به‌بینند که کدام يك از آن‌روخلینه | 


مشمول ابه شريفه ‏ و رحماء ينهم - میباشند . 
يس اکر وفیقانه ومنصفانه بنکرید تصدیق خواهید فرمود که معنای یا شریفه 


جنين میشود محمد ردول الله بتداه و الذیی معه معطرف بر مبتداء و خبر آن ] 


و آنچه بعد از آنست خبر بعد از خبر و تمام صفات ,یکنفر است یعنی تمام ای‌صفات | 


که با پیغمیں بودن شدید الحال بر کفار در میدانهای جنک و در مباحثه علميه 


و مناظرات دینیه و رحیم دل و عطوف و مپربان بودن بر دوست و دشمن از آن كسى أ 


است که آنى از بيغمبر جدا نبوده بلكه خيال جدائى هم نمی نمود ( و آن راهم قبلا 
ثابت نموديم ) که فقط على بن ایطالب 4 بوده استجنائجه عرض نموديم علامدققيه 


(۱) ته بخدا قسم باآ نها معامله بل نبیکنم از اطراف شریمه دود شويد (7نطرف را 
پآ نها بدهید وشارا این‌طرف آپ کفایتاست) . 
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نل پن یوسف گنجی شافمی در کفایت الطالب کفته است خداوند على ت را باین آبه 
شريفه وصف نموده است . 
شيخ - يانات شما جواب سيار دارد ولى اکر معانی آیه جنين باشد که شما 
ميكوئيد با جمله والذين معه درست نميشود زيرا که والذیی معه جمع است و خود 
این عبارت میرساند که آیه درم یکنفیوارد نشده و اکر این صفات برای ,كنض بوده 
چرا لفظ جمع درآ یه ن کر كرددم . 
داعی ب اولا أبنكه فرمودید بیانات داعی جواب دارد پس چرا آقایان جواب 
تمیدهی د که مطلب مبهم نماند پس سکوت آقایان خود وليل کامل است بر اینکه دلائل 
داعی منطقى است ( و لو اينكه راه برای متجارلة و مفلطه کاری باز است ) ولی چون 
شما آقابان با انصاف هستید در مقابل جوابپای منطفی سکوت اختيار ميفرمائيد 


ثانيآاين يبان جنابعالى مناقشه در کاااستاو لا 
لفظ جمع درآيه برای 


تعظيم و تفخيم است 


خودتان میدانید كدير کلمات عرب وعجم‌من‌باب 
تعظيم وتفخيم ياجهات دیگراطلاق جمع برواحد 
بسیارشايع ومتداول أست . 
چنانچه ور قرآن مجيد که سند محكم آسمانی 
ما ميباشد نظائر سيار دارد مائند آبه مباركة 
ولات که آیه ۰ سوره و(مائده است) میفرماید 
الما وليكمالله ورسولهواآذین آمنوا ای يليمون الصلوة ويؤتونالزكوة 
وهم دا کعون (۱) 

که اتفاقی جمهورمفسرين ومحدثين است از قبيل ۱ امام فخررازی درس4۳۱جلد 
سیم تفسیر کییر ۷ امام ابواسحق ثعلبى ورتضبر کشف البیان ۳ جارالله ز مخشری در س 
۳ جلد او ل کشاف ۶ طبری در ص ۱۸۸ جلد ششم تفسير ۵ أبوالحسن رماتى در 


(۱) جز این یس ت که ولی‌امر واولى بتصرف ويار ومدد کارشما تنها خدادرسول وآن 
موّمنانی‌خواهند بو رکه تناز يباداشته و يفقيران درحال دکوع زكوة میدهند . 


نزو ل آیه ولایت درشان 
على (ع) باتفاق جمهور 


وی 
تقسير ٩‏ أبن هوازن نیشابوری در تفسیر ۷ این سعدون قرطبی در ص ٩۲۱‏ جلد ششم 
تفسير ۸ نسفی حافظ درس 445 تفسير (ورحاشیه تقسيرخازن بندادی) ٩‏ فاضل‌نیشابوزی 


در س 4١‏ جلد اول غرائب القرآن ۰ ابوالحسن واحدى در ص ١48‏ اسباب التزول ا 
٩‏ حافظ أبويكر جصاس در ص ۵4۷ ضير أحكام. القرآن ۱۷ حاظ ابوبکر شبرازی ١‏ 
در فيما نزل من القرآن. فى أمبراامژمنین ۱۳ أبو بوسف شيخ عبد السلام قروینی ور 
تفسي کبیرش ۱ قاضی بیضاوی در ص ۳۸۵ جلد ول انوار التتزیل ۱۵ جلال الدين ! 
سیوطی در ص ۹٩۳‏ جلد دوم درالمنتور 1 قاضى شوکانی صنعائی درتفسير فتح القدی ۰۱۷ ۰ 


سيد محمود آلوسی در س ۳۹۹ جلد دوم تفسیر ۱۸ حافظ این ایی شیبه کوفی درتفسیر 
٩‏ ابوالبركات در ص ٤۹٩‏ جلد اول تفسیر خود ۲۰ حافظ بغوى در معالم التنزيل 
۱ امام ابو عبدالرحمن نسائى در صحیح خو ۲ محمد بن طلحة شافعی در ص ۳٩‏ 


مطالب السئول ۳ ابن ابی الحدید در س ۷۷۵ جلد سيم شرح نبج ۹۵ خازن" | 


علاء الدین بغدادی درس 456 جلد ال تقسیر ۷۵ سلیمان حنفی در س 4۱6 


ناییم المودة ۲٩‏ حافظ ابویکر هقی در کتاي مصنف ۷ رزن عدری ور 
جمع بن الصحاح الستنة ۲۸ ابن عشاكر دمشقی در تاريخ شام ۷۵ سبط أبن جوزی ؛ 


در ص ٩‏ تن کرم۳۰ قاضی عضدايجى در ص ۷۷۹ مواقف ۳۱سید شریف جرجانی درشرح: 


مواقف ۳۲ ابن صباغ مالکی در س ۱۲۳ فصول المپسه ۳۳ حافظ ابو سعدسمعانی ور :أ 


فضائل الصحابه ۳۶ ابو جعفر اسکافی در نقض العثمانيه ۵ طبرانی در اوسط ۳۹ أبن 


مغازلی فقیه شافمی در منافب ۳۷ خد بن يوس ف کنچی شافعى در كناية الطالب ۳۸ | 
مولی على قوشچی در شرح تجرید ۳۹ سيد محمد ممن شبلنجی در س ۷۷ تور الابسار ٠.‏ 


*4 محب الددين طبری ور ص ۲۲۷ جلك دوم رباض النضرة , 

و بالاخره اکثر رجال علم و داش خووتان تصدیق نمودى اند تقلا از سدی و 
مجاهد و حسن بصرى واعش و عتبة بن ابی حكيم وغالب بن عبد اله و قيس بن ربيعه 
وعبابية بن ربعى و عبدالله بن عباس ( حبرامت و ترجمان القرآن) و ابرذر غفارى و جابى 
بن عبدالله أنصاري وعمار و ابورافع وعبدالله بن سلام وغيرهم که این آبه شريغه درشأن 
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على بن ابیطالب 9 ناز ل كرديده وهر يلكبعبارات والفاظ مختلفه ن کررنموده‌اند زمانی 
كه آتحضرت در حال ركوع نماز انكشتر خود را در رام خدا أنفاق وبسائل داد این ی 
شريغه ناز ل کردید . 

وحال آنکه با لفظ مع آورده و این نيست مک جبة تعظيم وتكريم مقام ولایت 
و اثبات امامت وخلافت آن‌حضرت که با کلمة حصر (انما) ميغرمايد اولی بتصرفدرامور 
امت بعد از خدا وپیغمبر آنکس است که در ركوع نماز صدقه مندوبه انفاق در راه خدا 
نمودماست و آن علی‌بن ایطالب لي هيباشد . 

شيخ البته تصدیق ميفزمائيد که مطلب بين محکمی نیست که شما فرمودید 
برای آنکه در شأن نزول اين آبه اختلاف است بعضی کویند در شأن انصار نازل 
گردیده و برخ ی گویند در شأن عبادة بن صامت آمده و بعضى در باره عبد الله بن سام 
آوردماند . 

داعي از شما آقایان دانشمند تعجب مینمایم که در مقابل آراء و عقاید جمهور 
مفسرين وأكابر علماء خودتان ( علاوه بر توا علماء شيعه )كه تصحیح نمود‌اند. تزول 
این آیه شريفه را در شأن آن حضرت - باختلاف اقوال نفراتی متعصب مجهول وضعیف 
البیان که شان ومردود وغبر قابل قبول میباشند تمسك جوئيد . 

و حال نكة عدماى از محققين اکابر فضلاء خودتان دعوی اتفاق بر أبن معنی 
نمودم‌اند مانند فاضل تفتازانی ومولی على قوشچی که در شرح تج ربد كويد الها نزلت 
باتفاق المفسرين فى حق على بن اليطالب عليه السلام حين اعطی السائل 
خاتمه و هو راكع فى صلوته (۱) 

آیا عقل انسان منصف عالم اجازه ميدهدكه افوال جمپور مفسرين و أكاير علماء 
آهل سنت را ناریدم کرفته ونشذون أقوال يوج بی معنای متعصبین بلکه معاندین ازبقایای 
خوارج ونواصب اتکاء جويد ؟ 


(۱) بائفاق مفسرين این آيه ازل گردیده درحق على بن ابیطالب عليه السلام زمانيكه 
ا شسود بسائل اتكهتي خودرا درحالتیکه آن حضرت ورركوع نباز بود . 
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شا اا و 9 ا 2 يان خود 5 ی 
آيه ولابت وجواب این أيه اثبات خلافت بلا فصل و امامت برای‌علی کرم الله 
از انها و جپه بنمائید و حال آنکه كلم ولى در اين آبه ممعت 
محب و دوستدار است نه امام و خليفةٌ بلا فصل بعد الموت 
و اکر فرمودۂ شما صحیح باشد که مراد از ولى خلیفه وامام باشد بقاعدة مقررم 
العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبي نه تنها مشتمل بر بك نفر میشود بلکه بر 
افراد دیکر ی که على کرم اله وجهه نيز کی از ایشانست شامل میاید و ضیف جمع در 
کلمه وليسكم الله و کلمه الذین مفيد عموم میباشد و حمل جمع بر واحد بدون وليل 
وتأويل کلام خدا بدون مجوزجایز تیست . 
داعی - اولا در کلمه وليسكم اشتباه فرمودید جه آنکه ولی مفرد است و کم 
جمع است که مربوط بامت میباشد واطلاق بر واحد نمیباشد که مورد اشکال شما قرار 
كرفته ولی فرد واحدی است که درهر دوره ولایت برامت دازو . 
وثانياً آن كلمات جمع که مورد تعرض بعضی از متعصبين و اشكال تراشهای از 
نواصب وخوارج قرا ر گرفته و گویند حمل بر واحد نمیشود الذين و يقيمون و تون 
میباشد . 
جواب این اشکال هم در اصل مطلب که شاهد كفتار مان بود عرضکردم که درنزد 
اهل علم و أدب ثابت و شايع است و درییانات ادباء و فضلاء پسیار وبده شده که من پاب 
تعظیم وتجلیل ياجبات ديك رحمل جمم پرواحد نموده اند . 
علاوء بر أبن بیان همان قسمی که شما ادعا مینمائید بحسب عموم لقظ ما هم در 
حالی که أبن آیه شریفه‌را طبق كلمه انما حص و نازل درشأن مولانا امي رالمؤمنين 
عليه السلوة والسسّلام ميدانيم دعوى اختصاص نمی كنيم افراد دیگری را هم از اهل 
عصمت هشمول اين آببه ميدائيم چنانچه در اخبار و اخادرث معتبرء ها رسيده است كه 
ساير ائمه از عترت طاهره نيز در این آیه داخل اند و هر امامی در تزديكى وصول 
بمقام أمامت باين فضيلت وخصيصة عظمی تائل میگردد ( اینها همان افرادی هستند که 


£ 


شما ارعا میکنید که يايد با اهيرالمؤمنين #5 مشمول این آ به قرا ركيرند . 

چنانچه جارالله زمخشرى در کشاف كويد ولو اين آبه شريفه ( حصر است) و در 
هأن على تی ازل كرديدء ولی مقصود از اینکه بطریق جمع آورده شده آنس تکه 
ریگران‌هم رغبت ومتابعت ازآنحضرت بنمایند . 

وثالتاشمن یانتان برایآنکه امررا بر عوام مشتبه كنيد سفسطه بز ر گی نمووید 
که شیمیان اینآیه را تاویل نموده واختصاص بعلی کب دادمند . 

و حال آنکه اين آبه شریفه باتفاق جمیع مفسرین ومحدئین فربقین (شیعه وسنی) 
(غیذ قليلى از معاندین و متعصّين ) چنانچه قبلا عرض شد تنزيلا در شأن امیر 
المؤمنين چ آمده نه آنکه به تاوبل شيعيان این مقام به آن حضرت نسبت داد شده 
باشد . و 

شيخ - قطعاً (ولى) در این أيه بمعنائ تاصر است و اکر بمعناى اولی بتصرف 
میبود که همان مقام خلافت وامامت باشد بایستی ور حال حيات رسول الله 6 هم این 
مقام را دارا بوده باشد وحال آنکه آین مطلب بدیپی‌البطلان‌است . 

داعى - نه آنکه وليل بر بطلان این عقيده در دست نمی باشد بلکه ظاهی آبه 
أثبات مینماید دوام این مقام ومتصب را برای آتضرت بدلالت جملة اسمیه و إينكه 
ولی صقت مشبهه است و این هر دو دلیل است برثبات و دوام أبن مقام بز رکث و مؤيد 
این مطلب خلیفه قرار دادن پیغمبر ست آتحضرت را در سفر غزوه تبوك درمنیمه هنو ره 
ومعزول تنموون تازمان وفات . 

وتأیید مينمايد این مطلب رأ حديث منزله که مکرر رسول | کرم مت فرمود 
على متی بمنزئة هرون من موسى (چنانچه در شبهاى كذشته مفصلاً شرح دادیم:) 
و این خود دليل ريكر أست .بر ولايت آن حضرت در زمان حيات و بعد از وفات رسول 
لله في . 

شيخ - کمان میکنم اکر قدرى فك ركنيد صلاح در این است که يمكوثيم ين آببه 
در شأن آتجناب نازل. تكرديده جونكه مقام على کرم اله وجبه اجل" از آست که 


6ات 


عد 5 


باین آیه بخواهيم اثبات فضيلتى برای آنبناب بشمائيم زيرا این آیه گذشته از آرکه 
اثبات فضيلت نمینماید بلكه لطمه هم پفضائل 1 تجناب میزند . 
داعی - اولاما و شما بلکه احدی از امت حتی صحابه کبار اجازم تداريم که ور 
شأن تزول آبات دخالت نمائيم جه آنکه شأن ترول آبات دل بخوایه نمی‌باشدو اکر 
کسانی من عندی تسرف در معانی و نزول آيبات ينماد قطعاً مردمائى یی دين ميباششق 
مانند بکریون که از قول عکرمه جمال معلوم الحال نزول اين آنه را دربارمابى بكر 
آورده‌اند . 
ثاناً جنابعالى هر وقت بنطق ميآئيد واقماً كدق رموز واسرار مينمائيد ؟ زیرا ين 
أولين مرتبه ایسف که چنین يبانى از شم شنيدم الحق فكر شما عالى و ابتكار خویی 
فرعودرید ؟ خويست بفرمائيدازجه راماین آیه لضه‌بمقام ولا يسحولى الموحدي نامير المؤمنين 
ين وارد میآورد ۲۴ 
شيخ - یکی از مقامات عاليه مولاناعلی کرم‌اله وجبه آنس ت كه در وقت تمازجنان 
توجهی بحق داشت که ابداً خلقى نمیدید که توجهی بآنها داشته باشد و در ترد ما ثابت 
آمده که در یکی از جنكها چند تير بى بدن آن جناب وارد آمد بقسمى که خرو ج آنا 
موجب درد و آزار بوده لذا وقتی بنماز ایستاد تيرها را.بیرون آوروند از شدت خضوع و 
خشوع واستغر اق در رحت حق ابداً توجهی واحساس دردی تنمود اکر ابن قضيّه راست 
باشد که آنجناب در نماز انكشتر بسائل دادم باشد لطمة بز رکی بنماز آن جناب وارو 
میآورد چگونه مکن است کسی که ور داز بدرد و الم که طبیعی هر بشر است ازشدت 
حضور قلب بسوی خدا توجه تتماید بنالة سائلی چنان توجه نماید که انکشتر خودرا 
در حال رکوع پاوپدهد . 
علاوم تمل خير آم ادء زكوة مستازم نيت است ور حال نماز که بایستی سراپا 
توجه بحق باشد چگونه از دت نماز منصرف به نيت ونگروتوجه بخلق مينمايد چونما 
مقام آنجناب را عالی ميدانيم لذا تصدیق ابن معنی را نمى تمائيم . 
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و اکن عطائي بسائل شدہ حتماً ور حال نماز ثبوده برأى آنکه ركوع بمعنای 


شوغ و تواضم است عنی آنجناب با خشوع و تواضع انکشتر را بسائل داد نه وو 
حال تماژ . 

داعې - عزیزم-خوب ورد ی آموختهلى ليك سوراخ دعا ىم اکرده‌ای - این‌اشکال 
شما سست تر از خان عنكبوت ميباشد . 

اولا این تمل نه لطمداى بمقام آن حضرت نمیزند بلكه توجه بسائل وتصدق باو 
و دل او را خوش نموون موجب کمال است جه آنکهآنحضرت يبوسته در همه خالتوجه 
بخدا و رضای پزورد كار داشته و در این مل هم جمع نموده ميان عباوت بدنی و روحی 
پا عبادت مالی که انفاق ور رام خدا باشد . 

آقایعز ر بز آن التفابی که شنید, ید لطمه بخشوع نماز ميز ند وسبب قصان‌عباوت 
ميكردد التفات بامور دنيوى واغراش نفساتى میباشد و الاتوجه بعمل خبر که عبادتست 
در عبادت بكر موج ب كمال أست . 

عثلا در نماز کی آومیگرربه کند برای عزيزااش ولو برای أعز خلق الله كه 
خاندان عدو آل عل سلام الله عليهم اجمعن باشد موجب بطلان نماز میگردد ولی اکر 
در حال نماز برای شوق وأشتياق بحق با خوف از خداوند کربه نماید موچ كمال و 
فضيلت ست . 

ثائياً فرموريد رکوع پمعنای خشوع‌است ور محل معيسن معتبر است ولی! کرام 
ب رکوع نماز را كه فمل واجب مین است شمان" بخواهيد حل پر خشوع كنيد مور 
ملعبة لاه وهل زین وداش خواهید شد : 

هد این آبه شريفه هم بر خلاف ظاهر نظر وارید و قطماً مورد اخراج لفظ است از 
ی نی عرف خود یر خودمیدانید که کوعدرهرف شرع اطلاق پر رکنیازار ن 
نمازاست و آن خمیدم كردبدناست بحدای که كفومت پزانو پرسد . 

وتصدريق ان معنی را اکابر علماء خودتان نمووءاند چنانچه قبلا غر شد وفاشل 
قوشچی ور شرح “جرد توضيح میدحد اقوال جمپور مفسرين را که وهوزا کم فی حون 
نی آنحضرت انكشتر داد در الى كه در ركوج نماژ بودم . 


EIN 
و از همه این حرفها کذشته بفرمائید این آیه شريفه با کلم حص تازل بمدح‎ 
. است یا مذمت‎ 
. شيخ - بدیپی است که دزمورو مدح آمده‎ 
داعی - يس وقتی که جمهور أكابر علماء و مفسرين و محدثين و محققين فریقین‎ 
(شيعه و سنی) کفتند این آبه در شان على چ نازل کردیده و مورد هدح و تمجید‎ 
پرورد کار قراز کرفته دیگر برای این قبيل مناقشات و انرادات امثال آقابان راهی‎ 
تخواهد بود که اهل عناد وتعصب از خوارج ونواصب بآن‌تمسك جویند و از طفولیت در‎ 
مغز عردمان پا کی مانند شما وارد نماین د که بدون تعمسق در هم چو مجلس رسمی  با‎ 
. شپامت تمام بیان نمائید که ما تصدیق این قضیه رانمی‌نمائيم‎ 
شيخ - آفا بیخشیدچون جتابعالى خطیب ومنبری وژبردست در نطق ویان‌هستیه‎ 
گاهی در کلمات وضمن فرماییشات خود کنایاتی بكار ميبريد که مکن است در افراد‎ 
اطلاع توليد خیالاتی‌نماید که نتایج خویی نداشته باشد خوبست در بیانات‌خوورعایت‎ ۳ 
. این معانی را بنمائيد‎ 
داعی - در بیانات داعی جز حقایق چیز دیگری نمی‌باشد خدا شاهد است قصد‎ 
کنایه ای نداش شتم جهت هم ندارد که کنابه بكار برم زبرا هر نجه بخواهم بكويم صريحاً‎ 
میگويم تددكناية » مکن است اشتبا فرهوده با بنظرخوردم كيرى اینطور تصور نمودماید‎ 
. رمائید آن کنابه کدامنت‎ 
شيخ الساعه ضمن صحبت وبيان صفات مندرجه درآ به عل رسول اله فرمورید.که‎ 
أينها سفاتی‌است مخصوص علی‌بن ابیطالب كرملله وجهه که از اول ما بآخرشك وتردیدی‎ 
در ایماش يبدا نشد - این جمله کنایه‌ایست واضح که اثبات مینمایگ تردید دییگران وا‎ 
مك رخافاء راشدين یا سائر صحابه شك وترديدى در ایمان خود راشتند قطعاً همةٌ اسحاب‎ 
بأجمعهم ماننه على کرم الله وجهه از اولی که أيمان. آورزند تا بآخر عم بدون شلك‎ 
و:تردرید ثابت قدم در عقيده بودند و آلی از رسول خدا صلی لله عليه وستلم اتحر اف ودورى‎ 
. ننمودند‎ 


ELE 


داعى - _ أو لاداعى باین عبار ت که آقا فزموديد تلفظ «ننمودم ثانياً خود میدأنید 
که اثبات شی ء نی ها عدانمیکند ثالثاً گرشما نظر خوردم كيرى دازيد شايد دیکران 
بواشته باشند حتماً شما در این بیان خودتان ( ببخشيد معذرت ميخواهم ) مغلطه كارى 
نمودید خدا شاهد است دعا كو نظ ركنايه كوئى وجنين خبال که شما نموديد نداشته ام 
ہر فرش که خیالی در ذهن شما آمد ( اكرخيال مغلطه کاری و ایجاد شبهه نداشتید) 
خوب پود این جمله را آهسته از داعی سوال هی نمودید تا جواپ مثبت یا منفی زا 
عرض ميكردم ٠‏ 

شيخ - طرز کلام ومكفتار شما ميرسائد که جيزى هست البته سكوت از چواب 
خود تولید خبالات می ماید متمنی است آنجه وزنظردارید باسند صحیح: بیان فرمائید . 

داعی ت سیب تولید خیال شماشدید که این سثوال دور بازعم عرض میک 
خویست و بگنرید واصیارنفرمائید . 

شيخ . اکر خلاف اخلاقی. شد گذشته چاره جز جواپ ندارید.| گر جواب 

ع با متقي ندهيدحتماً: تولیدنگرانی تمووه کمانم رکنم نتایج‌خویی نداشته باشد . 

داعی - از ظرف داعی هیچگاء اسائ ادب نمیشود » اصراو شما و اینکه بعيارة 
أخرى تهدیدم فرهوديد سب ب كرديد تا كشف حقايق شود و از روز اول هم کشف این 
قوع از حقايق از طرف علماء خودتان شد که حقایق وا در كتب خود ثبت ثبت _نمورند . اما 
در مورد شك و عردید اتفافاً غالب صحابه که هنوز ایمانشان بمرت كمال ترسيدم بود 
کاهی کرفتار شك وتردید ميشدند . 

منتها بعض از آنها بحال شك و ترديد ا ا تازل 
مى كرديد مانند منافقين كه سورم ای درقر آن مجيد درمذست آ نپا آمد . 

ولى این قبيل سئوالات اخلاقاً سزاوار نيست علنی کردد نکند مرّذمان بی خرد 
روى حب" و بغض جاهلانه خوردم و کنند بازهم عمنا میکنم از این موضوع .صرق 
نظر فمائيد با أجازه بفرمائيد بموقع خود جوابش زا آهسته خودمانى عرض كلم . 


ةا 


شيخ يعني میخواهید بگوئید که خلفاء رأشدين رضى الله عنهم جزه آنها بووند 
که شك هى نمودند . 

داعی - واقماً مغلطه كارى ميكنيد و تحريك اعصاب مینمائید حال که اسراری 
دارید داعی هم شما را بلا جواب نمیگذارم اکر عکس العملى يبدا نماید در ميان عوام 
بی خرد مسئول آن شما هستيد واينکه فرمودید ما میگوئيم اشتباه فرمودید با عمدا سهو 
نمودید علماء بز ر گك خودتان نقل نمووم اند وثبت ددتاريخ کردیده ۰ 

شيخ درچه موضوع نوشتند وشك آ تپا در کجا بوده و جه اث خاصی شك نمووند 
مقتضى است بیان فرمائید . 

داعی - آنجه از سیر در کتب اخباروتواریخ معلوم ميشود یکمرتبه تبوده پلکهور 
دفعات متعدده اشخاصى شك مینمورند بعد که كشف حقیقت عيشد بر میگشتند ولی 
بعضی بر أن شك باقی هيما ندند و مفضوب غضب الهی قرار میگرفتنه . 


ا چناچه ابن مغازلى فقيه شاف ذ 
شك نمودن عمردر حديبيه لی ققیه شافعى معروف در 


شر ليوات ييغمير (ص) مناقب وحافظ |بوعبداشمحمد ين أبى نص رحميدى 
درجمع ين السحیحن بخاری و مسلم نوشته آند 
قال عمر بن الخطاب رضی اله عنه ماشککت فى لبوة محمد قط کشی يوم 
الحدیییه (9). 

طر کلام خليفه ميرسائدكه مکرر در ابوت آنحضرت شك نمودهاست منتها شك 
در حدیبیه از همه قوی تربوده است . 

لواف - بخشید فبله ساحب مگر ور حدیبینه جه بوده که باعك شك در 
اس بوت کردید, . 

داعى - شرح این قضيه مفصل است ولى خلاسه اش را باقتضای وق مجلس 
بعرضتان مپرسانم . 


(۱) عمرين الغطاب كفت من هر کر شك تکرده 


بودم در نبوت و پیت 
وآله ماده شک که دورو حدییبه تووم . بودم در تبرت و ييتمبرى محمد صلی ان عليه 


4۵ 
5 رسول اكرم 49۶ شبي ور عالم رژبا دید يا اسحاب بمکه 
وقعة حديبيه شرف برده و مره بجای آورده صبح برای اصحاب قل نمود 
عرش کردند شما خود معبتر خوابهاى ما هستید بفرمائید تعبیر این خواب‌چیست‌حضرت 
فرمودند أنشاءالله ما بمکه خواهيم رفت وحمل بجای خواهیم آورد (ولی‌تعیین‌زمان تشرف 
را شودند ) - 
در همان‌سال پیغمیر شع نظر بشوقى كه بزيارت بيت الله داشت با اصحاب‌بعزم 
مكه معظمه حن کت فرهودند در حدیبیه ( که چاهی است تزديك مکه نصفش جز ءحرم 
وتصف دیگر خارج از حرم‌است ) کشار قر بش خبرشدند با تجهيز اتى جلو آمدند ومانت 
تمودند از ورود بمگه . 1 
چون پیخمبر لو بقصد جنكك نيامده هدفش فقط زبارت بود لذا با کفبارسکه 
صلح نمورند وصلح نامه نوشتند رسول | کرم تلو ازهمانجا ب رکشت . 
اینجا بود مورد شك تمر بنا بكفتةٌ خووش‌چنانچه علمای بز ر کک خودتان‌نوشته‌اند 
كه شك در اصل نبوت آنحضرت نمودآمد خدعت پیغمیں عرض کرد با رسول الله شما که 
پیغمین و صادق القول هستيد مكر تفرمودید ما ميرويم مكه و تمل بجای ميآوريم و در 
آنجا حلق راس وتقصير مینمائیم الحال چرا بر خلاف شد . 
حشرت فرمودند آبا من تعبين زمان نمورم و كفتم امسال میرویم عرض کردنه 
با رسول الله حضرت فرمودند يس آنچه کفتم صحيح است و خواهيم رفت انشاء اه 
و تعبير خواب واقع خواهد شد منتپا تعدير خواب بمشیت خداوند دين و زود دارد 
فلذاجبر یل نازل كرديد براىتصدبيق رسول| کرم لته ۷۷سوره 4۸(فنع)را ور که 
لذد صدق الله رمو له الرؤيا بالحق‌لددخلن المجد الحرام انشاء الله آمنين 
محلقين رسكم و متصّرین لا تخافون فعلم مالم تعلهرا فجعل من دون ذلك 
سحا قريب (۱) ء 
(۱) هر آینه يتحقيق پرورد گار متمال حقبقت وصدق خواب‌رسو لش راآفتکارساخ ت که البته 


افراد مسلبیت يا دل ايمن و خاطر آسوده وارد مکه و مسجد العرام میشوند و بمد از اعفال مج 
. و تشریفات مذهبی باتراشیدن‌سر تقصیر تموده‌ازاحرام خادج ميكرد ند خداو ندداناست با نچه نمیدا نيه 


دقویباییین نزدیکی فتح وظفری نصیب شماخواهه شد ( که مراد فتج خیبر بوه). 
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Ew 

اين بود خلاسه‌ای از قي حدیبیه که امتحانی بود برای مؤهنين ثابت ومردمان 
متزلزل . 

د سخ ن که باینجا رسید آقابان بساعتها نظر کردم خندة شدید نودم کفتند » 
« بقدرى مطلب شیرین وكير نده اس تکه از خود بکلی بیخود ميشويم و واقعاً أسباب » 
«زحت اهل مجلس شدیم دیشب خیلی از وقت آقابان کرفته شد امشب هم خیلی از » 
« نضف شب گذشته و اخلاقاً كار نينكوئى نیست خوبست مجلس را خاتده دهیم درهمين » 
« بين چای وقدری شیرینی وخورا کی آوردند ر گرم مزاح وتفریخ شدییم که آقايان» 
«را از گرفتگی خاطر برون‌آورم ‏ . 
حافظ ‏ قبله صاحب ما از ملاقات شما مخصوصاً 
از جذبةٌ اخلاقی شما خیلی. مسرور شدیم ميل 
داشتیم که بيشتي وقت خود رأ با شما مرف نمائيم جاذبة شما بقدرئ قوی است که هر 
کس با شما مسجالس وهم کلام شود مجذوب تمام و سا کت میماند وهرحرفی هم ارد در 
باطن خبالش میماند چنانچه ما خبلی حرفها داشتیم ودارم که در بوتة اجمال مانده ولی 
جكنيم که ناچار بحكم اجبار بايد بوطن بر کردم در آنجا هم کارهای لازم شخصى و 
مومی داریم که وقتش میگفرد اميد است جنابعالى بر ما منت بگذارید بمنزل ومأوآیا 


کنتگوهای غير منتظره 


تش زيف فرما شويد تا از محضرتان کاملا بهرممند شوم . 

و اب (ريجافط) مانمی کذارم‌شما حر کت كنيد زیر کار بجاهای‌باركارییده 
بایستی مطلب يك بلرفه شودزیراماها همیشه یماها میگنتید که آقایان رافضی ها 
(شيعه ها ) بکلی فاقد دليل و برهاننه و تنها قاضى میروند اکر در مقابل ماقرا ر گیرند 
زود ساقط میشوند . 

یں عكس كفتار شما آقابان در ابن جلسات کاملاما شما را سافط وزبون‌ی‌بينيم 
Es‏ معلوم شود تا ما ناظرین ومبنتمعين غاقل هر طزيقى را حق ديديم" 
پیروی کل . - 


حافظب ( بو پنو اب ) اثتباه نمومید که ما را ساکت و ساقط پنداشتید يلكه 
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جذابیت اخلاقی و طلاقت لسان و حسن بیان خطیب ارچمند ما را سا کت نموده که 


رعایت ادب نموه و مپمان عزیز را آزار ندهیم و الاما هنوز وارد سخنان اساسی 
نعده ايم وأكر كاملا کرم صحبت شویم بااقامه برهان ودليل خواهید دید که حق باماو 
ولائل ما مثبت حق است . 
تواب - (رو بحافظ ) ما تا امشب نجه از مولی وسرور و قبله سلطان الواعظین 
صاحب شنیدیم تمام منطقی وبا پرهان ودلیل بوه وشما را درمقابل منطق و وليل ساکت 
دیدیم ۰ ۱ 
چنانجه ميفرمائيد دلائلی هست پس قطعاًبايد بمانيد واقامه دليل نمائيد منص رحا 
بشما ميكويم و اعلام خطر مينمايم که كفتكو هاى اين شبها و نقل در روز نامه ها 
و مجلات باعث تردیذ درعقیده عد ای شده است و اکر حق را جنائجه سزاوار است 
ظاهرتکنید قطعاً در تزد ساب شريعت مسوّل خواهید بود . 
(جرلین وقت مجلس سكوت بهت آورى بخو د كرفت يس ازقدرى سكوت ) 
حافظ - ( پارنگه پریده رو به نواب) شما ملاحظة این آقای مهمان عزیزراهم 
پنمائیه انشان نا فرموره خودشان مسافر مشپد هستند وقتشان عزيز است کوبا خيال 
ح رکت داشتند محض خاطر ما ماندند سزاوار ادب واخلاق نیست که بیش ازاين اسباب 
زحمتشان شویم . 
داعی ت خنلی ممنون ازلطف شماهستم ولی راجع بحر کت مخلص بیانی‌فزهودید 
صحيح است ولی درعین حال هر کار مهمی داشته باشم در مقابل خدمات دینی نا چیز می 
دام از طرف داعى هیچ مانمی تیست ما یك سال بكر هم آفایان حاض باشید دای هم 
حاضرم چون وظیفهٌ ما همین است که پیوسته انجام وظيفه بنمائیم تا حق از زیر پرده 
بیرونآ ید کذشته ازاداء وظیفه راعی‌ازمجالس اهل علی‌خورسندم که بهره برداری مینمایم 
مخصوصاً جنايعال كه اخلاقاً داعى را منجذوب خود قرارداد‌اید . 
فقط أز ميزبان محترمآفاى میرزا يعقوب على خان خيلى خجلم که اسباب زحفت 
ایشان شد ايم . 


۳ 


(ميرزا قوب على خان و ذوالفقار على خان و عدالت على خان اخوان محترم) 
(که از دجال محترم قزلباش ميباشتد يكمرتبه با حال منقلب صدا پاند كردك که ما) 
( از شما انتظاراین نوع بیان رانداشتيم ماضاحب منزل يستيم| كر مادام العم‌جنابمالی) 
( دراین فنزل بمانید زحمتى بمانداریں چونمادراین منز سرا دارهستیم ووجود شم ) 
( سیب افتخارمامیباشد جناب آقای سید محمد شاه « ازاشرانی پیشاور» وجناب آفاسيد) 
( عدیل اختر(ازعلماء شيعه پیشاور ) فرمورند ممكن است چند شبی افتخار این مجلس ) 
( ديشي را بمنزل ما بدحيد) . 

( آقای مپرزابمقوب على خان فرمودند غير ممكن أست ماداميكه قبله سلطان ) 
( الواعظين دییاورهستند واین مجلس يرقراراست بايستى مین جا باشنو ٠.)‏ 

داعی - از آقابان عموماً و از میزبادان محترم خصوصاً كمال تشکر و أمتتنان 
را دار 

حافظ - ( بعد از قدری سکوت ) مائعى ندارد و چون ميل آقايان هست چند 
دوذ ديكر میمانیم دلی همین طوريكه قبله صاحب فرمودند هر شب آمدن جمعی در 
این جا أسباب زحدت أست خوبست منزل ما ام كز مباحثات قارع تا ال 
فراهم آید . 

داعي - اصراری ندارم که حتماً آقابان تشر_ف فرماشوید چون این‌منزل وسیع 
است باغ وعمارت با وسعت دارو دبرأى این جمعيت آماده تراست خودتان قرار ب ربجا 
كفايديد وال" از طرف مغاس مااعی يست هر جا امم بفرمائید با كمال ميل حاشرم 
من هرسم . 

مهرزا ینوب على خان د از منزل و جماعت فرلباش هیچ مالعى ليست اگر 
آفای حافظ تازه اشریف آوروند و يحال ما سابقه لدارند ولى عموم اهالی میدانتن که 
جماعت قزلباشی عموماً خدمتگذار نوع هستنه و از پذیرایی و خدمتگذاری واررین 
خسته کی ندارند . 


مخصوصاً ین منل همیشه مر كز وأردين است على الخصوس که پیرایه ای بر 


اک 
او بستند . مجلس علم وبحث دینی ومناظرات مذهبی بيش از پیش عموم را خورسند و 
متشکی مینماید ٠‏ 
حافظ - با ایشکه بر من خيلى دشوار است توقف در پرشاور چون‌کارهای بسپاری 
در محل دارم که معطل مائده ولى برای اجابت دعوت آقايان اطاعت مينمايم پس حال 


مرخص ميشويم تا فرداشپ انشاء الله . 


ليله پنجشنبه ۷۰ رجب ۵ 
( اول شب آقابان نشريف آوردند يس از صرف 
مم جاى و صحبتهاى معمولى و رسميت مجلس از 
طرف آقابان اقتتاح كلامشد) . 1 00 
صيد عبد الحى ‏ ( أمام جعاعت سنت وبجحاعت) قبله ساحب چند شب قبل‌بیاناتی 
قمودید که قبله وسرور حاقظ صاحب از شما دلبل خواستند با طفرم رقتيد با باسطلاح 
بمقلطه علمی ما را سر کرم تمودید ومطلب ازمیان‌رفت . 
دااعی - بفرمائید مطلب جه بوده و کدام سؤال شما بی جواب مانده نظرم نیست 
خواهش میکنم ياد آوری فرمائید . 
سيد - مكر شما چند شب قبل تفرموديد که سيدنا على کرم الله وجهه اتحاد 
نفسانى با رسول خدا 22 داشته بهمين جهت افضل بر تمام انیاه وده . 
داعی - صحیح است این کفتار وعقيدة داعى بوده وهست . 
سید - يس چرا اشکال مارا بلاجواب كذارديد . 
داعى ‏ خیلی اشتباء تاو لتيب امیت از شتا كه عمام عبها سوب جر 
بودريد نسبت طغره ومنلطه کاری بدعا كو بدهید طفرء ومغلطه ای در کار نبوده پلکهآنچه 
صحبت شده بمقتضای الكلام يجر الكلام بودم حرف حرف آورده واگر خوب دقت 
كنيد خواهید تصدیق نمود که رعا کو حرف خارجی بمیان ناوردم بلکه آقایان 


۳ 


سؤالاتى. نمودند و داعی مجبور بجواب بودم الحال هرسوّالی دارید فرمائید برای‌جواي 
حاضرم بعونالله ععالی . 


سید خیلی مایلیم بفهميم چگونه مکن است دوقن با هم متحد کردند و اتحاى ١‏ 


نفسانى چنان بين آنها حاصل آید که هردو یکی باشند . 


داعی - ۰ اتحاد بين الا بمعنایحقیقت 
فرق بين اتحاد مجاز وحتیوی ‏ اعی - موضوع اتحاد ين الاثنين 


محال ومتنع وبدیپی البطلان است و استالٌآن ‏ + 


در مقام خود مبرهن آمده بلکه امتناخ و از بدیهیات اولیه است يس دعوی اتحاد ليست 
مكر از جوت مجاز ومبالغه در کلام . 
ذيرأ درف که با هوشدت محبت را راردا در جهتی از جهات مشابتدارندغال 
دعوى اتحاد مینمایند . 
ودر كلمات بزركان از ادباء و شعراء عرب وعجم این فوع از مبالغه سيار است 
حتی در کلمات أولياء حق هم ظاهر و بارز اس که از جمله در دیوان منسوب بمولانا 
أميرالمؤمنين على عليه الصلوثة ٠‏ والسلام اس ت که مفرماید . 
هموم رجال فى امور كثيرة وهمى فى الدنيا صديق مماعد 
يلكوت کروح بين جسمين قسمت فجسمهماجسمان وال روح و احد(۱) 
در حالات مجنون عامرى معروف است زمانی که خواستند فصد ش کنند التمای 
میکرد مرا فصد نکنید که میترسم نيشتى بلیلی من برسد که لیلی در عروق واعصاب من 
جای گرفته فلذا ادباء همین معنی را بنظم آورد,اند . 
كفت مجنون من نمی‌ترسم ز یش 
ليك از ليلى وجود من پر است 
داند آن عفلی که آن دل روشنی است در ميان ليلى و من فرق نيست 
(۱) همت عالى مردان عالم درامور مغتلفة بسيارى است وتنها هدت من دوست مساهدی 


است که آن‌دوست مانند روحی باشد دردو بدن كه ورآيئة حقيقت از ما دو جسم ويك روج 


منمکس كردق , 


عبر من از كوه مشگین. است بیش 3 


يبن صدف پر از صفات آن در است ‏ 
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رس ای فصاد چون فصدم کنی تیش را تاگاه بر لیلی ‏ زنی 
ع لود ويل بع بن ما یکی روحيم اندر دو بدن 
وه او رو اراوح من يرىالرو حينعاشافى البدن(۱) 
و اکر كتب ارباب أدب را طالعه كنيد من حيث المبالغة از اين قیبل تعبيرات 
مجازاً بسار خواهید ديد چنانچه شاعر شيرين بیان وأديب لبيب سروده . 
انا من اهؤى ومن اهوى انا نحن روحان خللنا بدنا 
فاذا ابضر تنی ابصرته و اذا ابصرته کان انا (#) 
بيشتر از این وفت آقابان را در مقدمه نگیم 
اتاد ا دكا و ينك هت هک عرش كردم 
أمير المؤمنين به اتحاد تفسانی با رسول | کرم پاش رارد توجه شما باتحاد حفیقی 
ترود جه آنکه أحدى دعوئ اتحاد جقيقى ننموده و اک کسی قائل بجنين اتحادشودقطعاً 


- عاطل وباطل و از درجة اعتبار ساقط است 


يس این اتحاد از حيث مجاز است نه حقيقت وراد از آن تساری روح,و کمالات 
است ته جسم ومسماً على امير المؤمتين ل درجميع ع فشائل وكمالاتوسفات ب سول 
اکرم يلقي مساوى بود است الا ما خرج بالنص والدليل : 

حافظ - پس روى این قاعده بارستى عل وعلى هر دو يبغمبر باشند واين کفتاوشما 
عیرساند که عل باوج عولد وروي جپت تساوی برهر 
دو بوده‌است 

ا ا فرمودید این قسم که شما بیان نمودید ليست نه ما و نه 
احدی از شیعیان بچنین چیزی عقیده نداريم و از شما انتظار نداشتم كه وقت مجلس را 
بمجادله بگیرید که مطالب کفته تکرار كرود . 


(۱) روح او روج من است ددوح من‌روح اومیباشد . که دیده است دوروح وريك بدن 
ژندگانی کند . یعنی فی‌الحقيقة يك روح است دردو بدن قرار گرفته . 

(۲) خلاصه معنى ۲ نکه من‌وممشوق وارای a‏ درهردو بدن ماحلول نود ند 
غلذا کر مرا بینی اودا دیده‌ای و اکر اورا پینی عینا من هستم , 


EE 


الخال عرض کردم که در جمیع کمالات میں نں الا ماخرج بالنص والدلیل 
هگر آنجيزىكه بنص ودليل خارج كرديده وآن همان مقام نبوت خاصه وشرائط آن 
است . که جمله نزول وحی واحکاماست . 
هگر پبانات ليالى ماضيه فرادوش شده وا کر فراموش فرمودید بجرائد و مجلات 
منتشره م أجعه فرمائید خواهيد دید که ما درشبهای كذشته بائبات رساندیم تحدم 
منزله که أميد المؤمنين مَل واجد مقام نبوت بوده ولکن در تحت تبعیت دين و شریعت 
خانم الانبياه َو فلذا نزول وحی بر آن بز رکوار نبوده و مقام لبوتش بيش از آنچه 
هرون در زمان موسی داشته نبووه‌است . 
حافظ - وقتی شما قائل بتساوی جميع فضایل و کمالات شدید لازمه اش عقیدم 
بتساوى در نبوت وشرایط نبوت است . 
داعی - در ظأهر مکن است[ینطور پنظر بیاید ولی قدری که وقیق شدیدتصدیق 
خواهيد فرمود مطلب غير أز اینس ت که بیان نمورید چنانچه در ليالى ماضيه ثابت نمودیم 
كه بحكم یات شريفه قرآن مجيد از برای ثبوت مراتبى است صاحبان بعض از آن 
اتب بر بعش دینگی عقام بر ترى دارند چنانچه صريحاً در قرآن مجيد فرماند: 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )١(‏ . 
واكمل از جميع اتب اثبياء مرتبةٌ نبوت خاصةٌ 03 آست بپمین جهت درآ به 
5 سوره ۲۳ (احزاب) ميفرمايد : ما کان محمّد ابااحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين (۴) 
همان كمال نبوت اختصاصى است كه موجب خاتمیت کردیده يس در این كمال 
اختصاصی احدی راہ ندارد ولی سای کمالات درحكم مساوات وارد امت وبرای ثبوت‌این 
معنی دلائل وبراهین بسى بسيار وییش اراست . 
سید - آیا از قرآن مجيد ولیلی بر اثبات مدعا دارید . 
(۱) فرستاد گان داليباءرا ژبادتی وفضیلت دادیم پیش آنہار! پربمش دیگر . 


)9( محمد پدر هيچيك از مردان‌شما ليست لکن اودسول خدا وخاتم پیذمیر ان است . 


- 


0 
200 داعي - بدیپی است البته اولین دليل ما از قر آ ن کریم است 
استشهاد + + ۰ که سند محکم آسمانی ما ميباشد و بزرکتر دليل از قرآن 
منجيد آبه مباهله اس که سريحا ميغرمايد فمن حاجك فيه من بعد ما جالك من 
العلم فقل تعالو) ندع أبنائنا و أبناتكم ونسائنا ونسالکم و انفسنا و انقسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعنةالله على الكاذبين (۱) ٠‏ 
رجال بز رکه از اعبان علماء و مفسرين خودتان مانند امام فخر رازى در تفسیر 
کبیر و امام ابو اسحق علبی در تفسير کشف البیان وجلال الین سیوطی در درالمنثور 
و قاضی یضاوی در انوار التنزيل و جار الله ژ مخشری در کشاف و مسلم بن حجاج در 
صحیح و ابوالحسن فقيه ابن مفازلی شافعى واسطی در منافب و حافظ ابو نعيم اسفپانی 
در حلية الاولياء و نورالدین مالکی در فصول المهسه و شيخ الاسلام حموینی در فرائد 
و ابوالمژید خوارزمی در مناقب و شيخ سليمان بلخی حنفی در يشابيع آلمودء وسبط ابن 
جوزى در تذكره و محمد بن طلحه در مطالب السئول ومحمدین يوس ف كنجى شافعی‌ور 
كفاية الطالب و أبن حجر مگی در صواعق محرقه و غير هم بمختص کم و زیادی در 
الفاظ وعبارات نزول این أيه را در يوم المباهلة می نویسند كه أن :۷ با ۲۵ زی 
حجة الحرام بوده . 
يس از اینکه خاتم الانبياء يلقي نصارای نجران را دعوت 
U‏ ی 5 باسلام نمود علماء بز رکف آنا ازقبیل سيد وعاقب وجائلیق 
2000 وعلقمه و دیگران که زاره ازهفتاد نفر بودندآمدند بمدینه 
با اتباع خود که قريب سيصد تفر بودند و در جند جلسه ملاقات با پینمبر راو در 
مناظرات علمى و مقابل دلائل ات آنحضرت که سيار مفصل است مجاب شدند 
(۱) پس هركس با تو درمقام مچادله برآید در ياره عیسی بعد از آنکه يوحي خدا 
باحوال او آکاهی یافتن بكو بیائیه ما وشما بافرز ندان وزنان خود وتردیکانی که از فایت 
ید کوادی بنرلة نفس ما باشند باهم بپاهله برخيزيم ( یمنی ددحق يكديكر نفرین کرده ودر 


دعا والتجاء بدركام خدا اصرار ورزيم) تادرو كو و کافراندز بلمن ومذاب خدا گرفتار سازیم 
آیه 4ه سوده ۳ (آل هران) 


کے 


زیرا که دلائل آن حضرت از روئ کتب معتبره ای که دروست آنها بود براثبات حفایت 


خود و اینکه حضرت عیسی خب ر آمدن آن حضرت را با علایم و آثار داده و نصاری روی 
اخبار حضرت روح الله انتظار چنین ظپوری را دارند که سوار بر شتر از کوهپای فاران 


( درمگه ) ظاهر وماین عير وا حد ( که در مدينه است ) مهاجرت مینماید بانداز, ائ ۴ 


قوی بود که جوابی نداشتند جز آنکه تسلیم گروند . 
ولی حب" جاه و مسند و مقام نگذارد كه تسليم کردند . چون از اسلام و تسلیم 
سر پیچیدند رسول | کرم مهو حسب الام پرورد کار يآنها پیش نهاد مباهله نمور تا 
صادق از كاذب جدا كرد نصاری قبول کردند این اص مو کول بروژ بعد شد . 
آماده شدن تصارى فردا که روز و عده كاه بود تمام جمعیت تصاری باتفاق 
برای مياهله زیاد, از هفتاد نفر از علماى خود در بيرون دروأزم مدینه 
دامنةٌ كوه بکطرف ایستاده و منتظر بودند که رسول اکرم 
و لابد با طمطراق و تشکیلات بسیار عالی با جمعیت فراوان برای مرعوب كردت 
آنها تشريف فرما شود . 
تأكاء در قلعه مدینه بازشد وخاتم الانبياء بيرون آمد در حالتیکه جواني ورطرف 
راست و زن محجوبةٌ مجللّه ای در طرف چپ و دو بچه در مقابل روی آتحضرت آمدند 
تا در زیر درختی مقابل تضاری قرار کرفتند (و ديك راحدى با آنها بيرون یامد ) انقف 
تص‌انی أعلم علمای آنها سؤال کرد از مترجمين اینپا کیستند که با عل برون آمدند 
کفتند آن جوان داماد و بسرعمش على بن ابيطالب و آترن دخترش فاطمه و آن دو 
يس بچه نوه و دخترزاد گان او حسن وحسین اند . 

. اسقف بعلمای تصرانی كفت به بینید عد چگونه مطمئن است که خویشان 
تزديك و فرزندان و خاصان و عزیززترین عزیزان خود را پمباهله آورده ودر حعرض بلا 
فرار داده واه اکر أو را ترديدى يا خوفی در این باب بومی هر کر ايشان را اختیار 
نکردی و حتماً از مباهله احتراز نمودی و بالااقل عزیزان خود رأاز این حادثه بر کناز 
گذاردی ابدً مصلحت نيست که با او مباهله كنيم كي جهة خرف از قیصر روم نبود 


ارا 

بوی ایمان هيآوردم بس صلاح در این اس ت که با وی مصالحه کنبم بپر جه او خواهد 
و بشهر خود مراجمت کنبم همه كفتند آنچ کفتی عين مصلحت است يس اسقف برای 
حضرت پیغام فرستاد که الا لانياهلك يا آباالقاسم ما باتو مباهله نميکنيم بلکه 
مصالحه ميكنيم حضرت هم قبول فرمودند - 

سلح نامه بط أميرالمؤمنين نوشته شد بر دو هزار حلّه از حلّه های اورافی که 
قیمت هر حلّه جهل در هم باشد وهزار مثقال طلا که نصف آترا که هزار حله و پانصد 
مثقال طلا بود در محر مب و نصف ديكر را در رجب بدهند و بامضاء طرفین رسیدآ نگاه 
بوطن خود ب كشتند در بين رام عاقب که یکی ازعلماءآنها بود يياران خود کفت وال من 
و شما ميدانیم که اين عد همان بيغمبرموعود است وآنچه میگوید ازقبل خدااست بخدا 
قسمكه هیچکس با هيج پینسبری مباهله کرد مکر آنکه مستأصل شده و از بز رکه 
و کوچات آنها یکی زندہ نمانده و قطعاً كر ما مباهله میکردیم همگی هلاك ميشديم 
وبر روی زمین هیچ ترسائی باقی نمی ماند . 

بخدا قبسم که من در ایشان نظ کردم صورتهائى ديدم که | کراز خدا درخواست 
ميكردند كوهها را از محل خود حر کت میدادند . 

حافظ - آنچه را بیان فرموديد صخیح و مورد قبون تمام مسلمين است ولى چه 
ربطی با موشوع بحث ما درد که على کرم اله وجهه با رسول خدا اتحاد تفساتی دارد ۰ 

داعى - استشهاد ما دراين آبه با جمله الفسنا میباشد زبرا در این قضیه چند 
مطلب بز رک ظاهروهویدا میباشد . 

اولااثبات حقنانيت رسول اكرم تلو اس ت که اکرذی حق نبود جرأت میاهله 
نمی نمود وعلماء بز رکف مسیحی از میدان مباهله فرارئمی نمودند . 

ثانياً [تكه این آبه دلالت میکند برآ كه امام حسن وامام حسین له فرزندان 
رسول أله بای میباشد ( چنانچه درشب اول آشاره نمودم) . 

ثالثاً باین آبه شریفه ثابت میگردد که أمیرالمومنین على وفاطمه وحسن و حسين 
6 بعد از حشرت ختمی حرتبت اشرف خلق و عزیز ترین عردم بوده اند ترد 


تک 


3 


آنحضرت چنانچه جميع علما, متصّب خودتان از قبيل ز مخشرى و بیضاوی و فخر 
رازی وغير ابشان نوشته انه . 


رابعً آنکه امير المؤمنين على ملي ازجمیع أسحاي پیغمبر بالاتر و افضل ازهمه 
بود بدلیل آنکهخداوند متعال او را نفس رسول ول در بد شريقه خوایں لس 

بشيهى أست مرا از اتسنا نفس شخص حشرت نخان الا نبياء ووت قبست 
زرا که رعوت اقتضای مغايرت دار و اسان هر کز مأمور نمیشود که خود را يشوائد 
يس باود مراد دعوت يكرى باشد که بمتزله نفس بيقمين است . 

د چون باتفاق موق «فسرین و محدثين فريقين ( شيعه و مسنى ) شیر از على و 
سین وحسين و فاطمه وَل احدی يا آنحضرت در مباعله خاضر تبوده اند يس پا جمله 
ابنائنا و ابنانعم حسنين 2 و ب الساء نا و فساء کم حضرت زهرا سلام الله 
علا خارج مبشوند و دی کسی که بد انقستا یر كرد شود در آن هيت مقدسه 
حل امین على بن ایطالب ا نبودہ يس از همین جمله انفستا اسن كه انا 
ای ون هدع ثابت می شوو كه حق عمالى چان عت على را 
نفس هلو خواندہ و چون اتحاد حقيقى ميان در نفس محال است يس قطعاً مراد 
اتحاد میازاس ‏ 

آقایان بهتر میدانند که در علم اسول وارد است که حمل لفظ براقرب مجازات 
أوليست از حمل بر ہمد و اقرب مجازات تساوى در جميع امور وش کت ور جميع 
کمالات است مکر | نجه يدليل خارج شود وما قبلا عرش كرديم که آنچه بډلیل 
د ماع ارج امت بوت خاسه 1 تحضرت ونزول وحى المت که على 26 را يمير 
معظم در این خصیصه شريك تميدانيم . 


ولى بحکم آية شريفه در سایر کمالات شرب میباشند و قطعاً فيض از مبده 
فيساض على الاطلاق بوسيله خود پیغمیر 247 بر على ا رسيده وين خوددلیل اتحار 
شا اس مدعاى ما میباشد . 
حافظ - از كجادعوت نفیمجازآمرادنباشد ومجازی ازمجاز ديك ر أو لىتميباشد . 
داعی - تمنا ميكتم منافشه تكنيد ووقت مجلس را ضایم تكنيد و از طریق 
انصاف خارج نشويد و وقتی به بن بست رسيديد اتصافاً بگذارید و بگذرید و قطعاً از 
مثل شما عالم جلیل با انصافی انتظارمناقشة در کلام ومجادله را ندارم . 
زبرا خود ميدانيد و در نزد اهل فضل نیز ثابت لست که اطلاق نفس مجازاً 
شايع تراسق اژ مجاژ يكن و درالسنه و افوا فضلاء عرب و عجم و ادباء و شعراه 
شايع اس تکه دعوى أتحاد مجازاً مینماینه چنانچه قبلا عرض كردم مکرر شدے است 
که افرادی بیکدییگی کفته اند تو بمنزله جان منی و مخصوصاً این معنی در لسان 
أخبار و احاديث در بار حضرت أُمير المؤمتين على 7 سيار رسيدء که هر بك وليلى 
است علیحده برأئبات مقصود . 
8 از جمله امام احمد بن حنيل درمسند واین مغازلی فقیه شافعی 
الب ی ا موق ی اس عراز و مداق از 
مینمایند که رمنول اکرم مق مكرر میفرمود على منی 
واا مله من احبه فقد احبنى و من احبتى فقداحبّ الله (۱). 
و ليث این ماجه در س ٩۲‏ جزه اول سنن وترمذى ور سحيح و أبن حجر 
در خدیث شم از چپل حدیشی که در فضایل امیرالمژمنین يام در سواعق قل دون * 
از امام احمد و تومنی و نسائى و أبن ماچه ‏ و امام احمد بن حنبل درمن ۱۸6 جلد 
چپارم مسند و محصدین یوسف گنجی شافعى ذرباب ۷ کفات الطالب از جزء چپارم. 


مستد أبن سماك و معجم كبين طبرانی - و امام أبو عبدالرحمن تسائی در خصائص و 


(۱) على اذمناست ومنازهلی‌همتم هر کساورا دوست بداردمی! دوست داشته و کس ی که 
هرا دوست بدارد خداو! دوسث داكته ١‏ 


¥ 


سیلمان بلغی حنفی ورباب ۷ ینانیع الموده از مشكوة حمگی از جيش بن جنادة 
السلولی روایت نموده اند که در سفر حجة الوداع در عرفات رسول | کرم باتو فرمور 
على مئی وانا من على ولایژدی عنی الا اوعلی (۱). 

و سليمان بلخى حتقى در باب ۷یناییم النوده از زوائد مسند عبدال بن احمد بن 
حنبل مسنداً از أبن عباس نقل نموده كه رسول اكرم و بام سلمه (.ام” المؤمنين ) 
رضی الله عنها فرمود على هنی و انا من على لحمه من لحمی و دمه من. دمی و 
هو منی بمنزلة هرون من موسى يا ام سلمة اسمعی و اشهدى هذا على 
سيد المنلمین. (9) . 

حمیدی دربعع بن السحیسن وابن ابی الحدید در شرح نبج البلاغه تقل ميكنند 
که رسول اکرم تفر فزمود على منى وا نامنهوعلى منى بمنزلةالراس من البدن 
من اطاعه ققد اطاعنی و من اطاعنی ققد اظاع اله (۴) . 

محمد بن حررر طبرى درتفسير وهيرسيد على همدانى فقيه شافعى درمودت هشتماز 
مودةالقربى ازرسولا کرم لت نقل مينمايند كدفرمود ان الل لباز ك و تعالی اید هذا 
المدين بعلى و اله منى و انا منه وفيه اثزل اقم كان على بينة من ربه و يتلوه 
شاهد منه (۴) .. 

وشيخ سليمان بلخی حنفی باب ۷ شايع المودة را اختماس بين موشوع داده 
(به) على ازمن اسث ومن العلى هستم و ازمن کسۍ اداء نمیکند(یمنی وین بر[ ا نجام تميدهدكه تبلیغ 

بلق است) مر خودم ياعلى , 

(؟).على ازمن اسنه ومن‌الړ علی هستم. گوشت: وخون‌اواانن است واواذمن. بمنزيلةهرفن 
اعت ال موسی ایبام‌سلمه بشنو وشهادت بده که این علىسيد و آقای ملین است . 

(۳) مين از من" انست و من از على هنستم وطن از من بستزرلة سر است ابن کنیکه 
اطاعت کنداورامی( اطامت نمويه ف کسینکه‌میا۰(طاعث کند خهارا اطاعت‌نموده . 

)٤(‏ بهوستیکه خداو ند تبارک وتعالى تأبيد نمودءاست این دین‌دا بسلی(علیه السلام). پرا 
که او از من‌است ومن از اوجستم ودرو نازل كرديده آیه‌شی‌یفه (۲۰ سوره ۱۱۰ هود) که خلاصه 


نی آنکه پیضیر ازجا خدا دلیلی دوغی‌مانندفر 17 ادد با کواهی‌صادق رما تندعلی عليةاللا 
ن اهی‌صادق رما نندعلی علي اسلام) 
که بتمام شون دجودی گوامصسق‌رسالت: است . 


ا 
باين عنوان که لباب السابع‌فی بیان ان علي کرم الله و جهه كنفس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم و حديث على منی و انا منه (۱) . 

و در این باب ببست و جبار حديث بطرق مختلفه و الفاظ متفاوته از رسول 
خدا بلقت نفل مینماید که فرمود على بمنزلهٌنفس من است و در آخر باب حدیشی 
از مناقب از جابر نفل میکند که كفت شنیدم از رسول خدا ایو که فرمود در على 
خصالی هست که | کر یکی از آنها برای مردى بود کافی بود برای فضل وشرف او آن 
خصال عبارت است از فرموده های آنحضرت در باره على از قبیل من كنت مولاء 
فعلی‌مولاه - وقوله على متی کهروت من موسی - و قوله على متی وانامنه 
وقوله على منی کنفسی طاعته طاعتی ومعصيته معصیتی . وقوله حرب على 
حرب الله وسلم على سلم الله . وقوله ولی على وی الله وعدو على عدو 
لله . وقوله على حجة الله على عباده وقوله حب على ايمان و بفضه كفر : 
و قوله حزب على حزب اله وحزب اعدائه حزب الشیطان و قوله على مع 
الحق والحق معه لايفترقان ‏ و قوله على قسيم الجة و النار . و قوله من 
فارق علیا فقد فارقنى ومن فارقنى فقد فارق الله . و قوله شيعة على هم 
الفالرون يوم اليمة (۴). 

درآخرباب خبردیکریازمناقبتقل مینماید که مفسل است درخانعا آن میفرماید 

(۱) يابهفتم دوییان‌اینکه:علی مثل نفس سول خدا میباشد وحدينك على ال من است و 
من ال على هستم . 
۰ (۲) هرکس‌دا من‌مولای اوهستم بس‌علی‌مولا(داولی بتصرف درامراو) میباشد على امن 
مثل هرون است ازسوسی - علي ازمن‌است ومن ازعلی‌هستم . 

على ازمن‌مثل نفس‌من‌است اطاعت او اعاءت‌من‌است ومعمتیت‌او معصیت مامت جنگ با 
على جنک باخداست صلح و آختی باغلی صلحو آلحنی باخدا است دوست على دوست خداودشمن 
على دشن خداست - علیحية خداست بربندگان او - دست على ایبان بست.و شتی او کفراست 
کروء وجسیت‌هلی كر وهو جمعيت خدا ستو کروه.دشنان على كرواه.شيطان اسك - جلي باحق البت 


دحق باادست واز هم جدا تميشو ند على قست کننهه بهشت:و, موخ است ب كبيكه ازطي جدا 
عد أذعن جدا شده و کسیکه امن جداشه اخد[ جداشده - شيعيان على وتگاوانند روز قيامت . 


ES 


اقسم الله الذى بشتی بالنبوّة وجعلنى خير البريّة الك لحجّة اله على خلقه 
و أمينه على سره و خليفة الله على عباده )١(‏ . 
از اين قبيل اخبار در صحاح و کت معتبرء علماه شما بسیار رسيدم که ازنظرتان 
كنشته با بعد هامطالعه خواهید فرمودوتصدیق خواهید نمود که اینپا تماماً قرينة این 
مجاز است يس كلمه (انفسنا) دلالت واضحی برشدت اباط و تاد على ب پس 
کمالات نسبى وحسبى و خارجی علماً وعملا دارو . ۱ 
وشما چون اهل علم و داش هستيد و انشاهلله از عناد و لجاج دور ميباشيد بايد 
تصدیق تمائيد كه این آیۀ شريفه خود دليل قاطعى است براثبات مرام و مقصود ماو از 
همین آیه جواب سؤال دوم شما هم داده میشود . 
زیرا وقتى ما ثابت نمودیم كه على ا درجميع کمالات باستثناء نبوت خاصه 
و نزول وحى با خاتم الابیاه تلو بحكم آي انفسنا شريك بوده آفكاء ميدانيم كه 
أزجمله كمالات ومقامات وخصائص 1 تحضرت أفضل بودن برجميع صحابه و امت میباشد 
نه همان افدل بر صحابه وأمت بوده است بلکه بهمين وليل آي شريقه وحم بحکم عقل 
و هل بایستی أفضل بر انبیاء و از تمام امت و صحابه باشد بدون استثناء چنانچه رسول 
أكرم ریت افضل پر تمام أنبيا وامت بودم است . 
چون پیفبر افضل بر البياء سای کاس یر 0 
است على هم افضل از 7 الملوم) امامغزلی و شرح نبج البلاه اين ای 
میباشد الحدید معتزلی و تفسیر امام فخر رأزى و تفسیر 
جارالله زسخشری ویضاوی ونیشابوری وریکران 
را مطالعه نمائيد هی ینید که از رمول |کرم یو حديثى اهل مبنماین که 
آتحشرت فردود:علهاه امتی کآنیاءبنی اسر ائیل (۳). 


از علماء 


(۱) قسم با نهدایکه مرا بتپوت‌بموت کردانیده دبیترین خلقم قرار داده بدرستيكه و 
(یاملی) حچه خدائی برخلق‌او وامین او برسر" او وخليفة خدابر بندكان اومیباهی . 
(۲) علماه امت منمثلدمانند انییاه بنی |سرائیلا ند . 


و 
ودر خبر دیگر فرموده علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل (۱) . 
آنگاه انصافاً تصدییق خواهيدتمود جائيكه علماء این‌امت پواسطهآ نکه علمشان 
از س چشمة علم عدى است مانند با افضل و بپتر از ائبیاه بنی اسرائیل باشند حتماً 
على بن ایطالب ت که متصوس‌است بگفتاررسول | کرم تب بنابرآنچه اکابرعلماء 
خود تان نقل نموده اند که فرمود انا مدينة العلم و على بابها - و انا دار 
الحكمة وعلی" بابها (©) افضل ازانبياء ميباشدو ر کزدرآن شك وترديد نمینمائید 
و از خود على تج وقتى سؤال این معنى را نمودند ببعضی از جهات افضليت 
أشاره فرمود . 
در روز بیستم ماه مارك رمضاق سال چپلم هجرت 
سؤالات صعصعه ازعلى" (ع) ‏ کہ آثارم ےک ب رآنحضرت‌ظاهر شددر اثوضربت " 
در علة افضل بودن از انبياء 


5 شمشیرزه ر آبداده ای که‌اشقیالاو لنو الاخرین - 
وجواب آن 8 


( نظ پخبربکه رسول| کرم لو ددهبودند ) 
عبدالرحمن بن ملجم مرادى بر فرق سر مبار کش وارد آورده بود فرمود بفرزئنشش 
امام حسن تا شیمیانی که بن در خانه اجتماع نموده اند اجازه دهیدپبایند مرا ببینند 
وقتی آمدند اطراف بستر را کرفتند و آهسته بحال آنحضر تگریه مینمورند حضرت 
با کمال شف‌فرمودند سلو لی قبل ان تفقدو لی ولکن ختفوامسائلکم (۴) اسحاب 
هربك سنوالی مینمودند وجوایهائی میشنیدند . 

از جمله وال کنن گان سمسمة بن وحان بود که از رجال بزرگه شینه و از 
خطباه ممروف کوفه و از روات بزرکی است که علاوه بر علسای شيعه کبار ار هلمای 
خودتان حتی صاحبان صحاح روایهای اورا از على ليم و ابن عباس تقل نموه اند ه 

و درنقل وترجمةٌ حالات اوعلمای بر کث خودتان از قبيل ابن عبهالبزدراسثيغاب 

(1) علماء امت من افضل وبیتر اژالییاه بنی اسرالیل‌اند . 

(1) من شهرعثان هلم وخانه عکمتم و على دروازه آن‌میباشه . 


(۲) سژال كنيد از من هرجه میخواهید قبل ازآنکه مرانبایید ولکن سوالبای خوفدا 


Yt 
واين سعد درطنقات داي قتیبه در معارف و دیگران مشروحاتی نوشته و أو را توئیق‎ 
نمودم اند که مردى عالم وفاضل وصادق و متدیتن و از اسحاب خاس على 222 بوده‎ 
صعصعه عرط کرو اخبر نی انت افضل ام آدم م أخبروهيد شماافضل‌هستید‎ ۲ 
ينا أدم حشرت فرمودند تز کیة المرهلنفمه قبيح - قبیح است که مرد خود را تعریف و‎ 
دتز كيه بنمايد ولكن ازباب وامابنعمة ربك فحدث (9) ميكويم) ناا فضلمن آدم‎ 
من از آدم افضل هستم عرضكرد ولم ذلك يا اميرالمؤمنين بچه دليل افضل از آدم‎ 
هستی حضرت بیاناتی فرمود که خلامه اتن ایس ت که برای آدم همه قسم وسایل رحمت‎ 
وراحث ونعمت در بپشت فراهم بود فقط از يك شجره کندم منم کردید و أو منتهى نشد‎ 
. وازآن شجره هتبيه خورد وازبپشت وجواررحمت حق خارج شد‎ 
ولی خداوند مرا ازخوردن کندم منع تنمود من بمیل و اراده خود چون ونیا را‎ 
. قابل توجه نميدانستم از کندم تشوروم‎ 
کنایه از آنکه کرامت و فضیات شخص در تزد خذا بزهد و ورع و تقوى است‎ 
هركس اعراض او از دی و متاع دنا بیشتر است قطعاً فرب و منزلت او در تزه خدا‎ 
. بیشتر ومنتای زهد اینست که ازحلال غير منهی اجتتاب نماید‎ 
عرش کرد افت افضل ام توح قال اناافضل من وح شما افضل هستید با توح‎ 
فزود من افضل حستم از توح عرض کرد لم ذلك چراشما افضل هستید از نوح‎ 
فرمود لوح قوم خور دأ دعوت كرد بسوی خدا اطاعت نکردند بعلاوه ازيت و آزار‎ 
سار بآن بر کوار لمودئف تا در بار آلها فررین: كزد رب لاتذر على الارض من‎ 
الکافزیی دیا (۲) و‎ 
ما من مد از خاتم الأنبياء تلو با آ نېمه صصات و ازیتهای بسیار فراوایی که‎ 
أن أيين امت ديهم ابدً درباره آنها نفرین نکزدم و كاملا صبر نمودم ( چنانچه در شمن‎ 
یروف بشقشقيهفرمود صبرت وفى العين هذى وفى الحلقشجی (©) كنايه از‎ 
. نصت‌های خداهادة بخودد | قل كن‎ ۸۱( 


(۲) پروددگادا مگذار بروی زمین از کافرین ديادىر! . ۱ 
(۴) مر نمودم درحالنیکه درچشم من خاشات-ودر کلوی من استغوان پوو . 


۹ 


آنکه اقرب خلق ببوی حق کسیستکه صبرش بربلا پیش باشد . 
عرض كرد انت افضل ام ابراهیم‌قال اناافضل من ابراهیم شما افضل هستید. 
يا أبراهيم فرمود من افضل از ابراهيم هستم عرشكرد لم ذلك چرا شما افضل از 
ابرافيم هستید فرمود ابراهيم عرض کرد رب ار نی كيف تحی الموتی قال اولم 
می قال بلى ولك ليطمئنَ قلبى (۱) ولی‌ایسانمن بجاثیرسید که کفتم لو کثف 
الغطاء ما ازددت يقيناً (۳) کنایه از آنکه علو درجةٌ شخص بمقام بقین او میباش که 
واجد مقام حق اليقين شود . 
عر شکرد انت افضلام موسی قال الاافضل من موسی- شما افضل هستيد 
یا موسی فرمود هن افضل هستم عرضکرد بچه دلیل شما افضل از موسی هستید 
فرمود وقتى خداوند او را مأمور کرد بدعوت فرعون که بمصر پرود عرض کرد 
رب ای قات منهم نفساً فاخاف آن‌فتلون واخی هرون هو افصحمنى لماناً 
فارسله معى ردآ يصدّقنىانّىاخاف ان يکد بون (۴) اما من وقتی رسول أكرم 
ومنيو از جانب خدا مأمورم كرد كه بروم در که معظلمه بالای بام كعيه آبات اول 
مور برائت را بركقار قرش قرائت نمایم با آنکه کمترکسی بود که برادد یا 
يدر یا عم یا خال با یکی از اقارب و خويشاش بدست من کشته نشده باشند مع ذلك 
ابدآخوف نکردم اطاعت امى نموده.تنها رفتم مأموربت خود را انجام دادم آبا سور 
مزائت را بر آ نها خواندم و مراجعت مودم . 
كنايه از آنکه فضیلت شخض با توكل بخداست هر كن تو لش بیشتر است 
(۱) ی" ۲5۲ سوره ؟ (بقره) پروودگادا پمن بنماکه چکونه مردگان‌دا زنده خواهی 


کرد خداو ندفرمود [یاباور نداوی عرض کرد آری‌باور دادم لکن ريخو هم" ببشاهده آن) دام 


كرام کیرد . 

(۲) اگر پردها بالارود و کثف حجب کردد بقین من‌ژیاد نشواهدشد . 

(۳) آیه ۳۳ سوده ۲۸ رقمس) موسی عرض کزد ای خدا من ازآنها (فرمونبان) یکنگز 
داکفتهم ومیترسم( كه بكو تمواهی: وکین دير ينهم مرابقتل .وسانندر با این خال اگر از وسالت 
تاكزيرم) برادرج هرون که ناطفهاش ازمن قصيح تراست بامن‌ياروهريك ددكار دسالت فرفا نا 
مرا تصدي قكند ميترسم 1 نهاتكذيب وسالتم کنند . 1 


ا۷ 


فضيلت او پیشتر است موسی أتكاء واعتماد بر آدرش تمود ولی امپرالمژمنین 2 بو کلم 


کامل بخدا واعتمار بکرم ولطف عميم ذات توالجلال حق تقو 


قال انت افضل ام عيسى قال انا افضل من عيسى قال‌لم ذلك عرض کرو 
شما افضل هستید يا عيسى فرمود من افضل ازعیسی حستم عرضکرد برای جه شما + 
افضل هستید فرمود يس از آنکه مریم بواسطه دمیدن جبرئيل ددر کربان او بقدرت. | 


خدا حامله شد هميتكه موقع وضع حمل رمید وحی شد بعريم که اخرجی عن الپ 


فان هذه بيت العبادةلا بيت .الولادة ازخانه بيت ال لمقدس يرون شوزيرأ که ابن خانه | 


0 


محل عباوت است نه زایشگاه ومحل ولاوت و زائیدن فلذا از یت المقدس يرون رقن *: 


در ميان صحر! پای نخله خشكيده عيسى بدنيا آمد . 


أما من وقتى مادرم فاطمه پنت اسد را درد زائيدن كرفت در حالتيكه وسعط 


مسجد الحرام يود بمستجار کبه متمسك کرویده و عرشكرد الهى بحق اینخانه و بحق ٠‏ ۶ 
آنکسکه این خانه را بنا کرده این درد زائيدن را بر من آسان کردان همان ساعت - © 


دیوار خانه شکافته شد مادرم فاطمه را باندای غیبی دعوت بداخل خانه نمووند که 


یا فاطمه ادخلى البيت فاطمه مادرم وارد شد و من در همان خانه كعبه بدنیا آمدم ۱۰ 


کنایه از آنکه در مره اول شرف مرد بحسب و نسب و طاهریت موك نت هر 
که روح ونفس وجسد او پا کیزم است او افضل است , 
( ازاین اص‌پرورد کار بلاطمه وروخول کنبه ممظيمه ولبى ازرم از وضع حمل ور 
يث لهس بالوجه هرانت مه معظمنه بربيث المقدس شراف فاطمه برمريم وهرافث 
"على ملي برغيسى على نينا أله و عليدالسلام معلوم ميشود ). 
فع نماز شد آفابان برای نماز بر خواستندا 
غلى هرات ۱[ (حفع نيا بان برای نماز بر خواستنه) 
( بع از فريضه و استراحت وصرف چای داعى ) 
( افتتاح کلام نموده غرض کردم )علاره بر آنچه عون شد ور کتپ معتبره وهوئق 
عما خودناق اعت که على بای را مرات جمیع صفات انا و واجد آن سفات" قزار 
باده اند : 


EY 

چتانچه ابن ابی الحدید معتزلی در ص 24149 جلد دوم شرح نبج البلاغه و حاظ 
اپو بكر فيه شافعی احمدین الحسين هقی درمناقب و امام احمد حنبل در مسند و امام 
فشن رای حر ذیل آیه مباهله در تفسير كبير و محی الددين عربى در ص ۱۷۲ از مبحث 
۳ کتاب پواقیت و جواهر وشيخ سلیمان بلخى حنفىدر اول باب 4۰ ينا بيع المودة از 
مسئد أحمد و صحيح يييقى و شرح المواقف و الطريقة المحمدية و نورالدین مالکی در 
س ۱۷۱ فصول المهمه از ييبثى و١حمد‏ بن طلحه شافعی در س ۲۷ مطالب السئول وحن 
بن بوسف کنجی شافعى در باب ۲۳ كفاية الطالب بمختصر کم وزيادى در الفاظ و 
عبارات زات تموده اند که رسول | کرم من فرمود من ارام ان ينظر الى آدم 
فى علمه والی لوح فى تقواله ( فی حكمته ) والى ابراهيم فى له (فی 
حلمه ) والى موسى فى هيبته والى عيسى فى عبادته فلينظر الى على بن 
اليطالب (ع) (۱) . 

و ميرسيد على همدانی شافعی در مودت هشتم از مودة القربی این حدیث شريف 
را طزنادیهائی قل مینماید و در آخرآن آورد, از جابر که رسول | کم یو فرمود : 
فان فيه تمعين خصلة من خصال الانبياء جممها الله فيه ولم يجدعها فى احد 
غيره (۳). ۱ 
وشيخ فقيه محدث شام صدرالحفاظ غلبن یوسف 
کنجی شافعی يس ازنقل حدیث خودبعنوانقلت 
بیانی دارو که کوید تشبیه نمودن على را بادم 
حد عم او برای اینست که خداوند آموخت بآدم علم وصفت هر چیزی را هم چنانکه 
در سورة بقره فرماید وعلم آدم الاسماء کلها !"او هم جنين نیست چیزی و نه 


(۱) ھر کس میشوامد نظر کنه آد)را درعلمش (یمنی ا کبیت وكيفيت علم ]دم بهره مند 
گردد) بطم على توجه کند وهر کس که ميشواهد حقيقت تقوای نوح‌را(که بهثرين سفات او بودم) 
يأحكم وحکست اور به پیند وخلت وحلم ابراهیم‌وهیبت موسی وعبادت عيسىرا به پیند پس نظر 
کته یسوی عل ينا یمان علیه الم . 

)8 مس بدر‌تیکه درعلی عليه السلام نروخصلتازخصال أ ثبياء میباشد که خداو ند دراوجمع 
کرده ته درغیرو . 

() یا +۲ سوده ۲ (یقره) خدای عالم همه اساء‌را بآدم تعلیم داد . 


بیان گنجی شا 
در اطراف حديث تشبیه 


سای 
حادئه و واقعه ای مكر آنکه در تزد على میباشد علم آن و فهم درك و استتباط 
آن - بواسطه هدين علم البى بود که حضرت آدم مخلع بخلعت خلافت آمد که خداويداً 
درآیبه ۲۸ سورة ۲ (بقره) خبر میدهد که فرمود الى جاعل فى الادض خليفة (۱) :۲ 
پس هر انسان با ذوقى از أين تشبيه 1 تحضرت على را بعلم آدم - ميغهمن که چون[ 
آن علم سیب افضليت آدم و بر ترى ومسجوديت او بر ملالکه و صاحب مقام خلافت 
کردید على قم م افضل وير تراز همة خلايق وواجد مقام خلافت بعداز خائم الاد 
و تشبيه نمودن على رأ بنوح در حکمت‌آن كانه میشواهد برساندكه على 05 
بر کفار شديد و بر مومنین رژف بود حم چنانکه خداوند در قرآن أو را وصف نموده ۲ 
والذين معه اشداء على الکفار رحماء بينهم ( اين خود دلیل است بر آنکه اين" 
أيه در وصف على 5# نازل کردیده چنانچه قبلا عرش نمودم ) , ۱ 
و توح نسبت پکفار بسیار شديد بود چنانچه در قر آن خبر ميدحد وقال لوح 
رب لاقذر على الارض من الكافرين ديار (۴) , 1 
و تشبيه نمودن على تيم را بحلم اپراهيم برای آنست که در قرآن ابراهیم] 
على فبیناو آله وعليه السلام راباین صفت وصف نمود که انا راهیم لاو اه حلیم  )۴(‏ 
این تشبيهات میرساند که على لل مق باخلاق أنبيا. ومتّصف بصفات اسفیاه ! 
۳ 1 
بس آقايان محترم | کرقدری منصفانه دقيق شويد می بينيد ازمضامين این حديث | 
شريفكه مجمع عليه فريقين ( شيعه وسنی ) هيباشد مستفاد ميشود که اميرالمؤمنين ۴ 
لبي جامع جميع صفات عاليةُ ممكنه است که هر صفتى از وى مساوی بهتردن صفات " 
أنبياء ميباشد يس على الفاعده بایستی که ازحيث جامعيت افضلس له جلیلة بوبه باشد . “ 
(۱) آي ۲۸ سوده ۲ (بقره) من درؤمين غليفه خواهم کباشت . 1 


(1) آية ۲۷ سوده ۷۱ (نوح) عرض کرد پرورد کارا مگذاردر زمین اکافران دیادیدا. ,|| 
(۲) آية ۱۰۵ سوره ٩‏ (توبه) بدرستیکه ابراهيم هر آینه برد باد بود . 


EYL 
أ واين حدیث خود دليل دیگری است برافضلیت على برانبیاء عظام (باستثاه‎ 


ا الا تن ) زيرا وقتى باهر يك از انبياء عظام در فضيلت و خصلت مخصوصة 


پان بی مساوى باشد وبفضایل وخصال دیگران نيز اختصاس‌داشته باشد لازم میآید که 
اقل ازهمة انبیاء باشد . 
چنانچه خود محمدبن طلحه شافعی درمطالب السثول بعد ازتقل حديث اصرح 
بان معنى نموده وتوشيحاً كويد رسول کرم نو ثابت نموده است‌برای‌علی 924 
بان حدیث علمی شبیه علم آدم وتقوائى شبیه تفوای نوح وحلمی شبیه حلم ايراهيم و 
هیبتی‌شبیه هیبت‌موسیوعبادتی‌شبیه عبادت‌عیسی تاآنجا که کو ,د و تعلوا هذهالصفات 
الی اوج العلی حيث شبهها بهؤلاءالانبياء المرسلين من الصفاتالمذ كود ه(۱) . 
آیا مفكن است در امت مرحومه کسی را يبدا كنيد از صحابه و تابعين وغبره 
که واجد تمام صفات حمیده و اخلاق پسندیده انبیاء عظام باشد خير از أميرا لمؤمنين 
علی‌بن ایطالب ی درحالتیکه اين معنی مورد قبول واعتراف رجال بز رکٹ ازعلمای 
خودتان میباشد . 
چنانجه شيخ سلیمان بلخی‌حنفی‌در باب » 3 شايع آلمود, ازمناقب خوارزمی از عبن 
منصور تقل مینماید که کفت شنیدم أزاحدين حنبل (أمام حنابله اهل سنل ت که میگفت 
ماجاء لاحد من الصحابة من الفضایل مثل مالعلی بن اپیطالب (۰)۳ 
وعدبن بوسف. کنجی شافعی درياب ۷ کفایت الطالب مسنداً از غك بن منصور 
طوسی باین طریق آزامام اعد تقل نمزره که كنت ماجاء لاد من اصحاب رسول 
الله ماجاء لعلى بى اليطالب (۴) . 


(۱) بلند میکنند اين اوصاف حميده على عليه السلامدا بمنتبا درجه رضت وعلوشأنزيرا 
که یغیر تشبیه کرده است آن‌حضزت‌دا بانبياء مرسلين ازحيث صفات : 

(۲) نبامده است از برای احدی ازصعابه از فضائل مثل آنچه برای على بن ابیطالب 
عليه السلام‌آمده است . 

(۳) نيامده [ست از برای احدی از اصحاپ دسول خدا آنچیزی که برای على بن 
ابيطالب آنده است . 


fA 


قول بافضليت امير المؤمنين 5 اختصاص بامام احد ندارد بلكه اکثر علماء 
متصف شما تصدیق این معنیرا نمودر‌اند چنانچه ابن‌ایی الحديد معتزلی درص 45 
جلد اول شرح تهج البلاغه كويد اله عليه السلامكان اولی بالامر و احق لاعلی 
وجه النص بل على وجه الافضلية فاله افضل البشز بعد رسول الله واحق 
بالخلاقة من جميع المسلمين )١(‏ . 
شمارا جفات زوالجلاد پزور کار عالميان قسم قدری منصفانه فکر كنيد ببینید 
آا بی‌نسافي نیست کهفقط روی عادت وتفلید از اسلاف و کنشتگان بدون فكر وتأمل 
کسانی را که فاقد این ضفات بودماند مقدم دارند بچنین شخصیت بز ر کی بدون وليل 
وبرهان آبا عفلاء وفضلاه بمقدار فکر وفهم گذشتگان نمیخندند که روی سياست و 
دسته بندی افضل امت را خانه نشین نموده و مفضول بتمام معنی‌را برمسند. خلافت 
برفزار نمایند - ولااقل درسقیقه آن بز رکوار را برای شور درامبزر کی مانند خلافت 
خبر ننمایند : تابکلی متروك گردد ۲ 
حافظ - مابى انصافیم باجنابعالی که میفرمائید بدون دلیل و برهان اصحای 
بيغمير دیکرا انرا مقدم دانسته وخلافتر! برد,‌ان واقعاً شما همه مارا بى فكر و تادان 
وەقلد بی‌پروپا فرش" کرد‌اید کدام دليل بالائر ازدلیل اجناع است که تمام صحابه و 
امت اجماعاً برخلافت ابىبكر حکم نموده وتسليم شدند حتّی مولانا على کرم اه وجهه 
مخالنینورند بدیمی است اجماع امت حجة است و اطاعت 
لمسك باجماع حق رن ۽ أن اجماع واجب زیرا کهرسول‌خدا9چفرمود 
لا تجتمع امتی علی) لخطاء -لاتجتمع امتی 
على الضلالة (#) پس ماكور کورانه دنبال اسلاف و کذشتگان خود نرفته وفتى 
تمام امت روز اول بعد ازوفات ييغمين اجماعاً صحّه برخلافت ابى بكر گذاردند وما 
(۱) على عليه السلام ادلی واحق بامر ولايت بود ازجهت افضلیت نه ازجهت نص برا 
بای بود بعد اذ دسول غدا صلی الله عليه وآله وسلم واحق بقام خلافت از" 
(۲) امت من‌اجتما برخطاء وضلالتو گبراهی نیتتایند . 


هت 


EAN 
. درمقابل امر واقع شده قرار کرفتیم لازمة عقل است که بایستی مطیع صرف باشیم‎ 
- داعی - اسلا فرمائید وليل برحضانینت خلافت بعد از رسول اكرم چیست‎ 
. - یمنی خلافت بچه وليل ثابت مكرود‎ 
862 حافظ - بدیپی است‌بزر کتردلیل برائبات وجود خليفهبعد از رسول‌خدا‎ 


جماع تمم امت میباشد . 


علاوه بردليل اجماع که زانوی هرعاقل ودانائی را بزمن تسلیم فرود میآورد 
کبرسن وشیخوخیت است که حق تقدم را به أبى بكر و تمر دادم وعلی کرم آله وجهه 
باتمام فضل و کمال ونزدیکی برسولاه للم که مورد قبول نمام امت است يواسطة 
صقر سن وجوانی عقب ماند وانصافاً حق نبود جوان نورسی تقدام بر کبار از صحابه 
يبدا تماید - وما این عقب افتادکی‌را از حبث خلافت برای على کرم لله وجهه نقص 
تميداتيم چون که افضلیت آنجناب عندالعموم ثابت است . 

و تيز حدشی که خلیفه مر رضی‌ائه عنه تقل نموده که فرمود : لایچتمع 
النبوة والملك فی اهل بيت واحد ۷" على کرم اله وجبه را ازمقام خلافت ساقط 
تمود چون على اهل بیت رسول خدا بوره است لذا نميشد واجد مقام خلافت کردد . 

داعی - خبلی‌اسباب تحير وتعجب است وقتی أبن قبیلدلائل ازمثل‌شمامرومان 
دانشمند فبميده شنیده مشود که تا چه اندازه تحت ۳ عادت قرار گرفته‌اند که 
چشم بسته بدون تفگر حورا يشت سر انداخته وتفوء بدلائلی ميكنيد که يضحك 
به الفکلی میباشد خود شما هم اکر قدری فک كنيد میدانید که زين قبيل دلائل 
يوج وتشبلث بحشیش است . 

ولی تأسف در اینجااست که آقابان حاضر نمیشوید ساعتی بای تعصب و 
تستورا ازخود دور ودر ولابلءلماء بز رکه شيعه مقابل دلايل بی‌پر ويا منسفانه تعمق 
وتدقق نماشد . 

(۱) تبوت وسلطنت دريك خا نواده جمع تخوامدشد . 


AN 

نه عوام شما بی‌خبر از دلائل‌اند پلکه هر كبجا با علماء شما صحبت نمودم آنهارا 

می خبر ازدلائل اماميله وغرق درتعصب دیدم این‌نیست مکراز جهة آنکه کتابپایمعتبر 

أكابر متکلمین ومحدئین از علماء شيعه در کتابخانه‌های شما برای مطالعه 
يلكه مکدیگررا منع میکنند. از مطالعة آن کتب بعتوان کتب ضلال ؟! . 

من خودم دربصره و بغداد وشام و بیروت و حلب عنی بلاد مشی خانه در بازار 


کتاب فروشہا ام هربا ازکتب معتبرة علماء شيعه را يرسيدم کفتند ی شناسيم بلکه ۲ 


كتب عالیه‌ای را که علماء 
پیغمیر نوشته و جاب شده است بمعرض وش فا و اکر عر كن تصادفاً 
بکتایی از کتب شيعه برخورد نمائید چون پانظر كينه وعداوت مطالعه مینمائید بقسمى 
عضبانی و متأئی ميشويدكه تمیخواهید بهاضمه علم و منطق و انصاف وارد نمائید تا 
کشف حقيقت کردیده نتيجه کامل بدست آید- ولی برعکس از طرف ما جامعة 

شيعيان هيج مانعى برای تفر کتب علماء شما وجود تقار بلکه كتب معتبره وتفاسیری 
که بقلم علمای شما صادر كرديدى وهمپنین کتب ادبی وعلم الحديث از آنا دربازار 
شیعیان برای فروش مادم و درمنازل و کتابخانه‌های عمومی وشخصی مورد مطالعه واخذ 


نتیجه می‌باشد . 

بنك داعی نظر بوظیفه بز رک ی که عهده دارم ناچارم برای جلب نظر آقابان 
روشن فکر كه تصور شمایند واقماً دلائل شما متقن وغير قابل رد" است باقتضای وقت 
مجلس مختصراً چواب عرض نمایم . 


اول و 00 5 
دلائل برده اجماع ولا فرموديد اجماع امت حجة ودليل محكماست 
باستناد حدیشی که شاهد آوردید . 

البته شما خود بت میدانید که لفظ امت اضافه شده بر بای متکلم اقا عموم 
میکند يس معنای حدیث (برفرض صحت آن) چنین میشود که تمام امت من فا 


برخطاه و کمراهی تمیکنند . 


دده نمیشود .| 


اهل سنن در اثبات «قامولایت و تعريف عترت واهل يبت أ 


A 


يعثى ه رکاه كاف امت يبغمير اتفاق برامرى نمودند آن ام خطاء تمیباشد . 
ماهم این مطلب را قبول دارم که اجتماع تمام امت بدون استثاء فردى منتج نتیجه 
خواهد بود - 
زرا که خداوند از خواس" این امت قرار داده که پیوسته درمیان آنها طافه‌ای 


باعند كه حق با ایشان و أيشان با حق میباشند .يعني ةو نماد خدا حا 


درمیان آنبا می‌باشد وقطعاً درموقع اجتماع جمیع امت آن طابقه اهل حق وحجة 
خدا درمیان آنها خواهند بود ومانع خواهند شد که امت راه خطاء و خلالت پیمایند ٠‏ 


اکر قدری دقيق شويد وخوب فکر نمائید خواهید دید که این حديث ( برفرض 
صحت) ابداً ولالت ندارد برثبوت آنکه رسول ا کرم لو حق تعيين خلافت را(از خود 
ساقط) وبامت وا گذار نمودى باشد . 
واکر قول و عقيدة جنابعالی صحیح باش دکه آتحضرت صاحب دين کمل و 
اکنل بایان لاتجتمع امتی على الخطاء وباعلیالضلالة حق تعبين خلافت را از 
خود ساقط وبامت وا گذار تموده باشد (وحال آنکه همچو دلالتی ابداً ندارد ) قطماً این 
حق عموم امت است - یعنی مسلمین عموماً چون درام خلافت زی فع‌انه لذا در رأى 
خلافت بايد همگی دخالت داشته باشند يعنى بعد از وفات رسول اکرم مب بایستی 
جمیع امت جمع گروتد وشور نمایند يك فرد کاملی‌را برای اجماع عموم امت پخلافت 
برقرار تمایند . 
ينك ازشما سؤال مينمايم که آيا در آن جند روزه وفات رسول ال درس 
يوشيدة کوچکی نام مقیقه که ندای خلافت ابی‌بکر برخواست چنین اجماعیکه تمام 
مسلمينمشفقاً رأى داده باشند واقع شده ياخين . 
حافظ - بیان غریبی فرمودید درمدت دو سال واند ی که ابی‌بکی رضی الله عنه 
بمسند خلافت برقرار کردید عموم مسلمين درتحت تبعیت وانقیاد فرمان برداری‌ازایشان 


نمودند این خود معنی اچماع اس که دليل برحتایست است 


Af 


اع واقعاً لله ذ 5 
داعى - واقعا در جواب مغلطه فرموديد سؤال مخلص راجع بتمام وره خلافت 


5 رو (۱۷ 1 
ایی‌بکر نبود پلکه عرض کردم درسقیفه ہنی ساعده دروفت رای دادن بخلافت‌ابی‌بکر 


اجماع امت على القاعده وخالت داشتند باط چند نقرى که تشکیل وستةٌ کوچکی‌را ٣‏ 


میدارند درآن سر بوشيدء كوجك رأى دادنك وببعت كر دند . 

حافظ - بدیپی است آن عد قليل کبار ازصحابه يودند ولی بمرور. اجماع 
وأقم شد . ۰ 

داعی - سيار منون شدم که مطلب را پیچ ندارید وحقيقت را بیان نمودید 
شمارا بخدا انساف دهید رسول خداکه اولی واحق بود باینکه صراط مستقیم و 
رام راست را پروی امت بازنماید این حق بزوكرا از كردن خود ساقط 5 
وا گذار نمود که فقط چند :فرى سیاست بازی نمایند یکی از آنبا باییگری يبعت 
تا ۳ ۳۹ اه هو 04 بب 77 7 

ید چند تفر دیگر از رقا هم بيعت نمایند ( و قبل اوس روی عداوت ی که با قیلة 
خزرج از قديم داشتند و اینکه مبادا آنپا جلو یفتند و سعدین عباده امير كردد 
بيعت نمایند) بعد عردم بمرور از ترس ویاطمم تسلیم کردند وحکومتی برقرار کردد 
که امشب جنابعالی نام آن چند نفررااجماع بگذارید ؟ ! آبا سایر مسلمين متفرقدربلاد 
مکّه ویمن وجداء وطائف وحبشه وساير مدائن وقراء از امت مرحومه نبودند حق نظر 
ورای در تعيين خلافت نداشتند . 

ا کر دسیسه‌ای درکار نبود وسیاست بازی وقرار دادهای قبلی منظور نبود واين 
2 بود چرا صبر نکردند تا نظن جمیع مسلمین را درا باعظمت خلافت 
اخذ نماند تا 9 اق حقة 

ایند تا اجماع جميع امت مصداق حقیقت بيدا نمودم ضلالت و کمراهی دراو 
رام نداشته باشد . 

چنانچه در ميان تمام ملل راقية جهان معمول است برای تعن ریاست جمپور 
با پیشوا است نما يد ويراً: | 
با پیشوا استعلام عمومی مینمابند وبرأى عموم ملت ا<ترام میگذارند رای ونظر | کر 
ملت مورد عمل قرار می كيرد . 
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A 


اکر بتاريخ جبان مراجعه نمائيد چنین تشکیل بی اساس و تعيين رئیسی که 


ن چند نفر بر گذار شود نمی بينيد بلکه جهان داران متمدن ودانشمندان بافکر 


باین عمل خندان اند . 

و اعجب از هن عجب آنکه تشکیل جنين دستة کوچکی را در يك سر پوشیده 
کوچك اجماع نام گذاری کنند و بعد از هزار و سیصد و سی و پنجسال هنوز هم روی 
این حرف و عمل غلط و بی پروپا تعسبآًپا فشارى ژایستاد گی تمایند و بگویند اجماع 
لت لیل بى حشانیتت خلافت است يعنى جنين اجماع ی که دمت ةكوجك چند نفری 
در سر پوشیده سقیفه جمع شدند و مقدرات بك ملت و امت را يدسبت يلك ش دادن حق 
و بایستی حتماً مورد تبعیت قرار کیرد ۰۱4 

حافظ - چرا بی‌لطفی ميكنيد مراد از اجماع اجماع عقلاء و کباراژ صحابه بود 
که در سقیفه وأقع شد - 

“داعى - آینکه فرموديد مراد از اجماع ‏ اجماع عقلاء و کبار از صحابه بوده 
معض تحگم وبيدليل و منطق استزيرا شما دلیلی‌جزاین‌حدیث نداريديفرمائيد از کجای 
این حدیت که محل اتكاء شما است عقلاء و کبار صحابه رون میآید شما حديث را 
بخيال خود معنی میکنید _که عقلاء و دانشمندان بانظرعجیب بآن مینگ ند . 

و حال آنکه عر كردم اء نسبث در أأعستى عفوميت را ميرسائد نه خصوصيت 
عنم قلیلی از صحابه را ولو آنکه عقلاء وفضلاء باشند : 

ہر فرش مایم بلزمودة شما (که مراد اجماع عثلاء و کبار استاب بوده اسث ) 
أيا عقلاء و کبار از سحابه همان عدء ای بودند که در سر پوشیده کوچك مفیفه به 
يبشوائى ایی بكر و عمروابوعيدة کور کن (جر"اح) رأى دادند وبیعتٌ نمودند ؟! ۰ 

آیا در سایر بلاد مسلمين عقلاء وبز ركان صحابه تبووند ؟ ! آیا تمام عقلاء قوم 
و کبار از صحابه حين وفات رسول |كرم باز در مدینه آنهم ور سر پوشیده كوجك 
سقيقه جمع بودند و همگی اجماع براين امي نمودند که !مشب دلیل شما باشد ۰۱۶ 


EA 
حافظ - چون ام خلافت میم بود و ممکن بود وسیسه هائى بكار رود فرصت‎ 
آنکه مسلمین بلاد را خبر بدهند بود لذا ابی بكر و عمر رضى اله عنما وقتی شنیدند‎ 
عد م ای از انسار در آنجا جمع اند با عجله خود را رساتیدند صحيتهائى نمودند عمر‎ 
که مردى سیاست مدار بود ملاح امت را چنان ديد با ابی بكر بيعت تمايد عداه ای‎ 
هم تبعيث نموده بيعت نمودند - ولى جمعى از انصار و قبیلۀ خزرج پیروی از سعد بن‎ 

عبادى نموده بيعت ننموده از سقيفه خارج‌شدند این بود جبت عجله ور اینکار - . 

د اعی - پس خودتان تصديق نمودید چنانجه جميع مورخين و اکابر علماء 
خودتان هم تصديق موده اند در روز سقيفه که اول كار بود اجماعی واقم نش ابى بكر 
روی حسن سیاست بعمر وابوعبیده جراح تعارف کرد آنها هم تعارف را بر گرداندند و 
گفتند تو أولى و الیق هستی - روی سياست فوری بیعت نمودتد چند نفر حاض هم 
که عدء ای از قبیلة اوس بودند روی ساب عداوتی که با خزرجيها داشتند برای آنکه 
آنها جلو نيقتند و سعدا ین عباده امیر نگردد بيعت تمودتد تا يعد ها جمرور توسعه 
يبدا نمود . و حال آنکه وليل اجماع کی متقن بود میبایستی صب ركنتد تا همگی امت 
( یا عقلاء بقول شما ) جمع شوند و در میان شور عموم اخذ رأی شود تا مسئله اجماع 
صورت حققت يبدا کند . 

حافظ - عرضکردم بواسطةٌ آنکه وسيسه هائی در کار بود دو قبيله اوس و 
خزدح در سقیفه جمع بودند و ميان خود نزاع داشتند ۔ و هر يك میخواستند امارت 
و حکومت مسلمين را از خود معين دماین - بدیپی است کوچکترین نفلت بنفع 
اسار عنام ميغد و وت مباجرين از کار کوتاه میگردید - بیمین جپت نا جار پورند 
لعجيل ور فمل نمایند . 


داعی - ما هم غمش غین لموده بگفتةٌ شما تسليم ميشويم و از فرموده خووتان 
اتخان سند می کنیم و بنا بر آنچه مورخین خودتان مانند.محمد بن جریر طبری در ص 
۷ جلد دوم‌تاریخ خود ودیگران نوشته‌اند مسلمانان درسقیفه برای شور در آم‌خلافت 
مع نشدند بلکه دو قبيله اوس و خزرج میخواستند برای خودشان تعیین أميرتمايئد . 


AV. 


أي بكر وعمرخود را بمجلس مخاصمه آ نپارسانیده واز این اختلاف بنفع خود بهره برداری 
نمودند وأكر واقعاً برأى امرخلافت وشوردراین أمربزركك جع شده بودنه بایستی همة 
مسلمانان را خبر میدادند که برای دادن رای حاضر شوند. و چنانچه بفرمودة شما 
۲ فرصت خبر دادن تمام مسلمین نبود و وقت 

NEE‏ لاعت ا 
بمكه و يمن و طائف و سایر بلاد و ولایات مسلمين دست رس نداشتند آیا با رووی 
أسامة بن زید هم که نزديك هدنه بود وست رس نداشتند که بزرکان صحابه را که 
در اردو بودند خبر تمایند بیایند و با آنها شور نمایند که یکی از آنپا بلكه فرد 
مؤثر از جمعیت اردوی مسلمانان امیر لشکر اردو اسامة بن زيد بوږ که رسول 
أكرم او را امير براھل اردو قرار داد که از جملۂ آنپا أبى بکر و عمر بودند که در 
تحت |مارت امنامه بودند - که وقتی شنید دسیسه ای بكار رفته و بدست مه نفی خليفه 
تراشی شه و بدون شور و اطلاع آنها با یك تفن بيعت نمودند سوار شد آمد در 
مسجد که تمام مورخین نوشته اند فرباد زد این جه غوغائى است بر پا نموده اید 
با اجازه کی شما خلیفه تراشی نمودید شما چند نفر جه کاره بودید يدون شور 
و تمانو تیاه آنا مت هل وده 

عمر جبة استمالت پیش آمد كفت اسامه کار تمام شده بيعت واقع كرديده شق 
عصا مئما تو هم بعت پنما اسامه متغير شد کفت پیغمیر مرا بر شما أمير قرار دأده پود و 
از امارت هم عزل نگردیدم چگونه أميرى که رسول خدا یکو پر شما با مارت و 
اٹ بن گرد بايد ور محث آمی و ببعث مأمورین خود فرار كيرد تا آخر محاجنه 
که تميخواهم زياد طول کلام بدخم قرش شاهد حال بود . 

أكن بگولید أردوئ أسامه هم از شر مقداری دور بود وفت ميكنشت آفایان 
از سقیفه ومسجد ما خان يبغمبر هم مسافت بدیاربود چراعلی 2 را که باتفاق فريقين 


_ عضو مؤثر در ميان مسلمانان يود وعياس عم أكرم پیشمیر و تمام بنی هاشم که عترت و 


لدف 


هورد. توصیه رسول أنه مه و عدیل القرآن بودند و کبار صحابه که در آنجا يورتد 
خبر تکردند بیایند و از رای آنها استفادم نمایشد.؟! . 
1 حافظ کمان می کنم اوضاع بقبمی خطر ناك بوره که فرصت غفلت و ببرون 
آمدن از سقيقه را نداشتند . 
داعي - بی لطفی میفرمائید فرصت داشتند ولی عمداً نخواستند على ي و 
بنی هاشم و کبار صحابه را که درخانه جمع بودند خبر نمایشد . 
حافظ - دلیل شما بر تعمد عمل آنها جه بود . 
داعي - بزركترين دليل آنکه خليفه عمر تادرخانه پیغمبر آمد ولى داخل نشد 
که على ی و بنی هاشم و کبار صحابه مجتمع درآن خانه با خیر نشوند . 
حافظ - قطعاً این مطلب از ساخته های روافش است . 
داعى ‏ باز بی لطفی فرمودید کسی این مطلب را تساخته خوبست عراجعه 
نمائید به ص "40 جلد دوم تاريخ يزركك محمد بن جریر طبری که از اکابر علمای 
خودتان در قرن سيم بوده است که مینویسد عر آمد بدرخانة پیغمبرداخل نشد بيغام داد 
با می بكر زود بيا كار لازم دارم ایی بكر كفت الحال وقت ندارم باز پینام داد ام مهمسى 
پیش آمده وجود تو لازم است . 
ایی بكر برون آمد محرمانه قضیه اجتماع انسار را در سقيفه باو خبر داد و 
كفت لازم است پفوریت بآنجا برویم . دو نفری رفتند در راه ابوعبيدة ( گورکن )را 
هم با خود پردند تا .سه نفرى تشکیل اجماع امت بدعند و امشب مورد اکاه شما 
باشد ؟ شما را بخدا اتساف رهید | کر وسیسه و قرار دادی در کار تموده محر ا ور ان 
پیغعبر رفت چرا واخل نشد که حادثه وارده را سمع تمام بنی هاشم و کبار سحابه 
برسانه واز همگی استمداد نماید ؟ آبا اہی یکی عق لكل منحص بفرد در امت پیشمبر 
بود !! ودیگران از صحابه وعترت ييغمبر بیگانه بودند که تباید از این حادثه با خبر 
شونه !! چشم باز و کوش باز واین عمى ‏ حيرم از چشم بندی خدا. 
آبا این اجماع ساختگی شما که جمیم مورخین خودتان توشته اند بدست سه 


EAL 
. نف (أبى بكر وعر وابو عبیده (قب ر کن) جر اح) برقرار شد ؟‎ 

آيا در کجای دنيا این حقیدہ قابل قبول است كه اکر سه فر ويا دستة بپشش 
ورشهرى ولو پای تخت علکت جمع شدند برفرض که اهل آن شين اجماع هم تمودند 
بروجود فردی بریاست وسلطنت و با خلافت برساير عقلاء وعلماء و دانشمندان بلاد 
دیگر واجب است تبعیت ازآنها بنمایند ۰۱۶ 

يارأى يك‌رسته از عقلاء که منتخب از جاتب سايرين هم نباشند برسایر عقلاه 
مطاع باشد آنا خفه كرون افکار يك ملت در مقابل هو و جنجال و تبديد دسته‌ای 
جابز أست؟! . 

آقايان اتصاف دهید أكر جمعی هم بخواهند حرف حق بزنند و 
اتقادات علمی وعملی,کنند و بگویند این خلافت واجماع ساختگی مطابق هيج قانونی 
ازقوانين آسماني و زمینی مشروع نیست آنهارا رافضى ومشرك و نجس بخوانند قتلشان 
آنها قرو گذار تنمایند . 


مباحثات و 


را واجب بداتند وازهيج توع تهمتی حربارء 

شما عیفرماشد پیغمیر اص خلافت رابامت(با ول شما بعقلای امت ) وا گذارنمود 

شما را بخدا انصاف دهید امت و عتلاء امت فقط سه تفر بودند (أبى بكر وتم و آبوعبیده 

(قبركن ) جراح )كه با يكديكن ععارف نمودم دو تقر که تسلیم بيك نض 

كرديدئد برعامة مسلمانان واجب است راء آنپارا پیمایندو اکر بعضى كفتند این 

سه تفر هم مانن سایر آمت وصحابه بودند چرا ياهمه اصحاب شور ننمودند آنها کافر و 
مهرود ومپدور الدم كردت ؟ . 

۱ آقابان اگر قدری فکر كنيد و جام تمصب را ب کنید و 

۳ دراطراف اجماع فكر كنيد بخوبی میدالید مان اقلیت 

وا کثریت واجماع فرق بسیار است . 

ااکرمجلس شوری برای امي مپسی متعقد کردد عد کمی رأی پدهندمیگویند 

اقلیت مجلس چنن رأى داد وا گر بيشتن آنها رأى دادند هيكويند رأی اکثربت بود 

واكر همگی بالاتفاق دريك جلسه رأی داند ميكوينه اجماع وافع شد يعنى حتی 


۳9 


شمارا بخدا قسم درسقيقه وبعد در مسجد و بعد درشهر مدیثه چنین اجماعی 
بخلافت ابى بكر رأى دادند ا کر حق رأی‌را مطابق خواستة شما جبراً از مام امت سلب 
نمائیم وباشماهم آواز شویم و بكوم راد از اجماع همان عتلاء کبار ا 
اسلامی بعنی مده منوره کفایت مینه‌ود . 
شمارا بذات پرور كار قسم میدهم آیا اجماعی که تمام عقلای مدیثه و کبار 
ازسحابه متبققاً رأی بخلافت ابی‌بکر داده باشند واقع شد آبا همان جماع تکمی هم که 
درسقیفه حاضر بودند حمگی رای دادند قطعاً جواب منفی است چنانچه صاحب مواقف 
خود معترف است درخلافت أیی‌بکر اجماعی واقع نشده حتنى در خود مدینه و از 
اهل حل و عقن زيرا که سعدين عباد, انساری و اولاد او و خواص از صحابه و 
تمام بنى هاشم و دوستان آنها و على بن اييطالب ع تاشش ماه مخالفت نمود 
زس بار نرفتند. 
واقعاً از روی حقيقت و انصاف وقتى مراجعه بتاریخ میکنیم هی ینیم 
که در ځود مدیته هنو ره هم که مر كز تبوت و حکومت اسلامی بوده جنين اجماعی 
که عموم عقلاء وصحابه حاض درندينه درتعيين خلافت ایی‌بکر متحداً رأی داده 
باشند وأقم نکر دید . 
غالب روات ثقات ومورخين بزر گك خودتان ازقبیل امام فخر رازى وجلال الدین 
سيوطى وابن ای‌الحدید معتزلى و طبری و بخاری و مسلم وغبر آنها بعبارات مختلفه 
رساليد, ونقل نمود,اند که اجماع كامل درخود مدینه واقع نگردید, 
علاوہ بر آنکه تمامی بنی‌هاشم (كه بستگان وعترت واهلبيث رسول ال و هدیل 
القرآن بووند ونظر ورأی آنا اهميث داشت) و بنی اميه بلكه عموم اسحاب باستشناه 
سه تفر ورسئیله موقع رأى واون بخلافت حاضر نبودند بلكه بعد از شنیدن كلملا 
مورد اعتراش قراو داوند . 
. حتی‌جمعی از كبارصخابه ازمپاجهرینوانسارعلاوم بر آنکه‌عمل‌بیعت بقيقه زأمورة 
اتقاو قياردادند عد های‌آزرجال و يزور کانآ تا پمسبجد رفتعویاای بکی احتاجاني نمود ند 


A 
مانند : سلمان قار سی - ابوذر" غفاری ۔ مقداد بن اسو د کندی . عمار یاسر ۔‎ 
بریدةالاسلمی ۔ خالد بی‌سعید بن العاص ادوى  ( از مهاجرین ) ۔ ابو الهیثم‎ 
یں التیهان - خذیمة بن ثابت ذوالشهاد تین ( که ر سول اکرم اورا ذوالشهادتین‎ 
لقب داد ) ابو ايوب انصاری - ابی بن کعب - سهل إن حنیف ۔ عثمان بن‎ 
حتیف .(از انصار ) - و هريك از | نما در ميان مسجد حجتهای شافيه و بر أهين کافیه‎ 
. اقامه تمووند که این مجلس مختصر باضیق وقت اجازۂ مذا کرات آنها زا تمیدهد‎ 
فقط برای ازدیاد بصيرت و بينائى حاضرین و غائبين اتماماً للحجة بدین مختص‎ 
ییان! کتفا نموديم که بدانید وليل اجماع بکلی باطلو بی‌اساس است که درخود مدينه هم‎ 
أخناعواقع نشد حتی اءهاع اکابر اصحاب‌وعقلاء حاضر در خود مدينه هم دروغ محش است‎ 
. فبرستى از بعض اسامیخالفن‌خلافت‌را از كتب معتبرم خودتان .بعرض هيرسانم‎ 
أبن حجن عسقلانیوبلاتری در تاريخ و عٌلخاوند‎ 
دوری نمودن كيار صحابه‎ 
از بعتا نی بكر‎ 


شاه در روضة الصفا و ابن عبدالس در استيعاب 
و دیگران کویند که سعدین‌عباده وطایفه‌خزرج 
و طایفه‌ای ازقریش باایی‌بکر بیمت‌ننه‌ودند و هیجده فر از کبار صحابه تیز با ابى بكر 
بیعت‌تنمودند و رافضی‌شدند وآ نپا شيعه علىين ابيطالب بودند ۱۱ 
اسامی آن‌هیجده‌نفرآزاین قرار بود ٩-سلمان‌فارسی‏ ۲- ابوذر غذاری ۳.مقداد 
ہن اسود کندی ۴ ۔ عمار یاسر ۵ . خالد بن سعید بن‌العاص 5 - بريدة الاسلمى 
۷- ابى ب ن کعب ۸ - خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین ۵- ابوالهيثم بن التیهان 
۶۰ سهل بن حنیف ۱۱- عثمان بن‌حنیف ذو الشھاد تین ؟١‏ اہو ابوب انصاری 
۴ - جابر ان عبدالله الانصاری ۱۴ - حذیفةبی الیمان ۱۵ ب سعد بنعيادة 
-٩‏ قوس ی‌معد ۱۷ - عبد الله بن عباس ۱۸ء زيد بن ارقم . و بمقوبی درتادیخ 
خوو ميدكو يد قل تخلف غن بيعة ابی بكر قوعمن المهاجر بن والانصار ومالوایع 
غلى بن | بيطالب - منهم ا لعباس بن عبد ا لمطاب ‏ و الفضل بن‌العباس - والز بير 
بن العوام بن العاص ‏ و خالد بن سعود بت ق المقداث بن عمر ب و سلمان 
الفارسی - وابوذر الغفارى ‏ وعمار بن ياسر والبراءبنعاز ب- وابی إن "لعب 
يعني قومیاز مهاجر و السار تخلّف و دوری تمورئد از بیعت بې بکی و هاپل 


ا 
شدند بأ على بن ابیطالب 8 از بجله آنها بودند عباس بن عبدالمطلب و نه تفر دیگر 
که اسامی آنها رأ ن کر نمووه است . 
آبا این اقراد عقلاه قوم و اكابر اصحاب و غالباً محل شور رسول اکرم تقو 
نبودند . آبا على ب وعباس‌عم! کرم رسولاله صلی الله عليه و آله وبز ركان بنىهاشماز 
عقلاى قوم نبودند ؟! 
شمارا بخدا انصاف دهيد جكونه أبماعى بوده که بدون حضور و شور و قبوّل 
و تصدیق آنها صورت حقيقت بخود كرفته ؟ فقط ابى بكر را تنها حرمانه ازميان آن بعع 
بيرون پیر تد . و دبگران از کبار صحابه راخبر تامايند ورأی آنها را نگیرند آیا معنی 
أجماع میدهد با وسيسةٌ سياسي درک بوده . 
پس علاوه برایشکه اجعاع تمام‌امت دربدوامي برای تعيين خلافت متعقد تكرديه 
أجماع تمام اهل‌مدینه هم‌نبوده بلکه بخروج سعدين عباده و همراهانش أجماع تمام در سر 
پوشیده کوچك سقیفه همواقم نشده بلکه نخستین کودتائی بود که عالماسلامیت‌بتارمخ‌بشی 
أمانت سيرد ؟!! 
۱ از همه اینها گذشته بنی‌هاشم و عترت و أعلبيت 
دن حديث لین و لین پیغمبر هم که اجهاع ا ۳9 
باعتبارحديث مسلم ون الفريقينكه در ليالى هاضيه با اسناد معتبره عرض نمودم کهرسول 
اكرم از فرمود | نى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل ليتى ان 
اكت بهمافند نجو لم (و فى نسخة) لن تضلوا بعدها أ پدا(۱)حاضر درستیفابوده 
و بوتقتباغلافت أبى بكر لنمودند (يعنى آنهارا خب نکروند که بآنجا حاضر شوند ها 
عقيقت ما م‌هاسل شود ؟) ۰ 
ونيز ورحديث مشپور دنگ ر که‌سعروف بحدیث سفینه‌است و در لیالی ماضه‌بالسناد 
آن: كر نموديم كدرسو لأ کرم تفر موده: مفل اهل ليع ىكمثل سفينة نوح من قوسل 
)٩(‏ من دوچیز بزرگرا ددمیان‌شا ميكذارم كداكر باین دوجنكك زده و متسك 'شهيد 


هر كز كمراء نگردیه وقطعاً نجات ميا بيد وابندد یکی قر آن کتاب آسمانى ودیگری‌عترت واهل بیت 
ند (مراچمه شود ياس ۲۱۹ و هن کتاب) . 


E 
بهم نجی ومن تخلف عنهم‌هلاك(۱) میرساند که همان قسمی که در طوفانو بلاياى‎ 
وارده تجات امت توح بتوسل سفينه بوده امت من هم در حوادث و كرقتاريها بایستی‎ 
متوسّل ومتمسكك بأهل بیت من كردند تانجات يبدا کنند هر کس ازآنها تخلف وروی‎ 
. کردان شود هلاك خواهد شد‎ 
صواعق ذيل يه جبارم از ابن سعد دو حديث تقل‎ ٩۰ ونيز أبن حجر در ص‎ 
میکند درلزوم توجه يأهل بیت رسالت وعترت طاهره یکی آنکه پینمبر وَل فرمود‎ 
آنا وأهل بیتی شجرة فی‌الجنة وأغصانها فی‌الدنیا فمن شا ء أن يتخذ الى‎ 
. )۴( ربه سبيلا فليتمسك بها‎ 
حديث دوم أنكه فرمود فی كل خلف منامتى عدول می اهل بیتی ينفو ن عن‎ 
هذا الدين تحريفالضالين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين ألا وان‎ 
. )۳( لمتكم وقد کم الى الله عز وجرفا نظروا من توقدون‎ 
خلاصة این قبيل احاريث كه وركتب معتبرة خودتان بسيار رسید. اینست که‎ 
میرساتد پامت اکر أزاهل بیت‌من دوری نمودد دشمنان برشما غالب و كمراهتان‎ 
مینمایند بدعتها و رأى وقياسها بميان ميآيد باز تجات شما يوسيله اهل بيت من خواهد‎ 
. بود آتهارا ازخود دور وخودتان ازا نپا دور نگردید كه هلاك خواهيد شد‎ 
بالاخره تمام آن اشخاصی که حضورشان وراجماع ويبعت وتعیین خليفه مؤثربوده‎ 
جزء متخآفین دریعت بودند يس این چگونه اجماعي بوده که صحابهُ "کبار وعقلاء قوم‎ 
. 1٩ وعترت وأهل بت رسالت حاضر درمدينه در آن شر کت نداشتند‎ 
مثل اهل بيت من مدل کشنی‌نوح است کسی که توسل‌با نها جست‌نجات میابد و کسیتکه‎ )۱( 
. تغلف ودوری ازآنپا ينما يدهلاك خواهدشد . (مر اجمه‌شود بوص 15 ۷ همي نكتاب)‎ 
عند اهل بیت‌من‌درختی هستیم‌در بيشت که‌شاخهای آن دردنیااشت پس کی که خواهد‎ )۲( 
. داهی بسوی خدایید! کند بایدتسك بجو يد بآ نپا‎ 
درهردوره‌بر ای امت‌من عمولی‌هستنداز اهل‌یت‌من که ذايل ودود میکنند اذاين دين‎ )۲( 


تحر یف کمراهان وا نشال میطلین (یمی ادعاى مدعیان باطل) و تأویل جاهلین‌دا بدانید بدرستيكه 


عامان 8 ۳ 
امامان شما پیشوایان شا هستند که وارو كنتده هستند شارا بسوی خدای تمالى بس نظر 


كنيد جه کسد! يبشوا ايد . 


لوقف 


جاى ترديد نيست که اجماعی واقع :شد بلكه اکثریت هم وقوع يبدأ تندود 


چنانجه ابن عبدالر قرطبى که ازبزر كان علماى خودتان است در استيعاب و أبن حجر ! 


در اصابه وديكران كويند سعد بن عبادى انصارى که مدعى مقام خلافت بود بابی‌بکر 
ور ابداً بيعت تكرد وآنها هم متعر من أو نشدند جون صاحب قبيله بوداز ترس آن 
. که مبادا تولید فساو شود لذا سعد بشام رفت بروایت روضة الصفا بتحريك یکی از 
عظما وبز ركان ( که عند العقلاء معلومست جه كس بوده که حكش نافذ بوده) شبانه 
تیری برأو زدند و کشته شد ونسبتشرا باجنه دادند ( ولى بروایت مورخین - زننده 
تير خالدین ولید بود که بعد از کشتن مالك بن نويره وتصرف عیال او در اول 
خلافت ایی‌بکر - مفضوب غضب خلیفة ثانی عمر بود تادر دور خلافت او خواست 
خودرا نزو خلیفه ياك کند چنانکه کرد؟ لذاثبانه باتيراورا زد معروف شد اجه 
اورا کفتند ) . 

شمارا بخدا آقايان عادت و تعصب را كنار بكذاريد و قدرى فکی كنيد این 
چگونه اجماعى بود ه که علی‌بن أييطالب تا وعباس عم | کرم رسول اه وابن عبارو 
تمام پنی‌هاشم - عترت واهل بيت پیفمبر - وینی اميه وأتصار دراو داخل نبودند . 

حافظ ‏ چون احتمال فساد میرفت وبتمام امت هم دسترسی نداشتند تاچار با 


عجله و شتاب بهمان عدا حاشر درسقیفه اکتفا نموده يبعت تمودند بعدها است 


تسلیم شدند . 

داعی - بررجال وبزرکان صحابه وعفلای قوم خارج از مدینه دست نداشتنه 
شمارا بخدا انصاف دهید ا کر دسیسه‌ای درکار نبوده چرا حاضرین مدینه را خبر 
نكردند در مجلس شور حاضر كردند آیا نظر ورأى عباس (شيخ القبيله) 7 اکرم 
رسول الله وعلى بن ابیطالب داماد آن حضرت وبنی هاشم و كبار صحابة حاضر درمدينه 
لازم نبود فقط رأى و نظ مر و أبوعبيدة چراح كفايت از حال عموم می‌نمود 
فاعتبروا بااولی الابصار ! ۱۱ 

پس وليل اجماع شما جموماً و خصوصاً که عقلاء و کبار ازسحایه از مهاجر و 


ET 
أنصار دراو شر کت تکردند بلکه مخالفت هم کردند بکلی عاطل وباطل وازدرجه اعتبار‎ 


. عنك العقلاه ساقط است . 


چون‌اجماع عرض كردم آنرا کویند که أحدىازآن تخلف تنمايد ودراین‌اجماع 
ساختگی شماباقر أرعلماء ومورخين خودتان عموماً وبتصدیق خودتان جماعت عقلاءوعلماء 
عموما ا شر کت دررأى دادن نشمووند . 

چنانچه امام فخر رازی درنهايت الاصول صريحاً كويد در خلافت أبى يكز ومن 
ابداً اجماع واقع نشد تایعد از کشته شدن سعدین عباده آنگاهاجماع متعقد شد . 

تمیدانم چگونه شماچنین اجماع معدومی‌را وليل برحقانیت کرفتید يس جواب 
وليل اولتان باهمین مختص بیان باقتضای وقت مجلس داده شدم . 
رد برقول ؛ باینکه چون و داعا دلیل دوم شما که فرمودید چون أبيبكر اسن از 
ابوبکر سنا اكبر بود أمبرالمومنین يم بود لذا حق‌تقدم برای او يود درام 

بخلاقت برقراد شد خلافت بسیار م‌دود واز وليل ال پوچ من و مضحك بي 


وی‌معنی تر است 
برای امد كو قر ا بود اکیر از أبوبكر وعم بسیار بودئد 
ومح أبو قحافه پدر أبوبكر اکیر از پسرش بود ودرآن زمان حيات داشت چرا اورا 
خليفه قرار ندارند . 
حافظ - كبرسن أبى بكر توأم بالياقت بود چون شیخی. جهان دبده و حبوب 
رسول الل وقتى درقومی باشد جوان تارسی‌را زمام دار نمی‌نمایند . 
.با بودنشيوخ ازصحابه دای - ا OE‏ 
پیغمبر على جوان ر) پیر مرد أزموده جوانىرا بكار آنهم کار جدا داده تباید 
اشت أبن اعتر | ضأول برسول خدا با ميرود كددر 
غزوه تبوك وقتى رسول | کرم تلو عازم جر کت شد 
متافقن محرمانه قرار دادی کردن د که درغياب آ نحضرت درمدینه أقلابى برپا کنند فلذا 
برای اداره اس مدینه عرد کاردانی لازم يود که بجای آتحضرت درمديئة بمانه وبا 


اختيار میفرمود 


اک 

قوت قلب وحسن سياست مدینه را ادارم وعملیات منافقن را خنثى تماید . 

تمتا ميكنم از آقايان حترم بفرمائید پینمبر جه كس را درمدينه بخلافت و 
جانشینی خود برقرار نمود . 

حاقظ - مسلّم است كه على کرم الله وجبه را خليفه ونايب مناب خود قرار داد 

داعی - مكر أبويكر و تمر و ساير پیر مردان از صحابه درمدینه نبووند که 
رسول اكرم مت أمير المؤمنين تا جوان را خليفه رسمی و جانشین خود قرار داد 
وصربحاً فرمود ات خلیفتی فى اهل بيتى و دار هجرتى 9 

يس آقايان دراقامة ولائل قدری فكر نمائيد كه موقع جواب بلا جواب نمانید 
يس هدف ومقصن آتحضرت ازاینکه على تج را درعین شباب و جوانی با حضور شيوح 
وكبار از صحابه امثال ابى بكر وعمر ودیگران بخلافت برقرار نمود تبيةٌ جواب عملی 
برای امشب شما بود که نگوئید بابود شيخ جهان ديدم جوانی را بكار نباید کماشت . 


عمل رسولا کرم تال بزر كتردليل اس ت که درتغیین خلافت وابلاغ رسالتييرى ٠.‏ 


وجوانی مدخلیت ندارد . 

| کر باوجود پیران سالخوردء جوان نورس‌را باید بكار گماشت يس چرا درموقم 
فرستادن آبات اول سورم برائة براهل مکه که قطعاً درچنین مواردی و جود ديد رد 
سالخورد باتدبير وجهان ديدماى لازم بود كه باحمن سیاست اداء وظیقه نماید . 

رسول | کرم َو اہی يكن دير مردرا ازوسط راہ بر کردانیده و على جوان را 
مأمور آن کار بز ركك کرد بعثر ینکه خدا فرستاده که ابلاغ رسالت مرا نبايد پنتاید 
مکر خودت بايك تفر مثل خودت . 

وهمچنن برای هدایت اهل يمن چرا از وجود شیوخ سالخورده مانند ابى بكر و 
عر ودیگران استفاده ننمود وامير المؤمئين تا را مأمور هدایت اهل یمن نمود . 

از این قبيل موارد بسیار است كه آن حضرت بارجود شیوخ قوم مانند آیی‌بکی 
وعمر ودیگران على جوان را انتخاب تموده وکارهای بز ر كك را باو وا گذار می‌نمود . 

(۱) توخلیفه من‌هستی دراهل بيت من ودرعدينه که خانه ومحل هجرت مناست. 


۱ 


44۷ 


پس معلوم شد كه این شرط سالخورد کی شما يوج اندر پوچ و بې مغز و معنی 
میباشد و ازشرائطتبوت و ولایت و خلافت ابداً كبر سن نمیباشد . 
بلکه شرط اصلی خلافت مانند بوت جامعیت کامل است که مورد پسند و قبول 
پرورد کار باشد و هر فردی که جامع بيع صفات عالیه شد خوام پیر و با جوان خداوند 
اورا بنقام خلافت بر کزیند و بوسيله نبى و رسول مکرم بمردم معرفی فرماید و بر حدم 
اس ت که اطاعت اورا ماتند اطاغت خدا و پیغمیں بنمایند . 
دليل بز رکه دیگر ی که ادم آمد و ميتوانآنزا بز رکتر دليل برابطال خلافت 
آنها دانست مخالفت شخص اميرالمؤمنين و فارق بين حق و باطل على بن ايطالب 6 
ميباشد از آن إبماع ساختگی . 
جه آنکه وجود على ی بنا بفرموده رسول 
على ا فادق لين حق !ل اکرم وتو فارق بين حق و باطل بوذه لست 
چنانچه علا يزركك شما اخبار بسيارى در این باب تقل تمود,اند . 
از جمله شيخ سليمان بلخى حتفى د باب ١6‏ ينابيع الموده از کتاب السبعين 
فى فضائل امير المؤمنين و امام الحرم الشريف ابی جعفر احد بن عبدا شافعی حدیث 
دوازدهم از هفتاد حديث را از فردوس ديلمى و ميرسيد على همدانی شافعى در مودت 
ششماز مود القربى وحافظدرامالی و عدب نيوسف کنجی‌شافمی درباب 44 كفايت الطالب 
سه خبرمسنداً از اینعباس و ابی‌لیلی غفارى و ابی‌ذر غفارى همكى بمختص تنارت و کم 
و زيادى در الفاظوعبارات‌واتحاد ور جمله آخر حديث از رسول| کرم با قل نمود‌اند 
که فرمود : 
ستکون من بعدی فتنة فاذا كان ذلك فالزموا على بن ایطالباوّل 
من برانی و اول من يصافحنى يوم القيمة و هو معى فى السماء العليا وهو 
. الفاروق بين الحق والباطل (۰)۱ 


(۱) زوداست” بعد امن قتنهاى برياغود پس اکر ‏ جنين شد شما ملزم هتید با_على بن 
ایطالب باشیدچون‌اوست‌اول کسیکه مرا میبیند و بامن مصافحه ميتمايد روز قيامث د او بامن‌است 
درمرتیه بلند وعلیا واوست‌جدا کننده بين حق و باطل . 


س 


يس علی‌القاعده بعد از وفات رسول‌خدا چچچ در جنين فيش آمد و فتنة بز رکه 3 
که مپاجر و انصار بهم افتادند وهريك میخواستند خلیفه از آنها باشد ( باسطلاح ومثل ۲ 
معروف از آب کل ماهی بگیرند ) بحكم و وستور آتحضرت بایستی امت‌علی را بیاوردد | 
و دس بدامن او كردند تا حق را از باطل نشان دهد و البته بنا بغرموده آتعضرت هر ) 


طرفى که على ت بوده حق و در مقاباش باطل . 
حافظ - این خبری که شما نقل نموديد خيس واحد است و بخبر واحد اعتمادی 
تبوده تا مورد ملق رار گید . 


داعي - خيلى تعجب‌است که زود فراموش میفرمائید یا مدا سهو مينمائيد جواب 


جسن واحد را درشبهاى اول عرض کردم که علمای سنت و جاعت حجية خبر واحد را ٤‏ 


قبول دارند و شماازاین‌جهت نمیتوانید اين خبر را عنوان خبر واحد مردود دارید . 


بعلاوه همین يك‌خبر نيست پلکه اخبار بسیاری از طرق موثقين علماء شما بعبارات ۲۰ 
مختلفه اثبات امام مینماید که ما يبعض از آنها در لبالی ماضیه اشاره نموديم منتها برای ] 
آنکه وقت مجلس زياد گرفته نشود فقط بساسلةٌ روات و كتب آنها اکتفا نموده و از ۲ 
نقل تمام آن أحارث مسنده صرفنظنمودم ابن هم باز برای تأیید عرایضم تاآ نجائیکه ‏ 


وقت و حافظه‌آم اجاژه میدهد بیش دیگر اشاره میکنم . 
از جله خبری‌است که عل بن طلحه شافعی در مطالب السئول و طبری در کیب و 


یهقی در سنہ و نورالدین مالکی در فصول المهسه و حاکم در مستدرك و حاظ ابو | 


نعيم در حليه و این عسا کر در تاريخ و ابن ابی الحدید در شرح نهج و طبرانی در اوسط 
و محب الدین در رباض و حموینی در فرائد و سوطی در درالمنثور از ابنعباى وسلمان 
و ای‌ذر و حذیفه تقل مینمایند که وسول اکرم تب بدست مبارك اشاره نمود بسوی 
على بنابىطالب د فرمود ان هذا اول من آمن بی و اول من يصافحنى يوم 
القيمة وهنا لصديق الا كبر وهذ'فار و قهذهالامة يفرق بین ا لحق و الباطل(۱) . 


(۱) بدرستيكه أبن (على) اول کسیاست که بمن ایمات آودده داول کسیستکه روز قيامت 
پامن مصافحه مينما بد واين على صدیقاکیر وراست کوی بز رکه وفادوق این‌امت استکه‌جدالی 
ميا ندازد بين حق و باطل . 


۱ عل بن وسف گنجی 535 باب 44 كفايت الطالب همین حديث را تقل نموده باضافة 
این کلمات و هو يعسوب المؤمنين و هو بابى الذی اتی منه وهوخلیفتی 


می بعدی (۰)۱ 
و نيز عفد بن طلحه شافعی در مطالب السئول و خطیب خوارزمی در هئاقب و 


ان سباغ مالکی در فصول المهسه و خطيب بنداد درس ۷۱ جلد چپاردهم تاریخ 
بقداد و حافظ أبن م‌دویه در مناقب و سمعائی در فضاثل السحابه و دیلمی درفردوی 
و ابن قتیبه ور ص ٩۸‏ جلد اول الامامة والسياسة و زمخشری در ربيع الابرار وحموینی 
درباپ ۳۷ فرائد و طبرانی در اوسط وفخررازی در ص۱۱۱ جلد اول تفسیر کبیر و کنجی 
شافمی ور كقايت الطالب و امام احمد در مسند و دیگران از علماء شما تقل نمووه اند . 
که رسول | کرم مت فرمود على مع الحق و الحق‌مع على حيثدار(؟) . 
و نیز در همان کتایها بعلاوه شيخ سليمان قندوزی حنفی در ياب ۲۰ یناییع 
المودة از جموینی تقل تموده اند که آتحضرت فرمود علی" مع الحق و الحق مع 
علي يميل مع الق کیف مال (۴) ۰ 
: و حافظط أبى نعيم احمد بن عبدالله اسفپانی متوفی سال ۰ درس ٩۳‏ جلد 
اول حلية الاولياء باسناد خود نقل نموده است که رسول أكرم صلی اله عليه و آله فردود 
يا معشر الانصار آلا ادلكم على ما ان تمسكتم به لن تسوا بعده ابدا قالوا 
بلى يا رسول اللدقال هذاعلىفاحبوه بحبی و اكرموه بكرامتى فان جب ريل 


امرتی بالذی قلت لكم من الله عزوجل (۴) . 


(۱) وادست نادشاه مؤمنين واوست باب من که میا بند از ارواوست غلینه من بمدازمن - 
آنگاه کنجی شافمی كويد این حدیت‌را محدت شام درجزه جهل و لهم و بعد ازسیصد حدیت‌دو 
فضائل على در کتاب خود آورده است . 

(۲) على باحق وحق باعلی می گردد هیچگاه على اذحق وحق ازملی جدا نشواهد بود . 

(۲) على باحق وحق باعلی است وعلی بطرف حق مايل است هر كونهميل کند . 

)٤(‏ ای جامت انصاز آيا ولالت تكتم شمارا یکسیکه اكر بآن چنگ ز نيد و تسك‌جولید 
هر کر يمد ازاو كمراء تشوید عرض کردند بلى یارسول ايب فرمود 1 تكسكه بآن چنگنه زنید و 
تساه جو'يد تاکبراه نشوید ابن على میباشدیس‌اووا دوست بدارید بدوستی من و اكرام بنمائيد 
أودا بکرامت من وآتچه من بشماكفتم چبر ثيل ازجانب پرودکاد مراچنین‌امر نموه . 


a 
أبن احاديث نبومه با اختلاف الفاظ و تعدو روات و حفاظ آن اکر چه هر‎ 
خدیشی درنظراول خبر واحدی ميايد که برای مدلول خاصی بیان كرديده ولکن درنظر‎ 
أهل علم تعبير بتواتر معنوی میشود که از مضامین تمامی آنها مستفاد میگرود که‎ 
دلائل خاسه ای است که برای مدلول عام آمده که با تفريك یکدیکی آن مدلول عام‎ 
. باثبات میرسد‎ 
ومراداز آن‌مداو العام عنایت رسول | کر م ایو است‌نسبت بمقام ولات كداستثناء”‎ 
ثابت میکنند تمایل آن حضرت را بعلی َي نه بدیکری : و نيز مبرسانن دکه فقط‎ 
على مورد شفقت و مپربانی آنحضرت بوده و پیوسته از آن بز رکوار به تنهائی كمك‎ 
طلبيده چه آنکه على 4# متخصص در كمك دادن بوده وبهمین جپت أمت را هم امن‎ 
میکند که بعد از من رجوع بعلی كنيد وتمسك باو جوئيد که پیوسته باحق توام و‎ 
فارق بين حق و باطل است با مطالعه در این قبيل اخبار انصاف دهید که آیا مخالفت‎ 
على #6 یا یی بكر و كتار رفتن از أجماع ( خیالی شما ) وبیعت تكرون با أبى بكر‎ 
. دليل بر حقانبت ابی . بكر ميباشد با بطلان خلافت أو‎ 
اکر خلافت اہی بکر حق بود يس جراعلى با كه مجسمة حق و حقيقت بود‎ 
و رسول اکرم باهش در بارم او فرمود هميشه با حق و حق يا او میگردد بيعت تنمود‎ 
. بلکه مخالفت هم نموو‎ 
واقعاً جای بسى تأسف و تعجب است عجله ای که در روز سقيقه نمودند که‎ 
قطعاً هر عافل دقیقی را بوشع آن روز بد بين مینماید كه اکر دسيسه ای در كار‎ 
نبود چرا تامل تنمودئد ( ولو جند ساعتی باشد) تا على بن أييطالب فارق بين حق و‎ 
بالطل غرمودة پیغمب و و کبار از صحابه و بنى هاشم و بالخصوس عباس عم | کرم‎ 
آنحضرت همگی حاضرشو ند ونظرورأی‌خودرادرام خلافت. که وظيفةٌ عمومی بود بدهند.‎ 
حافظ - پدیپی است وسیسه ای در کار تبودم بلكه چون اوضاع را در خطر‎ 
. دیدند تعجیل در تعبین خلافت برای حفظ اسلام تمودند‎ 
داعی - یءتی ميخ وأهيد بفرمائيد أبوعبيدة (قبر کن سابق‌مگه)جراح ویادیگران‎ 


لاعف 


اعباس عم زر کوارپیتمبروعلی بن ابیطالب که جان خود را در راه این دين كذاردء و یا 
ویگران از كبارصحابه وبنى هاشم دلسوزتربودند وا گر آن مقداریکه آنجا حرف زدند 
تأمل می نمودند وبا ابی بکروعمرحرف میزدند ومجلس را سر گرم می نمودند وابوعبیده 
یا دیگری را فوری می فرستادند عباس و على را خبرمی دادند واعلام خطرمی نمودند 


که پفوریت يبايند آیا أكر ساعتى صبر می نمودند تا آن بزر کواران يباين سلام از 


ميان میرفت وفتنه‌ای برپا می شد که جلوآنرا نمیتوانستند كرفت !۱ . 

انساف رهید که قطعاً ا کر قدری صير میکردند لااقل بنى هاشم و کباز ازسحابه 
پاعباس و علی‌را خبرمبکروند که ورسقیفه‌حاضرشوندبرتقویت آن‌سه تارا کرحق ميكفتند 
أفزوده ميشد و اختلاف كلمه دراسلام يبدا نمی شد که امشب بعد از هزار و ببیصد سی و 
ينج سال (تاریخ زمانمذا کره) ما وشما برادران مسلمان هم دراین مجلس مقابل هم قرار 
نمی کرفتیم بلکه تمام قوا را بهم داده وبا دشمتان اصلی بجنگ برميخاستيم . 

<پس تصدیق كنيد هرجه برسراسلام آمد از نروزآمد وآن نبود مگروراثرتمجیلی 

که آن سه نفریکاربردند ومقاصد ينهاتى خودرا آشکار نمودند . 

فواب ‏ قبله صاحب يس سبب جه بود که آتپمه عجله يكار بروند که بفرمودة شما 
حاضرین مسجد وخانه پیفعبر را هم خبر ندأدند . 

داعی - قطع بدانید علة تعجيل در عمل آن بود که میدانستند أ كن صبر کنند 
ما تمام مسلمانها حاضر شوند یا لااقل آکبر اردوی اسامة بن زد و بزر کان صحابه 
حاضر در مدينه و بی هاشم و غيره همكى حاضر شوند و شزكت درشور نمایندحتماً در 
فيان اشحاسى که اسم برده ميشد نام على اج هم بميان ميامد وا کرنام على یا عبای . 
درن مجمع بروء ميشد طرفداران حق و حقيقت با دلائل و اضعه ای که ور وسث يود 
كلاه آنها را پشت معر که سياسث میانداخثند لذا عجله نمودند که تا بنی هاشم و کیار 
صحابه بقسل و كفن و دفن پیغمیں مشغول اند کار خود را پنمایند و أبى بكر را بآن 
وضع دو تفری بخلافت بر قرار نمایند چنانچه کردند تا آمشب آقابان نامش را اجماع 


مسلمين بگذارنه . 


م 
چنانچه أكابرعلماء خودتان أزقبيل طبرى و ابن ایی الحديد و دبگرآن توشته آنذ 
كه عمرمی كنت خلافت أبى بكر با عجله و فوریست بنتة" أنجام وصور ت كرفت خداوند 


امس او را بخير فرماید . 


وامادليل مك رشمااستناد أًبقولخليفه عر که كفته 


رد بر قول عم رکه گفت ت وسلطنت وريك خانواده امیشود. نمز 
نبوت و سلطئت در يكبا بوت و در خالواده جمیع نمیشود.نیز 


جمع تكرده مردود أست ينص صرح آبه ۵۷ سورة 4(قساء) که 


میفرماید ام يحسدون الناس على ماآتبهم 
الژه من فضله فقد 7 تین ؟ لا بر اهیمالکتاب والحكمة و آلیناهم ملكاً عظيماً(١)‏ . 
پس بحکم این ی شريفه این وليل شما مردود است و قطماً این حديث ضعيف 
و بلکه از موضوعات است که بخليفه عمر نسبت دادم اند چه آنکه هر كز رسول کرم 
7 بر جلاف نص صریح فرآن کریم سخنی نفرماید و این آیه خود ال وليل است 
ہر اینکه تبوت وسلطنت ممکن است باهم جمع گردد ( چنانچه درآل ابراهیم ودیگران 
جم ع كرديد ) . 
علاوه براين مقام خلافت جزئی از اجزاء نبوت است بلكه خائمةٌ مقام بوت است 
سلطنت و ياوشاهى نیس که شما بگوئید در یك خانواده جمع نمیشود . 
كر جناب هرون ا برأدر حضرت موسى 822 ازخلافت موسی بررکناراست 
على هم بايد از خلافت خاتم الانبياء َو بر کنار باشد و چنانچه یوت و خلافت ور" 
موسي وهرون علیپما السلام جمع شد بحکم قرآن ‏ قطماً درمحمد وعلی علیهما الصّلاة 
والسلام هم جمع ميشود بمناسبت حديث منزلة که درلیالی قبل عرض كردم پس این 
حدیث شماقطعاً از موضوعات أمويها و مجمول و ميدود است و از همه طرف غير قابل 
قبول است . 
وا کرنبوت وخلافت (بابثو ل خليفه هر سلطنت) در یکجا جنع لمی شود يس چرا 


(۱) ۲یا حسدميوزل ند مردم با سه خدا1 نپارابلضل خود برخورداد وده پس بتسقيق ‏ ' 


مابر آل اپراهیم كتاب وحكمت فرستاديم و بآ نپا ملك وسلطتت برد که عطاكرديم . 


9۰۳ 


ورمجلس شورای دیکتاتوری ب خلیفه عمر علی 8# را نامز خلافت نمود بعد هم ذز 
مركب چپارم شماآ :حضرت را بخلافت قبول دارید . 

عجبا نبوت با خلافت بلافصل (بوضع حديثى) جمع نمیگردد ولی باخلافت 
مع الفصل حع میگردد ¢ 

جشمباز وكوش باز و این عمى حيرتم از جشم بندى خدا 

بعلاوه رسول | کرم بان صريحاً میفرماید هرراهى که على ميرود برويد نه راه 
دیگران را : 

شماميكوئيد نبوت و سلطنت باهم دريك خانواده جمع نمیشود و حال آنکه 
آتحضرت پیروی از عترت خودرا برامت واجب قرار داده ومخالفت آنهارا گمراهی 
وضلالت صرف دانسته بصریح حديث معتبر متفق عليه فريقين که درشيهائ گذشته باز کر 
اشاش بعرشتان رسانيدم که در دفعات متعدده فرمود ای تارك فيكم الثقلين 
كتاب الل وعترقى ‏ اهل بیتی ان تمسکنم بهمائی ضلوا أبدا (۱) 

ر همان قسمی که درپیش آمد طوفان بأمر حضرت نوح هنكس د رکشتی ساختة 
آتحضرت نشست نجات یافت وه ركس تخلف نمود هلاك کردید ولو فرزند صلبی خود 
آفحضرت . 

در این أمت مرحومه هم خاتم الانبیاء مت عترت و اهل بيت خودرا بمنزلة 
کشتی نوح معرفی فرهوده که درپیش آمدها واختلافات دست بدامان فکر وعلم و عقل 
وظاهروباطن این خانواده يبندازند تانجات يبدا کنند و كر تخلف نمایند ماتندتخلف 
کنندکان از کشتی نوح هلاك خواهند شد (چنانچه درس ۲۲۹ مشروحانقل‌نمودیم) . 

پس روی این قبیل نسوس صریحه و قواعد جلیه بايستى امت مرجومه درپیش 
آمدها واختلافات از رای عترت و اهل پیت تحضرت استفاده کنند و قطعاً امير المومنین 
على بن اییطالب ## فرد اکمل از عترت واهل ببت آنحضرت بوده باضافة مزایای, 

(۱) بدرستیکه من‌دوچیز بروك فیس ميان شما كذاردمكه کر بپردو آنبا تساك جویه 
هر کز کمراء نشويه یکی قر آن مچید ودیگری عنرت. من‌اند (مراجمه شوه باص ۱۱٩‏ ۵3 ۱۲۲)- 


مه فا 


دیگرازعلم وعمل واوامس أكيدة يبغ پیغمیں رات يس چرا ساعتي تأمل تکردند و آنحضرت 
را خبر نادند تاازنظر وفکر ورأى صاثب آتحضرت استمداد نمایند ؟1. 


قطعا رمزی در کار بوده که أهل علم و عقل و انصاف مات و مبهوت‌اند وقتی 


منصفانه قضاوت مینمایند بعمق حقیقت میرسند و کور کورانه راهى را که پیشینبان | 


رفته‌اند تمی‌روند وميفيمئد که بازیگران سیاسی برای آنکه علیر 
بر کنار کنند عجله وشتاب نموده بدون حضور آنحضرت و ساير أصحاب واهل تقوی 
أبى بكرا بأربكه خلافت قرار وادند. 


| از حق ثابت خود 


شيخ - بچه دلیل شما میفرمائید که فقط بايد پیروی ازعلی بن ابی‌طالب كرتم ۲ 


اله وخهه تموده و آراء واجماع صخابه رضی‌الله عنهم را درپردة محاق گذارر . 


باز هم بیان حقيقت : 
درتعييى خلافی ‏ أحترام نمی باشد فرقی كه ما باشما دارم إينستكه شمابنام 


صحابى که رسيديد ولو هرمنافقی باشد اکر جه ابوهريرءلى 


كه خلیفه مر اورا تازبانه میزند وكذ ايش میخواند زاتوى تسليم برزمين ميكذاريد ] 
ولى ما إينطور نيستيم آن صحابى درنزد مااهمیت دارد وقدش‌را برجشم ميك ذ ارم ١‏ 
بشرائط مصاحبت رسول الله مت عمل نموده تابع هوأ و هوس نگردیده و مطیع 1 


که 
بلا شرط باوامر خدا وپیغمیر تخر عم بوره . 
ثانيا مابادلائل محسوسه پرشما ثابت نموديم که درسقیفه و روز يبعت برای 
خليفه ابی بكر اجماعی واقع لشدم كه بارأى اجماع امت ای‌بکر بخلافت امین کردد 
اگر جواب حسابى بررد عرايش. داعى داريد بفرعاليه تا آقايان خاضرین ور مجلي 
فضاوث بحن کنند.ویندرهم درمقا بل آراة اجماع حر سليم فرود آورم . اكرشما در کتب | 
أخبار خورنشان وارید که درسقيقه مام أمت بالااقل بمفیدژ شما تمام عقلاه قوم جنم 
شدند وياجماع رأى دادند كه بابد أبى بكر خلفه شود هاتسليم ميشويم . 
واکر جز دونشس (عمر وأبوعبيدم) وعدماى از یل اوس نش بمخالفت و عداوت.. 
سابقه دار باقبيله خزرج ريكران يبعت تكردئد تصدديق تمائيد که ما راحه تميرويم - 


داعی اولا مانگفتيم که آراء صحابه و اجماع آنها مورد 


6+6 
ثالثاً انتقاد ما باين بجله ينس تكه عقلاء عالم را بقضاوت مييذيريم که آبا سه نفر 
صحابى مبتوانشد زمام امور يك ملتى را بدست کرفته ميان خودشان با تعارف ( يا بقول 
موا ره ) جنگ ز رکری‌دو فر با یك شر يبعت تموده و بعدمردم را باتپدیدوشمشیر 
و آش و اهاات مرعوب و مجبور نمایند بتسليم تشه آنها قلعا جواب منفی است . ۱ 
باز تکرار مطلب تموده عرش مینمایم که ايراد ما باینست که آن روز وقتی 
آنساض ( ابى بكرو مس وابوعبيده جراح ) بسقيغه رفتند یدند صحبت از خلافت - 
چرا استمداد از رجال قوم و عقلاء و كبار از صحابه که عد ای در منزل ييغمير ملق 
و :هعی در اردوی اسامه بودند ننمودند . 5 
شيخ - ما ميكوئيم غفلتى شده با نشدہ در آنروز حاضر نبودیم ببيايم آنپا در چه 
مخظوری كي ركرده بودند ولى امروزكه در مقابل جملواقع شده قرا ركركتيم ولو بمرور 
هم اججاع داقع شدمياشد تباید در مقابل آن اجهاع ايستادكى نمائيم بلكه بايد سر تعظیم 
در هقايل آ نپا خم تمودم راهی که آنها رفتند بردیم ۰ 
داعى - بهبهباستدلال شما آقرین بفکر وعقید‌شما کهسیخواهیدیما تحميل أكنيد 
8 دین‌مقس إسلامدين کور کورانه‌میباشد که! کر هردوسه‌نفری در یکجا بمع‌شدند رای 
0 ظری دادند وعد مای هم اطر افآ نهار | کرفتندوهوچی كر ى کردند سايرمسلمين چون 
در مقابل تمل انجام شدء قرار کرفتند کو ر کورانه تسلیم كردند ؟ ! این است معناى دين 
پاك خاتمي تكه صريحاً در آبه ۱۹ سوره ۲۹ (زمي) می‌فرماید : 
فبشرعبادالذی يستمعون القول فیتبعون احسنه )١(‏ , 50 
و حال آ نكه دين مقدساسلام وين تحقيق ياست نه تفلیدی آنهم تقليد از أبوعييدة 
(ثب ركن) معروف بجراح , رسول اكرم لته خود رایرا پروی هاباز كردم و بمانشان‌داده 
که هر کا امت دو دسته شهنه ما در کدام يك از آن وو وسته وارو شويم الجا ام 
میفرمائید بجدرليل ما بابدپرو آمیرالعژهنین 8 باشيم چوابشآشکار است بدلیل یات 
قر آنه و احادیث متقنهٌ مندرجه در کتب معتیرء خورتان . 
(۱) دای‌رسول» بلطف ودحت من‌بشارت آرآن بن گا نی که چون سكن بشو ند پس متا بست 
کنند تيكوتر آندا (يعني تحقیق کند نه کور کورانه پراه‌فیر معلوم برو ند) : 


0 


از جلهروایات و نصوص وارده که امت مجبورند ور حوارت و اقلابات يبرو على 
يلت باشند حديث معرو ف تمارياس اس تکه أكابرعلماء شماازفتیل حاقظ ایی نمیم اسفهانی 
در حليه و تین طلحه شافعی‌در مطال بالسئول و بلاتری درتاررخخود وشيخ سليمان بلخى 
حنغى در باب 4۳ ينابيعالمود از ونی و مير سيدعلى همدانی شافعى در مووة پنجم از 
مودةالقربى وديلمى در فرددس و دیگران أز موثقين علماء شما حديث مفصلى از ابو ابوب 
انصاری تقل نمووه‌اند که وقت مجلس اقتضای کر تمام آن حديث را ندارد ولى خلاصه 
نتيجه آن‌حد.ث|ینست که وقتی سئوال نمودنداز ابوایوب ( بلکه‌اعتراش نمودندباو) که 
چرا رفتی بطرف على بناییطالب ليم و با انبكر بيعت تنمودی ور جواب كفت روزی 
خدمت ييغمير تیو بودي مار باسر واروشد از[ تحضرت‌سئوالی نمودحضرت‌ضمن‌صحبت 
نرمود : پا عمار ان سلك الناس كلهم و ادیا و سلك علی وادياً فاسلاك وادی 
على وخل‌عنالناس » ياعمار على لايردك عن هدى ولايدلك على ری يا 
عمار طاعة على طاعتى و طاعتو طاعة الله (۱) : 
آیاسزاوار بود با این تصوم‌ظاهرء وأوامى واردمكه در کتب معتبرء خورتان‌ضبط 
است با الفت‌صریحی که على 5 باخلافت اہی بک ر کرد ولو سایر امت از ہنی هاشم 
و بنی‌امیه و کبار صحابه وعقلاء قوم ازمپاجر وانسارهم‌بااو همر آءنبودند (با آنکه همراه 
بودند ) رامعلی رابگذارتد وپیروی از راهنمای دینگری پنمایشد لاقل می‌خواستند آقدر 
صير نمایند تاعلى ببايد ورأی ونظراورایگر ند : 
( صداى من اعلامنمازعشاء نمودآقابان برخاستند برأىاداء فريضه يس از ختم 
لماز و صرف‌چای آفای حافظافتتاح کلام نمودند ) . 
حافظ ‏ ساحب شما ضهن ببانائتان دو کلام عجیب فرهوديد اولا مکرر میفرمائید 
ابومید؛ فبر کن از کجا معلوم شد که این عرد محترم قبر کن بوده است - ثانياً فرمورید 
(۱) اىفمار اگرتمام مردم براهی مبرو ند وعلی‌تتهاراه دیگر بس براهى برو که‌علی هيرود 


وبى از شواذهمه مردم اىعمار على ترا ازهدايت بر تگردانه و دلالت برهلاکت تباید اي عفار 
اطاعت على اطاعت من است واطاعت من اطاعت خداحت . 


0¥ 
که على وبنی هاشم وأصحاب دربیعت وارد نشدند ومخالفت هم نمودند درصورتیکه‌جمیع 
ارباب حدیت و تاريخ نوشتهاند که على وبنی هاشم و اصحاب همگی بيعت نمودند . 
داعى - کوبا آقایان در نوشتجات علماء خود هم دقيق نميشويد اولا راجع 
باینکه ابوعیده قبر كن بوده مانگفتم د رکتب خودتان ثبت است مراجعه نمائید به 
س 556 و۲۳۷ جلد پنجم البداية و النهاية تأليف ابن كثير شامی که درباب دفن 
رسول ال لت نوشته كه چون ابوعبيدة جر اح مانند قبرهاى اهل مَكّه حفر ميكرد 
لذا جناب عباس يكزا بدنبال ابی طاحه قر کن مدینه فرستاد و کی را هم دد پی 
ابوعبیدم فرستاد تاتبیهقبر رسول الله را نمایند . 
ثانياً فرمودید که على ليم وبنی هاشم واسحاب همكى بيعت نمودند بلى شما 
کلمةٌ بیعت‌نمودند را میخوانید أما تعمق ورحقيقت نمينمائيد که جه وف بیعت نمودند 
وچگونه نمووندجمیم علمامحدیث و بز ركان از مورخین خودتان‌توشته‌اند که على 4 
و بنى هاشم (ظاهراً) بیمت نمودند ولی بعد از ششرماء آن هم بجبر وفشار و تهدید 
بشمشير وقتل واا های بسیاری که بآن بز رکوار نمورند و حرومیت‌هائی که برای 
آنها قراهم ساختند . 
حافظ - ازمثل شماشخص شريفى بعيد اس ت که تفو"ى كنيد بكلمات وعفایدعوام 
شيعه که میگویند على را جبراً کشیدند وبردند و تهدید بقتلش نمورند و حال آنکه 
آنجناب همان روزهای اول با کمال ميل ورغبت تسلیم بخلافت ابی‌بکرگردید . 
| داعی اينكه فرموديد بيعت على ع و بنی هاشم فوری 
ما بو دکمان میکنم. عمداً سو تموديد چهآنکه عموم مورخين 
0 شثرمام بود شما نوشتداك بيمت علی ليم بعد از وفات فاطمه سلام لله 
عليها بوده چنانچه بخاری درس ۳۷ جلد سوم صحيح باب 
هزوم خیبر - ومسلم بن‌حجاج در س ۱۵4 جلد پنجم صحیح باب قول النبى لانورث نقل 
مینماید که يبعت على بای بمداز وفات‌فاطمه سلامالثهعليها بوده است وهمجنينعبداللهبن 
مسلم بن قتيبه دیتوری متوفی سال ۲۷٩‏ قمری در آخر ص 14 الامامة و السياسة كويد 


مه کات 


فلم یبایع على کرم الله وجهه حتى ماتت فاطمة دضی الله عنها )١(‏ . 


منتها بعش ازعلمای شما وفات حضرت فاطمه سلاملله علیپا را حفتاد و ينج روز | 
بعد از وفات رسول الله توفي میدانند مانند خود أبن قتیبه ولكن عموم مورخين 


خودتان شش ماه بعد از وفات آنحضرت میدانند پس نتيجه آن میشود که يبعت 


على تج و بنى هاشم بعد از شش ماه از خلافت بوده چنانچه مسعودى در من 
۶ جلد اول مروج الذحب كويد ولم یبایمه احد من بنی هاشم حتی مات : 


فاظمة (۰)۳ 


و برام بن سعد ثقفى که از ثقات علماء مقبول الطرفین است از زعرى ۰ 


إروايت ‏ نموده كه على بن ابیطالب اي بيعت تكرد مكر بعد از شش‌ماء و براو 


جرأت بهم نرسانیدند مکر بعد از وفات فاطمه سلاماله عليها چنانچه ابن اي‌الحدید * 


درشرح نبج نقل تموده است 


بالاخره اکابر علمای خودتان درکتب معتیرژ خود نقل تمود‌اند که يبعت ؛ 
على ل فورى نبوده بلکه بعد از توقف بسیار بوده که وسائل و اسباب فراعم و | 


مقتضی موجود كرديد . 


واين ابى الحديد در آخر ص ۱۸ جلد دوم شرح نیج البلاغه از زهری از عايشه 
ردابت موده فلم يبايعه على ستةاشهر ولا أحد من‌بنی‌هاشم‌حتی بایمه‌علی(۰)۴ | 


وليز آجد بن اعثم کوفی شافس در فتوح وأبو نس حميدى درجمع ين بين السحيحين از 
نافع از زهری روايث لمورماند که ا زعلا لم ببايعه الا بعد ستة اشهر (۰)۴ 


و اما اینکه فرمودید جرا داعى پیروی از عغايد عوام تموودام غيلى عمشرث | 
ميخواهم ازاینکه بكوم امس برهما مشقبه شدم اسث أينها غاب عامیانه نيست يلكه ٣‏ 


(۱) غلى عليه اللام» پینت تكرد «باابی بكرع تافاطنه «سلامایعلیپاه ولات نمود - 
(۲) احدى از بلی هاشم بیست شود ند باابی بكر تافاطنه «دلام‌ایعلیپا» وفات. شود - 
(۳) على و احدیاز بنی هاشم بټەت ننموھ ندباا بی بکرفدت‌شي‌ماه تلاماتى که بیج وود ؟ 
(4) على عليه الام پیت نوف م بعد اوعش‌ناه . 


لقعم 
اعتقاد عالمانه است شما بى خود بما جله می كنيد با اینکه از مضامین كتب خود 
آکاهی دارید . 

وله قسم علماء هر قوم مسئول فسادها هستن د که‌اعر را بر عوام مشتبه میکنند که 
كمان نماینداین‌خبرها را ما ساختهايم وحال آنکه علمای بز رک خودتان معترف‌باین 
معاتی میباشند . 

حافظ - علمای ما در کجا کنته اند که على راجبراً كشيدند و آتش در 
خانهاش زرند که در ألسنه و أفواه شيعه معروف است و در مجالس با حال تأ تقل 
می‌نمایند و تحريك اعصاب مینمابند که فاطمه رضی الله عنها را آژردند و بجه اش را 
مقط نمودند . 

داعی - آقایان محترم با وأقعاً مطالمانتانبسیار کم است ويا مدا روی عارتتبعاً 
للأسلاف میخواهید بیچاره شيعيان مظلوم را در نظر عوام‌خود متهم سازید و بهاین:علات 
خودتان و بز رکان أسلاف خود را تبره نمائيد . 

لذا وله وميتوسيد .که این اخبار را شیمیان‌جعل تمود‌اند (مخصوساًاززمان 
سلطنت صفوبه ناراد برهانهم) که بام ایی‌بکر عمر با جمعى آتش بدر خانة على بردند 
و على را با 

و حال آنکه جنين نیست قبلا همعر كردم که نقل این‌قضابای تاریخی مخصوس 
بشیعیان نيست بلکه اکابر علماء و مورخین منصف خودتان نوشته‌اند ولی بعضئ از روی 


اشمشير و هیاهو کشیدند و بردند بمسجد برای بيعت . 


تعصب خود داری ازتقل نمودءاند چنانجه ميل داشته باشد برای اثبات عیام چند خبری 
که در نظر دارم باقتضاى وقت مجلس از موثقين علمای خودتان بعرش‌برسانمتاآقابان با 
اتصاف بدانن د که ما ىتقصيريم و نمیگوئیم مک ر آنچه شما خود ميكوئيد . 
حافظ - بفرمائید برای استماع‌حاشریم . 
۳ 0 ۱ ا 
دو ازده‌دلیل براینکه داعی ١‏ ابو جعفر بلاذری اد بن يحبى بن جابر البغدادى 
علی‌رابا زورش‌شیر ‏ متوفی سال ۷۹ قمری که از موتفن محدئین و مورخین 


بمسجد بردند 
2 معروف شما میباشد در تاريخ خود روايت نموده که چون 


0 


ابویکر على ت92 را برای بیعت طلبيد و قبول نكرو مر زا فرستاد آعشی آور دکه خاته ' 
را بسوزاند حضرت فاطمه ( سلام الله عليها ) بر در خانه اورا ملاقات کرد فرمود ای ۴ 


پسر خطاب آمده‌ای خانه را بر من بسوزانی كفت آری این مل قؤى تر است در آنجه 
پدرت آورده . 

۲ - عل الدين أبن أبى الحديد معترلی و ین جریر طبر ی که معتمذتر ین مورخین 
شماهستند روایت کرد‌اند که حمس با أسيدبن خضير وسلمةبن اسلم و جماعتى بدرخانه على 
رفتند مر كفت بيرونآئيد و إلا خانه را برشما میسوزانم. 

, ب ابن خزابه ور کتاب غرر از زيد بن اسلم روایت کرده که كفت من از آنپا 
بودم که بامر هیزم برداشتم و بدرخانه فاطمه برديم در وقتی که على واصحایش أزبيعتابا 
نمودند مر بفاطمه گفت‌پیرون كنه ر كديرا ين خانه است و الا خانه و هر که در خانه است 
میسوزانم درآن وقت‌علی وحسنین وفاطمه تالا وحاعتی از صحابه وبنی‌هاشم در آن خانه 
بودند فاطمه‌فرمودآ باخانه رابرمن و فرزتدانم میسوزانی كفت بلی و الهتابیرونآیندویعت 
کنند باخلیفه پیغمیی . 

٤‏ - ابن‌عبدربه که ازمشاهبر علمای‌شمااست در ص۳٩‏ جزء سیم عقدالفرید نوشته 
که‌علی ت و عباس درخانه فاطمه نشسته بودند . 

أبى بكر بعمر كفت برو ایشپارا بیاور اکرابا کنند از آمدن‌با ایشان قتال كن يس 
مر آتشی‌برداشت و آمد که خانهرا بسوزاند فاطمه بر در خانه آمده فرمود ای پر خملاب 
آمدمای که خانه‌مارا بسوزانی كفت بلی الخ . 

© - ابنابىالحديد معتزلی در ص ۱۳4 جلد اول شرح نهج البلاغه ( چاپ‌مس) 
از کتاب سقیفه جوهری قضیة سقيفةٌ بنی‌ساعده را مبسوطاً قل نموده تا آنجا که كويد 
بنی‌هاشم در خانه على ج جع شدند و زبير با ایشان بود زیرا خود را از بنی هاشم 


می‌شمرد (حضرت امیرالمژمنین ی میفرمود زبير هميشه با ما بود تا آنکه پسرهایش , 


بزر گشدند و اورا از ما بر گرداندند ) يس عمر با کروهی رفتند بسوی خانه حضرت 
فاطمه با اسید وسلمة و كفت پیرون ببائيد و بیعت كنيد آیشان امتناع نمودند زییرشمشیر 


كام 
کفید یرون آمد عمس كفت این سکف را بكيريد سلمةبن اسلم ش‌شیرش را كرفت و 
پردیوار ژد نكاء علی‌رابجبرو عن ف کشیدند بسوی‌ایی بكر بنی هاشم هم با او میآمدند 
وناظر بودند براو که جه میکنند على میگفت من يندم خدا و برادر رسول أو هس و 
کسی اعتنا بگفتار اونمیکرد تا اورا بنزد ابی‌بکر بردند كفت بيع تكن حضرت فرمود 
من احقم بان مقام وبا شما يبعت نمیکنم شما أولى هستید که بامن ببعت كنيد شما 
این ام‌را از انصار گرفتید بسبب قرابت با رسول خدا تلو ومن نيز باهمان حجة 
برشما احتجاج میکنمپس شما انصاف دهید اکر ازخدا میترسید بحق‌ما اعتراف كنيد 
چنانچه انساردر حق شما انصاف کردند والا معترف شوید کهرانسته برهزستم میکنید 
مر كفت ه رکز ازتو دست بر نمیداریم تا ببعت کنی حضرت فرمودند خوب با 
بکدیگر ساخته‌اید امروز تو برای او كار میکنی که فردا او بتو بر کرداند ( اين مقام 
را) بخدا سو كند قبول نمیکنم سخن تورا و با أو بيعت نمیکنم چون او بايد امن 
يبعت تماید . 

آنگاه روی بمردم تمود فرمود ای گروه مپاجران از خدا بترسیدساطه و 
سلطنت ی را از خانوارة او که خدا قرارداده ببرون نبرید و وفع مكنيد اهل 
اورا ازمقام وحق أو بخدا قسم ما اهل بيت احقیم باين اس از شما تا در هيان ما کسی 
باش د که عالم بکتاب خدا وسنت رسول و قفيه در وين باشد . بخدا قسم اینها تمام در ما 

هست يس متابعت ویبروی از نفس خود مكنيد که از حق دور ميشويد . 
آنگاه على ی بعت نکرده بخانه بر کشت وملازم خانه شد تا حضرت فاطمه 

ازدنیا رفت ناجار يبعت کرد . 

*- ابو ع عبد الله بن مسلم بن قتبية بن مرو الباهلى الدينورى که از اكابر 
علماء خودتان است و مدتها در شهر دینور قاضى رسمى :وده و در سال 1" قمری 
وفات نموده در ص ۱۳ جلد اول کتاب معروف خود تاريخ الخلفاء الراشدین و دولت 
بتی اميه معروف به الامامة والسياسة (چاپ مصر) قضيةٌ سقيغه را منصلا شرح میدحد 
وابتداء ميكند مطلب را باینعبارت ان ابا بكر رضى الله عنه تفقد قوماً تخلفوا 


ا 


عن ببدته عند على كر مالله وجهه فبعث اليهم عمر فجاء فناداهم وهم‌قی‌داز 
على فأبوا! ان‌بخر جوا فدعا بالحطب وقال والذى نفس عمر بيده لتخرجن 
او لاحرقنها على من فيها فقيل له يا اباحنص ان فيها فاطمة فقال وان 
فخر جوا فبايدوا الاعلياً الح : 

خلاصه کلام آنکه چون ابى بكر پاخبر شد که جمعی از امت تخلف نموده‌اند 
از يبعت او درخانهٌ على تا جمم شده‌اند يس مرا بسوی آنپا فرستاد عمر آمد 
بردر خانه على ا آنهارا طلب نمود رای بیعت ابا کردند از بيرون آمدن عمرهیزم 
طلبيد وكفت بآنخدائيكه جان عمر درقبضة قدرت اوست با بيرون بيائيد با خانهرا با 
هركس درآن خانه است میسوزانم روم کفتند با اباحفص ( كني عمر بود) فاطمه 
دراین خانه است كفت هرجتد كه او باشد میسوزانم پس همه بيرون آمدند و بيعت 
كردند مكر على ا که كفت سو کند ياد كردهام تا قرآن را جمع‌آوری نكنم بيرون 
نيايم ولباس در بر تتمايم عمر قبول تكرد ولی ناله فاطمه سلامالله عليها و توییخ نمودن 
آنها سبب شدكه عم ب رکشت نزد ابی بكر و تحريك كرد اورا برأى ببعت کرفتن 
از تحضرت ابىبكر جند مرتبه قنفذرا فرستاد بطلب آنحضرت و جواب يأس شنید 
عاقبت عمر با جماعتی رفت بدرخانه فاطمه و دقالباب نمود فاطمه که صدلى آنهارا 
شنيد بسدای بلند ندا درداد یاابت يارسول الله ماذا قينا بعدك من ابن الخطاب 
وابن ابی‌قحافة ۳ 

خلاصه معنی آنکه بابا با رسول الله بعد از تو جه بما میرسد از عمرين الخطاب 
وابى بكر بن ای قحافه و چگونه با ما ملاقات نمودند . 

همیتکه مردم صدای کریه ونالةُ فاطمه را شنیدند بر کشتند در حالتیکه اشکها 
جاری و جگرها سوخته ولى عمر با عده‌ای ماندند تا علىرا جبراً از خانه برون 
آورده ترد ابی‌بکر بردند وبآنحضرت عرض کردند يبعت بشما با أبى بكر حضرت‌قرمود 
اکر يبعت نکنم جه خواهید کرد قالوا اذاوالله الذى لااله الا هو نضرب عنقك 


کفتند بخدا قسم كردنت را ميزنيم على تا فرمود يس بندة خدا و برادر رسول اورا 
روك 


ل 


خواهيد کشت عم ركفت تو برادر رسول خدا نيستى ابوبکر در مقابل تمام ابن حوارت و 
كفتاز ساكت بود و هیچ نمی كفت عمر به ابى بكر كفتآيا يامر تواینکارها را تميكنيم 
أبى يك ركفت مادامی که فاطمه هست اورا اکراه تمى تمائيم . 

امير المؤغنين تب خودرا بقبر رسولالله رسانيد با گربه و تاله عرش کرد به 
ببغمبر ييا آنچه را که هارون ببرادرش موسی كفت و خداوند در قرآن خبر داده 
يان ام ان القوم استضعفو نی و کادوا يتتلو ننی(۱) : 

شرح قضیهرا مفصل نقل نموده تا آتجا که کوه بد على تاا بيعت نکرده يمتزل 
ب رکشت و بعدها ابو یکر و عم رفتند پمنزل فاطمه سلا لله عليها که استرضای خاطراو 
را فراهم نمایند فرمود خدا را شاهدميكيرم شما دونفر مرا اذيت نمودید در هرنمازی‌شما 
رانقرين میکنم تابدرم را بینم و أزشما شكايت مایم أنتهى ٠‏ 
شمارا بخدا آقایان انصاف دهيد معنى أجماع همين است 


با یدمتصفا نه قضاوت 
مود که اصحاب پیغمبر راباشرب و أهانت وژور وخوف و تېدید 
بقتل و آش زدن خانه برای بيعت ببرئد ونامش را اجماع 
بگذارند ۱٩‏ . 


اکر آقايان با انصاف قدرى دقبق و ازعادت بر کنار شويد می‌بینید که باز یآن 
روز هم مثل و مانند امروز بوده است که نظایرش بسیار دده میشود که عده‌ای اطراف 
یك نفر را کرفته و با هو و جنجالأورا بمقام رياست با سلطنت میرسانند بعد میگویند 
ملت‌اورا بين مقام بر گزیدند . 

آتروزهم عده ای بازیگر بدور هم جمع شده يكنفر را انتخاب نمودند بعد بقیه 
مردم را با هو و جنجال و اعانت و تهديد بآش و سوزانیدن و شمشين کشیدن و تخويف 
نمودن برای بيعت حاضر نمودندكه امشب آفایان اسمش را بگذارید اجماع و این‌حربة 


3 کندرا وليل بر حشانیت خود بگیرید . 


و عجب آنکه بماهم ميكوئيد کورو کرشوید ونافهم كرديد بتاريخ گذشته ابا 


(۱) پس ماررم مروممر! ضعیف ودند و خواستندمرآیکشند . 


5 سكاف 
توجه تكنيد و تحقیق دردين تنمائید وهرجه كردند همه را نيك بداتيد وكور کورانه 
تصدیق نمائيد که إجماع واقع شدء و خلافت حقى بوده كه بطريق اجماع معين كريدم 
است 114 


بخدا قسم اکر آقايان بانظر بی طرفى و انصاف و ذره بنی بنگرید خواهید 
تصدیق نمودكه وسته بندی و حزب بازى آنها درآن روز سیاسی بوده نه طرق جامعه 
شيعه که مطاءق دستوررسول | کرم و اطراف عترت طاهره آتحضرت اجتماع‌نموده 
و گفتند چون پیغمبر لو خود فرموده بقر آن وعترت من متمسك شوید ماهم‌اطاعت 
نموده از آ نها جدا نمیشویم و اطاعت آنها راهى دایم لاغير . 

۷ أحمد ن عبدالمزیز جوهری که از ثقات علمای شما است بنا بر آنچه ابن 
أبى' الحدید توثيق نموده :این عبارت هو عالم محدث كثير الادب ثقة ورع اثنی 
عليه المح وتو روواعنه مصنفاته(۱) در کتاب سقیفدآ ورده چنانچه آبن‌ایی‌الحدرد 
معترلی مذ کور هم درس ۱٩‏ جلد دوم شرح نیج البلاغه ( جاب مصر ) از او تقل نموده 
مسندا از أبى الاسود که كفت جيعى از اصحاب و رجال مپاجرین غضب کردند در 
ببعت ابی بک ر که چرا با آنها مشورت نشده ونيز على و زبير هم غضب نموده‌و از بيعت 
بر کنار شده و وارد خانه فاطمه شدند آنگاه عمر با أسيد بن خضير و سلمة بن سلامة 
بن قرش ( که هر دو از بنیعبدالاشپل بودند ) و گروهی از مردم هجوم آوردند بمنزل 
فاطمه هر چند فاطمه ناله زد و آنها را قسم داد فايده نکرد شمشير على و زبير را 
كرفتند و بدیوار زدند و شکستند و آنها را بجبر و عنف كشيدند و بمسجد بردندبرای 
پیت ۰۱٩‏ 

۸ - وئيز جوهری از سلمة بن عبدالرحمن روایت کرده که چون ابی بکربالای 
من نشست و شنید که على وزیبر و جمعی از بنی هاشم‌در خانة فاطمه‌جمح شده‌اندعمررا 


(۱) اوعالم محدت وصاحب ادب بسيار بوده لقة وباورع مدح وتنا نمورند بر او محدئین 
و ور مصنفات خود از اودوایت تموو‌ند. 


^ 


~00 

فرستاد که آنها را بباورند عمر رفت درخاته فاطمه فرباد زد بيرون ببائید والا بحق خدا 

خانه را با شما ميسوزاتم . 
- ونیزجوهری ينابر آنچه ابن ابی‌الحدید درس ۱۹ جلد دوم شرح نهجالبلاغه 
( چاپ مص ) مسنداً از شعبی روایت نموده که وقتى ابوبکی شنید اجتماع بنى هاشم را 
ور خانه على ی بعمر كفت خالد کجا است كفت حاضر است ابوبکر كفت هر دو 
برويد على وزبیر را بیرون آورید نا بيعت کنند يس عمر داخل خانه فاطمه شد و خالد 
كفت این را مپیا کرده ام برای 
ببعت على كرفت شمشير زبير را کشید و ژدبرسنگی که درخانه يود ,و شکست آنگاه 


دست زبير را گرفت و برخیزانید و برون آورد و بدست خالد داد بر کشت مبان خانه و 


بر درخانه ایستاد عمر بزبیر كفت أبن شمشير چیست 


ور خانه جمعیت زیادی بووند ماتند مقداد و جميع بنی ها شم بعلی ج کفت بر خیز 
بردم ؛ با ابي بكر ببعت كن حضرت امتناع تمود وست حضرت‌را كرفت و کشید و بدست 
خالنواك و باخالدجمعیت بسباری بودند که أبى يكن بمدد فرستاده بود خالد وعمر هجوم 
آورده آتحضرت را بعنف وجبر شديد ميكشيدئد تمام كوجه هارأ عردم پر کردم وتماشا 
ميتمودند حضرت فاطمه وقتى عمليات عمر را ديد با زنان بسیار از بنى هاشم وغير ایشان 
(که جهة تسلیت‌فاطمه جمع شده بودند) بیرون آمدند و صدای فرياد وولوله و شیونآ نها 
بلند بود تا در حجره حضرت فاطمه ندا کرد و بأبى بكر فرمود خوش زود غارت آوردید 
بر خاته امل بیت رسول خدا بخدا قسم است که با عمر حرف تخواهم زد تا خدا 
را ملاقات نمايم ( بقسم و عهد خود باقی و وفا نمودو باآنها تكلم تنود تا از دنیا رفت ) 
چنانچه بخاری و مسلم در صحيحين خود نوشته اند فغضبت فاطمة على الى بكر ولم 
تتکلم به حتی توفیت(۰)۱ 
- أبو وليدمحب الدین عل بن عد بن الشحنة الحتفی متوفی سال ۸۱۵ 
قعری که از أكابر علماء شما و سالها قاضى مذهب حثفی در حلب بوده در “لتاب اريخ 
(۱)فاطه (ملام ابي عليبا) درحال فضب ابی بکر راترك نمود و برآ نحال ياقىماندو بااو 


حرف نود ناوقات نمود و ازدئيا رفت (جنانجه درجزء پنجم وهفتم‌صحبح بخاری شل كرو يد.است) 


لكام 
خود بنام روضةالمناظرفى أخبار الاوائل و الاواخر در شرح قضيه سقيقه خبر 
آتش را مینویسد باین عبارت ان عمرجاء الى بيتعلى ليحرقه على من فيه فلقيته 
فاطمة ففال : ادخلوا فيما دخات الامة نیعم آمد درخانهلی‌ترا ی آنکه آش 
بزئد هر کس در آن خانه است يس فاطمه او را ملاقات تمود عمس كفت دأخل شوید ور 
چیزیکه امت داخل شدند و تاآخر قضیه را نقل مینماید . 

١٠١‏ - طبری در ص 14۳ جلد دوم تاريخ خودتقل نموده از زياد بن کلیب کهطلحه 
وزبير و جماعتی از مپاجرین درخانه على ا بودند عمربن الخطاب آمد و کفت‌بیرون 
بيائيد برای ببعت والاآتش برهمه میرن . 

۲ - ابن شحنه مورخ معروف درس۱۱۲ جلد بازدهم حاشیهکامل ابن اثيرضمن 
داستان سقيفه مينويسد .زمانيكه جماعتی از اصحاب و بنی هاشم مانند زیر و عتبة بن 
ابی لېپ و خالد بن سعید بن الماس و مقداد بن اسود کندنن - و سلمان فارسی -وابیند* 
غفارى ‏ و عمارين باسر - و براء بن عازب - و أل بن کب تخلف از بيعت ایی بكر 
نموده و متمایلا بعلى ت در خاته آنحضرت جمع بودند - عمر بن |اخطاب آمد تاهر 
که در آن خانه هست آتش بزند - فاطمه سلام الله عليها با او ملاقات نمود عمر كفت 
داخل شوید در آنچه مردم دحل شدند( يعنى بیائیدببعت كنيد و پیروی كنيد ازعده‌ای 
که يبعت نمودند ). ۱ 

و شاهد براینمطالب‌قول أبى الحسن على بن الحسین مسعودی مورخ وفاضل‌جلیل 
القدر مقبول الفريقين اس تکه در س ۰ جلد دومتا خ مروج الذعبضمن قل قضایای 
عبداله بن زیر که در مگه وعوای رباست وخلافت داشت نوشته است در آن هنكام که 
بنی هاشم اتفاق محمد بن الحنفیه فرزند امیر المؤمنين ت در شعب ابی طالب جمع 
شدند و لشکر عبدلله آتها را محاصره نبوده بودنه هیزم پسیاری آوروند که آنها را 
آش بزنند و شعلة آکش هم بلند شدامم ذلك بنی هاشم تسلیم نشدند تا لشکن مختار 
رسیدند وبنی هاشم را تجات دادند . 


كويد نوفلی در كتاب خورش در أخبلر آدرده که عروة بن زیر در مقابل 


۷ 


ی از برادرش عبداله در مجلسی که قضیة محاصره ور شعب مطرح بود مردم أذ آتش 
۳ مذمت میکردند عروه عثر خواهی میکرد كه برادرم عبداله مقصر نبود 
ا آوردن اش و هزم و افروختن آتش بر بنی هاشم ترسانیدن آنا بود 
()نفاآر اه بذئك ارهابهم لیدخاو) فى طاعتهكماارهب بنی هاشم و جمع اهم 
] لحطب لاحر اقهم اذطم ابو البيعة فى ماسلف . 
ماحصل معتی آنکه عبدالله زبير این عمل آتش آوردن در اطراف بنی هاشم در 
شعب ابىطالب برای ترسانیدن آنا رأ سرمشق و دستور از سلف خود ( عمر و اصحاب 
ابى بكر كرفت )كه آنا هم وفتی‌دیدند بنی هاشم و أكابر اسحاب و مهاجرین زیر بار 
مت نیروند هيزم آوردند برای آنش زدن آنا که بترسند و تسلیم شوند و ببعت 
سای( ما تشکیل اجماع داده شودامشب دلیل محکم آقایان محترم باشد) 
۱ | اين اخبار و بیان مورخین نمونه ای از اخبار و بیانات بسيارى است که روات 


موق خودتان در کتب معتبره خود نفل نموده اند بقدری این فضیه در تز علماء منصف 


شیوع کامل داشته که حتّی شعراء هم در أشعار خود وارد میکردند منتها بعض ازعلماء 
شما بحساب آنکه | کر نفل كنيم این قضابا را سندى میشود بر ابطال عقيدة اجماع‌لذا 
احتياطاً از نقل آن خودداری مینمودند والامطلب در تزد همه آشکار بوده یکی ازشعرای 
معروف خوددن عالم نبیل حافظ ابرآهیم مصرى است در قصيدئٌ رة من باب مدح و 
تمجید خلیفه كويد : 
وكلمة لعلی" قالها عمر ‏ اكرم بسامعها اعظم بملقیها 
حرقت بيتك لا بقی‌عليك بها ان لم تبايع و بنتا لمصطفی‌فیها 
ماکان غيرابى حفص بتائلها . يوما لفارس عدنان و حامیها 
ما حصل معنى. آنکه غير أبى حفص ( کین مربوده ) کسی نمیتوانست بعطمی 
له که سوار قبيلمعدنان بود وبحمايت کنند كان اوبگوید اکر بيعت تكنيدخانهاترا 
آش میژنم وكسى را در خانه باقى نمیگذارم با إينكه فاطمه در این خانه ميباشد . 
حافظ - اين أخبار نشان میدهد که جبة ارهاب و ترساندن و بهم زدن اتجتماع 


سا 


مخالفن خلافت آتش آوردند وحال آنکه شيعيان جمل نمودند که در خانه‌را آتش‌زدند 
و در میان درو دیوار محسن بچه شش ماه را سقط نمودند . 
داعی - عرض کردم..جهةا ضيق وقت باختصار 
کوشیدم واز تقل اخبار مفصل خود داری نمودم 
وال اخبار در این باب بسار است برای ونه و پی بردن باینکه شيعيان موحد و معتقد 
پروزجزا دروغ نمیگویند وجمل نمیلمایند و فرض شخصی هم با احدی ندارند . 

خوب است آفایان مراجعه فرمائید بکتاب اثبات الوصية تألیف عالم فاضلهورخ 
شير مقبول القول فريقين ( شيعه وسنى ) ابى الحسن على بن الحسین مسعووی‌صاحب 
مروج الذحب متوفى سال 45" قمری كه شرح قضایای آن روز را مفصل مينوسد تا 
آنجا که كويد فهجمو) عليه و احرقوا بابه و ا.تخرجوه منه کرها وضفطوا 
سيدة النساء بالباب حتی اسقطت محمنا (۱) 


اخبار سقط جنين فاطمه «ع» 


پس بدائید که ازجملیات شيعه نيس ثبلكه آنجه واقع شده ضبط در تاريخ أسنت و 
تاريخ هر كز کم نخواهد شد ا کر بعضی ملاحظه کاری کنند و خود داری از ثبت‌آن 
فمایشد مردمان منصف دیگری هستند که ثبت مینمایند . 

فضي سقط جنين اظهر من الشمس درتارنخ است منتها بعش ازعلماء حبألخلفائيم 
برده بوشی و سكوت نمودند معذلك كاهى بی اختبار حقیقت بزير قلمشان آمدم وشاهد 
صادق بر اثبات مدعای ها کردیدم . 

مراجعه فرمائيد بآخر ص ۳۵۱ جلد سیم شرح نبج البلاغه ( جاب مصر ) تامطلب 
برشما.واضح كردد كه ابن ابی الحديد نوشته وفتى براى استاد خود ابی جعفر نقیب 
شخ معتزله نشل تعووم كه وقتى خبر برسول خداوادند كه هبمار بن اسوو بانیزه بهودج 


(۱) بس هجوم آوردنه برعلی (علیهالسلام) ودرخانه اش را سوزائيدنه و آتعضرت‌رابا 
اکراه و اجبار از غانه بیرون کشیدند وسيدة زنان غاطه را ميان دوردیوار فشار دادنه تامسن 
شود[ شقظ كوو . 


كا 


یب وش شما حمله برد وزینب از ترس بچه سقط کرو!!) حضرت خون او را هباح 
مود ای جمفر کت لوكان دسولالله حیالاباح دم من روع فاطمة حتى القت 
ذابطنها (۳) 

ويز صلاح الدین خلیل بن ايك السفدی در وافى بالوفيات شمن حرف الف 
کلمات و عقاید ابراهيم بن سيار بن هانی بصری معروف به نظام معتزلی را تقل نموده 
ها آنجا که كويد نظام كفته است ان‌عمر ضرب بطی فاطمة يوم البيعة حتى القت 
المحمن من بطنها(؟) 

پس ہی جہت آقايان تبعاً للاسلاف جامعةٌ شيعه را متهم نسازيد و در نزد عوام فى 
خر ما را مقصر قلمداد تكنيد كه كمان نمایند این اخبار را شیعیان جعل تمودند و 
يآنها امر را مشتبه كنيد و بگوئید خلفاء ما بعلى وفاطمه آزاری شمودند بلكه آنهاخود 
راضی بخلافت خلفاء بودند . 


(۱) زيتب دختر رسولاث صلی إ عليه وآلهعيال پسرغاله‌اش ابوالعاس بن رييم بن هید 
العزى يؤددر جنك بدر إيوالعاس: اسیو شد باإسراء بسيار ازكفار بناشد مشر كين فدا بدهند وخوو 
را خلاص كتند - | بوالغاص ييغامداد برای‌زینب كه فديه برای او بفرستد بی بی مالی تچیه كرد يا گردن‌بند 
مرواریدی كه با عقي يماتى وياقوت رمانی مرصم بود وازماررش خديجه باو رسيده بود فرستاد 
خدمت بيغمبر رسول‌ایڅ محزون شد امت برای‌خاطر آنحضرت از فديه كذشته و |بوالماس را آزاد 
نمورند پیغمیر: فررمود. بابى!لعاسكهجون زینب برتوحر|مت اورا روانه مدينه نما قبول نبود: 
حضرت زیدین حارته پیرمرد را با اوروانه نمو رکه زينب را بياورد - چون مشر کین فهمیدند که 
زينب را مركت دادند جممی باتفان ابوسفیان حر کت کرد ند درذی طوی بآ نها رسيد ندهبار ب ناسود 
با نیزه بهوديج زینب زد که سر ليره به پشت بی بي رسید - بې بی زینب وحشت کرد و ال ترس‌بچهای 
را که درزحم واشتنقط نمور , وقتی زيلب بمدينه آمد و پرای وحو لال تقل تود حضرت فوق 
الماده مخرون شه و خون هبار را مباح نموه وام نمور رسك و پای او را فطع ننوده بقل 
قرسا نش . 

(1) اك رسول غذا.صلی ای هليه وآله زئ بور ختها مباع ميكرة :لحو نكمى كه فاطه وا 
#وسائيد تآ نکه بچه‌اش (محتمن) قط کردید ‏ 

(۳)یدتی روز بيغت عمر چنان بشکم فاطه سلا اي علیبا زد که محسن از شکمش ساقط 
كرديد ٠‏ ( اين جلد وافی بالوفیات خطی وركتابخانة ملی (حاجی سین آقاملك ) دو طهوان 
موبور است:) . 


ے0 


قضيةٌ آتش وجبر و اجبار و ا کرام و توهين بعلی و بنى هاشم برای ببعت و سقط 
جنين و ساير مظالم در کتب معتبر علمای با انصاف خودتان ضبط است اکر اعتراضی 
دارید به بلائرى و طبری و أبن خزابه واین عبد ربه وجوهری و مسعودی و نظام و ابن 
ابی‌الحدید و ابن فتیبه و ابن شحنه و حافظ ابراهیم و امثالوم نماد که چرا در کتابهای 
خود نوشته ودر اشعار خود سرودند و ما آنچه میگویم باسند ثابتاو مسلّم نه روی‌هوای 
نفس و تعصّب جاهلانه جمل اخبار بنمائيم . 

حا ونر - اصلا نقل این قبیل اخبار جه نتیجه دارد قطعاً جز تو لد تقار و نفاق و 
دوئینت فايدماى بر آنها مترتب نیست . 
داعى - اولا خوبست اين اعتراش را بعلماء ومورخين خودتان 
بنمائيدكه چرا نوشتند قطعاً حق زیر يرده نمیماند لله 
الحجة البالفة تاريخ كم نميشود عاقبت در هر قوم و ملتی 
مردمان ياك و منصف و بی غرض يبدا ميشوند که حقايق را بنوسند. مانند علمای 


ذفاع ازحق و اثبات 
مظلومیت لازم است 


منصفت خودتان که نوشتند و در کتاب های خود ضط نمودند و از زس پرد؛ استتاربرون 
آوردند . 

ثائيا فرمودید چرا ميكوئيم و هينو يسيم بدیپی أست این كفتنها ونوشتنهادفاعی 
است در هقايل حملات وتهمتهای , گویند كان و نویسن دگان بی‌مغز و مفرضو مفتری‌شما 
که جبت تفرفه مسلمين امر را بر برادران مسلمان بی خبر ما مشتبه میکنند و جامعة 
شیمیان مؤمن موحد را کافر و مشرك و ملحد معرفی مینمایند و این‌قبیل قضایا و وقايم 
تاریخی را از جعليات شيعه جلوه «یدهند و ازهان ساده را بقل این نوع أكازيب مشوب 
مینمایند , 

ماناچارم از حق مظلومانة خود دفاع نمائيم و به برادران روشن فکر مسلمان 
خود که در اقطار عالم متفرق اند نشان بدهیم که شيعيان اهل بیت رسالت یعنی بيروان 
على و آل على كوينده كان لاله الاالله‌محمد رسول الله میباشند و در باره على 
ليم موكويند مكرآنجه رسول اکرم يت فرمود چنانجه شبهاى كنشته با دلائل 


11م 


عقلیه و براهین نقلیه ثابت تموديم كه على را يندم صالح خدا و خليقه. و وصى منصوس 
و پرادر رسول خدا هیدانیم و باهر عملی که برای غير خدا باشد مخالقيم . 

میفرمائید جر | ميكوئيم جه اتيجه دارد كفتن حقایق ما هم بشما ميگويم نگوئید 
تانكوئيم نویسیدتا ننويسيم دفاع از حق و حقوق واجبه لازم است ما نمیگوئيم ما را 
وادار بكفتن مينمائيد همین امشب أكر شمائمىفرموديد انیا عقايد عوام شيعه است 
و حقیقتی ندارد داعی مجبور نمیشدم پرده بردارم و بآقابان برادران حاض يفهمائم 
عوضی شنیدء اند اینها عقاید عوام شيعه نيست پلکه اعتقاد علماء عنصف سنت وجماعی 
است چنانچه نمونه ای از آنها را بعرض رسانیدم ما جماعت شيعه که موحدین ياك 
هستم جز عقايد صحیحه که مستند بکتاب و سنت و عقل و اجماع پاشد چیز 
دیگری دارم ٠‏ 

حافظ - این فرموده هاى شما موجب حيرت و تعجب است زيرأد ركتاب های مهم 
علماى شيعهاخبارى هست که برخلا ف كتاب و سنت ميبائد وكاملا باعث جسارتشيعيان, 
و لاأبالى شدن آنها درمعاصى ميشود وقطعاً این قبيل أخبار از موصوعات است و مصرفی 
جز فساو اخلاق امت ندارد شماها هم هنع ازانهانيينمائيد . 

داعی د خیلی تعیب است که جنا بعالى مطالب را بدون ربط بیان ميقرمائيد 
خوبست از آن اخباری که پنظرشما جعل و موضوع و موجب فساد مباشد يبان فرمائيد 
تا مطلب بازشود . 
اشکالدر حديث حب على حافظ - آخوند ملا محمد باقر مجلسی اصفبانی 
حسنه و من بکی على الحین که ازعلمای بزر شم استوربسيارى أزمجلدات 
و جبت لهالجنة وجواب آت . بحار الانوار نقیاتی دارد که از جمله آنها که 
الحال درنظر ذارم حديث تعجب آوری است که از رسول خدا بق نقل ميكند که 
فرمود حب على حسنة الايضرمعهاسيقة )١(‏ و قل مينمايد که آن بز ركوار فرمود 


من بكى على الحسينوجبت لهالجنة (۴) و از أبن قبل اخبار سيار ديدم كه سبب 


(۱) دوستی‌علی(علیهالسلام, حسته ایست که‌هیچ گناه (صفیره‌ای ) باوضررنپرساند . 
(1) کسی که كريه کند برحسينرعليه السلام) بپشت بر ارواجب‌میشود . 


ا 
توأيد فساددر امت است و همین اخبار موجب جسارت شيعيان و لابالی کری آنها ور 
معاصی میشود که هرنوع معصیتی را بنمایند بامید آنکه چون على را دوست میدارند 
ازآن معاصى بآنها ابداً فرری نمیرسد با مرتكب هر کناهی ميشوند بخبال آنکه 
بك قطره اشك ہر امام حسين تج کناهان‌ما را يالك میکند و وارو هشت می شوم 
وقتی اميد بی حساب این اندازه در مردم زباد شد رفتط رفته موجب شبوع فحشاء و 
فساد اخلاق میشود چنانجه ما جماعت بسیاری از شيعيان می شناسیم که در تمام دور 
سال غرق در معاصی «ستند ایام عاشورا را مشغول عزاداری میشوند و میگویند این ده 
روز که تمام شد در اثر عزاداری از گناه بیزون میالم مانند روزی که از مادر متولد 
شدیم . 
شيوع فان در داعی - أولا آقابان اشتباه بزرگی فرموده اید که شیوع 
بلاد اهل تسئى 2 فحشاء و الا ! بالی گری را که در بعض افراد شیمه ملاحظه 
نموده أيد در اثر عقيده باین قبيل اخبار بحساب آوردید. 
كر ارتكاب معاصى بعض افراوعوام شيعه مر بوط باین قبيل احاویث است بفرمائید 
برآدران اهلیتسنن که معتقداتشان‌بمناسیت راهنمائی امثال آقایان !! برخلاف این‌احادیث 
است چرا غرق در فحشاء و منکرات بلکه متجاهر درمعاصی‌عیباشند ؟ 
در بلاد اهل تسنن و شهرهای مهم آنهامانند مصر و اسکندربه و شامویت‌المقدس 
و بيروت و عمان وحلب و بفداد و بسره وعشار و قصبات کوچك بسیار که داعی دیده‌ام 
وا کثریت پلکه تمام جمعیت دربعش شپرها و بلاد اهل عسئن اند مع لك در تنام 'قهوه 
خانه هاي عمومی ازبز رکه و کوچك علنى و برملا اقسامقمار محر مبین آنهاشايم و جزه 
غادت ثانوی آنان فرار گرفته بملاوه سایر فحشاه و منکرات زائد برآ نجه ميان بسع 
از موام شيعه هسث بين آنها هعمول اسث‌علنی و برملاء ور ثمام خیابانها و کوچه ها قمار 
بازی و شرب مسکرات و سازند کی و فاحشه خانه‌های رسمى و ساير فحشاه که ازیان 
آنبا خجالت ميكشم دائر است ؟! 
اک ماهم ماتند شما خورده بين و بهانه جو بوديم ميكفتيم ملل شيوع فحشاء أز 


ره ۳ 


ژناو لواط و شراب وقمار وغيره در ميان برادران اهل تسنن و ایجاد تجری و لا ابالی 
کری آنها بأحكام دين فتاوای بی جای امامان و فتهاء آنها میباشد از قبیل حکم طبارت 
مسكك وحلال دانستن خوردن کوشت آن و طپارت منی و مسکرات و عرق جنب‌ازحرام 
و ناح اما رد در سفر و مقاربت با محارم بوسيله حرير و لفافه ای که بقضیب خودیبندنه 
و امثال آنها که عوام را جری ولاابالی بمنهيات نمود‌اند؟۱ 

ولى فقهاء شيعه تمام آنها را حرام واز در تکبین آنها تبری میچوند . 

حافظط - أبن نست‌ها أكاذيبى آفسانه مانند است شما چه دلیلی بر کفتار 
خودداريد. 
داعی شماخود ميدا نيدو لىعمداًلزروى نايجارى 
دفاع به‌الایرضی صاحبه مینمائید والا کتب‌فقهیه 
خووتان که‌فتاو ای‌فقهاء رآ ورده !ندمو جوداست که 


"اعتراف و انتفاه ز مخشری 
از اهل تسنن 

وقت اجازه تقل تمام آنها را نميدهد بقدری مطلب واضح و غير عقلائى است که اکابرعاماء 

خودتان هم غالبا در مقام انتقاد بر آمده‌اند برای نمونه لازم است مراجعه ثمائيد بآخر 

تسیر کشاف ۳۰۱ جلد سيم كه جاراله زمخشری كويد : 


اذاسألوا عن مذهبى لم ابح به 
فان حنفياً قلت قالوا بأننی 
وان مالکیاً قلت قالوا بای 
و انشافعياً قلت قالوا بای 
و ان‌حنبلياً قلت قالوا بألتى 
ف أن قلت مناهل الحديث وحزبه 
تعجبت من هذا الزمان و اهله 
واخرنى دهرى و قدم معشرآ 


و أكتمه کتمانه لی اسلم 
ايح الطلا وهوالشرابالمحرم 
ایح لهم اكل الكلاب وهمهم 
ايح نكاح البنت و البنت تحرم 
فيل حلولى إرض مجسم 
يقو لون تيس ليس يدرى ويفهم 
فما احد دن السن الناس يسلم 
على انهم لايعلمون و اعلم 


۳ 
ومذافلح الجهاللایقت انى انا المیم والایام افلح اعلم(۱) 
بيك چذین‌عالم جلیل و مقسر ثبیل میگوید من شرم دارم از آنکه خود را از اهل 
مذاهب اربعه معرفی نمایم ! برای فتاوای فاسده و عقایدکاسدء آنا آنگاء آقابان‌انتظار 
دازید ما خود را تابع چنین مذاعب عجیبی معرفی تمائيم . 
بگذارم و بکنرم روم برا سر مطلب ایا أبن نوع از اخبار که شما بیان 
نمودید از موضوعات شیعیان نیست بدوجوت . جوت او ل آنکه مكرر عرض كردمشيعيان 
احتیاجی بجمل ووضع حدیث ندارند و جه دوم آنکه دربسیاری از کتب معتبره علمای 
بزر كك خودتان ازاين قبيل اخبار يسيار رسیده است . 
و اختصاس بعلامة مجاسی قداس سرام القدوسی ندارد بلكه موم شیمیان تقل 
موده اند چون لميخواهم خلاف عبد نموده فلذا اقوال موم علماء شيعه را ميكذاريم و 
تقل اقوال علماء خودتان را مينمائيم . 
چنانچه همين خبری را که شما از بحارالاتوار 
ا ا علامة جلیل القدر مجلسی نقل تدودید. امام 
ومعناى آن احمد بن حثبل در مسند و خطيب خوارزمی 
در آخر فصل ششم مناقب و سليمان 3 


حتفى در باب 4۲ يشابيع المودة و نيز ضمن باب 5ه ص ۱۸۰ از كنوز الدقايق شيخ 
عبدالرؤف المناوی المسری در ص ٩۳۵‏ از مناقب السبعن حديث 4٩‏ تقلااز 
فردوس دیلمی از معاذين جبل و ميرسيد على فقیه همدانی شافعى در مورت ششم از 

(۱) اگر از من سؤال نمایند از مذهبم فاش نخواهم تمود تاسالم بمانم - زيرا اكر بكويم 
حنفی‌هتم‌میگوینه شراب حرام راحلال میدانی - واگر بكويم مالکی هستم میگویند گوشت سك 
دا مباح میدانی , و اگر بكويم شافمی هستم ميكويند نكاح دختر را که ( حرامُست)حلال میشماری 
و اگر بگریم حنبلى هستم ميكو بند سلو لی مذهب ومجسه‌هستی وا کر بگویم اهل حديث هستم میگویند 
گوساله است و لمبفهمد (يعنى اينها فتاواى فقها. مذاهب اربه‌میباشدبلکه نبونه ایازآنها میباشد) 
قوق المادء جای بسی‌نعجب است که در این زمان ( وشام ومانها) (حدی از زبان مردم سالم شیپماند. 
چکنم که روز کار مرا ينقب بره و گروهی تفجم‌را بروی‌کار آورده - همین که‌متوجه شدم جهال 


روی کارآمده اند بیقین دانمتم که مانند شمم باید بسوزم و مردم ازروشتائی من استفاوه: کنند و 
وز کار هر تا کسی را که بخواهد روی‌کار نیأورد . 


EL 


مود افر بي و امام الحرم شافعى محب الدين ابی‌جعفر أحمد بن عبدالله طبری در حديث 


“.ذه از هفتاد حدیشی که در فضايل اهل بیت طبارت قل نموده در زخایر العقبی وعد 


بن طلحه شافمی در مطالب السئول و محمد بن يوس ف کنجی شافعى در کفایت الطالب و 
ويكران از علماء شما از اس بن مالك و معان بن جبل از رسول اکرم یا روايت 
تب که فرمود حب على حسنة لایضر معها سيئة و بغض على سيئة لاتنفع 
معها حسنة(۱) ۱ 

ونيز امام الحرم احمد بن عبدالله طبری شافعی در ذخائ العقبی و أبن حجر درس 
6 تقلا از ملاو سلیمان بلخى حنفی در ص ۲4۹ يناببع المودة ضمن باب ۵٩‏ حدیث 
۳ از مناقب السبعین از فردوس دیلمی و ابن عسا کر ورس ۱۵۹ جلك چهارم تاريخ خود 
ازبنائی از ابن عباس آورده اند که رسول اكرم الإ فرمود حب على بن ابیطالب 

اكل الذنوب كما تأكلالنار الحطب(۴) 1 
مالا کسانیکه شم فهم أخبار دارند دقت کامل میکنند تا کف حجب شده معا 
حل كردد نهآ نکه وقتی خبری را نفهميدئد با بحقيقت معنای آن نرسیدند فوری زبان 
طعن باز کنند وتسبت جعل بدهند منفی بافى کار آسانی است ولی خدا را بايد پیوسته در 
نظر "كرفت قر آن مجد درآ به ۷ سوره ۱ (انبیاء) بما دستور کافی داده که : 
فاسئلو! اهل ال کر ان کنتم لا تعلمون(۴) 

و اما معنای این خبر که مجمع عليه فر یقن است و بنظر شما وبسیاری‌ازمرومان 
سطحی معمنا آمدہ اتفاقا بسیار سہل و آسان است حل آن زيرا وقتی مراجمه بقرآن 
مجید هي كنيم مى بينيم کناهان را بدو قسمت تقسیم نموده كبيره و صغيره و از صغيره در 
مقابل كبيره در بعض آيات تعبير بسیئة مینمایند چنانجه در آبه 0" سوره 4 ( نساء) 


(۱) ددستى علی‌علیهالسلام حسنه و وای است که هيج سيئه وكناهى باو ضرر نمپرساند و 
وشمتی‌عل ی کناهی است که باوجود آن هبج عدل‌خیری‌نقم نمی رساند . 

(۲) دوستی‌علی‌امن ابی‌طالب‌میذورد کناهان راهبچنانکه اتش هیزم رامبخورد. 

(۳) سوال کنید اهل ذ کررا( مرادازذكرقرآن یارسول اب میبآشد ) اكرشمانييدا ند . 


0 


سبحافرماید: ان تجتنبوا کباثرماتتهون عنه نکفر عنكم سیتاتکم و ندخلکم 
مدخلا کریما (۱) 
يس بحكم همین آبه اکر بنده از کباش کناهان دوری تماید وم‌تکب آنهانشور 
از سيئات و کناهان کوچکش غدض عن و چشم پوشی مشود ومبآمرزدآورا. 
در أبن حديث هم میفرماید دوستى علي يك حسنه و وابی است که هيج سیثه و 
کناه کوچکي بآن ضرر نمیرساند : 
حافظ -مگرنه اینست که‌خداوند صریحآمپنرماید ان الله يغقر الذ نوب جمیعا(۳) 
هن بنده عاصی و گنه کار خواه عمل او كبيره باشد یا صغيره وقتی نادم و باز کشت بسوی 
خدانمود قطعاً آمرزیده میشود پس فرقی هابين كبيره باصفیره نمیباشد. 
داعی- کویا آقا توجه ابه شریفه ننمودید و الا ايراد 
نمینمودید اولا بين كبيره و صغيره داعی فرق نگذاردم پلکه 
پرورد کار متعال این فرق را گذاروم . 


کشف حقیفث 


ثانياً بنده هم مانند شما معترفم که هر بندة ممن کنه‌کاری که معتقد بغفارستحق 
باشد هر گاه نادم شد و توجه بحق تمود خداوند غفار اورا میآمرزد ولى کر بدون توبه 
از دنيا پرود در عقبات بعد الموت پیوسته اورا عذاب مینمایند تا پای حساب | کر عملش 
زياد بزرك نبوده بمجازات خود رسيده در موقع حساب معفو میشود. 

و اکر عملش بسیار و کناهان کیره زیاده نمودء او را بجهنم عیبر ند و بقدری که 
ثافره‌انی نموده عذابس مینمایند آنگاه نجاتش مدهند . 

ولى در دیئات وصغائر اعمال اکر بی‌توبه از دنیا برود و محب على تم باشد 
خداوند اورا عنو نموده بمجازات عقبات بعدالموت تميرسد وجحيم و جېنم نميبيند او را 
داخل بهشت مینمایند چنانکه فرمود : و ندخلام مدخلا کریماً . 

و تغهميدم شما از جه راه این حديث را موجب چسارت ولاابالی کری دانسته اید 


(۱) اگر شادورى كنيد از کناهان بزر کی که نی كرده شدید از آن‌ما ازکناهان ویکر شنا 
( كه كو جك است )در گذر يم وشمارا بنقامی تيكو و بلند برسا نيم. 
(۲) بدرستیکه خداو ند میامرزر جمیع کناهان را . 


۵۷ 
آ پا در حدیث شریف امر بسیثات با کباثر و صفاثر شده که شما آن را سیب جرأت و 
ری شيعيان قراز داده اید بدیپی است جواب منفی است . 
يس راہ دیگری در بين نميباشد إلا فكر و خيال بی جا و حال آنکه این حدیث 
شريف جلو نا أميدى بشر را ميكيرد نه آنکه موجب اميد بىيايان کرود . 
جه آنكه مردمان معتقدی‌هستند که کرفتار هوای نفس اند وقتى جر ةك بصغائرى 
شدند شياطين جن و انس آنهارا وسوسه ميكنند که ويکر روى رحمت نخواهيد دیدچون 
غالبا جوان وجاهل. و نادانند قريب خورده نا اميد ميشوند ميكويئد ما که آمرزیده 
نميشويميس چرا س خودراازهواهای کلی باز داريم رفته رفته موجپ طفيانوسر كشى 
مشود و از صفاثر كذشته غرق در کباثر میشوند . 
1 ولی امثال این حديث روز امیدی در دلپا باز ميكند و میفهماند که چون بشر 
جاب الخطا است اکر سينّاتى از او صادر شود و راستی محب و دوست على ل 


يأو ضرر تميرسائد . 


چون خدای متعال درآ به شريفه وعده عفو داده و برای عفو و آمرزش وسائلی قرار 
داده حب" ووداد على يام یکی ازوسائلی است که مورد عفو قرار میدهد . 

وإ لاشيعه هر کز لاابالی نخواهد شد چون وقتى بمعناى قشع برمیشورومی ند 
كه شيعه على معنی پیر على ت82 آن کسیستکه طابق النعل بالنعل يبروى كد كفتار و 
رفتار آنحضرترا يس أهل نجات است‌چه آ نكه درتمام تفاسير وكتب معتبره علماء شما 
بالفاظ و عبارات مختلفه رسیده که ما در ليالى اول ببعض ازآنها اشاره نمودیم که رسول 
أ کرم تي فرمود يا على انت وشيعتك هم الفائزون فى ااجنة (۱) . 

بس آکر بخواهيد ايراد بكيريد باین نوع از اخبار بيشتر ميتوائيد ايراد يكيريد 
که چون شيعه فهميد پیفمبر فرموده رستکار واهل بشت است پس جرأت وجسارت بيدا 
نموده و هر عمل زشتی مینماید و حال آنکه این طور نیست . 


(4۱ يا على نو و شیمیانت رستکارانید در بيشت . ( مراجمه شور به س ۱۵۲و 04و 
همین کتاب ) . 
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شيعه در أوال تكليف بعد از معرفت خدا وييغمير بایستی معناى تشیسم را بفهمد 
وقتی فبميد و دانست شیعه_یعنی يبرو على و آل على آنکاه میقهمد يبرو على آن کسیست 
که علماً و عملا و قولا وفعلا“ كرداراً و کفتارًمانند على باشد پاجای پای على بگذارر 
یعنی آنچه على نموده بنماید و آن جه على ترك ندوده ترك نمايد پس شیع على وقتی 
فهميد که على ا مرتکب کباش و صفاشی نگردیده بلكه عمل مکروهی‌هم از ارسادر 
نگردیده سعى و کوششمیکند مانند مولای خود متصف بصفات حميده کردد و ازاخلاقی 
وعادات رذيله دوری نماید چون قو عصمت که مخصوس مقام نبوت و امامت است ندارو 
وبتمام معنی على شدن کار مشکلی است بلکه محال سعى مينمايد لا اقل درتکب کبائ 
ابداً شود و اصرار بر صفائر هم نمینماید تا محبوب على مَل کردد و ناش در زمره 
شیعیان ثبت كرود . 

ولی‌چون معصوم‌نیست وجائز الخطاء است | کرسة وباصغیره ای‌از اوصادر گردد 
بوسيله محبت ودوستی امیر المؤمنين ا مورد حفو و اغماش قرار ميكيرد و ا کرخدای 
نکرده بی توبه از دنا رفت بواسطه این محبت و دوستی مسؤل صغائر و سيئات فرار 


تميكيرد ۰ 


و اما معناى حديث من یکی على الحسين وجبت له الجنة هم خيلى ساده و 
مناسب فهم هر کس از عارف و عامى ميباشد و جوابى هم که الحال مطابقت بانظر أ كش 
آقایان حاضرین پنماید که مکرر تقاضا تمودند که درجواب رعایت حال آنها بشودعرض 
ميكنم معنای سادء وتحت اللفظی این حديث شریف چنین است که هركس کربه کند بر 
حسين وأجب میشود بر أو بپشت . 

هفهوم مخالفش اینست که | كر نا کس كر به کند بپشت که بر او واجب نمیشود 
بلكه هیچ نتیجه‌ای هم از كرربه خود نميكيرد . 

حافظ ‏ فرق بين كس و ناكس چیست که کربه برای کس نتيجه میدحدولی 
بن اکس تمیدهد . 


€ 
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8 5 داعی كرجه ور کلم من‌موصوله كرو ناكس 
فرق بين کس و ناكس راه ندارد ولى درمعنای فارسى كس ونا کس‌میآید 
لذاعرض میکنم كس موّمنی را کویند که موحد و خدا يرست باشد اصول غقایدرا 
استدلالاً يا بنحو يقين دارا و معتقد بنبوت اتبياء عظام من آدم الى الخاتم باشد و خود 
را ملزم بدستورات آخرین إنبياء خاتم الاننياء َو بدانه و بمعاد جسمائى و وجود 
_ بببعت و دوزخ و ولایت آل عل 286 و عترت طاهرء آنحضرت عقیده داشته .على و 
بازده فرزند بز رکوارش سلامالله عليهم امین را عباد صالحین و امام برحق و نایب متاب 
رسول أ مومع بداتد و بازدهمن فرزند على که روازدهمين وصی تغمير خانم است 
زندم و موجود و زمامدار عالم بداند و قر آن مجيد را بعد از اعتفاد يكتب سماويه حق 
و از جانب خدا بداند و پمندرجات آن معتفد و بدستورات و او اس و مناهى آن 
عامل پاشد . 
"...و ناکس مسلمانی راکویند که موز و اسما مسامان وشام دستورات قال ولی 
در مقام سملسالح نباشد نيا تارك محش باشد با يبمض از آنها عمل و از بعض دییگر روی 
کردان باشد باتکب بعض کباثر از قبيل قتلتفی‌با راب خواری وزبازنا و لواط كارى 
یا ربا خواری و کم فروشی و أمثال اینها كردد چنین آدمی هر قدر هم كريه کند براي او 
تتیجه‌ای ندارد و جبران ترك واجبات از قبیل نماز و روژه و حج و خمس و زکوة وغيده 
رأ نمىنمايد . 
مک رآ که توبه کند از اعمالزشت و مصسم گرده بجبران مافات و حقالشناس را 
بصاحبانش بر کرداند و ترضيةٌ خاطر آنها و یا کر ردان ورات آنپا را فراهم تمايد 
آنگاه بوسيلةٌ گربه و محنت‌خاندان رسالت جبران مافات و عقب ماني کیهای‌او گردد . 
ولا اکر مثلا نماز نخواندم با روزه نگرفته با مستطیع شد حج بيت الله نرفته 
با مشمول خمس وبا ز کوة کردیده اداه وظیفه ننمودهآتگاه کربه کندذ یازنا و لواط کند 
وگربه کند یا ربا بخورد و مال مردم را پخرام ببرد و معاملات ربوی شماید -و با کم 
فروشی بنماید - و گر یه کند ظلم و تعجذی و آدم كشي کند و کریه كلد بخيال آنکه 


و 
آغمال-زشت‌او بوسيلة كربه عفو میشود اشتباه رفته آل جد از چنین اشخاصی‌بیزارند کربه 
عراي این اشخاص تفع و نتینجه‌ای‌ندارد چنانکه ما مکرر درمنابر ومجالس‌درس و مجامع 
دینی این معانى زا مشزوحا کوشزد جامعه نمود‌ايم. 

والا اکن أبن عقيدة غلط صحیح باشد که آدمى هر عمل زشتی بنمايد.و کنناهان 
کببره از أو ضادر شود و یا ترك واجبات‌بتماید خيا ل کند كزبه و باز بارت آل عد سلام الله 
عليهم اجنين جبران مافات میکند و آورانجات میدهد باید وشمنان آل ا همگی‌بهشتی 
باشند چون فالباً بر مظلومیت آل عل كربه کزرند : 

چنا نجداربابعقائل دروقمة كربلا نوشتهالد و الله بكتو ا بكت كل غدو وصديق 
دوست ودشمن در آن مصيبث عظمى کر بستند پسر ييغمبر و اصحاب واحفارش حتى اطفال 
صغير وشیرخوارش‌را کشتدد «ولی دردیدن مصائب اهل‌بیتش كربه هم کرد نديسنقطع بدأتید 
گریه برای این نوع مسلمانان ئا کس که صورت دارند ولى سبرت ندارند نفع و نتیجه‌ای 
ندارد تامؤمن تگردند کریه بزایآنها نتیجه نخواهد داو . 

حافظ - | کر فرد مسلمانی معتفد باضول عقاید و عامل بدستورات شرعیه باشد 
خود .اهل تجات‌است يس كريه برای أوجداثردارد و تشکیل مجالس کرربه برای‌چه وچه 
نتینجه براو متصو راست که هرسالمبالغ گزافی‌خرح این نوع از مجالس بشود كسؤمنين 
کربه کننه 

ا عيار باشد معصوم نخواهد بود بالاخره بشر است 

و جائز الخطاءاكر لغرش و خطاهائی از اوسرزده 
و فافل بودمحضرت باری تعالی با غپربانی و لطفی که‌نسبت. بهبند کان خو دازد اژ روی 
فضل و کرم عميم بوسائل و أسبابهائى آنا راعفو میکند . 

کاهی حبعلى من أبيطالب را وسیله قرار ميدهد کاهی نكريه برمظلوميت حضرت 
سيدالشهداء و خاندان رسالت و زیارت آنحضرت و اهل يبت طپارت عطف توجه فرماید 
و أشك شم آنها را بمنزلة آب‌توبه قرار ميدهد وا زکناهانآ نپا کشر 


داعی - بدیپی است مسلمان هر چند عامل‌کامل 


ق 


اكزمؤمن وعادلند وهيج كناء كبيره و ضغفیرای‌ازآ نپا ادر نشده - خب و ولابت 
على واهل بت رسالت و کربه برمصاثب واردہ رآ نها که علامت.مپرو محنت بآن خاندان 
خليل میباشد وسيله ترفیع مقا آ نها میشود . 

و اما اینکه قرمودید درتشکیل اين مجالس بنام عزاداری آل محمد و مضارف 
بسیار جه اثر انت آقایان «حترم چون دور هستید. از اثرات و نتایج .مترنبه بر این 
مجالس غافل ميباشيد . 

چون روی عادت و تبلیغات سوئی که پیوسثه میشود که این مجالس بدعت اشت 
حاضر تميشويد یا أكر كاهى بجهانی حاض شويد چون نظر سوه واريد دقيقانه تونجه 
نفیکنید تا آغارآن را ببينيد . 

۱ اک رآقایان در این قبيل مجالس حاضر شوید و با دید انصاف و محبت بنگرید 
تصبدیق خواهيد نمود كه اين نوع مجالس مدارس اكابر آل محمد عليهم السلام است 
یه این معنى که ینام آل محمد عليم السلام مجالسی تشکیل ميكرددو يجا ةآنخاندان 
جليل افراد مسلمين از هر طبقه ( حتى بيكاتكان از دين ) حاض ميشوند 1 نكاء خطباء 
و وعاظ و متكلمين و محدئن و گوین د کان از علماء ساعتها حقایق دين را از توحيد و 
نبوت و معاد و فروع احکام و اخلاق و وستورات حیاتی فردی. و اجتماعی را برای آنا 
يبان میکنند و آتها را بضررها و مفاسد معاصى و کناهان و اخلاق رذيله آشنا مینمایند 
و دلائل حقمانیت دیں مقدس اسلام را در مقابل سایرادیان برایآنپا ظاهر و بارزمت‌خنند 
ونتايج بسیار میگی ند . 

سالی نیست که بوسیله همين مجالس و تبلیغات ديثى افرادی از ییکانگان اسلام 
قبول نتمایند جه بسا از منحرفین که تحت تأثير تبلیغات دینی قرار کرفته و از اعمال 
کذشته خور توبه نموده و براه راست وارد گردند . 


در هرسالی بومیلةً این مجالس و حضور در مجامع عزا و تأثير آیات و اخبار 
و مواعظ جمعیتهای بسیاری از مردمان لاابالی و معصیت کار توبه نموده و بواستله ترك 
معاصی داخل در حوزه اخیار گودند . 


ا 


م 
لست باه جوت ازفرمایش رسود اکرم زیت که علملى فريقين تقل مور 
سین منى و الاهی حسين حسين از من است و من از حمینم نی أحياى رين من 
بواسطه حسين است ور زمان حياتش جانبازی كرد د بنيروى مظلوميت ريشة ظلم 27 
مه را كند جه آنکہ آنها میخوانتند ربعا وین رای 8 
و هزارسال است که مجالس معظمی بنام آن بز ركوار خفيه و آشكر تشکیل 
ميشود ردان حاض میشوند بوسيلةٌ مبلفين و ناطقين ی بسقایق دين برده و قدم ور 
اط E PAR‏ 0 اء ۸ 1 ۱ 1 1 ۱ 
صر ط مستقيم میگذارند اینست مختصری از أثرات و نتارج مجالس عزاداری که مدارس 
کب آل محمد سلا الله علييم اجمعين ميباشد . 
د بز توضيحأ عرض میکنم كه محب و شيعه على عليه السلام زائ و عزا دار 
حمين بن علي عليهما السلام علاقه مندان و عاق او ترا واجبات نمیکنند و م‌تکب 
کباثر معاصی نميشوند چون میدانندوبآنپا کنته شد | ۱ 


3 است که حضرت أيا عبدالله 
سین 7 شود راء دين لست و رای تریح شمازدو شرن شهارت بون ره 


0 مخوانيم اشهد افك قد اقمت الصلاة 

عت از كوة و اهرت با لمعروف و نهیت ع. الم ت الا 
یب عن المنكر وأطعت الله و رسوله 
و در اخبار معتبرة فريقين از ام المؤمنين عایشه و جابر 


درزبارت وارث وسایر زبارات وارد ات کہ 


نت اض و دیگران رسیده 
نير و مود هى ذاد الحسين بكر بلاعار قابحقه وجبت له الج(۳), 
لذ بارعا ہی یکی على الحسين عارفابحّه وجيت له ال (0) , 
9 همان قسی كه عبادات از واجبات وتان فرع بر معرفت خدا است اکر 
خد دا كما نغی نشناسد قصد قربت بيدأ تميشوو لذا عبادات او هر چند .کامل م 
باشد عاطل و باطل اسن . 
(۱) شهادت میدهم که تو (اپا عيداءة) اقامه را 


ال متكر واطاعت خدا ددسول او شردی ثا دم مر گے 
٠‏ (۲) هر کسزیارن فما بد حسین عليه اللا ل 0 
ند حت و جه © دا در کر بلادر حالتی که غارف بسن آن‌بزر کوار 
(۳) ع ركس كر يه كند بر سین ا 0 
او ر بر حسين ملیه‌اللام دد حالتی كه عارف بعن آن 


اذ داداء: زكوة شودی وامر پعروفو تهى 


بزدكوار باشدبهعت 


“كربة و زيازت هم فرع بر معرفت يسغمبز وأمام است يعنى بايد آآن بزر کوار رأ 
يسن پیشمبر و امام بر حق و وصی سيم رسول الله 9 بداند که قائم بحق بوده و برای 
حق کفته شده و مخالفتش با يزيد برای آن بوده که يزيد احكام دين را زبر پا گذارده 
كارك و اجبات و فاعل محرمات بوده و ترويج أباطيل نموده وجثين زاثر و عزا داري بر 
خلاف طررقه ورويةٌ مولاى خود هر كز عمل نمینماید . 

فوا ب قبله صاحب كرجه ما معتقد هستیم که حسين الشهيد اهل حق و برای 
حق وبنا حق بدست عمال بنى امه کشته شده ولى در ميان ما جماعتى هستند مخصوصاً 
جوانانی كه در مكاتب و مدارس و اسکولهای جديد تحصيل میکنند ميكويند جنگه 
کربلا جنگه دنيائى بوده يعنى حب رياست ومیل بخلافت حنسین بن على رابسم تکوفه 
كشانيد البتة بر هر حکومت مقتدری لازم است که دفع مخاطرات کند ناچار يزيد 
و عسالتن مقابله با این فتنه کروند و بآنجناب بيشتهاد تسليم ( بلاشرط ) و تبعیت از 
خلیقه يزيد كه اطاعتش واجب بود است نمودند که بشام رود تا تزد خليفه محترم 
باشد يا سلامت بوطن بر کردد آنجناب زبربار ترفت تاآنکه کشته كرديد يس عزاداری 
برای جنين دتیا طلبی که برای حب جاه و رياست کشته شده معنی ندارد پلکه بدعت 
است ٩‏ ! 

آیا جواب صحیحیدارید کهآ نپا را سا کت كنيد تاازاین حقیده پر کردند وبدانشد 
که جنگه کر بلا جنگه دنيائى نبوده بلكه آنجناب فقط برای خدا و حفظ دين خدا 
قيام لمود وجنكيد ما کشته شد . 

شاعی - چون وفت گذشته | گر درأين مرخله وارد شويم هیٹرسم سکن طولائی 
شود واسباب کسالت قد + 

واب خير خيرأبدأ کسل نميشويم بلکه باعلاقةٌ مفرطی ميل بشنیدن این 
موضوح وكشف حقيقت اريم که در مقاب با مخالفین قادر بجواب باشيم قطع بدانيد 


جوابدادن باينقوم ولو مختصر باشد خدمت يزركى است تمنا میکنم بفرمائيد . 


-05- 


اهام حسين ریاست خو شاع - قبلاعرض كردم هرعمل نيك وبدی‌فرع 

و جاه طلب نبوده بر معرفت است معترضين اول بايد خدای خود 

١‏ را بشناسند و بعد از معرفت حق کتاب آسمانی 

که از جاتب خداى على " أعلىب رخاتم الانباء ملف نازل شدم مورد تصديق قرار کیرد 
و لازم تصديق آنستکه هرجه درآن كتابست بایه مورد ستايش و-قبول باشد . 1 
1 واکر معترشين اهل ماده و عالم محسوس اند و لائل محسوسه میخواهند جواي 

آنپا سيار سهل است اینك مختصراً باقتضای وقت مجلس که گذشته اسن ۳ 


فقط اشارء ميکنيم . 


خمسة النجیاء از هر عمل اد هر"مسلمنی که تايع قرآن امت نسبت 


دو جهة 


رجسى مرا بودند دیا طلبي وحب جاه و رباست بربحانة رسول الله 

1 حسينين على سلام الله عليهما دادن رخاف حق 

و حقيقت و انکار فر آن و رسولخدا نموون است هآ ركه خداوند متعال ور آبه ۳۳ سورم 

Jee‏ اخزاب ) شهارت بطهارت آنحضرت داده و آن بزر کوار رأ مانتد جذ و يدر و هاور 

د برادرش مغر او مبر ای از هر رجس و پلیدی ععرفی نموده آنجا که میفرمااید 
انما يريد الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت ویطه رکم تطهیرا )١(‏ - 

باتفا جمهور اكابر علماء خودتان از قبيل مسلم و ترمدی و تعلبی و سچستانی 

دابی تعنم اصفهانی و ابوبکر شیدازی و سیوطی و حمویتی و احمد بن حنبل و 

زمخشی و بیضاوی و ابن اثر و بیبقی و طبرانی و أبن حجر و فخر زاژی و نیشابوری 

د نی و این عسا کرو غير خم که جميماً معتقديد و میسوطً آورده اند که این آبه 

در شان ينج تن آل عبا محمد و علی وفاطمه و حسن و حسین عليهم السلام 

تال رگرورم , 
و این یه شر یغه اول" دلافل است برعصمت این ينج تن بزر گوارلزارجاس ويليديها 


(۱) جز این نیمتکه خدا ينين 
ين نیمتاه خدا چنین میشواهد هر رم EE‏ ۱ 
وشارا از هو_عیی ياك ومنودگرقانه.. هر دجسو آلایش دا از شما خانواده لبون برد 


پذییپی است از 
مسارى در منمت این دنيا يعنى علاقه بر ياست 0 
و سلاطين و طلابآنها از رسول اكرم و أثمةٌ طاهرین رسيده ما آنجا پیغمیر 


وتو میفرماید حب الدنیا رأس کل خطيئة (۱) ٠‏ 


چنین ریاست 


باون معن یآ تحضرت ر 


استشهاد تمود ولی من باب نموته بمختصرى آشاره 


5 
اهم پلیدیها حب جاء ومقام وتوجه بدنياى دتی است که آبات و اخبار 


این دنيا روی هوای تفس مانتد اساء 


ين قمً أبا عبدالله الحمین کل حب جاه و رياست دتیارا طالب نبوده و برای 
فانیه جانبازی تنموده واهل بیت خودرا باسارت نداده و أكر کسی باعلم 
برت را دیا طلب بخواند حتماً نکر فرآن مجيد کردیده . 

وأما فرقةٌ ویگر م‌دمانی هستند که طالب دلائل 


قيام امام <سين برای رياست عیتند دلائل محسوس برای آنها پسیار 


5-5 9 

است که دراين وفت تنك بتمام آن دلائل تتوان 
مینمایم . 

اباعداثه الحسين تل عليه يزيد يليد اکن جنبه جاه طلبی 
بسيارى آزطرق 


وخلافت ظاهری نبوده 


أولا قيام حضرت 
وریاست واشت تی مكرم ام بیاری آن‌حضرت نمی‌نمود جنائجه اخبار 
خودتان دراين باب وسیده كه بيكى ازآ نپا |کتفا میکنیم - 
شيخ سلیمان بلخى حنفی در باب ٩۰‏ يتابيع الموده از تاريخ بخاری و يغوي وابن. 
النكين وزخار العقبى آمام الحرم شافمی از سير ملا و غيرهم نقل امیتماید از انس بن 
حارث بن بذية که كفت شنیدماژزسول | کم سلىاله عليه وآله وسلم که فرمود : 
ان ان هذا يخنى الصین يقتل بارش يقال لها كربلا فمن شهد ذلك منکم 
فلينصره فخرج انس بن الحارث الى کر بلا فقتل بها مع الجسین رضي اللوعنه 
وعمی معه (۴) . 
يس معلوم ميشود قيام 


ت‌وووستی دايا بالاى همه بديبا است . 
(۱) محیث‌وهوستی ديا ب بهي 7 
(۲) بمرستيكه این بسر من حسينكشته میشود ور زمین گربلا بس هركني از شما ترول : 
ارىكدسين را - 7 تكاه نوشته اعبت انس بنعارث رفت بسو یکر بلا وينستور يدير 


۲ ا 
آن حشرت د رکر بلا قيام بحق بوده نه حب ریاس مشنوم 


حاشر باشد يار ىكيدحسين را 
عمل كرد وكشته شد با |باعبداث الجسين هليهالبلام . 


و ۱۳ 
از انپا کته كر معترضین فکر کنند ازخود عمل وح ر کت آ نحضرث تاشهادت و 
اسیری أهل بیت طهارت حق وحقيقت ظاهر وهویدا میباشد . 
۱ زیرا اکر فردی در ملكتى حب رباست داشته باشد و بخواهد بررولت وف 
خروج نماید هر کز باعیال و اطفال حر کت نمیکند. امافال صغير و زن حامله و بي 
3 بأخود ثم برد بلکه نپا و منفرد و بايك عد زبده سواران کاری رت 
3 بس از آنکه بردشمن غالب ومحور كار ببستش آمد و روز کار بروفق و مراش 
شد آنكاء غیالاشرا می‌طلبد . 
جر ده بعمی حضرت أباعبدالله ی باعيالات واطفال صغير خود دلي لكامل 
لبت که تحضرت بقصد ريات وخلافت ظاهری وغلبه برخصم نيامده و اکر جنين 
ی یت فنا بسمت يمن میرفت که همه از دوستان خود وپدر بزر کوارش و ثابت 
قدم ور رادت بودن آتجارا مر كز کار قرار داده آنگام با تجهیزات کامل ومجرد 
حملات خودرا شروع مینمود . 
جنانيه مکر رینی اعمام ودوستان وبرادران این پیشنهادرا يآنحضرت نمودند و 
جواب باس شنیدند جه[ نكه از هدف ومقصد اسلی آنحضرت خبر نداشتند . 
قيام امامحسين برای حفظشجر ادلی خود آضرت میداست که ومیل غلب 
عليبه لاله بب شأهری فراعم تميشود» لذاحر کت آنحضرتبا 
شتا دچپار زن وبجه برای یك نتيجه دبای 
بود چونکه امام میدید شجرة طيعبة لااله لاله راکه جد بز كوارش خائم 
الانبياء یی باغون جكرها غرس وآپیاری اورا باخونهای شهداء بدر و إحد و حنين 
لعوده و بلست بلغبائى مانند علی‌بن ایطالب لت سيرد که از او تكهدارى نماید 
ولی بواسطه خارج تمودن باغبان عالم زانار! باطلم وتعدى وتهدوید. بهمشیر وتل آش 
و کوتاء تمودن دست اورا از آب باری شجرء 
روبه نابودى میرف . 
ولو آنکه کاه کاهی بتوجه بافبان. 


طیبه اسای و بثیان باغ وحید و نبوت 


اسلی تقوبتی میشد ولی نه تقوبتکامل حقیقی: 


0¥ 


اتک رمام باخیکلی بست باغبانانجهول عتود لجوج (يغتى بلی امیه) افتاد . 
از زمان خلاات خلیقً سوم عثمان:ن عفان که دست بنی امبه باز شد و زمامدار 
إمور شدند وأبوسفيان لعين که درآن موقع كور شده بود .دستش‌را گرفتند بمجلس 
آوروند باصداى بلند كفت يابتى اميه تداولو الخلافة فالّه لاجئة ولانار (9). 
ونيز کت یابنی اميه تلاقوها تانف.الكرة فو اذى يحلف به ابوسفیان مازلت 
ارجوها لكمْ ولتصيرنٌ الى صبياتكم ورا (۰)۴ 
بکلی آن قوم رسوای بيعقيده تنامطرق را مسدود نمودند ووست بافيانان 
معنوی وحقيقىرا بالكل از تصرف درباغ کوتاه نمودند ومانم از ظپور آب حيات 
شدند كم كم شجرة طيبه رو يضعف “كذارو تادر دور خلافت يزيد يليد چیزی از عم 
ورخت شریعت باقی نمائده نزديك بود شجرء ظيبة لااله الآالله بکلی خشك شود ونام 
خد[ ازميان. برود وحقيقت وين مح گرد 8 
يديبى است هربنبان عالمى وقتى فيميد از هرطرف آفات بباغش روی کرده 
فوری بايد درمقام علاج برآربد والا بکلی ثمرات باغش ازمیان خواهد رفت ٠‏ 
درآن موقع هم كه باغبانی باغ توحيد و رسالت يباغيان عالم دين حضرت ابا 
عبدالله الحسين ب سپرده شدء بود متوجه شد که لجاج وعناد والحاد بنى اميه كار را 
بجائى. رسائيد وكه نزديك است درخت توحيد خشك شود بلكه قصد دارند شجرۀ 
طيحبه لااله الاالله را ازرشه بکنند ودور بیندازند قد م‌دانگی علم کرد ققط و قط 
صرفاً برای آبیاری باغ رسالت وتقويت شجرة طيبة له له بست كربلا ح رکٹ 
کرد ولى بخوى میدانست بی‌آیی بريشةٌ درخت اثر کرده ودبگر آبهاى مصولی ریا 
هار احتیاحبتقوبت قوی دید . 
(۱:)1 بوسقیان هجب ميكند فامیق خود دا باينكه' مولت بی پایان خلافث: دا دنت يدهع 
دهيه يرا . بپشت ودوزخی در کار نیست: (يعنى دروغ است) . 
(۲) ای بشى اميه بكوشيد وخلافت دا مانندگوی بچنکت آورید موکند بآن چیزیکه قم 
میکوزدم: بآن (مراه بتبااست که همیشه بآن شنم نیغورد ند) پیوت طالب وشايق يك هیچوتلطنه 
ویادهاهی .یرای شا بودهام شماه مآ نو انگیپان پاشیه با بالولاد خود بارت برسانيه ؛ 


۳ 

چنانچه درعلم عملی فلاحت رسم است وقتى فلاحان و باغبانان دانشمند دندند 
درحتی بکلی بی‌قوت شده تقویت‌قوی لازم دارد علاجاورا بقر بانی‌میکنند یعنی کوسغندی 
با موجود جان داری را كنار آن درخت ذبح میکنند و بايوست و گوشت و خون در 
پای درخت دفن مینمایند تا درخت از نو قوت وقدرت جدید بگیرد . 

حضرت سید الشهداء ریحانه رسول الله َو هم که باغبانی عالم بود دند این 
شجرعٌ طیبه را بقدری بیآ بی داده‌اند ( بخصوص درسنوات اخيره و زمام داری بنی امیه) 
که بآ بهای معمولی ومبانی علمی حيات بيدا تخواهد کرد فدا كارى لازم است . 

قطعاً 1 بیاری شجرةٌ طيسبه وورخت شریمت بایستی با خونابه های قومی قوی شود 
لذا دست بهترين جوانان و اصحاب و اطفال صغير خودرا "كرفت برای قربانى و آييارى 
شجرءٌ طبه لااله الااللّه بسمت کربلاح کت کرد . 

بعضی کوته نظرآن گویند جرا ازمدینه‌خارج شد همانجا میماند و کوس‌مخالفت 
ميكوبيد و قربانیپارا میداد ولی نمیدانند که اکر آن بزرگوار در مدینه می‌ماند 
ام او برمردمان فبيم عالم يوشيده میماند وتمیدانستند که مخالفت آن حضرت برای 
جه بوده . 

مانند هزاران حامیان دين که در شبری قيام بحق نمودند و کشته شدند و کسی 3 
نفهمید هدف ومقصد قائم جه بودم و برای جه كشته کردیده و دشمنان هم وارو نشان | 
می‌رادند .. 1 

ولى آن كانه راد مرد بينا برای ظیور: حق و حقیقت .در مام زجب موفمی که | 
مردمان برای عمره بمکه حاض بودن تشريف فرمای مکه شد تا روز عرفه در مقابل ١‏ 
صدها هزار جمعيت که در خانه خدا جمع بودند خطبه‌ها خواند و خظابه‌ها کرد ندأى ١‏ 
حق وحقیفت را بسمع تمام عالمبان رسانید که زید يليد تيشه برداشته بیش شجرة 
عليسبه لاله ال له ميز ند کوشزرعامهٌ مصلمین سود که بدانند بزیدی که رموی‌خلااث 
أسلام دارد عملا اسای دین‌را ازمیان ميبرو شراب میخورد قمار میبازد باسك و مینون | 
بازی ميكند احکام دین‌را زیر پا میگذارد زصات جم يغمبررا برباد میدجد عن 


۵۳4 
ننیگذارم رین جدم از ميان برود برمن واجب است فداکاری تمایم جان ميدهم و دين را 
پس‌قیامآ محضرت و خروح‌از مدینه بسگه و از مگه بسمت کوفه وعراق‌برای حفظ 
شعائردینو أعلام نمو دن‌بجامعه‌بشر یتاطوار و رفتار و مفاسد اخلاقوعقايد خرابوعملیات 

جبران نایذیر آن يليد عنيد بی‌دین بوده‌است . 

لذا برادران و بنی اعمام و دوستان علاقه مند که برای مانعت هيامدند عرش 
میکردند اهل کوفه که از شما استقبال نم‌وده‌اند و دعوت نامه ها فرستادند به بی وفاثی 
معروف‌اند . 

و علاوم با قدرت‌بنی اميه و سلطنت يزيد يليد که سالها است در این ملكت ريشه 
دوآنیداند نمی‌تواتی «قابله نمائی چون أهل حق کم اند مردم عبد وعبید دنیا هستند 
و دنیای آنپا تزد بنی اميه اصلاح میشود لذا اطراف آنها جمع اند فع و غلبه با شما 
نخواهد بور . ۱ 

يس آزاین ۔ فر صرف‌نظر نماوا کر هم‌مایل نیستی بماندن و توقف ورحجازیس‌برو 
بيد که علاقه‌مندان بشما در آتجا بسیارند م‌ومان‌فیوری هستند شمارا تنپا نمی كذارند 
میتوانی عمری را در آن سفحات‌براحتی بگنرانی . 

حشرت نمی توانست براق همه كاملا پرده برداری نماید لذا هر بك را بجوابهای 
مختصری‌سا کت مینمود ولى ببءض ازاصحاب سر وأقاربحرم مانندبرادرش علدين الحنفیه 
و این‌عم كرامش.عبدالثهين عباس میفر مود راست ميكوثيد هنهم میدانم غلبه ظاهرى با من 
نخواهدبود هنهم برای فتح وغبه‌ظاهری نمبروم بلکه‌برای کشته شدن میرومیعنی‌میخواهم 
به نيروى مظلومیت ريشةظلم و فساد زا ب رکنم . 

برای فوت‌فلب بعضی‌حفیقت رأ آشکار نمود,ميغرمودجد مرسولخدا رارژخواب‌دیدم‌بمن 

فرمود اخرج‌الی العراق فاناله شاء أن يريك قتيلا .)٩(‏ 
غد بن الحنفيمه وداین‌عباس عز کردند | کر امس جنين است زنها را چرا یرد 


(۱) بردن برد سوی عراق يس بدرستیکه خدای تمالی میغواهد تورا کشته ببينه , 


سە 


فرمود جدام فرمود ان الله قد شاه ان براهن سبایا (۱) باس رسوا بج أنها 
را برای اسیری میبرم ( بعنی تكات و أسرارى در شهادت من و أسيرى اهل بیت من امنت 
کستنم شهادت من اسارت زنان است كه غلم و يرجم مظلومیت رابر دوش بگیر ندبرونه 
شام در م کز خلافت و قدرت يزيد ريشةٌ آنها را بکنند - و يرجم ظلم و کفرشان را 
مرنگون نمایند -. 

چنانچه عملی کردند خطبه وخطابةٌ بى بى عقیلة بنی‌هاشم صدرقصفری زین بکبری 
سلام اشعليها در مجلس‌قدرت و جشن ييروزى يزيد در مقابل صد ها تفر از اشراف قوم 
و بز ر گان بنی اميه وسقراه بيكانه و رجال از ېود و نصاری - وخطبه و خطابه معروف 
سيد الاجدین اممچهارمزین‌العابدین على بن الحسين ليك رمسجد أموى شامبلای 
منبردرمقابل‌یز ید نيروى قدرت اورا شکست ويرجم عظمت بنى أميه را سرنگون ومردم رأ 
دار نمود) . 


پس از سند و ثناى خداوند متعال فرمود ايها التاس اعطینا ستاو فا 
بسبع - اعطیناالعلم و الحلم و السماحةو لفصاحتوا لتجاعة والمحبةفی‌قلوب 
المؤمنين: ‏ و فضَّنابآن مناالنبى المختار محمد صلى الّه عليه وآله. و متا 
الصدیق . ومنا الطيار”. و متااسداله و امد دسوله .وما سبطا هذه الامّة 
وما مهدی هذى الام (۳): 


آنگاه شروع بمعرفي از غود امود فرموو هر گی مرا ميشناسه گه میشناسه 

سسس ر 22س 

(۱) بدرستیکه خهای تعالی خواسته اع ت که ايشان را اسي يبينه . 

(۲) ای مردمان عطا کرده شده ايم ( فا آل محمد از جانيه خدای تفالی) شش خصلت را 
دترجیع داده شدیم. برساير غلق بهفت فضیلت « عطاکرده شده‌ايم بعلم خو برديارى -وجوا نسردی 
فرخوش‌رولی - وفصاحت. و شجات - ومعیت ور دلپای مژمنان . 

و ترجیح وزیادتی داده شده ايم (برمروم) باینکه از ما اسف پیفیبی يركز يده (حضرت مد 
ممعلفی صلی الله عليه وآ له) وال ما امنت صدیق (امیرالمنین على بن ایبطالب غلی‌دللا)راز 
ما اشت جعفر طيار ‏ واز ما اسث (حنزه) شیر عدا درسول د واز ما است دو سبط این امت(حسن 
وحسين) - واز ما ان هیدی این امت (حجة بن‌الحن عجل ای تعالى فوجه) . 


-041- 
وآ نک سكذ مرا نميشتاسد اینك‌حسب ز نسب خودم را بآنها ميرساتم منم فرزند صاحب 
صغات وفضائل مخصوصة (که‌با کلمات طولانی آن صفات را بیان مینمایند که وقت‌مجلس 
أجاز تقل تمامرا نميدهد ) خاتمالانبياء غد بنعبدالنه تلو . 
پس‌ازآن روى همان‌منبری که سالا شبوروز از زمان معاويه عليه الپاوبه علنى 
و برملا مولانا ومولى الموحدي نامير المؤمتينعلى 5 رالعن وسب مينمودند !! وهزاران 
نسبتهاى ناروا بآ نحضرت داده‌بودند ؟ ور حضور خود بزید ورجال بنی أميه و دشمنهافضائل 
و مناقب جد بز ركوارش اميرالمؤمنين را (كه تكذارده بودند بکوش عردم شامی برسد ) 
بیان نمود و فرعود . 00 
الاابی می‌ضرب خراطيم الخلق حتی قالوا لاالةالآاللة ‏ انااین می‌ضرب 
يبن يدى دسول الله صلى الله عليه و آله بسيفين و طمن بر محين و هاجر 
الهج ر تين و بایع البيعقين ‏ وقائل يدر وحنين - و لم يكفر بالل طرفةعين ‏ انا 
إن ضالحالمؤمنين ووارثالنبيين ‏ و قامع الملحدين - وبعسوبالصسلمين- 
ونور المجاهدين وزی العابدين ‏ وتاجالبكآئين - و اصبرالصابرین - وافضل 
القائمين من آل يس رسول رب العالمين - اااینالمق ید بجبر يل - المنصور 
بميكائيل ‏ انااییا لمحامی عن‌حرمالمسلمین- و قاتل‌المارقین - والناكثين ب 
و القاسطين ‏ و المجاهد اعداله التاصبین - وافخر من مشى من قریش 
اجمعی - واو لمن اجاب و استجاب لو لر سول من المومنین - واو لالس بقين - 
ف قاصم المعتدين ‏ ومبيد المش رکین - و سهم من مراهى اللةعلى المنافقين ‏ 
و لسان حكمةر بالعالمين - و ناصردين الله و ولى امر الله و بستان جكمة 
الله - وعيبةعلمه -سمح -سخئّ- بهلول دز کی - ابطحی - رضی - مقدام - 
همام -. صابر ‏ مهذّبٌ ‏ قوَامٌ ‏ قاطع الاصلاب و مفرّق الاحزاب - 
أذ بطهم عناناً ‏ واثبتهم جنانا - وامضاهم عزيمة ‏ و اشدهم شكيمة ‏ اس 
باسل يطحنهم فى الحروب اذا ازدلفت الاسنة و قربت الاعنه طحن الرحی 


سک 
دیذروهم فيها ذروالريح الهشيم ب ليث الحجاز - و كبش العراق ۔ مت _ 
هدي - حنفى - عقبی - بددی - احدق ‏ شجرق - مهاجريٌ - من العرب 
سیدها - و من‌الوغی ليثها - دارث المشعرين - و ابو المبطين الحس و 
الحمينذاك جدی على بن اببطالب ( 328 ) () . 
آنگاه فرمود انا ابن خديجة الکبری - انا ابن فاطمة الزتهراء ‏ انا البى 
(۱) منم فرز ند کسینکه شمثیر زد بر يتيهاى مردم ۷ كفتند لااله لا - منم فرق ند کسیکه 


شمشیر زد پیش دوى دسولالل بدو شمشير (یعنی مدلی بشمشیر ومدتی به ذو الفقان) ویره زد .بدو 
یره دهجرت دود بدو هچرت .و ييمت نموم بدو بيعت . و باکافران مقاتله نموه درجنگ_بدروحنین 


د کافر نكشت بغدا چشم برهم (دنی - منم فرزند صالح مؤمنان - ووارث پیشبران ‏ وبراندازنده 
املحدان - و پادشاه مسلمانان .و نور جهاد کنندکان - وزینت عایدان و تاج کر يه کنندکان (از خرف 
خدا) ومبر کننده تزین صبر کنندگان _ د بهترين نماز گذارندگان از آل یس رسولرب العالمين - 
منم فرز ندید بجبر ثيل ومنصور بمیکائیل - متم فرزند حمایت کننده از حرم مسلمانان ‏ و کعندة 
بر گشته كان از دين (یعنی اهل تهروان ) وشنندگان يبعت (یمنی اهل جنک جمل در بصره ) و 
اهل بنى وطنیان (ینی اهل جنک سفین) وجهاه کننده با دشمنان خود نامبیها - وفعر کننده ترین 
همه كساتيكه داه رفتند او طايفة قریش ( يعنى افجر از همه قريش) واول كسيكه اجابت دعوت 
خدا ورسول او رالود از «ؤمنان - واول سبقت کنن د گان بسوى ایمان -وشكنندة ظا لمان -وهلاك 
كننده مشر كان - د یری از تیرهای خداى تعالی بر منافقان + ولسان حكمت يرورهكار غالميان ‏ 
دیاری كننذة دين خدا ‏ وولی امر خدا - وكلمتان حكمت خدا _ وصندوق علم او جواتيرة 
با ساوت کشادء دو وجامم جميع خیرات اجتماعی يسنديدة بطحا - كه اختیار] در جنكها پیش 
پا کیره اخلاق -كثير القيام - قطع کننده پشتہا - ومتفر قكنندة اخراب 
(ناسد) - كسيتكه بانبات قدم عنان اختيار نس خودرا دردستداشته - وداش اهمه کس‌قوی‌تر وثابت‌تر 
وهزمش از همه راسختر - وشكيمة اش از همه کس معکم تو (یعنی میمترین افراد بشر بود در 
احقاق حق مظلومان) - شیر يان بود در میدان نبرد - خورد ميكرد دشنناترا ذر جنگېا وقتيكه 
باو تزديك ميشدند (سواره وپیاده) بانیزه های غود - وغوره ومتفرق می‌ساخت[نباراهمچنانکه 
طونان شنها و خار وخاشاك خشت را پراکند, ميكند ‏ شجاع ترین اهل حجاز ‏ ودلیر ترين 
اهل هراق - مکی تومدنی - وپاکیر. ترين افراد مسلبین در دين پیمت کنندة در عقیه - شهسوار 
باد واحد - وراد مردییمت شجرء ‏ ویکانه فداکار مهاجرت ‏ وسید عرب ۔ وشيرميدا نرای‌بنگ. 
دوادث مشعر ین - و پدر دوسیط (یغبر س) حسن وحسين (علیهما السلام) اینست فضائل جد من 
على بن ا بيطالب (علیه السلام) , 


قدم بوده - يادشاه صبر کنند. 


or 


المتابوح من القفا - انا ابن العطشان‌حتی قضی - انا ابن من‌مشعوه‌من‌الماه 
٠‏ واحلوه‌علی‌ساثرالودی - انا امن لایفمل لهولاكفن یری - اناای‌من رقع 


واسه على القنا - انا ابن من هتك حریمه پارض كر بلا انا این من جسمه 
ارف وراه باخری - انا ابن من سبيت حریمه الى الشام تهدی - ثم اله 
صلواتالله عليه انتحب وبکی - فلم يزل يقول 010١‏ حتی ضح الناس 
بالبكاء والتحيب (۱) . ۱ 

أول مجلس نقل مصائب که بعد از شپادت حضرت امام حسين 
"كرديد ‏ درهمين مسجد جامع اموی شام بود كه حضرت سيد الساجدين امام زین 


` العابدين ج بعداز تقل فضائل ومناقب جد بزر کوارش اميرالمؤمنين درمحضر دشمنان 
` نقدر مصائب يدر عزیزش‌را فرمود که باحضور يزيد يليد صدای ضجه و.شيون ردم 


تنام برخواست بقسمیکه .يزيد را خوف برداشت و نتوانست بنشیند - از روی ترس و 
واغمه از مسجد خارج كرريد . 

از همان مسجد واثر خطبه و خطابه آتحضرت مقدمات نهشت ضد اموی شروع 
شد . (كه يزيد اچار شد از روی سیاست أظهار ندامت نمود - و عبيد الله بن مرجانه 
لعنه الله را لعن نمود كه جنين عمل فجيعى نموده) تا عاقبت کاخ كفر و ظلم و الحاد 
نی اميه سر نكون كرديد . 


(۱) منم فرز ند + ی - منم فرزند فاطية زهر | (ع) ‏ منم فرزند سر بريدة از قفا 
متم فرژ ند 1 تکسیکه‌پا اب تشنه از نیا رفت - منم فرزند آنکه آب دا از او منع کردند وحلالو 
بح داشتند بر سایر خلق ‏ منم فرند آن که اورا غسل ندادند و كفن تکردند - منم‌فرز ندآتکه 
سر مطير او دابر نیزه‌باند لموو ند - متم فرزند آنکه حرم او دا ورزمين کر بلا هنك حرمت‌نموده 
اسیر شودند منم قرز ند]نکه بسن مقدمش در جالی وسرمطهرش درجائی دیگر - منم‌فرز ندا نکه 
حبرم اورا اشير وده بشامآوروند . 

پس از آن امام عليه السلام با صداى بلندگر بست وپیوسته انا انا فرمود يعنى ۲ قدر از 
مقاخر دمدايح اجداد خود فرمود ومصائب پدر بزرکوار واهل بيت غود دا بیان کرد تا آنکه 
خروش از مردم برخواست همگی يكريه و ناله و فرياد مشفول شدند . 
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که الى الحال در.شام و پای تخت ظالمانه آن قوم فاسد قبری از بتى ام ۴ 
جود ند ارو - ولى قبرستان بنی‌هاشم مورد توجه شاميان ‏ وقبور بساری‌از عترت واهل ٤‏ 


بيت رسول الله يشميو مزار هرعارف وعامی آزشیعه وسنى میباشد . 


خلاصه تمام ارباب مقاتل و تواريخ نوشته‌اند که آن حضرت از مدینه تانمکه و 
كربلا پیوسته كناية وصراجة خبر شهادت خودرا میداد و بمروم میفهناند که برلی ۴ 


کشته شدن ميرود . 


از بعله خطبةٌ مفصلی امت که روز ترویه درمکه معظمه مقابل جامعه مسلمين ۲ 
خواند و ضمن خطبه خبر شهادت خودرا علنى داد كه .بعد از حمد پرورد کار متعال و 1 


دردد برخاتم الانبياء َو فرمود خط الموت على ولد آدم مخط النلادة على : 
جيد الفتاة ومااو لهنی‌الی اسلافی اشتياق يعوب الى يوسف وخیرلی مصرع :| 
الا لاقيه كان باوصالى يتتطعهاعملان النلوات بين الواویس وربلا( , + 

با این قبيل جملات بعردم_ميفهماند که من بكوفه و مقر" خلافت نخواهم رید 
بلکه ين نوارس و کربلا کشته خواهم شد بدست کر كباى خون آشام: مراز 

ک رکها اشردست که بقل خوداز بنى اميه وغيره مینماید که مانن د کر کهای خونغوار 

مارا قطمه قطعه نموده بقتل خبرتبا فد . 

بالاخره این قبل اخبار و کفتار ميرسائد که امام حسين بقصد. شهارت حركت + 


(۱) مرگ بر فرظ ندان دم چنان بسته است که قلاده‌بگردن دختر چوان وچه‌قدرآرزومندم "۴ 

2 بصحبت كذشتكان غود چنا نکه يمقوب مشتاق پوسف بود و براى من. بر كز بده و پسندیده گشتزمینی * 

نكر من ددآن افکنده شودبايد بدان (مین برسم وگولی مى بيثم بند بند مرا كركان ییابانها ‏ 

أل يكديكر جدا میکنند مبان نواویس وكربلا . 1 

(مرحوم تق الاسلا,محدت جليل القدر ماج شیغ عبان شی طاب تراه در تقس المهموكزيد أ 

شيخ ما محدث نوی رحه دركناب نفس الرحمن كفته است (نواويس) كودستان تصأرى است ‏ 

جنا نييه دد حواشى كفسى نوشتهاند وشنيدهايم كهاين گورستان‌ذر[نجا واقع بوده اسث كهاكنوخ”© 
مزاد حر بن يزيد ریاحی است در شمال غربی شهر كربلا وإماكر بلاه معروف لزد مردع آن‌تواحی 


پاره ذمينى است دركنار نهری که از جنوب با روى شهر روان است وبر مزار معروف‌بهاین‌سره ام 


میکذرد بادة اذ آن باغ وقستی کشت زار وشوركريلا ميان این دو_میباشد . 
fF‏ 


هو 

فرمود ند بقصد رباست و خلافت در تمام راه بطرق مختلفه خبر م گك خودرا میداد و 
در هرمنزل اصحاب و احفاد خودرا جمع میکرد و پیوسته میفرمود از پستی و بی‌قدری 
دنيا همین قدر بس كه سریحبی را برربدند برای زن زنا کاری بهدییه بردند عنقریب سر 
من مظلوم را هم از بدن جدا و برای زید شراب خوار میبرند . 

آقایان فکر کنیدموقمی که در ده فرسخی کوفه حر بن پزید ریاحی با هزار 
سوار سر رام حضرت را كرفت و عرش کرد ام عبید الله است شما را نگاهدارم و 
نگذارم بکوفه برويد وبا شما باشم تا اص امير برسد - چرا حضرت تسليم شد و فرود 
آمد وخودرا در اختيار حر گذارد . 

قطعاً اکر حشرت خيال امارت و خلافت در سر داشت تسليم لشکر حر 
فمیشد در حالتیکه با حنر يش از هزار تفر تيودند وبا آن حضرت هزار و سيصد سوار 
و پیاده بودند که در میان آنا جوانانی از بنی هاشم بودند مانند جناب عباس قمر 
بنی هاشم و على | كبر که هريك خود یك تنه برای پرا کن د کی هزار تفر کافی بووند 
و تا کوفه هم ده فرسشگ بيشتر نبود علی الفاعدہ میبایستی آنها را پر کندم و خودرا 
بم رکز حکوعت (کوفه) میرسا ندند عردم هم که منتظر بودند تشکیلات و تجپیزات 
خود را محک و مشغول مبارزه می‌شدند تا آنکه غالب آیند نه آنکه در مقابل 
کفتار حر" تسليم کردیده و فوری فرود آیندو خود را ميان پیابان در حصار 
دشمن قرار دهند که بعد از چپار روز كمك بدشمنان برسد و کار را بر پس پیقمبر 
سخت نمایند . 

آقایان ا کر بقرائن مطلب خوب‌دقت كنيد جواب خودرا بخوبى بدست میآورید 
وعیدانید که آنحضرت بقصد دیکری ظی «سافات مود زيرا اکر خیال رباست داشت 
در موقعیکه محاصرة دشمن در منتها درجه شدت رسیده و فرستگها اطراف اورا 
قوای قوبه دشن کرفته وسائلى فراهم نمبکرد که جمعیت قلیل وتفرات آمادة خودرا 
متفرق نماید . 

خطبه و خطابةٌ آن حضرت درشب عاشورا بزرکتر دلیل برائيات مدعای 
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ما است زيرا تا شب عاشورا هزار وسيصد سواره و پیاده آمادة جنكك در خدعت آن 
حضرت بودند . 

ولی در آن شب بعد از نماز مغرب و عشاه حضرت برروی کرسی قرار كرفت 
خطبةمفصلى أداء نمود ضمن خطبه صريحاً کلماتی فرمود که آن لشکر ومردم جاه طلب 
را خوف کرفته که تما ارباب مقائل نوشتند حشرت فرمود کسانی که بخيال رياست 
وحکومت دنبوی آمد‌اند بدانند که فردا.هر كس دراین زمن باشد کشته خواهد شد 
واین مروم جز من احدی را نمیخواهند من بيعتمرا از كردن شما برداشتم ناشب است 
برخیزرید وبروید هنوز فرمایشات آقا تمام نشده بود که تمام آن جمعیت رفتند برای 
آن حفرت باق نمانه مكر چپلو دو تفر هيجده تف بنی هاشم بيست و چهار تفر 
اسحاب ۔ بعد از نف شب سی نقر از شجاعان لشکر دشمن بقصد شبیخون آمدند 
وقتی صدای تلاوت فرآن آن حضرت را شنیدند مجذوب وار با ردوی توحیدی حسينى 
ملحق شدند که مجموعاً بنا بر اشهر هفتاد و دونفر قربانيهاى حق کردبدند که اک 
آنپا زهاد وعباد وقاربان قر آن بودند. 

ينها تمام دلائك وقرائن واضحی است که ميرساند آن حضرت بقصد انقلاب و 
حب" جاه ورياست ورسیدن بمقام خلافت حر کت نفرموده بلکه صرفاً هدش ترویج دين 
ومقصدش حمایت ودفاع ازحر 2 اسلام بودم . 

آنهم بطریقی که جان بدهد و اجان بازی نمودن يرجم لااله ال را بلند 
ويرجم کفروفساد را سرنگون نماید . 

زبرا نصرت وباری دين گاهی بکشتن است وزمانی بکشته شدن فلذاآتحضرت 
دامن حمست بر کمر زد ومردانه قيام کرد - با نیروی مظلومیت ودادن قربائيهاى بسار 
مخصوصاً أطفال صفار ريشةٌ ظلم وفساد بنی أميدرا کند بقسمی که خدمات بز رکه آن 
حضرت در اعلاء كلمةٌ طيسبه لااله الالّه و آییاری شجرء مقدسةٌ اصلها ثابت در 
نظر دوست و دشمن مورد تصدیق و تقدير است حتى بیگانگان از دين روی برهان و 
دليل اقرار پاینمعنی دارند . 


0¥ 


مقالة مادام تاليسى ع - ا ی ا 
فقاو ميت امام حسين ا ازخانم دانشمندانگلیسی تحت عنوان (سه شويد) 
بسیار مفصل اس ت که خلاصة آن ينس ت که نوشته 

سه تفر در تاريخ بشریت برای اعلاء كلمةٌ حق جان بازی و فداکاری نمودند که از ساير 
فداکاران وجان بازان کوی سبقت ربودند . 

اول سقراط حكيم بونانی در آتن - دوم حضرت مسیح بن مریم عليه السلام در 
فلسطن ( البته این عقيده مشار اليها است که مسیحی هيباشد والا در عقيدة ما مسلمين 
حفرت مسیح مصلوب و مقتول نگردیده بصریح آیه ۱۵۹ سورم 4 ( نساء ) که فرموده 
وماقتلوه وماصلبوه ولكن یه لهم وان الین اختلفو افیه‌لفی شك منه مالهم 
به من. علم الا اتباع الظن و ما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه) )١(‏ . 

سیم حضرت حسین (2) فرزند زادم ‏ (84[3ة) پینمبرمسلمانان آنگاه‌نوشته 
است هر كاء بتاریخ‌حالات وچگونگی شهادت رجانبازی هربك‌ازاین سه نف شهيد سعيد 
آ كاهى حاصل کرود تصديق میشود که جان بازی و فداکاری حذرن‌حسین(82) ازآن 
دوثفر ( یعنی سقراط وعیسی) قوی تر و مهم تر وده است ببمين جبة ملقب کردید به 
سید الشپداء . 

زیراسقراط وحضرت مسیح فقط در رام حق بتفدیدٌ جان خود حاض شدند - ولی 
حضرت حسين ( 9 ) جلاه وطن أختيار نموردربیابانی دور از جمعیت درمحاصره دشن 
وأقع و عزيزترين عزیزاش را که از درست دادن هريك از آنهااز سردادن خودش مبمتر 
بوده فدای حق نموده بدست خود مقابل دشمن فرستاده و تمامى آنها را فربانی راه 
حق نموو . 

برد کترین دليل براثبات مظلومیت‌حسین مسلمانهاقر بانی دادن بچة شیرخواره‌اش 

(۱) (عیسی بن مریم را) نکشتند ونه بدار کشیدند بلکه امر بر آنها مشتبه شد وهمانا 
آنان که‌در بارةاو عقاید معتلف اظپار داشتند از روی شك و تردید سغنی گفتند و عالم‌بآن نبو دند 


جز آنكه اذ یی کمان‌خود مير فتند و بطور يقين (شمامؤمتين بدانید) که مسیح‌ر| نکشتند پلکه‌خدا او 
دا يسوى خود يالا برد . 


عمد 

بود که درهيج تاريشى سابقه ندارد بح شیر خوارير! برای طلب آب ( ی قيمت و قدر ) 
بياورند وآن قوم رفا عوض دادن آب او را طعمة تير جفا قرار وهند . 

أبن عمل وشمن أثبات مظلوميت حسين را نمود و بهمين نیروی مظلومیت بساط 
عزت خاندان مقتدر بنى اميه را برجيد و رسوای عالمشان نمود در اثر جانبازيباى او 
و اهل بيت بز دكش دين هلو حیات نوبنی تخود كرفت انتهى 

دكترماريي نآ لمانى و د كترجوزف فرانسوی وديكران ازمورخين ارويائى هنكي 
در تاريخ خود تصدییق دارند که عمليات حضرت سید الشهداء سلام الله عليه و فدا کاری 
های آن بزر کوار سب حيات دين عبين اسلام كردن منی دست ظلم و کفر بنی أميه را 
قطع نموو و الا اکر خدمات و قيام بحق آتحضرت تبود بنى أميه أساس دين توحید را 
بكلى از ميان ميبردند ونا می ازخدا وييغمبرودين و شریعت در عالم باقی تميكذاروند . 
پس یج عرایضم این شد كه قيام و جنگ 
حضرت سيد الشهداء ارواحنافدام كهمورد تصدايق 
ذوست و دشمن منصف است قیام وجنگ دینی نوده است . 


نتيجة مطلوب - کثف حقیقت 


لذا زوار و عزاداران و شيعيان و علاقه مندان با نحضرت وقتی میشنوند که‌آن 
حضرت با يزيد جنگید پرای آنکه عمل بمتکرات می نمود متوجه میشوند که عمل 
بمشكرات مزضی" آنحضرت نخواهد بود لذا هر كز کرد محرهات ومنکرات کسکء 
طبع آن بزر کوار أست تميكردند و عمل يواجبات را پر خود فريضة حتمى 
قرار میدهند . 

وقتی میشنوند و د رکتب مقاتل و تواریخ میخوانند که آنحضرت روز عاشورا 
با أن حدت و شدت بلایا و مصالب که در تاريخ جهان روزی چنین سخت سابقه ندارد 
نمازش را ترك نکرو حتی نماز ظهر را بجماعت خواند البته جدیت در اداء واجبات 
بلكه توافل و مستحبات مینمایند تا مورد توجه و محبوب آنحضر ت کردند که محبوب 
1 تحشرت قطعاً محبوب خدای تعالى میباشد . 

سآن قسمی که آفا ودیگران تصور موده اید خلاف حقيات و مغلطه كازسست 
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أشتباء فرمودید و تعبير می جا تموديد بلکه برخلاف كفتةٌ شما و امثال شما این قبيل 
الاريك متريك قرا روحى شيعيان را مینماید و آنپارا آمادم عمل ميكند مخصوصاً 
كه کویند كان و خطباء قابل در اطراف مطلب شرح رها وفلسفةٌ شهادت آنحضرت را 
كما ينبغى بیان نمایند نتایج سيار نیکوئی گرفته ميشود . 

چنانچه خود ما پیوسته شاهد و ناظر این معانی بوده ابم که در هر ماه محرم 
بواسطةٌ هجوم مردم در أبن مجالس جوانان بسیار فریب خورد کان شیطان از برکت 
وجود آتحضرت وه‌جالسی که بنام آن بزر کوار منعقد ميشود در اثر ببانات وعاظ و 
تبلیغ مبلغين عظام براه راست وصراط مستقیم وارد و تائب و ترك جمیم اعمال زشت را 
تموده و در صف شيعيان واقعی قرار گرفتند . 

(سخ ن که بانج رسيد | کثر آقایان باچشم كريان حالت سکوت بخوگرفته 
عازم شدیم جلسه را ختم نمائيم ) . ۰ 

نواب - علاوء برایشکه وقت خيلى کذشته جناب قبله صاحب ما را زياده از حه 
متأثر نمودید ود شریف فدا کاری را که ربحانة رسول الله بنا بود, ببمین مختصر 
بباناتتان آن طوربکه بوده يما شناسانیدید و همگی ما را رهين منت خود قرار داديد 
جدت رسول خدا بشما عوش عنایت فرماید- کمان تمیکنم أمشب در این مجلس فرد 
حاضری بوده که برای آن جناب متأئی نشده باشد خدا از شما راضی باشد و شمارا 
مشمول راحم والطاف خود قرار دهد که مارا مستفیض فرمووید. 

و واقعاً خيلى جای تأ است كه ما تا کنون کور کورانه تحت تأثير کفتار 
أشخاص از فيض زبارت آن مولاى مظلوم و حضور در مجالس عزاداری و نتأیج مترتبه 
برآن محروم ماندہ ایم واین نبودم مکر در اثر تبلیغات غلط وبيجائينكه از روي تعصب 
یما میکرند و میگفتند که زيارت آن مولی ورفتن بمجالس عزا بدعت است . 

واقماً عبج ببدعت خویی‌است که انسان راییدار وصاحب معرفت مینماید وبحقيقت 
اهل بیت پیغمبر و خدمتگذاران بشرع وشربعت آشنا میکند. 


ها 
داعی - این عله‌ای که راجم به بدعت عزاداری 
آل علو عترت طاعرة رسول اکرم مت و 


زيارت قبور آنا فرمودید قطعاً سرجشمه از عقاید نواصب و خوارج كرفته و علمای 


در واب و فوائد زيارت 


اهل تستئن هم عادة” پروی از آنها نموده اند بدون آنکه فکر کنند بدعت آن جيزى 
است که دستورى از جائب خدا با پیفبر ويا اهل بيت آن حضرت كه عديل القر]ندن 
ددبارة آن ترسيدى باشد . 
«حال آنکه ور اخبار راجع بكزيستن و زبارت آن حضرت علاوه بر آنکه در 
کلب معتبرة شيعه متواترا رسیده ور کت معتبرةٌ خودتان و مقاتلی که علمای بز رک 
جمپور نقل نمودم‌اند موجود است که ببعض از آنپا قبلا آشاره نموديم ابنك بواسطة 
ضيق وقت راجم بزبارت بنقل خبر معروفی که در تمام مقاتل و کتب حدیث ثبت شده 
است | کتفا حنمائيم . 
یکروزرسول اکرم وَل «رحجرة ام لمژمنینبایشهتشر ضرآشتند حسن ج 
وارد شدپیغعبر أور! در آغوش محبت کشید وبسيار بوسيد وبوئيد عايشه عرض کرد پدر و 
مادرم فدای تو باد چقدر حسين را دوست میداری حضرت فردود مکر تيداني که 
او پار جکر وريحانة من است آنگاه آتحضرت کریست عایشه از سیب كريه سؤال 
نمود فرء‌ود جای شمشيرها ونيزء ها را می‌بوسم که پنی امه برحسينم میزنند عايشه 
عرض کرد مگراورا مبکشند فرمو و آری بالب تشنه وشک كرسنه شهید میکنند شفاعت 
من ه ركز بأنها نمیرسد خوشا بحال كسيكه بعد از شهادت اورا زبارت كند عابشه 
عرض کرد با رسول الل برای زائر او جه اجری خواهد بود فرمود اجر يك حج من 
عایشه از روی تعیب عرض کرد شحج شما فرمود ثواب دوحج من عارشه یشترتمجتب 
کرد حضرت فرمود ثواب چهار حج هن پیوسته عايشه تعجب مینمود و پیغمیر تلفت 
ثواب را زياد *ينعود تارسيد بجائيكهفرمودعايشه هن کسحسین مرازبارت کند خداوند 
واب نود کچ ونود ره ما درنامه عمل آن زائ مینویسه نكر عایشه سکوت کرو 


(شکل ۰وا»). 


قبه و با رگا 


اه وصحن مطيس حضرت امام حسين 
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شما را بغدا آقایان انصاف وهید چنین زبارتی بدعت است که مورد موجه و 
سفارش رسول الله باشد قطعاً مخالفت با زيارت و رفتن مجالس عزای آن حضرت وتعبين 
به بدعت نمورن دشمنی با آتحضرت و اهل بیت طاهرینش میباشد . 

5 4 ۰ 
اثرات متر قبهبرز يارت علاوه برفوائد معنوی و جور | خروی توجه يمنافع ظاهرى 
قبور ائمة اطهار که در زبارت قبور ائمة طاهرين ملحوظ است هر انسان 
عاقلى راتحريك ميكند كداز اين عبادت بزر كك که سببعبادات 
بسيار میگردد صرف نظرنکند . 

ا شما اکر يآن اعتاب مقدسه مشر ف كرديد پالحی" و العيان مشاهده مینمائید 
در ببست و جهار ساعت ( باستثنای چند ساعت وسط شب که ابواب قباب میار که برای 
استراحت خدمه و تنظیف حرم بسته میگردد ) از دو ساعت بطلوع فجر تا قریب نصف 
شب پیوسته آن حرم ها و مساجد أطراف قبرها پر و مملو از زوار و مجاور از خواس ‏ ۰ 
و عوام است . 

و تمامى آنا سر کرم انواع عبادات از نمازهای واجب ومستحب و قرائت قرآن 
واشتغال با ذکار واوراد وادعیه میباشند . 

کسانیکه در بلاد و اوطان خود توفیق عبادات بسار ندارند مگر اداه و اجبات 
ولی درآن امکنةٌ مقدسه بعشق زبارت و وصال محبوب از دو ساعت بطلوع فجن مشرف 
كرديده توفیق تبجد ومناجات با پرورد کار وقرائت فرآن و کریه های فراوان ازخوف 
خداوند متعال پرایآنها عادت ثانوی میشود که وقتی بأوطان خود بر كشتند پیوسته 
سر کرم عبادات و ترك معاصى می باشند و اداء توافل و قضاء نماز ها را ا اشتياق تمام 
بجای میآور ند . 

آبا این عمل که موجب اعمال سيار میگردد و توفیق جبزی يبدا مى نمایندو 
سر کرم اقسام عبادات میشوند بدعت است . 

که درهرشبانه روزی اقلا سه مرتبه سحرها وظبرها وسرشبها هرمرتبه اقلا دوسه 
ساعت بأقسام عبادات از ماز و دعا و قرآن واذکار و اوراد پرداخته و خود را مشمول 


اف 


مس أحم والطاف حضرت پرورد کار قرار دعتد . 

اکر هیچ‌آثری برایزیات‌قیور أئمة اطهار نبودمكر همن‌توفیق جبری وسر گرمی 
بافسامعبادات کافی‌بود که مسلمانان راتشویق کنندبرفتن زبارت تاباین وسائل وسر کرمی 
بعبادات ( که در بلاد و اوطانشان بواسطه اشتغال بامور دنیوی توفیق کامل بيدأ 
نمینمایند)رابطه بایزدان پاك را که‌اساس تمام خوشبختیها است محم نمود. صفلى باطن 
بيدا نمایند , uw‏ 
شما ور بلاد اهل تسنتن کدام محل مقدسی را میتوانید با نشان دهید که عالم 
و جاهل و خواص و عوام در پیستو جهار ساعت اشتغال بعبادات داشته باشند جز مساجد 
كه فقط نمازی خوانده و فورى متفرق ميشوند در بغدار ومعظم که قبر شيخ عبد 
القاور گیلانی و امام أبوحنيقه ميباشد هميشه ور های آنها بسته فقط موقع تماز در 
مسجد های مجاور قبر | نپا باز ميشود بك عدة مخصوصی مبآیند. نماز خوانده و متفرق 
هی شوند.. 

در شهرساعراه که مدفن روامام برحق شیعه - حضرت هارى على النقى ب (أمام 
دهم) و حضرت عسکری حسن بزعلى 2 (امام يازدهم) میباشد تام اهالی و سا كنين 
شهر و حتى خداام آستانه مقدسه از برادران اه لسن هستند مقارن طلوع فجر بزحمت 
بسیار و داد و فرباد زوار و اهل علم و مجاورین شيعه درب حرم را باز بیکنند ولی يك 
تفر از پیر و جوان عالم و جاهل سنی ها را نمی بینیم,درکنج و زوایای آن مسجد پعبادت 
مشغول باشند . 

حتی خدام ه که در را باز ینمیند ميروند و میخوایند ولی شیعیان در اطراف 
حرم باشوق و ذرق نمام مشفول عبادت‌اند اینست آثار و برکانی که از این قباب مبا رکه 
لصيب شيعيان میگروو . 

خداوند توفیق دهد مش رف شوید در عرأق عرب دو شهر پپلویبکدریگر می نید 
پفاصله دو فرسنکه يعنىكاظمين و بغداد که او لى من کزشیمه و مجاور قبر دو امام مام 
حضرت أبا براهیم موسى بن جعفر ( امام هفتم ) و ابا جعفی عل بن على الجوأد (أمامنهم) 
هليهمالسلام ميباشد . 
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و دوهی ع كل أل تسنین و مجاور قبر شيخ عبدالقادر كيلانى و أمام أعظم شما 
أبو حنيفه ميباشد مورد دقت قرار دهيد تا بى بتعاليم عاليةٌ يبشوايان و امامان بر حق 
شيعيان برده و بچشم خود به يبنيد از بركات قبر أثمه اطهار و علاقه بزيارت آن دو قبر 
انور مردم كاظمين و زو ار چگونه اول شب را زود بخواب رفته و دو ساعت بطلوع فجر 
ماندہ با شوق و ذوقى برأى عبادت وتهجمد و سحرخيزىآماده و بیدارند حتی‌عدة بسيارى 
از تجار شیعه که در بغداد تجارتخانه دارند ولی منزلپایشان در کاظمین أست وقت سحر 
در حرم مطپس مشفول عباوت حق تعالی هستند. 

ولی أهل بغداد چگونه غرق در معاصى و كناهان ر سر کرم عباشی و شپوات + 
در خواب غفلت فرو رفته‌اند؟ 

فواب_ واقماً جای دارد که الحال بر خود لعن ت کنم که جر كور کورانه بدون 
تحقيق بدنبالأقوال أشخاس ميرويم جند سال قبل قافلهلى از این جا ح رک کر که من ˆ 
یندم هم بدیختانه باآنها بودم رفتيم بغداد بزبارت امام أعظم ابو حنیفه و جناب عبدالقادر 
رضی الله عنهما : ولى یك روز که بندم بتماشا ىكاظمين رفتم و ب كشتم مورد لات سخت 
رقا واقع شدم الحق جاى بسى تعجب است كه زبارت امام أعظم در معظم و يا شيخ 
عبدالقادر در يغداد و یا خواجه نظام الدين در هند و با شيخ كبن مقبل الدرين در مص 
جائز و موجب ثواب باشد که درهر سال جماعتی از ما بزبارت آنها «یروند که قطعاً 
خبری از ييغمير یه درباره آنپا ارسیدہ . 

ولى زیارت ريحانة رسول خدا فدا کار مجاهد فى سبیل الله كه پینمبر فت آن 
همه ثواي برای زيارت او بیان فرموده و عقلا امی‌است مستحسن يدعت باشد ٩‏ . 

الساعه تصميم قطمی کرفتم که انشاءالله اکر زندم ماندم امسال قربة الى الله و 
طلياً لمرضاته بربارت.فرزند عز یز رسول ان جناب حسين شبيد بروم و از خدا بخواهم 
که از کنشته‌های مایکنرد امشب را با تأئر خاطر از خدمت مرخص ميشويم نآ فردا 


شب انشاءالله . 


-00_ 
ليله يكم شعبان المعظم ۴۵ 
جلسه هشتم 


( أول شب داعی مشغول نماز ,عشاء بودم آقابان محترم تشریف آوروند بعد از 


فراغت از نماز و سرف چای مذا کرات شروع شد) . 

سيد عبد الحی - قبله صاحب شب گذشته ياناتى فرمودید که حقاً از مثل شمائی 
سزاوار نبود تفو م بين نوع کلمات نمائید که بالاخرم منجر بدوئت و افتراق كلمه 
در مسلمين گردد خود بپتر میدانید که نفاق و دوئيت و افتراق کلمه باعث فنای مسلمين 
كرديده کماآنکه اتفاق و یگانگی سبب ظهور و غلبه مسأمين بوده . 

د اعی - ( با کمالتعجب) خوبست بیان فرمائید کدام قسمت از گفتار داعى سیب 
دوثييت و افتراق کلمه میباشد که اکر ایراد شما بجا است. و غفلتى از واعى شد متته 
كردم و الا جواب عرش تموده رفع أشكال شود . 

سيد در موقع توضيح و تعريف کس و تا کس مسلمين رأ بدو قسمت تقسيم و 
تعبیر بمسلم و مؤمن فرمودید در صورتيكه مسلمانان همگی یکی هستند و كو يندكان 
لا اله الا الله محمد رسول الله باهم برادرند نبايستى آنهارا از هم جدا نمود و 
تشكيل دو وستگی داد که بضرر اسلام تمام ميشود و در اثر بيانات امثال شما آقايان 
است که خاس" و عام بيدا كرديده و شیعیان خود را ممن و مارا مسلم ميخوائئد چنانچه 
در هندوستان دبدوايد شيعه را مؤهن و سنى را مسلم میخوانند . 

و حال آنکه اسلام و ایمان یکی میباشد زیرا املام انقیاد و قبول نمودن احکام 
و تسلیم يآنست و این همان حقيقت تصدیق و معنی أبمان میباشد . 

لذا جمپور امت اتفاق نموده‌اند بر اينکه اسلام عن ایمان و يمان حقيقت اسلام 
است و از هم جدائی ندارند و شما برخلاف جمپور صحبت نمودید که اسلام و ایمان را 
از هم جدا نمودید . 


ةمه 

داعی - ( يساز قدری‌سکوت و تبسم ؟) متحيرم 
چگونه جواب عرض نمایم - اولاجمهوری که 
منظور نظر شما است و در بیان خود بآن أشار, نموربد بمعنای عموم امت نیست بلکه 
عراد از جمپور بعش از اهل منت و جماعت میباشد . 

ابا راجع باسلام وایمان متأفانه بیان شماکافی نیست جه آنکه در این موضوع 
نه ققط شيعه با اهل سنت و جماعت اختلاف عقیده دارند بلكه فرق جندى از اشعریون 
و معتزله و حنفى و شافعی در این باب اختلاف عقيده دارند که انك وفت اجازم نفل 
عمامی أقوال فرقه‌های مختلفه را تميدهد . 

تالا آقایان که عالم و اهل قرآن هستید و 1 گاهی بر آیات قرآن دارید چرا 
يايد این نوع اشکالات عاميانه بنمائید شايد غرض آقابان‌این است که وقت مجاس كرفته 
شود ولا طالب اصولی مهم تری حست که ممکن است از آنهااستفاده كامل بیریم وال 
این نوع اعتراضات کودکانه از مثل شما بعيد است که بفرمائید داعى ‏ اسلام و آیمان 
ساختهام و اسیاب دو دستگی ودوئيت را (بقول شما) فراهم نمودمام ۰ - 

و حال آنکه این تقسيم و دو دستگی را ( بقول شما ) خداوند حكيم در قرآن 
کریم در آیات چندی نموده مگر آقایان فراموش نمودمایدن کر اصحاب یمین واصحاب 
شمارا درقر آن‌مجید مگر نه‌اینست که در آبه ۱۶ سوره ۶٩‏ (حجرات) صر يحاميفرمايد 
قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان 
فى قلوبكم . 

ألبته میدان که ين آبه شريفه در مشمت أعراب پنی اسدحجاز نازل كرديده كهدر 
سالقحط بمدینه منوره آمده و اظهاراسلام وایمان‌نموده و کلمتین شهادتين بر زبان جاری 
ولى چون ظاهراً برای استفاده از تنصمات مديئةٌ منوره اسلام آورده بودند خداوند 


در فرق بین‌اسلام‌وایمان 


أتها را در لين آیه تکذیب موده باین‌سنی که( ای رسول) اعراب (نی‌اسد وفیم) که 
مر تو منت کذاردم و کفتند ما ایمان آورديم بآنها بگو ایمان نیاوردماید لیکن بگوئید 
لام aa‏ برض فد اه موه دا اه عاد ها 


كم 
برای‌اتقاه است ازقتل و سبی و اخذ تنعمات )و عنوز در تيامدى است‌ایمان در دلپای‌شما . 
ظاهی این آبه شریفه حکم میکند که مسلمن دو دسته هستند » يك فرقه 


مسلمين حقيقى که از روی قلب و عقیده ایمان بسقایق يبدا نموده اند که آنها را. 


مومن گویند . ۱ 

و فرق دیگر مسلمين لاهری هستند که برای اغراش و مقاصدی از ترس وباطمع 
( مانند قبيله بنىاسد و غيره) فقط كلمتين شهادتين کویند و خود را مسلمان خوانند 
ولى از معنا و حقيقت اسلام که یمان معنوی‌باشد در قلب و دل آنها اثری نيست ولوجواز 
معاشرت باآنها بر حسب ظاهر دأده شده است ولى بحكم قرآن دس لهم فى الاخرة 
هن خلاق يعنى در آخرت‌برای آنها ثوابى نيست . 

پس إقرار بكلمتين شهادتين و تظاهر باسلام تنها منتجنتيجةٌ معنوى تخواهد بود , 

سید _ 1 أبن با نشماصحيح استولىقطعاً اسلام بی ایمان رااعتبارینیست كما ]كه 
ایمان بدون اسلام مورد اثر نمیباشد مكز در یه ٩٩‏ سوره ٤‏ ( تساه ) نمی فرماین : 
لاتقو لوا لمن القی الیکم الملام لست مؤمنا (9) . 

أبن 4 زد کترین دايل است که ما مأمور بظاهر هستیم که هر کس‌بگوید 
لا اله الا الله محمد رسول الله اورا پاك و طاهر و مقدس وبرادر خود بدانیم و نفی 
أبمان از او تنمائيم این خود ببترین دایل است که اسلام و ایمان در حكم واحدند . 

داعي - اولا این آبه در باره شخص معینی نازل کردیده ( که آن اسامة بن 
زیدو امم بن جثامة لیشی بوده ) که کویندو اله الا 4 را در میدان جنك - بخيال 
آنکه ازترس کلمه‌ای کنته و مسلمان کردیده _ بقتل‌رسانیدند - ولکن تصدیق دار يدافارة 
عدوممینماید مین جوت همهست که نمام مسلمينرا تاوقتی که عمل خلاف نی آشکارا 
از آثها ددم نشده و منكر ضروريات نگردیدند و ابراز بکفر و تبرت أزدين شمورند 
مسلمان و پاك میدیم و با آنها معاشرت اسلامى مينمائيم و از حدود ظاهر هم تجاوز 
تميكنيم و بباطن آنها هم کاری ندارم وحق تجسس در باطن اشخاس هم تدارم 


(۱) تكوئيد يکسي که بشما أظهار اسلام مینماید تو موّمن تیستی . 


NE 


ولى برای کشف حقيقت عرض مينمايم که .ميان اسلام 
ركراب :ابخان و ایسان بحسب مورد اختلاف عموم مطلق و عموم 

مین وجه است . 

چهآ که برای ایمان مراتبی ميباشد واخباراهل بیت طهارتست که اختلاف اقوال 

را:از ميان برمیدارد و کشف حقیقت مینماید . 

چنانچه امام بحق ناطق كاشف اسرار حقايق جعفر بن عد الصادق لع در 

روایت عمرو زبيرى فرموده : ان للايمان حالات و درجات و طبقات و منازل 

فمنه الناقص البين نتصانه ومنهالراجح الزایدد جحانه ؛ و منهالنامالمنتهى 
تمامه (9). ۲ 

ایمان تاقص همان مرتبه اول از ایمان اس ت که آدمی بواسطه آن از داثره 
كفر خارج و داخل حوزءٌ مسلمن کرت جان و مال و عرش و خون أو در امان 
مسلین ميباشد . 

و اما ایمان راجح در حديث عبارت است از ایمان آنکسکه بواسطه واجد شدن 
بعض از صفات ایمانی ایمان او رجحان پیدا ميكتد بر أيمان آنکسیکه فاقد آن صفات 
هيباشد كه ببعض از آن صفات در بعض اخبار اشاره شدم كه از آن جمله در كتاب 
مستطاب کافی و نبج البلاقه ازمولى الکونین أميرالمؤمتين و جفر بن محمد 
السادق 6 رسیده است که فرموده اند ان له تعالی وضع الایمان على سبعة 

آسهم علی‌البروالصدق واليقين والرضاء و الوفاء والعلم و الحلم ث‌فسم‌ذلك 
بين الناس قمن جعل فيه هذه السبعة الاسهم فهو کامل محتمل (۰)۳ 

0 )رای انا او رمت ات وناز است بمض ازن ناقصی است که ظاهر 
است نقصان او و بعش از آن ايسان داجحیست که زابد است رجحان آن أبمان و بض از آن‌ایمان 
تام وتمامى استکه بمنتهاى تمامت وکال وسیده . 

(۲). بدرستیکه خدای تعالی قرار داده است ایمان را برهفت قسمت (بعبارت دیگر ممن 

بايد دادای هفت صفت یاشد) که بارت است از برو نیکولی وصداقت وراستی و يقبن قلبی بدا 


ورضا ووقاء وعلم وحلم و بردیادی پس اين هفت صفت تقسیم شده است بين مردم هركس تماما ين 
هفت صفت را دارد موّمن کامل است . 


داك 


پس ه رکس بض از این صفات را واجد و فاقد بعش ديكر میباشد ایمااش 


رجحان دارد بز إيمان آنکسی که فاقد الصفات میباشد . 
و اما ايمان تمام يمان کسی است که واجد تمام صفات حمیده و اخلاق 
پسندیده باشد . 
بس أسلام عبارت است در درچة اول از مان كه قول صرف و اقواربرحدانتت 
خداوئد متعال ونبو ت خانمالا نبیاه اپ باشد ولی حقيقت دين وایمان دزقلب اوراخل 
نگردیده چنانچه رسول أ کرم و بفرقه ای از امت فرمود يامعش رمن اسلم بلسانه 
ولم یخلص الایمان بقلبه (۱). 
بديهى است بين اسلام و آیمان فرق آشکارا میباشد ولی مامأمور ببواطن اشخاصس 
اليستيم و در شب کذشته حم نكفتيم که بابد مسلمین را جدا کرد دوئبت و جدائی و 
تفرقه بین آنها انداخت فقط كفتيم علامت معن عمل او میباشد ولی ما حق تفتبش در 
اعمال مسلمين ندارم ولکن نا جاريم علائم ایمان رأ بان كنيم تا آتهائی که غافلند 
در پی عمل بروند از ظاهر بباطن و از سورت بمعنى رفته حقيقت ایمان ارا بارز نمایشه 
و بدانتد تجات آخرت فقط يعمل است زيرا در حديث وارد است که فرمود الایمان 
هوالاقرار باللسان و العقد بالجنان و العمل بالا ركان ۳۱). 
يس افراریزبان وعقيده بقلب مقدمه است برای‌عمل يس | کرمسلمانی‌باشد کوینده 
لاله الا الله عل رسول الله و متظاهر پصورت اسلام ولی تارك واجبات و عامل منپتات 
ما اورا مومن تميدانيم هر چند در ظاهر او را طرد نمينمائيم بلکه با او معاشرت 
اسلامی مينمائيم . 
1 ولی میدانم در آخرت که این دنیای دنی مقدامة آن عالم است برای چنین 
آدمی راء تجات مسدود است مكر صاحب عمل خالص صالح باشد كما آنکه صريحاً 
در سورة العصر فرماید والعصر ان الانسان لفى خسر 1 الذین آمنوا و عملوا 


(۱) ای جماعتی كه اسلام آووده‌اید نز بان غود ولى مااص نگردیده امان در قلب غاا 
(۲) ایمان (دادای سه ړکن است) اقراد بربان وعقيده بقلب وعمل بارکن. ١‏ 


۳ے 


الصالحات (9). 

يس بحكم قرآن مجيد اساس يمان عمن صالح است و يس - و اک رکسی عمل 
ندارد ولو نزبان و قلب هم معتقد پاشد ایمان ندارد . 
و اما موشوعى که تذكر آن لازم است ا زکفتار 
خودتان اتخان سند نموده عرض میکنم كه أ کی 
این كفته شما صدبح است و بر اين عقيده ثابت 
عستيدكه بايذ مأمور بظاهر و كويندة لااله لاله محمد رسول الله را مسلمان 


و مؤمن و براذر خود بدانید يس چرا شما ها شيعيان و پیروان اهل بيت رسالت را که 
اقرار بوحدانیت پرورد کار ونبو ت خانملانبی 


اهل سنت برخلاف قواعد قر آن 
شیعیان را طرد میکنند 


باه منمایند وغمگی اهل يك قبله 
و بك کتاب مباشند عامل بتمام احکام و واجبات بلکه مستحبات اند ثماژ میخوانند 


روژه میکیرند حج بت الله عيروند و ترك محرمات مینمایند اداء خمس و زکوة 
میکنند و معتقد بمعاد جسمانی میباشند کافر و مشرژه و رافضی میخوانید و از خود دور 
مینمائید - عجب است که هنوز اثرتبلیغات خوارج ونواصب وامويها درشما ظاهر است 18 

يس تصدیق نمائيد که وسیلهٌ افتراق کلمه ودوئيت و نفاق شما هستید که زباده 
از صد ملیون مسلمان مؤمن موحد را ازخود جدا بآ نا کافرومشرك ورافضی میگوئید . 

درصورتیکه کوچکترین وليلى بر شرك و کفی آنها ندارید ‏ آنچه میگوئید 
تهمت محض و خلط مبحث و مفلطه کاری یباشد . 

قطع بدانید این تحریکات از پیگانگان است که میخواهند مسلمانان را بين 
حرفها از هم جدا و در ار تفای و دوئیت بين مسلمانان بر خر مراد سوار گردیدم و 
مسلمانان را مقهور و مغلوب خود قرار رهند . 

در اسول قواعد وأحكام (غير از امامت وولایت )كه بين ما اختلافی نیست ا کر در 
فروع احکام اختلاقمت این نوع از اختلافات که بين مذاهب اربعه خودتان شديد تر از 


(۱) قسم بعص رکه نوع انان در خطرو خران عظیم‌اند مگ ر کسانی که ایمانآوددندوهل 
صالع تمودند . 


لاون 

اختلاف با ما ميباشدكه الحال مقتضى نيست اختلافات حنفيها با مالکی هايا شافعيها 
با حنبلیما را عرش نمايم هر جه من فكر ميكنم دليلى كه شما بتوأتيد ور سک 
عدل هی اقامه تمائید بر كف وشرك شيعيان نمی بينم جزتهمت وافتر اه وتعصب محض»! 
فقط کار لایغفر شیعیان درنظربرادران اهل تستن که مخالفین خوارج وتواصب 
بتحريك أموبها و ييدوان آنها جلو داده بز رگش نموده اند اینست که وام و أحكام 
واحادیث رسول اکرم ترا بميل و هوای نض روی رأى و قياس تغيير و تبديل 
نمیدهند و وأسطه بين خود و رسول خدا ابو هريره ها و أنسها و سمرہ هائى را که فتباه 

خودتان حتنى خلفای بز رکتان مردود و تکذیبشان نموده اند قرار تمیدهند . 
بلکه باس و دستور خود پیخمبر تلا يبرو 
واهل لیت وتقلید تکردن . أهل بت آنحضرت هستند باب علمی که پیغمیر 

از امامان چهار "كاله لف خور بروی امت باز نموده نمی بندند و 
باب دل بخواء باز کنند بزر کترین کناهی که‌آقایان اهل سنت برشیعیان وارد میآورند 
اینست که چرا پیروی از على واه اقناعشر از عترت و اهل بيت پیغمیر مینمایندو 
تقليد از اة اربعه وقفباى چپار کانه شما نمی تمایند . 

و حال آنکه شما ابداً دليلى از رسول | کرم تحت در دست ندارید که مسلمین 
حتماً بإيد در اصول أشعرى و یا معتزلى و در فروع مالکی يا حنقی با حنبلی و با 
شافعى باشند . 

ولی برعکس أوأمى ووستورات يسبار از رسول اکرم تم م ؤكداً از طرق 
روأة و علماى شما ( علاوه بر آنجه متوائراً در وست خود مان أست ) يمأ رسیده که 
أهل بیت و عترت طاهره را عديدل القرآن قرار دادم و بامّت امس فرموده سك بآنها 
جويند و پروی از آنها فمایند که از جمله آنهاست حديث لین وحديث سفینه و 
حديث باب حطه و سایر أحادرشى که شبهای قبل بمناسیاتی با اسناد آنا عرش نموم 
أبنها بزر کترین سند محکم ماتميعيان أست كهوركتب معتبرة علماى شما هم ثبت است 

حال شما بك حديث بياوريد و لو بك طرفه و از كتب خودتان که آن حضرت 


علت بيروى شيعه ازعلى 
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6۱۵ات 


“فزمودء باشد أمت من بعد از من بايد در اصول پیر و ابوالحسن اشعری و واصل بن 


عطا و غيره و در قروع پیرو یکی از چهار نش : مالك بن انس «اأحمد بن حنبل با ابو 
. حشيقه و با محمد بن ادریس شافعى باشند . 

آقایان قدری عادت و تعصب را کنار یگذارید ببینید شیعیان جه كناهى 
دارند ا کر صد يك آن اخبار که در کتب معتبرة شماراجع بعترت طاهره و وستور پیروی 
از آنها رسيده در بر یکی از پیشوایان مذحبى شما رسيدم يود ما بول می کروم . 
ولى جكنيم سراس كتب معتبرة شما يراست از 
امت متابعت لمايند از عترت اخبار بسيارى كه مثبت مرام و كمك بعقيدة ما 

۲ تحضرت است که ا کر بخواهيم بهمةٌ آنها استشهاد نمائيم 

ماهپا وقت لازم است باز هم من باب نمونه خبری باذم آمد بعرشتان ميرسانم تا بدانید 
که شيعيان جاره جز راهی که رفته اند نداشته اند . 


بامر رسول خدا (ص) بايستى 


شيخ سلیمان بلخی حنفی در باب 5 يشابيع المودة از فرائه حموینی از ابن عباس 
(حبرات) نفل نموده که رسول | کرم َو بأميرالمؤمنين عليه الستلام فرمود : 
يا على انا مدينة العلم و أنت بابها و لن تؤى المدينة الآمن قبل الباب و 
كدب من زعم اله بحینی و ببغضك لانّك منی و آنا منك لحمك لحمی و 
دمك دمى. و روحك من روحي و سريرتك هن سريرتى و علانيتك. من 
علانيتى » سعد من أطاعك وشقى من عصاك و ربح من تولاك و خمر من 
عاداك » فاز من لز مك وهلك من فار قك مثلك ومثل الائمة من ولدك بعدی 
. هذل سفينة لوح من ر کبهانجی ومن تحاف عنها غرق و مثلهم کمثل النجوم 
. كأماغاب نجع طلع نجم الى يوم القيمة (۱). 


(۱) در اين حديث شریف صر يحأميفرمايد يا على تو باب علم منی وهر كركبى يشو فلم 
من داه پیدا نمی کند مكر از باب هلم که على عليه السلام باشد میفرماید .گوشت وروح وغون و 
ظاهر و باطن غلى از من است اطاعت على را سعاوت ومعالفتش را شقاوت‌داسته ودر آخر 
حدیت میفرماید متل تو ومثل امامان از اولاد تو بمد از من مث لكشتى توح است که رکس سوار 
بو آل شد نجات یافت وهر کس تعلف از 1 نها لمود فرن شد ( یمنی هر کس تيسك وتوسل باین 
غاتواوه جست نجات يافت وهر کس تخاف از آن نايد علاك‌خواهد شد) ومثل شما مثل ستا ر گان 
امت كه هر وقت ستاره ای ينهان حه ستارة ديكر طالع و آشکار ميشود نا روز قيامت (ينىاين 
ځانواوه تا روز قيامت دا هنمای خلق اند). 


کے 
و در حدیث ثفلين كه متفق عليه ما و شما ميباشد صریحاً میغرماید اکر تمسك و 
توسل بعترت طاهره و اهل بیت يبغمبر جستيد هر كز کمراء فخواهید شد و این حدیشی 
است که بطرق مختلفه روات موثق شما آنرا تقل نموده اند چنانچه در شبهای قبل 
بقسمتی از روات و سلسلة اسناد و کتب معتبره خودتان أشاره تموديم ( مراجعه نمائید 
بص ۲۱۹ و ۲۷۶ همین کتاب ) . 

اياك بمقتضاى وقت و اثبات حقيقت أ كيداً عرض ميكنم که ابن حجر مکی 
متعصب درس ٩۳‏ ضمن فصل اول ازباب١١صواعق‏ ذیل آ بهو قفو هم انهم مسق اون(0) 
دراین باب تحفيقاتى دارد كه شيخ سلیمان يلخى حنفی هم در باب ۵٩‏ يشابيع المو وه 
س ۲۹٩‏ ( جاب اسلامبول ) از صواعق نقل نمودم که این حديث بطرق مختلفه رسیده 
تا آنجا که ابن حجر كويد . 

3 < ۳ 
أن لحدیث التمسك بالثقلين طرقا كثيرة و ردت من نيف وعشرين صحاييا(؟). 
آنگاه كويد در بعض آزاین طرق أست در عرفه ؤدربعضى در مرش هوت پیغعبر 
موقميكه حجره پر از اضحاب بود ودر بعض دیگر ورخطبةٌ وداع بودم . بعد أبن حجر 
أظبارعفيده نمودہ که ولا تنافی اذلا مانع من أله کرد علیهم ذلك فى تلك 

المواطن و غیرها اهتماماً بغأن الکتاب العزیز و العترة الطاهرة (۳) . 

و نيز در أول همان صفحه كويد : و فى رواية صحيحة انی تارك فيكم 
أمرين لن تضلوا ان اتبعتمو ماو هماكتاب الله وعترتی اهل ليتى ۔ وزاد 
الظبرانی انى سئلت ذلك لهفافلائفك موهما فتهلكوا و لاترو آعنهم فتهلکوا 

(۱) در موتف حساب نکاهشان دار ندکه ددكارشان شخت پرسیده شوندکانند - آآيه 14 
سوده ۳۷ [السافات). 

بروایات منفق عليه شیمه وسن چنانچه ابن حجر همذيل آيه تقل موده روز قيامتاذامت 


سؤال ميشرد ازدلایت على داهل بيت دسول اصلی الب و آل . 
¥ (۲) بدان بدرستیکه حدین نمسك بتقلین (قر آن دعترت پیغبر) از طرق بسیاری‌دارد گردیده 
از زياده از بيست افر از اصحاب رسو لالت (س) . 
(۳) منانات وماعی در کار نیس ت که پیغمبر < سن این حدیث را در محلهاى متمدده تکرار 
اموده باشد اهتماما بشأن قرآن عریز وعثرة طاهره . 


0¥ 


ولا تشموهم فاتهم اعلم متكم (0). 

ونيز با كمال تعصبی که دارد در آخر همین ص ٩٩‏ بعد از تقل حدیث از 
طبرانی وغير كويد رسول خدا پیر قرآن وعترت را ثقلين نامیده برایآنکه اينها 
دو فردند که أز هرحيث سنكين و باوقارند . 

جه آنکه مراد از ثقل آن چیز است که ياكيزه و پسندیده و يربها و پر فایدہ 

باشد - و از هر رذیله منزم - و حقناً قرآن و عترت جنين اند - زیر که ه رکدام 
معدن علم دين و اسرار و حكم علمی و احکام و قوائين شرعی است . 

و لهذا وصيت رسول | کرم تقو به پروی و تمس ببر بك از این دو ( کتاب 
و عثرت ) و تعليم کرفتن از آنها وارد است . 

چرا که فرمود الحمد لله اذى جعل الحكمة فينا اهل ا لبيت يعن ىجد میکنم 
خداوندى را که قراز داد حكمت را در (سيتَةٌ) آهل بیت من . 

و کروهی کفته اند قرآن و عترت را غلین نام گذارد بسب لزوم رعایت حقوق 
هر کدام - وسبب سفارش فوق الغاره] نحضرت پاهل الیت ابنست که آنان «تخصصین 
علم کتاب ( قرآن) و سنت رسول أله اند . 

زیرا اين دو یعنی قر آن و عترت هیچ وقت از هم جدا تخواهند شد تا در کنار 
حوض ( کوش) برآ نحضرت وارد شوند . ١‏ 

ومژید این‌یان خبری اس ت که سايقاً کذشت کهفرمود و لاتعلموهي فا هم‌اعلم 
هشکم بعنی هيج وقت بعترت چیزی تعلیم ننمائید زیرا که آنها اعلم و داناقر از همه 


شما میباشند . وایشان را بان اوساف از باقی دانشمندان خووتان جدا نماد . 
ج ی لمان وایشان را این اوصاب از بالي انش 4 


(۱) دد دوايث صحبحه است که فرمود من میگذارم در ميان شما دو امر را که اگر نبت 
بنمائيد آن دو را هركر کبراء نشوید آن دو امر کتاب خدا قرآن وهترت واهل بيت من‌اند . 
طبرا نی اين حدیت را با زيادتى تقل نموده که پیغبر «ص» فرمود سال میکنم شما وا از اين دو 
(که قرآن وضرت باشند) بس مقدم ندارد برآ نها وسبقت نگیرید بر ايشان وتقسیر و کوتاهی 
تكنيه از ۲ نباکه هلاك شوید ويا ندهید بآنها پس بدرستیکه ها (یمنی عترت واهل بيث من) 


اعلم ودانا تر از شيا هستند . 


۳ 
بعلت آنکه خداوند ایشان را پاك و پا كيز آفریده است و ایشان را بکرامات 
با هره ومزایای متکاثره پیدامعه معرفی فرمودم است . 


و در اخباری که مفاد آنها دستور تمك بعترت و اهل بیت اطهار است نكنة 
دقيقى ميباشد باینکه تا روز قيامت هيجوقت جهان از افراد اهل بيت که از طرف 
خداوند مامور نشراحکام اند منقطع نخواهد بود انتهی . 

و عجب است با اینکه خود اقرار دارد که هر کس از عترت و اهل بيت پیغمیر 
واجد مراب عاليةٌ علميئة و وظایف دينيئة عملیه باشد مقدم انت بر کسانیکه از 
اهل بیت و عترت طاهرءٌ آتحضرت نباشند . 

مع ذلك خووش عملا کسانی را که شایستگی حق تقدم نداشتند برخلاف دستور 
يسول اللهمقد م داشته و آن خاندان جلیل را عتروك داشتند فا عتبر وا يا ادلی 
الابصار ‏ نعوذ باللّه من الفتی والتعصب 13. 

ايتك از آقايان محترم انصاف ميخواهم که با این تأكيدات بليغه که سعاوت 
و فجات امت را در تبعینت وتقليد وپیروی از قرآن كريم و عترت طاهره توأماً قرار داده 
عکلیف ما جيست آقایان رأه باریك .وي رخطراست عادت اسلاف را بگذارید علم و عقل 
و انساف را حکومت دهيد آیا ما و شما ميتوانيم قر آن را عوض كنيم و بصلاح زمان و 
مكان کتاب دبگر انتخاب كنيم . 

سيد - هر کز جنين أمرى لخواهد شد چون و دبعةٌ رسول اکرم و سند محکم 
آسمالی و راهنمای بزو كك میباشد , 

داعي ء احمنت حفيقت همین اسث يس وقتی تتوانيم فرآن را عوض كني و 
بجای او كتاب ربكن بصلاح ملك ومملکت انتخاب كنيم در عبدل و تالی قرآ نهم همین 
حکم جارى است يس روى جه قاعدى کسانی که از عترت نبودند بر عترت مقدم واشتند 

جواب اين سؤال سادم حقير را بدهيد بفرمائید بینم آیا خلفاء ثلائه ایی بکو و عر 
و عثمان از عترت و اهل بیت پینمبرند که مشمول نزول آیات و اخبار كثيرء ( تفلين و 


0 
سفته و باب حطّه و غیره ) باشند که ما مجبور باشيم بحکم رسول اله لشت آنها را 
اطاعت بنمائم . 
سيد هرك ز کسی جنين ادعائی ننمودم که خلفاء رضی‌اله عنهم باستثناء على کرم 
لله وجبه از عترت و اهل بيت پیمبر بوده اند ولى از صلحاء صحابه رسول اله ند 
داعی - پفرمائید اکر رسول اکرم صلی الله عليه و آله اص باطاعت و پیروی از 
فردی یا قومی بنماید و جمعی‌از مت بگوند صلاح در اینست که پروی ازافراد دیگر 
: اثيم ( ولو آن افراد دیگر هم بسيار ممن و صالح باشند ) آبا اطاعت امس پیفمیر 
چ واجب است با اطاعت صلاح بين أت . 
سید - بدیپی است اطاعت پیقمیر واجب است . 
داعی - يس در ایتصورت که رسولا کرم صلی 
تقليد كور كوراله شایسته اثهعليه وآله وسلم فرموده پیروی ازقرآن وعترت 
ا 31 ا ن را عقدمبر آنپا تداريدجرا 
تواما بنمائیدو دیگران را عقدمبر أ نها تداربدچر! 
دیگران را مقدم داشتند بعترت اعلم و افضل امت - آباابوالحسن‌علي بن اسمعيل اشعرى 
و واسل بن عطا و مالك بن انس و ایو حنیقه و ع بن ادريس شافعى و اعد بن حنبل 
عترت واهل ب تبيغمبرنديا اماماميرالمؤمنين على تال و بازده امام ازفرزندان! نحضرت 
از قبيل امام جفرین محمد صادق عليهما السلام و دیگران - اتصافاً جوا سر بحبدحید . 
سيد - بديهى است احدى نگفته است كه آنها از غترت و اهل بیت پیغمبرند 
ولی‌از صلحاء و فقپاء و برجستةٌ أمث بوده‌اند. 
داي - ولی باتفاق جمپور امت امامان اثناعشر ما همگی از عثرت سحیح‌النسب 
و اهل بيت خاس پیفمیرند که رسول کرم تلو باقرار علماء بز رکه خودتا نآنهارا 
عدل و تالی قرآن و اطاعتشان را اسباپ تجات قرار داده و صريحاً میفرماید آنا اعماز 
شما هستند بر آنها صبقت نگیریه . 
با جنين وستورات اکیده جه جواب خواهنه كفت زمانیکه ييغمير از آنا سؤال 
نمايد که جرا نمی د امرمن نمودید ودريكران را بر عترت من که اعلم از شمابودنهه‌قدم 


۷ف 


داشتيد با اينکه من دستور دادم برایشان سبقت تگیرید ۱۴ . 

0 شيعيانم ذهب خود رأحست الامرر رسول لله و أزامير المؤمنين باب عم ييغمير 
وات و از عترت و اهل بیت طاهرهآتحضرت کرفتند كداز زمان على وحسن و حسین 
عليهم السلام ( که درك نمودندآ تحضرت را ) خلفاً عن سلف برقرار بودند , 

ولی دیگران که در اصل مذهب اشعری یا معتزلی - و در فروعات مالکی وحنبلی 
و و تس رسول خدا راو در تبعت و پیروی آنا در 


علاوہ بر آنکه از 
از عترت طاهره نیستند و دستوری به پیروی از آنها ترسیده 


ون 
تقریبا تا سه قرن بعد از پیغمبر ملع كه اروار صحابه و تأبعين بوده ابداً نامى از آنها 
در ميان تبودى و بعدها آزروی‌سیاست باجهة دیک ر که نمیدانمچه بوره جلو گرمیدان‌شدند . 
ولى ثم ازعترت و اهل بیت پیشمیر ع از زمان خود محضرت جلوم کر 
يودند و مخصوصاً على و حسن و حسين عليهم | 5 
السلام جزء اصحاب كساء 1 
تطيين بووند ۔ e‏ 
آیا سزاوار است پیروان على وحسنوحسینو أئسه از عترت و اعلبیت‌پا پیشمبر 
1 ہتپال ی 
سلوأت الله عليهم اجمعین‌را که با[ نحضرت پیروان أن امامان معصوم منصوص کرد بدند 
مشرك و كافز وميدورالدم داد 1 . ۱ 
کردند کار ی که تباید بکنند مقدم دأشتندكساتيراكه هلت نداشتند و از عترت 
اوه بود ند بر فة ٠‏ عترت و عبدل قن آنٍ مجيد ماهم ممارضة باشما ندار اربموشماها 
2 أ كافر و مشرك تميخوان نيم بلكه برادر دینی خود ميدائيم . 
ولی شما جه جواب خواهید كفت در محكمة عدل الهىكه بعوام پیجاره امر را 
مشتبه هیکنید - - اتباعو شيعيان و پیروان عترت و اهل نیت پیغمبر ترا که مطابق 
دستور آنعضرت عمل 
نموده و يبرو عترت طاهره كرديد,اند کو ك و راو 
اهل بدعت مینامید !| . اد 


-۷۱- 
که چرا مذهب خود را حتفی یا مالکی با حنبلی 


ی فعى معرق 1 ١‏ 
51 بايد دی 5 تنموده 
۳ فى تلموده و يبرو ب جعفر بن 
3 ال“ دق عليه السلام از عترت طاهره ۳ 1 7 


عازن ول چون واش کک براهی زوه دقان 
مجید کتاب حق آسمانی هم مارا راهنمائی تموده درآیه 14 سوره ۳۹ (زمر) کفرموده 


فبشّر عباد الذین یستمعون القول فيتبعون احمنه (۱) ۰ 
يدون وليل وبرهان‌متابعت از کسی نم ی کیم هادی وراهنمای ماخداى عزوجل” 
ورسول خدا لیر ميباشد . 
خدا و پغمبر 223 هرراهی بيش ياى ماآوردند ما بهمان راه ميرويم - فلذا 
دلائل وبراهین بسيار در آیات قرآن مجيد وبيانات رسو الله بول بنا برآ نجه ور كتب 
معتيرى شما رسیده (علاوه پرتواتر در روات شیعه ) يما ارائه دادند که راه حق و 
صراط مستقیم در بيدوى آل عد وعترت واهل بيت آن حضرت میباشد . 
اک شما آیه‌ای از قرآن با حدیشی از رسول الله لكلو بما نشان دادید که بايد 
در اصول اشعرى يا معتزلى و در فروع مقلد و يبرو یکی از چهار امام (ابوحنیفه -. 
مالك احمد حنبل - شافمی) 3 از احاديث خودتان باشد حقير تسلیم هيشوم و 
الحال مذعب خودرا اعلام میتما 
ولی قطعاً شما ا تدارید مگ آنکه‌بگوئد آنها فقهای‌آملامی 
بودند در سال 543 هجرى فلك طاهر بیپرس مردم را اجبار واد كه حتماً بايد بيكى 
از این جباز مذهب تقليد نمايند ؟ !كه أينك وقت اجازۂ شرح آن قشایارا نميدهد . 
نم یکویم حص كردن تقلید باین چپار امام بدون نص " ووستور خاس للم فاحش 


2 است بجميع قنهاء وعلماء اسلام وضایع كرون حق علمی آنا . 


در حالتيكه تاریخ نشان ميدهد که در أسلام تا و علماء بسيارى تخصوساً دد 


(۱) (ای دسول) بلطف ورحمت من‌بشارت آدآن بندگان ی که سغن بتنوته اتاب أحمن 
کنندومتا مت وپیروی از تیکوتی. بنمایند ٠‏ 


۵۷۷ 


مذهب خودتان جلوه نمودند. که روی موازین علمی که در دست است قطعاً اعلم و افقه 
از آن چهار امام بودفد كه حق آنها كاملا ضايع کرویده . 
وأقفاً جای تعجب اس ت که شما زیر بار تمیروید که پیروی نمائید از امير المؤمنين 
على بن اببطالب یل با آن همه نصوص وولایل واضحی که علماء بزركك خودتان ور 
کتب معتبرة خود ثبت نمودم ان که خدا وبيغمبر در آیات واخبار کثیرم بجامعه معرفی 
موند ولی بدون هیچ دليل ونصی چشم بسته انحصار دادید تقليد وتبعیت را بآن چپار 
امام ؟وپاب فقاهت وتقلیدرا مسدود نمودید . 
سید ب روی همان دلیل وبرهان که شما اتحصار دادید تبعیت را بدوازده امام 
ما هم انحصار دادیم بچپار امام . 
داعی - به به احستت بسیار خوب بيانى تموديد دعا کو هم روی همين قاعدة 
شما تسليم میشوم ببرهان ودليل شما | کر دازيد یبن نمائید در ی ۱۰۵ سورة ۷(بقرم) 
میفرماید قل‌هائو برهانکم أن کنتم صادقن (۱). 
اول أئمه اثنا عشى و أمامان دوازده كانه را جماعت شيعيان يا علماء آنها در 
اعصار وفرون بعدنه متحصر بدوازدم تنمودند پلکه نصوص وارده و اخبار متکاثرة که 
ازطرق ما و شما رسيده ميرساند خود صاحب شریعت خانم الانبياء مه عدد اه را 
دراژده فرار دادند . 


چنانجه أكابر علماء خودتان بآن اشاره ۱ 
عدد خلفا را بيغمبر (س) چنانجه أكابر خودتان بان اشاره نموده‌اند 


دوازهه بای لیو اذ عل یغ مان دزی خی راو باب 
۷ نایمع الموده ص ٤٤٤‏ (چاپ اسلامبول) 
باین عبارت نوشته فى تحقيق حديث بعدى اثنا عشر خليفة (۴) بمد از قل يك 
خبر كوبد ذكر یحبی بن الحدن فى كتاب العمدة من غشرينطريقا فى ان الخلناء 
بعد النبى صلی الله عليه و آله وسام انناعشر خليفة كلهم من قريش فى البخارى 


(1) بكو (يسغالفين) يياوديد وليل وبرهان خوه را اکر داست میکویید . 
(۲) در تحقیق حديث (كه بعد از من دو ازوه غليفه ميياشد ) . 


عام 
من ثلاثة طرق و فى ملم من تسعة طرق د فى ابی‌داود من ثلاثة طرق و فى 
الترمذدى من طريق واحد و فى الحميدى من ثلاثة طرق (۰)۱ 
علاوہ بر اينها ساير علماى شما از قبيل جوینی در فرائد و خوارزمی وابن مفازلی 
در مناقب و امام علبی در تفسير و ابن أبىالحديد در شرح نبج البلاقه و مخصوصا مسي 
على تن شافعى در مودة دهم از هودة القربى دوازده خبر از عبدالله بن مسهود و جابر 
ین سمره و سلمان فارسى و عبدالله بن عباس و عباية بن ربعى و زيد بن حارثه وأبوه ريرم 
و ازمولی الموحدين اميرالمؤمنين على عليه السلام كه جماً بطرق مختلفه از رسولاكرم 
کا تقل نمودراند که فرمود عدد خلفاء و اله بعد از من دوازده «باشدٍ تمام آما از 
ریش وا بع ضآن اخبار از بنى هاشم است ودر بعض از آنها نامهاى آنہا وا معين 
مودي ت فقط عدر شماری تمودند . 
7 بود از اخبار که بسیار در كتب معتيرة خودتان ثبت کردیده اس 
پر شما است اکر در عدد چهار از يبغمير | کرم تلو خبری داريد بیان نمائيد ولو يك 
خير ما نسبت بهمان يك خبر شما تسلیم میشویم ٠‏ 
کذشته از اينکه شما خبری راجع بائمةٌ اریعه ندارید - مابين امامان شيعه با 
أمامان شما فرق سيار است چنانجه در شبهای گذشته بمناسباتى اشاره نموديم که امامان 
تا عشر ما اوصياء رسول الله مه و منصوص من جاب أله اند - 
أبداً طرف مقایسه با امامان جهار كانه شما نیستند زیر امامان شما جنب فقاهت 
و اجتهاد دارند و بعض از آنها مانندابوجنیفه باقرار و اعتراف علماء خودتان اهل حديث 
و فقه و اجتهاد نبووند بلکه اعل قباس یوون د که خود دایل‌بربی سوادی مساق (مراجعه 
شودبه م۲۷ همين کتاب ) ولی سنا عشر ما حجج الپینه واوسیاء و خلفاء منصوس 


مب رسول الله ليع میباشند . 


(۱). یی بن حسرزور کتاب همده از بيست طر ی قآورده که غلفاءمد ال پیشبر دواژده‌غلینه 

میباشنه که تمامآ نہا از قربش‌اند دو صحيح بخاری از سه طريق ودد صحیح صلم از نه طرین‌ددد 

" ستن.ایی داود از سه طريق ودر سئن‌ترمذی از بك طریق ودر جمم ببنالصحيحين حميدى ازسه 
طريق غیردو ازده خليفه زا تقل لموده| ند . 


۷ 
ما تقليد از آنها نمی کنیم پلکه حسب الاص ييغمبر پیرو طرق آنها حستيم ولی 
در هر دوره و زمانی از برای شيعه فقهاء و مجتهدیتی هستند که استنباط احکام اله را با 
مواژین کتاب وسنت و عقل و اهاع نموده: احکامی صادر مینمایند و فتاوای آتها مور 
عمل ما است و تقليد از آنها مينمائیم . 
با اینکه ففهاه شما از خوشه چینان خرمن امامان از عترت طاهره بودند شماروی 
تقلیدو عادت اساتید علم و مل را گذارده پیروشا کردانی شدید که مبانی علمی را کذاردم .| 
و برأى و قياس تمل نمودن. 
سید - از كجا معلوم است که امامان ها أخذ مطالب از أمامان شما مينمودند . 
داعی - حساب تاریخ است ثبت در كتب است 
اشاده بمتامات امام جعفر اکابرعلمای‌خودتان‌ثبت نموده‌اند مراجعدفرمائيد ] 
صادق علیهالملام 
الدين بن‌صباغ عالکی در فصل حالات امام بحق ناطقكاشف اسرار حقایق جعفر بن عل ١‏ 
الصادق عليهما السلام آورده که آتحضرت بارز و پر جنته در علم و فضل بوده تا آذ 1 
که كويد : نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الر كيان و انتشر صیته ‏ 


و ذکره فی ساير البلدان وام ينقل العلماء عن احد من اهل بيته ما ثقل عنه 


من الحديث )١(‏ . 


آنگاه كويد جعاعت‌بسیاری از اعيان امت مانندیحیی بن سعيد و ابن جر مالك 


بن انس ( امام مالکیها ) و سفيان ثورى و ابوعیینه وابوايوب سجستانی و ابوحنیفه (امام * 
حنفيها ) و شعبه و غيرهم از آنحضرت روايت نمودند انتپی. 

و کمال الدین‌ابن أبى طلحه ور مناقب خود مینویسد بسیاری از اکابر اعيان علماء ! 
و امه دين از آن‌حضرت نقل حديث نموده و از علم و دانشش بهرءبردارى نمووندمنججله + 
همین افرادی را که صاحب فصول المهسه ذ کر مود تام رده . 

(۱) بقدری ال آن حضرت قل علم شده که سواره هاى دانشجو برای درك فيش بسری 


آن حضرت ح کت مینمودند صبت و نام نيك آن حضرت در ساير شهر ها منتشر کردیده و قل 
امود ند علما از احدیازاهل بیت طهادت بقدری که از آن حضرت حدیت هل تمودند . 


بکتاب فصول المپ+تألیف عالم جلیل القدر تور + 


520-07 

2" " فضايل و کمالات سوری و معنوى آتحفرت مورد تصدریق دوست و دشمن بودم 
ماه منصف غير عنود خودنان درکن عاليه خود ثبت نمووماند مانند شهرستا ید 
خلل وتحلومالكى درفصول المپسه مخصوصاشیخ ابوعبداثرحمن‌سلمی درطبقات المشايخ 


كويد آن الامام جعفر الصادق فاق جمیع اقرانه وهوذدعلم غریزفی الذیرو 
ژزهد بالغ فى الدنیا وورع تام عن الشهوات وادب کامل فى الحکمة(۱) . 
وین طلحه شافعی درص۸۱ اول باب" مطالب السئول تمام‌اینمعانی راثقل تموومو 
"كويد هومن عظماء اهل البیت وساداتهم ذوعلم جمة وعبادة موفرة واوراد 
متواصلة و زهادة بينة و تلاوة كثيرة يتمع معافی القر آن الكريم و ستخرج 
من بحره جواهره ويستنتج عجايبه و یتسم اوقاته على انواع الطاعات بحیث 
پحاسب علیها نفسه رق يته تذكرة الاخرع و استماع کلامه زهد فى الدنياو 
الاقداء بهدیه بورث الجنة نور قسماته شاهدانه من سلالة النبوة و طهارح 
افعاله تصدع بأله من ذرية الرسالة نقل عنهالجديث واستفاد منه العلم‌جماعة 
هن الائمة واعلامهم مثل يحبى إن سعيد الاتصارى وان جريح ومالك بنانس 
و الثورى وای عیینه و شعبةوايو ‏ السجستا فى وغيرهور ضى اللاعنهم وعدوا 
آخذهم عه منقبة رفوا بها وفضيلة اکنبوها (؟) . 
0 مد ستیکه امام جمفر صادق بر ترو بالات ازجم قران وامتال‌خوه نود جون ساعن علم 
طبيعى و قر بح کامل‌دردین وزهد اور و اوور ویر هیر کار از شم وات و فر هنک کامل وو کمن نوو 
(۲) آن پزد کوار لا بزدکان وتوايخ اهل بيت وصاحت انواع علوم واقام‌صادات‌خارج 
از حد وصیف بوډه است پیوسته متدکر وده ددادای ژهد بين و فوق‌الماده‌شا بق تلارت‌فر آمجبد 
پوده که هر آ يه ای راقرا ميفر مود تفسير آن‌را بیان میکرد اصحاب آن‌بزر کوار قواص‌ما نندجواهر ات 
رت آنا حشرت دااز اقيانوسعلم استخر اج واز مطالعهآ نها نتابجعجيب علوم رااستفادةميكرد ند 
بانه روزی را بر انواع امور که جمهم آ نها جز طاعات وعباداتا. بود ند تقسيم نموده و 
كاملا عمل بآن سیم دار هایت‌مینموده ویبوسته بان ساب رسيدكى ميكرد مثل اينه روزقامت 
ددر موقف حساب‌است داصفای كلام آ نسشر تزهد دد ابن جمان و پوروی الل دستودائشموجبورود 
دز درجات اغروی بوده و نور گونة های صودت ۲ تحضرت گواهی میدادند ازخاندان نبوت است 
وا کرداد پاکیزه آ نحضرت که تنام ابرا( حق و حقیقت بوده کتف میشدکه از ذربه رسول خدا 
ان عليه و آله است گروهی سيار از ۲نعضرت تمل حدیت واستفاوة هلوم میکردندکه 
هر كدام خود یکی از ای ديا یکی از توا عصر بشما میآمدند مانند يحبى بن سعيد و ابن 
بجح ومالك بن انس.و(سقیان) قوی وابن هينه وشبه وأبوب سجستانى . وامثال 1نها که 


فد سنايه احادیت ۳ 
اا أحاديث وعلوم اقتبااس شدقاز آنمضرت افنخار ميكردند وفیلت خود را بر اهل مسر 
ب آت علوم و احادیت وزوتتر ر 


e1 

اکر بخواهم قل اقوال و اظهار نظر و عقاید اكابر علمای خودتان را در بارة آن 
حضرت بیان نمایم رشته سخن بسیار طولانی ميشود خلاسه آنکه عموم علمای عنمف 
شما آقرار دارند باینکه‌ور علم و زهد و ورع و تقوی و اخلاق حمیده سر آمد اهل 
زمان بودء است . 


بدیپی است تعریف وتمجيد از آفتابست زبانها الکن است که بتواند ينان عشرى 
از اعشار پلکه هزار بيك از مقامات عالیه آنحضرت را بتماید . 

نواب قبل صاحب معذرت ميخواهي در ين فرمایشات شما سژال ميكنم چون 
فراموش کارم از دستم میرود | گر اجازه میفرمائید عرض کنم . 

داعی - مانعى ندارد بفرمائید خواهش ميکنم از سال در هروقت مضایقه تكنيد 
دعا كو ابداً ولتنگی نميشوم . 

نواپ - بالینکه مذعب شیع بنا بر آنچه در أين شبها يبان نمودید أثنا عفری 
و دوازده امامی است بچه علّت این مذعب ينام امام جعفر صادق رضی الله عنه تامیده 
شده است ومذهب جعفری میگویند . 
اعى ۔ رسول اکرم خانم الاننياء لت روی ناموس حقة 
ظهو رم ذهب جعقرى کی رسول اکرم خانم یاه وي روى نادوس حتيقى 
خدا برای خود معینن مينمودند ‏ اميرالمؤمنين على ا را باب علم و وصى و خلیفه 


جانشين خود معرفى و است را اص باطاعت آ نحضرت نمورند . 


ولى بعد از وفات رسول | کرم تلو بجهاتی که عند المقلاه واضح أست سياسة م 
اس خلافت بأبى بكر و مر و عثمان قرار كرفت ولى در تمام دوره خلافت (باستثناى 1 


روزهای اول) أیی‌بکر و محر كاملا با آتحضرت در جمیع امور شور مینمودند و مطابق 
فرموده‌های آتحضرت عمل ميكردند بعلاوه رجال از دانشمندان ادیان هم که برای 
كشف حقایق بمدینه می‌آمدند و در مباحثات و مناظرات على چ آنپارا مجاب 
مینمود بالاخر تا آتحضرت حیات داشت بطرق مختلفه خیمات شايان خود را 
بدین مقدس أسلام نمود. 

ور 


نبوت که هر پیغمبری قبل از وفات وصی و جانشیتی از جاب - ۶ 


0۷۷ 

ولى يس از شهادت آن حشرت که زمام امور بدست ينى اميه آمد مقام ولایت 
و امامت كاملا بمحاق افتاد با منتها درجةٌ فساوت ظلم و تعدای بعترت و اهل بيت 
پیغمبر تلو وارد آوردند . 

امام برحق حشرت امام حسن مجتبی و امام حسين شهيد و امام زين العابدین 
و امام ت باقر عليهم السلام يسختى در تحت فشارو ابذاء و اذيت أمويها قرار کرفتند 
تمام طرق و راهها را برآنها مسدود نمودند و جز عداه قليلى از شيعيان خالص الولاء 
موفق بديدار و اخذ علوم و حقايق از آنها نمیشدند تا عاقبت هريك را بطريقى شهيد 
تمودند . 

تا در اوایل قرن دوم‌هحری که عردم ازظلم وتعدی و فجايع اعمال أمويها بجان 
رسيده برای برانداختن حکومت آنها از اطراف قيام نبوند جنگهای خونينى مخصوساً 
بين داعيان بنی عباس ونی اميه در كير شد . 

در آن موقع که امویپا مشغول دفاع از حکومت خود بودند روزنةُ فر جی باز 
شد چنان بخود مشغول شدند که ديك رآن سختگیری های شدید را يعترت و اهل 
بیت رسول الله َو نمی نمودند . 

فلذا امام بحق ناطق از ين فرصت نتيجة کامل گرفتدد در خانه را باز نموده از 
حالت انزوا که در اثر فشار و سختی‌های أمويها يبدا شد, بود خارج آزادانه در مسجد 
متبر عشریف برده بنش علوم و أحكام و قواعد دين پرداختند چهار هزار دأنشجوی علم 
وداش و حدیث يدون مانع پای متبر آنحضرت حاشر شده و از بحر بی يايان علم آن 
حضرت استفاده مینمووند . 

اسحاب خاص ورانهجوهای يركز يدم پای مثبر آنحضرت از مباتى علمى كهبيرء 
برداری تموده بودند چپار صد اصل نوشتند که معروف شد باصول اربسائه . 

امام ياقنى یمنی در تاریخ آتحفرت را ومف نموده که در کرت علم و 
وسعت فضل تالی تداشته وحد وحصری برای علوم عاليه و داش آتحضرت نبوده یکی 
از شا کردان محضر او جابربن حیان صوفی از علوم صادره از آ نحضرت کتابی مشتمل 


۷۸۵و 
برهزار ورق وپانعند رساله تألیف نموده . انتهی 
اکابر ققهاء اعلام وائعه عظام اهل تسنتن از شا کردان و دانشجوبان مجلس فيض 
آتحضرت بودند . 
مانند ابوحنیفه ومالك بن بن انس وبحيى بن سعيد انصازی و أبن جریح و محمد بن 


أسحق ويحبى بنسعيد قطان وسفيان بن عیبنه وسفيان ثوری و ديكران ( که قبلا أشار, - 


شد) که هريك بقدر استعداد خود از محضر انور آتحضرت بهره مند ميشدتد . 
چنین رباست علمی از حيث ظهور برای احدی از آباء و ابناه کرام آنحضرت 
پیش آمد ننمود که بدون ماتع بتوانند بنش احکام و قواعد ورین و تفسير آیا ات قران 
مجید ومبعاتی علم وخدیث و کشف اسرا ار وحقایق علنی و برملاء جپردازند . 
جه آنکه بنی اميه مائع آباء آتحضرت بودند وینی عباس با منتها درج بی‌شرمی 
ائم از ابناء آن بز ركوار را تحت فشار قرار دأدند . 
فى الحقيقة ظهور حقيقت حقيقت تشيسع بی‌پرده و عيان و نشر معارف آل عل وعترت طاهره 
(كه سر چشمه از رسول خدا توت كرفت) يوسيله آنحضرت بارز و آشکار كرديد. 
فلذا أبن مذهب حق بنام آن حضرت معروف شد بمذعب جعفرى وال مابين امام 
صادق و آباء أربعه وابناه ستة آ نحضرت که تماما باتفاق عم بزر کوارش حضرت امام 
حسن مجتبی سلامالله عليهم اجمعين امامان برحق ودند فرقی نوده . 
اذ ور ولی جای بمی تسف است که جنين أمام با عظمتی را که 
و بی‌اعتناتی بعترت؟ دوست ودشمن‌اقرار باعلمیت وا کم - ت او آموده‌اند پیشینیان 
شما خاض نشدند يعنوان أعلم «افقه وأ كمل از همه شناسند 
بلكه آن اندازه هم روا ندادند که نام شریفش را درعداد أله أربعه قرار وهند - وحال 
آنکه آنحضرت با آن همه مراتب عاليه عم وفضل و زحد و ورغ و تقوى و كمال (که 
مورد تصدريق علمای خودتان هم ميباشد) چون ازعترت واهل بيت پاك رسول اکم وفك 
بوده حق تقدم برديكران داشته . 
واکی از حيث پیروان هم بخواهیم بشماره آوريم معلوم نيست که پیروان هريك 


هلام 


از أله أريعة شمائنها برابری باييروان امام صادق کی بنمایند . 

بقدری علماء متعصب شما بانظر بی اعتنائى عملا بعترت ييغمير خود ( با آنهمه 
سفارشات) نكر يستند که حتی فقهاء بز رکه شما مانند بخاری و مسلم حاض نشدند 
روایتهای این یه اهل بيت طهارت را در كتب خود نقل نمایند - بلکه از هيج يك از 
امامان از عترت طاهر, واز علماء وققهاء بز رکث از سادات علوی و حسینی و سجادی 
و موسوی و رضوی و غيره از قبل زيد بن على بن الحسین (الشهپد) و یحیی بن زيد 
وع بن عبداللُ (فس زکیه) و حسین بن على مدفون به فخ و يحبى بن عبد الله بن 
حسن وبرادرش ادریس- و جن بن جعفی الصادق ‏ و محمد بن ابراهيم (معروف بابن 
طبا طبا) و محمد بن محمد بن زيد ‏ وعید الله بن حسن - و على بن جمفر (عریضی) و 
غير آنپا که همگی از اکایر علماء و فقهاء خاندان رسالت بودند - تقل حديث و روایت 
تنمودند ؟1 . 

ولی روایتهای ابوهریرم معلوم الحال و عکرمه خارنجی و یکمده کذ اب جسال 
را که علماء خودتان تصدیق بان دارند (ما هم در شبهای قبل اشاره بحالات آنها نمودیم) 
يجان ودل پذیرفته و از آنها تقل نموده‌اند ۱۶. 

وحتی ابن البببع. نوشته كه بخاری از هزار و دوست تفر از خوارج و تواسب از 
قبيل عمران بن خطان ( مادح عبد الرحمن بن ملجم مرادى فاتل امیر المؤمنين ۵ 
روایت نموده ؟! . 
93 فوق تاثر و بسیار جای تأئر اس ت که پپروان و مقلّدين امام أعظم و امام 1 
4 7 مالك وامام شافمى و امام حنيل را که هيج يك از عترت و اهل 
فت رسول الله نبودند مسلمان ياك بدانند و هريك از آن فرق در طریقه خود آزاد 
باشند يا آتکه در اسول وفروع باهم اختلافات پسیار دارند . 

ولى بيروان جعفر بن محمد الصادق تفم راكافر ومشرك و رافضی بخوانند؟ ۱ . 

ودر بلاد سنی ختی در مکّه معظمه که خداوند در باره آن مکان مقدی میفرما ید 


وهن دخله كان آمنا آزادی در عقيده واعمال وعبادات نداشته باشند ۱۶. 


و 


جه خوش “كويد حافظ شيرازى : 
کر مسلمانی همین‌است که حافظ رارو وای اکر از يس امروز بود فردائی 

پس آقابان بدانيد که ما جماعت شيعيان باع افتراق كلمه نيستيم دوثیت را 
ما ایجاد نميکنيم بلکه آنچه ميشود از طرف شما میشود که زیاده از ییکسد ملیون 
جمعیت مسلمان موحد مؤمن را که در جبت قبله ونماز وروزه وحج و سایر أحكام دين 
باشما شر کت دارند از خود دور وییگانه ومشرك وکافر محسوب میدارید ٩‏ . 

(دد اين موقع مؤذن أعلام نماز داد آقابان بفرضةٌ عشاء مشنول شدند بعد از 
فراغتاز نماز وصرف جاى جناب حافظ افتتاح كلام نمود ). 

حافظ - حفيقت أمر همين است كه فرموديد من آدم ب انصاف وحن کش نیستم 
در قسمتهاى مهمى از بيانات شما حقير معترفي که افراط كاريهاى متعصبانه زياد شدم 
و مخصوصاً در ين ليالى بدون تمق و چاپلوسی مخلص که بسهم خود از محضر شما 
خیلی استفاده نموره و كاملا دوشن گردیدم ولى در عين حال با أجازه خودتان ميخواهم 
جمله ای عرش كثم که هم کله بلشد وهم دفاعى از حرم اهل تسئن وآن ینت که 
جرا شما من و دانشمندان شيعه عوام خود رأ منم نميكنيد از رفتار و كفتار هائى 
که عاقبتش كفر است تابهانه بدست دریگران ندحيد که كلمة کنر برزبان جاری نمایند 

چون غالباً انسان بواسطه يك کلام بيجا و با كفتار بل مورد حلات قرار 
ی كيرد ود خود هم شما آقایان اهل جماعت را مورد حلات قرار تدحيد بلکه خود 
شيعيان اند كه بپانه بدست میدهند و كلماتى ميكويند که تار درقلوب تموده لذا 


نسبت کفر بآنها داه ميشود . 
داعی - رفتار و گفتاری که عاقبتش کفر است از جه قبل است متمنی است 
توضیح دهید تامعمًا حل کرود . 


چرا شيعه طعن بر حافظ - كفتار شنيع آنها از قبيل طمن و اتقادانی لست که 
صحابه و ازوج شبت بصحابه خاس رسول الله 29 و بعض ازواج طاهرات 
دسول الله ميز ند آنحشرت رس لله تعالى عنهم ميتماين د كدمحققاً کنر مسن ارت 


۵۸۱ 

چونکه سالها در اعلاء كلم توحید در رکاپ ظفر انتساب آتحضرت با کفار 
یره نمووتد بدیهی است که خدمات آنهاخالیازشوائب وقايص بوده وقطماً مستحق 
جتان خواهند بود خصوصاً آنهائيكه بمقتضای أيه ۱۸ سورة 4۸ (فتح) که میفرماید 
القد رضی الله عن المقمنين اذيبا يعونك تحت الشجرة )١(‏ . 

بشرف زضوان حضرت حق مشراف گشتند و شكّى نیست که آنها قولا و فعلاً 
مورد توقیب رسول اله 9ض بودءاند و البته منکر كمال ایشان در خذلان و کمراهی 
خواهد بود. ودر حقيقت بمقتضای یه شریفه سورع النجم که میفرماید وما ينطق 
غن الهوى ان هو الا وحی یوحی (۴) نکر پیغمبر لو قرآن گردیده و 
هركس انکار پیغمبر وقر آن کند محققاً کافر است . 

داعی - ميل نداشتم که جنابمالی این قبیل موضوعات را در این مجلس علنی 
مورد بحت وسال با ول خودتان کله قرار دهيد که داعی هم مجبور شوم جواب بدهم 
آنكا حرف دست عردم جال ویکدسته معاند. عنود بفتد و قضاوت پرخلاف تمایند 
خوب بود محرمانه ین خودمان این مطالب رد و بدل ميشد تا جواب مطابق صواب 
عرض میکردم حالاهم تمنا ميكثم تقاضای داعى را بيذ يزيد و از پحث علنی درین 
موضوع صرف ,تش نمائيد يك روز صبح خودم خدمتتان میرسم دو نفری قفیّه را حل 

حافظ - بنده بی تقصیرم چون آقابان حاضر چند شب است يمن فشار مآورند 
که این موضوع مررد بحث قرا كيرد لذا این درخواست را مطايق ميل آقايان نمودم 
چون شما متانت در كلام اريد کمان میکنم ضررى نداشته باشد که جواب مسكتى 
بآقایان بدهید که رضای خاطرشان فراهم کردد و با تصديق نمائید که حق با ماست. 

نوا ب صحح است همگی انتظار داريم حل" این معمنا کردد . 

داعی - چون اس میفرمائید اطاعت مينمايم ولی از مثل شما شخص فاضل 

(۱) هر[ینه يتحقيق خدا از مومنانی که زیر درغت ( حديبيه ) با تو بيعت کردنه 


خوشنود کشت . 
(۲) هرز بوای نفس سغن ی كويد ونضن اوهیچ فين وحى دا نیست . 


OAS 

نحترمی انتظار نداشتم با مشروحات مفصله ای که در لیالی ماضیه بعرض رسأئیدم 
وجهات كفن آور را بیان نمودم باز هم نسبت کفر بجامعةٌ شیعیان بدهید در صورترکه 
در شیهای اول كاملا برای شما روشن نمودم که شيعه أثنا عشریه چون پیروان عم وآل 
محمد سلام الله عليهم اجمعن‌اند هر کز کافر نخواهند بود . 

وچون بعلاتی زا در هم بیان فرمودید ناچارمآنها را از هم تفكيك نموده هريك 
را عليحد, جواب عرش نمایم تا آقایان حاضرين محترم و هم جنين غائيين مجلس 
خود منصفانه قضاوت نموده و از شبهاتی که در دل آنها افکنده اند بيرون یایند و 
بدانند كه شیمیان هر كز کافر نخواهند بود وطرق کفر آن نیست كه آقای محترم 
بیان نمودید . 
عفن اناد برصعابه اوا فرمودید که طمن و انتقادی که شیمیان از صحابه و 
موجپ کفر نمیشود بعض از ازواج رسول الله تفه مینمایند موجب کفر 

انها کردیدی.. 

تقهمیدم روی جه دليل وبرهان أبن بیان را نمودید قطعاً !کر طعن وانتقاد مستند 
به دلیل وبرهان باشد که ابداً مذمت ندارو تا جه رسد بآنكه كفر آور باشد . 

واکر بدون دليل وبرهان ومحض أنهام ,اشد باز هم سبب كفر تمیگردد- برفرض 
بمؤمنى ولو صحایی باشد بی‌جهت هم طعن ونقد و با لعنی هم بنمایند کافر نخواهند شد 
بلكه فاسق میشوند مانند آنکه شراب بخورند با زناکنند بدیهی است هرفسق «عمیانی 
قابل عفو واغماش است. 

جنانجه ابن حزم ظاهری اندلسى متولد 40٩‏ قمرى در س ۷۲۷ جزء سوم کتاب 
الفسل فى الملل والتحل "كويد کسیکه به أصحاب رسول اله تقو دشنام رهد از روی 
جبل و نادانی معنور است و اکر روی بصيرت و ینائی باشد فاسق خواهد بود ماتند 
آنکه بمعاصى از قبيل زنا و دزدى مشغول شدي وقتی كافر میشود که بقصد آتکه چون 
اصحاب رسول خدا رات می‌باشد رشنام دهد که منتپی میشود بعداوت و اهانت باخدا 
ورسول او که البته آنوقت کافر خواهد شد . 


مه 


واا صرف دشنام بصحابه موجب كفر تميكردد چنانچه خليقة تمر رضی اله 
عنه به ييغمبر عرض كرد اجازه بده كردن حاطب منافق را بزئم (يا آنکه از صحابه 
بر رکه ومپاجرین وأزاصحاب بدر بود ) معذلك برأى این دشنام و نسبت نفاق باو دادن 
کافر نشد : أنتبى کلامه . 

يس چطور ممكن أست شيعيان را برای دشنام دادن بیعضی از افراد صحابه بفرض 
صدق ويقين شما كافر خواند . 

وحال آنکه اکابر متقدمين از علمای شما برخلاف عقيد, شما در کتب ععتبره 
خود از روی انصاف دفاعها از حق و حقیقت نموده‌اند . 

از جمله قاضی عبدالرحمن ایجی شافعى در مواقف وجوهی را که متعصبین علمای 
شما در کفر شيعه آورد‌اند رد کرده و آنهارا نظر متعصببانه دانسته . 

وامام محمد غز الى صريحاً میئویسد سب و شتم صحایه ابد کفر تمباشد حتلى 
سب" شیخین هم کقر آور تمساشد . 

وملا سمد تفتازاتی در شرح عقايد تسفی كويد اینکه جمعی متعصب کویند سب" 
کنند كان صحابه کافرند مورد اشکالمیباشد و کفر آنها غير معلوم است چه آنکه بعش 
أز رانشمندان بضحابه حسن ظن داشتند بديهاى اعمال آنهارا ندیدم کرفتند بلکه 
كأويلات بارزم تمودند و کفتند صحابه رسول الله از کمراهی و فسق مصون : بودند - 
رحال آ که این قسم نبوده ودليل براين اس جنكبائى أست که بين آپا اعفاق افتاده 
ثابت میتماید کهآ نها کمراه واهل فسق وعصیان بودند وحسادت وجاء طلبیآ نہارا رادار 
باعمال زشت مینموده ومنحرف میشدند - حتی بز رگان از صحابه که مسون از کارهای 
شت نبوونه - يس اگ ر کسی با قل دلیل قد و انتادی ا آنها بئماید موجب کار 
تخواهد شد جه آنکه بعضى روی حسن لن چشم پوشی نموده نقل ننمودند. ولی 
برخی اعمال آنهارا تقل موده ومورد انتقاد قرار میدهند -هرکز نمیتوان كفت آنپا 
کافر هستند . برای آتکه هر صحایی که رسول خدا رأ ديدم معصوم و یگناه نبوده است 


م انتهی قل بمعتی - 


0 


علاوء براینها ابن أثير جزری صاحب جامع الاصول شيعيان را از فرق اسلامی 

يشمار ا شما چگونه یات كثر برآئها منمائيد : 
عله ولائل پر عدم کش سب" "كنند کان يمة بعضی از صحابه جپت اعمالشان آن 

1 حيات خلفاء اشخاصی بآنها سب" و شتم می‌نمودند و دشنامهای ركيك 
میدادند مع ذلك خلفاء ام بکفر وقتل آنها تمیدادند . 

چنانکه حاکم نیشابوری در ص ۳۳۵ و ۳۵۵ جزء چپارم مستدرك و امام احد 
حثبل در ص جز اول مسند و زهبی در تلخیص مستدرك وقاضی عیاض درباب اول جزء 
چپارم کتاب شفاء و امام غز الى در جلد دوم احیاء العلوم تقل می‌نمایند که در زمان 
خلافت ابوبکر روزی مردی وارد شد راو وشديداً براو فحاشى نمود ورشنام داد بطوری 
كه حاضرين متأثر شدند ابوبرزة اسلمی كفت خليقه اجازه بده اورا بقتل رسانم جه 
آنکه افر كرديد اى بكر كقت نه جنين است احدى نمیتواند جنين حكمى بنماید 

واقعاً آقایان اهل ین دایه از مادر مهربانترند خود خليفه سب" وشتم ودشنام 
را ميشنود وحكم بکفر وامی بقتل تمىنمايد ولى آقايان حترم عوام ہی خبر را افوا 
میکنند (روی فرش وخیالات خود ) که شيعيان کافر ومپدور الم اند چون سب" سحابه 
هی نمایند . 

اکر سب" صحابه کفر آور است يس چرا آقابان حترم معاويه و اتباع اورا که 
بفرد | كمل از سحابه وافضل خلفاء امير الؤمنين على بن ایطالب بل سب" و لعن 
نمودند كافر نمیخوانید يس بدانيد هدف شما امس ديكر أست و آن جنک بااهل بیت 
وعترت طاهره وييروان آنها میباشد . 

اکر سب صحابه مخصوصاً خلفاى راشدین کف آور است يس چرا آقایان حكم 
بكفر عايشه ام المؤمنين نمی نماد که تمام علماء ومورخین خودتان نوشته اند پیوسته 
بخليفه شمان سب وشتم مینمود و علناً يركنت اقتلوا نعثلا فقد كفر يعنى بكشيد 
این يبر خرفت را (كه مراد عثمان باشد) يس بتحفيق كافر شده . 


EIT 

اگر بيك فرد شیع مظلوم ,كويد خوب شد عثمان را کشتند چون کافر بودفورى 
شما آقایان اورا كافر و حکم قتلش را صادر مینمائید ولی در حضور خود عثمان عایشه 
اورا تعثل و کافر خواند ته خلیفه نه صحابه اورا منع و زجر ننمودند؟؟ شما هم اورا 
مورد مذمت قرأر نميدهيد . 

فواب ‏ قبله صاحب مكر نعثل جه معنی دارد كه مورد كفتار قرار گرفته . 

داعى - فيروز آبادى که ازعلماى بز رکٹ خودتان است در فاموس اللغة درمعنی 
نمثل كويد تعثل پیر خرفت را أكويند ونیز يهودى پر ریشی بود در مدینه که عثمانرا 
باو تشبیه مىنمودند وشارح قاموس علامةٌ قزوينى همین معنى را كفته بعلاوه كويد ابن 
حجر در تبصرة المنتبه ز کر كرده است که ان عثل بهودی کان بالمدينة هور جل 
لحيانى يثبه به عثمات . يعنى نعل بهودى پر ریشی بود در مدینه که هردم مدینه 
عثمان را تشبيه باو مینمودند . 

از همه بالائر أكر دشنام دادن بصحابه يد و اس قبيح است و دشنام دهندی كافر 
میشود يس چرا خليقه ابی‌بکر در بالای منبر حذورصحابه و جامعة مسلمین بفرد | کمل 
از صحابه على بن ابیطالب تا دشنام داد ؟ ! شما هیچ متأئز نمیشوید - بلکه انبكر 
را تقدیس میننائید وحال آنکه بايد تقبیح نمائید . 

حافظ - چرا تمت میزنید کجا خلیفه ابی بكر رضی اله عنه بخلیفه عل یکرم 
لله وجپه دشٌنام داده . 

داعى ‏ ببخشيد ما اهل تهمت نيستيم تا بجیزی علم بيدا نکنیم نقل می‌نمائیم 
خربست مراجعه نماگید بهس۸۰ جلدچهارم شرح نهج البلاغه کهای‌بکر در مسجد بالای 
منبر ور مقام انتقار از امير الؤمنين ت كت الما هو ثعالة شهیده ذنبه مرب 
لکل فتنة هو الذى يدول كروهار جذعة بعد ما هرمت يستعينون بالضعفة 
و يستنصرون بالنساء كام طحال احب اهلها اليها البغى .)١(‏ 


(۱) جر اين نيست که او(علی‌علیه السلام.رو باهىميباشدكه شاهد او دماو اسث»!ماجراجو 
ويرياکننهة فتنه ميباشد 1۲ و فتنه‌های‌بزر گرا کوچك نشان ميدهد ومردم دا بفتنه وفساد ترفيب و 
ترهیب می نماد :كمك از ضعفاه ویاری از ز نها می طليدما نندام‌طحال است( که زنى بود ذانیه هر 
جاهلیت‌چنانچه ابنابی الحديد توضیح میدهد) كهدوستميداشت بنزدیکان‌خود ( نا بدهد . 

(دلى در ساير تواریخ باين عبارت [مدمكه اتی بكر کھت انما هی ثما لقشهیدها ذنیها) : 


۸+ 


ابنك آقابان مطابقه كنيد فحشهاى خليفدابى بکررا بمولی الموحدين أمير المؤمئين 
باطعن وانتقادی که یك شيعه يآنها بنمايد جقدر تقاوت دار . 

پس اکر دشنام دادن بیکی از اصحاب كفر آور است بایستی أبى بكر ودخترش 
عايشة ومعاوبه و پیروانشان‌کافر باشند و اکر کفر آور نيست شما نمیتوانید اين جپت 
شیعیان را كاش پدانید . 

چنانچه طبق احکام وفتاوای فتهاء وخلفاء بزر کتان وشنام رهن د كان کافر وواجب 
القتل نمى باشند . 

همچنانکه امام اجد حنیل ور جلد سوم مسلد وأبن سعد کالپ در ص ۱۷۹ جزء 
پاجم کتاب طیقات وقاضی عياض در باب أول جزء چپارم شفاء تقل نموده‌اند که عامل 
خليفه عمر بن عبد المزیز از کوفه باو نوشت که شخصی بعمر بن الخطّاب خلینه ثانى 
سب نموده ودشنام داوم أجازه ميدهيد اورا يکشيم در جواب نوشت خون هيج مسلمانی 
باح نمیشود برای سب" وشتم نمودن پمسامانی مكر دشنام عند برسول خدا توو 
دشنام داوم باشد 

علاوه براین اقوال عقاید اکابر علماء خودتان چون ابو الحسن أشعرى و ييروان 
آن اینست که اکر کسی قلباً مومن ولى نظاهر بکفر نماید (مانند بپودیت و تصرانيت 
و غيده) با بجنگی رسول الله تلو برخیزد با خدا و رسول را بدون عذر شدبداً دشنام 
دهد مع ذلك كافر نم شور ونمیتوان سکم کفربراو جارى نمود چهآنکهایسانتیدءقلبي 
است وچون از فلب او احدى أظلاع ندارر تمیتوان فهميد تظاهر بكفراز روى دل وقلب 
بودء با فقط جنبةٌ نظاهر راشته . 

وين مانب را علماى اشعرى ور كتب خود درج موده اند خسوصاً ابن حزم 
اتدلسى درس 04> ٩۵‏ جزه ججهارم کتاب الفصل مبسسوطاً این عقا يدرا تقل نموده‌است . 

پس دران صورت چکونه آقایان حكم کقربرشیعیان موحد پا کدل مطيع خدا 
وپیشمیر وعامل بتماماحكام شرع ور از وأجبات ومستحبات صادر مينمائيد_ بفرش آنکه 


يعضى از آنها سب“ وشتم و دشنام بادليل و برعان (يخيال خووشان) به بعضی از صحابه 


-6۸۷- 

پنمایند شما تمیتوانید طبقعقايدو کفتار اکابر پیشوایان خودنان‌حکم بکقر آنبابنمائید . 
۱ و حال آنکه در كتب معتبرة خودتان مانند جلد دوم مسند اد حنبل ص ۲۳ 
و جلد دم سيرة الحلبینه حلبى س ۱۰۷ و جلد دوم صحیح بخاری س ۷4 وسحیح‌سام 
کتاب جهاد و اسباالتزول واحدی ص ۸ و غيرهم بسیار رسیده که در حضور خوو 
پیغمبر غالبا اسحاب ماتند أبى بكر و غيره بهم دشنام میدادند بلکه یکدی کر را میزدند 
و رسول خدا َو مشاهدم می نود و آنهارا کافر نمی خواند و اصلاحشان مداد (البته 
این قبيل اخبار جنك و تزاع اصحاب در مقابل رسول الله لته در کتب علماء اهل 
تسئن است نه در کتابهای علمای شيعه ) . 

يس جواب ايراد ارلتان را با همین ختصر بیان شنیدید كه لعن و دشنام باحدی 
از صحايه موجپ كفر نمیشود و اکر بدون لیل و برهان سب" و لعنی بنمایشد فاق 
ميشوتد ته كافر و هر حمل فسقی قابل عفو و آحرزش میباشد . 
ثانياً فردودیدصحابه مورد توقیر و اعترام وتعظیم 
رسول اکرم مه بودم‌اند صحیح انت‌داعی 
هم تصدیق دارم بلکه موم مسلمين و اهل علم 
و داش متفق اند که نيك و بد اعمال اشخاس مورد توجه و مطالعه حاتم الانیاء مت 
بوده وتمل نيك هر فردی را تقد می نمودند چنانچه عدالت انوشیروان و سخاوت حاتم 


اعمال نيك و بد صحابه مورد 
تو جه رسولاکرم (ص) بوده 


طائى را تقدیر فرمودند. 

ولى این مطلب هم مسلم است که آنحضرت | كرتوقير و تقدير از فردی يا جهمي 
فى نمودند مريوط ہمان عمل تیکی بوده که از آنا صاور کردیده . 

بدديهى است توقير و تقدير فردی با جممى در عمل مخصوصى قبل از صدور خلاف 
أذ ایشان دلالت بر سلامت و حسن عاقبت نميكند جه آنکه عقوبت قبل از صدور عصيان 
۱ آنکه معلوم الصدور حم بأشد جایز تست . 

چنانچه مولانا أمير المؤمنين على چ باآنکه از محل عیدالرجن بن ملجم مرادی 
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و شقاوت و سوه عاقبت او آ كاه ومکررحم باو میفرمود توقاتل من هستى ودريك مجلس 
صريحاً فرمود. 
ارید حياله و يريد قتلی غد يرك من خلیل من‌مرادی(۱) 
مع ذلك در مقام عقوبت او بر یامد پس روایتی که دلالت بر حسن فمل و عمل 
تخصوصی نماید افادم تام تمیتماید . 
ات ال يعت اروا ثالثاً فرمودیدچون‌صحابه در یت الرضوان‌حاش 
بودند و در تحت شجره با | نحضرت بيعت نمودئد 
مستحق مدحأند نه مذمت چون مشمول آیه شر بقه گشتند . 
محفقيناز علماء در این موضوع جوابها دادءاندكه مدلول آیه مذ کور, عندالتوفيق 
رضاء مله است از آن فعل مخصیص که بيعت است ته رضای ابدی تا روز آخر عم در 
تمام ماحل زند کانی . 
زیرا خود ميدانيد که در آن بيعت (نحت شجرم) در حدربیته هزار و يانصد فر 
از امت حاضر ودند که عدء‌ای از آنا مشمول آیات نفاق شدند که خدا آنبا را وعدة 
خلود در آتش داد . 
آنا مکن است خدا و رسول از عد .أى راضی باشند و حال آتکه قسمتى از نپا 
مخلد در آئش وقسمت بكر در بيشت جاویدان باشند . 
يس معلوم ميشود رضایت خدايتعالى تنا در اثر ببعث تحت شجره نبوده بلكه 
معأق بايمان خااص و عمل صالح بوده يعنى آنانکه با اعتقاد قلبى بتوحيد و نبوت ببعت 
نمودند مورد رضای پرورد کار و خلور در جنت قرار کرفتند . 
واما کسانی که | يمان نداشتند و بيعت نموداد و با ایمان راشتندو بیعت‌نکروند 
مورد سخط خداوندی قرار کرفته و مخلد در آتش خواهند بو . 
يس ينا بر این يعت تحت شجره تنها كافىاز رضای پرورد کارنیست واشخاصکه 
(۱) من زندکانی اورا خواهان واو قتل مرا طالب‌است - واين غدار ظاهر دوست از 
طایله مراد است (چنانچه ابن حجر مکی هم در م۷۲ صواعقآخر ياب ۾ تل نموده است). 
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شلد در آش اند معلوم هيشود آن روز ایمان نداشتند و يديهى است که مورد انکار 
إحدى .از مسلمين نيست که بعش از افعال حسئةٌ مرضيه از صحابه صادر ميشد که مورد 
عقدير بودء والبته هرمل نيكى که از کسی ظاهر شود مورد مدح وأقع ميشود (مانند 
9 تمودن درتحت شجره ) مادامى که صمل خلافى از او ظاهر نگردد - و کر تمل 
زشتی هم از ممن ولو صحابى باشد شاه كردد موز قدو اقا قرار خواهد كرفت . 
جامعةٌ شيعيان افعال و (عمال نيك صحابه را يبوسته تقل نموده ومذعن بخوبى أن 
اعمال هستند . 
وآن کساتیکه در مقام طعن وانتفاد در آمده‌اند در حالتيكه اذعان باعمال نيك 
آنها دارند از قبیل يبعت الرضوان وههاجرت با رسول خدا بات و مانند انصارو 
پذیرائی نمودن از آنحضرت و حاضر شدن بجنگپا (ولو آنکه فتح بدست على ج 
واقع ميشد) وسایر أعمال نيك صادرة از آنها امال ناپسند وزشت آنها هم رطب اللسان 
ومورد بحششان میباشد . 
حافظ _ خبلی‌حبرت آور اس ت که میفرمائید از صحابه رسول خدا 2 افعال 
تاپسند وزشت ظاهر کردیدم و حال آنکه رسول خدا لچ فرد فرد آنپا را هادی و 
مقتدای امت قرار داده و در حديث معروف که فرهوده ان اصحابی کالنجوم أيهم 
اقنديتم اهتديتم ۱۱ قطعاً شما در عقيد خود منفروید و ما عقیده منفردرا نمىتواليم 
بيقيريم + 00 
5 ذاعى ‏ حديثى شاهد مقال آوردید که حقير را 
و عرو در يك سنکلاخ بز رکی انداختيد كه كوه را از 
١‏ ميان آن بيرون آوردن افتخار بزر کی است ناجارم 
قدرى در اطرآف این حديث مختصراً بحث کنم و بعد يجواب اصلی شما ببردازم . و 
ألبته بحت ما در سند حديث وصحت وسقم آن تقداً نمى باشد زيرا مارا بکلی از مطلب 
دور مينمايد فقط بحث ور هدلول حديث میباشد . 


(۱) بدرستیکه اصحاب من مانند ستار کانند وببريك از نبا اقتداكنيد هدایت‌شدهاید , 


و 


بدیپی است کسانیکه ردول اکرم لته را زبارت تموده و با بضبط حدیث از 
آتضرت موفق گردیده‌اند صحابه واسحاب میگوبند خواء از مهاجر و اتصار و خوار 
غير از اینها از موالی وغیرم باشد . 

اشتباه بزرکی که آقایان تموده‌اید اینست که روی حسن نظن تصور فرمودم ابن 
صحابه واصحاب رسول الله عموماً ياك ومنزه از جمیم عيوب بود‌اند وحال آنکه اینطور 
نبوده أصحاب آنحضرت لوط از نيك وبد بودند که خدا ورسول بز ركوار بحال خوب 
وبد آنها آ کاهی داشتند ودليل براين معنی سبوره مناقتون و آیاتی که در سایرسور فرآن 
مجید مانند توبه واحزاب در مذعت منافقین وفاسقين از اصحاي وارد کردیده اکابر علماء 
خودتان در کتب معتبر خود مثالب آنها را تقل نمووه‌اند و ب بعض از آنها مانند هشام 
و شما مي‌باشد کتاپ خصوصی در مثالب صحابه 
تصنیف وتاليف نموده است 

ومنافقيئى که خداوند در قر آن مجيد ورسول | کرم لو آنپارا مذعت و اهل 
آتس ععرفى قرمودماتد مردمان دو روثى بودند که ظاهر مسلمانی داشتند و باطن 
آنها فاسد وخراپ بوده و تمامی آتها در سلك اصحاب آتحضرت بودتد - در این صورت 
چگونه ميتوانيم بتمام اسحاب آتحضرت نظر نيك داشته باشيم که بهريك از آنها 
اقتدا نمائيم نجات يابيم . 

آیا در داستان عقبه از همان منافقين اصحاب نبودند كه ظاعرى آراسته داشتند 
ولى در صدد قتل خانم الانیاء عقتو بر آمد ند . 

حااظ ‏ داستان عقبه را جمعى از علماء از ساخته‌های شيعه هيدا نند و صحت 
آن غير معلوم است 

داعى - بىلطفى فرموديد عقايد عدء ای از اصحاب خوارج و تواصب را مدرك 
کنتار قرار داديد اين قضيه بقدرى مشهور و واضح و آشكار و مستفيض است که هورد 
تصدريق علمای خودةان میباشد . 

مراجعه تمائيد بکتاب دلائل النبوة تألیف حافظ ابوبکی أحدين حسین یهت 


ان که از اکابر فقپاء و دانشمندان خودتان میباشد داستان بطن عقيدرا مسنداً باسلسلة 
ورات و امام اعد حتبل در آخر جلد پنجم مسند از ابو طفيل و ابن أبى الحدید درشرح 
ههج البلاغه خبط نموده‌اند و بطور استفاضه مشپور است که حضرت بعاعتی از اصحاب را 
ور آن شب لعن فرمودند . 8 
۱ نواب ‏ قبله صاحب قضيةٌ عقبه جه بوده است 
داح تج م و جه اشخاصی میخواستند زسول خدا را بقتل 
277 رسانند متمنى است ولو مختصراً بیان فرمائيد . 

داعى - أكابر علماى فريقين نوشته اند که در مراجعت از غزوةٌ تبوك جباردهئفر 
از عنافقین تصميم محرمانه بقتل رسول | کرم و گرفتند در بطن عقبه که راه باریکی 
در دامنه كوه يود که فقط یکی یکی بايد عبور بنمایند خواستند تصميم خود را عملى 
تمایند جبرئيل رسول خدا را خبر داد نحضرت حذيقةٌ نخعى را فرستاوند در دامنه کوم 
ينهان كرديد وقتی أن عد. آمدتد وباعم حرف ژدند همه رأ شناخت که هفت نف آنها از 
بنى امه بودند حذيقه خود را بآنحضرت رسانید و آنها را معرفی نمود حضرت فرمود 
راز دار باش خدا نکہدار ما میباشد اول شب حضرت متدم بر ارو حر کت تمود عار 
اسر مهار شتر راکرفته حذیفه شتر را از عقب میراند وقتی براه باريك رسيدتد آنها 
دبه های خود را پر از ريك کردہ (با شیشه‌های پر از روغن) با فرباد مقابل شترپرتاب 
تمووند كه فير رعیده وآ نحضرت‌را بدر 2 تمیق پرتاب نماید ولی خدای تعالی آ:حضرت 
راحفظ فرمود آنها هم فرار نموده و درجمعيت خود را ينهان نمودند. 

ينها مكر از اصحاب نبودند يس ابن عمل آنها نيك و ييروى آنها راه هدایت 
موده 1٩‏ 

آیا سزاواراست خوش بینی آومی تا آنجا برود که وقتی کفتاد اسحاب رسول الله 
عن ی كسانيكه پیغمیر را ريده اند با تقل حديث از آنحضرت نمودم‌اند نگ فض عين 
کنند عيوب وبدیپای آنها را تبینند و بگویند همگی امل روضةٌ رضوان و ناجي بلكه 
ييدان هربك از آنبا هم تاجى میباشند؟۱. 


زر ۳ 
آبا ابوهریره كذ" اب که‌شبهای قبل اشار,بسالات 
أو تمودم که خلیفه تمر اورا تازبانه زد و کفت از 
پیغمس و زبادحديث بدروغ نقل میکندجزء 
اسحاب تبوده و ناقل أحاديث بسيار تبوده همچنین دبکران از اصحاب مائند سمرة بن 
جنس وغيرمكه وضع حديث مى تمودئد از أصحاب نبودند آیا رسول خدا ولي امت زا 
امس مینماید ييروى ,كنيد از کذ اب وجمال تا هدایت شوید . 

اکر أبن حديثى که شما مدرك عظمت اصحاب قرار داید صحیح است که يهرييك 
ازاصحاب | کر افتداء نمووند هدایت می‌بابند بفرمائید !كر دو تن از اسحاب دو رارتخالف 
رفتند ما پیروی از کدام يكکنيم تا هدایت شویم اکر دو دسته از اسحاب با هم حارب 
و با خالف در عقيدى شدند ما پیروی از کدام دسته بنمائيم تا رستکار شويم . 

حافظ - أولا اصحاب ياك رسول الل با هم مخالفت وجنکی حر كز نمی نموونر 
و اکر مخالفت نمودند غور و رقت نمائيد هر كدام از آنها باكتر وكفتارشان مستدل تر 
است از آنپا پروی كنيد . 

داعی ۔ بنا بر این بیان شما اکر ما غو ر کرد و تحقیق نمودیم و یکی از دو 
دا پاك و اهل حق شناختيم قطماً آن دستة ویکر از اسحاب تاباك وبر باطل خواخندبوه 
پس این حديث بخودی‌خودعقلا از درجه اعتبار ساقط ميكردد جه آنکه نمی شود بهريك 


پیغمبر مر به پیروی از 
دروشگویان نموده 


از صحابه اقتدا تمودم و هدایت يافت . 
و اکر این حدیث صحیح است شما جه ابرادی 
بشیعیان داريد زيرا اينها پیروی نمودند. طريقة 
عداءاى از اسحاب را مانند سلمان و ایی ذر و مقداد و عمار پار و ابو ایوب انصارى و 
حذيفة نخعی واخزدمة ذوالشهادتين و أمثال آنها راكه قبلا درشبهای کذشته أشاره بنام 
آنها نموديم که بيعت با أبى بكر ننمورندو بلكه مخالقت ومحاجه هم کردند. 

يس اين دو دسته از |صحاب که در «قابل هم ایستاوند کدام دسته حق بودند قطعاً 
بک ست از آنها ہر باطل بودند و حال آنکه در حديثى كه شما تقل نموریدمگوید 

-۲۷- 


مخالفت اصحاب در سقيفه 


لراك 


بپريك أز اسحاب افتدا كنيد هدايت ميشويد ؟ !1 

مكر سعد بن عباده أتسارى از اسحاب نبود که با 
أبىيكر و جر يبعت نکرد باتفاق جمبور مورخين 
اسلامى از شيعه وسنی رفت در شام ماتد تا اواسط 
خلافت عمن کشته شد يس اقتداء باو كردن و مخالفت با ابى بكر و مر بحكم این 


حديث راء هدايت ميباشد . 


مخالفت سعد بن عباده 
با ابى بكر و عمر 


î‏ طلحه وزيير از اصحاب وبیمت کنند كان تحت 
شجرم نبووند 15 ياقيام 1 آتهادرمقابل خل ناح پیشمین 
نبودژو بعقیدم شمامسلما خلیفچهارم) و سببريختن 
خون بسیاری از مسلمانان نگردیدند آيا این دو دسته از اسحاب ركه در مقايل هم فرار 
گرفتند: پیروی و اقتداه بکدام يك از آنان سیب هدایت بوده أ كر بکوئید عردو دسته 


قیام طلحه و زبیر در مقابل 
على عليه السلام در بصره 


چون تابع اسحاب بودند حق بودند راه غلط پیموداید زرا جم بين ضدا ين محال است 
که دو فرقة مارب هردو اهل هدایت وروضةٌ رضوان منزلگاه آنها باشد . 

يس قطعاً آن طرفی که أسحاب على ين اییطالب يفقم بورند هدايت باقته وطرف 
مقابل برباطل و اين خود دلیل دیگر است برابطال فرموو شما که اصحاب حاضر ور 
بيعت الرخوان تحت شجره تماما رستكارئد زيرأ دو فر از ببعت کنندکان تحت 
الشجرء طلحه و ژر بودند که بجنكك امام وخلیفهبرحق برخاستند ]با آن‌عملشان که 
قیام در مقابل خلیفة ييغمبر وجنگ با کسکه‌آن حضرت دربارثار فرمود حر بك حر لی 
شك بزرکی نبوده وجنگه بارسول خدا نبوده پس چطور مکن است بف‌مائید کلمه 
اصحاب یاحاض بودن در بيعت الرضوان رستگاری کامل م آورد . 
آیا معاویه وتمرو بن العاس از اصحاب نبورند که 
باخليفةٌ يغمير جنكيدند بعلاوء در منابر ومجالس 
حتى در خطبة نماز جمعه على ت راسي" و لعن 
می‌تمود باآتکه أكابر علماء خودتان د ور کتب معتبرة خود نقل نمودند كه مکرر رسول 


معاويه وعمرو بن عاص على 
عليه السلام را سب هينمود ند 


دعقم 


اکر ا فرمود هن سب علا فقد سیتی ومی سینی فقد سب الل (0) , 
يس روی قاعده این حدرشی که شما مدرك آوردید اتباع ملعون بن ملعون على 
لسان رسول الله لته وسب کنند کان على ييا که فى الحقيقة سب کنن د كان خدا 
وپیغمیر بودند (بنا بر آنچه علماى خودتان نوشتند ) حدايت يافته واهل بپشت اند . 
فاضل تفتازانی در شرح مقاصد مفصلا در ابن موضوع بیانی. دارو كويد چون 
بين صحابه محاربات سخت و مشاجرات شدید واقع شده معلوم میشود که بعض از 
آنها از طرق حق منحر ف كرديده از روی حقد وحسد وعناد وحپ رياست ومیل بلذات 
شهوائيسه هرنوع ظلم وتعدى نمووند . 
بديبى است که چون هرصحایی معصوم تبوده مرتکب فجايع امال کردیدند ولی 
بعش ازعلماء ازجهت‌حسن طن بصحایه اعمال ورفتار زشت نما را تأويلات بار نمورنده . 
از ین قببل دلائل محسوسه برابطال إين حدیث منقولة شما بسیار است که 
دیگر وقت اجازة بيش از اين کفتار نمیدهد . 


دس قطعا این حديث از موشوعات است چنانجه بساری از علماء خودتان در 


کتاب الموضوعات در سلسلةٌ اسناوش خدشه نمووهاند . 
اسناد اصحابى کالنچجوم چنانچه‌قاضی عياض در صفحه ۵٩‏ جلد دو شرح 
ضعيف است الشفاء این حدیث را نقل نموده و کویدوارقطنی 
در فضائل و امن عبدالبر از طرق اوآورد,انن که باستاد این حديث حجتی نمی باشد . 
دایز از عبد ابن مید ور مسند خود از عبد اله بن مر ذل وده که بزار منک 
صحت این حدرث بوره . 
و نیز گوید أبن عدی در كامل باسناد خود ازنافع از عبدالله أبن عر تقل تمو که 
اسناد این حديث ضعيف است . 
و همچنین كويد بموقى روایت نموده که متن این حدیث مشهور است ولی اساند 
أو ضعیف است انتپا . 


(۱) کسیکه دشنام دهد على دا يس بتدقیق مراسب ودشنام داده وكسيكه مرا سس ووشتام 
دهد خدا رر سب ودشنام داده , 


لقو 
جه آنکه در اسنا این حدرث حارث أبن غضين مجپول الحال و عزة ابنابى زه 
يږی که متهم به کذب و دروغ کوئی بوده اند ميباشت لذا شعف حديث ثابت است . 
و نيزأين حزم گفته است این حديث مکذوب وموضوع وباطل است 
يس چنین حدیثی با سلسله اسناد ضعیفه قابل اعتماد و اتکاه باستناد بآن نمیباشد 
۳ 2 7 0 قا ده ب, بلکه 1 
و بو فرش بكوئيم این حديث صحیح‌است قطعاً عموميت آن منظور نظ ثبوده بلکه مراد 
اقتداء بخوبان و نیکو كاران از اصحاب بود که بحكم آنحضرت تبعيت ازكتا ب كربم 
وعترت طاهره نمودند . 
يس با این‌مقدماتی که عرض‌شدا کی تقدوانتقادى 
ابه معصو دند ۱ 
5 نت از بیش صحابه پشود مورد مذعت نخوأهد بود 
جه آنکه صحابه عموماً بشرى بودند عادی و غير معصوم يس وقتی معصوم تبودند جایز 
الخطا بوده اند . 
حافظ - ماهم قاثلیم که صحایه‌معصوم تبورند ولى مسلْماً همگی آنها عدول‌بورند 
معصیتی از آ نها صادر نميشد ‏ 
داعی - بی لطفی فرمودید که بطور مسلّم آتبا را عادل وعبر"ا از معاصی‌داستید 
زیر که اخبار منقولة در کنب معتبرة علمای خودتان برخلاف این معنى حكم مکند که 
پسیاری از اکابر صحابه روی عادت دبرینه کاهی می‌تکب معاصی ميشدند . 
حافظ - ما که از چنین اخبار اطلاع نداريم چنانجه شما دارید بیان فرماند . 
داعی - ذشته از آ نجه در جاهليت می نمودند در الام هم ع تكب بسيازىاز 
معاصى میشدند که داعی من باب نمونه به تفل یکی از آن اخبار اکتا مینمایم . 
زرا كه بزر کان از علماه خودتان در کتب معتبره خودنفل مپلمایند که ساافتح 
مکه (هشتم هجری) عدمای از کبار صحابه مجلس |أنسى داشتن كه در آن مجلس‌سوتی 
شراب صرف تمورند . 
حافظ - بطور قطع این خبر از جمولات مخالفن است زیرا که صحابه بز رکه 
دد مجلس فساد حاض نمی شدند تا جه رسد بنوشیدن شراب بعد ازحکم بحرمت ؟. 


لكوم 
داعى - قطماً از مجمولات مخالفین نیست بلكدا كر جمل تمودقد علماء خودئان 
نمووند . 
نو اب - قبلة صاحب جنين مجلسی اکر بوده حتماً نام صاحب خانه و مدعوین 
برده شده است شما میتوانید این مطلب را برای ما باز نمائيد . 
داعی - بلى این مطاب كاملا در تزد علماء شما بطور وضوح بیان کرریدہ . 
فواپ - متمنى است يبان فرمائيد تا حل" معا كرود . 
شراب خوردن ده نفر از داعی - أبن حجر درس +5 جلد دهم تح البارى 
صحابه در مجلی سا مینویسد ابو طلحه زید بن سهل در منزل خوو 
مجلس شرابى تشکیل داد و ده نفر را بآن مجلس 
دعوت کرد که‌هنگی "شراب نوشيدند و أبىبكر اشعاری در عرثية کفار مش كين و 
کشته شد گان بدر سرود ۱٩‏ . 
نواب ‏ آیا نامپای مدعوين را ز کر نمودماند چنانچه نقل نموده اند برای ما 
بیان فرهائيد تا کشف حقيقت شوو . 
داعي -١‏ ابوبکر بن أبى قحافه ۷ -عمر بن الخطاب ۳ - ابوعبيدة جراح 
٤‏ - ابی ب نکب ۵ - سهل بن بیضاء ٩‏ - أبوأيوب انصاری ۷ - ابوطلحه (وعوت کنندء 
وصاحب البیت) ۸ - ابو دجانة سماك بن خرشه ٩‏ - ابوبكر بن شغوب ۱۰ - اس بن 
مالك که ود در آن وقت هيجد, ساله وساقی مجلس بوده - چنانچه یپقی در ص ۲٩‏ جلد 
هشتم سنن از خود انس قل مینماید که كفت من در آن روز از همه کوچکتر و ساقى 
مجلس بودم - (همهمة شدید در مجلس ) . 
شیخ - (باعصبانیت) بذات پرور کار اين خبراز ساخته‌های وشمنان مامیباشد . 
داعی - (باتبسم) خی تند رقتيد و قسم يرجائى یاد نمورید تقصير شما هم 
ليست مطالمانتان کماست وا کرزحمت مراجعةٌ بکتب را بخود ميداديد ميديديدكهاكابي 
علماء خورتان نوشته اند - يس استففار كنيد . 
اچار شدم برای روشن شدن ذهن آقایان حترم که بدانيد ما نه میکوثیم قل 


6۷ 


فول علماي خودتان را مينمائيم سعض ازاسناد این واقعه که درنظردارم آشارم تمایم . 

محمدین أسماعيل بخاری در تفسیرآ یه خمر در سوره مائده درصحیح خود ‏ وسلم 
ابن حجاج در کتاب آثربه باب تحریم الخمر صحیح خود - و امام احمد حنبل در ص 
۷۸۱ جلد سیم مسند - وای ن كثير درس ۳٩و۹4‏ جلد دوم تفسيرخود ‏ وجلاالدین 
سیوطی درس۳۲۱ جلدور هدر المنثور ‏ وطبری‌در س٤۲‏ جلد هفتم تفس و ابن حجر 
عسقلانی در ص ۲۲ جلد چپارم اصابه و در ص ۰ جلد دهم فتح الباری - و بدرالدين 
حنفی در س ۸ جلد وهم عمدة القاری و بپقی درس ۲۸۲ و ۹۹۰ سنن و دبگران شرح 
قشايا را مفصل و مبسوط نقل نموو‌اند . 

شيخ شايد قبل از تحريم بود نه بغد از تحریم . 

داعی - روی قواعد مندرجة در كتب تفاسیر و تاریخ معلوم میشود بعد از ورود 
1 ات تحريم يعض از مسلمين و صحابه شراب ممنوع را میخوروند .. 

چنانچه محمد بن جرير طبرى درس ۲۰۳ جلد دوم تفسیر كبير خود مسنداً أزأبى 
القموس زيد بن على تقل نمودم که كفت خداوند سه عرتبه آیات خمريه ازل فرموده 
مرت اول آیبه ۲۱۹ سورہ ( بقره ) يسثلو نك عن الخمرو الميسر قل فيهما ائم كبير 
و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما (۱) ناز ل كرديد ولىمسلمين متنيله 
لگردیدم و میشوروند شراب راحتی دو فر شراب خورده و مست بنماز مشنول شدند 
و کلمات بی معنی ميكفتند خداوند آبه 4۳ سوره 4 ( نساء )را نازل فرموره که : 
يا هي آمنوالتقر بوا الصلوة و ام سكارى حتی تعلموانائتو لوت (۴), 
باز هم میخوروند شرآ را ولى در جال مستی بنماز لمپایستارنه ما آنکه ووزی موی 
شراب خورد ( بنا بروايت بز ار واين حجر و ابن مردويه اپوبکی بوذ ) و اشماری در 

رة کشته کان بد رکفت وسول الله لو شنید باحال غضب تش يف آورو باچیز بکهور 


(۱) ا پیغبر ا( تو از حکم‌شراب و قمار پر سند يكوا پن‌دو کر کنا‌بزر كك است وسووهاگی 
برای مرهم دارد ولي يا نكناء آن بیش‌از منفمت آئمٹ . 
(۲) ای اهلایمان‌هر کزهرحال مستى بنماز نردیاك نشو ید تادا نید چه میگو کید (وچه میکنید) . 


سیم 

دست مبار کش بود خواست او را بزند كفت يناه میبرم خدا از غضب خدا و پیغمپرش 
بخدا قسم دریگر نمیخورم آنگاه نازل کروید آي ٩۱‏ سوره © (مائدہ ) كدياايها! لذين 
آمنوا الما الخمر و الميسر و الالصاب و الازلام دجس من عمل الشيطان 
فاچتنبوه لعلکم تفلحون (۱) . 

ما حصل از آنچه عرض شد آن بود که آفایان بدانید صحابه هم مانندسایر 
مؤمنين و مسلمين خوپ و بد داشتند يعنى هر كدام ازآنها که دراطاءت أوامرخداو 
پیغمبر جدای بودند په منتها درجه سعارت رسیدند و هر كدام تابع هوای نفس قريب 
شيطان خوردند فاسد شدند . 

يس آنکسانیکه در متام طعن و انتقاد بصحابه هستند دلائل منطقی .دارتد 
ميكويتد مطاعن زشت و نا پسند صحابه علاوه بر آنکه ور کتب معتيرة خودتان ثبت 
امت با شواهد آیات قر آنه مورد مذعت قرار کرفته بهمين جبت مورد اتتقاد شيعيان 
وأقم چنانچه جواب منطقی در مقایل انتقادان منطقی‌باشت.مورد قبول است . 

یکی از صفات مذمومه اینست که آدمی حب و بغض بی جا بكار برد يعنى روی 
محبت و علاقه ای که بغردی یا افرابی دارد اعمال و پا افعال و کفتار آنها را ماما با 
چشم خویی به بیند و بگوید أبداً بدی درعالم وجود ندارد . 

حافظ - بسیار خوب بفرمائید اعمال و افمال زشت و ناپسند اصحاب از جه قبيل 
بوده چنانچه منطبق با دلبل وبرهان باشد ما هم قبول ميتمائيم . 
در ناض عهد لمووی . ذاعى - عجب است که ,مد از این همه صفات منمومة آآنها 

صحابه ( که مختصری از مفصل عرض شد ) تازه ميقرمائين صفات 

منمومة آنها جه بوده ‏ اينك برای تأييد عرايضم بیکی از 

اعمال زشت و ناپسندی که از آنها صادر كرديدم ودر تمام كتب فريقين ثبت می باشد 
آشاره مينمايم وآن عمل تقش عهد و بيعت آنها بوده كه خداوند متعال در قر آن مجيد 
ناقضین عبد را مورد انتقاد ولعن قر ار داده علاوه بر آنکه در آنه ۳ سور, 15 ( تحل) 


(۱) ای اهل ايمانشراب د قمار ویت‌پرستی و تیرهای‌گرو بندی( که رسی بود در جاهلیت) 
تماما يليد واز عمل شیطان است البته از آن دوری‌کنید تا رستكار شوید . 


۵٩۹4- 


وفای بوعده وعهد را واجب نموده که میفرماید و اوفوا بعهد الله اذا عاهدلم ولا 
تنقضوا الایمان بعد تو كيدها (۱) . 
و در آیه ۲۵ سوره ۱۳ (رعد) ناقضین عبد را ملعون خوانده که میفرماید 
و این ینتضون عهد الله من بعد مرثاقه و يتظعون ماامرالله به ان يوصل 
ویفدون فی‌الارض اولك لهم اللعنة و اهم سوء الدار (۳). 
پس بحكم آبات قر آن مجيد و اخبار سيارى که در كتب ما و شما وار است 
نقض عبد نمودن گناہ يزركك است خصوصاً تقض عبد با خدا و باس خدا و بدستور 
رسول خدا مَل كه قطءاً برای اصحاب وتزدیکان آن حضرت اقبح قبایح بوده أست . 
حافظ - کدام عبد و بيعتى بوره كه بامى خدا و رسول ابلاغ شده و اصحاب و 
ماران بيخمبر للج قض عبد نمودند تابكوئيم مشمول آیات قر آنى واقع شدن د کمان 
میکنم کر توجه نمائيد خواهيد تصديق تمود كه اينها از جعلینات عوام شيعه ميباشد 
ولا محابةٌ رسول الله 229 مير ای از این اعمال بودم اند 
... داعی -مکرر عرض کردهام که شيعيان چون ناچارند 
محمد وعلی صادژین ۳ ۳ 
در قرآنند پیبوی أزموالى صادق ومصد ق خود بنمايندوإلا شيعه نخواهند 
بود يس خواص وعوام آنهاهر کز جعلخبر نمینمایند ودروغ 
نخواهند كفت برای آنکه موالی آنها بتمام معنى صادق و مصدق بودند كه قرآن 
مجید بصدق آنا شهادت دادم بنا بر آنچه علماه بز رک خودتان از قبيل امام تعلبى 
و جلال الدرين سیوطی در تفسير و حافظ ابو نعيم اصفهانی در مانزل من الق رآن فى على 
و خطیب خوارزمي در مناقب و شيخ سلیمان بلخی حنفی در باب ۳۹ ينابيع المودة 
از خوارزمی و حافظ ابو نمیم وحموینی - ومحمد بن بوسف کنجی شافمی در باب ٩۷‏ 
(۱) (امر دد این آیه‌برای وجوب است على الاقوى) چون (با خدا ورسول ویندکانش) 
عهدى ننودید بآن عهد وفا كنيد سوکند پیمان را که »و که واستوار گردید مشکنید . 
(؟) آنانه بسن از پیمان بستن (با خداورسول) عبد خدا راشکستند وهم نچه خدا امر به 
پیو ند آن کرده (مانند صلهرحمودوستى وولایت هلی‌علیه السلام) پاك بکستند ودررویز مین فتنه 
دفساد برانگیختند مرا يشا نراست لمنتدودى إذ رحمت وایتلاه يعذاب دوزح ٠‏ 


لحك 


کفات. الطالب مسنداً و نیز از تاريخ محدث شام همگی تقل شموده اند که مراد از 


صادقين در آیه ۱۲۰ سور ٩‏ (توبه) که میفرماید یا ايها الذین آمنوا الوا الله 
و كو نوا مع الصادقين (۱). 
عدو عل علییما ااسلام اند و در بعضی از آن روایات مراد از صارقن 
يبغمبر و و آئمه از اهل بیتآتحضرت اند . 
يس بيروان آن. خاندان جلیل از عارف و عامی هل جعل و دروغ تیستند زیرا 
جمل و دروغ را بايد کسی بگوید که دلائل صدق وراستی بر حضائیت خود نداشته‌باشد 
آنچه را شيعيان میگوینه همانست که أكابر علماء و مورخین خودتان ثبت وضبط 
نموده اند | کر.ایرادی هست اول يزيد بعلماء خودتان بكيريد که چرا نوشته‌اند . 
اک أكابر علماء خودتان تفش عهد صحابه را در کتب معتبر خود تنوشته يودنك 
هر كز داعی ور هوجو مجلسی تفوء پچنین کلامی نمی نمودم. 
حافظ - کدام يك از علماء جماعت و در کجا توشته‌اند که صحايه تقش عبد 
نمودند و قض عبد أنها جه بود بحرف که مطلب درست نمی شود . 
داعی - حرف نیست بلکه برهان و منطق و حقیقت است در بسیاری از جاها 
صحابه نقض عبد 'مودند و بیعتی را که خانم الانبياء تلو أمى بآن نمود شکستند 
که اهم از همه آنها عد وپیمت در غدیر خم بوذه است . 
عوك قدي که جمپور علماء فريقين (شیعه و سنی) معترف‌اند له روز 
و جعي ی ج هيجدهم ذىالحجة الحرابدرحجة الودا‌سالرهم‌هجرتز مان 
ہر کشتن از مه معظمه ثمامى اسخاب را در بیا نی کهآ نچا 
را غدیر ححمميكنتند جمع نمود حثى جلو رفته كان قافله را بای آن‌حضرت بر کرداندند 
وعقب مان د کان هم رسيدئد که بسند شيعه و کشر علماء و مورخين بز رک خورثان 
عفتاد هزار نفى و بسند بعض از علماء شما از قبيل امام تعلبى در تفسيرشى و سبط این 
(۱) ای اهل ابمان خدا ترس باشيه و یرو باشيد با مردمان راسنکو (كةتجيد وعلی‌والمة 
از عترت آنها باشنه ) . 


ساب 
جوزى در تذکرم خواس الاه فی‌معرفة الائسه ودنگران‌بکصد و بيست هزارنفر حاضر 
در غدیر خم بودند . 
رسول !کرم خاتم الانبياء يكيو تشریف برد بالای منبری که برای آن حضرت 
تب نمودند خطبة بسپار طولانی قرائت فرمود که غالب آن خطبه در مدایح وفضایل 
مولانا أمير المؤمئين على تی بود وغالب آباتی كددر بارمعلی تازل شده قرالت وتجدید 
نمودند وجامعه امت را بخوبىمتوجه مقام مقدس ولإيتامير ال.ؤمنين يليم ندوده آنگاه 
فرء‌ودند معاشر الناس ااحت اولي بكم هن انفسكم قالوا بلى قال من كنت 
مولاه فهذ! على مولاه (۱) . 
آنگاه دستهارا برداشت و «عا کرد اللهم و ال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره و اخذل من خذله (۳) سپس ام فرمود خینه‌ای بر پا کردند وأميرالمؤمنينرا 
ام فرمود در خيمه بنشیند و بتمام امت که حاضر بودند اس فرمود بروید وباعلی 
بيعت كنيد زیرا که من از جاتب پرورد کار مأمورم که از شما بيعت برای على بگیرم 
اول من بابع ذلك الوم علا كان عمر ثم ابابکر ثم عثمان ثم طنحة ثم زمر 
وكانوا يبايعون ثلاثة ايام متوائرة (؟) . 
حافظ - آیامیشود باور نمود که‌اس با اين راهميتى که شما بیان ندودید واقع 
شدم باشد وعلماء بز ر کک آنرا نقل نتمودم باشند . 
داعى - عبج انتظار نداشتم كه شما این قسم بیان لمائید در حالتيكه فضي 
غددير خم كالشمس فى رايعة النہار ظاهر و هويدا ميباشدو کسی انكار أبن معنى را 
اميثمايد مگ عثود لجوج که خودرا رسوا ومفثضح لمایه . 
(1)اىجماعت مردم یا من اولى بتسرف ازشمادر نفسياى ضما نيدتم (اشاره بَآّيه شر بله 
التبی اولی بالسؤمنين من انفسهم) عرض کردند چرا فرمود هركس را من مولاى اد هستم (بعنی 
ادلی يتصرف در امر او هستم) پس این على (ع) مولای اوست (يمثى ادلی يتصرف در امر او 
می‌بافد) . 
(۲) خداو تدا دوست بدارکسی که‌علی را دوست بدارد ودشمن بدار کی که علی‌رادشمن 
بدارد يارى کن کسی که على: وا يارى کند زوا گذاد کی که على دا وا گارد . 


(۳) اول کسیکه آن روز بست کرد صر ویس اذ آن ابی بكر وعمان وطلحه وز بر بودندو 
این بنج نفر هرسه رو که پیشبر در آن بيابان توقف فرمود متوالیا بيعت مود قد : 


بن ام 


جه آنکه جمپور علماء ء ثقات شما این و قعةٌ مهم را در کتب ععتبر خود ثيڻ 


نموده‌اند که يبعش آنا که در نظر دارم برای وضوح مطلب اشاره مینمایم تا بدانید 
که مورد قبول وباور جمپور از أكابر علماء خودتان میباشد . 

روات معتبره از علماء عامه 

در ثقل حدیث‌غدیر خم . 

(۱) امام فخر الدین رازی در تفسير كبير مفاتیح الفیپ . 

(5) امام احد ثعلمی در تفنیر کشف البيان . 

(؟) جلال الدین سيوطى در تفسير در" المنثور . 

(5) ابوالحسن على بن امد واحدی تیشابوری در اسباب النزول . 

(*) عد بن جریو طبرى در تفسیر كبير . 

(3) حافظ أبو نعيم اصفهانی‌ر کتاب ماتزامن القر آن فىعلى - ودرحليةالاولياء . 
(۷) ڪه بن اسمعیل بخاری در ص ۳۷۵ جلد اول تاريخ خود . 

(۸) مسلم بن حجاج نیشابوری در ص ۳۷۵ جلد دوم صحیح . 

. أبى داود سجستانی در ستن‎ )٩( 

(۱۰) محمد بن عیسی ترعذی ور سنن . 

(۱۱),حافظ ابن عقده ور کتاي الولابة . 

(۱۷) ابن كثير شاقعی ومشقى در تاريخ خود . 

(۱۳) امام أئمة الحدیت امد بن نبل (رئیس الحنابله) در ص ۲۸۹ و ۳۷ جلد 

چپارم «سند . 

(14) اپوحامد محمد بن محمد الغ الى در سر" العالمين . 

(15) أبن عبد الب" در استيعاب . 

(۱0) محمد بن طلحةٌ شافمى در ص ١6‏ مطالب السثول . 
(۱۷) أبن مغازلى قنيه شافعى در مناقي . 


رت 


(۱۸) تورالدين بن صاخ مالكى در ص 4» قصول الميمه . 
(۱۹) حسين بن مسعود بغوى در مصایح السنة . 
(۲۰) ابوالمؤيد موفق بن‌احمد خطیب‌خوارزمی درمناقب . 
(۲۱) مجدالدین بن اثر محمد برد بن شيبانى در جامع الامول . 
(۲6) خافظ أبوعيد الرحمن احمد بن على نسائى درخصائس العلوى و سنن . 
(۲۳) سليمان بلخى حنفی درباب 4 یناببع المودة . 
)٤(‏ شهاب الدین احمد بن حجر مگی در صواعق محرقه و کتاب العنح 
الملكيه ‏ و مخصوصاً در ص ۲۵ باب ال صواعق پا كمال تعصبی که 
داشته گوید أنه حديث صحیح لامرية فيه و قد اخرجه جماعة کالترمذی 
والنمالى و احمد وطرقه کثیرة جدآ (۱) . 
(5؟) محمد بن يزيد حافظ این ماج قزویتی درستن . 
(5؟) حافظ ايوعدالله محمد بن عبدالله ان تیشابوری در مستدرك . 
(9؟) حاقظ سليمان بن احمد طبرانى در ارسط 
(54) ابن اثير جزرى دراسد الغابه . 
(9؟) بوسف سبط این جوزى درص 7 تذكرة خواص الامة 
(۳۰) ابو ععراحمد بن عبد ربه در عقد الفريد . 
۳۱ علامة سموودى درجواهر العقدین . 
)۳٩(‏ أبن تیمیه احمد بن عبدالحليم در منهاج السته . 
(۳۳) ابن حجرعسقلانى درفتح الباری - و تهذیب التهذيب . 
(۳۶)ابوالقاسم محمد بن عمر جارانه زمخشرى ور رييع الأ برار. 
(۳6) ابوسعید سجستانی در كتاب الدراية فى حديث الولاية . 
(3) عبيدالله بن عبدالله حسکانی در دعاة البدى إلي اداء حق الموالات . 


(۱) این حدیت صحیحی است که شکی در معت آن ليست بتحقبق که روايت ننوده‌انداین 


حدیث دا جماعتی مانند ترمقی و نسالی وإحمد وطرق آن بسیار ميراشد جد . 


T= 


(۳۷) رژین بن معاوية العبد ری درجمع ين‌المحاح السته . 


(۳۸) امام فخر رازی در کتاب الأربین - "كويد اجماع نموده اند تمام امت 


براین حدییث شرف . 
(۳۹) مقبلى دراحادث المتوائره . 
(۶۰) سيوطى درتاریخ الخلفاء . 
(۶۱) ميرسيد على همدانی درمود ‏ القربی . 
£( ابوالفتح نظزی درخصائص العلوى . 
(۳) خواجه پارسای بخاری درفصل الخطاب . 
(44) جمال الدین شیرازی در کتاب الاربعين . 
(40) عبدالرؤف المناوى درفيض القدیرفی شرح جامع الصفیر. 
(41) محمدين يوس ف گنچی شافعی درباب ۱ کفایت الطالب . 
(47) يحبى بن شرف النووى دركتاب تهذيب الاسماء واللّفات . 
(58) أبراهيم بن عد حموبنى در فرائد السمطين . 
(45) قاضی قضل اله بن روز يهان درا بطال الباطل . 
(0۰) شس الدین ع بن احمد شربینی در سراج العتیر . 
)0( ابوالفتح شهرستانی شافعی رمل ونسل . 
(95) حافظ اہو بکرخطیب بفدادی درتاریخ خود . 
(8۳) حافظ أبن عسا کر ابوالفاسم ومشفی درتاریخ كبير ۰ 
(۵4) أبن انى الحدید ممتزلى ورشرح نیج البلافه . 
(۵6) علاه الدين سمنائى ورعروة الوثتى . 
(01) ابن خلدون درمقدمه ثاریخ خوو . 
(۷) مولى على متقی هندى در کنزالعسال . 
(0۸) شس الدين ابوالخير ومشقى ور أسنى المطالب : 


. سید شرف حنفي جرجانی درشرح مواقف‎ )۵٩( 


3 
(0) نظام الدین نيشابورى در تفسير غرائب القرآن . 
طبری واین عقده و این حدااد . 
خلاصه کلام تا این مقدار که ور حافظه‌ام حاضر بود بعرضتان رسانیدم . 
والا زباده از سيصد فر از اکابر علماه خودتان بطرق متلفه حديث غدیر خم 
ونزول آیات تبلیغ و ااکمال و منا شد ور آرحبه و غیریرا مسنداً از زباده از صد تفر از 
صحابه رسول الله 00 قل نموده‌اند . 
که‌ا کر بخواهم فپرست تمام روات‌واسامی؟ نپارا بعرضتان برسانم خود بك کتاب 
مستقلی خواهدشد برای نمونه کمان میکنم همین مقدار اسامی‌کافی باشد درائبات توائر 
وبعض از اکابر علماء شما کتاب مستقلی در این باب نوشته اند مانند ابو جعفی 
عد بن جریر طبری مفسر وموراخ معروف قرن چپارم متوفی سال۳۱۰ در كتاب الولابة 
که استقلالا در حديث غدير نوشته و از هفتاد وپنج طریق روایت نموه . 
و حاظ ابو العباس اجد بن عل بن سعيد بن عبد الرجن الکوفی معروف بابن 
عقده متوفی سال ۳۳۴ قمری در کتاب الولاية این حدیث شریف را ييكصد و بيست و 
پنج طريق از صد و يسمت و ينج تن أز سحابه با تحقیقات بليغه اقل نموده است . 
و ابن حداد خافظ ابو القاسم حسکانی متوفی 445 در کتاب الولاية مشروحا 
واقعه غدیر را با تزول آیات تقل نموده است . 
خلاصه همگی علماء و محققين فضلاء خودتان ( باستگنای عدم فلیلی از متعصبین 
عتود) باسلسلة روات از رسول أكرم هلو نقل نموده‌اند که در آن روز (۱۸ ذيحجه) 
سال حجة الوداع‌رسول | کرم و على 4 را بولایت نصب مود . 
تا جائيكه خليفه تمر بن الخطاب از همه اسحاب ,بيشت خوشحالی می‌نمود ؟ ! 
و دست آتحضرت راکرفت و کفت یځ بخ لك يا على اصبحت مولای و مولی کل 
مؤمن ومومنة (۱). 
(۱) بخبخ اسم فمل است برای مدح وإظبار رضايت بچیزی گفته می‌دود و تکرارش براك 


میالنه است در رضای بآن‌چیزی که‌در نظر است - ولذا همگفت به په يا على حبح کردی‌درحالتیک 
آقاى من و آقای هرمومن ومؤمنه شذی - . 


۳ 
از جله امور مسلمه امت که این حديث شریف از متواترات است نزد فريقين 
E‏ توا سيد على همدانی فيه شافمی كه از 
فضلاء وموثقن فقهاء وعلماء خودتان در فرن هشتم 
هجری بوده در مودت پنچم از کتاب مودة القربى نوشته است که جعمیت بسیاری از 
صحابه در مکانهای مختلفی از خلیفه مر بن الخطاب رضی اله عنه تقل نمودم اند که 
كنت نصب رسول الله (ص) علیاً علماً یمنی نصب نمود رسول خدا هه علیرا 
مپتر و بزرکتر و راهنمای قوم و بعد اورا بمولائی بجامعه معرفی مود و بعد أز دعا 
در بارة دوستان ودشمنان آن حضرت عرش کرد اللهم الت شهیدی عليهم خدابا تو 
واه منی بر ايشان (یعنی ابلاغ رسالت نمودم) . 
در آن حال جوان زيبائى باحسن صورت ووی خوش پپلوی من نشسته بود يمن 
كفت لقد عفد رسول اللهعقدآ لايحله الا المنافق فاحذر أن تحله(۱). 
من برسول خدا لو عرش كردم وقتی شما در باره على سخن میراندیه 
يهأوى من جوان خوش رو و خوشبوثى نشسته بود وبا من چنین كفت حضرت فرمود 
اله ليس من ولد آدم لكنه جبرئيل اراد أن يوعد علیکم ماقلته فى على 
(عليه السلام ) (۴) . 
اينك از آقایان حترم انصاف ميطليم آيا سزاوار بود يك جنين عبدو ييمان 
محكمى را كه رسول خدا باآن مردم بست باص خدای تعالى دو ماه نگذرد تقض عبد 
نموده و بيعت را بشكنند وروی هوا وهوس حق را به يشت سر اندازند و بکنندآ نجه را 
كه نبايد بکنندآتش‌بدر خانداش ببرند وشمشير برويش بکشند اهانتها تمايند وباكراء 
واجبار وهو وجنجال واهانت وتهديد برای يبعت دیگری بمسجد بیرند ۱۱. 
(۱) عبد بست پیغبر عيد بتلی محکم که نقض این عهد نمی کند مگر منافق يس حذرکن 
عبر که تو ناقض وبا کننده اين كره محکم اپاشی (يعنى اکر نقض اين هید دودی در سلله 
منائقين خواهی بود) . 


(۲) اد اذ الاد آدم نيوده بلکه جبر تيل امین بوه كه باين صودت جلوهگر شده بود که 
تأكيد نايد بر شما آنه راک من کفتم در پاره على (ع) . 


5 


حافظ ما از شخص شما سيد جلیل القدر ودب انتظار نداریم که سبت هوا 
زی بأصحاب رسول خدا 28م بدهید وحال آ نکه أصحاب راآ نحضرت أسباب هدایت 
قوم قرار داده که میفرماید اصحابى کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم (۱) . 
داعی - اولا تمنا میکنم عکرار مطلب لفرمائید 
الحال استشیاد باین‌حدیث جستیدوجواب عرض 
کردم که اصحاب هم مانند ساثر خلق جائزالخطاه 


حديث اقتداء بأصحاب 
مخدوش است 


بودند پس وقتی ثابت شد معصوم نبودند عمجبی ندارد | گرروی برهان نسبت هوابرستى 
بعض أزآ نبا دادم شود . 

ثانیاً برای اینکه فکرشماروشن شودونیز بادآوری نمایم که بعد هابچنین احادیی 
استشهاد نجوئید جواب عرض میکنم چون تجدید کلام نمودید داعی هم تکار مينمايم 
بنا بر كفتار و تحقيق أكابر علماء خودتان آین‌حدیث مخدوش است قبلا هم عرض نمودم 
چنانکه قاضى عیاش مالكى از فخول اعلام خودتان نقل‌نموده که چون در سلسلةُ روات 
آن نام حارت بن قضين مجپول الحال و حمزة بن أبى حمزه نصیبی متهم بکذب ودروغ 
يرده شدم قابل تقل نمسباشد . 

و نیز در شرح شفاء قاضی عیاش و در کتاب بيبقى نقاد تعدیل احاديث حکم به 
موضوعیت این حديث موده وسند آن را ضعيف و م‌دود بشمار آووه اند . 
1 ثالثاً داعی خارج از ادب ونزا کت ه رگزسخنی 

ی EE‏ ی نخواهم كفت و تميكويم مکر آنچه را که علماء 
خودتان نوشته‌اند . 

خوبست آقایان محترم شرح مقاصد فاضل تفتازانی را مطالعه ثمائيد چنانچه 
قبلاعرش نمودم پینید صریحاًمینویسن چون بين صحابه غالبا مخالفتها و محاربات 
ومشاجرات واقع كرديد » معلوم میشود که بعش از آنها از طریق حق منحرف و تابع 
هوای نفس گردیده بلکه ظالم و فاسق بودند . 


(۱) بدوستیکه اصحاب موا سلا رکا ند بپر يك از[ نبا اقتد| کنید هدایت شده‌اید . 


= 


يس تباید هر فردى و یا جمعى را که بمصاحبت رسول.ا کرم پا نائل آمدند 
محترم شمرد بلکه احترام باعمال و کردار آنها است اکر اهل تقاق تيودتد و مطيع و 
فرمانبردار رسول الله بودند و برخلاف ارام و دستورات آنحضرت رفتار تنمودند محترم 
خواهند بود وخاك قدم آنها توتبای چشم ما خواهد بود . 
يا بايد آفابان با انصاف بگوئید بسیاری از اخباری که در کنپ معتبرة خودتان 
راجع بحرب با امير المؤهنينعلى عی نقل كرد يد که رسول | کرم چت فرمود جنكك 
با على جنکه با من است اساس ندارد یا کر تصديق نموديدكه این نوع ازاخبار 
غایت اعتبار را دارد جه آنکه با سلسلة اسناد صحيحه در كتب معتبرة اکابرعلماء خودتان 
رسيده است ( علاوه برتواتردر کتب معتبرژ علماه شيعه ) . 
نا جار باید تصدیق كنيد عم ای ازاصحاب فاسد وکاسد واهل باطل بودند ماتند 
معاوية و عمروين عاص و اوهر بره و سمرة بن جندب و طلحه وز يبروغيزه كه یجنگه‌نلی 
ی برخاستند زيرا جنك با على جتکت يا رسول خدا بوده است يس قطعاً منحرف 
از حق کردیدند که بجنكك رسول اه قيام امودند . 
پس اكرها كفتيم که عض أز صحابه تابع هوی وهوس كرديدند بيجا نگفتهايم 
بلكه با برعان و وليل كفته ایم علاوه بر این ما در كفتار بإيلكه بعض از صحابه فاسق 
و ظالم و منحرف از حق کردیدند و ورحلفةٌ منافتین وأرد بودند منفرد نیستیم بلکه اتخان 
سند | “اير علماء خودتان ميلمائيم . 
۱ شما اکر كتاب سر العالمين تأليف حجة الاما 
و ی اوا من e‏ و ا 
نمائيد هر كز ہما یراد نمينمائيد نا جارم فسمتى از مقاله چپارم آنرا برای اثبات حق 
بعرضتان برسانم که كويد اسفرت الحجةو جههاو اجدع ا لجماهير على متن الحديث 
عن خطبة يوم غدیرخم بالفاق الجمیع وهویقول من كنت مولاهفعلی مولاه 
فقال عمر بخ بخ لك يا با الحس لنداصبحتمولاىومولى كلمن ومۇمنة؟! 


هذاتسليم ورضی و تحكيم ‏ ثم بعدهذا غلب الهوى لحب الرياسة و حمل عمود 
هم 


۹ 

الخلافة و عتود البنود و خفقان الهوی"قعتعة الرايات و اشتباك ازدحام 
الخیول وفتحالامصار سقاهم کاس الهوى فعادواالی الخلاف الاول فنبذوه 
وراه ظهورهم واشتروابه ثمناً قليلا فبشى مایشترون ! ! ولمامات رسو ل الله 
قال قبل وفاته ایتونی بدوات و بیاض (وبیضا نسخة) لازیل‌عنکم اشکال الامر 
واذکر لكم من المستحق لها بعدى قالعمردعو) الرجل فانه ليهجر !! وقيل 
بهذو فاذا بطل تعلتکم بتأويل النصوص فعدتم الىالاجماع وهذا منقوض 
ایضا فان العباس واولاده وعلياً وزوجته و اولاده لم يحضروا حلقة البيعة 
وخالفكم اصحاب السقيفة فى مبايعة الخزرجی" ثم خالفهم الانصار (۱). 

(۱) (ماحصل معنى [ تكه نسبت بخلافت|تفاق فر يقين است بر اينكه حجاب أل صورتدليل 
برداشته شده هبه کس واقع وحقیقت واياكمال وضوح و شکار فیمیده است واز اين دوه گوه 
شك زائل وترديد مرتفع ویطور قطع ويقين على عليهالسلام جا نشین و خلیفه بلافصل شناخته شده) 
يه ! تکه إجماع دسته‌جات مختاف وجماهير مسلمین برصحت‌وقوع قضاياى غدير خم و شول خطبه 
آن روز نسبت بمورد بعت متعقد است وباين ملاك هر اشکالی بی مورد وهر اعتراضى لنوو باطل 
است زیرا همین که دسول خدا صلی الله عليه و آله سخن فرساتی خود يبايان آورد فوری عبر 
میادرت بتظاهر وده تبریکات لازمہ دا ضمن پیانات بخ بخ لك يا على تقدیم مود بدیهسی است 
این نحوه تير يك كفتن تسلیم‌در مقابل صدور فرمان جدید ورضایت بوتوع خلافت علی‌علیه|لسلام 
(ومثبت ادعاه شيعه است) و لکن مم الوصف با اینکه با کبال طوع ورفبت ويك عالم بشاشت و 
شادمانی سرتسلیم پیش آودد تشر بقات تبر يكرا فراهم نود سپس نفس اماده بر نها غالب«ب 
وياست وجاءطلبى عواطف ومزایای انسنائیت را از ]نها سلب خر گاه خلافت سازی دا بالا برده 
سازمان سیاست متموم خليفه تراشى رادر سقیفه بنى ساعده تهيه ندودند - جر اكه شپو تشان بحر کت 
آمده‌اشتیاق مغرط بیدا ودند که بر چمهای‌لیرو را در احتزاز وصفوفسواره و پیاده دا زیر فرمان 
خویش مشاهده ایند توسمه کشور وفتحبلاد بنماینه تا نام خود را بصفحات تاريخ بوديعه بگذار ند 
فلذا جام شراب هوای نفسانی دا نوشیدند و بقهقرا ب ركشتنه قرآن داپشت سر احکام وسنت پیفبر 
دا ملمبه خود وډه دين دا بدنیا فروختند چه زشت معامله باطلی با خدا كرد ندكه جز اخفاهعق 
وورشکستگی آخرت نتيجه دیگری نداشت ۔ اگر چئین بود پس‌چرا در مرش موت پیفجر (س) 
برای نوشتن دستورجامم و قتی کافلودوات طلبيد در پاسخ ان‌الرجل لیپجر شنيد (یعنی پیغبرهذبان 
ميكويد) پس خلافت ابی بكر فاقد منطق ودلیل است اكر حربه اجماع را بمنظود تصعیح خلافت 
بكار بريد البته منقوش‌است چهنکه عباسو پسرانش‌وعلی عليه السلام با إن وفرز ندانش‌ه‌چکدام 
شركت هر اجماع (ساختکی) نداشتند همچنین بعش حاضر بنسقيفه تيز متمرد ومعالفت پاآن (جماع 
(ساختكى) نموده بيعت باخزرجی ننمودهواز سقيقه خارج‌شدند پسازآن انصارهم مضالفت دودلا , 


متاك 


پس آقايان حترم متوجه باشيد كه شيعيان نمیگویند مگر همان جيزى را كه ١‏ 


علماء بز ر گك عنمف خودتان ميكويند منتها چون يما نظر بد داريد بحرفهای حسایی 


ما هم خورده میگیرید ولی بعلماه خودتان خورده تمیگیرید که چرا نوشتند بلكه ۲ 


نديد, گرفته ومیگذربد وحالآنکه از روی علم رانصاف حق را ظاهر نموده و وقايع را 


بطور حقيقت در صفحةٌ تاریخ ثبت نمودند . 


شيخ ب كتاب سر العالمين منتسب بامام غز الی نیست ومقام او بالاتر از آنست ۶ 
که جنين كتابى بنویسد ورجال از علماء تصديق ندارند که این کتاب از آن بز کوار 


عاليمقام باشد . 
داع -عده ای از علماء خودتان تصدية د 3 
سر العالمین ان غزالی نیک اک د ۳ ۰ اق ۷9 


الحال در نظر دارم یوسف سبط ابن جوزی که خیلی دقیق است در نقل مطالب وبااحتیاط ۲ 
قلم را يكار بردو درام جماعت هممتعصب است در ص ۳۹ تذکرة خواس الامة در ٠‏ 
همین موضوع استشهاد بقول امام غز الى از سر العالمين نموده و همین عباراتی که عرش 


نمودم در آنجا نقل نموده وچون در اطراف کفتار او اظهار تظری تنموده ثابت است 


که اولا تصدیق دارد این کتاب ازغز الى بوده وثانياً با گفته‌های او که مفصلا زائد بر ) 


آنچه ما بمقتضای وقت مجلس عرض نمودیم نقل نموره موافقت دارد و الا نقد و انتقادی 
در اطراف كفتار او مینمود . 


ولی متعصبین از علماء شما وقتی در مقابل اين قبیل از حقایق ويبانات اکابر علماه | 
قرار میگیرند وعاجز از جواب منطقی ميشوند ياميكويند این کتاب تأليف آن عالم 


ليست یانسبت تشبمباو میدهند وا کربتوانندآن آفراد پاانساف را تفسیق وتکفبر نموده 
بکلی از ميان میبرند که چرا انصاف ورزیده حق وحقيقت را ظاهر نمودند زيرأ . 
مصلحت‌نیست که از پرده برون افتد راز ورنه درمجلس‌رندان‌خبری‌یست که‌نیست 


آشاره بحال ابن عقده 


اند که این کتاب نوشته أمام غزالى ميباشد آنچه : 


چنانچه تاريخ نشان میدهد بسیاری از اكابى : 
علماء خودتان روی حق کوئی و حق نویسی در 


اكت 


زمان حبانشان بیچارء وموهون وآواره شدند و خواندن کتایپای آنا را علماء متمسب 
وعوام بی‌خرد تحریم نمودند وعاقبت هم سیب قتل آنا گردیدند . 

مانند حافظ أبن عقده ابوالعباس اد بن عد بن سعيد همدانی متوفی ۳۳۴ قمری 
که از اکابر علمای شما است و علمای رجال خودتان از قبيل ذهبى و یافعی وغیره اورا 
توثيق نموده و در ترجمه حالات او مينويسند سيصد هزار حديث باسند های آن حفظ 
داشته و بسیار هه و راستگوبوده - 

ولی چون در مجامع عمومی در قرن سیم هجرى در کوفه و بفداد مثالب و معایب 
نين (اى بكر وجمر) را میگنته اورارافضی خواندند واز قل روایاتش خود داری‌نمودند 

چنانچه ابن كثير وذهبى ويافعى در بار‌او نوشته‌اند ان‌هذ! الشیخ‌کان یجلی 
فى جامع براثا ويحدث الناس بمثالبالشيخين ولذا ت ركت رواباته والآفلا 
کلام لاحد فى صدقه و ثنته ؟(۱) . 

و خطيب يغداد در تاريخ خود اور[ تعريف میکند ولی درآخریبانات خود كويد 
اله کان خر ج مثالب الشیخین و کان رافضیا (۳) . 

يس آقايان تصور تنمایند که شیعیان فقط حقایق را بیان مینمایند. بلکه اکابر 
علماء خودتان مانن امام غز الى واین عقده ودیگران هم مثالب و معایب کبار صحایه را 
قل می‌تمودند . 

اشاره .بف رسف طبری از اين قبيل علماء و دانشمندان در تاریخ از منه 
بسیار بورند كه در اثر حق کوئی و حق نویسی 
یچاره وم‌دود وبا مقتول كشتند مانند عل بن جریر طبری مفسر و مورخ معروف قرن 
سيم که مفخر اکابر علماء شما بوده وقتی در سال ۳۱۰ درسن هشتاد و شش سالگی 


(۱) شيخ ابن عقده می نشست در جامم براثا (كه العال مسجد برائا بين بغداد وكاظمين 
معروف است) وممایب شيخين (ابی بكر وعمر) رابرای‌مردم نقل میکردیرای همین عمل اوماتركه 
تمودیم روايات او را والااحدی دوصداقت وراست کو گی وموثق بودن اوحرفى نزده است ۰.1 

(۲) يعني آنکه چون معایب ومثالب شيخين (ابى بكر وعس) دا نقل مي نوو دافضی شم 


کک 


دربغداد از دتیا رفت چون مانع بودند در روز جنازءاش را بردارند و مورد خطر بود لذا 
ناچار شدند شبانه اورا درمنزلش دفن نمووند . 
کف فنی تالى از همه وقابع عجیب‌تر وقعة قتل امام أبو عبدالرحمن اعد بن 
على نسائى است که یکی از اعلام وائمةٌ صحاح سته میباشد 
واز مفاخر, كابر عاماه شما در اواخر قرن سیم هجری بوده است . 
مختص از مفصل آن واقعه چنانست که در سال ۳۰۳ قمری وارد دمشق. شد دید 
اهالی آن شبر در اثر تبلیغات سوء أمويها علنی و برملا بعد از هرنماز حتى در خطبه 
نماز جمعه امیر المؤمنين على بن ابيطالب ا85 (مظلوم) را سب و لعن مينمايند خيلى 
عتأثر شد تصميم كرفت احادیشی که باسلسله اسناد خود از رسول خدا در فشايل 
امیر المؤمنين ي در حافظه دارد بز قلم آورد . 
فلذا کتاب خصائص العلوی را در اثبات مقامات عالیه وفضائل متعالیه آ نحضرت 
نوشت وبرروی منبر آن کتاب واحادیث مضیوطه در آنرا میخواند و بایتطریق فضایل 
ومناقب | نحضرت را نشر میداد . 
یکی از روزهاگیکه بالای منبر مشغول تقل فضایل آن حضرت بود ملت جاهل 
متعصب هجوم آوردند اورا از هنس زیر کشیدند وباشدت تمام اورا زدند وخصیتین اورا 
کوفتند و ات ناسل اورا کرفتند وبهمان حال كشيدند و از مسجد ببروش انداختند 
در اثرات همان ضربات سخت ولكدمال نمودن او بعد از چند روز وفات کرد و حسب 
الوصیت جناژه‌اش را بردند در مكه رفن نمووند ۱۱۱. 
این عملیات از آثار عناد ولجاج وجهل‌مر کب وتعصبات احمقانه قومی اس تکه 
مفاخر خودرا رسوا ومفتضح ومقتول مینمایند بجرم آنکه چرا حق كوثى کرده وپرده 
از روی حقايق برداشته‌اند . 
غافل از آنکه هراندازه حق پوشی کنند - مثل حق مثل آفتاب است بالاخرء از 
زیر پرده برون خواهد آمد . 
خلاصه معذرت مخواهم از مطلب خارج شدم غرض اینست که مقام ولابت مولانا 


rL 
امير المؤمنين ی فقط بزير قلم علماء شيعه جاری تكرديده بلكه اکابر علماء خودتان‎ 
هم تقل تمودءائد که رسول اكرم اتو در حضور هفتاد هزار و با صدو بيست هزار نفر‎ 
. على را بالاى دست بلند نمود و با‌ارت وامامت بمردم معرفی فرهود‎ 
در مورد اين قضيه و اصل حديث شك‎  ظفاح‎ 

امال تكلم موي وشبهه و أشكالى نيست ولى نه باين أهميت و 
آب وتایی که شما بیان نمورید . 

علاوه بعض اشکالات در هتن حدیث موجود است که مطابقه با هدف ء صد 
شما نمیکند از جله در کلم مولی میباشد که جناب عالی ضمن بيانات خود خواستید 
برسانيد که مو لى بمعنای اولی يتصرف میباشد وحال آنکه‌تابت آمده که کلم مولی 
ور این حديث بمعنای محب وئاصر و دوست میباشد كه بيغمبر 22# چون میدانت 
عل ىكرع اله وجهه دشمن زياد دارد خواست توصيه اورا بنمايد وبامتٌ برساند که هر کس 
رأ من محب ودوست وتاصر او میباشم على هم محب ودوست و ناصر آن ميباشد و اکر 
بیعتی ازمردم كرفت براى أن بود که بعدازیینمبر 28 على کرم‌اله وجبدرا اذیت نکنند . 

داعی - کمان میکنم كاهى بحكم اجبار تبعيت از اسلاف و عادات مینمائید و 
إلا اکر قدرى دقيق شويد وعلم و انسافتان را بكار اندازيد و توجبی بقرائن نمائيد حق 
وحقيقت كاملا واضح و آ شکار ميباشد . 

حافظ - با کدام قرائن ميخواهيد ثابت كنيد متمنى است بیان فرماثید . 

ذاعى - - قرينة أول فرآن مچید و نزول آبه ۷۱ سوره 6 © (مائده) مباشد که 

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك عن ربك 


در اثبات معنى مو لی به - قانلم تفعل فعا بلقت رسالته و الله يعصمك 
اولی بتصرف بودن دتزدل ‏ من الناس .)١(‏ 


كيه یاایها 1 2 اس 
أيه ياايها الرسول بلغ حافظ ‏ از کجا معلوم است که این آبه در آن‌روز 
برای این امر نازل کردیده باشد . 


(۱) ای پیشبی آنچه از خدا بر تو ازل شد بغلق پرسان که اگر ترسانی تبلیغ دسالت‌و 
إداء وظینه تكرده ای وخدا تو را ال شر و آزاد مردمان محفوظ خواهد داشت . 


4 

داعی - فحول علماء خودتان از قبیل جلال الدين سیوطی در س ۲۹۸ جلد دوم 
در المنثور وحافظ بن أبى حاتم رازی در مفسير غدریر و حافظ ابو جعفر طبری در کتاب 
الولاية و حافظ أبوعبد الله محاملى در.امالی و حاظ ابو بكر ديرازى در ما تزل من 
القرآن فى امير المژمنین وحافظ ابو سعيد سجستانى در ,کثاب الولايه وحافظ ابن‌م‌دویه 
در تفسیر آبه وحافظ ابو القاسم حسکاتی در شواهد التنزيل وابوالقتح نظزى درخصائص 
العلوی ومعين الدین ميبدى درشرح ديوان وقاطی شوکالی درس ٥۷‏ جاد سیم فتح القدير 
و سید جمال الدین شیرازی در اربعين و يدر الدین حنفی در ص 9۸4 جلد هشتم 
ممدة القارى فى شرح صحیح البخاری وامام اسحاب حديث اد تعلبى در تسیر کف 
البيان وامام فخر رازی در ص ٩۳۹‏ جلد سیم تفسي ر كبير وحافظ ابوني اصفپانی درماترل 
من القرآآن فى على وابراهيم بن عد حموينى در فرائد السمطين و نظام الدین نیشابوری 
درص ۱۷۰ جلد ششم تفسير خود وسيد شهاب الدين آلوسی بغدادی در ص ۳٤۸‏ جلد 
ددم روح المعانی ونور الدين بن صباغ مالکی در ص ۲۷ فصول المیمه وعلى بن اجد 
واحدی ور س ۱۰۰ آسباب التزول وعد بن طلحه شافمی درس ۱5 مطالب الستول و 
مير سيد على همذالی شافعی در مورت ينجم از مودة القربی و شیخ سلیمان بلخی حنفى 
در باب ۳۹ پنابیع المودم » خلاصه آنچه ديدم قريب سی عن از اعلام خودتان در 
معتبر ترین کتب و تفاسیر خود نوشته‌اند که این آبه شریفه در شأن امیر المؤمنين 
على ت۵2 روز قدي خم نازل گروید . 

حتی فاضی فضل بن روزیپان باعمةٌ عناد ولجاج وتعصبی که دارد نوشته است 1 
فند ثبت هذافی الصحاح یمنی يس بتحفيق ثابت آمده این ضيه درسحاح ممتیره 
ما که چون اين آينه فازل شد رسول خدا يفيو دست على را كرفت وفرمود : من كنت 
مولاه فهذا على مولاه . 

وعجب آنکه همان قاضی عاصی در کشف الغمسه خبر غریبی از رزین بن عبد اله 
تقل نموده که كفت ما در زمان رسول خدا ییک این آبه را جنين قرائت ھی کردم 
ياأيها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك ان علي مولی الممنین فان لم 


لهاك 
تفعل قما بلقت رسالته (۱) - 

و نیز سیوطی در در المنثور از ابن مردويه ‏ و أبن عسا كر و أبن ابی حاتم از 
اپو سعيد خدری و عبد الله بن مسعود (یکی از کتاب وحی) و قاضی شوکانی در تفسیر 
فتح القدیر نقل نموده‌اند که ما در زمان رسول خدا له همین فسم آیه را میخواندیم 

خلاسه از کید کردن بلكه تهدید نمودن در این یه که میفرماید : اکر این 
امرراتبلیغ ننمائى وبمردم نرسانی هیچ رسالت خودرا تبليغ تتمودءاى صراحة" هعلوم 
مې آید که آن اص مهم عظيمى که مأمور ابلاغ آن کردیده تالی تلو مقام رسالت بوده 
است و قطعاً. آن امس امامت ويضايت و أولى پتصرف بودن است که حافظ و نگاهبان 
دين واحکام است بعد از رسول خدا لت . 

قرینة دوم نزول آبه ۵ سور © (مائدم) میباشد 
كم ا لال کو ریو ا 
لكم دینکم واتممت عليكم نعمتى و رضيت 

لكم الاسلام دیا (۴) . 

حافظ - آنچه سل است این آبه در روز عرفه تازل كرديده واحدی از علماء 
نزول در روز غدس را متعرض نشدند . 

داعی -تمنا ميكنم در یانات خود تعجیل بنفی نفرمائید شاید راهی باثبات 
باشد مطالب را با قید احتباط تلقى فرمائيد تا در موقع جواب اسباب ناراحتی روح 
نگردد . 

البته تصديق ميكتم که بعش از علماه شما کنتهاند که این آیه در عرفه نازل 
كردم - ولىجمع كثيرى ازاكابرءلماء خودتان نزول آیه را در روز غدیر نقل‌نموده اند 
. و یز عدماى ازعلماء خودتان کویند عنحتمل است اين آيه دو مرتبه فازل کردیده 

(۱) ای پیضبر ۲ نچه‌از خدا بر تو نازل شد يغلق برسان (که آن عبارتاست اذاینکه‌هلی 
عليه اللا ادلی يتصرف درامور مومئین است) بس اکر نرساتی (ولایت على را) تبليغ رسالت 
واداه وظینه تکرده ای . 


(۲) امروز کامل کردانیدم برای شما دين شارا و تمام کردم بر شما نعمت غود راو ختیاز 
كرهم برای شما الام را دینی پاکیزه . 


ا 


باشد يك مرثبه غروب عرفه ويك مر تبه در غدير چناتچه سبط ابن جوزی در آخر ص 
۸ عذكرة خواس الامه كويد + احتمل ان الايه نرلت مرتين مرخ بعرفه و مرة 
يوم الغدير كما نزلت (بسم الله الرحمن الرحيم ) مرتين مرة بمكة و مر 
بالمدينة (۱). 

٠ 7‏ :.والا اكابر از موثقين علماء خودتان از قبيل جلال الدین سیوطی در س ۲۵۹ جلد 

دوم در المتثور و در ص ۳۱ جلد اول إتقان و زمام المفسرين ثعلبی در كشف البيان و 
حاقظ ابو نعیم اصفهانى درمانزل من القرآن فی‌علی و ابوالفتح نظزی درخصائس الملوی 
وابن بن كثير شامى در ص ١4‏ جلد دوم تسیر خود از طریق حافظ ابن ردو به و محمد بن 
جریں طبری عالم مفسرمور خ قرزن سيم هجری‌درتفسیر کتاب الولاية ‏ وحافظ ابوالقاسم 
حسكانى در شواهد التنزيل ‏ وسبط ابن جوزی درص ۱۸ تذ کر خواص‌الامة وابواسحق 
حموینی در باب دوازدهم فرائد السمطن و اپوسعید سجستاتى در کتاب الولاية و 
خطیب بغدادی ورص ٩٩۰‏ جلد هشتم تاریخ بغداد ‏ این مغازلى فقيه شافعی درمناقب 
وابو المؤيد موفق. بن اجد خوارزمی در فصل چپاردهم مناقب ودر فصل جهارم مقتل 
الحسین ودیگر ان‌ازعلماء خودتان نوشته‌اند که چون درروز غديرخم رسول | کرم لته 
بحکم عالی اعلی على ی را بمردم معرفی ونصب بولایت نمود و آنچه بدان مأمور بود 
رسائيد در شأن على و آنقدر على تم را بالای دست بلند نمود که دو زیر بغلش نمودار 
شد آنكاء اس فرمود بامت كه سلّموا على على بامرة المكمنين يعنى سلام كنيد 
بعلى بامارت مؤمنين و امت همگی اذعان بان نمووند عنوز از هم جدا نشد بودند که 

آببه شريفه مذ کوره نازل كرديه . 

خا ا الاثبياء تفن ازنزول این ای بسیارمسرور شدلذ! توجه بحاضرین‌نموده فرمود 1 
(۱) احتمال دارد رین آیه دو مرتبه نازل شده باشد يك مرتبه در عرفه ومرتبه دیگر در 


روز هید غدير چنانکه يسمابثالرحمنالرحيم دو مرتيه ناژل گردید يك مرتپه در مکه دمرتبه دیگر 
در مدینه . 


بكاوت 


3 الله اكب ر على ١‏ كمال الدين واتمام النعمةورضاالرب برسالتى والولايةلعلى 
"اين ابیظالب بعدی(۱) + 


امام حسکانی و امام احد حنبل مشروحااين قضيه را قل نموده اند اکر آقايان 
محترم ساعتى ازعادت خارج شويد وبا دوريين انصاف وحقيقت بين بنگرید ازترولآيات 
كريمه وحدیث شریف بر شما واضح و روشن میگردد که کلمه مولى بمعنای امامت و 
ولایت و اولی بتصرف می باشد . 

واگر مولی و ولی بمعنای اولی يتصرف بودن نبود جمله بعدی بی معنی بود و 
اين بجله که درهمه جاازلسان مبارك رسول خدا باصا ركرديده ثابت میکند کهولی 
وولی بمعنای اولى بتصرف میباشد که ميفرمايد بعدازمن ابن مقاممخصوس‌علی ا است 

الا قدری با دقت فکر كنيد وانصاف دهید در آن هوای کرم در محل بی آب 
و آبادانی که سابقاً مركزيت برای توقف در آنجا نبوده.تمامی امت راوز آنجا جمع 
كنذ و جلورفته كان قافله را امي کند بر کردانند مقایل آفتاب سوزان که پاهارابدامنها 
پیچیده ودريناء شترهانشسته بودند مثبر برود[ تخطبه طولانی را که خوارزمی وابن ردو به 
در مناقب خودوطبری در کتاب الولاية ودیگران تقل‌نموده اند دراثبات قضایل ومقامات ‏ 
امیرالمومنین‌اداء نمايد تا سه روزهم وقت عردم رأ بکیرد و در آن صحرای خشك وکرم 
آنهارا تكاعدارد وام کند تمامی افراد از عالى و دانى بایستی فرد ا بعد فرد باعلى يليام 
بيعت كنند نتیجه‌آن باشد که على رادوست بداريد با آنکه على دوست وناصرشمااست 

ور صورتبکه نبور احدی از افراد امت که کثرت علاقة آن حضرت را بعلی 
نداند و مکر ر توصيه و سفارش نشنیده باشد ( که به بعض از آنپا قبلا اشاره شد) 
دیگر در هم چومکان کرمی با نزول آیات و تا كيدات بليغه لززمی نداش تکه مرجم 
را در زحمت و معطل نماید که نتیجه آن باشد على را دوست بدازید . 

بلکه اکر خوب رقت "كنيد این عمل در نظر لاه چنانچه جهة اهم وارجحی 
نداشته باشد لغو میا ید و عمل لو آزرسول اكرم لو هر کز صادر نمیگردد . 


(۱) خدای بر رک که دين راکامل ونفمت را تمام نمود داضی شد برسالت وپیشبری من و 
ولایت برای على يمد ال من . 


ی 

پس عندالعقلاه ثايث است که ابن همه تشريفات آسمانی و زمینی برای محبّت 
و دوستی قط نبوده پلک ام مپمی تالي تلو مقام رسالت بود که آن همان اس ولات 
و امامت و اولی بتصرفی در امور مسلمانان بوده است . 

نظرسبط ابن جوزی جنانيجه جممى ازاکایر علماء خودتان آزروی رقت 

در معناى مولی وانصاف تصديق اين معنی‌رانمودهاند از جمله سبط 

أبن جوزی در باب دوم ص۲۰ تن کرة خواس‌الامه 
از برای کلمه مولی ده وجه و معنی ذكر نمودم آنگاه در آخرآن جملات كويد هیچ 
بت از این دم معنی مطابقت با کلام رسول الله نمی نماید و المراذمی الحدیث‌الطاعة 
المحضة المخصوصة فتعيّن و جه العاشر وهوالاولی و معناه من كنت اولى 
به من نفسه فعلی اولی به (9) . 

و صراحت دارد باین معنی قول حافظ ابوالفرج یحبی بن سعید ثقفى اصفه‌انی در 
کتاب او البحرین که روایت نموده است این حديث رأ« باسناو خورش از مشايخ خود 
و كفته اس ت که پیغمبی تن کرفت دست على تج را فرمود من كنت و ليه واو لى 

به من نفسه فعلی ولیه(۴) . آنگاه سبط ابن‌جوزی كويد ودل عليه یضآقوله‌علیه 

السلام الست او لى بالمق‌منین من انفسهم و هذانص صریح فی‌اثبات امامته 
وقبول طاعته (۴) التهى قول , 

ما ی السئُول أواسط فصل پنجم از باب اول كويد از 

برای کلمه مولی معانی متعدده ميباشد از قبيل 

(۱) مراد از حدبت ظاعت محشه مخصوه ‏ است يس عتعين وجه وممنای دهم است‌د آن 


او لی بتصرف بودن است‌وعدنی چنین شودکسی داکه من اولى بنصرف باو هستم از نفس‌اوپس‌علی 
اولی بتصرف باو میباشد . 

(۱) کنی دا که من وای واولی بتصرف باو ازنفس او میباشم بس على ولى واو لی تصرف 
اد ميناشه , ۱ 

(۲) جمله الت اولی بالمومنين من انفسهم كه در ایتداه کلام خود فرمود دلیل دیگر 
است براینکه کلم مولی پمسنی اولی بتصرف است واین خود نس صريح است در اثبات امامت‌و 
البول اطاعت على عليه العلام . 


و نیز محمد بن طلحه شافعی در ص ۱٩‏ مطالب 


کے 


اولی بتصرف وناصزووارت و صد بق و سيدا تنكام کوید این حديث شریف از اسرار آبه 
میاهله است چهآ نکه خداوند على اعلى على ةم را يمتزلة نفس پیغمبرخوانده وین‌نفی 
پیغمبرونض على جدائی نبوده ومع تموده است آندو راباهم بضمیرمضاف بسوی رسول الله 
نز اثبت رسول الله لنفس على بهذا الحديث ماهو ثابت لنفسه علی‌المومنین 
عمومآفانه (ص)اولی بالمؤمنين و ناصراامق‌منین وسيدالمؤمنين و کل معنی 
امكن اثباته مما دل عليه لفظ المولی‌ارسول الله فقد جعله لعل وهی مرتبة 
سامية ومنز لقسامعةو در جةعلية ومكانة رفيعة خصصه بهادون غیره‌فلهذا صار 
ذلك اليوم عيد وموسم سرورلاو لیاه (۱) انتهى بیانه + 

حافظ ‏ نظر بفرمودءٌ خودتان چون لفظ مولى بمعانی متعدده آمده پس تخصیص 
مولی بمعناى اولی بتصرف از بين تمام معائى بلامخصص ياطل میباشد . 

داعی - البته خاطر آقا بخوبى سوق است که محققين علم اصول بانی دارند 
درلفظی که‌ازحت لغت بمعانی م عدده آمدم معنی واحد در آنها حققی میباشد و باقی‌معانی 
مجاز است بدیپی است درهرجا حقيقت مقدم برممجازمیباشد . 

يس روی این اسل در لفظ مولی و ولی معناى حقیقی اولی بتصرف میباشد 
چنانچه ولی النكاح بمعنى متولی امس نكاح است وولی المرأة زوجها و ولی الطفل ابوه 
بمعنی اولی به میباشد ولیعپدسلطان بمعنی‌متصرف درامورساعلنت بعد از سلطان است و از 
این قبيل است مام معالى . 

علاوه این اشکال بخودثان وارد است جه آنکه لنظ ولی" و مولی را که تومعانی 


(۱) ثابت نود دسول اكرم صلی الله عليه و آله برای نفس على عليه السلام باين حديث 
ولفظ مولى هر چیزی كه ثابت استیز نفس خودش بر مؤمنبن پس بدزستیکه: دسول خدا 


٠‏ اولی يتصرف در امور موّمنبن است:وناور مؤمنين است وسيد و آقای مؤمشن است وهرممنى که 


أمكان دارد اثبات او از چیزی که .دلالت دارد براو لفظ مولی براىرسول الث صلی الله عليه و 
آله قرار داد آنرا ودين حديث شريف وکلتار لطیف برای على بن ابيطالب عليه السلام و 
این مرتبه ساميه ومنز لت عالیه ودرجه ومکان بلندی است برای ۲ نحضرت که تخصیس داده.است 
او دا پیشبر منحمبر] باين خصيصه برای همین معنی فلذا آنروز (فدیر) هید وموسم سرور و 
شاوما ني كرديد برای ووستان [نحضرت - 


زک 


میباشد. اختصاص داده ابد بمحب وناصر يس این تخصیص بلامخصص قطعاًپاطلست ر 
ابراد بیشتر بخودتان وارد است تا بما . 

زیرا | کرماتخصیص دادیم بلامخصص نیست بلکه روی قرائن و دلائل بسیارست ۴ 
كه براين معني وارد است ازا بات واخبارو گفتار بز ركان که ازجمله همان دلائلی‌است:] 
که علماه بزر کث خودتان مانند سبط ابن جوزی وغل بن طلحه شافعی نکر نموده اند . ٣‏ 

وبالائرين دليل قرائن داخله وخارجه است که مخصص ابن معنی ميباشد جنانيه | 
ببعض از آن قران اشارم نموديم که از جمله احادث بسيارى است از طرق ما و شما 
که آبه شريفه را این‌قسم نقل نمودم اند يا ایهاالرسول بلغ مااتزل اليك فی‌ولاية ۲ 
على و امامة امیرالمق‌منین چنانجه جلال الدین سیوطی که از اکابر علمای ۵ 
است در در المنثور آن أحادريث راجمع نمودم . 
و گر این حديث ولفظ مولی :ص برامامت وخلافت ابتدائیه؛ 
نبود حضرت أميرالمؤمنين تا مکرر بآن احتجاج نمینموا 
و مخصوماً در جلسات شوری استشپاد بان نمبکرد چناء ۰ 
خطیب خوارزمی درص ۲۱۷ مناقب و ابراعيم بن محمد حموینی در باب ۵۸ فرائد وا 
حافظ ابن عقدء ور كتاب الولابه و ابن حاتم ومشقی در در النظيم و ابن ایی الحدید 
در ص 5١‏ جلد ووم شرح نیج البلاغة مقصلا قل نموده اند بالاخص در رحبه که 


احتجاج على بحديث 
غدير در وحبه 


نفراز أصحاب بان شبادت دادند . 
چنانچه امام أحمد بن حثيل ورس ۱۱۹ جزه اول و زر ص ۳۷۰ جزء جبارم 
مستت واین أثير جزرى در س ۳۰۷۲ جلد سیم و ص ۵6 و ۲۷۹ جلد پنجم اسد الغاية. 


تیبه ور ص ۱۹6 معارف و محمدین پوسف کنجی شافعى در كفايت الطالب و ابن] 


الحديد ور ص ۳۹۲ جاد اول شرح 


ملك پنجم حلية الاولياء و ابن جر عسفلانی در ص 40۸ جلد دوم اصابه _ و محب) 


نيج ألبلاغه و حافظ ابونعیم اصفہانی در ص ۲۰ ۲ 


الدين طبری در س ٩۷۲‏ زخائرالءقبى ‏ و امام ابوعیدالرحمن نسائی در ص ۲۸ خصائص + 


العلوی وعلامة سمهودى درجواهر العقدین - وشمس الدین جزری درص۳ اسنی المطالپ. 


۹ 


وسلیمان بلخی‌حنفی درباب ۶ بنابیع المود 2 وحافظاینتقدیدر کتاب الولاية وریکران‌از 


آکابی علمای شما احتجاج على ی را در رحبهٌ کوفه با مسلمانان نقل نموده اند که 
حضرت دز مقابل عردم ایستاد فرمود سو گند میدهم شما را هر کس در غدییر خم 
از رسول خدابگوش خوددربارة من چیزی شنيده برخیزد و گواهی دهدسی تن ازاسحاب 
پرخاستن د که دوازده تن از آنپا بدری بودند و کفتند ما در روز غدیر خم ديدم که 
رسول خدا دست على را كرفت و بمردم فرمود أتعلمون الى اولى با لمؤمنين من 
)قسهم قالو! نعم قال من كنت مولاه فهذا على مولاه الخ )١(‏ سه تن از آن 
جمعيت شبادت ندادند كه یکی از آنها أنس بن مالك بود که كفت پبری را گرفته 
فراموش نمودم حضرت فرینشان نمود و مخصوصاً در بارة انس فرمود اکر دروغ 
ميكوئى خداوند تو را به پیسی و برص مبتلا کند که عمامه او را نپوشاند يس أس 
أز جای بر تخاست مگی آنکه بدش مبروص و پیس شد ( در بعض آخبار دارد 
کور وپیس شد) ؟!. 

بدبپی است حجت قرار دادن این حدیث و استشهاد نمودن بآن دأيل کامل در 
اثبات حق اعظم خود که امارت و خلافت منصوصه باشد بودم است . 

( در ين موقع صدای مؤذن بلند و آقایان برای اداه تماز عشاء بر خاستند و بعد 
از أداء فريضه و استراحت و صرف چای ) . 
دا عی - راما قرینة كلام در خود حديث اثبات 


قرینه جهارم ألمت ۲ 
مرام فننماید که مياد از مو لى اولى بتصرف 


ادلی بكم می‌انفسکم 
می باشد. 
زيرادرخطبة غديربه وحديث است که رسولأ کرم مه قبل ازیان مطلب‌فرمود 
ألمت او لی بكم من انفسکم يعنى آیا من اولی بتصرف نیستم بشما از نفس های 
شما ( أشاره باه ٩‏ سوره ۳۳ ( احزاب) است که فرموده النبى اولی بالق منین من 


(۱) آيا ميدا نيد که من‌سزاوار ترم بیومنان از خود[نپاکفنند آری فرمود هر کس‌دامن 
مولای او هستم این (علی) مولای اوست - 


NIT 


الفسهم (۱) ۰ و درحدیث صحیح هم در کتب فريقين وارد اس ت که رسول !کرم کنو 


فرمود ما من هومن الا آنا الی به فى الدلیا والاخرة (۴) . 
همكى كفتند بلی تو اولی بتصرفی از ما پنفسهای ما . 
بعد از آن فرمود : من کنت مولاه فهذا على مولاه يس سياق کلام 


مپرساند که مراد از مولی همان اولوبت است که رسول الله 4497 يأمت | 


داشته است . 


حافظ ‏ در بسیاری از اخبار یبانی از این فرینه نمی باشد که فرموده باشد : | 


ألمت أولى بكم من أننسكيم . 


دا عی - عبارات و ألفاظ در موضوع حديث فدیرو نقل نا قلين مختلف است ور ۶ 
أخبار اماميه عموميت دارد و جمهور علماء اثنا عشربه در کتب معتبرم. خود با حمين | 


قرینه نقل نموده أند . 
و د رکتب معتبره شما هم بسیار هست و آنچه الحال در نظ دارم سبط ابن جوزی 
در ص ۱۸ تذكرخواص الامه ‏ وامام احمد بن حتبل در مسند - و نورالدين بن صباغ 


مالکی ور فصول المهمّه تقلا از امام احمد و زهری و حافظ ابوبكر بیهقی و ابوالفتوح ٠‏ 


أسعد بن|بىالفضايل بن خلف العجلىفى كتابه الموجزفى فضائ ل الخلفاء الاربعه ‏ وخطیب 
خوارزمى در فصل جباردهم مناقب ‏ و عم بن بوسف کنجی شافعى در باب اول كفايت 
الطالب ‏ و شيخ سليمان بلخى حنفی در باب 4 ینابیم المودم نقلا از مسئد احمد و 
مشكوة المصاییح و سنن ابن ماجه و حلية الاولیاء حافظ أبونعيم اصفهانی و منافب أبن 


مغازلى شافمی و کناب الموالات ابنعقده ‏ وویگران ازاكايرعلماى شما بمختصراختلافی ‏ ۴ 


درالفاظ و طريق کفتار ۔ حديث غدير را تقل نموده اند که در تمامى آنها جملةٌ ألمت 
او لی بكم من أنفسكم موجودانت وبراى یمن وتب رل ترجمه حديثىكه امام اصحاب 
حديث اجد حنبل ( امام الحتابله) درس ۲۸۱ جلد چپارم مسند قل تموده مسئداً از 


(۱) پیشبر صلیایهُ عليه و آله‌سزاوار تر واولى بتصرف است بمؤمتين از نصهای ايشإن 
(۲) نیست هیچ موّمنی مكر 1 نكه من او لى یتصرف هستم باو در ونیا و آخرت . 


اک 
براه بن عازب بعرضتان میرسانم که كفت با رسول خدا لا بودیم در سفری تا رسيديم 
بقدیی آ"تحضرت در ميان جمعیت ندا داد الصلوة جامعه (علدت و رسم چنین بود که 
هر كاء پیش آمد مهمی روی میداد آن حفرتاص میفرمود ندا میکردند الصلوة جامعه 
امت جعم میشدند بعد از أداى نماز آن ام مهیرا ابلاغ میفرمود) آنگاه ميان دو درخت 
را برای پیغمبر اختصاص دادند پس ازاداه نماز دست علی‌را كرفت مقايل جمعیت وفرمود 
الستم تعلمون الى اولى بالمؤهنين هن انا-هم قالوا بلی قال الدتم تعلموت 
ای اولی بکل مؤمن من نفسه قالوا بلی قال من كنت مولام فعلی مولاه 
اثلهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمزبن الخطاب بعد ذلك فقال 
له هنيئاً لك يابن ایبطالب اصبحت وامسیت مولی کل مقومن ومؤمنة )١(‏ . 
ونيز مير سيد علی همدانى شافعى در مووة پنجم از مودة القرمی و سليمان بلخى ٠‏ 
در يشابيع و حافظ ابونعيم درحليه بمختصرتفاوتى درالفاظ همین حديث را ضبط تمودهاند 
و.مخصوصاً حافظ ابوالقتح که ابن صباغ هم در فصول الميمه از او تقل نموزه 
باين عبارت آورد, كه خاتم الانبياء تلو فرمود ايها الناس أناللةتبارك وتعالى 
مولاى وانا او لی بكم من انفسکم الا ومن كنت مولاه فعلی مولاه (۴) ٠‏ 
ونيز أبن ماجه قروینی در سنن و امام آبوعبد الرحمن نسائى در احاديث ۸۱ و 
۳ و۳ و۹۵ این‌قرینه راتقل نمودم‌اند ودر حديث ۸۶ از زبد بن ارقم بان عبارت نقل 
نمود که رسولا کرم تشن خطبه‌فرمود ألستم تعلمون ای اولی بکل مقرمی 
ومؤهنة من نفسه قالوا بلی نشهدلانت اولی‌بکل مؤمن من نفسه قالفانی من 


(۱) آیا شا نيستيدكه میدانید من ادلی بتصرف بمؤمنين هستم از ناسهای ايشان گفتند 
بلی يا دسول اي فرمود آیا شما یستید که میدانید من اولى بتصرف هستم بھی مۆمنی ال نفس او 
کفتند بلی (1 نکاه که اقرار ازآنهاگرفت) فرمود هركس را من اولی يتصرف در نفس او" هستم 
پس‌علی‌همان او لویت دا دازد (]نگاه دما کرد) خدایا ووست بداد کسی که على دا دوست بدادد و 
دشمن بداد کی كه على را وشين بذازد ۰ بس ملاقات نبود همر بن الغطاب على هلیه السلام را بعد 
از ابن بيانات و کفت به‌آن حضرت کوارا باد تو را يسن ابیطالب مبح‌وشب نمودی در حالتیکه 
مولای‌هر موّمن ومؤمنه شدی . 

(۲) ای‌مردم خدای‌تبارك وتعالی‌مولدی من است دمن او لی بتصرف هستم بعما از فسبای 
شما و بدا نید که‌هر کسرا من اولی بتصرف‌در نفس|زهستم بس علی‌علیه السلام همان اولویت‌دادادد:, 


۳ 


كنت مولاه فهذا مولاه واخذ بيد على ا (۱). 

ونيز اہو بكر اد بن على خطيب بفداد متوفی سال “45 هجری در ص ۲۸5 
وس ۲۹۰ جلد هعتم تاریخ بغداد حدیث مفصلی از ابوهریرم تقل نموده که هر كس 
روز هيجدهم زی الحجة الحرام (بوم الغدير) روزه بکیرد ثواب شصت هاه 
روزه کرفتن برای او می‌باشد آنگام حديث غدیر مذکور را با ذكر همان قرینه 
نقل نموده است . 

کمان ميكنم برای نمونه بهمين مقدار کافی باشد نقل اين أخبار تا آقا نفرمائید 
که در اخبار نامی از فرینه الست اولی بکم‌هن انفسکم نمیباشد . 
قرینه پنجم اشعار حسان ‏ بن ثابت انصاری 
است که در حضور رسول کرم راا در همان 
مجلس که على را بولایت نصب ومعرفى نمود با 
اجازه خود آن حضرت انشاد تمود که سبط ابن جوزی و دیگران مینویسند حضرت 


أشعار حسان در حضور رسول 
اكرم صلی الله عليه و4017 


وقتی اشمار را شنيد فرمود : ياحسان لاتزال مؤیدآ بروح القدس ما نصرتنا 
او نافحت بلسانك (۴) . 


(۱)آیا نمیدانیدکه من اولی بتصرف هستم بهر من وءومنه از نفس او همکی کفتند 
بلی شپادت میدهیم که توا و لی بتصرفی بهر موّمن از نفس او آتگاء فرمود هر کس را من اولی 
بتصرف در نفس او هستم بس این (علی) اولی بتصرف در او میباشد وكرفت دست على را 
(تا همه دیدند) . 

(۲) حسان بن ثابت اشعر شعرا. مخضرمین بلکه اشعر اهل بلاد در زمان خود وشاعر 


مخصوص بومير صلی اناعلیه‌و آله بود - ومعصوصاً آنحضرت برای او درمسجد منبر تصب‌نمودهو 
هجو کفار دا از اواستماع می‌نمود ومیلرمود - أجب عنی - یمنی ازطرف‌من بایشان جوای‌ده ابن 
عبد ابر در استیماب کوید روزی «سان در مسجد انشاد شمر میکرد عبربن الخطاب رسید وبا تغير 
كفت اتنشد الشعر فى مسجد رسول الله ۲یا ددمسجد رسول خدا شمر میگولی‌حسان گفت . قدکنت 
انشدفیه عندمن هوشیر منك - یعنی من|نشاد شعر در مسجد بحضورکسی که از تو بهتر است (یضی 
رسول خدا) مينمايم يس عمر ساکت شد. 8 

پیشبر می فومود شعز حسان را نتوان شمر كفت بلكه تمامش حكمت است - قالبا او دا 
موح می فرمود . 

(۳) ای حسان ماداميكه بما اهل بيت یادی تمودی بمدحی يا كلية خوبى مؤيد بروح 
القدس ميباشي (يمني اين اشعار تو امروز ازافحة روحالقدس بوده) . 

۴ 


:]ات 

چنانچه حافظ أبن مرروبه أحد بن موسى مفسر و محداث معروف قرن جهارم 
حجری متوفی سال ۳۵۲ قمری در مناقب و صدرالائمه موفق بن اهد خوارزمی در مناقب 
و در فصل چپارم مقتل الحسین تلو جلال الدین سيوطى در رسالة الازهار فيما عقده 
الشعراه و حاقظ ابو سعد خر گوشی در شرف المصطفی و حافظ ابوالفتح نطننري‌ور 
خسالص العلويهو حافظ جمالالدين زرندی در نظم دررالسمین و حافظ ابو نعيم اصفهانی 
در ما تزل من القرآن فى على وابراهيم بن عد جوینی در باب ۱۷ فرائد السمطین وحافظط 
ابو سعيد سجستانی در کتاب الولایه و يوسف سبط أبن جوزی در ص ۷۰ تذ کرة خواس 
الامة و عد بن بوسف کنجی شافعی در باب اول كفايت الطالب و دیگران از علماء 
و مورخین خودتان از ابی سعيد خدری تقل مینمایند که در روز غدیر خم بعد از خطبه 
و شرح قضایا که مختصراً ذ کر شد و تصب امیر المؤمنين مت حسان بن‌ثابت عرضکرد 
آئاذن لی ان اقول ابياتاً قال صلی الله عليه و سلم قل بیررکةالله نی آیا انن 
میدهی که ابباتی در این باب بگویم حضرت فرمورند بكو ہیر کت خداوند بعنی بالطلف 
وعتایت پرورد کارمتعال يس رفت بالای زمين بلندى ارتجالا شروع كرد يكفتن اين أبيات : 


يناديهم يوم الغدير نيهم بخ فاسمع بالرسول منادب 
و قال فمن مولاكم و و نيكم فتالوا و لم ییدوا هناك التعاميا 
الهك مولانا و الت ولينا ولم تلف متا فى الولاية عاصيا 
فقال .له قم يا علی فا تی رضيتك من بعدى اماما و هاديا 
فمن كنت مولاه فهذا ولیه فكو نوا لهانصار صدق مواليا 
هناك دعا اللّهم و ال وله وكن للَدى عادى عل معادیا (9) 


(۱) دوز غدير خم بی أكرم ندا ميكرد امت را وآنها شنيدند نداى منادی ۲"نعضرت 
دا فرمودكيست مولى وولى شما (يمنى اولی بتصرف در امور شما ) کنتند خدا مولاى ما وتوولی 
مائى واحدى انکار وعصبان این ممنى ندارد يس يعلى فرمود يرغيز يا على پدرستی که راضی 
دم بعد از من تو هادى وامام خلق باشى ‏ يس هركس دا من ولى واولى بتصرف در امر أو 
ميباشم این على و لی و اولی يتصرف در امر او ميباشد پس تبام شا امت على را يار صدق و 
وداستی ما نندقلامان باشید 1 نکاه دعاكرد خدايا دوست دار دوست او دا ودشين باش نکس ړا 
که دشن على میپاشد . 


a 


این اشعار از اوضح دلائل است که نشان میدهد در همان موقع روز اصحاب از 
لقظ مولی درك تکروند مگز امامت و خلافت را برای على )و اکر مولی بمعنى 
امام و هادی و اولی بتصرف بود قطعاً بایستی حضرت موقعيكه شنید حسان شمن اشمار 
كفت رضيتك من بعدی اماما و هادياً بفره‌اید حسان اشتباه کردی و مقصودمرا 
نفپمیدی زیرا هدف و مقصد من از این بیان امام و هادی و اولی بتصرف تالی تلو مقام 
تبوت نبوده يلكه مرادم محب" و ناصر بوده گذشته از آنکه تکذیب تتمودند با بعلات 
لانزال مؤيداً بروح القدس تصدیق آترا نمودند - بعلاوه ضمن خطبه با كمال وضوح 
بیان امامت وخلافت آندشرت را نمودند ب لازم است آقایان محترم م‌اجعه كناد بخطبة 
ولایت که رسول اكرم تیه در روز غدير بیان نموده که ابو جعفر عد بن جرس 
طبری متوفی سال ۳۱۰ هجرى در کتاب الولایه تمام را تقل نموده که فرمود : 
اسمعوا و اطيعوا فان الله مولا کم و على امامکم . ثم الامامة فى و لدی من 
صلبهالی بو مالقيامة. معاشر الناسهذا اخی ووصیی وواعی علمی و خلیفتی 
على من آمن بی ۔ و على تفسیر کتاب ونی (0. 

يس آقابان انصاف وهید که سکوت آنحضرت در موقع شنیدن این اشمار علاوه 
بر پبانات خود ا تحضرت دلیل قاطع است که مقصودآتحضرت محب" و ناص نبوده پلکه 
همان بود که حسان ضمن اشعار بیان نموده يعثى امام و هادى و أولى بتصرف در امور 
مسلمين ‏ ۱:۶ فرمود حسان بتأييد روح القدس این حقيقت بر زبان قو جاری كرديد . 
على ای تقدیر فرمایش آن حضرت بمعنی حقيقى 
ولایت مطلقه و يابعقيده شما بمعنای حب" وناصر 
باشد ملم است که اصحاب بأ آ نحضرت در آن روز دستى فشار دادم و بیعتی کرده و 
عبدى نمودند چنانچه اتفقیعلمای فريقين ( شيعه و سنىاست ) يس چرا آن عبد و ببعت 


در عهد شكنى صحابه 


(۱) بشنوید واطاعت نمائيد ‏ پس بدرستيكه خداى عر وجل مولاى شما وعلى امام بر 
شما ميباشد ‏ يس امامت تا قيامت در اولادمن است از صلب على عليه السلام . 

ای جماعت مردم على عليه!لسلام برادد من ووصى من وحافظ علم من وخليقه من است بر 
کسي که ايسان بسن آوددء - وبر تفسير كتاب پروردگاد من . 


بللا 


را شکنتند بر فرض فرمودة شما صحیح باشد که منظور آن حضرت دوستى و يارى 


وده 
همن بود که آتش در خانه اش ببرند و زن و بچه هاش را که فرزندان رسول خدا 


شما را بخدا انصاف دهید آیا معنی دوستى و فایدة باری و نصرت که عېد بستند 


وتو بودند آزار نمودم بترسانند و اورا جبراً بکشند بمسجد پبرند و با شمشیر برهنه 
هدید پقتلش کنند و بدن فاطمه محبوب خدا و پیغمبر را بلرزانند و بچ نارمش را 
سقط نمایند؟ !۱ . 

آباهمین بود مقصود از آن‌تشکیلات با عظمت درآن روز بزر ککا وسفارشات رسول 


"اکرم صلالله عليه و آله باآن همه تأكيدات بلیفه ‏ آيا ين عمليات بعد از وفات 


آتحضرت قش عيد با خدا و ييغمير نبوده ؟ ۰۱ 

آبا کسانیکه نقض عبد نمودند و با عهد دوستى را (بعقيدى شما ) بآخر نرساتیدند 
أيه ۲۵ سوره ۱۳ ( رعد) را تخوانده بودند . 

اکر حب" و بفش جاهلانه را بکنار بگذاريم حق" و حقيقت آشکرا جلوه کر 
أست . 

گرپرده ز روی کارها بر دارند معلوم شود که درچه کاربم همه 
آبا درغزوء احد و حنين که رسول | کر ماو 
از مامی اصحاب عبد كرفت که امروز فرار 
تنمائيد آیا فرار نشمودند آبا اين فرار و تنها 
کذاردن پیغمبر ایو درمقا بل اعداء که‌طبری واب ناد الحديد وابن‌اعثم کو می‌ودیگران 
از مورخین خودتان نوشته‌اند نقض عبد نبوده . 

والله شماها یجہت بما اشکالمینمائید شيعيان همان میگویند که علمای بز رکف 
خودتان کفته‌اند و در کتابپا همان مينوسند که علماء و مورخین خودتان نوشته‌اند . 

اکر انتقادی از علماء شيعه نسبت بصحابه وارد است همانهاثی است که علمای 


نقض عهد نمودن صحابه در 
احد و حنين و حديبيه 


خودتان نوشته‌اند .. 
پس‌چراشماها خلفاًع سلف بماحمله بيجا مينمائيد 


قضاوت منصفانه بايد کرد 
تم عا شماها بنويسيد عیبی ندارد و مورد انتقاد نيست 


2-0-5 

ولى کر ما کفتیم و نوشتيم آنچه را که اكاب علماء سنى توشتئد كافر ميشويم قتلمان 
واجب میشود برای اذكه افعال زشت و اتمال قبيحه بعش صحابه را مورد انتقاد قرار دای 

و حال آنکه اکر طعن بر صحابه مذموم و موجب رفش میکردد قطعاً تمام 
صحابه رافضی بودند نه فقط شيعيان جه آتکه تمام صحابه جموماً یکدییگر را مورد طعن 
قرار داده د تقبيح امال هم نمودراند حتی خلیفه ابى بكر و عر . 

اکر ملاحظه تنکی وقت بود مشروحاً اقوال آنها را بیان مینمودم اکر مايليد 
بخوبى پی يبريد بایشکه اصحاب رسول لله لو مانند سای عردم جائز الخطا بور,اند 
هرك تقوی پیشه نمودند مزمنین ياك و مورد احترام کردیدند و هر يك در پی هوی و 
هوش رفتند و افعال زشت از آنپا صاور کردیده مطمون و مذموم واقع شدند . 

مراجمه نمئید مجلد چهارم شرح نیج البلاغه أبن ایی الحدید از س 406 تاس 
۲ جواب مفصّل زیدی را باعتراش آبوالمعالی جوينى راجع بصحابه که ابوجیفر 
یب نقل نمودم ینید تأبدانيدجه اختلاف و انقلابى درصحابه بوده كه پبوستهبکدیکر 
دأ شین و تک و لعن و سپ مينمودنه . 

منتهی فرقى که بن شيعيان و بعض از منصفين علمای شما با عموم آقابان اهل 
سنت و جماعت میباشد در مسل حب" و بغض است چون شما ها يبعض از صحابه مهى 
و محبت و مطقه ول مفرط داريد روى قاعدة حب الشی. يعمى و یسم بدی در آن ها 
ینید چون با ديدة عبت نظر ميكنيد لكه های بد آنها را هم خوب می ينيد فلذا 
سعى مينمائيد از تام مطاعن آنها را تبرئه نمائيد ‏ و جوابهائيكه دادم ميشود در مقابل 
عطاعن واضحه خنده آور است . 

ولى ما خدا را بشهادت ميطلبيم که با بفض و کینه و عداوت بأسحاب رسول الله 
و نظرنبيکنيم بلکه بوقایع اتفاقيه بان برهان و منطق مينكريم خوییها را خوب 
و بدیها را بدديد, قضاوت بحق ميتمائيم . 

آقابان محترم ما و شما معتقد بقيامت و یوم الجزاء هستیم چپار روز عمر دنیا 


لے 
آرزشی ندارد ميكذرد فکزی برای آ نروز بايد نمود . 
واه ما شيعيان مظلوميم بيجبت اس را بر عوام بیخبر مشتبه ننمائيد شيعيان 


موحد را فر و رافضی نخوانيد آیا سزاوار است ييروان محمد و آل محمد صلوات 


لله عليوم اجمعين را به بهانةٌ يوج رافضى و مورد حمله قرار دهيد در حالتيكه اکر 
برای نوع انتقادات و يبان حقایق شيعيان را بد ميدانيد و كافر میخوانید اول بايد اکابر 
علماى خودتان را بد بدائيد جه آنكه اين نوع انتقادات از زیر قلم آنها بيرون آمدے 
و در کتب معتيرءٌ خودشان ثبت نمودم اند . 
مثلا در ضيه حديبيه ابن ابی الحديد درشرح 
فرار صحابه در حديبية نبج البلاقه و سایر 20000 
بعد از قرارداد صلح | کش صحابه باعمر بن الخطاب عصبانی بودند وبارسول اكرم َو 
معاتياتى تمووند که ما راضی بصلح نبودیم و ميخواستيم جنگ کنیم جر سلح 
تموديد حشرت فرمود | کر ميل يجنكك دارين مختارید فلذا حمله کردند چون فریش 
آماده بودند حمله [نها را جواب متقابل دادند جنان شكستى از كفار يآئها وارد آمد 
که در موقع فرار مقابل پیغمبر باو هم نتوانستند بایستند از آنجا هم فرار نموده 
عضر | رفتند . 
حضرت بعلی تب فرمود شمشیر بردار جلو قريش را بگیرهمین که فرش علی‌را 
در مقابل خود دیدند بر کشتند آنگاه امحاب فراری کم کم مراجعت نموده خیلی از 
عمل خود خجل و شرمنده پنای عذرخواهی را گذاردند . 
وسول اكرم َو فرمودند مكر من شما را نمی شناسم آیا شما لبوديد که در 
غزوة بد رکبری مقابل دشمن میلرزیدید خداوند ملائکه را بیاری ما فرستاد آبا شما 
تبوديد اصحاب من که در روز أحد فرار كرديد و يكوهها بالامیرفتید ز مراتنها گذاردید 
هرچند شما رأ خواندم نيامديد خلاصه حضرت تمام سستیها و بی ثباتیهای آنها را بیان 
لمود آنها پیوسته عذر خواهی مینمودند . 
بالاخره این ابی الحدید در اینجا مینویسد حضرت این عتابها رابا عمر تنود بعد 


چن 
از إشكه تکذیب تمود وعده های آنحضرت را آنگاء توشته اند از ببانات پبغمبر لاقت 6 


معلوم میشود خلیفه عم رضی الله عنه‌باید ودراح د كربخته باشد که حضرت ضمن معاتبات 
آن را ن کر موده . 


حالاآقايان ملاحظهبفرمائيد اینفضیه‌ای را که علناء بزر کی مانند ابایی‌الندید | 


ودیگران نوشته اند اکر ما بکوئيم فوری از ما خورده کرفته و رافضی و کافرمان 


میخوانید که جر اميكوئيد و توهین بخليفه مينمائيد ولى باين ابی‌الحدید وامثال اوابرادی ا 
نبست » هر چه ما بگوئيم قصد توهین نداريم بلکه وقايع تاريخي را نقل متاخ 1 


چون‌شما بمانظر بدواررس مؤثرواقع نميكردد چه خوش سراید شاعر عرب که خیلی مناسب 
ابن مقام است : 
و عين الرضاعن كل عيب كليلة ‏ ولك عين السخط تبدی المساويا(و) 
ما خيلى محا کمات روز قیامت با علماء شما داريم دنيا میگذرد ولى يايد خود را 
برای ناله مظلومانه ما در محكمه عدل الپی حاضرنمائید . 
حافظ - چه طلمى بشما شد که روز قيامت داد خواهی تمائيد . 


دا عی - ظلمها بسيارهتك حرمتها فراوان که | گراز همه آنا غمض عين نمائيم 3 
حفير که افتخار دارم یکی از اولاد ها و زراری فاطمة صدیقة مظلومه سلام ال عليها - 
هستم هر کز از حق خود نخوأهم گذشت و روز ی که محكمة عدل آلپی :مكيل شود 


وما معتفد بآن روز هستیم راجع بېسپاری از ظلمها و تعدابها داد خواهی خواهيم موو 
و فطع دارم كه عادلانه رسيد کی میشوو .۰ ۰" 


حافظ - خواهش میکنم تحريك اعصاب تکنید جه حقی ازشما رفته و جه ظلمى ۲ 
ید چه حقى 


بشما شده بیان نمائید . 
ذاعى ‏ ظلم و تعدى واخذ حق ما مخصوص بامروز نيست پلکه از مان بعد 
از وفان جد" بزر گوار مان خانم الانبياء مت این پایه گذاررم شده که حق ابتبکه 
خدا و پینمیر بد مظلومه ما زهرای اطبر سلام الله عليها برای نان فرزندانش وا كذار 
(۱) چشم رضا بوشيده از هرهیبی‌است ولکن چشم سغط وغضب می بیند بدیهارا . 


ات 
نمود غصب تمودند و بنالة مظلوماته جع ما ابداً ترئیب اثر ندادند ما در عثفوان شباب 
آن باد کار پیغمبربا دل پردرد ازدنيا رفت . 
حافظ - عر کردم جنابعالی خیلی زرنکگ هستید با کلمات و کفتار مبیج 
تحريك اخساسات مینمائید حق ثابت فاطمه رضی أله عنپا جه بوده که غصب نمودند 
قطع يدائيد ااکرشما در حضور برادران مؤمن خود نتوانید مدعای خور را ثابت نمائید 
هر گز در محكمة عدل الہی از عهدة این اص بر نميائيد خیال كنيد امروز محكمة غدل 
البى تشكيل شده مدعای خود را ثابت نمائید . 
داعی - آنجا محكمةٌ عدل است اغراض و تعصبات راه ندارد و با نظر پاك 
یی آلايش قضاوت ميكنند گر آقایان محترم هم نظر انصاف داشته باشید مانند قاضی 
عادل بیطرف کوش بفرایش داعی/بدهید قطماً تصديق يجاني ما خواهيد مود . 
حافظ بحق خداوبحق بزر کی که جد امجدشما 


خدامين اند که‌من اهل جد ل نيست 7 
١‏ بو جد سفن رسول خدا ج بما دارد که من شخصاً عناد و 


لجاج و تعصبی ندارم . 

7 در این شبها که يفيض ملاقانتان تاثلآحدیم باید کاملامتوجه شده باشید که حقیر 
اهل مجادلهنیستم هر کجا حرف حسایی توم با دليل و برهان اساسی شنیدم سکوت و 
آرامشی درخود مشاهدم کردم خود سکوت ما دلیل بر تسليم ما بحرف حق وحساب‌است 
والا | كرميخواستيم بازیگری کنیم و ازراه جدل دست اندازی نمائيم ميتوانستیم ببانات 
و ولائل شما را در دست اندازهای مغلطه کاری انداخته ورد نمائیم چنانچه گذشتگان 
ما همین عمل را انجام رادند . 

ولى طبعاً حقير اهل جدل و باژی نبودم ام خصوصاً از آتساعتی که ور ۰قابل 
شما قرار كرفتم ( ولو اينکه قبل از ورود و ملاقات شما بقصد دیگر آمدیم ) جذبة 
حقیقت و دل ياك و أدب و اخلاق نيك و ساد کی شما چنان در من اثر نمود که باخدای 
خود عبد نمودم در هقابل حرف حساب و منطق كاملا تسلیم کردم ولو اینکه با امیال 
اشخاص مطابقت وموافقت تكند . 


5 


شین بدانید حقير آن آدم شب اول نیستم واضح و آشکار میکویم و از کسی بالك 


ندارم که رلائل و براهن و درد دلپای شما در شخص حقير كأثيرات عمیقی تمود, امیدوارم . + 


باحب” ولای عد و آل عد يميرم ودرمقابل رسول خدا 228 سفید روباشم . 

داعي - از شخص عالم متصفی مانند شما غير از این انتظار نداشته و تخواهيم 
داشت فرمایشات شما در داعی اثر دنگری تمود و قلا علاقه خاصی بشما پیدا نمووم 
ينك میخواهم از جنابعالى تقاضائى نمایم اميد است مورد قبول واقع شود . 

حافظ - خواهش میکنم بفرمائید . 

داعی - تقاضای رعا كو اینست که أمشب شما را قاضى فراردهم آقایان دیکرحم 
بعنوان شاهد و گواء‌با كمال بی طرفی منصفانه قضاوت فرمائید که آبا عرایض داعی‌حق 
است و میتوانم مدعای خود را ثابت مایم با خير و لو همکن است موضوعی که 
میخواهم وارد بحث آن كردم قدری طولانی تی از هر شب شود ولی تحمل نموده تا 
دردهای درونی را خارج و قدری سبك شوم . 


بعض از جپال وحاشیه نشينهاى بی خبر میگویند أمرى که در هزاروسیسد سال ...۲ 


قبل واقع شدم ما چرا بايد در او كفتكو نمائیم وحال آنکه نفهمیدند مقاولات علمی در 
هر دوره و زمان قابل بحث میباشد ودرمباحثات عارلانه کشف حقایق میشود علاوه جعوای 
ارثی فانولاً درهرزنانی بوسيلةٌ احدی از ورات میتواند مطرح محا که قرا ر کیرد وچون 
داعى أحدى ازور ان هستم میخواهم‌ازشما سالینمایم متمنی است جواب منصفانة بفرهائيد 

حافظ - با کمال ميل وعلاقه برای استماع فرمایشات شما حاضرهستيم . 

دا عى - اکر پدری در زمان حياتش ملکی را بفرزند خود هبه کند ویششدا کر 
کسی بعدازمرون يدر آن ملك را از دست فرزنه متصرف بيرون آورد ظلم است انه . 

حافظ - بدیپی است تصرف من غيرحق درملك غيرظلم وغاصب قطعا ظالم است. 

فاعى د اکرپدری بأمى خدا ملکی را پفرزند خود هبه نماید و بعد از وفات يدر 
آن هلك را ازفرزند متصرفش يكير ند جه صورت دارد . 

حافظ - بدیپی است بطریقی که شما يبان میکنید .غصب کننده مررتكب اقبح 


5 
قیایح ظلم کردیده ولى مقصودتان آزاین ظالم ومظلوم وغاصب و مغصو ب كيست و چیسث 


خوب أست روشن تريفرمائيد . 
داعي - از اوضح واضحات است ظلمى که بجد 2 ما صد به كبرى فاطمه زهراء 
سلام الله علیپا وارد شده باحدی نشده . 
که بعدازفتح قلاع خیبر بزر کان و مالکین فدك 
وعوالی ( که هفت‌قر به درهم بود,‌دردأمنه کوهپای 
مدیینه تاسيف البح ر كناروريا , هم له خيز بوده وهم نخلستان فراوان داشته عرش وطول 
اراضی آن بسیار وسیع بوده از حدود اربعه اش معلوم ميشود که حدی بکوم احد 
تزديك مدينه منوره حد ىبعر يش حدی بسیف البح حدی‌یشومةٌ دومة الجندل ) . 
آمدند خدمت رسول ا کرم بچ و قرار داد صلحی نمودند که صف تمام فداه 
از آن آتحضرت باشد و نصف دیگر مال خودشان باشد چنانچه ًا قوت حموی صاحب 


در حقیقت فدك وغصب آن 


معجم البلدان در س ۳2۳ جلد ششم ازقتوح البلدان و احمد بن یحبی بلاذری بفدادی 
متوفی سال ۲۷۹ در تاریخ خود و ین اہی الحدید معتزلی در ص ۷۸ جلد چپارم شرح 
نبج البلاغة (چاپ مصر) تقلا از آبوبکی أحمدين عبد العزيز جوهری و محمدين جرير 
طبری درتارخ كبيروديكران از محدثين و مورخین خودتان ثبت مود اند . 
بعد از بر كشتن بمدینه طیبه جبرئيل از چانب 
نزول آي و آت ذا القربى حقه رب جلیل ازل و آبه ۲۸سورم۱۷ (بنی‌اسرائیل) 
را بن آتحضرت خواند که و آت ذا الاربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبدّر 
تبذیرا (۱) ۰ 
رسول اکرم لو تأمل دمو که ذوى الث بى کیست و حقآنها چیست جبرثیل 
مجدداً شرفیاب گردیدم و عر ض کرد خداوند ميفرمايد ادفع فدكا الىفاطمة فدك 
را بغاطمه وا كذاركن رسول کرم مت فاطمه سلام الله عليها راطلبيد و فرمود اناللّه 
امرفی ان إدقع اليك قدکا خداوندمرا امر فرمودم فدك را بشما و اگذارم 


(۱) حفوق خویشان وارحام خود را اداءكن وفقرا, ورهگذدان یچاره را بحق خوم‌غان 
برسان وغر گر اسراف و تیذیر متمای . 


4 

فلذا درهمان مجلس قدك را بفاطمه هبه و وا گذارتموو . 

حافظ - آبا در کتب و تفاسیر شيعه این معنی را در زول أيه شريفه نوشته آنی 
با شواهدی در کتب معتيره ما ريده ابد . 

دا عى - امام المفسرين أحمد ثعلبى در تفي ر كشف البيان وجلال الدين سيوطى 
در جلد جهارم تفسير خود از حافظ أبن هردويه أحمد بن موسی مفس معروف متوفی 
سال 95" از أبى سعيد خدرى وحا کم ابوالقاس حسکانی و أبن کشیرعمادالدین اسماعيل 
أبن عمردمشقى فيه شافعى درتاريخ وشیخ سليمان بلخى حنفی رباب ۳۹ ينابيع الموج 
أزتفسيرثعلبى وجمعالفوائد وعيون الاخبارنقل میکنند که لما نزلت و آت ذاالقربى 


حقه دعا النبی صلی الله عليه و آله وسلم فاطمة فأعطاها فدك الکبیر(ه) . 


تا رسول | کرم مه حيات داشت فدك در تصرف فاطمه عليها السلام بود خود ] 


بی بی أجارم میداد و مال الاجاره را باقساط ثلائه میآوردند بی بی فاطمه در قوت يك 
شب خود و فرزندانش بر میداشت بقیه را در ميان فقراء بنی هاشم و زائدآنرا بسایرفتراء 
وضعفاء بميل خود ارفاقاً تفیم هی نمود . 

بعد از رحلت رسول خدا رات مامورین خليفةٌ وقت رفتند ملك را از تصرف 
مستأجرين بی هی بيرون آورده ضبط نمودند ؟ ! شما را بخدا آقایان انصاف دهيد نام این 
عمل را چه بابد گذارو , 


حافظ - أبن اول مرثبه ایست که ازشما میشنوم رسول خدا فدك را بامرپرورد کار 1 


بفاطمه وز گذار کرو . 

شاغى - همکن أسث شما ندیده باشید ولى ما زياد ويديم عرض کردم بسیاری 
از اكابر علماء شما در کنب معتبرٌ خود ضبط نموده اند بازهم توضیحاً عرض مینمایم که 
خافط ابن مردوبه و واددی و حاکم در تفسیر و تاريخ خود وجلال الدین سیوطی در 
ص ۱۷۷ جلد جهارم ورالمنثور و فولی على متقى در کنزل العمال ودرحاشيه مختضرى كه 


(۱) جون تازل شد آيه د آت ذاالقربى حقه رسول اكرم صلی ار عليه و آله قاطبهراغواتة 
۶ فدك پزر ک را باو عطا نوو . 


o. 


ی مستدامام احد بن حنبل توشته در مستله صله رحم از کتاب الاخلاق و اين ابی‌الحدید 

ور جلد چپارم شرح نیج البلافه از طرق مختلفه غير از طریق ابی سعید خدری تقل 

نمودماند که وقتی این آبه شریفه نازل شد پیغمبر لو فدك را بفاطمه سلام الله علیها 
وا گذار نمود . 

حافظ ‏ آنچه مسلم است خلفاء فدك را باستناد 

انتتهاد بعد ۳ حديث معروفی که خلیفه ابىيكر كفت از رسول 

نورث وجواب آن خدا لچ شنيدم كدفرمود ليحن معاشرالانبياء 

لانور”ث مات رکناه صدقة ‏ ضبط نمودند. 

داعی - أولا إرث نبوده وهبه بوده ثائياً این عباراتى را که بعنوان حدیث نقل 
تمودید بجهاتی مورد اشکال و مروود است . 1 

حافظ ‏ دلیل شما بر مردوديت أبن حديث مسلم چیست . , 

داعی - دلائل مردوديت آن سيار است که مورد تصدیق اهل علم و انصاف 
میباشد . 

1 اولا سازند این حديث هر كس بوده بی فکر و بی تأمل تفه باین لات نموده 
زیرا أكر فک کرده بود عبارتى میگفت که موجب پشیمانی و تمسخر عقلا و دأنشمادان 
نگردد هی کز نميكفت لحن معاشر الانبياء لانور"ث زیرا میدانست بك روز کذب 
او از خود عبارت خديث ساختگی ورون ماد . 

..-چنانکه منگفت افالااورث يعنى فقط من که خانم الانبياء هستم أرث فرار 
ارام راه فرار در گفتار باز بود ولی وقتی کلمه جمع آورده که ما جماعت انبياء ارث 
قرار تميدهيم ناچار ميشويم برای پې بردن يصحت و سقم حدیث با بفرمود؛ خودشان 

مراجعه بر آن مجيد نمووء تا اثبات حقيقت كردد . 1 

وقتى مقابله يا قرآن نموده مردودیت آن ثابت ميشود جه آنکه هيبينيم در قران 
هجيد آیات بسیاری راجع بارث انبیاء موجود است ميرسائد که اتبياء عظام همكى 


(1) ما جماعت انبياء ارت قرار نميدهيم هر جه او ما بماند صدقه است (يمني باست 
واكذاو میشود) . 


۳5 


ارث داشتدد و وراث بعد از فوت آنپا تصرف میکردند پس مردودیت این حدیث 
واضح ميشود . 

چنانچه عالم محداث ابویک احد بن عبدالعزیز جوهری که بتوئیق ابن ایی 
الحدید دد ص ۷۸ جلد چبارم شرح تهج از اكابر علماء و حدثین صاحب ورع و تقولى 
اهل تسنن بوده در كتاب سقيفه و | بناثير در نهابه و مسعودی در اخبار الزمان و اوسط 
و ابن ابی الحديد در س ۷۸ جلد جهارم شرح نېج البلاغه از ابوبکر امد جوهری در 
کتاب سقيفه و فدك بطرق و اسانید بسار که بعض از آنها از امام پنجم أييجعفر على 
بن على الباقر عليهما السلام از صديقة صغرى زينب کبری و بعضی دیک ازعيد الله بن 
حسن بن حسن از صديقة كبرى سلام الله عليها و در ص ٩۳‏ مسنداً از عايشه ام المؤمنين 
د در ص 44 قلا از خد بن عمرازمرزيانى از جناب زيدين على بن الحسين عليهم السلام 
از يدرش از جدش از بىبى صديقه سلام الله عليها و دبکران از علماء شما خطيه و خطایه 
ومحاجة حضرت زهراء مظلومه سلام لله عليهار! در ميان مسجد مجمع عمومی مسلمانان 
عقابل مهاجر و انصار نقل تمودم اند كه مخالفين خود را مجاب نمود بقسميكه نتوأستند 
جواب بكويند ( چون جواب منطتى نداشتند يهو و جنجال گفرانیدند). 

از جمله دلائل بی‌بی در مقابل آن حديث يوج مردود بی مغز آنپا أبن بود که 
فرمود اکر این حدییشصحیح‌است و انبباء ارث نداشتند يس اين همه‌آیات ارث در قرآن 
مجید برای‌چست ؟, 

ذلائل فاطمه پرره ينكجا هیفرماید وورث سلیمان‌داود (۱) و در 
حديث لانور ث قصة حضرت ‏ زکربافرموده فهب‌لی من لد نك 
وبا برنی و رث من آل یمعوب (۳). 
زاجع بدعای ز کریا فرماید و زكري اذنادى ربه رب لانذر نی فردآوانك 
(۱) ميرات برد سایمان از داود آیه ۱٩‏ سوده ۲۷ (نل). 


(۲) از اطف خاس خود فرز ند صالح وجا نشینی شايسته بمن عطا فرما که او وررث من 
وميه آل قوب باشد آیه وسودء ؟ (مريم). 


۳۷ 
خیرالوارئین فاستجبنا له و وهبنا له يحيى (۱) . 
آنگاه نرمود يان ابی قحافه افی کتاب الله ان قرث اباك ولاارث الى 
نقد جتت شیا فريًا افعلی‌عمدت ركتم کتاب له و نبذتموه‌وراء ظهو رکم(۳] . 
آیا من فرزند پیغمبر نیستم که مرا از حقم حروم میکنید يس اینپمه آبات ارت 
عموماً لاس و خصوصاً للانبياء چیست که در قرآن مجید درج گردیده . 
مگر نه ایشست که آبات قرآن مجید بر حقيقت خود بافيست تا روز قيامت مکی 
نه در قرآن میفرماید واو لوا الارحام بعضهم اولی ببعض (۴)یوصیکم اه فى 
اولادكم للد کر مثل حظالانثيين (۴) كتب علیکم اذا حضر احدكم الموت 
ان ترك خيرآ الوصية للوالدين و الافربين بالمعروف حقا على المثفين (۵) . 
يا چه‌خصوسیتی‌مرا ازارث پدرمحروم داشته افخصكم الله بآية اخرج ابی 
منها ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من آبی‌وابن عمی 6(19). 
چون در مقا بل این دلائل و فرمايشات حق تماماً سا کت ماندند و جوابى نداشتند 
مکی مغلطهكارى و فحش دادن ر اغاتت نمودن كه بالاخره بىبى مظلومه را از این راءها 
بی‌چاره نمودند - تالهاش بلند شد فرمودامروز ول ميا شكستيد و حق مرا ضبط نموديدو 
(۱) ياه آر حال زکریا را هنكاميه خدارا ندا کردکه بارالها مرا انها نگذار (وبمن 
قرژ ندی که وارث من باشد عطا فرما) که‌تو بپترین وارت اهل عالم هستی‌ماهم وعاى اوراستجاب 
کردیم ويحبى را باو عطا فرمودیم آیه٩۸‏ سوده(۲ (انبیام) . 
(۲) پسر ابی قحافه آیا در کتاب خدا است که تو از يدرت ادث ببری ومن‌از پدرم ادث 
تبرم افتواه بزد کی برخدا بسته اید آیا با علم ودانالی وال روی هید عمل بکتاب خدا دا ترك 
وید وقرآن را يدت سر خود انداختید . 
۱ (۳) در ارت غويشار ندان‌برخی‌از 7 نها مقدم بر ير ديكر میباشند آبه» ۷سررهم (اننال) 
)٤( |‏ حکم خدادر حق‌فرزندان شما ایلست که پسران دو براپر دخثران" ادث پرندآیه ۱۲ 
سوره ع سا 
(8)-دستوار داده شد که چون یکی از شمارا مرک فرا رسد اكر داراى متاع دنیا است 
وصيت کند برای يدر ومادر وخویشان بچیزی شایسته عدل‌این کار فریضه وسزاواد مقام‌پرهیزکاران 
است آیه ۱۷۰ سوده ۷ (بقره) . 
(+) آیا خداوند شمارا به آیه‌ای مخصوس گردانده که يدر مرا اذآن آبه اخراح کرده 


لآياشما بخاص وعام قر آن ال يدوم محمد صلی اښ عليه و آلهوسلم يس رعمم على بن ابیطالب‌علیه السلام 
دانا ترید و . 
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بردید ولى من روز قيامت در حکمه عدل الپی با شما حا کمه خواهم تمود خداوند قادر 
توانا حق مرا از شما خواهد كرفت . 

فنعم الحكم اللّهو الزعيم محمد(ص)والموعد القيمة وعندالماعة يخسر 
المبطلون و لاينفءكم اذتندءون و لكل نباء مستقر و سوف تعلمون می‌یائیه 
عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم (۱). 

حافظ - كدام کس جرأت داشت بوديعه و بضع رسول خدا 2 فاطمه رضى 
اله عنها جسارت نمايد که شما مبترهائيد ور مغلطه كارى به بئبى فحش دادند حقبر که 
این بیان شما را باور نمیکنم مغلطه کاری ممكن است ولی فحش غير ممكن است شما حم 
عکرار تفرمائيد . 

داعي - بديهى است کسی چنین جرانی نداشت مگر خليفة شما ایی‌بک ركه در 
مقابل دلائل ثاب پی‌بی‌مظلومه چون‌جوایی تداشت همانساعت منبر رفت و بنای جسارت 
را گذارد نه بفاطمه سلام اله عليها فقط پلکه بشوهر و أبن عمش محبوب خدا و پیغمبر 
تلو امبرالمژمتین على ع هم اهانت نمود ؟! . 

حافظ - کمان میکنم این نوع از تپمتها از طرف عوام شيعه و متعصبین آنها 
انتشار بيدا نمووه باشد . 

داعی - اشتباه فرمودید از طرف عوام شيعه نبوده بلکه از طرف خواص و علماء 
بز رگ سنت و جماعت انتشار يبدا موده و در جامعه شيعه بسیار تاور است که اظپار 
تعصب شود قسمی که مطالب دروغی انتشار دهند بلکه محال است ولو هر اندازه عوام 
و متعصب باشند جعل خبر نمی‌نمایند يس این خبر صدق و صحیح است که اکابر علماء 
خودتان هم قل نموده‌اند . 

شما کتب معتبرمعروفةٌ علمای‌خود را به بینید تاتصدیق تمائید اکابر علماء منصف 
خودتان هم آقرار باين معانی نموده‌اند . 


(۱) خداو ند بپتر بن حکم کننده ومحمد صلی اشعليه و آله کفیل وآقا ورئیس .هيباشد و 
ومده کاه ماوشاقيامتاست و آن‌دوذاست که اهل باطل‌زیان می بینند و ندامت ويشيمانى تفمی بشما 
نضواهد داد و برای هرجبزى وقتی اس ت که درآن وقت اقم خواهد شد وزود است که میدا نید 
عذاپ خزا ر کننده وابدی پرچه کس ورود وحلول میتماید . 


موعت 


چنانجه أبن !بی الحديد معتزلی در ص ۸۰ جلد چهارم شرح نبج البلاغه (چاپ 
مصر) از ابويكر امد بن عبد العزيز جوهرى شرح منبر رفتن ابی بكر را بعد از 
إحتجاح على و فاطمه لتا و اهانتهائیکه بآن دو ودبعه رسول الله ما نموده ضبط 


نموده است ۰ 
چنانچه دیگران هم نوشته اند بعد از اينکه 
ای بی‌بی مظلومه فاطمه سلام الله علیپا خطبه راتمام 
کرد على تاج در مقام احتجاج بر آمد در حضور مهاجر وانصار ومجمع موم مسلمانان 
در مسجد رو يابى بکر نمود و فرمود چرا فاطمه را از حق میراث پدرش روم نمودی 

وحال آتکه علاوه برارث درحیات يدر متصرفه ومالکه بوده است . 
ابی بکر كفت قدك فیء مسلمانان است | کر فاطمه شاهد کامل بیاورد که ملك 

أو میباشد البته باو میدهم والا حروم خواهم نمود . 

حفرت فرمودند الحکم فينا بغير ماتحکم فى المملمین آبا حكم ميكنى 
در يارة ما بغير آنچه حکم میکنی در ميان مسلمانان مگر رسول خدا مب فرمو 
البينة على من ادعی و اليمين علی‌من ادعی عليه (۱) تو قول رسول‌خدا 07و را 
رد تمودى وبرخلاف دستورشرع انور از فاطمه ْلَ) كداز زمان پینمبر مق نا کنون 


متصرفه بود شاهد میخواهی مگر عمل و قول فاطمه ( لتلا ) ( که یکی از اصحاب 


.۰ کاء ومشمول آیه تطهیر است ) حق نیست اخبرنا لوان شاهدیی شهدا على 


فاطمه بقاحثة ما كنت صانعة بهاقال اقيم علیهاالحد كساير النساء قال لا كنت 
اذا عند الله من الكافر بن لانك رددت شهادة الله لها بالطهارة حيث قال الما 
يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويظه ركم تطهیراً (۳) . 


(۱)شاهد و كؤاه برمدعی است‌و قسميي مدعی علیه. 

(۲) مادا غير بده‌ک اکر دو شاهد ماوت بدهند. که فاطمه عليها! لسلام(! لمیاذ بالل ثم | لمیا 
بالله) فاحعه وعمل بدی ازاو سرزده با او چه ممامله خواهی کرد گفت بر او عد مب نم ما نندسایر 
تھا حضرت‌فرمود اگر چنین کاری‌کنی در تزد خدااز جبله کفار خواهی بود برای[ نکه‌ردکرده‌ای 
شهادت خد! را دز باره فاطه عليبااللام بطمارت چنانچه ميفرمايد در قرآن جز این نیست که 
خداو ند اراده مینماید که شمارا ياك و پا کیزه کند وبیرداز شما هر رجس و پدی‌دا . 


N 


مكن این آیه در حق ما نازل نگردیدہ كفت چرا فرمود آبا فاطمه ای سک " 


خدا شپادت بطپارت او دادم برای مال ناقابل رئیا دعوای بيجا مینماید شهادت طاهر, 


دا رد مینمائی وقبلت شهادة اعرابی" بال على عقبه ب ولى قبول میکنی شپازج ا 


اعرابى را که برپاشنه پای خود بول ميكند؟!. 


این جملات را فرمود و متغيراً پمنزل رفت از اين احتجاج هیاهوی عجيبى 5 
عردم پیدا شد که همه میکننند حق با على وفاطمه است بخدا قسم على راست ميكويد ۲ 


این جه نوع عمل است که با دختر يرغمير وتو مینمایشد . 


کلمات اہی بكر بالای: منبر 


اینجا است که ابن ابی الحدید نفل مرکند که" ] 


ودشنام دادن بعلى و فاطمه چون احتجاج على وفاطمه در مردم مؤش وبصدا | 
علیهما السلام در آمدند بعد از رفتن على و فاطمه 7 + 


اہی بكر رفت بالای منیر و کفت أيها النای لين 
جه هياهوئيست که بر پا كردءايد وكوش بحرف هركس میدهید چون شبادتش‌را رو 
كردءايم ابن حرفها را ميزند انماهو عالة شهیده‌ذنبه(۱) مرب لکل فنناهوالذی" 


يقول کروها جذعة بعد ماهرمت‌یستعینون بالضعفة و یمتنصرون بالنساء كام : 


طحال احب اهلها البها البغى 1٩‏ (۳). 


آقايان تعجبميكنيد از کلمه فش واهانت مکر این کلمات جسارت و دثنام ۴ 
واهانت نبوده است نسبت روباء و دم روباه وأم طحال زن زتاکار تسبت بعلی و فاطمه ۰ 
لا دادن تعارف و احترام و محبت و نصرت و باری است که پیغمبر بات دستور 


داده پووند ؟ !۱ . 


(۱) در سايركتب داددکه گفت | نیا هی ثمالة شبيدها ذلبها . يعنى فاطمه سلامائعليبا 2 


روپاهی است که شاهد اودم!ر میماد (ینی العياذ باه على عليهالسلام). 
(۲) جر این تيس ت که اد (علی عليه السلام) دوباهی ميباشد که شاهد او دم او باشد 
ماجرا جو وب پاکنند؛ فتنه می باشد و فتنه‌های بزرگ راکوچك نشان میدهد ومردم را بقتله و 
فساد ترغیب وترهیب می‌نماید كمك از ضفا ويارى از زنها می‌طلید مانند ام طحال است (که 
ذنی بود [انيه در جاهليت جنا نجه ابن أبى الحديد ذيل همین كفتار توطیح میدهد) که‌دوست میداشت 
نرديكان او زنا بدهند . 
۳ 


HE 
آقابان تا کی غرق در خوش بینی و تعصب هستید ونسبت بشيعيان بيجاز, بد بين‎ 
هستید وآنها را رافضی و کافرمیخوانید که چرا انتقاد میکنند از كفتار و رفتار اشخاصی‎ 
: که در کتب خودتان ثبت است‎ 
ا یم ولی ديد حق بين و انساف باز نمیکنید که حقيقت را ببینید‎ 
ع آيا این عمل و كفتار ناهنجار از پیر مرد مصاحب رسول الله‎ 
. 1! سزاوار وشايسته بوده است‎ 
اکر یك مرد ولكرد ہی بروبار بآدمى دشنام بدهد فرق دارد تا يأك رد پیری‎ 
که شب‌وروز مقیم‌مسجد واهل ن کروعبادت است » کلمات زشت وناهنجاروفحش ووشنام و‎ 
تسبتهای ركيك آزرهان معاوبه و مروان و خالد معلوم الحال آتقدر دلا را نمیسوزاند تا‎ 
. ۱۱: ازدهان مصاحب قار رسول اله تلش‎ 
آقایان ما در آن زمان نبوده ايم نامهائى از على و ابی بكر وعمس وعثمان وطلحه‎ 
وزبير و معاویه و مروان و خالد و أبوعريره و غيره میشنویم نسبت بپيچياك دوستی و‎ 
دشمنى نداريم فقط بدو جيز نظ می كنيم یکی آنکه کدام يك محبوي خدا و رسول‎ 
و مورد توصیه آنها قرار کرفته و ديكر توجه باعمال و افعال و کفتار آنا می نمائيم‎ 
1 وقضاوت منصفانه بحق ميكنيم‎ 
مانند شما آقابان محترم زود باور نيشتيم و تسلیم بلا جپت نمیشون, ؛ميتوانيم‎ 
با ديد خوش بینی غمض عين کنیم و هر عمل زشتی را از هركس حمل بصحت كنيم و‎ 
. درمقابل آنها س رتعظيم فرود آورم واز هرعمل زشتی دفاع یمورد نمائیم‎ 
آدمی وقتى عينك سفيد برديد كان خود گذارد هر رنگی را يجاى خود می بیند‎ 
تهآنکه رتكباى سياه وزرد و سرخ را سفيد ببیند  چون طالب سفيد أست  آقایان هم‎ 
كرعينك سفید نورانی اتصاف برديدم كذارد و حب و بغض را كنار بكذاريد خوب‎ ١ 
دأ خوب و بد را بد خواهید ديد تصديق خواهيد نمود كه اين عمل و کفتار از مثل‎ 
بكر آدمى در منتها درجه قباحت است کسی كه خود را خليفه مسلمين هيدائد و يك‎ ۳۹ 
مدت زمانی مصاحب رسول الله وتو بوده برای حب جاه و حفظ مقام حاضرشود کلمات‎ 


مت ات 


ركيك و دشنامپای سيار قبيح بر زبان جاری کندآنهم بدومحبوب خدا وپیشمبر تلو 
تعجب ابن ابی الحديد ته فقط این عمل اسياب تعب ما است بلکه 
از گفتار ابی بكر علمای منصف خودتان هم بتعجب آمدند چنانچه 
ابن ای الحديد درس ۸۰ جلد بجهارم شرح نېج البلاغه كويد از این كفتار خليفه تعجب 
نمودم از استاد خود ابریحیی نقیب جعفربن يحبى بن ابی زبدالبصری سئوال نمودم کنایه 
و تعريض خلیفه در این کلمات بکه بوده كفت کنایه و تعریض بود بلکه صراحت در 
کلام ہو کفتم| کرصراحت داشت سوال نمی نمودم فضحك وقال بعلی با بيطالب ا 
قلت هذا العلام له لعلی يقوله9؟ قال نعم اله الملك يابنى (۱). 
آقابان با انصاف عبرت بكيريد و قضاوت منصفانه بتمائید ااکر کسی پپدر ومادر 
شما این نوع جسارت و اهات نمايد مل روبام و دم روباه و زن زنا کار بآنها پزند ول 
شما از او پاك ميكردد؟ و انساف است‌بما اعتراشکنید که چرا انتقاد ميكنيم با زایمان 
ما مائع است كه نگوئيم و توسیم هگر آنجه واقع شده و مورد تصدیق أكابر علماء 
خودتان هم میباشد . 
اکر شخصی در مقابل این جمعیت بگوید آقای حافظ روباء و آقای شيخ دم آن 
عيباشد وماتند زن فاحشه ورمجلس حرف ميزنند جه قدربشماسخت میگذرد . 
آقایان چشمپا را بر هم نگذارید و با دید انساف به مسجد رسول الل َو 
بنگرید که مرد پیری یار غار پیغمبر بعنوان خلافت بالای هنين پیغمبر در مقابل مهاج 
و اتصار بكويد على بن ابی طالب ( العيان باه ) روباه است و فاطمه دم روباء میباشد 
( یا برعكس بنا بر كفتار ساير روات ) و مانند زن فاحشةٌ زنا کار ميان عردم حركت 
ميكند بن مولای ما امين المؤمنين و جد ما فاطمةٌ مظلومه در مقابل مردم چه كذشت 
خدا میداند الان تمام بدن داعى میارزد می بينيد با ارتماش و اشك جارى با شما حرف 
(۱) پس خندید و گت (اين ندیتها را) بملی عليه السلام داد كفتم اين سغنان نا شایست 
تمامش نسبت پعلی بودكفت بلی پسر سلطنت همین است - 
(يعنى عقیم ودنیاله بریده است اشخاص دیاست طلب برای رسيدن بهدف ومتصد خوه که 
«پاست و آقالي باشد هر صل زشت و ناشايسته‌اي را میکنند) , 


1 
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مزم بيش از این حال كفتار دراين باب ندارم . 

درد دل ما بسيار است ‏ این زمان بگذار تا وقت گر . 

آنا سزاوار بود از مصاحب و مسند نشین رسول اله كه در مقابل طلب حق و 
حرف حساب وصحیح دشنام‌بدهد و بکلمات ركيك مومنین واقعى و ودایع پینمبر 7 
را اهانت نماید معلوم است فحش حربه عجز است کسیکه جواب صحیح ندارد با فعض 
طرف را مغلوب میکند ۱۱ . 

آنبم بعلى ت که تمام عاماء شمادر کتب معتبره خود نوشته اند که رسول | کرم 
لته درباراوفرمود على مع احق والحق مع على حيث دار (۱) و بعدازرشنام 
سبت فتنه انكيزى بدهد وتمام فتنه ها را از أو بدائد !؟. 
آبااین بود ثمرم ونتيجةٌ سفارشات پمیر جه 
درباره على و فاطمه عليهما السلام که‌تمام علماى 
شما در كتب معتبره خود نوشته اند در باره هر 
بيك از على و قاطمه لا علیحد, فرمود اذیت آنها أَذیت من‌است که خلاصه كلمات آن 
میشود که رسول| کرم تفر مورمی آذاهما فد ذا نیو م نذا نی فقداذیالله(۳) 
ونیزفرمود من آذی عليا فقد آذانی (۰)۴ 
وبالاتى ازاینها درتمام کتب معتبره شما ثبت است 


آزار بعلی آزار به 
پیغمیر است 


ب پیک که آنحفرت فرمود: من سب عليافقد سبنى 
نا وس سبنى فقد سب الله (۴). 

ومحمد بن يوس ف کنچی شافعى ور اول باب ۱۰ کفایت الطالب حديث مفصلى 
از ان عباس مسد تقل تمودمكه درمقابل‌جمعی ازاهل شام که على رالعن وسب مینمودند 
فرمود شنيدم از, رسول خدا تلو که بملی ال فرمود من سبك فقد سبنى وهن 


(۱) على با حق وحق باعلی ميكردد . ارم 

(۲ )هر کس این دو تن (علی و فاطه )ر 1[ زار کندمر | آزردهو کسیکه‌م [آژاردهدخدار| آزدده . 
(۳) کسیکه على دا بیازارد مرا آزرده . 

(ع) هركس على را دشتامدهد مرادشنام داده و کسیکه‌می| دشنام‌دهد غدارا دشنام‌داده‌است ' 


اچ 
سبتی فقد سب الله ومن سباللةا كبة الله على متخریه فى النار(۱). 
و بعد از این حدیث احاديث دیگری مسنداً تقل مینماید که تمامی آنها ولالت 
دارد بر کفر کسانیکه على را دشنام بدهند چنانچه عنوان باب ۱۰ را باین عبارتآوردر 


الباب العاشرفی كفرمن سب علا 5 (۳) . 

7 نیز حا کم در ص ۱۷۱ جلد سيم مستدرك همین حديث را با تثنای جملً آخز 
نقل نموده است . 

يس طبق این احارث سب کنند كان بعلی يليب سب کنند كان خدا و پیغمبر 
می باشند وس ب کنند كان خدا و پیغمیر( مانند معاويه وأمويها وخوارج ونواسب وامثال 
آنپا) ملعون و اهل آتش میباشند . 

بس است - قيامت كرجه دير آید بباید - چون جد 2 مظلومةٌ ما سکوت تموده و 
محا كمه را مو کول بروز قيامت در محکمه عدل ألپی تمود ما هم سکوت را پیشه کنیم 
بروهم بر سر دلائل خود برد حديث مورد استشپاو شما . 
دليل دوم بر مر دودیت حدیث لانورث آنست 
که نظر بحديث شريف متفق عليه (شیعه وسنی) 
که رسول اکرم 5 فرمود انا مدينة العلم و على بابها - انادار الحكمة و 
على بابها (۴) . ۱ ۱ 

روى قواعد عقل و داش حتماً بیستی باب علم رسول الله از احادیث و دستورات 
آن حضرت مخصوصاً آنچه مربوط بأحكام است بالاخص راجم بارث که نظم و اختلال 
جامعة امت مر بوط باوست 1 كاهى كامل داشته باشد و الا یاب علم نخواهد بود که 
رسول خدا وت بغرمايد من ارادالعلم فلیأت الباب . 


(۱) کسیکه ترا دشنام دهد مرا دشنام داده وكسيك مر[ دشنام دهد غدا را دشنام داده و 
کسینکه خدا را دشنام دهد دا اورا برو درآتش اندازو . 

(۲) باب دهم در کفر کسیکه على دا سب ودشنام دهد . 

(۳) من شهرستان علءم وعلی در آن میباشد - من خانه حکنتم وعلی درآن میراشد - هر 
کس اراده ددد از علم من بهره‌اي بړدارد پي بايد يرود درغاته على . 


على باب علم و حکمت‌است 
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چگونه مکن است عقل باور کندکه رسول الله ماه بنا بر اخباری که در 
تمام کتب معتبره شما وارد است على 2 را اقضای از أمت معرفی نموده وفرمود,‌باشد : 
على اقضاکم يعنى على در علم قضاوت از همة شما امت اولی میباشد . ا خنده آور 
تست که پیفمیر تصدديق کند کسی را که در علم قضاوت از همه بالاتر است اما زارت 
و حقوق اطلاع کامل ندارد ! ! و احکام ارث را باو نگوید ور صورتی که قاضی بایں 
بجمیم علوم مخصوصاً بعلم فقه و حقوق .كه قانون ارث از اهم آنپا است آکاه و 
مطلم باشد . 

چگونه میتوان باورنمود که حديثى آنبم راجع بارث مخصوصاً م‌بوط بامور داخلی 
و شخصی رسول خدا رای باشد علی وصی و باب علم آنحضرت نشنيدم باشد ولی (اوس 
بن حدثان یا ابی بكر بن ابی قحافه ) شنيدى باشد . 

آیا عقل شما قبول مينمايد که بکویند بك فرد عادى بى سواد وصيت بکند و 
برای خود وصى مورد اطمیناتی قرار دهد و همه قسم دستورات عمل بعد از خوورا 
بوصی خود بدهد ولی نکتة أهم در وصيت را که موضوع ارث بباز ماند کان است‌بوسی 
فگوید و بيك فرد ييكانه بكويد که بعد از من جنين و چنان شور . 

تا جه رسد بمقام منیع رسول الله تفه آنهم خاتم الانییاه که اسل غرم از 
بعثتش حفظ نظام اجتماع بشر و فراهم نمودن آسایش دیا و آخرت بوده است و وصي 
د وارث و جانشینی برای خود معين نماید: . يعنى خدا تعيين نماید على را وسی و 
وارث آڻ حضرت و آنگاه چنین حدیش که نظم و نظام خصوصى و عمومی را بهم 
میزند يآن وصى بزر کوار خود که علاوم بر مقام وصایت باب علم و حکمت آتحضرت 
یز بوره نفرماید !! . 

شيخ - هيج يك از این دو موضوع‌در نزو ما ثابت تمیباشد چونکه حديث مدینه 
مؤرد قبول اکابر علماء تمیباشد و أما موضوع وصایت در تزد علمای جمهور مردود و غير 
مسلم است چه آنکه بخاری و مسلم در صحيحين خود و دیگران از بزركك عالمان ما 
مسنداً از ام المؤهنين عايشه رضی اله عنها تقل نمودند که گفت‌در وقت احتضار سرییغمبر 


= 


بسینڈ من بود تا از دتیا, رفت - یعنی من شاهد بودم که وصیتی ننمور !! . 

چگونه مكن است ومیتی نموده باشد و بر ام المؤهنين که تا دم آخر سر 
مبارك رسول اه بسینة او بوده است مخفی مانده باشد وااکر وصیت‌نمود‌بود قطفاً 
أمالمؤمنين رضىالله عنها تقل هی نمود پس موضوع وصیت بکلی منتفی میباشد ۱۱۱ 

داعی - راجع بحدیث مدینه بی لطفی فرمودید زرا که عرض کردم اتفاقى 
فريقين است و تقریباً بحد تواتر آمده وور کتب هعتبرة اکابر علمای شما از قبيل امام 
تعلبى و فيروز آبادی و حا کم نیشایوری و عل جزری و غل بن جریر طبری و سیوطی 
و سخاوی و متقی هندی و غل بن یوسف کنجی شافمی و عد بن طلحه شافعی و قاضی 
فضل بن روزیهان و مناوی و ابن حجر مگی و خطيب خوارزمی و سلیمان فندوزی حنفی 
و أبن مغازلى فقيه شافعی و دیلمی و این طلحه شافعی و هير سید على همدانی و عافظط 
ایو نعيم اسفیانی و شيخ الاسلام جوینی و ابن ابی الحديد معتزلى و طبرانی 
ابن‌جوزی و امام أبوعبدالرححننسائى و غیرحم تقل نمووماند. 


و اما موضوع وصایت و نصوص وارده ازرسول اکرم تقو بسی بسیار و بیشمار ۲ 


و از متواترات مسلمه است و قطعاً انکار وصایت را نمی نماید مگر عنود لجوج و 
متعصب جپول . 

لو اب - خليفةٌ پینمب خود وصی آنحضرت است که بکارهای خانواد کی[ نحضرت 
هم رسید کی مینماید چنانچه خلفاء رضى اله عنهمرمید کی میکروند و مخارج ژوجات 
رسول اله را ميدادند از کجا معلوم است که على کرم اله وجهه را بالخصوس بوصات 
عمین نموده باشد . 

فاغى - صحيج فرمودید بدیپی است خلیفه و وسی رسول الله قرو واحد پود 
چنانجه ولائل و نصوس خلافت را در شبهای کذشته ' بعرضتان رسانیدم و وصایت 
آنحضرت با تصوس جلیه واضح و آشکار | است که بام [نحضرت در موقعيكه دییگران 
بر پی دسيسه بأد بودند مشغول غسل و كفن و دفن آفحضرت بود بعد هم پارام 


ات 


ورد امانات موجوده نزد آنحضرت پرداخت واین مطلب از اوضح واضحات ومورد اتفاق 


یم علماء ما وشما ميباشد . 
ناچارم برای اثبات این معنی که جناب شيخ نفرمایند در 
نزد علماه ما مردود است بچند حدیثی مختصر اشاره نمایم . 
١‏ امام ثعلبی در مناقب وتفسير خود و ابن مفازلی فقيه شافعی در مناقب و 
مير سيد على همدافی در مودت ششم از مودت الفربی از خلیفهٌ دوم عمر بن خطاب 


نقل اخبار در وصایت 


نقل مینمایند که كفت ان رسول الله (ص) لماعقد المؤاخاة بين اصحابه قال 
هذا على اخی فى الدنيا و الاخرة و خليفتى فى اهلی و وصیی فی‌امتی و 
وارث علمى و قاضى دينى ماله متی مالى مته نقعه نقعی وضره ضری من 
احبه فقد احبنی ومن ابفضه فقد آبفضنی )١(‏ . 

۲ - شيخ سیلمان بلخی حنفی باب ۱۵ ينابيع الموده را اختصاس باین موضوع 
داده و۲۰ خبر از امام ثعلبی وحموینی وحافظ ابو نعيم و آحمد بن حنبل و این مقازلی و 
خوارزمی ودیلمی در اثبات وصایت على ع قل مینماید که بعض از آن اخباررا بزای 
روشن شدن زهن آقابان عرض میکنم . 

از مسند امام امد حذبل تقل مینماید (وسبط ابن جوزی هم در س 5 ذکرة 
خواص الاممه واين مفازلی شافعى ور مناقب نيز این خبررا ورد اند ) که انس بن مالك 
کفت بسلمان كفتم سال كن از پیمبر له که وصى او کیست ؛ 
فقال سلمان يارسول اللهمن وصيك [فتال«ص»باسلمان من کان وصی‌موسی؟ 

(۱) دسول !کرم ضلىا عليه و آله در روزيكه عقد اخوت وبرادری بين اصصاب قرارداه 
فرمود اين على برادر من است دد. دنيا و آخرت وخليفه من است در اهل من ووسی من درامت 
من ووارث‌علم من واداء کننده دين من خلاصه بين من وعلى جدائى نيستث افع او نفع من وضرد 


اد رد من إستكسيكه اورا دوست بدارد مرا دوست داشته و کسیکه او دا دشمن بدآردمرادشن 
داشته است . 


مغك 
فقال يوشع بن نون قال «ص» ان وصیی ووارثی یقضی‌دیتی و ینجزموعدی 
على بن ابيطالب (۱). 

۳ -واز موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم از بریدم تقل میکند که رسول 
اکرم وت فرمود لكل بی وصی ووارث وان غلياً وصیی و وارثی (۳). 

(ومحمد بن بوسف کنجی شافعى در ص ۱۳۱ کنایت الطالب ضمن باب 4۷ 
مسندا همین‌خبررا آورده و بعد از تقل خبر گوید این حديث نیکوئیاست که محدث شام 
هم در تاريخ خود ن کر نموده ) . 

٤‏ ۔ واز شيخ الاسلام جموينى نقل مبکند از ابىذر غفاری که كفت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آنا خاتم النبيين و أنت یاعلی خاتم الوصیین الى 
يوم الدين (۴) - ١‏ 

ونيز از خطيب خوارزمی نقل مينمايد از ام سلمه ام المؤمنين که كفت رسول 
اكرم بات فرمود ان الله اختادمن كل نبى وصيًا و على وصبی فی‌عترتی 
و اهل بیتی و امتی بعدی (۴) . 

٩‏ - واز ابن مغازلى فقيه شافعى نقل میکند از اصبغ بن نباته ( که از اصحاب 
خاص أعير المؤمنين بوده و بخاری و مسلم هم از او رولیت نموده اند) که كفت مولانا 
أمير المؤمنين در بعض از خطبه های خود فرمود : ايها الناس انا امام البرية و 
وصى خير الخليقةوابوالعترةالطاهرة الهادية انااخو رسو ل الله ضلى الله 
عليه و آله وسلم ووصيه ووليه وصفيه وحبيبه انا امير المؤمنين وقالد الغر 
ا لمحتجلين و سيدا لوصيين حر بی حرب الله وسلمی سلم الله وطاعتی طاعة الله 

(۱) سلمان عرض کرد يارسولالله وصى شماكيست ؛ فرمود ای سلمان وصی موسی که‌بود ۲ 
هر ض کردم بوشم بن نون فرمود وصى من ووارث من واداءكنتده دين من ووفاکننده بوهده من 
على بن ابیطالب است . 

(۲) از برای هر پیغفپری وصی ودارتی بوده بدرستیکه على وصى ووارث من است . 

(۳) فرمود بيغمبر من خاتم| نبياء هستم وتو یاعلی خاتم اوصیاه‌هستی تا روز قیامت . 

(4) خداو ند اختیاد دود برای‌هر ییشبری وصی وعلی وصی من است در عترت واهل‌بوت 
وامت من بعد از من . 
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و ولايتى ولاية الله و اتباعی اولياء الله و انصاری انصار الله )١(‏ . 

۷ ونيز ابن مغازلی شافعى در مناقب از عبداله بن مسعود نقل مینماید که رسول 
اکرم‌فرمود : انتهت الدعوةالی والی على لم سجد احدنا لصنم قط فالخذنی 
یا و اتخذ علي وصيًا ۰0 

ه ‏ ميرسيد على همدانی شافعى در مودت چهارم از مودة القربى از عتبة بن عاس 
الجهنی نقل ميكند که كفت : بايعنا رسول اللهو(ص) على قول ان اله االله 
وحده لا شريك له و ان محمداً نبيه و علياً وصيه فأى من الثلاثة تر کماه 
کفر نا (۴) . 

5 ونيز در همان کتاب مو دة القربی است که رسول أكرم تلو فرمور 
أن اللّه تعالی جعل لکل نبی وصیاً جعل شيث دصی آدم ویوشع وصی‌موسی 
و شمعون وصى عيسى وعلياً وصيى و وصيئخير الاوصياء فى البداء و انا 
الداعى و هوالمضيىء (۴)- 

۰ - صاحب ينابيع از مناقب موفق بن اجد خوارزمی نقل میکند از ابو ایوپ 
انصاری که كفت در موقع مرش‌رسول اه لته فاطمه سلام الله عليها آمد و کریه‌میکرد 


(۱) ای مردم منم امام خلایق ددصی يبترين مخلوقات ويدر عترت طاهره هادیه منم 
برادر رسول خدا دوصیاو و ولی‌اد وصفی اووحپیب او منم إميرالؤمنين و بيشواى دست وبا و 
پیشانی سفیدان وآقا وسید اوصیا. جنک بامن جنکه با خداست وصلح وسلم با من صلح وسلم 
يا خداست رطاعت من اطاعت خداست وددستی من دوستي خداست وبيروان من دوستان‌خد|هدنند 
ویاران من یاران خدا هستند . 

(۲) منتهی شد دعوت [رسالت] بمن وعلی که هیچکدام از ما دو نفر سجده به بت تنموديم 
مرا یغبر وعلی را وصی قراد داد . 

(۳) .يبعت نودیم با رسول خها براینکه بگو لیم وشهادت بدهیم بوچدا ليت خداى متمال که 
شریکی برای او نیست و اینکه محمد.یشیر اوست و على وصی او پس هريك از اين سه وا 
ترك نمائيم کاقر شده‌ايم . 

(4) بدرستیکه خدای تسالی قرار داد برای هر پیفبری وصيى وقرار واد شپت را وص 
آم و یوشم‌دا وصی موسی وشعون را وصی عیسی وعلی دا وصی من دوصی من بهتر ین اوصياء 
عيباشد . منم دعوت كننده ( بحق) وعلى است دوشن کننده (حق وحقيقت) . 


نات 
ببعمبر اة فرءود يا فاطمة ان لكرامة الله اياك زوجك من هو اقدمهم سلماً 
و اكثرهم علماً و اعظمهم حلما ان الله عزو جلٌاطلّع الى اهل الارض‌اطلاعة 
فاختاد نی منهم فبعثنی نبياً مرسلائم اطلع اطلاعة فاختار منهم بعلك فاوحى 
الى ان ازوجه اياك واتّخذه وصا (۱). 
أبن مغازلى فقيه شافعی در مناقب بعد از نقل این خبر اين جملات را زياد تر 
تقل نمودم که فرمود يا فاطمة انأاهل البیت اعطینا سبع خصال لم يعطها احد 
من الاو لین ولايدر کها احد من الاخرين منّاافضل الانبياء وهوا بوك ووصينا 
خير الاو صیاء و هو بعلك و شهيدنا خیر الشهداء و هو حمزةعمكومنا منله 
جناهان يطير بهما فى الجنة حيث يشاء و هو جعفر ابن عمك و متا سبطان 
و سيدا شباب اهل الجنة! بناك و الذى نفسى بيده ان مهدى هذة الامةیصلی 
عيسى بن مریم خلفه فهو من ولدك (۴) . 
ابراهیم بن عل جوینی در فرائد اين لات را بعد از نقل حديث زياد تر 
آورده که فرمود بعد از نام ههدى ی يملاء الارض عدلا و قسطا بعد ما مائت 
جورا وظلما با فاطمة لاتحزنی ولاتبکی فان الله عزوجل ار حم بك و ارعف 
عليك مني و ذاك لمكانك و موفمك من قلبی قد زوّجك الله زوجا و هو 


(۱) ای لاله از کر امنهای‌خدای‌ثعالی بتو اینست که همسر تو قرار داد كسى راكهاسلامش 
از همه اقدم وعليش از هسه بیثتر وبردباريش از همه زياد تم بوم به‌رستیکه خه‌ای هز وجل 
کا است ر اهل زمین(باطلاع خالق ومخلوتی) اختباد نموم میا از ميان 1نها وءبعوت نمودعرا 
یبر هرسل وهمچنین باطلاع (خالق ومخاوقی) اختيار نمود از آ نپا شوهر تورا وس وحی نود 
بسوی من که نرویج نمایم ميان شدا و اورا وصی قرار دهم . 

(۲) ای فاطمه بما اهل بہت هفت خصات عطا شده که باحدى از او لین عطا نشده واحدی 
ار آخرین آنبا دا درك نميكند ززما است افضل او همه پیغمبران و آن يدر تو میباشد ووصی‌نا 
بهترین اوصیاه است واو شوهر تو میباشد وشهید ما بهترین شېداء است‌واوصزه عمری‌تومیباشد 
واز ما است کسیکه برای او دو بال است که پرواز میکند با آن دوبال در بپشت هروفت بعواهد 
واو جعفر بتر عموی تو میباشد واز ما اخت دوسیط ودوسيد جوا نان اهل بهشتو آ نپا فر( تدان 
تو میباشند بان خدائيكه جان من در دست او است بدرستيكه مهدی این امت که عیسی بن هریم 
عقب او نماز میگذاود از اولاد تو میباشد . 
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۵ 


اعظمهم حسباو ا كر مهم نا و ارحمهم بالرعية و اعدلهم بالسوية وابصرهم 
بالعضية (۱) - 9 

کمان میکنم بمین مقدار تقل احادیت نبوی برای اطمینان خاطر آقای نواب 

ورفع اشتباه جناب شيخ کافی باشد والا احادیث منقوله از مقام نبوت که در هريك از 
۱ ۳ آتحضرت 0 شمار است . 

آنپا بمناسبتی نامی از وصایت آنحضرت بروه شده بسی سيار و بیشمار 

وأما اینکه جناب شيخ فرمودند در وقت وفات 

در وقت وفات سر .سر مبارك رسول اله َو بسينة ام المؤمنين 

رسول اللودر سينة أمير 


المؤمنين ا بود عايشه بود یکی م‌دوداست برای آنکه معارش 
ل 0 


است با اخبار بسیاری که علاوه برآنکه در تزد 
عترت واهل بیت طبارت ابت و محقق آمدم و اجماع علماه شيعه بنحو تواتر آنرا نفل 
نمووه‌اند دز کتب معتبرة آکابر علماء خودتان هم آمده که در وقت وفات سر مبارك 
رسول الله تفه در سينةٌ مولانا امیر المؤمنين ا بوده ودر آن ساعت ابواب علوم را 
بسينةٌ على باز نموده . 
شیخ - در کدام کتاب علماى ما جنين مطلبى را ن کر نموده اند . 
داعي - خوبست مر أجعه نمائید به ص ۵۵ جلد چپارم وص ۳۹۲ و 2۰۰ جلد 
ششم كنز العمال وس ۵۱ جزء دوم طبقات عل بن سعد کالپ - و س ۱۳۹ جلد سيم 
مستدرك حاكم ليشابورى ‏ و تلخيس ذهبى - و سئن اب نأب شبیه و كبير طبر الى - 
وجلد سیم مسند امام اخد ختيل ‏ وحلية الاولياء حاظ أبونعيم وكتب معثبرة دنگ ر که 
همكى باختلاف الفاظ ومطالب نقل مینمایند از ام المؤهتين ام سلمه و جابرين عبداله 
انصارى وریگران که دروقت وفات‌رسول | کرم مه على ا8 را طلبيد و سرمبار کش 
1 (۱) پرمیکند زمین‌دا از عدل‌ردادبمد از اینکه پرشده‌باشد از ظلم و جودای ثاظمه محزون 
باش گر به مكن زیرا که خداو ند وحیم‌تر ومبربانتر است برتو ازمن واين از برای موقیت د 
هکان تو است از قلب هن بشحقیق تزویج نوده است تودا هسری که او يزركتر از همه ميياشد 
از حیت‌حسب وگرامی‌تر از هبه است اذحیت نسب وميربان تر ال هه برعيث ومادل‌تو از هيه 
بسارات و بيناتي از همه بقضاوت بين دو نفر و پيشت ميباشد ٠‏ 


۳ 


در سيئة آوبود تا روح از بدن شريفش مفارقت نمور . 


و از همة این أخبار مهمتر ان خود أمير المؤمنين ای است که در نهج‌البلاغه 
آمده واین ابی الحدید در ص 03۱ جلد دوم شرح نی جالبلاغه آورده که ضمن يبانات خور 
صريحاً فرموده ولقد قبض رسول الله صلی الله عليةو آلهوان رأسه لعلی‌صدری 
واند سالت نفسه فى کی فامرر تهاعلى وجهی(۱) . 

دنیز درس ٥۹٩‏ همان جلد ضمن دقن صدايقةٌ کبری سلام‌اله عليها است که 
فرمود در خطاببرسول اله فلقد وسدتك فى ملحودة قبرك وفاضت بين نحرى 
وصدری أقسك (۳) . 

أينها تمام دلائل متقنه است که خبر عايشه مردود وغير قابل قبول است جه آنکه 
سابقة,عداوت و دشمنى عايشه با مولانا أمير الؤمنين علي يسيار قوی است که شاید 
أنشاءلله در ليالى آتیه وقت مناسبى بدستم جبايد بعرضتان برسام . 

تحقيق درامر وصايت د اذحمين أحاريث عم كاملا جواب درم آقلى 
نواب مفهوم میشود که فرمودئد با بود خليقه جه 
احتیاجی بوجود وصى ميباشد . 

زیرا اکر انسان عاقل از عادت خارج شود و قدرى با اتصاف در خود احاریت 
دفت کند مخصوصاً آن احاریشی را که میفرماید همان خدائيكه اوصیا انبياه عظام را 
مین لموده علی‌را بوصايت من مقررداشتهمیفهمد مراد وصيت خصوصى عادی خانوا کی 
ليست که هر فردی از بشر برای بعد از خود ممين مینماید. 

بلكه مراد همان وسایت بممنای خلافت است که متصرف درجميع شون اجتماعی 
وانفرادی امت بايد باشد که همان وصایت تالی تلو مقام نبوت است . 

(۱) هر آینه بتع‌قیق رسول خدا صلی ال عليهر ]له قبض روح شد در حالتیکه سر مبار کش 
دوی سياه من قرار داشت وروح آندضرت در دست من خارج‌شد دمن دستهايم را برصود تم کشیدم 
ذلى ابن أبى الحديد دد كله جلد دوم ذيل بیان آ نعضرت كويد ور حالتیکه سر آتحضرت 


خی ده ا ترد عند ر خون از 7نحضرت جارى شد وعلى عليه السلام بصورت. خود مالید ۔ 
(۰) هرآ بنه بتحقيق تورادد خوأيكاء قير تيه دادم ودوح تو مابين كلووسينة عن‌خارج‌شد 


دابن أبي السدید هین ممتي را تصديق دار كوروحآن حضرت در سينة على عليه السلا خادج‌شه ۰ . 
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اي 
مقام وصایت آنحضرت مورد تصدیق مام علماى بز رگ خودتان ميباشد و انكار 
این معتى را نشموده‌اند مكر عدغ قلیلی ‏ متعصبين معاندین که انکار همه فضايل آن 
حضرت رأ نمود,أند . 

چنانچه ابن ابی الحدید درس 55 جلد اول شرح نېج البلافه ( جاب مصر ) كويد 
فلا ريب عندفا ان علي عليه السلام كان وصى دسول ال و انخالف فى 

ذلك من هو منسوب عندنا الى العناد (9) ۰ 
آنگاه أشعار يسيارى از اصحاب رسول الله تب نقل نموده 


ی ارما كه تمام آنها متضمن وصايت آن حضرت ميباشد از بجله 


اشاره بوصیت ۳ 
تا دو شعر از عبد الله بن عباس (حبر امت) است که در شعر 


أول خود كويد : 
وصی رسول الله من دون اهله و فارسه ان قيل هل من منازل 
ونيزايخريمة بن ثابت ذو الشهادتين قل نموده كه ضمن أشعار خود كويد . 
وصى رسول الله من دون اهله وانت على ماکان من ذاك شاهده 
ونيز از جمله اشعار ابوالهيثم بن تيسهان صحابي است كويد : 
ان الوصی امامنا و ولي برح الخفاء و باحت الاسرار ‏ 


برای اثبات مرام بهمين مقدار | کتفا مينمايم چنانچه‌مایلید بقبه اشمار و گفتار را 
در أبن باب مراجعه كنيد بآن کتاب تا کشف پشتری برشما گرد د که كويد ا کر ملالت 
تمیآورو آوراق بسیاری پر میکردم از اشعاری که ن کر وصیت در او میباشد . 
يس معلوم شد وصایت توام بامقام نبوت که فصل مادون مقام نبوت است همان 
مقام خلافت ورباست عامةٌ البيه ات . 
شيخ چنانچه این اخبار صحیح است چرا در کتب آثار بوصیت نامةٌ از رسول خدا 


(۱) شك وشیهه ای تست در نزد ما که على علیهالسلام وصى رسول خدا صلی اپهعلیهو له 
<“ وا ء مخالف این متی‌است کیکه‌در نزو مااز اهل عناد میباشد , 


f 
لچ بنام على کرم اله وجهه بر نميخوريم مانند وصیت نام ابى بكر و مر رضى الله‎ 
-- عنهما وقت ردن‎ 
داعى ب موضوع وصی بودن «ولانا امیر المؤمنين ودستوراتى که از خاتم الانبیاء‎ 
نسبت بمقام ولايت صادر شده بنيار صریح وواضح در كتب معتبرة اکابر علماء شيعه‎ 
از طریق اهل بيت طهارت بطریق تواتر ثبت وضبط كرديده ولى چون شب اول قرار شد‎ 
باخبار يكطرفه استدلال تنمائيم ناجار ببعش از آن اخباريكه در كتب معتبره خودتان‎ 
. رسيده والحال در نظر دارم أشاره مینمایم‎ 
وا گربخواهید بتمامى أخبار راجع وصیت رسول‎ 
خدا بو ورستوراتیکه بمولانا امير المؤهنين‎ 
جلد دوم طبقات ابن سعد وص 5ه‎ ٩۳و‎ ٩۱ دادم شده پی ببرید مراجمه نمائید بص‎ 
۱54 جلد چپارم كنز العمال متقی وئيز در ص ۱۵6 و۳۹۳ و4۰۳ جلد ششم كنز وور ض‎ 
و ۱۱۱ جلد سيم مستدرك حاكم و‎ 6٩ جلد چپارم مسند آمام امد بن حنبل و در ص‎ 
بالاخره درسنن ودلائل بيهقى واستیعاب أبن عبد البر و كبير طبرانی وتاریخ أبن مردويه‎ 
ودیگران ازاکابر علماء خودتان که بعبارات مختلفه در ازمنه متاو ته وستورات آتحضرت‎ 


اشاره بدستور وصیت 


را تقل نموده‌اند . 
که خلاصة آن عبارات که مکرر نكر کردیده‌اینس ت که فرمودیاعلیافت اخی 
ووزیری و تقضىدينى و تنجز وعدی و آبری ذمتی (۱) وانت تغسلنی‌و تودی 
دینی وتوارینی فى حفرتی (۴) . 
علاوه بربيان اخبار صریحه که از این قبیل دستورات بآ نحضرت سيار داده 
شدہ - آثار علائم “مل بوصیت است که بنا بام و وستور وصیت مولانا امیر المومنین 
على ی آن حضرت را خسل داده و كن نموده ودر حجره خود د زد است و 
پانصد هزار در هم ذين آتحضرت را اداه نموده چنانچه عبد الرزاق درجامع خود 
نقل نموده . 


(۱) یاعلی تو برادد ووصی‌منی که دين مرا اداء ووعدهٌ مراوفا وذمت مرا بری‌میکنی . 
(۲) نو مرا قل میدهی ودين مرا اداه میکنی ومرا در قبر ينهان ميتمائی . 
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شيخ روی قاعده ووستور قر آن که مىقرءابدكتب علیکم اذا حضر احد کم 
الموت ان ترك خيرآ الوصية للوالدین و الاقر بين بالمعروف حاً على 
المتقين (۱). 

لازم بود در وقت وفات وصيت بنماید و وصی خودرا معين کند پس چرا در آن 
موقع که آثار موت را مشاهدى نمود رسول خدا 269 وصيت ننمود هم چنانکه 
ایی‌بکر وجمر رضی اله عنما وصیت نمودند . 

داعى ‏ اولاً مراد از اذا حضر احد کم الموت معاینه موت ومر که ليست 
یمتی لحظات آخر زندکی نمی‌باشد زیرا در آن حالت کمتر کسی اس تکه بپوش‌باشد 
وبتواند بوظایف خود باشعور کامل عمل تمايد پس مراد اسباب و آثار و علامات مر که 
است از يبرى وضعف بدن ویس وغيره . 

ثاتاً این بیان شما تأر درونيم را تازه نموده ومصیبت بزرگی را بیادم آورد که 
هر کز فراموش شدتى فيسست . 

وآن هصيبت بزركك ایشست که جد" امجد بز ر کوارم رسول الله تتاو بآ نیمه 
تا کیدات بليغه که در تعقیب آبات قرآن مجید برای وصیت نمود تا آنجا که فرمود _ 
من مات بغير وصية مات ميتة جاهليّة (۱) . 

تا فردی از امت او بی وصیت نمبرد مبادا بعد از مرون در بازماند كان آنها 
توليد تراع كردد. 

نوبت که بخود آن بز رگوار رسد با آنکه در مدت بيست و سه سال يبوسته 
وصيتهاى خودرا تحت نظامنامه مرتب به ,یگانه وصى باعظمتى که خداوند متعال برای ` 
آن بزر کوار معین اموده گوشزد ومورد عنایت قرار دادم ود . 

در مرش موت هم خواست آنچه ور آن مدت كفته تکمیل نماید تا باآن وسیله 

(۱) دستور داده شد که چون یکی از شما را مر کت فرا رسد اگر دارای متام دئیویست 
#صیت کند برای پدر ومادد وخویشان بچیزی شایسته مدل اینکار سزاوار مقام پرهیز کارا نت به 


. سود ۲ (بقره)‎ ۷١ 
. کسیکه بدون وعیت يمير مرده است بم‌دنامل‌جاهلیت‎ )۲( 


¥ 


كمي 
جلو خلالت و کمراهی وچنکه دتزاع ودو وستکی امت را بكيرد متأسفانه بازیگران 
سياسى ماقع شدند ونگذاررنر وظيفه شرعى هی خودرا تملی نماید تا مستمسکی برای 
شما کرد آمشب بفرمائید چرا آن حضرت در مرض موت وصيت نمور ۱٩‏ . 
اطاعت امر بيغم شيخ ل كمان میکنم این بیان شما حقيقن نداشته باشد زير] 
و اجب است غقل پاور نمیکند که کسی قدرت ممائعت از رسول خدا 
29 داشته جه آنکه صرح فى آن کرم است وما آتیکم 
الرسول فخذوم وما نهیکم عنه فانتهوا ودر آیات متعدى أمر باطاعت أوامر 


آتحضرت نموده که اطيعو !اله واطیعوا الرسول 9 بدیبهی است سرییچی ازاطاعت - 


آم رسول خدا لو کنر است هر كز صحابه وبستکان آن حضرت چنین عملىرا نمى 
نمود که منع ومبيت آن حفرت کروند مکن است از اخبار مجعوله باشد که پدست 
ملحدين برای بىاعتنا تشان دادن امت پام آن حضرت انتشار يافته اس 
متم بودن پر "ای" كشا میک عدا سير فرماید از بر موه 
دا ازوصیی ` نيست پلکه از اخبار صحیحه مله أست که موم فرق 
مسلمین اتفاق برصحت آن دارند خی شن بخاری و مسلم 
هم باهمه‌احتیاط کاری که ور قل اخبار داشتند که مباوا خبری‌نقل نمایند که موروتوجه 
واستشپار مالفینشان فرار کیرد در صحيحين خود این مب مؤلمه را تقل تمود,اند 
که رسول اکرم منت عند الموت فرمود دوات وكاغن بیاورید تا برای شما بنوسم 
چیذی که هر کز كمراء نشوین. 
عدام ای از حضار مجاس باغوای يك تفر (مرد سیاسی) مانع شدند پقسمی داد و 
فریاد نمودند که ول آن حضرت شکست ویاتفیر آنهارا ازاطراف بسترخود خارج ساخت 
شيخ د من که نميتوانم باو ركنم این مطلب را كدام كس میتواسته نین جر ای 
بكار ارد که در مقابل كفته رسول خدا 6 ایستا کی تباید وسر آنکه اكريك فرر 
(۱) ۲ نچه دسولحق دستور دهدهادا يكير يد دهرچه نب ىكندشما را از آن یسور گذارید ۰ 
آي سوده ۹ه (حشر). 
(1) اطاعت كنيد هذا ورسول رز 
لاع 


أحدى همانعت ثم 


ن كه حقير ثمىتوانم زیر بارجنينخبرىبروم 
نمودند واحدى ممائعت تتمود پازعرش میکنم که حقير نم ىتوأنم زیر اجنين ری 


هرشنونده ای از هرفوم وملت از 


یام آخر توان كفت که این عملواقع شده 
دادن راه سعادت بآنها باشد اورا مانع شوند - ولی‌چسیتوان 


ان عادى بخو 1 خدا که‌اطاعتش 
مسلمان عادی بت اهد وسیت ثمايد مائع آن تمیگردند تا جه رسدبرسول خدا 0 
١‏ 2 ۲ 1 ۳ 90 85 95 
3 مخالفتكفر آور است جه آنکه وصيت بزركان اساب هدايت است 
وأجب و تمر د و 


5 E 
نماد - چنانجه خلفه اي يكز و خلیقه عر رضی الله عنهما وصیت‎ 
3 ۷ ] زا‎ 


۳ ! بالاتر باو 
ی ۳ 
این ضيه در حيرت است که چگونه پیشمبر اعی در 
خواهد وصيتى بنماید كدهدف و مقصدش جلو كيرى از اشلال امت ونشان 
عمر بخواهدوصیتی ينماد 


باع زیوتی قم ومصيبت مسلمنانگرویده ٠‏ ست پلکه اصحاب 

2 این تأسف ته‌یرای من وشما است ب ۱ 

گریستن ابن عباس ازمانع آنحضرت در این‌مصییت مولمه ربجا 0 
شدن پیغمیردا ازوصیت نانح بشاری و مسلم و دیگوان از آکایر 7 


5 ته اشك مبربخت ومیگفت 
تان ره ات نموده أندكة عبدالله بن عباس (حبرامت) ونوستة بر 
خودتان رواد 


: اعكت حشم ١‏ 
آنقدر کربه میکرد که زمين از اشك جشم أو 
بو مال مایومالخمیی و آنقدر 2 
و 7 ميا 
م ال نمورند جه چیز وافع شد ورروزينجشنيه که ياد آنروز تو را بكريه میآورد 
سو دید چ پچ 


8 تو کت بد تابنو 
میفرمود چون مرض بررسول خدا مستولی 0 ۳ 
برای شما کتایی که ہر کر كمراء 0 5-5 0 نخواهد شد 
چه‌آ که گذشته از اینکه مانع شدند و نگذارد 
زبان ا کن ممائعت از وصیت ا ۳ ا 
< داعی - خليفه ثانى رین الخطاببود ۱ 00 دید جوتكه از این يبانات 
شيخ خيلى فمئون شدم که زود خیالم را راحت نموديد چ 


= 


خیلی ناراحت بودم و بردلم کذشته بود که بكويم این قبيل اخبار از مجعولات عوامشيمه 
است ولی بملاحظه جنایعالی‌ازییان آن‌خوددارې مینوومایناك 1 نجه درول دارم ظاهر می نمام 
و بجنابعالی توصيه میکنم که باین نوع مجعولات تریب اشر ندهید . 
داعي - داعی هم بشما توصيهم كنم فکرنکردهنفی و اثبات ننمائید که از کشف 
حفيقت متأثر شوید از جمله درهمین موضوع هم عجله نمودید و بدون فکر روی عاوت 
ديرينه و بد بینی بما نسبت جمل بشیعیان پاك دادید وحال آنکه مکرر عرش کردم که 
ما شیعیان احتیاجی بجمل نداریم زیر در کتابپای خودتان آتقدر دلائل له ما و براثبات 
عقیده ما موجود است که حساب‌ندارز . 
ودر همين موضوع مورد بحث هم | کر بکتب معتبره 
علماء خودتان مراجعه نماد می‌بینید که اکابرعلماء 
خودتان این قضیه را قل نموده آند از قبيل بخاری درس ۱۱۸ جلد دوم صحيح و مسلم‌در 
آخر کتاب وصيت و <میدی درجمع بين الصحيحين و امام احمد حثبل در س 1۲۲ جلك 
اول مسندو ابن اپی‌الحدرید درس ۵3۳ جلد دوم شرح نېج البلاقه و کرعانی در شرح 
صحیح بخاری و نووی درشرح صحیح مسلم وابن‌حجر درسواعق و قاضی أيوعلى و قاضى 
روزبهان و قاضى عياض و امام غز الى و قطب‌الدین شافعى ودين عبدالكريم شهرستانی 
این اثير و حاظ أبونعيم اسفهانی و سبط أبن جوزی بالاخرمعمومعلماى شما وقوعقضية 
مولمه راتصدییق نمودء‌اند که بعد از مراجمت از حجة الوداع رسول اکرم تب ررض 
شده جممی از اسحاب بعبارت آنحضرت رفتلد فرمود ایتونی بدوات و ييا ضلاكتب 
لکم کتابلی تضلوا بسدی(۱). 
مامغز الى درمقاله جهارم سر العالمينكه سبط ابن جوزی‌هم درس ۳۹ کرء از 
أو تقل نموده وبعض ديك رازرجالعلماء شما چنین آورده اند که‌فرمود دوات‌وسفدی‌بیاورین 
لازيل عنكم اشکال الامر واذكرلكم من المستحق لها بمدی ( و در بعشاخبار 
| دادد كه فربود لاکتب لكم کتابا لا تختلفون فيه بعدى ) ففال عمر دعوا 


(۱) دوات وسفيدى برای من پیاورید تا براى شما بنويسم که پمد از من گمرآءنشوید . 


در منابع حدیث هنع وصیت 


۵4 


الرجل فانه لیهجر 1 !9 حسبنا كناب الله (۱)- 

أصحاب حاض در مجلس دودسته شدند بمضی طرفدار عمر يعنى كفتار اورا تقوبت 
نمودند جمعىطر: فداررسولأ کرم 2802 بقسمى بهم ریختند ودارفر با بلندش د کهآ نحفرت 
( مجسمة خلق عظيم ) متغير شد فرمود قوموا عنى ولا ينبغى عندى التنازع 
برخيزيد أزييش من زرا سزاوار نیست ترد من جنک وتزاع . 

این اول فتنه وفسادی‌بود که در ميان ءسلمانان درحضور خود پیغمبر بعد از بيست 
و سه سال زحمات طاقت فرسای آنحضرت واقم شد و سیب این فتنه و دو دستگی خلیفه 
عمرشد که بگفتارخود خم تفاق واختلاف کلمه راباشید وانجار دووستگی‌نمود 1!. 
كه :ا امشب آمدمما'شما برادران مسلمان را بعنوان دو دستگی مقابل هم قرار 
دادذاست ؟!. 

شيخ از مثلشما شخص منودب اخلاقی انتظار چنین جرأت وجسارتى نميرقتكه , 
بمقام يزركك خلیفه چنین نسبتى يدهيد . 

داعى ‏ شما را بخدا حب و پنش را کنار بكذاريد و چشم بديينى را ببنديدو 
ازروى اتصاف بكوئيد آبا جرأت و جسارت را داعى نموم که در عقايل انکار شما تمل 
وقایم ماريخى مندرجه در كتب خودتان را نمودم با خلیفه مر که بساحت قدس 
خاتم الانبياء ييه منتها درجهُ جسارت را نمود که علاوه بر منع نمودن از وصیت و 
ایجاد فتنه و فساد وداد و فریاد بالای سر بيمارى مانشدرسول الله صلی اله عليه و لمرشنام 
حضوری بدهد ويكويد این مرد هذیان ميكويد جه خوش كويد شاعر عرب مناسب 


این مقام : 


___ اتبصر فىالعين منىالدذى 2 وفی عينك الجذعلاتبصز(۴) 


(۱) تا زائل کنم از شما اشکال امر را ویادکنم برای شماکسی را که معتمق تراست بامر 
بعد از من نی امرخلافت) (بنویسم برای شماکتابی که اختلاف بيدا تكنيد دراو بعد ازمن) یر 
همر کفت‌واگذار ید این مرورا (یمنی" رسول‌خدا را ) زیرا که اوهذیان‌میگوید کتاب خداما رایس است . 

(1)۲یا دركوشة چشم من‌زره خاشاك را می بینی ولی درچشم خودت شاغة نغلة خرفا را 
امی .ییتی سکنایه از اینکه پیوسته عیببای كوجك مرا مي‌بينی ( و اشکال مینمامی ) ولي عینهای 
بژ رکه خودت‌را ني بيني . 


1 


آنا خداوند متعال درآ یه ٤١‏ سوره ۳۳ (احزاب) تميفرمايد ما کان محمد | بااحد 
من دجالکم ولكن رسول الله وخاتمالنہیین(۱) بعنیآنحضرت رابنام تخواتیدبلکه 
رسوائه بكو يد أ نوقت‌مر بدون رعایت ادب ووستور الپی‌بنام هم نخواندبلکه بعبارت 
این‌مرد اشاره با شرت نمود شما رابخداانصاف دهید چسارت را من کردم باخللفه ۱۱. 
شيخ از کجامعلوم است که هجر بمعناى هذبان باشد تا احتمال جسارت و سوء 
أدب رود . 
تعصب آدمی را داعی -جمیم اهل لغت و تفسير ومخصوصاً اکابر 
کور و تر ۳ علماء خودتان ازقبيل ابن اثير در جامع الاصولو 
أبن حجر درشرح صحیح بخاری وصاحب‌السحاح 
مدیگران همه گفته اندهجر بمعنای هذبان است آقای هن آدمی بايد برهنه شود از لباس 
تعصب وعناد تاحقایق‌را واضح و آشکار به پیند - نه رفاع بيجا پشماید . 

1 آیا نسبت به پیشبری که قر آن مجید دستور میدهد که او را رسول الله وخاتم 
النبييين بخوانید کسی عمداً بگوید انالرجل لبهچر مقام آنحضرت را آقدر کوچك 
فماید که بگوید أينمرد ؟ ! هذران‌میگوید برخلاف دستور قر آن وارب سخن نراندهآبا 
E‏ د جلا 8 1 
نسبت بررسول اله تلق که تادم مر كثانبوت وعصمت ازاوزائل نمیکردد مخصوصاً که در 
عنام تبلیغ وهدایت قوم باشد اهانت هذیان گوئی پنماید دليل برعدممعرفت وايمانبمقام 
أ تحضرت تميباشد . 

شب - | باسزاوار است جنين نسبتى بمقام خلافت دادمشودكه معرفت وا يمان بمقام 
رسالت نداشته ٠‏ 

داعی س اولاچر! جنابعالىوقتىشنيديد نسبت هذیان برسول الله :دون متأئى 
نشدید ؟ ١‏ که‌حتمابایستی‌هرمسامانی أزنسبت دهنده هذربان و این دشنام حضوری بآ نحضرت 
بیزاری بجوید . 


(۱) محمد (س) يدر هيچيك ازمردان شما (زید يا عمرو) نیست ولیکن رسول‌ایث و خاتم 


البياء میراشد ر کنایه است باد تیش 
باشد و کنایه است باينكه هميشه بايد 7 تعضرت‌را باادب واحترام ياد نمود رسول‌اوو خاتم 


النبيين خواند) رنه مروك با تحضرت اشاره نمایند) . 


8 

ولی‌وقتی بيك‌مرد عادی که منتها درجمقامش اینست که از اسحاب رسول ]ا 

بوده وبا دست عدماى مردم بعدها بمسند خلافت قرار گرفته جنين اشارماى شد متألم‌شدید 

و حالآنکه اینکلام ابتكار فکر داعی تنها نبوده بلکه هر انسان عالم عاقل منطقی (تا 

جه رسد بمسلمان‌خوشدل ياك طینت) بعد از شنیدن ابن وقاییع بی‌اراده چنین فکری‌برای 
او میا که آدمءؤمن برسول الله يط جنين نسبتی تميدهد . 

چنانچه علماء منصف و متفکر خودتان از قببل 

قاضی عیاش شافعی در کتاب شفا و کرمانی در 

شرح ضحيح بخاری و نووی در شرح .صحيخ 

مسلم نوشته اند که کوینده این کلام هر که بوده 

اسلا ایمان پرسول الله ای نداشته و از معرفت کامل بمقام و عرتبه آن حضرت 


اعتر اف علماء عامه باینکه 
"قو بنده کلمه هذ یان‌معرفت 
بمقام رسالت نداشته 


عاجز بوده . 
جه آنکه درتزد ارپاب «ذاهب ثابت است که أتبياء عظام در مقام ارشاد و هدایت 

خلق اتصال بغيب عالم دارند خواء در حال صحت يادرحال مرش حتما بايد اواص آتپا 
اطاعت كرده شود سپس مخالفت‌با آنحضرت خاصة" توام باجسارت ودشنام وكلمههذيان 

دليل برعدم معرفت بمقام آنحضرت میباشد - انته ی کلامهم . ۱ 

اما آنکه فرمودید چرا كفتم ابجاد نفاق و فتنه 
0 اكير راد بلكه علماء 
حضوردسول ال ا منصف خودتان؛صدییق این‌معنی رانموده اند عالم 
جلیل حسين ميبدى درشرح ديوان كويد اول فتنه ای كه دراسلام وأقع شد در حضو رخود 
رسول الله وله بود درمرش موت که خواست وصيت نماد وعمر مانع شد أيجاد هتنه و 
ذودستكى و اختلاف کلمه بين مسلمانان كرديد و نیز شهرستانى در مقدمةٌ چهارماز كتاب 
ملل وتحل‌خود كويب اول خلاقی که در أسلام واقع شد منع نمودن مر بود از آوردن دوات 
وکاغذ بامر رسول الله یی برای‌توشتن وصيت . وابنابى الحديد درض 6٩۳‏ جلد دوم‌شرح 


نېج آشارء باین معنی تموده . 


اكات 


شيخ اکر اینکلام از خلیفه محر رضىلنّه عنه باشد گمان نمیکن م سوء أدى يكثر 
بوده بلكه ابن قبيل از امور ازعوارض جسمانی بشريت است کاهی که مرض بر انسانغليه 
تماید حرفهای نامرتب میزند که از آنا تعبير بهذیان ميتمايئد و در این غرایز جسانی 
فرقی‌بین پیغمبر وسایر مردم نخواهد بود . 
ذاعى  -‏ بخوبی میدانید که یکی از صفات خاصه نبوت عصءت اس ت که تا دم 
مر که از پیفمبرسلب نمي گردد خاصه آنکه درمقام ارشاد و هدایت خلق باشد هبار ايد 
میخواهم چیزی برای شما بنوه يسم تا کمرام نشوید . 
بس چون در مقام هدایت و ارشادبوده است قطعاً توأم بامقام عصمت و اتصال بحق 
بوده با توجه بأيبه شرریفه . 
وماينطق عن الهوى انهو الاوحی يوحى وآیه میا رکه : 
وما آتيكمالرسول فخذوه د آبه واطيعو! الله واطيعوا الرسول كشف حقيتت 
برشما میشود خوأهيد دانست که منم نمودن از آوردن دوات وكاغذ و مانع شدن ازنوشتة 
آنحضرت که أسباب هدايت امت کردد مخالفت پرورد کار بودم است . 
مستماً کلمه هذیان دشنامی آشکار بوده است توأم با کلمه رجل که موجب‌اهانت 
شدید است آقابان انصاف دهید | کر از کوشةٌ مجلس ما يك فردی بشما اشاره کند و 
بگوی دکه این مرد خیلی‌هیان ميكويد شما این جمله راچه نوع تلقی ميكنيد بااینکه 
ما و شما معصوم ئيستيم و ممکن است هذيانهم بكوئيم آبا اینکلام را نوعى از أدب و 
احترام در گفتار میدانیدیا خلاف ارب وتوهین وتوام باجمارت . 
اکر کلامی خارج از ادب و احتراماست‌تصدیق نمائید نسبت بخاتم الانياء لف 
اشد عمل و جسارت بکاررفته و قابل انکار نیست که انزجار از كويندة چنین کلام 
أهانت آمیز برسول خدا از لوازم اسلامیت هرمسلمانی میباشد . 
با إبلكه صر يحادرق رآن مجید خداوند متعال آتحضرت رارسول ال و خاتملنیسین 
خواندم است 


ا 

خب و بفض و تعصب را کنار بگذارید عقل و انساف شما چگونه حکم مینماید 
درباره کسیکه نحضرت را رسول ان وخاتم النبيين تخواندمو احترام‌نگذازده پلکه كفته 
این‌مرد هذیان میگوید ۱۱۶. 

شيخ برفر که فائل بخطا شويم چون خليفةٌ پیغمبر بوده برای حقظ دين و 
شربعت اجتهاد نموده قطعاً مصون و قابل عفو و گذشت است . 

داعی - اولا بى لطفی فرموديد در بیان آنکه چون خليفةٌ پیغمبر بوده اجتهاد 
نموده چون آتروز که مر این حرف را زد خلیقه نبود بلکه خواب خلافت را هم تميديد 


بعد از وفات رسول الله ی بمجله و شتاب بطریقی که خودتان يبتر میدانید عدء ای 


ایی‌یکر راخلیفه نمودند و بعدهم پزور و تهدید بقتل و اهانت آتش. بدر خانه زدن 
دیگران راتسلم تمودند و بعد از دو سال و سه مناه موقع مردن ب اپویکر مر را 
بخلافت منصوب نمود . ۱ 

خانیاًفرمورید اجتهساد نموده خیلی عجب است که آفا توجه ننمورید که اجتهاد 
در مقاپل نص معنى تدارد بلکه خطای غيرقابل عفو و گذشت است . 

ثالثاً فرموديدبراى حفظ دين وشربعت جل و كيرى نمو - این خطای کفتارامثال 
شما علماء که تعصب برعلم و انصافتان غالب آمده موجب بسى حيرتاست . 

آقای عزیز حفظ دين و شریمت بر عېدة رسول خدا میباشد :۱ بر عپده مرین 
الخطاب ؟ آیاعقل شما قبول مینماید که رسول خدا تلك نداند که وصیت نوشتن 
برای امت باقید(باینکه هر گز بعداز اين نوشتن كمراءنشويد ) پرخلاف دنن وشریمت 
است ۱1۲ . 

ولیمربن‌الخطاب بداند وبرای حفط دين وشر بمت‌مانم ازوصیت آنحضرت شودا!! 
فاعتبروا یااولی الابصار , 

خود میدانید خطا در سروریات دين عين خطا میباشد و أبداً مورد عفو و اغماش 
تخواهد پور . 

شيخ لابد خلیفه عمر رضی الله عنه از اوضاع و احوال پی برده بود که اکر 


م 


رسول خدا 2# چیزی بنويسد ایجاد اختلاف ميشود و فتنه بر پا ميكردد لذا روی 
خير نوأهى بنفعخود پیغمبر منم از آوردن‌دوات وکافذنموده 15 . 
داعى ‏ عذر بدتر ازكناء همین است که شنا 
فرمودید ادم میاند درموقم تحصي ل استادی‌داشتم 
اجامع منقول و معقول از فضلاه دهر فاضل قزوینی حاج شرع محمد على ( اکر زنده است 
خدا حنظ شكند و اکر فوث‌شده خدایش رحمت کند ) میفره‌ور غلطی را اکر بخواهنه 
اسلاح کنند مسکن استيك خلط صد فلط کردد. 

عيناً مى بينم دفاعى که شما ناچار از خلیفه مینمائید خطا و غلط فاحشی را غلطپا 


عذر بدتر از گناه 


جلومپیدهید . 

از این کلام شما «مپو معلوم مبآید که رسول اكرم ا با مقام عصمت ( که 
مصون از خطا بوده ) و اتضال بيب عالم در مقام ارشاد و هدایت امت توجپی بصلاح و 
فساد نداشته که خلیفه ممرخیرخواهی و راعنمائی برای آ نحضرت نموده اکن جنابعالی 
آید نورد ۳ احزاب) را مورد دقت قرار دهيد که میفرماید وماکان لۇ مولا 
مؤمئة اذا قضى الله ورسوله امرآ ان یکون لهم الخيرة من اهرهم و من 
يعصاللّه ورسوله فند ضلّضلالا مبينا .)١(‏ 

قطعاً حرف خودرا يس خواهید كرفت ويعمل خليفهمر پې خواهيد برد که تهر د 
امررسول أله بال و مع أزوصيت امودن و جسارت بكلمه هذيان عملى بسيار شنيع بوده 
كه آن حضرت را چنان متأثى ساخت كه امر باخراج آنها از تزوخود نمود.. 

شيع _ صلاح بینی خليفه از کلام آخرش معلوم است که كنت حسبنا كتاب الله 
یمنی كتاب خدا قرآن كريم مارا كفايث ميكند احقياجى بنوشته رسول خدا ل29 
تميباشد . 

داعی - أتفاقاً همین کلام خود دليل بزركك است برعدم معرفت و توجه بقوآآن 


(۱) هيج مرد وذن مؤمن را در کاریکه خدا ورسول عکم کنند ( یمنی‌قوله وعملا چلوی امز 
حشرت را بگیر ند) آراده و اختباری نیست ( که رای خلافیاظهار تمایند ) وهی کس تافر ها نخدا 
ورسول کند دانسته بکمراهی سغتی افتاده است . 


۳۳۹ 


مجید - با تعمد به آزرون رسول اکرم ی ومانم شدن از عملی که مخال ف باخبالأت 
آنپابوده است . 

زيرااكر معرفت کامل بقرآن مجيد داشتند میدانستند که قر آن بتنهائى كفايت 
امور تميثمايد . 

جه آنكه قرآن ينكانه کتاب ممحكمى است موجز ومجمل که بیان كليات احكام 
را نموده ولى جزئيات آنا را مو كول يدبيان سین فرموده وهمان كليات مجمل وموجز 
مندرجه درقر آن مجید مشتمل است‌بر ناسخ ومنسوخ و محكم و متشابه و عام وخاص و 
مطلق و مقید و مجمل ومؤول . 

چگونه ممكن است يك فردعادی بدون فيض الهی وییان مبين ربائئ از این قر آن 
قليل اللفظ و کثبرالمعاتی استغاده تمايد . 

علاوه براينها اکر قرآن كفايت امر امت را تنها می نمود چرا در قر آن فرموده 
وما الیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا مگرنه اینست کەو ر آ۸4 
سورع نساء فرموده ولو دوه الی الرسول والى اولی الامر منهم لعلنه 
الذين بستتبطو نه منهم (۱) . يس مسلم است که قر آنمجیدفقطتنهامفیدفزیدء یست 
مکی با بیان مبيسنين فر آن که خاندان جلیل محمد و آل عد صلوات العلیپم اجمعین 
میباشند ٠‏ 

چنانچه درحدیث متواتر بين الفريقين ( که درلیالی ماضيه بجمله ای از اسناد آن 
أشاره نمودیم (۲) وارد است که خاتم الانيياء یا مکرر فرمود ۱ حشی دم مر که 
انی تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتی اهل بيتى ل يفترقا <تی پرداعلی 
الحوض ان تسکتم بهما فقد نجوتم - لن تضلوا ابدا(۰)۴ 


(۱) اكر يرسول و صاحبان عتكم( بيشوايان اسلام بعد ازرسول) رجوع:4یگردند هماناتدبير 
کاررا آنانکه اهل بصيرت انه میدانستند و درآن واقمه صلاح|نديشى میکرو ند. 
(۲) (مراجمه شود بەس ۲۱ و۲۲ همین کتاب ) . 
(۴) من. که(رسول‌خدا هستم) دو جیز بزركك را در ميان شما میگذارم که هرکز ارهم دا 
نمیشوند تاذ کنارحوض ("کوثر) برمن‌واردشوند واكرباين دو تسك جتيد نجات‌میبایید ( درفبارت 


دیگر است که فرموو , هر كز کمراء نخواهید شه آندو چیز بز رکه قر آن‌وعترت‌من مپباشند ٠‏ 


aS 


عجب است ازفیم صاحبان قطات که چرا تقطن وتف نمینمایند که رمول خدا 

( آنچه میگوید از جداب خد امیباشد بحکم آي وماینطق عن الهوی انهو 
الأوحى يوحى ) فر آن را به تنپا برای هدایت و نجات امت کافی نمیداند در مقام ؟ 

بیان آنرا توأم میکند با عترت‌طاهره خود وص ريحأميفرمايد اگر بهر دو (فرآن وعترت) 
تمسكك جستید نجات یافته وه كز کمراه نخواهید شد ولی خلیفه عمر كفت قر آن‌تنها 
اننك آقایان محترم انصاف‌دهیب وقضاوتبحق كنيد بين این دوقول-کهرسول| کرم 

خائم الانياء تيمو فرستادژ بحق ازجانب پرورد کار فرمودم تمسك جوئید بقآن وعترت 
که‌این دو توأم باهم هستند وعدیل .یکدییگر میباشند و سبب هدایت میباشند تاروزقيامت 


ولىمر كفت فر آن‌بتنها ما راکافی است نهفقط عترت را قبول ندارو بلکه دستور و نوشته 
پیغمیں ٢ای‏ رأ هم قبول ندارد ؟!. 

اطاعت كداميك ازاين دوقول واجب است قطعاً جبيانسان عاقلى نكو بد قول رسول 
خدا را که اتصال بحق دارد بكذاريم وقول عمررا قبول نمائيم . 

شماچرا قول عمررا گرفته وفرمودء رسول خدا را كنار گذاروم‌اید ؟۱. 

اکر کتاب خدا فقط کافی بود يس چرا در آیه 40 سوره ۱٩‏ ( نحل ) فرموده 
فاسئلوا آهل الذ کر ان کنتم لاتعلمون(۱) ما را آمر فرمودم که سؤال از اهل نکر 
نمائيم که هراد ازذ كرقر آن‌بارسول ان ی واهل ز کر عترت آتحضرت مبباشند . 

چنانچه درليالى ماضيه با دلائل واسناد عرض كردم علماء بز رک خودتان ازقبيل 
سيوطى ودیگران آورده اند که مراد ازاهلز کریمنی عترت ياك رسول اه اند که عدببل 
القر آن میباشند . 

شما با نظر پدبینی بگفته هاى ما تنكريد و تصور ننمائید فقط مائيم که بين 
گفته‌ها خورده مگیم پلکه أكابر علماء .خودتان هم درعالم انساف پاین قول خلیفه مر 


(۱) اگر شما ادا نید سئوال‌کنید ازاهل ذکر (يعنى اهل‌قرآن له خاندان رسالت وعتوت 
طاهرء نیو ت هستنه) 3 


ا 


۱ چنانجه قطب الدین شافعی شير از ی که أزاكايرعلياء 
اعتراض قطب الدین 0 2 0 فعی شیرازی ده ازاکایر: 
شیرازی بگفتارعمر شما است در كشف الغيوب کوید ینام مسلم‌است 
که راہ را می راهتما نتوان پیمودن وتعجبينمائيم 
از کلام خلیفه عمررضی الله عنه كه كفته چون قرآن درمیان ماهست براعنما احتیاجی نیست 
این کلام مانند کلام آنکس ماند که كويد چون کتب طب در دست هست احتباجی 
بطبيب نمی‌باشد پدیبپی است که این حرف غير قابل قبول وخطای محنی است جه آنکه 
ہی کس از کتب طبیه نتوائد سر ورآورد قطعاً بابد رجوع تماید ,طبیبی که عالم بآن 
علم است . 
همین قسم‌است قر آن كريم که هر کس نتواند بفكر خودا زآن بهره برداری کند 
تاچار باید. رجوع نماید بان کسانیکه عالم بعلم قرآن اند چنانچة در قرآن «یفرماید 
ولو ردوه الى الرسول و الی‌او لی‌الامر منهم لعلمه‌الذین يستنيطو نه منهم(۱) 
کتاب حقيقي سینه اهل. علماست چنانچه در آيه 4۸ سوره ۲۵ ( عنکبوت ) فرماید : 
بل‌هو آيات بینات فى صدودالذیی اووتواالعلم (۴) . 
بيمين جهة حضرت‌علی کرم أله وجهه فرمود انا کتاب اللهالناطق و هذا هو 
الصامت يعنى من کتاب ناطق خدا هستم واین فرآن کتاب صامت است . انتهی 
يس وال وآخر کفتارخلیفه مخدوش ومنفور اهل علم وعقل و دانش‌و اتصاف‌است 
و تصدیق نمائید که ظلمبزر کی برسول اله نمودند که نگذاردند وصیت نماید . 
اما اینکه مکرر ف که ازوست ابى بكر 
مالع نشدن از عهد نامه و اما ایسخه نارو فرمودید_فه ازومیت ادي 
ابی بكر در وقت مردن و عمر جا و کیری نکردند صحیح.است همین 
مطلب است که بسیار مورد حيرت و تمجب است 
که تمام مورخین ومحدئین خودتان در کتب معتيره خود ثبت تسوده اد که خليفهابى بكر 
(۱) اك برسولائه(صلى اليه وآله)و بساعبان امر (یشوایان اسلام) رجوع میگررند 
همانا ( تدب ر کارا تانکه اهل بصير تند میدنستند ورر آن‌واقمه صلاح اندیشی میکررند ) آیه ۸۵ 
سورع (نسام) . 
(۲) بلکه ابن قر آن آبات روشن‌الهی‌است ورسيئة1 نائكه از خدا نورعلم ودانش‌بافتند . 


ا 


دروقت مردن بعشمان بن عفان كفت بنويس آنچه من میگوم که أبن عبد نامف من‌آنت 
بسوی این عردم و اونوشت آنچه را که ابى بكر تقرير نمود . 
خلیفه عم و دیگران حاض بودند احدی اورا انکر نشمود مخصوصاً عمر نگفت 
حسبنا كتاب ال ما جه اختياجى بعهد نام ابی‌بکر دارم ذیراقرآن ما را كفايت 
می‌نماید ؟۱ . 
ولی خاتم الانبياء کته را مانم از وصیت شدند به بهانهُ آنکه کتاب خداما را 
کفایت میکند - فاعتبروا با اولی‌الابصار؟!. 
اکر هیچ دلیلی ما را مانع ازتبعیت این دستگاه نشودمكر همین توهين وجسارت 
و وشنام دادن برسول أكرم و مانع شدن از وصیتی که سبب هدایت وجلو کیری ازضلالت 
و کمراهی امت میگردید - کفایت. مینماید هر عالم عاقل بینای منصفی رأ که بدانه 
آساسآنروز روی برهان ودليل تبوده بلکه روی هو وجار وجنجال بوده‌است . 
ميت بورك ۳ حق داشت ابن عباس (حبرامت) کری د کند بلکه 
الله (ص) دم مر كوما ع ددن تمام مسلمين حقاً بايد خون كريه کنند که 
از نمايا ندنر اه‌هدایت تگذارونه خاتم الانياء وق وصیت کند و 
تکلیف امت رامعیین نماید بلكه مزد رسالتش 
زاساعت آخر عمر ۱ بدادن دشنام و اهانت أداء لمودند۱۱. 
واکر گذاردبردند وصيت بلمايد قطماً ام خلافت بسيار واضح ميشد و تأبيد 
عيكرديد كفته های قبل آنحضرت ولى سياستعداران يبنا فهميدند با اهانت بآتحضرت 
جل وكيرى نمورند ۰۱۲ 
شيخ - از کجا معلوم اسث كه آن حشرت میخواست راجم بخلافت جيزي 
بفرمايد : 
داعى ‏ او لا مطلب بارزاست که دروم م ککازاحکام وقواعدد ين جيزى باقی‌نم نده 
بود که بخواهدیاد آوری‌نماید که موجب هدایت‌امت کرددزیرا بها كمازدين ناز ل شه بوږ 
فقط موضوع خلافت بود که خواست تأييداً بکفتارهای مدت بيست وسه سال خود روشن 


اكه 


فرمایدچناتچه عرش کردم امام غز الى درفقالةُجبارم سر العالمين آورده که 1 نحضرتفر مود 
اجو نی بدواتو نیاض لاز يلعنكم اشكال الامرو اذ کر لکم‌من امستحق لها بعدى 
وريكر جمله لن تضاو) بعدى ميرساندكه موضوع هدابت امت در آن نوشته بوده و از 
طرق هدایت چیزی جزامرخلافت و راهنما نمانده بود . 

علاوه ما هم اصرار نمی نمائيم كه آنحضرت میخواست راجع بخلافت و امامت 
چیزی بگوید ولى قطعاً میخواسته یبای برای هدایت وراهنمائی امت بفرمايد که جلو 
شلالت و کمراهی رابگیرد چرا ممائعت نمودند برفرش خواستند مامت نمایند آیا 
لازم ممائعت فحش ودثنام واهانت بوده‌است ۱٩‏ . 

چشم باز وكوش باز و این عمی حيرتم از چشم بندی خدا 

فاعتبر و ایااو لی الا بصار - ببخشيد رشت سخن‌طولاتی‌شد باختيارحقيرنبودهبلكه 
دردهای دل بود که مختصری از آن باد آوری شما بی‌اراده از لسان الکن جاری‌شد.. 

يس با این مقدمات معلوم شد كه على اي وسى آنحضرت بوده و دستوراتى هم 
:اده منتها در مرض موت اتماءاً للوصية خواست بنوشتن حقایق مكليف امت رأ معيننمايد 
بازیگران سياسى فهمیدند جه ميخواهد بنویسد با هو و جنجال و اهانت مانع شدند و 
گذاروند ۰1۱ 

مخصوصاً اتماماً للحجة برای رفع شبپه در بمض احادیث فرموده است همان 
خدائیکه برای انبياء اولوا العزم چون آدم ونوح وموسی و عيسى وصى معين نموده برای 
هنهم على را وصی قرارداده . 

ونيز فرموده است‌علی وصی من است در اهل يبت و أمث من بعد آزمن « أبن خود 
دلیل ثابت امت براینکه وصایت در این مقام بمعنای خلافت است يس على ا وصی و 


خليفة رسول عله ست : 
شيخ اين اخبار چنانچه صحيح باشد متوائر نيست چگونه بآنها اتخان سند 
می‌نمائد . 


داعی - مسئلهتوائر وصيت در تزد ما از طريق اهل بيت عترت و طبارت که 


۰ 


عديل لفر آنند ثابت و مسلّم ناء 

أما درنظر داريد كهدرشيهاى کذمت عرض کردم که علمای شما دربیان ی 
خبر واحد را حجة میدانند از آن کذشته اکر در این اخبارتواتر لفظى تباشد قطعًتواتر 
معنوىموجوداست . 

و از مجموع ابن اخبار متكائره ( که از نقل تمام آنها بواسطه ضبق وقت و حاضر 
نداشتن درحافظه معضورم فقط باقتضای وفت مجلس بنقل بعض از آنپا که در نظر داشتم 
| كتفا نمودم )مملوم میشود که رسول اکرم کاڈ نص" بروجود على لاجم بوصایتی 

نموه که معنای خلافت در او بارز و آشکاراست . 

علاوه شا که بتواتر اهمیت ميدهيد و ه ركاه بخواهید حربه‌ای در مقابل ما قرار 
ميدهيذ وهر کچا ازجواب میمانید بحبل تواتر می‌چسبید بفرمائید تواتر حدیثلانورث 
رااژ كيجا ثابت مينمائيد . 

و حال آنکه تاقل‌این حديث ( پقولشما) أبى بكر با اوس‌بن حدثان بودم و چند 
تفر معلوم السعال زى تفع هم تصدیق نمووند . 

ولی در هن دوره أقلاده ها ملیون از مسلمانان موحد ياك دل منکر این حديث 
بوده اند و خصوصاً انكار على @ باب علم رسول الله عيبي و عمامی عترت و اهل بيت 
پیغعبر که عدل قر آن مجيدئد حجنة بزر کے برابطال این حديث است که با دلائل منطفى 
بعللان و ساختكى بودن آن حديث را ثابت نموده اند که يبعض ازآنها أشاره شد . 

که اهم از همه دلائل اتکار ومشالفتصد بق وسد بقه على وفاطمه عليهما السّلام 
در حضور خود أبى بكر يوده و البته وقتى باب علم ووصی رسول الله ليع وامام اهل‌تقوی 
بغرمووه رسول ال تكذيب حديثى را بنماید حجت تمام‌است وساختگی بودن آن محرز 

اکر انبياه موماً وخاتم الانبیاه خصوصاً ارثى نداشتند يس چگونه وصی و وارث 
قرز ددندکه قبلا وکرم كد آنسدرت فرمود ال ی وصيو وارت واعل 


ال 


وصیی و وارثی(۱) وسى ووارت که بدون ارث مالی معنی ندارد . 

اکر میگویید مراد أرث مالی تیست عامی فیباشد ( وحال آنکه با دلائل علمى و 
برأهين عقل و نقل ثابت است که مراد ارث مالی بوده است ) مطلب‌بهتر ثابت میشود » که 
اولا وارث علمى پیغمبر اولی واحق" بمقام خلافت ميباشد تا ویگران که عارى از هلم 
آتحضرت بوده‌اند . 

ثانياً بعد از اإبنكه ثامت شد رسول خدا للج على را وصی و وارث خود فرار داده 
يلكه بحي اخباری کمعلماه خودتاننقلنموده اند (كه ببعضازآنها اشاروشد) خدا اورا 
باین سمت معيسن فرموده چگونه منکن است این حديث رابوصى و وارث خود (وبقیده 
شما وارث علمی خود ) نفرعوده باشد تاتوليد اختلاف نشود ولى بکسی که وسى ووارث 
تبوده فرمودم باشد ؟1 . 

خيلى عجب است در احكام دینی بمجرربکه علی ا حكمى مىندود ایی بكر و 
مخز پا آنکه یی اطلاع‌بووند قول 1 نجناب را حجة دانسته تصديق میکردند که فرهودة 
أو صحیح است و همان قسم هم عمل میکردند . 

چنانچه علماه ومورخین خودتان قضاوتهاى 1 نحضرت را در زمان خلافت آنی‌بکر 
وثمر و عثمان قل نمووه اند ولی در این مورد بخصوس قول على را قبول تکردند بلكه 
أهانت هم‌نمورند بمثلهای ر كيك که هرانسان عاقلی از تقل آنپا خجالت ميكشد. 

حافظ - خی تعجب است کهسیفرمائیدخلفاهرضیالهعنهم احكام دینی رانمیدانستند 
وعلی کرم الله وجه آنا رایادآور ميشد . 5 

داعی - تعجبی ندارد زیر احاطه برجمیم أحكام و قواعد کار مشکلی است و هر 
أنسان عادی ممكن نیست چنین احاطه تام وتمام داشته باشد مگر آعکه پیفمبر یبا باب 
علم پیغعیر ياشق- 

علاوء دعا كو بنها ‏ قائل بين عقيده نيستم بلكه اکابر علماء خودتان در كتب 
معتبرةٌ خود نقل نموده اند برای روثن شدن «طلب .بك فقرم از آن بيش آعد ها را 


خا 


(۱) براىهر ييغمبرىوصى ووارئى بوده وعلى وصى وؤاوث مناست . 


و ۳ 
بعرضتان ميرسائم که أمربربى خبران مشتبه نگردد کمان کنن د که ماقصد اهانت‌دارم. 
أمام أحمد حتبل در مسد و امام الحرم احمدين عبداتافمی 
حکم‌علی در باده رر زخایر العقبى و ابن ابی‌الحدید در شرح نبج البلاغه وشیخ 
زنی که بجۀ شش 


هه زايد سلیمان حنفی ورباب 5ه ینایم الموده از احمدبن عبدالله و 


احمدین حنبل و قلعی و ابن سمان روایت میکنند. 
انعدر رضىاللوعنه اداد رجم المرأة التى و لدتلستة اشهر فقال على :29 
فی کناب الله وحمله و فصاله ثلثون شهر ام قال و فصاله فى عامين فالحمل ستة 
اشهر فتر کها و قال لولاعلى لهلاك عمر (۱) . 
ویز درهمان باب از مناقب احمدین حثبل قل مینماید ان عمربن الخطاب 
اذا اشکل عليه شىء اخذ می‌علی رضی‌الله عنهما(؟) . 
از این قبيل قضايا در دوره خلافت أبى بكر وعمر و.عثمان يسيار اتقاق افتاره که 
أمر آنها مشكل ميشد على تاا حكم حقيقى ميكرده و آنها هم قبول موده عملى 
هى ودند . 
يس آقایان محترمفك ر كنيد جه چیز باعذشد کهدراین‌جاقوللی را قبول تكردند 
پلکه چسارت نموم واهانتهم کررند قطعاً (بقول عوام ) زیرکاسه‌نيمکاسه‌ای بوده که باهو 
و جار وجنجال حق ثابت زهراء مظلومه رااز ميان بردند . 
دليل سيم بربطلان این حديث عمل و فعل خود خلیفه ایی‌بکر است زیرا اکر 
حديث صحیح بود بایستی آنجه ازرسول الله تبي مانده همه را ضبط نمایند ور ات آن 
حضرت حق تصرف پپیچ چیز پرغمبرۇا پک نداشتند معذلك أبى بکرحجرة فاطمه را باو 
داد و حجرات عایشه و حفصه زوجات آنحضرت را از باب ميراث يآنها داد مثل 


(۱) عمرشواست ونی راکه بچه شش ماهه آورده بود سنگسار کند على عليه السلام‌فرمود 
خدادر قرآن میفرماید مدت حمل ورضاع و ازشیر گرفتن او سىماءاست چون مدت فصال بو ازشیر 
گرفتن اودوسال است‌پس مدت حمل او شش ماء ميشود ( خلاصه معنی آنکه ممکن‌است زن بچه شش 
ماهه بیاورد جه آنکه اقل مدت حمل شش ماه (ست ) پس عبر ترلك کرو سنکسار كردن زن را و 
كفت گر على نبور عمر هلاك شده بود , 
(۲)هرگاه امری يرعمرمشكل ( وكميتفهم ا ولذكك ميشد) تعلیم‌ازعلی عليه السلامميكرفت . 
اشر دراك 


۷۳ 


معروف يك بام و دو هوا همین است يق من يعضو یکفر نبعش 11 
علاوى بر اينها اکر این حدیث صحیح و ایمان باو داشتند كه كفتةُ رسول الله 
بتو است يس چرا بعد از ضبط فدك که صدقه مسلمین بود( بعقيده آنها ) ایی بكر 
توشت من فداه را پنطمه دادم و عمر مانع شد و نامه را کرفت و پار هکرد . 
حاقظ - این بیان شما تا ز کی دارد من نشنيدم که خليفه فدك را بر گرداندہ باشد 
سند این مطلب در کچا است . 
داعی - کمان میکنم جنابه‌الی باخلاق داعى پی برده باشيد 
رد نمودن‌ابی نکر که بدون سند عرضی نمینمایم و نیز كمان میکنم که شما 
مس کمتر وقت مطالمه كتب را دارید این ابی الحدید در شرح 
E‏ تهج البلافه و على بن برهان الدین شافعی در ص ۳۹۱ جلد 
سيم قا ريخ سيرة الحلیه مینویسد ابر بكر از گفتار فاطمه متأثر شد وکربه کرو (البته 
أبن قضیه بعد از چند روز ور ملاقات متزل آبی‌مکر وع شد). 
فاستعبرو یکی و تب لها برد فد كريه کرد (مسال‌فاطه) و نوشت منفدك 
رأ بناطمه (ع) رد تمودم عبر نامه را "كرفت و پاره کرد . 
وعجب آنکه همین عمری که آن روز نامه را پاره کرد و اعترآش تمود برد 
فدك ‏ خود در ووره خلافت فدك را رد کرد و هم چنین خلفاء بعد از عم ( از 'موسين و 
عباسيين) فدك را بورثه فاطمه سلام الله عليها رد تمودند . 
حافظ ‏ این بیان شما خيلى اسباب تعجب است چگونه ممكن است خليفه عمر 
که بفرموده شما جد"ا مائع از رد فداه بفاطمه شد چون صدقه مسلمين بود ماآنجائيكه 
( بقول شما) نامه را ياره کرد خود فد را بو راث فاطمه رد نماید . 
` داعی -حق داريد تعجب تمائيدمكن است شما ندیدم باشيد من الحال پا اجازه 
خودتان با ز کر اسناد ازاکابر علماء خودتان خلفائی را که دادند ويس کرفتند بشما" 
-.. معرفیميتمايم تا تعجب نکنید و پدانید ما ذی‌حقيم . 


للك 


دام ون یرو ور رم علانه سمپودی مخدث و مور خ ممروق تن منوره متوفی 
باولادهاى فاطمة (ع) ۱ در تاريخ المدینه و یاقوت بن عبد الله رومی حموی ور 

معجم البلدان نقل مينمايندكه ابى بكر در زمان خلافت فده 
را تصرف نمود و عم در دوره خلافت خود وا كذار کرد بعلی 2 و عباس . 

ا کر ابوبکی بعنوان فبىء مسلمانان حسبالامر رسول الله و فد را تصرف 
نمود عمر بچه دلیل حق مسلمانان را بيك تفر وا گذار نمود . 

شيخ - شاید بعنوان بك فرد مسلمان وا كذار کرده باشد که بخرج مسلمانان 
كذارده شود . 

داعی - این توضیح جنا بعالىتوضيح بمالايرضى صاحبه میباشدزیر| خود خليقه 
جنين قصدی را نداشته و اکر برأى خرج و مصرف مسامانان وا گذار کرده بود بایستی 
در تاريخ ثبت شده باشد و حال آنکه مورخین بز رکه خودتان مینویسند عمر فدك را 
بعلی تينم و عباس وا گذار کرد . 

و اما على ي كه فدك را قبول نمود بعنوان ميراث بوده نه بعنوان بيك فرد 
مسنلمان و الا بيك فرد مسلمان نمیتوانه حق تمام مسلمانان را ضبط و تصرف در 
انها بنمايد . 

شيخ - شاید مراد عمر بن عبدالعزیز بوده است . 

وا گذار نمودن عمر بن داعی ‏ (با بسم) على ا و عباس در زمان 
تدا لد ی ددرا عم بن عبد العزيز اموی نبودند حکم عمر بن 
عبدالعز بز عليحده است چنانچه علامه سمپودی 
در تاريخ المدینه و ابن أبى الحدید در ص ۸۱ جلد چپارم شرح نهج البلاغه از ابوبکر 
جوهری نفل مینمایند که چون عمر بن عبدالمزيز بخلافت رسد بعامل خود در مدینه 
وشت قدك را به اولاد هاى فاطمه وا گذار كن فلذا حسن بن حسن المجتبى و بعضئ 
كفتند حضرت علی‌بن الحسين لابلا را خواست و با نها وا كذا رکرو . 
آینای‌الحدرید در سطراول ص۸۱ جلد چهارم شرح نبج (چاپمصر) این عبارترا 


Yo 


توشته که کاات اول ظلامة ردها بعنی این رد كردن ر فدك را باولادهای فاطمه 
اول ظلم کرده وغارت شده ایست که رد نموده شد بآنهامدت زمانی در تصرف آ نها بوده تا 
یزیدین عبدالملك خلیفه ازآنها كرفت و در دست بنی اميه بود تا زمان خلافت بنی‌بای 
عبد الله سفاح اول خلیفه عباسی فدك را وا گذار کرد باولادهاى امام حسن و آنها بعنوان 
حق الارث ميان بنی فاطمه تفنیم مینمودند . 
چون بنی حسن بر منصور خروج نمودند فدك را 
ا ی هو از آنبا كرفت چون پسرش مبدى خليفه شد يآنها 
فاطمه (ع) وا کذار تمودموسی بن هادی که خلینه شد ضبط 
كرد تازمان خلافت مامون الرشید عباسی او امي 
کرد آئرا بآل على و بنى فاطمه وا گذار کردند باقوت حموی در معجم البلدان (چاپ 
اول ) ذيل حرف (ف - د ) عين سجل مأمون را شبط نموده است که نوشت به قم بن 
جعقر عامل خود در مدیثه هنو ره اله کان رول الله صلى الله عليه وسام اعطی 
ابنته فاطمة رضى الله عنها فدك و تصدق عليها بها وان ذلك كان امرآ 
ظاهرآ معروفاً عند آله عليه الصلواة والسلام (۱). 
دعبل خزاعی شاعر معروف حاضر بود برخاست أشعارى انشاد نود که بیت 
أولش این بود . 
اصبح وجه الزمان قدضحکا بره مأمون هاشم فدکا (۴) . 
بادلائل قاطعه ثابت کردید که فدله نحل فاطمه 
سلام الله عليها بوده که روز اول بدون هیچ مج وز 
شرعی غصب تمودند لذا بعض از خلفا روی انصاف وبا روى سیاست باولاد های بی‌بی 


درائبات نحله بودن فدك 


مظلومه زد تمورئن . 


(۱) بدرتیکه دسول خدا (س) عطا نود قدك را بدخترش فاطمه و این امری ظاهی و 
محروف بوده در ترد او لاد[ نحضرت . 
(۲) امروز دوز کار خندان إستكه مأمون فدك را به بني هاشم ددنود . 


۷ے 
حافظ - اکر فدك نحل فاطمه رضى 
از تحله حرفی نز . 
داعی- در مرتبة أول بی‌بی فاطمه سلام الله عليها دعوای نحله نمود چون بر 
خلاف دستور شارع مقدای اسلام از متصرف شاهد خواستاد وقتی هم شهود آورد 
شهود اورا بر خلاف شرع انور رد نمودند ناچار از راه ارث وارد شد تا احفاق 
حق تماید , 
حافظ - كمان یکلم اثتباه میفرمائید چون در جائى دیده نشده که فاطم 
رضی اله عنها از تحله حرفی زده باشد . 
داعی - اشتباه نکرده بلکه یقن دارم نه ور کتب شيعه فقط ؟ بلکه در کتباکابر 
علماء خودتان هم ثبت است چنانچه در ص۳۹ سيرة الحلییه تأليف على بن برهان الدين 
حلبی شافمی متوفی 6 نوشته شده است اول فاطمه (ع) بعنوان تمليك و متصرفه 
واینکه رسول خدا مه فدك را باو بخشید با آبی یکی مناظرء کرد چون شهود 
شرع يلد نداشت ۲ ! ناجار از نراه ادعای ارث وارد شد پس ادعای ارت مؤخر از نحله 
بوده است 
ونيز امام فض الدین رازی در تفسیر كبير ضمن أدعاى فاطمه (ع)ویافوت‌حموی 
در معجم البلدان وان آبی‌الحدید معتزلی در س ۸۰ جلد چهارم شرح" نیج البلافه از 
ابوبكر جود می وان حجر معتصب در آخر س ۲۱ صواعق محرقه ضم كلام در شبهة 
هفتم از شبهات رفضه ؟ نقل مینماید که اول ادعای فاطمه سلام ان علیها نحله بود چون 
شپورش مردود شد متأثر کروید فرمود دیگر باشما سخن نخواهم كفت ۲( , 
وهمين قسم هم شد دیگی با آنها ملاقات تكرد و هم كلام با آنها نشد ما زمان 
وفاش رسيد وصیت کرد احدی از آنها براو نما نگذارند عموش عباس بر أو فماز 
کذارد وشبانه وفنش نمودند (ولي برواياتشيعه وببانات المذاز عترت طاهره على 325 
بر بی‌بی نماز گذارد ) , 


(۱) حتى أبن تيميه دابن قيم وغیر آ نبا از اکابر هلمام. جماعت افرار نموده‌اند که بی‌بی 
فاطمه سلامالله علیپا ادما دود که رسول الله صلی ام عليه و آله فدك دا يمن بخشیده هست . 


اه عنها بود يس چرا ادعاى ارث نمود و 


NY 


/ ذر قول مخاافین كه حافظ - در ایتکه فاطمه رضی الله عنها خيلى 
الى بكر بموجب 5ه شهادت ‏ ولتنکه و رنجیده خاطر شد حرفی بيست ولی 
عمل نموده و جواب آن 5 
ایی بكر صدیق‌رضی‌ اله عنهرا حم ثمی توان زياد 
مقصر دأنست زرا مجبور بود بصورت ظاهر شرع تمل نمايد چون أيه شهادت مومیت 
وارد که برایاثبات مدعی بایستی دوشاهد مرد با بك مرد ودو زن با چهار زن که بمنزلة 
دو مرد است شهادت بدهند چون موضوع شهادت مطابق شرع نبوده و شهود کامل 
فیاوروند نتوانستند حکم قطمی لد قاطمه رشی الله عنها صادر نمایشد . 

داعی - مکن است رشت سخن در اینجا طولانی شود و. اسباب ملالت آفایان 

محخثرم گردد لذا مقتضی است وافقت فرمائید بقيه صحبت بماند برای فرراشب . 


نواب ‏ قبله صاحب یکی از موضوعات مهمه که بين ما مورد بحث بوده و زیاده 


أز حد" علاقة ندم که حقیتت آن بر ما معلوم شود و از حسن تصادف امشب مورد بحث 
قراركرفته همین موضوع است متمنى است اکر خسته نشديد و ملال پیدا تتمودمايد 
مطلب رأ قطع نکنید جه آتکه قطع مطلب رشتةٌ توجه رأ قطع مینماید و اکر تا صبح 
طول بكشد از طرف ما مستمعین أبداً مائعى نیست بلکه با ميل و .شوق مفرطى حاض رهم 
و تا اين قضيه حل :شود ما از اینجا نخوأعيم رفت هبسوطاً صحبت فرمائید مگر آنکه 
واقعاً خودتان تاراحت باشيد در این صورت ماحم تمیشویم . 

داعی - برای دعا كو در موضزعاتعلمی و دیثی ملالت نیت فیچگاه خستگی 
در حقير پیدا:نمټشود ملاحظة حال آقانان حاضرین را میکنم چون زعایت حال همه را 
بايد کرد . 

(تمام اهل مجلس متفقاً کفتند بیانات شما ملال آور نیست خصوصاً در موضوع 
فدك که بسیار مېم و شنیدنی است كه همه علاقمند بآن هستیم ) . 

داعی - جناب حافظ فرمودند خلیقه ناچار بود بسورت دستورات شرعيه تمل 
تماید چون شهوة کامل نبود حکم صادر تشد در اینجا چند جمله هست که يايد بیان 


. شود و آقایان منصفانه قضاوت کنند . 


VAL 
اولا آقای ابوبکر که بفرمووم شما مقيلد پامور.‎ 


شاهد خواستن از متصرف 
و شرعی بودند بفرمائید در کجای دستورات شر عه 


لل رع ی وارد است که از متصرف شاهد بخواهند بالاتفاق 
ثابت است که حضرت فاطمه سلام لله عليها متصرفه بوده آنا این عمل أبى بكر كه تمام 
علماء خودئان نوشته اند از بي بى مظلومه شاهد طلبيد مطابق کدام اصل از قانون و دين 
و شربعت بوده مكر نه اینست که دستور شریمت است که مدعی ایب شاهد پیاورد 
نه متصرف آیا این عمل خلاف شرع انور بوده با نه ؟ منصفانه قضاوت نمائید . 
ایا موضوع عمومیت آنه شهادت مورد انکر احدی نیست‌و بر عمومیت خور 
باقيست ولی بمقتضای قاعدة مسلمٌ ما من عام الأوقدخص قابل استثناء و تخصيص 
برداراست . 
حافظ - آیا بچه دليل میفرمائید که آِهُ شهلرت تخصيص برداراست. 
خزيمة ذوالشهادتين كي الور ست ی وت 
8 معتيرة شما هم نقل شده است در موضوع خزيمة 
أبن ثابت که وقتی شهادت داد له یغور راپاو تقایل »رد درب که دراطي بيع اسب 
مدعی سول اله او شده بود شهادت او يك نفری مورد قبول واقع شد و يبغمبر تاشت 
اورا ذوالشهادتين ناميد که شبادت اورا تنها پرابر شهادت رو شاهد عاول قرار داد . يس 
معلوم شد آي شپاوت تخصیص بن دار است جائيكه خزیمه يك فرد مؤمن صحابى از امت 
مخصص آیه واقع شود غلى و فاطبه عليهما السام که نس" آيه تطبير صاحب مقام 
هصمث بوداند اولی باستشناه بودلد ء قطعاً معصوم و معصومه صدیق و صد بقه مسون از 
گذب و دروخ میباشند و حتماً رد پر آآنها رد بر ځدای تعالى است. 
200000 فاطمة و طاخره أرعا موو فدك تح لفن أست و ی پمن 
فاطمه را بخشيدمودرحيات خود أ تحضرتمتصرفه‌بودام - بو خلافرستور 
شرع انور از صد بق طاهرء معصومشتصرفه شاهد خواستند:!! 


بی بىمظلومدهم أميالمؤمنين 5 و ام لین وحسنينعليهماالسّلام را بشهادت آوردآ نها 


3 

رأرد تمودتد آبا این عمل بر خلاف حقيقت و قواعد شرع نبور !أ . 

اکر فاطمه هيج شاهدى نداشت مكر تصرف » مطايق دستور شرع انور كافى بر 
حشانیت او بود . بعلاوء که خداوند در آي تطهیر شهادت با کی بىبى دادم است که 
از هر رجس پلیدی بر كنار است که از بهله آنها دروخ و أدعاى بکذب است . 

على الخصوص که شاهد کاملی مانند على امير المؤمنين کا شهادت بر حقانینی 
زهرای أطهر داد که قطعاً رد" شهادت على رد بر خداست . 

زیرا خدای عالی اعلی على ی را درآبات فرآن مجيد صادق وصد ,بق خواند, 
من تميدانم بچه جرأت شهادت مصداق خداوند را رد کروند . 

و حال آنکه در قرآن مجید اس میفرماید با على باشيد يعنى بيرم او باشيد و اورا 
صادق خوانده مانند زید" عد از شدت شداقت مجسمه صدق کردید, فلذا در آي ٩٩۰‏ 
سوره ٩‏ (توبه) میفرماید . 

.)۱( ياايهاالذين آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقين‎ -١ 

حافظ- این آبه جه دلالتى با مقصود شما دارو که بايد بيرو على کرم الله 
وجپه باشند . 


داعى ‏ أكابر علماء شما در کتب و تقاسیں خود 
اد از صادقی.در 7 : 5 5 
مراد از اتن أ 2 كويند این آبه در شأن عدو على عليهماالصلاة 


محمد وعلی (ع) هعند 
مىك والسلام نازل گردیده که مراد از صادقين غل 


و على و در پیش خبار على با و در بعش دیکی عترت طاهره میباشند . 

أمام ثمبی در تفسير كشف البيان و جلال الدین سيوطى در در المنگور از ابن 
باس و حافظ ابو سعد عبدالملك بن عد خر کوشی در کتاب شرف المصطفى از اسمعی 
و حافظ أبونعيم أصفهانى در حلية الاولياء روایت میکنند که رسول اکرم لو فرمود 
هو محمد و على علیهما الملام و شيخ سلیمان حنفی در باب ۳۹ ناییع النووة 
ص ۱۱۹ چاپ اسلامبول از موفق بن أحد. خوارزمی و حافظ ابو نعيم اصفهانی و جوینی 


(۱) ای جماعت مومنین بترسید ازخدا وباشید با راستگویان . (که‌مراد محمد وعلق رترت 
_طاعره علییم السلام بودند چنانچه درص ىهم همین کتاب اشاده نمودیم) . 


۹ے 


أز ابن عباس روایت نموده که الصادقون فى هذه‌الاية محمد صلی اللةعليه وسلم 
و اهل بیته (۱) . 

و شیخ‌الاسلام براحم بن عد جوینی که از اعبان علماء شءا است درفرائدالتمطین 
و غلابن ,«وسق کنیی شافعی در باب ٩۲‏ کفایت الطالب و حدث شام ور تاريخ خور 
عسنداً تفل ميئمايند که مع الصادقین امع علی بی انيطالب(ع) . 

۲ - آیه ۳6 سوره ۳۹ (زم) که ميغرمايد والذى جاء: بالصدق و صدق به 
اواك دم المتتون(۴) ۰ 

جلالالدین سیوطی در در المنثور و حافظ أبن مردويه در مناقب و حافظ ابو نعيم 
در حلية الاولياه و ل بن بوسف کنجی شافمی در باب ٩۲‏ کفایت الطالب و این عسا کر 
در تاريخ خود از جماعتى از اهل تضیر تقل نمووه اند از ابن عباس و مجاهد که 
الذى جاء بالصدق محمد (ص) وای صدق ب علئين ایطالب (۴). ٠‏ 

\A al ۳‏ سووم ۷۵ إحدريس) والذين منوا بالله و دسله و اولك هم 
الصديتون و الشهداء عند ر بهم لهم اجرهم و نورهم (۴). 

امام اد بن حنبل ور مسند و حاظ ابو نعيم اصقهانی در مانزل من القر آن فی‌علی 
از این عباس روایت نمودم‌اند که این آبه شریفه در شأن على تال ازل شد که 
آتحضرت از لا صديقان است . 

E:‏ ۱ سوره + ( نساء) و من بطع الله والرسول فاو لتك مع الذي 


دم 
انعم الله علیهم من النبيين و الضد یقین وا لشهداء والصالحین و حص از لثك 
رفيقا (ه) , 

(۱) داستگوبان در أبن آيه معمدصلىاشهليهو]له واهل بيت طاهرین 7 تعضرت اند . 

(؟) آ نکس که آورد سنداست‌را(خاتملنییت) و1 نکه تصدین نمود بآن(على بن یطالب) 
آنها پرهیز کارانند . 

(۳) آنکی کہ آودد سغن راست را محمد صلی ا علیه و آله وآنکه تصدیق نبود او را 
(على بن! بيطالب) عليه السلا بود . 

(4) آنانکه بخدا وفرستادگانش یمان آورد ند بح‌تیقت‌راسنکویان عالمند وبر ايشان نزو 
خدا اجر شهیدان است پاراش اعمال و نور ايما شانرا [در بهشت) هییابنه . 

(ه) آنانکه خدا ورسول را اطاعت کنند البته با کسانیکه خدا با نها للف وعنایت کامل 
فر موده على با یسبران وصديقان وداستگویان وشهیدان و نیکوکاران معشور خواهند شد واينان 
(در بوشت) جه نيكم و قيقا نى هستند 


3 
مراد از صد يقين درآ به شرريفه على ع عيباشد چنانچه روايات متکاثره از طرق 
ماوشما وارد است که على ی صد ببق وراست‌گوی‌این امت‌است بلكداقضل صد یقن است 
1 چنانچه أكابر علماء شما از قبيل اما فخر رازى ور 
على ی ا ا تفسير كبير وامام ثعلبى در کشف البيان وجلال الدین 
سیوطی در در" المنثور وامام أجد بن حثبل ور مسند وین شيرويه در فردوی و أبن ایی 
الحدید درس 4۶۱ جلد دوم شرح نیج البلاغه وابن مفازلی شافعی در مناقب واین حجر 
مکی در حديث سیم ازچهل‌حدرشی که درصواعق درفضایل على نا شل موده از بخاری 
از ابن عباس باستثناء جمله آخر روایت نموده اند که رسول (كرم تفت فرمور : 
الصدیهون ثلاثة حزقیل ممن آل فرعون وحبيب النجار صاحب یس وعلیَ 
ابنابیظا لب وهو افذلهم (۱). 
وشخ سلیمان بلخی خنفی در اول باب 45 یناییم المودة از مسند امام احد وأبو 
نعيم وأبن مفازلی شافعی واخطب خوارزمی در مناقب ازای‌لیلی وابو سوب أنصارى _ و 
أبن حجر مکی در حديث سی ویکم از چهل حدیث صواعق از ابونعبم و أبن عساكز از 
بی‌لیلی - ومحمد بن .وس ف كنجى شافعى در باب ۲۶ کفایت الطالب مسنداً از ابىليلى 
نقل نموده ودرآخر خبر كويد محدث شامدر تاريخ خود وحافظ ابونعيم درحلية الاولياء 
ترجمه حالات على ی جمعاً از رسول خدا تا روايت نموده اند که فرموو : 
الصديقون ثلاثة خبيب النجار مؤمن آل يس الذى قال ( یاقوم اوه 
المرسلیر ) وحزقيل .مؤمن آل فرعون الى قال ( اتقتلون رجلا ان يقول 
دبى الله ) وعل ىبن ابيطالي و هو افضلهم (5). : 
واقعاً هرانسان عاقلی‌بحبرت فرو هبرو ږ که عادت وتمصب چگونه برعلم وانصاف 
شما آقایان غالب آمد, بااینکه خودتان بارواربات متعدده طبق آبات قر آ نيه ثابت مینمائید 


(3)داستتويانس» نفر ند حزقیل»قدن آل‌فرعرن وحبیب نجار صاحب‌یس‌وعلی بنبیطالب 
واو افضل از ]نیا میباشذ . 

(۲) داستگو نان سه نفراد جیب تجار موّمن آل یس که كفت ای قوم متابست كنيد پیشبران 
12 وحزقيل دومن آل فرعون که ميكفت ۲یا ميكشيد مرد ممن خدا يرست را دعلی بن آببطالب 
داو افضل 51آتها مرياشه . 


IA 
و حال‎ ٩ که على ج افضل الصد یقن بوده است مع ذلك دیگران را صدیق بخوأئید‎ 
. آنکه بك أيه بر صدا یق بودن آنها تقل نكرديدى است‎ 
شمارا بخدا آقایان محترم انصاف دهید و از عادت بر كنار شوید که آیا سزاوار‎ 
بود کسیر| که خداى متعال در قرآآن مجيد'أورا صد ببق خواند .كد كز دروغ نکوید‎ 


ویز در قرآن اص فرمايد پیرو او بشید (باقرار علمای خورتان) شهادش رارد" نمایند ۰ 


پلکه اهانت هم بنمایند ۱۱ 

آنا عقل‌باور میکند کسی که رسول خدا اورا صد ببق این‌امت خواند, بلکه افضل 
سد بقن معرفی :موده و آبات قرآن دلالت بر صدافت او داشته روی هوای نفس دروغ 
بگوید آنبم شهادت دروغ بدهد 1٩‏ . 


على باحق وقر آن میگرده "۳ 
لی باحق دقر آت ی باحق توأماً میگردند چنانچه خطیب بفدادی 


در ص ۳۷۱ جلد چهارم تاريخ خود و حافظ .این مردويه در مناقب و دیلنی در فردوس و ۲۰ 


حافظ هیشمی در ص ۷۳۹ جلد هفتم مجمع الزوائد وابن قتیبه در ص ٩۸‏ جلد اول الامامة 
والسياسة وحاکم أيوعبدالله نيشابورى درس ۱۲5 جلدسیم مستدرك وامام احمد بن حنبل 
درمسند وطبرانی در اوسط وخطیب خوارزمی در مناقب وفخر رازی در ص ۱۱۱ جلد اول 
تفسیر و أبن حجر مکی در ص ۷4 و ۷۵ و ۰ جلد دوم جامع الصغير و ضمن فصل 
دوم از باب ٩‏ حدیث ببست و ينكم سواعق در فضایل مولانا امير المؤمنين ج نقلا از 
اوسط از ام" سلمه وشيخ سلیمان بلخى حذفی در باب ۰ يتابيع المودة از جع الفوائد و 
أوسط وصير طب رأنى وفرائد حموینیومئافب خوارزمیوریع الابرار مخشرى ازام سلمه 
و أبن عبان د ثيز شعن باب ٩۵‏ س ۱۸۵ شاییمالمودء جاب اسلامبول ازجامع الصو 
جلال الدین سیوطی ونيز درس ۱۱۸ تاريخ الخلفاء ودر ص ۳۵۸ جلد ٤‏ فيض القدیر 
از ابن عباس ودر ص ٩۳۷‏ از مناقب السبعين حديث 44 از صاحب .فردوس ودر ص ۷۸۳ 
ضمن باب ۵٩‏ از فصل دوم صواعق از ام سلمه وعد بن بوسف کنجی شافمئ در کفایت 
الطالب بعضى از ام سلمه بعضی از عايشه و بعضى از هن ایی بكر از رسول آکرم 


آبا رسول | کرم تلو نفرموده حق با على و على 


AF 


و روایت نمودم اند که فرمود على مع الق آت و القر آن مع علی لایفتر قان 


حتی يردا على الحوض (۱ ۰ 2000 
رخى باین عبارت تقل نمودند كه الحقلن يزال مع على وعلى مع الحق 
لی يختلفا ولن يفترقا (۳) . 


و نیز این حجر در ص۷۷ صواعق اواخرفصل دوم ازباب؟ نقل مینماید که رسول 
اکرم باتو در مرش موت فرءود : انی مخّففیکم کناب الله وعترتی اهل بيتى 
ثم إخذ بيد على فر فعهافقال هذاعلی مع القرآن والفر آن مع‌علی لايفترقان 
حتى يردا على الحوض فا-ثلهما ما خلفت فيهما (۴) . 

و نیز عموماً تقل مینمایند كه فرمود على مع اللحقٌ و الحق مع علی يدور 
معه حيثما دار (۴) . 

و سبط ابن جوزی درس ۲۰ تذ کرة خواس الامه ضمن حديث غدیر قل مینماید. 
كه رسول | کرم تلو فرمود وادر الحقّ معه‌حیلما دار و کیف مادار . 

آنگاه اظبار نظرنموده و کوید : فيه دليل على اله ما جری خلاف لين 
على ا و بين احد من الصحابة الآ والحق مع على & (ه) , 
وتیزدرهمان کتابپاشکه‌عرضکردم بعلاو درسایر کنب معتبره 
شما نقل اس ت که در مكانهاى بسپار ومحلهای متعدده وبعبارات 
مختلفه خائم الانبباء تلو میفرمود من اطاع علباً فقد 


(۱) على بافی آن وثر آن با على میباشه واز هم جدا لمشو له نا وركنار حوض (كوثر )بن 
من واردشونه . 0 

(۲) عق هرگز از على جدا لبيشوه وپنوحثه حو برای هبيه با على وعلى با حق بودهو 
هر کز از هم جدا نخواهند شه . 

(۳) من دوچیز دا در هيان شما میکذارم یکی كناب خدا ,قر آن» وديكر عترث واهلبيث 
من‌اند ۲ نگاه دست على داکرفت بلند نمود فرمود اين على باقر آن وقرآن با على میباشد تا در 
كناد حوض 2کو تر» برمن وارد شوند بس من اذ این هر دو ازمقام جانثینی سوال هی شایم . 

ع) على باحق وحق با دور میز ند . 
ی عق E EE‏ در أبن حديث دلیلی‌است ير اینکه 


اطاعت علی اطاعت 
خدا و پیغمیر است 


ا کر بین‌علی ویکی از اصحاب اختلانی واقع شود حق با على خواهد بره . 


AE 
اطاعنى و من اطاعنی فقد اطاع الله ومن اتكرعلي فدد أنكرنى ومن اتكرلى‎ 
. )۱( ققد انکرالله‎ 

و أبوالفتح عل بن عبدالكر م شهرستانی در ملل و نحل نقل مینمارد که رمول 
اکرم ملك فرموو : لقدكان على على الحق فى جمیح احواله يدور الحق معه 
حیث دار (؟) ٠‏ 

آیا رد وانکار و اعتراض بعلن ت با اینپمه اخبار صریحه مندرجه ور کتب 
معتبره خودئان رو و انکار و اعتراش و اهانت بر خدا و رسول و تخلف از <ق و حقیقت 
نبووه‌است . 

عگرنه ايشست که ابوااموید موفق بن احمد خوارزمی در مناقب و ل بن طلحه 
شافعى در مطالب ااسؤل و اين ابی الحديد در شرح ہج البلاغه روات مینمایند 
که رسول ٠ا‏ كرم از سریسآفردود من | کرم علياً: فقد اکرمنی و من اكرمنى 
خقد اكرم الله و من اهان عاياً فقد اها نتى و من اهانی قتد اعمان الله (۴). 
منصفانه قضاوت آقايان با أصاف قضاباى وارده را مطابقه كنيد با اين قبیل 

عادلانه كنيد اخبار و احارث رسيده و مندرجة در كتب معتبرم خودتان و 
عاولانه فضاوت كنيد وبشيعيان بی كناه آنقدر بد بين تباشید . 

و ديك راتكه فرموريد خليفه مجبور بود عمل بدستور ظاهر شرع نماید و چون 
آبه شهادت بر عموميت خود باقى پود نیتوانست يدون اقامه شهود شرع يسشد بمحض 
أدعا مال مسلمين را بقاطمة سلام الله عليها بدهد ( و بقدری احتياط كار بود که ازمتصرف 
هم برخلاف دستور شرع انور شاهد خواست 1 . 


)١(‏ هركس ملی را اطاعت نمايد مرا اطاعت کرده وكسيكه مرا اطاعت كند خدارااطاعت 
ده وكسيكة على را انکار نماید مرا انکار کرده و کسی که مرا اتکار تماید خدارا انکار کرده . 
(۲) على دد جميع احوال برحق است وحق باعلی دور میز ند : 
( بین جمت اهل نهروان راكافر ميمانه هون دد مقاءلعلى قیام کردند) . 
(۳) هر کس على دا ١‏ کرام کند مرا اكرام کرده و كيك مرا ١‏ کرام کند خدا راا کرام کروه 
و کسپکه على را اھا فت کند مرا اهانت كرده و کسیکه مرا اهانت كند خد! را اهانت. موده . 


TA 


أولا قبلا عرض كردم مال مسلمين نود بلكه ملك متصرفى و نحل فاطمه سلام 
لله عليها بود . 

ثانياً اکر راستی خليفه اجراء کنندم وستور شرع بودكه بایستی سر موی اوی 
تكند پس چرا تبعيض مینمود بمحض ارعا بعضى رأ بدون شاهد از مال مسلمانان میداد 
ولى این حکم واحتیاط کاری خليفه و سخت كيرى فقط درباره وديعةٌ رسول الله تب 
فاطمة مظلرمه سلام لله عليها بایستیاجراه شود ؟ ! درصورتيكه صدافت قول وادعای بی‌بی 
وشهادت على تلم درترد همکی واضح و آشکار :زرم . 

۱ چنانچه ابن ابی الحدید در ص ۱۰۵ جلد چهارم شرح نیج البلاغه قل مینمانید 
که أزعلىين الفارقی درس مدرسه غربي بقداد سؤال نمودم اكانت فاطمة صادفة قال 
نعم آیا فاطمه صادقه و راست كو بود ( در ادعاى خود ) كفت بلی کنتم در صورتی 
که صادقه و راستكو بود يس جرا خليفه فدك را باو واكذار تكرد تیسمی نموده ( با 
اینکه اهل شوخی نبود) کلام لطيف وم تحسنى كفت که خلاسه‌اش اين بود که اگز 
آن نوز برد أدعا فدك را بفاطمه وا گذار ميكرد فردامی آمد ادعای خلافت را بای 
شوهرش ميكرد آنگاء خليفه فاجار بود حقرا وا كذار نمید چونکه قبلا تصدیق‌صداقت 
اورا تموده بود . انی کلامه 

يس مطلب در تزد علماى بز رکه خودتان واضح و آشکار بوده و ٍنسافاً تصدیق 
حقيقت را تود, اند که روز ال حدق بافاطمه مظاومه موده منها سياست برای حفظ مقام 
اقتضا کرد که عمداًبی‌بی مظلومه را از حق ثابتش محروم نمایند ۱۱ . 

حافظ ‏ بچه کس خلیفه مال مسلمین را بدون شاهد داد ۲ . 
داعی - بجابر وقتی‌ادعا کرد که پیشمیر اتب 
وعد دادم ازمال بحرین بمن بدهد بدون آنکه 
ایرادی بگیرند و شاهد بطلیند هزار و پانصد 
دنار از مال مسلمانان بمنی از بيت المال باو دادند . 


قضيهجابر و اعطاء مال باو 
هوجب عبرت عقفلا ميياشد 


حافظ - أولا این خبررا حقير نديدمام شايد دركتابهاى شماها باشد - ثانياً 


AY 


A 

از کجا معلوم است شاهد تخواسته باشد . 

داعی ى خیلی تعجب اس تکه شماندیده‌اید زیرا از جعله دلائلی که علماء خووتان 
اقامه مینمایند بر ايشكه خبر واحد عدل صحابی قابل قبول است همین خبر جابر بن 
عبد الله انصاری‌است 

چنانچه شيخ الاملام حاظ ابو الفشل اعد ين على بن حجر عسقلای در قت 
الباری فى شرح صحيح البخاری‌فی باب من يكفل عن ديت دینا ميكويد ان هذا 
الخبر فيه دلالة على قبول خبر العدل من‌الصحابة ولو جر ذلك فعا لنفسه 
لان ابابکر اراسي حو جار قافا یسح درا( 

همین خبررا میسوطتی بخارى در صحيح خود قل نموده است : فى باب من 
یکفل عن ميت دينا فى كتاب الخمس ف ی باب ماقطع النبى من البحرين . 

نوشته ‏ است وقتى هال بحرين را بمدینه آوردند منادی ابی‌بکر تدا در داد 
ہر کس را پیخمیر أكرم لته وعده داده باطلیی از آتحضرت دارد بايد بکرد جابر 
آمد كفت رسول أکرم تفت بمن وعده دادم که از مال بحرین يمن بدهد زمانی که 
بحرین فتح شود و يتصرف مسلمین در آید؟ فوری پدرن شاهد بمحش ادعاء هزاژو 
پائصد ديار باو رارند . 

ونيز جلال الدین سیوطی در تاريخ الخلفاه ور فصل خلافت أنى بكر وآنچه واقع 
شدم در خلافت او همین فضي جابررا نقل نموده . 

شمارا بخدا آفایان باأنصاف این حمل تبعيض نبوده است. 

کر نش خصوصی درکار نبوده بهمان جهتی که جائز آمد بن آبی‌بکر که بر 
خلاف آیهُ شهادت عمل نماید وبدون شاهد از اموال مسلمين بمحش ادعاه بجابر بدهد 
برفرض که فدك ( بقول آنها ) مال مسلمين بوده ( و حال آنکه ملك متصر فی فاطمه 
سلام الله علیها بود ) لازم بود رعايت مقام رسالت را بنمايد ول فاطمةٌ صدیقه وديم 


(۱) دد لين خبر دلالتی است بر قبول خبر عدل 34 ولو جر نفع يسوى خود بلمايدبراى 
اینکه آیی بكر ازجابر شاهد تعواست برصعت ادعایش 


رسول خدا را تشکنند وادعای اورا قبول نموده قدك را باو رو نمایند . 

علاوه براینها بخاری در صحیح وسایر علماء و فقہاء شما خبرعدل صحایی را قبول 
مینمایند ولو جر" نفع بسوى خود بنماید ولی ادعا و کفتار على تم را مردود میدانند 
بر ینکه يجحرالنفع الى نفسه !! مكر على 2 از اسحاب بلكد فرد كامل زاسحاب 
نبود يس أكر متصفانه دقيق شويد تصدیق ميفرهائيد وسيسه بازى بوده نه اجرأى حق 
و حققت . 

حافظ - کمان میکنم علت آنکه ابى بکررضی الله عنه از جابر شاهد نطلبيدآن 
بود که چون جابر از أصحاب ترديك رسول خدا 229 و تریت شده آنحضرت بود 
و قطعاً از آتحضرت شنیده بود من کب على متعمداً فلیتبوء مقعده من النار(۱) . 
با این و عيد شدید ه ركز مرد ممن صحابى تزدءك و تربيت شده آتحضرت حاضر 
تبود اقدام بچنین امرى از روى دروغ بنمايد و آخرت خود را برای جيفةُ بی قدر 
وقابلت دتياى فان نی خ رأ ب كند و دروغ از قول رسول الله 228 تقل نماید . 

دا عی-آبا جایں نزدیکتربودبرسول خدا باک با على وفاطمه سلام الله علیپما 
که مربای ترییتآن حضرت بودند . 

حافظ - بدیپی است على و فاطمه رضی الله عنهما که از اول عمر تحت تربيت 
بيغمبر و بودند از هر كس بآن حضرت نزدیکتر بووند . 

داعی - يس تصدیق بفرمائید که على و فاطمه سلام الله علييما اولی بودند که 
با جنين و عيدى از قول پیغمبر باتو دعواى دروغ نتمایند . و بر آنها بود که دعوای 
قاطمة صدیقه را پپذیرند زبرا که بالقطع و اليقين مقام آن دو بزرکوار از جابر بالات 
بوده ( چنانچه خودتان هم اعتراف داريد ) بلكه از هم اصحاب چونکه مشمول آبه 
تطبير ومعصوم بوره اند . 

و آیه تطریر صراحت دار در عصمت و پاکی ينج تفر که مشمولین یذ تطبير 
ته - على فاطمه ‏ حسن ‏ حسين عليهم الصلواة والسلام بودند . 


(۱) کسی که عمد بي من دروغ به بندد پس نشيمنكاء او آتش جهنم خواهد بود 


انا 


بعلاوء اکابر علمای خودتان تصدیق صداقت و راستگوئی آنپا را نموده اند 
راجع پمولانا امیرالمژهنین قبلا عرش کردم که رسول اکرم مت او را صدیق و 
راستكوى أبن امت معر فى فردوده و خدأوند مم در قر آن مجد اورا صادق خوانده . 


واما دربارء حضرت صديقه كبرى فاطمه سلام الله عَليبا اخبار يسيار است از آن ٠‏ 


جمله حافظ ابونعيم اصفهانی در ص ٤٤‏ جلد دوم حلية الاولياء از عايشه روایت مینماید | 


که كنت مارأيت احدا قط اصدق من فاطمة غير أبيها )١(‏ . 


اشکال در نزول آيه تطهير 0 
درشأن آن ينج بزركوار غير مسلم است چون 


در این جلسات بر ما واضح آمده که شما با کتابهای ما كاملا مأنوس هستيد تصدیق ‏ 
بقرماگید در این موضوع اشتباء فرمودید چون که عقیده مفسرین از قبيل قاضی دضاوى ۰ ۴ 


و زمخشرى اینست که این آبه شریفة ورشأن زوجات رسول الله #2 نازل کردیده ۲ 


و اکرقولی در نزول آیه درباره آن ينج تن‌شریف باشد قطعاً ضیف است 5 . 


برای آنكه خود آبه دلالت برخلاف این معنی دارد چه آعکه صدر و ذیل آیه ۲ 


تهیر مر بوط بأزواج است لذا نتوان وسط آیه را ساقط و پدییگران ملحق تمود !! . 
جواب اشكال واثیات اینکه داعی - این ادعای جنايم الى جهای ون 
آیه در حق ازواج ليست أست اولا إبنكه فرموديد صدر و ذیل أيه چون 

مربوط بازواج است‌پس على وفاطمه عليهماالسلام 

خارجند ازشمول آبه شرفه . 

جوابش آنست که درعرف عام بسار اتفاق ميافتد که در اثناى كلام روى سخن 

را بطرف دیگری نموده و خطاب بغير میکنند و بعد ازآن بکلام اول برمیگردند . 

علاوه بر أبنكه ور اشعار فصحاء و بلغاء و ادباى عرب جارى است حتى در خود 


قرآن كريم نظير آن بسیار است مخصوساً در خود همین سورة احزاب دقت فرمائید : 


كه ور خطاب بزوجات عدول بخطاب مؤمنان شد است و بعد رری خطاب يآنها بر 


(۱) هر گز ندیدم احدی را رإستكوتر از فاطه قير از يدر بز د گرارش . 
-FF-‏ 


حافظ - این ادعای شما دربازة تزول به تطپیر | 


35-5 
گشته که وقت مجلس مقتضى قبست شواهد را مفصلا در معرش فکن شما قرار دهم . 
ثانياً كر اين آیه در باه زوجات زسول الله بود بایستی ضمير تأنيث مربوط بآنها 
آورده بقرمايد لیذهب عنکن و يطه ر کن چون بصيغةٌ تذ كير آمده مملوم ميشود که 
جپت عترت واهل بت پیغمبی 45 نازل کردیده نه زوجات آنحضرت . 
نواب - مک بكفتة شما فاطمه رضی اله عنها داخل آن جمع نیست يس چرا 
ملاحظه او نشده وخ کر تأنيث در أو تنامدم . 
داعی - آقابان ( اشاره بعلمام) میدانند که صيغةٌ تذ كير در أين. آیه شربفه با 
بود فاطمه سلام الله علپا در جمعیت باعتبار تغليب است جه آنکه تغلیب ور جائی است 
که افراد جع بعضی مذ کر و بعضى منت باشندآنگاه مذ كن را برمؤنث غالب کردانتد 
وصيفة کی در این آبه خود دليل قاطع لست که این قول شیف بيست بلکه كاملا 
قوی است . 
وا کی آبه درباره زوجات رسو الله و نازل شدم بود در حع مؤنث صيقه مذ کر 
بکلی غلط بود . 
علاوه براینها روایات صحبحه در کتب معتبرم خودتان حکم ميكند که این آبه 
در شأن عترت واهل بیت آنحضرت است نه زوجات . 
چنانچه ابن حجر مکی با کمال تعصبی که دارد در ذیل همين آیه در سواعق 
محرقه كويد | کثرمفسرین را عتيده آ نس ت که این آبه درشأن على و فاطمه وحسن‌وحسین 
(عليهم السلام) ناز ل گردید لتذ کیر ضمير عنکم و يظه ركم باعتبار آنکه ضمیرعنکم 
ويطب ركم شمير جمع مذکر است . ۱ 
زوجات پیغمبر داخل کذشته ازاین‌دلائل واضحه زوجات رسو ام 
اهل نيت فيستند داخل اهل بیت نيستند . 
" چنانچه در صحيح مسلم و جامع الاسول روایت 
شدم است كه حصين بن سمره از زید بن ارقم پرسید که آبا زنان رسول الله 28 


از اهل‌بیت‌اند زی د كفت نفبخدا قسم زرا که زن مدتی باشوهر خود میباشد چون طلاقش 


۳ 
داد بخانه پدرش میرود و بقوم پدری ملحق میشود و از شوهر بکلی جدا میگردد بلکه 
اهل بیت او خویشان او میباشند که صدقه برایشان حرامست وبهر خانه وببر کجا پروند 
از اهل بیت او جدا نمیباشند . 
ثالاً کذشته ازاجماع شيعه امامیه نفلا ازعترت واهل بيت طهارت اخبار متکاثرء 
از طرق خودتان بر خلاف این معنی حکم مبکند . 
اخبار عامه در اينکه يه تطهیر چدانچه امام ثعلبى در نفير كشف الييان و امام 
درشان اهل بيت آمده فخر رازی در ص ۲۸۳ جلد ششم تفسیر كبير و 
1 جلال الدین سيوطى درص۱۹۵ جلدينجم در المنثور 
وص ۲۹۶ جلددوم خصائص الکبریونشا بوری درجلد سيم تفسير وأمام عبد الرزاق الرسعنى 
در تفسير رموز الکنوز وابن حجر عسقلانی در ص ۷۰۷ جلد چهارم اسابة وأين عسا کر 
در ص ۲۰۶ و۲۰ جلد چپارم تاربخش وامام جمد حثيل درس ۳۳۱ جلد اول مسند و 
محب الدین طبری در ص ۱۸۸ جلد دوم رباض النضرم ومسلم بن حجاج در ص۳۳۱ جلك 
دوم ودرس ۱۳۰ جلد هفتم صحیح ونبپانی درص ۱۰ شرف المؤبد (جاب بيروت) وجل بن 
یوسب كنجى شافعی درباب ۱۰۰ كفايت الطالب بانلخش‌خبرمسنداً وشیخ سلیمان بلخى 
حنفی دریاب ۳۳ يشابيع الموده از صحيح مسلم وشواهد حا کم ازعايشه ام المژمنن و ده 
خبر از ترمذی وحا کم علاء البوله سمنانی وبيوقى وطبرانی ومحمد بن جرير واحمد بن 
حنبل وابن ابى شيبه و ابن منضر و ابن سعد و حافظ زرندی و حافظ ابن م‌دویه از ام 
المژهنین ام سامه ونر بن ابی سلمه (ربيب النبى ) وانس بن مالك وسعد بن ابى وقئاس 
و واثلة بن اسقع وابو سعيد خدرى نقل مینمایند که این آیه تطبير در شان ينيج تن آل 
عبا نازل کردیده . 
وحتّی أبن حجر مکی با كمال تعصبی که دارد در ص 6 وه صواعق از هت 
طریق بااعتراف بصحت این وقعةٌ مېمه‌را نفل نموده که این آبه در شان محمد و على 
وفاطمه وحسن وحسين نازل کردیده و فقط این نج تن مقدس بودند که مشمول طهارت 
این آبه شريقه وأقع گردیدند .. ۱ 


ا۹ 


وسید ابی‌بکر بن شپاب الدين علوی در ص ۱4 تا ص ١9‏ كتاب رشفة الصادی 
من بحر فضائل بنی‌النبی الپادی (چاپ «طبعه اعلاميه مصر در سال۱۳۰۳) ضمن باب از 
ترمذی وابن جرير وان منذر و حا کم وابن مردويه و بيبقى و ابن ابی حاتم و طبرانی 
و احد بن حنبل و ابن كثير و مسلم بن حجاج و أبن ایی شيبه و سمهودی با تحقیقات 
عميقه از اكابر علماء خودتان روایت نموده که این آیه شریفه در شأن ينج تن مقس 
آل عبا نازل کردیدم . 
بعلاوم استدلالاً ثابت میکند که تمام زراری و اهل بیت رسول اکرم باشو که 
صدقه بر آنپا حرام است تا قیام قیامت مشمول أبن آآبه شريفه میباشند ۱۱. 
ودر جمع بين الصحاح السته عن موطاً مالك بن انس آلاصبحی وسحاح بخاری 
ومسلم وستن‌ایی داود و سجستائى و ترهذى وجامع الاصول بالاخرعموم علماء و محدثين 
و مورخین فقپاء شما أقرار دارند که اين آیه شرفه در شأن این ينج تن آل عبا ازل 
کردیدہ و در ترد شما قريب بتواتر أمده | کر چند نفری عناد ورزیده حق کشی کرده 
و خبر را ضعيف دانسته اند لطمه باین همه اخبار متکاثرء معتبره . مندرجه در کتب اکابر 
علماء خودتان نمیز ند . 
نيست خفاشك عدوی آفتاب او عدوی خويش آمد در حجاب 
حدیث ام سلمه راجع بحریره منتها بعشى میسوطاً بقل حربره نوشته اند و 
فاطمه (ع) و نرول ]يه تطهير بعضی باختصار نقل نموده‌اند از بعله امام تعلبى 
در عير وأمام اجد ين حنبل در مسند و ابن الي 


۲ .در جامع الاصول از صحیح ترمذی ومسلم بمختص اختلافی در الفاظ تقل نموده اند از 


ام المؤمنين ام سلمه زوجة رسول | کرم مت که كفت رسول ال در منزل من 
بود که فاطمه سلامالله عليها ظرف حریره‌ای برای آن حضرت آورد در حالتبکه حضرت 
در صفّه نشسته بوږ که خوابگاء آتحضرت بود در زير پای مبار کش عبای خیبری 
کسترده بود ومن درحجره نماز میکردم پیغمبر بفاطمه سلام افمعلیها فرمودندیرو شوهرّت 
ويسرهايت را با خود بیاور طولی نکشید على و حسنين علیهم السلام آمدند مشنول 


A 
خوردن حريره شدند در آن‌حال جبرئيل نازل واپ ن آبه شریفه را بر آنحضرت قرائت نمود‎ 
.)۱( الما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطه ركم تطهيرآ‎ 

آنكاء حضرت زیادتی عبارا برآنها كشيد ودست مبارك سوى آسمان بلند نموده 
عرش كرد اللهم هؤلاء اهلبيتى و عترتی فأذهب عنهم الرجس اهل البيت 
وطهرهم تطهيرآ (۲) . 

ام سلمه كويد من سرم را پیش بردم در داخل عبا عرش كردم منهم با شمايم 
انا معكم يارسول الله قال انك على خير حشرت فرمود نو ليكو زنى هستی و 
برخير وخوبی هستى (باین معنی که رتب اهل بیت مرا ندارى و در زمره آنا نيستى 
ولى اقبت بخيرى) يس این آبۀ شريغه دلالت تام دارد براین كه أبن بنج تن بزركوار 
از کفر و شقاق و شرك و نفاق وشك و ترديد و كب ربیاو هر گناه کبیره با صغيره 
معصوم و ياك اند . 

چنانچه امام فخر رازی در تفسبر خود كويد لیذهب عنكم الرجس يعنى 
جبع كناهان را از شما زائل کردانید ویطهر کم تطهیر! یعنی خلت‌های کرامت 
خود را بشما پوشانید . 

واقعاً جای تعجب است از علماء بی انصاف که وركتب معتبر خود تقل مینمایند 
که على وقاطمه علیپما السلام مشمول آیه تطهیر بوداد و معری و مبری از هر رجس 
بودندکه اه" از همه أرجاس دروغ می باشد - مع ذلك تکذیپ مینمایند دعوای امامت 
آنحضرت را و تكذيب نمووند شهادت آن حضرت را در بار فاطه سلام الله علیها - 
وتکذیب نمووند آدعای بی‌بی طاهرء را در باب فدله ؟ نمیدانم مردمان با تصاف در اینجا 
چگونه قضاوت مینمایند . 

بر گردیم بر سر مقصود منصفانه قضاوت نمائيد .آيا سزاوار يود ادعای على و 


(۱) اراده پروردگار است که هر آلایش دا از شما خالواده لبوت يبرد وشیا دا از هر 
هیب ياك و منزه گردا ند آیه ۳۳ سوره ۳۳ (احزاب) . 

(۲) پروددگادا اینبازهلبیت وعترت من‌انم هر رجس وپلیدی دا از ايشان دور گردانو 
پاك نما ۲ نهاد| پاك کردنی . 


AL 


فاطمه ای را که خداوند در باره آنا میفرماید که از ارجای ظاهربه وباطنیه پاك ومنزم 
هستند بعنی معصوم از کباثر و صفاش میباشند رد بنمایشد ولی ادعای جابر را که بيك 
فرد مسلمان مؤمن عادى است قبول نماند و حق ثابت آن خاندان جلیل را از میان 
مرند ۰۱۱۱ 

حافظ - ه رکز نمیتوان باور نمود که خليفةٌ پیفمس وفرد «ؤمن صحایی با کمال 
قربی که برسول خدا ال داشته عمداً در مقام صب فدك برآید قطعاً اسان هر عملی 
مینماید برای مقصودى میباشد خلیفه‌ای که تمام ببت‌المال مسلمین درتحت تصرف او بوده 
است جه احتیاجی به باغ و قريةٌ فدك داشته که آ را غصب نماید . 

داعي - بدیپی است که موضوع احتياج نبوده بلکه» مستاصل نمودن خاندان 


3 و عترت طاهرء آنحضرت در نظر سياسيون وفت يوده که چون اولویت 


مقام خلافت را داشتند بايد بقسمی بخود مشغول و با فق و تهى دستی گرفتار باشند 
که خيال خلافت را ننمایند چه آنکه مردمان دنيا طلب بجائى ميروندكه دنیایآنها 
أداره شود . 
خيال میکردند أكرآن خاندان جليل علم و فضل و ادب و تقوی که جامعيت 

كامل «اشتند دستشان از مال ونیا پر باشد قطعاً سروم رو به آنها ميروند فلذا ته كثنها 
فدك را سياستاً غصب نمودند بلكه تمام طرقی كه منتهى بجلب اموال دنيوى ميشد 
پرآنها مسدود نمودنل.. 

۱ از جمله طرق مغصوبه حق ثابت خسن موکد به 
ی و بيه شریفه فرآن مجید پوره که چون خدازند 

رودق سدقات را برسول الله وآل بلاهرین آنحضرت 
سلام لله علیبم أجمعين حرام نمودم باجماع جمهور امت باب‌خس را بر روى آنها باز و 
سريحاً درآ به 4۲ از سوره ۸ (انفال) فرمودم . 
و اعلمو) اّما غنمتم من شيء فان لزُوخمسه وللرسول ولذی القربی والیتاعی 


TS 
و الفما کین واب السبيل (۱) . تاافراد و زراریآ تحضرت تاقيامت در رفاء و آسایش‎ 
باشند و احتیاچی برعایای خود يبدا ننمایند ولى بعد از وفات آنحضرت از این جت‎ 
هم عترت و اهل بيت آتحضرت را تحت فشار قرار دادند خلیفه ابی بكر باتفاق هم‎ 
دستان خود حق خمس واضح ثابت را از آنها سلب نمودند و کفتند خمس بايد بمصرف‎ 
تجهیزات جنگی و خريد اسلحه و لوازم حرب برسد فلذا وست آنها از همه جا کوتاء‎ 
شد جه آنکه صدقات بر آنها حرام بود خمس حق ثابت مسلّم را هم از آنها منم نمودنه‎ 
کتاب لام در این باب كويد‎ ۰٩ چنانچه امام شافعی عد بن ادرس در ص‎ 
و اما آل محمد الذين جعل لهم الخمی عوضا من الصدفة فلایمطون من‎ 
الصدقات المفروضات شيئاً قل او کثر لایحل لهم ان یاخذ و ها و لایجزی‎ 
عمن يعطيهموها اذا عرفهم تا آنجا که گوید. ولیس منعهم حتهم فى الخمی‎ 

يحل لهم ماحرم علیهم من الصدقة (6) . 

و از زمان خلافت عمربن الخطاب بعذر آنکه خمس زباد شد, نتوان همه را 
به ذوى القربى داد بلكه بايد بمصرف تبي وسایل حربيه پرسد وست آنها را از حق 
ثابت خود کوتاه وتا بامروز آنها را محروم از حق مسلم خدا داده نمووند. 

حافظ - امام شافعی رحمه اه فرموده است بابد خمس به ينج قسمت شود سهم 
بيغمبر بمصرف و مصالح مسلمين برسد و سهمی نصيب ذوى القربی وسه سهم دیگرخرج 
ایتام ومساءكين واين السبیل شود . 

داعی - در زمان رسول اکرم مت بالفاق جمپور مفسرین این آیه برای 
مساعدت ذرارى و اقارب رسول الله نازل كرديد و بمصرف آنپا مبرساندند يس در نظر 
قفپاه اماميه تبياً لمترة الائمة الاطهار مطابق سراحت آبه شریفه خمس به فش 


(۱) ای موؤمنان بدانيدكه هر چه بشما غنيمت وفايده رسد (زیاد یاکم)/خس آن خاس‌خدا 
درسول و خویشان او ویتیمان و گدایان ودر راه سفر ماندكان است . 

(۲) بال محید که خداو ند خس‌دا در عوض صدقه برای آنها معين موده نيايد ازصدقات 
داجب کم یا زياد با نها داده شود وبر نها لال نیست که اخذ صدقه نمایند وبرا ىكسانيكه نېا 
رابشناسند دادن صدقه با نها کفایت دين ازآنها نی نباید . 

ومنع نمودن حق خس دا اآنها (يعنى از بتی هاشم واقرباء رسولالله ص) سیب حلیت 
صدقه محرمه برآ نها تميشود . 


0 


سمت میشود سم خدا و پیفمبر و زوی القربى بامام ميرسد و در غیبت امام به نايب 
الامام که مجتهد فقیه عادل باشد دادم میشود که بمصالح شایسته مسلمي ن که صلاح بداند 
«يرسائد و سهسهم دیگر مخصوصایتام و حتاجان وابن السبیل بنی‌هاشم از عترت طاهره 
میباشد ولی بعد از وفات رسول الله اين حق را از بنی هاشم سلب نمودند چنانچه اکابر 
علماء شما ماتند لا الدین سیوطی درجلد سیم در المنثور و طبری و امام معلبى درتفسیر 
کشف البيان و جارائّه زمخشری در کشاف و قوشچی در شرح تجرید و نسائی در کثاب 
القىء و ديكران همگی اقرار باین معنى دارند که اين بدعت بعد از رسوژ خدا بدست 
سیاستمداران با هوش برای پیشرفت مقاصد شود عملی شد !۱ . 
حافظ - آیا شما حق رأی و نظ را برای مجتهد جائز نمیدانید قطعاً خلیفه 
أبى بكر وعمروضیائه عنهمابرای کمك بمسلمين اجتهاداً اعمال‌نظر نمودنه ۱۱ ۱ ۱ 
داعی - بلی رأى مجتهد مجاز است ولی نه در «قایل نص" آیا شما رأى و نظر 
خليفه ابى يكرو عمر را در مقابلآبه و عمل رسول الله قرار ميدهيد آبا انصافاجائراست - 
خدا و پیغس حکمی تمایند ولی خلیفه پیغمبرصلاح‌امت را بهتر بداند و اجتهاد 
در مقایل تص تماید شما را بخدا انصاف دهید آيا نظر خاصی در این کارها نبوده ؟ قطعاً 
هر انسان عاقل بی‌طرفی | کربررسی وتوجه دقيق نماید بآن دستگاه سوه ظن قوی‌پید! 
مینماید و میفهمد قضایا خیلی ساره نبوده بلکه هدف بيجار, نمودن خاندان پیفمبر 


بوره است ٩‏ , 
علاو, بر ينها خداوندتلی مرا شاهد و گواه 
خد؛ على (غ) را شاهد ييغميرقرارواده وورآ به ۱ 1۳ 
E‏ ميقرمايد افمن كان على لينة من ر به ويتلوه 
شاهد منه (۱). 


حافظ - آنچه در نظر دارم مراد از صاحب ينه رسول خدا لوج و شاهد 
أو فرآن کرم میباشد شما باچه لیل وبرهان شاهد را بعلی کرم‌انه وجهه تعبير تموديد . 


(۱) ۲یا یشبر که از جاتب غدا دليلى دوشن (مالندقر آن) داددیاگواهی سادق (مانند 
على که بتمام شثون وجودىكواء صدق دسالت است) . 


“کے 

داعي - دعا کو کوچکتر از آ نم که قدرت وجرأت قمود» تصرف در آبات 
قر آن باتفیر برأى نمايم بلكه عترت و اهل یت پیشمبر که عدیل الفرآنند ہما رساندنه 
كه مراد از شاهد و کواء على که ميباشد . 

علاومعلماء وف رین چنین نقل نموداند قريب سىحديث از أكابر عاماء خودتان 
مانند امام ابواسحق ٹعلبی سه حديث در تفسيرش نقل نموده و جلال الدین سیوطی در 
دز المنثور از أبن مردويه و أبن ابى حاتم و ابو تعيم نقل نموده و نیز أبرأهيم بن عل 
جوینی در فرائد السمطين بسه سند و سلیمان يلخم تی حنفی در باب 51 از ثعلبی و جوینی 
و خوارزى و ابونعيم و واقدی و ابن مغازلی از ابنعباس و جابر بن عبداله و دیکران 
تقل مینمایند و حافظ أبونعيم اسفهانی بسه طریق و طبرى وابن مغازلى فقیه شافعی واین 
أنى الحديد معتزلی و عل بن يوسف گنجی شافعی در باب >> کفایت الطالب و بسیاری 
دیکی از علماء شما این عقيده را دارند و بمختصر تفاوتی در الفاظ و عبازات توشته‌اند 
که مراد از شاهد در این آیه على بن ابيطالب يلتم است و خطيب خوارزمى در متاقب 
كويد از أبن عباس پرسیدند مراد از شاهد کیست كفت هوعلی بشهد للنبی‌وهومته 
أو على است که شپادت برای پیغمبر داده وآن (بزر گوار) از پیغمبر است . 

يس بنا بر دلائل و اخبار معتبره که اکبر علماء خودتان تصدییق دارند بر امت 
واجب بوده است قبول شپادت على را که خداوند اورا شاهد بر پیفمبر قرار داوم . 

همان فسمی که رسول أكرم بت برای خزيمة بن ثابت مزینتیقاثل شد که 
شارت اورا برابی دو افر قرام داد و ؤوالشهادين خواند خدای متعال هم در ین ابه 
میتی برای على قائل شد وربين مسلمين که اورا شاهد و کواہ بى پیغمبر َو قرار 
داد علاوه بر آنکه بحم آیه تطبير على ا معسوم و خالى از هر خطاء بو اه ركز 
شهادت دروغ غ برای جلب منافع نمیداو, . 

تمیدانم چکونه جرأت کردند و بچه ملاك شرعی شهادت اورا رد نمووند بلکه 
أهانت هم نمودند و در موقم رد شهادت کفتند شپادت على قبول قبست لائه یج النفع, 


NS 


الى نفسه نعنی چون على در این قضيه ذى نفع است وجر" نفع بسوی خود ميامايد 
لذا شهادتش مردود است . 

کذشته از اهانتها وکنابات بسیاری که در جلس حضوراً و غیاباً ابراز نمووند 
كه پیش از آنها قبلا شاره نمودم وديكر نميخواهم در جزئيات مطلب وارد شوم . 

همین قدر عرض میکنم آيا شما راضی میشوید بشنوید بمثل مولای متقیان امیر 
المؤهنين ت شخصیت بز ر کی که دنیارا سه طلاق نموده وبى اعتناترین اشخاص بدئیا 
بوده واتمال ورفتارش مورد تصدیق دوست و دشمن بوده دنيا طلب و يلكه بالاتر کلمانی 
بگویند که زبانم بارای كفتن ندارد که در کتابهای خودتان نوشته‌اند . 

خلاسه باجملة (انّه مجر النفع الی‌نفسه) بمردم القاء وتزریق کنند كه ممكن است 
على چون در این قضیه ذى نفع است بتفع عيالش (العيان بلله) شهادت دروغ بدهد لهذا 
شبادتش قابل قبول نيست خداوند شهادث اورا مورد قبول قرار داده ولی عده‌ای عردم 
بازیگر رد نمووند ۱ ۰۶ 

آنا این بود نتيجةٌ نزول آبات قر آنى و توثیق مقام ولایت و توصیه و سفارشات 
رسول اكرم لو در بارة على بن ابیطالب فليم . 
که آن قسم آزار و اذیتش تمايند که در خطبه 
شقشقيه درد ول میکند و میفرماید صبرت و فى 
العين قذى وفي الحلق شجی )١(‏ ابن دوجمله ازفرمایش آن حضرت كنايه أزشدت 


درد دلهای على لقا 


فم وغصه واندوه ومرارت صبر والم بوره است .. 
7" بى شود نبوده که میفرمود واللّه لابن ایطالب لس بالموث هن الطفل 
دی امه (6) . 
٠‏ آن قدر دل پر دردى داشت واز زند کانی سير که وفتى اشثى الاولین و لاخرین 
عبد اارحمن بن ملجم مرادى شمشير زهر آب داده را برفرق مبار کش زد در محراب 
(۱) صبر نمودم ما نندآدمی که در چشش غاو وخاشاك ود ر کلو,ی‌استخوا نی مانده‌باشد . 


)٩(‏ بخدا قم بحر ابوط لب انس وعلافهاش بمردن بیشتر است از بهه رطيم بستان‌مادی: 


کے 
عباوت میفرمود فزت ورب الکعبة یعنی راحت شدم بخداى کمبه . 
آقابان روزهای اول بشهادت تاريخ آن هم بنقل مورخین بزر کت خووتان شد 
آنچه نبايد بشود کردند آنچه تباید بکنند و کفتند آنچه تبايد بگوند ولى موز 
دیگر شایسته نيست شما علماء وانشمند ‏ عزیز ومحبوب خدا وپیشبر را اذیت نمائید 
وامرا بر دم بىخبر مشتبه كنيد بالینکه میدانید ایذاء على بن أبيطالب عليه السلام 
محقفاً ایذاه رسول الله است . 
شار د ی چنانچه أكابر علماء خودتان از قبيل امام اعد بن 
کنند گان على (ع) حثبل در مستد خود بچند طریق و أمام ثعلیی در 
تسیر وشيخ الاسلام حموینی درفرائد تقل تمودم‌اند 
که رسول اكرم و فرمود من آذی علیا فقد آذانی ايها الناس من آذی 
e‏ بعث يوم القيمة بهودیا او نصر انیا (و) . 
أبن حجر مکی در ص ۷۹ ضمن فصل دوم از باب ٩‏ حدیث ۱١‏ از سعد بن أبى 
وقاس ومحمد بن وسف کنجی شافعى در باب ٩۸‏ کفایت الطالب مسنداً از رسول اکرم 
تقل نمودم اند كه فرمود من اذى علا فقد آذانی (۳). 
حديث دیکر یادم آمد اجازه دهيد بخوانم چون كفتن و شنيدن حديث 
رسول الله تفه عبادت است أبن حديث رأ بخارى در صحيح وأمام اجد درمسند و میرسید 
على همدائی شافعى در مودة القربى وحافظط بو نعيم أصفهالى در کتاب مائزل من الفرآن 
فى على و خطیب خوارزمی در منافب وابن مفازلى شافعى در مناقي وحا کم ابو القاسم 
حسکانی از حا کم ابو عبدالله حافظ از احد بن محمد بن أبى داود حافظ از على بن 
ام عم از عبار إن يعقوب از ارطاط بن حبیب از ابو خالد واسطى از زید بن 
على بن الحسين 46 از پدرش حسين بن على از پدرشی على بن ایبطالب عليه السلام 
(۱) کسیکه اذیت كند على 7 مرا اذيث کرده أى کر ده‌مردمان كسيكه عل را اذيث كتسيعوث 
شود دوز قيامت يهودى يا نصرانی . 


۸ )هركس اذیت کند علی‌دا مرا اذیت ننوده . 


۹ 


قل نمود‌اند وهر یك ازاین روات من كوره موی‌خردرابدست کرفته و كفتند رسوز 
اکرم تی این قسم موی مبارك خودرا بدست كرفت وفرهمود : ياعلى من آذی شعرة 
منك فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی الله فعليه لعنةالله (9) . 

و سید ابی بکر بن شهاب الدین علوی در ص ٩۰‏ کتاب رشفة السادی من بحر 
فضائل بنی النبى الهادی ( جاب مطبعه اعلامیه مص در سال ۱۳۰۳ ) ضمن باب 4 از 
كبير طبرانی و صحیح أبن حبان و حاكم با قول بصحت حدیت از مولانا اميرالنؤمنين 
عث روايت نموده که رسول اكرم رت فرمود من آذانی فى عترتی فعایه 
لعنة الله (۳) . 

أميد است عرایش صادقانه ام ور افتد و آقایان محترم بیش از این راضی 
نشوند که روح مقدس آتحضرت آزرده شود که جواب دادن در محكمه عدل البى 
ینار مشکل است ( در تمام مدت أبن جلسه خودم با چشم کربان حرف هی زدم و أشك 
در چشم غالب حضار جمع بود بعضی بصورت حاشان جاری کردید حتی جناب حافظ 
هم کاهی اشك ازچشش جاری ميشد ) . 

آقابان قدری فک كنيد دقیق شوید خودتان را در محرض عمل قرار دهید 
ببينيد که در ميان جمعیت امت ( آنهم امتی که دو ماء قبل زیر پای آن بزرکوار 
نشسته و او تنا بالای دست پینمبر َو و همکی با او بيعت نمودم و سس تسلیم در 
مقابل او بأمي خدا و پیفمبر فرود آوردند) . 

آساعتی که شبادت على را رد لمودئد و حکم قطعى شد که ملك متصرفی و نان 
أولاد های فاطمه سد يقه مظلومه راشبط نمایند بر آن درامات پیغمبر مه چه گذشث 
ازن اهالت بز رکه تا از درمجلس - دشمن شاد بيرون رفتند . 

این غيظ و غضب برفاطمه مظلومه چنان مؤثر و مستولی شد که در عن شباب و 
جوانی از شدت غصه ء دزد از دنيا رفت ؟ا. 


(۱) یاعلی عبركس بہوتی از تو ایذزء رسائد بسن ایذاه رسانيدموهركس بن‌ایذاء‌رسانه 
بدا اذیت رساتیده وهر کس خدا را اذیت کد براو باد لشت خداو ند . 
(۲) هر کی مرا اذیت نايد ور عترت من‌پس بر او باد لشت خداو ند متمال . 


۷ 
حافظ - بدیپی است در اؤايل ام یی بى دلتنگه و غضبناك شد ولى عاقبت ار 
اسلاح شد چون دید خلیفه حکم بحق نمود از أنها راضى شد و با كمال رضایت از 
دنبا رفت ؟. 
داعي -۱ گرا چنن است 11 
تا دم مرك فاطمه (ع) از عى - اکراص چنین است يس چرا اکابرعلماء 
ابی بکروعمر راضی لبود خودتان برخلافاینمعنی مینویسند مانندبخاری 
ومسلم دو عالم موثق در صحبحین خود نوشته اند 
فوجدت اي فغضبت فاطمة على ابی بكرفهجر ته فام تکلمه حتی توفيت فلما 
توفيت دفنها زوجها على ایلا و لم ينوذن بها ابابکر وصلى عليها (۱). 
و ند بن یوسف کنجی شافعی در باب ۹۹ كفارية همین خبر را تقل نموده و نیز ابو عل 
عبد الله بن مسلم بن قتيبه دیئوری در ص ۱6 الامامة والسياسة آورده که فاطمه 
سلام الله عليها در بستر بیماری بابى بكر و عمر فرمود اي اشهدالّه وملاتکتهاتکما 
اسخطته‌انی و ما ارضیتمانی لش لقیت النبى لاشکوتکما (۴) . و نيز در همان 
كتاب نوشته است غضبت فاطمة من ابی بکروهجرته الى ان ماقت (۴) . 
در مقابل این اخبار - اخبار و احاديث دیگری وركتب معتبره شما بسيار ثبت 
است که آقابان بيطرفانه و منصفاته قضاوت كنيد و طريقه جمع بين اين اخبار را برای 
دعا كو بیان نمائید. 
اذيت فاطمه اذیی خم أذ قببل خبر معروفی كه عموم علماء خودتان 
و پیغمبر است مانئد امام اخبه در مسند و سليمان قندوزى 
شابينع المووة 
رر بیع المؤدة ز ميرسيد على مدانی در مووة 
(۱) وچه دزلغت چنا نګه فيرو ؤ5 بادى درقاموس كويد يسمناق خشم و لطب است‌یعنی فاطه (ع) 
در حال کشم وغضب أبى بكر دا ترك نمودهو براوغضبناكما ندو پا او حرف نزوت وفات تنود ۲ نگاه 
امير اللؤننين على عليه اسلا بر او نماز گذارو و شبانه دفتش امود و ابی پکر رأ إعلام نداد 
كه بر جنازه حاضر دود ونماز يرجتازة بی بی بگذاره . 
چنانچه بغاری در س ې ض مسح باب فزوه غيبرو نیز درص۷. جلدهات 
باب قول‌النبی لا نورت ماثر کناه صدقه امو يه فاطة تم تکل ا ا 
(۲) خدا وملاتکه رإشاهد و كواءميكيرم كدشنا دو تفر (! بى بكر وعمر) مرا بسخطآوردیدو 
رضایت مرا فراهم شمودید اگر پیغپر دا ملاقات کتم شکایت شارا خواهم نمود - 
(۳) غضيتاك شد فاطمه از ابی بكر وترك نمودادرابیعین حال فضب تا رمان مو گ . 


ت 


القربى و ابن حجر در صواعق نقلا از ترمذی وحا کم وغير آنها بمختصی کم و زبادی در 
الفاظ وعبارات تقل نموده ان دكه رسول الله مت مکرر میفرمود فاطمة بضعة منى 

وهی نود عینی وثمرة فؤادىوروحى التى لين جنبی من آذاهافقد آذانی 

ومن آذانی فقد آذی الله ومن اغضبها فقد اغضينى يؤذينى ماآذاها (۱). 
ابن حجر عسقلانی در اصابه ضمن ترجمه حالات حفرت فاطمه علیپا السللام از 
صحيحين بخارى و مسلم نقل نموده که رسول ال فر مود فاطمة بضعة مثى 

يۇذينى ما آذاها ويريبنى ما ارابها (۴) . 

محمد بن طلحه شافعی در ص ٩‏ مطالب السول وحافظ ابو نعيم اصفیانی در ص 

۰ جلد روم حلية الاولياء وامام أبوعبد الرحمن نسائى در خصائص العلوى تقل مینمایند 
كه رسول اکرم و فرمود الما فاطمة ابنتى بضعة منی يريبنى ما ارابها و 

يؤذينى ماآذاها (0) . 

و أب والقاسم حسين بن محمد(راغب أصفهانى) در ص 4١جلد‏ دوم محاضرات الادياء 

قل مينمايد كه رسول اكرم هلو فرمود فاطمة بضعة عنى فمن اغضبها 

فقد اغضیتی (۴) . 
حافظ ابوموسی بنالمثنى يصرى متوفی‌سال ۲۵۲ قمرى در معجم خود وابن حجر 
عسقلانی در ص ۳۷۵ جلد 4 اصابه وابویم‌لی موصلی در سنن وطبرانی در معجم و حاكم 
نیشابوری در ص ۱۵۶ جلد سیم مستدرك و حافظ ابو نعیم اصفهانی در فضایل الصحابه 
وحافظ ابن عسا کر در تاریخ شام وسبط ابن جوزی در ص ۱۷۵ تذ کره و محب" الدین 
طبری در ص ۳٩‏ زخایر و أبن حجر مکی در ص ۱۰۵ صواعق وابو العرفان الصبان 
(۱)فاطبه پاره تن‌من‌است و میوءدل و نور چشم من ود وحم ن که بین‌دو يجلوى عن است کسی که 
فاطمه را اذیت نايد مرا اذیت نموده و کسی که مرا اذيت تماید خدا را اذيث لودو کې که فاطمه 
دا بغضب آورد مرا پغضب آورده - اذیت میکند مرا کسیکه اورا اذیت اید . 
(۲) فاطمه پاره تن من است مرا اذیت ميشماید کسیکه اورا اذيت نساید د يمن بدی‌مینما ید 
کسی که باو بدی نماید". 

(۳) جز ابن نیس ت که فاطمه دختر من پارة تن من است کسیته باو پدی‌نماید بمن بدى وده 


و کسیکه او را اذيت نماید مرا اذيت تموده . 
(4) فاطمه پاده تنمن است هکس او را پقضب ]ورد مرا پذضب آورده , 


۷ 
در ص ۱۷۱ اسعاف الراغبين نفل نموده‌اند كه رسول اکرم مه بدخترش فاطمه 
سلام الله عليها فرمود يافاطمة ان الله بغضب لغضبك ويرضى لرضاك (۱). 

و محمد بن أسماءرلل بخارى درس ۷۱ صحيح در باب مناقب قرابة رسول الله از 
مسور بن محزمه ب ونيز در ص ۷۵ نتل‌نموده که رسول | کرم صلی الله عليه وآله فرمود 
فاطمة بضعة منى فمن اغضبها فقد اغضبنی (۳). 

از این قبيل اخبار در کتب معتبرم خودتان ما نند صحیحین بخاری و مسلم و سنن 
ایی داود وترمذی ومسند امام أحمد بن حثبل وصواعق أبن حجر و شابيع المودة شيخ 
سليمان بلخى حنفى ودیگران در فضائل فاطمة سلام الله عليها بسيار رسیده است چگونه 
این اخبار راجمع مكنيد باآن اخبارى كه فاطمه از آنها غضبناك وناراضی أزدنيا رفت 

شيخ این اخبار صحيح است ولى درباره على کرم الله وجبه رسيده که چون 
خواسن دختر ابى جبل را بعقد ازدواج كيرد رسول خدا برأو غضبناك شد فرمود 
هکس فاطمه را ازارد میا آزار دایم و كسيكه مرا آزار دهد مغضوب خداست 
ومرادش على بوده است ! ۱۱ 

داعی - فرق بين انسان و انواع حیوانات بسیار 


اب از خطبه نمودن 
عل ع اراد اه ارات يلد إلى که نتان بن 


على (ع) دخترا بی جهل را 


حیوانات دارد بدو وه قوبه ایست که در مغز سر 

ونخاع او فرار داده شده است یکی عقل وخرد ودبگری فکی است . 
یعنی آن آدمی بر حیوان برتری دار که در جميع شنون زندکی تحت راهنمائی 
فكر و عقل باشد باین معنی که هرجه شنيد فوری مورد قبول قرار ندهد بلکه یرد 
در كار خانه فکر و عفل حلاجى کند اکر عقل اورا پذیرفت بیذیرد والارد نماید لذا 
در قرآن مجید فرماید فبشر عباد الذین یستمعون الول فيتبعون احسنه او لاك 


(۱) ای فاطمه بدرستيكه خداو ند قضب میکند پفضب تو وراضى میشرد برضاى تو . 
(۷) فاطه پار تن‌من‌است پس کسیکه او را پشضب آودد مرا بغض ب آورده . 


۷۳ 


الذين هدیهم الله و او لك هم اولواالالباب (۱). 

بك خبری راكنشتكان شما تقل تمودند بدون آنکه در دستگاء با عظمت عقل 
جرح و تعديلش كنند امشب هم شماروی عادت وتبعيت صرفه از گذشته كان این‌جملات 
را میگوئد بدون تفکر و تعقل اینك مجبورم مختصراً جوابى عرش کنم . 

اولا علماء خودتان تصدیق نموده اند ( چنانچه قبلاعرش شد) که على ج 
مشمول آیه تطهير است طہارت ذاتی دارد بعنی از هر رجس و كثافت و لهو و لعب و 
اخلاق رذيله منز م و مبر | میباشد . 

و ديكر آنکه ور یه مباهله خداوند او را بمتزلة نفس پیفه‌بر خوانده که ليله 
ماضیه مصلا در این باب بحث نمودیم - از طرف دیگر باب علم رسول الله و بوده 
است که بخویی از قرآن و احکام و دساتر آن خبر داشته و میدانسته که خداوند ور 
آبه ۵۳ سورہ ۳۳ ( احزاب ) فرموده و ماکان لكم ان توذوا رسول الله (۳) . 

چگونه ممکن است عقل باور کند آتحضرت عملی كلد که بواسطه افعال 

و گفتار او رسولخدا تلو آزروم خاطر و فضبناك كردد و چگونه عقل باور کند 

که مجسمه خلق عظيم غضب کند بر کسیکه محبوب خداست آنهم در يك ام مباحی 

که خدا در قرآن مجید درآن امر تبعیضی قائل نشده و أمر نكاح بحکم آیه ۳ سوره 3 

( نساء ) فاتکحو) ماطاب لكم هن النساء مثنى و ثلاث ور باع (۴) . عمومیت دارد 

بين أنبياء و اوصیاء و جمیع امت وا کر برفرض امي رالمؤمنين تا چنین خيالى میکرد 
بر أو جائز بود شرعا ۔ و رسول کرم و برای ريك أمر عباحی هر کز غضب نمینمود 

و چن ن کلماتینمیفرمود (* , 

يس هر انسان عاقل بعد از تفکر و تحقيق میفپمد که این حدیث از موضوعات 
امویها میباشد که اکابرعلماء خودتان هم اعتراف يابن معنی دارند . 

(۱) بثارت‌ده (ای دسول‌بحق) آن بندکانیکه چون سغن بشنوند پبروی‌کنند نیکرتر آن‌دا 
نان هستند که خد! آنپا را بلملف خاس خود هدایت فرموده وهمآنان بحقیقت خردمندان هالمند 
آیه ۱٩‏ سود ۳۹ (زمر) . 

(1) ونباید هر کز رسول‌ایے را (ددحیات) و بعد اذ (وفات) بيازاريه . 

(ع) بنکاح‌خوداژ ز نان آدید[ نکس‌راکه‌شما رانیکوومناسب با عدالت است‌دویاسه باچیار . 

)٤(‏ گرچه ازاخباوشيعه استفاده میشود که بر امیرالبومتین عليه السلام جالز نبوده در حيأة 
حضرت زهرا (ع) ذلي دیکر اغتيار نايد لکن ذكراين موضوع مناسب بامجلس مناظره نبوده , 


K3 
بیان الى جعفر اسکافی راجع چنانچه ابن ابی الحدید معتزای درس ۸ جلد‎ 
بجعل اخیار زمان معاویه اول شرح نیج البلاغه از شيخ و استاد خورش‎ 
أبى جعفر اسکافی بغدادى در این باب بباتى دارو‎ 
وكويد معاوية بن أبن سفيان جمعی أزصحابه وتابعين را معنن نمودم بود که جعل اخبار‎ 
قبيحه در باره على چ بنمایند و آن حضرت رأ مورد طعن و مذعت قرار دهند تا عردم‎ 
. از آن.بزد گوار بیزاری جویند‎ 

از ل آنها أبوعربره ورو بن عاص و مغيرة بن شعبه و أزتا بعين عروة بن زیر 
و بعش از أن اخبار مجموله هم اشاره نمودم تا ميرسد ينام ابوهریره كويد ابوهریره 
کسیستکه روایت نموده حدیشی را که معنای آن اینست که على ع خواسدگاری 

نمود دخترابى جهل را در حيات رسول خدا َو آتحضرت بر او سخط و غضب نمود 
و بالای منبر فرمود جمع ین دوست خدا و رشمن خدا نميشود فاطمه ياره تن من .ست 
کسیکه او را اذیت نماید مرا ازيت نموده کسیکه ميشواغد دخترابى جپل را بگره 
باس از دخثر من دورى نماید !۱ 1 

آنكاء ابوجش أسكافى كويد والحديث «شهورمن رواية الکرابیسی ععنی 
این حديث مشهور است بروايت کراییسی‌باین معنى كه هر روایت بی اساسی راکراییسی 
میخوانند . 

و أبن ابی الحدید كويد أبن حدیث ورصحيحين بخاری ومسام از مسور بن محزمة 
الزهر روايت شدہ وسيد مرتضی علم البدى ( که از اكابى مناخ محتشین علماء شيعه 
هيباشد ) ور کتاب تنزبه الاثبياء و الائمه كويد ين روایت از حسين کرایسی زیا 
و او مشپور است به انحراف از اهل بیت طهارت و از نواصب و دشمنان بزرک آن 
خاندان جلیل بوده است وروایت آومورد قبول نمیباشد . 

ذيرا بنا بى اخبار متكا »ای که در کتب معتبرة خودتان رسيده مبفض على 
منافق است منافق بحكم قر آن مجيد اهل آتش ميباشد يس روايت أو مردود است . 

بعلاوه اخبار ور مذمت ایذاء کنن د گان بغاطمه عليها السلام فقط اختصاص به 


اد 


و 


تقل از کراییسی یا ابو هربره در خطبة ساختگی دختر ابی جل نمیباشد بلکه اخبار 
بسیاری در این موضوع وارد است . 

از بعله خواجه پارسای بخاری در فصل الخطاب و امام احمد بن حنبل ور عند 
ومیر سيد على همدانی شافعی در مودت سیزدهم از مودة القربى حدیش از سلمان على 
نقل میتمایدکه رسول اكرم مت فرمود حب فاطمة ینفع فى مائة من المواطن 
.ايسر تلك المواطن الموت و اللبر و المیزان والصراط والحساب فمن رضیت 
عنه ابنتی فاطمة رضیت عنه ومن رضیت عنه رضی الله عنه ومن غضبت عليه 
ابنتى فاطمة غضبت عليه ومن غضيت عليه غضب الله عليه ويل لمن یظلمها 
و يظلم بعلها علياً وویل لمن يظلم ذريتهما وشيمتهما (۱). 

برای شاهد ونمونه كافيست همین مقدار از اخبار که کر شدي اينك آقايان 
محترم بفرمائید این اخبار صحيحه که در کتب معتبره فريقين بسیار است با اخباری که 
قبلا عرض كردم که اکایی علماء خووتان مانند بخاری و مسلم وديكران آوردم‌اند که 
فاطمه بر ابی بكر ور غضبناك وناراضی بود تا أز دنا رفت چگونه باید بع كرو . 

حافظ - این اخبار صحيح است ودر کتب معتبرم ما بسیار ومفصل‌تر روایت: شده 
اولا راجم بحدیث كرابيسى راجم بخواستگاری على کرم الله وجه دختر ابی جهل را 
عقده ای بود درول من ونمیتوانستم باور كنم ولى خیلی منون شدم که امشب حل" 
معا فرهودید . 
اغا ر ان ت ا ثانياً مراد از غضب در این اخبار فضب ديئى. است 


دینی نبوده وجواب آن نه غضب عادتى واین غضب فاطمه رضي لله عنپایر 
أبى بكر و مر رضی الله عنهما که در تمام کب 


۰ (۱) دوستی فاطبه نفع وفايده می بخشد ور مب موضم ومکان که آسان تر ين نها مر گت است 
وقبر ومیزان وصراط وحساب بس كسيكه راشي باشد دغثر من فاطه ال او من از او واضی 
هستم و کسیکه من از اق واضی باشم خدا از !د راضی میباشد و کنیرا که فاطه پر اوقضب داید 
من بر او غضبناك: میباشم و برهر کس من غضبئاك باشم خداو ند براو غضبناك است وای برآ نكس 
که ظلم کند پقاطمه ووای‌تبر کنی که ظلم کند برخوهر وهسرش على ووا ب رکسیکه ظلم کند 
برذربه وشیمیان على وفاطمه (علیپااللام) ٠‏ 


۷ 


صحيحةٌ ما رسیده غضب دینی بوده یعای برای بك عمل خلاف مقرراث دینی فاطمه 
رض ى اله عنها بر شيخين رضی اله عنهما غضب ننموده ! والبته هر كس فاطمه را يغب 
دینی بیاورد قطعاً مغضوب غضب خ.) و ييغمبر 229 خواهد بود : 
ولی این غذب فاطمه رضی اله عنها یك نوع تغبير حالتى بوده | است که هر اسان 
جام وقتی بهدف ومقصد خود ارسید در أو پیدا میشود . 
چون فاطمه رضی اله عنها در خواست فد نمود و خليفه مواقت برو فدك ننمور 
بالطبع متأثر شد وآ نساعت فضبناك کردیده ولى بعداً همين غضب معمولی هم از واش 
بيرون رفت و راضی شد بحكم خليفه ودليل بر رضای ت آن بىبى مجلّله مانا سکوتآنها 
بوده است ۱۱ 
وحتى على کرم الله وجهه وقتی هم بخلافت رسید يا قدرت و نفوزی که داشت 
فدك را ضبط تنمود واین خود وليل قاطعى | است كه بحکم خلفاء قبل راضى بود است !1. 
داعی - مطالبی فرهوديد که هر .يك جواب مفصل دارد چون از وقت هرشب 
ل آقايان محترم تمی بينم ولى خويست موافقت فرمائید 
جوابها بماند برای فردا شب 
(تمام اهل مجاس بصدا در آمدند و گفتند هر كز موافقت نداریم چون بجای 
حساس رسیدہ يم ما نتيجة این مطلب بز کف معلوم شود تميرويم ) . 
داعی - اطاعت مينمايم ولى از جواب مفصل باقتضلى وقت صرف نظر مینمیم 
فقط بمختصرى ميبر دازم , 
ی اولا اینکه فرمودید غضب فاطمةٌ صد بقه سلام الله 
معلو از یبن پوو لیما غضبدينى ند لکه حوائى بو ات 
امود و بدون ثفکر و تحقیق و تأمل فرمودید 
برای آنکه در دستورات اخلاقی طبق آبات قر آنی و اخباری که از رسول اكرم لقن 
رسیده ممن کامل هر گز چنین غضبی نمی نماید تا جه رسد بفاطمة مجدة بأد تطپیر 
وآ به مباهله وسوره هل‌ائی . 


کوت 
ود ر کتب معتبرم ما وشما بديار رسيدم که فاطمه سلاملله عليها بمقام كمال يمان 
رسكم و ععوضا رول اکرم با فرمود ان | بنتی فاطمة ملا الله قلبهاو جو ار حها 
ایمانا الى مشاشها (۱) 
هر كزهيج مؤمن ومؤمله ای که‌علامت ایمانشان 
تسليم باوای حق است چنین عملی را نمی نماید 
كه وفتی حاكمى حكم بحق كند يعنى حکم‌خدا را جارى تماید بر أو غضب نمایدآنهم 


غضب فاطمه دینی بوده . 


غضبى که باحقد و کینه وام باشد وبر آن غضب باقی بماند تا دم مر كك حتی وصیت 
نماید نگذارید احدی از آن حکم کنندکان فحق برجنازم من نماز گذارند, اولا 
فاطمه‌ای که خداوند حکم بطبارت أو مینماید - هر گز أدعاى'دروغ تمینماید كدحا کم 
خکم عليه او پنماید . 

ثائياً | کرشضب بىبى فقط تغبيرحالتى بود بايستى زود زائلشود خصوصاً بعدازعفر 
خواعى كه از او تدورند بايستى از داش بيرون برود چون که پیغمبر فرءوده است 
المؤمن لیس بحقود یکی از صفات وعلائم مؤمن آنست که حقد و کینه روی عاوت 
وهوای نفس در دل نداشته باشد ونيز درخبر دارو که میفرماید ٠ؤمن‏ اکر گرفتار خطائی 
کردد بیش از سه روز عداوت عؤءن را در دل تكام تمیدارد تا جه رسد بقاطمةٌ صد يبه 
طاهرة مجدء 3 تطپیر که سرا پا غرق در ایمان بوده و از هررنوع ارجاس و کثافات 
اخلاق رزیله بشیادت خداوند متعال ياك و مرا بوده هر کز حقود و کینه ور 
نبوده ست 

واز طرفی هم أتفاق فريقين است که فاطمه سلام الله عليها باحالت غضب و ا 
ضاءتى از اہی بكر ور از نيا رفت . 

يس معلوم ميشود که غضب بی‌بی دینی بوده که چون ديد حکمی برخلاف حکم 
خدا و يدر بزرکوارش خاتم الانبياء باو صادر شده لذا غضب نمود بغضب دینی واين 
همان غضب است که موجب غضب خدا وپیغمی است . 


(۱) خداو ند متعال ير کرده است قدب و جوارح فاطمه دختر مرا از ایمان تا استضوان‌بالای 
شانه‌های او کنایه از اينكه فاطمه ترق در إيمان است . 


4 

ثالئاً فرمودید سکوت فاطمه علامت رضای آزه 

سکوت فاطمه موجب رن كوت 8 SE‏ 
رضا نبوده معصومةٌ مظلومه بوزه أيضاً اشتباه فرمودید . 


هرسکوتی که موجب رضا نمیشود بعضی مواقع 
از شدت قدرتظالم مظلوم مجبور بسکوت ميشود تا حفظ آبروی خودرا در مقابل 
هو وجنجال بنماید 
ر حضرت بيبى مظلومه فاطمه سلام الله علیپا راضی که نبوده بعلاوم ناراضی و 
غضبناك هم از لیا رفت چنانکه عرض کردم اقوال اکابر علمای ,خودتان مخصوساً 
دو عالم بز رک موثق شما بخارى ومسلم که نوشتند : ففضبت فاطمة على ابى بكر 
فهاجرته ولم تنکلنهحتی توفیت (۱) . 
على در دوره خلافت رابعاً فرمورید که چون على ی دز دورة تصدی 
آزادی در عمل ندایته ‏ خلافت (ظاهرى) فدك رأ تصرف تكرد وبه يجدهاى 
فاطمه سلام الله علیپا نداد علامت رضاء بحکم بودء 
باز هم اشتبا, فرمووید . 
چهآنکه آن بزركوار در دور خلافت آزادی در عمل نداشته‌تا افدام بپرکاری که 
ميخواستٍ بکند ويا حكم بحقی کند با بدعتی را از ميان بردارد ‏ بمجردبکه افدام 
بای هی نمود فربادها بلندميشد . 
اکر آتحضرت فدكرا باولادهاى فاطمه بر میگرداند قطماً فرصت بدست مخالفبن 
محخصوماً معاویه و اتباخش افتاده گفتارهای قبلی را كه کنتند على برای خود جر" نفع 
ميتمايد ثابت موده وخودرا تقويت می کردند که على برخلاف طرقة بی‌بکر و مر 
رفتار نموده . 
علاو, صدور چنین حکمی از آتحضرت مستلزم قدرت و آزادی در عمل بوده 


وحال آنکه برای آن حضرت چنین نيرو و قدرتی تكذارد, بودند که برخلاف گفته و 


كرد ساقين خود بتواند رفتار نماید . 
(۱) فضب کرد تاطمه بر ابی بكر وال او دددی نود ويا اوحرف نرد تا وفات تود , 


= 


چنانچه در قضیه منبر و نماز تراویح معلوم شد چون قبل از آتجضرت خلفاء 
قبلی منبر را از على که رسول اكرم ول گذارده بود برداشتند و جای او راعوش 
کردند وفتی آنحضرت بمقام خلافت ظاعرى مستقر شد خواست منبر را بجای اوالى 
که رسول کرم صلی الله عليه وآله گذارده يود پر کرداند فریاد مردم برخواست وزیر 
بارتفتند که برخلاف سيرة شيخين عمل شود » ولومطایق عمل‌رسول اله لو بود ۱6 . 

و همچنین مردم را ازنمازتراویج بجماعت هنع نموو باز فرباد ها بلاد شد که على 
دی خواهد پرخلاف حکم خليفه مررقتارنماید . 

وا ب قبله صاحب نماز تراویج جه بوده که على كرام اله وجبه موم را از 
جماعت أن عنم تمور . 
در نماز تراویح داعی - ترارح در لفت جع ترويحه درأصل لس 

برای‌جلمه‌میباشد ‏ بعد ها نامید, شده پجلسه و 

تشستن يعد از چهار ركعت نماز درشبهاى ماءمبارك رمضان برای استر احت مردم وبعدها 
تام جهار ركعت نمار مستحبی » در ليالى رمضان المبارك . شد ( با نام بيست ركعت نماز 
مستحبى در تمام شبها ) . 

بدیپی است در ديانت مقدسه اسلامیه قط نماز های فريصه و واجب را بجماعت 
میتوانند بخوانند ولى لمازهاى مستحبی معنوغاست زیر خود پیفمبرا کرم و فرمود 
ان الصلاة بالليل فى شهررمضان من النافلة فی‌جماعة بدعة وصلاة الضحى 
معصيه الا فلا تجنمعوا شهر دمضان فى النافلة و لالصلّو! صلاخ الضحی فان 
قليلا من السنة خير من كثير من بدعة الاو ان كل بدغة ضلالة وكل ضلالة 
سبيلها الى النار (۱) . 

شی مر در دوره خلافت سال ۱4 هجرى وارد مسجد شد وید چراغپا روشن 

(۱) (ای‌گروه مسلما نان) نماز ناقله‌شبهای ماه رشان بجات مد اسه و نمازضحی بدعت و 
معصيت میباشه هروم نماز نافله شببای ماه رمشان دا بجماعت نشوا تيد و نیز نماز ضعی نوا ليد پس 


بدرستیکه عمل کی که مطابق باسنت پیشیر باشد بهتر .است ال عمل بسیاری که بدت باشد بدا نيد 
هر پدعتی خلالت است وهرضلالتى داهی است بسویآتش هنم . 
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و ردم جع اند پرسید جه خبر است گفتند عردم جع شده اند برای نماز تطوع 
بحماعت كفت بدعة و لعمت البدعة این تمل پدعت است ولی تيكو بدعتی است !!. 

بخاری ورسحیح ازعبدالرحمن بنع,دالقاری تقل مینماید که خلیفه چون رید ردم 
نمازرامتفرق میخوانند كفت بجماءت نمازرابخوانند ببتراستوا ص كردا بی بن کمببا آنها 


نماز را بجماعت گذارو شب بعد که پمسچد آمد دید مردم ام او را اجراء نموه و 


بجماعت میخوانند كفت : نعمت البدعة هذه يعنى خوب بدعتی‌است این بدعت !1 . 

از آن زمان این تمل معمول بود تا زمان خلافت مولانا امير المؤمين تّ4 حضرت 
این تمل را منم نمود که چون در زمان رسول خدا مه معمول نبوده » بلکه منوع 
وده نبایستی تمل شود . 

تا زمانیکه بکوفه تشریف آوردند اهل کوفه از آ تعضرت در خواست نمودند 
که‌امامی برای ایشان معين فرماید که‌تافله شبهاى رمضان رایجماعت بخوانتدحضر تآتها 
رامنع آزآن حمل بجماعت نمود با وجودیکه حضرت منع نمود چون عادت کردم بودند 
متنبه نشدند همینکه حضرت شرف برد جمع شدند مکتفر را ازخودشان بامامت برقرار 
تمودند که تمازرا بجماعت بخوانند فوری خر بحضرت رسید فرزند بز ركك خود حضرت 
امام حسن را طلبيد فرمود تازیانه بردار و ان جمعيت را منع نما از آنکه نماز نافله را 
بجماعت بخوانند چون مردم حال را بدان منوال ديدند ناله وفربارشان بلند شد که إى 
وای على آمدم ما را از اماز ملع مینماید ۴| , 

با آنکه خود میداستند زمان رسول خدا جثين نماژی معمول نبوده و در زمان 
مر معمول شد » زیر فرهان و وستورات مولانا على عليه السلام نرفتنه با ايشکه مطایق 
وستور پینمبر اکرم تلف بود ؟۱ . 

يس چکونه آنخضرت میتوانست فدك را باولاوهای فاطمه بدهد اکر این عمل 
را ميكرد ومیفرمود ظلماً فصب شده بايد بوارث مظلومه بر کردد فوری فریاد ها بلند 
میشد که على بن ایبطالب مايل بدنيا است حق مسلمانان را بنفع اولاد های خود ضبط 
تموده لذا نا جار صبر رأ كمافى السابق پیشه نمود چون صاحب حق هم از دنا رفته بوم 


لكك 
احقاق حق را كذارد تااحقاق كنندمحقوق خلایق امام زمان مهدى آل عل عجلانّه تعالى 
فرجه بیاید وحق آنها را بكيرد . 

يس سکوتآتحضرت هم وليل بپررضای يحكم نبوده و اکر آتحضرت عمليات 
خلفاء قبل از خود را در اص فدك حق میدانست اولا با آنها مجاجه نمی فرهود وثائياً 
درد دل واظہار نا رضایتی‌تمیکرد وخدای حکیم‌علی‌الاطلاق راحکم قرار نمیداد . 

چنانچه در نیج البلافه است ضدن نامه ای بشمان بن حنيف انصاری که عامل 
آ تحضرت وحکمران در بصره بود درد دل میکند مینویسد : 

كانت فى ایدینا فدك من کل ما اظلته السماء فشحت علیها نفوس قوم 
وسخت عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم الله )١(‏ . 

و اما اينکه فرمودید فاطمةٌ مظلومة سلام الله عليها درآخر تمر راضى شد و از 
آنها گذشت باز هم خيلى اشتباه فرموديد جه آنکه جنين أمرى هر کز صورت و قوع 
هيدا فكرد جنانجه در أخبارى که قبلا عرش شد ثابت نموديم که آن بی بی مظلومه 
تا دم م كك بحال نا رضایتی وغضب باقى بود . 

۱ ينك هم بری‌خانمه عرضمخبرديكرى برای اثبات 

۳ مطلب بعرضتان ميرسانم که ابو محمد عبدالله بن 

مسلم بن قتيبةٌ رنوری متوفی سال ۷۷۹ هبری 
درص٤‏ جلك اول تاريخ الخلفاء الراشدین معروف به الامامة و السياسة و دیگران ازعلماه 
هما از قبيل أبن ابی الحديد و یره در كتب معتبره خود نفل لموده اند که قسالعمر 


7 لابى بتكر الطلق بنا الى فاطمة فانا قد اغضينا ها يعنىحر بدابى بكر كفث یابا 


هن برويم بسوى فاطمه زبرا كه ما اورابغضب آوردمايم ( ودر بعش اخباراست که اہی بکی 
بعمر كفت با من یا برويم و ظاهراً ين صحيح است ) خلاصه با هم, رفنند درب منزل 
فاطمة مظلومه بی بی اجازء ملافات نداد على ج را واسطه قرار دأدئد بی یی در جواب 

(۱) از تمام آنچه آسمان برآن سايه افکنده است (أزمال دنيا) فدك در دست ما بودکه 


کروهی (خلفاقبل) برآنن بعل ورؤيدند (واز دست ما كرفتند) وديكران (فاطه داولاد هايش) 
بخشش نموده:ز آن گذشتند وخداو ندنیکو “كم وداوری‌است( که بين حق و باطلحکم خواهد نمود) . 


۱۹ات 


على سكوت اختبار کرد آنحضرت بهمين مقدار | کتفا کرده اجازه ورود داد وارد شدند 
سام كردند بی‌بی مظلومه رو بد يوار کردا بی بكر كفت ا ىحبيبةرسو لخد | بخدافسم خویشی 
رسول الله را دوست تر دارم از خويشى خودم و ترا از دخترم عايشه بیشتر دوست هيدارم 
ایکاش بعد از رسول الله بات مده بودم هن قدر و شرف و فضل تو رأ از همه بهتر 


ميداتم و اكن تو را از حق ارث منع کردم از جانب آنحضرت بوره که خودم شنیدم:/ 


فرمود لا نورث ما تر كنا فهو صدقة . 
حضرت فاطمه سلام اله عليها باميرالمؤهنين ع فرمود من حدیشی از رسول 
اكرم تقو بیارشان میآورم شما را بخدا قسم آیا نشنیدید از آنحضرت که فرمود 
رضا فاطمة :من رضای و سخط فاطمة من مخطی فمن احب‌فاطمة ابنتى فقد 
احبنی و من ارضی فاطمةفقد ارضانی ومن اسخط فاطمة فقداسخطنی .)١(‏ 
قالا نعم سمعناه من رسول اه صلی الله علية و سلّم كفتند بلی شنيديم ازرسوز 
خدا شتتو این كلمات راآنگاه بی بی مظلومه فر مودندقا ی أشهد لزه و ملتكتهاتكما 
اسخطتمانی وما ارضیتمانی ولش لقيت النبی لاشکو تكما اليه (۴) . 
اہی بكر از کلمات وبیانات بی‌بی دلتنكك و کریان شد و کفت بخدا پناهمیررماز 
سخط تو و سخط آنحضرت آنگاه فاطمه با تاله فرمود وال لادعون الله عليك فى 
کل صلا اصلیها لیم خرج با کیا بمنی بخدا قسم در هر لہازی بر تو نفرین مینمایم 
ابی بکرازشنیدن این کلمات باچشم گریان‌برون رفت هردماطرافش را گرفتند ولدارش 
میدادنه كفت وای بر شما همه خوشحال بخانه های خود پهلوی عبالانتان متروید هرا 
وا گذارید لاحاجة فى پیعتگم اقیلونی بیعتی هیچ احتیاجی به يبعت شما ندارم مرا 
وا گذارید بخدا قسم ميل ندارم بيعت من بر كردن مسلمانی باشد بعد از آنچه ديدم و 
(۱) دضای فاطیه رضاى من است وسخط فاطمه از سخط من است يس هركس دوست بدارد 
دغتر من فاطمه را مرا ذدست داشته وهر کس راضی بدارد.فاطه را مرا راضی داشته وه رکس 
پخشم آورد فاطه را بتحقيق مرا بخشم آورده - 


(۲) غدا وملائكه را شاهدو كواء میگیرم شما دو نفر وضای‌خاطر مرا فراهم نتمودیدیلکه 
مرا بخشم ورديد اكير بيغمير را ملاقات تبودم شکایت شما دونقر وا خواهم نود . 


عت 
غنيدم از فاطمه (سلام لله عليها) انتبی . 
يس از این قبيل اخباریکه اکابر علماء خودتان نوشته اند معلوم هيآ بد که فاطمة 
مظلومه از اہی بكر وتمر تا دم ورك فما وناراضى بود ويا دل پرفصه از دنيا رفت و 
ابداً رضایت از آنها بيدا ننمود ۱۶ . 
ا وف اوق بالاترین دليل برغم و غصه بی‌بی و 0 
١‏ نا رضایتی او از وضیم و شریف امت آنست که 
بهمسر خود مولانا امير المؤمنين على تل وسيت نمود وما تشهد احد جناز تی عن 
هولاء الذین ظلمونی واخذ وا حقى فانهم عدوى و عدو رسول الله ولا 
تترك ان يصلّى على احد منهم ولامن اتباعهم و ادفتی فى الليل اذا اوهنت 
العیون و امت الا بصار (9). 
چنانجه بخاری در متصح گوید وصيت فاطما را على حلی نمود و شبانه اورا 
دفن مود هرچند تفحص کردند و چستند نياقتند که در کجا قاطمه رأ دفن نمورند . 
بالاتفاق این مطلب ثابت است که فاطمةٌ طاهره 
وهای لرا لا ادعب الي ر با 
دفن تمودند . 
آقابان حترم شما را بخدا انصاف دهيد پیغمبری که برای سعادت وعظمت امت 
آنپمه ژخمات ظافت فرسا بکشد وهنتی حبات خوورا در راه خوشی و رأحتی این امت 
بكار برداوقت مرون یك وتر از خود با دكار بمكذارد وآ نمه سفارشات هم ليلا و نهاراً 
سرا وجبراً بنسايد که در کتب معثبره أكابى علماء خووئان هم پر است که فره‌وده فاطمه 
ياره ن من است وديعه وامانت من است مانئد من از او تكبدارى كنيد كارى نکنید که 
از شما تاراضی بشود که | کر أو از شما ناراشى شد من از شما ناراضی خواهم بود . 
که -برسید على همدانی ققیه شافعی در مودة القریی كويد که پیفمبر خانم کل 
)٩(‏ تباید احمی از این هردمائى که يمن ظلم نمودند وحق مرا كرفتند برجنازهمن حاضر 


شوند يرا که آنپادشمن من ودشن‌دسول خدا هند و نگذار احدى از ابن جماعت وه ازاتباع 
آنها بر من تماز بگذار ند وهمین که شب‌شه ودیده‌ها بغعواب رقت مرا دفن شا د 


6 


فرمود من محا کمةٌ سخت ميكنم روز قيامت با کسانیکه فاطمه را آزار نمایند رضای 
فاطمه رضای من است وغضب فاطمه غضب‌هن است وای بر آن کسکه 
فضبناك باشم . 


من از او تاراضی و 


نكا این امت هيج اعتناثی بدستورات وتوصیه و سفارشات آنحضرت تنمایند 
بقدرى اور أذيت تمايند وحق ثابتِ اورا يبرند وچنان غصه دار بشود كه در عين شباب 
وتاکامی بنالد ويكويد . 

صب على مصالب لوانها به صبتعلى الايام صر لياليا (). 

از فشار مصائب و غم و غصه و اندوه ‏ آن بی‌بی مظلومة ناكام عزيز كرده و 
محبوب رسولخدا از در گاه حق تعالى پبوسته تقاضای م كك می تمودكه الهم عجّل 
وفاقی سريعا عاقبت هم میت کند جنازه مرا شبانه بتاك بسياريد واحدی ازمخالفن 
مرا تگذارید بر جنازه من حاضر شود ونماز برمن بگذارد . 1 

آقايان محترم منصفانه قضاوت كنيد آيا این قضايا از رضای فاطمةٌ مظلومه سام 
الله غليها بوده با از شدت فيظط وغضب آن بى بى مظلومة آنگاه جع بين أخبار نمودم 
حقيقت را اشكارا مشاهد, نمائید . 
أن د کی پیش تو كفتم غم دل ترسيدم که ول آرْردم شوى ورنه سخن سيار است 

(در این یانات همگی اهل مجلس كريان بوديم مخصوساً جناب حافظ كه ) 
(س پیر آفکنده وپیوسته قطرات اشك بر دامنش جاری وبکلمات استرجاع واستنقار) 
(مشنول و از آن شب يعد ویگر پسخن ناد معوم بود بسبار متأ كرديده و لائل ) 
(منطقى ما ایشایرا که عالمى هنمف بودند منقلب نمود که معناً با قبول قشیع ور شب ) 
(آخر از ماجدا شدئدى قریب ربع ساعت مجلس حالت سکوت ويهت و حزن و الدوه) 
(بخود كرفت چای آوردند احدی نخورو سه ساعت بعد از نیمه شب مقارن أن 


أن صبح ) 
( مجلس خائمه يبدا نمور . 


(۱) ۲"تقدر مضيبت بر من دیخته شده کهاکر برروزها دیخته ميشد تما شب تارميكرديد . 


AL 


جلسه نوم 


ليله شنبه ۳ شعبان المعظم د۴ 


(اول غروب چند تفر ازآقابان بنام نو اب عبدالقيوم خان - غلام امامین مولی ) 
(عبدالاحد غلام حيدر خان - سید اد علیشاه - آمدند يس از تعارفات مرسومه گفتتد) 
( در تعام اين شبها خصوصاً شب گذشته حق بر ما كاملا آشکار شد و آنچه بايد برها ) 
( کهف شود شد چون ما مردمان لجوج و عنود نيستيم حب مسند و «قام هم نداريم ) 
( ققط عمری بی خبر تحت تأثير عادت ببراهه میرفیتم حالا که حق آشکار شد شرط ) 
( انصاق نیست که باز تحت ٹیر عادت بمانیم لذا تصمیم کرفتدایم شب درحضور) 
( همه آقایان حضار مجلس ازطررقه آنها علنى تبر ی جوئیم ( چنانچه شب آخر تبرای) 
( جستند ورسماً اظهار شیع نموزند ) . 

( بعد از قدری استمالت ازآقابان تمنا نمودم تاماواميكه جلسات ناظره برفرار) 
( است ساکت وكوش باشند واز ابراز عقيده خود داری نمایند ومنتظر باشند که آخر ) 
( نتایج این جلسات بکجا انجامد ) * 
(کفتند ‏ نا مابلکه برعدٌ بسیاری ازمردمان باك ول درأثر خواندن جرائد ومجلات) 
( و مطالعه مناظرات و ولائل طرفین مطلب بارز و حقيقت آشکار گردید واظهار قشیع ) 
( نمووئد منتهى خجالت و کرفتاری های ميان هردم مانع اس شرفياب حضور گردند ) 
(وبض ازآنپا بواسطه احتیاجات وتاچار بودن از زند گی ومعاشرت با اهل این شهر ) 
( مجبورند از تظاهر خود داری نمایند ) . 

( بعد ازاداء فريضه اول مغرب آقايان جموماً تشريف آوردند ويذيرأئىكامل شد ) 
( ومجلس که منعقد كردند طرف صحبت ما رسماً جناب شيخ عبد السلام شدند چون ) 
( جناب حافظ از بيانات شب قبل بسيار متألم ومستمع گفتار طرفين بودند) . 


ت۷ 


شيخ جناب صاحب بر اين جلسات که ما بفیش ملاقات شما مستفیش حستیم 
علاوم برعلم ومنطق زیبا » حسن‌اخلاق ورفتار وأدب عالجناب شماهمه را مجذوب نمور 
اکر دثمنی هم در مقابل شما قرآر کیرد سر تسليم فرود آورد » جه رسد بدوستان . 

شما در همه جا از اعمال وافعال جماعت كله ميكنيد ولى توجهی بافعال و اعمال 
شيعيان نمی؛مائید بلكه پیوسته ازآنها دفاع مينمائيد در حالتيكه أعمال قبيحه و شنیمة 
شیمیان بقدری فاسد اس ت که قابل اصلاح نمی باشد . 

داعی .. عادت داعى دفاع از حق است هر کجا باشد چه‌آنکه از وصابای مولای 
ما امير المؤمنين بي بفرزندان خود مخصوصاً حسنین علیهما السلام است که میفرماید : 
قولا للحق و اعملا للاآخرة کونا للظالم خصما و للمظلوم عون (ه) . 

اکر کله از مخالفين خود وبا دفاعی از شیمیان نمودرام روی حق بوده آنچه 
دإعى کله نودم بادلائل عفل وتقل ومنطق ثابت نمودم ينك بر شما أست ثابت نماد 
که اعمال قبيحةٌ شیعیان کدام أست که مورد «نمت وانتقاد شما بقسمی قرا رگرفته که 


قابل اسلا تمیباشد . 
أشكال بشيعيانكه بعایغه شيخ - بز كترين عمل فبيحى كه أزشيعيان صادر 


نسبت خيث وفحش ميدهوني ‏ یردد و «ورد تقبيح عقل ونقل است بعض امور 
وجواب آن شنیعه و فحاشى است که نسبت ميدحئد به 
ام المؤمئين عايشه رضی اله علها . 

وحال آنکه ملم است شرف فراش رسو اله 9 را افه وهمسر محبوبة أن 

عضرت بوده وخيج ملاحظه نمیکنند که نسبث خبث وفعش وفلف بعایشه دادن يكبا 

منتهی میشود نخوانده‌اند سوره لور را که خداوند میفرماید الخبیشات اخبیشین 

والخبيثون للخبيثات والطيباث للظيبين والطیبون للطیبات او لك میرون 
مما يفو لون (۴) , 


(۱) کلام بحق گو لېد دعل برای آخرت اضائيد باظالم وشمنی نمالید ومظلومرايارى كنيد . 

(۲) زنان بدکار ناياك شایسته‌مردانی بدين وصفند ومردان زشتکار تاباك نیزشایستهز نانی 
يدبن وصفند و بالمکس زنان پا لاءق مردا نی‌چنین‌ومردا نی پا کیزة نیکولاییز تالي‌همین 
كو ند واين پاکیز كان از سغنان بهتاتى که ناياكان در بارآ نان کوبند منزء(ته . 


NAV 
داعی - اولاً آنچه در بارة امالمؤمنین عایشه از فحش و قذف وخبث تسبت به‎ 
شيعيان داد‌اید دروغ حض و اشتباه بز رکه‌است حاشا ۳ حاشا هركن از طرف شیعیان‎ 
حتی از شیعه‌عوام‌هم‌چنین أمرى واقع نشده واین فرموده شما تپمتی است واضح که برای‎ 
تحريك اعصاب قرنها میگذرد از حلتوم بك عدء نواصب و خوارج بيرون آمدہ و آنچه‎ 
خود میخواهند. بگویند بگردن شيعيان گذاردء و از زيان آنبا ميكويند و بی چارم‎ 
شیعیان را مورد اهانت ها قرار داده و عده‌ای هم بدون تحقيق خلفاً عن سلف تهمتها را‎ 
. قبول نموده و مورد اعتراش قرار میدهند‎ 
مانند جنایعالی که ايراد و خورده گیری مينمائيد شما ا کر نمام کتب علماء شيعه‎ 
را ورق بزئيد ادا نخواعيد رید که احدی سیت خبت وفحش و قذف ام المؤمنينعايشه‎ 
دادم باشد و این ادعا كذب و تمت حش است.‎ 
شمانقاسیر و کتب اخبارشیمه رامطالعه‌نمائید و به‎ 
ایک و بینید در قضیه إفك چگونه ازام المؤمنين عایشه‎ 5 5 
دفاع نمودوائد در صورتيكه اکر شيعيان چنین‎ 8 0 2 
عقایدی را داتند برای نسبت فحش و قذف و‎ 
. خبث دادن بهترین محل جهة جله باام المؤمنين عايشه موضوع فك است‎ 
و حال آنکه این قبيل تپمتها از حلفوم بعاعتى از مناففین صحابه در عبد خود‎ 


رسول اله َو بيرون آمد, مانند مطح بن اثائه و حسان‌بن ثابت وعبدالله بنا بى و 


دیگران فلذا هفد, آبه‌در قرآن مجيد در برائت زمهعايشه و کذب منافقان نازل كرديد . 
برای استخضار خاطر شريف عرش میکنم که عقيده ما شيعيان بر اینس تکه هر 
ی نسبت فحش و قذف بر یك از زنان رسول اه مت ولو عايشه و خفصه باشد بدهد 
ملحد و کافر و ملعون است و خون و الش حلال است جه آنکه جنين نسبتی اهانت 
بز ر کٹ بمقام مقد س خود آنحضرت میباشد . 
علاوه بر ايها شیمیانیداننددسبت فحش و خبت وقذف باه مسلمین حرام‌است 


جه رسد بحرم رسول الله يلي ولو عارشه و حفصه باشند , 


فالات 


ثانياً معنای آیه شريفهكه قرائت تمودي د آن‌قسم 
و 5 
زوجين 2 3 نيست که منظور داشته و تصور نموده اید که 
مذمومیت ممائل نیستند 2 9 9 
زوجن در دحت و مذمومیست منجميع الجهات 
شريك و بماقل باشند چنانچه اکر یکی از زوجين خوب و مؤمن و مستحق بهشت باشد 
آن دبگری نیز چنن باشد و با اکر یکی بد و فاسق وبا کافر مستحق آتش باشد آن 
دبگری نيز مثل آن باشد . 

و اگرامس جنين باشد که شما خیال کردءاید ابن تص به بسیاری از اشخاس بر 
میگرود که از له حضرت نوح شيخ الانبياء وحضرت لوط على نا وآله وعلیهماالسلام 
و زوجه‌ای‌ایشانو آسیه وفرعون باشند كەو رآ به ۶ و ۱۱ سوره 16 (تحریم)میفرماین : 

ضرب الله مثلاللذین کفروا امراة أوح وامراة لوط کانتا تحتعبد ين من 
عباذنا صااحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما دن الله شرا وقول )دخلا التار مع 
الداخنین و ضرب‌اله مثلا للذين آمنوا امراة فرعون اذقالت دبای ی عندلد 
بيت فى الجنّة و لجنی من فرعون و عمله و نجنى من القومالظالمين .)٩(‏ 
صر يدر این دو آبه شريفه میفهماند کهزوجت 


زن لوح و لوط بجهنم 8 

ا برای‌طرفن شم ر مر ومنتج تتیجه رست چنانجه 
مىروند و زن فرعون ل 

نھان میزوه زن نوح شيخ الانبياء علب و زن لوط بواسطه 


خیانتی که بشوهرهای خود نمووند ژوجّت و 
همس‌ری أن دو پیغمبر بز رگف برای‌آنها نقعی نبخشید هر دوکافر مردند و بجنم ميروند 
كه آخر آنه صراحت وارد و قیلاادخلاالنارمع الداخلین سنی حکم شدآن دو زن 
دأ با دوزخيان باتش افکنید . 


(۱) خدای متمال برای كافر انو منا فقان‌زن‌نوح و زن اوملوا مثال آورده که تحت فرمان دو بنده 
با بودندو يآ نها (نفاق) وخیانت كر ند و آن دوخس (با وجوده‌قام نبوت) توا نستنه[نهادااز 
قهر خدا برها نند وحم شد آن دوزن را با دوزخیان بآئش در افکنید . 

4 باز خدا برای مومتان (آسیه) ذن فرعوندامثل آورده هنگامیکه (ازرشوهر کافرش بیزادی 
جست) وعرض کرد بار الهاخاتهاى براىمن در بهشت بنا كن ومر! از شر فرعون افر وكردادش 
داز قوم ستمکار تجان بخش . 


مک 


و بالعكس آسیه زن فرعون از زوج وهمسرش فرعون کافر شررى باو وأرد نيايد 
شوهرش بجهنم وخودش ببېشت عيرود . 

پس زوجیت وهمسری که شمانسبب شرافت دانستیدحقیقت نداود البته زوجيّت و 
همسری وقتى مورد اثر است که مین جميع الجهات روحاً و خلقاً وسيرة مائل هم 
باشند . 

والاكافر ومسلم ومنافق ومومن از همسری باییکدریگر تفع وضرری نمبینند. 

يس ا کر شوهری مژمن و همسر أو فاسد شد بپمسرش بد كفت و مذمت اخلاق 
اورا نمود بشوهرش ضرری نخواهد رسید » وا کر مردم از اخلاق فاسدة آن بد كوئى 
تمایند بمقام شوهر مومنش أهانتى نخواهد شد . 

شيخ خيلى تعجب است در ختصر فاصله ای در پیافتان تناقض واضح 
شنيدى شد . 

داعی - نه در ريك مجلس بلكه از اول عمر تا آخر امکان ندر :هتناش صحبت 
مایم ذيرا امور دين و مذعب علمى و عقلاتى است و تقش مرتبئ زرو كه ست ما 
داده‌اند نظریات شخصی در عقايد بكار نميبريم مانند عقايد فلاسفه و حکمایست که 
پیوسته در تغيير باشد وهريك فرضیات شخسی يكار برده ونظرینات خودرا اعمال کتند 

افلاطون نظرش بااستاوش سقراط مطابقه نکند نظریات فيض وفباش بااستاوشان 
صدر المتا ین جور تیاید . 

ولى نربيت شد کان مكتب انبياء مخصوصاً تعاليم عاليه خاتم الانبياء تفت که 
بوسيلةٌ باب علش امير الؤمنين على عليه افضل ااصلوا: والسلام بما. رسيد متناقض 
ئيست ماهم متناقش نميكوئيم . 

در يس پرده طوطى صفتم داشته‌اند آنچه‌استاد ازل كفت همان ميكويم 

أ کرجناب‌هالی مراجعه بجر ائد ومجلات نمودم ودز تمام بيانات و گفتارم ورلیالی 
ماضیه دقت كنيد می‌بینید که از وساتبر وبيانات بز ركان دين رسول خدا وائمه طاهرين 
صلوات اله عليهم أجمعين که پایه واساس از قزآن «چید ميكيرد خارج نشده و تخواهم 


بش 

شد نظريسات شخصی خودم نبوده که کاهی فراموش شود پا نظريسة و فکرم عوش شود 
آنچه تا بحال عرش کردم با بعدها بنمايم استفاده از قر آن مجید وفرمایشات بز ركان 
بوده لذا تناقض در کلمات و کفتارم راه ندارد حالا خوبست بغرماگید به بینم بعلاتی که 
بنظر شما تناقش آمده کدام بوده . 

شيخ ب یکجا میقرمائید نسبت خبث وفحش بتمام آدمیان حرام است و الحال 
فرمودید زنیای نوج ولوط بشوهرهای خود خیانت کزدند این دوجمله متناقض نیست ! 
وآبااین گفتار شما زننده نيست که نسبت‌خبث وفحش وخیانت بهم‌سرهای‌انبیاء بدهید . 

داعی حتم دارم مداً سپو میفرمائید و وقت مجلس را میگیرید و خودتان 
میدانید كه مغالطه فره‌ودید ولی از مثل شما غالم دانش‌ندی انتظار مغالطه کاری نداشتم 
بااینکه خودتان معنای خيانت را در آبه شريفه میدانید وقطعاً طرفداری شما از 


هسرهای انباء برای آنست که نکند توسعه یافته وبر خلاف مقصود شما کشف '. 


حقایق شود . 
عجب است از شما خبات را تعبير. بفحشاء نمووید 
در چگونگی خيانت OR N ET‏ 
زنهای توح ولوط و حال آنکه بين فحشاء وخيانت فرق بسیار است ؛ 


زنان انبیاء بکلی از فحشاء معرری ومر ی بودء‌اند 

فقط صحبت ور خيانت است . 

ارلا همس هرپیمبری وقتى برخلاف رفتار وكفتار ووستور آن يبغمير عم لکند 
البته خائن است . 

ثانياً دعا کو نگفتم خياات کردند که شما مغلطه نمودم مورد اشکال قرار داديت 
بلکه صرح به شریفه اس که خداوند متعال فرموده فخا تاهما وخیانت آنها خيات 
5 نبوده یا که عرض کردم زوجات انبیاه موماً از این‌نوع‌خیانت مبری بودنده يس 
خيانت آنها بتمرد أواس وكفر و نفاق بوده است . 


زن نوح پیغمبر مخالف با شوهر بود وبمردم بداكوئى از حشرت نوح مینمود و 
fo.‏ 


Ye 


میگفت شوهر من دیوانه است چون من همیشه با او هستم از حالات أو بخویی مسبوقم 
فریب أورا نخورید . 

وزن حضرت لوط قوم او را آز مهمانان تازه وارد خبر میداد واسرار خانه شوهر را 
بجبابرء ورشمنان حضرت مبرسانید وباعث فتنه وفساد میشد . 
واما معنای به شريفةُ سورء نور که شما استشهاد بر له خود 
نموديد چنین‌است بنا برتحقیق مفسرين » واز معصومهورسيده 
كه زئان ناياك برای هردان ناباك شاسته و مردان ناياك راغب بایشانند وزنان پاك لابق 


معناى آيه شريفه 


هردان ياك اند و مردان ياك بايشان مایلند و اين معنى یه اول همين سوره نور است که 
میفرماید : 

ال انی لاینکح الا انيةاومشرکة والرانیةلا ینکحهاال زاناومشرك(9) ۰ 

خلاصه آب شريفه الخبیثات للخبيثين ابداً مطابقت با مدعای شما نمی نماید و 
أيه معتائى دارد که ربطی بهدف و مقصد شما تدارد . 
واسا امالمژمنین عايشه اکر مورد انتقاد قرار 
کرفته نه از نظ حب وبغشبطرفی‌است » بلکه 
از جپت ندانسته کاریهای او بوده که در تمام دوره عمر آرام وده و پبوسته اعسالی از 
أو صادر و ظاعر كرديده که از هیچکدام از زوجات رسول الله بات حتی حفسه 
دختر عمر هم مثل أبن اعمال صادر نشده نقد و انتقارات جامعةٌ شيعه در حدود انتقاداقی 
است که علمای خودتان تمل نموده اند که آن زن‌ناراحت تاريخ زند کی خودرا لکه‌رار 
نموده . 

شيخ خودتان انصاف دهید آبا سزاوار است با پباناتی که قبلا نمودید از مل 


اشاره بحالات عابشه 


شما شخص شريف متینی جملاتى ابراز شود كه ام المؤمئين تاريخ خود را ملكوك نموده 
ىت . 
داعی - زوجات رسول ۳ Fred‏ پاستئنای خدبجة ام المؤمئين همگی برای ما 


۱) مرد زناکار جز بازن زناكار و مشرك نکاح نبیکند وزن زانیه‌هم جز بامردانی‌زانی و 
مشرك تکاح نخواهد - يعنى این دوفرته بهم متمایل میباشند . 
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مکسان اند ام سلمه و سوده وعایشه و خقعنه و ميموكه و دیگران همه امپات المؤمنين 
اند وضع رفتار و افعال و اعمال عايشه أو را از ديك زنان ممتاز و تاریخ او را لكه .دار 
نبوده . 

این کلام داعی نیست بلکه أكابر علمای خودتان زند کانی او را ملكوك ضبط 
نموده اند افعالنيك وبد هر كس زیر پرده نمیماند عاقبت آشکار میشود . 

منتها شماها روی حب و وراد غمض عین نموده مطابقه اخبار را ندید کرفتمحمل 
ييحت نمودد دفاع مینمائید. 

ماهمان میگوثیم که علمای خودتان میگویند خیلی عحب است اکر علماء و 
مور خین سنىبنويسند وبگویند عیبی ندآرد ومورد انتقاد شما قرار نميكيرد . 

ولى أكر بیچاره شيعه همان را بنویسد و بكويد هزار عیب وتهمت براو بسته و 
مورد اعتراش قرار میدهید . 

شما اک ایرادی دارید اول بعلمای خودتان بنمائيد ,که چرا در كتب خود ثبت 
نموره اند . 

شيخ لابد از مخالفتی که با على كرام الله وجهه نموده‌شا خورده بینی می 
تمائيد . 

ذاعى او لا خورده بينى نداریم بلكه کی بینی میباشد - مخالفت با امير المؤمنين 
وامام حسن و اهل پیت طهارت بجای خود محفوظ است‌ولی أساس لکه درتاریج زندکانی 
م المؤمنين عايشه از زمان خود رسول الله ا سرچشمه بیکیرد که روی فطرت و 
اخلاق ذاتی خود بيغمبررا اذيت و آزار مينمود تا بدییگران رسيد و بيوسته متمرد امر 
رسول ال عه بووه أسث . 

شيخ عجب است ام المؤمئين محبوبه رسول خدا 229 را آنقدر شما يست 
میدانید که حاشر شويد بگوئید رسول خدا را أذيت مینموده چگونه ممكن است قبول 
تمود این أدعاى شما را وحال آنکه قطعاً ام المؤمتين قر آن کریم خوانده آبه شريفه 


أن الذين يقوذون الله وزسوله لعنهم أله فى الدليا و الاخرة واعدلهمعذابا 
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مهینا(۱) بنظرش رسیدہ چگونه درمقام است و آزارآ تحضرت بر آمده تاملمون‌خداوند 
متعال كردد در دنیا و آخرت وعذاي سخت باذلت وخواری را برای خود در آخرت مهيا 
نمايد يس قطعاً این مطلب کذب محض واز تپمتهای شیعیان میباشد . 

ذاعى ‏ خواهش‌ميکنم انقدر فحش ندهید - زير| مكرر عرش كردم كه شيعيان 
اهل تپمت و افترا نیستند برایآنکهآ نقدر دليل واضح در دست است که احتياجبنسيسه 
بازی ندارند . 

انا راجعبای شریقه تصدیق میکنم ام المؤمنين عايشه اینآیه را تنها ندیدبلکه 
پدرش ابی بكر و کبار صحابه همگی دیدن ؟ بامطايقت (خباری که در ليالى ماشه عرش 


نموم کشف بسیاری از حقايق میشود | کر انصاف درکار باشد . 


اما موضوع آزار دادن عايشه رسول خدا 2/12 
- فقط ور کتب علماء شيعه نمیباشد . 

بلکه اکابرعلماء ومورخین بز رکه خودتان‌نوشته‌اند كهمكرر اسیاب زحمترسول 
خدا کیا ورنجاندن خاطر آتحضرت كرديد . 

چنانچه امام فزالی در س ۱۳6 جزء دوم احیاء العلوم باب ۳ کتابآواب‌النکاح 
چندین خبر در مذمت عابشه تقل نموده که از جمله مقابلهٌ او با رسول خدا يلق و 
قضاوت ابی يكن است که مولی على متقی هم ور ص ۱۱۹ جلد هفتم كنز العمال و ابو 
على در مسند وابو الشيخ در کتاب امثال آورده اند که ابی بكر رفت بملاقات دخترش 
عایشه چون ون پیغمبر و عايشه دلتنگی شده بود ابو بكر را بقضاوت طلبيد در وقت 
سخن كفتن عايشه کلمات اهات‌آمیز میگفت ضمناً بآنحضرت عرض میکرد در كفتار 
و کردارت عدالت را بيشه كن !! جنان اين حرف اھات آمیز در ابوبکر مؤثر شد 
که سیلی سختی بصورت دخترش زد که خون بر جامه‌اش سرا زبرشد . و نیزامام غزالی 
در همان باب نكاح ودیگران فل نموده‌اند که ابى بكر وارد شد بمنزل وخترش فهمید 


(۱) ۲ نانکه‌خدا ورسول اورا (بعصيان ومغالفت) آزارواذیت میکنند , خدادرد نیاو آخرت 


ہا را عن کرده ( و از رحست خوددور فرموده ) و بر آنان عذابى پا ذلت و خواري میا 
ساخته است . 


آزار دادن عايشه پیفمبرد! 


f 


رسول الله ازعایشه دلتنگک است کفتآ نچه میان‌شما واقم‌شده بیان كنيد تامنقضاوتتمايم 
ييغمبر | کرم بعايشه فرمود تکلمین او اكلم تو حرف میزتی‌بامن حرف بزنم درجواب 
عرش کرد إل تكلم و لا تقل الاحقا شما حرف بزنيد ولی نگوئید مكر حرف حق و 


راست !۱. 
ودر جملةٌ دریگ از کلامش بآتحضرت عرضکرد : افتالذی تزعم الك فبىاليّه 
توئی آنکسیکه کمان میکنی پیغمبر خدا هستی ۰۱۱ 


آیا این جملات طعن بمفام نبوات نبوده مگر عايشه آنحضرت را پیغمیں برحق 
نمیدانست که چنین کلماتی نسبت بآنحضرت اداه مینمود . 

از این قبيل اهانتها در كتب شما بسيار رسيدء که تماماً اسباب آزار و اذینت و 
رتجاندن ول آتحضرت بوده - 

چراعلماء و مورخین فريقين بلکه بیکانگان جر تاريخ اسلام از ساير زوجات 
رسول الله مه حر فى تردند وانتقادی نتمودند حتی‌از حفصه دخترعمراین نوع انتقادات 
تنمودند ‏ ققط اعمال و رفتار خود عايشه معر ف أو به يدى شده ما در باره عايشه همان 
كوئيم که اکابر علماء خودتان كنته اند . 

آببا كتابهاىامامغز” الى وتار بخ طبری‌ومسعودی وابناعثم کوفی ودبگرانرامطالعه 
تنموده‌اید که علمای‌بز رکثه خودتان اورامتمر و أواس خداوند متعال و رسوا ذال بحساب 
آودماندآیا تمر د امر خدا ورسول‌خدا ا نمودن موجب سعادت و خوشبختى میشود . 

آنكاء كله ميكنيدكه جرا داعى كفتم تاريخ زندکانی ۱ مالمومنین ملكوك است . 

کدام لكةٌ تاریخی بزر کتر از تمر د امرخدا ورسول خدا تليق و قيام نمودن در 
مقایل خلیفه پیشم‌بر وجنگ كردن با وصی ثابتآ نحضرت بوده . 

وحال آنکه درآ به ۳۳ سوره ۳۳ (احزاب) خطاب بتمام زنان آتحضرت میقرماید 
وفرن فى بيو تكن ولا تب رجن تبر جالجاهلية الادلی (۰)۱ 


(۱) دد خانهایتان بنشينيد وآرام كيريد ( و بىحاجت وضرورت از غانه پیرون نروید ) 
و مائند دوره جاهليت پیشین آرايش و خود آرالی نکنید . 


هالا 


تمام ژنان 1تحضرت اطاعت اين امر را نمودند وجز برای أمر ضروری از خانه 
يرون تمبآمدند حتی أعش مم روات ميكند . 


چنانچه در سحا کتب محدة 
گفتاد سوده زوجۀ رسو لالله وان E e‏ ۳ 5 0 
كنتند چرا حج وکرم اک ریش عم اناو سوب كت 
که یکبار حج برمن وأجب بو بجای آوردم بعد از اين حج و عمر#من اطاعت امر حق" 
است که فرموده و قرن فی بیو نكن پس ازخان‌بیرون نروم چنانچه‌امر فرموده‌حتی عزم 
دارم پای از حجرء ای که رسول خدا مرا در آن نشاندم حتی الامكن بيرون نگذارم تا 
بميرم ( همین فسم هم عمل کرد و آزخانه بیرون نرفت تا چنازه اش را ييرون بردند) هگر 
سوده با عارشه و اپسلمه برای ما فرقی دارند تمامآنپا زنان يبغمير و مهات المؤمئيناند 
هنتهى در اتمال فرق میکنند . 

احترام امت بعايشه وحفصه نه از جت آنست که دختران ابی يكن و عمر بودند: 
(کرچه شما بهمين جهت احترام مینمائید ) بلکه برای آتست که زوجه و همس رسول 
خدا تی بودماند و زنان آنحضرت وقتی مقام افتخار دارند که مشقى ويرهي كار باشند 
چنانچه در آبه ۳۱ سوره ۲۳ ( احزاب ) صريحاً ميقرمايد يا فماء النبى لستن کاحد 
من النساء ان | لقيتن ٠‏ 

حاصل معنی آنکه ای‌زنان بيغمبر شما مانند یکی از زنان نيستيد ( يعنى ازحيث 
شرافت و فضیلت برتر از همه هستيد ) بيك شرط و آن اینکه اکر متقی وخدا ترس و 


پرهی کر باشيد . 
مخالفت و جنگ عایثه يس سوده يك ژن مطیعه و متقیه و فرمان بردار 
باعلی عليه السلام رسولافه تيوق بودهاست » عايشه هم زن متعرده 


آن‌حضرت بوده كه برخلاف دستور خدا و بيغمير فريب طلحه وزبير را خورده ( یا روی 
بفض و عداوت شخصى با على @ ) سره رفته عثمان بن حنيف را که از بزركان 
صحابه و والى بصرء از جاتب على ت بوده گرفتند و موهاى سر وصورت و ابروان 
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اورا کندند و بعد از ضرب تازبانه مفضل اخراجش نمودند صد نفر متجاوز ازمردمان بی 
دفاع پیچاره را بقتل رسانیدند چنانچه أبن أثير و مسعودى و عل بن جرير طبری و أبن 
ابى الحديد وغیرهم مفصل نوشته‌اند . 

آنگاه سوار بر شتں عسكرنام شدم که با يوست يلنكك وزره يوشائده بودند مانند 
يبك مرد جنگی ( زمان جاهليت) بميدان حاضر شد وخون هزاران تفر بجبت قبام یشان 
ريخته کروید . 

آنا اینلکه نبود که مردان بی شرف از خدا بى خبر زنان خود را درخانه ها 3 
يشت پرده‌ها نشانده ولی‌زوجه و همسررسول ان را بآن افتضاح در ملاء عام حاضر 
نمایند آیا این عمل تمر و امرخدا ورسول اله کا نبوده است . 
آنهم در مقابل على بن بیطالب 44 شخمیت 
بز د کی که اکابرعلمای خودتان در فضائل ومناقب 
أو آتهمة خبر تقل نموه اند که قابل شماره و إحصاء تسبت . 

چنانچه امام أحمدين حنبل درمسند واپن اپی‌الحدید در شرح نېج وامام فخررازى 
در تفسیر كبير و خطيب خوارزم در مناقب و شيخ سلیمان بلخی حنفی در بناییم المووة و 
این یوس ف کنججی شافعی در باب ٩۲‏ کفایت الطالب ومیر سيد على همدانی شافعی ور 
مودة پنجم مودة الفربی از خلیفهثانی مرین الخطاب و حبرامت عبد اله بن عباس تقل 
مینمایند که رسول اكرم َي بعلى لي فرمود الو أّلبحر مدادو الرياض/قلام 
والانى كتاب والجن حسّاب مااحصوا فضائلك يا اياالحسن() . 

جائيكه رسول اكرم فيلك درباب فضا يبل آنجناب جنين كلماتى فرماید که اکر 
تمام چن و اس‌بخواهند فضایل آتحضرت را بنوسند - نتوانند - جكونه ها ميتوانيم 
فضايل عاليه اش را با لسانهای الكن و قلمهاى شکسته حص نمائيم . 

مع ذلك ما آنجا که توانسته اند و قدرت يبدا تمود, اند علاوه بر أكاير علماى 


فضائل على قابل شماده ليست 


۷ (۱اگر وديا مركب شود ودرختما قلم گردد و بنی آرم تویسنده وطایفه چن حساب کننده 
نی انوأ تلد شماد, و احصا کنند فضایل توا يا اباالحسن (كنية ملی‌علیه السلام بود . 


YY 


شيعه علمای خودتان با کمال ملاحظه‌ای که داشته‌اند و بعضی با منتهى درچه تعصب و 
عناد مانند قوشچی وابن خجر وروزیبان و غير آنها کتابهای خودرا پر نمود,اند بمختصری 
از بسیار ازفضایل و مناقب آتحضرت . 

اخبار در فضایل ومناقی‌علی سحاح مها دقيقاًمطالعه نمائيد له دود 
القربى مير سيد على همدانی و معجم طیرالی 
و مطالب السئول محمد بن طلحةٌ شافعی ومد و فضايل امام احمد بن حنبل وجمع بين 
الصحيحين حميدى و مناقب اخطب الخطباء خوارزمى و ص 42٩‏ جلد دوم شرح نبج 
البلاغه ابن ابی الحديد و فصول المهمه ابن صباغ مالكى مخصوصاً ور س ۱۲6 از حاقط 
عبدالعز يز بن الاخضر الجنابذى در کتاب ممالم العترة النبويسة ازفاطمة زهراه سلامالله عليها 
که فرمود در شام عرفه يدرم رسول خدا د بيرون آمد تزد ما و فزمود : 

ان الله عروجلٌ باهى بكم الملائكة عامة و غفر تممعامة و لعل خاصّةوانى 
رسول الله غير محاب لقرابتى أن السعید كل السعيد هن احب علي فى حياته 
وبعد موته وان الثقى من ابفض علا فحياته وبعد مماته (0) . 

و نيز درهمان کتاب ها خبر مفصلى را که کمان ميكنم شبهاى كذشته هم عرض 
کردهباش تقل مینمایند از خلیفه ربن الخطاب از رسولا کرم تی که درآخر آن خبر 
بعلى تا فرمود کذب من زعم ال يحبنى وهو میفضك يا على من احبك فقد 
أحبنى ومن احبتى احبه الله و من احبه الله ادخله الجنة و من ابفضك فيد 


ابفضنی ومن ابغضتی اباطه الله وادخله النار(۴). 


(۱) خدای‌مزو جل مباهات میکند بشماها ملانکه زاوم و آمرزیده شماهاراصموماً وهای 
راخصوصا و من که وسول‌خدايم بدوناینکه نظرمعبت و دوستى " بخویشانم واشته باشم بموستبکه 
سعید با تمام سماوت كسيستكه دوست بدارد على دا درحیات و بعد او فاتش وشقی با تعام شقاوت 
کسستکه دشمن بدارو على را ورحيات وبعد ازوفاتش . 

(۲) دروغ میکوید کسیکه کمان ميكند مرا دوست میدارد دز حالتیکه تو را دشمن میدارو 
یا على کسیکه تورا دوست دارد مر| دوست داشته و کیکه مرا دوست بدارو خدا او دا دوست 
میدارد و کی راكه خدادوستدارږ داخل بهشت میکنه وكسيكه تورا وشمن دارد مرا دشن راخته 
و کسیکه مرا دشمن دادد خدااورا دشمن دارد و داغل [تش‌میکند . 
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نيز در همان کناب اه ا ۲ 

فوستى على ایمان ودی د نیز در همان کناب از کتا الال ابنخالويه از 

ا کفر و تفاق‌میباشد أب سعيد خدری تقل مینماید كدرسول | کرم قا 

بعلی فرمود حبك ایمان و بغضك نفاق و 

اول من یدخل الجنة محبك و اول من یدخل الناد ميغضك (۱) و مير سید 

على همدانی شافعی در مودت سيم از مودة القربی و حموینی در فرائد نقل میکندد که 
پیغمبر اکرم يي در ميان اصحاب فرمود . 

لايحب عليا الامؤمن و لایغضه ال کافر و جای دبگر فرمود لا حبك الا 
مومی ولا يبغطك الآ متافق (©) . 

وعد بن يوسف أكنجى شافعی درض ۱۱۹ كفايت الطالب ضمن باب >5 تقلا از 
تاريخ دمشق و محدث شام و محدث عرأق از حذيفه وجاير از رسول اكرم عي روايت 
نموده که فرمود علی خیرالبشر من ابی فتد کفر(۳) . 

و نيز از عطا روايت موده که ستوال نمودند از غابشه حال على تا را كفت 
ذاك خير البشر لابشك فیهالاکافر(۴) . 

وميكويد حافظ ابن مسا کر در تاريخ خود كه صد مجلد است و سه جلد آن در 
مناقب على 5 است در مجلّد پنجاهم همین خبر راازعایشه تقل نموده . 

و عبن طلحه شافعى درس ۱۷ مطالب السئول وابن صباغ‌مالکی در فصول المهمه 
از ترهذى ونسائى ازابى سعید خدری‌تقل‌مینمایند که كفت ما کنا نعرف المنافتین‌علی 
عهد رسول الله الا يغضهم عليا(0) . 

(۱) دوستى نويا على ايمانست ودشنی و نفاق واول كسيكه واره ببشث میشووروست و 
میباشد و اول كسيكه وارد آتش ميشود رشمن تو میباشد . 

(۲) على را دوست نبیدارد مگر مؤمن و اورا دشان نمیدارد مكر كائر . آنگاه فرموو 
تورا دوست لمیداود يا على مکر موّمن دشمن تميدارد مگرمنافق . 

۰ (۴) على بهترین يشر است هركس ابا نماید (وقبول نکند )كافر اسث . 


(4) على بهترين يشر است شك در این معنى نی نماید مگ ر کافر . 
(ه) ما درزمان رسول ابه صلی ابن عليه وآلهمنافقين دا بيغش وكينه على ميشناغتيم 
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وئيز در فصوالمپسه نقل مینماید که رسول اکرم اه فرمود بامير المؤمنين 
على #حربك خربی و دمتكدمى وانا حر ب لمن حار بك لادک الأطاهر 
الولادة ولا يبفضى الا خبيث الولادة لایحبک الآ مومن ولا يفطي الا 
منافق (۱) . 

شيخ این قبيل اخبار اختصاس يعلى کرم اله وجه ندارد بلکه در بارم خلفاء 
راشدین رضى اه عنپچوارد شده است . 

داعی . ممکناست از آن‌اخبار نمونه ای بیان فرمائید تا کشف حقیات کرو . 

شيخ - عبدالرحه ن بن مالك مغول بسند خود از جابرنقل‌مینماید که رسول‌خدا 
9¥ فرمرد لا ببعض ابابکر وعمر ممن و یحبهما منافق . 

داعى ‏ بازهم بیان جنابعالی موجب‌تمجب کرد آفای من مگرفراموش‌فره‌ودید 
قرار داد شب اول را که بناشد استشهاد ما باحادیث ياشطرفه نباشد حال هم که میخواهيد 
أستشهاد يك طرفه نمائيد باحادبث صحیح الاسناد پنمائید نه باين قبيل احادیث مجمول 
مخدوش غير قابل قبول از روات کذ اب وضاع . 

شيخ شما تصمیم گرفته اید هر حديثى از ما بشنوید بنحو اهانت رد نمائید . 

داعی - متامفانه داعی تنها رد ننموده پلکه اکابر علمای خودتان هم رد نمودمائد 
خوبست مراجعه نمائید بويزان الاعتدل ذهبی و ص ۲۳۹ جلد دهم تاريخ خطيب بغدادي 
وبه ینید که از بسيارى از أثمه جرح وتعدیل در ترجمه حال عبد الرحمن بن مالك نقل 
تموده اند که انه کذاب افاله وضَاع لايش فيهاحد . 

يعنى پدرستیکه ( عبدالرحمن مذ کور ) دروشگو و تهمت ژننده ووضع و جمل 
کننده حدیث است که احدی شك در اینمعنی ندارو . 

شما را بخدا انصاف دهید آیا این خبر يكطرفةٌ شا از یك مرد دروشگوی 

(۱) یاعلی جك كرون با تو جنگگ‌کردن بامن است خون تو خون من است ومن در جنگم 


پاکیکه با توجنگ تماید يا على دوست نیدارد تو را عكر حلال زاده و دشمن نمیدارد تو ړا 
مک رک ی که ولادتشن ناباك بوده دوست تمیدارد تورا مكرمؤمن ودشین نمیداره تورا مكرمنافق , 


۷۲۳۰ 


جمال برأبرى مید با آنهمه اخباری که از طرف اکابر علمای خودتان تقل کردید, 
که برای تمونه ببعض از آتها أشاره نمودم . 
خویست مراجعه تمائید به ص ۰ جلد ششم جامع الكبير سيوطى وس ۷۱۵ 
جلد ددم ربا النضرء محب الديين و س ۷۵۵ جلد دوم جامع ترمذی و ص *جلد 
سيم استیعاب ابن عبدالیر وص ۲۹۵ جلد ششم حلية الاولیاء حافظ ابونميم و ص۱۷ 
مطالب السئول عل بن طلحة شافعی وص ۱6۵ فصول المبت أبن صباغ مالکی و 
به بینید که هر یك بعبارات مختلفه از ايوذر ففارى تقل نموده‌ند که ,كنت ما كنانعرف 
المناقنین على عهد رسو لالله صلی الله عليه و آله ثلاث بتكذ بيهم الله و 
رسوله والتخاف عن الصلاة و بغذهم على بن ا بطالب ا - و عن الى سعيد 
الخدرى قال كنا نعرف المنافقين يفضهم علياً وما كنا نورق المنافقين على 
عهد رسو لاله الا ييغضهم علياً (و) . 
و نز امام احمد حثيل در ص 9 و ٩۳۸‏ جلد اول مسند وان عبدالیر 
جلد سم استیعاب و احمد خطب بفدادی در ص 265 چلں 


در ص ۳۷ 
چباردهم تاريخ بفدار 
و ابن ابىالحديد درس 555 جلد چپارم شرج تهج‌البلافه و امام تسائی در ص ۱۱۷ جلد 
هشتم سنن وص ۲۷ خصائس الملوی و حموینی در باب ۲۷ فرائد و ابن حجر در ص 
٩‏ جلد دوم اصابه و حاننط ابونيم در ص ۱۸۵ جلد چپارم حلية الاولياء وسبط 
أبن جوزی دا ص ۱۵ تذكره و سیوطی دد ص ١95‏ و 4۰۸ جامع الکبیر و محمد 
أبن طاحة شافعی درس ۱۷ مطالب السئول و ترمذی در ص ۱۳ جلد دوم جامم 
بعبارات مختلقه کاهی از ام سلمه و ابن عباس آوردماند کر رسول اكرم رق فرمود 
يا على لايحبك منافق و لایغضك مؤمن ب لایحپلک الآ مؤمن ولابغضك ال 
منافق لایحب علا المنافق ولايروضه ممن (6) . 
۱ (۱) ما منافقین دا در زمان رسول این (مس) نمی‌شناختيم مگر 
خدا و بيغمير اب تخلف تمودن از لماز ۴- دشنی باعلی «غ) . 
(۲) يا على منافق تورا دوست نبیدارو من تورا رشمن أميدارد ب تورا دوست تمیدارو 
3 دشن نميدارد تو را مكر منافق دوست ميدارد على دا منافق ورشن نمیدارد او 


بسه علامتك اتكذيب نمودن 


هروک 


و ابن أبى الحديد در ص ۳۹ جلد اور شرح نبج از شيخ ابوالفاسم بلخی شيخ 
معتزله نقل مینمایدکه كويد و قد اتففت الاخبار الصحيحة التی لاریب فيها 
عند المحدثين على ان النبى (ص) قال له لاييغضك الآ منافق و لايحبّكالاً 
0 ص ۲۹2 جلد چهارم خطبه أميرالمؤمنين 27 را نقل مينمايد كه فرمود 
وخ شرم المؤمن بسيفى هذا على ان ببغضنىما ابفضنی ولو صیبت 
الدنيا بجمّاتها على المنافق علىان يحبنى ما احبتى وذلكانه قضى فا نقضى 
على لسان الب الامی صلى الله عليه و آله انه قال يا على لاببغضك مؤمن 
ولايحبك منافق (۳). 

از این قبيل اخبار ور كتب معتبره شما بسیار رسيده برای نمونه بمقتضای وقت 
مجلس همین چند خر را که در قظر داشتم ذ کر نمووم . 

انك از آقابان محترم تمنا میکنم منصفانه قضاوت فرمائيد که قيام عایشه و 
جنگ با على يليم آیا چنکه با رسول خدا مي تبوده آیا این جنک و وادارنموون 
مریم را یجنک على 9 از روی حب و محبت و دوستی بوده با از روی بش و کینه 
و عداوت بدیپی است احدی نمیگوید که جنگه بين دو نفی روی محبت و دوستی 
مباشد مسققاً ردى بغض و عداوت بوده آبا در این همه اخبار که نمونه‌ای از آنها 
ذکر شد رسول اکرم 4 یکی از علامات کفر و نفاق را بغش و جنگ با على قرار 
نداده آیا تطبیق این اخبار با قيام عايشه ام المؤمنين و جنكك با على يلت چگونه 


خواهد بود . متمنی است بدون نظر حب وبغض از روی انصاف قضاوت بحق نمائید . 


(۱) اتفاقی جميع محدثین است در اخبار محيحه ای که شکی در صحت آن EE‏ 
پیغبرصلی ا عليه و آ له بعلی‌علیه السلام فرمود دشمن نمیدارو تورامکرمنافق وروست نیدارو تور 
مكر موّمن . ی 

(۲) أكر با این شمشير خود بر بيتىءؤمن يرئمكه مرا وشمن بذارد هر گر مرارشين تميداود 
و اگر تمام ونيا را بدهم سنافق كه مرا دوست يدارو هر گز مرا دوست میدارد واین‌همان‌است 
که بر زبان رسول خدا صلی اوه عليه و آله وسلم گذشت که فرمود دوست نمیدارد تورا مكرمؤين 
و دشمن نمیدارو تورا مگر منافق . 
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عجبا خبرى بخاطرم آمد که مير سيد على فقيه همدانى شافعى در مودت سيم از 
مودة القربى از خود عايشه نقلنموده که كفت رسول 1 كرم صلالله عليه وآله وسلم فرمود 
ا ناللفقد عهد الى من خرج على على فهوكافر فى النار )١(‏ . 
عجب آنکه وقتى باو أشكال كردندكه چرا با شنيدن جنين كلامى از ييغمبر بر 
على خروج نمودی عذر غير مقبول ( بدتر از گناہ ) آورد كفت نسیت‌هذا لحد يك يوم 
الجمل حتى ذكرته بالبصرة بعنی فر أموش کردم این حديث را روز جمل تا آنکهدر 
بصره یادم أعد, 
شيخ - باجنين بیانی كد حور ميكنيد يس جه اشكالى بر ام المؤمنين رضى اشمعنها 
داريد بدیپی‌است آومی من كز سهوونسيان میباشد 
داعی - ممكن است داعی هم بكوم در روز جمل كه نار حرب مشتعل بود 
حدیث را فراموش نموده ولی از روز حر کت از مکه که تمام دوستان حتی زنان يالك 
رسول الله بش نمورند که حر کت بجا مکن زیر مخالمت باعلی‌مخالفت با پیتمبراست 
ازم حديث پاش نبود ؟۱. 
1 آبا مورخین خورتان که وقعهٌ جمل را نوشتند ياد آور نشدند که رسول اکرم 
لك فرمودند عايشه بترس از آن راهی که سگهای حوأب بر تو يارس نمایند وقتی 
عازم بصره بود اول شب که به آب بنی كلاب رسيدند وسكها اطراف محمل اورا گرفته 
يارس نمورند سؤال نمود اینجا کجا مت کفتند حوأب متوجه خبر وفرموده رسول‌خدا 
شد جرا باز فرب طلحه وزبير را خورو وطى طریق امود تا پبصرء رسید و آن فتنه عظیم 
دا برپا نعود آیا ميتو انيد كفت فراموش کرده بود یا حقاً متعمسداً عالماً عارفاً ی‌طریق 
لمود؟!. 
آبا ين دليل لکه بزرکی نبود كه دامن ام المومنین عایشه را آلوده نمود که 


یچ آیی ياك تخواهد شد جه آنکه عالماً عامداً تمنو مر خدا و يبغمير نمود و قريب 


(۱) خداوند عهد نبوده یامن که بدانید هركس خروج بر على (علیه السلام ) بشاید کافر 
اصث و جایکاه او در [تش میباشد . 
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طلحه وزبيررا خورد و بجنكك خلیفه و وصى پیغمبر رفت با نكه خووش میگفت پیشمبر 
فرموده هر کس باعلى جنك کند و خروج براو بنمايد كافر است ؟ !۰1 
آبا جنک با اميرالمؤمنين ت وصى وخلیفه پینمبر و أسباب زحمت و انقلاب 
جنگ را اول کارخلافت فراهم تمودن آزار پیغمبر نبوده مگرنه در حديث است که شب 
گذشته با اسناد آن عرض کردم که رسول | کرم ا فرمود من آذیعلیآفقد آذانی 
و من آذانی فد آذی الله ايها اللاس من آذی‌علياً بمث‌یوم القيمة بهودباً 
او نصرانیا (۱) . 
آي این اخبار در کتب معتبرةٌ خودتان: نیست 
۳۲ و می ين جرا اعتراش بشيعيان مينمائيد آیا خونهاى 


ياك در بأمر عاییه 
0 بصره پامر عل مؤمنين ياك و زجر عثمان بن حنيف از صحابه 


پاك رسول کرم تن و قتل زباده ازسد نفر از حقاظ و خزانه دارهای بی سلاح که 
اهل جنک نبودند که چپل نفر آنها رأ درمسجد كشتند بگردن مسیب و موسس‌جنگه 
نيوده است که علامة مسعودی درص ۷ جلد دوم مروج الذعب باین عبارت نوشته 
فقتل منهم سبعون رجلا غير من جرح وخمدون می‌المب‌ین ضربت رقابهم 
صبرا من بعدالاسر وھ لاء او لمن قتلوا ظلما فى الاسلام (؟). 

و شرح میسوط آن وقايع را أبن جریر و ابن اثير وديكران از علماء و مورخين 
خودتان تقل نمودم ائد . 

با این اخبار رااز کتب معتبره خود خارج كنيد (چنانچه درچاپهای جدید كتب » 
علمای شما دست بتحریف زده پلکه بعش هطالب را ساقط میدمایند ) وعلماء اعلام و اکابر 
مورخین را تکذرب‌نمائید باطعن واعتراض و انتقاد را از شيعيان برطرق كنيد زیراشیمیان 
نمیگویند مگر آنچه د ركتب معتبرة خودتان ثبت كرديده بخدا قسم جماعت ثیمیانبی 
تقصير ندفرق ما وشما أينست کشا این‌اخبار وارده در کتب معتبرة خودرا سطحی مطالعه 

(۱) کسبکه اذیت نماید علىرا مرا اذیت‌نمودم و کسیکه مرا اذيث نماید خدا را اذیت نموده 
أىكروه مروم کسیکه اذبت کند على رادرقيامت بهودی يا نصرانی مبعوث گرده . 

۲۱) ( غیر از ۲ نچه مجروح تمودند ) هفتادنفر ازخزانه دارهای بی‌سلاح حافظ بي تالمالرا 


کشتند و پتجاه تفر از آن هفناد نفر را كردن زدند و کشتند بکشتن صبر و زجر واين جماعت اول 
کشته كاني بودنددر اسلام كه مظلوم کشته شدند . 


كات 


مينمائيد وروی قاعدة حبالشىء يعمى ويصم وقایع مهس ماريشى ر اتطبيق با أخبار 
تمینمائید و پیوسته <نن نظر إجمال ودفاع بی مورد نموده و توجهی بحقایق نمینماقید 
ويا اکر می لمائيد در مقامپرده پوشی در آمده و آنها را بطریقی تبرثه می نمائی د کہ 
بضحكب به التکلی. 

ولی ما عمیقانه و بى طرفانه و نصفانه ینکر م و اخبار وارده در کتب فريقين را 
تطبیق باوفایع نموده کشف حقایق مينمائيم - درموقع تطبیق‌هم هر کجا که دیدید یی جاو 
مخدوش و مفرضانه است اعتراش منطقى نموده قبول نفرمائید خیلی‌هم ممنون خواهم شد 

شيخ فرمايشات شما صحيح است امالمژمنین عايشه رضىله عنها بشر بودماست 
معصوم نبوده البته فریب خورده خطائى از أو سرزده روى ساد کی قريب دو فی از کبار 
صحابه را خورده ولى بعد توبه ده خداوند هم ازا و كذشت فرمود . 

داعي - اولا اقرار نمورید که کبار صحايه خطاکار وفریبنده بورند « و حال ركه 
از حاضرین تحت الشجرء و بیعت‌الرضوان بودند » پس‌خبر شما که سابقاً در ليالى «اضیه 
برای تبر ئه صحابه بیان نمودید که صحابه هریك ماتند ستاره‌ای هستند که اقتدای بآنپا 
أسباب هدایت ميشود بخودى خود باطل میگروږ . 

ثانياً فرمودید ام المؤمنين عايشه توبه مود این معنی ادعای محض إست قیام و 
جنگ و كشتار مسین عندالعموم ثابت » ولى توبه أيشان غير معلوم و مورد اتكاء 
تمی‌باشد . 


ممانعت هودن عابعه از دفن ولی آنچه مسلم‌است ا المؤمنين عاريشهجنساً آرام 
نمودن امام حمن نيه السلام ‏ نبوده حرکات بچه کان مترادفی داشته که هرب 
در جوار بيقمبر موچب فساد درتاریخ زند کانی أو گردیده بقول 
شما اکر تویه نموه و پشیمان کردیدہ و آرام شدہ يس چرا بعدها در مقابل چنازرسبط 
رسول ال رو آن فساد وعمليات را انجام داد که هرشنونده‌ای را متأثرمينمايد 4 . 
نه‌همان‌فقط رسو خدا رل را مير نجائد و میآزرد وبا سوارشتر شده‌مانند زنان 
دوره جاهلیت وببنگه وصی وخلنه پیغمبررفت كهبكوئيم بازند کان مخالفت. و ضدبت 


“Ne 


داشته بلكه سوار قاطر شد وسرراه‌برجنازه‌سبطا کبرپیغمبرامام حسن 2 ا کرفت‌چنانچه 
أكابى علماء و مورخين خودتان نوشته اند مخصوصا پوسف سبط أبن جوزی در ص ۱6۷ 
تذ کرتخواص الامه و علامه مسعودی صاحب مروج الذحب در ص ۱۳۰ اثبات‌الوصیقو ابن 
أبى الحديد ور اول ص ١8‏ جلد جبارمشرح فېج‌البلاغه نقلااز ابو الفرج ویحیی بن‌الحسن 
صاحب کتاب النسب ومحمد خواوند شاه درجاد دوم روضة الصفا و واقدى وه‌ئوقی‌احمد بن 
محمد حنفی‌در ترجمه‌تاریخ أعثم كوفى وابن شحنه در روضة المناظر و ابوالندامودیگران 
در تاريخ خود آورد‌اند که وقتى جنازه آنحضرت را حر کت دادند عايشه سوار بر قاطر 
شد باجماعتى از بنی أميه وغلامان آنها سر راه بر جنازم ستند کنتند نمیگذارم امام 
حسن را يبلوىقبر پیغمبر دقن نمائيد ابن عباس پروایت مسعودی كفت تعج ‏ استعايشه 
از حالتر اماكفاك اتيقال يوم الجمل حتى يقال يوم البغل يوماً على جمل 
یوما على بقل بادزة عن حجاب رسول الله تريدين اطفاء نور الله واه متم 
فوره و لوكره المشر کون - انا لله و انا اليه راجعوی(۱). 
و بعضى توشتند باو فرمود تجملت تبقلت. و ان‌عثت‌تفیلت - لك تسع عن لثمن 
وف الكل تصرفت(۴) . 

نی هاشم خواستند شمشير بکشند و آنها را دفع تمایند حشرت امام حسين 23 
جلو کیری‌نمود فرمود بر درم صت نموده حاضر نيستم بقدر شاخ حجامتى در عقب‌جنازه 
من خون ربخت كردد - فلذا بامر آتحضرت بر کرداندند جنازه راو در بقيع دفن 

تمودند . 
(۱) آيا کنایت سيكند تورا روز جمل (یمنی سوار شدی يميدان جنك آمدی ) تا اینکه 
بكويند مردم روزاستر ( يعنىسوار استر شدی سر راه برجنازة بسر بيقمبر گرفتی )يك روزسوار 


بر شتر و یکروز سوار بر استر شده حجاب رسول خدا (س) را پاره کروی تصميم داری نور خدا 
را خاموش نمائی وسال ]که خداو تدئور خود را بح دكمال مير سا ندهر چند مکره‌طبع مشر كين باشد . 

(۲) كاه سوار شتر ودوزی سواد استر میشری اکر زنده بانی سزار فيل هم خواهی‌شد 
(كتايه از اینکه بجنکه‌خدا خواهی رفت ) و حال آټکه توازهشت بكفتنظ یکی دأرى ومدوانا 
تعام را تصرف کردی . 


اكات 


موده وماد ى غا | كرتويا سح دار برجنگه امین 
درشهادت امير المؤمنين پھر پشیدان كرديده بود يس چرا وقتى خبر شهادت 
آنحضرت راشنید سجدمشكر بجاى آوررچنانچه 
ابوالفرج اصفهانی صاحب افانى در آخرشرح حالات آنحضرت درمقاتل الطالبيين آورده 
لما ان‌چاء عابدة قتل اميرالمؤ منين على ا سجدت (۱) . 
اکر واقماً توبه نموده و پشیمان کردیده بود پس چرا وقتی‌خبر شهارتآنحضرت 
را شنید اظهار فرح و شادمانى نعود چنانچه محمد.ن جربر طبری در حوارث سال ېلم 
هجرى تاريخ خود و ابوالفرج أصفهانى در آخر حالات آتحضرت در مقائل الطالبينين 
آورد‌اند زمانی که خبر شهادت آن حضرت را غلامی باو داد كفت : 
فالقت عصاهاو استفرت بها النوى كما قرغینا بالایاب المسافر 
القاه عصا کنایه از اطمينان قلب و آسود کی خاطرميباشد که وقتى آدهى در مكان معيسنى 
قلبش آرام وفکرش آسودم شد گفته ميشود القى عصام ( چنانچه مسكويه در تجارب 
الام و دميرى ورحيات الحيوان يبان نموده اند) مقصود عایشه ازكفتن أبن شعر آن‌بود 
که خواست بگوید از بابت على خيالم فارخ و سینه‌ام باز و فكرم راحت شد چون‌پبوسته 
انتظار هم چوخبری را داشتم مانند کسیکه انتظار مسافر خود را داشته باش دکه بآمدن 
مسافر چشمپایش روشن و قلس آرام گردد؟!. 
يس منهم از شنیدن‌خبر مر کٹ على چشمم روشن وقليم آرام و خیالم راحت شد؟! 
آتگاه ازخیں آورنده سوال کرد که چه کس او را بقتل رساتید کفتند عبدالرحمن بن 
ملجم مرادی انوقبيله بنی مراد فوری "كفت فان يك نائیا فلقد نعاه - غلاملیس فى 
فيه التراب- يعنى اکر على دور از من است خبر مر ك او را غلامی آورد که خاك 
در دهان او مباد . 
زنب دختر ام سلمه حاضربود کفت ۲ا سزاوار است در بار على م2 این فسم 
خوشحالی کنی و جنين کلماتی بگوئی و اظهار فرح و شارمانى بثمائى ديد بد شد در 
(۱)چون خبر قنل و شہارت امیرالمومنین علیه السلام بعايشه رسید سجدة (شکر) نمود. 
ام 


خم 


جواب كفت بخود نبودم از روی سپو و نسيان و فراموشی ابنطور گفتم چنانچه باز اين 
حالت بمن دست دهد و بازكو نمایم مرا یاد آور شوید تا تكويم . 

خویست آقابان حب و بض را بگذاربد و عبرت بكي ريدكه مله توبه حفيقت 
نداشته بلکه تا دم مس کث بدشمنی خود باقى بوده ادت و الا با ظهار فرح سجدة شکر 
ثمى نمود . ۱ 

آقابان حترم این اعمال را حل بچه چیز مينمائيد آبا جز ایشست كدامالمؤمنين, 
زنی بوده سبك عقل‌تر از دبگران که آراش در زند کی نداشته . 

مطلب دیگری يادم آمد شما آقایان انتقاد از شيعيان مينمائيد و با نظ بغضاه 
بآنپا مینگرید که چرا بخلیفه سوم عثمان خورده كيرى نموده و مطاعن اورا که علماه 
خودتان نقل نموده‌اند وا گو مینمایشد . 

اكراز اين جبت هم شده‌باید بام المؤمنين عايشه 


کلمات متضاد عابثه خوش ين تباشيد چه آنکه موم اک علماه 


میت بشمان 
و مورخین خودتان مانند ابن ای‌الحدید در ص 


۷ جلد دوم شرح نهجالبلاغه و مسعودی در کتاب اخبارالزمان واوسط وسیط این‌جوزی 
در ص ۳۹ تذ کرد خواس الامه و ابن جرير وابن عساكر و ابناثير و دیگران از علماه 
و مورخین خودتان نوشته‌اند که ام المؤمنين عايشه پیوسته از عثمان بد کوئی میکرد ما 

آنجا که فرباد میزد اقتلوا نعلا قتله الله فقد کفر )١(‏ . 
ولی همين که عثمان کشته شد روی کینه و عداوت با على ی می كفت : 

قتل عشمان مظلوماً وله لاطلبن بدمه فتومو) معی (۴) . 

ابن ابىالحديدمينويسد ان عايشة كانت من اشذ الناس على عثمان حتی 
الها اخرجت‌ئوبآمی ثياب رسو ل الله فنصبته فی منزلها وکات تقول للد اخلین 


(۱) يكشيد این بيد خرفت (يمنىعثمان) وا خدا بکشد او دا پس بتحقينكافر شده‌است . 
(۱) عشان مظلوم کشته شد بعدا سوكند مطالبه خون اد دا میکنم پس قيام كنيد و مرا 
يادى نماید 


رو 


الیها هذا ثوب دسول الله صلّى الله عليه و آله لم يبل و عثمان قد ابلی 
سنته (۰)۱ 


و نیز ابن ابی الحدید كويد وقتى در مگه خبر قتل عشمان بعايشة رسيد كفت 


ابعذهالله ذلك با قدمت یداه وماالله بظلام للعبيد (۲) . 

ين نوع كلمات را بدون دليل از عارشه نسبت بخليفه عثمان ميشئويد ابداً متاثر 
نميشويد ولی همین كلمات را | کر از شيعيان بیچار, بشنويد فوری حكم رفش و کفر 
بآنها دادء قتلشان را واجب میدانید . 

پس بابد نظر پاك باشد اکر بدینی بميان آمد همه عیبی از آن بیرون می آید 
آنچه مسل است ام المؤمنين عايشه سیت بمولانا امیر المؤمنين على ای نظر کینه 
و عداوتی شدید داشته که وقتی شنید مسلمانان بآن حضرت يبعت نمودند كفت : 
لو ددت انّالسماء انطبقت على الارض أن الّمهذا قتلوا (برعفان مظلومآ(0) . 

. این نوع کلمات مختلف و متضاد تلوان امالمؤمنين عايشه را تميرسائد‎ LT 

شيخ - این اختلافات در روبه و رفتار و كفتار ام المومنین عايشه رضی الله عنبا 
زياده "قل شده ولی دو چیز مسلم و ثایت است . 

یکی آنکه عايشه ام المژمنین رضی اله عنها را فریب دادند و آنروز متوجه 
بمقام ولایت على کرم الله وجهه نبودم چنانچه خورش كفت فراموش نمودم و در بصره 
نادم آمد ثائياً توبه نمود قطعاً خداوند از گذشته ها ميكذرد و او را در اعلا درجات 
بپشت وارد ميكند . ۱ 

داعی - در «وضوع توبه تکرار كفتار نمیکنم و نمیگويم خون آنهمه مسلمانان 


(۱) بدرستيكه عايشه از همه مردم بت بشان دشنت بود تا 7نجا که بيراهن رسول 
عدا دا دد منول غود آویخته و بواردین اظهاد میکرد ابن یبراهن. دسول غدا صلی ايل عليه ر آله 
است که هنوز كبنه تكرديده وعشان سلت نحضرت راکېنه واؤكار انداغت . 

(۲) خداونه او دا از رحمث خود دور گرداند ببب کردار نا بسندیده ای‌که باختيار 
خود بيادكار گذارد وخداو ند کسی است که ظلم بربندکان امی كند ( آنکه را عذاب کند كيقر 
کردار او است) . 

(۲) اکر امر خلافت على بآخر رسد وحال ٣‏ نکه عثمان مظلوم کشته کردید دوست یدارم 
كه آسمان بزمین آیدوچهان فانی گردد . 


YAL 
پیگناه ربخته شده وهتك توامیس كرديده و نهب اموال شده چگونه بدون محا کمه‎ 
میگنرد - صحیح اس ت که خداوند ارحم الراحمين است - ولى فی‌موضع العفو و‎ 
الرحمة واشد المعاقبين فى موضع النكال والنقمة (۱) علاوه نادم عکف‌خود‎ 
معترف بودم که عمداً سبب وقوع <وادث كرديده فلذا بنا برآ نجه اکابر علماء خودتان‎ 
نقل نمود‌اند وصیت نمود مرا پې لوی پیغمبر دفن ننمائيد جه آنكه خود میدانم جه‎ 
حوادثی بعد از آنحضرت ظاهر ساختم چنانکه حاكم در مستدرك وابن قتيبه در معارف‎ 
وعد بن بوسف زرندی در كتاب اعلام بسيرة السبی وابن البيسع نیشابوری و دبگران تقل‎ 
تموده اند که عایشه‌بعبداله زبير وصي تكرد ادفنونی مع اخواتى بالبقيع فانّى قد‎ 
. )۴( احدث امور بعده‎ 
اما اشکه فرمودید ام المؤمنين فراموش كار بوده و احاديث فضایل على را در‎ 
بصره ياد آوردومنع ييغمبررا از آن كار بخاطر نداشت اشتبام فرمودید خوبست کتب‎ 
معتبرةٌ أكابر علماء خودتانرا ینید تا پاشتباه خود بى يبريد مخصوصاً از ص ۷۷ جلد دوم‎ 
شرح نبج البلافه ابن ابىالحديد را مطالعه فرمائید تا حقیقت بر شما کشف كردذ ابنك‎ 
. برای روشن شدن مطلب ببعض از مندرجات آن کتاب اشاره می‌تمایم‎ 
ابن ایی الحديد از تاریخ أبى مخنف لوط بن‌محبی‎ 
أزدى قل مینماید که در آن موقم ام المؤمنين‎ 
ام سلمه هم برای عمل حج بمکه مشرف بود وقتی شنید عايشه بخونخواهی عثمان‎ 
بزخاسته وعازم بصرء است بسیار متأ شد ودر مجالس تظاهر بقل منافب على تج‎ 
مینمود عايشه بملاقات ام سلمه رفت تا اورا قرب داده باخود همدست نموده بیصره‎ 


نصایح ام سلمه بعایشه 


بروند . 
ام سلمه فرمود تا دیروز آنهمه دشنام بعثمان میدادی و مذمت مینمودی و 


(۱) خداو ند إرحم الراحمين است در محلی که حکمت مقتضی هفو ورحست باشد و بمکس 


اکر اقتضای حکست سخت گیری شد سخت تر ین هقویتها دا در موقع نقمت وسختی ميكند . 


(۲) دقن کنید میا پپلوی خواهرهایم‌در بقیع ذیرا من داز رسول خدا صلی اله عليه و آله 
ایجاد واحدات امور نودم . 


° 


اورا نشل عیخواندی وحالا بخونخواهی او در مقابل على ب برخاسته ای آيا از 
فضایل آنحضرت غافلی اکر یادت رفته من اینك ياد آوری مینمایم . 
ياد آوری لمودن ام سلمه ال يلد روني 6 شوک یت 
فضایل على را برای عای .۰ بحجره تو أمديم در آن بين على واردشد وبا 
پیغمبر و نجوى نمود و نجوى طول كشيد 
تو خواستی برآن حشرت هجمه ثماثى من منعت کردم کوش نداری و حله نمودی بر 
آن بزر کوار و کنتی در هرئه روز مك روز نوبةٌ من استآنهم تو آمده‌ای وییخمبر تاک 
را مود ای رسول اکرم لبت غضبناك در حالتيكه مورت با رکش سرخ شده 
بود بتو فرمود . ارچعی وراءك والله لايبفطه احد من اهل بیتی ولا من غيرهم 
مى. الناس الاوهو خارج من الايمان (۱) پس تو نادم و يشيمان بر کشتی عايشه 
كفت بلی بادم هست !۱ . 
ام سلمه فرمود باوت بیاید روزی که تو سر مبارك پیتمبر را شستشو میداری و 
من غذای حيس تهیه مینمودم آنحضرت سر مبارك بلند نمود فرمود کدام يك از شما 
صاحب شتی گنه كاريد که سكباى حوأب بر او يارس نمایند وبرروی پل صراط برو. 
أفتاده گردد من دستورا از حيس برداشته عرض کردم بارسول اله يناه عييرم بشدا و 
برسول خدا ازاین ام‌آنگاه دست برپشت توزده فرمود يبرهيز از آتکه تو بای آنکس 
که این عمل کند عایشه كفت بلی يادم هست 11 , 
دك كلت اث بیاورم که در یکی از سفرها من وتو با ييغمين با بودیم 
روزى على ی كنشهاى پیغمیں َو را ميدوخت وما در سابه درختی نشسته بوديم 
نا کاه يدرتابى بكر باتفاق مر آمدند اجازم خواستند من‌وتو رفتيم عقب يردم نهانشستند 
بعد از کفتگوی چندی کفتند بارسو الله انا لاندرى قدبر ما تصحبنا فلو اعلمتنا 
عن يستخلف علینالیکون لنا بعدك مفزعا فتال‌لهما اما الى قدارى مکانهو لو 


(۱) بر کرد يعقب بضدا ق 0 1 
بعقب بخدا قسم احدی از اهل بيت من‌ونه غير ال آنها از مردم باعلي‌دشن 
شاید مکر 7 نکه او از ایمان بيرون دفته است . 6 
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قعلت لتفر“قنم عنه كنا تفر"قت بنو اسرائيل عن هرون بن عمران فسکتائم 
خرجا (0). ۱ 

بعد از بیرون رفتن آنها ما بيرون آمديم من عرش کردم یا رسول الله 
من كنت مستخلة؛ عليهم فقال خاصف النعل فنزلنا فلم نر احد الا عاي فدات يا 
رسو لاله ما أرى الأعليًا فقال هو ذلك (۰)۳ 

عايش ه كفت بلی يادم هست ام سلمه كفت يس بعداز أينكه اين احاديث را میدافی 
کجا ميرو ى كفت برای اصلاح بين مردم میروم !۰۱ 2 

پس آقايان تصديق نمائید ام المؤمئين عايشه فريب نخورده بلكه خود عازم 
قتنه أتكيزى بوده عالماً عامداً قيام تمودة با آنکه امسلمه. باو .باد آوری نمود احادیث 
رسول الله تقو رأ مع ذلك متنینه نكرديد ‏ با اقرار بمقامحقيقت امير المؤمنين حر كت 
تمود بسوى بصره و آن فتنه بزر كك را بر پا کرد که منجر بريختن خون مسلمانان 
سيار كرديف ۱۱۱: 

مخصوصاً ور این حديث خصف نعل بزركترين نص و حجة است بن أثبات امامت 
و خلافت آ تضرت که وفتی ام سلمه عرض میکند با رسول الله كيست آن كسيكه 
اورا خلیفهقرارمیدهی بعد از خود فرمود دو زنده اعلین من و آن جز على بن اببطالب 
کسی نبودء است . 

گناہ شيعيان فقط اینست که تحت اثر هيج عادنن قرار تميكيرلد و با دوزین 
حقيقت وفایع مهمبةٌ جبارد, قرن قبل را مینگرند و يدون حب و بعض از آنات 


(۱) ماحصل ممتی آ نکه عرض کرد ند ماقدر مصاحيث ودا نمیدانیم فلهذا تملا دادیم مارا 
تغليم دهیه و بفرمالید چه کسی غلیقه وجانشن شا بر ما میباشد که هد از شا مفزع وپناهگاه ما 
باشد حضرت به آن دو (ابوبکروصر) فرمود منمقام ومرتيه ومکان او دا مبشناسيم (یعنی‌جا نشینه 
خود دا) ولی (نعلا) اگر اين عمل را بکنم واو دا ضعرفى نمایم از اطراف او متفرق ميشويه 
هیچنانکه بتی اسرائیل از اطراف هارونمتفرق شدند پس سا کت گردیده بیرون رد . 

(۲) جه کی بر نا خلیفه میباشد فرمود آنکس که ملین موا پاره دوؤى ميكتد پس از 
خدمت] نعضرت بیرون آعدیم ويديم جر على (عليهاللام) کی تود پس عرش کردم يا دسول ال 
غير از على کسی دا لی بيثم فرمود همان (علی) خلیفه است . ۱ 


بكلا 


رآن مجيد وآتجه د ركتب معتبرء عاماه فربقين نوشیّه شده است استفاده نموده وقضاوت 
بحق مینمایند . 

بهمين جهة معتقدند باینکه ولو بسورت ظاهر در تاريخ با دسیسه بازيهاى سياسى 
خلافت على نات زماناً در مرتبه چهارم قرار گرفته . 

ولی‌این عقب ماند کی‌افضلیت ونصوص وارده در حق آن حضرت را از ميان نبرده 
و نخواهد برد . 

ما هم معتقدیم و آقرار داريم که در تاريخ ثبت کردیهه که ابی‌بکر ( با دساس 
سیاسی ) در سقيفه بدون حضور على كی و بنى هاشم و کبار صحابه و بامخالفت قبيله 
خزرح از:انصار خليفه ناميده شد و بعد از او هم بطریق دیکتاتوری فردی و شوری عمس 
و عثمان قبل از مقام ولایت على يتم ظاه را مسندنشین خلافت کردیدند ۷!. 

ولى_با يك تفاوت که آنها خليقة الخلق بودند یعنی عداماى از همدستان آنها 
قيام نمودند و حلفةُ خلافت رابگردن آنا انداختند . 

ولی مؤلانا امير المؤهنين على لا خلیفةالرسول ات که منصوص از جانب خدا 
و ييغمير لو بوده است . 

شيخ - بی لطفی میفرمائید هیچ تفاوتی بين آنا نبوده همان مردمى که خلفاء 
ثلائه ابى بكر و عمر و عثمان رضیاثه عنهم را بمقامات خلافت ابعاعاً نصب نمودند على 
کرم الله وجهه را هم همان اشخاس بخلافت نصب نمودند . 
داعی - تفاوت در تعبين خلافت خلفا از جهات 
بسيارى واضح و آشکار است اولا اشاره باجماع 
فرمودید بى لطفى هینمائید که "تجدید مطلب 
میکنید زیرا که ب اشاس بودن دليل اجماع را شبهاى قبل كاملا پمرضتان رسانیدم که 
أبعاع امت بر خلافت هرجيك ازبتخلفاء در ابتداء اس واقع نشد (مراجعه شود به س 4۸۷ 
ناص 49١‏ همين كتاب ) , 


۰ اختلاف در آمیین خلقاء ثلاث 
ادلیل بر بطلان خلافت 1 نهااست 
«. 1 


دلائل دیگر بر بطلات اجماع 


ایا اکر اتکاه شما بدلیل ابهاع است و لین . 
حق را از جانب خدا و پیغعبر برای اعت ثابت . 


ا 

غرعی ميدأنيد علی‌الفاعده بایستی هر خليفه ای که ازدنيا میرودامت مع شوند پابادطلاج 
امروزيها مجلس مبعوثان يامؤسسان تشکیل دهند برای تعیین خلیفه بعدى صحبتکنند 
اجماع موم ( يابقول شما) اجتماع عقلا برهر فردی قرار كرفت ورأى اتفاقی برآن ثابت 
آمد آن فرد منتخب خليفه و بركزيدة مردم ميشود (نه خليفه رسول خدا) وين جربان 
طبيعى درتمام ادوار بايد مورد سمل قرا رکید . 

والبته تصديق میفرمائید جتين اجعاعی ابداً برای هيچيك از خلفاء در اسلام واقع 
نشده حتى همان اجماع ناقصى هم که ما قبلا ثابت نموديم ( که كبار صحابه و بنى هاشم 
و انصارداخل نبودند ) برای احدى جزایی بكرين ابی قحافه واقع نشد . 

زيرا خلافت مر باتفاق جميع مورخين و محدئین اسلام وغيره قط بنص خلینه 
انی بكر بوده است | کر اجماع شرط در تعبين خلافت است چرا بعد از اہی بكر در تعيين 
عمر بخلاقت تشکیل اجعاع تشد و يآراء مومی می‌اجعه تنمودند . 

شیخ - بدیپی است چون ابی بكر را بخلافت اماع امت معين نمود ‏ قول خلفیه 
اول پتنبائی برای كعيين خليفه بعدی سندی است محکم بعد از آن دیگر احتیاجی 
باجماع و كرفتن آراء امت در تعیین خلیفه بعدى نيست بلکه قول هرخلیفه برای تعيين 
خليفةٌ بعدى سندیت ثابت دارد و ان حق مخصوص خلیفه است که خلیفه بعد از خود را 
معين تمايد و مردم را حیران و سی کردان بگذارد لذا چون اہی بكر ثابت الخلافه 
بالاجاع مر را بخلافت برقرار نموده خليفة ثابت ييفحبرشد ۰۱۷ 

داعی - أولاً اکر چنین حقى برای خلیفه ثابت الاس ( بعقيدم شما ) در ثعيين 
خلیفه بندی قائليد و میگوئیه وظيفه خليفه است که امت را حيران نگذارد و نص" او 
نها در تعبين خليفه بعد از خود كفايت میکند چرا اين حق را از پیغمبر ثابت النبواه 
که هاری بشر بوده است ساقط نمودین . 

وجرا آنهمه توس عالية واضحه ای را که صراحة و كناية" رسول اكرم 495 , 
در دفعات متعدده و مواطن مختلفه بر على ی نمود و در كتب معتيره خودتان پر است 
(وما هم در شبهاي قبل پیش از آنا اشاره تموديم و امشب هم نص" سریح در تحديث 


Vf 

ام سلمه پمرشتان رسيد ) نا دیده گرفته و ترتیب اثر نداديد و از برای هر يك تأوبلات 

بازده نمورید مانند تأوبل و تغییر مضحکی که ابن أبى الحدید در حدیث ام سلمه نمووه 
و اين نض صریح را رد تموده . 

واقياً جای تعجب است که روی جه اصل میفرمدائید قول اہی بکر درتعیین مر 

بخلافت سندییت دارد ؟ ولی قول رسول خدا تلف سندییت ندارد ؟ و برای‌آن کلمات 

حکیمانه تعبیرات بارده ميتمائيد 1. ۱ 

ثانياً از کجا و بچه وليل میفرمائیدخليفة اول كه باجماع مين شدم حق دارو 

خلیغة بعدى رامعين نمایدآبا هوجو وستورى ازپیغمبررسیده‌است قطعأجواب منفی است . 


ثالث میگوئید خلیفه اول که باجماع معين شد در تعیین خلفاه بعدى نكر احتياج ۱ 


باجماع نمیباشد همان خليفة منصوب از جائب خلق حق دارد خلیفه بعد از خود را معین 
نماید و ص او عنها کفایت میکند ؟!. 
أكر امس جنين است يس چرا قفط این ام در 
خلافت مر عملى شد بلكه در خلافت عثمان بر 
خلاف شد مر تعیین خليقه نکرد امي را بشوراى شش نفری وا کذار نمو ؟!. 

معلوم نيست دليل آقایان بر اثبات خلافت جيست میدانید ولائل كه اختلاف 


يبدا كرد اصل موضوع از بين ميرود ؟. 


اعتراض بر مجلس شورى 


أكر دليل شما بر اثبات خلافت اجماع أمت است و جیع لبت بايد جمع شولد 
و انا رای بدهند ( كذشته از آنكه در خلافت ایی بكر هم جنين ابعاعى نهد) 
يس جرا در خلافت تمر جنين اجمامى تشکیل ندادند ؛ و أكر اجماع را در خلافت 
اولی شرط می دائيد و در تعيين خلفای بعد فقط نص خليفة منصوب بابعاع كفايت 
می كلد . 

يس چرا درخلافت عثمان این امس تملی نشد ؟ و خليفه مر برخلاف رویه‌امی یکی 
تعيين خليفه را بشوراى ( ديكتاتورى ) واکذار کرد ؟ آنېم جه مجلس شورائی 


۷6۵ 


که در هيج جای عالم ( حتی در ميان ملل وحشی ) چنین مجلس شورائى وجود يبدا 

نکرده عو ضآتکه نما ند كان مجلس را ملت معی‌نمایند ( که شاید قولو رأى | کثریت 
ر ۳ 0 

آنپا قدرى «ؤثر باشد ) خلیفه عم خود معين نمود . 

و عجیب‌تر ازهمهآنکه جلو اختبار همهرا کرفت 
اعتراض بر حکمیت و تمام آن عداه را تحت اص و فرمان عبدالرجنن 
عبدالرحمن بن عوف 5 

بن عوف قرار داد .۱٩‏ 
معلوم نیت روی جه ملاه شرعى و عرفی علمی و عملی عبدالر من را قدر 
شاخصيت داد (جز آنکه خوش ترديك عشنان بود و يقينداشت طرف عثمازرا نمی گذارد 
و دیگری را كيرد ) که در وستور خود كفت هر طرفی که عبدالر جن است حق است 
و باه رکس عبدال رحن بيعت نماید يايد دیگران تسليم شوند وقتی خوب رقت كنيع 
هی بینیم أيجاد دیکتاتوری نمودم منتها بصورت شورى دز أورد ؟! ٠‏ 
و بقول أمروزى ها قانون دمکزاسی بکلی برخلاف این روبه و رفتار میباشد . 
واقعاً جاى تعجب و تأسف اس ت که رسول کرم َو مكرار فرمود که شبهای 
قبل هم با سلسله اسناد کر تمودم كه على مع الحقوالحق مع على حيث دان (1) ٠‏ 
ونيز فرمود : هذا على فاروق هذه الامة يفرق نين الحق والباطل (۰)۴ 
چنانکه حا کم در مستدرك و حافظ ابو تعيم در حليه و طبرانی در اوسط و ابن 
1 7 وت فا قات الدهه 
عساكر در تاريخ وعد بن بوسف کنجی شاقمى در کفابت الطالب ومحب الديين 
طبری در رياش النضره و جوینی در فزايد و أبن ابىالحديد در شرح نهج و سيوطى در 
در المتثورازابنعباس وسلمان وی تروحذیفهنقلنموده‌اند که رسول! کر لكي فرمود : 
ستکون بعدی‌فتنة فاذاکان ذاك فالزموا على بن ابيطالي فاله اول من یصافحی 
يوم الغيمة وهوالصدیالاکبروهوفاروق هذه الامة.غرق بين الحق د الباطل 
و هو يعسوب!لمؤمنين (۴) ۰ ۱ | 
0 باحق وحن باعلی میکردد «یمنی هر راهی على برود آن راء حق است > ` 
0 تیچ ادو این امت اس ت که‌جدامی ميا ندازد مبان حق و باطل ۰ 
(۳) زود است بعد اذ من‌فتنه‌ای بر پا شود در آ دوقع برشيا لازم است التزام ركاب على 


د ت تاردق 
را ختیار انایرا اد اولکسی استکه روز قیامت‌با من مصافح» مینما ید او راست كو وتاددق 


اين امت میباش د که تفر بق می تماد بين حق و باطل او است پادشاه مؤمنين ` 


س 


و در حدیث معروف عمار پاسر اس ت که با ساسله اسناد درلیالی ماضيدمفصلاعرض 
نمودم که آتحضرت بعسار فرمود ان سلك الناس كلهم و اديا و سلكعلي و ادبا 
فاسلك وادی على و خل عنالناس با عمار على لايرداك عن هدی ولايدكك 
على ردی يا عمار طاعة على طاعتی و طاعتی طاعةاللّه (۱) . 

آنگاه برخلاف دستور پینمبر هنت خل: 
ای ا و برخلاف دستور پیغمبر بإ خلیفهجر 
امير ا لمؤ منین 18 على را در شوری میگذارد تحتا مر و فرمان 

0 ۱ عبدالرعن)؟ ۱! . 

5 أما ميشود بآن ومشگاه بدون نعد » آنهمه از کبار صحابه زا کنر و حق رای 
انپا را در اس خلافت ساقط مود بس نبود در خود شوری عم ظلم فاحش بر على عَم 
وارد أوردتد و اهانت بز ر کی 
و فرمان غبدالرهن قرار دادند ۱٩‏ . 
آقابان حتر م منصفانه قضاوت نمائید م‌اجعه كنيد یکتب رجالاز قیل استبعای " 
د أسابه و حلي الاوياء و امثال آنها حالات: على يل را با عبدالرحن ويل ب 07 ٠‏ 
يلج نقر أعضاء شوری بسنجيد يبينيد عبدالر بحن لياقت مقام حکمرت را ادته با مولی ۱ 
اي المؤمنن لل آنك : یرای سر 
ب امین * یی رید بحق كيهائى که روى دسته بندیهای سیاسیبکررفته 
و مقصود از أن بازیما پمال نمودن حقولايت در مرتبة سوم بودماست ۱۱۶ . 
5 خلاصة کلام اکر دستور خليفةُ ثانى عمر بن الخطاب مملى بوره که در تین 
فت مجلس شورى لازمست پس جرا در خلافت مولانا أميرالمؤمنين عملى نشد ؟: 
و تعیب است که ور خلافت خلفاء اربیه ( راشدین ) (انى بكر و عم و عثمان 
و على لمجبار قسم عمل شده یا کدام ريك از اقسام اریمه حق و ملاك عمل ومدار كار 
۶ 5 دیکر باطل و اکر تمام طرق دل بخوأه حق بوده تصدديق تمائيد شما 
تعيين خلافت طریق ثابت و دلیل قانع کنشده ندارید . 
(۱) اکر تمام مرم براهی مدر وند وعلى براه هیگر پس راهى دا برو كه على ميرود و 


بى نیاز شود از مردم ای‌عا O‏ اک 
5 اد على تورا از هدایت برنگرداند ودلالت 2 
اطامت على (طاعت من است واطاعت من اطاعت غدة إت ٠‏ ددلالت برهلا کت ننمايب. ای عمار 


برای 


بأنحضرت نمودند که فاروق ین حق و باطل ر ایت امم * 


5 3 

واکر آقايان محترم قدری ازعادت بیرون آئید وبا ظر انساف وعمیقانه بحقایق 

پنگرید تصدیق خواهید نمود حقيقت غین از آنست كه ظاهراً جريان پیداندوده . 
جشوبازو کوش باز وين عمی حبرتم از چشم بندی خدای 

شیخ ‏ جنائجه این بيافات شما صحيح باشد كه بايد (بقول شما) در أو تعسق 
پشتری نمود خلافت على كرام الله وجهه هم متزلزل میشود برای آنکه همان اجماعی 
و۳ خلفاء قبل (ابی نکر وعمر وعتمان رضي الله عنهم ) را بخلافت نصب و تقوبت نمووند 
على كرام لله وجهه را نيز آوردند و بخلافت بر قرار نمودند . 

داعی این فرهايش شما وقتی‌صحیح میباشد که نصوص قبلى از رسولخدا رر 


" در کار نبوده وحال آنکه خلافت على تیه م بوط باجماع امت نبوده بلكة منصوص از 


جانب خدا وپیغمیر بوده . 
و اکر آنحضرت زیر بار خلافت رفت أنه أز جوت 
خلافت نصوص از جا ۲ 
على منصوص از جا لپ 0 اا 
خدا و پیغمبر بود " " اجماع واجتماع مردم بود بلكه از جبت استرداد 
حق بود زيرا هرزی حق ی که حقش را غصب تمایند 


: ولو سالها بگذرد هروقت فرصتی بدستآورد وعقتضى «وجود شد و مانع از ميان رفت 


بايد خق خود را بگیرد . 1 

فلذا آن روزی که مانع برطرف رمقتضی موجود شد أن حضرت احقاق حق مود 
وحق بر م رکز خود قرار كرفت . 

اکر آقایان فراموش فرمودید صفحات جرائد ومجلات وفوق العادرهاى منتشره 
را مطالعه فرماید دلائل و نسوس خلانت را که ما در لیالی ماضیه ياد آور شدیم و 
ثابت نمودیم که برقراری آن‌حضرت بمقام خلافت ظاهری از جبت اجماع وتوجه مد 
موده بلکه از جپت قصوص رسول ألله توف : باآبات فرآنی واسترداه حق بوده . 

شما نمی توانید يك خبر مشفق عليه يياوريد که رسول اکرم و فرموده 
باشد ابی‌بکر ور و عتمان وصی و خليفةٌ من آند با نامی از خلفای اموی و عباسی 


پرده باشد . 


NA 
دای در مام کت معت ع خی‎ 
E ب معبرة خووتا‎ 
و 0 (علاده برتواتر كتب شيعه) اخبار بسا‎ 
مدجود بت که على 2 رابخلافت ووسایت معرقى فر ى‌‎ 8 3 
ذ آ نها در شبهای كنشته (شاره هود وأمشب هم خبر ام سلمه پعرضتا وی‎ 
ركان ومیل‎ E ۱ شيخ . در‎ 
8 ۱ كع ہ در أخبار ماحم رسیدم که پیفمبر فرمود ابی بكر خليفة من‎ 
. داع _ 6 كه من است‎ 
ذكر أكون موش فرعودید دنل شیہای قبل را که بر بطلا آن ا‎ 
9 4 5 ۲ ۳ د‎ 
0 15 دم مشب هم شمارا بلا جواب دی كذاريم شيخ مد لدرر ز‎ ۲ 
قاموس اللنة در کتاب سفر المفادته ۴ 2 ۳ ان ثيروز أ بادی صاحب‎ 
د بي ,كويد ان ماودد فى فضائل | بکر و‎ 
لافتربات التى بشهد بديهة المد يعذيها () لوو‎ 


خلافت على باچماع لاذه بدلينهااكر خوب دفت کنددرطرثظاهری 
تزديكتر پود خلافتٍ د ای هيج لاز خلفاء راشدین (از ایی بکر 


دمر وعثمان و على عليه 1 ِ 
500 ا على عل لسلام ) و خلفاء اموی و 
E‏ ) امت جرع کردند امین کان سس الل ن 
0 2 اند وف رای بخلافتآنها بدهند - ولى برس ۳۹ اک 
0 ترحست طاعر مخلافت 
۱ 3 مگیم ميت ملاع ویک و تخل و 
ودخيناز علماه خودتان توشته آنر در خلافت ایی بكر در مر تیه اول فقط عر ۱ 9 
د ابوعیدم 
جاجت وازجپت «خالفت 
RIG‏ 
ای 3۶ بودند بیمث نمووند و بعل 
انی هدید تائيه شرح دارم ) و جمی بتطميع يعت تمورتق 3 
برباست سعد بن عبادم كا بآخر تبعیت از خلافت نمورنو. تن 
واما خلافت عمر ت 3 ۱ 
0 : ات عمر فقط بدستور ی‌یکی نپا برقرار شد اجماعی و 
در نبود بلكه خلافت سلطنت مآبانه ام شد 


وأما عثمان روى شالور: 
ان روی شالور: سیاسی مجلس شورای: (ربکتاتوری) که 2 
داد برمسند خلافت نشسی ۱ 


أخن آر ا عمومی 


(1)1 نچه‌در فضا ىل | 
ہی بكر تقل كرد يدء ال مفتر یاتی است که 5 
بديهة عقل گواهی بدر و7 نپا میدود . 


خالا 

و اما در طريقةُ خلافت على 5 تقر ببآغالب نمایند کان بلا مسلمين که تصادفاً 
جبة داد خواهی بدربار خلافت بمدینه آمده اجاع بز ركى تشكيل داده بودند ش رکت 
نمودند و باضرار هم آنها آتحضرت برمسند خلافت ظاهری مستقر كرديد . 

لو" اب - قبله صاحباجهاع نما يند کان بلادمساميندرهدينه رای تعبین خلافت بوده . 

دا عی - خير هنوز خلیفه سوم بر مسند خلافت بر فرار بود بلکه جمعيت بسیاری 


از غالب بلاد مسلمین از زعماء قوم و بزر کان قبائل جهة عرش حال و شكايت از عمال 


و حگام جائر ظالم بنی اميه و غيره و حرکات زشت و قبیح مروان و دیگرا ن که نزدمك 
پمقام خلت بودند بدربار خلافت در مدینه جمع شدند که عاقبت آن اجماع که 
كبار صحابه هم در آنها بودن بواسطه ندانسته كاريهاى خود عثمان و کوش ندادن 
بتصایح مشفقانةٌ امیرالمژمنین و کبار صحابة مجر بقتل او گردید . 
لذا اهل مدینه باتفاق تمام بز ركان فبائل و زعماء أقوام بلاد مسلمین که تصادقاً 
در مدبیته حاضر بودند بحالت اجعاع ور خانه مولائا امير المؤمنين ج رفتند و آتضرت 
را بالتماس و اصرار بمسجد آورده و اجماعاً با آن بز ركوار يبعت تمودند و چنین اجعاعی 
ظاهراً در اول بيعت برای هيچيك از خلفاء ثلاث قبل از آتحضرت واقع نشد که روی 
ميل و اراده و اختیار اهل مدینه باتفاق زعماء بلاد مسلمين دست بيعت بسوی يك فرد 
شاخصی بكشند و اورا بخلافت بشناسند . 
با جنين باع و اجتماعی که برای آنحضرت واقم شد ما آنرا دلیل خلافت 
برای [ نحضرت نمی دائیم بلكه دلیل ما بر خلافت آ نحضرت قر آن مجيد و نص خدا 
و رسول الله صلی أنه عليه وآله است . 
مطایق سيرة تمامانبياء که بام خداوند وصى وخليفه خودرأ معين مينمورئد . 
ثالثاً فرموديد بین امير المؤمنين على و سائر خلفاء تفاوتی نبوده اسٹ نمی 
دانم عمداً یا سهواً اشتباء فرموديد برای آنکه با دلائل عقل و قل يلكه اجعاع امت ابت 
اس تکه بین على تا و خلفاء بلکه تمام امت تغاوت يسيارى بودم أست . 


۷۵۰ 
على 4 متمایز از اولین امتیازی که مولانا أمير المؤمنين على Ls‏ 
ساير خلفاء بوده داشته و بهمين جهة متمايز از سایر خلفاء بودر 


آنست که آنها خلفاه منصوب از جانب بعمیتی 

1 از خلق بودم اند ولی على 85 خليفة منصوب از جانب خدا و يبغمبر بوده ست بديهى 

است تعيين شدة خدا وييغمبر حقاً ممتاز از تعبین شد خلق است هر عاقلى میداند که 
خليقه منصوص با خليفه غير منصوص فرق بسيار دارو , 

د مهم ترین صفت متازه ای که لي ليم رأ ازساي رحلفاء وتخيع امت ممتازمينما يد 
مقام علم وفضل وشرف وتقوای آتحضرت است که باتفاق جميع علماء امت ( باستثناء عدم 
قليلى آزخوارج و نواصب و بکریون که حالت آنها نزد همه معلوم است ) على لا بعد 
أزييغمبر اعلم و افضل و اقضى واشرف وانقای از هم مت بود . 


چنانچه إخبار بسيارى در این باب حتى از قول ابی بكر ور در شبهای کذفته ۰ 


از كتب معتبرة خودتان نفل نمودم با تأيبدات قرآن مبید اینك هم باز خبرى در بایم 
آعد که ورشبهای قبل نکن از برای شما ميخوانم تا کشف حقيقت شود . 

امام اعد بن حنيل در مسند و أبوالؤيد موفق بن اجد خوارزمی در مناقب و 
ميرسيد على همدانی شافعى در مودة القربى وحافظ ابوبکر بیهقی شافعی در سنن خودوغير 
آنبا از رسول اکرم باتو مكرراً بالفاظ وعبارات مختلفه قل قموده اند که فرمود 
على اعلمكم و افضلكم واقضاكم والراد عليهكالراد على والراد علیکالر اد 
على الله وهوعلى حدّالشرك باه (5) . 

أبن ابی الحدید معتزلی که از اشراف علماه شما است در چند جاى از مجلدات 
شرح نهج البلافه نوشته است قول بتفضيل امير المؤمنين على اي قولى است قديم که 
بسيارى از أصحاب و تا مین قائل بآن بوده اند و شیوخ بقد آدبون تصديق باين معنى 
تموره اند . 


۱ على علیه السلام اعلم وافضل وافضای از همه شما میباشد ردبرحکمو کنتارودای على 
دد پرمن است ورد برهن دد بر خداست ورد برخدادر حد شرك بخداست . 


لامك 
(جون صدإى أذان اعلام نماز عشاه بر خاست آقايان برای نماز برخاستند يس 
از اداه فريضه وصرف چای داعى افتتاح كلام تمودم ) . 
اشاره برؤس فضائل 3< داعی - آقايان شماكه مشفول نماز بوديد داعى 
و کمالات فكرها نموم تا درياءان فکرم بموضوعى رخوردم 
که اينك بطريق سؤال طرح میشمایم . 
بفرهائيد شرافت وفضيلت هرفردی برساير افراد که ابجاد حق تقدم میشماید در 
شيخ (بعد از قددى سکوت ) البته طرق شرافت و فضیلت بسیار است‌ولی 
در درجه اولی که میتوان ر وّس‌فضایل و کمالات شمرد - بعد از ایمان پخدا و رسول 
سه جيز را میتوان بشمار آورد ۱- نسب و تراد ياك ۷ - علم و داش ۳+ تقوی و 
پرهیز کاری . 
داعی - احسن الله لكم الاجر ما هم از همین سه طريق که شما پعنوان رس 
فضائل و کمالات انتخاب فرمودید وارد بحث ميشويم والبته هربك از صحابه اعم از 
خلفاء وغيرهم دارلى يك خصائصی بودند ولی حريك از آنا که جامع این خصائص عالیه 
واسهات فضائل بودند روی قواعد عقلیه ونقليه حق تقدم برای آنها سام است . 
اکر ثايت نموديم که در این خصائس ثلائه مولانا امیر المؤمنين ت يرجم دار 
سیادت وسعادت بوده تصديق نماد که بانصوص وارده از رسول خدا او آن‌بزر كوار 
اولی باص خلافت بوده است و از مقام خلافت ساقط نگردیده هگر بدسیسه بازيهاق 
سياسى ( که يعقيده أبن ایی الحديد در س 4٩‏ جلد اول شرح نهج البلاغه ) ناش را 


مصلحت گذاروند . 
در نسب پاك على او لا در موضوع نسب و تراد مسلم است که بعد از 
عليه السلام شخص خاتم الانبياء 2883 احدى بشرافت على 


2-3 نمیرسد و قدری نسب وتژار آنحضزت ياك و درخشنده و تابان میباشد که عقول 
عقلاء را محو و حیران نموده حتّی متعصین از اکابر علماء خودتان مانند علاء الدين 
مولى على بن عل قوشچی وایوشمان عمرو بن بحر جاحظ تاصبی وسعد الدین مسمود بن 


۷۵ 

عم تفتازانی گویند ما محو و حيراتيم در کلمات على کرم الله وجپه که میترماید 
نحن اهل البیت لايقاس بنا احد (۱) . 

ونيز ضمن‌خطبه روم نېج البلاغه است که بعدازرسیدن‌بمقام خلافت ظاهری فرمور 
لایناس با ل محمد صلى اللة عليه و آله مى هذهالامة احد ولا یسوی بهم 
من جرت نعمتهم عليه ابداً هم اسماس الدین وعماد اليقين اليهم ینیء الغالی 
وهم یلحق التالی و لهم‌خصائص حق الولابة وفيهم الوصيةوالورائةالان 
أذ دجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله (۱) . 

این‌پیاناتآ نحضرت ذلا کامژه براولوست وحق تقدم خلافت آ نحضرت وخاندان 
جلیل آل محمد صلوات اله عليهم' اجمعين دارو . 

این جعلات نه کلام خود آتحضرت است بلكه مخالفین هم تصديق ابن معنى را 
داشته اند چنانچه شبهاى قبل عرض کردم که مير سيد على همدانی در مودت هفتم 
از مووة الفربی از ایی وائل از عبدانه بن عمر تقل میکند که كفت در وقت شماره اسحاب 
پیغمبرہ ما كفتيمأبى بكر ور وعشنان مرد ی كفت پس نام على ججد شد كفت على "من اهل 

البيت لايقاس به احد هومع رسو ل الل صلی الله عليه و1لهفى درجته (۴) . 
ونىز از أحمب بن محمد کرزی بغدادى قل ميكند که كقت شنیدم از عبدالله بن 
حنبل که كفت سؤال کردم از پدرم ( احمد بن حنبل امام الحنابله ) از تفضيل صحابه او 
كفت أبى بكر و مر وعثمان يس كفتم باب على بن اييطالب( 58 )كا اس ت کنت 
هو من اهل البيت لايقاس به هؤلاء (۴) . 

(۱) مایم اهل پیت د مولا صلی ايل علبه و آله که احدی را اتوان قياس بما لبود . 

(۲) احدی الاين امت باآل محمد صلى امّعليه ر آله طرف مقایسه نبوده| ند و کسانیکه 
هميشه از نیت و بغشش معارف علوم ايشان بهره مندند باآنان برابر نمیشو تدا نان اساس وپایه 
دين دستون ایبان ويقين هستند دور اننادگان از داه حق با نان دجوع کرده و واماندكان بایشان 
ملق مشو ند وخصالس امامت (علوم وعمارف حقه وآيات وسجزات باهره) در 1 نان جمع وحق 
ایشانست و بس ب ودر بارهآنان وصیت (دسول اکرم صلی ا علیه‌و آله) وارث بردن ( از آن 
وجود تحثرم) نابت است در اين هنكام سن بوى اهلش بركشته و بجائى که ال آن خارج شده 
بود منتق ل كرديده . 

(؟) على ال اهل بيت (ببشبرصلى ابعليه و آلهاست) که احدی رامقايسه بااو توان نود او 
با بيشبر ودر ورجه 1[ نحضرت است . 


قل على از اهل بيت (پیشیرصلی اشعليه و آلهاست) که نتوان با او مقایسه دودابى بكر 
وعمر وعششان را . 


۷ات 


۷۵۳ 


عجب‌تر آنکه نسب على ي دو جنبه دارد تورانی وجسمانی و ازاين حيث بعد 
از رسول خدا لو آنحضرت منحص بفرو بودم است . 
ی از جنبۀ نورانیت وممنای حقيقى خلفت حق تقدم 
ور و رنف باأمير المؤمنين 5# است . 
چنانچه اکابر علماء خودتان از قبیل امام أحمد بن 
حنبل (امام الحنابله) در کتاب باعظمت «سند و مير سيد عأی همدانی ففيه شافعى در 
«ودة القربى وابن مفازلی شاقعی در مناقب و عل بن طلحه شافعی در مطالب السئول فى 
مناقب آل الرسول نقل مینمابند از رسولا کرم مت که فرمود كنت افا و على بن 
ابیطالب نورا بین يدى الله من قبل ان یخلق آدم بار بعة عشر الف عام فلما 
خلق الله تعالى آدم ر کب ذلك النور فى صلبه فلم يزل فى تور واحد حتى 
افترقنا ف صلب عبدالمطلب ففى النبوة وفى على لخلالة (۱) . 
ومیر سيد على همدأنى ققيه شافعى مودة هشم از مودۃ القربى را اختصاس بهمين 
موضوع داده باین عبارت المودة الثامنة فى ان رسول الله وعلیا من نور واحد 
اعطى على من الخصال ما لم يعط احد من العالمين (۳) . 
از جمله اخباری که در این مودت نقل نموده وابن مغازلى شافعى هم متعرض است 
از عثمان بن عفان خليفه سوم اس ت که كفت رسول | کرم مه فرمود خلقت انا و 
على من نور واحد قبل ان يخلق آدم بار بعة ]لاف عام فلمّا خلق الله آدم 
د کب ذلك النور فى صلبه فلم بزلشیء واحدحتى افترقنا فی‌صلب عبدالمطلب 
قفن اب وفى على الوصية . 
در خبر دیگر بعداز این خبر مينويسد خطاب بعلى نموده فرمود ففنى”النبوة و 
(۱) من وعلى نودى بودیم در اختبار قدرت خدای شالی قبل از اينكه خلق ګند آدم دا 
بچهارده هز ار سال يس چون خلق فرمود آدم را خدای متعال مارا که آن تور بودیم در صلب 
آدم قراد داد وار صلب او پوسته باهم بودیم تا در صلب عبدا لطاب ازهم جدا شدیم پس‌ددمن 
تبوت ودر على خلافت دا ظاهر ساخت . 


(۲) مودت هشتم در اینکهٌ رسول غدا وعلى از يك نور پود ند وداده شده است بعلى از خصال 
نيه باحدي از حالپان داده نشده است . 


52-7 
الرسالة وفيك الوصية والامامة یاعلی )١(‏ . 
ونيز همين خبررا أبن أبى الحديد معتزلى در ص +40 جلد دوم شرح نهجالبلاغه 
(چاپ مصر ) از صاحب کناب فردوس قل نموده وشيخ سليمان بلخى حنفی در باب اول 
ینایم المودة از جمع الفؤائد ومناقب ابن مغازلی شافعی و فردوس ديلمى و فرائد 
السمطين حموینی ومناقب خوارزمی بمختصر اختلافی در ألفاظ و عبارات و اتحاد معنی 
خلت نورانی ل وعلی صلوات اله عليهما را قبل از خلفت خلایق بهزاران سال تقل 
مینمایند و اینکه عردو يك نور بودند تا در صلب عبد المطلب از هم جدأ شدند 
قسمتی در صلب عیداثه قرا ر کرف ت که خاتم الابیاء لو بوجود آمد و نصف دبکر در 
صلب أبوطالبرفت على ب بوجوو آمد غد تیو رابرای نبوت ورسالت وعلی ¥ را 
برای وصایت وامامت وخلافت انتخاب"مودند چنانچه بیان خود رسو لاه 43 است ور 
ججلة اخبار وارده . 
وأبو المؤيد «وفق بن اجد خوارزمی در فصل چپاردهم مناقب و فصل جهارم 
مقتل الحسين وسبط أبن جوزی در ص ۲۸ تذكره و ابن صباغ مالکی در فصول الميسّه 
وغل بن یوسف كنجى شافعی در باب ۸۷ كتايت الطالب ينج خبر مسنداً از حافظ 
محدث شام وحافظ محدث عراق از معجم طبرانی باسناد خود نقل مینمایند كه رسول 
اکرم ات فرمود من وعلى ازيك تور خلقشدنم وباهم بوديم تا در صلبعيدالمطلب از 
هم جدا شدیم وبعض از آن اخبار مفصل و بسیار عالى و پرفائده میباشد كه از جهت 
اختصار ازن کرتمام آنپا خودداری‌مینمارم ( کسانیکه طالب‌اندبآن کتاب مراجعه‌نمایند) . 
اختلاف عبارات والفاظ از آن جهت نيست که حضرت در يك مجاس فرموده و 
روات هريك بعبارتی نقل نموده باشند مکن است درمکانپای مختلف بیان فرمودم باشد 
جنائجه از سياق خود اخبار معاوم مشود" 
(۱) من وعلى اذ يك نور خلق شديم قبل اذ اینکه خاق شود عالم بچهار هزار ساليس 


اآنکه آدم را خاق نود غداى متعال ,آن تود دا درصلب اد قراد داد پیوسته باهم بوديم تا 


ار هم هذا شدیم درصلب بدا لمطلب مس در من نبوت‌ودر على وصايتر! قرار داد - بس در 


من نپوت ورسالت ودر تو واعلى وصيت وامامت را قرار داد - 


۲۷۵۵ 
آم أزجنبة جسمانی هم با واماً دارای شرافتی 


در فلمب جممانى على ا بزركك است که از خصائص وفضايل مخصوصةٌ آن 


حضرت است . 1 
آباء و أجداد آنحضرت برخلاف دیگران تا بآدم ابو البشر همگی موحد 
وخدا يرست بودند ودر صلب ورحم تاپا کی آن :ور ياك قرار نگرفت واین افتخار ازبرای 
أحدى از صحابه نبوده است ۔ ازاين قرار . 

على (۱) بن ابيطااب (۲) بن عبد المطالب )١(‏ بن هاشم (4) بن عبدمناق 
(۰) بن قصى (1) بن "الاب (7) بن در”ة (۸) ب ی کاب )٩(‏ بن لؤی (۱۰) بن غالب 
(۱۱) بن فهر (۱۲) بن مالك (۱۳) بن فضر )١14(‏ بن كنانة )٠١(‏ بن خزيمة )١(‏ 
بن »در که (۱۷) بن الياس (۱۸) بن مضر )1١(‏ بن نزار (۲۰) بن معد (۲۱) بن 
عدثان (۲۱) بن آد (۲۳) بن ادد )۲٤(‏ بن اثیدع (۲۰) بن الهمیس )۲٩(‏ بن بنت 
(۲۷) بن لادان (۲۸) ين حمل (۲۰) بن قیداد (۳۰) بن اسمعیل (۳۱) بنابراهیم 
خليل اليه (۳۱) بن تارخ (۳۳) بن تاحور (۳4) بن شاروع (۳۰) بن ابرغو (<۳) 
بن تالغ (۳۷) بن عابر (۳۸) بن شالح (5-) بن ارفخشذ ):١0(‏ بن سام (۱) بن 
توح (4۰) بن لمك (۳؛) بن متوشلخ (44) بن اخنوخ (40) بن يار 60( بن 
مهلائل (4۷) بن قینان (44) بن آنوش (40) بن شیث (۰۰) بن آدم ابی آلبشر 
علیهم السلام (بعداز رسول‌خدا صلی اله عليه و آله احدی‌چنین نسب مشعشع تابانی‌ندارد) 
شيخ - اینکه فرءوديد آباء واجداد علی کرم" الله وجهه تابآدم أبو البشر همگی 
موحد بودند ظاهراً اشتباء فرءوديد اص چنین نيست ماحم مأمور بظاهر هستیم برای 
آتکه هى يليم درآباء آن بزر کوار هشر كين وبتيرستان بودند از قبيل آزر يبر ابراهيم 
خليل كه بتصریح أيه شريفه که میفرماید و اذقال ابراهیم لابيه آزر اتتخذ 

اصناماً الهة انى اريك وقومك فى ضلال مبين (۱) . 
)١( 00‏ یادکن وقتى داکه ابراهيم بيدرش زر (صو يا شوهر مادر ومربی اوکه عرب بی 


آنها اطلاق يدر کند) كفت يا بث ها دا بغدائى اختیار كرده ای ومن راستى تو وبيروانت را 
درگیراهی آشكار می بینم آیه ع۷ سوره 1 ژانماع) , 


لكوبل 

ذاعى - اين بیان بدون تعمسق و تفگ شما جز 
تبعیت از أسلاف روى عادت چیز دیگری بنظر 
داعی تميرسد زیرا که ما می‌ينيم که أسلاق و 
أقران شما برای اینکه اسلا محبوب خودرا از صحابه که نسبت آنها قطماً بعرو 
وكثر ميرسد ياك کرده باشند بعنی أبن تقص نسبیرا از آنا دور نمایند و يدر و ماور 
مشرك رأ سيب نقص ندانند راضى شدند كه ور آباء و اجداد پیغمبر عظيم الشأن خود 
مشر کی‌وارد - و لسب رسول خدا ولو رابشرك و کفر منتهى نمایند - تا اسلافوشیو 
خودرا از اين تقص‌عبر ی سازنه ۱۱ . 


اشکال در يدر ابر اهم يقلا 
که آزر بوده و جواب آن 


اقا جای بسى تأسف الت جنين امال غرضبا از مردمان دانشمند و فپمیده که 
جز عنار ولجاج ددست و پا كردن بيجا و عبت و ووار باولیای خود بچیز دیگر تتوان 
حل نمود و شما هې روی عارت تبعت از کفتار آنپا موده و در هم جه مجلسی 
داكو ميتمائيد ۱۱ 

وحال آنکه خور میدانید که علماء أنساب را [تفاق است که پدر حضرت ابراهيم 
خليل الرحمن تارخ بوده نه آژر . 


بوده است . 

داعی - ما هیییگام اجتهاد مقابل نص نمی نمائیم بلکه چون حدفی ندارم 

بی بردن بحقائق قرآن لذا قدری رقت و امعان نظر پیشتری ميثمائيم بر أهنمائى 
أهل بيت وعترت رسول لله ميت که عدل قرآن ومبيين آن هستند می فهميم که این 
* آبه شريفه روى قاعدة عرف عام مشهور ات چ آنکه در عرف معمول است تمو وشوعر 
مادررا پدر خطاب میکنند . 

ودر بارة آزر دو قول است یکی آنکه موی حضرت إبراحيم 02 بودم و دیگر 
آنکه علاوم پر آنکه و بودر بعد از مرن برآدرش تارج يدر حضرت إبرايم ج 


YOY. 
مادرآ تحشرت را كرفت فلذا از دو جهة حضرت ابراهيم اورا يدرخطاب میفرمودند یکی از‎ 
. جبة عمو بودن ودیگ رآنکه شوهرماورآ تحضرت بوده وتادم م کے او را يدر میخوانده‎ 
شيخ - ما از صراحت قر آن نمی توانیم صرف نظ كنيم مک رآنکه در خود فرآن‎ 
دلیلی يافت شود که عمو يا شوهر مادر را يدر خوائدم باشند و اکر چنین دلیلی تتوانید‎ 
. اقامه تمود ( وهر كز نتوانيد آقامه تمود ) دلبل شما ناقص و ير قابل قبول است‎ 
دا عی - باین حکمی صحبت نفرمائید که در وقت اقامه دلیل استحکام یانانتان‎ 
. متزلزل کردد‎ 
چهآنکه درخودآیات قر آن مجيد نظائرى هس ت که روی‌قواعد عرف معمول بیان‎ 
کردیده که ازجله آنپاآبه ۷ سوره ۲ (بقرم) میباشد که شاهد بر عرض دعا کو است‎ 
: که سوال وجواب حضرت يعقوب رز بفرزندانش هنكام مر که ذ کی نمودم ميفرها يد‎ 
اذ قال لبنيه ما تمبدون من بعدی قالوا لعبد الهک و اله اباتك ابراهیم و‎ 
. )١( اسمعیل و اسحق الها و احداً‎ 
شاهد مقصود زاین آ.به شريف هكلم هاسماعيل است برایآنکه بشپادت فر آن مجيد‎ 
يدر جناب يعقوب اسحق است واسماعیل عموى پعقوب است نه يدر اوولی در قرآن روی‎ 
. قاعدم عرف که عم" را أب خطاب ميكردند اورا پدرمیشواند‎ 
چون فرزندان بمفوب 8 عرفاً عمو را يدر میخواندادلذا درجواب پدرهم عمو‎ 
, وأ يدر خواندند خداونه هم ورقر آن همان سوال و جواب را ذ کرفرموده‎ 
روی همان فاعده هم که خضرت ابراهيم تم عمو و شوهر مادرش را عرفا يدر‎ 
میخوانده درفرآن‌هم عرقاً اورا يدر خوانده و الا بدلیل تاريخ و علم ضابط انساب مسلم‎ 
. اس تکه پدرحضرت أبراعيم (ع) تارخ بوده ته آزر‎ 


(۱) جناب قوب بفرز ندان خود کفت شا بس از مرک من کرا ميبرستيدكفتند خدای‌توو 
خدای پدران تو اپراهیم واساعیل واسعق زاکه مود یگانه است.. 


Noi. 


در اباء وامهات یغبر دليل دوکر بر اینکه در آباء و أجدار پیغمبر 
مشرك نبوده بلکه هر مشرك و کافر نبوده آبه ۹ سوره ۲۳ (شعراء) 
مؤمن بالله بودند است که میفرماید و توبك فى الساجدين ] 
شيخ سلیمان بلخى حنفی در باب ۲ يشاييع المود, 
و دیگران از علماء 


شما از أبن عباس (حبرامت) و مفسر قرآن 

درمعنای آنه شریفه که تقلیه‌من اصلاب المو حدین ( 

صلب ابیه من کح غیرسناح من لدن آدم (۱). 

۲ از له دلائل) حدیث مشپوری است که همه علماء 

ثعلیی که امام اضتحاب جديث است 

دراب ۲ ناییع المودة ازاين عباس روا 

الله الى الارض فى صلب آدم وجعلنی فى صلب نوح فى السفينة وقدف بی 

فى صلب ابراهیم ثم لمیزل اليه ينتمنى من الاصلاب الكريمة الى الا رحام 
الطاهرة حتى اخرجنى من بين ابويى رانا على سفاح فد( 

د دد خبر دیگر فرموده أست لم يد نستي بدنس الجاهاية . 

د نيز در همان باب از كتاب ابكار الافكار شيخ صلاح الدین بن زين الدين بن اعد 
مشهور بداين الصلاح حلبى وشرح كبر بات اهرشیخ عبدالقادرازعلاه الدوله 
مغصلی از جابرين عبدانة انصارى قل میکند که 
ها خلق له مود حضرت جوابهائى ميدهد که و 
آخرحدین که میفرماید و هکذا ينقل 


الله نودى من طيب الى طیب و من طاهر 


(۱) ميكردانيد جغسجمدا از اصلاب اهل توحيد (ازیشت[دم) بريشت بيش 
که یرون (آذیشت آدم) بريشت بيشبرى 


سمنانی‌حدت 
از رسول | کرم وتو سئوال از اول 
قت مجلس مقتفی ليست شزح رهم تا 


بعدازییف‌پری 


3 3 2 اب آدم و قرارداو مرا ددصلب نو حدر کشتی 
وانداغت مرا در صلب ١‏ براهيم د يبوسته نقل داد مراازاملاب کرینه بسوی رحمهاى طاهزءيا كيزء 


اذ بين پد ومادری که ملاقات نکره ند یکر ۱ نز نا ع 
نگراند مرا بالود ی اه دد گر را ر کر پزنا - ۲ لووه ‏ 


«جيد روایت نموده اند 


ہی ا لی ہی حتی اخرجه هن 


شمانقل :موده اند حتى امام 
در تفسیر خود تمل نمودم و سلمان بلخی حنفی 
نت نمودم که‌رسول | کرم لته فرمود اهبطنی 


4 Vo 

الى طاهر الى أن اوصله آله الى صلبابى » عبد الله ين عبد الطب ومنه 
بو صله الله الى رحم امی امنة ثم اخرجنى الى الدنيا فجعلنى سيد المرسلين 
وخالم النبيين (۰)۱ 1 

اینکه میفرماید از طب بسوی طيب واز طاهر بسوی طاهر انتفال داده ميشدم 
تیاه كه كر باذ زایا ارت ری نبوده جه آنکه بحکم قرآن مجید که 
ميفرمايد انما المشر کون نجس -هرکافر وەش ر کی نج سأست پس‌وفتی فرمودلم ازل 
اقل هن اصلاب الطاهرین الى ارحام الطاهرات يعنى بيوسته از اصلاب طاهرین 
بسوى ارحام طاهرات و ياك و ياكيزه منتقل ميشدم ثابت ميكند که چون مشر كين 
ناه پس آباء واجداد آن حضرت مشرك نبودند . 

وئيز درهمان باب »يناسع قلا از کبیرازاین عبای‌قل میکنن که آنحضرت فرمود 
"ما ولدنى فى سفاخالجاهلية شيىء وماو لدنیالا نكاح کنکاح الاملام (۴) . 

آیا خطبةٌ صدو پنجم نوج البلاغه را مطالعه تنموده‌اید که مولی الموحدین امير 
المؤمنين ی دروصف آباء رسول اهر جنين فرموده فاستودعهم فى افضل 
مستودع واقرهم فى خير مستفرتنا سختهم كرايم الاصلاب الى مطهرات 
الارحام كلما مضى سلف قام هنهم بدين الله خلف حتى افضت كرامة الله 
سبحانه الى محمد صلی الله عليه و آله فاخرجه منافضل المعادن منبتاً واعز 


. الاارومات مغرساً من شجرةالنى صدع منها باه وانتخب منهاامناله (5. 


(۱) وهمچنین نقل‌داد خداى تمالى نورمرا ازطيب وطاهرياكو پا کیزه بسوى پاك وياكيزه 

تاآنکه وال نود ليل پدرم مدای وال او برحم مادرم آمنه يس بیدون‌آورد مرا پسوی دیا 
اد مرا قاى انبياء ورسل و خاتم برهمه . 

ات e 2 j‏ ارا ام بوجودآمدم ور اثر عقد و نکاحسمیع 

عاتد عقد و تکاح در شر يست اسلام . 

E ۳ نهاد غداى شالی (انبیامرا) ور فاضل‌ثرین موضم اما نت که‎ 8 (r) 
E ایشاشت وقرار داد ايشانرا ذر بهترين محل قراركه ارحام طاهره أميات‎ 
أل اصلاب بدران .زركوار برحمپای ياك وپاکیزه مادران هر بار «لفی از آنها گذشته يمنى ازديا‎ 
دفت علفى از إيشان برغاست باقامت دين خدا ناآ نکه کرامت پروزدگار كه منصب نبوتت‌ومیه‎ 
یسوی محمد صلی أي عليه و آله بس بیرون آدرد ۲ نحشرت‌را از ببثرين ممدنها از ردی دب‎ 
که آن طینت طیب و پا "ثبو تست رهز یز ترین اصلها از روى نشاندن که آن ماده پا کیزهایست کا‎ 
مستمد وسالت است از درختی که شکافته وهو يداكرده است ازآن شجره طيبه بیشبران خود دا و‎ 
. "بمگزیهه است از آن درخت سمادت امینان خودوا‎ 


فحت 
اکر بخواهم أز این قبيل دلائل برای شما بیاورم تاآخر وقت مجلس بای اقامه 
دليل. نمايم گمان ميكنم برای اثبات مقصود آنهم در مقابل آقايان با انصاف كاقى باشد 
كه بدانند آباء واجداد پیغمیں َو تا به آدم. ابوالبشر ايض همكى مؤمن و موحد 
بوده اند بدیپی است اهل البيت ادرى بما فى البیت أهل بیت طبارت و خاندان 
رسالت آ كاء ترند پحالات پدران از ویگران . 
يس از اینکه ثابت شد که آباء واجداد پیتمبر لو همگی دمن و موحتد 
بوده‌اند بخودی خود ابت است که أباء واجداد على ج هم همگی ممن و موحد 
بودم‌اند . ۱ 
برای آنکه فيلا ثابت نموديم از روی اخباریکه علماء خودتان ( علاوه برتواثر 
در اخبار شيعه ) تقل تمودءاند که عل وعلی علیهما الصلوات و السلام يك نور بوده اند و 
در حیع أصلاب و أرحام پاك و پا کیزه باهم بودم اند تا در صلب جناب عبد المطلب از 
هم جدا گرویدند . 
در عالم نورائيت و جسمانیت باهم بورند هرجا رسول خدا تم بودم على 
عم بوده ( يس عقل هر ذى عقلیحکم میکاد که چنین شخصیت بز رک ی که دارای چنان 
نسب وتژاد مشعشع پاك وپا کیزء ومنزه ونزدياك ترین اشخاص است برسول الله نو 
اولی واحق بمفام خلافت بوده است ) 
شيخ - اکر رام حلی دربارة آزر وتارخ بدست آوردم اید و اثبات طهارت در 
آباه واجداو رسول خدا 2 نموده‌اید ولی چنین ثيوئى در بار على كرام اله وجهه 
فير ممكن است (ولو آنکه ثا عبد المطلب را يكوئيم موجيد بودم اند) ولی در باره 
أبوطالب يدر على کر م الله وجپه أبداً راهی ثیست وثابت است که در حالت كفر از 


دنيا رفت . 


اختلاى در یمان مور ١‏ ذاعي- تصديق مينمايم که در باره جثاب |بوطالب 


ایجاد اختلافی در امت تمودند رلی بايد کفت - 


و و 5 

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد (۱) . لمت خدابرآن ک سکه 
از روز اول طريقةٌ سب" و لعن و أهانت و جمل اخبار در ایذاء و آزار على عاج بكار 
برد که ریشةٌ این قبيل «طالب شد که بعد ها خوارج و نواصب که عداوت مخصوصی با 
آن حضرت دآشتند و عده اې از علمای جامد و بی فکر شما روی عادت و تعصب عبعاً 
للاسلاف قائل ول شماشدند - و کمان نمودند که جناب ابوطالب بی ایمان ازدتیارفت. 

و حال آنکه جهور علمای شيعه و تمامی اهل بیت طبارت و خاندان رسالت که 
اقوالشان سندیست واجماءشان حجیت دارد چون عدیل القرآنند - و یشتر از محقفين 
علماء متصف شما از قبيل ابن ابى الحدید و جلال الدین سیوطی و ابوالقاسم بلخى و 
ابوجعفى اسکافی و اساتید آنها از معتزله و مير سيد على همدانیققیه شافعى وغيرهم متفقاً 
قائل باسلام و ایمان جناب ابوطالب اند . 

اجماع شيعه بر یمان 0 یی حابي ة شيعه بطور الجاع وارد است 

] بوطالب که انه قد آمن بالنبى فی اول الامر (۴) ٠‏ 

بالا عر از همه آنکه ایمان جناب ابوطالب ازفطرت بایمان بوده نه از کفرمانند 
سایر بنی هاشم یا برادراش حمزم و عباس و از مسلمات جاممه شيعه است به پیروی 
از اهلبيت طبارت اه لم يعيد صنما قط بل كان من اوصیاء ابراهیم (۳) . 

و در كتب معتبره علماء محقق شما هم باين معنی بسیار اشاره شده از جمله 
ابن أثير در جامع الاسول کفته وما اسلم من اعمام النبى غير حمزة و العباس و 
ابيطالب عند اهل البيت عليهم السلام ( ) ٠‏ 

بدريبى است اجماع اهل بيت رسول لله عليهم السلام در رد هر مسلمائى بايش 
حبنت باشد چون عديل الفرآن اند و یکی از ود فلی هشند که ما مسلمانا 

(۱) پروودگادا لمنت نما (يمنى رحمت خوددا دور نما) از اولکس يکه ظلم نوه در سق 
محيد وآل فحمد (س) ۰ 

(۲) بتسقیق که ابوطالب در همان اول امر اينان آدرد به پیفبر . 

(۳) بدرستی که او( بوطالب) هركز بت پرستی نکرد بلکه از اوصیاه | براهیم‌خلیل اك بوق . 


(غ) اسلام نياورد از اعام پیغیر صلی ايل عليه و آله در نزد اهل بیت‌دسالت قير ارحبزه 
وعباس وابوطالب ٠‏ 


NL 
مأموريم بكفتار و کردار آنها تسساكه بجوئيم تاکمراہ نشويم بنا بر حديث ثقلین وساير‎ 
احادیثی که أيالى ماضیه عرض ,کردیم که باتفاق فریتین ثابت است مورد توصيه وسفارش‎ 

رسول الله یو هستند . 
ودیگر آنکه بمقتضاى فاعدۂ اهل البیت ادری بما فی البیت آن‌خاندان 
جلیله که مس تقوی وپرهیزکاری بودند از ایمان و کفر آباء و اجداد و اعمام خود 
آ كامئر ودند تا «فيرة بنشعبه ودیگران از بنى اميه وخوارج و نواصب و بیخبران . 
وواقعاً جای تعجب است ازعلمای شما که قول تمام اهل بیت رسالت وامامالمتقين 
امير المؤمنين كه صداقت و راست كوثى اورا خداو پیضبر بنا بر روایات ممتيرة 
خودتان تصديق نهوده اند وبالاتفاق ميكويند جناب ايطالب مؤمن و موحد از وتيا 
رفت قبول نمی كنيد ولى قول ,یکنفر دشمن سرسخت امیر المؤمنين و فاسق و فاجر 
معأوم الحال مغيرة ملمون و عد رای اموى و خارجى و ناصبى را می پذیرید و روى آن 
استاد کی نموده واصرار مینمایند ؟! . 
ابن ابی‌الحدید معتزلی كه از إعيان علماى شما است در ص ۳۱۰ جلد ۳ شرح 
نېج البلافه كويد اسلام اپوطالب مورداختلاف است » جامعه شيعه امامیه وا کثر زیدبه 
کفته اند مسلمان از دنيا رفت . 
غلاره بر أجماع جمپور علماه شيعه بعض از شیوخ علماء ما ( معتزله ) مانند شيخ 
ابو الفاسم بلخى وابوجعفر اسكافى وغير ايشان هم براین عقیده اند که ابو طالب اسلام 
آورد وعلت آنکه ایمان خودرا ظاهر نساخت آن بود که بتواند. پیفمبررا كاملا باری 
نماید - ومخالفین بملاحظه مقام او مزاحم آن حضرت نشوند . 
درحدیث ضحطاح شيخ مگر جنایعلی‌حدیث ضحضاح را ندیدهاید که ميقرهايد 
وجواب آن ان ابا طالب فى ضحضاح من ار (۱). 
داعی - أبن حديث هم مانند سایر احاديث موضوعه و مجموله 
است که عد ای از اعادی آل عدو اهل بيت طبارت سلام الله عليهم اجمعین در 
(۱) ابوطالب درآ ب کمی از آتش است . 


و ۳5 
لل اهل تفاق معاوية بن ابی سفيان عليه 
زءان امویها _ مخصوصاً در دور خلافت سر هل نفاق بن ابی ۱ 
اللمنة والنيران وخوش آیند آن حمل كفر وتفاق جمل نموده ند - ب بمدها پنی مهو 
اتباع آن ها هم عداوة لعلى بن ا طالب تتم آن احادیث مجموله را تقویت نموده و 
شهرت داوند - ونگذاردند ایمان جناب ابوطالب هم مانند ایمان جناب حمزه وعبای 
معرو ف كرود - وبکلی از نظر جامعه محو کردند . 1 ۱ 
و عجب‌تر از همه آنكه جاعل و افل حدیث 
مدهو دن حدث‌ضحضا ۱ ی ا 
كول ودد ع ضحضاحهم يك تفر فاسق فاجر اعداء عدو مولانا 
امير المؤمنين تم مغيرة بن شعبه بوه که ابن اب الحديد در ص ۱۵۹ جلد سيم شرح 
نیج البلاغه تا ص ۱۹۳ ومسعودى در مروج الذ هب ودیگران مینویسند مغيره در بصره 
زنا کرد روزی که شهود برای شپادت نزد خلیفه مر آمدند سه نفر شهادت دادند چهارمی 
که آمد شیادت ندهد اورا کلم تلفین وتعلیم تمودند که از دادن شپادت ابا تود آن 
سه تقر را حد زدند ومغيرمرأ خلاس تمودئد ؟! . 
بيك جنين فاسق فاجر زانی شارب الخمر که حد خدا بر او تعطیل شد أز دوستان 
صميمي‌معاوية بن ایی سفیان این‌حدیث را روی بفش وکین امير المؤمنين تاه وخوش 
آیند معاويه عليه الپاوبه جعل نمود حسب الاس معاوية و أتباع او أموبها و غير آنا 
این حديث مجمول را تقويت نموده شهادت دادند که آن ابا طالب فى ضحضاح هن 
نار )٩(‏ ۰ 
وافرادی هم که در سلسلهُ روات آن فرار گرفته اند ماتند عبد الملك بن مد و 
عبد العزيز راوردی ء سفیان ثورى و غر ور ترد اکابر علماء جرح و تعديل خودتان 
مانند هی در جلد دوم میزان الاعتدال موم و ضعيف و غير قابل قبول و بعضی از 
آنها مانند سقيان ثوری جزء مدلسين و كذةابين بعمار رفته‌اند چگونه میتوان به 
حدرشی که چنین اشخاس معلوم الحال ور ضعف وشبرت یکذب و دروغ قل تمودهانه 
اعتماد نموو ؟ . 
(۱) ابوطالب ود آبکمی از آتش اهت ٠‏ 


اب 

و حال آنکه دلائل بسیاری بر ایمان جناب 

ایوطالب دردست هست که جای انکر نیست 
وقطعاً انار ولائل واضحه را نمیکنند مگر مردمان جامد یاعنود ولجوج در قبول حقائق 

١‏ - از عله فرمايش سول اکرم مت لت که فرمود انا وکافل اليتيم 

كهاتين فى الجنة (۱). 

ابن أبى الحديد هم ين حديث را در ص ۷ جلد جهارم شرح نبج تقل نمودم 
بدییپی است مراد از فرمارش 1 نحضرت هر كافل تیم نيست زیرا جه , بسيار کافل يم 
که فاسق وفاجر بلکه لاابالی د دين ومستحق آتش مباشند . 

يسن مراد آنحضرت جناب ایوطالب وجد بزر گوارش جناب عبد المطلب بوده 
که کفیل زن د کانی پیځمیر خانم انیز بود اند رخصوصاً آنحضرت در مکه معروف 
بود تم أبوطالب كه بعد از وفات جناب عبدالمطلب کنالت ونکہداری ييغمير با 
از سن هشت سالکی برعهدة آن جناب قرار كرفت . 

۲ - خبر معروفی است که فریقین (شیمه وسنى ) بطرق مختلفه تقل نموداندو 
بعضی بين طريق آوردم‌اند که آتحضرت فرمود جبرئیل برهن ازل شد و بين عبارت 
مرا بشارت داد که ان الله حرم على النار صلبا انزلك و بطنا حملك و دبا 
ارضعك و حجر آ كفلك (۲) . 

هين سید على همدانی در مود لقربی و شيخ سليمان بلخی حنفی در یناییع 
المودة وفاضی شوکانی در حدیث قدسی این فسم روایت نموده اند که رسول أكرم فرمود 

جبرئيل برهن نازل شد. و کلت ان الله يقرنك السلام و پدول الى حرمت النارعلى 
صلب انز لك و بط حملك و حجر كفلاك (۴) , 


is) )(‏ مبادك را بیمچسپانیه و فر مود) من و گفالت کننهه يتيم ما ننهبررووانگشت 
(كه بهم جسبيده! ند) در بيشت هستیم . ری ین 
(؟) خداو ندحرام کرده است بر آ تش بشت وه 97 3 3 
۱ بر شب وشكمى که ترا آوروه و برخود حمل نبوده‌ویستا 
که ترا شیرداده و یاو و کناری که ترا تفالت ننوده . ۷ 
(۳) بروددكاد بتوسلام ميرسا ن اتش جد شتی که ترا 
۱ ر ) مير سا ند وميفر مايد هن حر ام کردم آتش جهنمل 1 بر یشتی که‌تر اقروو: 
آررد وشكمى که ترا حمل کرد وبغل و کناری که‌ترا کفالت نود (مراد از صاخب صلب عبداو 
صاحب يطن آمنه وصاحیه حجر عبدالمطلب وایوطالب عليونا السلا يودته :7 


دلائل برایمان ) بوطالب 


۷۹۵ 
این نوع از اخبار دلالت دارد برایمان جناب عبد المطلب وابوطالب وفاطمه بنت 
اسد زوجة او که کافل زند کانی آتحضرت بودند . 
وجناب عبد الله و آمنه بنث وهب يدر ومادر آنحضرت و حلیمه سعدریه که مرضعه 
وداية آتحضرت بوده أند . 
اشعار اين الى الحدید ۳ - از جله ولائل اشعارى أست که عن الدین عبد 
در مدح ابوطالب الحميد بن ایی الحدید معتزلی که از اعیان علماء 
شما است در مدح جناب ابوطالب سروده ودر ص8١"‏ جلد سیم شرح نيج البلافه (چاپ 
مصر ) وساس کب ثبت کردیده که کفته است. 
ولولا ابو طالب وابنه لما مثل الدین ‏ شخها فقاما 
فذاك بمكة اوی وحامی وهذا یترب جس الحمانا 
تکقل عبد مناف بامر واودی ‏ فكان علی تماما 
فقل فى بير مضی بعد فا قضى ماقضاه وابلی شماما 
فلله ذا فانحاً للهدى وله ذا للمعالى ختاما 
وما ص مجد ابيطالب جهول: لغااو بصير تعامی 
كما لايضر آيات الصباح من ظن‌ضوء النهار الظلاما(۱) 
5 از جمله اشعارى است که جناب ابو طالب خود 


اشعار )بوطالب دل ۳ 1 
بر اسلا ی زب در مدح آنحضرت سرودء که دلالت واضحه بر 
يمان آنجناب دارد که قسمتی از آن اشعار را 
أبن آبی‌الحدید در ص ۳۱5 جلد سيم شرح نبجنقل نموده و بسیاری ازاکایر علماء خودتان 
مانتد شين أو القاسم بلخی و ابی جعفر اسکافی از همان اشغار استدلال بر ایمان آن 
(۱) ما حصل ممتی ‏ آنکه اکر ابوطالب ویسرش (على هلبه السلام) نبودند دين اسلام 
تشغیص و قوامی نداشت ابو طالب در مکه ۲ نحضرت را یافت وحمايت نود وعلی علیه السلادر 
مدینه لکوت نبوت‌ر! باتجسس بدست آ ورد وحمایت کرد عبد مناف ( وطالب) بامر هبدا لمطلب پدر 
برد گوارش کنالت زندکانی ۲ نحضرت را بمیده گرفت و ادامه داد وعلى آن شدمات را اتمه داد 
تأمقى ندارد که اپیطالب بقضای, الپی در گذشت زيرا بوی شوش خود (على عليه السلامر 
بیادکاد كذارد برای رضای خدا ابوطالي خدمت بدین دا کرد وعلی (ع) بآن خدمات خانمه‌داه 
تا باوج اعلا رسید . 


کو 
جناب نموده‌اند وحقاً هم ثابت است که تجناب ایمان خودرا در لقافةٌ این اشعار ظاهر 
وهویدا نموده که از بعله اشعار لاميةٌ او میباشد که گفته : 


اعوذ برب ابیت مكل طاعن ‏ علینا بسوء او يلوح یاطل 
ومن فاجر يفتابنا بدغيية ومن ملحق فى الدين مالم نحاول 
كذ بتم و بیت الله نبزی «حمدا ولما نطاعن دونه وتاضل 
وتعاره حتى نصرع دونه و تذهل عن ابنائنا و الحلائل 
وابيض يستستى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 
يلوذبه الهلاك من آل هاشم فهم عنده قى نعمة و فواضل 
لعمری لقد کلفت وجدآ باحمد واحبيتهحب الحبيب المواصل 
وجدت بنفمی دونه فحميته ودافعت‌عنه بالذرى والکواهل 
فلا زال للدنیا جمالا لاهلها وشینالمی عادی وزین المحافل 
و ايده رب العباد بنصره واظهر دیتا حقه غير باطل (۱) 


واز عله اشعار ميمه آنجثاب که ابن ابی الحدید درص ۳۱۲ جلد سیم شرح 
تهچ ودیگران قل نمود‌اند وبآن اشعار استدلال بایمان آنیناب گردیده قصيدء میم 
اوست که کوب بد : 
يرجون منا خطة دون نيلها ضرا اب وطن بالوشج المتوم 


يرجون ان نسخى بقتل محمد ولم تختضب‌سر العوالىمنالدم 
(۱) يناه ميبرم بخعالقكمبه از گروهی که بندی برما طمن ميز تند ويا ما دا نيت 

میه‌هند واز شر کسانبکه غیت مارا میکنند بمعايبى وال شر کسانیکه اموری دا بدي 
وحال آ نکه دین‌شامل آنهانیست بغال نكمبه دروغ گفتبد شما که نسوت دادیدبمن تبری‌ازمحمد(ص) 
ويا برعليه او جنگی بر پا وشمشبری‌کشيده باشبم نطما باری ودفاع میکنبم از او تاجان خود دا 
نثار او بكنيم بطور بکه اذؤن وفرز ند خودفر اموش کرده باشیم‌وچه بيا رکه مردم بواسط او استسقاه 
نموده ال ابر رحمة آب باری شدند چرا که ابشان نگپبان ناه بی پناهانند افنادگان 

0 پنی.هاشم را يناه گاهست وایشاترا از هر کونه نعم بی نيال مینماید. بجان خودم بقدری بواسطة 
وجود أحيد و محمد دس» در وجد وسرورفوطهورم که وجد را بزحمت آورده‌امزیرا اورابقدری 
دوست میدارم ما نندکسکه دوست خود را بسینه گرفته باشد وجان خود دا نثار او کتم وحمایت اذ 
او نمایم ودفاغ ازاوداوم باعضاء ريه وغير رئيسه خود خدارند او دا پاینده بداردکه‌جمال اهل 
دیا است و نقست دشننان‌وزبنت هر کوی ومحفل است خلاق عالمبان او را با تونیقات خودتاییدو 
يادي نود وظاهر ومحقن‌کرد دين حقی دا که باطل در او داه نداشت , 


YY 


كن يم وبیت الله حتی تفلتوا جماجم تلقی بالحطیم و زمزم 
و ظلم نبىجاء يدعوا الی‌الهدی وامرآتی مرعندذى العرشقيم (۱) 

واز بعله دلائل واضحه كه صراحت ظاهره برايمان آنجناب دارد و يرده را كاملا 
برداشته وابن ابى الحدید در ص ۳۱۵ جلد سیم شرح نبج نقل نموده این است 
که كويد : 

ياشاهد الله على فاشهد 2 الى على دين النبى احمد 
من ضل فى الدين فانی مهتد (۳) 

شمارا بخدا آقابان‌انصاف دهید کهآ با كويندة این‌اشعار را ميتوان کافر خواند که 
سريساً اقرار ميكند ومیگوید من بردین لو هستم ويارى میکنم پیقمیر حقی را 
که أبداً باطلی در کلام او راه ندارد . 

شيخ - ابن اشمار از دوجبت مورد قبول واستشهاد تیست اول آنکه تواتری د 
اين اشعار نمی باشد ثانياً در هيج كجا دیده نشده است که ابوطالب أقرار باسلام و 
ایمان واعتراف بشهادتين نموده باشد - يس بنقل جند شعری نتوان حكم اسلام. براو 
جارى نمود ؟1 . 

داعى - ايراد ثما راجع بتواتر عجيب است آنجا که مطابق میلتان باشد خبر 
واحدرا حجت میدانید ومورد عمل قرار ميدهيد ولىوقتى بر خلاف ميلتان باشد فورى 
حريه عدم تواتر را يكار هيبريد . 

اکر آقابان قدرى دقيق شويد بخوبی متوجه ميشويد كه فرد فرد این أشعار 
اکر متواتی تباشد ولى مجموع آنها متواتراً دلالت دارد براعى واحدىكه ايمان جئاب 


(۱) مردم امید وار ندكه ما عليه دين اسلام قيام لوده وشمشبر كشيده محمد را بكشيم و 
دين دا سخ كنيم وخود را در ركاب او خون آلودنکنيم دروغ میکولید بالق کمبه ما دست‌برداد 
نیستیم تا حطيم وذمزم پر از قطعات اچساد کشته گا نکر دد وظلم بر بیغمبر ی که بر | نگیخته شده بمنظور 
هدایت خلاين وكتابىكه از طرف خالق عرش ازل شد غلط و بی مصرف است ٠‏ 5 

(؟) اىكواهان خداشاهد ياشيد که من بردين ييشبن دا اميد ومهيد وص» استواد) 
عركس از آن غارج است باشد من پر" ۱۰۰ ۰ شدم. 


۳ 
ابیطالب واعتراف بنبوت ورسالت خاتم الانبياء لت باشد . 
بسیاری از امور است که تواتر آن بهمین قسم معين ميشود مثلا جنگها وشجاعتها 
وحلات مولانا امير المؤمنين ج در غزوات هربك خبر واحد است ولی وع آنپا 
روی هم تواتر معذوی است که افادء علم ضروری بشجاعت آ احضرت مینماید وهمچنین 
است سخاوت حاتم وعدالت انوشیروان وغبر زلك . 
علاوه شما که بتواتر علاقه‌مند هستید بغرمائيد تواتر حدیث مجمول ضحضاح را 
از کجا ثابت ميكنيد . 
آما جوا اشکا شما + زواث 

اقراد ابوطالب دم مرف و جواب ال دوم خیش بارز و اشکار 
به لا الال است زیرا اقرار بتوحید ونبو ت واعتراف بمبده 
و معاد حتما تباید پا کلمات تش مانند كفتن 
اشهد ان لا اله الآ الله واشهد ان محمد رسول الله باشد بلکه کی فرد کان 
از دين اشماری بگوید که مستلزم اقرارواعترافب بوحدانستاحق ومقام رسالت حضرت 
ختمی مرتیت‌باشد قطعاً کفایت میکند - پس وقتى جناب ابیطالب فرمود يا شاهد الله 
على فاشهد - انی على دين النبی احمد ‏ حکم همان اقرار بکلمات تثر را دارو . 
ولی علاوه براشعار - حين موت با کلمات نش هم اقرار نمود چنانچه سيد عن 
رسولى برژاجی و حافظ ابو نعم و ييبقى تقل نمووهاند که در رض هوت بمعى از 
صنادید كفار قريش از قبيل أبوجبل د عبد اله بن ای اميه بعيادت جناب ابو طالب 
رفتند در آن حال رسول اکرم َل فرمود بعسش ابو طالب بکو کلمه لااله لاله 
تامن بر آن شاهد باشم در نزد پرورد کار متمال 7 فورى أبوجبل و این ابی اميه 
کنتند ای ابوطالب آیا بر میکردی از ملت عبد المطلب و پیوسته اين كلمات را 
تکرار نمودند تا آنکه فرمود بدانید أبو طالب برملت عبد المطلب میباشد آنها 
(۱) البته اين تلقن «دول‌اث صلی ايله عليه و آله عم اکرمش ابو طالب را دلالت بر کفر 
جناب (المياذ بالله) ندارد بلکه ما دستور داریم که هر لمان مومنی وا در وقت مرون تلقينو 
پاد آوری الم بکنتن لاالهالااله تا شیطان بر او قلبه نکند - وآن ٠ؤءن:دد‏ وقت مردن با 
اتجديد كلمة توید موحد ازدنيا برود - فلذا رول اکرم صلی ا شّعايه و آله روى مپرومحبت واداد 
وظيفه عم اكرمش را تلقين می مود بگفتن لا ۱0لا - تا آنکه موق شد و1 نجناب در لحظات 

آخ هم با تجدید کلمه طييه لاال الا ام از ونیا رحلث نود . 

رک 


ا 

خوشحال بيرون رفتند آثار هوت بر آنجناب ظاهر شد برادرش عباس (که بالای سر 
برأدر نشسته بود ) ديد لبهای وى ح ر كت میکند کوش داد ديد ميكويد : لااله 00 
عباس زو برسول الله لت نمود عرض کرد برادر زاده و الله لقد قال اخی الكلمة 
انی امرته بها بخدا قسم برادرم ( ابوطالب ) كفت آن کلمه ای را "که تو باو امم 
کرده بودی « ولى چون عباس أسلام تیاورده بور كلمه شارت را برزبان جاری 
ننمود » انتهى . 

وقتی ما قبلا ثابت نمودیم كه آباء واجداد پیغمبر همگی موحد بودند, متوجه 
ميشويد كه جناب ابو طالب در این جعله سياستى بكار برد كه فرمود من برملت 
عبد المطلب هستم ظاهراً آنهارا ساكت وخوشحال نمود ولى در معنى أقرأر بتوحيد بود 
جه آنکه جناب عبد الطاب پرملت ابراهيم وموحد بود - علاوء بر آنکه صرسا کله 
طیبه لااله الا له را برزبان جاری نموو . 

ا کر قدری آقابان از عادت خارج و منصفانه بتاريخ حالات جناب ابی طالب 
بنگرید بی اراده تصدیق بايمان آتجناب خواهید تمود . 
اكز جناب ابوطالب كافر ومشرك وبت پرست. بود 
همان روز اول که بيغمبر بات مبعوث برسالت 
شد وباعمویش جناب عباس به نزد ابوطالب رفت 
وفرمود ان الله قد امرنى باظهار امری وقد البأنى واستتبالي فما عندك يا 
عم (0. 

با آنكه مطاع قریش ورئيس بئی هاشم ومقبول القول در تزد اهل مکه و كفيل 
زند کانی پیغمبر ملي بود ديد آنحضرت برخلاف دين او دين تازءاي آژردم على 


گفتگوی پیغمبر با ابوطالب 
در ابتداء بعشت 


القاعده (باتعسبى که اعراب در دين خود راشتند ) بایستی فوری بر خلاف او قيام نمايدم 
وآنضرت را تهدید نموده واز آن‌قیام منع کد واکر نیذیرفت چون بظریق استمداد 

(۱) بدرستيكه خداوند مرا باظذهار امرخودم مأمور فرموده و بتسقيق مرا يشير گرها ناه 
توبجه طریق مرا پاری خواهی نبود یا بچه‌قسم بامن رفتار میکنی . 


م 


۷۷۰ 

آمده بود وبر خلاف عقيده او دعوای نبوت داشت امر کند آفحضرت را حبس نمایند 

با لا اقل طردثن کنند وقول مساعدت باو ندهد تا از قيام بآن امربز رکف «نصرف کردد 

تاهم دين خودرا حفظ کند وهم همکیشان خودرا منون نماید -همان قسمی که آر 
برآدز زار خود أبراهيم را طرد نمود. 

چنانچه در آبه ٤٤‏ سوره ۱٩‏ (مريم)خداي متعال 


ابنداء بعثت ابرا 
داعي تین از بشت حضرت ابراهیم خليل الرجن عليه وعلى 


و گفتگی باعش آزد 


نبینا وآله السلام خبر میدهد که چون مبعوث ۰ 


برسالت شد نزد مش آزر رفت وكفت الى قدجاءنى من العام مالمياتك فاتبعنی 
اهنك صر اطأسْو ياقال ار اغب! نت عن الهعى لش لم تنته لار جمنكو اهجر نی ملیا(۱). 


ولى «رعكس جناب أيوطالب در جواب استمدادتبي مکرم خانم الانبياء يلمي كفت 


اخرج ابن اخی فاتك الرفيع کعبا والمنيع حزباوالاعلی ابا و الله لایمللك 
لسان الا سلقته اسن حداد و اجتذیته سيوف حداد:والله لتذئلن لك المرب 
ذل البهم لحاضتها (۳) . 
آنگاه اشعار ذيل را که أبن ابی الحدید در س ۳۰۹ جلد سیم شرح نیج 
البلاغه ( جاب مصر ) و سبط ابن جوزی درص ۵ تذكره ضبط تمود,أند به پیغمبر 
خطاب نموو : 
واللّه لن یصلوا اليك بجمعهم 
فانفذ لاسرك ماعليك مخافة 
ودعو لنى وزعمتا لك ناصحی ولقد صدقت و کنت‌قبل امينا 
و عرضت دینا قدعلمت باه هن خير اديان البرية دينا 


(۱) بدانکه مرا از وحى خدا» علمى آموختندکه توواآن علم نبامرخته‌اند پس تو مرا 
پووی کن تا بر اه داست هدایتت کنم آذر ور پاسخ ابراهیم‌گفت تو مکر ازخدایان من رو کردان 
وبي عقيده شدی چنانچه از مخالات بتان دست بر نداری تورا سنگسار کنم وو گر نه» دالها از من 
يدور باش + 


حتی اوسد فى التراب دفينا 
وابشر وقر" بذاك منه عیونا 


(۱) قيام كن بسر براد رکه مرنبه تواز حيث شرافت وسبادت‌بلند قروازحیت طایفه وقببله 
عالى وال حيت بدراعلى تراز سايرين هستی بعداقم هبچکس‌تودا آزار تكند مگر ۲ نکه با زبانهای 
ند وتیز. وششیرهای بر نده از تودفاع شواهيم دود بعد! فسمكه عرب در مقابل تویزانودرآید 
وذلي ل کردد ما نند سیوا نی که ذليل صاحب خودگرده . 0 


نک 
لولالملامة اوحذاری سبة ‏ لوجدئني سمحا بذاك مبینا (۱) 


خلاسة کلام عوش آنکه به پیغمیر تقس نماید و آتحضرت را منم از آن عمل 


کند وتهدید بحبس ونفی و قتل نماید بوسیله جملات و کلمات جذاب از قبيل این اشعار 
و گفتار زیبا تحریص وترغيبش نه‌ود که امس خودت را آشکار كن که برتو ذلت و ترس 
ومنقصتی نخواهد بود دين وعقيدة خودت‌را نشر بده تا روشن شود بوجود نو چشمهای 
همه - دعوت میتمائی مارا و ميدانم بدرستيكه تو ناصح وراست كوثى وقطعاً در این ادعاء 
هم صارقی همانطوريكه قبل از اين امین بود » دانستم که بتحقیق این دين بهترین 
ادان بشر أست . 

وغير از آنچه عرض نمودم اشعار بسیاری أبن ای ااحدید در جلد سيم شرح نبج 
ودیگران در این موضوع ضبط نمودماند كه وقت مجلس اقتضای نقل تمام آنهارا ندارو 
کمان میکنم برای تمونه كافى باشد . 

حالا آقایان حترم خدارا در نظر ب رید وانصاف دهید که آیا كويندة اين 
کلمات و أشعار را ميتوان مشرك وکافر خواند ؟ باآنکه مؤمن وموحد و خدا يرست 
حقيقى بايد شناخت . 

چنانجه أكابر علماه خودتان بی إراده تصد.یق باین معنی نموده‌اند , 

باب ۵۷ يشابيع الموده شيخ سلیمان بلخی حنفی را مطالعه نمائید که از قول ابو 
عثمان مر وین بحر جاسظ معتزلی تقل مينمايد که در باره جناب ابوطالب اظهار نظر 
نموده و کفته وحامی النبی و معینه ومحبه اشد حبا و كفيله و مرییه و المقر 


(۱) بخداقسم که جممیت. قر بش يبروى از تو نبیکنند تا بمير ند تو بدون ترس وخوف اقدام 
يوظيفه خود نبای مزده میدهم بتو فتحوصفر دا مرا بدین خود دهوت لمودی ويقين دادم که‌نو بعق 
مرا ارشاد نمودی زیر[ حسن سابقه و امانت وراستگولی تو برکسی پوشیده نيست ذينى رأ بسردم 
عرضه داشتی که من بقين دارم بهترين ادیان است اکر ترس از ملامت و بدگولی نداشتم هر ]ينه 
مییافتی که جه اندازه در راه دين يذل و بخشش می نمودم . 


ویک 
بنبوته والمعترف برسالته ؛ والمنشد فى مناقبه ایباقا كثيرة و شيخ قریش 
ابوطالب (۱) « 
يس از قدری دقت وتأمل هر انسان عاقل منصف بی طرفی تصدديق خواهد نمور 
بایمان جناب ابوطالب رضوان اله عليه ولی همان بنی أميه ای که بر حسب ام خلیفه 
خود معاويه عليه لپاویه هشتاد سال رد را ترغیب و واداربلمن وسب سید الموحدین 
امیر المؤمنين و دو سبط عزیز کرد پیفمبر حسن و حسین میتماینذ و آنپمه اخنار در 
مذعت آن حضرت جعل نمودند قطعاً اخباری هم جعل میکنند بر آتکه يدر بزر کوار 
آتحضرت کافی از دنيا رفته و اهل آتش است تااهمان طوربکه از همه جبت ول 
آتحضرت رأ بدرد آوروند از اين جپت هم صاحب مقام ولات را متألم ومتأثر نمایند . 
چنانچه ناقل أبن حدیث مجعول مغيزج بن شعبه ملمون اعداء عدو امير المؤمنين 
ی دوست صمیمی معاویه بوده . 
ولا ایمان جناب ابو طالب عاد عقلاء الفريقين أظبر من الشمس است ٠‏ منتهی 
خوارج ونواسب ویقایای ازآن دو فرقه ضاله در هر دوره وزماتی إلى الحال عقيدى بکفر 
جناب ابىطالب را شهرت داده وتقويت نمودند ومردم بی خبر وبى فكر هم روی عاوت 
پاور لموده‌اند . 
اعجب از همه که موجب ببق اسف استآنکه ابوسفیان ومعاويه و ريس عليهم 
اللعنة والعذاب را که دلائل واضحه بر کفرشان بسی بسيار و بی شمار است مؤمن و 
مسلمان بلكة خلیفه پیغمبر دانسته ۶ ! ولی جناب‌ابوطالب را که این همه دلائل برایمان 
او بارز و آشکار است کافر ومشرك بخوانند ۱۱. 
شيخ - آبامزاوار است خال المؤمنين معاويةين ای‌سفیان راكافر بخوانيد ویبوسته 
العنت نمائيد آبا وليل شما بر کفر ولعن معاوبه ویزید رضىالله عنهما که هردو از خلفاء 
بزر كف !اد ومخصوصاً معاوبه رضى الله عله که خال المؤمنين و کانب الوحى بوده چیست ؟ 
(۱) حبایت کننده ييغمبر (صي) و كمك دهنده او رئيس قبيله قربش ابی‌طالب كهبي نها يتاو 


داددست ميداشت و كفيلز تدكالى دمر بى آن‌واقرار کننده به اپوت وممترف برسالت اوبودواشمار 
بسیادی در مدح ومنقبث آن حضرت سرود . 


بالا 
داعی - ولا فرماگید خال المؤمنين بودن معاويه از چه راه است . 
شیج - واضح است چون خواهر معاويه إمحبيبه زوجه رول اڭ ل9 مالمژمنین 
يودم است قطعاً برأدر او معاوبه رضی اله عنه هم خال المؤمنين می‌باشد . 
داعی - بفرمائید ام الژمنین عايشه «قامش بالاتر يود امت يا ام حبیبه خواهر 
معاويه . 
شین - كرجه هردو ام المنین بودم‌اند ولی قطعاً مقام و عرتبه عايشه بالائر از 
همه بوده است . 
بان ا موق داعی - روی این قاعده و بان شما برادران 
ىق 2 0 اورا خال زنان و همسران رسول الله و همکی خال 
المؤمنين نخوا ندند المؤمنيناند يس جرا عبن ابی بکر را خال 
الممنین نمی‌خوانید وحال آنكه درترد شمايدرش 
از يدر مماویه بالاتر وخواهرش تيز از خواهر او عظيم القدر ترأست ؟ پس خال المؤمنين 
بودن معاويه حقيقى نیست بلکه برای او شرافتى نمی باشد ا کر برادری ام المؤمنين 
شرافت است پس حی بن اخطب یبوری يدر صقبه زوجه رسول اف تم بيد صاحب 
شرافت باشد . 
قطع بدانيد موضوع ام المؤمنين وخال المژمنی بودن اطلاق ندارد بلكه جنگه 
ومخالفت باخاندان رسالت وعترت واهلیت لبوات منظوراست چون معاويه عليه الهاوبه 
باعترت طاهره بجنكك برخاسته واص بسب وشتم و لمن‌امام الموحدین امير المؤمئين و 
وو سبط رسول الله جسن وحسين عليهم السلوة والسلام که دو سید جوانان اهل بهشت 
بوده اند تمودى است وتکب آنهمه کشتار از عترت طاهرم مانند امام »حسن. مجتبی 
وسحابه وشيعيان داك کردیده لذا خال المومنین ميشود (چنانچه ابو الفرج اصقهانی در 
مقاتل الطالبيين واين عبدالبر در استیعاب و مسعودى در اثبات الوصية و دیگران تقل 
نموداند که اسماه جعده بدستور ووعده معاويه حضرت ابات حسن‌بن على علیهما السلام 
را زعر داد حتی ابن عبد البر و عل بن جریر طبری نوشته‌اند وقتی خبر فوت آن 


NYE 
بزر كوار یمعاویه رسید مكبير كفت و اطرافیان او همه از روی مسرّت و خوشحالی‎ 
تكبير گفتند ) البته چنین‌ملمونی بايد در نزد شما خال المؤمئين کردد ؟۱.‎ 
ولی جناب عد بن ای بكر را چون ریب وتربیت شدءٌ مقام ولات و از شیعیان‎ 
: خالس الولاى عترت طاهزم میباشد که در خطاب بآن خاندان جليل القدر کوید‎ 


يابنى الزهراء الثم عدتی ‏ . وبكم فى الحشر میزانی رجح 
واذا صح ولالى لکم ‏ لابالی ای کلب قد تبح ) 
بااینکه فرزند ابی بكر خليفه اول و برادر ام الدژمنین عايشه بوده است خال 
المؤمئين نخوانند پلکه سب ولمنش نمایند واز أرث يدر هم محر وه شکنند . 
بلکه وقتیمروین عاص ومعاوية بن‌خدیج عليهم اللعنة فتح مصر نمووند از جناب 
ع هئم آب نمودند وباشدات عطش اورا کشتند ودر شکم خر مرده گذاروه و آتش زوند 
وقتى خبر بمعاوبه رسيد زباده از خد أظهار فرح وشادماتى نمود . 
شما از شنيدن أبن قشايا ابداً تأ پیدا نمیکنید كه چرا آن ملاعن باخال 
المؤمنين عد فرزند خليفه ابی بكر جنين رفتار نموده و با ذلت و خواری اورا شبيد 
نمودند . ولى از لعن معاويه متأئر ميشويد که چون خال المؤمنين است بایستی 
محترم باشدا ۱۱. 
پس تضديق نمائيد جنك با عترت پیقمیر تلو در كار بوده وهست . 
عد چون از دوستان عترت بودم است اورا خال المؤمنين تمیخوانید - واز کشتن 
او هم متأثى لمیشوید ؟1. 
ولیمعاوبه عليه الپاویه چون دشمن ورجه يك عثرت واهل بیت‌پیغمبر گرم بوده 
وعلنى وبرملاآ نبارالمن نمود‌است خال المؤمنين میخوانید ازاو طرف داری مبنمائید الأ. 
بخدا يناه ميبريم از تعصب وعناد ولجاج . 


(۱) ای اولادهای فاطه زهراء (ع) شما پناء کاه وامید كاه هن عستيد و بواسطةٌ ما و 
دوستی شما روز قیامت میزان عمل من رجحان بيدا میکند وزمانی که‌صحت پیدا کند دوستی‌هن‌بشا 
باك دارم اکرهر سکی در اطراف من: پارس‌نمایه . 


Yo. 


ثانياً معاويه كاتب الوحى تبوده چون سال دهم 
معاویه كاتب الوحی لبود 


بلكه کاب مراسلاث بود . هجرت اسلام آوردم که از دوران وحی چیزی 


باقى نمانده بود بلکه كانب مراسلات بود چون 
رسول | کرم بان را خیلی آزار نموده وبدها گفته بود وبعد ازاشکه سال هشتم در فتح 
مکه ابوسفیان «سلمان شد نامه‌ها برای يدر نوشت واوزا توییخ و سرزش نمود ۸5 چرا 
مسلمان شدی وقتی هم که خورش ناچار شد در اشر بسط اسلام - در شبه جزيرة العرب و 
خارج از آن - سلمان شود ميان مسلمانان موهون بود جناب عباس عم آکرم 
لله تا ازآ نحضرت درخواست مود که یك امتیازی بمعاو یه بدهید تااز خجلت 
يرون آید حضرت برای رعایت تقاضای عم" بز ركوارش اورا کانب مراسلات نمود . 

ثالثاً راجم بكفر و اثبات لعن برآنها دلائل 
بسیاری موجود است از آیات و اخبار و 


رسول | 


دلائل بر کفر ولعن معاویه 


عملیاتآنپا . 

شيخ دلائل از اخبار و آیات شنیدنی است متمنی است بیان نمائید تا حلمعسا 
کردد. 

داعي - تعجب نکنید معمائی درکار تیست دلائل بسیاراست باقتضای وقت ببعض 
از آنپا أشاره میشود .و الا اکر تمام دلائل را نق ل كنم خود کتاب مستقلی خواهد شد 

چنانچه مسلم در صحيح خود نقل نموده ان معاوية يكتب ین یدی النبی 
صلی الله عليه وآله . 

یعنی معاوبه ويسئدة حشور ييغمبر بود ومدائنی كويد گان ید ہن ثابت يگاب 
الوحی و کان معاوية يكت للنبی صلی‌الله عليه و آله فيما بینه وبين العرب 


پس زید بن ثابت کاتب وحی و مماوبه نووسنده بين آ فحضرت وعرب بوده . 


NYA 
سوره ۱۷ (بنی أسرائيل) که میفرما‎ ٩۲ أيه‎ )١ 
سور إلى امرائيل) میفرماید‎ ٩۲ آیات واخجار داله (۱) آیه‎ 
برلعن معاویه ويزيد وما جولنا الرؤياالتى اریناكالا فتنة للناس‎ 


والشجرة الملعولةفى القر آن و نخوفهم فما 
پزیدهم الا طفیاً كبيرا . 

مقسرین از علماء خودتان مانند امام علبی وامام فخر رازی ودیگران آورد‌اند 
که رسول خدا در عالم رؤيا دید كه بنی اميه مانند بوزیشگان بر متیر آنحضرت صعود 
وتزول مینمایند جبرئيل اين آبه شریفه را آورده که آنچه ما در خواب بتو نمودرم 
فنه وامتحان برای این مردم است ودرختی که بلعن در قر آن باد شد ( درخت تراد بنی 
أميه) وما بذ کر این آبات عظیم آنهارا از خدا ميترسانيم ولیکن برآنها جز طغيان و 
كفل وإنكار شدید جيزى نیفزاید. 

پس وقتی خدإوند تراد بنى اميه را كه رأس رئيس آنا أبوسفيان ومعاوبه بووند 
شجره ملعونه ودرخت لعنت کردم شده در قرآن بخواند قطغاً معاويهكه یکی از افصان 
وشاخدهاى محكم آن درخت است ملعون ميباشد . 

0 آبه 6 مورم ۶۷ ( مه ) است که میفرماید فهل عسیتم ان‌تولیتم 
ان تفسدوا فى الارض و تنطموا ارحامکم او لتك این لعنهم الّهفاصمهم 
واعمی ابصارهم (۱). 

دداین آپه صريحاً مفسدين فى الارش وقاطعين رحمرا مورد لعنت قرار داد کدام مفست 
وفاطم رحمی بالاتر از معاوبه میباش دکه فساد او در دوره خلافت زبان زد خودی و 
بیگانه ميباشد ‏ بعلاوه اطع ارحام پود که خود دليل دیگری پر ابات لعن او میباشد 
() آبه ۵۷ سوره۳۳ (احزاب) اس ت که فرمایدان الذين بفرذونالّه ورسوله 
لعنهم اله فى الدليا والاخرة واعدّلهم عذاباً مهينا (؟) . 

(۱) بطريق استفهام تقريرى فرمايد اابته از شا مناففان ميآ بد که چون منصب امارت و 

حکومت یا بید (بسیب تكبر وتمظيم و کثرت جاء ومنال) در زمین.فساد كنيد و قطع ارحام تباید 


آن كرؤه منانقان مفسد وياغى کسانی هستند که عداآنها دا لمن کرده و کوش وچشمشان‌راکر و 
کود گردانید (تا بجہل وهقاوت ببیر ند) . 


(۲) ۲ نانکه خه! ورسولرا( بعصيان ومخالفت و آزردن هزیزان]نها) آزارواذیت میکنند . 


خدا آ نيا دا در نیا و آخرت لعن کرده (واز رحمت خود دورفرموده) وبر نان عذابى با لتو 
5 ان عذابى 
شواری مهيا ساخته است . 


الالال 

بدیپی أست که اذیت و آزار امير المؤمنين ودو ريحانه رسول الله حسن وحسين و 
صحابه خاص آنحضرت چون عمار باس وديكران اذيت و آزار پیغمیں است و بصراحت 
این به شريقه معاویه که آن زوات مقدسه را آزار نمودم ملعون در دتیا و آخرت میباشد 

4-آیهههسورم+ 4( .ژمن) که‌فرماید يوم لاینفع الظالمین معذر نهم ولهم 
اللعنة ولهم سوء الدار (9) . 

ه ٠۱,‏ سورء۱۱(هود) که فرماید الا لعنة الله على الظالدين (۳) . 

1- آبه ۲سورم ۷ (اعراف) که فرماید ادن مؤذن بينهم ان لعنة الله علی 
الظالمين (۴) . 

وهم چنن آبات دیگری كه راجع بظالمين وارد است بسراحت حکم میکند که 
هرظاامی ملمون است كدان نم یکم احدی از خودى و بیکانه باشد که انکار کند ظلم 
های واضح و آشکار معاويه را وس بهمین دلیل که ظالم بوده مورد لعنت خداوند متعال 
میباشد - يس باچنین تصوص صر بحه ملعون خدا را ماهم ميتوانيم لعن بلمائيم . 

۷ آيه ۹6 سوره ٤‏ (نساء) که فرماید و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاقه 
جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذاباً عظیما (۳). 
این آ به شريفه صراحت دار و که هركس ھۇھنى 
را متعمداً بقتل رساند ملمون ذات بارى تعالی 
ميباشد و جایگاه او جحيم و ېنم خواهد بود 
آقایان انساف دهید آبا معاوبه در قتل عام و 


كشتار معاویه موفنينی مالند 

امام حسن وعمار و حجر بن 

عدی ومالك اشتر و محمد بن 
الى بكر وغيره 

خاص مؤمنين شر کت نداشته آبا حجر بن عدى 

وحفت تفر از اصحاب اورا بامر او عمداً بقتل نرسانیدند وخصوصاً عبد الرحمن‌بن حسان 

1 (۱) درآ نروز ستکاراتر| (بشیمانی) وهدرخواهی‌سود ندهد و برآ نهاغكم ولمن ومنرلگاه 


بد (جوتم) مهيا است . 

(۲) بداتيدكه لمح دا برستمکارانست . 

. منادى در میان] نبا ندا كندكه لمات غدا برست كاران باذ‎ (r) 

(4) هر کس موّمنی را هد بکشد مجازات او آتش جہنم است که در آن جاو ید سعذب 
خواهد بود خدا براو خشم ولمن کنه وعذایی. بسيار شدید مهيا سازو . 


رف 5 
النتزىرا 3 بكور تنهوده چنانچه أبن عسا کر وبعقوب بن سفيان درتاریخ خود وییپقی 
در دلائل تقل نموداند واين عبد البر ور استيعاب و أبن اثر در كامل نقل مرنمایند که 
حجر از كبار فضلاء صحابه بور که معاويه اوراناهفت نفر بطرييق جر وصبر بقل رسانيد 
بجرم آنکه جرا على ياي زا لعن شمودند ویزاری از أو نجستند 116 أ 
آبا ابا نی حسن بن على بن أبيطالب عليهما السلام سبط يزركك رسول اله خامس 
اصحاپ کساء از اکابر مؤمنین نبود آیا یکی از دو سيد جوانان اهل بپشت تبود که بتا 
0 9 وابن عبد آلبر ویو الفرج اصفهانی وعد ين سعد در طبقات و سبطاین 
2 در 7 ودیگر أن از ابر علماء خودتان_ «ماویه عليه الهاویه سمتی برای 
5 تاه و وعده راد كه اکر حسن بن على را کشتی عکصد هزار درهم بتو 
عدم وعمسر فرژند خود ید ميئمايم (بعد ازشهارت حضرت امام حسن ل مدحزار 
درهم را داد ولى از تزويج بايزيد خود داری نمود) . 
۱ اا شهاوت جضرت امام حمن پاره تن رسول الله صلى لل عليه و آله علاوه برقتل 
«ؤمن مسلم آزار آنضرت نبوده و بحكم دو آبه مذ کوره باز هم تامل دارید در لعن 
معاويه عليه الهاويه 3 شهادت عمار ياس از كبار صحابه در صفین بام معاوبه نبود 
3 باتفاق أكابر علماء شما رسول الله لو بعمار نفرمود ستقتلك الذئة الباغية 
عنی زود است تورا میکشند کروھی که اهل بقی وطفیان‌اند . 
9 وتردید دارید که بای معاووبه کبار از مؤعنين که بیزاران نفر مبرسیدند 
بدخت عمال معاريم بقتل رسيدلد آ با مدن پا کدل وشمشیر بر ندة رين مالك أشتر را 
لتم ندارئد آبا گرد ان عاس ومعاوية بن خدیج عمال قوی معاوية ور مصر 
0 صالح كامل محمد بن ابی‌بکررا كه از طرف امير المؤمنين والى مص بود بزجر 
2 وبعد هودر شنكم خر مر ده کذارده و آش زدند | کر بخواهم کشته كان «ؤمنينرا 
با ودستور معاوبه وعمال او بقتل رساندئد بیان نمام نه یکشب بلكه شبپا وقت 
طولانی میخواحد تا بيان نمایم . 


لالت 
1 از همه اعمال او قبیحتر قتل عامى است که بام 

2 8 ة ۲ 5 
رز 7 1 ین معاویه بسر بن أرطاة سفاك خوانخوار بى باك از 
مسلمان مؤمنر) ب 4 ۰ 
منر) بامر ال 


2 


تمود چنانچه ابوالفرج اصفهانی 
وعلامه سمپودی در تاريخ المدینه وابن خلكان وابن عساكر وطبرى در تاريخ خود وابن 
ایی الحديد ور جلد اول شرح نیج ودیگران از اكابر علماء شما نوشتهاند که معاویه: 
به فشن ستول داد که حر کت کن با لشكر خود از سمت مدینه ومکه بصنعاه ویدن 
وهم چنین بضحاك بن قيس الفپری ودیگران كفت بعبارتی که ابو الفرج تقل نموده که 
فيقتاوا كل من وجده من شيعة على بن ابیطالب ‏ و اصحابه ولا یکفوا 
ایدیهم عن النساء والصبیان (۱) ۰ 
فلذا باآن اص ورستور شديد باسه هزار لشکر جر ار خونخوار حر کت كردند 
در مدیته وستعاه ريمن وطائف وتجران ودر بين راه آنقدر از مسلمین ٠ؤمنين‏ حتى زنان 
واطفال کشتند که باعمال او صفحات تاریخ ننگین شد که وقت اجازه نميدهد مقصلا 
شرح عملیات او را بدهم تا آنجا که در يمن وقتی رسیدند که عبيد الله بن عباس بن 
عبدالمطلب که والی بود خارج از شهر بود بخان او رقت وسر دو فرزئد کوچك أو بنام 
سلیمان وداود را در آغوش مادر بدست خود بريد؟! 
که ابن اہی الحدید در سطر اول س ۱۲۱ جلد اول شرح نیج كويد درراین 
لشکر کشی سی هزار نفر کشتاد بغير از آنچه بآتش سوزانیدند ۱۱. 
آیا آقایان باز هم در شك و ترديد هستید که آن ملمون بن ملمون بحکم آ پات 
شریفه فرآنیه ملمون خدا ورسول در ويا و آخرت میباشد . 
از چله دلائل راضعه بر کثر معاویه و ثبوت لعن 


ابر لمودن معاويه بمب "و عت و لعن دوو سل 
امير المؤمنين وجعل اخبار بواوسب و شتمو لعن دودن أن ملمون بر 


در مذمت آن بزرگوار امیرالمومنین وامرثمودن مردمرا باین گناه بز رکف 


عتی در قنوت نمازها وخطبه نماز چمعه که اتفاقی 
(۱) بس کشتدد عر کس از شیمیان واصحاب على بن اببطالب علیهلسلام‌را یافتندحتی‌وست 


های غود را از ز نان و بچه‌ها باز نداشتند 1٩‏ . 


۷۸۰2 
ما وشما وجپور امت حتى «ورذين بیگانگان است که آن بدعت و سمل زشت. علنی و 
برهلا جتی بر منابر معمول ومع كثيرى رأ بجرم لعن ننمودن_بقتل رسانیدنه تا زمان 
خلافت مر بن عبد العزیز که آن بدعت را از ميان برداشت ۱۱۱ . 

و قطمأ آنكسيكه امام الموحدين اخوالرسول زوج البتول امير المؤمنين علىين 
ابیطالب ت را در حيات و بعد از وفات سب و لعن نماید و با ام بآن كند ملعون 
کافر است . 

زیرا که أكابر علماه خودتان در کتب معتبره خود مانند امام اعد در مسندو 
امام ابوعبد الرحتن تسائی در خصائص العلوى و امام ثعلبی و امام فخر رازى در تفسير و 
أبن ابی الحدید در شرح نبج و عد بن بوسف کنجی شافمی در کفایت الطالب و سبط 
أبن جوزی درتذ کرم و سلیمان بلخى حنفی در يانيع الموده و عير سید على همدانی 
در مودة القربى و دیلمی در فردوس وسلم بن حجاج در صحیح و عبن طلحه شاقمی در 
مطالب الستول وابن صباغ مالكى درفصول المپسه وحاكم ورمستدرك وخطيب خوارزمی 
در مشاقب وابراهیم جوینی در فرائد وابن مغازلى شافعى در مناقب وامام الحرم در زخاثر 
العقبى وأين حجر در صواعق بالاخره أعاظم علماء شما نقل نمود,‌اند بالفاظ و عبارات 
مختلفه مجملا و مفصلا که رسول اكرم مت فرمود من سب علي قفد سيى وهی 
سبنى فقد سب الله (۱) . 

بعضى از أنها تعمیم دادند بنقل اخباری که دلالت دارو براينكه آزار و ات 

1 5 e 
هلی ا «وجب ملمون بودن آزار کننده هيشود مانند خبری که دیلمی در فرووس و‎ 
سلیمان حنفى .ر ابيع الود باسناد ختلفه و رمکران تقل لموده‌اند که ور شبهای‎ 
گذشته بیش از آنا اشاره نمودرم که فرمود من اذى علیاً فد اذانی ومن اذالی‎ 
, )۴( فعلیه لعنة الله‎ 


کس سب وشتم کل 
(۱) هر اس سب و شتم کند على عليه الام را مرا عب وشتم نموده و کنیکه مرا سب وشتم 
تباید خدا وا سب وشتم موده . 1 


(1) کسیکه اذیت کنه على عليه السلام دا پس بتحقيق مرا اذیت نوده وكسيكه مرا آذیت 


کندیر او باد لشت غدل 


VAN 


نا جائیکه ابن حجر مکی در صواعق محرقه بالائر بلحو عموم خب سب ولعن 
عترت واهل بیت را نقل نموده که رسول | کرم با فرمود من سب اهلبیتی قالّما 
يرد عناللّه والاسلام و من آذانی فى عترتى فعلیه لعنة اله (۱) . 

يس معاوبه ملمون بود که در قنوت نماز مولانا امير المؤمئين و دو سبط رسولالله 
امام حسن وامام حسين عليهم الصلوة والسلام وابن عباس ومالك اشتر را لعن مینمود 
جنانجه ابن أثير درکامل وديكران شل نموده‌اند . 

وإمام احمدین‌حنبل درمسند بطرق‌متمدد تقل نه وده که رسول | کرم او فرمود 
من آذی‌علياً بمث يوم القيمة يهودياً اونصرائياً (۳). 

البته خود آقايان بپتر میدانید که از ضروریات دين «قدس اسلام اس تکه سب" 
ولعن ودشنام بخدا وبيغمبر کفر ونجاست آور است وجنين آرمی قتلش واف آست . 
بحکم اين نوع از اخبار که در کتب معتبره خودتان بسیار رسیده وشبهای قبل 
مفصل تر نکر شد که رسول| کرم تتاف مود سب ولعن وشتم ودشنام بعلى ميقأ ومترتٍ 
واهل بت‌م‌سب ولعن ودشتام بمن وپرورد کارمن است . قطعاً معاويه ملعونوكافراست . 
چنانچه غد بن بوسف گنجیثافعی درباب دهم کفایت|لطالب باسناد خود ودینگران 
نقل نمودء‌انه خبرى را که خلاصه اش اينستعبدالله بنعباس وسعيدبنجبير در کنارزمزم 
ديدند جماءتي از اهل شام نشسته‌اند وعلى ت را سب وشتم هينمايئد استاد در تر 
آنها فرمود ایکم الساب لله عر وجل كداميك از شما سب مينموديد خداى عزو 
جل را کفتند احدى از ما جنين عملى ننموده فرمود کم السابّر سو ل الله صلی الله" 
عليه 13 له كداميك از شماسب «ینمودید رسول خدارا گفتند احدی ازماآ نحضرت‌راسب" 
شمود, فرمود فاكم الساب على بن اليطالب پس كداميك از شما سب می‌نمودید 
على بن ابیطالب را کفتند بلی آن ما بودیم که على را سب می‌نمودم فرمود کواه باشید 
(۱) کسیکه سب وشتم. لمایداهل ییت»را يس جزاين نيس ت که‌ازدین‌خد| واسلام مر ند کرویده 
وكسبكه مرا اذیت کند ور عترت من پس براو باد لت خدا . 


(۲) کسیکه اذیت کند على علیه‌السلام دا زنده شود روز قيامت بهودی يا نصرانی ينی 
مسليان نغواهد پود . 


VA 

بررمول خدا رات که من خود شنيدم از آنحضرت که بعلی بن ابیطالب ب فرمور 
من سيك فقد سبنى ومن سبنى فقد سب الله و من سب الله اکبه الله على 
منخريه فى النار (۱) ٠‏ 

محل انکار احدی از علماه مسلمين وبیگانکان نمبباشد که باهر معاو به‌علیهالپاویه 
این بدعت بزر ك در ميان مسلمانان على شد که تا هشتاد سال علنی وبرعلاحتی 
93 5 
خطبات بالاى منبرها چنانچه عرض شد امرالمژمنین مظلوم را سب" ولعن می‌نمودند 

۱ کت‎ 0 ١ 

چون سب . بعلی علي ج ب ١‏ 
e‏ ۵2 بعکم ۱ بہار صحیحه معتبره سب" بخدا ورسول است و بديهى است 
سب ان بخدا وپیغمیر کافر وملعوناند بهمين دليل واضح كفرمعاويه ثابت ولمن 
بر او وأرد است . ١‏ 
علاوه براین دلائل اخبار بسیاری د ركتب معتبره 


دشمی على کافر است 


كابر علماء خودتان از قبيل تضیر جلال امین 
سيوطى و تفسیر امام تعلبى و مودة القربی هیر سید على همدانی و مسند أمام احمد بن - 


حنبل وصواعق ابن حجر ومناقب‌خوارزمی وقضابلا بن مغازلى شافعی وینایم المووتسلیمان 
باخی حنفى وشرح نهجالبلاغه ابن ابىالحديد معتزلى واوسط طبرانی وذخاير المقی 
امام الحرم وخصائص العلوى أمام ابو عبدالرحمن نسائى و کفایت الطالب كنجى شافعی 
طالب اول عبن طلحه شافعى وتذكرة الخواس سبط أبن جوزى وفصول المهمّه 
ابن سباغ مالگی ودیکران متكائراً بالفاظ وعبارات مختافه درج كرديد, كه رسول 
اكوم ولي فرمود لایحب عليا الآعؤمن ولابيغضه الآ كافر و در بش اخبار است 
الامنافق(؟) که در شبهای قبل مشروحاً نقل نموم . ۱ 

كب أست هر ك از دو کلمه کافر و منافق در حدیث باشد دلالت تامه دازد 
كه دشمن على ب در آتش است زیر ا که خداوند متعال وعده فرموده در قر آن مجيد 


۱) کسبکه سب وشتم نماید 7 
ا عله سب وشتم نماید ترا ياعلى پس بتحقیق مرا سب وشتم تدود و کسیکهمر| سبو 
بد بس بتحقیق خداوا سب وشتم لوده و كسيكه خدا راسب‌وشتم نماید می‌اندازد خدای تما 
اورا بصودت در آتش جيتم . : 1 ۴ 
(۲) ددست نمیداره علی‌دا مگر مؤمءن ودشمن تميدارد اورا مگر کاقر - مگر متافق 


NAR 


بأكمال صراحت که منز لگا کفار ومنافقین در درکات جہنم میباشد . 


جذائجه عر بن يوسف كنجى شافعی در آخر باب كفايت الطالب مسنداً نفل 
نموده که عل بن منظور طوسی كنت ما در تزد امام اد بن حتبل ( امام الحنابله ) 
بوديم مروی باو كفت ياايا عبدالله جه میگوئی در حديثىكه نقل مینمایند از قول على 
کرم الله وجبهكه فرمود انا قسيم الثار يعنى من قسمتکننده اهل آتش ميباشم 
اج ںگف ت کیست كه انكار مید این حدیشرا مكن نه این ام تکه ماروايت نمودءايم از 
رسول خدا تلد كه بعلى لت فرمود لايحيك الآ من ولا يبغضك الآ منافق 
یعنی تورا دوست نميدارد مكر ومن ودشمن نمیدارومگر منافق گفتیم بلى چنینناست 
آنگاہ احد مطلب را توجيه نمود كفت پس مؤمن دزكجاست كفتيم در بهشت كفت 
منافق در کجاس تکفتیم در اح ن كنك يس صحیح است که على قسم ت کننده آش است 
(یعنی دشمن على مناقق است بفرموده پیشمبر و منافق بحکم آیه ۱24 سوره ٤‏ (نساء) 
أن المنافتین فى الدّر ۵ الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیر (۱) ۰ 
در درك اسقل وطبقة زبرین جهنم خواهد بود پس وشمن على تب در طبقةٌ زيزين 
جهنم عذاب خواهد كرديد و عذاب منافقین از عذاب کفار بحکم همین آیه شریفه 
سخت‌تی خواهد بود ) . 
ونيز در یع كتب معتبره خودتان ثبت است که رسول اکرم مت فرمود 
من ابقض عليًا فقد ابغضنی ومن ابفطنی فتد ابقض ال (۳) زاین قبیل‌اخبار 
دری زياد است که در حد تواتر معنوی قرار كرفته 
شیخ ۔ آیا از مثل شمائی سزاوار است که زبان جسارت وقدح باز كنيد بفرد 
شایسته‌ای از صحابه يبغمير 222 هگر نه ات که خداوند آيات چندی در مدح و 
ای اصحاب آتحضرت ازل و در آنا نويد و «غفرت و خوشنودی بآنان داده امت 
(۱) البته منافقين د[ در جهنم يست ترب جایگاه است دبرای آنان هرگز یاددی 
نشبواهى يافت . 
)١(‏ هركس على (عليهالسلام) وا دشمن بداده بس يتحقرق مرا دشمن داشته وكسيكه مرا 
دشمن بدارد يس بتحقيق غدا را دشسواشته است . 


ها 
ومعاویه خال المژمنین رضی اله عنه مسلماً از صحابه مکرم ومشمول آیات مدخ و رشا 
وخوشنودی میباشد آیا اهانت بصحابه أهانت بخدا و رسول نمی‌باشد . 
ات ی وی ای داعی چنانچه فراموش نفره‌وده باشید درشبهای 
بد بسیار بودند گذشته موضوع صحابه را برای شما تشریح 
تووم ۱ 
أبنك هم برای آنکه بیان شمارا بلا جواب نگذارم مختصراً عرض ميلمايم 
که احدی انکر ارول آیات را در هدح صحابه عظام نتموره ولی اکر قبری آقابان رقیق 
شوید ویمعنای لنوی و اصطلاعی صحابه و اصحاب توجه نمائید تصدیق خواهید 
نمود که آیات نازله در مدح صحابه اطلاق کی ندارد که باین دلائل ما بتوائیم 
تمام اسحاب را پاك وعادل ومنز ء از جمیع ارجاس و معاصى صغيره وكبيره و ارندار 
وغيره بدانيم 
آقای هن لابد بخویی میدانید صحبه در لغت بمعناى معاشرت است چنانچه فروز 
آبادی در قاموس کو صحبه بروزن سمعه یعنی زندکانی کرد بااو و در عرف عام زياد 
مینمایند بر معاشرت ملازمت و نصرت و موازرت را خواء در مدت زياد باشد یا 
يس مصاحب الثبی باقتضاى لفت عرب وشواهد بسیاری از قر آن حكيم وحديث 
کسی را کویند که معاشر باآن حضرت بودم خوام مسلم یا کافرخوب یا بد متفی بافاسق 
يس آن قسمی که شما اختصاص دادید اسم صاحب و مصاحب النبی را برموعنین 
پاك دامن که تمامی آنها اهل بپشت ومورد رضای پرورد کار بورند صحت ندارد ومطابقه 
باعقل ونقل امی‌نماید . 
برأی روشن شدن مطلب ناچارم بدلائلی مختصراً زایا على ماسبق از آيبات و 
أحاديث معتبره ازطرق خودتان أشاره نمایم تا آقایان مترم‌تحت تاثيرنام اصحاب منحرف 
)4۱ دجوع شود به س۷ ۸ه تا ی دوم همي نكتاب . 


۳ 


۷۸۵ 
از حق نشوید وبدائيد اسم صحبه وصاحب ومصاح واصحاب بر مسلم وکافر و ممن 
ومنافق وخوب وبد اطلاق میشود . , 1 
(۱) در آبه ۷ سورم ۵۳ (نجم) خطاب بمشر کین فرماید : ماضل صاحیکم و 
ماغوی (۱) . ۱ 
(؟) درآ یه ٥٤سوره‏ 4" (سبا)فرماید :قلأ نما اعظكم بو احدةان تقو موا أله 


مثنى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحبكم من جنة (۳). 
(©) در آیه ۳۷ سوره۱۸ (كبف) فرمايد : فقال لصاحبه و هو يحاوره انا 


اکثر منك مالا واعز نفرا (۳) ۰ 


ونيز در آیه ۳۵ همین سوره فرماید : 
قاله صاحبه وهو يحاوره | كفرت بالذى خلفك من قراب ثم من نظفةثم 


سواك رجلا (۴). 1 
() درآ به ۱۸۳ سوره ۷ (أعراف) فرمايد: اولم يتفكروا ما بصاحبهم 


۳ 
من جنة (ه) . 

(3) درآیه ۰ سوره ٩‏ (انعام) فرماید : قل اتدعوا من دو نالله مالا ينفعنا 

EE EE 8 3‏ 506 
ولايضرنا ونرد على اعقابنا بعد آذهدننا الله كالذى استهوته الشیاطین فى 

(۱) صاحی شما(محمدس) هبچگاهدر شلالت و كدراهى نبووه است ۰ 

(۲) بكو بامت که من بيك سغن شما را بند ميدهم (اگر بشنوید هدایت يابيد) و آن‌سخن 
اینست که شاخالس برای خدا دو نفری يا هر يكيك شما تنها دد امر دینتان فیام کنید دد بارءمن 
وفکرت كار بنديدكه صاحب شما (رسول‌غدا) دا جنون ليست . 1 9 

(۳) (آنمردكافر) پنصاحب ودفباش (كه مرد مؤءن وفقير بود) در مقامكفتكو ومفاخرت, 
بر آمد و کفت من از توبه دارائى ببشترواز حيث خدم وحشم تبزءحترمثر وعر یز ترم . 5 

)٤(‏ مصاحب ورفيق (يا ايمان فقیر) در مقام كفتكو واندرژ بدو (مصاحت كافر) كفت 
LT‏ بخدائی که نخست از خاك و بمد از نطفه تورا آفریده وآنگاه مردی كامل وآراسته خلقت 
ساخت کافر شدی . 

(ه) آیا اين مردم فكر نکردند و ليتديشيد ند که صاحب نها (رسولایڅ س)٣‏ نچه که مردم 


بأو نت میدهند ازچنون دارا نيمث . 
7 


YA 


الارض حیران له صحاب یدعونه الى الهدی اتنا قل ان" هدی الله هو 
الهدی (۱) . 


(۷) در آیه ٩‏ سور ۱۷ (بوسف) از قول بوسف پیغمیس خطاب بدو مصاحي 


کافر زندانى فرماید يا صاحببی السجن ءأر باب متفرةون خیرآم الله الواحد 
التهار (۴) . 
پس از این آیات شریفه‌ای که من‌باب نمونه بعض از آنا راز کر تموديم معلوم 
میشود که مجر نام صحبه وساحب ومصاحب وأصحاب از حيث لنت اختصاس بمسلم 
ومؤمن ندارد بلكه اطلاق بر مسلم وکاف و مؤمن ومنافق وخوب وید میشود . 
جه آنکه عرض کردم معاشر آومی را در لغت مصاحب واصحاب میخوانند 
بدیهی است اسحاب رسو الله ملظ یعنی کسانبکه بآ نحضرن معاشر بودند چنانجه 
آیات شربفه بر آن کواء است. 
البته در ميان اسجاب و معاشرين آنحضرت خوب وبد (یعنی مؤمن ومناقق) 
پسیار پورند وآياتى که 2 مدح اصحاب تازل كرديده اطلاق بعموم ندارد پلکه 
عربوط بخوبان اصحاب است ما هم تصدیق دارم که كيار صحايةٌ آتحضرت را هیچ 
ياك از انبیاء عظام نداشتند مانند إصحاب بدر واحد وحنين و غیره که امتحان خود را 
داده و در باری واطاعت أواس آن حضرت بدون هوی و هوس ثابت قدم ماندند 
وآنی از آفحضرت منحرف ومنصرف تگردیدند . 
ولى در ميان اسحاب مرومان بدرل اهل مکر وخدعه ونفاق ورشمنان آنحضرت 
و اهل بيت طاهرينش هم زياد بودند مانند عبدالله بن. یی وابی سفيان وحکم بنعاس 
١‏ (۱) نكو ای پیغیر که ما چرا خدا را رها گرده وچیزی ماند بتان ( که بیان معش 
است) وهيج قادر پر نفع وضرد انباشد بغرانیم و باز بخوى جاهلیت بعد از آنکه خدا مارا هدایت 
تمود بر کردیم تا مانند كسيعه فريس واغواى شيطان او دا دز زمین سر كردان ساخته شويم آن 


شيطان دا اسحاب ویارانیست که شخص دا بسوى خود هدایت میکند بكو هدايت دا بدفيقت 
هدایت است . 


(۲) ای دو دفيقذ ندان من از شا میپرسم آبا خدایان بی حقيقت متفرق ماند يتان زفراعنه 
وفیره پپتر ند یا خدای يكتاى قاهر . 


۸۷ 
( عموى عثمان طريد رسول الله ) و ابوهریره و ثعلبه و يزيد بن‌امی‌سفیان و وليدين عقبه 
و حبيب بن مسلمه و سمرة بن جندب وعمس و بن‌عاص و بس بن أرطاة (سفاله خو تخوار) 
و مغيرةين شعبه و معاويةين أبى سفيان و زی الثديه خارجى و أمثالهم که در حال حيات 
و بعد از وفات رسول الله تقو فتنه ها كردند وبطريق قرقراب رکشتند و فساد ها تمودئد 
که معاويهعليه الباويه نكى از آنافرادىأست که درزمان حيات ‏ خودرسول | کرم 4 

اورا لعن تمود و بعد از وفات آنحضرت وقت مناسبی بدست آورذ بعنوان خونتواهی | 
عثمان قيام نمود وسبب ريزش خون سيارى از مسلمانان کرویده مخصوصاً عدء‌ای از 
اصحاب پاك آنحضرت مانند عمار در آن فتنه شپید تردیدند چنانچه آتحضرت خود 

خبر داده ما هم در شبهای قبل نقل آن اخبار را نموديم . 

فلذا همان قسمیکه آيات و اخبار بسیار در مدح خیار اصحاب و خوبان مؤمنين 
آنا از فضائل و مناقب و وعدة بحسن عاقبت رسيده آيات و اخباز و عيد شدي زیادی‌ور 
بارة بدها و خيانت کارها و منافقین صحابه رسیده که ثابت مینماید بعلاو آ نجه در زمان 
حیات 1 نحضرت را آزردند بعد از وفات هم فتنه ها تموده مرتد گرویدند . 

شيخ - عجب‌است چکونه میفرمائید اسحاب رسول خدا ع ند کردبدند 
و فتنه و فساد تموزند . 

داعی - حقیر نم كويم آیاتاخبار مگویدا کرقدری ریق شوید از تعجب يرون 
ميآئيد الا" خداوند در آیه ۱۳۸ سوزى ۳ (آل۶ران) خبر از ارتداد آنهاداد, که فرماید 
آفان مات اوقتل انتلبتم على اعقابكم (۱) . 

علاوء بر اين آیه شريفه و سوره منافقون و آیات دیگر در قدح ومذمت اصحاب 
اخبار پسیاری از طرقءامای خودتان مانند بخاری و مسام وابنعسا کر ویعقوب‌بن‌سفیان 
و اد .بن حنيل و ابنعبدالبر وغيرهم در مذمت و کفر و ارتداد و نفاقآنها فرداً اما 
رسید, چون وقت تنگ است برای تمونه بدو خبر أشاره مينمايم تا رفع تعجب از شما 
بشود و بدانيد خوبان صحابه را خوب و بدهای آنها را بد بايد دانست دیگر تقرمائيه 


(۱) اكر پیشیی بر گے يا قتل در کذشت بازشمايدين جاهلیت خود رجوع خواهیدنمود . 


` 


NAA. 
جه دلیلی بر کفر سر سلسلة منافقین و شمن‌ترین ودمتان امير المؤمنين على 03 وسب‎ 
کننده آتحضرت و كشندة خوبان از ذراری و اصحاب پاك رسول الله تیه که رسا‎ 
. دشمای باخدا و رسول او لموده میباشد‎ 
بخاری در دو خير با ختص تفاوتی در الفاظ از سپل‌بن سعد و عبدالنه ن مسمود از‎ 
رسول اکرم و نقل نمودء اند که فرمود انا فرطكم على الحوض لیرفعن‎ 


الى دجال منکم حتی اذا اهويت لاو لهم اختلجوا دونی فاقول ای رب 
اصحابی فیتول لائددی ما احدئوا بعدك (و) ! 


و امام اجدین حنبل در مسند و طبرائى دركبير و ابوتصر سجزی ور أبائه از ابن ٠‏ 


عباس نقل‌نموده اند که رسول اکرم تفه فرمود انا اخذ بحجز کم اقول اتدوا 
النار و اتاو! الحدوه فاذاعت تر کتکم و اذا فرطكم على الحوض فمن ورد 
فقد افاح فيوتى باقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب امتی فیقول 
الهم لميزالوا بعدك يرتدون على اعقابهم ( وفی رواية للطبر انى فى الكبير) 


بعد قوله با رب امتی فيال اك لا تدرى ما احدثوا بعدك مرتدین على 
اعقا بهم (۴) . 
واقعاً دل میسوزد که رك جنين ملحد كافى بی دینی را ( جنانجه قبلا دلائل بر کفر 
CF 200 ۳‏ 5 
١‏ ملعنت اورا پیشتر بیان نمودیم ) ۱" با فرزند پلیدش بزید عنيد را ( که در شبهای 
3 3 1 
کذشته کفرش را ثابت نموویم ( الیو دون بخوانند و اصراری برائیات ایمان آنها 

۱) بیش از شما من كنار حوض ( کونر) بانتظار شا هستم و گروهی ازشما راک نمی بینم 
عرض میکنم پرورد کارا کجابند اسحاب من خطاب رسد تو نمیدانی که بعد از توچه‌ها نودتد وچه 
أمودى در دين دارد ودند . 

(۷) آنچه مانم از ورودآتش است بشما فهمانيدم با هم ميگويم بترسید اآتش دوقع 
ودين خدا راکم وذياه تكنهد (مانی که يمبرم وشما دا ترك كويم بيش ال شما برحوض کوتروارو 
میشوم رستکار كسيستكه درآ نيا بمن وارد گردد نشان ميدهند جممیتپالی دا بمن که گرفتار عداب 
البی باشند عرض كنم پرورد کارا اینهاامت من! ند خط اب رسد بيد از تو ابلها مر تد كرد يدهو بدین 
جاهایت خر دپر گشتند - هد دوایت طبرالی‌در كببر دارد که بمد از اینکه فرماید ابنها امت‌من| ند 
خطاب رسد نو لبیدانی که بد او تو چه حادته ها امودند وچه اموری در دين واد كرد ندهيكي 
مرته كرديده بدين جاهلیت خود بر گشتند . 

(۲) دجوع شود به صو لاب تا ص۷۳ همین کناب . 

)4 دجوع شردبه ي ٢۵‏ تا ض۳ همین کتاپ , 


ج 

وتبرئه نمودن آنهارا از کفر وتشیت مقام خلافت واینکه اهل برشت‌اند بتمایند بلكه 
پناحق آنان را امير المؤمنين بكويند و حال آتکه دلائل و تمليات کفر آمیز آنها ور 
کتب معتبر م خودتان كاملا ثبت است حتی اکابر علماء منصف اهل تسن نکتابهای مستقل 
۳ آ نها نوشته‌اند ) 

ولکن سعى بليغى بنمایند بر کفر جناب ابیطالب و اصرار داشته باشند که آن 
كانه راد مرد مؤمن موحدرا کافر معرفی نمایند ؟۱. 

بدیپی است این عقيده واظپار باین نوع «ذلیات نیست مکر از روی بغض و کینه 
بامير المؤمنين على ميج که باسرار تمام و کلمات ناهنچار تير جفائی برجراحات قلب 
آن امام مظلوم محبوب خدا وپیغمبر زده باشند !! . 

وبدلائل ثابته کفر ونقاق معاويه وبزيد عليهما اللنة والعذاب هزارها محملمی 
بندند و آنهارا مجتهد خوانند و عملیات کفر آنهاراازآار اجتهادشان داتاد و دلائل 
سخفی برتبرثه آنپا آقامه نمایند !۱۱. 

ولی دلائل واضحه واقرارهای صريحةٌ جناب اپبطالب را برأيمان بخدا وپیغمبر رد 
نموده و کفر اورا ثابت مینمایشد ؟۱۱. 

من نميدانم خوارج و نواصب و اموا و بقایای محبسين آنا تا کی و تاچند بايد 
بربرادران سنی ما حکومت تمايلد و آنهارا كور کوراته روى عادت و تمصب بدتبال 
هقاید خود ببرئد ونگذارند برادران سنى چشم. انساف: .باز کنند و حقو ختقيقك را 
آشکارا سينئد ۰۲۱ 
آبا اهل ييث پیغمیر و که بفرمودة أن 


ايضأ دلائل برایمان حفرت عديل الفرآ تند و اجماع آنها برای 


اتبطالب 2 
مسلمن حجة أست وأكابر علماء خودتان اتفاق برعلم وزهد و ورع و تقوای آنا دارند 
نگفته‌اند جناب ابوطالب اهل ایمان بود ؟ ومؤءن از دفيا رفته است . 

(۱) مانند ابوالفرج أبن جوؤى واخير ]عالمجاي ل القدر منصف سيد محمد بن عقب لغلوىمتو فى 
۳۰ شری‌کتابی تالف نموده بنام الصائح الكافيه لمن يتولى مماويه وئابحال دوجاب كرديده 
جاب خی در سال ۱۳-۷ قمری ور مطبعة النجاح بنداد بزیود طبع وسیده. 


۳ 
آیا اصبغ بن نباته که محل وثوق علماء ورجال شما بوده ازمولا ومقتدای ٠ؤمتين‏ 
على ج روایت نتموده که آنحضرت فرمود والله ماعبد ا بولا جذی‌عیدا لمطلب 
ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط (9) . 
يعنى خدای واحدرا پرستش تمودند ورو یکعبه عباوت نمودند و متدستك بدیین 
حنيف ابراهيم خليل الله بووند . 
آیا سزاوار است شما قول على واهل بیت طاهرورا بگذارید وبدنبال اقوال مغيرم 
ملمون وامویپا وخوارح ونواصب ودشمنان سرسخت امیر الؤمنين ن برويد و اشعار 
و کلمات صریحه جناب اپوطالب را تاوبلات بارده بنمائید . 
از بجله دلائل برتأیید مولانا امیر المؤمتين چ که فرمود جناب ابوطالب 
همیشه موحد ومؤمن بذات فيب الفیوب حضرت احديت بوده خطبه عقدام المؤمنين 
خديجة طاهره عليها السلام است برای رسول | کرم باتو که سبطابن جوزى در آخر 
باب ۱۱ ص ۱۷۰ تذاكرةخواص الامة قل نموده که وقتى مجلس عقد آراسته شدجناب 
أبوطالب خطبه عقد خواند بمبارانی كه تمام آنها دلالت کامله برموحد بوون و اعتقاد 
بوحدانیت حفرت‌باری تعالىدارد مطلع خطبه إينست که فرمود الحمد الله الذى 
جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسمعیل وضشذئى معد و عنصر مضر وجملنا 
حضنة ينه وسواس حرمه وجعل لنابيتا محجوجا وحرماامنا وجعلنا الحكام 
على الناس (الى آخرالخطبه) (۱) ۰ 
وشیخ سلیمان بلخی حنفی درباب ۱6یناپیع المود 2 اول س۷۳ (چاپ اسلامبون) 
از موفق بن اعد خوارزمی از عد بن كعب نقل نموده که رای ابوطالب النبی 
صلى الله عليه آله وسلم بل فى فم على ای يدخل لعاب فمه فى قم عل 


(۱) بخدا قسم يدرم ابوطالب وجدم عبدا لطاب وهاشم وعبد مناف هر كز سجده به بت 

تنمودنه و بت پرستی تكرد ند . 9 

ل 0( حمد خدایر اک قرار داد ماداازذریهٌ ١‏ براهيم و تتييجة اسماعيل واصلدمدوعنصرمضر 
9 0 مارا نگاهپانان‌خانه غودش .ومالك الرقابحرمش - وقرارداد برای‌ماخانه‌ای که مقصوو 
029 عم است که برای حچ بآ نها شتا بند) وحرمی که مسل امن وامان است رای مردم.وقرار 
داد ماراحکام برمردم . 


AA 
فعال ماهذ! يأابناخى فقال ايمان و حكمة فقال ابو طالب لعلی بابنیانصر‎ 
۰ )۱( این عمك ووازره‎ 
آبا این بيانات وليل بر ایمان جناب ابو طالب نیست علاوه بر آنکه پیغمبر را‎ 
زجر ومنع نکرد واز پسر دوازده سال خود على ت هم جلو کیری نکرد بلکه‎ 
. بآن بزركوار امز میکند که باری نماید پسر عمش رسول خدا تال را‎ 
ونيز علمای خودتان همكى در کتب خود ثبت‎ 


ایمان آوردن جع 
E‏ نموده‌اند واين ابی الحدید مفصلا در شرح تهج 


طیار بامر پدر 
شرح ميدهد که روزی جناب ابو طالب بمسجد 


وارد شد دید رسول اکرم ب نماز ميكذارد و علی در دست راست آنحضرت 
مشغول بنماز است يفرزتدش جعقن (طیار) که همرام أو بود تا آنروز ایمان نیاورده 
بو د گفت صل جتاح ابن عمك وصل کن‌خورت رایپپلوی‌یسر عمتءبااونماز بگذار 
جعفر پیش رفت ودر طرف چپ رسول اکرم بک بنماز ایستاد جناب إبوطالب این 
ایات را انشاد تمود . 


ان علا و جعفراً ثقتی عند ملم الزمان والنوب 
لاتخد لاوا نصرااين عمکما اخی لامی من ينهم وابی 
والله لا اخذل النبى ولا بخذله من بی ذوحسب(۳) 


يس بائفاق علما ومورخین خودتان اسلام وایمان جعفر طیار وثماز گذارون 
أو با رسول أكرم تقو بامر واجازء پدرش جناب ابوطالب بوده است . 
چگونه ممکن‌است صاحب عقلى باور کند که پدری مشرك وکافر باشد وبرادر زاده 


(۱) ابوطالب ديه پیشبر آب دهان خودرا در دهان على ديخت سوال‌کرد برادرژاده‌این 
جه بود «یعنی‌جرا چنین کردی» فرمود «اين آب‌دهان» تامش ایمان‌وحکمت بودپس‌جناپابوطالب 
یملی عليه السلام ام ز کرد یسرم یاری‌کن پسرهمت را ووزیر او باش . 

(۲) بدرستیکه على وجمفر هردومحل وثوق ودر روزهای سغت و کرفناد یهاپشتیبان‌من| ند 
وا تكذاريد (ای‌علی وجعفر) پسرهم‌خود داويارى نما ګید اورا زیرا که او پسر برادر |بوینی‌من‌است 
بخدا قم‌من‌از يارى بيغمبر دست بر نميدارم و اودا وانی گذاوم که غير صاحپ حسب‌شریف میباشه . 


۷۹ 
خود را منم از آن ادعای بز رکه شماید حتی قرزنداتش را هم منع تنماید از 
یمان آورون بکسی که دين توين آورده ودشمن دين أو میباشد آنهم يدر مقتدر 
مطاعی مانند جناب ابوطالب که رئيس قرش بوده است ! 
پلکه فرزندش را آمر کند برو و به يسر عمت ایمان آور واقتداء كن باو 
وخودش هوبا تمام فوای جسمی وروحی دشمن بزر كثادين خر را تقوبت ويارى نماید !1 
فاعتبرو) يا اولی الابصار . 
اکابر علمای فريقين همگی نقل تموده اند وقتى اهالی مکه وقریش محاصرء 
اقتصادی را در باره بنی هاشم عملی کردند جناب ابو طالب با تمام بنی هاشم بیاری 
رسول الله و برخاستنك وچهار سال در شعب ابیطالب از آنحضرت محافظت 
ونگپداری نمودند - حتی در تمام مدت توقف در شعب اول شبها هر کجا رسول الله 
وت مخواب میرفت جناب ابوطالب بعد از ساعتی میآمد آنحضرت را بدار میکرد 
وبجای أمن تری میبرد ل وفرؤند عزيزش على ميم را در بستر او میخواپانید -که| کر 
اول شب دشمنی آنحضرت را در آنجا دبدى و قصد سوئى يآتحضرت داشته باشد على 
فدای نحضرت کردد وجود مبار کش در مهد أمن وآسايش راحت وآسوور پاشد . 
شما را بخدا قسم آبا مشر کی ؟ برای حفاظت موحندی که مدعي مقام نبوت 
است ۰ م شر کین را اهل ضلالت و کمراهی ممداند ۔ اینقدر جد ت بكار میبرد - قطماً 
جواب منفی است این همه چد يستها وفداکاریها از آثار ابمانكامل بوده است . 
ابن أبى الحدند در شرح نهج البلاغه وسيط ابن جوژی در ذ کرع خواص الامه 
از طبقات محمد بن سعد لقل مینمایند از واقدی وعلامة سيد محمد بن سید رسول 
پرزاجی ور کتاب الاسام فى العم وآباء سید الانام از ابن سعد وأين عساكر و غير هم 
بااسناد صحيح از محمد بن اسحق روايت كرده اند که على ي فرمود چون ابوطالب 
وفات نموذ رسول اكرم رایت را خبر دادم فیکی بكاء شديدآ گریه شدیدی 
نمود آنگاه بمن فرمود آذهبففسله و كفنه و واره غفراللوله و رحمه برو اورا 
سل بده و کفن بنما و در قبرش يكذار خدا بیامرزد ورحمت نماید اورا . 


۷۹۳ 
شما رأ بخدا انصاف دهید آ با در اسلام اجازه داده شده که کافر را غسل بدهند 
و كفن بنمایند آیاسزاوار است بگوئیم رسول خدا برای کافر مشرك طلب رحت‌ومففرت 
نموده حتىمينو يسند و جعل ر سول ال یستففر له ايامالايخر ج من بيته . 
.يعنىروزها رسول | کرم مت از منزل بیرون نرفت وبرای جناب ابوطالب استففار 
و طلب مغفرت و آمرژش مینمود . 1 
آبا مکن است که آنحضرت آبه ۵۱ و ۱۱۸ غوره.4 ( نساء) را در قر آن خود 
ندیده باشد ؟! که خدای متعال.فرموده ان اللهلا یغفر ان يشرك بهو یغفررمادون 
ذلك (۱) . : 
چگونه مکن‌است‌رسول اکرم تقو با وجود چنینآبه ای که صر يحايرورد كار 
میترماید که ما مشر را نمی آمرزيم برای مشرك طلب رجت و مغفرت شماید .و حال 
آتکه طلب رحت و مقفرت برای مشرك حرام است و هم چنین سل دادن و کفن تمودن 
بدن میت اختصاص بمسلمین دارد - و برای کنر ابداً جائز نميباشد ‏ پس‌همین امبففار 
تمودن رسول الله باق برای جناب ابوطالب و اس نمودن بعلی علي هالسلام که خودت 
برو يدرت را غسل بده و كفن بنما دلیلی واضح است بر اسللام و يمان جتان ابوطالب 
رضی الله عله . 
با دید حق بين و انصاف ص ٩‏ تذ کرم شبط ابن جوزى را مطالعه كنيد و پینید 
مولای متفیان چگونه بر پدر بز ر کوارش عرئيه گفته است که : 


اباطالبی عصمة المستجر و غيث المحول و نور الظلم 
تقد هد فتدك اهل الحفاظ فصلّى علبك ولي النعم 
و لاك ربك رضوانه فق د كدت لنطهر من تخيرعم(؟) 


(۱) محقق است خدا کسی را که باو شرك آورده ر گز تخواهد بخشید سواق مشرك‌ه رکه 
را خواهد می بخشد . ۱ ۱ 

)11 ای ابوطالب تو يناه پناهتدگان ورحمت برافتاد کان ورو شنائی شب‌ظلمانی بودی بموت 
تو آرکان دوستان ومحبتیات فتلاشی شد دحت سق بر تو نازل و تورا بجزارخود ود بهشت بر ین د اصل 
نمود - وتو بودی برای پیشنیر بپترین‌عموها د که‌اددا ودين ادرا بای تبودی) - 
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آنا باور میشود که این شخصيت بزركشكافر از ونيا رفته باش د که جسعه توحیز 
و خدا پرستی ( على 8 ) برای او این قسم مرئیه سرائى تماید !!1. 

اینپا تمام ولائلى است که ثابت مینماید جناب ابوطالب مؤمن از ونیا رفته و الا 
رسول | کرم بامام معصوم أمر تمیفرمود اورا غسل و كفن و دفن بنمايد و برای او كرربه 
شديد و طلب رجت بنماید ور حالتيكه ]ندشرت مجسمةٌ حب فى الله و بفش فى الله بوده 
است دوستی و وشمنی برای خدا مینماید نه روى هوای نفس که چون موی من است 
(ولو مشرل) آمر پرورد کارمن است برای او بشدت کربه و استغفار وطلب رحت نمام . 

شيخ اکر ابوطالب هڙمن و موحد بود بچه علّت ایمان خود را پنهان داشت 
و مانند عباس و حمزه پرادران خود عاناً اظهار اومان نشمود . 

داعی - بدیهی است بين عباس و نزم با جناب ابوطالب خيلى فرق و تفلوت 
بوده جه آنکه جناب جزه بقدرى شجاع و جسور و قوي بود که تمام اهل مکه از او 


ملاحظه میکردند بلکه‌میتررسیدند الته اسلام و تظاهر او بایمان كمك شایانی برای‌حفظ . 


دجود پیغب رو از شر" وشمنان شد . 

و اما جناب عباس هم فوری اسلام خود را ظاهر 
نکردچنانچه أبنعبدالبر دراستیماب قل‌مینماید 
که عبای در مگه ایمان آدرد ولى از عردم پنہان میداشت تا زمانیکهرسول کرم مت 
هجرث مرو خواست با آتحضرت حر کت‌نماند حضرت باو نوشتند که توقف‌تو درمکه 
برای من بهتر است فلذا خبرهای مکه را بأتحضرت هيرسائيد و در غزوه بدر کبری کنار 
آتجناب را با خوو "وروند بعد از شکست کفار فرش أسير شد و در روز فتح خیبرعقتضی 
موجود شد ایمان خود را ظاهر نمود و نیز شيخ سلیمان بلخی حنفی ور ص ۰ نابیع 
ضمن باب 01 ( جاب اسلامبول ) نقلا از ذخائر العقبی امام الحرم الشریف ابى جعفر 
اعد بن عبدالل طبرى شافمی از فضائل أبوالقاسم الهی آوردمكه اهل علم میدانند» عبای 
از قديم اسلام آورد. بود ولی اسلاوش راکتمان می نهود وقتى روز بدر بالشكر کفار 
5 آمد رسول | کرم َو فرمود هر کس عباس را ملاقات نمود اورا تکشد جه آنکه با 


اسلام عباس پتهانی بوده 


5 
كراهت مواققت باكفار تمود ذمایل بهجرت بود ولى بيغمبر باو نوشت بماند و إخيار 
مشر کین را يآنحضرت بدهد روزى که ابو رافع با نحضرت خبر تظاهر باسلام عباى را 
داد حضرت اوراآژاد مود . 
ولی جناب ابوطالب اکر ایمان خودرا ظاهر 
58 ی وت میکرد ام یکسره ميشد یعنی در اول دعوت که 
هنوز رسول اكرم َو _باوری نداشت تمام 
قرش وجامسهعریست برضد بنی‌هاشم متحداً قيام مینمودند واسای‌تبوترا پر هپمیزد ند . 
لذا جناب ابوطالب ایمان خودرا سیاسة" ابراز ننموو تا بتواند بعنوان هم کیشی 
باقريش جلوی آنها وسایر اعادی را بكيرد تا آنها هم محش احترام جناب ابوطالب 
تصمیمات قوىترى |تخاز تتمایندو آ نحضرت فرستی‌کامل داشته باشد تا بتواند مقصد خود 
را آشکار تماد . 
چنانچه همین قسم شد تا آتجناب زنده بود رسول | کرم تلو بافوت قاب تمام 
مشفول انجام وظيقه بود همینکه جناب ابوطااب در آخر سال دهم بعشت وفات نمور 
جبرئیل نازل شد و عرض کرد اخرج عن مكة فمالاك بها ناصر بعدا بيطالب از مکه 
خارج شو که بعد ازاببطالب ياورى در آنجا ندارى . 
شيخ آیا در زمان رسول خدا 2 اسلام ابرطالب مشهور بوذه وامت قبول 
داشتئد ياخير . 
داعی + بلی کمال شهرت را داشته وثمامت امث نام آن جناب را باعظمت یاو 
مى موند . 
شيخ - جكونه مکن است در زمان بینسر لقي امرى شايع و شبرت کامل 
داشته ياشد ولى بعد از سی سال تقريباً جهت جعل حديثى (بقول شما) بر خلاف حق 
وحقيقت مشهور کردد بقسمی که حقيقت اولیه خودرا از دست بدهد . 
داعی - ليس هذا اول قارورة کسرت فى الاسلام )٩(‏ . 


(۱) اين ادل شيش (حقيقت) نبو دکه در اسلام شکسته شد . 


NA 

این اض تاز کی نداشت که موضوعی در زمان رسول خدا ایی مشپور ولی بعد 
از سالها بجعل. حدش, صورت اولیه خوورا از ومنت دارم باشد . 

بسياري از امور بود حتی در احکام دين که در زمان صاحب شریعت خائم الانبیاء 
وتو شاع ورایج بلکه «شروع ومورد عمل بوده وبعد از کذشتن سالها بواسطه امال 
لفون أشخاص بکلی حقیقت .آن عرض گردیدم وصورت دیگری بخود گرفته . 

شیخ منکن است از آن امور بسیاری که بان نمودید نمونه ای برای ما 
ذكن نمائید : 

داعی - شواهد. بسبار است که وقت مجلس افتضای بیان تمام آنپارا تمیدهد 
ولی بر ای تمونه کی از .آن شواهد که از همه مهمتر وواضح‌تر و بادلالت قرآن مجید 
واتفاق ههور مسلمين.: استوار کردیده اشاره مينمايم و آن دو حک محکم عتعه که عقن 
انقطاع وحج تساء است . 


که بسک قر آن مجند و اتفاق فريفين ( شيعه و سی ) در زمان زسول اکرم ` 


ت شاع ومشروع و موزد حمل بوره - حتى در دورة. خلافت أبى بكر و قسمتی از 
زمان خلافت تر :بن الخطاب هم ذر:ميان امت جاری.بوده فقط بيك بعله کلام خلیفه عر 
که كنت متعتان كانتا على عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما (9) . 
بلی متسكس كريد بعنی جلال خدا هزار وسیسد سال است حرام کردیده چنان 
این کلام مر از زمان خلافت او بعد تفویت شد و بدون وليل بر خلاف نس" صرح 
فرآن مجید ول رسول | كرم اواو اوسحایه آتحضرت روی اطاعت كور کورانه پوو 
شد - که حقیقت اولي خود را از دست داد که الى الخال مليونها بهعیت مسلمین از بهپور 
برادوان اهل اسن متعة سنت ستيه رسول اله انیو وحلال خدارا بدعتی أزبدع شيعه 
میدانند و هنوز جوم برادران اهل تسنن تمیدانند واکر ما بادلائل بیان كنيم قبول 
نمیکنند که در زمان پیفء‌بر و ی نکر دمر این دو متعة شايع وحلال بوده فقط بگفتار 
خلیفه عمر ورأواسط خلافتش حلال خدا حرام كرديد, . 


۱ (۱) دد مته که دد (مان ييشهر بوده منآنها را حرام نمودم وعقاب مینمایم عم لكتندكات 
پان دا . 


۳ 
جائيكه حکم ثابت الهى مؤيد بقرآن مجید وسيرءٌ رسول الله وسحابه پاك و 
تأبید شيخين ابی بكر وعمس وموجود بودن دلائل واضنخه در ق رآن مجید و کتب معتبرة 
اهل سنت برحایت آن بگفتار شخصعم رکه ابذاً استناد بآيات و گتار رسول اله م2 
ندارد حرام وبدعت کرو 
شما میخواهید إسلام وایمان جناب ابوطالب مبدل یک تكزدد . 
شيخ - يعنى میخواهیدبگوئید ملیونپامسلمانان‌جهان قر نپا بر خلاف قر آن وسنت 
رسول خدا ت عمل نمودند وحال آنکه در همه جپان مارا سنی میخواتند يعنى تابع 
سنت رسول الله وشیعیان را رافضی كويند عغنی روی گردان از سنت رسول اله #9 ؟ ۱. 
داعی - ظاهراً شماها خود راسنى وشیعیان را 


موضوع رافضى ف نی رافشى ميخوائيدوحال] نكها كر از عادتوتعصب 
در حقیتت سنيها رافضى و 


7 اف بر کنار ومنصفانه قضاوت نمائید می‌بینید درمعنی, 
توف تزا وحقيقت شيعيان سنى يعنى تابع قرآن وسنت 
رسول الله بات ومطيع أوامر آنحضرت میباشند وشما ها رافضی یعنی روى کردان 
از قرآن وسنت وأوامر آ نحضرت میباشید . 
شيخ ۔ أحسنت - ملیونها مسلمانان ياك را رافضی خواندید, جه دليل بر اين 
معنی دارید . 
داعی - همان قسمی كذ شما ها برادران سنی زباده از صد ملیون ضسلماتان‌پاك 
دل شيعيان وپیروان عترت واهل بيت رول الله لته را رافشی و کافر و مشرك 
میخوانید - ور لیالی ماضیه بدلائل بسیاری اشاره نمودم که رسول أكرم َو وستور 
داد بعدازمن‌پیروی کنیدازقی آن‌وعترت من‌شما عمداً ازعترت روی كردانهمييرو دبگران 
شديد سيره وسنت آنحضرت را که در زمان حیات بحکم قرآن عملی می مود زیر پا 
گذارده وبحكم شيخين آنا را ترك نموده - وعاملين بسنت وسيرة آتحضرت را رافضى 
بلک مشرك وكافر خوانديد ‏ که از جمله آن احکام که صريحاً در آیه 4۷ سورم ۸ 
(انفال) فرموده : و اعلمو! الما غنمتم من شی» فان لله . خمسه وللرسول و 


لحلاب 
لذى القربى )١(‏ . 

و آتحضرت در زمان حياتاين حکم را عملى می‌فرمود وخمس غنائم را بخويشان 
وأقارب تقسیم مینمود قطم نموده و از آن روی کرداندین ٩‏ بالاخره اکر بخواهم 
تمام آنها را شماره كنم رشته سخن خیلی طولانی میشوو . 

بز ر گت دلیل بر این معنی که ما شيعيان تابع سنت وسيره رسول ا تب 
ميباشيم وشما ها رافضی وروی کردان وترك كنندة سنت وسبره رسول الله وصخابه کرام 
میباشید همین موضوع متعه است که بحکم خدا وسنت رسول الله اا وعمل صحابه 
در زمان خود آنحضرت وتمام دوره خلافت ابی بكر تا اواسط خلافت عبر حلال 
ومورد عمل بوده ولی بجمله ای از کلام عمر که روی سیاست ونظر خاصی اداء نمود 
حلال خدا را حرام وسنت رسول خدا را زیر پا گذاروه وترك نمودید مع ذلك خود را 


سن وما شيعيان را كه تابع قرآن وسنت رسول الله مه ميباشيم رافضی میخوانیداه 
واين امر را چنان بربى خبران وارو نشان دادید كه چبارد: قرن أست مارا رافضى 
ومشرك میخواند . 

وعجب آتکه معنای مثل معروف کاسه از آش کرم تر شما برادران اهل تسان 
هستيد که خليفه عمر برای اثبات کلام خود اقام برهان وولیل تنمود ولى علمای اهل 
تستن ده ها دليل باررد ور كتب خود آورده تا ثابت کنند کلام خليقه عمر حق ولىقرآن 
وسنت وسيره رسول الله بت وسحابه آنحضرت باطل وبی اسای میباشد ۱۱۹ . 

شيخ - دلیل شما پرحلینت متعه وعقدانتطاع چیست از کجا وبچه دليل میگوئید 
خلیفه عمس رضی‌اله عنه برخلا ف کفتة خدا وسنت رسول خدا 223 عمل نموده . 

دلائل بر حلیت متعه داعی - دلائل بر این معنی بسار است . اولا 
قر أن مجيد » وسند محکم آسمانی‌است کهدرآ به 

(۱) ای مؤمتان بدانيدكه هرجه بشما غنيمت وفايده رسد (زياد ياكم) خدس وبتج بك آن 
خاص خدا ورسول وخویشان او میباشد . 


(۲) دجوع اید به س۹۳ همین کتاب . 


كوب 
بوره 4 ( نساء )صریحاً میفرماید فما استمتعتم به منهن فا وهن اجورهن 
فريضة (۰)۱ ۲ 
يدريبى است که حكم قرآن مچید إلى الابد بمشروعيت خود بافیست مكن ناسخی 
در خود قرآن ظاهر كرددو چون در این موضوع ناسخی نیامده پس این حكم محكم 
عا ابد باقی و بر قرار است . 
شيخ از کجا این آبه م‌بوطینکاح دائم نباشد که در تعقيب همان بات آمده 
دستور میدهد مهر و صداق آنها را بپرداز ند . 
داعی - در این‌بیان خود بی لطفی و باسطلاح مفلطه نمورید زیرا علماء بز رگ 
خودتان از قبیل طبری در جزء پنجم از تفسير كبير و امام فض رازی در جزء سيم از 
تفس مفائیح الغيب و ديكران این آبه شریفه را در باب متعه آورد,أند . 
علاوه بر صراحت بیان مفسرین و علماء خودتان آقايان بخویی میدانید که 
سور نساء كاملا مشتمل است بر بیان آقسام نکاح و ازدواج در اسلام از دائم - و متعة 
منقطعه - و مالك یمین . 

اما در کاح دائم در آبه ۳ سوره 4 ( نساء ) فرماید فانکحو! ماطاب لكممن 
النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خنتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت 
ایمانکم (۲) . 

و درباره ملك یمین و کنیزکان درآ به ۲۸ سورة 4(نساء) فرمايد ومن لم يستطع 
متکم طولا ان ینکحالمحصناتالمقمنات فمن ما ملكت ایما نکم من فتیاتکم 
المؤعنات والله اعلم بايماتكم بعضکم من بعض فانکحوهی باذن اهلهن 
و آتوهی اجورهی بالمعروف (۴) . 

(۱) بس اذ اينكه بهره مند شدید از آنها (یعنی متمه لموديد) وتمتع از نیا برداشتید 
ههر معينكه مزد آنها است با نان پردازیدکه فريضه وواجب ]ست . 

(۲) بتکاح غود درآورید از زنان آنکس راكه برای شا نیکو ومناس باعدالت باشد دو 
ياسه پاچپار واكر بترسید که چون ز نان متعدد كبر يد نتوانید هدالت نبالید پس‌ننها بك‌زناختیار 
كردء ويا چنانکه کنیزی دارید بآن اکتفاکنید که نزویکتر است بعدالت . 

(۳) هركس از شمارا وسەت وتوانائى نباشدکه زنان پارسای با ایمان (و آذاه) کیرد بس 
كنيزان «وّمنه‌ای که مالك آن شدیدیرنی اختیا رکنید خدا ]كاه تر است بمرائب ایمان شیا که اهل 


ایمان همه بعضى ازچنی بمضى دیگر ودر رتبه يك سانید بس با کنیز کان‌موّمنه باان‌مالکش‌ازدداج 
كنيد ومپر ]نها دا بدا چه معین شده پدهید . 


A 

ودرباب متعه وعتداقطاع آیه فما استمتعتم به‌منهن فا توهن اجورهی فريضة 

نازل كرديد و اکر این آبه مربوط بنکاح دائم باشد لازم میا ید که ور یك سورهام‌بنکاح 
دائم تکرار شد باشد و این برخلاف قاعده خواهد بود . 

و چون راجع بمتعه تازل کردیده معلوم است که ځودیك اس وحکم‌جدیداست . 

ثائياً اتفاق بیع مسلمين است (نه‌شیعهفقط) باینکه نكاح متعه در صدر اسلام‌شايم 

و مشروع بوده و صحابه كبار در زمان خود رسول اله تلا بآن دشتور تمل میکردند 

و اکر ابن آبه مربوط بنكاح است پس آبه متعه کدام است که عموم مسلمين قاثل‌بآن 

هستند يس قطعاً آیه متعه همین است که مفسر ين خودتان هم متعرض اند و مشروعیت 

آنرا ثابت مینمایند و ناسخی برای أن یامد چنانچه در کنب معتبرث خودتان‌ثت‌است 


از جله در صحیح بخاری و مسند امام احد بن 

اخبار از طرق اهل تسفى 2 ۳ 7 ری 9 8 
بر حليت متعة حثیل از ابو رجاء ز عمران بن حصين تقلاست 

ک هکفت نزلت]يةا لمتعة فى كتاب الله ففعلنا 
هامع ردول اللهولم بتزل قر آن بحرمته‌وام ينه عنها رسو الله حتی‌اذامات 


قال رجل برأيه ماشاء . قال محمد (یقال اله عمر) (۱) . 
و درس ۵۳۵ بجزء اول صحيح مسلم بن حجاج باب تكاح المتعه است که 


حدئنا الحسن الحاوائى قالحدثنا عبدالرزاق قال اخبر نا ابن جریح‌قال قال 
عطا قدم جابر بنعبدالله الانصارى معتمرآ فجثناه فى منزله قساله القومعن 


اشياءثم ذكروا المتعة ففال نعم استمتعنا على عهد رسو ل اللهو على عهدا بى بكر 
و عمرام). 


(۱) آيه متمه ازل شد در کتاب‌خد|ومادر زمان دسول خدا(ص)بآن عمل ميكرديموآيهاى 
هم برحرمت آن ناذل نكر يده ورسول خدا هم تا دم مر گت مارا از آن منم شود مردی‌برآی‌ومیل 
خود گفت هر چه داش خواست ب بغاریکوید میکویند ابن مرد عن بن ااخطاب بوده 1۱ . 

(۷) حديث کرد مرا حسن حلوالی گفت کرد مرا عبدالرزاق كفت خبر داد مرا امن 
جريح از ءطامکه كفت جابر بن هيدا انصاری براى عبره بمكه آمدبه منزل او دفتیم مردمان‌اژ 
او مسائل وحکایات مبپرسیددنا رسيد صحبث بمتعه كفت بلي مادر زمان د سول غداصلی ای عليه ر آله 
وهم در زمان ابي بتكن وعم متعه ميكرديم . 


5300 

ونيز ورص 5517 جزه اول همان كتاب ( چاپ مصر سال ۱۳۰5 ) باب المتعة 
بالحج والعمرة مسنداً از ابی نضره روایت نموده که گفت من در تزد جابر بن عبد الله 
اتصاری بودم شخصى بر او وارد شد فقال ابن عباس و الزبیر اختافا فى المتعتین 
قتال جابر فعلناهما مع رسو لال (ص) ثم تھی عنهما عمر فلم تعد هما(۱) . 

ونيزامام اجدین حنبل در ص ۲۵ جزء اول مسند خب رأبى نضرء را بطريق دیگر 
تقل موده و نیز هردو روایت دیگری فیکنند از جابر که در جای وبکر کنته 
كنا نستمتع بالقيضة هن التمر والدقيق على عهد دسول الله وابوبكر حتى 
نهى عمر فی‌شان عمرو بن حريث (۴). 

حميدى در جمع بين الصحیحین از عبدالله بن عباس روات نموده که كفت در 
زمان رسول اكرم نله متعه ميكرديم نا نكه تمر بخلافت برخاست كفت خدای‌تعالی 
برای يبغمبر خود هرجه ميخواست حلال ميكرد وا کنون أو در گذشت و قرآن بجای 
خود باقی است يس چون يحجى یاعبره‌ای شروع کردید آفرا باتمام برسانید چنانچه 
خدا فرموده است » وتوبه کنید.از متعةٌ زنان وه رمردى را نزد من‌آرید که او متعه کرده 
باشد سنگسارش میکنم ۰۱۱۶ 

از این قبيل اخبار در کتب معتبرة خودتان بسیار رسیده است که ثابت مینماید 
متعه در زمان رسول !کرم با شابع و مشروع بودم و اصحاب تمل بآن میکردند تا 
زمان خلافت عم "ده او حرام نمود . 

وعلاوه براین اخبار عد ,ای از اسحاب وغيره از قبيل | بى بن کعب وابن عباس 
وعبدالله بن مسعود وس عيد بن جبير و سدی آيِهُ متعه را باين طریق قرائت نمووند 
فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمی (۴) 

(۱)کفت عداو من هباس وعبدالل بن پیر در موضوع ډو مثمه (متمهساة ومتنه حج ) 
اغتلاف نظر دار ند جابر كفت ما ورزمان رسر لخدا (س) هروو دا بجا ميآورديم پس‌صر آن‌دودا 
نهى کرد وماهم ديكر يس از آن بجا نیاوردیم , 

(۲) مادرزمان د سول‌خداوابی بكر هتمه ميكرديم بقبضه‌ای ازخرما و گندم خورد شده وآرد 
نا نکه عبر تھی کرد در باره عمرو بن‌حریت ٠‏ 


(۳) يس ازآینکه بهره منه شويد از آنها (يعنى متمه نمودید) وتتع انها برداشتید تا 
مان ی که (ضمن ا لعقد) معين لموديد . 


چنانجه جار الله زمخشری در کشاف از ابن عناس بطریق ارسال مسلمات تقل 
نموده ونيز عل بن جرس طبری دز تفسير كبيرش ذيل همین آیه و امام فخر رازی در 
جلد سیم تفسير مقاتيح الغي ذيل به شرفه وامام نووی بر باب اول نکاح المتعه از 
شرح صحیح «سبلم نفل مينمايند قول قاضی عیاض را از مازری که عبد الله بن مسعور 
(كاتب الوحی) آببه را جنين قرائت مینمود.. 

فما استمتعتم. به منهن الى اجن مسمی وأمام فخر يس از نقل قول 1 بى” ن 
كمب وإبن عباس كفته والامة ما انكروا عليهما فى هذه القراءة فكان ذلك 
اجماعا على صحة ماذكرنا )١(‏ . 

آنگاه در ورق يعد جواباً كويد فان تلك القراءة لاتدل الا علی ان المتعة 
كانت مشروعة و :نحن لاننازع قیه (۳): 

شيخ دليل شما بر عدم نسخ چیست که در زمان رسول خدا #69 مشروع 
بوده ولی بعد قسخ نگردیده 

داعی - دلائل برعدم نسخ و اینکه بر مشروعیت خود باقيست بسیار است و از 
همه دلائل ترويگ‌تر هم عموم که بدانند متعه در زمان رسول اكرم مت شايع و 
مشروع بوده تا اواسط خلافت عمر و نسخ هم تگردرده علاوه بر اخبار هذ کوره و 
سيره ورفتار صحابه كرام كه عمل بآن ميكروند كفتار خود خلیفه عمر بن الخطاب 
ميباشد که عموم علماء خودتان تقل تمود|ندكه بالاى منبر "كفت متعتان کانتا على 
عهد رسول. الله واا احرمهما و اعاقب عليهما ودر بش اخبار انهی 
عنهما (۴). 

(۱) امت ابکار نود نداین دو نقر را برنقل اين نوع ا( قرائت اجا اس 
EET‏ وی ادا برنفل اين نوع از قرالت پس اجناع واره 

(۲) ابن نوع از قرالت دلالت ندارد مگر بر مشروعیت متعه (در زمان دسول‌افاص). وما 
نزاعى در اين باپ ندادیم (که درزمان رسول خدا مشروع بوده منتها کو یم که نسخ گردیده) . 

(۴) ډو مته که در زمان رسول خدا دایچ وشایم بود من هرده را حرام ونهى الل آنیا 
تمودم هر کس عمل بآ نبا پنماید هقابش خواهم کرد ودر بعش اخبار سنگسادش بيتمايم - (چنانکه 


مسلم در عي ۷ جزه اول صحيح غود آورده) (ودر. احکام اسلام‌حکم دجم وسنگسار راجم‌سامل 
عتمه جائی دیده نشده است پس خلیفه هم چر | گفته ؟ نبیدذانم ) 2۰ 


AL 
86# شيخ فرماشات شما صحيح است عرش كردم که در زمان رسول خدا‎ 
بسیاری از احکام در اول آمی رای بودم ولی بعد تسخ شد اين حكم متعه هم در اول امر‎ 
” در دستور بود ولی بعداً فسخ كرويد‎ 
چون مبنا واسای دين قر آن مجيد است لذا هر حکمی كه در قرآن‎  ىعاد‎ 
امر بآن شده تاسخ آنهم بايد در قرآن ولسان خود خانم الانبياء باتو باشد بفرمائید‎ 
. در کجای قرآن این حکم سخ شدم‎ 
ازسوره ۷۲۳ («ؤمئون ) ناسخ آنست که میفرماید الا على‎ ٩ شيخ د آيه‎ 
.)۱( آزواجهم او ماملکت اما نهم فا نهم غير ملومین‎ 
در این آبه اسباب حلال شدن را دو جبز قرار داده ۱- زوجيت ۷ - مالك شدن‎ 
بملك یمین پس بدلیل همین آبه - متعه نس كرديده است.‎ 
داعی - در این آبه دلالتی بر نسخ متعه تمیباشد بلکه تأبيد:است جبت آنکه‎ 
متعه هم ور حکم زو جیست است وزن متعه هم زوجه خقیفی مرد أست و اکر متعه زؤجه‎ 
. حقیقی نبود خداوند در آبه مذ کوره آمر نمیفرمود حق المپ آنها را بدهیم‎ 
علاوه بر إين معنی سوره موّمنون مکیه است و سوره تساه مدنیه » محتقا مکی‎ 
مقدم پر مدنی است پس چگونه این أيه ناس است در حالیکه مقدم پر آ به فتعه ميباشد‎ 
.۱۷ روی این قاعده ناسخ قبل از «نسوخ آمده - فاعتبروا با اولي الابصار‎ 
کذشته ازآنکه ابر از صحابه وتابعين حکم‎ 


اكابر صحابه و تانعی. جد 7 
ر نا بعدم نسخ نمود‌اند مانند عبدالله بن عباس و 


مالك حكم بعدم نسخ متعه 
نمودما ند عبدالله إن مسعود (کانب‌الوحی! وجابر بن عبداله 
انصاری‌وسلمةین | کوع وابى ذر غفاری وسبرةبن 

معبد وا کوع بن عبدالله الاسلمى وعمران بن حصين وغیرهم ٠‏ 
أكابر از علماء خودتان هم پروی از صحابه حكم بعدم نسخ داده اند از قبيل 
جارلله زمخشری در تفسیر کشاف در موقعيكه نقل مینماید قول حبر امت عبدالله بنعباس 


[۱) مكر برجفتهابشان (که زنان شرعى آنها باشد) ياكتيزان ملكي متصرفى آآنها که 
هيج کو نه ملامتى دو مياشرت اين زنان بر آنها یست . 


f 

را که کفته استآ به متعه از محکمات قر آن است » كويد یعتی تس نگودیده است . 

ومالك بن انس (امام مالکیها) ام بمشروعیت وجواز متعه وعدم نسثم آن 
نمووه است . 

چنانچه ملا سعد تفتازانى در شرح مقاصد و برهان الدین حنفی در هدایه وابن 
حجر عسقلائى در فتح‌الباری ودیگران قول وفتوای مالك را نقل نءوده اند که در يكجا 
كنته است هو جائزلانه کان‌مباحاً مشروعاً و اشتهر عن ابن عباس حلیتهاوتبمه 
على ذلك اكثر اهل اليمن و مكة هن‌اصحابه (۱). 


ودر جای دیکر کفته است هو جائز لاله كان مباحاً فيبقى الى ان بظهر 
ناسخه (۴) . 


(معلوم مشود تا سال ۱۷۹هجری که مالك از ونيا رفته دلائل برنسخ متعه بر او 
ظاهرتكرديده بود و معلوم میشودآنچه ساخته شده از متأخرين است - برای تقویت قول 
خلینه‌عس) واعاظم مفسررین شمامانندزمخشری ويقوى وامامثعلبى بر عقيده ابن عباس و 
کبارصحابه رفته ومعتقد بحليت و مباحیت متعه بووند . 

شيخ چون متعه شرائط زوجنت از قبيل ارث وطلاق وعد م ونفقه را ندارد 
يس زوجه حقيقى نيست . 
داعي - معلوم ميشود روى نظر بدبینی توجهكامل 
بكتب فقهبةٌ شيعه شموده‌اید و الا اين اشکال را 
نمی‌نه‌ودید چه آنکه میدیدید که تمام آثار 


تمام آ ار زوجیت برزن 
متعه متر تب است 


وجيت برزن متعه مترتب است مگر آنچه با وليل خارج شود . 

ودیگر آنکه متعه قسمی از نام مسلّم است وصدق زوجت بر او مق است 
که برای سپولت و آسانی امت وجلو کیری از زنا پعض از شرائط وتكلفات آن فضلا 
ولطفاً تخفیف داده شد واما راجم بشرائط : الا معلوم نيبت که ارث از لوازم ثابته 


(۱) متمه جالز است‌برای] نکه مباح و مشروع ميباشد ومشهود ؛ تازا بن عباس‌حلیت آنو 
متایمت نموده| ند أودا پیشتراهل یمن‌دهکه از اصساب مالك عقيده بحلیت ومباح بودن متمه را . 
(۲) متعه جائز است برای 1 نكه مباح بوده است (زمان پیضیر) و بعلیت ومباح‌بودن‌باقی 


0 است تا مانیکه سخ او ظاهر شود . 
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زوجیست باشد جه بسیار ژنان‌اند که با علاقه زوجت أرث از شوهر نمیبر ند مانند زوجه 
كتاببه و ناشزه و قاتلةُ زوج خود که با وجود صدق اسم زوجه از ارث منوع است . 

ثایاً منوع بودن زن متعه از حق الارث هم بطور قطع معلوم نیست چون فتاوای 
فقهاء دربار آنها مختلف است چنانچه فتاوای فهاء شماهم در احکام مختلف است . 

الا اجاع أماميه بر آنست که زن متعه هم بايد عدء نگهدارد و اقل مدت 
عداه را چهل و ينج روز مقرر داشته اند و | کر شوهر او بميرد بايد عد ء وفات که چپار 
ماه و ده روز است تكبدارد خواء مدخوله باشد یا غير مدخوله پائسه باشد با غيريائسه . 

رابعاً حق النققه جزءحتمى لوازم زوجیت نیست جه بسا زنانيكه در علاق‌زوجیت 
هستند و از حق النققه محرو‌اند مانند ناشزء و کتایبه و قاتلة زوج خود . 

خاساً تمامیت‌مدات البتمطلاق اومیباشد و همچنین بنامدات نمودن زوج درین 
مدات نیز طلاق أو میباشد . 

يس اين شرایطی که فرموديد هیچکدام موضوعیت ندارد چنانچه تابنة البشر 
علامه حلی حسن بن يوسف بن على بن مطهى جمال الدين قدا سسر”مالقدوسى که ازمقاخر 
علماى شيعه است در مقابله با علماى يزركك شما همین دلائل رابر رد كفتار آنها بنحو 
اتم و أكمل تفسیلاشرح‌دادم که عا کو جتضيق وقت باختصا ركوشيدم( هر كس طالب 
تقصيل كلام وتحقيق بیان است مراجعه كند بکتاب مباحثات سنیه و معارضات نصيريبه 
و ساير مؤلفات آآن مرحوم طابثراء ) . 

شيخ از آبه شریفه كنشته احاديث بسیاری رسید, که در زمان رسول خدا 
269 حکم متعه نسخ کردیده است . 

داعی - متمنی أست بیان فرمائید حکم نسخ در کجا وارد كرديده . 

شيخ _ باختلاف تقل گردیده بعضی از آنپا در فتح خیبر بوده و در بض أقوال 
روز فتح كه و در بعض روايات در حجةالوداع و بعضى كفتئد در تبوك بوده و بعضی 
دیگر کفتند در عمرةالقضا حکم فسخ تاژل آمدم . 


#۳ 


5-5 


ذاعى - همین اختلاف عفیده و تناقی و تعارش 
دلائل بر عدم ورود حکم 


00 در اخبار دلالت کامله دارد بر عدم ورود چتین 


حکمی و چگونه مکن است بچنین اخباری‌وئوق 
يبدا نمود علاوه بر آنکه اخبار بسباری در کتب معتبره خووتان مانند صحاح‌سته و بجع 
بين الصحيحين و جمع بين الصحاح السته و مسند و خيرهم نقل کردیدم از کبار صسابه 
که عدم منسوخیست آنرا تا زمان خلافت عدر میرسانند . 

و از همه دلائل واضحترهم‌است که شیوخ اکابر علماء خودتان نقل‌نموده اندقول 
خود خلیفه‌عمررا که متعتان كانتا على عهد رسوژ الله و انا احره‌هما اگر سکم 
تسخی از حیث آیه ييا حدیث و بیان رسول الله مت در زمان آنحضرت بود بایستی 
خلیفة بكويد. مطابق همان حکمی که رسول اله یه فرموده و آبه قرآن ولاك 
بر آن دارد هر کس متعه. پنماید و این عمل منسوخ نوع محر را يجا آورد من 
عقایش مینمایم ( قطعاً برای اجراء و اثر در قلوب این نوع از بیان موث تی بوده ) تا 
آنکه بگوید دو متعه که ور زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم حلال بوده عن 
حرام نمووم . 

واكر کلام شما حق باشد ناسخی در فرآن مجيد آمده بود چکونه صدا به 
بيغمبر راو و شا كردان مدرسه و مكتب آنحضرت مانند عبدالل بن عباس (حبرامت) 
و عمران بن حصين و أبىذر غفاری و عبدالله ين مسعود ( کانب‌الوحی ) و جایں بن عبدالله 
انساری و ابوسعيد خدرى و سامة بن | کوع وغير آنها از اصحاب و تابعين عمل بآن 
میکردند چنانپچه محدثين و مورخين بزركك خودتان حتى بخارو, و مسلم که بکتابپای 
آنپا اهمیت ميدهيد ثبت و ضبط نمودماندكه يبعش از آنها اشاره نموم و تمامى أنها 
دلالت واضحه دارو که از زمان رسول! کرم له تا دورم خلافت عمر أصحاب بآن عمل 
میکردد و میگفتند ما زمان وفاث آتحضرت چیزی که دلالت بر منسوخیت حکم متعه 
باشد نشنيدزيم فلذا عمل بآن ميكردم .. 


و راحت باین معنی دارد حدیثی که أمام اعد بن حتیل در مسند.از اي رجاء 


AY 

از عمران بن حصين نقل نمودم که كفت : 

نز لت آية المتعة فى 'كتاب الله وعذلنا بهامع رسول الله فلم تنزل یه 
بنسخها ولم ينه عنها النبی حتی مات (۱) . 

ونيز در خبر عمران بن حصين که قبلا بعرضتان رساندم صراحت دارد که نه در 
قرآن ونه در لسان يبغمبر أكرم رازاع ونهى از تمه نگرویده , 

يس وقتی نسخ ومنعی در کتاب وسات نرسیدم قطعاً متعه پمشروعنت خود باقی 
است إلى الاب . 

چنانچه ابو عیسی عد بن عیسی بن سورة الترمذی ورسنن خود که یکی ازصحاح 
متّه شما شمرده میشود و مام احد ان ختبل درص ٩۵‏ جزء دوم مسند و أبن أثير در 
جامع الاصول باسناد عدیده تقل نمودهاند که أز عبدالله بن عمر بن الخطاب عرد شامی 
پرسید جه میکوئی در متعةٌ نساء كفت النته حلال است كفت يدرت خليفه نهی از آن 
موده کفت پیخمیر َو ام قرموده | گر پدرم نهی تموذه قظعاً اس ييغمبر مقدم است 
برنهى پدرم ومن خطيع امس رسول الله میباشم . 

واا راجع باخباری که فرمودید تقل کردیده کمان میکنم متأخرین از زمان 
صحابه وتابعين برای تصحیح وتقویت قول خلیفه عدر احاديثى وضع نموده و انتشار دارند 
و الا مطلب بقدرئ وأفح و آشکار است که احتیاج بتوضیح ورو" ندارو که غير از 
قول خلیفه عمر بن الخطاب سند صحييم و وليل كاملى برابطال متمه و حرمت آن در 
وسث ندارید . 

شیخ م قول خلیفه عمر زضی‌اله عنه خود سند بزرگی است برای مسلمين که 
پروی از آن بنمایند زیر أ کر خلیفه از رسول خدا نشنیده بود تقل نم ىتمو ۱۴ . 

داعی - از یك عالم بافکر دقيق منصفی (روی محبت و علاقة مفرط یخلیقه عمر) 
أبراز بچنین عبارتی بسیار بعید است برای إيتتكه در هر کاری فکر لازم است آقابان 


. (1) آبه مته در قرآن مجید نازن شد وما بان عمل ميكرديم با دسول خدا صل ىأل هليه 
و آله وآیهای نازل نگروید که حکم متعه دا نسخ نیاید وپیغیر (ص) هم خهی از آن نموه تا 
وقات‌تمود . 


۸-۸ 

قدری «قیق شویدروی بیان خود که میفرمائید قول خليقه برای مسلمن‌سندیت دار که 
چروی از آن نمایند ماآنچه ور کتب صحيحه معتبره خودتان سير نمودیم حتی يك خبر 
هم ندریدیم که رسول ا کرم وت فرمودم باشد قول عمر بن الخطاب سندیات دارو و با 
بر مسلمین لازم است از آن پیروی نمایند . 

ولی اخبار متکاثرة متواتره در کتب‌معتبرم خودتان بسیار است که پیروی كنيد 
از عترت طاهرم رسالت بالاخص از فرد شاخص آن خاندان جليل مولانا 7 المؤمنين 
على ی كه بعش از آن أخبار در ليالى ماضيه أشاره نمودیم وتمام عترت واهل 5 
رسالت حکم يعدم تسخ دادماند . 

وامنا ایشکه فرمورید خلیفه اک از :مقا رسالت موضوع حرمت را نشنیده يود 
بیان نمی‌نمود بسیار مورد اشکال است . 

وا اکر خليفه عمر از رسول | كرم مت جنين نسخی را شنيده بود می‌بایستی 
از زمان | نحضرت تازمان زمامداری خود کفته باشد غخصوصاً وقتى میدید كه کبار 
از صحابه عمل بان مینمودند بعنوان نهى از متکر هم شده بايستى بمردم برساند که 
این عمل منسوح است از اركاب آن خود داری تمائيد چرا نرساند و نهی از 
منکن تنموو 14 . 
1 ثاناً هرحکمی که بفرمودة بيفمبر | کرم فلكلا درامت شايع شد البته بايد ناس 
أنهم بوسيله خود آنحضرت شایع كردد چنانجه درعلم اصول مقرر است كه تأخير بیان 
از وقت حاجت جائز نیست . 

آنا عقلائی است حکمی که در تمام امت شايع كرديده تسخ آن‌را رسول خدا 
و بأحدى نفرماید مگر قط بعمر تنپا پفرماید عمر هم بأحدى نگوید تا آخر 
دوره خلافتش روی «خالفت شخص معینی سياسة حرعت آن را اعلام نماید ؟. 

یا در مدتی که امت عمل بين حکم منسوخ ( بقول شما) میکردند. مسئول 
نبودند وعمل خلاف شرعی از آنها صادر نشده بود . 


ایا مسثول این عمل منسوخ غير مشروع ( بقول شما) که بمردم ابلاغ تتموده 


لقنم 
وات تمل بآن میکردند جز رسول خدا تا ددگری بوده که حکم ناسخی راکه از 
خدا ياو اص شده بامت برساند ترسانده (قول شما) -حرمانه بعمر تنها گفته باشد رهم 
يأحدى نكفته مگر در آخر دور خلافش من عندی حکم بحرمت داده ؟ ! و خلیفه 
ای بکر هم که حتماً مقامش از مر بالات بوده ور نمام دورژ خلافت خود جاو كيرى از 
حکم منسوح ننموده پاش ؟ . 
آیا این كلمه کفر نيست ومعتقد بآن کافر نيست که بگوید رسول خدا پا 
در ابلاغ احكام تسامح نمودم وامت از روی جات و بی خبری عمل بحکم منسوخ 
می‌نمودند ؟ ! . 
ثالثاً ا کر عتعه در زمان پیغمبر باک نسخ شده وتمر هم از آن حضرت شنیده 
بود بایستی در وقت کفتن نسبت آن حکم را بآنحضرت بدهد وبگوید خودم از پیغمبر 
شنیدم که فرمور عقد متعه منسوخ است و أحدى بآن عمل تنماید و اگر هركس 
بآن بنماید باید حد بخورد ويا سنگسار شود . 
و قطعاً باستناد بغرءودئ رسول اکرم تقو اثرش بیشتر ظاهر ميشد در 
ميان امت . 
نه آنکه بگوید دو متعه که در زمان پیغمبر حلال ومشروع بوده عن حرام نمودم 
وعمل كن د كان را عقاب باسنگسار مینمایم . 
آیا حلال وحرام وتعبين حد وحدود را بايد پیغم‌بر مقرر دارد که اتصال با فيب 
عالم دارد ياخليفةٌ پر کز یدم خلق اين حق را دارد ۱۱۶ . 
هنوز نمیتوانم پفیمم وعقلم کم نميكند که عمر باچه برهان ودليلى حلال خدا 
راحرام کردم وباچه جرأتى کفته انا احرمهما عجب آنکه خود رسول الله تلو در 
مواقع ابلاغ احکام نمی فرءود من حلال باحرام نمودم هروقت حکمی را ابلاغ مینمود 
می‌فرمود خدای متعال بمن ام فرموده بشما ابلاغ نمایم ولى خلیفه عمر با کمال جرأت 
وصراحت ميكويد متعتان كانتا على عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب 
ءلیهما ؟ ! فاعتبروا یااولی الابصار . 


۳ 
شيخ - لابد آقا میدانید که عد رای از مدق 
مهد میتواد تیر ل ل ماه ال عد ای ازمحقین 
احکام دهد 9 » مابراین عقیدم هستند که چون پیفبر 268 
دز احكام شرعی مجتهد بوده است لذا مجتبه دیگر 
میتواند اجتهاذاً مخالفت با اص اولی نموده حکمی‌را که حلال بوده حرام و یا حرام را 

حلال نمايد بهمين جېت خليفه عمر رضى الله عنه فرمود انا احزمهما 111 , 
داعی - هيج انتظار نداشتم که آقایان برای اثبات بك غلطى مرعکب غلطهای 
دیگر شوید شمارا بخدا اجتهاد در مقابل نص معقول است با سزاوار عقل است که 
رسول | کرم را آنقدر يست وخليفه عمر را بقدری بالا بيربدكه مانند رو مجتهد برای هم 
قرار دهيد ايا لین بیان شما غلو برخلاف صریح آیات قر آن نمی‌باشد که تاچار باضيق 
وقث ببعض از آن ایات آشار, مینمایم در آیه 1 سورم ۱۰ (يونس ) صريحاً فرماید 
قل مایکون‌لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا هایوحی الى () . 
جائيكه رسول | کرم َي نتواند يميل وارادة خود تغییر و تبديلی جر احكام 
بدون تزول وحی بدهد خلینه عمر که يكلى از وستگاه وحی بکانه بوه است چکونه 
میتوانسته تصرف در أحكام تموده خلال خدارا حرام نماید- ودر آیه ٤‏ سوره ۳ (نجم) 
فرماید وماينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (۳). 
یه ۸ سوره +4 ( إجقاف )كه فرماید قل ما كنت بدعامی الرسل وما 
ادری مایلعل بی ولا بكم ان البع الا مايوحى الى (0). 
دلالت كامل دار بر وجوب متابعت پیضدیر بس عمر وغیر عمر هر كز چئین حفى 
بذاشته‌اند که تصرزفنة ور لحکام نخوده چلال خدارا حرام تمایشد . 
(۱) بكو بآ با مرا خرس که :اف پیش شود قر آن را تبديل كنم ع‌یودوی یکتم مگر .۴ نيه 
دحی ميشود بسن . 1 
(۷) هر کر بهوای نفس خن تكويد و کفنار أو هرج فير وحی خدا نیست . 
:(۳) يكو رای میشیر) بامث بمن از بين رسولان او ليخ بيغمير نیستم که .تازه درجهانوازه 


رسالت ,اك ۱۳ 

سالت بلند کرده باشم و نییدانم که با من و شما عاقبت جه میکنند مره تيك أنجه 
بت چه هه بی دی نییکنم هگر بمن 

وحي عيشود . 0 3 


ANN 

شيخ قطعاً خليفه عمر رضی الله عنه خبز وصلاح اجتماع را درآن ديده که سخ 
حکم را بیان نماید زیرا همین اعروز دیده .شود صردمانی برای لذت يك ساعت با يك 
ماء با یکسال زنی را متعه مینمابند وبعد حامله با قير حاعله رها میکنند و همین عمل 
سبب شيوع فحشاء میشود . 

داعى ۔ ببخشيد آقا این بیان شما خبلی مضحك وموجب تعجب است زيرا عمل 
دسته ای از مردمان شپوت يرست لا آبالی رادر حرام و حلال احكام رخاات 

اکر عملیات مردم شهوت يرست لابالی سبب شود که حلالی حرام كردد بايد 
عقد دائم هم حرام شود برای آنکه غالبا دیده شدہ است اشخاصی برای وجاهت یا مال 
يباجبت دوكر دختزان نجیبه‌ای را عقد دأئم :موده بعد بدون خرج و نفقه و سرپرست 
كذاردى ورفته‌اند يس بايد كفت چون افرادی عامل چنین‌عملی ميشوند يس عند ازدواج 
أصلا غلط میباشد . 

بايد در عردم ترزيق ديات مود وآنها را آشنا بوظائف دینی نمود وقتى شخص 
متدین شد ودید قدرت وتوانایی نگاهداری زن دائمی ندارد و در پی زنا م آمی‌خواهد 
برود مطابق دستور شرع انور میخواهد زنى را متعه وبعقد اهطاع در تصرف خود أورد 
اول درپی تحقيق شرائط متعة ميرود جه آنکه میداند برای هرحکمی شرائطی می‌باشد 
أول بایف تحصیل شرائط نمود آنگاه در پی عمل رفت . 

فلذا در وقت قرار داد بقدری مهر برای زن قرار میدهد که زن بتواند بعد از تمام 
شدن متعه در دور عدا خود که.حد اقل چپل و ينج روز است راحت زندکی 
نماد . 

ديكر آنکه بعد از قتا رکه در تمام مدات عده مراقب زن باشد که | کر حامله 
شده است چون بچه از آن اوست از مادر تگهدازی کند تابعد ازولادت ببچۀ خود برسد 


واکر ونان رعایت این شرائط را ننمایند وليل بر اين نیست که آقایان سادی دك 


ہی فکر حکم ملم حلالی را تسخ شد فرش تمايقد . 


لكام 
عار اکر هم فرمايش شما صحيح باشد قطعاً صلاح حال اجتماع را خدا و 
پیغمہں 99 از مص بهتر میدانستند چرا برای خير جامعه آنهارا منع نکردند . 
واکر پیبر نهى نکرده خليقه و امام وحيئة منصوس هم نمی تواند روی 
صلاح بینی حلال خدارا حرام نماید باستناد آنکه صلاح اجتماع دراین بوده که مردم 
متعه ننمایند . 
اکر خوب دفت كنيد حكم متعه سبب شیو ع فحشاء 


نع متعه سبب شیوع < 
تست بلکه منم از متعه شيوع فحشاء آوردر 


فحشاء وز نا گردیده 2 
8 برای آنکه زن و مرد جوانی که وسائل ازدواج 
دأئم برای آنها فرام نیست ومتعه هم حسب الام خليقه مر حرام بلکه كناه بر کته 
است جلوى شهوت وهوای نضررا هم نمیتوانشد بكيرند جه مرکنند تاجار يعمل ناشاسته 
زنا مشفول ميشوند . 
ودر هرا قومى كه تمل زنا شايع ومتداول گر دید پردهای حرمتها درد توأمیس 
بشریت متزلزل وامراض مسرربه از قبل سقليس و سوزاله وشانکر و غيره فراوان ميشود 
خانو ادها از هم ياشيده ویچاره مشوند . 
چنانچه امام احد ثعلیی وطبری در تقسير خود وامام اد بن حتبل در مسند زيل 
یه متعه مسنداً تقل نمووم‌اند از امیر المؤمنين على تم که فرمود : 
لولا ان عمر نهی عن المتعه ما نی الاشفى (۱). 
دنز ابن جريح ومرو بن دینار از عبداللهدين عبای (حبر امت) نقل نمودم اند كه كفت 
ها كانت المتعة الا رحفة دحم الله بها ام محمد لولا نهيه ( ای عمر) عنها 
مااحتاج الى الز نی الاشفی (۴). 
يس بنا پقرمودة اصحاپ پیشمبر و سبب شیوع زنا منم از متعه بوده نه 
عمل بمتعه يس اعکام حلال و حرام که از جانب خداوند بوسیله پینمبر عظیم الشأن 
(۱) اکر عدر .متعه. را تھی نمينمود زا نی کرد (دراسلام) مکرقلیلی از مردم . 
0( مته رصتی بود از جائب غداو ند برای امت مصد(سی) واگر عبر منم ونهی ازآن 


يكرد محتاج بز نا تبیشدن 
نی اج بر نا نبیشدند مكر قليلى از مردم . و در بعش اخبار عوض شفى عق كيت شده ين 
ذنا نیکردند مکر مردمان شقي . ی 


NEL 

بجامعه‌ای ابلاغ گردیده بن خير و صلاح بعع و اجتماع بودم و میباشد الى يوءالقيمة . 

حرف در آینجا بسیار است شواهد بر بطلان این عقيده ( که «تغتان حرام است ) 
بى شمار که مجلس مختصر ها اقتضای شرح مفصل را ندارو ‏ 

علاوى صحبت ما در این موضوع نبود بلكه غرض دعا کو از تقل این حکم ہنا بر 
تقاضاى شما شاهدی بود برای رفع استبعاد جناب عالی که فرمودید چگونه مکن است 
امری در زمان پینمبر شايع و بعدها بأحاديث مجموله پرخلاف جلوء نماید . 

خواستم بدانید همان قسمی که احکام خدا را عوض نمودند و دست در خلال 
وحرام بروند حكم محم خيس ود حكم کم عتعه را که باتفاق فر بقن (شیعه وسنی) 
از زمان خاتم الانبياء تا تا آخر زمان خلافت عم در امت شاع و مورد عمل كبار 
از صحابه و تابعين بوده بعد روی هيل شخصى خلیفه عمر برای خاط عمرو بن حریث 
چنانجه جابر روات مینمایه بيك جعله كفتار أو بدون وليل و برهان سخ و حلال 
خدا حرام شد و الحال ملیونپا تفر از مسلمين بدون دلیل روی عادت تبعاً للاسلافييروى 
از آن عقبده و کفتار ميتمايند با اينکه دلائل أز آبات قرآن و احادیث در کتب معتبرء 
خودتان بر وجوب خمس و ابن دو حكم حکم وعدم نسح در زمان رسول اله افو 
هنوز موجود است _ ۱۱ . 

مع ذلك عاملين باین احکام ثاپت را که دلیلی بر نسخش, نیست اهل بدعت 
و ضلالت «يشمارئد:. 

يس دیگر جای استبعادی باقی نمی مان د که اسلام و ایمان جناب ابوطالب را هم 
که در زمان رسول | کرم َو و صدراسلام شايع ومورد احترام امت بوده بجعل حدیث 
ضحضاح متنعکس جلوه دهند و مردم بی‌فکر هم روى عادت و تقليد بدون تحقیق حق 
و حقيقت را زیر پا گذارده محو بنمایند . 

بس است پیش از این طول کلام تدهم برای اهل پینش و داش همین مقدار از 
ادله کافیست و بر اهل بصيرت واضح است که دلائل بر ايمان آنجناپ بسی بسار است 
که ما اختصاراً بہمین جا مطلب را ختم ميكتيم . 

والاخزارج و نواسب وامویپا وپیروانآنها از جپت عداوت بالمير المؤمنين کج 


ANE 

کر جناب أبوطالب فرضاً زنده کردد و از لسان خودش كلمتين شهادتين را بشتوند باز 
تأوبلات بارده نموده و جل پر معاتی ديكن میتمایند . 

هر يك از آقایان طالب بسط بیشتری در این باب هستيد مراجعه كنيد بک 
معتبره اکابر علمای خودتان ازقبیل جلال الدین سیوطی و ابوالقاسم بلخی و عد بن‌اسحق 
و ابن سعد و أبن قتيبه و واقدی و امام موصلی و شوکانی و امام تلمسانی وامام قرطي 
وغلامه برزنجیو على اجهورى و امام شعرانی و أماوسجمى و ابوجعفر اسکافی » «غيره م که 
معترف و معتقد باسلام و ایمان عم و أروين رسول خدا مت بوره ا 
مستفلی در آنن باب نوشته‌اند . 

خلاصداز ز آنچهعرض شد معلوم كريد كداز حيث نسب و تاد انوا ی‌وجسمانی 
على ت۵2 متاز وأحدى از صحابه کبار بمقام مقدس آتدذرت نمیرسد . 


لفد ظهرت فماتخفى على احد الأعلى ا کمه لایعرف القمر (9) 
و خصيصة دیگری که على تلق بآنمتاز است 
محل و مكان ولاذت است که احدى از خلایق از 
أثبياء عظام و اوصیاء کر رام تا امم صالحه آنهافین 
آدم إلى الخائ تم بلین خصيصةٌ عظمی متاز تبودند . 

همان قسمی که از حبث اسب و تزاد و جنبةٌ نورائیت درخلفت متاز بوره است از 


مولدعلی ا در خانه 
کعبه بوده 


حيث مولد هم برجستگی خاصی داشته که ور بن امتباز آنحضرت «نغرد بوده است جه 
آنکه ولاوت آن بزر کوار ور خانة كعبه بوده‌است 

موقع ولادت عیسی بن مریم على نبا وآله وت در بيت المقدس تدای غیبی 
مریم طاهره ماور اورا از مسجد خار جک د که اخرجی عن البیت فان هذه بيت 
العباذة لابیت الولادخ (۳) . 


(۱) هر آینه بتسفيق ظاهر و آشکاراست بطوری که بر هییچکر رشیده 
كور مادرزادی که نه ماه وا ميبيئد ونه میشناسد . 1 کی توا مدای 


۱ )9( بير ون روازځانه «بپت‌المقدس» زیراکه اینجا غانة عیادت است نه خانه ولادت و 
و 9 


هام 

ولى زمانی که ولادت با سعادت على ع نزديك شد مادرش فاطمه بنت أسد را 
بداخل خانة كعبه دعوت نمودند . 

آنهم نه تصادفاً مثل زنيكه در مسجد باشد دفمتاً وضع علش کرد بلکه بعنوان 
دعوت رسمى اورا بدرون خانه در بسته بردند . 

بعضی بی‌خبران کمان‌میکنندفاطمه در مسبجد وده درد مخاض‌اورا کرفته نتوانسته 
خارج شود تأچار در مسجد وضع حملئن شده . 

در صورتیکه این قسم نبودم فاطمه بنت اسد ماه وضع لش بوده پمسجد الحرام 
رفته وزد مخاش اورا کرفته در مستجا ركعبه مشقول بدعا شده بدر گام باعظمت‌پرورد كاز 
متعال ناليد كه خداوندا بعزت و جلال خود اين درد مخاش را پر من آسان كردان يك 
عر‌تبهدبوار خانةٌ که( کهدر آن زمان ونط مسجد الحرام قرار داشته درب‌او که مساوی 


3 با مین و حميشه بستهومقفل بوده مگردر موسم‌خاص بازمى نمودتد) شکافته ويا درب بسته 
باز (چه هردو در خبر رسيده ) و ندائى برخاست يا فاطمة ادخلی البيت فاطمه ذاخل 


شو در خانه - درحضور جامعه مرد م که اطراف خانه نشسته بورند فاطمه داخل خانه شد 
در و دیوار بحالت‌اولیه ب ركشت موجب تعجب همه كرديد جناب عباس حاضر بود وقتی 
این قضيه را ديد فوری برادرش جناب ابوطالب را خبر دادن د که کلید درب تزد ابشان 
بود فوراً آمدند آنچه کروند درب خانه باز نشد . 

ا سه روز فاطمه ظاهراً بدون قوت و غذا و پرستار در خانه کمبه ماند در تمام 
خاندعاى مكه صحبت از این پیش آمد غير منتظره می نمودند روز سوم همان مجبلی كه 
داخل شد بود باز شد فاطمه بیرون آمد عردم هجوم آوررند دیدند مامياره پسری روی 
دست او ديدمها را خيره نمود . 

اسد الله در وجود آمد. . + درچس‌پرده‌فرچه‌بودآمد 
این خصيصه وامتياز برای علی ب ماند که مولد اوخانة كعبه بود نهم بادعوت 


مخصوصي که فادرش را بخانه پروند , 


لكام 

این قضيه اتفاقى فريقين ( شيعه و سی ) میباشد که قار و بعداً أحدى بچنن 
خصيصه نال ذكر ريده . 

چنانچه حاكم در مستدرك و ورالدین‌بن صباغمالکی در فصل اول ص ۱۶ فصول 


الميمة کویند : 


ولم یولدفی البیت الحرام قبله أحد سواه وهی فضيلة خصه؛هتعالی 
بها اجلالا” له ه اتلاء لمر آبته و اظهار آ تتکر یمه (۱) . 
خصیصه‌دیگری که در این مون 1 
ام ذاری على 5ا از عالم E‏ دیگی در این موضوع برای على 
غيب و دليل دیگر بر البات 
موحد بودن ابو طالب 


پیش آعد نمود و مزیدیر شرافت] تحشرت 
ديد موضوع نام گذاری آن بزر کوار لست 

از غيب عالم . 

شيخ بیان غرزيبى فرمودید مکی ابوطالب يبغمير بوره که باو وحی شود اسم 
بچه را على بگذار قطعاً این بیان شما از شابعاتى است که شيعيان روى علاقه و عشق 
وضع تموده اند و إلا رامی ندارد که خداوند وستور رهد تام بچه را على بگذارد على 
نامی بوده که يدر و ماذر رو ميل و ارادء خود بر آنجتاب کذاردند ريطى بعالم 
غيب ندارو . 

داعی ‏ در بیان داعی ابا ام غريبى نبودم که اساب تمجپ شما کروں قا 
تأمل شما از اش عدم توجه بمقام ولایت بودم وچون چند بعله مخلوط يهم بیان نمورید 
ناچارم 99 از هم تفكيك نموده جواب هريك را علحد, عرض نمام . 

آولا شما تصورمینمائید بچه را يس از ولاوت نام كذارى نمودم اندو حال آرکه 
اینطور تیست درتمام كتب آسمانی نام عل و على عليهما الصلاة و السلام را بعنوان تبون 
و امامت ن کر تمودواند جه آنکه‌نام تج و على عليهماالصلاة والسلام را پرورد کار متعال 


١١‏ پیش از على احدی‌در خانه کبه متو لد نشد مگر خود او که این فضیلتی است خدا داده 
که استتناه اذجميم افراد بشر اختصاس بآن حضرت داده است تا رتبة بلند اورا مردم بغنامند 
واذ آن تجلیل وتكريم نمایشد . 


-۵- 


ANY 
هزاران سال قبل از خلقت کذارده ودر تمام آسمان ها و ابواب جنت و عرش حقتعالی‎ 
. ثبت نموده اند اختصاص بزمان جناب ابوطالب ندارد‎ 
شيخ - آيا این بیان شما غل" نیست که عل یکرم لله وجهه را شدر بالا رید‎ 
که نام اورا توأم بانام ييغمبر مکرم 9# قبل از خلت خلائق ثبت در ملکوت نمائید‎ 
وحال آنکه نام پیغمبر مانند وجودش مافوق همه وقرينى برای او نمیباشد و همین قبيل‎ 
بیانات آقایان اس ت که سیب کردیده در أذان وإقامه بقتواى ققهای شما نام علی‌را وجوباً‎ 
. بعد أز تام پیغمبر پباورند‎ 
داعی - (باتبسم) خير آقا این بیان داعی ابا ربطی با غلو ندارد و داعی هم‎ 
آن تام مبارك را در ملکوت اعلا ثبت ننمودم که بداعی نسبت بدهید بلکه خدای متعال‎ 
أمى بثبت نامآ نحضرت توأم پاتام خود وپیغمبرش و نموده چنانچه در کتب معتبرم‎ 
. خودتان اخبار يسيارى در این باب رسيدم‎ 
شيخ عجب است مرتبه غلورا بالاتر برديد كه نام على را قرين نام خداوند‎ 
. جل وعلا قرارداديد مکن است از آن اخباری که فرموديد يبان نماگید‎ 
داعی - غل بن جرير طبرى در تير كبير‎ YF 
وس وی خود وابن عسا کر در تاریخ خود ضمن ترجمه‎ 
ثبت گردید حالات على ا وغد بن یوسف کنجی شافمی‎ ١ 
كفايت الطالب و حافظ ابو نعم‎ ٩۲ ضمن باب‎ ۱ 
) در حلية الاولیاء وشبخ سلبمان بلخی حنفی در ص ۲۳۸ يشابيع المودة (چاپ اسلامبول‎ 
ضمن باب 05 حدیث ۵۲ قلا از زخایر العقبی امام الحرم الشریف احدین عبدالله طبری‎ 
شافعى همكى مسنداً از ابوهريره (بمختص کم و ززنادى در بعض کلمات و أناظ) نفل‎ 
نمودر‌اند که رسول اکرم تاا فرمود مکتوب على ساق العرش لاله الا الله‎ 
.)۱( وحده لاشريك(» ومحمد عبدی ورسولی ایدته بعلی بن اليطالب‎ 
برساق عرش این کلمات مقسه نوشته شده که نیت خدائى مكر ذات ذوالجلال الل‎ ۹) 


که يكانه ای است پلاشريك ومحمد بنده ودسول من است که تایید نمودم او دا يعلى بن 
أ يطالب (علیه‌اللاع) . 


سحام 
ونيز جلال الدین سیوطی در ص ٠١‏ جلد اول خصائص الكبرى و در تفسير ور" 
المنثور أواايل سوره بنی اسرائيل نفلا از ابن عدی وابن عسا کر از أنى بن مالك رولیت 
نموده اند که رسول کرم لقت فرهود شب معراج در ساق عرش ديدم نوشته شده است 
۷ الا الله محمد رسول الله (ص) ايدّته بعلي . 
ونيز در س ۲۰۷ يناييع تقلا از ذخائر العقی امام الحرم ازسيرة ملا آوردم که رسول 
| كرم تلو فرمود درشب«عراج که بملكوت اعلا مرا بروند نظرت الى ساق الایمی 
من العرش فرأيت مكتو با محمد رسول الله ایدته بعلی ونصرته به (۱). 
ونيز در ص ٩۳6‏ يناييع حديث ۱٩‏ از کتاب السبعین إمام الحرم تقلا از مناقب 
فقيه واسطی أبن منازلی شافعی ومير سید على همدانی شافعی در مود ت ششم از مور 
القربى دوحدیث وخطیب خوارزمی در مناقب وابن شيرويه در فردوس واین منازلی شافمی 
در مناقب همکی از جابرین عبداله أنصارى تقل نمود‌اند که رسول اکرم مت فرمود 
مكتوب على باب الجنة لااله الا الله محمد دسول الله على ول الله اخو 
رسول الله قبل ان يخاق السموات والارض آألفی عام (©) . 
حدرث زیبای دیگری بيادم آمد مقتضى است مور استفاده قرار كيرد که مير سید 
على فقيه شافعی در هورات هشتم از مودة القربی نقل مینماید که رسول | کرم 82:40 
بعلی فرمود در جهار محل إسم تورا با إسم خودم توأم ديدم . 
۱ - در شب معراج وقتى به بیت المقدس رسيدم برصخره آن یافتم لاله الااكزه 
محمد رسول الله اید ته بعلى وزیره 6). 
-بسدرة المنتبى که رسيدم ديدم ثبت شده اي انا الله لااله الآانا وحدى 
و محمد صفو یمن خلتى ایدته بعلی وزیره و نصرته به (۴) . 
(۱) نظر نبودم بطرف راست سان عرش ديدم نوشته شده است محمد (ص) رول غداست 
تأیید ويارى نودیم اورا بوجود على (عنيهالسلام) . 
(۲) نوشته شده است بر در بیشت لوال الهاي محیدر سول خدا على و لی‌خدا و بر اددرسول 
دا بوده بيش از آنکه خلق کند آسمانها وذمين را بدوهز ارسال . 
(۳) لاالهالاايك محمد (س) وسولغدة است تأیید تمودم اودا على وزير او . 


)٤(‏ ببدستیکه من خدائی هستم که غير از من خدای یکانه ای نیست محمد يب من است 
از میان‌غلق تأييد ویاری نمودم ادرا بعلى وزیر او . 


A 

ب وقتى بعرش رب العالمین رسيدم دبدم بر قوائم آن نوشته. شده است 

انی انا الّه لا اله الا انا محمد حبیبی من خلتى. ایدته بعلی وزيره و 
نصرته به (۱). 


فى ر 
٤‏ - وقتى به بپشت رسیدم ديدم بر در بهشت نوشته شد, لا اله الا انا محمد 


حبیبی من خلقى ایدته بعلی وزيره ونصرته به (۳). 

آمامتعلبی درتفسير کشف البيان رشيخ سلیمان بلخی‌حنفی ور باب ۲۳ نينا بيع الموده 
نقلا از حافظ ابو نعيم اسفهانی و عد بن جرير در تفسیر خود و ابن عساکر در تاریخ 
خود از أبن عباس ( حبرامت ) و ابو هريره آوردم اند که آبه 54 سوره ۸ (انتاد ) 


هو الى ایدك بنصره (۴). 

در باره على طيخم آمدم آنگاه کویند رسول کرم تک فرخود رایت‌مکدوبا 
على العرش لاله له و حدهلاشريك له محمد عبدى ورسو لی ايدتهو نصرته 
بعلی بر ایطالب (۴) . 

آنگاه چنه حديث دیگر از همین قبيل از کتاب شفاء و مناقب تقل مینمایند تا بر 
شما معلوم گردد نام گذاری تن و على علیهما الصلاة و ااسلام ربطی بماندارد بلکه از 
جانب پرورد کار متعال بوده است . 

ونيز امام علبی در تفسير کشف البيان و شيخ سليوان بلخی حثفی در باب 
۶ شابيع از قیه واسطی ابن مفازلی شافعی ذيل آبه شريفه ۳۵ سوره ۲ ( بقره) 
فتلقى آدم من ر به کلمات فتاب عليه انه هوالتواب الرحیم (ه) . 


(۱) بدرستيكه من خدالی هستمكه غير از من خدائی نيست محمد حبيب مناست ازمیان 
غلق تأييد ویادی نمودم اورا يعلى وزیر او . 

(۲) نیست خدالی مکر ذات يكانه من دمحمد حبيب من است از ميان خلق تأیید وبادی 
تمودم او دا بملی وذير او . 

(۳) خدای تمالی است که بنصرت غود وباری ءومنان تودا.هوبد ومنصور گردانید . 

(ع) ديدم برهرش. نوشته شده است نیست خدالی مگر خدای كانه ای که شريك نداردو 
محمد بنده ورسول من است تا بيدكؤ يارى شودم اورا جلى بن ابطالب (ع)- 

() پس آدم از خدای خرد کلماتی آ-وخت که موجب پذیرفتن او گردید ذیرا خدا مهرپان 


وتویه يدير است . 
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A 
از سعيد بن جبير از ابن عباس آورده‌اند که کفت سال كردتد از رسؤل اکرم‎ 
یک از آنکلماتی کہ آدم ميخي بآن تلقی نموده و سیب قبولی توبه‌اش كرديد فرهوى‎ 
. )۱( سئله بحق محمد و على و فاطبه و الحس والحسين فتاب عليه و غفر له‎ 
کمان مكنم برای جواب و رفع اشکال ادلی شما بهمين مقدار تقل زوایات از‎ 
. كتب أكابر علماء خودتان (علاوءبرتواتر در نزد علماء شيعه ) کافی باشد‎ 

۱ و اما در موضوع نزول دحی و پیغمیری جناب ایوطالب هم باز اشتباء تمورید 
جه آنکه خود مبدائيد برای وحى و لهام رای میباشد (و اينك وقت بیان آن 
مرالب نمشد ) که اختصاس بمقام نبوت تنها ندارد زیر| که میتوان كفت وحى در 
لغ عبارت است از 1 کهی پنهان و با سرعت خاص ی که متوجه فردى دون افراد دییگر 
بوده باشد . 

جه بسا از نی آدم و حیوانات که مورد وحی و إلهام غریزی قرار کرفته مانشد 
زنبور عسل و ماور حضرت موسی و دیگران . 

زنبور عسل پیقمیر بوده که خداوند باو وحی موده بصراحت آبه ۷۰ 

سوره 17 (تحل) كه میفرماید و اوحى ريك الى النحل ان اتخذى من الجبال 
لیوا و م نالشجر و ممايعرشون (۴) . 
5 آبا تصور مینمائید توخابن ( باپنظر صاحب تيسير وخابذ ) ماور حذرت موسی 
ی يبغمير بوده که در آبه ٩‏ سوره ۲۸ ( قصص ) صریحاً بطریق وحى دو آم و دو 
نهی باد میکند ودو خبر و دوبشارت میدهد كدو اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه 
فاذا خفت عليه فالیهفی ليم ولاتخافی و لاتحزلی انا راذوه اليك وجاعاوه 
من المرسلين (۴) . 


(۱) ؤال نود خدا را بسو j‏ 
ا ا بق معد وعلی وفاطه وحسن وحين ليهم الملاة وإ 
يس پیر فت بر اوتوبة اوراو]مرزيد وعفر نود اورا (علييم داسلام) 
(1) خها بز نيوز عسل وحی کرو که از کوهها و درختان وسقفیای بلند منز ل كير ند . 
5 5 دم ي وحی كرد يم که صاذ ت 1١‏ شيدده جون ال آسیب فرهونیان بر او ترسان 
الا دیا أفكن وه ر كر متری ومحزون ٠باش‏ که ما اورا بتو با وريم وهم از پینیران 


مرسلش کردا ليم . 


اف 
علاوم بوأين معأنى دستور و أمى پرورد کار متمال برای رأعنمائیبشر حتماً تباید 
بطریق وحى باشد ( | كرهم باشد مانعی ندارد چنانچه اشار۔ شد ) بلکه کاهی بندائی 
راهتمائى مینماید بندكان خودرا چنانچه مكرر ظاهر کردیده و در فرآن مجید و 
سند محکم آسمانی خبر دادم از جعاه ور آبه ۲۶ سوره ۶(عریم) خبر از راهنمائی 
بمریم میدهد که فناديهامن تحتها الاتحز نی قدجعل ربك تحنك سریاً وهزی 
اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني فعلی واشربی وقری عینا فاما 
ترین من البشر احداً فتولی اي نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم 
انسیا (۱). 
يس همان قسمیکه بوسیله وحی ويا ندای متادی حیوانی مانند زنبور عسل و 
انسانی مانند نوخابة مادر حضرت موسى ا ومریم مادر حضرت عیسی چ را که 
چیغمبر تبودند راهنمائی تموده است جناب ابوطالب را هم برای نام گذاری فرزندش 
راهنمائی نموده . 
وأحدى تگفته جناب ابوطالب پیغمیر بوده وبا براو تزول وحی شد بلکه بوسیله 
تداء آسمانی و تزول لوحی که در او دستور تام گذاری طفل جدید الولاده موجود 
بوده راهنمائى شده چنانچه اکابر علماء خورتان در کتب معتبر خود ثبت نمودم اند . 
شيخ ب در کجا علماء ما جنين خبری را دادماند. 
داعی - در بسپاری از كتب شما ثبت است و آنچه الحال ور نظر دارم . 
لزول لوح بر ابوطالب دور و و سم 
جهة نامتكذارى على ا از مودة القربى تقلا از عبسای بن عبد المطلب که 
سليمان بلخی حنفی هم در باب 08 ابيع الموده 
آورده وك بن يوس ف كنجى شافعى جرباب ۷ بعد از صد باب از کفایت الطالب بمختص 
(۱) (دوحالندس يافرز ندش‌عیسی) از زيردرخت اورا نداكرد فسکین مباش که‌خدای‌تواز 
زیر قدم توچشة آبی‌جار یکره اىهريم شاخ درخت داحر کت‌ده‌تا از آن برای تورطب تازه فرودیزه 


يس از این رطب تناول کنو از این جشدة آب بباشامو چشم خود بیسی روشن‌داد وه ركس ازمردمان 
په پینې (ياشاره) باو یک که من براىغدا ندر دوزه سکوت کرده‌ام که با هیچکس سغن تكويم . 
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A 

اختلافی در ألفاظ و کلمات 

شد فاطمه نام پدرش آسد را براو گذارد جناب ابوطالی 

فاطمه بيا امشب برویم بالای كوه أبوقبيس (بعضی کنتند 

خدارا بخوانيم شاید مارا خبر بدهد از | 

| بوقبيس (بامسجد الحرام) رفتند بدعا مشغول شدند جناب ابوطالب 
انشاد نمود و کفت ۰ 


یارب هذا (ياذا) الفمق الدجی و التمر (والفلق) المبتلج المضى 
لين لنامن (عن) امرك الخفى (المفضى) ماذا ترى فى اسم ذا الصبی 
1 (لما تسمى لذاك الصبی )١(‏ 
در أن حين صدائی از طرف آسمان بلند شد ابوطالب سر باه نمود لوحی مانند 
زيرجد سبز دید که باو جهار سطر نوشته‌اند لوح را بر كرفت و پرسينة خود چسبانید 
ديد اين أشعار ثبت است . 0 
خصصتما بالولد الز کی والطاهر المنتخب الرضی 
واسمه من قاهر العلی" على اش هن العلى (ع) 
کنجی شافعی در کفایت الطالب نقل نمودم که ندائی برخاست واين دو شعررا 
در جواب ابوطالب كفت : 
ااهل بيت المصطفی النبی خصمتم بالولد الزکی 
ان اسمه من شامخ العلی على اشتق من العلي" (۴) 
قسر ابوطالب سرورا عظرما وخرساجد لباز زر و تعالی(۴). 


(۱) اک پرورد گار ای صاحب شب ظلمانی وماء 

اسرار غيب خود اسم این نوزاد را (چه بگذاریم) 
۲ (۲) اغتصاس‌دادم شمارا بفر ل ند( رزاد) پاكو پا كيز 
دای هستم . واسم او ال جاني عدای على 


نور دهنده آشکار كن برای ماازغزانةٌ 


ل بيت gE‏ مخصوص کردا نيدمشمار! باین لوزادياك 
1 هرار خود على است که از نام خودكه ت اشتقان يافت 

4 جناب ابوطالب که موفق يدرك سعاوت ی 
بسجده افتار وحضرت پاویتالی دا شكر گذار گردید . 


شل نموده اند که چون على ا از مادزش فاطمه: متولد 
ب از آن اسم راضی نبود فرمود 
فرعود برقم در مسجد الحرام) 
اسمی برای این بچه چون شب شد دروو بكوم 


دعای خودرا يشعرى 


AL 
آنگاه دہ شتی بشكرانة این آمر عظيم قرباتى نمود و آن لوح را در مسجد‎ 
الحرام آویختند و بنى هاشم بآن لوح بر قرش افتخار می نمووند و آن لوح بود تا‎ 
. زمان جنك حجاج با عبدالله زورمفقود شد‎ 
أين خبر هم مؤيد خبر ها و دلائل قبل است که جتاب ابوطالب هميشه موحد‎ ( 
بوده فلذا از خدا تقاضای تعیین اسم مینماید و وقتی چنین فیضی از رحمت پرورد کار‎ 
می.بیند بخاله افتاده و خدا را سجده مینماید آيا چنین شخصی را که بوصول نعمت‎ 
تازه بخاله افتاده و خدا را سجده ميكند میتوان مشرژه خواند .يناه بخدا ميبريم از عتا‎ 
۱ . ) 15 و تعصب جاهلانه‎ 
نام على جزء اذان و ا فرمووید بفتوای فقباء شيعه نام على ا‎ 
واقامه نيمست وجوبا در اذان و اقامه وارد است قطعا عمد سو‎ 


۱ تموديد خوب بود برای نمونه .اك فتوا نشان 
دهید که نام آ نحضرن‌جزء أذان واقامه‌است وحال آنکهباتفاق‌تمام فقهاء شيعه که در کتب 
استدلاليه و رسائل عملیه بیان نمودءاند شهادت بر ولايت حضرت امير المؤمنين على 
جزء اذاننيست وبقصد جزئیت کفتن در اذان وإقامه حرامست وا کر در وقت یتمجه‌وع 
را قصدكند با اسم آتحضرت علاوه برآنكه فعل حرام نموده عملش هم باطل است 
و لكنبقصد تيمن وتبرك بعداز نکر نام رسول | کرم و نه بقصد جزء بودن مطلوب 
و مستحسن است نام على ا را يبرد جه آنکه خداوند بعن از ام پیفمتر همه جا 
نام على ی را برده جنائجة عرض شد يس آقايان بی‌جبت هو و جنجال هيلمائيد . 
ہی است بر كرديم برسرعطلب کہا کر آفايان محثرميا نظر وقت‌بنگرید خواهید 
دید که از جپت نراد و نسب ثابت است که احدی از صحابه کبار مانند امي رالمؤمنين على 
تم نبوده است. 
و اما عوضوع ثانی که ژهد و ورع و تفزی باشد 
درزهد و تقواى على ل -. خیم ایست برای [تحضرت که احدی قوانه 


در عالم با او برابرى تمايد . 


Ai. 
جر باع امتاز دوست و دشمن بعد از رسول خدا لو هد و اوح واتقاى‎ ۱ 
اميدالمؤمنين عي ربدم تشده چنانچه اباب الحدیں درشرح نبجالبلافه و دين طلحة‎ / 
شافمی در مطالب السیئول نقل مینمایند از عمر بن عبدالعزيز اموی معروف که درتزمتد‎ 
سر آمد اهل زمان خود بوده كه كنت ما علمنا احدل كان فى هذه الامة بعدالنبی‎ 
۱ .)۱(  بلاطیبا (ص) ازهد من على تن‎ 
علا على قوفجی با تمام تعصبی که ارو در غالب مندرجات كتابش كويد عقول‎ 
عقلاء در بار على ج هبهوت است زیرا که قلم کشید بر گذشتگان و آیندکان‎ 
و در شح تجررد كويد شنيدن حالات على و وضع زند کانی‎ 
. کرداند‎ 
خبر عبدالله رافع از جمله عبدالله رافعنقل میتماید که كفت روزی‎ 
رفتم بخانة امیرالمومنین ك 4 وقت افطار بور‎ 00 ۳ 
ئيسة سر بمهری برأی ارت آوردند وقتی باز مود ديدم در ميان کیسه آرد پر‎ 
است که پوستهای آن رادگرفته بودند سه کف آزآن دردهان مبارك ربخت وجرعة‎ 5 
در بلا آن توشید وشکر خدا نمود عرض کردم با ایاالحسن جرا سر أثبان را‎ 
مين نموده ای فرمود برای آنکه حستین (علیهما السلام) بمن مهربانندمبادا روغن زیت‎ 
. با شیرینی در أوداخل نمایندو نفس على ازخوردش لذت برد‎ 


او آدمی را مات و متحير 


( بدديهى است استرسال نفس در لذائن مباحةٌ دبوبه رفته رفته موجب طفيان و 
سر كشىميشود وآرمی را از باو خدا باز میدارو ) , a‏ 

مین جمث على للم جلو نفس را از خورون انب لذیذء میگرفت نا لوب 
لس نگروو. 5 ش 


سلیمان بلخی وو باب ۵۱ يثاييم اوه + 

د سلیمان پلخی ور با ٩‏ نایع این خبر را از اخثف بن قيس شل نموده 

خبر سو ید غغله د الل شيخ در ینایم المود و عل بن طلحه 
شافعی در مطالب السئُول و < خطیب خوارزمی در 


(۱) ما نیدایم دراين امت ١‏ 1 
و خم دداين امت احدى دا ينه ال پشیر که زاهدتر باشد از على ین ييطالب 


۲۵ 
مثافب و طبری در تاريخ خود از سويد بن خفله تقل نموداند که كفت روزی خدمت 
امیر المؤمنين هشرف شدم ديدم ظرف شير ترشیده‌ای که بوی ترشید کی او بمشام 
من ميرسيد در مقابل آنحضرت گذارده و قرس نان جو خشكيدمٌ پر سبوسی در وست 
مبار کش امت و بقدری آن نان خشك بود که شکسته نميشد حضرت بازانوی 
مبارك آن را میشکست و در همان شير ترشيده نرم میکرد و ميل میفرمود بمن هم 
تعارف کرد عرض کردم روزه هستم فرمود شنیدم از حبیبم رسول خدا ماه که هر 
كس روزه باشد و ميل بطعامی کند و برای خدا نخورد خداوند از طعامپای بپشتی 
باو بخوراند . 
سويد كويد ولم بحال علی ‏ سوخت فضه خاومه آنحضرت ترديك من برد 
كفتم از خدا نمیترسی که سبوس جو را نمیگیری و نان میپزی كفت بخدا قسم خوش 
ام فرمود سبومش را نگیم . 
حضرت فرمود بقضه چه میگفتی عرض كردم باو گفتم جرأ سبوس آرد را تمنگید. 
قرمود يدر و مادرم فدای رسولالله باد که سبوس طمامش را نمیگرفت و از نان کندم 
سه روز سير نخورد تا از ونیا رفت (یعنیهن‌تأسی برسول خدا نمودم ) - 
۲ موفق بن‌اعد خوارزمی وابن منازلي قفيه شافعی 
ان ¥ در اقب خود تقل مینمایند که روزی در دوره 
خلافت ظاهری برای على 4# حلوای شیرینی آوردند با انگشت مبارك قدرى از آن 
لوا برداشت و بو نمود فومود چه رنگف زیبا و چه بوی خویی دارو ولی على از طعم 
أو خبر ندارد ( کنایهاز که تا بحال حلوانخوردءام) عرش کردنرربا على مكو حلوابرشما 
حرام است فرمودند حلال خدا حرام نميشود ولی چگونه راضی شوم که شکم خود را 
سير نمايم در حالتیکه اطراف ملکت شکمهای کرسنه باشند . 
أيت بطنانا و حول الحجاز بظون غرئى و اکباد حراء و کیف ارضی 
بان اسمي امیرالمق‌منین ولا اشاد كهم فى خشونة العمر و شدائد الضر و 


A 

الیلوی (۱). 

و نیز خوارزمی از عدی" بن ثابت نقل ميكند که روزی جپت آنحضرت فالوده 
آوردند جلو نفس را کرفت و هيل نفرمود . 

أينها نمونه‌ای از طرز خوراك 1 تحضرت بود كاهى سر که و كاهى نمك و کاهی 
قدرى سبزى و کاهی شیر با نان جو خشگیده ميل میلمود و هيجكاء دو نوع خورشت 
در بيك سفره تميكذارد ! : 

در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چیلم «جری که بنست عبدالر من بنملجم 
مس أدىضر بت شهادت‌خورد افطاررامیپمان دخترش ام كلثوم .ود در سر سفره‌برایآ نحضرت 
نان و شير و نمك كذارده بودند با "كمال علاقداى که بدخترش ام كلثوم داشت متغير شد 
فرمود ندیده بودم دختری بپدرش جنا کند مانند تو : ام کلشوم عرضكرد بابا جه جفائى 
کردام ؟ فرمود کدام وقت دیده‌ای که‌پابای تو دريك سفره دو نوع خورشت بگذارد اس 
فرمود شير راكه لذیذتر بود برداشتند چند لقمه نان با تما ميل نمود آنگاه فرمود 


فى حلالالدنیا حساب وفی حرامها عذاب‌وعتاب (©) : 


5 و اما لباى و پوشش آن حضرت بسیار ساده وبی" 
در لباس و پوذش على لقا ۲ شش أن حضر: ی 


قيمت بوده که أبن ایی الحدید در شرح نبج 

البلافه و ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب و امام احمد. بن حنبل در مسند و سط این 
جوزی در.ئذ كره و دییگران از علماه خودتان نوشته‌اند و کان عليه ازار غلیظ اشتراه 
بخمماً دزاهم (۴), تا آنجا . که مكن بوذ لباس زا وسله‌می نمود وصله‌ها غالبا از 
پوست و با از ليفك درخت خرما. بود و کلش آنحضرت از لیف خرما بود و عل بن 
طلحه شالمی در مطالب. السئول و سلیمان بلخى حنفی در ینایم لمودء و ابن ایی 
الحدییذ معتزلی در شرح نیج البلافه نوشته‌اند که حضرت على 2 شر وصله بلپاس 

(۱) من باشكم سير بخوايم و حال [نكه در اطراف حجاز شکنپای فرسنه وچگرهای 
کداخته باشدچکونه من‌راضی باشم که اسممن امیرالومیت باشد ولی‌در بلایا وشدالد وسختیهاهر يك 
مومنین_نبایشم . 

(1) درحلال ونيا حسات وود حرام‌آن عذاب وعقاب میبا۵د . 

(۲) اپاس ]ن حضرت از پارچه ورشت بود که ينج ددهم خریداری نموده بود . 


2 

ژده بود که يسر نش عبدائه بن عباس در دور خلافت و رباست ظاهری آتحضرت 
ولتنك شد حضرت فرمودند لقد ر قعت مرقعة حتی استحییت هن راقعها ما لعلی 
من زينة الدنیا كرف نفرح بلذة تفنی و عيم لایبقی )١(‏ . 

دیگری ايراد كرفت بآن حضرت که چرا درحين خلافت و رباست شما جامة 
وصله دار میپوشید که مورد اهانت اعادی قرار كيريد حضرت فرمودند اين جامه ای 
است که ول را خاشع میگرداند و کبررا از انسان دور مينمايد ومومن بآن 
اقتداء می کند . 

ونيز محمد بن طلحه در مطالب السئول وخوارزمی در مناقب و ابن اثر در کامل 
و سلیمان بلخى در ينابيع المودة آورده اند که لباس على ی و غلاش یکسان 
یود هرجامه ای که ميخ ريد دوثوب ويك شكل و یك قيمت بود یکی را خود مييوشيد 


ودیگری را بغلام خود قنبر میداد . 

اینپا بود مختصری از وضع خوراك و پوشاك على 4 که علماء خودنان هم 
ثبت نموده آند وداعی باقتضاى وقت مجلس باختصار كوشيدم . و الاشرح حالات: آن 
حضرت محير ألمقول میباشد . 

آتحضرت نان جو خشكيده میخورد ولی نان كندم وشکر وعسل وخرما بففراه 
ویتیمان وبینوایان میخورانید خود لبا وصلهدار میپوشید ولی لباسهای زیبا به بتیمان 
و بیوه زنان میپوشانید . 

دار ضرا باماویه بس است ور اثبات زهد وتقوى وبی اعتنائى أن 

حضرت بدئیا کلامی را که احدی بر او سبقت 
در آن کلام نگرفته در خطاب یدنیای دني که اکابر علماء خووتان مانند ابنابى الحدید 
در شرح نېج وحافظ ابو تعیم اصفهانى در ص 84 جلد اول حلية الاولياء و شيع عبد أله 
بن عاص شبراوی شافعی در ص ۸ کتاب الانحاف بحب الاشراف ومحمد بن طلحه در 
ص ۳۳ مطالب السئول وتور الدپن بن صباغ مالکی در س ۱۲۸ فصول المپمه و شيخ 


(۱) آ نقدر وصاه روی وصله (دم کهاز وصله زننده عجالت یکشم علىر! بازینت دتبا چکار 
چکو نه خوشحال شوم پلذتی که فانی مشود و ستی که بقاندارد - 


هك 
سليمان بلخى حنفى در باب 9۱ ینابیع وسبطابن جوزى در ص ٩٩‏ تذاكرة خواس الامه 
آخر باب ٥‏ و ذییگران از علماء ومورخين شما نقل 'مودهاند مذاکرات معاوبه عل 
الباويه را با ضرار بن ضمره که مفصّل است در آخر کفتارش ضرار ور وصف على 
دز حضور معادیه گنت لقد رایته فى بعض مواقفه وقد ارخی الليل سدوله و 
غارت نجومه قابضاعد ی يته ته لمل ته املا للم یبکی بکاء الحزین و بتول 
يا دنيا غرى غيرى ابی تعرضت ام الى تشوقت هبهات هيهات طلقتك N‏ 
لا رجهة يها فعمرك قصير وخطرك كبير وعينك حثير اومن فة الزاد وبعد 
0 الطريق فبك بي معاويه وقال رحم الله اباا لحسن لقد كان والله 
در جای دریگ همین معاویه کفته أست عقمت النساء ان تلدن مثل على بن 
اییطالب( 8 ) (). 1 
زحد امير الموسین تيده از افاضات فيض ربانی است که رسول اکرم مووچ 
باو بشارت داده چنانچه محمد بن بوسف کنجی شافمى در باب 4 کفایت الطالب 
مساداً خبری از عمار پاسر نقل مینماید که كفت شنيدم از رسول خدا هنت 


بشارت بيغمبر (ص) زهدر؛ كه بعلى 22 فردود أنالله قدز ينك بزينة لم 

بعلی عليه الالام يتزين العباد برينة احب الى الله منها الزهد 
فى الديا وجماك لاتنال من الدنیا شيا ولاتنال الدليامنك شرغا ووهپ لك 
حب المسا کین فرضوابك اماماورضيت بهماتباعا فطوبى لمن احبّك وضدق 


(۱) در شب تارى .على را 


ديهم محاخنش دا بدست کرفته مثل ماد كريد بيه 
پا حالت حز نی میکر یست ومیگفت !خود می بیچد و 


با حالت خر اي دیا غير مرا مغرور نما وفريب هه كه من 2 
خقدر دور است من عو را سه طلاق دادم ديكر آمید a‏ بتو ا 
ا ۳ 0 تو سيار بز رك وعيش "و بنیار کم آه اکنی زاد ودوری سفر ووحشت راه 
SE E EY 8 5‏ بعه از شنيدن کلمات.شرار. در 
ا علی و می امتیار گر يه كرد و كفت خدا رحم ت كند | بوالحن دا (كنية . علئ 
۴ بود .هبر آیینه. يتحقيق و ايه إن ا قسم ابو . 
(1) عقيم اند ؤنان عالم بزاينه ‏ مثل على بن اییطالب . 


لوكت 
فيك وویل لمی بفضك و کذب عليك فاا الذبن احبوك وصدتوا فياك 
جيرانك فى دارك ود فقاقاك E‏ ى قصرك واما لذین ابفضوله وكذّبوا عليك 
فحق على الله ان يوقفهم موتف الکذابین يوم القيمة )١(‏ . 

آ هدر در زهد وورع وتقوى قوی بود که دوست ودشمن اورا امام المتقين نامیدند 
ولقب امام المتقين را فقط عردم بآن خضرت ندادند بلکه اول كسيكه على رأ باین لقب 
خواند ومكرر بااين لقب آنحضرت را بجامبد معرفى نمود شخص شخيص خائم 
یهت بود که چون وقت ضيق. است مجال اخبار مفصله نیست فقط برای تمونه 
بنقل چند خبر اکتفا میکنم . 


خدا و پیغمبر على دا امام 
المتنین خوا ند ند 


أبن ابى الحدید در ص 4۵۰ جلد دوم شرح 
تهج البلافه وحافظ ابو نعيم أصفهانى ور حلية 
الاولياء ومير سيد على همدانی در مودة القرى 
وعد بن یوسف کنجی شاقمی در باب 04 کفایت الطالب از انس بن مالك روامته 
مینمایند که كفت روزى رسول اکرم باو بمن فرمودند ياانس آب وضو برای من 
بياور يس برخاستم آب وضو آوردم يس از وضو کرفتن دو ركعت نماز بحای آورد آتگاه 
بمن فرمود يا اس اول من یدخل من هذا الپاب هو امام اامتقين وسید 
المسلمين و يعسوب المؤمنين وخاتم الوصيينوقائد الغرّ المحجلين . 

اول كسيكه از أبن در وارد ميشود أو امام اهل تقوى وسید و سرور مسلمانان و 
يعسوب مؤمتان (یعنی پادشاء ایشان همچنانکه بز رکه وپادشاه زنيور عسل رأ عسوب 


(۱) بدرستیکه خداو ند ترا در اثر زهددر دیا بزینتی آرایش کرده است که هب فردی 
از بتدكان بآن نوع زینت نشده زیرا که هبج چیز در دنیا محبوب تر از زهد در نظر حق تمالی 
نیست نه نواز لذائذ دنبوی بهره بردی ونه دیا توانست تو را استخدام نايد دو شداو ند 4 
از امامت تو پروی نبودند خوشا بحال کسانی که تورا دوست داشته وتصدین از تو نبوده‌اند.و 
وای بر حال دشنان و تکذیب کنندکان تو - 7 نانکه ورا دوست داشتند و تصدیق كرد ندود وشت 
هسایه‌های توهستند ومصاح عو هیباشند ور کاخ با عظمت وشکوه توآ نانكه تو را دشمن‌داشتند 
ويا تکذیب نبودند برخدا لازم است که آن فرقه ها را در محل دروقگویان روز قيامت 


پکیفر رساند ٠‏ 


موفق بدوستی نیازمندان نموده که معتقد ود اضی بامامت تو شدند وراشی شدم من از ایشان 


Ae 
. میگویند) وخاتم اوصیاء و کشانندء رو ودست ويا سفیدانست بسوی بپشت‎ 
اس كويد من درول کفتم خدایا لین تازه وارد را مردى از انصار قرار بده ولی‎ 
دعاى خودرا ينهان كردم ناكام ديدم على از درب درآمد يخمبر ولو زهو كيست‎ 
عرش كردم على بن أبيطالب است پس حضرت باحالتى شاد و خندان برخاست على‎ 
َي را استقبال کرد ودست در رون او نمود عرق رورش را ياك كرد على ا عرض‎ 
کرد بارسول اللہ أمروز نسبت بمن کاری ميكنى که پیشتر نميكردى حضرت فرمورند‎ 
چرا نكنم وحال آنکه تو از جاب من رسالت مرا بخلق خواهی رسانید و صدای مرا‎ 
بایشان خواهی شنوانید و يبان خواهی کرد از برای ایشان آنچه را اختلاف کنند‎ 
. بعد از من‎ 
وئیز أبن 'بىالحديد درجلد دوم شرح نیج وحافظ ابوتعیم در حلیه نقل مینمایند‎ 
كه روزی على ب وارد شد بر رسول اکرم َو حضرت فرمودند مرحبا بسيك‎ 
المسلمین و امام المتذين آنگاء فرموذند چکونه است شکر تو بر أبن تعمت عرض‎ 
کرد حد ميكثم خدارا بر نجه بمن دادم واز أو میخواهم که توفیق شکر يمن عطا‎ 
. نماید وزیا کرداند بردن آنچه را يمن انعام فرمودم‎ 
وغد بن طلحه شافمی در آخر فصل چهارم از باب اول مطالب السئول همین‎ 
حديث را قل میکند ويهمين وليل امامت بر اهل تقوى اثبات ميتمايد. برترىآن‎ 
. حضرت را براهل تقوى‎ 
وحاکم در ص ۱۳۸ جزء سيم مستدرك و بخاری و مسلم در صحيحين خود نقل‎ 
مينايند كه رسول | کرم َو فرمود سه جيز در بارة على طت بمن وحی شدے كه‎ 
.)۱( اله سید المسلمين وامام المّقین وقاند الغر المحجلين‎ 
دمحمد بن يوس ف کنچی شافعی در باب 40 کفایت الطالبن مسنداً از عبد الله بن‎ 
انعد بن زراره نقل نموده که كنت دسول اکرم و فرمود شب معراج که مرا به‎ 


(۱) بدرست ی که على سيد وآقاى ماما بان وییشوای اهل تقولى و کشاننده رو ودست پا 
سفیدانست (بسوی بهشت) . 


امت 
آسمان بردند وارد قصری نمودند از لول فرش او از طلاى درخشنده بود فاوحی 


الى و امرنی فى علي بثلاثخصال باه سيد المسلمينو امام المتلین و قالد 


الغرالمحجلين (۱) . 

و مام امد بن حثبل در مسند قل ی نماید که روزی رسول خدا َو بعلی 
تال خطاب‌نمود یا على النظر علی و جهك عبادة انك امام التقین و سید 
المق‌منین من احبك فقد احبنى و من احبتى فقد احب الله ومنابفضك فد 


ابفضتی و من ابفضنی فقد ابفض الله (۴). 

بدريهى است عردم يست و بی فکر و متملق و كاهى اشخاس بی ملاحظه افرادی 
را در موقع مدح بلقبها با صفات يا ستایشهای بيجا بخوانند مانند آنچه غالبا در بارم 
سلاطين و امراه و وزراء و خلفاء كفته شده است و ارباب تواریخ هم ثبت و ضبط 
موده اند . 

ولی ازمثلرسول خدائی که مجسمه حقو حقيقت بوده هيجكاء شایسته نبودم کسی 
را بخواند بلقب و صفتی که خالی ازمعنی باثد و البته آنجه برلسان صاحب وحی جاری 
شود عين حقيقت بلکه بمصداقآ به شریفه وماینطق عننالهوی‌ان‌هو الا وحی بوحی 
وحی مطلق است خاصه آنکه خود فرمای دکه پرورد کار در شب معراج يمن وحی قرءود 
و اص تمو که على را امامالمتقین بخوانم . 

يس بس است در فضل و مفام و تعریف تقوای امیر المژمنین على 2 که رسول 
| کرم مت بام پرورد کار آنحضرت را اختصاص داد بخصیصه‌ای که احدی از صحابه 
را بآن خصيصه خصوس نگردانید . 

(۱) وحی تبود سوی من وامر تود مر[ درعلی سه خصلت که اوسید و۲ فای مبلا نان 
وییشوای اهل تفوی و کشانده روودست و پا سفیدانست ( بسوی‌بهشت) . 

(۲) ياعلى نظركردن برړوی تو عبادت است بدرستی که توئی امام وییشوای اهل تفوی 
سيد و آقای مومنان . کې که ترا دوست بدارد مرا دوست داشته و کسیکه مرا دوست بدارو “دا 


را دوست داشته و كسيكه ترا دشن بداده مرا دشمن داشته وكيكه مرا دشن بدارد خدا را 
دشن داشته است . 


AN 
د درميان تمام سحابه آتحضرت را امام المتقین قرار داد و مکرر باين لقب آن‎ 
۱ . بزد کوار را خواند‎ 
د أنبته امام بتعام معنى متلقی بايد ما انام اهل تقوی کردد چه آنکه تقوای‎ 
. امام بابد سرمشق اهل تقوى باشد‎ 
اکر بخواهم جهات زهدو ورع و تفوای على َي رأمشروحاً ومبسوطابيان نماي‎ 
. بمثل معروف - مثنوى حفتا منکن شوو‎ 
شيخ - آنچه در باره سید نا على کرم الله وجهه فرمائید کم كفته ار و واقماً‎ 
. 223 هم همان أست که معاويه كفته عقيم اند زان عالم بزایند مانند على بن ابیطالب‎ 
داعی - پس معلوم شد ور ميان كيار صحابه على تاا سر آمد اعل تقوى بورر‎ 
است که رسول اکرم خانم الانییاه منت بار و دستور خدای متعال او را امام المتقن‎ 
. و پیشوای چرهیز کاران قرارداده اسن‎ 
يس همان قسمى که زین تسب د تاد نورانی و جسمانی عمتاز و مقدم بووم‎ 
اذ حیث تقوی هم حق تقدام با آن بز كوار بو‎ 
دراینجا متوجه بيك مطلبى شدم | کرچنانچه اجازر بدهید يلك سؤال ازشمابنمايم.‎ 
. شيخ - خواهش میکنم بفرمائيد‎ 
دای - ی احتمال هوا پرستی و حب چا و وی طلی پیل 2 كه لانت‎ 
. ۲ مامت آهل تقوى را درمیان صحابه کبار داشته میدهید‎ 
شيخ -ابدا مکن تست جنين خيالى ددباره على كرملله وجهه برود جنانجه‎ 
خودتان فرمورید و مشهور أست کسی که ونيا راسه طلاق كويد و با اول این جملات‎ 
. ی أعتنائى خودرا بدنيا ات مد چگوه ميل بدنيا بيدا میکند‎ 
علادى مقام و مر تبه 7 على کرم لله چچ وال از آنست که چنین نسبتی‎ ۱ 
. دا بآنجناب بدهيم تصور ابن خيال هم غیر مکن الت تا چه رسد بل آن‎ 
ای يس قطما میات آز+جسمه تقوى تماما رای خدا بو قدمی بر.غبر‎ 
. حق بر نداشته وهر کجا حتت ى یدرد فى اختبار استقبال می تمودم‎ 
اف‎ 


بی 
شيخ - بدديهى است عير ازلین ازسيدنا على كرمالله وجهه سراغ نداريم . 
داعی - پس فرمائیدیعد ازوفان رسو لایو 


أظل <قيقت قضاوت Eê‏ مه 
منصفانه نمایند ۲ كه على ب حسبالوصية مشغول غسل و كفن 


ودفن آنعضرت بود ودرسقیفه بنی ساعد عدمای 
جمع شدند وبا أبى بكر ببعت نمودند آنگاه تحضرت را برأى بيعت طلبیدند بجه علت 
یمت تلمؤد . 1 

ا کر طریقه خلافت آبی‌بکر حق ومسئله اجماع ثابت ومنلم و دلیل حقائیت بوم 
علی‌الفاعدہ نبایستی على ليم باشدت تقوی وپرهیزکاری تملل‌ورزر وروی کردان ازحق 
شودزيرا هر كبا حق بود مطابق فرموذپیغمبر ق علی نا بايد آنجا حاضر پاشد . 

أزجهتىلازمةتقوى اينست که شخصمتقى أزجق روى کردان نشودو ازجهت دیگر بنا 
باخباری که لله‌ماضه باسلسلة اسنادئن بعرضتان رسانيدم كدرسول اکرم تم فرمود 
على مع الحق و الحق مععلی جيثما دار بعنی على باحق رحق باعلى ل مسد 

اکر آن قضايا حق وتعيين ابى بكر بمقامخلافت حق بود بايستىآ نحضر تيا 
ميل وعلاقهقلبى آنهارااستقبال وتصدیقنماید هآ نكه مخالفت نماید . 

پس‌لابد مخالفت على تج أزببعت ازووخال خارج‌تبوده یاعلی برخلاف حق رفتار 
کرده ومتمر د امررسو لله َل بودم کهبیمت باأخليقه بيعمير نمو . 

يوضع خلافتو طريقهاجماعراساختكى وسياسى برخلا جق رانستهلذاييم تتمود . 

امس اول نظر يفرمودة رسول | كرم رل که على باحق وحق با على می كردد و 
تحشر ت راامام المتقين. خواتده وقطعاعلی أهلدئيا نبوده وحب‌جاه وهوی وهوس راوراء 

نداشته ودنيا را سه‌طلاق كفته وطالب رياست ظاهری‌نبووه قطعاً منتفى است يس لايدقسم 
ددم بوده که‌چون خلافت را ساختكى وسياسى وبر خلاف رضاى خدا ورسول دانسته لذا 
بيعت نشمووم . 

شي - عجب فرمایشی میفرمئید که سيدنا على کرم اله ونجهه بيعت نکرده در 
صورتيكه تما کتب اخبار و تواریخ ما و شما ثاب نمود‌اند که سيدتا على با آبی يكن 
رضي انعنه بيعت ثمود وتخلف ازاجماع تتموو . 


A 

داعی - عجب ازشمااست که عرایض شبهای‌قیلرافراموش نمورید كسةصلاشرح 
دادم نقلاقوال اکابر علمای‌خودتان را که حتی‌بشاری ومسلمهم در صحيءحين خودنوشته‌ازی 
بيعت على بفوریت واقع نشد . 

عموم عامای نودتان معترف‌اند روز اول كه حضرت را بجبر و أهانت از منزل 
کشیدند وبمسجد بردند (چتانچه شبهای قبل مفصلا عرش شد )) بیعت نکرده یمنزل 
بر کشت وابراهيم بن سعد #قفى متوفی سال ۳ و این أبى الجدید و طبری و دیکران 
از ثقات علمای خورتان متفقاً نوشته‌اند که یعت آنحذرت بعد از شش ماه بود ( یعنی‌بس 
أزوفات حضرت صديقه کبری فاطمه زهراه سلاملله عليه بودمجنانجه مفصلا درشبهای قبل 
بعرضتان رسانیدم) . 

برفرض تسلیم که بکوئیم آنحفرت‌پیمت تعوده يس چرا شش ماه کمترباییشتر 
توقف نمود وبیعت تنمود بلکه محاجه هم تمود وحال آنکه از مثل على مجسمه حق و 
نقوى شايسته بود ولویرای يكساعت منحرف ازحق كرد وحق رابب پیندازو . 

شيخ لابديك جهتی‌داشته که خودشان‌در آن‌موقم بهترمیدانستند که جه میکنند 
اينك برها چه‌آعده که در أموريين يز ر گان واختلاف آنهابمد ازهزار وسیصدسال رخات 
تمائيم :!! (خنده شديد حضار) . 

داعی - دعا كو هم بهمین مقدار ازجواب قانع شدم که چون شما جواب منطقی 
نداشتید وراه کریز ودفاعى نبود که اثبات مرام تمائيد لذا باين نوع از جواب مبادرت 
جستید و لی مطلب بقدرى واضح وروشن است درنزد هرده انصالح مذصف که محتاج‌بدلیل 
وبرهان نیست . 

واما اينک فرمودید برمائیست که در امر بز رکان واختلافات آنهارخاات‌مائيم 
البته تاجائيكه آن‌امر ماس باما نداروفرمایش شما صحیح‌است ودراختلاف آراءبزر كان 
حق‌دخالت نداریم 5 

ولى دراین موضوع بالخسوص أشتباء فرمودهایت برای آنکه هرفرومسلمان عاقلی 
بايد دين حقيقى داشته باشد نه دين تتلیدی وراه تحقیق دررین همین‌است له وقتی ما در 


(۱) دجوع‌شود به ص و تاعس بروه همین کناب . 


هعد 


تاريخ جمهور مسلمين می بينيم بعدازوفات رسو الله ييل امت وصحابه كيار دوفرقهشدی 
کنبجکاوی‌نمو ده سيليم كداميك ازآن دوفرقه ذىحق بودهاندتاييروى حق نمائيم 4 
نهآ ذکه کور کورانه بخيالحق روی عاوتوتقليد ازیدرومادر وأسلافبراهی‌برويم 
که‌تحقیقی‌در آن راه ننموده باشيم . 
تهخ ۔ لابد میخواهیدیگوئید خلافت ابی‌بکررضیاث عنه برحق لبودها کرخلافت 
أبى بكر رضىالله عنه برخلاف حق وعلی کر وجبه ذىحق در اہر خلافت بودياقدرت 
وشجاعتی که مخصوص خو اوبود وباعلاقه‌اي که در اجراء حق وحقیقت داشت ودیگران 
هم اورا ترغیب می تمودند چرا قیام بحق. ننمود و بقول شما بعد ازشش‌ماه بیعت نمود حتى 
نماز هم حاضر ميشد و در مواقع لزوم در مشورت خلفاء رضىاثهعنهم وارد ورأيهاىسائب 
مم میدار . 
ذاعى - اولا انبیاه و أوصياء مطابق مقررات و 
سكوت وقعودواءتزال وفرار دستورات الهى عمل مینمونه و از خود إرادءلى 
ا برا تداشتند لذا نميتوان بآنها یراد كرفت كه چیا 
نداشتن ياور وغيره ES‏ : 
قيا جنگ تنمودند یاچرا قعود وسكوت ویاچرا 
درمقابل أعداء فرار تمودند وبا ينهان کردیدند . 
چنانچه اکر بتاریخ حالات هريك از أتبياء عظام واوصیاء کرام بنكريد از این 
قبل قضايا بسیار می‌ببنید که باافكار شما بی‌تناسب میباشد مخصوصاً قر آن مجید يبعض 
ازآنها اشاره نمودم که پراسطه نداشتن بار وهمرأه سكوت وقعود و با فرار نموده وينهان 
گردیدند. 
چنانچه درآ به ۰سورم4 ۵ (قمر) ازقول اوح شيخ الانبياه خبر میدحد فدعا ر به 
انی مغلوب فانتصر (0) . 
ودرآبه 5 سورم؟۱ (مريم) قصة اعتزال و کنارم کیری حضر تابراه م عليه وعلى 
نبيسنا وآله السلابرا خبرمیدهد که وقتی ازء مش آزراستمداد نمود وجواب ای‌شنیدفرمود 


(۱) يس خدا واغواند ودعاكرد كه بار الها من سخت مقلوب قوم شدمام تو (بلطف خود) 
مرا يارى قرما , 


A 
واعترلک وما تدعون من دود‌الله وآدعو ربی (ه).‎ 
ی جانیکه بر اهيم خليل ان دقی ری كمك از عم خووندید عزنت وکر‎ ۳ 
۱ 0 3 آختبار ز ات‎ 
ری اختیار نمایدعلی بحي بطریق اولی بایستی بوا- طه نبودن بار ویاور عزلت و کار‎ 
. کری اختیار نماد‎ 
شيخ - کمان كلم مراد ازاین عزلی - عزلت قلبی باشد کتلاً از آنپا دوری‎ 
. وبیزاری جست نه عزلت مکانی‎ 
اذاي باکر جنایمالی بتفاسیر فریفن مراجمه‌مائید می‌بینید كه مراد ازاعتزال‎ 
عت نی بوده نه عزلت فلبى بخاطر دارم كه امام فخر رازی در ص 6.5 جلد يلجم‎ 
تله شم کرب الاعتزال للشىء هوالتباعدعنه والمرادانى افا قي في نان‎ 
)۴( دافارقكم فى طریقتکم‎ 
قلذا ارباب ميد أوردءانف که بعد از اين ضيه حضرت ابراهيم چ2 از بابل‎ 
نم از با«‎ 2 3 - 6 
بکوهستان فاری مهاجرت نمود و فت سال در أطراف آن جبال سير مینمود از خلق‎ 

عزلت و کنارہ كرفت بعد ازآن‌لب كنت ورعون خووراآیک ۰ 2 

1 0 5 تیلب ودعوت خودرا] شکارساخت وبتها راشکست 
درا رند ودر اتس انداخشند خداوتد آ ت را ,۱ ت 9 

شرا بر اوسرد وسلامت نمود وموج 

ی هوج ظپور 
ودر أنه ۰ سوره ۲۸ (قصص) قصةٌ فرار كردن حضرت موسی چ را با خوف و ترى 
نفا فرموده فد نهاخا ‏ قب ق ۱ 

قرمور ا يرقب قالدب نجنى من القوم الظالمين(م) . 
سال 5 الا ۲ 8 
7 يس جائيكه پیغمبر اولوالمزم خدا با ترس وخوف فرار نماید آیا وص رسول 
فعود وعزلت و نار كيرى معذور تمباشد . 
."و درسورم اعراف ‏ ی 1 

8 عر فم کوساله يوست شدن بنی ایلوا در غاب حشرت موسي 
ب باغوای ی د بازیکری ای او وسکوت هرون را ب آنكه خلیفه حضرت موسی 
بع بوده نقل نمودم تا ور به ۹ فرماید و اخز اراس اخيهيجره اليه قال یاایں ١‏ 

ار ي E‏ جما دير متم دوری کرده وخداى یکتا رامیعوانم . 
33 14 23 ن 2 

مکان وطر بقة شما جداميشوم ف ا ان ا و 


(۴) موسی از شهر با عار ر 
25565 20 ار 
خر قوم ستمکار نجات وه , ١‏ 


از دشن درون رقت و گنت پارالبا مرا از 


دبعت 


ام ان القوم استضعقوتی و #آدو اینتلو تنی (۱) 


يس طبق آیات ق رآنی حضرت هرون ا پیشمبر 
اهت ي یت 1 . وخلیفه منصوص حضرت موسی ل جوت تنها 
موضوع نت بودن و اشکه مت او را خوار و زبون نمووند 
ور مقابل عمل شتيع سامرى و شرك مسآم کوساله پرستی مردم سكوت اختبار نمود و 
قيام بسيف خنمود . 
على لي هم که رسول | کر ماه اورا شبيه هرون و صاحب عنز له هرونی‌معرفی 
تمود ( چتانچه در ليالى ماضيه مشروحاً ذكر تموديم )"۳ اولی واحق بود كه وقتى در 
مقايل اہر واقم‌شده قرار كرفت و تنپا ماند و دنيا طلبان و مخالفين خود را آتطرف ديد 
ماتند جناب هرون صبر و تحمل اختیار نماید . 
فلذا بروايات أكاير علماء خودتان که قبلا عرض شدوقتی آتحضرت را جبراً 
دمسحد آوردند و شمشی‌برهته پرسرش گرفتند و فشار آوررند که يبعت نمايد خود 
رایتیں پیقمیر رسانيد همان کلماتی را گفت که داوند از قول هرون خبر میدهه که 
بموسی کفت ياينام ای‌القوم استضعفونى وكادوا يقلو نی - يعنى با رسول اله 
يه وين امت مرا تنها گذارده وضعيفم نمودم و ميخواهتد مرابکشند . 
از همه أنبیاء بالاتر و حجت تام وتمام سيره خود خاتم الانيياء ی میباشد که 
لازم است در اطراف آن‌فکر نمائیم که چرا در مقابل دشمنان وبدعتهای قوم سیزده سال 
در مگ معظبمه سکوت اختيار نمود ما حائنكه شبانه ازمر کز بت و وطن مألوف فرار 
اختیار مود ر 
جز براي آن‌بود که چون باورنداشت ماتند:انبياء سلف صبر و لحمل وفراربرقرار 
اختیار نمود که الفرار :هما لا یطاق من سنن المرسلین بالاتر بكويم که در حین 
قدرت وتوانائى هم تتوائنت كما ينيغى آثار بدع قوم را برطرف‌ماید . 
(۱) از فرظ ضب سر برادرش (هرون) را بسوی غود کشید ( هرون ) كفت ( ای جان 
چرادر) ای فرزند مادرم ( بر من خشمكين مباش که من بانهایت کوشش و فداعاری هدایت قوم 


کردم) آنها مرا خوار و زبون داشتند تا آنا که نزديك بود مرا بقتل «سانته . 
(۲) رجوع شود به ی وم و ناس ۳۱9 همین کا 


۳ 


شيخ يكو نهممكن است‌باور تمود که آن‌حضرت نو انستبدعتهارا ازمیان بروارو . 

داعی حميدى درجمم بين الصحیحن وامام اعد حثيل در مسند از ام المؤمنين 
عايشدقل نمودم‌اند که رسول كرم مت اوفرمودند اکراین عردم قريب العید بکفر و 
زمان‌جاهلیت نبورند و لميترسيدم که بقلب خود منکر آن شون أمر مىتمودم خان که 
را خراب کنند وآنجة که از آن بیرون بردند داخل نموده و خانه را بزمين متصل 
میساختم و مانند زهان حضرت ابراهيم دودر برای آن قرار میدادم بسمت مشر 
و بنیاد آنرابياية بنای حضرت بر اهيم مپرسانیدم . 

آقابان ازروی أنصاف دقت كنيد جائيكه رسول ان اقا باآن مقام و مرتبه عالة 
البينه که برای ريشه كن نمودن شرك و کنر و 
ملاحظه نماد (بنایر آ نجه اکابر علماء 


ق ومفرب 


ثار آنها مبعوث كرديده از صا يخود 
خودتان‌نوشته‌اند) و بدعی که در ساختمانابراهیمی 
بكار رفته نتواند عوض نماید و يصورت اصلی در آورو که مبادا مسلمانان روی عادت عهن 
جاهلیت انکار آن‌تمایند . 
تصدیق نمائید أميرالمؤمنين ميم أولى بود بعمل‌نموون بان 
مقایل قومى حسود و عنود واقع شده بود که عقب فرصت مي‌کنتن ما تلاقی تموده و 
ضربات خودرا بآنحضرت پلکه باصل دين وارد آورند . 
جنائجه فقیه واسطى ابن مفازلی شافعی و خطیب خوارزمی در متاقب خود نقل 
تمود‌اند که رسول اکرم اا بملی تا فرمود امت از نو کینه‌ها در ول و 
اس عد ازمن با ئو خدعه لموده و آنچه در ول دار ندظاهر سازند من‌ترا أص مینمایم بصبر 
وتحمل تاخداوند گورا چا وعوش خير عنایت فرماید , 


سيره و دستور که ور 


ارند وزور 


ایا أمير ال.ؤمنين فاه السلام بگانه رادمردی 
علةقعو دغ لی عليه ا لملام از جنگ با 
قمودغلى عليه ا لملام از جنگ ب بود که دز زندکی أبداً خود را تميديد وهر چه 


میدید خد 


مخا انين بعداز و فات بيغمبرص ۱ ۱ فد 
و صبر وستكوات آن حضرت للا مدید يعتى بتمام معنی فانی فى الله 
برای خدا بود خود و بسته كان خود و امامت و خلافت و 

رياست وابوای خدا ودين لخدا میخواست فلذاصبر 


AA 


۲ ۳۹ بای حة غات + ۱ 
حمل وسکوت وعدم قيام آتحضرت در مقابل مخالفین برای إحقاق حق ثابت خودبرای 
4 | بوږ که مبادا تقرقه در جامعه مسلمين بيفتد ومردم بکفر اولید بر گردند . 3 
0 ۱ ۱ قی‌که فاطمه مظلومه مأيوسانه بخانه بر کشت در حالتيكه حقش را 

چاه موق 3 1 
8 : تتم 2 ۳۳ غعيلة 050 قعدت 
عد خطاب و نی وعرش کرد اشتعلت شملة الاين ر ت 
2 لظنين نقضح قاد مة الاجدل فخا نك ریش الاعزل هذاا بن بی قحافه يبز نی 
ص و بلفة ابنى _الخ- لفداجهرفی‌خصامی و الفتية الدنی کلامی .)١(‏ 
5 ا لولانی است مولانا على ا تمام كلمات وخطابات را کوش داد تا 
8 63 1 ۳ د حمله 
قاطمه سلام ان عليها سا کت شد آنگاه بمختصر جوابی بی‌بی را قانع نمود که از چا 
3 : 3 احقاق حق تاآنجا که مکن بود کوتاهی تکردم ا 
فرمود فاطمه ‏ من در أمر دين وا : 0 
هايل هست ی که ابن دين مبین‌باقی وپاندار بمائد ونام يدر تإلى الا بد در مسجدهاومان 
برده‌شود ؟. ۱ ١‏ ۱ : 
0 كفت منتها آمال وآرزويم همین است فرمود يس درایذصورت بايد صبر کنی جه 
- 5 ۳ الاق 5 
آنکه يدرت خاتم الاتیاء ااه بمن وسیتها نموده من میدانم بايد صبى مایم و 0 
ارم که رشمنان را خوار نمايم و حقت را بکیرم ولى بدان که آنوقت .دين از 
7 لاف ی 2 است 
ميرود يس از برای خدا و حقظ دين خدا صبر كن زیرا ثواب آخرت برای تو بهتر 
۳ می که از توغصب نمودند . 
حفی از تو تسب ا 5 
١‏ بهمن جبت صبررا ييشدخؤد قرارداد وصبر کرد برای‌حفظ حوزة اسلام که ایجاد 
ستگ تكو اة غالباً در خطب وییانات خود آشاره‌باین جهات می‌لمود . 
در يو I‏ 7 ۲ ا 
ازجمله ابراهيم بن غ تقفی که از مات علماء 
بيالات على غليهالسلام د چام این و ابن ایی الحدید زر شرح ليج و 
E‏ ون علىين ځهمدانی نفل مینمایند که جون طلحه 
3 خدا ( ص : 9 
نوی و ڑب بيعت را شکستند و بسمت پصره رفتند 
إمجر تاا أمر فرهووهردم درمسجد جمع شدند خطبةٌ اوا نمود بعد ازحمد ونای 
NEE LER‏ 
LE EET, a‏ 
وعد ولا شاء‌پرهای بازهار! درهم شکتی اکنون از پرهای مرغان ضغي 


تم وظلم‌مطاه و بخشيدة بدرم راوقوت 
نداری ابذاك پر انوقضافه (انی بکر) بستم و HENS‏ 
تواناگی بر آنها ندارى اینك پر انوا 8 نتن بسختی بامن‌مښارله میتماپه ٠‏ 
بيصت عرو دان مرا میرد با من آشکارا وشمتى ميكتد وورضعن كفتن بسهتي نام ميقار 
و ميا 7 


Af 


برددد گار فرمود فان اليه تبادك و تعالی لما قبضن فبيه صلی الله عليه و آله 
قلنا نحن اهل دته و عصبته و ورثته و عتر ته و اوباه و احق خلایق الله 
+ لا تذازع حقه وسلطانه فبينمانحن أذ ثفر المنافقون فانتزعوا سلطا زي 
هنا وولوه غير نا فيكت لذلك والله العيون والتلوب منا جميعاً وخشنتو الله 
الصدور و ايم الله لولا مخافة الفرفة من المسلمين ان يعودوا الى الكفر 
د یمود الدين لکنا قر غيرنا ذلك ما استطعنا و قد ولي ذلك ولاة د مضوا 
لسببيلهم رق الله الامرالى وقد بايعانى وقد تهضاالى البضرة در قاج 

ديلقيا بأسكم بینکم )١(‏ . اا ی 


د نيد ان ای الحدید و كلبى از علماء بزر گث شما روات نموده‌اند که ورموقم 
و تس هه وم وساب ویر 1 
تب لما قب فيه صلى الله عليه و آله استاثرت علینا قریش بالامر 
3 كت حق نحن احق به من الناس فرایت أن الصبر على ذلك رافضل می 
تفریق المسلمین و سفنت دمانهم و النای حدیئوا عهرا بالاسلام 


"۳ پس سكوت وتسليم شن آتحضرت بمقام خلافتأبى بكر وعمر از جت رضاتبوور 
بلكه از ييكطرق از تفرقهسلمين وخونر يزى واز طرفحیگر خوف زوال دين وغله کنر 


وارتدار سستعتصر‌ها پووم . 
لذا بعد از شش ماه مسكوت ومقابلة برخلاف ۔ وا باآتہا که همه فهميدين 


0 حصل معلی كه پس از رعلن دولا كرماص) كنتيم مااهلبيت وخويشانوورات 

وعترت واولیا, آتعضرن وسزاوارترین خلاین برتبه ومقام 1 نحضرت هستيم و منازعى براى من 
ت نداشتيم كروهى از منافتی است بدست خلافت زماکوزه 

0 لانت بير ۱ افقبين و ست هم داده خلاقت را ازما كرفته 
یا اد ی بخدا قسم برای اين أمر جشمها ودلباى ماکریان و آز 

اذ شمو ينه پر گر ریدم بدا سما کر خوف تفرقه مسلمانان نو که ب 
هر آنه تفيير میداديم خلافت‌دا (والكن سکوت اختيار م 1 
تا روزیکه مسلمانان با من بعت ودند در آن هنکام طلبية :و 
من بيعت نیوور ۲ اڪ ثد تا ر 

د وميس بطرف مده نهضت کروند بمتظور أ نکه اختلافی کله 

وایجاد در دسنگی دافراهم تا ينك داخلی را برقرار تابند , 


٠ يس از وقات رسول اکر قر شر تہ نمووم لاز‎ )١( 
؟ ا( تديش جهیته دوم خلانت حقی که از هه مروم را‎ SN ا‎ 
در بوویمی ن تمون‎ 
ا ن از کر فد من !سای شموزم که کر دد ابن مورد بهتراستاز کر یی مسلا نان‎ eR 
صبر 2ه يددع اختلاف کلم ا يجنا وشکاف هقی ن مذ ۶ مسلسين ميشد وخونها‎ 3 
۱ 0 : ډه میگردید چون مسلمانان تازه هید باملام ودين پوو‎ 


رده گردیده و سنه 


هیقر ام بد گرد مد ييكفر 


E 

ار مخالف با آن دستگاء سیاسی عیبآشد _آنگاه برای حفظ دين ( که پوسیله‌رو 
وستگی مکن بود از ميان برود) بنا بر آغچه أكابر علماه خودتان نوشته‌اند پیمت نمود 
و در مقام مساعدت بر آمد که فى العتيقة مساعدت بدیین مقدای لام بود نه رضایت و 

تصدیق بامي خلافت . 9 
چنانچه درنامه‌ایکه برای اسر بوسيله مالك اشتر ورسند همین معني رایت نکر 
او سا نوشت که سكوت من برای دين د بيعت هم برای دين بوده اینست عين 
عبارت نام آتحضرت که ابن أبى الحدید هم در ص 114 جلد جواءم شرح نيج البلاقه 


تقل موده است . 
نامه على عليه السلام باهل مصر 
فان الله سبحا له بعث محمد آصلی الله عليه و 41 نذیرآ للعالمين و مهيمناً 


. على المرساين فلما مضی صلی الله علیه‌و ]له تنازع المسلمون الامر من بعده 


قوالله ماکان یاتی فى روعی ولا يخطر الى آن العرب ترعج هذاالامرمن 
بعده صنى اللهعليه و آ له عن اهلبیته و لا انهم منجوه عنى من بعده ! ! قرا 
داعنی الا ایال الناس على فلان يبابعونه فامسک بيدى حتى رايت راجعة 
الناس قد ر جعت عن الاسلام يدعون الى محقدين محمد صلی الله عليه و ]4 
قخشیت ان‌لمانصر الاسللام وأهله أن أرى فيه ثلما اوهد ماتكون النصيبة به 
على اعظم من فوت ولا یتکم التی انما هی متاع ایام فلائل یز ول منها ما 
كان كما بزول السر اب‌او کما يتقح السحات فنهضت فى تلك الاحذاحتی 
زاح الباطر وزهق واطمأن الدين و تسهنه () . 


(۱) خداو ند سبعان محمد وس» را بر انگیخت برای ترسانیدن جهانبان و کواه بر یشبران 
چون آ نعضرت ور گذشت بسن از او مسلمائان دز امر خلافت نزاع و كفتكو کردند بدا سو کند 
دلم راه نمیداد ويغاطرم نییکذشت وباور نیکردم که عرب بس از آنعضرت‌خلافت را ازاهل‌بیت 
وغانهان او بدیکری واگذار ند ونه آزکه يسن از آن پزر گوار (باعمه سفارشات و نضوس‌بارزه) 
آنرا از من باز دار ند ٩‏ مرا برنج نيفكند مکر شتافتن مردم برفلان(ا ب بکر) که با او پیم ن کت 
يس دست خود را (از بیعت) نکاهداشتم تا نکه وید کرومی ازمورم مر تد شدند و او اسلام بر کشتند 
و میخواستنددین معمد را از بین پیر ند پس ترسيدم اگر پباری اسلام وصلمانان تپردازم رخنه پا 
«یرانی در آن بینم که مصیبت واندوه آن بر من مر ركش ازفوت شدن‌ولایت وحكومت بر كما 
باشد که كالاى چند روزی است که آنچه ازآن- امین میشود. از دست مير ور مانند آنکه سراب 
ذايل میگردو باجون اير از هم .باشیده میشود پس ميان آن پیش آمدها و تباهکاریها پر خاسء 


ا ی جلو نادرستى وتباهکاری گرنته شد از بن رفت ودین ۲رام کرفت وبا ایستاد 


Af 


خطبة اميرالؤمنين 2 بعد از شهادت ابن ابى بكر . 

ونين ابن‌ابی الحدید در ص ه#جلد دوم شرح‌نیج البلاغه از کتاب‌الغارات‌ابراخيم 
این‌سمد بن هلال ثتفى از رجال خورش از عبدالرحمن بن جندب از پدزش تقل‌نموده‌است 
که بعد از فتح مصر بدست دشمنان وشهادت داہن اہی بکر - امیر المؤمنين ع خطبة 
بفصلی بیان نمود ( که عیناً تمام جملاتی را که در نامه خود برای اهل مض فرستاده ب و 
از اظهار نارضایتی اوضاع ورفتار مسلمانان بعد از وفات رسو الله َمل ظاهر و بارزنمود) 
تاآنجا که ميتو بسدمردى کفت«یا ہن ابيطالب انك على هذا الامر لحریص » فقلت 
انتم احرص منى وابعد » اینا احرص ؟ انا الذی طلبت ميراثى وحقی الذی 
جعلنی الله ورسوله اولی به ؟ ام انتم اذتذر بون دجهی دو نه » وتحولون 
بينىو بينه فبهتوا والله لايهدى التوم الظالمين (۱) » . 

يس ازاين کلمات وسایر خطب وبیانات آنحضرت که وقت اجازه گفتارش را 
نمیدهد معلوم میشود علت عدم قیام و تسليم ‏ و يبعت نمودن بعد از شش هاه ( بعقيده 
علماء شما) خوف ژوال دين وتفرقه مسلمانان بوده است نه رضای بخلافت آنها زيرا اکر 
آن روز على يلي قيام بحق میکرد محققاً جممی هم اطراف آنحضرت رامیگرفتنه 
(چنانکه مكرر آنحضرت را ترغیب بقیام نمودند ) آنگاه جنكك داخلی شروع میشد 
پیغمیر هم تازه از دنا رفته مسلمانان هم قريب العهد بکفر بودند هنوز ایمان در قلهای 
آنها کاماااستفرار بيدا ننموده بود لذا وقت‌بدست بسگانگان و أعادى دين از یپودونساری 
و مشر كين از همه بالاتر مناففين میافئاد بساط عرت اسلامیان بر جبده و اسای دين از 
هیان مبرفت 


(۱) ای پسر ابی‌طالب در طلب خلافت چه قدر خریس فیباشی گفتم شا خریش‌ثر از هن 
و دورثر از آن‌مقام میباشید - کدام يك از ما حریس‌تر ميباشيم ب ]يا من که میرات و حق ځور 
( يعن خلافترا ) که خها ورسول او برای من قرار وادند طلب میتمایم واولی بآن هستم - ياشا 
كه (بدون آنکه حقی دافته باغيه) مرا ازجق خويش باز داشتيد وميان من وحق‌ثابت من حاجر 
وحالل‌شدید ؛ يس مبهوت کشته وال جواب باز ماندند - وغداوند متعال هر كن ظالمان‌راهدایت 
کی ب . 


x 


اا 


چون أميرالمؤمنين غالم و دآنای بحقایق بود رسول خدا هم باو خبرداده بود 
میدانست که اصل دين از میان تميرود مثل دين در ميان عردم مئل آفتاب است ممکن 
است مدت كمى دريس يردءٌ جېل و عناد بماند ولی عاقبت ظاهر و هویدا خواهد شد . 
( چنانجه نور حقیقت آن بزر کوار عالم را روشن ومنور ساخت ) 

يس ملاحظه فرءود باقتضای مصلحت دين صبر کند يهتر است از آنکه قيام کند 
که دورستگی تشکیل شده و باعت تفزقه مسلمین کردد و فرصتي بدست وشمُئها بدهد که 
اصل دين رااز ميان ببرند ولو رسول خدا خبربیقای دين داده بود ولى سبب لت وحقارت 
مسلمين و برای مدتى پیشرفت آنا بعقب هيافتاد . 

منتها برای اثبات حق خورش شش ماه تأمل نمود و درمجالس ومحاضر بامناظرات 
بسيار حق را ظاهر نمود ( جنائجه در شبهاى قبل عرض کردم ) ببعت نکرد قيام ينكد 
تنمود ولى در مناظرات و احتجاجات أثبات حق نمود 
جنائجه در ارل خطبه شقشقه أشاره باین معانی 
نموده که فرمود اما والله لقد تفمصها فلان 
(اين انى قحافة) وانه لیعلم ان محلی‌منها محل القطب من‌الرحی ینحدرعنی 
السيل ولا يرقى الی‌الطیر فسدلت دو نها و با و طو بت ع:ها کذحا و طفقت 
ارتای بين ان اصول بيد جذاء اواصبر على طخية عمیاء بهرم فیها الکبیرو 
يشيب فيها الصغير و یکدح فها مومن حتی یلقی ربه فرأيت ان الصبر على 
هاتا احجی فصبرت وفی الوبن قذی و فيالحلق شجی اری آرائی‌آهبا حتی 
مضی الاول لسبیله فادلی بها الى ان بعده الح )٩(‏ . 


(۱) سوكنه بهداوند گه بسر ابی‌قعافه (ابی‌بگر ) خلافت را ماته پیراهن يوشيده وحال 
آ نكه ميدأ تحت‌مقام من برای غلافت‌ما نندقطب وسط آمیا میباشد علوم وسارفت از سر چشنه فيض من 
ماننه سيل سرازیر ميشود وهیچ برواز کننده‌ای درفندای‌عام وداش باوج رفعت من مير سديس جام 
خلافت را رها و پپلو از آن هی نمودم ودر كار ود اندیشه میکردم که آبا به‌ون‌وست(یعنی بدون 
یار ویاور) حمله كرده (حق خود دا +طالبه نمایم) ياآنكه بر تاریکی کوری (و گمراهی خلق) 
صبر كنم که پیران فرسوده و جوانان پژمرده و بير و مؤمن رنج كشيده تا برد ديدم صب كردن 
خررمندى است پس صبر کردم در حالنیکه چشمانم را خاشاك وغبار و کلویم را استخوان گر فته بود 
میرات خوورا تاراج وغارت رفته میدیدم تاآ نکه اولی(ایی بکر) راه خودرا بانتبارسا نيدرغلافت . 
را بآغوش رعمر) یمد ازخود انداخت . 

0 


Att. 


7 آخرخطبه که تمام مشتمل است بر دروهای دل آانحضرت که وقت مجلس بیش 
از این اجازه تمیدهد مزاحمت دهم بمقداری که اثبات مام نماید و از تأثرات دروفی 


آنحضرت خبروهد کمان میکنم کافی باشد. 
اشکال در خطبه شتشليه 


نیست بلکه از منشآت سید شریف رضی‌الدین است که‌ملحق بخطبات آتحضرت نموه و 
اا آن‌جناب أصلا ازخلافت خلفاء رضىالله عنهم شکایتی نداشته بلكه كمال رضايت راحم 


داشته وبعمل كرد آنها هم راضی بوه . 


داعى - أبن بیان‌شما مر بوط بافراط در تعصب است والا ببانات و شكايات در أمر 
خلافت قبلا عر 9 شد و دلتنگیهای آن‌جضرت فقط أختصاص باین خطه ندارد كه شا 


اشكال تراشی 


واما ا باس خطيه که آنرا از منشآت سيد زاهد عابدعالم يز رگوار ۰ 
, الدین رشوان اله عليه بحساب آوردبد جسارت نمیکنم که بكويم عناد وززیدید و 
ازحد اعتدال خارج شدید و بدون وليل ييروى تم‌ودید بعض از متعصبین متأخریناسلاف ۱ 


خود را . 
,فقط میگويم رفت در مطالعات نمی نمائید و الااکر مطالعات دقيقه داشتید 
میدانستید که تفل این خطبه از مولانا أميرالؤءنين صلوات الله عليه محفق الوفوع امت 
بشپادت أكابرعلماء خودتان ازمتقدمین ومتأخرين مانند ع الدين ع دالحميد بنابىالحديد 
و شيخ عل عيدم هفتی دیارصر وشیخ ل خضریدرس ۱:۷ محاضرات تاريخ الامم الاسلاميه 
که اعتراف بصدور این خطبه از 7" 
فقط عدم" 


نحضرت نموده وآ ثرأشرح نموره اند.. 
أى از مت‌صبین و متأخرين روى عنار و لجاج دست و پائی زده توليد 


شبوات نمورند وإ لا ز, ازچیل نفرازاکایرعلمای شيعه وسني ی که شرح بي نبج البلاغه 


نوشته‌اند احدی از" نها تفر ۾ بچنین ءفیدم‌ای تشمور.' 


شيخ اولا در این خطبه دلیلی بر د لتنگی آن 
وجواب آن حضرت‌نمیباشد. ماني لين خطبه مربوطباتحضرت ۲ 


Ato. 


علارء مقام ورع‌وتقوای عالم رباتى سیدجایل‌القدر 


إشارو بحالات سيدرضى. «رشى لد بين رضوان ان تعالى عليه بالانر ازآن‌است 


كه چنن تسبتی راباو بدهند که جمل خطبة و از روى كذب و دروغ منتسب پآتحضرت 


لموده باشد . 
بعلاوم مظلهين بر ادبیات.عرب که خطبات نېج البلاغه را مورد دقت قرار داده از 
فساحت و بلاغت و جزالت الفاظ و معانی عاليه و کنوز علمیه و حكميه مندرجه درآنها 


۳ بردء‌اند که نه‌برای سيد رضی‌بلکه برای احدی از بشرممکن نیست بدون اتصال بغيب 


عالم بتو اند مل آن کلمات پیاورد . 
چتانجه اکابر علمای خودتان از يل عزالدین عبدالحمیدبن ابی‌الحدید معتزلی 


و از متأخرين شيخ محمد عبده مفتی ديار مصر اعتراف باین معنی نموده اند که جزالت 


الفاظ و حسن معاتن و اسلوب بدیعی که مر خطب و بانات آن حضرت بكار رفته ثابت 

«یکند که آن کلمات بعد از کلام رسول خدا تلو دون کلام خالق و فوق کلام 

مخلوق میباشد : 

کلمات وخطب و رسائل سید جليل القدر رضی الدین رضوان الہ تعالى عليه تلم 

و شرا دردفاتى أربابخبر ازشيعه و سنی موجود است 

بعد از مطابقه باخطب نېچ البلاغه معلوم ۳۳ بینهما بون بمید . 

کجا صحبت خاك با عالم ياك کجا صحبت ذرء با آفتاب 

چنانچه أبن ابىالحديد تقل مینماید که مصداق بن‌شبیب از ابن الخشاب معروف 

نقل تموزم که كنت تهبرای رضی ونه برای غيررضى ممکن نيست چنین کلماتی با این 

اسلوب يديع بكار بر ند و ما کلمات رضی را دیده ایم ابداً طرق مقايسه با این کلمات و 

خطب شریفه نمیباشد . 

گذشته ازقواعدعلمیه وموازین عقليهجم ع کثیری 

از اهل علم و حديث و تاريخ فريقين ( شيعه و 
ای ) قبل از :لات سید پز ر گوار رضي الدين 


خطبه شقشقیه قبل از ولادت 


سيد رضی ثيت در کتب بوده : 


۳ 
و يدر مرحوش ابواحمد نقيب الطالسین ابن خطبه را روایت نموومانن . 
چنانچه أبنابىالحديد در شرح نیج البلاغه كويد این خطبه شريقه را زياد ريدم 
در تصانیف شیخ‌خود ابوالقاسم بلخی امام معتزله درزمان دولت مقتدر بلله عباسی كدقبل 
از ولادت سيد رشی يمدت طولاتی ثبت کردیده 5 

و نیز زياد ديدم ور کتاب الانصاف ابی جعفرین قبه متکلم ممروف که از تلامذه 
شيخ أيوالقاسم بلخى بوده و قبل أزولادت سيد رضى وقات نمو . 

و نیز تقل نموده از شبخ ابوعبدالة بن احمد معروف بابن خشاب كه كفته يبن 
خطبه را در کتبی ديدم که دویست سال قبل از ولارت سید رضی تصايف نموده اند بلکه 
این خطبه را بخطوط علمائی ديدم از اهل ارب که قبل ازولادت والد رضى ابو احمدنقب 
الطالبین نوشته شدم است . ۱ 

كمال الدین ميثم بنعلىبن میقم بحرانی فلمسوف متبحر و محقق حكيم درشرح 
نوج البلاغه نوشته است که من نتم این‌خطبه را در دو جا یکی بخط و زيرين فرات که 
زباده ازشص سال قبل أزولادت سيد شريف رضى الدين رضوان الله عليه نوشته بودت ‏ 

دیگر در کتاب الانصاف أبى جعغر بن قبه تم أ القاسم كعبى یکی از شیوخ 
معتزله که قبل ازولادت سید رضى وفات تموده . 

بس با امن دلائل و شواهد ثابت شد عناد و لجاج و وست و با های ہی جائی که 
متعصبین از متأخرین علماء شما نمور اند . 

گذشته از همه دلائل وشواهد وقتىفرضية آقابان راجع باینخطبة ش ريف سحيح 
میبود که سایر خطب وحكايات و دولهای آنحضرت که در كتب معتبرة خووتان ثبت 
کردیده ( که يبءض ازآتها درشبهای گذشته أشاره نموديم) در وسترس موم نبو . 

مکرنه أبنابى الحديد درس ٥۹٣٤‏ جلد دوم شرح‌نهج خطبه آتحضرت را مفصلانقل 
تمور که ميغرمايد مناز اول امربا رسول خدا َي بودم #ادممر کن که درستينه من جان 
داد بكمك ملائكه او را غسل دادم بر او ماز کذارده ودر قبى قرار دادم يس از من 
اولی واحق بأنحض رق كسى نبود تا آخر خطبه که بحال خود و مخالقین اشاره نسوده تا 


و ی 


ا م 


آنجا که‌فرمودفو! لذ یلا۱4 لآهو! نی لعلى جادة) احق وا نهم لعلى مز ل e‏ 

۱ بازهم میفرمائید على مخالفين خودرا حق و برحق دانسته و از آنها دلتنگه 
نیوده بلکه بعمل آنها راضی بوده ۰۱۱ ۱ 

۱ جناب شبخ عزیزحق و حقيقت باين قبیل حرفها يوشيده و أزميان نخواهد رفت 

چنانچه عميقانه توجه كنيد بهآیه۳۲ سورمه(توبه) که‌میفرناید پر یدون‌ان یطف وا نود 

الله بافواههمويابى اللهالاانيتم وره ولو كر هالکافرون(۴) تصدیق خواهیدن‌وو. 
چرافی‌را که‌ایزدبرفروزد کرابله‌یف کند ریشش(بلکه ريشداش) بسوزد 

۷ چون خیلی ازوقت شب كذشته شما هم خبته شدید و معلوم است از روی 

و 7 ۳۹ - 0 5 تما 

1 خنتکی: صحبت ميغرهائيد مقتضی اس تهچاس حم نرد بقیه مطالب و جواب جنابعالی‌بماند 


فردا شب ياميد خدا . 


24 
ليله یکشنبه سيم شعبان المعظم ۴۵ 
11 زارت تشر ف آوردن ت ی ش معيك 
( اول شب آقابان محترم باجمعیت زبادتری تشریف آوردند بعناسبت شب عيد سعید ) 
( ميلاد سعادت بنیادحذرت اباع‌داه الحسين ارواحنافداه وعليهالصلاة والسلام شربته) 
1 2 8 ار قوم خا 
( شیرینی مفصلی صرف شد خواستیم وارد مذا کره شویم آقای نواب عبدالقیوم خان ) 
( تشریف آوردند بعد از تعارفات مرسومه وصرف شربت وشیربنی و چای بیانی نمودند) 
تواب - قبله صاحب خیلی عذر ميخواهم از جسارتی که میتمایم چون موضوعی 
١‏ : 1 5 50 ا 2 ۳ از 
پیش آمدمكه بسیارلازم استمورد سؤال و بحث فرار كيرد چنانچه اجازه فرمائید قبل از 
رسبیت مجلس و مذاکره با آقایان مطلب‌خود را بعرض‌رسانم . 
(۱؛ قسم بآن خداتیکه قیرازاوخدالی نیست بدرستیتته من در جاده وشاهراءستم ومخالقین 
من بر مزله باطل هستند یمنی در مكانى که مقوط از حق ومتحرف از صواب میباشند . 


کا ةد وا 
(۲) ميشواهند اعاری كه خاموش کنند نور خدا دا بدهنهای غود (یمنی بتهیتها و بدها و 
ایجاد شبهات) ولی ايا دارد خدامکر آ نکه‌تمام کند نور خودرا! کرچه کر اهت‌داشته باشنهکافرآن , 


Aha 


داعی - البته خواهش ميكنم بقرمائيد بزآی استماع حاشريم . 


ۋال ازمقام علمی وا أمروزصیح جمعی درمتزل بندم بورنن تمأم 
عمر وجواب آن مجلسذ کرخیر چنابعالی بود درأطراف مذا کرات 


شبها کنتکو میشد روزنامه ها و مجلات خوانده 
میشد و در اطراف بیانات طرفن بحث می‌نموديم يکي از نم زادمها (عبدالمزيز) که در 


كالج و اسكول” السلامى بحمیل‌مینماید بمن كنت که چندروز قبل در کلاس ورس استار :| 


معظ‌ما ضمن گفتارخووبمنامبتی کنتند یکی از فقهاه بز ر گك صدر اسلام ور مدريشه مور 
خی ثائىيمر بن الخطاب رضی انه علهيودم که أحاطة كاملى برفرآن و بات شر یفه ومعانیو 
مسائل علمى وقفهى اسلاءدشتهو ميان چند ضر ازققهاء مان على ين يطال بکرم یود 
0 عبد انين سمود و عبدالهبنعباس وعکرمه وذبدبن ثابت وغیرهم‌رضی اله عنهم.خليفه مر 
رضی‌اقه عله يرجستهتر وافته ازهمه بوره حتىعلى بن بيطالب کرم اله وجيه که ازهمه صحابه 
در مسائل علمی ومباحث فقپیقدم بوده كاه در مشكلات فقوته و حقوق مسلمين معطل 
سماد يخليفةٌ ثاى مر رطى إل عنه ع رأجعه میکرد وامتمداد ازقطانت وعلم و دانس+ 
مج یتست رس 


0 (۱) کج داسکول اسلامی مؤسة جدید اابنا, فرهنگی است در غارج شهر پیشاور که ور 

AE‏ ماختهشدم وتأمیی آن بهمت .و الای نواپ حاحب زاره عبدالقیوم‌خانکه از محتر مین 
ی موده ساخته شده است و تقر يبا ده لك روبيه (که هر لك صدهزار رویه باشد)خرج 
0 1 على ات وفقط اختصاص بدانش آموزان‌شب خواب داره متجاوز از پاتصد دانش 
لاب ۱ سب اداي تا كلاسهاىعالى دد آن‌کالج واسكول مشتول تحصيل! تدمغصوصاعلوم 
۳ 3 در آنجاندریی میشود ومجدبزرگی دروسط آن کالج‌بناشده که صوم‌محصلین 

می بايستى بنج‌وقت: نبازهای يوميه را در آن مجه بجماعث اداء نبایند . 

5 8 قسمت شالی آن بنا سالن بسبار بر گی بر سخشرانی‌های علمى و ديئى آماده است 
7 9 2 جره بر نامه تدریسی حتمأ در آن سالن سخئر | نى ميشوو وجبيم اساتيدودا نش موزان 
از لاس شش با دارای هر دين ومذهبی هستند بایستی در آن سالن حاضر شوند ومستمع سخن 
دای گرد ند جنانيه از واعى هم تقاضا نودله روزی که برای باؤجيد آن لالج واسکول اسلامی‌رفته 
ادم قريب يكساعت ددحو رقرب چهارصد محصل وابتاتيد ومبلین داتشند وکا ر كنان آن‌دستگاه 


پاهطامت در اطراف ملازمت ن ببانات مور ز 
+ ملازمت علمور بن ببانات مون نمودیه ورردفتر یادراشتی که وركتا يضانه يررك 
ىن برد شرحی نوشته واز غود ماد کار كذارديم ل 


3 
مينمود خلیفه هم حل مشكلات علميه ومسائل ققهيه على را ميلمود ؟!!. 
اهل مجلس همه تصديق نمودند که حقاً همین قسم بوده زيرا علماء ما بیان 
نموده اند که خليفه عمر نادرء زمان درمياتب عل وعمل بوده . 
بندم چون درأم‌دین و تاريخ اطلاعات کامل تداشتم سکوت اختبار نمودم بالاخره 
بآقایان دوستان مخصوصاً به بندم زاده وعدم دادم که امشب قبل از شروع بصحبت این 
موضوع را مطرح مكنم چون علمای فريقين حاضرند لابد حل اینمطلب بز ر که میشود 
تا مقامات علمی صحابه درنزد ما معلوم شود لذا جسارت ورزیده متمنی نت صحت و 
سقم مطلب را موزد بحث قرار دهيد تا مورد استفاده موم قرار کیرد و پی بأررش علمی هر 
يك از صحابه ببر یمو بدانيم كداميك از صحابه تقدم علمی‌داشته‌اند پنده زاده وروستان هم 
برای أخذ نتيجه شرفياب‌اند امید است مارا مستفیض فرهائید که مخصوصاً بنده زادن اکر 
متزلرل است ثابت گردد . 
داعی - (روبجناب یوسف علیشاه که از محترمین فضلاء شيعه و در همان اسکول 
معلم تاریخ و جترافیا و زبان انگلیسی بودند نموده سؤال نمودم آبا چنین است انشان 
فرمودند نمیدانم کدام معلم وده وچکونه هذا کرم موده است ) . 
داعی - خیلی حل تعجب است از کویندء ابن حرف هر که بوره که از کسا 
این خرفها را آورده » در کلمات و کفتار عوام افراط و تفريطها بسیار است ولی معلم 
بايستى کفتارش منطبق با عم و منطق باشد ولى این معلم بیعلم افراطی هر که بوده 
ارعائی نموده که احدی از علمای خودتان هم چنین ادعائی ننمود‌اند و اکر نفرات 
متعصبی مانند أبن حزم ظاهری و امثال آن چنین نظری بكار برده مورد تخطئه أكابن 
علمای خودتان قرا ر گرفته و علاوه اين تعریف بمالایرضی‌صاحبه میباشد که قطماً 
خود خلیفه جر هم چنین ادعائی را تنمود, و در هيج کتابی از علمای شما ابراز.جنين 
عقيد, أى نشده هر محدث و مورخی که در اطراف ترجه حالات خلیفه ثانی عمر بن 
الخطاب نگارشاتی نموده موضوع فطانت و هوت و شدت عمل و سیاستمداری خلیفه را 
مورد بحث قرار داده و از موضوع علمی خلیقه در کتب خودتان ابداً بحث و بیانی نشد 


.هم 
علي توت أبوابى که ور ترجمة حالات خليقه آوروى اتد بایستی بابى در عل ایشان 
ا باشند و حال آتکه خلاف: لین قرل در کتب فریقن صراحت کامل وار 
۱ یغه عر از احاطه بر مسائل علميه و مدارج فقهیه عارى و در موافع احتياج و 
پیش امد ها وست بدامان على َي و عبدالله بن مسعود د دیکران از فقپای مدینه 
0 
ی مخصوصاً ابن ابی الحديد آورده که عبدالله بن مسعود از فقهای مدینه يود و 
ل گر اصراری داشت که عبداله همیشه با أو باشد تا در مواقع لزوم و پش آمد ها 
و سؤالهاى فقپی که از او مینمایند عبدالله جواب بدهد . 
5 شيخ - ( با دنک يريده و مبانی) در كبجاو کیام کتاب نوشته شدم که 
خليفه ثانى عمر رضى الله عنه از علم ققد و مسائل شرعيهكه اسان 
ئۇ 


دين است بى بهره 
ذاعى - ارلا تا مینمایم مایم باشید. عصیسانی و ند نشوید ده شب هر قوع 
7 گفتید صراحة و كتاية اهانتها تمودید مشرك و کافر و اهل يدعت ی کفتید 
بدأ از جا در ترفتم عسبانی و کنن وه ا 
۵ از جا در قرفتم عصبانی و عند نشدم با دیل و برهان اعانتهای شما را بر کرداندم 
حا ۳ ۳ اع ع ۱ 
و جامعه شيعيان را تبره نمو شما هم ۱ نطة 
ا دم شما هم اکر جواب منطقی دارید بدهید و داعى را 
E 5‏ 
ع رإنسان عالم عاقل منصف درمقابل دلیل وبرهان بابد لجاجت تكند يلكه تسلیم 
شود ئها تكتعصبانى وتندشودچه | تكدعصيا نيت موجب خنده ومضحكة يك نكانميكر, : 
: یت هوجر ۳ دد. 
ثانيا مخلطه ةْ نکفتم خلية 5 
0 فرمودید داعی نكفتم خليقه بی ېره بوده بلکه عرض كردم احاطه 
7 بيه علميه نداشته إين هم فقط أدعا نیست ٠‏ بلكه ميكويم و هيا يمش | 
عهده برون . 00 د 
شيخ - دليل شمابراین معنی بيست که خليفه عم ر || 
۵ م براین معنی چیست که خليفه عم رضی الله عنه ور مسالل ند 
وأحكام رين کنند وہ . 1 يا 


داعی - دلیل ما أخبار بسیاری است كه ور کتب معتبره ما و شما تقل شده و 


۸0۱ 
مورخين بز رکه خودتان ثبت تموده‌اند بعلاوه اقرارهای مکرری که خود خلیفه در این 
موضوعات تموده است . 
شیخ -اکر از آن اخبار در نظر دارید برای روشن شدن مطلب بیان فرمائید 
داعی - چند خبری که الحال در نظر دارم بعرضتان میرسانم قضاوت منصفائهرا 
پفکر صائب خود آقابان محترم میگذارم . 
مجان اتون رفن منز اکابر علماء خودتان مانند جلال الدین سیوطی‌در 
در يك مستلة شرعی ص ۱۳۳ جلد دوم در المنثور وابن كثير در ص 
4۸ جلد اول تفسبر وجارالله زمخشری در ۳۵۷ 
جلد اول تفسير کشاف وفاضل نیشابوری در جلد اول تفسير غرائب القرآن ضمن سورم 
(نسام) وقرطبی در ص ۹٩‏ جلد پنجم تفسير وابن ماجه قزوينى در جلد اول سنن و سندی 
در حاشیه جلد اول سنن ص 5۸۳ وبیپقی در ص ۷۳۳ جلد هفتم سنن و قسطلانی در س 
oY‏ جله هشتم آرشاد الساری شرح صحیح بخاری ومتقی حندی در صفحه ۲۹۸ جلد هشتم 
كنز العمال وحاكم نیشابوری در صفحه ۱۷۷ جلد دوم مستدرك وابوبکر بافلانى در س 
۹ تمهيد وعجلونی درص ۲۷۰ جلد اول کشف الخفاء وقاضى شوکانی در س ٤۰۷‏ جلد 
اول فتح القدیر و ذهبى در تلخیس مستدرك وابن ابی الحدید در س ٩۱‏ جلد اول و ص 
حيه جلد سیم شرج نهج وحیدی در بحع بين الصحيحين وفقیه واسطی ابن مغازلی شافعی 
در مناقب وابن أثير در نهابه بالاخره جع کثیری از افاضل خودتان بطرق مختلفه 
والفاظ وعبارات متفاوته باتصدیق بصحت نقل نموه اند كه روزی خلیفه تمر در مقابل 
اصحاب خطبه ای خواند و اخطار نبود که هر کس زني بکیږد و مهر زش را از 
چپار صد درهم زبادتی نماید اورا حد دیز تم و آن زيادتى مپر را از او مبكيرم و داخل 
در بيت المال مسلمین مینمایم ۰۱۱۶ 
ذنى از ميان جمعست صدا زد حمر کلام تو أولى بقبول است با كلام الله تعالی ر 
كفت البته كلام الله تعالى زی كفت مگر نه آنست که خداوند در آپه 4" سوره 5 
(نساء) ميقرمايد وان اردتم استبدال زوج مكانزوج وآتيتم احديهن قنطار آ فلا 


-۸۵۲ 
تأخذوا هنه شيعا (و) . 
عر از نيدن این یه وحاضر جوایی آن زن مبپوت شد. د کت کلکم اثته 
هن عمر حتی المخدرات فى الحجال (۴). 
آنكاء ر کشت باللى نب وکفت کر چه شمارا مش کردم از اینکه زیاده از 
چهار صد درهم مهر رصداق برای زنها قرار ندهید اينك بشما أجازى میدهم که اکر 
خواستید از مال خود زیادتی از مقدار معين بآنها عطاء نمائید مانعی ندارو . 
0 أذ این خبر انتفاده میشود که خليفه مر احاطه ای برقر آن و احکام‌فقیب‌نداشته 
والا چنن بنانی نمینمود که در مقایل يك زن عالمه مجاب شود و بکوید امرأة اصابت 
ورجل اخطاء 11 . 
شيخ خير ابن طور يست مقصود خلیقه آن بور که مدمرأ بپبروی سنت وادار 
کند در کمی مبر | کرچه بحسب شرع جائز است مهر بسيار قرار داون اما تركش أولى 
است جت رعایت حال مردمان فقير بیچارہ فلذا كفت بیش از مپر زنان پیفمیر تبايد 
مهر برأى زنان خود معين نماید . 
ذاعى ‏ این عذری است غير قابل قبول که خور خلیفه هم هين چیزی را در 
نظر نداشته والا اظهار عجز واقرار بخطاء نمینمود که کوید تمام شما از مج فیه‌تر 
هستيد حتی زنان در حجلدها بلک در جواب آن زن همین بیان شمارا ینود . 
علاوه هرعاقلی میداند برای اس سنت مرتکب فعل حرام تباید شد زیر كرفتن 
مال اختصاصى زنى را که بحکم قرآن بعنوان مپر مالك شده و داخل در بيت المال 
نمودن ابد مشروع تمياشد . 
ازهمة انپا گذشته اجراه حدیرای چنین عملی که كناهى نکرده وم‌تکب جرمی 
نشده عمل بیجائی است در فقه اسلامی هم چو محلی در باب جدود سراغ نداريم اکر 
شما سراغ داريد بیان نمائید و اکر درباب حدود - هم چو حدی وجود ندارد تصدیق 
فرمائيد ری مملم بيجا ور . 
)کر خواستيد إلى دا دها کرده وزتی ديكر بجای او اختیار كنيد ومال بیادی براو 


جر كرده اید اليته تبايد چیری ازمهر اوبازگیرید ” 
(۲) تمام شما نقیه تر دداناقرید از عبر جتى زتان مشدره در حجله‌ها . 


كردن ۳ 
بعد أتفاقاً عارت خليفه بر این بوده که هر جا متغبر 
رد عمر 3 وات 2 میشداژ روی عصبانیت‌برای مرعوب نموون طرف 
که آنحضرت نمرده میت :خد یرن اة ا اتف فز و 
مسند و جیدی در جمع بين الصحيحين و طبرى در تاريخ و دیگران از علماء خودتان 
تغل نموده‌اند که چون رسول خدا و از دنيا رفت‌عس نزد ابى بکررفت و كفت میترسم 
غد يليد نمرده باشد و حيله کرده (بعنی خود را بمردن زده) تا دوست و دشمن خود را 
پشناسد و با اینکه چون موسی غاب شد‌باشد و باز ريد و هر که مخالفت اورا نموده 
و عاصي کردیده بسیاست رساند يس هر كس کزید رسور خدا مرده من اورا حد میزنم 
ایی‌بکر چون أبن جلات‌را شنید اورانيزش کی در دل يندا.شد و از این کنتار هااضطرایی 
در عردم يديد آمد و اختلاف کلمه ظاهر شد چون اين خبر را بعلى لا دادند با عجله 
و شتاب خود را بجمعیت رسانید فرمود ای قوم این جه هیاهوی بی دانشی است که بر پا 
تمودءايد مکر فراموش تموده اید این آیه شریفه را که خداوند در حيات رسو الله باو 
اعلام داشت الث هيت و الهم ميتون یعنی تو میمیری و امت توهم ميميرند يس بسکم 
این آبه شریفه رسول خدا از ونیا رفت این استدلال على َلك مورد قبول امت واقم 
شد و إقين بموت آنحضرت نمودند عمر كفت کوبا من ه ركز این آیه را نشنیده 
بودم ۰۱۱۱ 

أبن اثر در کامل و تایه و زمخشرى در اساس البلافه و شپرستانی در مقدمهٌچپارم 
ملل و نحل وعدماى ديكر از علماء مینویسند كه چون مر فرباد ميزد هن كز يبغمين 
تمرده أست أبى بكر خود را باو رسانيد و كفت مكر نه اینست که خدارند میفرماید 
انك ميت و انهم‌میتون و نیز فرموده أفانمات اوقتل انقلبتمعلى اعقا بكم (۱) . 
آنگاه عم سااكت شد و کفت أكويا هر کز من أبن آبه را نشنیده يودم حالا 

بين كردم که وفات نمودء . 
شما را بخدا تصدتیق مينهائيد که معام متعصب بیعلم ادعای بيجا موده . 
(۱) اكز او نیز یسرک يافتل وشهادت در گذشت باز شما يدين جاهليتغود رجوع‌خواهید 

تمودآیه ۱۳۷ سوره ۲ رآل‌صران) . 


Ae 
0 از مله ولائل آنکه‎ ۱ 
امر نمودن عمر برجم بنج نفر 29 ۳ ی‎ 
زافیومتوجه ساختعلی .ال مناد‎ 
اورا باشتیاه در حكم مد دا با زنى کرفتند تزدخلیفه آوروتد وبەثبوت‎ 


۱ ۲ رسيد که آن بنج تفر با آن زن زنا کردماند 
فوزی عمر مر برجم مردان داد در آن هنكام حضرت على تم وارد مسجد شد و ازآن 
حکم آ گاه کردید يعن فرمود حکم خدا ور اینجا غير از إبنست که تو حکم کروی 
گر كفت يا على ذنا ثابت شد يس از ثبوت نا حكم جم لست حضرت فزمود کی زا 
نسبت بمراتب اختلاف يبدا ميكند و اینبجا از مواضعي است که حکم اختلاف دارد مر 
كفت آنچه حكم خد و رسول است بیان نما جپة آنکه مکرر از رسول خدا لقتل 
۹ ۳ 1 

شنيدم که میفرمود على اعلمكم و اقضاكم يعنى على دافا تر از همه شما و در مقام 
قضاوت أولى از همه شما ميباشد . 


در زمان خلافت عمر پنج تفر 


حضرت امرفرمودآن ينج تفر راآوروند أو راحاضر نمودند | ۳ 3 
مره 7 الرابع قضربه اعلا لیخ ین 
۱ حر متعجب و متحير شد كف ت كيف ذلك یا با الحسن جكونه بود این قضيه که 
وك كور به حم نمودى حضرت فرمود فام الاوّل فکان ذمیا زنی 
بسلمة فخر ععنذمتهوالنالى محصن فر جمناوو اما الثالك فغير محص فضربناه 
و الرابع عبد فحدة نصف واءا الخاس فمغاوب على عقله فغرر ناه فقا ل عمر 
ولا على لهلك عمر لاعشت فى امة الست فيها با اباالحس (۳). 


(۱) امر فرمود ١‏ ن ر 
8 اولی داکردن زدند ودومی دا سا 
ذ نازونه چهادمی را پنجاه تازياته نمف من ذنا با زد 
و باو زدند 


د فمودند وسومىرا صد تازپانه حد 
پنجمی دا بيست وپنج تازیانه حد 


(۲) اما اولی كافرى بود در ذه ن‌مسلما نی زن 
دک کرد دت بود ددر مد نار ترا رش بود ال میور سک 
ون ا ا ت يود ددمى مرد ذن داری بوده که زتاکروه ستکسارش تود 
1 نوده صد تازیاه 0 ذدمچهادمی غلامی بوږ که راکرد سدح صو و 
ابله و کم عق ذا تسر يرح 1 
بجی ابله و كم عقل بود لذا تمر 3 
8 5 1 مر يراس تمودم به بیست و ينيم تاز بان 
ات اک على (در ابن داقعه نبود خطای حکم من سپ ما مخ نم ا یه 
زی دد انیبان تو يأعلى دون با ب بود) خدا تكتد يك 


۸۵۵ 

ام فون اخ زى محمد بن یوسف کنجی شافمی در آخر باب 6۸ 
ع دوف عل اور كفايت الطالب فى منافب أمير المؤمئين على بن 
ابيطالب جه و امام اهد بن حثبل در مبتد و 

بخارى در صحيح و حمیدی در مع بين الصحيحين و شيخ سلیمان بلخی حنفی درس 
۷۰ باب ١5‏ یناییع ألموده از مناقب خوارزمى و امام فخر رازى در ص 555 اریعن و 
محب الدين طبرى در ص ١97‏ جلد دوم رباض النضرة و خطيب خوارزمی در ص 4۸ 
مناقب ومحمد بن طلحه شافعى در ص ۱۳ مطالب السئول وامام الحرم در ص ۸۰ دخاي 
العقبى قل مينمايد اتى عند عمربن الخطاب رضي الله عنه امرأة حاملة فسئلها 
فاعترف بالفجور فامر بها بالرجم فتال على لعمر سلطانك عليها فماسلطائك 
على الذى فى بطنها فخلا سبيلها وقال عجزت النساء إن يلدن علا وئولا 

على لهلك عمر وقال اللهم لاتبقنى لمعضلة ليس لها على حيا (۱). 

کی و تيز أمام احمد حثيل در مسند وامام الحرم أجد 
و ماتع شین ع يوه بن عبدلله شاب در س۸ ذخاي رالعتبى وسليمان 
بلخى حنفی در ص ۷۵ ضمن باب ١4‏ يتابيع المود, 

از حسن بصری وابن حجر در ص ۱۰۱ جلد دوازوهم فتح الباری و ایی داود در س ۲۳۷ 
جلد دوم سنن و سبط أبن جوزی در ص ۸۷ تذ کره و أبن ماجه در ص ۷۲۷ جلد دوم 
سنن ومناوی در ص ۳۵۷ جلد چپارم فيض القدیر و حاکم نیشابوری در ص ۵٩‏ جلد 
دوم مستدرك وقسطلانی در ص ٩جلد‏ دهم ارشاد الساری و بيوقى در ص ۹34 جلد هشتم 
سنن و محب الدین طبری در ص ۱۹۹ ربا النضرة و بخاری در صحيح باب 


لایرجم المچنون والمجنونة بالاخره أكابر علماء خودتان متكاثراً تقل نمودهانه که 


(1) ذن حامله را تزدخلیقه عبر بن الطاب آوردند يس از او سال ننوده اعتراف کرد 
بز نا زمر داد دجم وستکسارش نایندپس على عليه السلا بغلیقه فرمود حکم تو در باره او مجری 
است ولی برطفلیکه در رحم دارد توا تملطی نیباشد ( زیرا آن بچه بیگناه است فتلش جالز 
نیست) زن دا رها کرد ند براه خود دفت نكاء عبر كفت عاجز ند ز نان عالم که بزایند مثل وما ننا 
على اکر على تبود عمر هلاك شده بود - ونيز كفت خدایا مرا مكذار در امر پیچیده ومشکلی 
که على زنده بباشد درآن امر . 


5 
روزی زث دیوانه‌ای را تزد خلیفه ربن الخطاب آوررن ں که زنا داده بوده بعد از اعتراف 
بز نا خلیفه‌ام‌برجم وسنگسارش نمور حضر ت امير المؤعنين كلهم حاضر بودقرمودخليفه چه 
میکنی سمعت رسول الله يقول رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتى يستينظ 
ف عن المجنونحتى يبرء ويعقلوعن الطفلحتى يحتلم قال فخلا سبيلها () . 
وابن السمان در كتاب الموافقه احاديث يسيارى از ابن قبيل تقل شمودم است 
ودر بعض از كتب قريب صد موضع از خطاها و اشتباهات خليفه را.نقل نموداند كه 
وقت مجلس افتضای نقل بیش از اینهارا ندارد كمان ميكثم برای نمونه و اثبات مرام 
همین مقدار که عرض شد کافی باشد , 
پس آقابان ګترم از شنیدن ابن قبيل اخبار که اكابر علمای خورتان تقل 
۳ 1۴۳ 86 5 ما 3 2 
تمودماند تصدريق مینمائید معلم بی‌علمی که چنین حرفی را زده است کاملابی اطلاع 
بوده وروی هوای نفس و تعصب بان تموده قطعاً بايستى از ار مطالبةٌ وليل نمور 
( که هر كز نتواند جنين دلیلی اقامه تماید ) آتچه مستم عند الفريقين است ور ميان 
تمام اصحاب رسول اله َو اعلم وافقه و اکل از امیر الومتن ع وجود نداشته 
چنانچه تور الدین بن صبساغ مالکی در فصل سيم فصول المپسه ص ۱۷ در حالات 
آنحضرت نوشته : 
فصل فى ذكر شییء من علومه فمنها علم 
بیان ابن صباغ مالکی در فضائل الفقه الذىهو مرجع الانام ومنبع الحلال 
وعلوم على ا و نصب والحرام فقدکان على مطلعا على غوامش 
هو دنبيغمير آ تحضرت را احکامه منقا داله جامحه بزمامه مشهودا 
بمقام قضاوت له فيه بعلو محله ومدامه ولهذا خصه 
رسول الله صلى'ألدعليه وسلم بعلم القضاء 


(۱) شنیدم دسول‌خد! صلی اي عليه آله میفرمود قلم از سه كس برداشته شده 
تا ببدار شود وازدیوانه تا عاق لكردد راز بچه نا 
دهاکردند آن ذن دیوانه دا براه خود رفت 


از خواییده 
حتلم شود یعنی بسن رشد و تکلیف برسد)پس 


۸6۷ 
كما نقله الامام ابومحمد الحسین بن مسعود الإخوى رحمةاللهعليه فى کتابه 
المصابيح مرو ياعن! نس ن مالك انر سول له لماخصص جماعة من الصحابه کل 
واحد بفضيلة خصّصعليا بعلم القضاء فقا ل صلّى الله عليه و سلم د اقضاكمعلى لقا .)١(‏ 
و نيز همین حديث على اقضاكم را غك بن طلحه شافعی در ص ۷۷ مطالبالسئول 
فى مناقب آلالرسول از قاضى بغوی‌تقل نمودء آنگاه كويد و قد صدع الحديث 
بمنطوقة و صرح بمفهومه آنانواع العلم و اقسامه قد جمعها رسول الله لعل 
دودغيره يعنى منطوق و مفهوم این حديث صراحت دارد بر اينکه رسول اكرم تا 
أنواع و اقسام علم را جمم نموده اختصاساً برای على ٤‏ جبت آنکه حق قضاوت برای 
کسیستکه احاطه بر جميع علوم داشته باشد بعلاوه كمال عقل و زبادتی تميز و فطات 
و زکاوت و دور بودن از سهو و غفلت ‏ وصيغه افعل‌التفضیل (درحدرت) بتمام معنى اثبات 
این مرام مينمايد و بعد از آن باولائل بسیاریمشروحاً بیان نموده که على 8 اعلم و 
افضل از يع أمت بودم‌است آنتهی . 
يس أقا يا نحتر. مبعداز دقت‌در احاد مثوارده ومطابقهنمودن باییانات محقتین از أكابى 
علماءخودتان وكفتارغلط أبن معلم بعلم تصدیق خواهيد نمو د که‌او ادعای‌بی‌جائی‌نموده . 
زیرا مقام مقدس على ای بالات از آنست که محل قياس بااحدى|ازصحابه قرار 
کیرد این آقای معلم کاسه ازآش کرم تراست زیرا خود خلیفه مر کهرر مقابل على ملقم 


(۱) ماحصل کلام ابن عالم منعف [ ست که‌در اين فصل اشاره يعلوم على عليه|للام نموده 
ومیکوید از جمله علومی که اختصاس بعلى عليهالسلام-داشته علم فقه بوده که مخل رجوع بشر و 
سرچشه حلال وحرام است بس بتحقيق على علیه‌اللام مطلم بر فوامض احکام و آ گاه بر حقابق 
أشيا. بوده وهر حكمى دا در محلومقام خودمشهوداً مید| نست بهمین جهة دولا کر م صلی ال عليه و آل 
در ميان همه امت اختصاص داد على دا بعلم قضاوت هم چنانکه ددایت وډه امام ابو محيد 
حسين بن مسعود بتوی در کناب مصاییح از انس که رسول اکرم صلی‌اما عليه و آله در موقمی که 
هر يك از اصحاب‌ر| مخصوص بکاری که شايسته او بود تعيين مینمود على عليه السلام را اختصاص 
داد بقضاوت و فرمود علىاز هيه شما (صحابه وامت) بقضاوت اولی میباشه . 

یعلی‌افقه از همه واحاطه 4و آزهمه پیشتر است چون در قضاوت احاطه بر تمام مسال فقهیه 
لازم است بملاوه شرائط د گر که فقها. در کتاب‌قضاء نوشته!ند وتامی نها باتفا موافق‌ومخالف 
در على عليه السلام موجودیوده لذا پیشبر فرمود (قضا کم على . 


468 
اظهار عجز نموده و در دور خلافتش هفتار مرتبه (جنانيجه ابر علماء خودتان با كر 
مواضع ووقايع نقلتموده اند )كفتهأست لو لاعلی لهلك عمر هر كزراضى نبوده ونیست 
که جنين سبتیرا باویدهند وافعا این‌نوع‌ازتمجیدها تعریف بما لایرضی صاحبه في 
(مر اجعدشود به صفحات 4۰۸ تا 4۱۰ همین کتاب) . 
برخلاف كفتة این معلم بی‌علم متعصب افراطى امام ادن حنبل (امام سابل 
در مسند و آمام الحرم اهد مکی‌شافمی در ذخایر العقبی بنا بر آنچه شیخ سليمان بلخىدر 
باب ۵٩‏ يشابيع الموده و جب‌آلدین طبری در ص ۱۵۵ جلد دوم دیامن النضرةازقول معاوبه 


نقل‌نموده اند که میگفت ای عمر بن لخطاباذ!اشکل علیه‌شی ءاخذ من على ا («) 
حتى أبوالحجاج بلوی‌در ص ۳ جلد اول کتاب خود ( الفباء ) نقل مینماید که وقتى 


بش ِ شا رسید كفت لقدذهبالفقهوالعلم بموتا بن | بيطالب 
یعنی فقه و علم بمرون على ت از مبان رفت . 

د نبزاز سعيدين هسيب قل هينما كوم ركفت کان عمر رضى الله عنه يتعوة 
من معضلة ليس لھا بوالحسی (۲). 

و ابو عبدالله تن بن على الحكيم الترمذى در شرح رساله (فتح المبين) كوين 
كانت الصحابه رضى الله عنهم بر جعون اليه فى احكام الکتاب و ياخذون 
عنه الفتاوی کماقال عمران الخطاب رضى الله عنه فى عدة مواطن لولا على 
لهاك عمر و قال صلی اللهعليه و سلم اعلم امتى على ينا بيطالب () . 

۱ أنجه ازسیردر کتب اخبار و تواريخ بدست میآید معلوم میگرود که خليفه عمر 
بقدری ا علمی و مسائل فقپی ساره پور که غالبا در أحكام و مسائل مابهالاحتياج 
_ عمومى چنان اشتباء واضحی ميكرده كه هر بك از صحابة حاضر بودند أورا متنيه و 


کچ دي 
)١( 0‏ هرذمانيكه امری برعمرين الطاب 
اد اذ ميكرد وحل مشكل ميتبوة . 1 
ع عبر پثاه میبرد بدا از امر پیچیده‌ای که على عليه السلام در او نباشد 
به بيغمبر درا كام قر آن م ر ا 
پیغمبر درا=کام قو آن تراجمه بعلی‌عليه | للاممینودتد وقتاوى از او مي گرفتند 
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مشكل ميشد مراچغه مينمود بعلى عليه السلام واز 


E 

متوجه باشتباه میساختند . 

شيخ خيلى بی لطفی میفرمائید که جنين نسبتی بخلیفه ميدهيد آیا مکنست 
که خلیقه رضی اه عنه در أحكام ومسائل دين اشتباه موده باشد . 

داعی - این بی‌لطفی را داعی ننمودم بلکه اکابر علماء خودتان کشف حقیقت 
نموده ودر کتب معتبرة خود ثبت ومنتش ساختند . 

شیج - ممكن است از آن اشتباهات بان کر اسناد بیان فرمائید تا صدق و کذب ‏ 
معلوم ومفتری رسوا كردد . 

داعی - اشتباهات ایشان بسیار وقریب صد اشتبام ثبت نموده‌اند ولی از آنجه 
الحال در نظر دارم باقتضای وقت مجلس بیکی از آنا اشارم مینمایم . 


اشتباه عمر در تيمم زمان مسلم بن حجاج در باب تيمم صحیح وهیدی در 
e‏ - 
بيغمبر وحكم اشتیاهی جع بين الصحيحين و امام اجد حثبل در ص 


دادن در زمان خلافت ٥‏ وص ۳۱۹ جلد جهارم مسند و يمقى در 


ص ۲۰۹ جلف اول سنن و ایی دأود درس ۵۳ 
جلد اول سنن وابن ماجه در ص ۲۰۰ جلد اول سنن و آمام تسائى ور ص ٥۹‏ تا 5١‏ 
جلد اول سنن ودیگران از اکابرعلماء خودتان بطرق مختانه والفاظ متفاوته نقل نموه اند 
که در زمان خلافت تمر ردی بنزد وی آمد و گفت من جنب شده‌ام و آبی نافته‌ام 
که غسل نمايم نمیدانم چکنم خلینه كفت هر كاه آب تیافتی نماز مكن تا آب 
بدستت بباید و غسل نمائی ؟! عمار رياس از صحابه حاضر بود كفت ای مر يارت 
رفته که در یکی از اسفار من وتو بر حسب اتفاق احتیاج بفسل بيدا نموديم چون آب 
نبود تو نماز نخواندی ولی من کمان کردم که تيمم بدل از غسل آنست که تمام بدن 
را بزمن‌بمالم لذا خودرا بزمين غلطانده ونماز کردم چون خدمت پیغمبر هلو شرفياب 
شدیم حضرت تبسمی نموده فرمودند ور تيمم همین قدر بس است که کف دو دست را 
باهم بزمین زدم وبعد هردو کف را باهم بپیشانی بمالند وبعد کف دست چپ را برپشت 


تست رادت وبح كك تست ارا بريشت دست چپ مسح نمابند . 


۳ 

يس چرا اينك خليفه میکوئی نماز تخواند ؟ محر - چون جوایی نداشت - گفت 
ایتمار ازخدا بترس ۱۱ . 

عمار کفت آبا أجازه ميدحى که این‌حدیت را تقل نمای كفت توليك ماتولیت 
بعنی تورا وا کذار کردم بآنچه میخواهی . 

انك آقابان محترم اکر فكر كنيد دراطراف این خبر معتبر که در صحاح معتبر 
علماء خودتان نقل کردیده قطعاً بى اراد تصدیق خواهید امود که آقای معلم خیلی 
بجا گفته که خلیفه را یکی از فقهاء بزر که در ميان صحابه شناخته و معرفی نموده . 

چگونه مکن است فقیهی که شب و روز حضراً وسفراً با پیغمیر بوده و از خود 
آن حضرت هم شنیده که ور فقدان آب طریق تيمم چنگونه است علاوم صر بحا درآ به ٩‏ 
سوره © (مائده) خوانده است که میفرماید فلم تجدو اماء فیتمموا صعید ‏ طیباً (۱) . 

آنگاه حک را عوضی ابلاغ نماید بمرد مسلمانی یکوید اکر آب نیافتی نماز 
نخوان در صورتیکه قر آن مجيد فرماید آي یافتی بازمن ياك تيمم نما . 

اتفاقاً مسئلة تیمم ميان مسلمانان رایچ ومابه الابتلاء عمومی است که مانند وضو 
وفسل هر مسلمان عامی آن را میداند تا چه رسد بفرد صحابى و خليقه يبغمير که 
کذشته از آنکه بايد بمردم تعليم نماید برای عمل كرد خود حتماً باید پداند . 

نمی‌توانم یگویم خلیفه عمس عالماً عامداً عوضی کته و باغرضش اخلال در وین 
بوده ولی مکن است کم حافظه در اخذ مسائل بوده وضبط احکام برای او اشکال راعته 
بپمین جرت بوده که علماء خودتان نوشته‌اند بعبدالله بن مسعود فقيه صحایی میگفت از 
من جدا مباش که هر کا از من منالیمینمایند توجواب ]نرم بدهی ۱۱ . 

الحال آقابان باتوجه کامل قضاوت نمائید چقدر فرق است بين جنين آدمی ساره 
وسطحى که در أخذ مسائل وبيان أحكام فقهى حاضر و آمادم نبوده باآتکسکه احاطه 
کامل برجزئیات وكليات امور داشتهوتمام مال ر" دد تزه أو هانئد كف وست 
حاض بوره است . 


(۱) پساگر آب نیایید باخاك پاك تيمم نمائید . 


۸۱ 
شيخ غير از رسول خدا لولچ جه کسی میتوانست احاطه بر جمبع جزئیات 
وكليات إمور داشته باشد . 
داعى - بدییپی أست بعد از رسول| کرم خاتم الانبياء َو احدى از صحابدجنين 
احاطه‌ای نداشته مگر باب علم آنحضرت امیرالمژمنین على بن اببطالب صلوات اشعليه . 
که خود آتحضرت فرمود على اعلم از شما میباشد . 
چنانچه ابوالمژید موفق بن احدخوارزمی اخطب 
سا 177۳ 
0020707 خن مراب امین ادا 
سؤال کرد چگونه است هر حکمی از احكام با مستله‌ای از مسائل از تو يرسشن 
ميكنتد بدون معطلی جواب میدهی حضرت در جواب مر كف دست ميارك را در 
مقابل أو باز کرد فرمود چند انگشت در دست من است فوری كفت ينج انگشت 
حشرت فرمود چرا تأمل تکردی و فكر تنمودى كفت محتاج بفکر نبود زيرأ ينج 
انگشت در مقابل روی من حاض بود حفرت فرمود تمام مسائل و احکام و علوم در 
مقابل من مانند این کف دست حاضو است لذا در جواب سالات فوری بىتأمل و تفکر 
جواب ميدهم . 01 
آقايان با انصاف آیا بی‌وجدانی نيست که روى حب" و بفض و تمصب آقاى 
معلم بی‌اتصاف افراطی در .كهجو اسكول با عظمتى حرف يوج بی‌دلیل و برهان بزند 
و بكويد جنين عالم محيط برتمام علوم و باب علم رسول الله َو در مشكلات خود 
بخليفه حم مراجعه مینمودم و سبب حيرت جوانان بيخبر كردد . 
ينك خبرى بيادم آمد که برای ثبوتمزام بعرض 
دفاع نمودن معاویه آقایان میرسانم. 
از مقام على ا أبن کے ی ید اف 
پنجم ص ۱۱۰ صواعق ذیل آیه ۱۵ نوشته که امام احمد روایت نموده و 
على همداتی در مودة القربی و أبن اى الحديد در شرح تبج البلاغه تقل نمووراند 


كك 
مردى از معاوبه سؤالى نمود كفت آنرا از على يرس که دانا تراست عرب كفت جواب 
تورا خوشتردارم از جواب‌علی معاوبه گفت بد سخنى کفتی كرهت رجلا كان رسو ل اله 


بره بالعلم غرآ و لد قال له الت منى بمنزلة هرون می‌مومی الا اله لا 
بعدى و كان عمر اذا اشکل عليه شیء اخذمنه (9) . 

بنتضای الفضل ما شهدت به الاعداء(۴) . 

كفايت ميكند شپارت معاوبه اعدا عدو على ع بمقام آنحضرت - بس امت 
برای ابات این معنى آ نجه راكه اکاپر علماء شما عموماً ماتند نورالدین‌ین صباغ مالکی 
در فصول المهمه و ل بن طلحه شافعى در مطالب السئول و أمام اهد بن حثيل در مسند 
و خطیب خوارزمی در مناقب و سلیمان بلخى حنفی در يشابيع المووة و غير آنپا در كتب 
معتبره خود ثبت تمودماندكه خليفه عمر بن الخطا هفتادمرتبه كفت لولا على 
اهلك عمر بلكه صريحاً اعتراف نموده که اکر درجواب معضلات ومشكلات ومسائل 
ببجبده على نباشد كار مشکل میشود و اکر على تبود عم هلاك شده يود . ( مراجعه 
شود بصفحات 40۸ تا ٠١‏ همین كتاب ) . 


۳ از بخله تورالددين مالکی در فصول المهمه ص ۱۸ 
دن‌عمر بعجزد: 5 5 0 
ار تمو دن‌عمر بعجز در مقابل فصل سيم از فصل اول آوردم که مردی را نزد 


سؤ الات مشکله و اعتر اف باینکه 5 
۱ نود خلیفه عمر آوردن د که‌درحضور جعمی ازا پرسدند 
على نبودكار ف 


مشک ميشد كيف اصبحت چگونه صبح کردی كفت : 
اصبحت احبالفتنة و اكره الحق واصد 
اليهود والنصارى واقمی بمالم اره و اقربمالم يخلق (۴) . 


(۱)کراهت داری اذكسيكه ضير «س» اورا تلقين هلم میکرد هر آینه بتحقيق باوفرمود 
تو از من بیترله هاوونی ازموسی الا[ نکه بعد از من پیغبری: نباشد وهروقت بر عمرامری‌مشکل 
دپیچیده ميشد ازعلی ؤال میکرد ورأى اورا ميكرفت . 

(۲) فضیلت آنت که دشنان شهادت و کواهی بآن دهند . 

۳ صبح كردهام دو حالتیکه فتنه دا دوست ميدادم واکراه دارم حق را و تصدیق ميتمايم 
يجود و نصادی‌را وایان دارم بچیز یکه تديدهام اور! واقراو ميكتم بچیزیکه خلق نشده . 


A 
مر امي كرد بروند على تا را بیاڈند وقتى امیر المژمنین ج آمد فضيه را‎ 
خدمت آتخضرت عرض کردند فرمود صحيح کفته اينکه کفته فتنه رأ دوست هيدان‎ 
مرادش اموال واولاد است که خداوند در قررآن فرمودء اما اموالکم و اولادکم‎ 
. )۱( فتنه‎ 
واما اینکه اظهار کراهت از حق نمودم مرادش مس کست چنانچه در قرآن فرماید‎ 
.)۳( وجائت سکرت الموت بالعق‎ 
وانکه کنته مود وتصاری را تصدیق مینمایم مرادش قول خدای تعالی است‎ 
که میقرماید قالت اليهود ليست النصاری على شىء وقالت التصاری ليست‎ 
الیهود على شىء.‎ 
بعنى بهود گفتند نصارى برحق نيستند و نصارى کفتند بهود برحق نیستند یمنی‎ 
هردو قرقه یکدیگررا قکذیب مینمایند بن هرد عرب كويد هن هردو فرقه را تصدريق‎ 
. هيكلم يعنى هر دو فرقه را تکذیب مینمايم‎ 
واما اينکه کفته اقرار دارم بچیزی که ندیده‌ام يعنى ایمان بخدای لایری دارم‎ 
واینکه کفته اقرار دارم بچیزی که خاق نشده يعنى موجود نشده مرارش قيامت است‎ 
.)۴( که هنوز وجود يبدا ننموده » مر كنت اعوذ بالل من معضلة لاعلى لها‎ 
همین قذ نه را بعضی مانند عد بن یوسف کنجی شافعی در باب ۵۷ کفایت‌الطالب‎ 
. بطريق دیگر میسوطتر از حذیفه بن الیمان از خليقه عمر تقل نمووم‌اند‎ 
از این قبيل قضایا در زمان خلافت ابى بكر وعمر بسیار اتفاق افتاده که ابی‌بکر‎ 
وعمر در جواب مانده وعلی ای در مقام جواب بر آمده مخصوصاً علماء .یبود و نصاری‎ 
وارياب مادم وطبيعت وقتى میآمدند ومسائل مشکله سؤال میکردند فقط على تا بود‎ 
كه جواب معضلات آنهارا میداد‎ 
فلذا باقرار اکابر علماء خودتان از قبيل بخاری ومسلم درصحیحین خود ونيشابورى‎ 
۲۸ - أبن است وجز این ليست که اولاد واموال شافتنه و اسباب امتحان. اند آبه‎ )۱( 
. سوده م (اننال)‎ 


(۲) وهراینه بیپوشی وسغتى مراك بحق وحقیقت فرا رسیدآیه 1۸ وره ۰ه (ق)- 
(۳) بناه مييرم بخدااز امر پیچیده ومشکلی که على دراو نباشد . 


سوه 
در تفسير وابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب وعد بن طلحه درس ۱۳ ضمن پاب 4 
مطالب السئوز د ميدى در جع بين الصحيحين و امام احدور ممندو ابن سبَاغ 
مالکی متوفى 858 در ص ۱۸ فصول المهمّه و حافظ ابن حجر عسقلاتى متوفی 
مر در ص ۳۳۸ تهذیب التهذیب (چاپ حیدر آباد وکن ) و قاضی فضل الله بن 
رپزیبان شیرازی در ابطال الباطل ومحب الدین طبری در ص ۱۹۶ جاد دوم رباش 
النضرة واین أثير جزری متوفی ۳۸۰ دز ص ٩6‏ جلد چپارم اسد الغابه و أبن قتبه 
دشورى متوفی ۲۷ در ص ٩۰۱‏ و٤۰‏ تأويل مختاف الحدیت (جاپ مصر) و ابن 
عبد البر قرطبی متوفی 4۱۳ در ص 5۷2 جلد دوم وس ۲۹ جلد سیم استیعاب 
دابن كثير دز ص۳۵۹ جلد هفتم تاریخ خود و كل بن یوسف کنجی شافعی متوفی 
۸ در باب ۵۷ کفایت الطالب وجلال الدین سیوطی در ص 55 تاريخ الخلغاء وسيد 
هؤمن شبلنجى در س ۷۳ نور الابصار د اور الدین على بن عبد الله سمهودى متوفی 
۱ در جواهر العقدین و حاج اجد افندی در ص ۱۶۹ و ۱95 هداية المرتاب و عن 
بن علی الصبان درس ٠١١‏ اسعاف الراغيين و یوسف سبط أبن جوزی در ص ۸۷ 
تذ کرة خواس الامه باب ٩‏ وان ابى الحدید متوفی ۶ در ص 5 جلد اول شرح 
فيج البلافه و مولی على قوشچی در س 4۰۷ شرح تجرید واخطب الخطباء خوارژمی 
ددس 44 و۰٩‏ مناقب حتى أبن حجر مکی متعصب متوفی ٩۱۳‏ ور س ۷۸ 
صواعق حرقه و ابن حجر عسقلانی ررس ٥۰۹‏ جلد دوم اصابه و علامه ابن قم 
جوزبه در ص 4۷ و۳٩‏ طرق الحکميه قضایای پسیاری قل نمودم‌اند که خلیفه عمر در 
حوادث ومسائل مشكله مخصوصاً مسائل مشکله پادشاه روم را رجوع بامير المؤمنين 
على عم دوده بالاخره قزدیك بتواتر آمدم که مکرر خليفه ثانی عبر بن الخطاب ور 
قفایای متعدوه که على 5 حل مشكلات نمودء وجواب آنهارا دادم کاهی کفته : 
اعوذ باللّه من معضلة ليس فيها ابو العس وبعضى ارقات میگفت لو لاعلی لهلك 
عھر ددر بعض مواقع ميكفت كاد يهلك اہی الخطاب لولا على بن بيطالب .)١(‏ 


(۱) پناه میبرم بخد! از امر پیچیده ومشکلی که على دد او نباشد - اکر على نبود عترهلاك 
شده بود - نزديك بود بسر خطاب هلاك شود اکرعلی بن |بیطالب بود . 


كه 


3-0 
0 فراطی أبن مغازلی ققيه شافمی در مناقب وعيدى 
خلاف کفتة این معلم بى علم افراطی أبن ۱ ١‏ 3 
تاوت 7 تمام مراحل با على چ شور میکردند 
بر جعم بن الصحيحين میتوسند خلفاه در تمام ماحل ۾ ی شور هي 
ات ان PSE‏ مار 5 ۳ 
نيا م کز فتوى. على عليه السلام بوده و كاملا خلفاء "كوش بکلمات 
و در امور دين و دئیا عر کر فتو دب 0 
و دستورات او میدادند و عمل میکردند و بېره میبردند بمشتصسرى. از 
اشاره شد . ۲ ۱ ۲ 
يس بر هر صاحب بصیرتی ظاهر و هویدا است که قطم نظن از سایر کنالات 
و همین قضابای منقوله و احکام مترادفه‌ای که از آن حضرت صادرمیگردید 
و نصو به همر 3 
خود دليل كامل بر امامت و حجیت وحق تقدم او است پردیگران . 
زيرا اعلیت خودبزر کترین‌برهان اواویت‌انت 
على اولی و ات خصوماكدتوأمناسايرصفا تكماليه گرد چنانچه 


1 5 3 ۳ 1 
فقوت و رر آیه ۳۹ سور ۱۰ (یوس) صريخا ميقرهايد 


شک کح وی اقا ی ۰ 
آقمی بهدی الى الحقّ احق ان ينيع امن لایهدی الا ان يهدىفمالكم كيف 
تحكمون (۱). 

يعتى البته آن کسی که عالم بطريق هدايت انت اولی مبياشد كه مطاع سردم 
أقع روا آن کسی كه جاهل بطريق هدايت است و ديكرى بايد اورا هدايث و 
ر 3 : 
اهنمائی ماد . ۱ 
000 ف از تقدممهفضول برفاض ل كدقا عدم 

و این آ یه شريفه خود دليل كافى است برعدم جواز تقدیممفضول بر اضل : 
عقلائى است در امر امامت و خلافت و رياست عامه ونه و دنبويه و جانشيئى رسو 

9 و استغيامتهر مری وا نکاری‌میفرماید . 
خدا مت چنانچه درآبه ۱۳ سوره ۳۹ (زمر) بطریق استفهامتقربری و نکاریمیض ماي 

ر 5 0 


توىالذين یعلمون والذين لایعله‌وت (۴) . 8 
ay‏ آقايان شما را بخدا عادت و تعصیب را يكذاريد 


gE‏ 0 94 و منصفانه قضاوت کنید آیا انصاف بود چين 
رم است 


7 است يا آن که 
[۱) آیا آنکسی كه خلق دا بسوی حق رهیری میکند سزاواد نر به پروی است يا آن 
هدايت تميكند عكر ۲ نكه غود هدايت شود يس شا جكون سکم میک 
3 (؟) آيا اهل عام ودا دش (ماشد على عليه!للام) يا مردع جاهل 
یکسان تیستند) . 


ان یکسانند 4 (هر كر 


۳ 
شخصیت بزر کی را که احاطه علمی او بر ظواعر و بواطن امور اظهر من الشمس وءورد 
اتفاق تمام علماء فريقين بلكه بيكاتكان از دين أست و مورد توصية رسو لخدا الیو 
بوده ازکار بن كنار تمايند آبا در ب كنار نموون‌آن حضرت دسائسی بكار نرفته وسياستى 
در کار تبودم ء 
آبا شما در امت و صحابه كبار پیش ملو کسی را يبدا مكنيد كه باببعلم 
رسول الله و انام المتقين و سيد المسلمين بفرمودة آن حضرت باشد اورا مقدم داريد در 
امس خلافت و اکر يبدا تكرديد این‌صفات عالیه وا در أحدى که أعلم واورع و اتقى و 
ازهد از همدامت باشد بعد از رسول خدا اتی مكر على بن ابیطالب 22 . 
يس بحكم عقل تصدیق نمائيد که على امام برحقو خلیفه و وصی رسول الله واليق 
از همة امت بين أمر زد كك بوده و میباشد و قطعاً چنین شخصيت بز رکی از كار بر كنار 
نشد مگر با دسائس میاسی که بكار رفت . 
شيخ - بيانات جنايعالىدرفضائل و مناف علمی و عملی یدنا على کرم اله وجپه 
مورد اتفاق است و أحدى اذكر این معنی را نشمودم مگر عده‌ای لجوج عنود متعصب 
جاهل خارجی : 
ولی آنچه مسلم است سیدنا على خود بالطوع و الرغبه خلافت خلفاء رضی الله 
عنهم را پذیرفت و بعقام برترى و حق تقدام آنها تسليم شد ما را چه رسید, پفرمووة 
شما کاسۂ از آش کرم تر باشیم بعد از هزاو و سیصد سال بسوزم وبا هم بجنگيم 
که جرا ایبکر و عمر و عثمان رضی الله عله را ماع امت پسندیده و مقدم بر على 
داشته انن ۱۱۱. 
جه عيب دارو ما باهم سر صلح و صفا باشيم هر آنجه تاريخ نشان داده و عموم 
الماى شا هم تصدديق وارند که يمن از يغمبر ای‌بکر و عمر و عثمان رضی اه عنیم 
بر يك بعد از وه ی مسند نشین خلافت شدند ماهم باهم برادرانه باحنظ مقام بر تری 
افضلیست علمى و عمل على کرم الله وجبه و قرایت او برسول لد 6# تشريك مساعی 


۳ 

تمائيم همان قسبی که مذاعب اربعة ما با هم ساز کارند مذحب شيعه هم با ما از در 
یگانگی برآیند : ۲ 

البتة ما منکر عقامعلم وعمل سيد ناعل ی کرم اله وجهه نیستیم ولی خودتانتصدیق 
نمائيد از حيث كبر سن و سیاستمداری و زياوتى حزم و تحمل ويردبارى درمقايل اعداء 
ألبته ابى بكر رضی الل عنه مقدم بوده و بهمين جهة باجماع امت بر مسند خلافت 
پرقرارشد ۰۱۱ 

جه آنکه عل یکرم اله وجهه جوان نارس قدرت وتوانائی خلافت نداشت چنانچه 
بعد از بيست و ينج سال هم که بخلافت زسید بواسطه عدم سياست آنهمه خوتریزیها و 
انقلابات يريا شد . 

داعی چند جملهٌ درهم‌فرمودید .که نا جارم روى این یادداشتیکه‌نمودم هريك 
را از هم تفكيك نموده جوأب عرض نمایم 5 
اولا فرمودید مولانااميرالمؤمنين اي بمیل ورخبت 
سر تسليم فرود آوردو راضی بخلافت خلفاء قبل 
از خود شد مطلبی در اینجا يادم آمد من باب مثل مناسپ است عرش نمایم در زمان 
سايق که نا أمنى در وایل مشروطیت ابران طرق و شوارع را گرفته بود زاثرین عتبات 
بزحمت آیاب ؤذهاب مینمودند قافلهلى اززائر بن در راجمت کرفتار وسته ای ازلسوس 
و سارقين كرديدم آنها را اسبر و أموالشان را تقسيم مینمودند در بين اموال قطعه يارجة 
كفن از آن یکی از زر ار بدست بير مردى از دزدان افناد كفت آقايان زو ار این کفن. 
مال کیست زائرى كفت مال من است. 

دزد كفت چون م کفن ندارم این كفن را بمن ببذهی که حلال پاشد کفت تمام 
اموال من مال شما کفن را بنن بدهید چون آخرمرمن است واین لباس آخر را یزحمتی 
تهیه ديدمام مایه امیدواری من است دزد هرچهاصرارنمود زا رکفت حقم را يكسى نمیدجم 
آقای دزد شلاق را کید بسرو صورت زائر بای زدن را گذارد كفت آنقدر میزنذتا 
بیخشی وبگولی حلال باشد قدری که عازیانه زد زائرييرممد بنجاره شدفريار زرآقا حلال 


مثل دزد وزواد 


ا 
حلال حلال از شيرماور حلال ترباشد (خنده حضار ). 


لبته می بخشید درمئل مناقه او فیست سل برای تقویب أذعان و فیم مطلب 
است آقابان کوبا فراموش نموديد يانات شبهاىقبل را کهبا ولائل قاطءة 
زسانیدم که بشهادتاکابرعلماه خودتان ازقییلابن أبى الحدید وجوهری وطبری وبلاتری 
و أبن قتيبه و مسعودی و دیگران آتش در خانه على َي بردتد او زا با سر پرهنه 
د دوش بى رداء جیرا کشیدند و بمسجد بردند شمشير برهنه بروی او کشیدند گفتند 
بیعت كن وألاكردنت را نيزيي ۱۱ 

شما را بخدا قضاوت منصفانه نمائید آیا معنی رضا و رغيت همین است اکر با 
هو و جار و جنجال وآش درخانه زون و بضرب وزور شمشیر وتهدید بقتل بیعت گرفتن 
بيعت بمیل وارضا ميباشد يس بيعت بجر وا کراه کدام است . 


تاربخيه بعرض 


أنشاء الله بمنزل که تشر يف بردید | کر منصفانه صفعحات روزنامه ها و مجلات را 
بخوانيد و دو مرتبه بدلائل ما كه درشبهاى کذشته بیان تموديم دقيق شويد قطداً تصدديق 
خواهید نمود که رضا ورغیتی درکار موده مگر آنکه مانند 


آن دزد بیابانی برسرمابزنید 
تا مجبورا بگوئيم راضی بوذ . 

انا فرعوديد ما چرا بعداز هزار وسيصد سال بايد دراین کاردفت كليم ومجان‌هم 
بيفتيم او لام بجان کسی نیفتاده یم و نخواهيم افتاد بلکه در مقابل حملات نا جار از 
دفاع هستیم - آقایان اهل سنت هستند که بجان شيعيان اؤتاده جان و مال آنها را مباح 
میدانند وقتی ما را مشرك وكافر و اهل بدعت در مقابل عوام 
ما اکراهاً مقابله موده وأثبات مينمائيم مشرله و کافر 
هستیم و افتخار بین عیدة توحیدی ياك مينمائيم . 


بى خبر معرفی میتمایند 
تيستيم بلكه مؤمن و موحد پاك 


قبول دیات نايد كور شبهاى قبل عرض نمودم عقايد دين ىتقليدى 
كوراله نباشل نميشود کمچون جریان تاريخ نشان ميدهدخلفاء 
اربع بطريقى كه بیان تمودید زمامذار شدند ما 

(۱) دجوع شود به س .و تا ص ۱۳و هین کتاپ . 


۳ 

م کور کورانه تحت تأثير عادات ورو به ورفتار اسلاف قرار کیرم وسلیم شویم وحال 

آنكه بادلائل عقل ونقل ثابت ومحقق است که اصول عقابد بابد تحقیقی باشد ناتقليدى 

عکرارا عرض مینمایم يس از أينكه مورخین ما و شماو جعهور امت نوشتدد که بعد از 

وفات رسول اله و دو دسته کی در امت ایجاد شد فرقه‌ای کفتند بايد تبعينلت از 

آیی‌یکر نمود وجاعتی کفتند حق يأغلى است بايد بام رسول الله که از مسلمانان 

بیمت برای على كرفت وفرمود اطاعت على اطاعت من ومخالفت با على مخالفت با من 

است ‏ تبعیت واطاعت از على نمود . 

هر فردی از اراد ما وشم وظيفه دارم که دلائل طرفین را بشنویم و کنجکاوی 

نموده هرطریقی را حق ديدم پیرری کنیم والبته آن طریقی حق"است که دلاثل عقل 
وتقل ومنطق بر او قائم باشد . 

شما خيال میقرمائید که داعی تفلید اسلاف و 

داعی قبول ديانت از 


آباء واجداد نموده و مذهب حق تشیع زا دوي 
روی تحقیق نمودم : 


عادت كور کورانه قبول نمودمام 
ته بخدا قم از آن روزی که خوورا شناختم در جستجوی راه حق بودم أول در 
معرفت زات لازال پرورد کار متعال دقتها نمودم عقايد ماد بين وسایر فرق را مطالعة 
5 0 9 ناك شدم . 
E 8‏ دعوات ارباب ملل وارد شدم علاره برمطالعه 
کتابہای آنها باعلماء هرقومی ساظرات ومباحثات وتحقيقات بسيار نموم ما بالاخره 
حقانيت دين مقدس اسلام برداعى ثابت وجد" امجدم رسول الله محمد بن عبد الله هل 
را خانم آلاتبیاه بادلیل وبرهان دانستم ۰ ۱ 20 
وحمجنين در طريق بعد از پیخمبر 4و كور كورانه تحت تاثير اسلاف وا باء 
قرار نگرفتم بلكه دلائل فريقين (شيعهوسنى ) را دقیقانه وبىطرفانه بررسى نمودم صدها 
كتب اهل خلاف را دقبقانه «طالعه نمودم - خدارا شاهد و كواء ميكيرم که با 
تفکرات عاقلانه حقيقت ولابت وشلافت مولانا امير المؤمنين على با را از ميان ارراق 
كتابهاى معتبرم اکایں علماء سنى بدست آورم . 


AN 

ز در مقام امامت وخلافت میتوانم ببكويم بقدرى که دعاك و کتب مہ علماء بحاعت 
را مطالعه نمودم در این باب بکتب علماء شيعه رقت زیادی نودم . 

زرا دلائلی که در كتب علماء شيعه بن اثبات امامت آمده در كتب أكابر علماه 
جعاعت ينحو أثم و أكمل موجود الست . 

منتها شما آقابان آن دلائل را از آیات و اخبار سطحی مطالعه ميكنيد ولى ما 
عمیقانه مينكريم علماه شما تبمً لأسلاف برای هر آیه و خبر که نس صرح است بر 
اثبات خلافت مولانا امير المؤمنين عم تاوبلات مضحکه نمودم و حمل بر غير معنای 

و حال آنکه هر فردی دقیقانه و عمیقانه کتب أكابر علماء جعاعت را مطالعه ثمايد 
بی اختیارمانندماخواهد کفت اشهد انعلیآو لی الله و خليفة رس وله وحجنه‌علی خلقه ۱ 

ثالٹا فرمودید خوبست پبروی از کفتار مورخین نمائيم آیی‌بکر و عمر و عثمان را 
عقدم بر على ع بشمار أديم این عمل روی قواعد عقل و نقل غير مکن است - 

برای آنکه فرق انسان از حیوان بقوء عقل و علم و فکر است كور کورانه 
نمی تواند مقلّد اسلف کردد . 

مثلا كر فقيهى بميود بك عد بازركر بعع شوند يلك فرد عامی محض با مسثله 
کوئی را بجای أن فقیه بنا ققاهت معرفی نمایند آیا بر مردم است تفلید از آن عامى 
فقیه نما با مسئله کو بنمايند مخصوصاً كر در مقام تحقیق و امتحان معلوم کردد كدآن 
مسند نشین فاهت از علم فقاهت بهره‌ای ندارد قطعاً بحكم عقل و نقل تبعیت و تقلید از 
أو حرام است جه آنکه با بوون عالم حق تقدم برجاهل جائز نيست . 

پس وقتى روی قواعد و منقولات اکابر علماء خودتان حق علمی على مَل علار, 
بر تصوص وازده ابت شد حق تقدم ور امر خلافت برای آنحضرت محفوظ و مورد قبول 
عقل و نقل میباشد .. 

و اتحراف از تحضرت که باب علم رسول اله َو بود لست عقاو نقلا منموم 
هیباشد ‏ 


A 

واما از جهة وقابع تاریخ البته تصدیق دارم که بعد از وفاٹ رسولا کرم مت 
أبى بكر مدت دوسال و سهماه و يعد از او عمر مدت ده سال وبعد از أو عشمان‌مدت‌دواژدر 
سال مسند نشین خلافت شدند و هريك بوبه خود خدماتی نمودند . 

ولى تمام اب نامور جلو کیری از عقل و تقل و برهان نمینماید که ما يتوانيم على 
َي باب علم رسول الله َو را در واقع و حقيقت مؤخر از آنا بدانيم . 

زیر اكابر علماء خودتان مانتدشيخ سليمان بلخی‌حنفی در ص ۱۱۷ ضمن باب ۳۷ 
ينابي المودة زيل یه ۷۶ سورء ۳۷ (سافات) که ميفرما بدو قفوهم الهم مسو لون(۱) 
از قردوس ديلمى و از ابوتعیم اصفهانی و از مه بن اسحق مطلبی صاحب کتاب مفازی 
و از حا کم و از جوینی و از خطیب خوارزمی واز ابن مغازلی جیعاً بعضی از ابن عباس 
و بعضی از ابو سعید خدری و يعضى از أبن مسعود از رسول اکرم باب تقل نمودماند 
انهم مستولون عولاية على بن ابيطالب يعنى آنها سوال کرده میشوند از 
ولات على :005 . 

و نيز سبطابن‌جوزی در ص ۱۰ كذ كرة خواس الامة و عبن یوس ف كنجى شافصى 
در باب ٩۲‏ كفايت الطالب از ابن جریر از ابن عباس ذیل آیه آورده که مراد ولايت 
على لا ميباشد . 

۲ علارہ بر همه اینها بحکم آبه ۷ از سوره ۵٩‏ 

م و (حتر) که میفرمایدو ما آليكم الرسول 
فخذوه‌وما نهرکم عنه‌فانتهو) (۳) مسلبانان 

مجیورند آقچه رسول اکرم باتو ام فرموده اطاعت نمایند فلذا وفتی بفرمايشات 
آ نحضرت مراجمه مينمائيم ( چنانچه در کنب ممتبره خودتانثب تكردبدم ) مى يبن مكه 
(۱) در موقف حاب نگاهشاند ار دک در کارشان سخت مسئولند (که‌ولایت على هليه السلام 


باشد). 
() په دسول کرم صلىالله عليه و له بشمادادفرا كيريد و[ نچه شما دا اذآن نب نموه 


پس باز ایستید . 


AN. 
آنحضرت در ميان تمام‌امت على چ را باب علم خود معرفى و ام باطاعت او نمودم و‎ 
. اطاعت اورا توأم با اطاعت خود فرمودم‎ 


چنانچه امام اعد حنبل در مسند و امام الحرم در ذخایر العقبی و خوارزمی در 
مناقب و دیگران نوشتهاند چنانچه سل 


بان حنفی در شابيع الموده و بن وسف 
کنجی شافع در کفابت الطالب تقل 


نموده اند که رسول اکرم ولو فرمود يا معشر 
الانصار الا ادلكم على ما ان تمسكتم به لی تضلو؛ بعدی ابد قالو) بلی‌قال 
هذاءلی فاحبوه واکرموه و ابوه اه مع القرآن والقر آن عدا نه يهد يكم 
الى الهدی ولإيد لكم على الردى فان جبرائیل اخبرنی بالذی قلته؟) , 

و نیز اکابر علماء شما پیا رسانیدند چنانچه شبپای کذشته 
رسانیدم که رسؤل اكرم مَك بعمار رياس فرموو : ۲ 
ان سلك الناس كلهم وادیاو سلك على وادیافاسلت‌وادی علي دوخل 
عن الناس . 

و نيز مکرر در مکور در أمكنه مختلفه و أز منه متفاوته فرمود من اطاع علي 
فقد اطاننی د هن اطاعتی فتد اطاع الله که در ليالي ماضيه فصلا و مدا 
شرح دادم . 

اذ این قبيل اخبار در كتب معتبره شما بسيار و بحد تواثر معنوی رسیده که آن 
حضرت امن فرمود پپرو على باشید رام على را بروريد و راه یگران دا بگذارید. 

ولى برعکس در کتب شما حتی يك خين ندیدم که رسول | کرم تقو فرمودر 
باشد بعد از من راه هدایت پا باي علم من وصى و خلیفه من أبى بكر و یار و با عشمان 
ميباشد کر شما ديدهايد اخباری که موضوع و یکطرفه وجمل از طرف بکریتون 
د آدویمون تباشد إرائه وهی ˆ كمال امتنان را خواهم واشت. 


(۱) ای‌جماعت إنصار آيا دلالت نکنم شما ډا بچیزی که اکر باو متسه شويدهر کر گرا : 
نشو بد بعد اذ من عرضكره ند بلى فر هود اینست على يس او دا دوست بدارید واکرامش کید و 
متا بعتش نما کید بددستی که او با قر آن وقر آن با اواست واو شا دا هدايت ميكند بطریق‌هداپت 
ودلالت شيكند برخلاف وآنچه کاتم بشما جبرتیل بمن خیرواده : 


با اسناوش بعرض 


۸۷۳ 
با ایشحال شما میگوئید على ليم باب علم رسول الله رت و راه هدایت ووصی 
خليفة بلسان آتحضرت را در ‌تبه چپارم بکذارم وباآ نیمه تأ كيداني که امرباطاعت 
1 پیروی آنحضرت از طرق رسول الله شده و در کتب شما پر است چشم پوشی 
8 کو كوراتة بىعمل كرد تاريخ برويم وييروى كنيم کسانی‌را که ازآ نحضرت در باره 
آبا در أخبار مجمع عليه وستوری نرسيده آبا جنين امرى ممکن است وا گر این راہ را 
بردیم ر مسخره عقل وقل ومسكول عندالله نخواهوم بود 8 ۳ 
۱ آيا أكردر بى كفتارشما بردم مخالفت رسول الله وأواميآتحضرت را ننموده ايم 
قضاوت 5 ام را با وجدان وإنصاف باك آفايان محترم ميگذاريم . 
رايعاً فرموديد. مانند مذاهب أربعه ( حذفی و 
۰ ۳ 8 ع مالکی وحتبلی وشافعی) باهم همكارى کنيم‌اينهم 
ات نشدنی است برای اينکه شما ها بدون دليل و" 
برهان شیعیان و پیروان عترت و احا بیت پیغمبر را با افتراء و تهمت رافضى و هشر و 
کر ميشوانيد ! بديهى است بین مشرك و «ؤمن هر گزجمع نخواهد شد . 
و الا در مقام اتحادواتفاق با جامعه اهل سنن و برادران حنفی ومالکی وحنبلی 
و شافعی ما صممانه پیشقدم و حاضریم #شر يلك مساعی کنیم بشرطی که در إبراز حقایق 
وعقايد مذهبی إستدلالاً همگی ما و شما آزاد باشيم و مزاحمتی برای يك دیکر فراهم 
3 وهمان قسمی که اثباع چهار مذهب (حنفی ها - مالكى ها حنبلی ها - شافعیها) 
آزادی در مل دارند اتباء عترت طاهرء پیغمیر مق جمفربها هم آزاد ور اعمال خود 
باشند . 
ولى وقتى می بینیم با اختلاف بسیاری که در مذاهب أريعه موجود نت حت 
بعضی یکدریگر را مكفير و تفسیق مینمایند مع ذلك شما همه را مسلمان و بآنبا آزادی 
دمل میدهید - ولی شيعيان بلچاره را مشراه و کافر خوانده و طرد از جامعه نموه 
و آزادی در حمل و عباوت را از آنپا سلب ميتمائيد چگونه أميد اتحاد وهمکاری مهروه . 


AYE 
اختلاف در سجده بر تربت شما برای سجده كردن بر تربت به بینید جه‎ 
أنقلابى بر پا ميكنيد خاك و تربت رادر نظرعوام‎ 
.٩ معرفی‌به بت نموده وشيعيان موحد را بت يرست میخوانید‎ 

و حال آنکه ما بام و اجازه خدا و پیفمبر سجده بخاك ميتمائيم زیرا که در 
آیات قر آن مجید اس بسجده شده و شما خود میدانید که سجده یمنی صورت روی 
زمين گذاردن منتها در طریق سجده ما و شما اختلاف است که بر جه جيز يايد 
تد الوق . 

شيخ - چرا شما مانند تمام مسل‌انان سجده نمی نمائيد تا اختلاف واقع نشور 
وین بدیینی ها از ميان پرود . 

ذا عی - ال شما آقابان شافعيها چرا با حنفيها و هالكيها و حنبلیها در أخذ 
فروعات بلکه در أصول آنقدز اختلاف داريد که کاهی عنجر به تفسیق و تكفير 
یکدیگں ميكردد خوب است «مكى با هم یك قیدہ بيدا تمائيد نا اختلاف کلمه 
يبدا نشور . 

شيخ - فتاوأى فقبا اختلاف دارد هر فرقه و طایفة از ما که تبعیت از فقیپی مانند 

امام شافعى و امام اعظم یامالك با أحمد بن حنبل رضی اله عنیم بنمایند مثاب و مأجور 

هيباشتد . 

ابراز حفيقت وام بام داعي - شما را بخدا قسم انصاف دهيد ینت 

از یاه اربعه که دلیلی بر متایمتآنها جزجهت 

علم و داش بض از آنها و پروی کور کورانه ازأواس (بی بری) (بنا بر آنچه علامة 
هقریزی در خطط نقل نموده است ) دردست نيست ثواب واجر دار ( ولوهرجئد اختلاف 
کلبه دراصول وفروع باهپداشته باشند) ولى تبعيت واطاعت ازأوام أئمه ازعترت‌طاهره و 
اهل بيت رسالت که عار پر مر اقب علوودانثروتقواىآنها که اكاب رعلماء خودتان بأعلمینت , 
و أنقپیت آن زوات مقدسه ازعان دارند و نیز نصوص صريحه .از رسول اکرم تقو 
وارد است که آن خاندان جليل را عدیل الفر آن معرفی و تجات را در متابمت آنها و 
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خلا کت را در مخالفت آنان قرار داده اند شرك و کفر است ۰۱۱1۶ 

يس تصدیق تمائيد که بذبينيها مربوط با ختلاف کلمه نیست بلکه ناظر بحب" 
و بفض عترت و اهل بیت طبارت میباشد که هر گز از ميان نخواهد رفت مگر بعد از 
تصفیه نفس از اخلاق رؤيله و صفات نا يسنديده و مصفی نمودن باطن ول را از حقد و 
کنیه و حسد و واجد مقام انصا ف کردیدن . 

و الا اين قبيل اختلافات در اصول و فروع احكام از طهارت تا ديات بين مذاهب 
اربعه شما بسيار است با آنکه غالب قتاواى أثمه اربعة و فقهای شما بر خلاف نس 
صریح قرآن مجيد است مع ذلك شما ها در باره مفتى وعاملين بآن فتاوا هيج نظر بد 
تداريد ولى جامعه شيعيان را که بحكم قر آن مجيد سجده بر خاك ياك مینمایند مشرك 
و كافرو بت يرست میخوانید . 

شيخ - درکجا أئمه أربعه وققهاه جماعت ری عنهم برخلاف کلام مجيد قتوی 
داده اند خواهشم‌ندم اکر حرف تست ومعنی دارد بیان فرمائید . 

دا عى ‏ در بسیاری از احكام بر خلاف نص صريح بلکه فتوای جمپور حکم 
دادہ اند که پا ضيق وقت نمی توانم تمام آنها را بیان نمایم گذشته از انشکه اکابر فقهاء 
خودتان کتب بسیاری در مسائل خلافیه ون المذاهب تأليف نمودم اند خوب است 
مر‌اجعه 7 بکتاب با عظمت ( مسائل الخلاف فى الفقه) تصنيف شيخ بز رکو ارالامام 
الموفق شيخ الطايفة الامامية ابی‌جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسی قدس سر م 
القد وس ی كه جميع اختلافات فقهاء اسلام را بدون إعمال نظر خسوصی از باب طبارت 
ا آخر باب ديات جمع و دز ستری اهل علم گذارده ایں (۱) كه بقل تسام لباغين 
ممكن 2 ولى برای مونه و روشن شدن مطلب که آقايان اهل مجلس بداتشد 

ما آهل حرف و نسبت دادن بيجا و تهمت نبستيم بيك موضوع مختصرا اشاره مینمایم 
(۱) حسب الامر ضرت بت ايل النظمى زعبم الشيعه وفقيه اهلالبيت لآفاى حاجى آقا 


سین طباطباگی رو جردی ادامای تعالى ظله على روس الانام. در سال ۱۳۷۰ قمری در عاص 
طیر ان بچاپ وسید . 


A 
که بدانید در همین بك موضوع فتاوای صرح بر خلاف .نص کلام الله مجیں دأدء‎ 
۱ . !! شدم است‎ 
. شيخ - بفرمائید کدام موضوع است که ورآن فتاوای برخلاف داوم شده است‎ 
درفقدان آب برای غسل دا عی- أقايان خور يداید که یکی از اعمال‎ 
و وضو بايد تيمم نمود مسلمه ورباپ طهارت غسل و وضو .يآبمطلق‎ 
میباشد که گاهی واجب و كاهى سنت ومست‎ 7 
سردد جنائجه درا به ۸ سورم © (مائده) میفرماید اذا قمتم الى الصلاة فاغملوا‎ 
.)۱( وجوه م و الديكم الى اامرافق‎ 


بايد وضو را با آب قراح و پاك انجام هند ورجا یایند بسک آيه 43 سوره 


(نساء) که میفرماید. فلم‌تجدواما: فتیمموا صعیدا طيباً فامسحوا بوجوهکم 
وایدیکم (۴) . 
بایستی با خاك ياك تيمم بنمائيد غير از این دو شق دمتور دیگری دارم :هد 
در مرتبه أول آب برای وضو لازم است و در فقد آب با مانع دیگر تيمم با خاك پاك 
بدل ازاب بنمایند خوام ور سف با ذر حضر و ور أبن حکم جمپور فقهاء مسلمن ازجامعه 
آمامیه انا عشریه و مالكيها و شافعيها و حنبليها و غیرهم اتفاق دارند . 
افا ود ةر ولكن امام أعظمشما ابو<نیفه( که غالب فتاوايش 
در فد آبعمل غسلو وضو شان لت على ها حك میک 
دا با یذ انجام دهن که درسفر اکر آب نابند بالبين ممرعمل مل 
۲ و وضو را انجام وهند ۱. 
000 و حال آنکه همه میدانید یذ مایمی است مضاف که با خرما و خير آن مزوج 
کر دده و وضو باعضاف‌جایز ليست . 
1 پس نظر باینکه قرآن مجيد برای اراد نماز تطبير رز بآب خالص پاك و در ققد 
أب تيمم با خاك ياك قرار دادم . : 


(۰) ذمانيكه بر خواست 9 
برخوامتیه برای تما( پس بشوئيد روبها ودستها یتان‌را نامر فقها . 
(۲) اکر آب نیایید ہس تيمم كنيد بخاك پاك پس کید یرو يها و سره ر 


۷۷ 

چون‌اءام اعظم ابوحنیفه فتوی بغسل و وضوی بانبیذ داده مخالفتی است با حكم 
صریح و اص" بین قرآن مجید !! . 

و حال آنکه بخاری در صحيح خود بای دارد بعنوان لایچوز الوضوه بالنبیذ 
ولاالمسکر (۱) ۰ 

حافظ - با اينکه حقير در مذحب امام شافمی رضى الله عنه هستم و با بیان شما 
كاملا مواقم که اکر آب نباشد تيمم بايد نمود و بمذهب ما تطبیر با ثبیذ جایز نیست 
ولی کمان میکنم در فتوای امام ابو حثیفه رضی اله عنه شهرتی بيش نباشد . 

داعي قطعاً جنابعالى با علم بحقيقت مطلب دفاع بمالایرضی‌صاحیه تموديد 
و الا تقل این فتوی از امام ابو حنيفه از متواترات متقوله ميباشد و آنه الحال داعى 
ور نظر دارم امام فخر رازى در ص 085 جلد سيم تفسير مقاتيح الغيب ذيل آیه تيمم 
در سورممائده در مسل ينجم كويد قال الشاقمى رحمه الله لايجوز الوضوء بنبیذ 
التمر و قال ابوحنيفه رحمهاللة يجوز ذلك فى السفر (۴) . 

ونيز فلسوف بز ر كك أبن رشد در بداية المجتهد نقل حكم و فتوای ابوحنیفه 
را مینماید . 

شيخ - چگونه شما میفرمائید بر خلاف نص فتوی دادء‌اند و حال آنکه‌اخباری 
صراحة عمل رسولخدا 2263 را باین معنی مبرساند . 

داعى ‏ ممكن است یکی از آن خبرها را !کر در نظر دارید بیان فرمائید . 

شيخ از جعلة آنها خبری است که ابی‌زیدمولی‌مروبن حريث از عبداقه ب‌مسعود 

تقل مینای که ان رسول الله قال له فى ليلة الجن عندك طهود قال لا الا شىء 
هن بيذ فى اداوة قال قمرة طية و ماء‌طهور فتوضاً (۴) . 


(۱) جاعر نیست وضو گرفتن به دید وه بسک ومست‌کننده. 
(۲) شافمی گفته است جافز نیست وضو بنبيذ خرما ؤا پوحنیفه گفته است جایز است وضوبه 


تبیة ور سفر . 

(۳) دول خدا (صلی اشعلیه و۲له) در ليلة الجن بار فره‌ود نرد تو ميبأشد آبی عرض 
کرد تمی‌باشد مکر چیزی از نبب در نطهره آب فرمود خرمای پاکیزه و آب پاك بس وضو 
كرفت . 


۳ 

و دیگر خبری است که عباس بن وليد بن صبيح الحلال دمشقى. از مروان بن 
عد طاهرى دهشقی از عبداللهبن لبيعه از قيس بن حجاج از حنش صنعانی از عبدالله بن 
عباس از عبداثه بن مسعو د که كنت ان‌رسول الله 6 قال له ليلة الجن معك‌ماء 
قال لا الانبيذآ فى سطيحة قال رسول الله مرة طيبة و ماء طهور صب على 
قال فصببت عليه فتوضاً به (۱). 

بدیپی استعملرسولخدا و2 برایماحجة اس ت كدام نص ودلیل بالاترازع.ل 
آ نجناب میباشد فلذا اماءنا الاعظم روی عمل بيغميرفتوى بجواز داذم‌اند . 

داعی- كمان میکنم كر سکوت میفرمودید بہتر از این يبان شما بود كرجه 
منون شدم که اقامة وليل فرموديد تا مطلب.بهتر روشن کردد و آقایان برأدران اهل 
تسئن بداتند كه حق با ما أست پیشوایان آنها سفسطه نموده بدون تعمق روى قباس 
حم ئەودەاند . 

خوبست قبلا دراطراف‌روات و اسناد حديثبحث كنيمو بعدوارد أصل موضوعشويم. 

اولا ابىزيد مولى عمروين حريث مجهول الحال است و در تزد اهل حديث مردود 
ميباشد چنااچه ترمذى و غيره نقل تمودماند مخصوصاً ذهبی در یزان الاعتدال كونداين 
عرد شناخته نشد و حديشى که اعبدالله بن مسعود نقل نموده صحت ندازد و حا کم كويد 
از این آدم مجهول غير از این حديث نقل نگردیدم و بخاری اورا از ضعفاء بشمار آورده 
بهمين جهة کار علماء خورتان مانند قسطلانی و شيخ ز کررای انصاری درشرحین خودبر 
صحيح بخاری ذبل باب لایجوز الوضوء بالنبیذ ولاالمسکر حکم بتضیف این 
حديث تمودوائد . 

و انا حديث دوم بجماتى مردود أست . 

اولا آنکه این حديث راغبر از ابن ماجه قروینی باین طریق احدی از علماء 
تقل تاموروائد. ١‏ 


() دسول غدا ور لبلة الجن باو فرهود باتو میباشد آب عرشكرد تميباشد مکر لبية در: + 
توشه دان فرمود رسول خدا خرماى باكيزه در آب پاك بربر برمن پس ربختم پر او وضو 
كرفت يآن آب . 


A 

ثانیاً علت عدم تقل أكابر علماء در سان خود مجروح و مخدوش بودن سلسله روات 
در این حذيث است چنانچه ذهبى در میزان الاعتدال نقل اقوال را آورده که عباس بن 
ولید محل وئوق نميباشد فلذا جاده ارباب جرح و تعديل اورا ترك تمود,اند. 

و نيز مروان بن عل طاهری از کمراهان عرجثه بوده و ابنحزم و زهبیاثبات‌ضنف 
اورا نموده‌اند و همجتيزعبداللهبن لبيعهرانيز اکایر علماءجرح وتعدیل تضعيف نمود‌اند , 

يس وقتی ور سلسلة روات حديثى آنقدر ضعف و فساد بيدا شود که متروك اکابر 
عاماء خودتان کرورقطعاً بخودىخود آن حديث از ورجةٌ اعتبار ساقط میشوو . 

تالا بنابر.اخباريكه علماء خودتان از عبدائه بن مسعود تقل نمووهاند در ليلة 
الجن احدی با آنحضرت نبوده چنااچه ابی داود در سنن خود ( باب الوضوء ) ار ترمذى 
در صحیح از علضه تقل نموده اند که از عبد الله بن مسعود سؤال نه‌ودند من کان‌منکم 

مع رسو لاله صلی الله عليه و آله ليلة الجی‌فقال ماکان ١هة‏ احد ما (۱) . 

رابعاً ليلة الجن در مكه قبل از حجرت بوده و آیه تیمم باتفاق عموم مفسرين 
در مدیته ناز ل كرديده يس این حکم قطعاً تاسخ ماقيل بوده و بهمين جبت قتهاء بز رکف 
خودتان ماتند امام شافعی و امام مالك وغيرهم فتوی‌برجواز ندادند . 

بعلاوه این حكم در مدینه آمده که در ققد آب حضراً و سفرا حتما باید تیسم 
بنمايند پس‌از نزواین آیه ورمدينه و حکم‌بتيمم درفقد.آب فتوی‌راین بوضو بانبیذیاستناد 
حدیثی مجعول با سلسلهٌ روات «جهول الحال ضعيف خيلى عجیب‌است . 

و اعجب از همه فرمایش جناب شيخ است. که اخبار مجهولی را نص در مقابل 
قآ قرار دهند و روى این قاعده صحه بر اجتهاد ايوحنيفه مقابل نص" كلام أله مجيد 
ميكذارند ؟ ! 5 

فواب - قبله صاحب مراد از نبیف تەر همان شراب مسکر است که حرام است 
خوردن آن ؟. 


(۱) آیا در ليلة الجن كى از شما با وسول خدا صلى ای ملیه و ]له بود گفت: إنجدنازما با 
نحضرت بوده . 
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ذاعى - نبيذ بر دوقسم است قسمى حلال است که سكر آورندء نيست و آنعبارت 
است از آبيكه در آن خرما ميريزئد تا خوش طعم کردد وقتی‌ته‌نشین شد آب صافى بر 
روی آن میماند که تقر یبا آب مضافی است نام نبيف يعنى ثر یث فشرده خرما . 

و قسم ديكر حرام است که مسکر میباشد موضوع بحث ما که مورد فتوای امام 
| بوحنيفه يحواز میباشد نبيذ غير مسکراست که مطبوخ باشد والادر حرمت‌وضو بسکرات 
ابداً خلافی نيست جنانجه قبلا عرش نمودم که بخاری در صحيح خود بابی دارو بعنوان 
لايجوز الوضوء بالنبیذ و لاالمسکر (۱). 
از جعله موارد مسلمه در دستور وضو محکم آبه‌ای 
که قبلا قرائت نموريم بعد از شستن سورت و 
دستها مسح نموون سر و پاها است تا بكعيين که 
بلندى يشت پا باشد چنانجه ور أيه صراحت‌دارد 
و اممحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبين (۳). 

ولى جمهور قنهاء شما بر خلاف این نص صريح فتوا میدحند بشستن پاها و حال 
آنکه بين غسل ومسح فاصله بعيد أست . 

شيخ اخبار بسيار ولالت برغسل رجلین دارو . 

داعی -اولا اخبار وقتى موردقبول است که مؤيدنص” باشد واّا اکر اخبارخالف 
نص باشذ قطعاً مردود است و بدیبهی است نسخ فص صريح آبه شریفه بخبر واحد ابداً 


فتو ی دادن اھ ل سنت بشتن 
پاها در وضو برخلاه .نس 
صرح‌قر آن 


جایز نیست . 

و نض صریح آیه شربفه حکم بر مسح ميلمايد نه غسل و اکر آقابان قدری 
دقيق شوید متوجه خواهید شد که منطوق خود آیه ولالت بر ين معنا دارد چه آنکه 
در اول آیه میفرماید فاغسلو! وجوهكم و ایدیکم بعنى بشوئيد صورتها و دستهای 
خود را پس همان طوریکه پواسطه واو تاطفه در ایدیکم حکم میکنید بر اینکه 


(۱) جایز نیست وضو شبذ ونه بسست کننده . 
(۲) مسح نالید سرها وپاهای خود را تا پلندی يشت پا . 


سامت 
بعد از شنتن صورت بایستی دستها را هم شست و شو داد هوجنين در حکم ثائی‌میقرماید 
و امسحوا برقسکم:و از جلکم - ارچلکم دا برسکم معطوف میدارد بعنی 
بعد از مسح سر بایستی پاهای خود را هم مسح نمائید و فطعاً سل جاى مسج را 
کید . 07 

يس همان قسمی که صورت و دستها را وجوباً در وضو بايد شست سر و ياها را هم 
بایستی وجوباً مسح نمود ئه آنکه یکی رأ مسح و دیگری را سل دفند و اک جنين 
کنند وارعاطفه بی معنى میگردد . 

علاوء بر این معانی ظاهره روئ قاعده عرف عام شريفت مقدسه أسلام وركمال 
سپولت آمده مشقت و سختی در احکام او رام ندارد بدیپی است هر عاقلی میفبمد 
در شستن يا يك نوع مشقتی است که در مسح آن مشقت نیست پس قطعاً چون عمل 
بمسح سهل تر است حبکم شریعت روی آن جاری کردیده جنائجة ظاهر آیه حكم بر 
این‌معتا مینماید. 

و امام فخر رازی که از ابر مفسرین خودتان است ذیل همین آیه شریفه بیان 
مفصلی دارو پروجوب مسح بحسب ظاهر آبه که آینك وقت مجلس اجازه تقل آن بیان 
مفصل را تميدهد شما خووم‌اجمه فرمائيد تا کشف حقیقت برشما كردد . 

و اعجب از فتوای بشستن پا ها پر خلاف نس 
فتوی‌دادن اهل سنت بر مسح 
بجكمه و جوراب رخلاف 


نص صريح قر آن 


رآ سید سیر بتك 
و چوراپ است سفرا و با حضراً با سفراً دون 
الحضر با اختلاف بسیاری که ین فقهای شبا 


علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح فرآن حکم داده‌اند (زيرا قز آن حكم بمسح 
بس پا میتماید نه چکمه و جوراب ) این حکم برخلاف حکم اول میباشد که شستن پا 
باشد اکر مسح بر خود پا جایز نيست و بایستی بهویند پارا چگونه در اینجا حكمثرا 
تتزل دادراند که بجای شمتن حکم برجواز مسح برچکمه و جوراب دادء‌اند و هر عاقلی 


AA 
.1 9 میداند که مسح برچکمه و جوراب مسح بر پانمی‌بادفاعتبر و ایا اولی الابصار‎ 
مسح برخفین تموره‎ E2 شيخ - اخبار بسیاری دلالت داد بر اینکه رسول الله‎ 
است لذا فقهاء همان‌عمل را دليل بر جواز دانسته‌ان.‎ 
داعي - مکرر باين معنا اشارى نموددام که بنا پفرمودم رسول | کرم له هر‎ 
خبری که از آ نحضرت نقل شود موافقت با قر آن هجيد ننماید مردود است - چه. آنکه‎ 
شیاوها و بازیگرها برای اخلال در دين جمل اخبار از قولآتحضرت پسپارنمووماندفلذا‎ 
علماء بز رکه خودتان هم اخبار بسیاری را که بنام آتحضرت نقل شده چون بر خلاف‎ 
. موازین آمدر رد نموده‌اند‎ 
علاوه بر آنکه آخبار منقوله در ترخیص برخلاف نص صرح قر آن مجیدمیباشدین‎ 
آن اخبار هم تعارض قوق الماده موجود است چنانچه اکابر علماء خودتان اقرار باين‎ 
. مخنی نمووم‌اند‎ 
مانند حكيم دانشمند أبن رشد اندلسی در ص ۱۵ و ۱3 جلد اول بداية المجتهد‎ 
د نهابة المقتصد در اختلاف كويد سیب اختلافهم تعارض‌الاخبار فى ذلك ونی گوید‎ 
والعیب فى اختلافهم اختلاف الاثار فى ذلك (۱) يس استدلال و استناد باخبار‎ 
متعارضى که مخالف تص صریح قر آن مجيد باشد عقلاً و علماً مردود و غير قابل قبول‎ 
هيباشد جه آنکه خود بهتن میدانید كه در اخبار متعارضه آن خبرى مورد قبول است‎ 
که موافقت با قر آن مجید داشته باشد و اکرهیچ کدام از اخبار متعارش موافقتباقرآن‎ 
. نداشته بلکه مخالف نص صريح باشد همكى ساقط مرگردند‎ 
و نیز در همين آیه شریفه صريحاً میفرماید‎ 


فتو ای اهل: بسنت برهسح نمودن و امسحو ابرقسکم( بيد ازشستن‌صورتودستها) 
عمامه بر خلاف نص ها را نماث اصل قر آ: 
صریح‌قر آن ق ۳ 


کریم قنهاء اماعیه تیعاً للأئمة العترة الطاحر 
و همچنین فقهاء شافعى و مالکی و حنفی وغيره فتوی داهاند که مسح باید برس باشد ولی 


(۱) سیب اعتلاف [ نهاتعارض اغیاد است دد اين باب وسيب اختلاف [ نهااختلافآ نار 
است در این پاپ . 


ANT 


امام اجد بن حتبل و اسحق وئوریو اوزاعی فتوی داد‌اند که جائز است مسح بر مامه 
چنانچه امام فخر رازی در تقسي ركبير خود نقل نموده است . 
و حال آنکه هر عاقلی میداند. که مسح بر روی عمامه غیراز مسح بر سر میباشد 
سس عبارت است از کوشت و يوست و استخوان و موهای متتصل بآن ولی عمامه پارچه 
های بافته‌است که برروی سر گذاردم‌اند - بینپما يون بعيد . 
و از اين قنيل امت بعيع أحكام از طهارت‌تادیات 
كه بن فقباء و أثمه أربعه شما إختلاف بسيار 
میباشد كه غالباً مخالف تص‌صریحآبات‌ق رآنست 


توجه خاص و قضاوت 
متصفا نه لازماست 


معذلك بهم بدبين نیستید و هر يك در اعمالتان آزادی مطلق داريد . 

ابو حنیفه و حنفیپا را مشرك نمی‌خوانید که برخلاف تمام موازین فتوی‌بطپارت 
و وضو با آب نبي میدهند - و هم چنین فتاوای سایر فقهاء را که مخالف باهم برخلاف 
تصوص قر آن مجید میدهند م‌دود تميداريد !!! . 

ولی بأعمال شیعیان که از عترت‌طاهره آل عد سلام الله عليهم أجمينصاو ركرديدهم 
خورده کیری نموده و اعتراش مینماثید بلكه ييروان آن خاندان جلیل رز كه عديل 
القرآن اند رافضى: و مشرك وكافر میخوانید .۱٩‏ 

و در همین مجلس رسمى -کرر در ليالى ماضيه فرهوديد أعمال شيعيان دليل بر 
شرك آنها هيباشد الحال هم ميقرمائيد چرامانند مسلمانان نماز نمیخوانید و حال 
آنکه بين ما و شما و تمام مسلمانان در اصل نماز كه هفده ركعت فريضه شبانه روز 
میباشد که دو ركعت در صبح و سه ركعت در مغرب و در ظهرو عصر و عشاء هر یت‌چهار 
ركعت است با هم شريك ور غمليم منتها در فروعات اختلافات بسیاری ين بیع فرق 

همان قسمی که بين ابوالحسن اشعرى و واصل بن عطا در اصول و فروع وضوحاً 
اختلاف ميباشد ‏ و هم جنين ققهاء اربعه شما (أبوحنيقه و مالك وغل وأجد ) و ساير فتهاء 
بزركتان مانند حسن و داود.و كثير و أبوثور و اوزاعی و سفيان ثورى و حسن بصری 


كت 
و قاسم بن سلام و غيرة با هم اختلاف دارند بیانات أثمه از عترت ظاهر, هم با بياناتقفهاء 
شما اختلاف دارد. 

اکراختلاف آراء و فتاواىثقهاء باید مورداعتراش قرار كيرد جرا این اعتراضات 
بفرق مختلفه اهل سنت واقع نميكردد . 

با اینکه غالباً فتوا برخلاف نص صریح قرآن میدهند و نصوس واضخه 
را تاويلات بازده هينما ينددديك ران ققبا.. بر خلاف آنا رأی میدهند آن فتوی و عل 
را دليل ہر شرك و کقر آنها نميدانيدكه نمونه‌ای از آنها را بعرضتثان رساندم . 

ولی در عمل سجده که مانند ساير اختلافات فروعی بين ما و شما خلاف رای 
و فتوی‌میباشد این همه هیاهو و جار و جنجال راه میاندازید كه شیمیان مشرك و بت 
پرست‌اند ولی فتوی بسچده كردن بعذره بابسه راندیدم گزفته و اعتنا تميكئيد :9 . 

با إينكه اکر با ديدة انصاف و تعمسق بنكريد فتوای فقهاء أماميه تبماً للائمة 
العاهر, بنص صريح قر آن مجيد نزديك تر است تا فتاوى قفهاء شما . 

مثلاققهاه شما فرشهای بافته شدر از يشم و پنبه وأبر یشم و جرم و مشمّع و غه 
٠‏ که روی زمين افتاده جز زمين می‌دانند وبر آتها سجده میشمایشد وفتوی بآن میدهند . 

و حال آنکه اکر ازجميع علماء و عقلاه ارباب ملل وتحل سؤال كنيد آبافرشهای 
بافته شدة از يشم و نخ و آبریشم وغيره جزء زمين است و اطلاق زمين بر آنها می شود 
جواب منفی میدهند بلکه بر فهم گویند كان می‌خندند 

ولى جامعه شيغيان امامیه که تبع للائمة المترة الطاحر. می كويند لایجوز 
السحود الاعلى الارض أوما انیتته الارض ممالای کل ولایسی (۱) . 
مورد حله قرار دادم مشرك می‌خوانید !!! وأ مجده بنجاست خشکنیده راغرله تمیخوانید؟1 

بدیپی است سجده بر زمين ( که دستور و ام الهی با سجده بر فروش از هم 
جدا میباشد. 

شیخ ‏ شما اختصاس میدهید مجبه را به فطعاتی از خاك کربلاو ااواجی از 


ا لیست. سجده مگر بر ذمين ويا بر نجه رویده میشود از ذمين که خوردنی و 


م4۵ 

أن خاله مانند بتهائى ساخته و در بغلها نگام ميداريد و واجپ میدائیه سجده بر آن 
را این تمل صريحاً برخلاف دستور و رویه مسلمين است . 

دا عی - قطعاً این جملات را روى عاتی که از طفوليت در مغز شما قرار دادم 
و يآن خو کرفته أيد تبعاً لا سلاف‌بدون دلیل وبرهان فرمودید وازمثل شما عالم منصات 
روشن فکری شایسته تیست این قسم بیان نمودن که خاك پاك را تعبير به بت بنمائيد 
قطع بدائيد که‌درمسکمه عدل الپی بايد جواب‌این‌تپمت واهانت بز رك رأيدهيد وسخت . 
مول خواهيد بو که خالدياك رايت وموحدين خداپرست رامشرك وبت يرست بخوانید؟ن۱ 

آقاى من تقد وانتفاد ازهرعقيده ای بايد روى سند و دليل باشد.نه روى هوا | کر 
شما کتب ققبية استدلاليه ورسائل تملیه شيعيان را که مومجاب ودروسترس موم میباشد 
مطالمه تمائید جواب خود را درك نموده ديكر جنين اعتراضاتی نمی كنيد و ہی خبران 
از برادران اهل تسنن را به برادران شیعی خود بدبین نمی ا : 
!کر شما در تمام کتب استدلالیه و رسائل عملیه 
یك خبر و با يك فتوی آوردید که فقباه امامیه 
رضوان الله علیپم اجمعین ام و جوبى بسجدم پر 
خاك كربلا داده باشند ما بتمام انات شما تسليم ميشويم . 

آفاى من در تمام كتب ففغبيه استدلاليه ورسائل عمليه وستورات جيع فقهاء امامیه 
موجود است که سجده بايد طبق دستور قرآن مجيد برزمين ياك باند از خاك و منکن 
و ریگ وشن و رمل بش رطيكه از معادن لباشد با برآ نجه از زمين ميروريد بشرط آنکه 
خوزدنی و پوشیدنی نباشد که | کرهريك نباشد بردیمگری سجده نمابند. 

شيع پس چرا قطمائى از خاك كربلا بسورت الواح حتماً با غود بر میدارید 


و در موقع نماز برآن سجدن مینمائید . 


شیعیان سجده برخاله كربلا 
را واجپ نمیدانند 


داعی - علت با خود داشتن قطعاتى از خاك 
آنست که چون امرپوجویی است سجده برزمین پال 
شم وغالباً در منازل وخانه ها نمازاداء نیشود 


علت برداشتن‌شیعیان‌مهرهائی 
با خود برای سجده 


۳ 

و عمام حجزات مفروش است يقاليها و نمد ها و غيره ‏ ازيشم و أبريشم وتخ وآنهامانع 
از سجده بر زمین میشود و مکن نیست در وقت نماز فرشها رأ برچینند و رفع ماتع 
بنمایند و چنانچه برچینند غالب زمینها از گچ وسنكك وکاشی وچوب و موزائيك وخير. 
میباشد و سجده بر آنها جائز نیست لذا قطعات خاك پاکی با خود داريم که در موقع 
نماز سجده بر خاك نموده باشیم و دیکرآنکه ما مجبورم طبق دستور فنا بر زمين ياك 
سجد مایم و الب با مینهای نا باك تلاقى مينمائيم فلذا قطماتى از زمين ياك با خود 
بر ميداريم که هر كجا با مانعی بر خورد نموديم قطعه ای از زمين يالك حاضو داشته که 
بى او سجدم نمائيم . 

شیخ - ما می بینیم که تمام شيعيان از خاك كربلا الواحی بصورت هبر ساخته 
و حتماً واجب میدانند که بر آنپا سجده نمابند . 
داعي - صحیح ات سجده برخال پاك کربلا 
مينمائيم ولی نه بطریق و جوب چنانچه قبلا 
عرش نمودم ما طبق وستورانی که در کتب فقپیه دادم شد سجدم ير مطلق زمين ياك را 
واجب میدائیم . 

ولى بنا براخباربکه از اهل بيت طبارت که آ کام برخواس اشیاء بودند رسیده 


سجده برتربت ياك حسینی بپتروموجب فضیلت و ثواب فراوان است نه بطور وجوب. 


علتجده نمو دن برخاك کر بلا 


ولى متاسفانه جمعى بازیگران از اتناع خوارج و نواصب شهرت داده و میدهند 
كه شيعيان حسين يرست اند و دليل برآن ينمت که سجده بر خاك قبر مطهر أو 
می تمايلك؟!! . 

و حال آنکه این جعلات در تزد ما كفر است ما ای حسين برست که یستم 
بلکه على برست و عل يرست هم نیستیم ( هر کس برأين عقيده باشد کافر ميدانيم ) فقط 
خدا برست ميباشيم و سجده نمی نمائيم مکربرخال ياك طبق دستور قر آن مجيده سجده 
هم براى حسين لم نیست بلكه ب خاك ياك كربلاكه بفرهوده اثمه از عترت طاهرء 
باعث زبادتى ثواب و موجب فضليت میگردد آنهم نه يطريق وجوب میباشد . 


داح 
شيخ از كجا معلوم است که خاككر بلا دارای خصائصى میباشد که دورو توجه 
قرا ر كيرد تا آنجا که در سجده كردن آن را بر ساير خا کہا مقدم دارند . 
ا و " داعي - اولا در ا اشیاء حتی خاکها 
E‏ موز رش ) و اینکه برای هر خا کی آثار و خصائصى است 
محل شك و شبهه نمی باشد منتها متخصصين فن 
بآن خصائص پی میب قد نه عموم مردم . 
ثائياً خاككر بلا اززمان أئمه طاهرين سلام الله عليهم اججمین ببعد تنهامورد توجه 
نبوده بلكه دز زمان خود رسول الله لفكي مورد توجه آنحضرت بوده چنانچه در كتب 
معتبرة اکابر علماء خودتان ثبثاست . 
مانند خصائض الکبری تألیف جلال اادین سیوطی جاب حيدر آباد دكن سال 
۰ قمری اخباربسیاری از موثقين روات و أكابر علمای‌خودتان ماتند ابو نعیم‌اصفهانی 
8 یهقی و حاکم و ديكران از ام المؤمنين ام سلمه و ام المؤمنين عايشه و ام ابفضل 
و أبنعباس وانس‌ین مالك و دیگران راجع بخاك كريلا تقل تمود‌اند. 
که از ججله راوی كويد ديدم حسين در دامن جدش رسول الله اه نشسته و 
خاك سرخ رنگی در دست 1 تحضرت بودم میبوسید و میگریست پرسیدم این خاك جيست 
فرمود جبرئيل مرا خبر داده که این حسینم را در زمين عراق ميكشند و این خاك را 
از آن زمين برام آورده فلذا من بر مصائب وارده بر حسينم کربه میکنم آنگاه آن 
تريت را به ام سلمه داد و فرمود چون ديدى این خاك مبدل بخون شد بدان حسینم 
کشته كرديد فلذا ام سلمه آن خاك را در شیشه‌ای تكاهدارى مینمود تا روز عاشورا 
سال ٩۱‏ قمری ديد آن خاك خون آلود کردید دانست که حسین بن على عليه السلام 
كشته کردیده . 
و در کتب معتبرہ اكابر علماء و فظپاء شيعه بنحو توائر رسیدہ که آن خاك يا 
مورد توجه رسول الله يَف و أثمه از عترت طاهرء آتحضرت که عدیل الفآنند. بوده 
و اول کسکه بعد از شپادت حضرت سيد الشهداء ربحانة رسول الله از آن خاك 


A 
ياك برداشته وت تيرك جنت حضرت سید النناجدین زین العابدین افام چپارم على‎ 
أبن الحسين عليهما السلام بوده که آن خاك ياك را در كيسه ای نموده و ين آن سجده‎ 
. مینمود وسبحه از آن ساخته ويا آن ذکر میگفت‎ 

و بعد از آ فحضرت تمام ائمه طاهرین بآن خاك تبراك جسته و سبحه و سجادم 
از آن ساخته و برآن سجده میننورند وشیعیان را دعوت باین عمل برای وصول بکمال 
اجور مینموداد نهبقصد وچوپ . 

و مؤكداً دستور میدارند که سجده برای خدای تعالی بایستی بر زعين ياك 
باشد ولی بر تربت حضرت سید الشبداء ارواحنا فداه افضل و باعث زبادتی ثواب 
ھی گردد ۔ 

چنانچه شيخ الطائفة الاماميه أبى جعفر محمد ين حسن طوسى رضوان اله 
عليه ور مصباح المتهپجد روایت مینماید که حضرت امام صارق ع مقداری از تریت 
أمام حسین ع را بر پارچه زردی ريخته موقع نماز مقابل خود باز نموده بر آن 

سجده مینمود . 

و تا مدتی شیمیان باین طریق خاله را با خود نكاء میداشتند بعد ها برای آتکه 
تفزیط نگردد با آب مزوج نموده بصورت الواح و قطماتى که امروز بنام مهن نامیده 
میشود جبت تبكاو کیمن با خود نگاه میدارند و در موقع نماز بر آن سجده مینمایند 
از جبث زبادتی فضیلت نه ازجبت وجوب : 

و الا بسیاری از اوقات که مير ازآن خاك پاك همراء ما لبود بر نخاك با سنك 
پاك سجده موده وعمل فریضه را هم انجام داوه ایم (۱؟, 

و ۳ 


(۱) دد سال ۱۳۳۷۹ که توفيق تشرف بیت او حرام توب دام یکساعت 

بر از طيادة ببروت در مدينه فرودآمدیم و وقت تنگ بود در ار ا 
جح كدي ال مأمودين وغیره اطراف داعى اجتماع موده ومراقب حالت سجده بودند چون 
0 د همر ار بلبكه بر( مين سجده مينمايم تسجب نمودندبعد إل سلام شیوخ وبر ر گانآ نها 
طر : داعى جمع شده سؤال ميندودنه مكر شما ال بت برستان شیمیان نيسنيد جواب دادم أفتغار 
تيع دادع د لی عا عر كز بت برست تیستیم بلکه موحد و خدا برست هدتيم واين كلام شما تهت 
SE ۷‏ 7 نها موحدین: دل میباشند كفتند فالباما بتہا وا از بغل آنها همین جا 
در آدرد؛ وشکسته ايم چکونه‌شا شيعه هستید که بت همراء دار یدگفتم این کلمات اشتباه وانهمت ۰ 


A 
يا بزاوار است در اطراف این مطلب باین ساد کی آقدر جار و جنجال رام‎ 
پیندازید تا آنجا كه ما را مشرك و کافر و بت يرست بخوانید و ام رأ بر عوام بی خبر‎ 
- مشتبه تمائید‎ 
همان قسم یکه‌شما ها پقتاوای (غالباً خارج از موضوع حتی بر خلاف صراحت‎ 
آبات قرآن ) أئمه و فقهاء خود عمل مينمائيد قول و قعل آنها را حجدت ومورد تمل قرار‎ 
. ميدهيد ما هم بدستورات و أوامى أئمه از عترت طاهرم سمل مينمائيم‎ 
با يك‌فر ق که شماازپیفمبر ورسول | کرم وتو وستوری در دست نداری .که ستتماً‎ 
بدستورات و فتاوای نعمان با عن با ا جد یا مالك تمل نمائید ۔ مگر آنکه آنا رافقیهی‎ 
. از پاء دانسته تبعیت از آنها مينمائيد‎ 
ولى ما بنستور خود رسول اکرم تلو که مكرر فرمود أثمه از عترت من‎ 
عديل الق آن و سفن نجات و باب حطه‌اند تبعیت و ييروى از آنا اسباب نجات و تمرد‎ 
و دورى از آنها موجب عللاکت امت عملميتمائيم چنانچه ببعض از آن اخبار رلیلی‎ 
ماضیه اشاره تموذیم پس‌قول و فعل آن زوات مقسه طبق دستور آتحضرت‌برای‌ماحجت‎ 
* أست . بهمين جهت ييروى از وستور آنا موده استحبابا عمل ميتمائيم‎ 
ولى تعنجب از علمای شماست که یفتاوای نادرة‎ 
عمل علعاء الل 2 عجية فقباء اربغه ودیگران ابداً اعترأش ندارند‎ 
نی أكر امام اعظم کرد در قد آب بايد با‎ ۳۳ 
تبيذ وضو كرفت آقابان شافعيها و مالکیبا وحنبلیما اعتراش ندارئد و با اکر امام هد‎ 
معتقد برت خدای متعال كردد و مسح بر عامه را جائز بداد دیگران بر او خورده‎ 
ه بز رکه است شيعبان از بت وت يرستى بیراد ند و لی جون سکم قر آنها هأموديم جد برمين باك‎ 
TE ha 
خاك ياك ندار يم چنانچه دبدید حقبر بهمبن زمين سجده د ودم این قببل تهمتها قر نها است ا[ لقو‎ 
خوارج وتواصبكه مايق تفر قة مسلمین هسماعتد بيرونآمده تاامروز که برشا رادزان اهل تسان‎ 
مهتبه نیوده.اندکه برادران شبعى خود وا شرك وبت يرست بخوانید بالاغره ها فروب بتضی با‎ 


آن جمميت بیار که غالبا وهای بووند صحبت نودم که هگر را متأثر ساخته داستقفاد تدودنه 
وبا حقير مصافحهوممانقه نموده از هم دا عديم - فاعتبر وا يا ادلی الا رصان - 


A 
تگیرند و حمجئين سایر فتاوای عجيبه نادرم از قبيل تكاح أما رد در سر و یا سجده بر‎ 
عذره پا پسه ويا بالفافه تكاح اسهات نمودن و امال اینها که بسیار است موزد قدح هیچ‎ 
.۱۶ فرقه‌ای قرار نگیرد‎ 
ولى وقتی بگویند أثمه از عترت طاهره رسول اله ای فرمودند سجده بر خالو‎ 
باك كربلا افضل از سایر خاكبا میباشد و هزيد بر ثواب و مستحب است آقابان دار‎ 
و فریاد بر پا کرده جار وجنجالمینمائید که شيعيان مشرك وبت يرست میباشند وموجب‎ 
نفاق داخلی شده جنكك برادر کشی را بر پا میکنید و جادم را برای غلية بیگانگان‎ 
. ۱۱٩ باز مینمائید‎ 
درد دل بسیار است بگذاريم و يكنريم برویم بر سر مطلب اولژیجواب شنا‎ 
. وردازيم ناله مظلومیت ما در روز جزا مقابل رسو[ اه اثر خواهد داد‎ 
خامساً راجع بکیر سن و اجاح بیاتی فرمودید که از حيث كبر سن حق تقدم‎ 
با أبى بكر بوده خيلى بی لطفى فرمودید بعد از ده شب که با دلائل قطعیه عقليه و تقليه‎ 
ثابت نموديم بطلان ابعاع و كبرسن رأ تازه تتجديد رام نموده و تکرار مطلب مینماگید‎ 
و ميخواهيد وقت مجلس را بتكرار مطالب بكيريد با آنکه در ليالى ماضیه جوایهای‎ 
. کافی دادايم ولى انك هم شما را بلاجواب نميكذاريم‎ 
در موضوع سياست مدارى و كبرسن كه دليل حق تقدم برای خليفه اول ابی,یکر‎ 
قرار دادید عرش میکنم چگونه ردم پی باين معنی بردند که برای کار بزر كك پبرمرد‎ 
سیاستمداری لازم است ولی خدا و پیغمبر أو ندانستند که ایی‌بکر پیر هرد سیاستمداری‎ 
. ۱۲ دا در ابلاغ آیات اول سور برائت معزول و على جوان را منصوب تمودند‎ 
واب - قبله صاحب يبخشيد که در ميان صحبت شما وارد میشوم این قضیه را‎ 
مبیم نگذارید يك شب دیکر هم أشاره فرمودید در کجا و بای جه کار خليقةٌ أبى بكر‎ 
رضی اشعنه را عزلو على كرمالله وجهه را نصب نمودند چون‌ما از آقايان ( أشاره بعلماء‎ 
خووشان )كه سؤال نموديم مبهم جواب دادند کهامرمهمی نبوده متمنى است واضح‌فرماگید‎ 
. تا حل معما گرد‎ 


داخم 
داعى ‏ جعپور امت و جیم علماء و مورخين 


عزل ابى بكر ونصب على د فريقين ( شيعه و سنی) بر آتنداكه چون آبات 
ابلاغ سور برالت بر 


اهل مکه اول سوره برائت که نهمین سوره قرآن مجید 


است در منمت مش رکین ازل شد خانم الاثبياء 
نو ای بكر را طلبيده ده آبه از اول سور براگت را باو داد ببرد در مكه معظمه 
موسم حج برای اهل مکه قرائت نمايد چند منزل ی که رفت جبرئیل ازل شد و عرض 
کرد یا رسول لله ان الله تعالی يقرئك السلام و بتول لا بودی عنك الا انت 
او وجل منك (۱) . ۱ 
لذا پیفمیر تاو على )را طلبيد و مأمور باين مس بزركك نمود فرمود 
میروی هر کجا بابى بكر رسیدیآیات برائت را از او يكير خودت ہیں درمکه برای 
مشر كين اهل مکه قرائ تكن بفوريت على ع حر کت کرد در زی الحلیفه بابی بكر 
رسيد ابلاغ پیام رسول الله رانمود آ بات را كرفت رفت در مكه در حضورعامه مزیمابلاغ 
رسالت رسول الله را نمود آن آيات را بر اهل مكه قرائت نمود بر کشت خدمت آن 
حضرت در مدینه متوزه . 
نواب - آیا در کتب معتبره ما هم این قضیه نوشته شده است 1 . 
داعى - عرض کردم اجماع امت است و جعپور علماء و مورخین اسلام از شيعه 
و سنی متفقاً ثبت نمود‌اند که قضیه همین قسم واقع کردیدم . 
ولى براىاطمينان قلب شما چند کتابی که الحال در نظر دارم بعرضتان ميرسانم 
ا مراجعه فرموده حقيقت بر شما مکشوف كرود که اس مهمی بوده . 
بخاری در جزو چپارم وپنجم صحیح وعبدی در جزء دوم حع بين الصحاح السته 
و سبقى در ص ٩‏ و ۲۹۶ سن و ترمذی در ص ۱۳6 جلد دوم جامع و انی داود در سنن 
و خوارزمی در مناقب و شوكانى در ص ۳۱۹ جلد دوم تفسير و أبن مغازلی فقیه شافعۍ در 
فضائل و عد بن طلحه شافعی در ص ۱۷ مطالب السئول و شيخ سلیمان بلخی حنفی 


(۱) اداه وابلاغ رسالت از تو احدی تباید مکر خوذیا مرردی که ازغودت باشد . 


A 

در باب ۱۸ يناببع الموده بظرق مختافه از روات واکابر علمای عامه و محب الدین طبری 
ور ص ۱2۷ ربا النضرة و ص ٩٩‏ ذخایر العقبی و سبط ابن جوزی در ص ۲۲ تذ کرة 
خواس الامه و امام ابو عبد الرجن نسائى ( که یکی از امه صحاح است) درس ۱٤‏ 
خصائص الملوی شش حدیث در اين باب نقل نموده و ابن كثير دض ۳۸ جلد 
پنجم وص ۳۵۷ جلد هفتم تاريخ کبیر و این حجن عمقلانی در ص ۵۰6 جلد .دوم 
اصابه و جلال الدین سیوطی در مس ۲۰۸ جلد سيم در المنثور در تفسير آیه اول سوره 
برائت و طبری در ص 4۱ جلد دهم جامع البيان در تفسير آیه مذ کوره و امام ثعلبی در 
تفسیر کشف البيان و ابن كثير در ص ۳۳۳ جلد دوم تفسير و آلوسی در س ۲۸۸ جلدسیم 
روح المانی و این حجر مکی متعصب در ص ۱۹ صواعق و هیشمی در ص :۲۹ جلد حفتم 
جمع الزوائد و عد بن وسف کنجی شافعی در ص ٠58‏ کفایت الظالب ضن یاب ٩۷‏ 
مستداً از ابى بكر و از حافظ ایی تعيم و از مسند حافظ دمشقی از أبى نعيم بطرق مختلفه 
تقل تموده و امام امد بن حثبل در ص ۳ و ۱9۱ جلد اول و ص ۲۸۳ جلد سیم وس٤١۱‏ 
و ١50‏ جلد چپارم مسند و حا کم در ص ۵۱ جلد دوم مستدرك كتاب منازی و در ص 
۳۱ جلد دوم همان کتاب ومولی على متقی در ص 555 تاص ۲2۹ جلد اول کنزالعمال 
و ص ۱۵4 جلد ششم درفضائل على 85 بالاخره این قضيه متواتراً تفل کردیده وعموماً 
تصدریق بصحت آن نموده‌اند . 

سید عبد الحی - پیفمبر ی که جميع افعال و اقوالش از جانب خداست چرا از 
اول ابن مأموریت را بعلى کرم الله وجیه نداد و ابی بکررضی اله عنه را مأمورابلاغ‌نمود 
که بعداً پیام حق برسد على برود و أبىيكر پیر مرد را از وسط راہ بن كرداند . 
داعی - در علت اصلی چون بیانی در كتب ما 
و شما تقل نگردیده ما وارد ئيستيم ولى پنظر 
داعی روی استحسان فکری کمان میکنم علت 
این تغيير اثباتمقام متسر على نت بر ربگران بوده که‌پعداز هزار وسيصد و جه ل سال 
قريباً مشپ‌جواب‌شما حاضرباشد که تکوئید ابى بكر ازجہ ت کبرسن وسياستمد اروحق 


علت عزل ابی بكر و لصب 
على ا ظاهراً 


۱۳ 
تقدم در خلافت دأشته ا کراز ابتداء اين هأموريت را بعلی لت میدادتد این ام غادی 
ينظر میآمد و مکن نبود ظاهراً فضل و کرامتی برای على 5ج بانن حدیث برای شما 
ثابت نمائیم زيرا شما عادت دارید در مقابل هر حديثى که اثبات فضیلت درمتام خلافت 
آن حضرت بنماید تأوبلات بارده تمائيد ولو آن تأويل ماتند بسیاری از أویلات شماها 


مضحك پاشد . 
لذا برای اثبات مقام مقدس على غ و حق تقدم او با صفر سن بر پیر مدان 
صحابه که بر جعیع امت الى الحال كاملا مکشوف شود . 
اولا آیات را يابى یکر میدهد بعد از رفتن چند منزل على 5 را مامورمیلماید 
با توضیح بایشکه جبرئيل از جانب رب جلیل مرا امم باینکر نموده است وصر بحا کفته 
که خدا فرموده لن يؤدّى عنك الا انت او رجل منك (۱) - 
يس رفتن و بر کشتن ایی بكر از وسط رام دلیلی بر اثبات مقام على 2 وحق 
تقدم او بر ریگران میباشد . 
که میرساند بلاغ رسالت حق تعالی بعتی ثبوت وخلافت ربطی بیری و جوانی 
ندارد ‏ هزار نكتةٌ باریکتر ز هو اینجاست . 
اکر برای اب بكر پیر مردى و سیاستمداری موجب حق تقدم بود نبایستی از 
جنين اس مقدسی عزل گردد و حال آنکه ابلاغ رسالت خصوس پیغمیر و خلیفه پیغمبر 
می باشد . 
سید - در بعض اخبار از ابو هربره تقل نمود‌اند که على کرم اه وجهه مأمور 
گروید که با ای‌بکر رضی الله غنه توأماً يمكه بروند ابى بكر مناسك حج‌را بمردم 
إرائه دهد و على آیات سورہ برائت را قرائت نماید يس باین جوت هر دم باهم مساویدر 
ابلاغ رسالت بودئد . 
داعی - اولا این خبر از مخترعات بکربون است چه آنکه دیگزان نقل‌نتمورند 
ثانياً اخبار عزل ابى بكر وارسال على براى ابلاغ رسالتمنفرداً بمكديمع عليه امت امت . 


(۱) اداء ف ابلاغرسالداز تواحدی‌هر گز نمی نماید مگرخودت يامروىكه ازغودت باشد - 


سکف 
ودر صحاح مسائيد ملل مؤالف وخالف‌با أسانيد مستفیضه‌بحد توائرثابت ميباشد . 
بدیهی است تمسك بصحاح احاديث كثيره مستفيضة الاسانيد متفق عليه بعپورامت 
است و اکر خبر واحدی معارش صحاح كثيرى باشد خود بیتر میدانید که بقاعده دئن 
و اصولین ترك وطرح‌آن داجب ميباشد كرجه آن خبر واحد صحيح هم باشد ۔ مظنون 
است يس ترك معلوم برای خبر مظنون جایز نيست . 
يس خبر عزل اہی بكر و نصب على و بر کشتن ای بكر بمدینه باحال حزن 
و کفتگوی‌پیفمبر با او ودلدارىدادن باو که(م‌خدا جنين بوده ازمسلّمات خبربه‌میباشد . 
ونيز خود دلیل کاملی است که حق تقدم مربوط بکیر سن وپیری نيست بلکه با 
دلائل عقل ونقل ثابتاس ت که حق تقدم در امت وجامعة بشر بعلم و داش و تقوی است 
هر فردی از افراد بشر که از جوت علم و فضل و تقوى بر ترى دارد حق تقدم درجامعه 
برای اوست زيرا که فرمودة آن حضرت است : الناس موتی و اهل العلم 
احياء (۱) . 
بهمين جهة رسول | کرم یتو علی لا را مقدم داشت بر دیگران از ضحاب که 
فرمود على بابعلم من است يس باب علم رسول اله اقدم ازسایرین میباشد . 
ولو آنکه صحابه بيغمين و هربات که بر اطاعت آنحضرت ثابت قدم ماندند 
فضائلى داشتند ماهم منكر فضائل صحابه نيستيم ولى فضائلآنها هر کز مقابلديا باب علم 
رسول الله نمی‌نماید زرا مقام و مرتبة أو مقام افضليت أست . 
اکر حق تقدم برای فردى از افراد صحابه بود قطعاً رسول اکرم تلكو امس 
میفرمود امت پیروی اذ أو بنماید بديهى است اين امری است الهی که أبداً ربطی باييرى 
و جوانی ندارد پلکه هر کس را پرورد کار لايق وقابل ابن مقام بداند خواه پیر با جوان 
آمر پاطاعت او مینماید . 


چنانچه أكابر علماء شما عموماً شرح فرستارن 


بشضاوت فرستادن بخ تور 5 3 
(س) ی اي ین 


تقل نموده‌اند مخصوصاً امام ابو عبدالرحجن نسائى 
(۱) تمام مر دم مرد گا نند مكر اهل علم که حياتوز ندكانى مخصوص[نهاست . 


قكه 
(كه یکی از ائمه و اعلام‌سحاح سته ميباشب ) در خصائص العلوى شش حديث دراينباب 
آورده وتيز ابوالقاسم حسين بن غد ( راغب اصفهانی ) در ص ۲۱۲ جلد دوم محاضرات 
الادباء و ديكران نقل نمودند که خلاصه آنپا با سلسله اسناد إبنستكه وقتى رسول 
اکرم بت على ای را مامور نمود بیمن جبة قضاوت و هدایت خلق برود عرض کرد 
من جوانم چگونه مرا بر بيران قوم مبعوث میگردانی حضرت فرءود ان الله سيهدى 
قلبك و يثبت لسانك يعنىزود است که خداوند راهنمائی ميكند قلب تورا (يعلم قضا) 
و ثابث میدارد زبان تورا . 
اک ر كبرسن شرط در تقدم بود يس چرابا يود ن کبار صحابه وشیوخ و پیر مردانی 
مانند ابى بكر على ی را مامور قضاوت و هدایت اهل یمن مود . 
يس معلوم میشود در هدایت و قضاوت بر خلق کم و زياد سن » پیری: و جوانى 
مدخلیت‌ندارو فقط علم و فضل و تقوی و نص" بالخصوص لازم است . 
و جنين نصی در قرآن واخبار جزبرای‌علی ع 
على (ع) بعد از پیغمبر (ص) 


نبوده چنانچه صریحاً در آیه ۸ سوره ۱۳ (رعد) 
هادی امت بوده 3 


پیغمبر خطاب میفرماید اما انت‌منذر و لكل 

قوم هاد یعنی تو ترسانند, و بيم کننده‌ای و برای هر قومی راهنماثی میباشد وآن راه 
نمایندموهادی أمث بعد ازپیغمبر باتو علی‌وعترت طاهرم‌بودندچنانجه امامتعلبی‌درتضیر 
کشف‌البیان و عد بن جرير طبری در تفسير و عل بن یوسف کنجی شافعى در باب ٩۷‏ 
کقایتالطالب‌سندا از تاریخ اب‌عسا کروشیخ سليمان بلخى حنفی درآخرباب؟4یناييم 
آلموده از علبیو هوینی و حا کم ابوالقاسم حسکانی وابن‌صبا غ‌مالکی ومبر سیدعلی‌همدانی 
و مناقب خوارزمی از ابن عباس و مولانا امير المومنین و ابو بريده اسلمی بازده خبر 
نقل مینمایند بالفاظ و عبارات مختلفه که خلاصة هم آنبا اینست که وفتی اين آیه 
تازل شد رسول | کرم باتو دست بسینه خود گذارد فرمود انا المنذد آتگاه دست 
بسینه على کذاردفرمود و انت الهاذى و بك بهتدی المهتدون یمنی‌تیهادی 
(دراین أمتى بعد از من ) و بتو هدایت میشونه هدايت یافته کان , 


A 
و اکر جنين قصی در باره دمكران آمدء يود قطعاً ما يبرو آنها بیشدیم و چون‎ 
اختصاس بعلى ی داده شده ما ناچارم پرو آن بزرکوار باشیم نظری به پیری و‎ 
7 جوانی ندارم‎ 
على ای و ا و اما اینکه فرمودیدعلی ميم چون جوان و کم‎ 
على ا و فرق بين سیاسی نجربهبود قدرت و توأنائىخلافت نداشت جتائجه‎ 
مجار و حقيقت بعد از بيست و ينج سال هم که بخلافت رسيد‎ 
بواسطه‌عدم حسن‌سیاست[ نجنا بآ تېمه خو اریز يها‎ 
و انقلايات برنياشد؟!!.‎ 
تميدانم عمداً باسپواً يائبياً للاملاف این نيان رأ نموديد و إلا بك فرد عالم دقيق‎ 
هر کز تنم بان مقال نمی نماید.‎ 
فهمیدم مراد از سياست در نظر آقایان چیست اکر مراد دروخ کفتن و حيله‎ 
ورزیدن ودسيسه بكار بردن و حق وباطل را گزوح و نفاق تمودن است ( که آبناء هر‎ 
زمان برای حفظ مقام و منصب خود در هر زمان بكار برده و عيبر ند ) تصدییق میکنم که‎ 
على 2 فاقد جنين سياستى بوده و آنحضرت هر کز سياستمدار باين معاني نبووه.‎ 
چون اين توع إعمال سیاست بمعنای حقیقی نیست بلکه شرارت و سرا پا مکر‎ 
و خدعه و حيله و تزویر است كه مردمان جاه طلب برای رسیدن بهدف و مقصد و حنظ‎ 
. جاه و مقام خود بكار میبر ند‎ 
ميانت حقیقی آنست که با عدل و انصاف توأم و وضع شىء در ما وضع له پنماید‎ 
جنين سیاستی در تزد اهل حق يبدا ميشودكه طالب جاه و مقام فانى نیستند پلکه مابلند‎ 
فقط أجراء حق ,شود فلذا آنحضرت که مجسمةٌ حق و حقيقت و عدالت و انصافوصداقت‎ 
. و درستى بوده آهل آن نوع از سياست که دریکران وأجد بودند تبرده‎ 
چنانچه قبلا عرش كردم وقتی بخلافت ظاهری رسيد فوری مام حكامومامو رين که‎ 
ردىكار بود ندمعزول امورعبدالله بزعباس (|بنعم | نحذرت) وديكرازعر ضكردند خوبنت‎ 
قدرى ابلاغ این حكم را بتأخير بیندازید تا همکی حكام و مأمورين ایالات و ولابات‎ 
سام‎ 


الك 
بمقام خلاقت شما تسليم كردند آنگاه حكم عزل آنها را بتدريج ابلاغ فرمائيد . 
حضرت فرمودند از جبت حفظسياست ظاهرى صلاح‌بینی تموديد ولى هيج میدانید 
در مدتی که من برای حفظ سياست ظاهری حکام ظالم جایر را بر سند خود باقى 
بگذارم و راضی شوم بیقای آنا ولو موقت و ظاهری باشد عندالله مستول تمام امال آنها 
هستم و در موقف حساب يايد جواب بدهم . 
قطع بدانید که على رکز جنين عملی را نمینماید . 
لذا حكم عزل آنها را برای حفظ عدالت - فوری ابلاغ وهمان حکم سبب طنیان 
معاویه علية الهاویه و طلحه و زبير و ديكران کردید که علم مخالفت بلند وروی هوا و 
هوسهای شیطانی ابجاد انقلاب و خونرریزی نمورند . 
طبری در تاريخ خود و أبن عبد ربه در عقد الفرید و ابن أبى الحدید در شرح 
نبج البلاغه و دیگران تقل موده اند . 
که مکرر على ت میفرمود | کر ملاحظهٌ دين و تقوی وعدل و اتصاف نبود من 
از تمام عرب زيرك تر ومکارتر و داهیه ام پیشتر بود . 
آقايان حترم اشتباه فرموديد و بدون تحقیق تحت تأئير کفتار بيجا قرار گرفتید 
که كمان نمودید انقلاب در دوره خلافت1 نحضرت و يرا کندکی از اطراف آن بز کوار 
از جپت عدم سیاست بوده و حال آنکه ابنطور نبودم بلکه علل دیگری در کار بوده 
که با این وقت تنك تميتواتم تمام علل رامبسوطاً ز کر نمایم فقط برای رفع اشتباء شما 
بیعض از آن علل اشاره مینمایم تا معما حل كردد . 
الا در مدت بيست و پنجسال تقريباً مردم بکینه 
و بطلل بر اوت و دشمنی آتحضرت ترببتٍ شدئد سيار 
خلافت امير المؤ منين و عداوت و دشمتی انحضرت تر بت 
مشكل نود دقعة همگی زیر بار ولات رفته و 
تصدیق مقام آنحضرت را بنمایند ( چنانچه از روز اول خلافت یکی از بز رگ زا ر کان 
آن زمان !!؟ از در مسجد وارو شد آتحضرت را كه روی منبر ديد بلند. کفت کور شوو 
آن چشمی که بجای خلیقه عمرعلی را روی منبر ییند ) . 


320 
ثانیاً مردمان دنیا طلب توانائى قبول عدل و عدالت آنحضرت را نداشتند 
(مخصوصاً در سنوات اخبره دور زماءداري امويها ور خلافت عثمان که آزاد مطلق 
بودتد ) لذا دم از مخالفت زوند تا فردی روی کار آرند که امیال نیا طلبی آنها را تأمين 
نماید (چنانجه در دورم‌خلافت معاو به اميال و آرزوهایآنها بن آوردشد و بمقاصد دنباطلیی 
خود رسیدند) . 

فلذا طلحه و زیبر که در روز اول بيعت نمودند همین که تقاضای خکومت از 
آتحفرت نمودتد و مورد قبول وأقع نشد فوری بیعت را شکسته و فتله جمل و بصرء را 
برها نمورند , 

ثالثاً خوب است دقيقانه تاريخ بنگرید و منضفانه قضاوت نمائید نيد سب 
فتنه و فساد و اقلاب ور اول ام خلافت که بوده جه کسی دما تحریص و ترغيب 
بمخالفت و انقلاب نمود و باعث ریزش خونهای بسیار كرديد . 

3 آن کس جز ام المؤمئين ءايشه ويكرى بوده آبا عايشه نبود که بشهادت 
تعام علماء محدثين و مورخین اسلام از شيعه و سی سوار شتر شد (و ر خلاف دستور 
خدا وپیغمیر که أمن موده بودند در خاته بنشیتد) ببصره رفت وایجاد فتنه وفسار واتقلاب 
مود و سیب ريرش خونهای بسیار از مسلمین كرديد ؟! . 

يس عدم سیاستمداری آتحضرت سبب اقلاب و فتته و فساد نشد یلکه رویه و 
و رفتار تربيت شد کان بيست وپنجساله و کینه وعداوب .م المؤمتين عایته وحرص وآز 
دیا طلبان مسیب انقلاب و خوبريزى شد . 

رابماً راجع بجنگهای داخلی و خون ریزی اشاره نمورید که بواسطه عدم 
حسن سياست آن حضرت بوده اینهم اشتباه بزرکی است که بدون دقت در تاريخ 
ان لمورید . 

أولا کر عمیقانه و منصفانه توجه کنید می ینید که سیب جنگهای داخلی و 

خونریزیها ام المؤمنين عايشة بود که با منع صريح بيغمبر جداً در مقابل آنحضرت قيام 
نمود ورنشة تمام جنگها وخوتربزیها کردید . 


د 
زيرا | گر عايشه قيام تکرده بود کسی جرأت نمیکرد در مقابل آنحضرت قيام 
تباید جه آنکه رسول | کرم مت صريحاً فرهوده بود جنکه باعلى جنگه‌با من ست 
يكم یکه مرم را جرأت داد و بجنگک آنحضرت کشید عايشه بو که جنگجمل را 
سکیل داد وبا کلمات ناهنجارنسبتبآنحضرت ميدان حرب را گرم وسردم راجری‌نمود . 
ثانياً جنکهای آنحضرت با منافقين و خالفین در 
خبر دادن پیغمبر از جنگهای بصره و صفين و نهروان هائئد جتكباى رسولالله 
بصره وصفین ونهروان لو با کنار بوده . 
شيخ چگونه جنگهای با مسلمین مانند جنگهای با مشر کین بوده است . 
داعی - چون رسول اکرم تلع بنا بر اخباربکه اكابر علما‌شما مانند امام 
امد حنبل در مسند و سبط أبن جوژی در تذ کرء و سلیمان بلخی در ینابیم الموده وامام 
ابو عبدالرعن نسائی در خصائص العلوی و عد بن طلحه شافعى در مطااب السئول و عد 
ابن بوسف کنجی شافعی در باب ۳۷ کفایت الطالب و اين أبى الحدید در ص ٩۷‏ جلد 
اول شرح نبج ( جاب مصر ) قل نموده‌اند . 
خبر از جنگهای على نع بعنوان نا کثین و قاسطين و مارقین دادم که مراد از 
تا کین طلحه و زببر و اطرافیان آنهابودند و مراد ازقاسطن معاویه واتباع او و مراد از 
ماروين خوارج نبروان بودند که‌تمامی نها اهل‌بقی وقتل آنهاواجب‌بودهاست وخاتمالائبياء 
خبر از آن جنگبا داد و ام بآن فرمودم چنانچه عل بن پوسف کنجی شافعی ور باب 
۷ کفابتالطالب مسنداً حديثى نقل تموده ازسعید بن جبير از ابن‌عبای (حبرامت)رضوان 
الله عليه که رسول | کرم بتو باٴم سلمة (امالمژمنین) فرمود : 
هذا على بن بيطالب لحمه من لحمی ودمه من دمی و هومنی منز هرود 
من موسى لالهلاب بعدى یا|مسلمة هذاعلی امير المؤمنين وسید السلمین 


ووعاء علمى ووصیی وباب النرىأوتى منه‌وهواخیفی الدنیاوالاخرتومعی 


A 
. )۱( فى المقاعالاعلی يقتل القاسطين والناكثين والماردين‎ 

آنكاء عل بن بوسف بعد از تقل اين حديث اظهار نفار تمورم كويد این حدريث 

دلالت کامله دارد براینکه رسول اکرم و وعده داد على ب را بجتركك آن مه 
طایفه و قطعا قرموا آنحضرت حق و وعدا ی که فرموده راست بوده و بتحقیق امس 
فرمود بعلی جنكك كردن باآن سه طايفه را جنا نجه در خبر است مسنداً از مختف بن 
سليم که كفت ابوایوب انصارى ( که از کبار صحابه رسولال (ص) بود ) بالشکری آماره 
جنگفشد باو كفت مكار توأى ابا زبوب عجيب است تو همان هستى که ور ركاب رسول خدا 
#0 با مشر كين جدكك نمودى این ك آمادة جنكك با مسلمانان شدای در جوان كفت 


ان رسولالله امرنی بتتال ثلاثة النا کئین و القاسطين و المارقين . 

رسول خدا مرا امس نمود, بجښگ نمورن سه‌طایغه که نا كثينوقاسطين ومارقن‌باشند . 

و اما اینکه عرش کردم جنکهای امیر المؤمنين صلوات اه عليه با هل بصرء 

(جمل) ویامعاوبه (صفین) «بااهل نپروان‌مانند جنگ با کفار و عشر کین بودهخبری‌است 
که اكاب رعلماء خودتان ماتندامامابوعیدالرجن نسائی درخصاتس الملویحدیت ۱۵۵ مسن 
از آبی‌سعید خدرى و سليمان بلخی حمعى درصس٩9‏ ينابر عضمن باب يازدهم از بحم الفوائداز 
أبسعيد تقل مینمایند که كقت ما باصحابه نشسته منتظر رسول خدا یل بور پس 
أنحضرت بسوى ما أمددر حالتيكه تسمه نعلين آ نحضرت قطع شده بود آن تعل را 
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افکند بسمت على ت و على مشفول دوختن تمل أنحضرت شد آنگاه حضرت فرمود : 
أن منكم من یقاتل على تاويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فتال ابوبكر 
دضى الله عنه انا فال (ص) لا فقال عمر دضی الله عنه انا فقال (ص) لا 
ولكن خاصف النعل (۳). 

لات على كو شتش كوشت من دخونش خون من است واوازمن بمنزله هرون است‌از 
کسی ألا! نكه يبضبرى بعد از من تمى باشد اىامسلمه این على امیر الو مين وسیدالسا . ومتیرن 
ملم من ووصى من و باب علوم من ات که ميآ ينه ازاو ی 
است دد مقاماعلا وجنگ ميكند باناكثين وفاسطين ومارقين . 0 ۱ 

(۲) از شاکسی‌هست که جنګ میکند بر تأو ل ومعناى قرآن چنانچه من جنگ كردم باكفار 


مشر کین بظاه_قر آن يس ابو بکر عرش كرد آن شخس من هستم فرمود انه پس عمرگفت-ن‌هستم 
فرمود نه ولكن آن شغس دوونده تمل من است (يعنى على بن ابيطالب است) . 


لقف 

يسأينحديث فص" صریح است براینکه جنكهاى على 32 جهاد بر حق وبرای 
حقظ معنی و تأویل و حقيقت قر آن بوده چنانکه جنكباى رسول اله لته برای منزيل 
و نزول ظاهر قرآن بوده . 

و آن سه جنكى که على 5 نمود بحکم فرموده رسول اكرم هي جنکهبا 
مسلمین تبوده چون اکر جنك با مسلمین بود حتماً آنحضرت نهی از آن مینمود نه 
آنکه امن يآنها نماید و آنها را نام گذاری نماید بنام ناكثين و قاسطین و مارقین که 
خود دليل كامل بر ارتدادآنها و قيام در مقابل قرآن بوده چنانچه مشر کین قيامدر مقابل 
قرآن نمودند . 

يس انقلابات و جنگهای أمير المومنین روی عدم حسن میاست نبوده بلکه روی 
نفاق و دوئیت و عدم توجه مخالفین بقواعد و قوأنین و دستورات رسول اله جوتيو 
بوده لست . 

شما اکر از روی علم و انصاف و بیطرفانه برویه و رفتار حکومت شرعی کامل 
و خلافت يتجساله آنحضرت و احکامی که بحکام ولابات و مامورین لشکری و کشوری 
صادر میفرمود م‌اجعه تمائيد ( مانند وستورانی که بمالك اشتر و عد بن أبى بكر در 
حکومت مصر بعئمان بن حنيف و عبد اله بن عباس در حكوعت يصرء و بقثم بن عباس 
در حکومت مكه و بساير عمال خود در حين ماموريت هاى آنها دادم که در نبج البلافه 
ضبط كرديده ) تصدیق خواهيد لمو که بعد از رسول | کرم َو سیاستمدار عادل 
فوع پروری مانند على ي چشم روز کار ندبده که دوست و شمن ممتقد باین 

برای آنکه آتحضرت ور ورع و وی امام المتفین بوده در علم و داش عالم 
بکتاب الله وتفسیر و تأوبل و ناسخ‌و منسوخ وحكمو متشابه و مجمل و مفصل آن بعلاوه 
عالم بغيب و شهود بوده . 

شيخ معنای این عله مبههرا نفيميدم که سيدنا على کرم اله وجهه را عالمبفیب 
و شود <وأندريد معنى غيب و شهود را نفيميدم متمتی است واضح‌تر بیان فرهائيد . 


At 
. 5 7 5 1 ۱ ۳ دا‎ 

۱ اعی - أبهامى در لین معنی تبوده علم بغیب یسنی احاطه بر يواطن آمور و 

آکاهی بر اسرار يوشيده از خلایق که عالم بآن علم بافاضات غيب الغيوب جل" و علو 

أنبياء و اوسیاء آنا بودند البته هر يك بمقداربکه خداوند متعال 


ای آ: 
ی ب 3 برای آنپا صلاح ريدم 
و مقتضای دعوات آنها بوده آ کاهی بر امور غيبيه داشتند . 


و بعد از خاتم الانبياء تیو عالم بچنین علمىشخص امير المؤمنين على عليه الملا 
والسلام بوزه است . 

شيخ از جنا بعالى انتظار نداشتم که عقاید باطله غلات شيعه را ( با اینکه از 
آنا ييزارى ميجوئيد ) بیان نمائيد . 

بدبهى است که اين تعریف بمالابرضی صاحبه ميباشد زيرا كه علم غيب از 
خصوصات زات‌باریتمالی هيباشد و احدی از عباد در این علم رام ندارو . 

داعی - ابن کفتار شماهمان اشتباهي است که عمداً با سهواً کذشتگان شما 
وواد اینك شما هم بدون تفکر و تعقل و تعمق تبعاً للاسلاف بر زبان جاری تمودید 
و اکر قدری دقيق میشدید کشف ججب بر شما میشد و میدانستیں که معتقد بودن بعلم 
1 از برای أنبيامعظام و اوصیاء كرام و بر کزی د کان حق تعالی أبداً ربطی بغلوتدارو 
بلکه برای آنا امس عادی بوده است و خود اثبات مقام عبودیت خالص است جهة آنها 
که عقل و تقل نص صریح قرآن مجيد شاهد بر أبن معنى ميباشد . 


علم غيب را غیر از خى) 2 شيخ - بىأطفى فرمودید که شاه يقرآنتموديد 
احدی ند زر ذيرا که ص قرآن كريم بر خلاف این بیان 
شما وارد است . 
داعى - خیلی نون میشوم آات برخلاف را که ميفرمائيد قرات فرمائيد . 


شیخ ‏ ابات چندی در قرآن كرم شاهد بر 


9 این عرض حقير میباشد اولا در 
أزبة هه سورع 


+ ( أنعام ) صرحا ميفرمايد و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الهو 
4 تلم ما فى البر و البحر و ما تسقط هن ورقة الأيملمهاولاحبة فى ظلمات 


AL 
- )۱( الارض ولارطب و لایابس الا فی كتاب مبين‎ 
ان آبه وليل قاطع است بر نكه جز زات پرور د کار احدی عالم بعلم فيب‎ 
نيست و هر کس علم‌بغیب را برای غير خدا فائل‌شود غلو نموده و بندهٌ ضعیف را شريك در‎ 
صفت خدائی قرار داده و حال آتکه ذات پرورد کار معرری و مبر ای از شريك‌است انا‎ 
وصفة و ابنكه فرمورید سیدنا علی کرمئه وجهه عالم بعلم غيب بوده‌است علاوه برایشکه‎ 
اورا در صفت خصوص خدا شر باك قرار دادمايد مقامش را بالا تر از مقام پیغمبر بزر كف‎ 
بردءايد زيرا خود پیغمبر بات مکرر میفرمود من بشری هستم ماد شما و عالم بعلم‎ 
غیب خدااست‌وصریساً اظهار عجز از علم غيب می نود مک آیه ۱۱۰ سوره ۱۸(کیف))‎ 
را مطالعهنتمود,‌اند که فرمود قل اما انا بشر مثلكم یوحی الى الما الهکم اله‎ 
. )۴( واحد‎ 
ونيز در آید+۱۸ سورء ۷ ( اعراف ) فرمود قل لااملك لنفسی نفعآ ولا ضرا‎ 


الا ماشاء الله و لو كنت اعلم الغيب لاستکثرت من الخير و مامستی‌السوهانانا 


الا نذیر و بشير لقوم يؤمنون (۳)- 

و در آبه ۳۳ سوره ۱۱ ( هود ) فرمودء و لااقول لكم عندی خزائن الله ولا 
اعلم الغيب (۴) : 

(۱) کلید خرائن غيب نردخداست وکی جرخدا بر آن آگاء نیست و نیز آ نجهور خشکیو 
وریا است همه را میداند وهيج بركى أل درخت نیفتد مگر ۲ نکه اوآگاه است وهیچ دانهدرزیر 
تاریکییای زمين وهيج تر و خشکی نیست جز آ نکه در کتاب مبین مسطور است ٠‏ 

(۲) (اى ومول) بكوبامتكه من مانند شما بشرهستم (لتها فرق من با مایت تن 
وحى ميرسد جز این یست که خدای شما خدزی یکت است - 

(۳) (ای دسول) بكو بامت که.من مالك نفع وضرد خویش نيستم مگر آنچه خها بر من 
خواسته است واگر من ال غيب جز آنچه بوحی میدانم (یمنی بافاضه غيب الغيوب )آگاه بودم 
پرخیر و نفع خود همیشه ميانزووم وهيجكاء زيان ودنج یدیم من نیستم مگر رسولى ترما لله 
وبشارت دفنده‌اهل ايان . 

(4) و نییگویم من بشما که خزالن خدا تزه من است و نه مدعيم كه از علم غيب مق 
]"گاهی دارم . 


کے 

و در آنه 51 سوره ۲۷ (النمل) فرمور قل لایعلم منقیالموات والارض 
الغيب الآ الله و مایشعرون ايان ييعثون )١(‏ . 
در صورتیکه خود پیغمبر بصريح این آیبات شريفه إذعان دارد به ندانستن علم 
غيب .لين علم را از خصوصات ذات الهى میداند شما چکونه جنين علمی را جهة على 
قائليد يس ای عفيد, نیست مگر آفکه مقام على بایستی از مقام پینمبر بالاثر باشد . 

مکی نه ای که در آیه ۱۷۵ سوره" ( آل تمران ) فرعودى و ما كان الله 
لیطلعکم على الغيب (۴] . 


يس روى جه قاعدہ شما.علم غيب را برای غير خدا قائل ميشويد اکر این عقيده 


غلو نيستكه على را شريك خدا قرار دید پس غلو چمچیز است . 

داعی - مقدمات يانات شما صحیح أست و مورد قبول و عقيدء همه ها میباشد ولی 
نتیجه‌ای كداز مقدمات کفتارتان کرفتید نارسا میباشد . 
اما ور مقدمات اولیه که فرمودید عالم بعلم غيب 
ذات پرورد كار است و كليد و مفتاح علم غيب 
در زد خدای متعال میباشد و نظر بای آخرسورة 
كيف رسول الله خانم الانبياء َو و تمام یه عظام و اوصیاء کرام وائم‌طاهرین سام 
لله علیبم این بشرى هستند مامد سایر آفراد بشر و در ساختمان هیا کلشان چیزی 
زیادئی ندارند و آنه در هيا كل جسمانی دیگران بكار رفته در وجودات مقدسهآنها نیز 
بکار رفته بدا شك و شه‌ی نیست وعفايد بجيع إماميه حمين ست و آیائی که شما قرات 
لموديد هر ريك در حل خود صحیح است . 

و اما آربه سور مبا ركدهود را كدقرائت نمورید بم بوط بحضرت وح شيخ الانبياه 
على تبينا و آله و عليهالسلام میباشد . 

و آنچه مخصوص به يبغمبر با عظمت ما است آیه 0۰ سوره + (انعام) میباشد که 

(۱) (ای دسول ما) بگو که در همه آسانیا وزمین جزخداکسی از علم فيب آكاء نیست 


وهيج نمی‌وا نند که يه هنكام زنده و برانگیخته خواهند شد " 
(۲) خدای متمال همه شما را اذ سر فیپ] کاه نازو . 


علم غيباز جانب خدا افاضه 
برانبیاءو او صیاء میشود 


۳ 

وقتی كقار و هشر كين از آنعضرت اقتراح آیات میکردند که چرا گنجی بر او فرود 
تميآريد وجراغيب مستمر نمیداند درجواب آنها این به شریفه آمد قل لااقول اکم عندی 
خزائی الله ولا اعلمالفیب ولااقوللكم الى ملك ان ابع المایوحی‌الی (۱. 

و مقصود از نزول این آبه شريقه جلو گیری از هوس بازيهاى عردم جاهل بوده 
که بدانند وستگاء الوهيت ومقام رسالت ونبوت بالاتراز آنست که مانند خیمه شب بازی 
در دسترس هوس بازیآنها قراز کیرد . 

و اما علم غیبی که ما برای انبیاء و اوصیاه آنها قائليم شرکت در صفت خدائی 
نیست بلکه قسمتی از وحی و الپام است که از جانب خدا برآنها نازل وپرده ها برداشته 
وحقایق را برآنپا کف ھی نمودند . 

خوبست مطالب را باز كنيم وواضح تر بیان حقيقت نمانیم كا کشف حجب کردد 
و شاد ها نسبت بعقايد شيعيان «خالتهای يرجا تلمایند و تهمتهاتز نشد ونگویند شيعيان 
مشرك هستند چون امامان خود را شريك در علم خدا میدانتد . 
آنچه م' جماعت شيعه اعامیه معتقديم آنست 

علم بر دوقمماست ۳۳ 
ذاتی - و عرضی که علم بر دو قسم است - زاتی - عر ضی . 
علم ذاتی که ابدا رّضی در او راه تداز 
و اطلاق مطلق منحص بفرد | کمل اسب مخصوص ذات پرورد کار اکبر اعظم ميباشد 
و ما غير از اثبات اجمالی آن علم راهی بر تصور حقيقت آن ندرم و هر چه تعبير و 
تقدیر نمائيم از تنگی عبارت است و الاعلم بالذات ور محاطة عقل بشر عاجز متصور 
نمی شود . 

و اما قسم دوم عام عرضی است که آدمى اعم از پیفمبر و امت - امام و ماموم ذااً 
دارای علم نمیباشند بعد هابا نها اقاضه میشودواین نوع ازعلم ردوقسم است - تحصیلی - 
ولدنی - و این هردو قسبم از افاضات فيض ربانی حق تعالی است . 

(۰) بكو لمی كويم من بشما که خزاگن خدا نرد من است و نه‌مدعيم که از عام غیب ۲گ اهی 


دادم ونه دعو ی کنم که فرشته آسانم (دعوى من بشما تنها اینست که) من پږوی یکلم جز نجه 
راکه بمن وحی میرسه . 


A 
أن محصلی که تحصيل مینماید ا افاضه حشرت پزدان نباشد زحمات اوبجافی‎ 
تميرسد هر جند زحمت_بکشد عالم نشور مک با توجهات حق تعالی منتها با اساب‎ 
مدرسه رفتن و معلم دیدن که یمرور ايام بهمان مقدار که زحمت کشیدہ كسب فيض‎ 
و اما قسم دوم از علم عر ضی‌را علم لدتی میگویند یمنی یی واسطه كسب فيض‎ 
مینماید بدون تحمیل وتلتين حروف افاضه مستقيم ازمیده فياش على الاطلاق ميشود‎ 
۱ . وعالم ميكردد‎ 
.)۱( چنأنچه در أيه 55 سورم ۱۸ ( کپف)فرمودر وعلمناه من لدا علماً‎ 
احدی از شيعيان نگفته وارعاء ننموره که علم بمفیبات جزء ذات پیقمبر و امام‎ 
أست نی اتا بيغمبر َو و لمامها عالم بعلم غيب بوده اند همان قسمی که خدای‎ 
متعال عالم ست‎ 
و اکر کسی جنين ادعائی نماید قطعاً جزء غلات و كافى میباشد وما شيعيان أماميه‎ ١ 
۱ . أزا نها بیزاری ميجوئيم‎ 
ولى آنچه ما مکوئيم و عقيده بآن داريم اینست که حضرت احديت جل و علا‎ 
مجبور د «حدود نمیباشد بلکه فسال مایشاء و قاور بالاستقلار میباشد در موافعی که‎ 
مشیت أو تعلق كيدد پر خلفی از مخلفات که ملاح و مقتضى بدائد علم و قدرت بدعد‎ 
۱ . قاور وتوانا ميباشد‎ 
عنتها گاهی بوسيله و واسطةٌ معلم بشری و گاهی بی واسطه افاضه فيض میتماید‎ ۳ 
از أن علم بی واسطه تعبیر بعلم لدنی و عم غيب مينمائيم كه بدون مکتب رفتن‎ 
. د معلم دیدن درك فيض مینمایدبقول شاع‎ 
نگارمن که بمكتب نرفت و خط ننوشت بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد‎ 
شیخ - بیان مقدماتی شما صحیح است ولی مشيست خداوندی بچنین امس غبرطییعی‎ 
. تعلق نمی کیرد که از علم غيب خود بدون معلم و مدرم افاشه نماي‎ 
. دی دا اذ ترد خود علم لدنی(داسرار غیبی) پياموختم‎ )۱( 


الاعف 
ذاعى - اشتباء شما و أقران شما در همین جا است كه قدرى فكر نمبکنید 
حشى برخلاف عداه بسيارى از محققين علماى خودتان صحبت میقرمائید و الا این مطلب 
بقدری ساده و واشخ اس ت که محتاج ببحث نميباشد . 
در ایشکه خداوند متعال بتمام انبياء و اوصیاء آنها که بر كزيدم كان او هستند 
بانداژه و مقداری که برای محبط هر بك لازم بوده است افاضه غیبی نموده شبهه ای 
شیخ - در مقابل این بات منفی قر آن که صريحاً نفى علم غيب راز افراد مینماید 
جه دليل مثبتی برمدعای خود دارید . 
ذاعى ‏ ما مخالف با آبات منفی قر آن نیستیم زيرا هر آبه ای از قرآن برای 
امر‌ی مخصوص ازل كرديده که کاهی مثفی و کاهی مثبت بمقتضای حال بوده است فلذا 
درباره قر آن بز ر کان كفته اند آيات القرآن يشدد بعضها بعضاً . 
در مقابل تقاضای هشر کین و کفار که پیوسته از آنحضرت اقتراح آیات میکردند 
( که فى الحقيقة میخواستند مقام نبوت رابازيجه دست خود فراردهند)آ بات نفى ناؤلميشد . 
ولی برای اثبات اصل موضوع آبات مشبته نازل تمودم تا کشف حقیقت کردد . 
واما دلائل ازقر آن مجيد وأخبارصحيحه وتاريخ که مورد توجه علمای خودتان هم 
میباشد حتى بیکانگان هم تصدییق دارند يسياراست . 
شيخ خیلی عجیب است که میفرمائید وليل 


دلائل از آیات قرالی مش در قرآن كريم است متمني است آنآبات 
براینکه انبیاء و اوصیاء‌آنها /. 3 ی ا 
عالم بغیب بودند را قرائت فرماشد . 


دا عی د تعجب نفرمائید خودنان هم 

میدانید منتها صلاحتان یست.تصدیق نمائید زرا در اثبات مقام خلافت بعقیده خودتان 
أسباب زحمت میشود با متابعت از اسلاف شما را واداربتعجب نمودم است . 

اولادر [.مهه*سوزم” ۷(جن )سر بسآمیفرمایدعالم الفیب فلایظه على غیبه احداً 

الا من ارتضى من رسول فاته يملك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم ان 


AA. 

قد ابلفو! رسالات رهم واحاط بما لدیهم واحصى کاشییء عدداً (۱) . 

این آ به شریفه صراحت كامل دارد بر اینکه ب ركز يد کان وپسندیده کان ازرسل 
و فرستاد كان حق تعالی مستثنای در امن علم (غیب ) هستند که يآنها أفاضه و ابلاغ 
میفرماید . 

ثانياً همین أيه ای که الان از سوره آل عمران فرائت فره‌ودبه باول آیه اشاره 
نمودیدولی بقیه آبه را نخواندید اينك دعا کوتمام آبه را قرائت ميتمايم تا بدانید خود 
دلیلی است برثبوت مام و كفتار ما كه میفرماید وماکان الله ليطلعكم على الغيب 
و لكن ال بجتبی‌می رمله‌من يشاءفآ منو ابله‌ورسله و تتقوافلکم اجرعظیم(۳) . 

این دو آیه شريفه صريحاً پوساند كه بعض افراد بر كزيده که بعنوان رسالت 
از جانب حق تمالی بر انگیخته شدء اند عالم بعلم غيبند باجاژه و اس پرورد کار متغال 
واکرعالم بعلم غیب جز زات خداوند متعال نبود جمله ( الام) استثتائی معنی تداش ت که 
بقرمايد الامن ار ضی من رسول معلوم است که استثنائى در کار هست و آنها راحم 
معين فرموده كه رسل وفرستاد كان أو يعنى أتبياء عظام و أوصياء كرام يودند ‏ 


چنانچه در آیه۵سوره ۱۱ (هود) میفرماید تلك من انباء الغيب نوحيهااليك 
ما كنت تعلمها الت ولاقوماك من قبل هذا (۴) , 
و دد آبه ؟ة سوره 45 ( شورى ) فرموده وكذلك اوحينا ليك زوحاً هی 


۱ (۱) ذات بردردگار متمال که‌عالم وها نای قيب است احدی‌دا برعلم غيب خود 7 گاه نييكند 
مگر آن كس که اذ دسولان بر کزیده است که بر محافظت او (فرشتکانر!) ازبیش رو ويشت سر 
میفر-تد (تا اسرار وحی اوراکه غيب خداو ندی است شياطين بسرقت کوش فر يايند ) تا بدا ندکه 
آن دسولان بیغامپای پروردکار خود دابخاق كاملا رسا نيدند وخدا بآ نجه نزدرسولان‌است احاطه 
کامل دارو ویشماره هرچیز در عالم بخوبی 7 گاهست . 

۳ (۲) خدای متعال‌همه شما را ازسرغیب كاه نساژد و لیکن برای این مقام از بیامبر ان‌خود 
هر له دا میت او تعلق‌گرفت بركز ينه بس شما بخدا و بيغميرش بگروید که هرگاه ایسانآزیدو 
برهي ز کار شويد اجر عظيم خواهید يافت . 1 
ا ىع از اخبار غيب استكه پیش ازآتده ما بتو وحى کنیم تو وقومت 


44 

امر نا ما کن ت تدری ماالگتلب ولاالايمان و لکن جعلناه نور انهدی به می‌نشاء 
من عيادنا (۱). 

اکر افاضه علم غيب در عالم نبود يس انبیاء چگوته از بواطن امور خبر میداد ند 
و مرا از زندکانی داخلی آنها آ گاه می نمودند . 

مکردرآبه4۳سوره(آل عمران)ازقول حذرت عیسی‌علینبیناو آلهوعیهالسلام‌صر يسا 

تقل نمی‌نماید که به بنی أسرائيل میفرمود و اگم بماتاكلون وماد خرون فی 
بیوتکم (؟) . 

آبا خبر دادن از امور داخلی اشخاص أخبار از مغيبات نیست اکن بخواهم تمام 
آیات قرآن مچید را که در این امور وارد است قرائت نمایم وقت مجلس اقتضا ندارد 
برای تمونه و شاهد کمان میکنم کافی باشد . 

شيخ این نوع بیانات شما و هم عقيدمهاى شما است که سیب پیدایش رام 
زنيها شده ‏ وسته‌های‌بازیگران و حقهبازها بعتوان رمال و جفار و کف بين و کت بين 
و طالع ون و سرکتاب بين و امثال اینپا در جامعه يبدا شدم و کوش ردم بی خبر را 
بریده جيب خود را پر کرده بعنوان خبر دادن از غيب عردم را با خرافات و موفومات 
عادت داده باعث بدبختى ها میشوند و خلق را بکمراهی و خروج از حق و حقيقت 


داعی - عقاید حق باعث بدبختی نمیشود جپل 

مدعیان علم غيب بهر وسیله ۳ 5 

E 2‏ 2 ناواز تيا است که 1 1 خانة 
واسباب كذا بند و نادائى ملتها أست كه آنها را پدر جرخ 

ميكشاند و الا أكر مسلمين دانا ميشدند مطابق 

با دستورات | کیده پیغمبر عظيم الشان خود در پی علم و عالم میرفتند مخصوصاً عارف 

بقرآن ميشدند و از روز اول باب علم مسدود نمیشد در پی أشخاص مجپول و آیادی 

(۱) وهمین گونه ما روح (و فرشت بزر ک) خود دا بقرمان خويش برای وحى بتوفرستادیم 

وال آن پیش که وحی رسد ندانستی کتاب خدا چیست و نه فیم کردی که واه ایمان و شرع کدامست 

ولیکن ماآن کتاب وشرع دا نور (وحی و محرفت) گردانيديم که هر کس از بندکان غود را 


بغواهيم بآن نورهدایت میکنیم . 
(۲) ویشا از غيب غبردهمكه درخانه‌هاتان چه میخورید وچه ذغیره میکنید . 


A۰ 
مرهوز نمی رفتند و طعمه هر شغال و روباهی نمیشدند میدانستند که قر آن صريحاً‎ 
میفرماید الا من اد لض یمن دسول تخصوساً كلمه رسول راه بازيكران را بسته زیرا‎ 
این کلمه صراحت کامل دارد براینکه عالم بعلم غيب تخصوس خداوندی که بدوناسباب‎ 
. و آلات و ادوات باشد بر گزید کان از فرستاد كان و رسل حق اند‎ 

و اک رکسی‌جنبه رسالت نداشته باشد يعنى پیغمبر و امامنباشد و مدعی خبردادن 
از مغيمات بعلم مخصوص خداوندی باشد با رمل با جفر یا قيافه شناسی یا قهوه خوری 
با کت بینی یا کف بینی یا سر کتاب دیدن و امثال اینپا قطعاً دروغ كو میباشند 
و مسامانان عالم و عارف وتابع قرآن مجید آنها را حق نمیذانند و بسوی آنها نمبرونه 
و قريب آنپا را نمیخورند . 

چون فهمیده و دانسته‌اند که پیروی از احدی بايد بتمایند جز از قرآن مجید 
و حاملين و مبیننین قرآن که خاندان عدو آل عل سلام .له عليهم ابجعين باشند که 
عدیل القر آنند . 

خلاصة كلام جز پیغمیں خانم وتو اوصياءطاهرين1 نحضر ت که بر کزید کان 
حق‌اند در این امت هر كس دعوى غيب دانی بنمايد و بگوید از غيب الپی خبر ميدحم 
مسلماً کذاب و بازیگی است ولو بهن ومیل و اساب باشد . 

شيخ انبياء چون مىكز نزول وحى بودند (بقول‌شما) علم و اطلاع بر مغيبات 
بيدا می نمودند - مگر سیدنا على کرم الله وجهه. پینمبر بوده و يا شریك در امي 
رسالت بوره كه آ كاهى بر مغيبات داشته باشد كه شما اثبات این مقام را برای أو 
هی تمائید . 

اا ما داعي - اولا اینکه فرموديد ( بقول شما ) چرا 


بغیب بودند عمدا سبو نموده و مغلطه کاری مینمائید چرا 


نمی‌فرمائید بقول خداوند متعال که ميفرمائيد 
(بقولشما) داعی از خود چیزی ندارد و ابراز عقيدء و ادعائى نمیکنم جز آنکه تاقل 
قر آن مجید و كاشف حقايق آن هتم بفرمودة رسول خدا با که مبينقر آن‌بود‌است 


اک 

در می‌تبه اول كه شواهد از آیات قرآن مجید قرائت نمودم بر أيشكه إنبياء 
ورشل بر کید کان حق تعالی و عالم بعلم غیب‌اند واکابر علماء خودتان تصديق باین 
معنی نمووه‌آند . 

و بنقل اخبار غيبيه از خاتم الانبیاء پرداخته‌اند . 

که از بعله آنها ابن ابی الحديد معتزلی در ص ٩۷‏ جلد اول شرح نهج‌البلاغه 
( چاپ مصر ) بعد از قل حدیشی از رسول اکرم کشت که بعلی ت فرمود 
ستقاتل بعدى الناكثين و القاسطين و المارقين )١(‏ . 

كويد این خبر از له دلائل نبوت آنحضرت است برای آنکه در اینحدیت 
اخبار صریح بفیب است که ابداً احتمال تمویه و تدلیس در آن تمیرود زيرا خبر از 
وقايع بعد از خود دادم که عيناً ( تقريباً بعد از سی‌سال ) واقع شد جه آنکه فرمود با 
این سه طایفه جنكك خواهی نمود که مراد از تاكثين اهل بل يودند بافوای طلحه 
و زیر وقیاوت عايشه يجنكث باعلی برخاستند وقاسطین اهل صفین بودنديعنى اتباع معاوبه 
و مارقین خوارج نهروان بودند که از دين بيرون رفتند انتبی ( كه قبلا مشروحاً 
عر .کردم ) - 

ثانباً احدی از شيعيان أماميه وهوای نبوت برای امير المؤمنين على بن ابی طالب 
و ائمه طاهرين سلام الل عليهم ابعمين ننموده‌بلکه رسول | کرم عل مصطفى بای را خاتم 
الانبياء و مستقل در اس نبوت و بلاشريك ميدانيم و مدعيان جنين امری را باطل 
و معتقدرمن باين عقيده را كاف ميشناسيم . 

ولى 1 تحضرت و بازده امام از نسل اورا أمامان برحق و أوصياء و خلفاء منصوس 
رسول لله 407 ميدانيم كه خداوند بوسيله و واسطه خود آن بز ركوار آنها را اه 
و مطلع بر آسرار و مقيبات تمود. 

ما معتقديم همان پرده‌ای که در مقابل دید كان عالميان است که نمی بیئند در 
این عالم مکر آنچه ظاهر و سایان‌است در مقابل.ید کان انبيامو اوسیاه آنها هیبانند 


(۱) ود است که جنكك مينمائي بسد از من با "اکتین وقاسطین ومارتین . 


AN 
ولی باقتضاى زمان و مکان همان خدای‌عالم الغیب که قادر بر افاضه فيض میباشد‎ 
بمقدارنکه مقتضی بوده و صلاح می رانسته پرده را از مقابل دید کان آنها بو داشته که‎ 
. يشت پرده را میدیدند لذا از مغیبات خبر میدارند‎ 
و هر كام صلاح بوده يرده أقتاده و بی خبر_بودند ( بهمين جهت در بعض اخبار‎ 
. است که كاهى اظهار بی اطلاعی مینمودند)‎ 
. )۱( فلذا میفرماید لو كنك اعلم الغيب لاستكثرت منالخير‎ 
على من استفلالا و از پیش خود خبری از غيب ندارم مكر پرده يالا رود و اقاضه‎ 
. فيض بزدانی گردد‎ 
شيخ کجا و چه جاپیفبر بآنبا اطلاع داده که بوسیله پیغمبر آ کاه برحقايق‎ 
. مستورم‌شدند‎ 
داعی - آبا بحک آیات قرآتیه که ببعض از آتبا أشاره تمودیم شما رسولا کرم‎ 
. خاتم الانبياء َو را مرتضى و پر گزیدے از خلق و رسول حق‌تعالی میدانید با خیر‎ 
شيخ - سؤال عجيبى نموديد بدیپی أست که آن حضرت 89 مرتضى و خاتم‎ 
. الانبياء بوره است‎ 
داعی - پس بحكم آبه شريفه عالم الغيب فلا یظهر على غيبه احدآ ال‎ 
من ار قضى من. رسول بيغمبس خاتم عالم بعلم غيب بوده جه آنکه در این آبه میفرماید‎ 
: خدای عالمالغیب از علم غيب خودبمرتضای از رسل و فرستاد كان خود افاضه میفرماید‎ 
شيخ - بر فرض که آتحضرت عالم بغيب بوده جه ربطى دارد باینکه سيدنا على‎ 
کرم اله وجهه هم بايستى عالم بقيب باشد.‎ 
داعی - کر آقابان محترم از حورت واتقليد اسلاف خارج و قدرى توسعه در‎ 
فکر دهيد و باخبار صحيحه و حالات رسول الله يلتك دقت نمائید مطلب بخودی خود‎ 
. واضح و آشکار میگردد‎ 
شيخ اکر ما فکرمان مقصور است شما که بحمد الله فکرتان باز و‎ 
. اکرمن (استفلالا) علم فيب ميدا نستم خوییهای خود دا زياد مینمودم‎ 4) 
¥ 


AE 
طليق اللسانيد بفرمائید کدام خبر است که اثبات علم غیب برای سیدتا على کرم الله‎ 
۲ . وجه مینماید‎ 
أكر بایستی علم غیبی برای إوصياء و خلفاء رسول الله باشداستشناه معنی ندارد‎ 
حتماً بابد خلفاه بالاخص خلفاء راشدین رضوان الله عليهم اجمن عالم بغیب باشند‎ 
و حال آنکه می ینیم هيج يك از خلفاء جنين ارعائی ننمودند بلکه مانند خود پیشمبر‎ 
لو اظبار عجز می نمووند چگونه سیدنا على كرام الله وجهه راشما متحصراً‎ 
. !!! استثتاء میتمائد‎ 
داعی - اولا جواب شما را در اظهار عجز پیغمبر | کرم يشخ رادم که آن‎ 
کا‎ ١ حضرت مستقل در احاطّه بر امور غيبيه نبودم بلکه با افاضه حضرت غيب الغيوب‎ 
بر حقایق بوده آنجا که میفرماید | کی غيب میدانستم بر خوییهای خود میافززدم اشارم‎ 
بآن است که من عانند خدای متعال دارای علم حضوری نیستم بلکه هر كام أفاضه میشد‎ 
و پرده دار عالم غيب پرده را ازمقابل او بر میداشت حقایق مستوره بر أو مكشوف ميشد‎ 
. قلقا خبر ها از يب میداد‎ 
ثانياً فرموديد اکر علم غیبی بوده نبایبتی در‎ 
برحق خلفاء انتثناء باشد فرمایش صحیح و حکمی‎ 
فرهوديد ما هم همین عقيده را ذاريم اختلاف ما‎ 


امه طاهرین خلقاء 
عالم بغيب بودند 


و شما از همین جا شروع میشود . 

ماهم‌ميگوئيم که خلفاه رسول ابایستی مانند خودآ نحضرت عالم بظواهرو بواطن 
امور باشند بلکه بتمام معنی و در جميع صفات باستثنای مفام نبوت و رسالت و شراط 
خاصه نبوت ( که عبارت از نزول وحی و کتاب واحکام باشد.) يايد خلفاء و اوصياء آن 
حضرت مثل أو باشند . 

منتها شما خلفاء بر كزيدة خلق یعنی کسانی را که عده‌ای از عردم جع شدئف 
وآنهارا خلیفه خواندند ولو پیفعبرآنپا را لعن نموده (مانند معاويه عليه الپاونه ) خليقع 


الرسول ميخوأتيد . 


كلك 

ولی ما ميكوثيم که خلفاء و اوصیاء رسو الله کسانی هستند که [نخضرت خود 
نص بر وجود آنها نموده مانند نصوص انبیاء سلف بر اوسیاء خود . 

و البته آن‌خلفاه واومیائی که رسول | کرم مت نص بر آنبانمود, بدون استثناء 
مظهر تام و تمام آ نحضرت بودند: همین جهة همگیآنها غالم بفيب و بواطنآمور بوند . 

و آن خلفاء :رحق ومنصوس دوازده نفر بودند که در آخبار شما هم بعد ونامهای 
انها روایت. شده است و آنها دواژده امام بر حق شيعه از عترت و اهل بيت رسالت 
أميرالمؤمنين على و بازده فرزند بزر كوارآ نحضرت بودند . 

و دليل بر أيشكه ديكران خلفاء منصوص رسول الله يشت تبودند همان فرمودة 
شما است که جميع أكابر علماء خودتان هم تصديق نموده‌اند كه پیوسته اظپار عجز از 
مطلق عام مینمودند تا چه‌زسد بعلم غيب بر بواطن امور . 

ثالثاً فرموديد بکدامخبر اثباتعلم غيب براىمولانا امير المؤمنين ا مينمائيم . 

احادیث يسيارى در این باب از رسول | کرم ما رسیده از ججله حديث مهمی 
است که مکرر ور ازمنه و امكنةٌ مختلفه بر لسان مبارك آن حضرت جاری كرديده وبنام 
حديث مدینه در میان احاديث شهرت يبدا نموده که تقريباً از متواترات فریقین ( شيعه 
و سنی ) میباشد که آن حضرت على 26 را متحصراً و منفرداً باب علم و حکمت خود 
معرفی و باین عبارت فرمود انا مدينة العلم و علی بابها و من اراد العلم 
فلیات الاب (۱). 

شيخ - ابن حديشور نزد علمای ما بثبوت نرسیده و ا کر باشد خبر واحد است 
و یا از ضعاف اخبار میباشد ۱۶ . 
داعی - بی لطفی فرمووید که چنین خبر کم 
و متواتری‌را خبر واحد و ازضعاف اخباربصساب 
آوردید وحال آنکه أكابر علماء خودتان حت 


در نفل روات و افلین 
حدیث مدینه 
آن را تصدیق نموو‌اند . 


(۱) من که (د ول ام هستم)شهرستان‌علمم وعلی درو باب آن شپرستان علم است‌هر کس اراده 
دارو علم مر! (یعتی میښواهدازعلم من بهرهبرداده) يس با يد بروه باب (يعنى بسوی‌علی‌علیه اللام) . 


A 

خوبست مراجعه نمائید بکتب معتبره خودتان مانند جمع الجوامع سيوطى و 
تهذيب الاثار عد بن جر بر طبری و. تذ کرة الابرار سید عد بخاری و مستدرك حاکم 
نيشايورى و نقد الصحيح فيروز آبادى و كنزل العمال متقی هندی و کفایت الطالب 
كنجى شافعى و تذكرة الموضوعات جمال الدین هندى كه كويد قمن حكم بکذبه 
فقد اخطاء ‏ و روضة النديه امير غل یمانی و بحر الاسائيد حافظ ابو مه سمرقندی 
و مطالب السئول عل بن طلحه شافعى و غير هم كه حوماً حکم بصحت‌این حديث شريف 
تمودوائد . 

جه آنکه این حديث با عظمتبطرق ختلفه و اسناد متفاوته از بسيارى ازاصحاب 
و تابعين از قبيل مولانا امير المؤمنين على ت و ابا چ حسن بن على عليهما السلام 
( سبط كبر رسول انل لشي ) و امامالمفسرین( حبر أمت)عبدالله بن عباس وجابر بنعبدلله 
أنصارى و عبأئّه بن مسعود و حذيفة بناليمانو عبدالله بن مر و انس بن مالك وهروین 
عاص ( از صحابه عظام ) . 

و أمام زينالعابدين على بن الحسين و عد بن على الباقر عليهم السلام واصبغ ابن 
نباته و جرير الضبى و حارث بن عبدالله مدانى کوفی و سعدين طر يف الحنظلی كرقى 
و سعيدينجبير اسدی كوفى و سلمة بن کهیل حضرمی كوفي و سليمان بن مهران اعمش 
کوفی و عاصم بن حمزه سلولى كوفى وعبدالله بن عثمان بنخيثم القارىالمكىوعبدال رجن 
أبن عثمان وعبداثه بن عسيلة المرادى ابو بدا صنابحى و مجاهد بن جبير |بواللمجاج 
المخزومی المكى ( از تابعين ) . 

و از سلسله جليله علماء فخام و محدثين عظام و مورخين کرام خودنان ( علاوه 
بر جمهور علماء شيعه ) بسیارند كه آنچه داعی ديدوام گمان میکنم قريب دونست نفر 
از جهابذءٌ بز رگان خودتان این حدیت شریف را تقل تموداند و آنچه الحال در نظر 
دارم تقل قول بعض از آخها را بعرض ميرسانم تا جناب شيخ خجالت نکشند بداشد 


(۱) کسیکه حکم بدوو غ بودن این حدیت بنماید بتسقيق خطاء تموده‌است . 


لكا 


روی عادت تبعاً الاسلاف خدشه در سند حديث نمووند و الا عند العموم مطل وان 
و آشکار میباشد . 
از جملة آکابر علماء شما 
(۱) غك بن جرس طبزی مفسر و مورخ قرن سیم متوفی ۳۱۰ قمری در تهذیب الأثار . 
).حا کم ننشابوری متوفی 400 در ص ۱۷5 و ۱۲۸ و ۲۲۹ جلد سيم مستدرك . 
(۳) ابوعیسی غل ترمذى متوفی ۲۸۹ در صحیح خود . 
(4) جلال الدین سیوطی متوفی سال ۱ در جمع الجوامم و در ص ۳۷4 جلد اول 
جامعالصفیر . 
)٥(‏ أبوالقاسم سلیمان بن احد طبرانی متوفی ۳۹۰ دركبير واوسط . 
(0) حافظ ایو عل خسن سمرقندی متوفی 45١‏ در بحرالاسانید. 
(۷) حاف أبوتعيم اد بن عبدالنه اصفهانی متوفی: >٠١‏ در معرقة الصحابه . 
(۸) حافظ ابو تحرو یوسب بن عبدالله بن عبدالبر قرطبی متوفی 8٩۳‏ در ص 43٩‏ جلك 
دوم استيعاب . 
(9) أبوالحسن فقیه شافعى على بن عل بن طيب الجلانى ابن مفازلى متوقى 4۸۳ دز 
مناقب . 
(۰) ابوشجاع شيرويه همدانی دیلمی متوفی ۵۰٩‏ در فردوس الاخبار . 
)۱ أبوالموس خطیب خوارزمی متوفی 04۸ درص ٤٩‏ مناقب و در ص 4۳ جلد اول 
مقتل الحسين . 
9 ابوالقاسم أبن عسا کر على بن حسن دمشقى متوفی 0/١‏ در تاریخ كبير . 
0( ابوالحجاج ,وسف بن عل آندلسی متوفی ٩۰۵‏ در س ۲۷۲ جلداول (الف‌باء) . 
(14) ابوالحسن علی‌بن عد بن اثير جزرى متوفی ۱۳۰ در ص ۷۷ جلد چپارم‌اسدالغابه . 
(19) محب آلدین احدين عبدالله طبرى شافعى متوفی 544 در س ۱۲۵ جلد اول رباش 
النذرة و ص ۷۷ ذخایر العقبى . 


A 
در ص ۲۸ جلد چپارم‎ ۷٤۸ شمس الدین محمد بن احمد ذهبى شاقعی متوفی‎ )15( 
. تذكرة الحافظ‎ 
جلد سيم .فيش القدير.‎ ٤۷ در ص‎ ۷٤۹ بدرالدین عد زر کشی مصری متوقی‎ )۱۷( 
. حافظ على بن اہی بكر هيثمى متوفی ۸۰۷ در ص ۱۱5 جلد نيم مجمم الزوائد‎ )۱۸( 
کمال الدین عد بن موسی دمیری متوفی ۸۰۸ در صهه جلد اول حيات الحیوان.‎ )۱٩( 
. شمس الدین عد بن عل جزری متوفی ۸۳۳ درس۱4 اسنی المطالب‎ )۲۰( 
شهاب الدین ابن حجر احد بن على عسقلانی متوفی ۸۵۷ در ص ۳۳۷ جلد هفتم‎ )۲۱( 
. تهذيب التهذیب‎ 
. جلد هفتم من القازی‎ ٩۳۱ پدرالدین محمود بن اجد عينى حنفی‌متوفی۸۵۵ در ص‎ )۲۷( 
. ورس۱0۹جلد ششم کنزل العسمال‎ ٩۷۵ على بن حسام الدين متقی هندی متوفی‎ )۲۳( 
عبدالرؤف المناوی شافعى متوفی ۱۰۳۱ در ص 45 جلد سيم فيض القدیر شرح‎ )۲۶( 


جامع الصغير 
: (8؟) حافظ على بن احمد عزیزی شافعى متوقى ۱۰۷۰ درص ٩۳‏ جلد دوم سراج. المنير 
شرح جامع الصغير . 


(3؟) عد بن يوسف شامى متوفی ۹5۲ در سبل الهدی والرشاد فى اسماه خيرالعباد . 
(۲۷) عل بن یمقوب فیروز آ باری متوفى ۸۱۷ در نقدالسحیح . 

(۲۸) آمام احمد بن حنبل متوفی ۶۱ مکرر در مجلداب مناقب مسند . 

(5۹) ابوسالم مه بن طلحه شافعی متوفی 28۲ درس ۲۷ مظالب السئول . 

(۳۰) شيخ الاسلام ابراهیم بن عد حموینی متوفی ۷۲۲ درفرائد السمطين . 

(۳۱) شپاب الدین دولت [ بادی متوفی ۸4٩‏ درهدایت السعداه . 

(۳۹) علامة سمهودى سيد نورالدیین شافعی متوفی ٩۱۱‏ درجواهزالعقدين . 

(۳۳) قاضی فضل بن روزبهان شیرازی درابطال الباطل . 

(۳4) نورالدین بن صباغ مالکی متوفی ۸۵۵ درس ۱۸ فصول المهمه , 

(۳۵) شهاب الدين ابن حجر مکی (غتعصب عنود ) متوفی ۹۷4 درس ۷۳ سواعق 


۳ 
(۳۹) جمال الددين عطاء الله محدث شيرازى متوفی ٠٠٠‏ دراريعين . 
(۳۷) على قاری هروی متوفی ۶ درم قاة شرح برمشكوة . 
(۳۸) غ بن على الصبان متوفی ۱۷۰۵ درس ٠١١‏ أسعاف الراغيين . 
(۳۹) قاشی محمد بن على شوکانی متوفی ۱۲۵۰ در فوائد المجموعه فى الا حادیت 
الموضوعه , 
(4۰) شراب الدین سید محمود آلوسی بغدادی متوفی ۶ درتفسیر روح المغانى . 
(6۱) امام غن الى درإحياء العلوم . 
(47) “يرسيد على همدانی قفيه شافعى در مودة القربى . 
(؟4) ابو محمد احمد بن محمد عاصمى در زین الفتى شرح سور (هل أنى) . 
(44) شس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی متوفى ۲ ٩۰‏ درمقاصد الحسنة . 
(40) شلیمان بل تی حنفی متوفی ۱۲۹۳ دریاب 6 بنابیع المودة . 
(۶) بوسف سبط ابن جوزی درس ۲۹ تذ کر خواص الامه . 
(۶۷) صدرالدین سرد حسين فوزى هروی در تزهة الارواح . 
(6۸) كمال الدین حسين ميبدى در شرح دبوان ۰ 
(5؛) حافظ آبوبکر احمدین على خطیب بفدادی متوفی 4٩۳‏ در ص ۳۷۷ جلد درم 
وص ۳۹۸ جلد چپارم وص ۱۷۳ جلد هفتم تاريخ خود بالاخره بسیاری از اكابر 
علماء خودتان در كتب معتبرة خود - که بعض از آنها با شرح و بسط کامل 
در اطراف مطلب و تصدیق پسحت - ابن حدیت شريف را تقل نموده ان د که از 
جملهآنها. 
(9۰) محمد بن بوسف کنجی شافعی متوفی ۸ در آخر باب ۵۸ کفایت الطالب بعد 
از تقل سه خبر مسنداً از رسول | کرم یل كويد . 
فقد قال العم . سس الصحابة والتابعيين و اهل يته بتفضیل على تقو 


زيادة علم* و غزارته وحدة فهمه و وفور حكمته و حمن قضاياه و صحة ١‏ 
فتواه ‏ وقدکان ابو بكر وعمروعثمان وغيرهم من علماء الصحابة يشاورونه 


AA 

فى الاحكام ويأخذون بقولهفى النقض و الابرام اعترافاً منهم بعلمه ووفور 
فضله ورجاحة عقله وصحة حكمه - ولیس هذا الحديث فى حقه بکثیرلان 
رتبته عند الله و عند رسو له «ص» وعند المؤمنين من عباده اجلو اعلامن 
ذلك )١(‏ . 

و أمام,احمد بن عبن الصدیق مغر بى سأ كنقاهره مصر درتصحيح اینحدیث شرف 
كتابى توشته است ت بنام فتح الماك العلى” بصحة حدیث بابي مدينة العلم على ( که در 
سال ۱۳۵4 هجری در مطبعة اعلامیه مصر جاب كرديده و در كتابخانةٌ خصوصی حقیر 
موجود است) . 

اکر يهمين مقدار قلبتان آرام نشد و بازهم هيل داريد حاضرم مبسوط تر بعبارات 
مختأفه نقل اخبار دراين باب بنمایم . 

سيد عدیل اختر س ( ازفضلاء وادباه وأئمه سنت و جماعت ) چون مكرر در اخبار 
دید ام که يبغمبر ل فرهود. قل فضایل على کرم اله وجهه عبادت است حتى ديدم 
عالم فاضل فقیه اديب ميرسيد على همدانی شافعی در مودة القربی تقل مینماید که پیفمیر 
ل فرموده در هر مجلسی که نكر فضایل و مناقب على شود ملانكه آسمان ها بآن 
مجلس توجه يبدا نمودم و برای اهل آن مجلس از در كاه حق تعالی طلب رحمث و 
مغفرت مینمایند . 

علاوه براین معنی نقل حدیث از رسول خدا لوچ خود عبادت است فلذا مقتضی 
است چنانچه حاضردارید مجلس را بيش از پیش مر كز عبادت کاملتری قرار دهید بتقل 
چند حدیث میسوط تر آزرسول خدا 2 . 
دا عى ‏ از جمله احادیث مستفیضه که ممکن است 


بیان حديث انا دار لحكمة 0 

تن بحد تواتر رسيده باشد زيرا که روات" فريقين 
(۱) خلاصه معنی آنکه علماء از صجابه وتابعين واهل البيت افراز واعتراف نبوده اند 

به برترى وتفضیل علی‌علیه السلام و ژیادتی علم او وفزارت وحدت فېم وفور حکمت دصحت‌نتاو| 
و تيكوئى در قضایا واحکام او وابويكر دعر وعشان وعلما, صحایه .با ۲ نحطرت در احکام دين 
مشورت مينمودند ‏ در نقض وا برام (حکام حکم [ نحضرت دا قیول مینمود ندیا [قراد و اعتراف بعلمو 
وفور فضل ورسان عقل وصحت حکم 1 تعضرت دا و این حدیت برای [ نحضرت زياد نيست چه 
آنکه رتیه ومقام آن‌حضرت.در ترد خدا وييتمبر ومؤمنين از عباد اجلا واعلای از اينها عيباشه . 


Ae 

( شيعه و سنى ) ازقبيل أمام اجدین حنبل درمناقب مسند و حاکم درمستدرك ومولی‌علی 
متقی درص ۴۳۱ از جزء ششم كنز العمال وحافظ ابونعیم اصفهانی در ص 54 جلد اول 
حلة الاولياء و محمد بن صبان مصری در اسعاف الراغبين و ابن مغازلی ققيه شافمي 
در مناقب و جال الدين سيوطى در جامع الصثير و جمع الجوامع و لثالى المصنوعه و 
ابو عيسي ترمذى درص 5١4‏ جلد دوم صحيح و محمد بن طلحه شافعی در مطالب 
السئول و شيخ سلمان بلخی حنفی در يتابيع الموده و محمد بن بوسف " کنجی شافمی 
در كفايت الطالب و سبط ابن جوزی در تذ کرج خواس الامه و ابن حجر مکی درس 
9 ضمن فصل, دوم از باب ٩‏ صواعق محرقه و حب الدین طبری در ریاض النظرة و 
شيخ الاسلام جوینی‌درف ائد السمطین وان صباغ مالکی درفصول المهمه و اين ابی‌الحدید 
معتزلى د« شرح نبج البلاغد و بسيارى دیگر از اکابر علماء خودتان گذشته از موم 
علماء شيعه آن را قل نمود. و حکم برصحت آن کردم انداکه رسول | کرم و فرمود 

انا دار ا لحكمة و على بابها - و من ارادالحکمة فلیات الباب )١(‏ . 

و محمد بن يوسف کنجی باب۲۱ كفايت الطالب را اختصاس باین حديث شريف 
داده و بعد از تقل خبر با سلسلةٌ اسناد آن اظهار نظر و بیانی دارد تاآنجا که كويد اين 
حدرشی امت بسیارعالی و نیک و که از آن حکمت وفلسفةٌ اشياء وبيان ام و نپی و حلال 
و حرام كدخداوند بديبغمير اتل تعليم نموده بعلی ب هممرحمت فرموده فلذافرهود 
على باب حکمت من است بآن مراجعه تمائيد تا کف حقايق شود . 

۱ و یز أبن مغازلى شافعى درمناقب و ابن عسا کردرتاریخ خود با ن کرطریق‌حدییث 
1 مشایخ خود وخطیب خواززمی در مناقب و شيخ الا سللام.حموینی در فرائد و دیلمی در 
2 و محمد بن نوس ف كنيج, شافعی در باب ٥۸‏ كفايت الطالب و شيخ سليمان بلخی 
حلفي رباب ۱6 شابيع المودہ و بسيارى از اکابر علماء خودتان از أبن عباس وجابر بن 
عبدالله انصاری روات نموده ند که رسول | کرم لته كرفت بازوى على تس راوفرمود 


(1) من خانه کح ۱ 
من خانه حکنتم وعلی در و یاب آن خانه ميباث ز 
E‏ 7 أن بیباشد هر كس اراده دارد از حکست من 


ا 
هذا امير البررة و فال الکفرة منصور من نصره مخذول من خذله فم بها 
صوته ثم قال انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم فيات الباب ٠ )١(‏ 

و نير شافعی آورده که رسول | کرم تلو فرمود انا مدينة العلم وعلى بابها 
و ان البيوت لایدخلها الآمن باب (؟) . 

و صاحب مناقب فاخره از ابن عباس روایت نموده که رسول خدا پاپ فرمود 
من شهرستان علمم و على در آنست پس هر كس علم دين میخواهد بايد از آن در درآید 
بعد از آن فرمود من شهرستان علمم و توبا على باب آن هستی دروغ كويد آن کسیکه 
کمان نماید يمن ميرسد بدون وأسطة تو 5 

و ابن ابی الحدید در چند جای از شرح تهج البلاغه و ابوانحق ابراهیم بن سعد 
الدین ‏ جوینی در فرائد السمطين از ابن عباس و أخطب الخطباء خوارزمی در 
متاقب از عرو بن عاص - و امام الحرم هد بن عبداله شافعی در ذخاير العقبى - و امام 
اجد بن حنبل در مستد و ميرسيد على همدانی در مودة القربى حتی أبن حجر متعصب در 
ص هلا شمن فصل دوم از باب ٩‏ حديث نهم از چهل حديثى که در فایل على يلد 
صواعق محرقه آورده از بزاز ذ طبرانی در اوسط از جابر بن‌عبداله و ابنعدى ازعبدالهين 

عمر وحاكمو ترمذى از على لم تقل نموده اند كه رسول خدا 125777 فرمود 
انا مدينة العلم و على بابها فمن ارآدالهلم فليات الباب . 
آنكاء در ذيل ابن حديث كويد عردم قصیرالفکر مضطرب شدند در این حديث و 
جعاعتی کفتند این‌حدیث از موضوعات است (از قبيل! بن جوزىوئووى) ولى حا کم(صاحب 
مستدراء که قولش در ترد شما سندیت دارد) وقتى اين حرفپا راشنید كفت ان الحديث 
صحیح - بدرستیکه این حديث صحیح است ائتهى - 

از اين قبیل اخبار در کتب معتبرءٌ شما سيار رسیده که وقت مجلس بش از 

(۱) این (مرد على بن ایطالب) امیر ور لیس.مردمان نیکوکار وقاتلکفاد است صرت 
يايد يارى کننده زو و خوارمیشود خوار کننده او بعد ازآن صدای مبارك را بلند تود و فرمو دکه 

من شهرستان علمم وعدي _دردازء[ نست پس‌ه ركس إراده دارد از علوم مغصوصة من بهره بردادد 
يس بايد اژآن دد يايد (كه: مراد على بن ابی طالب ياشد) ٠‏ 


(۲) من مدینه وشهرستان عام هستم وعلی باب آن است و برغانه ها تبيشود داغل‌شه‌مکر 
از درآ تها يني بملوم مكنو ندر شهرستان وجود من تخوامید رسید مکز بوسیله على بن! ببطالب. 


AS. 
. این اجازه تقل آ نپا را نمیدهد‎ 
بییپی است الف و لام العام در حدیث شریف‎ ۱ 
حديث الف و لام جنس است یعنی هر چیزی که اطلاق‎ 
علم بر او مشود ظاهراٌ و باطناً صورتاً و معناً در زد رسول خدا وت بوده و باي تمام‎ 


آن علوم على تله بوده . 


مرحوم علامة الدقيق مير سيد حامد حشین دهلوى صاحب عبقات الانوار وو جلد 
از مجلدات ضخيم عبقات الانوار را که هر جلدى بقدر صحيح بخارى بلكه ببشتر است ور 
اطراف سنداین حدیث شریف و صحت آن نوشته الحال‌نظر تدارم بچند ستدفقط ازطرف 
أكابر علماء سنت و بعاعی 


ثبات این حديث را بنحو تواتی اراز داشته خوب نظر دارم 


وقتی ميخواندم پیوسته طلب رجت برأى روح پر فتوح آن‌شخصیت بز رکه می‌نمودم 
که جد مقدار زت كتيده و جه اندازه تیر داشته خوبست آقابان حترم آن کتاب 
را تیه و مطالمه نمائید تا موروتصدییق قرار دهيد كدعلى يل در صحابه رسول تفه 
منحص بفرد بوده . 

یکی از اول ظاعره بر آثبات خلافت بلافصل على 2 همین حدیت شریف است 
٤ 2‏ أ حمين ی 
00 آنکه پاتفاق عقل و تقل در هر قوم و ملت علماء برجپال حق تقدم دارند خاصه 

رسول | کرم مل امي کند که هر کس ميش و اهن أزعلم من بهره بر دارد بايد 
مود در خانه علیین يطلب باقع . 

شمارا بخدا انصاف دهيد آباسزاوار بود باب علمى را که يبغمين خود بروى أمت 
کشاده عردم مسدود نمایند و باب ول بخواء بگشایند که قاقد مرانب علمی باشد . 

شيخ ور اینکه این‌حدیث مورد توجه عمومعلمای ما بوده و ور اطراف‌آن بحث 
بسیار شده شبههاى: نیست بعضی آنرا ضعيف و خبر واحد و در نزد پعضی بحد تواتر آعده 
ولی چه ربطى دارد با علم لدنى و اینکه سيدنا على کرم الله وجپه عالم بعلم غیبوا كاء 
پر بواطن بودم . 


۲۳ 
داعی - با توجه‌بعایش ودلائل داعى نمى تماثيد 
على يا عالم بغيب بوده E‏ ار 
مكر قبلا عرض تکردم که بتصدیق خودتان ييخمبس خانم له مرتضاى از خلق 
بوده است و بحكم آیه شریفه عالمالغیب فلا یظهر على غيبه احدآ الم ار تضی 
می‌رسول - خداوند متعال يرده ها از مقاپل دیده آنحضرت برداشته و استثناه از علوم 
غيبيه بآ بحضرت افاضه فرموده پس از جله علومی كه در شهرستان وجود آن حضرت 
موجود بوده علم و اطلاع بر مفیبات عالم وجود بوده است که بان قوم خدا داده جميع 
بواطن امور در نزد [ نحضرت حاضر بود و بمقتضای بیان آتحضرت که مورد قبول ما و 
شما و جع اکابر علماى سنت و جاعت است که ببعش از آنا اشاره نمودیم فرمود 
انا مدينة العلم و على بابها از جیمعلومی که در مدينه و شپرستان وجود آتحضرت. 
بود ويوسيله يابعلم (على 8 ) ميتوان استفاده ازآن تمود علم و اطلاع برمفیبات‌است 
كه قطعاً على چ عالم باسرار و بواطن امور بوده هم چنانیکه آ کاء بر ظواهر احكام 
و حقایق امور بوده است . 
چون پابه و اساس علم آن خاندان جلیل قرآن مجید بودہ آ كاه بر علوم قر آن 
ظاهراً و باطناً بعد از رسول خدا تقو على نی بوده چنانچه اکابر علماء خودتان 
تصدیق باين معنی دارند . 
از بجله حافظ ابونعيم اصفهانی در ص ٩0‏ جلداول 
على ا عالم هد حل ةالاولياء و عد بن یوس ف كنجى شافمی‌درباب 
N‏ ۶ کفایت الطالب و سليمان بلخىذرص؟/ ضمن 
باب ۱2 ینابم المو ده ازفصلالخطاب مسنداً از عبدالله بن مسعود کاتب‌الوجی نقل‌نموده‌اند 
ككفت ان القر آن انزل على سبعة احرف ما منها حرف الاو له ظهر و بطو 


ان على بن انيطالبعنده علم الظاهر و الباطن (۱)- 
[۱) ترآن نازلكرديده يرهفت حرف وهر حرفى از آنها ظاهوی داود وباطنی وزد 
على بن!بیطالب علیهالسلام علم ظاهر وباطن قر آن میباشد . 


At 
و اکابر علماء خودتان در کتب معتبر ۶ خورتصدیق‎ 
در سينة على باز نیون .۰ دارند كه على ا احب علم لدت بودمجون‎ 
مر‌تضای. از خلق بمدازرسول الله بوره كه از بعله‎ 
أنها حجة الاسلام ابوحامد غز الى است که در کتاب بیان علم لدنینقل نمود, که على‎ 
فرمود رسول خدا تنل زبان خود را در دهان من كذارد يس برای من از لعاب‎ 

دهان 3 نحشرت هزار باب از علم باز شد که از هر بابى هزار باب دیگربازم شود . ۱ 

۱ و لیز خواجه کلان سلیمان بلخى حنفى در ص ۷۷ ضمن پاب ۶ نايع الخودم 
از سیغ بن نباته نفل میکند که کفت شنيدم از امير المؤمنين على 2 که میفرمود 
ات دسول الله (ص) علمنی آلف باب و كل باب منها يفتح ألف باب فذلك 
ألفالف باب حت 93 ن 95 3 

0 و و ما يكون الى يوم القيمة و علم المنايا 

د یز در همان باب از أبن مغازلى فقیه شافمى تقل مينمايد بسند خوش از ای 
الصاح از ابن عباس از رسوز اكرم وت كذ فرمود لما صرت بین دی د نی كلمنى 
و ناجانى فما علمت شيا الاعلمته علياً فهو باب علمى (۴) . 

د یز همین خی را از موفق بن‌احد خوارزمی اخطب الخطباءباین طريق تقلميكند 
کهآنحضرت فرمود اثافى جیرئیل بدر نوك من الجنة فجلست‌علیه فلما صرت بين 
بدی رلی کلمنی و اجانی فما علمت شيثاًالا علمته علیافهو باب علمى ثم دعام 
اليه فقال باعلی سلمك سلمی وحر بك حر بى وانتالعلمفیما بينىو بين انی (۴). 

در إينباب اخبار بسیاری از أكابر علماء خودتان‌مانند امام احدين حتبل و محسد 
أبن طلحه خافی و أخطب_الخطباء خوارزمی و ابو حامد غز الى و جلال الدین سیوملی 
ا لیر ی رم هو 
میشودتا ووز قياءت و دانستم علم بلابا ومتايا وفصل‌العطاب را , / 
بکرم بای له کم پامن, حرف زد و نجوی نود يس ]نچه 


(۳) جب ثيل یش من آمد با 5 
-(۲) جب كيل بے با کلیمی اذ بساطهای بهشت پس من براو نشستم تا ریدم پغانه 
فرب للق بسن حاتمالی یامن حرف لد ونجوی نمود آنچه از خداگر قم ا يس أواصت 


باب علو من 5 ناء على دا خوائد و فرمود پا على صلع وسلم با تو ملع ولام با مرو بت 0 


با تر چنک با من است وتولی علمبين. من و يبن امت من 2 


مك 
وامام أحمد تعلبى و مير سيد على همداتی و دیگران رسيده كه بطرق مختلفه و القاظ 
و عبارات متفاوته نقل نموده اند كه رشول | کر ماقو هزارباب ازعلم که ازجر بای هز ار 
باب ديكر بازميشود درسینه على عليه السلام بودیعه کذارر . ۱ 

و نيزحافظ أبونعيم اصفهانی ور حلية الاولياء ومولی على متقی درص ۳۹۲ جلدششم 
کنن العسال و أبويعلى ازكامل بن طلحه ازابن لبيعه ازحىبن عبد مغافرى ازا بوغيد الرسمن 
حبلى ازعبدالله بن محرروايت نموده اند که رسول | کرم َو در مر موت خود فرمود 

ادعوا الى اخی فجاء ابو بكر فاعرض عنه ثم قال ادعو)الىاخى فجاء عثمان 
فاعرض عنه ثم دع له على فستره بثو به وا ي عليه فلما خرج من عنده قيل لما 
قال لك قال علمنى آلف باب کل باب یفتح ألف باب (۱). 

حافظ ابو تعیم اعد بن عبدالله اضفپانی متوفى سال 59٠‏ قمری در ص ٥٥‏ جلد 
اول حلية الاولياء در فضائل على ت و محمد جزرى در ص ۱4 أستى المطالب و 
محمد بن موس ف کنجی شافعى درباب58 كفايتالطالب مسندآازا جد بن‌مران بن سلمةبن 
عبدالله نقل نمووراند که كفت نزو رسول خدا بوديم يس سؤال شد ازعلى أبيطالب حضرت 

مود قمع الحكمةءشرة اجز اءفاعطى على نسعة اجزاء والناس‌جزهآو احدا (؟). 

و نيز أبوألمؤيد موفق بن اجد خوارزمی درمناقب و متقى در ص 40171865 
جلد پنجم كنز المسال از بسیاری از أكابر علماء تقل نموده و ابن منازلی فقیه شافمی 
در فضائل و سلیمان بلخی‌حنفی‌در باب٤۱‏ ینابیع الموده باهمين اسناد ازعبد الله نمسعود 

( کاتب الوحی ) و محمد بن طلحه شافعی در .ص ١؟‏ مطالب السئول تقلا از حلیه از 
علقمة بن عبدالله روایت نمودم اند که از رسول اکرم مشت از على ب سؤال شد 


(۱) يخوانيه برای‌من براددم وا پس ابو بكر آمد حضرت روى از او کرو نیده بازثر مود 
بر اددم دا بخوانيد بس عشان آمد باز دوی مبارك ازاو کردا نید (در اخبار ديكر داد ډکه يبد "آل 
| بو بكر عمر مد و بعد عثمان) بس غلى راخوا ندند (همیتعه‌علی آمد) حضرث اورآ بجامة خوهیوشانیده 
وبراو غم شد يس چون ازنزد آن‌حضرب بيرون دف تكفتند يا على پیشپر باتو چه فر مود كقتعون! 
هزار باب از علمآموخت كه.ازهر يابى هزار.باب باز ميشره. 

(۲) حکمت بده قمت اتقسيم كرديه نه جز.آن يماي عطاء شد و يك جزء دیگر بجیم 
مردمان . 


A 
فرمود قسمت الحكمة على عشرة اجزاء فاعطى على تسعة اجزاء و الناس‌جزه]‎ 
. )۱( واحدآ وهواعلم بالعشرالباقی‎ 

و نیزدربناییع المودة درهمان باب آزشرح رساله (فتح المبين ) ابوعبدالله محمدين 
على الحكيم ترمذى از عبدالله بن عبای ( امام المفسررين جبراهت ) نقل مینماید که 
العلم عشرة اجزاء لعلى تمعة اجزاء وللناس عثرالباقی وهو اعلمهم ه(۳). 

و متقى هندی در ص ۱۵۳ جلد ششم كنز العمال و خطيب خوارزمی در س 4۵ 
مناقب وص 4۳ جلد اول «قتل الحسين و ديلمى در فردوس الاخبار و سليمان بلخى 
حنفی در باب ١5‏ يتابيع الموده قل مینمایند که رسول | كرم را فرمود اعلم امتی 
من بعدى على بن اييطالب (۴) . 

درطرق افاضه علم پس از این احادیث که نمونه ای ازاحاديث بسبار 
دسول الله بعلی علیهمااللام ... است ثابت مياه که‌رسول کرم تلو مرتضای 

از خلق و عالم بغيتٍ بوده و آنه علم ظاهر و 

باطن از مبدء فياض درك نمودم بعلی تک افاضه نموده است . 
ما نمی كوئيم على ين اببطالب و أئمة إحدى عشر از اولاد آنحضرت عليه الصلاة 
و السلام مانند يك پیشمبر طریق مستقیم و مستقلى با پرورد كار تعال بطريق و حى 
داشتند بلكه بطور قطع و يقين ميدانيم كه مر كز فيض در وقت إفاضه از مبدة فياش 
شخص خاتم الانبياء ملق است هرفيضى از فيوضات درحيات و بعد ازوفات آن حضرت 
بتمام موجودات بالاخص” يأئمه إثنا مشر ما رسيده یا میرسد از جانب حق تعالى 
بوسيله رسول | کرم رکیز بودہ است منتها مام علوم و وقايع مہم عالم از ماضی و 
مستقبل گذشته و آیند, در زمان حيات پینمبر مُكل ازجااب حقتمالى بآنحضرت ابلاغ 
میشد و آن حضرت بعضى را در همان ایام بعلى تم میفرمود و آنچه در ؤخيره 


(۱) حكيت وا بده قست نمودند نه جره آثرا اختصاصا بعلی عطاء دودند ويك جر را 
يتمام مردمان داد ند وعلى بآن يكجز. نيز اعلم میباشد . 

(۲) علم ده جزء است نه جز آن اختصاس يعلى دارد يك جز. برای هبه مردم وعلی بآن 
يك جزه از همه عردم داناتر میباشد . 

(۳) داناترین امت من بعد از من على بن ١‏ بیطالب است . 


AY 
علم 1 تحضرت مانده بود در دم آخ رکه خواست آژاین عالم بيرون برود باتحضرت افاضه‎ 
نمود که دراين باب اخباربسیارازطرق اکاپرعلماء خودتان (گذشته ازاخبار معتبرة شيعه)‎ 
. رسیده که نموته ای از آن را بعرض رسانیدم‎ 
حتی علماء خودتان از عايشه ام المؤمنين خدیث مفصلی نقل تمود, اند که در‎ 
آخر حديث كويد بيغمبر على را خواست و او را بسینه چسبانید و روپوش را يس كشيد‎ 
من سرم را زديك بردم هر جه کوش دادم چیزی نفهمیدم بك وقت على سر را‎ 
بر داشت عرق از جبين مبا رکش جاری بود کفتند با على ييغمبر در این مدت طولافی‎ 
بتوچه ميكفت فرمود قد عله‌نی دسول الله ألف باب من العلم و من کل باب يفتح‎ 
9 ۱ . )( آلف باب‎ 
از همان اول بعثت ( که شرح مقصاشن را در شبهاى اول ''' عرض کردم) که‎ 
رسول اكرم تلو چپل نفر ازأعمام و پنی أعمام وبز ر گان قريش را در منزل عم | کرم‎ 
خود جناب ابوطالب دعوت کرد و بآنها ابلاغ رسالت نمود على ب اول کس بود که‎ 
امان خود را ظاهر نمود پیغمبر او را در بغل كرفت و آي دهان خود را در دهان‎ 
على افکند که على فرمود همان ساعت چشمه های علم بر سین من كشوده شد (چنانچه‎ 
اکابرعلماء خودتان تقل نمودم اند کهدر بالای مثبرضمن‌خطبه ای اشاره‌باین معنی نمو د که‎ 
فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانما بين الجوانح منى علم چم آنگاه اشاره‎ 
بشکم مبار ک نموده فرمود هذ) سفط العلم هذ العاب ز دول لله‌صلی اللوعليه و آله‎ 
, )۴( هذا ما زقنى رسول الله زقًا زقآ‎ 
و بيوسته آنحضرت تا دم م كك بطرق مختلفه افاضه فيض ربانی رابرعلی مینمود‎ 
. وآنجه از مبده فياض غيب الغيوب میگرفت درسینه على 5 قرار میداد‎ 
تور الدین اين صباغ مالکی درفصول المهمه كويد يبغمب رخاتم از طفوليت‎ 
بتحفيق رسول‌خدا صلی اف علیه و آله وسلمهزار باب از علم يمن تعلیم فرمودكه. ازهر‎ )1( 
. بابى هزار باب دیگر کشوده میشود‎ 
۱ 1 5 . (؟) رجوعشود بصفحه ۳۱۷ این کتاب‎ 
سوال كنيد از من قبل اؤاينكه مرانيا بيد جزاين نيبت که درسينةمنعلم فراه ان‌است‌این‎ )۳( 


شكم من سفط برازعلم امیت . اين لعاب دسو لاله ميباشد (يعنى اثرآب: دهان پیفیر است) إيندت 
نجه رسولغدا بسن دانههاى علم خووا تيده است , 


تمه 
علی‌را علماً و عملا در آغوش محبت کر بیت نمور . 
در جفر جامعه و چتو تگی آن از جمله طرقی كه از جانب پرورد کار اعظم ج" 
و علا بوسيلة خانم الانبياء رو افاضه فيض 
رحمانی یں على يي شد جف جامعه بوده است و آن صحیفه و كتابى بود است مشتمل 
بر علم ماکان ومايمكون الى يومالقيامه بطريق حروف رمز كه بزركان علمای خورتان 
هم معترف اند که آن کتاب و علم آن از مخصوصات على ونائمه طاهرين سلام الله عليهم 
اجمعن بوده است . 
چنانچه حجة الاسلام ابوحامد غزالینوشته است که امام لمتنقین على بنابیطالب 
راكتابى است مسمی به جفر جامم الدییا و الاخرع و آن کتاب مشتمل است برتمامعلوم 
و حقایق و دقایق و اسرار و مغيبات و خواص اشیاء و آثرات مافی العالم وخواس اسماء و 
حزوف که بغیر ازآتحضرت د بازده فرزند بزر کوارش که مقام امامت وولابت رامنصوصاً 
از رسول خدا لو دارابوده اند احدی مطلم بر آن نیست چون بورائت بايشان رسیده 
وهمچنین سلیمان بلخی درس 5۰۳ بناییع شرح میسوطی آزدر المنظم محمدین طلحه‌حی 
شافعى دراين باب نقلتمودم که جفرجامم مشتمل بر هزار و هفتصد صفحه از مفاتييج علوم 
مخصوص امام على بن ابیطالب میباشد لذا شاعرشهیردرمدح آن بزر کوار کفته . 
من مثله كان ذاجفر وجامعة له دون سرالغيب تدويناً (9). 
ونيز در تاريخ تگارستان ازشرح مواقف نقل ميكند ان الجفر و الجامعة 
کتابان لعلى قد ذ کرفیهما على طريقة علم الحروف الحوادث الى انتراض 
العالم و اولاده یحکمون بهما () . 
لواب قبله صاحب کتاب جفری که ميفرمائيد مورد تصدیق علمای ما هم هت 
چیست وچگونه بوده است متمنی است چنانچه مقتضى میدانید شرح آنرا بیان فرمائید . 
داعي -وقت تنكك است ازشرح وبسط دراطراف این علم و کتاب آن معشورم . 
(۱) کیست‌ما نندا و که باشه صما حب جفر و جاممه که در آن کتاب اسر از فیببه تدو ین‌شده است . 
(۲) بددستیکه چفر وجامعه دو کتاب است مخصوص على عليه العلا كه در آن دو کتاب‌جیع 
حوادث نا اقراش مالم بطريق علوحروف . (يمنى بطریق رمز) ذکر شده واولاد اشرت 
2 بان کناب (یعنی مناج آن کتاب دهز نا ور دست على و اولاد آومیباشد که ازحوادثعالم 
خير میدهند) , 


وت 


A 
. نو“ اب - بهر مقدار مکن است خلاصه از مشروحات-فصله را بیان قرمائيد‎ 
داعی - سال دهم حجرت بعد از م‌اجمت از حجة الوداع جبرئیل أمد و برسول‎ 
اكرم ی خیرم کک داد کهمرت.آخررسيد, آتحضرت‌رستهای مبارك بد كامحضرت‎ 
واهب العطایابرداشت و عرض کرد اللهم. وعدتك التی‌وعدتنی انك لاتخلفا لمیعاه‎ 
. خدایا بمن وعده دادی و هر کز خلف وعده بمیکنی‎ 
خطاب الپی رسید على را بردار برو بالای كوم احد يشت نله بنشين حبوانات‎ 
صحرا راصدا کن‌تورا أجابت هينمايند ور مبانآنها بز سرخرنگ بز ر کی‌است که‌اند کی‎ 
شاخ ام بالا آمده است بعلی امس كن اورا ذح نماید و يوست اورا از طرف كردن بکنن‎ 
3 ووارونه کند اورا دباغى کردم خواهی ديدآ نكاء جيرثيل ميآريد ودواتو قلم و م‎ 
میآورد كه از جنس ع ىكب زمين نميباشد هرجه جبرئیل ميكويد تو بعلی يكويتوسد‎ 
آن نوشته و يوست باقى میماند و ه ركز مندرس تميشود و محفوظ خواهد ماند هر گاه‎ 
. اورا بكشايند تازه خواهد يود‎ 
رسول اكرم با بهمان دستور بالای كوه احد تمل تمود جیرئیل آمد قام و‎ 
دوات خدمت آتحضرت کذارد حضرت اس فرمود بعلي آماده کار شد آنکاه جبرئيل از‎ 
جاب رب جلیل وقايع مهمه عالم را كلا و جز يييغمين. له مبگفت پینمبر هم‎ 
يعلى میفرمود بر آن يوست مینوشت تا آنکه پوستهای باريك پاچه و دستهاو پاهای‌اورا‎ 
.)١( هم نوشت و ثبت شد در آن کتاب كلما كان وماه و کاتن‌الی یومالقيمة‎ 
تمام را نوشتند حتی اسامى اولادها وذراری و دوستان و دشمنان آنها وآ نچه‌برس‎ 
. يك وارد خواهد شد تا روز قيامت در آن کتاب ثيت كرديد‎ 
آنگاء رسول | کرم باتو آن جلده و جفره, را بعلی يلي دادنه و جزء اسباب‎ 
ورائت و ولايت و امامت قرار کرفت که هر امامی از دنيا برود بامام معلوم بعد از خود‎ 
. بوراثت میسپارو‎ 
این همان کتابست که ابو حامد غز الی کوید جفر جامعه کتایی است مخصوص‎ 


(۱) هرجه بود وهرچه بمد خواهد شد تاروز قيامت . 


ی 
على و بازده فرزندانآتحضرت و در آن ز هست 
رت و دران همه چیز حست من المنایا و اليلايا 
التضایا و فصل الخطاب )١(‏ . 7 روک 
واب - چگونه ممكن است اینیمه وقايع و علوم تا روز قيامت در یلك يوست 
بزغاله نوشته شدم باشد . 
داعی - ارلا از طرز این خبر معلوم است که بزغاله معمولی نبوده بلکه بسیار 
بزر که و مخلوق اين کار بوده . 
ثاتیا. بطریق کتابت کتب و رسائل نوشته نشد, بلکه بطريق حروف رمن نوشته 
کردیده چنانچه عرش كردم صاحب تاريخ نگارستان تقلا از شرح مواقف آوردم که 
قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف . 
آنگاه مفتاح و کلیدآن‌رمن رارسولا کرم ای بعلى ميخم دادند نبز رکوار 
هم حسب‌الامی پیفمیر م لوكي به ائمه بعد از خود دارند . 
أن مفتاح در دست هر کس باشد از آن کتاب میتواند استخراج اسرار وحؤارث 
نماید و ا کر مفتاح ور وست نداشته باشد عاجز میماند . 
چنانچه هر پادشاهی با وزیر خود با ولات وحكام وامراه لشكر و فرماندهان‌سیام 
که بابالات و ولایات میفرستد کتاب رمزی قرارمیدهد حرفا با عدوا و مفتاح آن کتاب 
ققط در تزدپادشاه وآن وزیر وبا والی و حا کم وفرمانده سپاء است که کتاب‌بدون مفتاح 
بدست هر کس بیفد چیزی درك نميكند . 
۱ ین قسم است كتابجفر جامعه که غيراز أميرالمؤمنين على و بازدهامام فرزتدان 
بمد.از او احدی از آن کتاب نمیتوانه استخراج نماید . 
چنانچه‌روزی حضرت امير يلي در موقعبکه‌فرزندااش همكى بعم‌بودند آن‌جلده 
a ١‏ ت 30 5 »۵ ۱ 5 
ا و بود ) نتوانست از آن جلده جيزى 
درك تماء 
(۱) از علم منايا وبلایا واحكام وتام لنتها . 
(۲) جون مولا ئا اميرالؤمنين عليه السلام باعلم خداداده هيدانت که بعداز] نحضرت عده‌ای 


5 . 
از یکر برهبری (کیسان مولى وآزاد کرده آن حضرت) قائل بامامت محمد بن الحنفيه فرزند 
عضرت میشوند - كانه در أبن امتمان خواست.قبلا ثابت نباید که محمد شاسته بقام امامت ۰ 


A 

غالب قضایا و وقایم‌مهمه که ائمةٌ دين خبر میدادند از آن كتاب بود از کلیات 

و جزئيات امور با خبر يودفد نوائب و مصائب وارده برخود و اهل بيت خود و شيعيان 

را از همان کتاب استخراج عى نمووئد چنانچه در كتب اخبار كاملا و «بسوطا ثبث است 

از له در شرح مواقف قضیه عبد نامه مأمون 

الرشید عباسی و امام هشتم حضرت رضا على بن 

موسى له را نوشته که بعد از إينكه مأمون 

حضرت رضا تج را بعد از شش ماء مکانبه و تهديد مجبور بقبول ولابت عبد خود 

نمود عبد نامه‌ای توشتند مآمون امضا کرد كه بعد از مردن خود خلافت منتقل شود 
بحضرت رضا تج . 

چون ورقه را آوردند که حضرت رضا امضاء نماید قبل از امضاء شرحی باین 


خبردادن‌حضرت رضا درعهد 
امه مامون از مرگ خود 


عنوان در سجل خود توشتند و بعد أمضاء نمورند که . 
افولواناعلی‌بی موسی بن جعفر أن امیرالمق‌منین عضدمالله بالسدادو 
وققه للرشاد عرف من حدّنا ما جهله غيره فوصل ارحاماً قطعتوامن. فوا 
فزعت بل إحياها و قد تلفت اغناها اذا افترقت ميتفيا رضى رب العالمين 
و سیجزی‌الله الشاكر ين ولايضيع اجرالمحسنين وانه جعل الی‌عهدهو الامرة 
الكبرى أن بقيت بعده . 
تا آنجا که در آخر عبارات مرقوم داشتند و لك الجفرو الجامعهيدلآنعلى 
ضد ذلك و ما ادری ما يفعل بی و بكم ان الحکم الا لله يقضى بالحق وهو 
خير الفاصلین (۱). 
» نسياشد - یمنی اکر مقام امامت داشت بایستی مفتاح رمز کتاب جفر جاممه را داشته باشد : 
(۱) ميكويم من که على بن‌موسی بن جمفر (عليهم السلام) هستم خلیفه ما مون | رشي د که خداو ند 
اورا محکم وقوی نايد برای استحکامات‌شرع وموفق: بدارداورا برای ارشاد وهدايت . حق‌مادا 
بخو بی شناخت که دیگران نشاختند ورحی دا که ديكر انقطم نموه ند او وملثل مود و نفوسی‌دا 
که دیگران تهدید بقتل نمودند او ايمن ساخت بلکه زنده نمود اشعاصی راکه در پر تگاه‌فنارسیدء 
بودند بی نیاز نبود گروهی راکه فقیر ومحتاج بودنه محض رضاى پر ورد کار زو داستکه شداو ند 
جزای شکر گذادان را یدفد وضايم نبیکند اجر نیکو کاران را - بدرستیکه آومرا بولایت هید و 
امارت بزدک (بر مومنین) قرار داد اكر من بمد از او زنبه بسانم ٠‏ 7 
ولکن جفر وجاممه دلالت برخلاف این معنىدارد إيمنىمن بعداز اد ژنده تش وأهمماند) 1 
كلمات] صضرت دلالت بر معتای دقیق‌دیگری دار د که میشواهد در لفانه يقبا ندمأمون ٠‏ 


کت 
و سعد بن مسمود بن عمر تفتازانى در شرح مقاصد الطالبين فى عام أصول الدين 
بجمله جقر جافعه در عهدنامه از قلم آنحضرت ضمن بیان مفصل أشازه نمود بعنى جفر 
جامعه نشان میدهد که مامون بر سرعهد خود نخواهد ماند چنانچه وديم شد آنچه شد 


آن پسر پیغمیر و پاره تن رسول الله باتو را بزهر جفا شهید نمودنه و صداقت و حققت 

علم آنحضرت ظاهر و هویدا کردید و همه دانستند که آن خاندان جلیل علم بظاهر 
"و باطن امور دارند . 

۱ از له طرقی که بوسیله رسول اکرم لتو 

آور دجب ر نيل کتاب مختومی اقاضه‌فیش‌بر على تشد کتاب مپرشده‌ارست 


برای امير المؤمنين وصى كەجیر ئل رای 7 5 
ا جبرة نحضرت آورده چنا: 0 
دسو ل الله توت وات تكرت أورق ا 


محقق مورخ مقبول القول فريقين ابو الحسن 

على بنالحسين مسعودى.در س ٩۷‏ كتاب اثبات الوصيه مفصلا تقل مینماید که‌خلاسهاتی 
ابت افزل الله جل و علا اليه صلی الله عليهو آله من اقسماءكتا بآ مسجلا نزل به 

جبرئیل مع امتاء الملائكة يعنى جبرئيل با#مناء ملائكه كتاب مسجلى از جاب 
پرورد کار جل وعلا برای پیفمبر آورد عرض كرد أشخاصى كه تزد شما حاضرند ازمجلس 
خارج‌توند الاوصی‌شماتا کتاب‌وصیترا نقدیم نمايم فامر رسول الله من کان‌عنده فى 

البیت بالخر وج ماخلا ام المق‌منین و قاطمةو الحسن و الحسین علیهم السلام 

فقال جبرئیل.یا دسو لاللهاتالله يقرء عليك اللام و یقول لك هذا کتاب‌بما 

كنت عهدت و شرطت عليك و اشهدت عليك‌ملانکتی و كفى بىشهيد) فار تعدت 

مفاصل سيد نا محمدصلى الله عليه و آله فقال هو اللام و منه السلامواليه 

بعودا لملام (۱) . 
ه حق تميين نصب خلافت بمدیر| ندارد جه آزکه این‌امر مر بوط بحق تعالی استومن بسکم خدای 
متمال ووسول اکرم صلی اعليه و آله خليفه وجا نشین نحضرت وامام !لاله ميباشم منتها بواسطه 
غلیه و استیلای مغالفین تقية مانم از کفتار صريح ۲ نعضرت بوده - فلذا میفرماید من بيدانم که 
تعولات روز کار نسبت بمن وشا چکونه خواهد بود ( يمثى میدام ) حكم با شداستگه بحق بين 
افراد داودی خواهد نود . ۲ 

(۱) پس امر فرمود دسول خدا وصس» بحاضرین که همگی احجره بیرون برو ند باستتاء 
على وفاطه وحسن وحسين ۲ تكاءجبر لیل عرض کرد خداو ند بشما سلام میرساند ومیفرمایداین‌عهد 
نامه ایست که با تو پیمان بستم وملالکه گواهی دادند . 

(كلا جبر گیل که باینجادسید) بدن نعضرت بلړزه در آمد وفرمود او است سلاموازاو ۶ 


۳ 
آنگاه آن کتاب را از جبرئیل كرفت داد بعلی بعد از قرائت فرمود این عهذ 
پرورد کار من‌است بسوی من وامانت‌اوست تحقیق که رسانیدم و ادا تمودم ييام حق‌را , 
امير المؤمنين عرض کرد منم شهادت هيدهم يدر ومادرم فدای تو باد بتبليغ و 
تصیحت و راستى بر جيزى که كفتى و شهادت میدهد باین معنی كوش وچشم و گوشت 
و خون من . 
آنگاه حضرت بعلى تم فرمود كير این وصيت من است از جانب پرورد کار 
و قبول بنما او را از من و ضمانت بنما برای خداوند تبارك وتعالی وبرای من است وفای 
بآن . على عرش کرد قبول نمورم بر ضمانت وبرخداوند است که مرا باری‌نماید . 
وشرط شده‌است در آن کتاب بر اميرالمؤمتين 2 که الموالاة لاوئياءاللةو 
المعاداة لاعداء الله واليراثة منهم والصبر علی‌الظلم و کظم الفیظ و اخذ 
حقك منك وذهاب خمسك و انتهاك حرمتك و علی ان تخضب لحيتك می ر اسك 
بدم عبيظ فقال امير المق‌منین قبلت و رضیت وان‌انتهكت الحرمة وعطلتالسنن 
و مزق الکتاب وهدمت الكعبة وخضیت لحیتی من راسى صابرآمحتمیا(۱) . 
آنكاء جیرئیل وميكائيل وملائكة مق بين را براميرالمؤمنين شاهد وکوا كرفت 
و بحسن و حسين و فاطمه رسانيد آتچه را بعلی رسانیده بود و شرح داد تمام وقايع را 
برای آتبا پس مهر نمود آن وصيت نامه را بمپرهای ظلائى که آش ندیده و آن را 
داد بعلی 282 . 
و فى الوصية سنالله جوعلا و سنن رسو ل الله وخلاف هن یخالف و 
يفير ویبدال و شیء شیء من جميع الامور و الحوادث بعده وهو قول الله 
» است سلام و بطرق او است بركشت سلام . 5 
(۱) دوستى با دوستان خدا ودشنی با وشمنان خدا وبرائت ويزارى اذ آنها برد بارى 
بر جور وستم وفرو نشاندن آتش فیظ وغضب وقتی که حق مسلم تو را از تو ساب نماپندوخس 
تو دا تصرف کنند. وحرمت تورا نگاه ندار ند ومحاسنت را با عون سرت رنگین کنند : 


در پاسخ امیرالمنین عر ضكرد داضی شدم و قبول كردم که اگر حرمت مرا تكاء ندر ند: 
وسنت را تعطیل واحکام کتاب‌را ياوه و کمپه راخراب ومساسنم دا از شون سرم. خض اب کنندطبرو 


بره بارى و تعمل نایم . 


AN. 
. غز و جل و كلشىء احصیناه فى امام مبین (۱) انتهی‎ 


خلاسه امير المؤمنين ل وأئمه معصومین از ذربه [نحضرت که عترت طاهرء 
بودند آنچه راشتند از رسو لخدا َو راشتند وتمام علوم آنحذرن در تزد آنها بودى 


و ا کی غير ازاین بود علی‌را باب علم خود معرفی تميتمود وام نمیفرمود | کرمیخواهید 


از علم من بهره بردازيد بايد برويد ورخانۀ على بن أببطالب ¥ . 


واکرآ نحضرت دارای علوم عاليه دسول لله لو نبود و احاطه بر بعیع علوم 


نداشت در حضور دوست ودشمن ندای سلو فی قبل ان تفقدوني تميداى . 

جه آنکه اتفاقی فريقين است که احدی جز امیر المژهنین ندای سلونی نداد, 
د دعوی این مقام اختصاس بشخص آنخضرت داشته که در مقابل سؤالات اشخاص از 
علوم ظاهر و باطن باز نماندم و غير از آتحضر 
و مفتضح كردددم . 

چنانچه حافظ اين عبد البر حفر بى] ندلسى در کتاب اسنتيعاب فى معرقة الانحاب 


كدب ان كلمة سلو نی قبل ان تفقدونى ما قال احد غير على بن اليطالبالا 
کان کاذباً (۴) . 


بت هر کس چنین ادعائی تموده رسوا 


چنانچه ابو العباى اعد بن خلان شافمى در وفیات 


و خطیب بقدادی ور ص 
۳ جلد 


سيزدهم تارنخ خود آوروماند که روزی مقاتل أبن سلیمان که از اعیان 
علمای شما و بسیار حاض جواب در همه چیز بود بالای 
سلو فی عما دون المرش ٩‏ (۴) . 

شخصى سوال کرد که چون‌حضرتآدم تمل حج بجاى آورر در موفع تقصير و حلق 


منیر درحضور عامة مردم كفت 


)0 داز مندرجات آن‌ومیت نامه است سنتهای دا 
وآنانکه احکام داتفییردهندودستوراترا تبدیل نبایند - و بدو 
دوز کار در آن دمیتنامه منددج بوده واز اسرار جن دسول‌امه «س» وآ تحضرت است وهمانست 
كه در قر آن مجید بابن فکته مهم تصریج شده است که هر آمری از اموز وهر علمی از علوم‌در 
نرد امام مبين (یسنی على بن ابیطالب) افاضه شده وموجوو است . 

(۷) كليه سلونی دا احدى غير علىين اییطالب (ع) نكفته مكر آنکه كاذب و دزوغگو 
بود» (بپمان جعت رسوا ومفتضح گردیده) ‏ 

(۲) سوّال كنيد از من از نجه در زیر عرش است . 


اورسول‌خدا ومعالفت كرون بامغاللین 
إن استثناء ازهرامریازامورو تسولدت 


رای ۲ ند با يوسيلة دیگر ا کر بوسیله روده 
مورچه در وقت جذب غذا بوسیله روده جذب فیکند + يؤسيله ریگر 


1 
ات روده‌های او در کجای بدتش قرار کرفته مقاتل متحيرمائد جه جوا ب كويد ناچار 
است زو $ 5 0 . ۳ 
كفت خداوند این سازرا بدل شما انداخته تامن رسوا کردم بسبب عجبی كه در ژبادنی 
' علم پیدا کردم و ازحد" خود تجاوز نمودم . 


۳ 
شن را که تراشید مقاعل متفکر و از جواب وامانه و سا کت شد دیگری يرسيد 
سرش را 9 


بديهى است این اد عا را بايد کسی بنماید که از عېده هر جوابى بر آید و 
با و تین واجد اين مقام احدی در امت نبودم جز امير المؤمنين على بنابیطالب 
عليه السلام . 2 ۱ 
چون باب علم رسول اهر بوده فلذا مانند خود آتحضرت یط بر ظواهز 
ا 5 ن جهة با قدرت تمام تدا 

و بواطن امور و آ كاء بر علوم اولین و آخرين بوده و بهمين جبة با قدرت م تدای 
سلونى میداد و درهقام جواب سؤالها هم بر میآمد که اينك وقت اجازه تمام نها را تميدهد 
و أحدى از صحابه جنان ندائئ ندأدند الا أمير المؤمنين على عليه الصلاة و السلام 
چنانچه امام اهد بن حنبل در مسند و موفق بن احد خوارزمی در مناقب و خواجه كلان 
ا ينابيع الموده و بغوى در معجم و تحب الديين طبری در ص ۱۹۸ لعي 
النضرة واين حجر درص ۷۰ صواعق از سعيد بن مسيب ثقل نموده اند كه گفت 
لم يكن من الصحابه يقول سلونى الا على بن اليطالب قل . 
بعنی احدی از صحابه نگفت سؤال كنيد از من ( بطور كلى ) مكر على بن 
ابطاب یل . 

فلذا اکابر علماء خووتان از قبيل ابن کثبرورجلد 
نقل اخبار اهل تسنن در دای چهارم تفسير واین عبد البر در استیعاب وسلیمان 
سلونی دادن على ا بلخىحنفردر ناديع المودة نی خوارزمي 

5 او 3 م 

در متاقب و امام اعد درمسند و عويتى. در فرائد ۳ ۱ 
على شافعی در مودة القریی و حافظ ابو نعیم اصفهانیدرحليةالاولیاء و عل بن 
در مطالب السئول و اين ابی الحديد درشرح نهج البلاغه ودیگران از حتقين شمابعبارات 


A 
و ألفاظ مختلقه در موارد متمدده نقل تموده اند از عامرين وائله و ابن عباس و أبى سعيد‎ 
البحترى و انس بن مالك و عبدالله بن مسعود از امیرالمومنین صلوات الله عليه که بالای‎ 
بر فرمود :ایها الناس سلونی قبل ان تفقدو نی فان بين جوانحى لعلما جما‎ 
.)۱( سلو نی فان عندی علم. الاو لين و الاخریی‎ 

و أبى داود درس ۳۵۹ سنن وامام اجد حنبل ور ص ۲۷۸ جلد اول مسند وبخاری 
در ص 4٩‏ جلد اول و ص ۲4۱ جلد دهم صحیح تقل نمودهاند مسنداً که على افر مور 
سلو فی عما ششتم ولا تسثلو نى عن شىء ال انبأتکم به (۴) , 

و شيخ سلیمان بلخى حنقی در ص 74 ضن‌باب ١4‏ ينابي الموده ازموفق بن اجد 
خوارزمی و شيخ الاسلام جوینی ببند خودشان از اپوسعید بحتری نقل نموده که كفت : 
رايت عليا دضى اللدعنة على منير ا لكوفة وعلیه مدرعة رسول اللةصلى اللهعلیه 
وآله وسلم وهومتقلد بمیفه ومتعمم بعمامتهصلى الله عليه و آله وسلم‌فجلی 
على المنبر فف عن بطنه و قال سلوتی قبل ان‌تفقدو نی فانما بين الجوانح 
هنى علم‌جم هذ! سقط العلوهة! تعاب ر سول الله صلی ال علیه و آله‌وسلم‌هذا 
مازقنې دسو لالله زقاً زقاً فو الله لوثنيت لى وسادة فجلست‌علیها لآفتيت اهل 
التودية بتوراتهم واهلالانجيل بانجيلهم حتىينطقالله التورية والانجيل 
فيقق لان صدق‌علی قد افتاكم بما انزل فى و انتم تتلون) لكتابافلاتعقلون (۴) , 

(۱) ای مردم سؤال كنيه از من (يعنى از آنچه مبخواهید) قبل از آنكه مرا نياييد بس 
بدزستیکه ډر سینه من علم قراوانى است سال كنيدازمن که‌در نرد مناست عام اولين وخر ين. 

(۲) سؤالكنيه مرا از هرجه ميخواهيد وسوّال نمیکنیه مرا از چیزی مكر. 1 نكه عما را 
خر ميدهم بآن . 

(۲)دیدم على دا بررمنیر کوفه در حالتیکه‌جامه پشی پیضبر دا پوشيده وعمامه آنحضرت‌را 
بر سر و بشمثير آتعضرت کی ندودهيس لشت برددى منبر وشكم ميارك راباز نمودهفرمودسؤال 

كنيد از من قبل ال 1 نکه مرا لياييد (چون دموی خود دا مقيد بمطلب خاصى ننموده يعنى ازهرجه 
ميشواهيد سوال کنید) جز اين ليست که در ببينة من علم فراوان‌است این شكم من سقط علم است 
اين لعاپ رسول خدا میباشد (یعتی اثر آب دهان پیضپر است) أينست ]آنچه حضرت يمن دانه علم 
دا خورایده پس بغدا قسم که اكر مسند برای من پهن شود ومتکاه اختيار بر او گذارده گردد و 
جر آنجا بنشینم هر آینه فتوی میدهم اهل تورية را بتوریة آنها داهل انیل دا بر اتجیل[نهانا 


که خداوند متعال آن كثابها دا بتطق آورده یکویند راس تفت على فتوی داد شما را بآ نجه 
تال هیده در ما . تاه 


رس 
و نيز شيخ الاسلام‌جوینی در فرائد ومژید الدین خوارزمی در مناقب نقل‌مینمایند 
که در بالای منبر فرمود سلوتی قبل ان تفقذو نى فو الذى فلق الحبة و بره 
النسمة لا تتاو نی عن آية من کتاب الله الا حدئتکم عنها متی ترلت بلیل 
او نهار فى مقام او ممیر فى سهل ام فى جبل و فى من نزكت فى مقمن‌او 
منافق و ما عنی الله بها ام عام ام خاص (۱) . 
أبن كو ای‌خارجی بر خاست و گفت : 
اخیرنی عن قوله تعالی الذين آمنوا و عملوا الصاحات اولئك هم خير 
البرية فقال ا اولئك نحن و اتباعنا فى يوم القيمة غراء محجلین رواء 
مرویین یعرفون بیماهم (۴). 
و نیز امام اد بن‌حنبل در مسند وشخ سلیمان بلخی‌حنفی‌درس ۷5 ناییم الموده 
ضمن باب ۱۶ از اینعباس تقل مینماید که على دربالای هنير قرمود : 
سلونی قبل أن تفتدو نی سلونی عن کتاب الله و ما من ية الاو انا 
اعام حرث اثرلت بحضیض جبل او سهل ارض وسلونی عن الفتن فما من‌فتنة 
الا و قد علمت من كسبها ومن يقتل فيها (۳) . 
این‌سعد در طبقات و ابی عبد الله دين بوسف کنجی شافمی در باب ۵۷ کفایت 
الطاب كه اختصاس بهمین موضوع دادم و حافظ اہو نمیم اصفبائی درسطر اول ص 8اجلد 
اول حلية الاولياء مسنداً از امير المؤمنين للم نفل مینماین که فرمود . 


(۱) سؤالكنيه از من قبل ازآنکه مرا نيابيد قسم بآن خدائيكه دانه را شكافته وبشر دا 
آفريده سؤال سیکنید از من ازآيه إىاز كناب خدا مكر خبر ميدهم بشما ٨(١‏ نها که چه وقت نازل 
کردیده شب يا روز در مقام يا درراه در زمين با دركوه ودرچه کس نازل شده ور مومن‌یامنافق 
عام است يا خاس . ١‏ ۱ 8 

(۱) خر بده مرا ازآیه ایکه خدا ميفرمايد ممنینی که عمل مالح نودند"آنها بهثيين 
عردم اند فرمود آنها ما هستیم وزتباع ما که روز قيامت پشانی سفیدایم شناخته می‌شوند آنها 
بصور تهایشان - ۱ 

(۴) سؤال کنرد‌از من از کناب غدا قبل ازآنکه مرا نيابيد نیست آبه ای مگر wT‏ و 
داناترم چگو ته باز لگردیده در دامنه کوء يا زمين نرم وسؤال کتید از من از فنه ها بس"تیست 
فتنه اي مگر آنکه من میدانم جكونه بر پا شده و کی در او کشته میشوو . 


ATA. 


و الله ما نزات آية الآ و قد علمت فیمی نزلت و اين تزات وعلی من نزلت‌ان 
ربی و هب لی قلبا عقولا و لماناً طلقا )١(‏ . 

و نيز در همان كتابها قل مینمایند که أمير المؤمنين تج فرمود : 
ملو نى عن کتاب الله فاه ليس من آية ال و قد عرفت بلول نزلت ام بتهار فى 
سهل ام فى جبل (۴) . 

و نيز در مناقب خوارزمی از امش ازعباية بن ربعى زوايت نموده كه كفت . 

كان على رضى الله عنه كثيرآ يقول سلونى قبل ان تفقدو نی فواللّه ما 
من ارض مخصبة ولا مجدبة ولافئة تضل مائة او تهدى مالة الا و انا اعلم 
قائدها و سائتها و نائتها الى بو مالقيمة (۴) . 

ونيز جلال الدين سیوطی در ص ۱۲4 تاريخ الخلفاء و بدرالدین حنقى در عمدة 
القاری و حب الدين طبری در ص ۱۹۸ جلد دوم رياض النضرة و سیوطی در ص ۴۹۹ 
جلد دوم تفسير انقان و این حجر عسفلاتی در ص 4۸0 جلد هشتم فتح الباری وتیز درس 
۸ جلد هفتم تپذیب التهذیب تقل مینمایند كه على چ فرمود : سلو لیو 
الله لا تسئلونى عن شىء يكون الى يوم القيمة ال اخبرتکم و سلونی عن 
کتاب الله فوالله ما من آية الا و انا اعلم آبلیل نزلت ام بنهار فى سهلام 
فى جيل (۴) . : 

آیا این بيانات ارعای بغيب نيست و جز عالم بعلم غيب ديكرى ميتوائد جنين 
أدعائي درمعابل دوست و دشمن بنماید اگر قدرى أز عادت خارج شويد و با نظن 

)١(‏ بعدا قسم تال تكرديد آیه‌ای مكر يتحقين من‌فيدانم در چه کس ناز ل كرديده و برچه 
جبز ازل گردیده خهای من افاضه فرمود بمن قلبى وعقلی كامل وزیانی طلن وكويا و ناطق . 

(۲) وال كنيد از من از کتاب‌خدا پس بدرستيكه ليست آيه ای مكر [آنكه من ميشناسم بشب 
نازل شده يا دوز در زمين نرم یا کوه‌سغت . 

(۴) على (ع) بسباد میفرمود سؤال كنيد از من قبلاآ نكه مرا نيا بيد بدا قسم یست‌زمینی 
پر گیاه یا خشك بی گیاه و نیست کروهی که گمراه کنند صد نفو را ياهدايت نبایند صد نفر را مگر 
iT‏ من بتر میدانم رئيس وقاله] نها را وخوا ننده آنپا ورائدء1 نهاراتا روزقيامت . 

(4) مؤالكنيد از من بخدا قسم سوال نبیکنید مرا از چبری تا روز قيامت مگ رآ نکه خبر 
میدهم شما را راز آنها) . 


سوال کنیه مرا از کتاب خدا بخدا قسم نیست آيه ای مگر 1 تكه من میدانم در شب نازل 
کردیده يا رول دو زمین ترم ياكوه سعت . 


A 
أنصاف بنگرید خواهیدوانست که آنحضرت عالم بعلم غيب بوده و در مقام مل حم‌ظاهر‎ 
. مينموده و از مغیبات خبر میداده‎ 
چنانچه ابن‌ابی‌الحدید معتزلی‌همین خبر هارأ در‎ 
ص ۲۰۸ جلد اول شرح نېج البلافه (جاب مصر)‎ 
از کتاب غارات ابن هلالثقفى تقل 'نموده تا آنجا‎ 
که كويد شخصى از جا برخاست و كفت اخبر نی بمافى راسى ولحیتی من طاقةشعر‎ 


خبر دادن از سنان بیان ی که 
قاتل امام حمین گر دید 


یعنی مرا خبر بده که در هر طرفی از سر و صورت من جه قدر مو «یباشد حضرت 
فرمودند خلیل من رسول خدا مه مرا خبر داده که در پای هر موئی از سر تو ملکی 
است که تو را لعنت ميكند و در پای هر موئى از صورت تو شیطانی است که تو را اغوا 
میکند و در خانه ات کوساله ای داری که ميكشد يسن پیشمبر را و اوانس نخمی بود 
و فرزندش سنان در آن موقع بچه‌ای بود که در خانه بازی ميكرد و در سال ٩۱‏ «جری 
در کربلابود و قاتل حسين بن علی ‏ شد (بعضى کفتند سؤال کنند‌سمدیناي‌وقان 
بود وپسر کوسالهاش مر عليهاللعنة بود که امیرلشکرو برپا کننده غائلة کر بلاشد )مکن 
است هردو در دو مجلس تلف مسؤال نمودم باشند . 

حضرت بوسیله این اخبار میفپماند که علم من از رسول خدا با سر چشمه 
کرفته و احاطه بر مفیبات دارم . 
و نز اکابر علماء خودتان مانند امام دحلل در 
مسند و ابنابى الحدريد ور س ۲۰۸ جلداولشرح 
وج نقل نمود‌اند. که روزى در دوره خلافت 


خبر دادن از علمداری 
حبیب بن عمار 
ظاهری در مسجد کوفه نشسته و اصحاب در اطراف آنحضرت يودند شخصى گفت‌خالد 
ابن عويطه در وادی‌القری‌از دتیا رفت حضرت‌فرمود ام يمت ولا يموت حتی يقود ' 
جيش ضلالة و صاحب لو اله حبيب .ين عمار (۱) جوانی از مبان جمیت عرض کرد 


)0( تمرده ونخواهد مرد تا سردار لشکر ضلالتو کيراهي گردد و علمدار او جيب بن ‌هیاد 


خواهد پود . 


Af 
منم‌حبیب بنعمار با أدير المؤمنين و از دوستان صمیمی‌وحقیقی شما عستم حضرت فرعودند‎ 
دروغ نگفته‌ام و نخواهم كفت كانه می‌بينم خالد سردار لشکر ضلالت و کمراهی كرديدم‎ 
و تو علمدار اوهستی و از این در مسجد (اشاره بباب‌الفیل) وارد میشوید و پرده پرچم بدر‎ 
. مسجد گرفته پاره خواهد شد‎ 
سالها از این خبر اميرالمؤمنين 5 کذشت در دورم خلافت يزيد يليد عبيد الله‎ 
ابن زياد ملمونوالی کوفه شد و لشکر فراوانی بجنكك حضرت سید الشهداء صلوات الله‎ 
عليه میفرستاد بيشتر همان مردمى که از آنحضرت خبر خالد و جبيب بن مار را شنیده‎ 
بودند روزی در مسجد حاضر بودند که صدای هليله و هیاهوی لشکریان بر خاست‎ 
(چون‌در سایق محل اجتماعات مساجدبود لذا لشکربان برای نماش به‌سجد ورود وخروج‎ 
-می‌نمودند ) دیدند خالدین عویطه سردار لشکر ضلالت اثر بعزم كربلا و جنگه با يس‎ 
پیتمبر برأى تماش از همان پاب‌الفل وارد مسجد شد در حالتيكه حبب بن مار علمدار‎ 
أو بود موقع ورود بمسجد يردة يرجم بدر مسجد کرفت ياره شد تا صداقت كفتار‎ 
. آتحضرت و حقيقت علمش بر منافقن‌ظاه كرود‎ 
. آبا این خبربا این علامت قبل ازوقوع اخباربغیب نبووم قا ثبات تین برشمابنمايد‎ 
اکر شما تهجالبلاغه راكدجموعه ای از خطب و‎ 
كلمات آنحضرت است دقیقانه مطالعه فرمائيداز‎ 
خبرهاى غيبى که آ تحشر شاوه بسيار ميبيئيد از حوادشوملاحم و احوال‌بزر كانسلاطين‎ 
وخروح‌ساحب زنمو غلبه مغولها وساطنت چگ زخان‌وحالات خلفاء جور وطرزمعاملات‎ 
آنها پا شيعيان و خصوصاً از س ۲۰۸ تاس ۲۱۱ جلداولشرح تبجالبلاغه ابنای‌الحدید‎ 
را كصلا بیان ميكند و خواجه کلان بلخی حنفیهم در اولیاب ۱۶ يشابيع الموده يعض‎ 
از ان خطب و خبرها استشبادمينمايد بكثرت علمآنحضرت ببينيدتا کدف حقيقت كردد‎ 
غ ی از له ی ذادن باهل كوفه از غلبسمعاوبمعيه‎ 
وظلمهاى آن‌ملمون الهاويه یر آنا وای كردن بر سب ولعن آتحضرت‎ 
جناتجه بعد ها تمام كفتدهاى تحضرتوأقعشد‎ 


خبر دادن از مغيبات 


ات 

اذ جمله فرمود امه سيظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم مند حق‌البطى 
ياكل ما يجد و يطلب مالا يجد فاقتلوه و لن تقتلوه الا و اله سیامر کم 
بسبى و البرائة منى فاما السب فسبونى فاته لى زكوة و لكم نجاةو اما البرالة 
فلاتتبرق! منى فاني و لدت على الفطرة و سبقت الىالايمان و الهجرة .)٩(‏ 

بن أبى الحديد در ص ۳۵۹ جلد اول شرح نیج ( جاب مص) و دبگران از اكابن 
علماء خودتان تصدیق دارند که آنلعين معاويةبن ابی سفيان بود كه وقتى غالب و امم 
خلافتش حکم كرديد ام كرد مردمرا بسب و لعن و دشنام و تب ى جستن از آتحضرت 
که مدت هشتاد سال این عمل شنيع در ميان مسلمانان متداول بود که آنحضرت را 
ظالمانه در متیر و حراب حتى در خطبه نماز جمعه سب و لعن مى نمودند.نا زهان 


(۱) زود باشد كه غالب شود برشيا بسد إل من مرو قكثاده كلو و بر امس شم که هر جه , 
يايد بخورد وظل تباید هرجه وا نياید يس يكشيد او را وهر گز یشید آودبدا لید که زودباشد 
آنمرد امر کند شما را بدشنام دادن بسن وبیزاری جستن از من . 

ما سب کردن ودشنام دادن را اجازه میدهم زيرا آن دشنام (چون زبانی است) برای من 
پا کیزکی و برای شما نجات است (از ضور آن ملمون) و اما برائت وبیزادی (چون امر قلبی‌است) 
از من مجولید زیراکه من متولدشده ام بر فطرت (توحید واسلام)(این‌جمله اشاره با تست کهآ بوین 
آ نعضرت موّمن بوده‌اند) و پیثی‌گرفته ام بایمان وهجرت با 1 تحضرت . 

مراد[ نعضرت از عردپر خوار مماو په علیه‌الپاو به بوده‌چنا نچه أبن ابی الحدید دز س‌۳۳۵ 
جلد اول شرح نیج (چاپ مصر) گوید مراد معاويه برخواد است که در تاريخ به برخواری‌عروف 
است ركان یا کل فى الیوم سبماكلات (ینانهه زمعشری در دیع الابرار گفته) روزي هفت مر تبه 
غذا میخورد وهر مرتيه ۲ نقدر میخوره که كنار سفرءدر اژمیشد صدا میزد یاقلام ارفع فواي ماشبعت 
ولکن مللت قلام یا سفره دا بردار بخدا قسم (از بس خوردم) خسته شدم ولی سیر نشدم . 

آ نلمون از جمله اشغاصى بود که‌مرش جوع الکلاب داشت ( درطب قذیم پیانی دارذ 
که در-مسبه چنین شغصى حرارتی بيدا میشودکه هر جه هذا از مری وأرد معده‌گردد مبدل به 
بخا كرد يده تقم وضرر او معلوم نگردد) . 

پرخوادی او ضرب المثل اعراب كرديد هر آدم يرخوارى دا باو مثل ميز3 ندبکی ازشمراء 
رفيق پرخواد غود را هجو شيرينى نموده وكفته . وصاحب لی بطنه کالهاویه - كان فى أمماله 
معاويه . 

یعتی رفيق و يار مصاحبى دارم كه شكم او مثل هاويه است (هاويه اسم یکی از طبقات 
جهنم است چون جبنم از قبول-كفار سيرى ندارد چنانچه در قرآن فرما.د يجهنم كفته شود هل 
امتلت فتقول هل من مزيد یمنی سير شد ی كويد آیا باز زبادی هست اشاره بآنكه هر گز ازقبول 
كفارسير تعواهم شد) مثل آنکه در إمماء. ورودهاي او مماويه قرار گرفته . 


A 
خلافت عمر بن عبدالعزيز اموی خلیفه عضر که با تدبیر صالحاته سب و لعن‌را بر طرف‎ 
. و عردم را از آن عمل قبيح بل اقبح منم نموو‎ 
وقوع این عمل شنيع قبیح را آنحضرت قبلا خبر داده جود پس تصدیق نمائید که‎ 
. آتحضرت عالم بغيب بوده و از يس پرده و وقایع آ نتم بافاضه پرورد كار خبر داشته‎ 
أزاين قبیل‌خبرهابسیار داد که يمد از كذشتن سالها وقرنها مردموقوع آ نپاراریدند‎ 


از جمله در جنكك نپروان قبل از وق 
خبردادن از كشتهشد نذو الثديه Ka‏ 3 بروان قبل نيوك 


قبل از شروع بجنګ خبر قتل خوارج .و( تزمله معروف به 


نوالشیه()) را داد ونيز خبرداد باینکهازخوارج 
بيش از دهافرنجات‌پیدا تكنند و ازمسلمانان‌یش از ده نف کشته نمی‌شوند باین‌عبار ت که 
لایفلت منهم عشرة و لابهلك منکم عشرة . 

چنانچه این ایی الحدید و خواجه کلان بلخى و ديكران تقل نمودماند که آنچه 
خبر داده بود بعدها تمام واقع شد . 

مخصوصاً یناب الحدید در ص 4۲۵ جلد اول شرح نیج (جاب مصر) ريل این خبر 
كويد هذا الخبر منالاخبار التى تکادتکون متواترة لاشتهاره و نقل الناس 
كافة و هو من معجزاته (۴) . 

آیا أينها أخبار بغيب و آ كاء بودن بامور آنده تبوده تا رفع شبهه و اشكازازشما 
بشود وبى بمقام ولات وحقيقت 1 نحضرت يبريد و منصفانه تصدیق تمائي د كدين 1 نحضرت 
و ساير خلفاء تفاوت آشکارا بوده است . 

اکر دارای عم لدنی نبوده و اتصال با ماوراء عالم طبيعت نداشته چگونه از امور 
غيبيه خبر ميداده که بعد از سالها و قرنها وأقع میگردید . 

مانشد خبر دادن از کشته شدن ميثم تسار بدست عبید الله بن زياد و كشته شدن 


(۱) بنظر بمضىذوالندية بفتح (ث)صاحب دستهای کو چاه است( يرأ ثدى بمنی دست است و م 
در آخر دې علامت تصفیر است من تزمله رئيس خوارج داراى دو دست کوچك بوده است لذا 
ذو الثديه لقب او شده بود . وبقیده ار باب لنت ثدى بمعنى پستان‌است وچون‌حرقوص‌این آزهیرد كيين 
خوارح يستانهاى بر رګ داشت لذا عمروف شد به ذرالتدبته 2 

(۲) اين خبر از اخباد نزديك بتواتر است از جبة شهرتی که‌دارد وتمام مردم تقل نسوده| ند 
داين خبر خود از معجزات 1 نسضرت میباشد . 


عقف 
جویریه ورشيد هجرى بدست زياد و خب رحادثه و قتل مر وبن حمق بدست أعوان.معاويه 
و بالاتر از همه خبر دادن شهادت فرزند دلبند خود حضرت ابا عبدالله الحسين تک که 
عکررمعرفی فتله آ تحضرت رامینمود چنانچه قبلا اشاره نمودم بخبردادن از انس وحرسعد 
قتله آ نحضرت که تمام این اخبار را اكابرعلماى خودتان از قبيل طبری وابن ابی الحدید 
درص ۲۰۸ جلد. اول شرح نېج وسایرمجلدات و محمد بن طلحه شافعی وسیوطی وخطیب 
خوارزمى ودیگران مشروحاً تقل نموده اند . 
۳ ازعله اخار غ خبردادن از قتل + 0 
خبردادن ازقتل خود و از بار عیسه خبردادن از قتل خود ومعرفی 
هعرفى ابن ملجم را شمودن عبدال رحن بن ملجم مرادى را بإينكه 
قاتل من است در حاليكه آن ملعون اظبار علاقه 
و وداد ظاهراً بآتحضرت مینمود چنانچه أبن اثير در س ۲۵ جلد جبارم اند الذاپه و 
دیگران نقل نمودء اند که وقتی شرفياب شد در حضور اسحاب زبان بمدح آتحضرت 
کشود و کت : 
انت المهيمن و المهذب ذو الندی و این الضراغم فى الظر از الاول 
الله خصك يا وصی محمد وحباله فضلافیالکتابالمنزل(۱). 
إلى آخرالابيات : 

جميع أصخاب از طلاقت لسان و كثرت علاقه او بآنحضرت تعجب نمودند حضرت 
درجوآب فرمود . 

انا انصحك منى بالو داد مكاشفة و انت من الاعادی 

و نيز أبن حجر درس ۸۷ صواعق "كويد حضرت درجواب اوفرمود 

اديد حياته و پربد_قتلی - غدیرلمی‌خلیل‌من‌مرادی(۳). 

(۱) خداو ند ترا پامامت‌قائم برخلق تموده است تو خالس ازهر عيب وريبى وصا‌جود 
وسغائی تبت بدوست ودشمن تو فرزند شیر مردی وشجاع و نامى هستی که پفنون یروهای‌سابق 
ولاحق دانا بوده‌ای . 

(ای وصى پینبرغاتم (ص) پرورد کار عالمیان تو را بان متز لت وفقام اختصاس‌دادهاست 
که هرکو نه فضل و کرامتهای غود دا درقر آن مجید برتو افاضه و مقررداشته . 

(۲) من تو را نصيحت ميسايمكه از دوستان من باشی علنی و برملاه و حال آنکه توا 


دقمنان من هستی وعجب ۲ نکه‌من‌حیات وز ندکانی‌اودا ميخواهم واو مرك و کشته شدن‌مر[طالب 
است واین‌قداد ظاهر دوست از طایقه مراد است . 


Aff 
عبدالر من عرش کرد کویا اسم مرا شنیده اید از تام من بدقا ن آمده لست فرمود نه چنین‎ 
است بلكه واضح و آشکار میدالم تو قائل منی و بهمين زودی این محاسن سفيد مرابخون‎ 
سرم خضاب مینماثی عرض کرد | کر چنن است امس کن مرا پقتل رسانند و نیزاسحاب‎ 
همین تقاضا را نموند حضرت فرمود این امری است محال بعتي نشدنى برای آنکه رين‎ 
.4 من اجازه نمیدهد قصاس قبل ازجنات را‎ 

علم من حكم میکند تو فاتل منی وای احكام دين مربوط باتمالتلاهر است 
هنوز از ٿو ملی بر خلاف ظاهر بارز نکردیده شرعاً نمیتوانم حكمى بر تو جاری 
لمایم. 

مرسترکارلیل اننگلیسی در كتاب الابطال خود كويد کشت شد على بن الب 
بعدالت خود يعنى | گرعدالت نمیکردو قصاس قبل ازجنانت میکرد قطماً بدش بسلامت 
میماند چنانچه سلاطن عالم بمچردکه سوه ظن بکسی بيدا میکزدند ولو فرزند وبرأور 
وعيال واقارب عزترشان بود فوری معدومشان مینمودته  .‏ - 

ولى على چ یکانه راد دی بود که پا از دار شرع و دیانت بیرون نگذارر 
در عین آنکه قائل خود را بطورجزم معرفی تمود ولى چون بر حسب ظاهر هنوز جنایتی 
از او يعمل تيامده قصاس تکرد بلكه كمال رافت و حبت را در بارة او مرعي داشت 
تا شقاوت خود را ظاهر ساخت و اثبات نمود احاطه علم 1 تحضرت را بر بواطن و 
عواقب امور . 

د این خود دليل دیگری است بر اینکه عالم بغیب جز پیقنبر و امام که معصوم 
از خطا با میباشند دیگری تخواهد بود جه آنکه اکر معصوم نباشد روی علم و داش 
بضایق امور فساو ها خواهد نمود ولی پیغمیر با امام چون دارای عصمت اند (مانند 
أميرالمؤمنين 2 ) با علم و اطلاع بر قاتل خود پا از داثرة شرع انور بيرون نگذارو 
قصاص قبل ازجنايت ننمود . 

آیا أبنها دلائل بر اثبات عم و اطلاع آن حضرت بر اسرار و مقیبات تبوده که 
جوانی از رام رسیده با بك عالم مسرت از در و داد و محبت دست پبوسد و مديحه 

E 


A4 
بخواند حضرت يغرهايد تو قاتل منی بخدا كر قدری انصاف باشد تصدیق میشود که‎ 
. آتحضرت دارای علم بظاهر وباطن بوده‌است‎ 


شيخ سلیمان بلخی حنفی در اول باب ۱۶ شايع 
اشاره باعلميت وافضليت الموده س 8 از در" المنظم ابن طلحه شافی‌تقل 


200 نموده كه امير المؤمنين اب فرمود . 
لتد حزت علم الاولين وانلی ظنين بعلم الاخرين كتوم 
وكاشف اسرار الغیوب باسرها و عندق حديثحادثوقديم 
و انی لقيوم على كل قیم محيط بك العالمين عليم (0) 


و بعد از آن فرمود آنحضرت لو شئت لاوقرت‌من تفسير الفا تحةسبعين بعيرا 


قال النبى صلی الله عليه و آله وسلم انا مدينة العلم و على بابها قال الله 
تعالى واتو) البيوتمن ابوابها فمن اراد العلم فعليه بالباب (۳). 

اکر هیچ دلیلی براثبات خلافت بلافصل و تقدم آتحضرت بر دیگران نبود (و 
حالآنکه دلائل از حد احصاء خارج است از عقل و نقل و کتاب و منت و اججاع 
چنانچه در شبهاى گذشته بمختصری از تپا اشاره نموديم ) مگر همین دو دليل يكىمقام 
اعلمیت و .افضلیت آتحضرت که روی‌قاعده عقل ومنطق هیچ جاهلی حق تقدم برعالم‌ندارد 
و اعلمیت و افضليت آتحضرت در زد دوست و دشمن بارز و آشکار است .حتی ابن ابى 
الحدید شمن خطبه اول کتابش كويد قدم المفضول على الافضل این عبارت افرار و 


(۱) هرآینه بتحقين دانا وماهرم بملوم اولين ودانا ومالمم يعلوم خرن که درسينة من 
تام مکتوم است و کاشف جميعاسرار غیبم وهر داستانی ال سابق ولاحق در سینمن است‌ومن بر 
هر صغير و کبیر فرمان روايم علم من إحاطه بجبیم موجودات دادد - 006 

(۲) اكر یخواهم‌از نفير سوره فاته تنها هفتاد شتر دا بار خواهم تمود ومو يدييان من 
قرموده پیشیر است که قرموّدمن شبرستان علمم وعلی در آن میباشد وتأبيد فرمود يشير آي شريفه 
است که میفرماید وارد خانه ها شوید از در ]نها . 

پس کسیکه اراده داد تحصيل علم تماید بايد ازبابی که پیشیر ممرفی ترمود وارد گردد: 


A 
اعتراف بافضلیت آفحضرت است منتها روی عادت و تعصب كويد خدا خواست مفضول‎ 
. (یعنی صفر الكف) تمام را بر افضل وا کمل مقدم دارو‎ 

و حال آنکه چنین پیانی از شخص ءالمي, مانند أبن ابی الحدید شایسته نبود, که 
مورد اعتراش فضلاء و دانشمندان و ارباب منطق قرار کیرد و بر او خرده کیرندکه بر 
غلات قواعد علم د منطق و عقل اظهار عفيده نموده و أبن نسبت بیجائی است بذات‌اقدس 
پرورد کار اعظم جه آنکه خداى حكيم عليم هر كز ملى برخلاف ءقل ومنطق نمینماید 
و مفضولی را بر فاضل مقدم امیدارد تا جه رسد بر اعلم و افضل 

بشری که مختصر فهم و شعور دار و بهره‌ای از علم و منطق برده حاضر نمیشود 
بتقدیم فاضل بر افضل تا چه رسد بمفضول برافضل . 

۱ چنکونه مکن است خدای حكيم عليم مفضولی را بر اقضل مقدم دارد و حال 
آنکه خود ور أيه ۱۷ سوره ۳۵ (زضی) بطريق استفهام انکاری میفرماید هل يستوى 
الذين بعلمون والذين لایعامون (۱) . 

و نیز در أيه ٩‏ سوره ۱۰ (یونس) فرماید افمن بهدی الى الحق احق ان 
قبع امن لایهدی الا ان بهدی (). 

يس از جپت اعلمیت و افضليت حق تقدم در امت بعد از رسول | کرم مت با 
امیر المؤمنين على 5 بوده است وابن ابى الحديد در ص٤‏ جلد اول شرح نهج صربحاً 
اقرار بان معنی نعود آ نچا که كويد اله عليه السلام افضل البشر بعد رسول اله 
صلی الله عليه و آله و احق بالخلافة من جميع المسامين (۴). 

و دلیل دوم که مرتبط با دلیل اول است فرمودرهاى رسوا کرم خا الانبياء توف 
(1)۱با ۲ نانکه (مانند هلی) اهل علم ودانش اند با مردم اهل نادان یکسانند ؟ (یعنی 


هر كز یکسان یستند) . 
(۲) آیا ] نکه خلق ۲ 8 
أي انکه خلق دا براه حق رهیری ميكند سزاوار م 5 
لمييكند مكر 7 نكه خود هدایت شود . سزاواد تر به پیروی است‌یا] تكهر هبرى 
۰ .۰ (۳) بدرستیکه على عليه السلام بمد از رسول‌عدا (س) افش ےر واد ا 
اذ جميع مسلا نان يوده است . سول خدا (س) اقضل‌بشر احق واولی‌بامرخلافت 


AY 
. )9( است تخصوصاً که در آخر همین حديث میفرماید من ارد العلم فلیأت البا ب‎ 
شما را بخدا انصاف دهید آبا آتكسيكه پیغمبر امر میکند درب خانه او بروید‎ 
. اولی باطاعت است یا آنکسیکه مردم برای خود بعنوان خلافت معين نمایند‎ 
علاوء بر آنکه امرپیفمبر مطاع‌است بايد اطاعت کردم شود علت وجهت خق تقدم‎ 
. را معين می‌نماید که همان جهت عقلانی است که أعلميت باشد‎ 
شیخ - | کرازجیت أعلميت و أفضليت حق تقدم برای سید ناعلی كرماثموجبهبود‎ 
میبایستیرسول‌خدا 268 صی بر آنجناب بنمايدكه امت‌بدانندباید پیروی‌از اوبنمایند‎ 
. وحالآنکه بجنین تصی ما ب‌نخورده آیم‎ 
داعی - این قبيل بیانات از امثال شما آقابان با علم و فضل فوق العاده اسباب‎ 
تأثر داعی میشود که چرا بابد عارت آن اندازه در شما تأثبر کردم باشد که علم و داش‎ 
. وحقیقت شما را مقپورخود قرار وهد‎ 
آقای عزیز ده شب اس ت که داعی از کتب معتيره خودتان إقامةٌ برهان نموده و‎ 
تصوص وارده را بعرض مجلس رسانیده بشهادت اهل مجلس و جرائد و مجلات تازم امشب‎ 
. آقا بحث را از سر گرفته میفرمایید نصی ندیده اید‎ 
در حالتیکه کتب معتبره خووتان سراسر پراست از نصوص جلینه وخفیته مع ذلك‎ 
از همه چشم پوشید, .يك سئوال از شما مينمايم که آبا امت احتیاج بعلم و سيره رسول‎ 
. اکرم بای رارتد با نه‎ 
شيخ - بدیپی است که احتیاجات همكى صحابه و امت تا روز قيامت بعلوم عالیه‎ 
. وسيره متعاليةٌ رسول خدا 99 میباشد‎ 
داعی - احسن الله لک الاجر اکر هیچ نس صريحى از آتحضرت در باب‎ 
خلافت و امامت نبود مگر همین حديث مدینه که صريحاً فرموده انا مدينة‎ 
العلم و على بابها و من اراد ااعلم فليأت الياب (۳) . کافی برای اثبات مرام بود‎ 


(1) هركس ار ادمداردطلمد ایس يايد برود يدرو باب‌طلم(منی‌علی بن! ب طالب عليه اللام) . 
(۲) (من رسول خدا ص) شهرستان علم ميباشم وعلى باب آن میباشد هر کس اراده دارد 


هلم (مرا) يس بايد يرود بدر وباب علم (علی ع) . 
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بفر موده پیخمبر على کدام نص" صريح و واضح تراز ان حديث است 

اعلم امت بوده که ميقرمايد هر کس میخواهد از علم من بوره 

1 بردارد باید بروددرخانه على که باب علم من‌است 

الان وقت سحر است تمام شب را داعى با حرارت تمام در اطراف این موضوع 

صحبت نمودم و وفت آقایان را گرفتم الحال آقا هرا سرد نموديد مثل اینکه آقابان 

ماننداسلافتان تمیخواهید روی عادت کوش بحرف حساب يدهيد تمام بياتات مارانشنیده 
کرفته و انار نص" مینمائید . 


کدام ص بالاتر از نص علمى أست كدام عاقل دانشمندی از ارباب ملل و نحل 
کفته که با بود عالم و اعلم مردم ژربار جاهل پروند ا كر در علم و منطق چنین یانی 
درعالم شده داعى تسلیم بمنطق شما میشوم . 

و گر چنین منطقى در عالم وجود نذارد که با بود عالم و أعلم عردم تبعيث و 
چیروی از جاهل بنمایند شما بابد تسلیم منطق ما که منطق تمام ارباب علم و دانش است 
بشوید که چون أميرالمؤمنين على نيم اعلم مت بوده یامد بحکم علم و عقل و منطق 
تبعيت و پیروی از او بنمائید . 

چنانچه قبلا عرم کروم که اکابر علماء خودتان مانند امام اجد تيل در مسند 
وابوالمؤيد خوارزمی درمناقب وحافظ ابونمیم اصفهانی دد ترول القر آن فى علی وخواجه 
ی درشابيع وميرسيد على همدانی درمودة القربى حتى این‌حجر مکی درصواعق 
تقل میسکنند که رسول | کرم لت . اررمیفرمود اعلم امتی‌علی بن ابیظالب (۱). 

احدی از صحابه بوبه علم آ نحضرت نمارسند چنانچه أبن مفازلی شافعی ورمناقب 
د محمد بن طلحه در مطالب السئول د ونی در فرالد و شيخ سلیمان حنفى در باب ۱۵ 
ابيع از کلبی نقل میکنند که عبداله بن عباس ( حبرانت) كفت علي النبىصلى الله 
2 ۰ 5 ی جر 7 

19 سم من علء الله عل على من عل نب صلی الل علیه و لهو سيم وعلمی 


(۱) دانا ترین آفرآو امت من على بن آییطالب عليه اللام) (ست , 


AA 
, ف‌علم على وما علمی وعلم الصحابة فى على الا كقطرة بحر فى سبعة بحر (و)‎ 
: در آخرخطبه۱۰۸نپج‌البلافه اس ت که مولانا امير المؤمنين صلوات‌العلیه فرمود,‎ 
نحن شجرة النبوة و محط الرسالة و سختلف الملائكة و معادن العلم وينايع‎ 
. )۴( الحكم‎ 
أبن أبى الحديد هم در ص ۲۳۹ جلد دوم شرح نوج (چاپمصر) درشرح این خطبه‎ 
: كويد این اس درآ نحضرت ظاهر است جداً زرا رسول | کرم تیه فرمود‎ 
. )۳( آنا مدينة العام و على بابها و من اراد المدينة فليأت الباب‎ 
ونين فرمود اقضا كمعلى قضاء أمرىاست که مستلزم علومبسیاری‌میباشدبالجمله‎ 
فحاله فى العام حال رفيعة جد لم يلحقه احد فيها و لا قار به و حقٌّ له ان‎ 
یف نفسه باه معادن العلم و يتاع الحكم فلا احد احق به منهابمدرسول‎ 
. الله (۴) انتهی‎ 
مطالب‎ ٩۳ أبن عبد البو در ص ۳۸ جلد سيم أستيعاب و محمد ين طلحه در س‎ 
- الول و قاضی‌ایجی درس ۲۷۹ مواقف آ وروم اند که رسول | کرم فرمود اقضا کم علی‎ 
تاريخ الخلفاء وحافظ أبونعيم در ص 2۵ جلداو ل حلية‎ ١١9 چنانچه سيوطى در ص‎ 
الاولياء و محمد جزرى درس ۱اسنی المطالب ومحمد ب نسعدور ص04 #طبقاتوا ين كثير‎ 
در ص ۳۵۹ جلد هفتم تاريخ كبير وابن عبدالبر در س ۳۸ جلد چپارم استيماب از خليفه‎ 


(۱) علم بیغ (سن) از علمخداى تمالى است وعلمعلى (ع) اعلم پیفبر (ص)مبباشد وعلم من 
از علم على احت وهلم من وعلم صحابهدزمقا بل علم غلی ماننه قطرهآبی در هقث دريا میباشد . 

(۲) ما (اكمه اتنا عشرعليهم اللام) از شجرة نبوت هستيم واز خاندانی ميياشیم كهرسالت 
وپیفام الهى درآ نجا فرود آمده ودفت وآمد فرشتكان در آنا بودءوماكاتباى معرفت ودانش 
وجشيه های حکمت عيهاشيم . 

(۳) من شبرستان علمم وعلی باب آن میباشد هركس اداده هارد از شپرستان علممن بپره 
بردارد پس بايد يرود بياب علم (علیع) . 

(ع) مقام علمى 1 پیضرت ,سيار بلند اس ت که از حد بیان خارج ودست تصود هیچکس باو 
تخواهد وسید بلکه باو تردياك هم نخواهد شد وسزاوار است که بخود نسبت دهد و بفرماید مين 
علم منم که چشمه‌های حکمت از اقیانوس علوم من جاری میباشد پس در ننيجه ثابت است که احدی 
از بشرسزؤوارتر ازعلی برفمت علم‌بعداز دسول خد[ نيست . 


A 
ثمرين الخطاب قل نموده اند كه میگنت على اقضانا يعنى على در ام قضاوت ( که‎ 
. احاطه برجميع اموراست ) از هم ما اولی و مقدم بود‎ 

وئیزدرس 54 ناییالمودة نقل می‌نماید که صاحب در المنظم أبن طلحه كويد : 
اعلم ان جمیع اسرار الکتب السماويّة فى الق آن وجمیع مافی القرآن فى 
الفاتحة و جميع ما فى الفاتحة فى البسملة و جمیع ما فى البسملة فى باء 
البسملة و جميع ما فى باء البسملة فی النقطة التى هى تحت الباءقال الامام 
على كرم الله وجهه انا النقطة التى تحت الباء (0) . 

و یز سیلمان بلخی در ابيع الموده تقل مينمايد از ابن عباى كه كفت 
اخذ بيدى الامام على يي فى ليلة مقمرة فخرج بى الى البقیع بعد العشاء 
د قال : اقرا يا عبد الله فقرآت : بسمالله الرحمی الرحيم فتكلم لى فى اسرار 
الباء الى بزوغ الفجر (۴). 

اتفاقی فر تین است که در ميان صحابه أمير المؤمنين على تم منحصر بفرد بوده 
در اینکه عالم پاسرار غیبیه و وارث علوم انبياء بوده است . 

چنانچه غلبن طلحة شافعى ورمطالب السئول وخطیب خوارزمی درمتاقب وسلیمان 
بلخی حنفی در بناییم از در المنظم أبن طلحه حلبی نقل نمودء اند که أميرالمؤهتين 
¥ ميغرمود سلو نی عن اسرار الغيوبفا یو ار شعلومالا لیا والمرسلين (۴). 

و نیز أمام اعد حثبل ور مسند و أبن أبى الحدید ور شرج نبج و سلیمان بلخى 


ل (۱) بدا که اسرارجبیم كنب سماوى در قر آن اصت وتمام امرار ورموز قر آن هر سوره 
8 3 عع ا در سوره‌فا تحه است در يسمله است وهرچه در بسلهاست‌درباء يسيلة 
5 ار باه ۳ a‏ 3 8 0 
0 بسمله تمام ور نقطة زیر باء است وعلى کرم الله وجهه فرموده من آن نقطة زير 

چه خوش سرايد شاعر , 
توئی آن نقطة بالای‌ناء فوق ايديهم .که در وقت تترل تحت بسمال را باقی 
بان (۲) در شب ماهتابى على (ع)دست مراكرفت برد يسوى قبرستان يقي بعد از ماق تاه 
مد بكرا من سمل عن الرحيم دا قراات تمودم تكاء اذ اسراد باه بسماهه براىمنسخن 
نا طلوع فير . م9 
(۲) سوّال كنيد ال من اذ اسراد غیبیه بس. بدرستيكه من وادت علوم اتبياء ومرسلینم . 


8 

دز يشاييع نقل مینمایند که آنحضرت در بالاى منیر ميغرمود سلو نی قبل ان تفقدو نی 
سلونى عن طرق‌السموات فا اعلم‌بها من طرق الارض )١(‏ . 

این ادعا از آنحضرت در آن زمائيكه وسايل سير در ملكوت مانند أمروز. بوره 
برر كترين دليل بر آ کاه بودن بمغيبات است فلذا مكرر سؤال مینمودند و آتحضرت از 
آسمانپا و كرات جو يه خبر میدادند . 

بعلاوه در دوره‌ای كه هيت بطلميوس مصرى دائر بود جواب اشخاص را مطایق 
با هیشت جديد ام‌وزی دادن خود معجزء بز ر کے است . 
چنانچه شيخ حقق وفاضلمحدث عادل ثقه على بن 
ابراهیم قمی قد سره القدوسى که در قرن سيو 
هجری رياست علمی او رز بوده در تفسیر سورم 
و السافات و شيخ فاضل حدث لغوی که در زهد و ورع و تقوى معروفیت کامل داشته 
فخرالدین بن طریح نجفی در کتاب لفت معروفش مجمع البحرین که ربا میصد 
سال قبل تألیف نموده در لغة كوكب و علامة شبير مرحوم ملا عل باقر مجلسی 
رضوانالله عليه ور جلد ١8‏ بحار الانوار «السماء و العالم» از امير المؤمنين على فيضم قل 
نموده‌اند که فرمود هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن التى 
فی‌الارض(۴) ۰ 

شما را بخدا ااصاف دهید آیا در یك دوره و زمانی که ازهیشت جدید اثری درعالم 
لبود. و هيت بطلمیوسی هم که مدار تمل رياضيون فلکی آن زمان بوره فائل يافلاك 
بودند کوا کب و ستارکان را اتوار مضیثه و میخپای آسمان میدانستند . 

تلسکوبها و دوربینهای امروزى هم وجود نداشته که از وضع کراتو اوشاع 
ستاركان خبر بدهند اکر فردی از افراد بشر از اخبار سماوی و كرات جوی خير 


خبر دادن علی‌از کرات 


جو يه طبق هرت جدید 


(۱) سال کنید از من از راهپایآممانیا يس بدرستیکه من هالم ترم براهیای آسمالها 


از داههای مین . 
(۲) اين ستار کان که در آسمانند شهرهائي هستند مانند شپرهالی که در زمین است + 


كمهف 
5 
بدهد آنهم مطابق با علم هيئتى که بعد از هزار سال «ورد توجه و تمل علماء قرار گر 
شما جنين خبر دهنده‌ای را عالم بقیب ننیدانید د این خبر را در شمار اخبار غيب 
حساب نمیآورید . ۲ 
اکر بخواهید فرمائید این توع از اخبار که ور کتب اکابر علماء از ام اطبار 
بسیار رسیدم علم پغیب نیست كمال بی لطفى را فرموديد و تعصب خود را ظاهر نمووید 
زيرا خودخير دلالت بر اين ام بز ر کف دارو 
و اکر خبر دادن از ملكوت اعلا و کرات جو نه که چگونگی آنا از نظر ها 
نا »امت ( حتر ر 1 3 ا 
يدريد بوده‌است ( حتی امروزه هم که تلسکویهای قوی موجود است با چشم غير مسح 
دده نمیشوند ) و علوم أمروزه هم تصدیق حقیقت و چکونکی آن خی هزار وسيصدسال 
قبل رامینمایدپس بدانیدخیر دادن ازغیب عالم بوده وتصدیق فرمائید که مولانا امير المؤمنين 
و امام المسلمین على بن ایطالب يها لصلوة والسلام عالم بغيب بوده است کهبدوزوسائل 


و اساب كثقيه که آموزه موجود كرديده با چشم معمولی ملکوت را عورد كشف 
و انکشاف قرارداد, . 


هر اسان دقیقی بمحض شنيدن جنين اخبار قبل از هزار سال حكم میکند 
که خبر دهنده عالم بغيب بوده . 
AS‏ تشن 
E‏ 3 است باقتضلى مقام با أجازه ,آقابان انشاره 
0 ا یم بمطلب مهمى که در همین سفر برای داعی 
۱ پیش آمد نموده موقعکه از بصره (آخرین شهر 
سر حدای عراق عرب ) سوار کشتی شدیم ور اطاق درجه اول كشتى ( واربلا) وديم 
که داراى سه تخت خواب بودانفاقاً يك مد شرف وانشجند از مستشرقين فراسوی نام 
(سیو ژدن) در اطاق ما بود بسيار فاضل ومؤدب با آنکه از زار فرانسه بود بان ری 
و فارسى را بسيار خوب میدانست فلذا با هم ما د 1 ۱ 
+ هم مانوس و همه روزم با صحبتهای علمی ود 
سر گرم بود . 5 


عمقت 
البته داعی سعى كامل داشتم که بوظیفه خود حمل ن.وده آن مرد محترم را بحقاريق 
دين مقدس أسلام و مذهب حقةٌ جعفری متوجه سازم . 
در یکی از روزها ضمن صحبت ايشان گفتند تصديق هينمايم که در ديانت اسلام 
مزابائى هست که در سار أديان نمی باشد جه آنکه اسلام در همه جا وهمه کار اعتدال 
در عمل را مورد توجه قرار داده ولی در عین حال فراموش نکنید که در كشفيات عملی 
اروپائیها که در تحت اواس دیانت ياك حضرت مسیح هستند کوی سبقت و مسابقت را 
ربوده وعالمی را رهین منت عملی خود قراز داده‌اند . 
داعی - ور اینکه غربيها و دیگران هم سعی و جدیست بلیفی در کشفیات علميه 
نموده‌اند حرفی نیست بلکه مورد تصدیق همه میباشد ولی بايد دید سرچشمة تمدن علمی 
را از کجا کرفتند استاد و معلمآ نپا در علوم و فنون جه اشخاصی بوده‌اند البته چون‌خود 
شما از علماء و داتشمندانی هستید که در حقیقت هر چیزی غور و بحث نموده‌اید تصدییق 
مينمائيد که سر جشمةٌ علومو فنون غربيهااز اسلام و اسلامیان بوده نه از تعالیم حضرت 
جه آنکه خربيها تا قرن هشتم میلادی بشهادت تاريخ غرق در توحش و بربریست 
بودند و حال آ نکه‌در همان زمان مسلمين پرچم دار علم و عنر بودند . چذانچه اکابرعلماء 
خودتان از قبيل ارنست رنان فرانسوی و كارليل انگلیسی و نورمال آلمالی و غیره اقرار 
باین معنی دارند . 
در همین سفر موقعى که در کاظمین هشرف بودم شبى را مهما جثاب واب 
غل حسين خان قزلباش بودم که از خاندان حترم فزلباش و بسیار مره شریفی است و 
سالها است در كريلا و كاظمين سکنا دارند و الحال معاون مندوب سامی در كل عراق 
عرب هستند - صحیت‌از (قرار واعتراف اروپائیا بتمدن اسلام بميان: آمد يشان فرمووند 
اخيراً كتابى تأليف یکی از دانشمندان .فرانسوی بزبان اردو ترجه شده براعمن 
بك جلد آوردء‌اند بسیار کتاب زبائی است که سيد فاضل جلیل القدر هندى آقا سيه 


Af 

على بلگرامی تربعه تیوه اند نام این کتاب ( تمدن المرب ۲) است بسیار ضتیم 
و مفصل و مستدل میباشد تألیف دانشمند معروف غرب د تر در طب و حقوق و اقتصار 
(کوستاولوبون) که با دلائل محسوسه و منقولهٌ بسیارقوی توأم با چپار صد کراور ثابت 
مینماید. که آنچه غربيها از علم و تمدن و حرف و صنایع حتی طرز أدب و معاشرت 
و شکیل إدارات ملکی و ملكتى لشکری و کشوری و زندگانی فردی و اجتماعی‌دار ند 
از تعاليم عاليةٌ عرب است . 

(بدیپی است مراد از عرب که در السته و أفواه ارويائيها واره است و اين مرو 
بزر کک دانشمند نام كتابش راتمدن المرب گذاردر اعراب مسلمين اند و الا اعاب قبل 
از اسلام عارى از هر علم و ادب بودند) . 

«سیوژو ئن - بلى آنکتاب راخوددانشمندبز ر کی فرانسوی د کتر کوستاولوبون 
در پارس بمن دادند و الحق زحت کشيد, و خوب توشته‌اند . 

داعی - آنکتاب را ازجتاب‌نو اب برسم امات ت کرقتم چون زبان اردو نمیداتستم 


(اينك که بهندوستان آمده‌ام بقدر رقع احتیاج با این زبان ارتباط پیدانمودم) رمدت 3 


ده روز که در آن پلدء طیبه توقف داشتم جناب روست دانشمند قو اب صارق خان‌قرلباش 
ساکن کالمین و بخداو ملاطفت فرموده مخصوصاً فصل دوم از باب دهم ( تأئين تمدن اسلام 
در مغرب ) را تماما ترجه نمووند و پداعی دادند بسيار از أيشان ممنون شدم ل" 

أن اوراق دا باز کرده و برای ايشان خواندم كس مالاحظه فرمائيد این دكش 
دانشمندفرانسوی از اهلو دار و وطن شما که خود تصدديق مقام و رنبهایشان را مینماید 
در لين فصل افرار باین معنى نمودم چنین كويد , 00 

(۱) اخیر] جناب قاى سيد مید بق فه ا فط شمن 
EE‏ 1 از ذيان 7 بقار سې تر 3 از ر ار 

ایکاش فضلاء و نویسنهگان ما از ایشان سرمشق میک ر فتند عرش ترجمه رمانها و کتاببای 


مضرالاخلان والقاید ادويائى دعصری وفیره أبن قبیل نر جمه های سودمند مینموو ند . 
(۲) اخيرا در تهران باترجمة]قاى فخر دای هم مطایقه شوده و تصتیح نودم 


تین کی میم و 


جک کر ردكي 
کر كر کس ۳ 


-_ 8۵۵ 
00 تمدن اسلام بقدری که در مشرق تأثير بخشيده در 
گفتار گوستاو لو بون در تأثیر ES‏ ی رس ان 
ا EE‏ مغرب نیز همانقدر عوثر واقع شده و پدین وسیله 
اروپا داخل در تمدن كرديد, . 
این تمدن تأثر ی که بمقرب بخشيده اکر خواهیم میزان آترا بدست بياوريم 
اید ببينيم که پیش از ورود تمدن مزبور بغرب حالات مغرب واوضاع زن د گانی‌اروپائبان 


جه بوده است . 


در قرن نيم و دهم میلادی يعنى همان وقتی که تمدن اسلام در ملکت اسپانیا 
منتها رجه ترقى وتعالی را بيموده در تمام مغرب زمین علمی و با ماكز علمی وجود 
نداشت مگر کلیساها که بدست رهباتان جاهل که خود را عالم میدانستند ادارم ميشد 
و عردم را بخرافات مذهبی خود عادت میدادند ؟! . 
از قرن دوازدهم که بعضی اشخاس حسای در ھی فهم و داش بودند يناه گاهی 
(برای اخذ علم وداش) نداشتند مگر اسلام و مسلمين که از میم جهات آنا را استاد 
و بتر و برتر از همه میدانستند و در مدارس آندلس میرفتند و تحت تعاليم مسلمین 
دانا میشدند . 
تمام اهل علم بايد منت دار مسلمانان باشند که خدمت بزر کی بعلم و داش 
نمودند و توسعه در عالم دادند مسلمین عرب حق حیات بزر کی ہما غربیهادارند وبیستی 
تمدن مغرب را تمدن العرب‌نامید التهى . 
اينها خلاسةٌ مختصرى بود از آنچه دانشمند شبير فرانسوی خودئان هيتوسد 
تهنا بعالى مانند هم غربيها بعلم و صنعت و-کشفیات امردزة ارويا ميباليد ولى خوبست 
-نظرى بازمنه سالفه أرويا بنمائید و نیزتوجهی باوضاع وتاریخ جزيرة الهرب قبل ازاسلام 
نموده تا كشف حقیقت برشما بشود . 
زمانی که اروپای‌شما حتی ياريس ( مهد تمدن آمروز ) غرق در توحش وبربرست 
بود - سر‌چشمه‌های‌علم وتمدن وهنر ازشبه جز ير ةالعرب توسط اعراب مسلمین‌براهتقائی 
قائد عظيمالشأن اسلام واسلامیان خاتم الانبياء محمد مصطفى تیه بدنیا پخش‌مکودید 


لمكم 
لازم دانستم بردماى از گذشته بردارم تا شما را بتمدن اعراب مسلمين و ارويائيها توجه 
دهم تا حقيقت آشکار گروو . 

خودتان میدانید که قرن هفتم و هشتم میلاری 


هدیه فرستادن هارون ساعت 
ر در بواسطه خدمات‌بزر کت شارلمان امپراطور مقتدر 


ساخت مسلمین را برای 

مار لمان فرانسه اروپا سس و صورتی بخود كرفت مع ذلك 

در همان زمان وقتى روابط خود را با دربارخلافی 

اسلامی بداد (هارون‌الرشید عباسى) کم تمود تحف و هدابائی بين شارلمان (در عرتبة 

اول ) و خليفه هارون الرشید رد وبدل شد من مله از تحف و هدایائی که هارون ور 

عوض برای شارلمان فرستاد علاوم بر جواهرات و البسةٌ فاخر و پارچه های بافت 

مسلمین عرب وقيل بزر کی که اروا ندیده بود وساعت بزر گی بود که فرانسوی‌ها برسر 

درمارت سلطنتی خود نصب تمودند و آن‌ساعت از هنرمندی عربهای مسلمين بود کاوقات 

۶ ساعت را با زدن‌زتگها که با افتادن دانههای فلزی‌درجام‌بزر کی زرين معین‌مینمود . 

دآنشم‌ندان فرانسوی دربار شارلمان پلکه تمام أهالى يارس ( پای تخت متمدن 

اموز اروپا ) تتوانستند از حقيغت وچگونگی آن صنعت بز ر كك سر در آورند چنانچه 

کوستاولو بون درتمدن العرب ودیگران ازدانشمندانو تویسند كان اروپا ثبت نموده‌اند . 

اکر بخراهیدبهتر بمیزان تمدن ارويا در مقابل تمدن اعراب مسلمین بئ يبريد 

تاربخ زمان‌شارلمان وقضبه ساعت ساخت مسلمین را مطالعه نمائید تا کشف‌حقایق بشور . 

که ٥نو‏ سند وقتى ساعت را در برج بز ر کی بالای سر درمارت‌ساظنتی کذاروند 

د روپوش از بالای‌آن برداشتند مردم بارس حر کت عقر به های ساعت را ویدند باچوب 

وچماق و انواع حر بدها بطر فحمازت سلطنتی له نمودند - خبر بشارلمان دادند کهملت 

پاعصبانیت تمام حله‌بعماران سلطنتی نمودند - درهایمارات رابسته وزراه و دانشمندان 
دربار را بای تحقیق علت اين تمل ملت فرستار ند . 

يس از كفتكوى بسیار معلوم شد نظر بدی بمقام سلطنت ندارند بلکه میگوشد 

سالا کشیشها ہما گفتند از شیظان دشمن بزر کی بشرینت بايد دوری تمائيد ما پیوسته 


۵0۷ 
عقب این دشمن بز رگ بودیم که در کچاباورست يبدأ اکنیم وخودرا ازشر اونجات 
دهیم تا دراین موقع که اين برج ساخته شده هی بينيم شیطان در داخل برج حرکانی 
میکند که ما را افواء نماید لذا ما برای خراب كردن برج و کشتن دشمن بزركك عالم 
بشريت حله نموده‌ايم 111 . 
نا جار وسته دسته از بز ركان ملت را بالای برج برده وضع ساعت و هنرنماثی 
مسلمين را بآنها ارئه دادند آنها برای ملت تشریح نمودند آنگاه ملت با عذر خواهی 
و پوزش از مقام سلطنت متفرقی كرد يدئد . 
يس شما نفرمائيد مسلمانان از اروپئیپا عقب بودند خير عقب نبوزند بلکه عقب 
ماندند از همان روزى که غربيها بیدارشدند و در مدارس علم و هثر مسلمين مائئد آندلس 
وقرطبه واشبيليه واسكندريه وبغداد و غیره اخذ علوم و صنایع و حرف نمودند در پی 
سعى و مل رفتند و باوج ترقى و تعالى رسيدند . 
مسلمانان مقرور تنبل و تن پرور شدند و خمود يبدأ تمودم عقب ماندند تا يباين 
روز رسدند که می نيم والا ما همه چیز داشتیم ولی أمروز فقبر همه جيز شده ام بقول 
أديب دانشمند حافظ شیرازی ما که كويد . 
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد . آنچه خودداشت زییگانه تمنا میکرد 
از اینپا كنشته ترقیات علمی وصنعتی شما مربوط بحضرت عیسی ا نمیباشد 
پلکه درأثر ضعي و کوشش حردمان غربى از ده قرن بعد از صلب حضرت مسيح ( بعقیدۂ 
شما ) آنهم از برکات مسلمين عرب ونشریات آنها وده . 
البته دراین موضوع صحبت بسيارتموديم تارسيديم باین جا که كفتم فرق پیشوابان 
مسلمين با تمام اهل عالم و دانشمندان معروف دایا اینست که ايها پا اساب كشفيات 
میکنند وآنها بدون أسباب . 
برای مدعاى خود جند خبرازائمه طاهر ین سلامالله عليهم اجععین راجع بحيوانات 
ذره بینی خواندم كه در زمائيكه ذرہ پینها و ميكر سكبها در عالم وجود نداشت (یمنی 
در هز اروسیصد سال قبل ) پیشوایان بزر کف اسلام أئمه ازعترت پیغدبی عظيمالشأن ما با 


۵۸ - 

چشم غير مسلح بالات و ادوات ظاهریه حيوانات ذره بینی را ديده و يما معرفی و امس 
باحتراز ازآنها نمووند . 

شما ها أمروزء مباهات مینمائید که بوسیله تلسکوبها و دوریینهای قوی از كرات 
جو "به وموجودات هوائى ومخاوقات‌در کوا کب وستار كان فی‌الجمله‌اطلاع پیدانمود‌اید. 

ولې درهز اروسیصد سالقبل پیشوای دوممسلمین ومعلم ثانی اسلاميان امير المؤمنين 
على بن ابطالب عليه الصلاة و السلام بدون اسباب و وجود تلسکوب و دور بين های 
بزر که از كرات آسمانی طبق هيئت جديد خر داده آنگاه همین خبری که امشب 
بعرضتان رسانیدم برای ایشان خواندم که آنحضرت فرمود هذه النجوم الى فى 
السماء مدائن مثل المدائن القى فى الارض . 

مسیوژوئن - ( بعد ازقدری سکوت و تفکی ) خبر را پاد داشت موده و كفتئد 
خواهش ميكنم نام كتابهائى که اين خبر را ضبط و بت تتوده اند بمن بدهيد کفتم و 
نوشتند آنگاه کفتند در لندن و پاریس بزر کترین کتابخانه های مهم دنيا موجود است 
حتی نسخه های خطی هر کتایی در آنجا هست من اول بلندن هروم و بعد بپاریس در 
کتابخانه ها این کتابپا را دقيقانه تحت نظ ميكيريم و بادانشمندان و مستشرقین مطلب 
را مورد بحث قرار میدهیم | کردیدیم تاريخ تألیف این كتابهائى که شما کر نمووید 
قبل از پیدایش تلسکوبها و دورين های آسمانی بوده بشما قول شرف میدهم و خدای 
عیسی تا و عل فطع بين من و شما کواہ باشد که بعد از تحقيق و فهمیدن مطلب 
مسلمان میشوم . 

زیرا قطماً کویند, چنین خبری بدون أسباب در هزارسال قبل چشم دنيائى نداشته 
و حتماً چشم ملکوتی داشته دارای قوه الهى بوده يس دين اسلام با جنين پیشوائی حتماً 
دين حق آسمانی میباشد که خلیفه و جانشین ييغمبر اسلا داراى جتين قو وعلمى مافوق 
قوای بشریست بوده - انتهی(۱. 


(۱) بعد از مراجت از سفرنامه‌ای از ايشان دسید با تصدیق برا تب فوق وحقیقت خبر 
اظبار اسلام واقرار بشهادتينواعتراف بحقيقت اسلام نموده بودند . 
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آفایان حترم جائکه بیگانگان ندید و نشناخته بدون دباو بغض فقط روی 
قاعده ومبنای علمى جنين حکمیت نمایند . 
ماو شما بايد بطریق اولی این راه را پپيمائیم و روی همین دو قاعده هر کس را 
لابق پیغعبری و واجد شرایط ديديم پیروی از او بنمائيم . 
و هم جنين است مقام خلافت و جانشینی پیغمیں ول که اکر با ديده انصاف 
و بصيرت بنگریم و از فرش رای و تعصب خارج و لیا عادت را از تن بيرون کنیم 
ميفيميم بعد از رسول خدا َو در ميان صحابه احدی لياقت این معنی را نداشته که 
آزهد وأعلم و فضل بعلاوم اعلا نسباً از مولا امبرالمومنین ا باشد . 
جه آنکه آنحضرت بعد از رسول أكرم تقو 
جميع علوم هنتهی جامع جميع فضائل و كمالات بوده علوم اولين 
as E‏ و آخرین در ترد آن بزر گواربوده وعیمءلومی 
که در ميان خلق متعارف است از حکمت و کلام و تفسير و قرائت وصرف و نحو و قفه و 
و هندسه و طب و تجوم و عدد و جفروحساب و شعر و خطبه و موعظه و بديع و فصاحت 
و لغت و «نطق الطير تمام با تحضرت منتپی میشود . 
در جميع این علوم يا آنحضرت مبتکر بوده با تشریح عم نموده و در هر علمی 
کلام خاصی بان فرموده که اهل آن فن PGT‏ را مصدر قرارداده وبعدها هرچه‌در آن 
فن کفتگو کرد‌اند شرح بر کلام آنحضرت بوده است. 
ماتند آنچه به ابوالاسود دئلى در علم نحو فرمود که کلمه اسم و فعل وحرف‌است 
و نیز باب إن و باب اضافه و باب اماله و باب لغت و عطف را مرسوم داشت و تقسیم 
إعراب برفع و نصب وجر و جزم » دستور اسولی‌است برای حفظ عبارات از غلط ازطرف 
آنخشرت صادر کردیده بت . 
١‏ کرشما صفحاتاول دیباچه کتاب‌شر حنج البلافه 
اعتراف ای ایای الحديد ممتزلى را دق بخواید خواعيد 


بمتامات‌علمیه على ا 
2 دید که این عالم منصف چگونه تصدديق بتمام ين 


A1 
. کفته‎ ٩ معانی تموده و مقام علمی آتحضرت را ستوده صريحاً در ص‎ 
ومااقولفی دجل‌آعزی اليه كل فضيلة و تنتهى اليه کل فرقة وتتجاذبه‎ 
کر طائفة فهو رئيس الفضائل و ينبوعها و ابو عذرها و سابق مضمار ها‎ 
و مجلی حلیتها کل من بزغ فیها بعده فمنه اخذ وله اقتفی و على مثاله‎ 
. )۱( احتذی‎ 
علم فقپاء أربعه ابوحنیفه - امام مالك امام شافعی - امام. حنبل را از آتحضرت‎ 
. میداند و كويد فقهاه صحابه فقه را از على آموختند‎ 
چون امشب مجلس ما خیلی بطول انجاميدى بيش از این مقتضی تيس ت که بنقل‎ 
. تمام کفتار و بیانات آن عالم بز رکف خووتان شما را مشفول سازم‎ 
لازم اشت مراجعه تمائید به دیباچه شرح نهج الا آن مد بز رکه منصف تا‎ 
مبپوت شويد از شهادت و تصدیق و أذفان و اعتراف عالم مورخ منصف ازجعاعت خودتان‎ 
که کوید ام على يي عجیب است که در تمام عمر که لالدرى بر زيان او چاری‎ 
نشده پیوسته همةٌ علوم در نزد او حاضر بوده تا آخر جملات که كويد و هذا بکاه‎ 
يلحق بالمعجزات لان التوّة البشرية لاتفی بهذا الحصر و لاتنهض بهذا‎ 
. )۴( الاستنباط‎ 
اکر بخواهم اخبار غیبیه‌ای که از آن حضرت صادر كرديده و بعد از سالپابلکه‎ 
قرنها وقوع یافته و اکابر علماء خووتان خبرهادانقل نموده و تصديق بآن معاتی نموده‌اند‎ 
أشاره نمايم صبح طالع میگردد در حالتیکه بمشری از اعشار نقل حقایق ترسیده‌ایم‎ 
. بيش از ان مراحم نمیشوم‎ 


۲ (۱) جه بگویم وچگونه معرفی نایم شخصی راکه ابواب فضائل تماما باو مسوب و 
فضل هر گروهی از فضلاء باو منتبى ميكردد وهر طایفه فضل خوددا ازا و گرفته وجذب نموده‌اند 
او است رئيس فضل وفضلاء زير1 هر فضیلتی از او سرچشه گرفته حجج ویراهین فضل از 
آن جناب ترشح نسوده‌است او است برنده مسابقه‌دو میدان سباق او است اف تتابچ‌فضل‌وهر 
بابی از فضل که بعد از ۲ نجناب‌هوید| کردیده بازارتباط باو دارد بایتی باو اکتفاه بقضیلت تنود 
و سثل او افندا کرو . 

8 (۲) چنین امری البته ملعق بسجز ات است برا ال قوۀ يثري اوج اس ت که بتواند جنين 
قواعدى را احصاء پا يابن مرتبه از ٍستنباط تال كردم , 


ايد 


AL 
. درخانه | کر کس است بك خرف بس است‎ 
برای تموته و روشن شدن أنهان كمان ميكتم كقى باش د که آقابان بدانند آنچه‎ 
. ما ميگوئيم با دلیل وبرهان ميباشد‎ 
از جله روزهائیکه پرده از علم آنحضرت برداشته شد و امت فپمیدند كه‎ 
آن حضرت عالم بمغيبات است مثل فردا روزی بود که بنا بر بش اخبار صحيحه‎ 
و مشپوره روز ولادت با سعادت ریحانه رسول الله ابا عبد الله الحسين ارواحنا فدام‎ 
. بوده است‎ 
انا لناس دخلوعلی النبی صلی !له علید و آ له‎ 
186 خبر ولا خاطام ین ا د و للم و نوم بدولوده الحمين‎ 
تهنیت ملالکه وامت‌برسول م ا‎ 
کر صلی اللهعلیه و ]له وسلم عردم داخل ميشدند برسول خدا َو تنیت‎ | 
82 ميكفتند آنحضرت را بمولود حشرت حسين‎ 
شخصى از ميان جتعیت عرض كرد بابی انت و می يا رسو لاله پدر ومادرم فدأى تو‎ 
باد یا رسول لله اميوز از على اس عجيبى مشاحد کردم فرهود چه دیدید عرش کرد‎ 
چون ما برای تہنیت آمدیم ما را از ورود بر شما منع نمود بعذر اينکه ,يكصد وبيست‎ 
243 هزار ملك از آسمان جپت تبريك وتهنيت تازل شده اند و خضور رسول خدا‎ 
میباشند ما تعجب نمودیم که على از كجا شمار, نمود و چگونه خبر داز شد آیا شما‎ 
باو خبر دادید حضرت تبسمی نمود و بعلی فرمود أزكجا دانستى آنقدر ملك در زد من‎ 
. آمده‌اند عر کرد‎ 
بابى الت وامی ملائکه‌ای که بر شما نازل و سلام مینمودند هر يك بلفتی با‎ 
شما حرف میزدند من شماره کردم ديدم بيكصد و ببست هزار لغت با شما حرف زدند‎ 
فهمیدم یکصد و ببست هزار ملك خدمت شما آمده‌اند حضرت فرمودند زادك الله‎ 
علمآ و حلماً يا ابا الحسن خداوند عم و حلم تو را زياد كند با ابا الحسن (كنيه‎ 
. ) على ج بود‎ 


اک 

آنگاه رو بامت نموده فرمود انا مدينة العلم و على بابها ما لله نبااعظم 
منه و ما آله آآية اکبر منه هو امام البرية و خير الخليقة امین الله و خازن 
علم الله و هو الراسخ فى ااعلم و هو اهل الذ کر الذى قال الله تعالی 
فاستلو) اهل الذكر ان کنتم لا تعلمون انا خزانة العلم و على مفتاحها فمن 
اراد الخز انة فلیأت المفتاح )١(‏ . 
آقابان محترم | کر انصاف دهید و قدری ازعادت 
۱ خارج‌شورد و قضاوت عادلانه نمائید بدون اراده 
روی فطرت ياك قلبتان تصدیق مینماید که چنین شخصیت بز رک ی که جامع بعیم علوم 
أننياء و اسرار غیوب و مرآت کامل رسل و واجد بعيع صفات یدهم و اخلاق پسندیده 
و صاحب "مقام عدالت و تقوی و عصمت بود, رسول | کرم بات هم امس فرموده بدر 
خانهٌ او برويد و اطاعت او را اطاعت خود و مخالفتش را هم خالفت خود فرار داده و از 


قضاوت منصفانه 


حيث زهد و ورع و تقوی و .نژاد برجستةٌ خلق و اعلای از همه بوده بقسمی که رسول 
اکرم يلقن اورا امام المتقین وسید المسلمين خواند که ببعض از آن اخبار در ليالى 
ماضیه أشاره نمودیم اولی و أحق بمقام خلافت و امامت بوده است از سایر صجابه ولو 
صحابه هم هر يك زارای فضائلی بودهاتد ولی‌سحبت ما در أفضل و أ کمل‌استکه‌اولوست 
وحق تقدم بر دیگران دار . 
اکر شما در ميان تمام صحابه و أقارب رسول الله فردی را معرفی نمودید که 
بفضائل و کمالات وصفات ظاهر وباطن برابری با آنحضرت نماید ما تسلیم میشویم‌وا کر 
همچو فردی را نتوانستید معرفی نمائيد ( زيرا همچو فرد شاخصی جز آنحضرت درمیان 
صحابه وجود نداشته ) حقاً بايد تسلیم حقيقت شوید و چشم از خلق يوشيده و با حق 
بوند نمائید . 
(۱) من شهر علم هستم دعلی دروازه اواست نیست برای خدا خبری و آیتی يزدكتر از 
على ادمت امام خلق وبهتر بن‌مردم امین دا و نگهدار عام او و اوست اهل ذکری که خدا فرمودء 
ام 


كب 

( وستباى خود را بسوى آسمان برداشته عرض کردم ) خداياتو را شاهد و كواء 
میگیرم اداء حق نمودم و وظيغه دی را بدون حب و بذش انجام دادم و دفاع از حریم 
تشيسع نمودم و حقبقت را در مقابل تهمتهای دشمنان ظاهر ساختم عوض و پشتیبانی را از 
خودت میخواهم و بس . 
نو" اب - قبلهصاحبدءش باس تكهرر حاشیه این 
مجلس کر استضائه از انوار مقدسه و استفاده 
از مبانی علمیه و مبادی عالیه نموده و ولائل طرفین را استماع تمودیم چند نفر هستیم که 
تمام شبپا باعشق تمام درمجلس‌حاضرو همه روزه در اطراف گفتارهای شبان‌سحبتها :موده 
و مطالب را حلاجی کامل نموديم شکر میکنم خدای واحد را که اسباب هدايت مارا 
بوسيله شما قراهم آورده و مستبصر بحق شديم و دلائل نشنيد, شنيديم كاملا صد در صد 


ییانات نواب در قبول تنيع 


بر ما ثابت و محقق آمد که طريق شيعةٌ امامیه أثنا عشريه مذهب حق و طرق حقيقت 
است بر خلاف تبلیغات سوء مخالفين که آنها را بما مشرك و غالی و رافضی و منحرف از 
حق معرفی نمودند بر ما معلوم آمد که دين حقيقی اسلام را آنها دارا هستند . 

نه ما عدة حاضر باکه بسيارى از مرومان سا بی غرش که در ب حقو حقیقت‌اند 
مانتد ما در این شهر از خواندن روزنامه ها و مجلات و يى بردن بدلائل طرفین مستبصر 
بحق شدراند . 

منتها .بعضیها توانائي تظاهر ندارندپ اسطه اشتغال آنها در مجامم‌عمومی ومشاغل 
خصوصی و اختلاط باخالفین - ولی در نزد ما حرمانه اظهار تشيع نمود‌اند . 

چون شما راه ابپامی باقى نگذاردید و بایان ساده تزديك بفهم هم ما کشف 
حقایق نمورید . 

ولی ما عدم حاضر چون از کسی باك تداريم با قوت قلب آمادة تظاهر هستیم‌چند 
شب است که ميخواهيم پرده رأ برداشته و خود را معرفی نمائیم فرصت بدست نیاعده و از 
حسن اتفاق هر شب بر بصيرت ما افزوده و دلائل حکم تری‌شنيده و بر عفيدژ خود زاسخ 


و ایت تر شدیم . 


AE 

براي آتکه‌وقت از دست نروداجازه دهيد يرده را برداشته آقاریرما را بشنويد وبما 

افتخار دهيد و نام ما را در دفتر شيعيان مولاى عالميان امير المؤمنين على و ائمه هدایت 

ننامشر 46 ثبت و ضبط نمائيد و بجامعه شيعيان هم اعلام فرمائید که مارا به براوری 

خود بپذیرند و دز روز قيامت در حکمه عدل ألهى و حضور جد" بزر گوارتان هم شهاوت 

بدهید که ما از روی علم و يفين ایمان بولایت أثمه إثنا عشر و اوسیاء و خلفاء 
خدا آوردهلیم 


رسول 


ذاعى - بسى خرسندم که مى يينم افراد برجسبتهاى باديدى بسيرت وكوش حقيقت 
توجه بحقایق نمودہ .حق را بروشنائى نور عقل بدست آوزده براه راست 


و صر اط مستقیم 
وارد شدند . 


همان مر أطى که رسودا کرم وتو دستور دادم چنانچه أكابر علماء سنت وبعاعت 
از قبيل امام اعد بنحنبل درمسند و أبن ابی الحديد در شرح تهج و عد بن طلحة شانعی 
در مطالب السئول و ابن مغازلى در فضائل و خوارزمی در مناقب وسلیمان حنفی درینایع 
الموده و دیگران قل نمودداند. که آتحضرت فردود صراط على حق تمسكه یمن 
راه على حق است می‌چسبیم اورا . 

أميدوارم سایر برأدران اسلامى ماهم از عادت و تعصب خارج كرديده وپردماستتار 
از مقابل دید کاشان برداشته حق و حقیقت بر آنها آشکار كردد . 

نواب ‏ قبله صاحب باتشکر از مراحم و الطافتان که با روی باز وحن اخلاق 
جواب مستدعيات مارا راوید إينك ختصر اشکالی در کوشه دل ما است تمنا دارم آن 

“داهم حل نمائید که باعث مسرت و امتنان و روشنائی دید كان برادران ما و استحکام عفیده 

و ایمان ما گروو . 

داعی - خواهش میکنم بفرمائید اشکال در جه چیز است تا جواب آنرا 
عرش نمام : 

واب - اشکل ما راجع پامامت أثمةٌ آئنا عشر و اسامی آنها میباشد چون 
در أبن شبها آنجه مورد بحت قرار کرفته شخصيت امير المؤمنين على مَل بود 


تك 

متمتی است برای ها شرح ذهيدكه اولادر قرآن كريم آيهاى هس ت که ما را ولالت 
بامامت أثمة تی‌عشر بنمايد یا خير ‏ 

ثانياًدركتايهاى ما أسامى دوازده امام شيعيان ثبت شده ياخير چنانچه هست‌برای 
أطمينان قلب ما بیان فرمائید . 

داعی - فرمایش شما بسیار بجا و سؤال بموقع نموديد و جواب آنهم حاضراست 
ولی چون وقت تنكك و تزديك سحر است و جواب این سؤال هم مکن‌است قدری‌طول 
بکشد چنانچه موافقت فرمائید با فرداشب تشریف میآورید وجواب عرض مینمایم یافردا 
صبح بعرش جوأب ضادرت ورزم . 

چون فردا روزعید سعيد ميلاد سعادت بنیاد ربحاتة رسول الله حضرت امامباعبداه 
الحسن ي است از طرف برأدران قزلباش ما جشن معصلی از صبح تا ظپر در امام‌باره 
( حسینیه ) رسالدار بر قرار است مکن است درآنجا بعنوان عیدی اين جواب را عرض 
نموده وحل أشكال تمايم اتشاء اله تعالی . 

نواب - با كمال افتخار موافقیم و بیش از اين مزاحم وقت شما نمی شویم يس 
الحال اجازم فرمائید آقابان محترمی را که از انوار مضيئه این مجلس تورانی استضائه 
نمود,‌اند بحضور مبارك معرفی تمایم . ۲ 

داعي - با یکعالم ميل و مسرت آمادماي که آقابان عزیز را در آغوش مهبر 
ومحبت پذیرم . 


واب - آفابائی که افتخار دارند امشب در تحت لوای 


نشيع اختيار نمودن لا اه الا الله محمد رسول الله اقرار بخلافت و امامت 
شش افر اهل تسشن 


على و بازدم نفر أمامان از فرزندان آتحضرت بنمایند . 

۱ - حتير مخلصشما عبد القیوم ۲ - سيد احمد علیشاه ۳ - غلام امامیی 
(از تجار محترم ) 4 غلام حیدر خان ( از أعيان سرحدى ) 6 - عبد الاحد خان 
(ازتجار محترم‌پنجاب) ‏ - عبد ) لصمد خان (از رجالوهلاكينمعروف) (شكل ۲۷) . 

(آقايان روبداعى اعدتد داعی عماز جا برخاسته تمام اهل مجلسهمه برخاستند) 


لجح (f‏ عمج مرو 


شتير 


ج مم لبت وو ہس 


wf 


e‏ ¢ کیت 


¢ 


ممتي I‏ أ کک 


زر 


لک 
(هريك را در آغوش محبت كرفته بوسيدم یمد تمام اهل مجلس با آنها معانقه نمودند) 
(چون ديدم برادران اهل سنن خیلی كرفته تدند برای دلجوئى آنها كفتم شب عيد) 
(است مطایق وستورات اسلامى مسلمین: بایستی با یکدیکی مصافحه و عنانقه نمایند) 
( که موجب ثواب فراوان است - فلذا خوبست همکی با هم مصافحه و معانقه نمائیم) 
(اول دست بکردن جناب حافظ وشیخ عبد السلام وبعد با سايرينمماتقه موده وپیشانی) 
(همگی را بوسيده آتكاء شربت وشيرينى مفصلى بهجلس آوردند وبا صحبت‌های شيزرين) 
(مجلس را مسرتی تازه دادیم و كدورتهاى ظاهرى را که در وجنات آنها بود بر طرف) 
(نمودیم) . 
حافظ ۔ صاحب ما از دیدار شما در این شبها بھرۂ کافی برديم كه تا آخر عر 
لذائذ أن فراموش شدنی نیست . 
مخصوصاً بر شخص بنده منت بزر گی‌دارید جد بزر کوارتان نشما عوض يدحد 
زیرا کشف جقایق بسيارى نمودید چنانچه شبهای قبل هم عرض شد که حقير زا یداز 
نمودید قطعاً من آن آدم شب اول تبستم یعنی هر انسان عافل متصفى که دلائل خالی 
از شائبه شما را بشنود قطعاً بیدار و هشیار مشود - مانند. این بندة حقير که امیدزارم 
بطريقةٌ ولابت عترت و اهلبیت رسالت از این عالم بروم و در مقابل رسول اله له 
سفید روی باشم . 
خیلی مايل بودم که مدت بيشتري با شما مأنوس باشم ولی چون وقت ما تنگهه 
کردیده و کارهای شخصی بسیاز اریم ما بخيال دو روزه آمدیم تصادفاً خيلي طولاني شن 
أمشب را با اجازة آقایان ليلة الوداع قرار ميدهيم که فرداشب با ريل (راءآعن) ح رکت. 
نمائيم و از شما وعوت ميكنيم که بمحل ما تشريف فرما شويد تا از محضيرتان بپره‌های 
خصوصی برداریم . 
دا عى - آقایان تصدیق فرمائید از شب اول كه بزبارتتان نائل آمدم الی‌الحال 
باوداد وصمیمیت بدون عناد وتمصب سر کرم مهر و محبت بودم و بآقابان انس و علا 
مخصوصی بيدا تمودم هینچگاء از طرف داعی مانعی برای حر کت آقابان نبوده ولی 


لفك 
إلحال که میشنوم آقایبان خيالحن کت‌دارد تأثير عجيبى در خود مشاهده ميتمايم . 
یکی از عرفاء شان كويد من با انس و وصال (برخلاف عموم) خالفمبراى] تكه 
در عقب‌وصالفر میا ید ودر دبوانمنسوب بمولانا امير المؤمنين على ل است کهفرمود : 
بقولون انّالموت صعب على الفتى مفارقة الاحباب و الله اصعب (۱) 
الحق در لبن ده شب از ديدارآ قليان مموماً وشخص جلابعالی خصوصاً توشة بسيار 
برداشتم که ه ركز فراموش نخواهم نمود . 
ولو در أبن ده شب بمناسبت الكلام بجر" الكلام رشت سخن بسيار طولانی شد 
و هر شبى بدون إراده زباده از شش هفت ساعت و بيشتر وقت آقایان جلساء محترم را 
كرفتم ولى جون سر اسر مجلس مان کرآیات شر بقه قرآنیه ء نقل احادت رسول خدا 
ا بوده و از عناد و لجاج جاهلانه و لهو و لعب بر کنار بودیم خود عبادتی ازعبادات 
را انجام دادیم . 
ولی نظر بافكه ‏ انسان مر كز سپو.و سيان و اشتباه است چنانچه در طی 
کلمات از طرف داعی سهواً (نه عدا) إسائةٌ ادب با اطالة کلام روی داده یا بنظر آقابان 
محترم بد آمده عفو وانماش فرماند و درمظان استجابت‌رعوات داعی ناچیز محتاج را از 
دعای خير فراموش نفرمایند . 
حافظ - از حسن بیان و ابراز الطافتان كمال امتنان حاصل است واحدی از ما 
از شما رنجشی ندارد که پوزش میطلیید جه آنکه حسن اخلاق و ارب جنابعالی پقدری 
زباد است که ما را ملتون و مجذوب خود نموده و از طول کلمات هم ادا افر کی 
دارم بلکه طلافت لسان وحسن بیان‌شما باندازه‌ای فوی‌اس تکه کمان نميکنيم حرفدر 
طولانى شود ملال آور باشد . 
داعى ‏ با تشکر از مراحم آقابان در خائمه عرایضم ميخواهم مطلبى بعرش 
پرسائیم که چون فردا روز عيد بزر كك مولود مسعوومننجی امتریسانة رسول له يفكيو 
میباشد و از طرف آقایان محترم قزلباش و برادران شيعى شما مجلس جشن با شکوهی 
در امامباره (حسينيه) رسالدار بر قراراست . 


(۱) ميكو یندم ک برجوان سختاست وحال[ نکه مفارقت دوستان بغد! قسم سحت تز است . 


ككف 

و آفایان حترم از شخص جنابعالى و آقايان حاضر بتوسط شما از جميع رادران 

آهل عستن صمیمانه دعوت مینمائیم نظر بعلاقة خصوصی که پرسول | کرم و دارید 

برای خرسندی روح پر فتوح آنحضرت فردا صبح را با اجتماع مهسی از برادران اهل 

سنت و جماعت يآن مجلس جشن تشر یف فرما شويد که ازش کت خودتان در آن مجلس 

جشن شيعيان علاوء براینکه حموم ما را ممنون و متشکرخواهید نمود . 

با نظ داعی موافقت خواهید فرمود که باذر کت دوفرقه برادران ایمانی واسلامی 

در این جشن‌ومی چنان اتحادبه اسلامی تشکیل دهیم که اعادی اسلام را ( که خواهان 
تفرقه و جدائی مسلمانان اند) درحبرت وعبرت بگذاریم : 

قد فرغت من الکتابة فى جمادى الثانی ۱۳۷6 وأنا العبد الفانی محمد الموسوی 
(سلطان الواعظين الشیرازی) 


عید ميلان حسيخ 


فد تشهر شعبا نهاالاشهر 
طوىا لهم عناوزالالسنا 
ثثالفه فى رقاب الا نام 
قصيح الولاء بميلادسبط 
و باب لنجاةالامام نی 
وغصی الامامة فيه سما 
وروض النبوة من نوره 
لتهن ‏ بميلاده شيعة 


کی 


فمن بینها پمنه الا شهر 
و بشر الهنا يننا بنشر 
اباد لعمرك لا تنکر 
هادی الانام به مسفر 
ذنوب العباد به تففر 
جنی هدایتها يشر 
ستی و هن وره مزهر 


لهم‌طاب فی حبه عنصر(۱) . 


صبح روز سيم شعيان المعظم سال ۱۳2۵ که عبد ميلاد سعادت بنیاد مولانا ومولی 
الكونين امام سيم حضرت ابا عبداثه الحسين عليه وعلى جده و اببه و امه و اخيه و تسعة 
المعصومين من ذريته الصلاذ والسلام بودطالع » مجلس جشن با شکوهی از طرف آقابان 
محترم قرلباش در امام باره (حمینیته) رسالدار منعقد وبرقرارشد از اول صبح موم طبقات 
مختلفه بآن مجلس با شکوه هجوم آورد, چپارساعت بظبر مانده داعی باتفاق جع كثيرئ 
ازعلماء ورجال شيعه که بمنزل آمده بورند جهن شر کت درجشن به امام بارم رفتیم الحق 


ی ای ود 


(۱) از بین ج..مدوازدء ماهه سال شهر 


شمبان كه مه عن رك 5 
بان 59 
به بشارت ازمیلاد مشهور بيمن . وخير یت است صداى غودرا 


نعضرت بله نود هر گو نه همرغمرا از ما زا تبر یك از 2 
شارت از بله الل وصدای تبريك از هرطر فى 
برخاست باینکه درسیم ماه شعبانحسين بن على علیهما (لسلام متو لد" گردید و لذا صبح ولایت بسیلاد 
پسر پیفمبر خدا روشن وماور گردید که او کیتکه باب نجات وسببآمرزش خلایق است شاعه 
E‏ اذاو يلند دمیوه‌های در خشنده و ايت نه امام بعد ازادهستند باغ تبوت‌از نوراو دوشن 
وبراذ دميوة است تهنيت بكو بیلاد آن بزد کوار كروه شيميان رایمنی آن‌گروهی که از عيب 
وريب بسیب مسبت او غالساند . 0 


3 
هز اران نفر جمعيت از طبقات مختلفشيعه و سنى فضاى بسيار وسيع امام باره باآن 
عظمت و تمام اطاقهاى بزر كك دو طبقه اطراف را تا ميان معبر تمومی حتى بالاى بامپارا 
پر الموده بودند . 
آفایان محترمین علماء عامه و اهل سنن باتفاق جناب حافظ عل رشید و شيخ 
عبدالسلام هم تشر بف فرمابودند از ورود داعی جوش و خروش عجيبي در مجلس بر پا 
شد با اینکه برای جلوس داعی جایگاه مجلّلی معین نموده بودند معذلك بياى احترام 
علماء بز رکف عامه از جایگاه خود صرف نظر نمودم يك سر خدمت ایشان رفتم بسار 
از این صمل داعی که احترام بمقام آنها و دال" بر خفش جناح و بی غرضی داعی بود 
خوش حال شدند . 
بعد از معانقه وجلوس شربت و شیرینی مفصلی بمجلس آوردند بعد از صرفریت 
و شیرینی دو تفر هداح مديحه سرائى قابل تمجيد پلسان اردو و پارسی نمودند آنگاه 
جناب سرداز عبد السمدخان که از رجال نامى شيعه پیشاور بووند با جماعتى از محترمين 
قزلباش آمدند و از داعی درخواست متبر نمودند که چون روز عيد است بعاعت حاضرين 
بانتظار عيدى از شما آماده‌اند که از بيانات متيرى خود يآئها عیدی بدهيد . 
هر چنب داعى امتناع نمودم بر اصرار آنا افزوم شد عاقبت جناب حافظ واسطه 
شدند و کفتند چون امروز آخر توقف ما است ميل دارم از منبر شما باد کاری باخود 
یریم چون بایشان علاقه يبدا دبوده بودم نخواستم تمرد از قول ایشان بنمایم لذا باس 
احترام ایشان‌نیر رفتمتا قريب ظپرمنبر بودم وبعد از خائمه منبرواداء نماز جماعت باتفاق. 
عد‌ای از خواس رجال شيعه و سنی و آقابان مستبصرین عکسی برداشتند ( كه در 
صفحات قبل كراور شده و از نظر خوانند کان محترم گذشت ) و غذای مفصلی بافتخار 
ورود شش نفر آقایان محترمین تازه وارد در حوزه شیعیان بسموم دأده شد . 
1 اينك متن متبر داعی را هم کسخبرین جرائد و مجلات‌نوشته و در مطبوعات‌خود 
انتشار دادم بودند چون خالى: از فايهه نبود بلکه میتوان كنت متمم و مکمل يياناته 
ده شب مناظرات ما بود لذا برای جاب پاصل کتاب ملحق تموديم : 


الى 


آغاز منبر 


۱ ا امری و احلل عقدة من لمانی يفقهوا 
قولی . 


الحمدلله الال قبل اولية الاو لین و الباقی بعد فناء الخلق اجمعین و 
الصلاة و السلام على سر الوجود ف اول کل موجود و صاحب‌لواء الحمد 
و المتامالمحمود الخاتم لما سبق و الفاتح لما انفلق والمعلن الحقٌّ بالحقّ 
و الدافع جيشات الاباطيل والدامغ صولات الاضاليل النبى الامى والرسول 
المكى المدنى الفرشی الهاشمی الابطحی سید الاوّلين والاخرين حبيب اله 


العالمين ابی القاسم محمد بن عبداليّه خاتم الانبياء و المرسلين و على آله ` 


الطاهرین و اوصیاثه المعصومیی شموس سماء العام و الهداية و یناییع 
الحكمة نواميس الكبرياء و آیات الله العظمى و لعمة الله على اعدانهم و 
مبغضيهم و منكرى فطائلهم من الاو لیی د الاخرين من الان.الی يوم الددين 
اعوذبالله من التیطانالر جیم بس له الرحمن الرحيم قال الله الحكيم فى کتابه 
الکریمیاابهاالذین آمنوا اطيعو! الله واطيعوا الرسول واو لی الامرمنکم فان 
تنازعتمفی‌شیء فردوهالى الله والرسول ان کنتم تؤهنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خير و احسی تاويلا (۱). 

۱ (۱) ایاهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمان دادان ( اذطرف‌خدا ورسول) را اطاعت 
نید وچون «دچیزی كلا نان بکنتگوو تراع كنيد بعکم خدا ودسول باز کردید اکر بغدا و دوز 


قیامت ایمان 1 
3 4 أن دادید اینکار (دجوع بحكم خدا ورسول) برای شما ازهرچه تصور كنيد بهتر وغوش 
وت تر خواهد بود . آیه كج سوده چهار (نسام). 


NOL 
یکی ازموضوعات مهمه که سالا است رطب اللسان‎ 
موم کردنده و حرفرقه و قومی برای پیشرفت مرام‎ . 
و مقصد خود اتكاء بآن مینمایند موضوع‌حر بست و آزادی است کهآحبرآرست آویزوسته ای‎ 
از مردمان قصير الفکر و کوتاه نظر کردیده که روی همین اصل حریست و آزادی از‎ 
زیر فرمان قضاه جریان انبياء عظام بیرون رفته و از حوزه متدینین خارج کردبدند‎ 


آزادی مجاز وحقیقت 


و حال آنکه تفهميدند حرست وآزادی ازعبودنت پرورد کار عالميان وقبودشرایع حقه 
و قوانن مقدسد مخالقت کامل با علم و عقل دارد و چنین حر يبتو آزادی مخل آسایش 
بش و موجب هرج و مرج و خلاف نظام طبیعی و مردود و مبفوش محققين علماء و 
عقلاء میباشد : 

البته آن حريت و آزادی که سيار خوب و مدوح است عبارت است از آزادی 
از عبودست مخلوق و تعظيم و پرستش أبناء بشر و اطاعت کور کورانه همجنسان مانشد 
خود چنین آزادی از لوازم اسایبت است جه آنکه انسان فهميده که بنور عقل. منور 
کردیده و صاحب علم و معرفت میباشد بایستی از عبودینت و بندکی. ماند. خود 
بر کنار باشد كور کورانه مطیع صرف أحدى نگردر که در دادی ضلالت و حيرت 
سو کردا ن گردد . 

البته يايد انسان اشرف مخلوقات سر اطاعت بجائى فرود آورد که قابل و لابق 
و دلائل عقل ونقل برأؤقائم باشد . 

بدیپی‌است ستایش وبند کی منحصراً اختصاص دارد بذات بی زوال‌حضرتاحدیست 
جل وعلا که خالق ما و شما و جمیم موجودات عالم است که با دلائل عقليه ثابت آمدم 
که مخلوق عاجز ور مقابل خالق قادر آنهم خالقى که ایجاد همه چیز برای او نموده 
بایستی خاضع و خاشم و مطيع صرف باشد . 

و اطاعت احدی از خلوقات بر انسان جائز نیست مک ر آتکسی را که خداوند 
متعال اس باطاعت او نمودم. باشد و سند محکم ما ور اطاعت و فرمان برداری اشخاس 


قر آن مجيد است . 


AVE. 
وقتی مراجعه بقرآن مجيد واین سند حکم آسمانی مینمائی‌می بينيم وستوراطاعت‎ 
را دیات جندى كاملا بما داد که روى قواعد عقلدنی لماعت از چه اشخاسی بنمائيع ودر‎ 
: مقابل جه افرادی سرتعظیم فرود آورم‎ 
اطاعت خدا و بيغمير و از جمله در همین آبه شريقه که مطلع عرایض‎ 
اولی الامرو اجب است داعی است صریحا فرموده اطیعو االله واطیعوا‎ 
الرسول واولی الامرمتکم یعنی اطاع ت كنيد‎ 
. خدا و اطاعت كنيد پیفمبروصاحبان امي را‎ 
يس بحکم اينآبه شریفه بعد از اطاعت خداوند متعال ازجنس بشراطاعت پیغمیر‎ 
. و صاحبان اس واجب امت‎ 
در اطاعت أوامى وبغمبر خاتم لته موم جامعة مسلمين متفقند و احدی انكر‎ 
این معنی.ندارد فقط اختلاقی که بين مسلمانان ابجاد تمودند در معنای: اولی الام‎ 
انت که خداوند در این آ به بعد از اطاعت خود و رسولش اطاعت اولی الام را واجب‎ 


قرار داده . 
عقيده اهل تمئن در برأدران عامه و اهل تسشن را عفيده پر آنست که 
معناى اولى الامر مراد از اولى الامر در أيه أمراء و فرمانفرمابان 
وسران لشکرند که شامل حال سلاطين وصاحبان 
أمر (ظاهری) میباشد . 


قلذا آقابان اهل تسشن اطاعت ام سلاطین را برخود واجب میدانند ( هر چند 
متجاهربفسق وفجور وظلم باشند ؟ ) بدلیل آنکه آنها مشمول آیه اولی الام ند يس 
اطاعتشان واجب است ؟! . 

و حال آنکه چنین عقيدء ای با دلائل عقل و تقل باطل است که این مجلس 
مختصر با ضيق وفت اجازه نمی دهد که بتمام دلائل بر بطلان عقيدة آنا استشپاد 
مایم اقلا ريك ماء وقت می‌خواهد تا بتفصيل بپردازیم ولی من باب مالا يدرك کله 
لایتر ند كله . 


دقلف 
آب دريا را اکر نتوان كشيد ليك بهر تشنکی بايد جشيد 
با أجازه آقايان محترم پرای اثبات هدف و مقصد خود مختصراً در اطراف این 
موضوع بحث مينمايم تا اهل انضاف قضاوت عادلانه نموده كشف حفیقت گردد . 
بدیپی است امراء و سلاطین که در جامفه فرمان 
تاجات امرر اق E‏ از سه‌حال بیرون تیستندیامتصوب 
بالاجاع - با غالب بالقدرة ‏ با متصوب من جاتب الهاند . 
اما طريقة اول که اکر مسلمين اعاع بر فردى نموده و اورا پامارت اين قزار 
نمودند اطاعتشس ماتند اطاعت خدا و پیغمیر واجب باشد دلیل مثبت. عقلانی ندارد که 
مسلمانان بتوانند عموماً اتغاق کنند بر يك فرد کامل عيار و پاکی و اورا بامارت 
بر قرار تمایند. 
برای آنکه مسلمین هر قدر قوی القهم باشند بظواهر حالات مینگرنه و ازبواطن 
اشخا که در چه عقيده هستند بى خبرتد . 
هر قدر مسلمین عاقل وداناباشنددر ام انتخابات 
قطعاً روی موازین ظاهریه از حضرت موس ی كليم 
اعلی تبینا و آله و كداز انبياء اولوا العزم 
است عالمتر نمی‌باشند و عقولهمةٌ آنپا از عقل كامل فرستاده‌خدا بالاغرنخواهدبود . 


بنى اسرائیل منتخب جناب 
موسى فاسد در آمدند 


حضرت موسى از ميان هزاران عقلاه و دانشمندان بنى اسرائیل هفتاد نض را روى 
حسن ظواهر انتخاب نمود (جو نأنبياء مأمور: بظواهر بودندببواطن أشخاص نظر تميكروند 
همان حسن ظاهر را مدار اعتبار قرار ميدادئد ) . 

و بطور سينا برد در موقع امتحان همگی فاسد در آمدند و الاك شدند معلوم شد 
از اول صاحبان عقيدة صحیح ثابت قلبی نبودند منتها در موقع أمتحان پرده بالا وفت و 
آنچه ور باطن داشتّد آشکار شد چنانچه قرآن مجيد اشاره پایشمعني نموده در آپه 


۶ از سوره ۷ (اعراق) . 


كلوقن 
يس جائيكه منتخبين كليم الله پیفمبر خدا قاسد 
و كافراز جلد در آیند و بوسیلة صاعقه بعذاب 
حن مالم ب كروب يفراه بف ريطي 
اولی قدرت بر انتخاب امراء صالح كامل ندارند . 
جه آنکه مکن‌است منتخب ظاهرالسلاحآنها در وافع و باطن کافر با فاسق باشند 
و ظاهراً سالوسی نموره بعد از جلوس بر آربکه سلطنت و امارت جلد ظاهرالصاوحی را 
انداخته بى پرده مقاصد سیئه خو را ت 
چذانچه در بسيارى از سلاطین و ااء (حتی نمایند كان مجلس سورای ملی) این 
ام دده شدءاست و قطعاً اطاعت جنين امير و بارشاهى موجب اضمحلال دين و ضياع 


بشر قادر ليست التخاب 
امير صالح كامل نمايد 


بجاً اجراء نمایند , 


حقوق عردم و محو آثار اسلام خواهد بود . 
ه ركز عقل‌باور نمیکند که خداونه متعار اطاعت 


سلاطين و امراء او 500 0 
الا اا ك١‏ امین وصاحبان آمرظالم و فاسق فاجرى 


را قرین اطاعت خود و رسولش قرار دهد پس 
بطلان این عفيده و رويه بارز و آشکار است . 

و علاوء اکر ين حق أبجاع امت شرعی‌باشد اولی‌الامر بايد ور هرژمان باانتضاب 
حقیقی ملل اسلامی باشد واختصاص بملتى دون ملت ديكر نداثتهباشد 6 این‌حق شرعي 
تمام افراد جامعه مسلمين است که در هر کوشه و كنار عالم - فردی یا افرادی از 
مسلمانان در شهر و با فربه ای سکنا دأشته باشند بابد در آن انتخاب رای بدهند 
و در تعيين صاحب امر شر کت نمایند نه آنکه وسته‌ای در شپری با ملکتی رای بدهند 
رای آنها اجباراً مطاع باشد و سایر عقلاه و افراد بر جستة مسلمين مجبوراً تسلیم 
گردند و اکرجمیتی نظر مخالفتى داشته باشد آلا را رافضى و مشرك خوانند و قتلشان 
را واجب بدانند . 

چنانچه صفحات تاريخ هزار و سيصد سالةٌ اسلام را حطالعه تمائيم می پینیم که 
جنين أبماعى بعد از خاتم الانبياه وتو در هیچ زمانی واقع نشده که تمام مسلمین موجود 
۱ للك 


AYY 
در عالم با نمایند کان حقيقى آنا مجتمعاً رأی دادم باشند يس عقيده با جعاع در هیچ‎ 
دوره‌ای لباس عمل نيوشيده و نخواهد يوشيد مخصوصاً أمروزمكه بلار مسامين قطعه قطمه‎ 
. و مالك اسلامی متعد د » و هربك امیر و پارشاهی دارند‎ 
أكر بنا شود اهالی هر مملكتى يارشاه و صاحب ام مستةلی برای خود انتخاب‎ 
نمایند گذشته ازا نكه در هر زمانی اولی الاس متعدد خواهد بود و هیچ يك از مالك‎ 
زیر فرمان يادشاء و اولی الام ملکت دیکر نخواهند رفت چنانچه بين آنهاهم‎ 
خلاف و اختلافی واقع شود و ناثر حرب بینهما مشتعل كردد ( چنانچه مکرر در‎ 
تاريخ اسلام واقع شده ) مسلمانان بلاتکلیف خواهند بود جه آنکه هر دو دسته از‎ 
مسلمانان إطاعة لا اولی الام خود ناچار بجان هم افتاده و برادران مسلمان‌خودرا‎ 
بکشند آیا هر دو دسته از «سلمانان در براور کشی مثاب و قاتل و مقتول اهل بهشت‎ 
. 8 خواهند يود‎ 
حاشاكه اسلام و شارع مقدس جنين دستوری دادم هر كز اسلام رين جامع كامل‎ 
عقل‌پسند أمربجيزى نمیکاد که مورد انار عقلاء و قايل تمل و اجراه نباشد بعلاوه سیب‎ 
. ایجاد تفرقه وجدائى مسلمانان كرود‎ 
. يس اولی الامری که خداوندامرباطاعت ]نها نموده منسوب بالاجعام نخواهندبود‎ 
چنانچه در لیالی ماضیه در مجلس بحث خصوصی با حضور علماء و دانشمندان‎ 
فریقین ( شيعه و سنی) بطلان أجماع را عقلا و تقلا ثابت نموديم که در صفحات جرائد‎ 
ومجلات درج کردید, ۱۱ لابد بنظر آقایان محترم ی که در آن جلسات حاضر نبودند‎ 
. رسيده است‎ 
و اما قسم دوم که منسوب بالقدرة است بعنی‌هر‎ 
هر سلطان و امير با قدرتی أمير و سلطان و خلیفه سفاك خونشوار فاجرى که‎ 
3 2 او لی‌الامر نمیباشد‎ 
بقپر و غلبه و سر تيزم و دسیسه بازی بر مردم‎ 
. مسلط و صاحب امر نافذ باشد اطاعتش واج ب كردد‎ 


(۱) مراجمه شود به ص 4۸۲ تا ۱ دص ۷۲ تا روب همین کتاب . 


AYA- 

چگونه عغل‌زیر بار رود وتسلیمباینعقیدة بىمعنى کر که اطاعت امراء وسلاطين 
و با خافاء سفاك بى باك وفاسق فاجر مانند اطاعت خدا و پیغمیر واجب باشد 8 . 

اکر امر جنين است چگونه علماء و مورخین ومنقدین از اکابر علماء عامه خنفاء 
و امراء سفاك ظالم را در کتب و دفاتر خود تفیح مینمایند مانند معاویه و يزيد يليد 
سفاك و زیادین ايه و عبيد الله وحجاج وابوسلمه و ابو مسلم وغيرآنها . 

و اکر فی الواقكسى از راہ لجاج بخواهد بكويد اطاعت این قبيل أشخاس 
وقتى آمر و نافذ وسلطان وخليفه ب مسلء‌ین شدئد واجب است ( چنانجه بدش از علماء 
عامه کته‌اند ) قطعاً چنن اطاعتی بر خلاف نس صريح قر آن عجيد و كتاب محكم 
آسمائی میباشد . 

زرا خداوند متعال در آبات چندی از قر آن مجید کفار وفساق و ظالمنرآمورد 
لعن قرار داده و مسلمين را عنم از اطاعت آنپا نمووم . 

يس چگونه در این به شرفه امر میکند که اولی الام (فاسق فاجر ظالم بلکه 
كافر) را اطاعت کنند !1 . 

بديهى است نسبت دو قول متضار بذات أقنس. پرورد کار از أقبح قبایح میباشد ؟ 
وحالآنکه فخر رازی که ازاكابر علماء عامه است در تسیر این آیه شریفه صرحا كويد 
قطعاً بایستی.اولی الامر معصوم از گنام باشد و ألا خداوند اطاعت او را در ردیف اطاعت 
خود وپیغمبر خاتم قرار تميداد . 

يس وفتی با همین مختصر دلائل بطلان أبن دو عقيده ثابت شدکه ممكن نيست 
اولی الامر منصوب بالاجماع با منصوب بالقدرة باشد . 
ان ا ا و ثابت میماند قسم سيم كه بایستی‌اولی‌الامر 

منصوص می جاني الله پاش منصوب ومنصوص «ن‌جابانباشد فثب تالمطلوب 
همین است عقبدة شيعه أماميه أثنا عشريه که 

میگویند چون اولیالامر بایستی مانند پیغمبر مپذب ومنزم أزجميع صفات رزیله واخلاق 
فاسده و معصوم از تمام كبائر وصغائرظاحراً وباطتاً باشند و چون‌علم بواطن‌امورهم آحدی 


A. 
. جز خدای تعالی ذاتاً و إستقلالاً ندارد يس بايد خدایتعالی اولی الامر را مین نماید‎ 
همان خدائی که رسول را ازمیان خلق بے کزیده وبرسالت میفرستد اولی الامر را‎ 
. هم بایستی ذات اقدس أو جل وعلا انتخاب نمود, وبمردم معرفی نماید‎ 

علاوه بر اين قبيل دلائل که از خارج اثبات مرام مينمايد صراحت ظاهر خودآبه 
حكم ميكندكه اولی الامر کسی بايد باشد که واجد جميع صفات رسول الله مكو باشد 
ألا ماخرج بالدلیل که آن مقام وحی ورسالت‌است . 

و چون عالم بجمیع صفات بشريت جز ذات يرورد كار دیگری نیست يس حق 
آنتخاب مخصوص بذات أو جل وعلا میباشد . 

فلذا در ی شريغه برای فرق بين واجب وممكن دو اطیعوا آورده که ميقرمايد 
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول خدارا اطاعت كنيد ينحويكه او را واجب الوجود 
بالذات بدانید که آنچه از هستی صعات دارد از قبيل حيات و علم و حکمت وقدرت وغير 
آنها از خود او و عبن زات او میباشد . 

و آطاعت كنيد پیغمبر را بنحويكه او را مکن الوجود و عبد صالص و واجد بعیع 
صفات حيدم و اخلاق پسندیده بدانید که تمام آن صفات از جاب واجب الوجود باو 
افاضه شد است . ۱ 

ولى وقتی بمعرفی اولی الامر میرسد کلمه اطیعو) نمیآورد فقط با ك واو عاطقه 
اولی الامر را معرفی مينمايد و دراين وأو لطیقهایست که میشواهد بمرومان منوز الفكر 
روشن ضمير بفهماندکه اولی الامر تنكس است که واجد باشدهرچه‌را رسولخدا 2243 
واجد بودماست مگر آنچه بدليل فإقد استاز قبيل تزولءحی و استقلال در أبلاغرسالت 
خلاصه آنچه رسول اكرم تلو داشتد اولى الاس نیز بايد داشته باشد مكرعقام رساك 
و نبوت يس اطاعت اولی‌الامر ازسنخ اطاعت رسول الله میباشد ! . 

فقط شآن اولى الامر اینبت که مجرى احكام و نگاهبان دين و قوأنين شرع سید 
المرسلين تلو باشد . 

فلذا جامعدشيعه امامیه معتقدند که مراد ازاولی الامر امه اثنی مشر ازنسل‌پیغمبر 


A 
و عترت طاهرة آتحضرت میباشند که آنها امير المؤمنين على 2 از عترت و اهل بيت‎ 
. پیقعبر و بازده فرزند بزر کوار آتحضرت هستند‎ 

و اين آببه شریفه بز ركتر دليل شيعه و جامعه اماميه بر بات امامت ألمه إثنى 
عشر عليهم الصلاة والسلامميباش . 

علاوه بر بات كثيره ويکر كه مورد استدلال ما میباشد كد هر ياك بجهتی ازجهات 
اثبات هرام مينمايد از قبيل آبه ١6‏ سوده ۲ (بقره) قال الى جاعلك للناس اماما 
قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمين () . 

و آیه سورة ۳ (احزاب) النبى أو لی بالمق منين من انفسهم و أزواجه 
امهاتهم واولوا الارحام بعضهم اولی يبعض فى کتاب الله من المؤمنون و 
المهاجرين (۴) . 

و آبه ٠١‏ سوره ٩‏ (توبه) يا ايها الذين آمنوا اتّقوا الله و کونوا مع 
الصادقین (۴) . 

و آیه ۸ سوره ۱۳ (رعد) الما انت منذر و لکل‌قوم هاد (۴) . 


وآبه ۶ سوره 5 (انعام) و ان هز صراطى مستقیماً فاتبعوه و لاتتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله (8) . 


(۱) شدای تعالی (با براهيم) قرءود من ترا امام و ییشوای خلق قرار دادم ابراهیم عرض 
كرد اين امامت وپیشوائی‌دا بلرز ندان من نيز عا خواهی کرد فرمود : آری اکر صالح وشایسته 
آن باشند که عهد من (امامث) هر گر بردم ستمكار نخواهد رسيه . 

(۲) پیشبر اولی وسزاوارتر بمؤمنان است ازخود نیا وزنان‌پیشبر (دراطامت وعطوفت 
دحرمت نكاح ) بحكم مادر مومنان هستاد و خویشاو ندان نسبی‌شخص بعضى بربهض دیگر دركتاب 
خدا مقدمند از مؤمنين ومپاجرین . 

(۳) ای اهل ایمان خدا ترس باشید دیا مردان راستكو بپیوندید و پیرو آنها باشید . 

۱+) جز این نیست كه وظيفه تو إنذار وترسانيدن (از نافرمانی خدااست) و هر قومی دا 
ادطرف خدا راهنما لپست . 

(۰) اینست راه راست که واه من است بس پيروي كنيد آثرا داز داههای دیگر که‌موجب 
تفرقه شمااست جر از رام خدا متابست .نکنید , 


الك 
5 ۷ (اعراف) و ممی خلهنا مهدو ن بالحقو به يعد لون (و) , 
وآیه۹۸ سوره۳ (آعمران) و اعتصوا بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا (0) : 
و آیه ٤٥‏ سوره 15 (تحل) فاد شلوا اهل الذ کر ان کنتم لا تعلمون (۴) . 
وآبه ۳۳ سوره ۳۳ (احزاب) اما يريد اللهليذهبعتكم الرجى اهلالبيت 
و يظه ركم تطهیرا (۴) . 
وآیه ۰ سود ۲ (آلمران) ان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهيم 
و آل عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض (8) . 
و آیه ۲٩‏ سوره ۳۵ (فاطر) ثم اور ٹتا الكتاب الذین اصطفینامی عبادنا (5) . 
آیه ۳۵ سورء ۲٤‏ (نور) له نور السموات و الارض مثل نود کمشکوة 
فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة ها كو کب دری يوقد مرشجرة 
مباد كة زيو نة لا شرقية ولا غرية يكاد زیتها يضىء و لولم لمسه ار نور 


على نور بهدی الله لتوره من إشاء (۷). 


(۱) د از خلقى كه آفريدءايم فرقه ای بحق هدايت مییابند و از باطل هميشه بحن بالق 
میگردند ( که مراد پیشوایان دين والمه معصومیناند) . 

(۲) همکی برشته دين خدا (دولایت عترت طاهره) جنك زده براههای متفرن اروید . 

(۳) از اهل ذکر (قر آن) (که خاندان محمد و آل محمد سلام ای علیهم اجسین‌اند) بپرسید 
اکر شما تميدا نید . 

(4) جزاین ليست كه مشيت خداوند تملق کرفته که رجس هرآلایش را ال شما غانواده 
نپوت يبود شمار! ازهرعیب پاك ومنزه گردا ند . 

(ه) بعفيقت خدا بركريد آد) (ع) دنوح (ع) و خانواده ابراهیم (ع) دغانواده همران‌دا 
پرجها نيان وفرزندان پش از آنها را پر پمض ديكر . 

(1) بس (از آن بیضبران سلف) ما نان‌راکه ازبنهکان‌خود بر كز يديم (يمنى محمدومترت 
طاهره او علبومالسلام) وادث علم قر آن کردانيديم . 

(۷) خدا نود ( دجود بخش) آسان‌ها وذمين است داستان نورش پمشکوتی ماند که در 
آن چرافی دوشن باشد و آن چراغ در ميان شیثه‌ای که تلؤلؤ آن كوئى ستاده ای است 
درخشان ودوشن از درغت مبارك زیتون که باآنکه شرقى و غربی نیست شرق و فرب جهان 
بدان فروزانست وبى آنکه نشی زیت آنرا برافروزد غود بغود جياتى دا دوشنی بششدکه 
پرتو آن نور حقيقت برروی نور قراركرفته وخدا هر که را خواهد بنود غود (و اهراقات وّحی 
خویش) هدایت کند . 


كمه 

و آبات سيار ویگر که وقت مجلس اقتضای ذ کر تمامیآنها را تدارد تا آنبجا که 
خطیب خوارزمی در مناقب و امام احد در حستد و حافظ ابو نعيم در ما نزل من القرآن 
فی‌علی وحافظ ابوبکر شیرازی درنزول القر آن فى أميرالمؤمنينآورده اند که رسول اكرم 
ایر فرمود . ريع فرآن درباره ما آهل بیت نازل شده . 

و نیز حافظ ابونعیم در مانزل من القر آن فى على واحد حنبل در مسند و واحدی 
در أسباب النزول و عد بن طلحه شافعى ور مطالب السئول و ابن عسا کرومحدت شام د, 
تاروع خود وحافظ ابوبکرشیرازی در نزول الق آن فى امبرالمومنین ب وعد بن وسف 
کنجی شافعى در اول باب ٩۲‏ کفایت الطالب و خواجه کلان سلیمان بلخی حنفی 
در باب ۶۲ پناییع الموده از طبرانی تقل میتمایند از ابن عباس ( حبرامت ) که فرمود 

نزلت في على اکثرمی ثلاثمالة آية فی مدحه (۱) . 

و ألبته در اطراف هر بك از این آیات أقلاً بارستى جند ساعتى صحبت نمود كه 
بواسطه بودن وقت فقط بطور فپرست بعض ازآنها را قرائت نموم تا اهل‌فن بکتب اکابر 
علماء عامه از قبيل تفاسير آمام فضر رازی وامام ثعلبی وز مخشری وجلال الددين سیوطی 
وطبری و تیشاپوری و واحدی . 

و كتابهاى فرائه السمطین جوینی و سحیح بخاری و صحیح مسلم وستن ابی داود 
وجمع بن الصحيحين جيدى و مسند امام اجدین حثبل وصواعق أبن حجروشرف المصطفی 
خر كوشى وشرح ېج البلافه ابن ابی الحديد و حلية الاولياء حاظ ابو نعيم ومفائيج 
الاسرار شهرستانى و مناقب خوارزمی و فصول المېمه مالکی و شواهد التنزيل حاكم 
أبوالقاسم و استيعاب ابن عبدالبر و سقیفه جوهرى و يناييع الموده خواجه كلان حنفى 
و مودة القربی همدانی وماتزلمن القرآن فىعلى » اصفہانی ومطالب السئول عد بن طلحه 
شافعى و نهاية أبن أثير و كفايت الطالب كنحى شافعى و نزول القرآن فى امي رالمؤمنين 
أبوبكر شيرازى ورشفة الصادىسيد ابى بكر بن شهاب الدين العلوى و خیرآ نپا را مراجمه 
و بابد تحقيق بنكرند تا حقیقت برآنها کشف كرود . 


(۱) ذیاده ا سیصد 3 ددمدح على عليه الملا نازل کردیده . 


AR 

خلاصه خوبست اطالة کلام تدهم و آبه اول مجلس را که ادل دلائل آوردیم 
ذ کر نمائيم که عرش کردم عقیده جامعه شيعه امامیه اینست که ماد از اولی الامر در 
آبه شریفه طبق دلائل عقليه و براهین هلیه آثمه! تتی عشر سلامالله عليهم اجمعين ان . 

أما دلائل عقلیه بر این معنا بسیار است که وقت مجلس مقتضی نكر تمامی آنها 
نيست ولی بحکم قرینه ثابت است اولی الامری که اطاعتش توام با اطاعت خدا وپیتمبر 
است بایستی معصوم از خطاء باشد . 

چنانچه امام فخر رازی هم در "فسیرش اقرار باین معنی نموده که ا کر کفته شود 
اولی‌الامر معصوم نیست اجتماع نفيضين خواهد شد و آن محالست ‏ 

و دیگر آتکه اولىالامر بايد أعلم و أفضل و أورع وأتقى و أكمل من فی الارش 
باشد تا واجد صفات يرغمس ینیو كرديده إطاعتش از هرحيث واجب آید . 

این صفات در ميان امت جزدربار أئمه نی عشر (بتصدیق أكابر علماء عامه) كفته 
نشدء مقام عصمتشان طوریست که خداوند در آبه تطبير شهادت‌باین‌معنی دادم‌است . 

و اخبار بسیاری در کتب معتبرم أكابر علماه اهل سنن‌در عصمتآن‌خاندان‌جلیل 
ذکر کردیده من‌باب نمونهبچندخبری ازاکایرعلماه اهل تسان تيرك ميجويم . 


اشا ازجله شيع سلیمان بلخی‌حنقی درس 440یناییع 
جار ت ۳ ۳۹ ¥ ۳ 
أنمهاز طرق عامه الموده ضمن باب۷۷ وشیخ‌الاسلام-هوینی درفرائد 


السمطين از ابن عباس روایت تمودماند که گفت 
سمعت رسو ل ال[ صلی اله عليه و سلم يقو ل اذا و على والحس والحمين و تسعة 
من ولد الحمين مهرون معصومون (۱). 

بو از سلمان‌فارسی تقل مینماین که رسول! کرم 4و دست بر کتف‌حسین 8 
.گذارد و فرمود اه الامام بن الامام تسعة من صلبه ألمة آبرار امناء 
معصوموی (۴) . 


(۱) شنیدم از رسول خدا (ص) که فرمود من وعلی وحن وحسين ونه نفر از اولادحسین 


هیگی ياك و باكيزه ومسصوح (از جميم صغائر و کبایر واخلاق رذيله) ميباشيم 
(؟) پدرستبکه او امام بسر امام و نه تمر از صلب او ماما تیکو كران امتا 


پا عصمت اند . 


A 
و از زیدبن‌ثابت روایت تموده که آ تحضرت‌فره‌ود وانه ليخ رج من صاب الحسين‎ 
. )١( أثمّة ابرار امناء معصومون قوآمون بالقسط‎ 
واز مران‌بن حصین‌تقل میکند که كفت از رسول | کرم ما شنیدم که بعلى تال‎ 
فرمود انت و ارث‌علمی و انت الاماموالخليفة بعدی تعلم الناس مالا یعله‌ون‎ 
. )۴( وات ابوسبطی و ژوجابنتی و من ذریتکم‌العترة الائمة المعصومین‎ 
از ابن قبيل اخبار ازطرقاکابرعلماء عامه بسیار رسیده که برای نمونه دراين وقت‎ 
ختصر كفابت میکند‎ 
و اما دريارى علم آنها نيز اخبار بسيارى از طرق اهل سنت و جماعت وار اس ت که‎ 
در ليالى گذشته و جلسات خصوصی در این باب بحث مفصل نمودیم لابد بنظر محترم‎ 
. آقابان درجرائد و مجلات رسیده امروز هم برای نمونه بنق ل جندخبر| کتفا می کیم‎ 
ابواسحق شيخ الاسلام جوینی در فرائد السمطين‎ 
5 5 اشاره بعلم عترت و‎ 
فال ارت د حاقط ابونميم اسفهاتى در حلية الاولياء و ابن‎ 
أبى الحديد در شرح‌نهج‌البلافه ازاین‌عباس‌روایت‎ 
مینمایند که فرمود رسول أكرم باتو عترت من از طینت من آفریده شده‌اند و خدای‎ 
. تعالى علم و فهم بایشان کرامت‌فرموده وای‌بر کسیکه ایشان‌راتکذیب تمايد‎ 
ابن أبى الحدید در شرح نبجالبلافه و صاحب کتاب سير الصحابه از حذيفة بن اسین‎ 
روايت کرده اند که رسول خدا َو بعد از اراء خطبه مفصل وحمد و ثناه حق تعالی‎ 
فرمودندا نى تارك فيكم الثقلین كناب الله وعترتى ان‌تمسکنم بهما فند نجوتم‎ 
طبرانی با این زیادتی نقل مینماید که فرمود فلانندموهما فتهلکوا ولا تقصروا‎ 
. )۴( عنهم فتهلکوا ولاتعلموهم فانهم اعلم منکم‎ 
. هرآ ينه یرون ميآيد از صلب حين امامان نیکو کار امناء باعصت کا ركذ اران بعدلوداد‎ )۱( 
"و وادث علم‌منی و تومی امام وخليفه بمد از من یادمیدهی بمردم چیزیکه نبیدا نند‎ )۲( 
. وتولی پدر دودختر زاده من وشوهر دختر من وذریه شمااست عترت ياك و امامان باعصمت‎ 
دوچیز فیس بزرگ دا درمیان شما میگذادم که اکر باين دوچیز تبسك جوتيد نجات‎ )۲( 


يابيد یکی قرآن مجید ددیکری عترت مناند آنگاه فرمود اعت برایشان سبقت نجوئيد وتقصیرو 
کوتاهی نکنهد ازآنباکه هلاك خراهید شدبایشان ياد ندهیدو تعلیم ادكه ايشان ازشنادا نات ند . 


0 () امامان بعد ازمن از عترثمن يمد داق 


AA 
بروایت دیگر از حذيقة بن اسید نیز نقل ميكند که آنحضرت: فرمود‎ 
الانّمة بعدی من عترتی عددنقباء بنى اسرائيل عة عن صلب الحسين اعطاهم‎ 
الله علمى و فهمى فلا تشوهم قاتهم اعلم منم البعوهم فانّهم مع الحق‎ 
١ .0( والحق معهم‎ 
انا ختسری از دلاثلى است که اكابر علماء عامه و ال مسن بر ات علم و‎ 
. عصمت ائم اثناءشر ما نقل تموده أن که اتقو بت ميكند ولائل عقليه رأ‎ 


بعضی بازیگران با اشکال تراشا ايجاد شبهه 


ال چرا امامی ار راده اند که ا گر 


أثمه در قرآن نیاعده نموده و در دسترس موم قزار ۱ 
أثمةٌ اتناعشر شیعیان بر حقند چرا اسامی آنها 
درق رآن مجید که سند حكم دياات است ذ کر نگردیدم دیشب گذشته هم برادران عنم 
در مجلس خصوصى همین سوال رااز داعی نمودند چون وق تكنشته بود جواب رامو كول 
بامروز تمودم این ك که باصرار آقایان متبر آمدم و مقتضى موجود گردیده با توجهات 
خاسه پرور کار رفع اشکال مینمایم - 
مقدمة" عرض میکنم انتباء بز ركى دامنكير دسته ای از مس دمان ی الفکر 
گردید كه کمان ميكنتد جزئیات جعیم امور در قرآن مجيد موجود است و حال آنکه 
قرآن مجی د که كتاب حکم آسمانی است بسیار مل و مختصر و موجز تاز کردیده 
ففط متعرض كليات امور است ولى جزئيات امور را موكول ببيان هبين که رسول 
الله تلو است نبووه چنانچه در آیه ۷ بوره وه (حشر) میفرماید ومااليكم 
الرسول فخذوه ومانهیکم عه فانتهوا (۳ اس رت ی 
فلا وقتى باحكام و قوانين اسلام از طہارت تا ديات مینکیم می یه 


اسرالیلنه (یعنی دواؤده تضر) ته تفر آل 
1 ۳ فہم مرا يس با نها ياد ندهید و تعلیم 
اند اعطاء نبوده اعت خداوند با نها علم و فهم مرا يس يا نها + بر 
او رب آنها اعام ازشا مبباشند متاعت كنيد آنهارا بس بدرستیکه آ نها باحق دحق 
باآ نها میباشد . 
(۲) آنچه دسول 
آن وا کدارید . 


عق بشما وستود دهد (ر عطاکند) بگیر ید و هرجه نهى کند شارا از 


A 
. قرآن مجيد کلیات آنها ذکر كرديده ولى شرح وبيان آنها را پیغمیں فرمود,‎ 
9 أولا آقاباتیکه اعکال ير ا ہ..‎ 
جواب از اشكال د اتیک أشكال تراشی ميکنند. و ميكويتن‎ 
چون اسامی عدر امامان أثناعشر درقر آن مچید‎ 
نیست ماقبول ندأريم واطاعت نميکنيم چیزیرا که درقر آن نمیباشد - باد بآنها كف که‎ 
اکر اس چنین باشد که هرچه در قر آن مجید نام‎ 


او ذکرنگردیده باید متروك کردد . 


پس آقابان بابد ترك نمایند تبعت ۲ 


برده نشد وصراحت تدارر وجزئيات 


پروی ازخلفاء راشدین وخلفاء آموی وعباسم 
د غیر هم را چه آنکه در قر آن مجید آبه ای که اشارء بمقام خلافت خلفاء راشدین (غو 
از على بن اییطالب ت) و خلفاه اموی وعباسی وطريقه أجماع و اختیار لمت در تعین 
خلافت و عدو و اسامی أ نپا نيامده يس روی چه اسل وقاعدر تبعيت از آنا نموده و 
القن آنها وا رافضى و مشرك وکافر می خوانند ؟! , 
واز نا کته کر اس ین اد كد هچ در قرآن مد ذ كز نيا 
آنها نشدم بایستی هتروك گردو . 
قطماً آقابان بايد تارك جميع عبار 
آنها ور قر آن مچید د کر قکردردہ . 
عدد ركعات و اجزاء برای تمونه نماز را که اسل اولیه از فروع دين 
نماز در قر آن نيامده است که باتفاق فريقين رسول اکرم سفارشات و 
تا کیدات بلینه در آن باب نمودم تا نچا که 
ترموده الصلوة عمود الدین ان قيلتقبل ماسواهاوان ردت رد ماسواها(و) .. 
مورد مطالعه قر ارام ھی بینم درقر آن مجيد ابدأن کری از عدر ر كعات تمازها 
دطریق اداءآ نها ازهد دسوزه ور 8و ع وسجود و ز کر وتشهد بشده يس بایستی نماز ها را 


ترك کرد چون درقر آن مجید ذ کری ازاجزاه آن نیامدم . 


أت و احکم کردند زرا جزئیات هیچ بك از 


0 سس تست 
زلف اد ستون و نگهیان دين است اکر نماز قبول شد ماسوای آن فیول و ارناز رو 
هه ماسوای آن هرچه هست رد ميكرود . 


AAV 
و حال آتکه اینطور تیست در قرآن مجيد فقط کلمه صلاة مجملا آمدہ اقم‎ 
الصلاة - اقام الصلاة  اقیموا الصلاة ولى تعبين عدد ر کمات و سایس أركان از‎ 
واجبات و مستحبانش در بیان مبین است که رسول خدا تو یاف‎ 
همين قسم أست سایر احکام و قوانین دين که کلیات آنبا در قرآن مجید آمده‎ 
. و جزئیات و شرائط و وستورات آنها در بیان رسول| کرم او میباشد‎ 
يس همان قسمی که کلمه صلاة موجزا در قرآن آمدد ولی ۶شریح معتای صلاة‎ 
و تعيين اعداد ر کعات و سایر اجزاء و وستوراتش را پیشعبر داده و ما موظف تمل بآن‎ 
1 ۰ دستورات هستیم‎ 
همين قسم راجع بامامت و خلافت يعد از خانم الانبياء راو هم در قر آن مجید‎ 
موجزاً و مجملا فرمودء و اولی الامر متکم یعنی بعد از اطاعت خدا و پیفنیر اطاعت‎ 
. کنید صاحبان ام را‎ 
بدیپی‌است‌‌فسرین مسلمينأزشيعه و سنی ازييش خورنمیتوانند اولی‌الامررا معنی‎ 
كنند چنانچه کلمه صلاء را نمیتوانندبمیل و راده خود معن ی کنندزیر! در حديث روات‎ 
. )9( فريقين است که رسول| کرم هل فرمود من فرافر آن بر أيه فمقعده‌فی النار‎ 
البته هر مسلمان عاقلی بابد مراجعه کند بدييان مین قرآن پپیند آیا از مبیتن‎ 
قرآن مجید خاتم الانبياء مق در معنای اولی‌الامر خبری رسیده از آتحضرت سوالی‎ 
سن فرآن ا‎ 
شده يانه اکر سؤالى شده و حضرت رسول اکرم که مبین قرآن مجيد است چوایی‎ 
دادم بر جامعه امت واجب است ترك عادت و تمصب موده تبعيت و أطاعت نمایند گفتار‎ 
و بیان آنحضرت را.‎ 
مدت مدیدی است که تفاسير و كتب اخبار شيعه و سنی را كاملا مطالعه نمودم‎ 
بحديثى که دلالت كند بر اینکه رسول | کرم تاو فرموده باشد مراد از اولى الام‎ 
1 E ۲۸ ف فق‎ 1 
) أمراء و سلاطين اند برنخوردم ولى برعكس اخبار بسپارید ر کتب فريقين (شيعه و سنى‎ 
موجود است که نقل نموده‌اند از رسول کرم إتت معنای اولی الام را سؤال تمودند‎ 


. غود تفسیر کنه يس نشیم ن كاء او آتش خواهد بوه‎ E 
(۱؛ ع رکس قرآن‌را برای خود تسیر کند پس نشیمن ناه اد آ تش خوا‎ 


AA. 
آتحضرت جوابهاى کافی داده و فرمورند مراد از اولی الامر على و بازده فرزند بز رکوار‎ 
اتحضرت اند الحال چند خبرى بمقتضاى وقت مجلس برای نمونه عرض. ميكنم البته‎ 
متوجه باشيد باخبار متواترى که از طرق اکابر علماء شيعه از طرريق عترنتطاهرموصحابه‎ 
. خاس رسیده ایداً استشپاد نمی نمایم‎ 

فقط پذ کر چند خب از اخبار بسیاری که‌ازطرق آقابان‌اهل سنت وججاعت رسيده 
اکتا نموده و قضاوت را بضمير پاك و روشن آقایان باعل ومنطق و انساف وا میگذارم 
٠‏ ۱-ابو اسحق شيخ الاسلام. جوینی ابراهيم بن 
Ga‏ عم در فرائن اس كويد آنچه از ا 
ر بما رسیده مراد از اولی‌الامر درب شریفه 

على بن اپیطالب و اهل بیت رسول‌خدا هستند . 

* - عيسى بن یوسف همدانی از ابى الحسن و از سلیمین قيس از امير المؤمنين 
على عي روایت کردم که رسول | کرم راک فرهود شریکان من كسانىهنستند که‌خدای 
تعالی اطاعت ایشان را مقرون باطاعت خود نموده و در حق أيشان واولی الامرمنکم 
کنزیل فرمودم يايد از کلام ایشان دون تروید و فرمان‌بردار ابشان باشید و انقیاد از 
احكام و أوامس أبشان نمائيد - من چون این سخن راشنیدم عرض كردم با رسول لله خبرده 
هرا از اولی الامر که آنبا چه کسانند فرمود یا على انتاولهم . 

مذ عل بن مؤمن شیرازی که از اعام علماء عامه و اهل تسئن پور است در 
سل اعتفادات روابت ميكند كه وفتى رسول اكرم ون امير المؤمنين على للقن را 
در مدینه خلیفه قرار داد آیه شريغه و اولی الامر منکم نازل كرديد در شان 
غلىين ابیطالب , 

٤‏ - خواجه کلان شبخ‌سلیمان بلخی حنفی در باب ۳۸ نابیم‌المو دم کهتخصوس 
همین آیبه قرار اده از مناقب نفل مینماید که در تفسير مجاهد است که إن هذ الاية 
نزلت فى ادير المؤمنين على عليه السلام حين خلفه رسول الله صلی اللة عليه 
و آلهوسلم بالمدينة - ,بعنىاين أيه نازل شد. در حق امير المؤمنين على @ زمانيكه 


AMAL 
خلیفه قرار داد او را پیغمب تا در مدينه عرش کرد با رسول اله مرا خلیفه قرار‎ 
میدهی بر زنها و بچه‌ها حضرت‌فرمود اما ترضی آن‌تکون‌منی بمنز ل هرون‌من‌موسی‎ 
آبا راضی نيستىكه تو ازمن بمنزلة هرون‌باشی از موسی - يعنى همان قسم که هارون‎ 
را خداوند خليقه موسی قرار داد تو را هم خلیفه من قرار داد‎ 
ه واز شيخ الاسلام وینی قل میکند بسند خورش از سلیم بن قيس هلاای‎ 

که کفت در دور خلافت عثمان جاعتی أن مباجر و انصار را ديدم نشسته و فضائل خود 
را قل ميكنند و على در ميان آنها سا کت نشسته بود عرض کردند با على شماهم حرف 
بزنید حضرت فرمودند آبا این فضائلی که قل مبکنید خدای تعالی برای خودتان عطاه 
فرمودم یا بوسيله غير ؟ عرض ک‌داد خدا منت بر ما کذاردم بوجود عد مصطفى واااو 
فرمود آبا تمیدالید که پیغمبر فرمود من و أهل بيت من نوری بودیم که سعی 
مینمودیم بين قدرت خدای تعالی قبل از اينكه خلق کند آدم را بچهارده هزارسال يس 
چون آدم را خلق فرمود آن تور را در صلب او فرار داد که بزمین آمد و در پشت‌توح 
قرار داد در ميان کشتی و در صلب ابراهیم در ميان آتش همین قسم از اصلاب پالبر-تهای 
پا کیزه از پدرها و مادرهائى که یکی از آنبا از حرام نبودند -سابقین از اهل بدر واحد 
کفتند بلی ما شنیدیم از رسولخدا مه لین بعلات را فرمود شما را بخدا قسم میدانید 
که خداوند در قرآن مجید فضیات داده است سابق‌را بر سبوق و سبقت نگرفته است 
أحدى بر من در اسلام کفتند بلی فرمود قسم میدهم شما را بخدا آیا میدالید وقتی 
نازل شد آبه شررفه والما بقون السابقون او لك المقر بون )١(‏ سا کرد رسول 
خدا یتو را ازسابقين واینکه‌اینآیه درچه‌چیز نازل گردیدہ فرمودا نز لها اللوعز وجل 

فى الانبياء واوصيائهم فانا افضل الانبياء و رسله وعلی وصیی افطلالاد صیاه 
ناز ل كردانيد خدای عز وجل این آیه را در حق انبياء و أوصياء آنها يس عن بهترین 
انبياه و رسولان او هستم و على وصی من بهترين اوصیاء ميباشد آنگاه فرمود شما ړا 


(۱) ۲نانکه در ایمان برهمه پیشی گرفتاد (در اطاعث خدا ورسول‌مقام تقدم یافنند) بحقیقت 
مقر بان در کاهند آیه ٩۰‏ سوده 1ه (داته) . 


هه 
بخدا قسم آبا میدانید وقتي ازل شد آبه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و او لی‌الامر 
منکم(۱) د آبه الما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمؤنالصلوج 
ویوتون الز کوخ وهم را کمون (۳) و آي ولم سخنوا می‌دو ناه ولارسوله 
ولا المؤمنين و لیجة(۴) . 

خدای متعال (مرفرمود پیفمبرش‌را که «عرفی نماید ولات امس را وتفسير تمايب بر 
آنها ولات را همان قسمی که تفسیر نمود برای‌آنها نماز و زكاة و حج را پس‌نصب نمود 
ما بر سردم در دیرخم و فرمود ایپا النای بدرستى كه خداوند جل جلاله مرا پر الت 
فرستاد نگ شد سينفم نكما ن کردم مرا تكذيب مینمایند آ گام فرمود اتعلمون ان" 

الله عز و جل مولای و انا مولی المؤمنين و انا اولی بهم من انقسهم آيا 
میدانید که خدای عز وجل مولایمن ومن مولاىمؤمنين هستم ومن اولی بتصرف هستم 
بآنها از تفسپای آنها عرش کروند بلی با رسول الله يس دست مرا کرفت و فرمود من 
كنت مولام فعلی مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه يعنى هر کس‌رامن 
مولى و أولى بتصرف باو هستم يس على مولى و أولى بتصرف در او ميباشد خدایا دوست 
بدار کسی که على را دوست بدارد ورشمن بدار کسی که على را دشمر, بدارد (إين خبر نیز 
ميد اخبارست که قبلا ور لیالی ماضه در جلسات خصوصی عرض کردم کلمه ولی 
بمعتى اولی بتصرف میباشد) سلمان برخاست عرض کرد با رسول اه ولابت على چگونه 
است فرمود ولاية على کو لائی من کنت او لی به هن نقسه فعلی اولی به من نفسه 
يعنى ولایت على مثل ولایت من است هر كس را من اولی بتصرف هستم باو از نفس أو 
يس على اولی بتصرف است باو از نفس او يس ازل شد آیه ولایت الیوم اکملت لكم 
دینکم و اتممت عليكم نعمتی و دضيت لكم الاملام ديناً: يس پیغعبر فرمود 

(۱) اطاعت كنيد خدا و اطاعت كنيد دسول وفرمان دادان ( از طرف خدا و رسول دا) که 
صاحیان امر ند - آیه 4۲ سوره ۽ (تسام) . 

(۲) جز ابن يست که اولی بتصرف در امور شا خدا ورسول و آن مومنانی هستند که 
لماز بپاداشته ددر حال دكوع زكوة میدهند( که باتفاق مفسر بن خاصه وعامه انقاق‌کننده درحال 
در کوع علی‌علیهااسلامبوده) . (رجوع شود ياس ۷ ) ع ناص . و ¢ همین کتاب) آیه ۰ سورهم (ماعدم) . 
ا فكر فتند از فير غدا: ونه رسولش ونه «ومنين دوست ینبانی - يه و سوره 


حاكك 
اله كبر باكمالالدين واتمام النعمة و رضاء ر بى برسالتى وولايةعلى بعدى 
عنی بز ركست خدای تعالی که دین راکامل و نعمت را تمام نمود و رضا داد رسالت را 
برای من و ولابت را برای على بخد از من ( اين خبر نيز مؤيد اخباری‌اس تکه درلیالی 
ماضیه در جلسات خصوصی عرضکردم که کلم مولی بمعنى اولی بتصرف میباشد ) . 
عرض کردند بیان تما برای ما أوصياء خودت را فرمود على اخي و وادلی و 
دصیی وولى کل مؤمن من بعدی ثم أبنى الحمن ثم الحسين ثم الضعة هن 


' ولد الحسين القرآن معهم و هم مع الفر آن لايفار قؤنه و لايفارقهم حتی 


يردوا على الحوض يعنى أوصياء من عبارتند از على برادر و وارث و وصى من و ولى 
هر مؤمن یمد از من پس فرزندان من حسن و حسين پساز آن نه تفر از أولاد حسين اند 
قرآن باآنہاست و آنها با قرآناند از هم جدا نمیشو ند تا در كنارحوض (يعنى درقیامت). 
یر من وأرد شوند . 

و بعد از این خبر مفصل که قسمتی از آنرا باقتضای وقت مجلس عرض تمودم 
سه خبر دیگر از مناقب از سلیم بن قبس و عبسی بن السری وابن معاویه تل میکند که 
مراد از اولى الامى أثمه اثنا عشر و اهل‌بیت طهارتند . 

کمان ميكنم برای اثبات معنای اولی الام همين چند خبری که ذ کر تموديم 
كاقى باشد . 

و اما راجع بعدد و شماره و أسامى مقدسه امه طاهرين سلام الله عليهم اجعین هم 
ققط بجند خبرى كه از طرق علماء بزركك عامه و اهل تسئن نقل شد استشهاد مينمايم 
و از اخبار متكاثرة متواتره ای كه از طريق عترت و اهل بيت طهارت رسيده سرفنظ 
عتمي 

شيخ سلیمانبلخی حنفی در باب٣۷‏ يتابيعالموده 

2 28 از فرائك السمطين شيخ الاسلام حتوينى از مجاهد 

از أين عباس نقل مینمای د که مرد بپووی تتثل 


نام هشرف شد خدمت رسول اکرم هو مسائل چندی از توحید سوّال نمود 


50033 

حضرت هم جوایهائی دادند (كه بمناسبت ضيق وقت ازنقل آنبا خود دارى مینمایم ) 
آنگاه نعثل بشرفإسلام مشر ف كرديد بعد عرش کرد با رسول اله هر پیغمبری وصى 
داشته و پیقمبر ما موسى ن ران نم یوشع بن نون وصيت تمودمما راخبو ده که وصى 
شما کیست حضرت فرمود ان وصیی" على بن ابیطالب و بعده سبطای الحمی 
و الحسين تتلوه تمعة أئمة من صلب الحمیی يعنى وصی من على بن ایطالب است 

و بعد از اودو دخترزادة من‌حسن وحسين وبعداز أيشان نه تفر أمامان البح 


میباشند تعثل عرض کر د تمنادارم اسامىشريفه أيشان را برایمن بیان فر ها ئی حضرتفرهود 
أذا مضى الحسين فابنه على فاذا مضى على فابته محمد فاذا مضی محمد 
فابنه جدفر فاذا مضى جعفر قابنه موسی فاذا مضى موسي فابنه على فاذ] 
مضى على ' فابنه محمد فاذا مضى محمّد قابنه على فاذا مضی على فابنه 
الحس فاذا مضی الحسن فابنه الحجة محمد المهدى فهؤلاء اثنا عشر پس‌از 
ن کی اسامی امامان نه کانه و توضیح دادن آنکه هر پدری ور گذشت پسرش بجای پدر 
امام ست تا امام دوازدهم که پنام مك مهدى معرفی فرموده ذبل خبر مقصل است که 
طریقةٌ شهادت هر .يك را سؤال نموده و حضرت جواب دادم آنگاء نمثل كفت اشهدان 
اله الا الله و انك رسول الله و اشهد انهم الاوصیاء بعدك نی شبادت 
میدهم بوحدانیث خدا ورسالت شما وشهادت میدعم که آن دوازده تفر اوصیاء بعد از شنا 
ميباشند هر آنهبتحقیق آنجه فرهودى در كتب انبياء يبشين دده ام و در وصیت نا 
حضرت موسي كاملا ثبت است 

آنگاه حشرت فرمودند طوبی لمن احبهم و البعهم و ويل لمن ابقضهم 
و خالفهم یعنی بهشت برای کسی است که آنها را دوست بدارد و متابع تکند و جهنم 
برای آنکس است کهآ نما را دشمن بدارد و خالفت کند آنگاء تعثل در حضورآ نحضرت 
أشعارى انشاد نمود و گفت: 
صلی ال ذوالعلی عليك یاخیر البشر . انت‌النبی! المصطفی و الهاشمى المفتخر 


بكم هدانا ربا و فيك نرجواما امر و معشر سميتهم أئمة اثنی عشر 
كك 


۹۳اب 


حباهم ربا لعلی ثم !ص طفاهم من در قدفاز من و الاهم و خاب‌می‌عادی)لزهر 


آخرهم سق ىالظماوهو الامامالمنتظر و عترتك الاخیار لى و التا بعین‌ماامر 


من کان عنهم معرضافسوف تصلاه سقر (۱) 

۲ - ونيز خواجه كلان در باب ۷۹ شابيع از منادب خوارزمی از وائلة بن اسفع 
ابن قرخاب ازجابر ندال انصارى ‏ وايوالمفضشل شيبائى از ع بن عبد اله بن راهم 
شافعی و أو بسند خود از جابر انصارى ( که ازصحابه خاصرسول اله ی ) بوره است 
نقل مینماید که كفت مردىازيهود بنام جند لبن جنادة بن جبيرخدمت خاتم الانبباء لل 
مشرف شد بعد از سوال مسائل توحيد و شنيدن جوابهای کافی شهادتين بر زبان جارى 
ومسلمان شد آنگاه عرض كرد شب كذشته در عالم رؤيا خدمت موسىبن عمران رسيدم 
بمن فرمود که اسلم على يد محمد خاتم الانبیاء و استمسك اوصياءم من بعده 
بعنی أسلام بياور بر دست عل خاتم الانبياء با ومتمسك شو باوصياء بعد از أو 

حمد خدارا که مرا مشراف بدین اسلام فرمود اينك پفرما أوصياء شما کبانند که 
بآنها متمسك کردم حضرت فرمودند أوصياء من دوازده تفرند عرض كرد جنين است : 
من هم همین قسم در تورأة بافتدام ممكن أست اسامی آنها وا برای من بیان فرمائى 

حضرت فرمودنداو لهم سيد الاوصياءا بو الائمة على ثم! بناه الحس والحسين 
اول نبا سيد و آقاى اوصیاء و يدر امامان على چ و يس از آن دو فرزندش حسن و 
وحسين أند . 

تواین سه نفر را ملاقات میکنی آنگاه عمزت بآخر ميرسد دروقتيكه زینالعابدین 


(۱) دود و رحمت خدای بزركك بر تویاد ای‌صاحب مقام عالى که بهتر ین افر اد بشری تو 
پیغمیر بر كز يده هاشمى تسبى و بآن مفتخری بسب شما هدایت شدیمو بوسيلة توأقيدرهائى ازآتض 
دوزخ داريم وجبعيت خلفاء شما نامیده شدند |ثباعشر زيرا خدای بزر که ایشاترا بلندرتبهوياك 
وباكيزء ازهر عيب وریب نموده‌است نجات مییابد نکس که بایشان‌تسله جوید » هر کس‌دشنی با 
ایشان نايد زیانکار كروي و دوازدهمی آنا که امام منتظر است بظهور خود شيعيانتشنه ديار 
راسيراب مینماید وخاندان شما آن بر كز ید گا نىهستندكه ما مأمورمتابمت ازايشانيم و کسیکه‌ازایشان 
اعراض كند در آتش دوؤخ جاويد خواهد ماند . 


A 

ختولد کردد و آخرین زاد و توشة تو از دنیا يك شربت شير خواهد بود پس متمسك 
پاش بایشان مبادا جهل جهنال ترا مفرور اماید . 

عرضکرد من در تورية و کتب انبیاء اسم على و حسن و حسين را ينام ايليا و 
شیر و شبير دبدهام تمنا دارم اسامی بعد از حسين را بیان فرماثی حضرت فرمودند 
اذا انقضت مدة الحسین فالامام ابنه على يلقب بزین العابدیی فبهده ا بنه محمد 
يلقي بالباقر فبعده ابنه جعفریذعی‌بالصادق فبعده‌ابنه موسی یذعی بالكاظم 
فبعده ابنه على یدعی بالرضا فبعده" محمد یدعی بالتعی و الزك ىفيعده 
ابنه على یدعی بالنقى والهادى فبعده ابنه الحسن يدعى بالعمكرى قیعده 
ابنه محمد يدعى بالمهدى والقالم والحجة فيغيب ثم يخرجفاذا خرج يملاء 
الارض قسظاً و عدلاً كما ملئت جورآ وظلماً يس از إبنكه اسامى نه تفر امامان 
بعد از ابا عبدالله الحسين را با قبهای آنها بیان نمود فرمود نهمی آنها محمد مهدى 
قائم وحجدة غایب میشود يس از آن خروج مینماید و زمين زا پر از عدل و داد ميكند 
همجنائيكه پر ازظلم وجور شده باشد . 

طوبی للصابرين فى غیبته طوبی للمقيمين على محبتهم او لك الذين 
وضفهم الله فى کتابه و قال هدی للدتقين الذين يؤمنون با لفيب ثمقال تعالی 
او لك حزب اللوالا ان حزب الله هیا لغالبون . 

یعنی بهشت برای صبر کنند كان در غیبت آنحضرت است و ببشت برای باقی 
ماند كان در محبت آنپا است آنها هستند که خداوند در قرآن مجيد آنها را وصف 
نمودہ که اهل تقوى ( که قرآن مجید آنا را هدایت مینماید) کسانی هستند که 
ایمان بغيب ميآورند ( که مراد غیبت آنحضرت امت ) وآنها هستند حزب اله که در 
قر آن میفرماید بدانید که حزب خدا غالب‌اند. 

۳ - أبوالمؤيد موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزمی در مناقب بسند خود قل 
مینماید از ابو سلیمان راعی رسول‌خدا ييه که كفت شنیدم ازآ نحضرت که میفرمود 
در شب معراج خدای متعال بون وحی فرمود که يا عد نظن كردم بسوی اهل زمين 


320 
وتورا از ميان ایشان بر كزيدم و قامى از نامهاىخود برایتو جدا کردم بادنشوم درجائی 
مكر آبکه تو پامن ,باد شوی من محمودم و تو محمد (88) بعداژ تو على را از ميان 
اهل زمین بر کزیدم و نامی از نامپای خود برای او جدا کردم منم اعلی و اواست 
)%@( یامحمد تو وعلی وفاطمه وحسن و حسين و آمامان از اولاد حسين را آفریدم ازنور 
خود و ولايت شما را پر آسمانها و زمینما عرش كردم يس هر کس قبول کرد از مؤمنان 
است و هر كس انکار کرد از کافران است بامحمد میخواهی ایشانرا ببینی عرضكردم بلى 
خطاب فرمود : 

انظر الى يمين العرش فنظرت فاذا علی‌والحسی و الجمين و على بن 
الحسین و محمد بن على و جهفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن‌موسی 
ومحمد على وعلی بن محمد والحسن بن على ومجمد المهدی ابن الحسن 
کاله کو کب ددی بينهم . 

على فظ كن بطرف راست عرش چون نظر کردم ديدم ( دوازده نقن اوصیا: خود 
را ) واسمباى آنپارا شيك بیان نمود تا آنکه فرمود محمد مهدی فرزند حسن ذر ميان 
آنهامانند ك و کب دری وستاره درخشان بود آنگاه خطاب البى رسیدیامحمد هو لاه 
حججی على عبادی وهم اوصیاك . 

یعنی اینها حجت های منند بر پند ان من وأوصياء تو «ستتد . 

کمان میکنم برای اثبات مدعائ ما در مقابل آن اشخاصی که می کویند اعداد 
و آسامی أَئسَة اثنا عشر از رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم ترسيده همین سه خبر 
من باب نمونه از طرف روات معتبرم أ كابر علمای سنت وجماعت بمقتضای وقت مجلس 
کافی باشد . 

و اکر کسی طالب بیش ازاینهاست مراجعه کند بمناقب خوارزمی ویناییع لوده 
سليمان بلخی حنفی وفرائ.السطین حموینی و مناقب محدث فقیه این مغازلی شافمی 
د مودة القربی مير سيد على همدانی شنافعی و فصول المهمه مالکی و مطالب السئولَ 
محمد بن طلحه شاقعی و تذکره سبط این جوزی و دیگوان از علماء که همگی از 


کے 


أفاضل وأكابرعلماء عامه وأهل تستن هستند تاببینند زياده ازصدخب ازطرق برادران سنت 
وجماعت دربارة خلفاء وأئمةٌ إثنا عشر بعد ازرسول | کرم يمل رسيده باستشناء أخبارشيعه 
که لا تمد" ولا محصى أست 
مير سيد على همدانی شافعى در مودة دوازدهم از 
عدمخلناء عدار ی اس مودة القربی نقل مینماید از عمر بن قيس كه كفت 
تفای ما ورحلقه ای که عبدالله بن مسعود دراو بود نشسته 
بودیم أعرابى آمد سئوال نمود کدام يك ازشما عبدالله هستید عبدالله كفت من هستم كفت 
ہا عبدالله آيا پیغمیر اق ازخلفاء بعد از خود بشما خبر داد در جواب كفت بلی‌پیغمبر 
فرمود الخلفاء بعدی النا عشر عدد نتباء بنی اسرائیل يعنى خلفاء بعد از من دوازده 
میباشند بعدد نقباء بنیاسرائیل ( که دوازده نقب بودند) . 
ونيز از شعبی ازمسروق ازعبدالله شیبه این خبررا نقل نموده . 
و نیز از جريراز أشعث از عبد الله بن مسعود و از عبد الله بن عدر از جابر بن 
سمره همگی از رسول اكرم صلی اله عليه و آله و سلم تقل تموده اند كه فرمود : 
الخلفاء بعدی النا عشر بعددنقیاء بنى اسر )كيل و در خبر عبدالملك‌است که‌فرمور : 
كلهم من بنی هاشم يعنى آن دوازده خلیفه بعدازمن که بعدد نقباء بنی‌اسرائیل‌اندتمام 
از بنى هاشم آند. 
علاوه بر این کتابپا که کر نمودیم ساير علمای مهم اعل تسئن در کتابهای 
خور متفر فا باقتضای هرمحلی اخبار بسيارى در اين باب آورده اند که خواجه کلان 
سليمان بلخی حنفى باب ۷۷ ناییم المودم را اختصاص باين موضوع داده واخبار بسیاری 
در این باب تقل نموده از شيخين وترمذی وأبى داود ومسلم و سید على همدانی و شعبی و 
غیرهم . 
از جمله كويد يحيى بن حسن فقیه ور کتاپ عمده از بيست طریق تقل نموده که 
أن الخلفاء بعد التبی صلی الله عليه و آله اثنا عدر خليفة كلهم من قریش 
یعنی خلفاء بعد از پیغمب یر وازوه خلیقه مباشتد که تمامشان از قرش اند . 


لاح 

وبخارى از سه طريق و مسلمازنه طريق وأبى داود از سه طريق و ترمذی از يك 

طرق و حميدى از سه طرريق نقل نموده اند که رسول | کرم تي فرمود خلفاء وامامان 

بعد از من دوازده نفرند تمام آنها. از قرش اند و در بعض از آن اخبار امت که 
كلهم من بنی‌هاشم . 

تا آنجا كددرص 441 گوید بعض از حققين علماء ( پعنی‌علمامعامه واهل‌تستن ) 

کفته‌اند احاديث داله بر ثبات امامت خافاء بعد از رسول خدا ی دوازده نفر بطرق 

بسیاری مشپور است که آدمی ميداند مراد رسول الله 48 از تعيين عدد خلفاء بعد از 


٠‏ خود ثم تا عشر از اهل بیت و عترت خووش میباشد و ممكن نيست مطایقت این 


أحاديث باخلفاء از صحايه بعد از آتحضرت جد آنکه ييغمين تعیین عدد ووازده فرمودء 
(و آنها چهار بودند) . 

ونيز حمل نمیشود بر سلاطين بنی اميه برای آنکه از دوازده نف بیشتر بودند 
(سیزدهتفی بودند) علاومبر 1 نكه همگی ظالم‌بودند باستثناء عمرين عبدالعز یز دراثيات 
طلم عمر هم کافیست درغصب خلافت و خانه نشین نمودن امام وقت 2ل ) واز بنی هاشم 
هم نبودند نظن بفرموده آ نحضرت که كلهم من بنی‌هاشم . 

ونيز حمل برملوك بنی عباس هم تمیشود برای آنکه عدد آنها بیشتر. از دوازده 
بوده ( سی و پنجنفر بودند) و ابداً هم رعايت تنمودتد توصیه خداوند متعال را در باره 
عترت که ور آیه۷۲سوره ۲ (شورى)نرمود قللااسئلكمعليه اجرآالا المودة فى 
القربی- وحديث کماء ‏ 

يسلابد بابد حمل شود أيشهمه اخبار و احاديث واروه از رسول اکرم اله ۳ 
آمامان دوازدم کانه از عترت و اهل‌بیت طبارت پیغمیر ای (بعفیده اما أثنا عشريه) 
لاهم کانوا اعلم اهل زمانهم و اجلهم واودعهم و اتقاهم و و اعلام ا سا و 
افضلهم جآ وا کرمهم عنداله و کان علومهم عن آبالهم متصلا بجدهم و 
بالورائة و اللدنية ذا عرفهم اهل العام والتحقیقو اهل الکثف والتوفیق 

یعنی برای آنکه آنها أعلم وأجلا و أورع و أتقاى أهل زمابشان بودندو بالائر 


A 
از آنها از حیث نسب و افضل آنا از حيث حسب و کرامی ترین آنها زد پرورد کارند‎ 
وعلوم آنها رثا( و موهوباً) ازطريق پدرانشان متصل برسول الق بوده و اه لعلم و‎ 
. تحقيق کشف کنند کان باتوفيق آنهارا باین‌قسم تعريف و معرفی نمودند‎ 

و تأبيد میکند اتید را که مراد پیغمبی بات ازتعرينخلفاء بعدازخودامامان 
دوازده كانه ازعترت واهل بيت اوميباشند حديث شريفثقلين ( كه طبق روایات صحیحه 
فربقين شيعه وسنى بحد تواتر رسيده )كه آنحضرت فرمود انی تارك فيكم الثقلين 

کتاب الله وعترتىلن يفترقا حتی يرداعلى الحوض ان تمكتم بهما لی تضلوا 
بمدها ابد (9) . 

ونيز أحاديث بسيارى كه در این کتاب ذكر درریده مؤيد ين معنى میباشد ب 
أنتبى كلام خواجه . 

أبن بود مختصری از اظپار نظر و عقايد علماء عامه و أهل تسنن تا ام را برشما 
مشتبه نکنند و تكويند شيعيان رافضی هستند و غلو میکنند بلکه بدائید علم و انساف 
أكر توأمشدند نتیجه‌همین نظرهای پاك میباشد خواء شيعه باشد يا سی . 

علاوه بر اخبار کثیرم که تفل تموده اند در اثبات مقام امامت أثمهائناعش رسلامالل 
عليهم اجمعين ‏ نظريات ياك آنها راعنمای شما میباشد ما آقايان حاضرين و همچنین 
غائبين از مجلس ما بدانند که جامعه شیعیان | کر اطاعت. و متابعت و پیروی از امه 
اا عشر از عترت و اهل بيت پیغمبر مینمایند بحکم قر آن مجید و فرمودة رسول | کرم 
ا میباشد . 

و نقل اسامی مقدسه و اعداد دوازده كانه و صفات عالیه آن زواتمکرمه قط ور 
اخبار شيعيان متواتراً فرسيده بلكه د ركتب معتبره علماء بز ر گك عامه متفرقاً بیان کر 
کردید . 

(۱) بدرستیکه میگذارم در ميان شا دوچیز نفیس بر رکه راکه کتاب خدا(قر آن‌مجید) وعترت 


من بأشدكه ازهم جدا تميشو ند تادر کنارحوض (كوثر) برم‌واروشوند گر چنگه بز نید باين دو هر کر 
کیراه تميشويد يندا اید] . 


=4 
فرق ما با علماء عامه آنستکه آنها تقل اخا 
عادت جاهلانه وتعصب ماع نق ها : نها تقل آخبار 


میکنند و تفسير و آبات قر آن‌مجد نازله درحة 
1 2 4 بر و ۱ ا سای ۳ 
از وصول بحقيقت است ق 


آن خاندان جلیل را مینویسند و اظهار نظر هم 
مینمایند ولى تحت تأثيرعارت قرار کرفته و پپرواسلاف خود بدون برهان و دلیل‌فیباشند 
و بعضى راهمتعصب مانع است که بزبان تصدییق تمایند يس بی مورد يست اکر کته 
شود که سير تکامل و ارتقاء در وجود این افراد بکلی ہی اش مانده عوى و عادت بر قوم 
عاقله غالب آمدم !۱. 

بلكه گاهی در مقام تشریح اخبار منقواه از رسولا کرم ملي تأویلات بارده‌ای 
مینمان که از برودت بخ بمراتب بیشتر است که باعث تمجب اهل‌علم وتحقیق‌میگردد . 
اک ازروی واقع وحقیقت رده قعصي و عناد را 
بر کنار زنند پراهتمائی علم و عقل وانصاف ( در 
عبن تعصب) حق را واشح وآشكار می‌پینند چنانکه ابو عثمان عمروین بحر جاح ظ بصرى 


بیان چاحظ درو صول الى الحق 


معتزلى که از علما,تقن و اعبان متعصبین متقدمین عامه میباشد صاحب کتاب البيان و 
انتبيين متوفی سال ۲۵۵ هجری أشاره باين حقایق دارد و خواجه كلان حنغى در باب۵ 
تابي الموده بعض از کلمات اورا ثبت نموده که كويد انا لخصومات نةصت العقول 
السليمة و افسدت الاخلاقالحسنةمی المنازعة فى فضل اهل البیت على غیرهم 
فالواجب علينا طلب الحق و اتباعه و طلب مراد اللوفى كتابه وترك التعصب 
والهوی وطرح تقليد السلف والاساتیدو الاباء (9). 

ولى جاى تأسف است که با جنين نظری که بی اراده بزير قلمشان جازی میگردد 


(۱) بدرستیکه خصومات باعث نقصان عقول سليمه وفساد اغلاق حسنه ميباشد از تراع نمودن 
در فضل اهليبت برغير آنها بسواجب است برما طلب‌حق و تبعيث از آن‌وطلب نمودن‌مراوشدای 
تعالى درقرآن ترك تعصب وهؤاىنفس و دود افداختن تقليدكذشتكان از اساتيد و پدران خود و 
اتبات ضوون مقام فضل اهل بیت وعترت طاهره پیشیر طلی ايعليه و آله وسلم‌بردیگران: 


هو 
مع ذلك عادت و تعصب برعلم و عقلشان غالب و برخلاف حقیتت تبعاً اسلاف راء ييا 
شده و موجب تأثر عقلاء کردیده‌اند . 

در تحت تأثير عادت وتعصب بمخاصمه و منازعه برخاسته روی هوای نفی‌دیکران 
را من غبرحق براعل بيت طهارت مقدم داشته نصوص وارده از ق آن و اخبار معتبره را بر 
کنار زده تابعأسلاف بدون وليل و برهان کردیده . 

مثلا از روىجهالت وتعصب ابوحنیفه با مالك یا دیگران از فقهاء و عالم نمایان 
را که صاحبان رأی و قياس و ازعلمبىبهره بودءاندیروی‌میکنند ولی‌بققیه اهل‌بت‌طهارت 
امام جعفر بن غدالصاوق علییماالسلام توجهی نمینمایند . 

8 حال آنكداكاير علماء خودشان مانند ابن أبى الحديد در دیباچه شرح نیج البلاغه 
مينويسد أ نان خوشه جين خرمن علم وداش خاندان‌جلیلعصمت وطهارت ونمایند كان 
خاض رسول انه 22 بوده اند (جنائجه در این كتاب مشروحاً کر گروید) . 
ولی ماشیعیان‌چون ازخدای قادر متعال میترسیم 
ویروز بازيسين ویوم الجزاء معتقدیم وقتی همین 
دلائل وبراهينى را که اكب رعلماء سنت وجماعت هم د ركتب معتبره خود ثبت نموده أند 
يديع برعادت و تعصب غالب آمدہ اقرار واعتراف مينمائيم قلباً و لساتابآنچه رسول! کرم 
Fa‏ فرموده و در دستورات الهى وارد است و پیروی مينمائيم از همان کتاب مقدس و 
عترت طاهره‌ای که آتحضرت پماسپرده و أميدواريم پسعادت ابدی نائل آثيم. 

جه آنکه رسول | کرم تلات سعادت و نجات ابدی‌را بمحبت ومتابعت آن‌خاندان 
جليل قرارداده جناتكه حافظ أبن عقده أحمدين محمد کوفی همدانی که اژ علماء عامه 
است تقل مينمايد از علماء ومشايخ خودشان از عبدالفيس که كفت در يصره از ابو ايوب 
انصاری حدیث مفصلی را شنیدم تا آنجا که كفت شنيدم ازرسول خدا ‏ که فرمود 
شب معراج نظا كردم بر ساق عرش ديدم نوشته است لاله الاالله محمد رسول الله 

اه بعلى و نصرتهبه سپس نوشته شده بود الحمنو الحسين وعلى وعلى على 
ومحمد و محمد و جعفر وموسی والحسن و الحجة عرض کردم الى ايشان 


اقرا ار منصفا نه‌شیعیان 


SS 


کیاتند : وحی‌شداینپااوصیا توهستندبعدازتو فطوبی لمحبيهم و الویل لمبفضيهم 
يعنى بهشت برای دوستان آنها و جهنم برای دشمنان آنان میباشد . 
(آنگاء خطاب به آقای نو اب نموده کنتم جناب نو آب آیا جواب اشكال دیشب 
شما دادم شد وقانع شدید يا بازاضافه نمایم ) . 
نواب - كمال تشکر را داريم بنحو أتم و | کمل مستفیش شدیم ویکر شبهه و 
اشکالی در ول اهل دل باقی تمانده خداوند بشما و ما جزای خير مرحمت نماید (همکی 
آمين کنتد) . 
( خود داعی هم با توجه کامل آمین گفتم چون اميد عوض وجزائن جز ازخدای 
تغالى ندارم که بواسطه خاندان پا عظمت عل و آل عد سلام اله علیهم اجمعين 
یما نظر لطف و عنایت فرماید كما إينكه تا امروز فرموده امید است ما روز آخر هم 
مشمول مراحم والطاف بلا انتهای أو ياشيم ) . 
داعی - خیلی معذرت ميخواهم از آقایان 
تذكرات و نصايح مشفقانه محترمين اهل مجلس خاصه جناب حافظ وبرادران 
بیرادر أن شيعه و سنى عزیز اهل تسئن مهمانان محترم که رشتةٌ سخن 
أجباراً طولائی شد ولى در خاتمه عرايضم تاچارم مختصرى از عقاید درونى خود را برای 
بیداری پرادران عزیژم بیان تمایم . 
و این بیان داعی پيامیست ازما بتمام برادران مسلمان از شيعه و سنی که با 
کمال‌جدیت مورد عمل قرار وهند . 
اولا بداند که فرش از ذكر آيات واخبار واقامه دلائل و براهين منطتیه که 
در ليالى ماضيه ايراد شده آن نبودم که بر کم فاا بآم ۱ 
چون ما خصمى در مقابل خود نمی بینیم بلکه در مقایل برادران مسلمان خود 
قرار كرفتهايم که روی عادت در هر دوره تحت یر کفتار بقابای خوارج و نواصب 
قرار کرفته و در اشتباء افتادماند ولی القاء شبهات و اشکالات و عداوت بخاندان رسالت 


و اهل يبت طهارت را از ناحيه تواصب وخوارج و أمويها میدانم . 


3 

فلذا ہر ما لازم است که بدون کینه د عداوت با مروحه برهان و منطق کرو 
و غبار كدرت و كدورت را از روى قلوب صافية انبا دور نمائم و اثبات حقایق 
تموده و آنها را با راهزنان خوارج و نوأصب و إلقای شبهات آنها آشنا و رفع اشتباء 
شام . 
اکر ام دد طریق حق وحقیقتی که خدا و پیمبر صلی لله عليه و آله و ۳۰ 
دستور دادماند و ابر علمای خودشان پا دساندند (و بی پرده ببكويم . نوشته‌های 
علمای بزركك آنها بپتر راهنمای عن بمقام ولایت کردیده ) همصدا شدند كمال 
مسرت وامتنان حاصل میشوو . 

چنانچه خمود ور عارت و تغصب مانع از همصدا شدن كردي باز هم آنها را 
برادران خود داسته بدون کینه و عداوت برادرانه تمام شيعه وسنی ریکدریکر را ور 
وی مت کرفت مر مه كلمة توحيد وت اتحادو نايم دای ا مشمنان 3 ]2 
پر ما غالب نیایند . 

جه آزکه آمروزه ما مسلمانان یش از همه وقت احتیاج پاتحاد و اتفاق دارم 
يرا اطراف ما دا دشمنان قوی پنجه کرفته‌اند و یکانه راهی که سبب غلبه آنها بر 
ها میگردد نفاق و دوئيت ما است . 

مكر نه اینست که جيغمير عظيم الشأن ما خاتم: الانبياء مط فرمود ی الاسام 
غریباً سیعودغریباً من اسلام در روز اول ظهور ریب بود زود است عود می كلد 
ماه قرب سکن امت زعاى كه شیر خی دای همين ژمان ما ادد زرا کر 
غربت آن ظاهر و هویدا آست . 

در آن زمان که ظهور حفيقت دد شبه جزیرة العرب شد و وسول خدا ا 
بای هدابت خلق مبعوث پرسالت کردید عالم توحید در محاصرمٌ كفن قرار گرفته 
أعادى دين زحمات انيياء را ناچیز کرده :ود و نصارا و اهل مادم وطبيعت وبت‌پرستها 
و کوپيك أبدالها ودست نعائد کان آنا بتمام معنى در دنیای آن روز حکم فرهائی 
مي نمودند و قليلى از اهل اتوحيد که يورند در محاق كفر قدرت عرض أندام نداشتند 


Neer 
پیشمیر توحيد خاتم الاتبیاء ی3ی بازحمات بسیار در «قابل‌فشارهای طاقت فرسای‎ 
آنها استقامت تمود تاآتکه درقلیل مدتى موفق با علاى كلمه توحيد و غلبه برمشر کین‎ 
. کردید‎ 


اتحاد و اتفاق موجب 
سیادت است 


ءلم ويرجم توحید را درعالم‌بلند کردبزر کتررین 
حر آن حضرت در غلب بر کفار و هشر کین بر 
حسب ظاهر ابجاد توحيد و وحدت خالس بود 
كديا تدایلطیف قو لو 1لا ۱41 الله تفلحوا افراد متفرق و متشتت عرب را بأهممتحد و 
ا تعاليم عاليةٌ آنحضرت و ایجاد اتحاد و اتفاق در آنها بود که مسلمين 
بقوه و قدرت صدر دام با مجپز نبودنبقوای جنگی آنرو ز که دول متمدن بز رکف آن 
زمان ( أيران وروم) مجهز بودند باقأت‌عدد حمل ب ر کفار بت پرست و آتش يرست مجوس 
ومشر کین بأقانيم ثلائه و شياع آنها نمودند در كمتر از تيم قرن يرجم توحید را از 
قسطنطنيه و مدائن (تيسفون) و اسيانيا تا قاره ارويا باهتزاز در آوروند . 

اکر بدیدة بصيرت بنگریدمعتای سيعود عريباً را اروز در عالم اسلام مشاهده 


ی 


میکنید عالم توحید آمروژ در محاصرء کفار قرار گرفته ( وجون پرچم‌دار توحیدحقشکه 
با دلائل عقليه و براهين قلیه ثابت آمده در عالم انسانیت فقط مسلمینند) لذا تمام 
حملات أعادى ہما مسلمین است. ۱ ١‏ 
از طرفی ارباب ماده وطبیعت واتباع ذيمقراطيس وم‌مند و مزدك و داروین وبخثر 
و کوچك ابدالها و وست نشانده های آنها در سالك اسلامی . ۳ 
و از طرف دیکر سیاستمداران مالل مسيحى و درباربان خود خواه جاه طلب 
وأئیکان‌پاپ - مسلمين موحدجهانرا محاصره نموده‌اند و برای فنا ونابوزی مامنتهای‌سعی 
و کوشش رامینمایند . 
و یز ر کترین حربةٌ دول استعمارى برای محو و نايودى و غلبه برما توليباغلات 
نفاق است و باتمام قوا جدیت مینمایند که سنكك تفرقه در. ميان مسلمانان انداشته 
و است و ب حل د و 


ضغ تكن 

در آثر دوئيت ونفاق وبدبينى مسلماتان بيكديكر بر آنا غالب آیند و حكومت بشمایشد 
( چە آنکه درمیان آنها معروف است که کوبتد نفاق بینداز وحکومت بنما ). 
آقابان محترم برادران شيعه و سنی روز غربت 
اسلام است همان قسميكه يبغمبر بز ر كك ماررهزار 
و سيصد و پنجاء سال قبل با متحد وون اعراب 
پرا کنده واجاد اتفاق ور مسلمين براعادی باقدرت ‏ غالب آمد . 

آمروز هم یکانه وسيلةٌ پیروزې ما وحفظ استقلالعان اتحاد واتفاق است . 

بقول شاعر شیرین زيان پارسی : 

حسنت بانفاق ملاحت جهان كرفت ١‏ آرى بانفاق جهان میتوان كرفت 
ازقدرت أعادى نترسید فقطكاريكه ميكنيد خودتانرا مجهز مایب نه فقط بتجهیزات 


ايضا مواعظ مشننانه ببرادران 
شيعه و سنی 


ماو بلكه هر اندازه آنها مجپز بتجهيزات مادی از توب وتفنك و تانك و زرم پوش و 
هواييما و گازهای کشنده میشوند. 
شماها علاوه بر تجهیزات ظاهریه که از لوازم حیاتی هر جامعه و ملت میباشد و 
وستورات قر آن مجيد أست که در یه ۷ سوره ۸ انفال ميقرمايد و اعرّو) لهم ما 
استطعتم من وة ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدو کم و آخرين 
من دو نهم لاتعلموتهم الله يعامهم:. 
خلاصه معنى آنكه ميفرمايد وشما ( ای مؤمنان ) در مقام مبارزه باآنها (یمنی با 
دشمنان) خودرا مهيا كنيد و تاآن حد كه بتوانيد از آنوفه و آلات جنكى ( باقتضای 
هر زمان ) و اسبان حواری برای تبديد وشمتان خدا و وشمنان خودتان فراهم سازيد و 
بر كروه دبگری كه شما بر دشمنى آنان مطلع نيستيد وخدا با آنا آ کا است نیز 
مهيا ياشيد . 
سعى و کوشش كنيد بتجبيزأت معنوبه يعنى تولید أتحاد و اتفاق درجامعه نمائيد 
دلهارا ياك كنيد بدیینی ودوئیست را از خود دور وافراد مسلمين را بنام شيعه وسنى وضوفی 


"وشیخی وغيرء از نهاشید . 


م۰۵ 
| کر درمقام منازعه و اختلاف کلمه بر آمدید و تشکیل جنکم‌ای داخلی دادید 


وصفها درمقابل هم بنام شيعه وسنی شیخی وصوفی متجد د و متقدم قرار داديد قطع بدانید 
که آبروی شما میرود زيرا منازعه واختلاف آبروها را میبرد چنانچه درآ به 6۸ سورء ۸ 


( اتفال ) میفرماید. و لا قناز عو! فتفشلوا وتذهبريحكم يعلى نراع وخلاف مكنيد 


,اختلاف آراء يس بد دل شوید وآ پروی شما برود . 
ودر أيه ۶ سوره ٩‏ ( انعام ) فرماید و انهن) صراطى مستقیماً فاتيعوم 
و لا تتبعو! السبل فتفرق بكم عن سبيله خلاصدابن را راست مستفیم رامتابعت كنيد 
و متابعت نکنید راههای يرا کندہ رايس متفر ق سازد آن طرق و راهبا شما را از 
راه حق . 
و نیز در آیه ٩۸‏ سوره ۳ ( آل مران ) صريحاً فرموده و اعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا بجسبيد به حبل متین‌وریسمان محكم خدا باهم درحالتی كستفرق 
نباشيد یعنی متاحد ومتافق باشید . 
خلاصه ا کر بخواهيد مقام آزرست رفته خود را بدست أوريد وبسيادت أواليه نائل 
آئید ( که هشتصد سال پرچمد ار علم وتمدن وسیارت و آقائى جهان بوديد ) بايد مجهتز 
شوید بتجهیزات توحیدربه . 
در آبه ۱۳۳ سورم۳ (آل مران) فرماید ولا لهنو) ولالحز نوا وانتم‌الاعلون 
ان کنتم مؤومنين يعنى سست نشوید و آندوهگین تكرديد ( خلاصه مأيوس و نا امین 
نباشید ازفدرت دیگران‌وضف خودتان ) شما پیوسته فاتح ومافوق همه هستید بشرطآنکه 
به برنامه ایمانی عمل تمائید . 
از جمله شرایط برنامه ایمان آتست که سوء ظنها 
جل ا د كنت 2 ١‏ ان راو یک انين باه 
تفرقه وجدانی‌میباشد حفظ الغیب یکدیگورا بنمئید چه ] نكه سوء طن 
وغيبت كردن تخم تفرقه وجدائىومقدمة دوئیت ونفاق وبد يينى يسكد كر أست.. 
فلذا اسلام عبت را از كناهان كبيره شمرده ودرقر آن‌مجید صریحا منع ازسوء ظن 


= 
و بت میکند و ور أيه ۲ سوره 44 ( حجرات ) فرماید يا ايها الذين آمنو 
اجتنبوا کتیآ من اظن ان بعض الظن ام ولاتجتموا ولايغتب بعضكم بع 

خلاصه ای‌جماعت مژمنین دور شويد واجتناب نمائید از کمان بد درحق برادر مؤمن خور 
بدرستی که بعش از کمانها کنام است وتجسس مكنيد چیزهائی را که برشما مخفی‌باشد 
از بدا و عيوب مؤمئين وبعد از نهی كرون از کنجکاوی وتجسس سد باب غیبتنموده 
ميفرمايد بايد غيبت نكنيد بکدییگر را (چه آنکه موجب بدبینی و كينه و عداوت شا 

درحدیث واود است که رسول | کرم وت فرمود ايا کم و القيبة فان الغيبة 
آشد من الز فا _بعنی برشما با رکه به پرهیزید واجتتاب كنيد از بت پس بدرستی که 
غيبت كرون سخت تر است از زنا. 

يك علت آنکه غيبت كرون را شديد تی اززنا قرار دادم آنست که زنا ضورشخمی 
دارد وغیبت ضرر نوعی تا آنجا که فرماید زنا کننده اکر توبه کند بدون شرط پذیرفته 
وآمرزیده میشود ولی غيب ت کننده تا کسی را که غیت نموده راضی ننماید توبه اش‌قبول 
تميشود باشرائطی که چر کتب مبسوطه درج كرديده است . 

یکی از وسائل واسباب بدبینی مسلمانان پیکدییگر وایجاد کینه وعداوت پ ن آنا 
غیبت كردن و بد ینی ونسامی نمودن است يس غیبت را ترك كنيد تادوئيت وید بيني أز 
ميان شمابر طرف شود . 

از گمان بد بير أدران دینی اجتتاب تمائید نای تكنيدكه مفضوب خدا وخلق 
خواهید شد نمام ها و سخن چینان را که مرومان فتنه جو و دو بهم زن هستند و خبر 
آوری میکنند از خود وجمعیتتان دور كنيد تا تولید دوئيت وبدبینی درميان شمانتمایند 
چون‌ممکن اس ت که آنها از ابادی مرموز بیگانگان باشند . 

چون در ميان ايبن قبيل اشخاس غالبا جاسوسان بیکانه يبدا میشوند به لباس 


مسلمانان و پرادران. نی که بوسيله تفتين و خبر آوری توليد اختلاف و فاق میکنند ۰ 


" وزمیته را برای غلبه وشمنان‌آماده ومبيًا مینمایند بعضى بابيانات خود وبرخی باقلم‌های 


ا 
شكسته خود بنام تأليف و تصنيف رد" بر شيعه و ييروان اهل بیت طبارت نوشتن 
أيجاد عداوت و دشمنى ميان مسلمانان مینمایند و زیاده از صد ميليون شيعيان مسلمان 
را از جامعه مستلمین دور مینمابند . 

آقابان محترم توجه نمایند مباحثات علمى و مناظرات مذهبی تباید بن‌مسلمانان 
تولید کینه وعداوت وایجاد بد بینی نماد . 

اکردردل ومعنی هرعقیده‌ای‌داريم همه کوینده لااله ال الله محمددسول الله 
ميباشي همكى يك کتاب ويك قبله داریم بابد حفظ ظاهر را از دست ندهيم و لو ظاهر 
مجاز است ولى بمقتضاى المجاز فنطرة الحقيقة ممکن است روزى ظاهر مدل به 
باطن کردد يس بايد باهم برأدر ياشيم فرصت بدست أعادى و دشمئان توحيد ندحيم 
كه باین وسيله بر ما غالب آیند. 

شيعه وسنى نبایستی بیکدیگر با نظ کینه و عداوت بنگرند بلكه بايد خوش 
روئی خوش يبنى را نبت پیکدیگی حفظ کنند. 

داعی که توجك تر از حم مسلمين عستم وبنام واعظ ومیلغ دبنى شناخته شدمام 
از بالاىاين منبر اعلام میدارم که ازحول وقوة پرورد كار (که‌قسم بز ركف است) بيرون باشم 
أكر نسبت بيك بر لور سنی عالميا جاهلحياً وميستاً كينه وعداوت وبديينى داشته باشم . 

هر کاہ در هر کجای عالم فردی اژافراد سنى را دیده‌ام مانن يك برادرمسلمان 
يذيرفتم و در جلب منافع ودفع مضار شريك خود دانستم 5 

مگر آن افرادی که از نوشته‌ها و کلمات و كفتارشان معلوم است که از بقایای 
خوارج و نواصب میباشندو بلباس اهل تسنن بیرون آمده آنا هستند که در هر دوره 
و زمانی تخم فاق و دوئیت ین مسلمين بنام شيعه و سنی میأندازند کتاب‌ها بن رد" شيعه 
و كف آنا انتشار میدهند تحريك احساسات شيعيان می‌تمایند . 

قتل عام‌های شیعیان وفتوی بکشتن اکابر علماء شيعه از آثار وتخر یکات وجودی 
این قبیل افراد است که دل داعی هر كز از آنها پاك نمی‌شود جه آنکه نېا جتن د که 
آلت دست کفار وییگانگان هستند وبدستور آنها وسیله تفرقه وجدائی‌مسلمانان رافراهم 


sS 


مینمایند . ندایاتحاد میدهند ولی‌در زبرپرده هدقشاننفاق وووئيتت وایجادتفرقه وجدائى 
بن‌مسلمانان ميباشد . 

برهر مسلمائىلازم است که این قبيل افراد راخواه غالم بلاعمل با جاهل متبتّك 
درهر مرتبه ومقام باشند از خود دور نمایند تانفاق مسلمين مبدل پاتحاد کرو . 

این قميل افراد اتباع وپیروان همانهائی هستند که آطراف خی سیم عثمان بنعفّان 

را کرفتند وبنام خلیفه کارها نمودند و خلیفه را وادار پنوشتن‌نامه ها نمودند تاتحريك 
احماسات مسلمین كرديده عاقبت بقتل خلیفه عثمان ( باآن طرزفجيم ) خاتمه پیدانموو 
ولطمة بزر کی باسلام وارد آمد که کنتند مسلمین تلیفه خود را کشتند . 

وبعد در اطراف معاوبه و پزید و بنی أميه بكشتار دسته جمعى عترت و اهل يبت 
رسالت وشيعيان آنها يرداخته تاريخ مسلمين را لكه دار نمورند !1 . 1 

والحال هم هر كجا قدرتى بدست آوروند سعى میکننید در نوشتن كتابها و انتشار 
مقالات حتی‌در جرائد ومجلات آتش فتنه رأ دامن زده واختلاف درمسلمین افکنده م ركب 
سواری ببگانگان گردند . 

آقابان محترم قدری دراطراف حالات (سرجون غلام رومی ) مشاور معاوبه رقت 
کنید که جه کسی بوده بعنوان‌اسیر وغلامى بدستگاه معاوبه عليه الپاویه وارد ودرجمیم 
شنون مملكتى'مورد شور معاويه قرار میگرفت و رای اورا مورد عمل قرار میدادندچناتجه 
معاوبه به يزيد يليد وصيت کرد که در مواقم ازوم با سرجون مشورت کن که نيار 
عاقل است . فلذا در موضوع حضرت امام اباعبدانةالحسين عليه السلام يزيد بااو مشورت 
۳3 رای داد که عبيد الل رأ عا کم کوفه نما تا کار را تمام کند مطابق دستور او 
عبيد الله را حاكم كوفه نمود . تافتنة كربلا برپا وسبب قتل عام عترت واهل بیت‌رسول 
لله د اسارت دختران آنحضرت كرديد_ يس همیشه بیکانگان بلباسباى مختلف و 
صورتهاى کونا کون دروستگاهای مسلمين وارد كرد يده وزمینه را برای غلبه و استيلاى 
بیگانگان فرأهم مینمایند . 

پس آقابان حاضرین برادران عزيز عرایض داعي را یادداشت كنيد و بغائیین 

۳5 


با تي 

مسلمین ازشيعه وسنی حتی درولایات وبگراعلام نمائیه علی‌رغم بیگاتگان وایادیمرموز 
و بازیگران آنها ( کر کان ملس بلباس میش) از خوارج و نواصب دمت اتحاو بپموهید 
درمساجد و مجامع یکدیگرباحسن ظنكامل حاضر شود و باهم مر بان باشيد: 

برای چنن کلمه صحبت‌های علمی ومنانظرات مذهبی از هم دوری تلمائيد خدارا 
كواء میگیرم در مام ده شبی که با آقابان علماء و فضلاه و ساين برادران اهل تسنن 
مذا کرات علمی دینی و مناظرات مذهبی داشتيم کوچك ترین سوء نظری بآنها ندافتة 
و الحال هم که بالای مذبر نشسته و باین همه جمعیت از برادران سنی‌خود عینگرموجوهی 
زیبا و گيرنده مىبينم و ميل دارم پیوسته با آنا مأنوس و سمیمانه اشتغال بامور منهبی 
داشته باشيم . 

آقایان‌محترم _بزر کاند ین وپیشوایان مذھب۔ عترت واھل بیت رسول | کرم فقو 
بما غيراز این رفتاری که مسلمين آمروزدارند دستور داده اند و ځور تمل میکردند . , 
خصوصاً در خبر دارد که راوی خدمت امام پحق 
ناطق كاشف اسرار حقابق جعفر بن عد الصادق 
عليهما السلام عرض کرد من از مساجد مخالفین 
يدم میآید و هيل-ندارم در آنجاها نماز بگذارم آبا اين جل من بد امنت با نيك حضرت 
فرمودند مساجد يوتاله اند مکر نبیدانی مامی ممجد الا وقدبنی علی قبر فی 
اووصی نبى قتل فاصاب‌تلك الیتعة قطرة من دمه‌قاحب الله ان بذ کر فیها 
الفرائض واكثر وا فیها می‌النوافل . 

یعنی هبج مسجدی نیست (بزر كيبا كوجك مسجدشيعه باسنی ) مكر بتحفيق بنا 
شده است بر قبر پینمبری با وصی" پیغمبری که کشته کردیده يس در لین جنه قطرء از 


فرقى بين مساجد سنی 
و شيعه لمیباشد 


خون آن تبی با وصی رسیده‌پس يسبب آن‌خون خدای‌تعالی دوست داشته اینکه باد شود 
در آن بقاع و مساجد يس اداه تمایند واجبات را وزيا نمایند در آن مساجد توافل و 
مستحبات را . 

وققباء بز رکه شيعه از این قبيل اخبار استخراج معانی عالیه نمودند که ترديك 


دعاقت 


ظهر است وقت بيش از ابن اجازة كفتار نميدهد عالم عليم و فقیه بز ر كك شيعه مرحوم 
سيد مهدى بحر العلوم قدا س الله تربته در منظومه فقبینه فرموده . 


والسر فى فضل صلاةا مسجد قبر لمفضوم. به مستشهد. 
برقة من دمه المطهرة طهره الله لعبد ذكره 


خلاصه بر ر کان دين و اهل بيت رسول خدا َو اين قسمشيعيان وپبروان خود 
را تربیت میکردند . ره چنان‌رو که رهروان‌رفتند . 
آقابان محترم موقع اداه فرائض و نوافل يهريك از مساجد شيعه و سنی تزويك 
برويد پیکدییگر توهين نكنيد و بدين نباشید أيلانى مرموز و بازیکران كانه يرست 
اختلاف مسائل فقپیه را از قبيل سجد, بتربت و خاك ياك نمودن با دست باز و دست بسته 
نماز خواندن و ساير اختلافات و نظريات فقپاء را مستمسك قراز داده شمارا بجان حم 
انداخته إيجاد دوثيت و تفاق و بدیینی مینمایند شما هم على زغم أنف آنها توجهی به 
اختلافات مسائل ققیبه ننموده هرك راه خود را برويذ ولى با یکدییگی صميمى و دوست 
و مپربان باشید. 
برادران شيعه و ستى پپلوی دکدییگر بادست باز ووست بسته - با عمپر و بی‌سهر 
نماز بگذارید - در مساجد و مجامع_یکدییگر شر کت كنيد همان قسمىكه ختفیها و 
شافعيها و مالکیها و حنبليها بااختلافات بسیاری که در اسول وفروع احكام دارند برادرانه 
زند کی مینمایند.. 
برادران جعفرى راهم در آغوش مهر و محبت خود گرفته - آژادانه عبادات وعقايد 
خود را انجام دهید بیکدیکر توحين تكنيد و بانظ بد وعداوت پیکدییگر تنگرید . 
اکر دیدید فردی یا افرادى ملبس بلباس روحانيت با غير آن شما برادران شيعه 
و سنى را بر خلاف اين عرايض حقیرتحریك مینمایند ۔ قطع بدانید که از آیادی موز 
یکانگان اند که میخواهند بوسيلة ایجاد نغاق و دوثیت و برادر کشی زمینه را برای 


تسلط آنها فراهم تمايئد ‏ جداً آنپا را طرد و ازخود دور کردانید تا سيادت اسلامي را 


حفط نمائيد : 


۱ 


آقابان محترم برادران شيعه و سنی بپترین راه 
سعادت وسیادت امت در پیردی 
على بن ا بيطالب است 


برای جاو كيرى از تفاق و دوثيت وتنرقه ييروى 
نمودن ازرويه ورفتار مولاى متقيان وامير مؤمنان 
علىبن ابيطالب عليهالصلاة والسلام ميباشد . 

هريك عقايد عقلا نی را محکم نگاهدارید و باهم اثتلاف كنيد و اتحاد نمائید تا 
شق" عصاى مسلمين نکردد . 

چناننمه مولاىهمةٌ ماامير المؤمنين چ با تکه خودرا أحق بمقام خلافت‌میدانست 
چنانجه ور اول خطبةٌ شقشقيه فرموده اما والله لقد تقمصها فلان و انه لیملم ان 
محلى منها محل القطب می‌الرحی . الخ 

ولی وقتی از تغسيل و مكفين رسول | کرم يبل برحسب وصیت آن حشرت که 
أوجب ازهرواجبی بود در آتوقت فارخ شد از فتنة سقیفه با خبر وخود را در مقابل‌فرقه‌ای 
از مخالفن مشاهده قمود . 

همین که آن وسته بنديهاى (سیاسی) را دید با آنکه أحدى در امت تصوص‌واروة 
أزرسول خدا را جلياً وخفياً مانند آن حضرت تداشت و کبار از صحابه و بنی هاشم 
اطراف آن حضرت بودند بنی اميههم بقیادت ایی‌سفیان ( برای رسیدن بمقاصد خووشان) 
آتحضرت را تحريك بقیام می‌نمورند ولى چون منبع قوة عاقله بود تمل و تفکی, نمود 
که اکر در مقايل آن دستهبنديها قيام تمايد و در مقام مطالبه حق ثابتخود بر آيسقطماً 
دودستگی در اسلام پدید 55 

ودر اثر اختلاف کلمه و تفرقه مسلمين اعادی اسلام که سالها است عقب فرصت 
میکردند غالب آمده و اسل دين از ميان میرود و مسلمانان قريب العهد بکفر از اسلام 
منحرف گردند . 

لذا صلاح را در حتبر و تحمل و شكيبائى دید با تمام سختیها ساخت و بردباری 
نمود چنانچه فرمود صبرت وفىالعين قذیو فى الحلق شجی . 

با مخالفین خود مبارزه تنمود چون دید اول اسلام است جنک داخلی تولید تفرقه 


۳۹ 


مینماید و تفرقه باعث محو اسلام میکردد ( جنائجه در ليالى ماضيه و مجلس هذا كرات 
خصوصی هبسوطاً ذ کرادله نموديم ).. 

فعلیپذا با مخالفين خود ماشات نمود با آتکه بر عقيدة خود ثابت بود ولی برای 
؛استحکام اساس اسلام بدسجد وقماز جماعت حاضر ميشد تا فرصت بدست اعادی منتظر 
الفرصة ندهد و جلو کیری ازتفرقه نماید . 

چنانکه مکرر میفرمود و ايم الله اولا مخافة الفرقة من المسلمین ان 
پمودوا الى الکفر قدغيرنا ذلك ما استظعنا و در جای دیک مینرمود فرآیت 
ان الصبر على ذلك أفضل من تفریق كلمة المسامین وسفك دمالهم ععنی‌بخدا 
فسم کر نمىترسيدم از تفرقه بعض مسلمین كه بر کردند بسو ی كقر و دين اسلام مو 
گردد هر آنه قيام بحق مینمودم و أبن اوضاع را تغيير ميداوم ولكن ديدم سب و تحمل 
بپتر است از تفرقه مسلمانان و ریختن خون آنبا لذا صبز را پیشه نمودم ( ا ملام را 
حفظنمايم) (۱) ` 

بهمين طریق شیعیان و پیروان خورش را که کبار از صحابه بودند دستور داد 
مخالفت ننمااشد . 

فقط همان روز های اول مناظراتي برای اثبات حقانيت خود نمودند ولى بعد ها 
از جپت احتراز از دوئيت و اختلاف در تمام ادوار خلافت خلفاء. از طرف آتحضرت 
و شیعیاش کوچکترین عمل تظظاهر که موجب اختلاف علنى کردد بر خلاف خلفا 


داقع نشد , 
برای حفظ حوزة اسلام و تقويت مسلمین که سنگه تفرقه و جدائئبين مسلمانان 
نفد کاملا مماشات نمووند . 


جامعه مسلما نان اموز هم که روز غربت‌اسلام است بايد ازعناد و لجاج دتعسبات 
جاهلانه پر كنار باشند . 


(۱) مراجمه شود به س ۷۸۳۹ وعم همین کتاب , 


۴ 


در عين آنکه حقانيت ما با ولائل عقل و تقل و کتاب سنت ثابت است چنانچه 
در ليالىماضيه ببعض از آن دلائل اشاره تموديم . 

ولی نمیتوانیم انارنمائيم وقايع جاريه بعد از وفات رسول | کرم تیاو را که بر 
حسب ظاهر ابى بكر وعمر و عشمان وعلی اميرالمؤمنين مسند نشین خلافت شداد و درآن 
سی سال (همان قسمی که يبغمبر ای خبرداده بود ) خدمات بز ر کی باسلام شد وپرچم 
توحید در سراسر جهان باهتزاز ور آمد. 

همان قسمی که مولای ما أمير مؤعنان. عليه الصلاة و السلام با آتكه ولال 
حقانیت خود زا پیوسته بیان هيفرمود . و خود را اولی و احق بمقام خلافت میداقست 
برای حفظ ظاهن اسلام و جلو كيرى از تفرقه و تفت بمسجد و نماز وشور و مفورت 
و حل معضلات حاضر میشد فرزندان و شيعيان را بكار و حدمث میگماشت ؛ ما و شنا 
هم بایستی تبعیت نموده از تفرقه مسلمانان جلو كيرى نمائیمآٌبادی مرموز و فتتهجوها 
و دو بهم زتها را که میکریهای خانه خراب.کن جامعه میباشند از خوددوز نمودن تافرصت 
بشت أعادى و بیگانکان نینتد که اساس اسلام را از هم پاشیده و حسلمين را زبون 
تماد . 

اثبات حقاتیت وابراز دلائل را نتوان دلیل‌برخاصمه قرار داد ما ده شب با دلائل 
عقلیه وبراهین نقليه اثبات مرام و اظهار حق نمودیم بازهم مينمائيم . 

ولى الحال هم بالای منبر ميكويم چنانچه مولای ما وقتى در مقابل امس واقعشده 
قرار "كرفت برای جلو كيرى از فتنه و فسا و اختلاف کلمه صبر و تحمل مود و درمقام 
مخالفت بر ليامد ما هم چون دز مقابل امر تاريخ واقع شدم قرار كرقته ايم با قزار 
بآنجه تاريخ بما نشان میدهد که أبى بكر و مر و عثمان و أمير مؤمنان هر يك بعد از 
دیکری ظاعراً ( ولو بهرطريقى بوده ) مسند نشین خلافت بودند با ييكديكن اثثلاف 
نموده آقايان سنى ها على رغم خوارج و تواصب و آبادی مرموز یگانگان و مفتنتن 
وذو بهمزتها بمساجد وأهام باره های شيعيان ب و شيعيان بمساجه و مجامع آنپا بروید 
تشکیل اتحاوبه قوی بدحيب با کینه و عداوت بهم ننگرید برادرانه طرق و راحپآی 


لكاتب 


أعادى را مسدود تمائيد تكذاريد نقطة ضعفىييدا نموده رخنه در اتحادیه شماخابنمایند . 

تا پوسیله این اتحاد ضعف و مستی. که أمروزه در عالم اسلام بيدا شده تقويت 
کرد در مرتبه اول علماء و سرآن قوم بعد تمامی افرار شيعه و سنی يايد از خود 
کذشتگی بخرج داده مسئولیت ابن ام بز رکه را برعبده كرفته و پرا کندکی را بر 
طرف کنند . 

اموز روز بز ر کی است عيد سعيد ميلاد سر سلسله مجاهدین عالم است که آن 
شخمیت بز رکه اسلامی در سنه شصت و یکم هجری در زمين كربلا اتحادبه بزرگی 
تشکیل داد که با هفتاد و دو يك دل در مقابل دشمنان عالم توحيد صف آرائی 
نمود ( ولو ظاهراً مغلوب شد ) ولى همان اتحاد و شهامت و شجاعت و از خود کذشتگی 
هفتاد و دوتفر انضار الله به يبشوائى سبط اعظم رسول ال و امام سیم حضرت ابا 
عبدالله الحسين أرواحنا فداه سیب اعلای تلمه توحيد وریشه کن شدن آعادی دين مین 
کردید. 

آقابانمحترمبرادران عزیز از قرارمکه‌میشنوم مجالس مباحثات علمى ومذا كرات 
مذحبی بان دو دسته برأدران مسلمان وقت بدست أعادى دادم برای تولید تفاق بین برادران 
اسلامی تحریکانیمینمایند . 

ممکن است این ت«مریکات در برادران جوان متعصب ما اثرات نامطلویی بخشد 
و تتایج وخیمی پر له وشمنان نصيب ما كردد . 

يس بیدار شويد قريب تخورید بدانيد فاق و بدبینی مسلمانان بیکدیگر باع 
مسرت و تقویت وشمنان اسلام و مسلمين ميكردد . 

در خانمه عرایشم اولا از آفایان براوران مسلمان حاضر ( شيعه و سنی ) تقاضا 
میکنم على رغم أعادى چون روز عید است از منیر که بزیر آمدم برادرانه همگی 
يمكدييكر را در آفوش محبت يكيريد مطایق وستور شرع انور مصافحه و معانقه نمائید 
دست هم را صمیمانه فشار دهيد اظپار و داد و اتسار تمائيد چنانچه .ندای . نکرده در 
دل كدورتى از هم دازيد برای رضای خذا و حفظ وحدت و عظمت اسلام رفع تمائيد 
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خود دأعی مم در خیعتگراری همکی بجان ودل حاضر میباشم . 

ثالثاًموقع ظهر است تا بمسجد برویم فضيلت تما اول وقت ممكن است از ست 
برود مقتضی امت درهمین امام باره نمازججاعت برقرار نمائید . 

بحمد الله علماء فريقين (شیعه وستی) حاضر ند هربك ازبرادران شيعه و سنی رامقدم 
داشتید داعی هم اقتداء یکتم تادر كمك کی دن بعالم اتحاد و أسلام در نزو خداوند متعال 
وصاحب شریعت جد بز ر کوارم مأجور باشيم . 

و نيز دشمنان بغبمنديين برادران شيعه و سنى ابداً نفاق و دوئیت و بدبینی نمیباشد 
همگی متفقا برای مقابله باكفار حاضر يجانبازى هستيم . 

ثالثاً چون اخوان معظم ما دوفحل بزر كك علم ووانش جنابان حافظ چن رشيد و 
شيخ عبدالسلام میمانان عزیزشب گذشته توديع نموده و عازم ون خود هستند . 

داعی‌هم حاضر وعازم‌حر کت بسمت ارش اقدس و مشهد مقدس مولانا بوالحسن 
علی‌بن موسى الرضا صلوات لله عليدوعلى آبائه و اولاده أئمةالبدى ميباشم ازجميع برادران 
عزيز محترم مخصوماً آقایان قزلباشها كه متته درجه محبت را راز نموه توديع 
نموده سلامت و عزت و توفیق و اتحاد وبکانگی را برای همكى برادران شيعه وستی از 
أزخداوند متعال بوسيله عترت و آهل بيت طهارت خواهانم . 

والسلام علیکم ورحةاقه و برکانه 
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توضیح لازم 

چون بعضی از افراد قصیرالقکر نتوانستند در این کتاب مقدس ابر ادى وارد آورند 
لذا در اطراف درج جوازات علم الحديث خورده کیری نمودند ؟! ناجار شذم مختصر 
توضيحى در ين باب بعرض خوانند کان محترم پرسانم . 

بر ارباب يصيرت و علم و رانش و خرد واضح و آشکار است - که بعد از معرفت و 
شناسائی ذات بارى تعالی جل و علا ومعرفت مام رسالت خاتم الانبياء و أثمةٌ معصومین 
از عترت طاهره صلوات الله عليهم ابععن . 

أفضل و أشرف وأحس نأمال ‏ علمباحكام تریعت ووظائف دبنیه میباشد کوچب 
نظم امور فردی و اجتماعی ب و سعادت‌ابدی ودراه کمالات سرمدی خواهد بود . 

بدییپی است که پابه واسای‌این‌سعادت قر آن‌مجید و کتاب محكم آسماتی‌میباشد . 

و ألبته معرفت و فهم این کتاب موجز و مجمل - مخصوصاً محکمات و متشابیات 
أن متوط و م‌بوط باحادیث واروء از رسول | کرم و ائمه معصومین صلوات اه عليهم 
أجعين است . 

که اپواب مدينة العلم وعدیل القر آن میباشند . 

چنانچه متواتراً از رسول اکرم اھ ( بانفاق فريقين شيعه وسنى ) رسیده ست 
که فرمود الى ارام فيكم التلین کتاب له وعترتى أهلبيتى لن يفترقا حتى يردا 
غلى الحوض انلمسكتم بهمالن تضلوا بمدی ابداً («) 

فعليهذا سير مقدسة علماء اعلام خلفاً عن سلف بر این جاری کرویده ء که 

رش سس ور رس 

(۱) بدرستیگه من دويز بزر گفه را در ميان شما ميكذاوم كاه ركر از هم جدا یشو نه تا ور 
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اد حوض برمن وارد شوند و آن‌دو قر آن کناب خدا و عترت واهل‌بیت من میباهند اگرباین‌دو 
بوسبيد هر گر بعداز من كمراء نمیشوید . 


NY 

برأى إخذ أحاديث صحیحه ووازد شدن در سلسلهٌ روات - هرخلفی از سلف خو 5 برای 
إتصال اسانید اخبار بمهابطوحى ومخازن اسرار حق تعالى از رسول| کرم وأئمة معصومين. 
عليه و عليهم آلاف التحبّة والثناء ‏ تقاضای جواز ورعلم حديث مینم‌ودند چنانچه بجلد 
جوازات بحارالانوار علامة مجاسی رضواناللهُ عليه مراجعه شود كشف این حقيفتميشود . 

فلذا حقير یر هم تبعاً للاسلاف جبة اختراز از انقطاع و انفصال از مهابط وحى 
ودخول در سلسله روات ودرك اسناد اخبار از اساتید فن از قفهاء بزركك وم اجع تقايد و 
روات عظام وحدثين فخام تيمناً و تبر" كا قاضای جواز نمودم ( نه برای خود نمائی و 
أخذ تابج مادّى ) بلكه برای اتصال به ابواب مدينة العلم و اخذ نتایج معنوی که 
زباره از صد جواز در تزد داعى موجود - و در کتاب مسلسلات الی»شایخ الاجازات حقير 
مت لست . 

وجهة تیمن و تبرك چند شماره از آنها را درخاتمةٌ این کتاب مقس درج نموومد 
تا اقتخار اتصال بخاندان جلیل رسالت و اهل‌بیت طپازت موجب نجات آبدی كرد . 


۳ 
إجازه نامه 
حضرت حجة الاسلام بة الله الأعظمى علامة العلماء على الاطلاق استادنا 
الاعظم الحاج شيخ عبد الكريم الحاثری قدس الله روحه‌الشریف فى حاشية 
جواز الطباطبائى : 
بسم انل ار حمن الرحيم 
الحمدله الذى هدنا إلى معالم الدين و کر منا بتحصيل طرايق الغلم و اليقين 
والصلاة والسلام على خيرخلقه غلالمبعوث على كافة الاس و الجن" ابعمين الذى اصطفاء 
من جميع الانبياه و الاوصياةو الملائكة المقربین و جمله خاد النبيين و على اوصيائه 
المنتخبينسيما أبن مله الفی‌جعله سيد الومینین وعلى اهلبيته الطيبين الطاهرين ويم 
فقد استجازمنی السيد الجليل النبيل فخر الفضلاء وسیدالخطباء صاحب الاجازة اذ كورة 
جاح سيد محمد سلطان الواعظين الشير ازى آمنه اللهتعالىمنسوء الظاهر والباطن 
فانه بعد أن.سافر من وطنه إلى بلددقم وتوشف فيها مداةتظويلة » و اشتقل بتحصيل العلوم 
المنبة و کسب الكمالات العالية لدي" و حصل ماینیتی تحصيله مدع مديدة ‏ فوجدته 
املا ول اجر زاد له قیما زانه وصائه عما شاه نيروف ما یه هنی و ما وفقنی 
ال تبارك و تعالی من دقایق الافكار ما خلت عنه کتب الاخبار ماوفقنی الله تعالى لاظبارء 
وکل ماجاز لی روا اه من الاخبارااروینة عن‌مخازن العلوم الالبيسة خاتم الرسالةالجامعة 
و أوصيائه الحجج الاليبسة والادعية والمناجاة المأثورة سيسما الصحيفة السجادية والسنفات 
في الاخبار والفقه من اسحابنا الامامية و غیرها من المستفات في العلوم الدینیه ككتب 
التفاسير و الدعوات والربارات والرجال وفیرهاسینما الاصول الاربعة المششتهرة في الافاق و 
الاعضاد اشتهار الشمش في رايعة النهار التي عليها المدار في هذه الاعصار الكافى و الفقيه و 
التبذيب والاستبصار وما تولد منها ومن غيرهاكالوسائل والواني والبحار فله دام مجده ان 
اروها غذى »عن انة من مشا بخناالعظام من الله تعالى أرواحهم في درالستلام بطرقی 
النتبية إلى اهل بيت النبوة و اوسیه بملازمة التقوى و الر"جاء أن لأينسانى من صالح 
الدعاء إنه ولى الاعطاء والسلام عليه ورحة الله ويركاته . 
الاحقر عبد الكريمالحائرى 
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حجة الاسلام و المسلمين سيد الفتهاء و المجتهدين 
لحاجٍسیدا بوالقاسم_طباطبالی الفروی طاب ثراه 
و به ثقتی وربالی 

الحمد كله لرب” الانوار العاقلة و الابسار القادسة و الارواح الخالدة و الاشباح 
الدارستفالسلاء أكملها على افضل‌النقوس اللأمعة و أضوء الشموس الساطعة صفوة الانبياء 
الشارعین و قرم الاولياء البارعين والمصطفين المرتضين من حامته الأقريين الاولو پولایه 
الام و الشرع والدين . 

و بعد فيقول أحوج المربوبين إلى رجة ربسه الباری ابوالقاسم بن عل رضاالطباطبائى 
أعطى کتابه یمناه وجمل آخرته خيراً من أُوليه ‏ لاکان الطراز الاؤل و السلف الصالح 
النی عليه المعول قد اعتنوا بالاجازة و الاستجازة و شربوالها اباط الابل في کل ,فدفد و 
مهمه و مفازة و ماقنع المستجيز بالشيخ والشيخين بل طلب الزيادة ماتأتى له الزید كما 
يعلم ذلك من عرف مشايخ الکلینی و الشيخ والفيد . 

فطیپذا ند استجاز من" جناب السبه السنند وال رکن المعتمد عماد الحد ثين و 
فخر التکلمین و ذخر السلمن اليد محمدصلطان الو اعظین الشیرازی دام اه 
فضله وأسعد أسامه فيرواية ماأرويه عن مشائختى الکرام وأساتيدي المظام تیمشآوب یک 

بالاتصال بالائمة المعصومين عليه السلام > فاستخرت الله و اجزته أن روي عني" بيع 

الكتبالعرييمة في العلوم الادينة وكتاب نيج البلاغة فيخطب رامین والمحيفة. 
السجاديّة في الادعية المأئورة عن زين العابدين عليه سلام ال رب العالمين و سایرالکتب 
الاخبار المروية عنالائمة الاطهار عليهم صلواتله الماك الجبار لاسيما الکافی وكتاب من 
لایسضرء الفقيه و التهذيب و الاستبسار التى علي المدار في جیم الاعصار والا مصار م 


N -‏ 
الكتبالثلاثة المتآخر: ة المشتهرة كالشمس في رابعة النهارالوافى و الوسائل و البحاربطرفی 
العديدة و آسانیدی المتعدرة المتدلية من أقنان شجرة الطوبى و المتعلقة بعاليج سدرة 
المنتهى من صحفنا الرجالية و أخصرها ما آروبه عن والدى العامة تاج أرباب العمامة 
الامير ع رضا المجتيد الطباطبائى عن الشيخ ع حسين الكاظمينى صاحب هداية الانام 
في شرح شرایم الاسلام في سبع و عشرین مجلدً عن الشيخ فحمد حمن ساحب جواهر 
الكلام »عن السيد جواد العاملى صاحب مفتاح الكرامة » عن میرزا ابوالقاسم الغمى عن 
الوحيدالبيبهانى . 
تحويل السند - و عن العالين العاملين میززا حبيب اله الكيلانى و ميرزا عل 
حسن‌الشيرازي » و عن ملا على النهاوندى جميعاً غن خاتم لفقهاءوااجتهدین الشیخ مر تضى 
الانضارى عن ملا جد الثراقى عن والده ملا ههدى التراقى. و السيد محمد مهدی 


الشهرستانى و السيد .مهدى بحر العلوم و آقا مير سيد علی‌صاحب ال باض والشيخ جعفر- 


الكبير صاحب كشف النطاء جميعاً عن الوحيد البپیپانی غن والده محمد أكمل و 
العلامة الشيروانى مییزا عن و آقنا جمال محمدين حسين عن والده علامة البشر 
و العقل الپادي عشر آقا حسين الخوتسارى و عن الملامة آقا باقر المجلسى عن والده 
حلسم ی الجلسی عن شيخ الاسلام و المسلمين بل والدين عه ين حنین 
عن والده شين حسین بن عبدالصمد العاملى عن زين الدين الشبيد الثانى صاحب الروشة 
عن نودالدين على بنعبدالعالى الميسى عن غه بن اود الشبير بابن المؤذن عن شيخ ضياء 
ألدين على بن ل عن دالده غه بن کی الشهيد الاول صاحب اللممة عن فخي الدين 
غه بن حسن هن والدم الائز قصب السباق و العلامة على الاطلاق حمسن بن بوسفین 
الطهر الحلی عن سلطان الملماء و العکما: و الوزراء خواجه نصير الله والددينالطوسى» 
عن خاله أبي القاسم جمال الدین جعفرين حسن بن سعيد المحقق صاحب الشرایع عن 
فخار بن معد الوسوی » عن شاذان بن‌جب الیل عن یی القاسم ماد الدین الطبری‌عن ابى 
على المفید الثانى » عن دالده شيخ الطائفة نم بن حسن الطوسی صاحب التهذيب و 
الاستبصار عر, المرتضى و الرضى و سلر بن عبد العز يز الدیطمی و حسين بن عبداقه 


۳ 

القضاثری وعن بماعة عن هرون بن موسی التلمکبری عن أبى عمرو الکشی و عن على 
ابن أحدالنجائى . و عن عبن م بن النعمان المفيد عن عد بن على بن حسين بن موسي 
أبن بابويه القمى الدعو" بالسدوق صاح ب کتاب من لامحضرء الفقيه و عن جعقربنقولويه 
عن رئيس المحدثين عد بن يعقوب الکلینی صاحب الكافى عن أَنى الحسينعلى” بن محمد 
الصيمريالنائب عن أبى القاسم حسين بن روح النائب عن أبى جعفر عد بن عثمان النائب 
عن ابی ترو عثمان بن‌السعید السمان!(عمر: ى النائبعن الحجةعجل الله فرجه 

و الملتمس منهدام مجده أن لاینسانی م نالدعاء في سوالح «عواته المستجايات فيمان 
الاجايات و مظان الاستجابات و اله ولى العلم و الحكمة ذ الطول و العصمة و کب عن 
الاحقر ابوالقاسم الغروى الطباطبائى في ۲۷ ربيع ولد سنة ۱۳60 . 


ج 


ا 
اچازه نامه 
حضرت حجةالاسلام و المسلمین شيخ الفتها* و المجتهدین آیةالله‌فی العالمين 
صاحب کتاب) لر جال (تنقيح ا لمقال) لعلامةا لثانى الحاج شيخ عبدالل4 المامفانی 
قدس الله روحه 

الحمدل الذی‌خلق الخلق بقدرته وجعلهمآية لربوبيته و الصلاة والسلام على أشرف 
الانبياء و افضل السفراء و خانم الانبياء عل المصطفى صاحب الشريعة الناسخة و البينات 
الباهرة و علىأهل .يبته الطاهره والنجومالزاهرةجججلله الباهرة و ما بعد فقداستجازنی 
الفاضل الز کی و العالم الالمعى صاحب الفهم الجلرژالاستعداد القوى للعروج الى معارج 
الفضايل: والكمالات فخر الخطباء والمحدئين السيد محم دسلطانالواعظين الشيرازى 
'الطهراني دامت بركاته فسارعت إلىتنجيزطلبته و إجابة وعوته جرباً علىعادةعلمائنا 
الابرارو اقتفاء لا کار أسلافنا الاخبار فاجزت له أن بروی عنی مقرو انى و مسموعاتی من 
الاخبار المروية عن .لتنا سلام الله عليهم في الاصول و الفروع سیما ماني الكتب الاربعة 
التي عليهاالمدار الكاني والففيه والتهذيب والاستبصار للمحدثين الثلاث الكلينى و القمي 
والطوسي تغسدحماللهبغفرانه وساير الكت بالجامعة لنواور الاخبار كالوسائلوالوافي والبحار 
والرجوع إلى سایر المتفر فات من كتب الاخبار ومصتفات علمائنا الاخيار و أجزت له 
أنبروي عنى عن مشابخ اجازتى منهم والدى الملامة الفقيه الكبير عن شيخه المحقق 
زعيم الشيعة حجة الاسلام الحاج ميرزا محمد حسن الشيرازى عن الاستان شيخ المشايع 
العظام المرتضى الانصارى » منهم شیخنا الاعظم و استادنا الاذخم الشيخ زین العابدین 
المازندرانى عن شيخه واستاده السيد إبراهيم الموسوى » وهم عن مشایشهم الماشينمتصلا 
خلفاً عن سلف الى الائمة الطاهرین » وهم غن 5 بائهم الماضين عن خاتم البیسین و اوصیه 
برعاية الورع والتفوی وملازمة.جادة الاحتتياط , وأن لاينسانى من الدعوات في الاسحار و 
مظان. اجابة الدعوات وفقهالل تعالى بمحمد وآله خير البربات . 

الفانی عبدالله المامقانى عفى غنه 


في يوالمولود المسعود ۱۷ ربيعالاول ۱۳۵۵ 


N 


اجازهنامهة 
حڪة الاسلام والمسلمين آیةاللهفی العالميناستاد نا الاعظم الشيخضياءالدين 
العراقی الغروی قدس سره القدوسی 
بسمة تعالی شأنه 

الحمد لل الذی من علینا بالاهتداء بشربعة خاتم الانبياء و آرشدنا بارشاد الاوسیاء 
واحداً بعد واحد إلى حضرت سیدنا و موليناقائم الامناء صلوات اله علیپم إلى بوم الجزاء 
وبعد أن" من اعظم نعماء اله تعالى على العبادوجود المعتمدين من العلماء والمبلفين في البلاد 
وأ كمل الا ية عليهم بتمكينهم فيأخذ معالم الدين م نالفضلاء لین عليهم ثوق و اعتماد 
فانه فوق کل" نعم اله سبحانه على قاطبة العباد ‏ منهم الجامع الصفات الکمال والعلمو 
الحايز لانواع الحاسن والحلم العالم العامل والفاضل الكامل السید الجليل والحبرالنبیل 
سمی جده‌محمد خاتم النبیین تافو سلطان الواعظین لشیر ازی دامت بركاته. 
العالی فاستجاز منی داممجده فاستخرت الله و أجزت له دام علا أن بروی عنتی كلما 
صحت لی روایته وجازت لی اجازتهبطرقی المعهودة ما ارویه اجازة عن‌شیخی استاذالمحدثين 
غو اص بحار العلوم العالم الكامل العامل الحاج میرزاحسین النورى الطبرسی طاب ثراه 
صاحب المستدرك علي الوسائل والمؤلفات الشپورة بين الاقران.و الأ ماثل بطرقه المذ كورة 
في خاتمة مستدركه فليروعني ماشاء و أراد سالكاً سبيل الاحتياط : و نسأل الله تعالى له 
بدوام التأبيدكما يليق ومجسل‌له التوفيق خر رفيق حتى يكون واعظا للمسلمين و مفاراً 
يهتدى به أهل ال والدين وأ نلابنساني ني الخلوات ومظان الأجايات من‌صالح الداعؤات” 
انه قاشى الحاجات وولي الخيرات ‏ من الأحقر شياه الدين العراقی ع۱سنه ۱۳۵0 


اد 
أجازه نامه 
حجة الاسلام والمسلمين علامة العلماء العاملون ن نسا بة! لعترة الطاهرةو جامع 


شملهم الابة الحجة أبوالمعالى الميدشهاب! لد ينا لحسينى المرعشي النجفى 
مد ظله العالي 


بسم يذ الرحمن الر حيم 
اللحمدلله على نواله والصلاة على عل و آله » و بعد فقد استجازعنی في رواية الاخبار » 
الحبر النبيل الغالم الجلیل ملك أزمّة الکلام و مالك أقاليم الوعظ و الخطاية الخطیب 
الشهير والمنطيق النحرير الطائر الصيت مروج الشرع وتاش كلمات مواليناالائمة البداة 
ر كن الاسلام و من كرالانام حضرةالحاج سلطان الواعظين الموسوى الشيرازى 
الطهر انی دام امچدم وفاق سعده وعلى جله ء و حيث وجدته اهلا لذلك فاجزت له 
آن‌تروی عنی ما أرويه عن مشار ی الكرام أساطين الدين :و عمد الفقه و الحديث من 
ل ثار والاخبار المزوية عن ساواتنا اليامین ئة السلمن اطودعة في کتب الاصحاب‌وعدة 
عشايشى الذين أروى عنهم :بلا واسطة تربوعلی الماثتين . 

0 هنهم ) والدی العلامة شرف آل الرسول وفخر رارى البتول نسابة المترة 
الطاهرة و جامع شمليم الاب الحجة مولينا السيد شمس الداين محمود الحسينى 
المرعشی النجفی المتوني ۸ صاحب کتاب مشجرات العلويين و غيره و هو بروی 
عنجماعة . 

(منیم ) والده العلامة التفنن ‏ العلوم الاسلامية و غير ها السید شرف الدين 
على سيد الحكماء المتوقی ۹ صاحب كتاب قانون العلاج و غيره و هو ربروى عن 
جماعة ۱ 

(منهم) شیخه و أستاذه العلامةالسيد عد إبراهيم الموسوى القزوينى صاحب‌الشوابط 
عن جماعة . 

(منهم) شيخبه شريف العلماء المازتدرائى عنجحاعة . : 
(e)‏ 


DE‏ بجر جم م »و 


۳5 
(منهم) شيخه العلامة التيرسيد على الطباطبائى صاحب الرباش عن ججاعة . " 
(منهم) خالهالعلامة الوحيد آفا جل باقر البپبهانی عن بماعة . 
(منهم) والده العلامة الملا عل أكمل عن بعاعة . 
(منهم) شيخه المدقق الملا ميرزا الشروانى صاحب الحاشية على المعالم عن 


(منهم) شيخه غو اص بخار الانوار و مستخرج کنوز الآثار مولانا ال خوند ملا 
عد باقر المجلسى صاحب البحار بطرقه الم ذكورة فى مجلّد الاجازات من ذلك الکتاب 
المستطاب و غيره . 

و ممن اروى عنه بالاجازة المولى المجاهد سيف الله المنتضى على اعداه الائمة 
یاه فى الورى النجم المضىء فى الفاق الهند.ة سيدنا و مولينا السيد إسحق المشتهر 
بناص حسين الموسوی‌الهندی اللکنوی عن جماعة . 

(منهم) والدمالامام الهمام المقدام الذاب عن آل رسولال والفادى بنفسه و مهجته 
آية الله فى العالمين مولینا المير حامد حسين صاحب کتاب عبقات الانوار زاء الله عن 
الدين خيراً و هو بروی عن جماعة . 

(منهم) شيخ العلامة الزاهد السيد حسين النقوىالبندى عن بماعة . 

(منهم) أخومالغلامة السيد مل المعروف بسلطان العلماء عن جاعة . 

(متهم) والده العلامة محيى المذهب الجعقرى فى عصره فى الديار البنديئة مولينا 
السيد ولدار على النقوى الهندى اللكنوى صاحب كتاب عماد الاسلام فى علم الكلام 
عن جماعة . 

(منهم) شیخه العلاعة لمیرزا أبوالقاسم القمى صاحب القواين عن جعاعة . 

(منهم) شيخه الوحید البهبهانى بطريقه الم کور . 

و ممن اروى عنه پالاجازه العلامة المقدام فى الحديث و الرجال و الدراته 
شيخ الاجازة فى عصرم ومر كز الرواية آية الله فى از من استاذنا فى علك العلوم اپو غل 


کک 


السيد حسن صدر الدین الموسوى المتوفی ٠١84‏ تزيل مشید الامامين الكاظمين 
صاحب التآليف النفيسه ككتاب تأسيس الشيعة الكرام لفنون الاسلام و غير وهوبروی 


عن جماعة . 

(دنهم) شيخه العلامة شريف العراق الامام الهمام مولینا السيد مهدى الحسينى 
القزوينى الحلى عن جاعة . 

(منهم) شيخه العلامة ققيه الشيعة الشیخ عد حسن الننجفى صاب الجواهر المتوفی 
۶ عن سماعة . 

(منهم) شیجه العلامة اليد عد الجواد الحسینی صاحب مفتاح الكرامة 
عن جماعة . 

(منهم) شيخه العلامة السيد مپدی بحر العلوم النجفى الطباطبائی المتوفی ۱۷۱۷ 
عن جماعة . 

(منهم) شيخه العلامة فقيه آل الرسول الشيخ يوسف البحرانی الحاثری صاحب 
كتاب الحدائق عن جعاعة . 

(منهم) الاخوند ملاع رفيع الجیلانی نزيلالمشهد الرضوى عنجماعة . 

(منهم) مولينا العلامةالمجلسى بطرقه . 


و ممن اروى عنه بالاجازه خاتم المحدثين و فخ التقهاء الراشدين آبة الل 
الحاج الشيخ عل باقر البيرجندى صاحب كتاب الكبرت الاجر فى شرائط المنبر 


عن جماعة . 
(منهم) شيخه العلامة ثالث المجلسينمولينا الحاجميرزا حسين النورى بطرقه التى 
اوردها فى ثالث مستدرك الوسائل . 


و همن اروی عنه بالاجازه أبن میا کرم العلامة الفقيه آية اله الحاج السيد 
عد رضا الحسينى المرعشى الرفسنجانى الكرهانى النجفى عن جحاعة . 
۱ (عنپ) سرخه و أستاذءالعلامة فقيه الشيعة الباذل هممه فى رفع البدع حجة الاسلام 
آ باه السيد عل کلم الطباطبائى الیزدی صاحب العروت الوثقى عن بعاعة , 


¥ 
(متهم) شيحهالعلامة الشيخ راضی النجفی الفقيه عن جماعة . 
(منهم) العلامةالشيخ على آل كاشف الفطاءالنجفی عن جحاعة . 
(منهم) والده العلامة الققيه النبيه الشيخ جعفر الكبير النجفى صاح ب كتا ب كشف 
الغطاء فى الققه عن شيخه العلامة الوحيد البهبهانى بطريقه الم ذكور . 
و ممن اروی عنه بالاجازة العلامة الحكيم الاصولی المحقق المدرس السالك 
آية الله الميرزا عد على الاصغهانى الشاءآ بادی تريل طهران عن جماعة . 
(منهم) شيخهالعلامة المدرس الحاج شيخ فتصالله النمازى المعروف بشیخ الشريعة 
الاصفهانى النجفی عن جماعة . 
(منهم) شيخه العلامة السيد مهدى القزوینی الحلى بطريقه الم کور . 
و ممن ازوی عنه بالاجازة العلامة فريد العصر و وحيد الزمان آبة لله الحاج 
عد حس نآل كية البغدادى عن بعاعة . 
(منهم) شيخه العلامة جرثومة الزهدو هيكل التفوى رب" ارباب النظر والدقة 
]الله الميرزا عد تقى الشيرازى الحائرى قدس سرء عن جماعة . 
(منهم) شيخه العلامةالمحق الفاضل الاردكانىالحائرى الاخوند ملا علد عن 
جاعة . 
(منهم) عمحه العلامةالآخوند ملا عل تقى الاردكانى عن جماعة . 
(منهم) العلامة حجة الاسلام على الاطلاق الحاج سيد ع باقر الموسوى الشقتى 
الاصفهانی زعيم الشيعة عن جماعة . 
(منهم) العلامة السيد محسن الاعرجى الكاظمى عن جماعة . 
(منهم) شيخه الوحيد البهيهانى بطريقه المذكور . 
و ممن إروى عنه بالاجازة العلامة الهمام آآية الله السيد نجم الحسن النقوى 
الرضوى مؤسس مدرسة الواءظين ببلدة لكبنو عن بعاعة . 
(منهم) شيخه الملامة السيد ع كالم الطباطبائى اليزدى النجفى بطريقة 
المذكور . 


= 

و همن.اروى عنه بالاجازة العلامة استاننا المحقق آیةاله الحاج شیخ‌عبدالنبی 
النوری یل طهران عن جماعة . 

(منهم) شيخهالمدقق رئيس الشيعة فى عصرءآ يقال الحاج ميرزا عل حسن الحسينى 
الشيرازى عن جماعة . 

(منهم) شيخه العلامةالمر:ضى الانصارى عن جاعة . 

(منیم) العلامة الفاضل النراقى الآخو ند ماحد صاحب المستند و معراج السعادة 
عن بعاعة . 

(منهم) شيخه الملامة وآلدال خوند ملا میدی عن بعاعة . 

(منهم) شيخه الوحيد البپیپانی بطريقه المذ كور . 

و ممن اروی عنه بالاجازة العلامةالمقق الورع التقىالمتفئن فى العلوم الحجة 
الا بة الشيخ آقا حسين النجم آبادی الطبرانن عن بحاعة . 

(منهم) العلامة الحاج میرزا حسين ين الميرزا خليل الطبرانى النجفى عن جاءة . 

(منهم) شيخه صاحب الجواهر بطريقه المذ کور . 

و همن اروی عنه بالاجازة العلامة المحقق الققیه المبرزا عل تھی الکرکانی 


تریل طهران عن بعاغة . 
(منهم) شيخه العلامة المحقق المدزس الحاجميرزا عد حسن‌الا شتیانی تزیل‌طهران 
عن جماعة . 


(منهم) استازه شيخنا المرتضى الانصارى طريقه المذكور . 

و ممن اروی عنه بالاجازة استازی العلامة بعال السالكين و قدوة العابدین 
حجة الاسلام و المسلمين شيخنا الشبخ عل حسين بن عم خليل الشيرازى المسكرى 
عن عدم , 

(منهم) شيخه الزاهب العايد الناسك السالك السيد مرتضی الرضوی الكشميرى 
عن جماعة . 

(منهم) العلامة الشيخ عد حسين بن لاشم الكاتلمنى عن جعاعة . 
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(منیم ) شيخه العلامة: الققية الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر بطريظه 
المذ كور - إلى غير ذلك من الطرق و الاسانید التى كر نها فى كتاب المسلسلات الى 
مشايخ الاجازات . ا 

فلجناب المستجيز عنى الاثار 5 الاخبار المروية عن الائمة الاطهار بهذء الطرق 
التى ذكرتها و فیرها . 

ثم أن لى طرق‌شتی فی‌رواية الاخبارالنبوية من العامة والزيدينه وحى كثيرة . 

( طرق الزيدية) 

فمن طرقى الزيدية ما أروريه عن سيد ملوك الاسلام فخراا سادات و الشرفاء السيد 
حید الدین یحبی الحسنى اليمانى المشهوربالامام يحيى سلطان بلاداليمن وامام الزيدية 
فى عصره و صاحب الآ لیف فى الفقه و الحديث و الكلام و التفسير و غير هاو هو بروی 


عن جماعة . 
( منهم ) شيخه العلامة القاضى الحسين العمرى الیمانی من أجلة علماء الزيدية و 
طرقه معروفة فى أجازاتهم . 


وممن اروی عنه من الزيدية الققيه المورخ النسابة البحاثة السيد محمد بن 
ع بن زبارة الحسنى الیمانی صاحب كتاب تيل الوطر و نشر العرف و غير هما بطرقه 
المعروفة المسطورة فى الکتاین و غيرهما . 

وممن اروى عنه من الزيدية الملامة الرياشى الفلكى ٠‏ المورخ المتتبتع 
المحدث الشيخ عبد الواسع الواسعی اليمانى المنعانى صاحب كتاب مزيل الحزن فى 
ثاریخ الیمن و كتاب الد رالفرید فى نكر الاساتيد و غيرهما وطرقه مشهورة . 

وممن اروى عنه من الزيدية العلامة الرجالى المحدث السید نزيد الدیلمی 
الیمانی بطرقه المعروفة . 

وممی اروئ عنه من الزیدیه العلامة السید عباس المناخی الیمانی بطرفه 
المعروقة . 

وممن اروی عنه العلامة المحدث القارى الحاظ الزاهدالسيد بعال الدين' 


۳ 
احد آلحسنی الکو کباتیالیمنی ثم البندى المتوفی بمشود الكاظمين بطرقه المعروفة 
إلى غير ذلك من الطرق الز بدیه . 
(طرقی من العامة) 

و اما طرقی من العامة على اختلاف ذاهبیم فهی كثيرة و اروی صحاحمم وساثر 
كتبهم فى فنون العلم عن عداو و فيرة . 

( منهم ) علامة الشافمية فى عصرء فقيه العامة و محدشمم السيد ابراهيم الاوی 
البغدادى فانی اروی عنه بالا جازة و حضرت حلقة در سه فی صحيح البخارى فى ثلاثياتة 
و كذا قرأت عليه الق آن الكريم بالتجوند الى قريب الثلثين و كذا فرأت عليه تضير 
القاضى البيضاوى و غبرها و طرقه الى النبى الا کرم معروفة . 

وممن اروی عنه من العامة العلامة المحدث المصتف المؤلف الشيخ عن 
بهجت البيطار الد مشقى عن العلامة محدث الشام..الشیخ عبد الر زاق الد" مشقى 
بطرقه المشهورة .. 

وممی اروی عنه العلامة المتكلم المصلح الشيخ ابراهیم الجبالى شيخ الجامع 
الاژهرصاحب التا ليف الكثيرة بطرقه المعروفة . 

وممن اروى عنه من العامة العلامة النابغة فى العلوم الشيخ عز الدرين. بوسف 
الدجوى المالکی البصير الغرير صاحب كتاب القول المنیف فى فى التحريف و غيزه 
من الاثار يطرقه المشهورة بين علماء مصر . 

وهمن اروى عنه من العامة العلامة المتکلم اليه الشیخ عد نجیب المطیعی 
الحنفی المصرى صاحب التا ليف النفيسة فى الرد على الوهابية وغيرهم بطرقه المعروفة . 

وممن ارو عنه منالعامة الملامة المحدث المورخ المستبصرالشيخ عبدالسلام 
السنندجى الکروستانی الاصل تزريل بلاد العراق وكان من المحققين هدا الله الى مذعب 
آل الرسول بمذا كراتى معه فى مجالس حنی استبصر و توفی فى کردستان و هل تعشه 
الى بلدة قم و باشرت دفنه فى مقبرة خاله فرج حشره اله مع موالیه فاته کب لی اجلزد. 
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و ۲5 

بطرق القوم قبل استبصاره ولذا ن کرته فى طرق العامة . 

و ممن اروی عنه من العامة العامة الشيخ داود الاعدلی الزبيدى الیسائی 
الشافعى بطرقه المعروفة . 

و ممن اروی عنه من العامة العلامة الج على المرزوقی الحتبلی بطرقه 
المشپورة . ۱ 

و ممن اروی عنه الملامة المحدات الحاقظ السید عن عبد الحی" الکتانی 
المغربى المالکی بطرقه المعروفة الم کورة فى ثبته الى غير ذلك من أعلامهم . 

فلجتاب المستجیز أن بروی عنی صحاح القوپوساثر کتبهم بهذم الطرقوغیرها 

وفی الختام اشترط عليه دام مجد, أنلايترك الحزم والاحتياط فى تق لالاحاديث 
و التشيث في الرواية بالتحرى فى تشخيص الصحيح ع غيره و أثلا برو مالا تتحسّلها 
عقول أبناء الزمان و أن لاباو لأحاديث موالينا الائمذ بمشتهيات هذا الزمان أو ماصدرت 
من تسجة العرفان وحيكة فلسفة يونان و أن بشمی الذيل فى تشر علوم آل الرسول 
و أشاعتها يبن الانام و أن بجذب القلوب إليهم علیهم السلام فائيم البداة الولاة »و علمهم 
مكتسب من المشكوة النبوية فكم فرقيين علم تزل من السماء ومخيلات انبعثت عن ابخرة 
دماغ الیش . 
و اوصیه أدام الله بر كته بمطالعة التفسير و الحدیث و تلاوة القرآن الشريف و 
التدبر فى آیانه حکماته و متشابهاته و ان لا بپجر زيارة قبور الائمة علیهم السلام 
و أولادهم فانها من موجبات التوفیق و ما ينير القلب و يصفى الباطن و أن یمتبر بزبارة 
أهل القبور و يتأمل فى انهم من کانوا فما ساروا و كيف کانوا قكيف ساروا و این کالوا 
فاين صاروا وعليه بصلة الذرية الفاطمية و البر فی‌حفهم فانهم ودائع النبوق بي نالخلق ويلزم 
الودعى رعاية الوديعة قکیف بودائع هم قرناء الكتاب و أن لابپجر التأليف و التصنیف 
سيما فى تشييد الدین و ترويج المذحب وأن بقلل المعاشرة ممعم الناس و الدخول فى 
نواديهم فانه قلما يرى مجلس خلى عن نکر المؤمنين بسوء م نالغيبة والنميمة و التيت. 
و الافتراء عصمنا الل عنما و إن لابدأخل فى الامور السيامية ز الشئون الخادثة فى هنم 


۳ 
الاعصار التى افسدت الدين و الدنیا واعى عباداله و السياسة هذا فى طرف كما أن الدين 
فى طر فآخر و اختلط الام على من خال و زعم عدم المتافاة بینهما - و ارجوا منه دام 
علاء ان لاینسانی من الدعاء فى المظان فانی شديد الحاجة الى ذلك فى حياتى و بعد 
الممات كما أرجوا من فضله تعالى أن لا أنساء إنشاء الله تعالى رزقه الله خير الدارين 

و أذاقه حلاوة مناجاته وشفاعة سادانه آمين آمین . 
حر ره خادم علوم اهل بيت النبوة و الطهارة والعاكف يبابهم الذى لم يعرف سواه 
أبو المعالى شهاب الدين الحسینی المرعشی إلنجفى عفى عنه فى مستهل ثانى ال بيعين 
۷۰ ببلدة قم المشرفة حرم الائمة و علش" آل ع سلوات اله و سلامه عليهم أجمعين 
كما فى الخين حامداً مصلياً مسلّماً . 


فهرصت مصادر و كتب منقوله در أبن کتاب 


كلام الله مجيد ‏ تهج البلاغه 


عضي ری مقايحالغيب ‏ امام فخر رازى 

تفسي ركشساف - جازالله زمخشری 

تفسير انوار التنزيل ‏ قاضى بیضاوی 

تفسير اتقان - جلالالدین سیوطی 

تقسار ور المنثور - سیوطی 

تفسير - نظام‌الدین نیشابوری 

تفسیررموزالکنوز- اما‌عبدالرزاقالرسعنی 

تفسير كبير - له بن جریر الطبرى 

تفسي ركشف البيان ‏ امام احد علبى 

تفسير غرائب‌القر آن ‏ فاضل نیشابوری 

تفسیر أسبا ب النزول ‏ واحدی 

تفسير نزو ل القر آن ‏ حافظ ابونعیم‌اصفهانی 

تفسیر شواهد التنزيل ‏ حاکم ابوالفاسم 

حسکانی 

تفر التبصرة - کواشی 

تفسير ماتزل من الفرآن فى على - حافظ 
ابوبکر شيرازى 5 

تفسیررو حالمعانی -سیدشهابالدین أ لوسى 

فقسير فتحالقدير - قاضی شوكانٍ, 

اثبات الوسية ‏ على بن الحسين مسعودی 


الامامة و السياسة ‏ عن بن مسلم بن قتیره 

أسدالغابة ‏ ابن امير جزری 

استيعاب ‏ حافظ ابنعبدالبرقرطبى 

احياءالعلوم ‏ امام خر الى 

امالی - حافط ابوعبدالله 

اربعين ‏ سید بعال الدرين شیرازی 

اوسط_طبرانی 

اعتقارات - ند بن مؤمن شبرازی 

اسنی‌المطالب - عٌدحوت بروتی 

أسعاف الراغبين ‏ عد علیااصبان المصری 

أبطال الباطل ‏ قاضی روزبهان شيرازى 

احیاءالمیت بفضائل اهل البيت جلا ل الدين 
سيوطى 

اربعين طوال ‏ محدث شام 

اخبار الزمان ‏ مسعودی 

ازالة الخفاء ‏ سیوطی 

اوسط - مسعودی 

ارشادالساری شپاب‌الدین قسطلافی 

الف‌باء - ابوالحجاج آندلسی 

اسنی‌المطالب- عل بن عل جزری 
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أصابة - أبن حجر عسثلانی 
أحاديث المتوائرة -مقبلى 
بغيةالوعساظ فی‌طبقات اللفويين ‏ سیوطی 
بحرالاسانید - حافظ ابو عل سمرقندی 
تاريخ المدينة ‏ علامة سمهودى 
تاريخ الخلقاء.- جلالالدین سيوطى 
تاريخ بغداد ایوبکر خطیب‌بنداوی 
تاريخ الام والملوك - طبری 
تاریخ کبید - اب نكثيرومشقى 
تاريخ ابن خلدون 
تاریخ - ابن خلكان 
تاريخ - يعقوبى 
تاريخ - اعثم کوفی 
تاریخ - نگارستان 
تاريخ بلاذریی 
تاریخ - واقدى 
تاريخ حافظ اپرو 
تاریخ - روضةالصفا - ل خاوندشاه 
تاريخ اپوالفداء 
تاره بخ - أبن مردو به 
کامل‌التاریخ ۔ ابن ایر 
تاریخ - امام یافمی‌بمنی 
تلخیص المستدرك - ذهیی 
تن كر ةالموضوعات ‏ مقدسی 


تیب التهذیب - اپن‌حجر عسقلانی 

تهذیب الاسمامواللغات-یحبی بن شر ف النووی 
كاوبلمختل ف الحدیت - أبنقتيبه دینوری 
توضيح الدلائل على ترجیح الفضائل - سید 


شهاب الدین 

تذ كرةخواص الامة فی‌معرفة الائمة ‏ سبط 
آین‌جوزی 

تذ کرءالحفاظ - زهبی 

جواهر المضيئتفطبقات الحنفية- عبدالقاور 
فرشى 


جع ون الصحيحين - جیدی 

جع ينالصحاح الستة ‏ عبدی 

جامع الاصول ‏ ابن اثي رجزرى 

جامع الصغير ‏ و جنع الجوامع - سیوطی 
جواهر العقدین - نورالدین سمهودى 
حليةالاولياء حافظ ابونعيم اسنهانی 
حياة الحيوان ‏ دميرى 

خصائص العلوى ‏ امامنسائی 

خصائس العلوية - ابوالفتع نطتزرى 
خصائص الکبری -سیوطی 

خطط -. مقریزی 

در المنظم - ابن‌طلحة حلبى 

دلائل النبوة ‏ حافظ ایوبکر بیهقی 
ذخيرةالمعاد ‏ عبدالفادر عجيلى 
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ڈخائرالعقبى - امام الحرم طبرى 
رسالة الازهار المتناثرة فى الاحادیث 
المتواتره - سيوطى 
ریاض النضرة ‏ محب آلدین طبری 
رياس النقرع - الذبی_, 
روضة المناظر فى اخبارالا وائل و الاواخر 
دیع الابرار زمخشری 
زادالمعاد فی‌هدی خیرالعباد - ابن الفیم 
الزينة ‏ ابوحاتم رازی 
زین الفتى ‏ شرح سورة هل أتى 
سنن ودلائل - یهقی 
ستن - أبن ماجه قزوینی 
سق رالسعادات فيروز] بادى 
سيرةالحلبية 5 علی‌بن برهان‌الدین شافعی 
مر العالمین - امام غز الى 
سيرة البوبه - ابوعّد عبدالملك بن هشام 
سبل البدى والرشاد - عدن بوسف شامی 
سراج المنیر - شرح جامع الصغير 
شرح فج البلافة - أبن ابی الحدید 
شرح دبوان - میبدی 
شرف النبی - خ رکوشی 
شرح عقاید نسفی - ملاسعد تغتازانى 
شرح التجرید - مولي على قوشچی 
شرح صحیح بخارى - کرمانی 


شرح صحيح مسلم - نووی 

شرح الشفاء - قاضى عياش 

شرح المقاصد -فاضل تقتازانى 

شرح المواقف ‏ سيد على شر يقن جرجانى 
شرح الدائرة ملاح الدين ‏ 2 
شفاءالصدور - أبن سبع هغربى 

شرف المصطفى - حافظ ابوسعید 

شرف اللؤبد ‏ شيخ بوسف تبهانى بددتی 


صحيح - أبن عقدة 

صواعق محرقة ‏ ابن حجرمکی 
طبقات . عل بن سعد 

طبقات الکبر- واقدى 

طرق الحكمية ‏ ابن قيم جوزية 
طبقات المشايخ ت آبوعبدالرجن سلمى 
عقدالفريد ‏ أبن عبدربه 

عروة الوثقى ‏ علاء الدوله 

عمدة القاری - بدرالديين حتفی 
الغدیر - حافظ أبوحاتم رازی 
فصول الهمه - این سباغ مالکی 


فرائد السمطین - شيخ الاسلام وی 


۳ 


الفصل فى الملل والنحل - ابن حزم 1 ندلسى | کتاب‌الدرايةفیحدرث الولاية ‏ ابوسعيد 


قتح البارى ‏ أبن حجرعسقلانی 

فرقة الناجية ‏ قطيفى 

فصل الخطاب خواجه يارس 
فردوس الاخبار - ابن شيروبه 

فيض القدير - عبدالرؤف المناوى 
فضائل العترة الطاهرة ‏ ابوالسعارات 


فوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة - 


قاضى محمد شو كانى 
قرة العينين ‏ جلال الدرين سیوطی 
قاموس اللغة ‏ فيروزآ بادى 
كنز الاعمال ‏ محمد بن جر برطبرى 
كنوزالدقائق - مناوی مصری 
كنز العمال - مولی على متقى هندی 
كنز البراهين - خفرى 
کفایت الطالب ۔ محمد كنيجى شافعى 
کف الغيوب ‏ قطب الدرين شیراژی 
کثف الغمة - قاضی روزبپان 


ک و کب منیزشرح جامع الصغير . شمس 


الدين علقمی 
کتاب لامتاع‌فی احکامالسماع - جعفرین 
علب شافمی 


سجستانی 
کتاب الغرر - ابن خزانه 
کتاب الام محمدین ادريس شافعی 
كتاب الاسلام فى فى الم و والاباء سيد الاتاب 
علامه سید فحمد بن سید رسول 
برزفجحی 
کتاب الوافقة - اين السمان 
کتاب‌الاتحاف بحبالاشر أفمشبر اوىشافعى 
کتاب الولابة - أبن عقدة حافظى 
الى الصنوعة فى الا حادیت الوضوعة - 
سیوطی 
لسان الميزان ‏ ابن حجرعسقلانی 
مودة القربی - میرسید على همدانی 
مطالب السئول ‏ محمد ین طلحه شافعی 
مستد.ب امام احمد حتبل 


" مستدرژه - حاکم ابوعبد الله نیشابوری 


ملل ولحل - شهرستانی 

مناقب - خطیب خوارزمی 

:اقب م أبن مغازلی شافعی 

مروج‌الذهب ‏ مسعودى 

مواقف - قاضیبدالرجن إيجى شافمی 
مقا ةشرح برمشکوع - ملاعلی‌قاری‌خروی 
معالمالعترةالنبوية - حافظ عبدالعزیز 


¥ 


مفتاح النجا - شيخ عد بدخشانی مقاصد الحسنة - شمسالدرين سخاوى 


معجم‌البلدان - باقوت‌جوی محاضرات تاريخ الاعم الاسلاميه - شيخ عل 


المجالس - تصر بن عد سمرقندى خضری 

مصایح‌السنة - حسين ين مسعود بغوى نهايةاللغة ‏ ابن اثير 

الموضوعات - ابوالفرج أبن جوزى نكت الشريفه - شافعی 

مرجالبحرين - ابوالفرج اسفهانى مثالب الصحابه ‏ هشام بن علا السايب 
مج الكبير ‏ سلیمان بن احدطبرانی الكلبى 

منتظم - أبن جوزی ترهةالارواح - نیدصدرالدین‌هروی فوزی 
المنح الملکیه - ابن حجر نورالابصار - سيد مؤمن شبلنحی 


منخول فى علم الاصول - ابوحامدغز الى 


| تقدالسحيح - فیروزآبادی 


منهاج الاصول ‏ قاضى بيضاوى تقض العثماتية - أمام ابو جعقر إسكافى 
منهاجالسئة - النور.والبرهان - ابوالقاسم بن سباغ 
ميز أن الاعتدال ‏ زهبی | وافی‌بالوفیات - صلاح‌الدین صفدى 


معرفةالصحابه ۔ حافظ| بونعيم اصفهانی 
مفتل‌الحسین - خطیب خوارزمی 
جمع الزؤائد ‏ حافظ على هيثمى 


| هدايتالمرتاب ‏ حاج احد افندی 
هداات السعداء - شهاب‌الدین‌دولت آبادی 
هداية - برهان‌الدین حنفی 


عضید ‏ على ینابر اهي قمى عمدةالطالب ‏ فى اساب آل ایطالب 
اسول کافی - ع بن يعقوب كليتى جمع البحرین - شيخ فخیالدین‌طرمحی 
عيو نأخبارالرضا ‏ صدوق ابن‌بابوبه‌قمی تاريخ حبیب‌السیر - غیاث‌الدین خوآندمبر 
بحر الا نساب - سيد هیدالدینتجفی سفارت‌نامه‌خوارزم - هدایت 
مصیاح‌المتپجد - شیخ‌طوسی ۱ تاريخ روضة السفا تاصرى ‏ رضا فلبخان 


احتجاج - احدپن‌علی الطبرسی 1 هدایت 


NA 


تاريخ آثازالعجم ‏ فرصت الدولشيرازى هزار مزار ‏ شبرازی 

دائرة المعارف قرن نوزدهم فرانسه ۱ تمدن‌العرب د کت ر کوستاولبون‌فرانسوی 

الابطال - مستر كارليل انگلیسی | سياسة لحمینه کت جوزف فرانسوی 
دیودان لاناتور - کامیل‌فلاماریون درانسوی ١‏ مس كشو اسرار - فلاماربون 


فپرست مندرجات کاب 


تمثال حضرت آية الله بروجردی مد" 
لله العالى . 

تذ کر لازم بخوائند كان محترم 
مقدمةٌ جاب دوم 

سرآغاز 

اعتراش اهل ادب و جواب با نها 
اعتراض اهل خبر وجواب بآنها 
اعتراش محافظه كاران وجواب يآنها 
غرض‌ورژی دکتر هیکل مصری 
اعد امین مصرى ‏ فجر الاسلام 
جواب كاشف الغطاء باد امین در 


کتاب اسل الشيمه 

مدوخ کردستانی و ندای اتحاد و 
تر هاتآن 

مازخوادن ایی پکر با ات (بفض 
ثبوت) دليل حق تدم در ام‌خلافت 
تخواهد بود 

منفانه قضاوتکنید 


نف 


>25 


A 
۹ 


طول مر حضرت مپدی خرق عادت 

است ۳4 
تصاری در مسجد پیغمبر آزاد باداء 

فریضه بودند - ولی شیمیان‌مسلمانان 

در اداء فرائض ونوافل در مساجد 
مسلمین آزاد نیستند . ۳۹ 
احد کسروی و تر هات آن واشازه 
بجواب مقالات او 1۱ 
نظری بعلت جاب این کتاب. 5۳ 
مصادر واستاد اين کتاب از اکابر 

علماء سنت وجاعت است 4o‏ 


آشارم بغلط کاری اعد امین وجواب 


آنبا 11 
اشاره بغلط کوئیهای کسروی وجواب 
آنها يكن 
كتب علماء عامه در فضائل عترت 

اهل بیت‌طپارت 31 


اشعار امام شافعى در اعترراف بفضائل 


A= 


عترت واهل پيٽ طهارت 1 
اخبار ور فضائل عترت و اهل پیت 
طبارت 6 
اخبار بوجود جضرت مهدی ت22 از 
طرق اهل‌سنت: 1۹ 
<دیث عجیبی در فضائل على م 


و أثار. برت مبدى ل ۷۷ 
حلات کسروی بدين مقدس اسلام 
وجواب آن ۷۹ 
عکس سر لوحة مبله در" تیف ۸۸ 
عکس ورق أول در تجف - وتمثال 
سلطان الواعظین شيرازى ( ملف 


این كتاب ) درآن ورق نهم 
آفازسفر 5 
عکس می‌حوم سردار عم سرورخان 
قرلباش ۹۰ 
جلسة اول مجلس مناظزء av‏ 
تعيين نسب خان واد کی كه 
تصدیق شجرةٌ نسب خانواد کی از 

طرف آقاى نجفی حرعشى ۱۹ 


عکس قبه وبا رگا موسی‌بن‌جعفن ۱۰۲ 
سؤال وجواب هرون وموسی‌بن‌جعفر 0 
درباب ذرية رسول الله اک ۷.۳ 


دلائل كاقى بر ایشکه اولاوهای فاطمه 


آولادهای پیغمیرند ۷.۰ 
پیغمیر نماز ظبرين ومغر بين رابجمع 
وتفریق اداء میفرمود ۱۰۸ 
حر کت قافلةُ سادات هاشمی ازمدیثه 
وجنگ با قتلغ خان در نزدیکی 
شیراز ۷۰ 
عکس قبه و باز کاء سید مير عل 
عاید 3 
سید امیر اعد شاه چراغ 14 
جنك وشپادت سید امیر اعد شام 
جراغ در شيراز 53 
بيدا شدن جسد شاه چراغ ۱۳۰ 
سید علاء آلدین حسین ۳ 
عکس قبه وبا ركاء شاه چراغ ۱6 
| ابزاهيم مجاب ۱ 
عكس قبه وبار گاه سيدعلاءالدين ۱۲۳ 
فجایع اتمال بنی اميه ند 
وقعهٌ شهادت زبدبن على ۱۷۵ 
شهادت جناب بحيىبن زید ۱ 
پیدایش قبرعلی @ ينف 
اختلاف در مدفن على 2 ذا 
فرزندان ابراهیم مجاب ۱۳۰ 
. سادات شبرازی در تهران ۳۰ 


عکس مرحوم آقا سید حسن واعظ 
شيرازى و فرزندان 

عکس مرحوم آقا سيد قاسم بحر 
العلوم شیرازی 

عکس مرحوم آبة الله اصفهانی 
جوازنامة مرحوم یاه اصفهانی 
عکس مرحوم حاج شيخ عبدالکریم 
بزدی 

عکس مرحوم اشرق الواعظین 
شیرازی 

عکس تشبیع جنازم مرحوم اشرف 
الواعظین شیرازی از کرماتشاه 
عکس تشييع جنازۂ مرحوم اشرف 
آلواعظین شيرازى در كربلا 

ماد 2 تاريخ وفات مرحوم اشرف 
الواعظین شیرازی 

جلسة دوم 


أشكال نمودن بر مذهب‌شیمه 


7 جواب باشالتراشیهای عخالفين 


در معنی شيعه وحقيقت تشیم 
آیات و اخبار در تشريح مقام 
تشم 

مقام سلمان و ابوتر و مقداد و 
مار 


f 
علت توجه و قشیع ایراتیان در‎ 
زمان خلفاء و دبالمه وغازان‌خان‎ | ۳۳ 
۱۹ وشاه خدا بندم‎ 
110 یور تشیعم در دوره مغولها‎ ۰۵ 
مناظره علامة حلی باقاض‌الفضاة‎ | ۸ 
۷۹۰ شافعی‎ | ۹ 
اسلام تفاخرات نژادی را از بين‎ 
برد حك‎ 3 
تمام فساو و چنگپا روی تفاخر ار‎ 
ترادى ميباشد يفن‎ | ۳ 
عقاید غلات و مذمت آنپا و لعن‎ 
۱۷۹ عبدالله بن سبا‎ | ۵ 
اشکال در صلوات بن آل عل وجواب‎ 
۷۰ آن‎ | ۷ 
در معتی يس و اینکه س نام ميارك‎ 
25 يغمبر بتو میباشد‎ | ۸ 
1 مراد از آل يس العرند‎ | ٩ 
صلوات بر آل عب سنت ودرتشهد‎ | ۰ 
A۱ نماز واجب است‎ | ۲ 
۱۸۳ جلسةٌ میم‎ ۱ 
18 عفايد زيدية‎ 
۷۹ عقاي د کیسانیه‎ | ۶ 
\AY عقاید قد أحينه‎ 
35-5 اكد عقايد خلات‎ 


عقايد شيعة امامیه أثنا عشريه 
اشكال راجع بخبر معرفت 
جواب از اشكال 

اخبار خرافی درصحيحين بخارى 
ومسلم 

اخبار رژية الله از اهل‌سنت 
دلائل و اخبار بر عدم رؤب الله 
آشاره بخرافات صحيحين 

سیلی زدن موسی بصورت ملك الموت 
اتصاف موجب ببنائى و لسباب 
سعارت است 

نسبت شرك دادن بشیعه. 

در بان اقسام شرك 

شرك جلی شرك در ؤات 

عقايد نصارى 

شرك درصفات 

شرك در أفمال 

شرك در عبادت 

در باب نذر 

شرك در اسہاب 

شيعه از هيج راهى مشرك نيست 
آوردنآصف بن برخيا تخت بلقيس 
را ترد سلیمان 


N 


۱۸۸ 
۱۹۰ 
لوا 


آل عل وسائط فيض حق اند ۱۸ 
حدیث ثقلين ۹ 
دقت نظر خالی ازتعصب موجب 
سعارتست te‏ 
بخارى و مسلم از رجال مردود و 

جعال تقل خبر نموده‌اند ¥ 
خبر مضحك و اهانت برسول الله 

در صحیحین بخاری وسلم ۳ 
در اسناد حدیث ثقلين 4 
حدیث سفيئه ۹۹ 
استسقاء رفتن مر بوسيلةٌ اهل بیت 
پیغمبر ال A‏ 
دعای توسّل ۱۳ 
شهادت‌شهیداول بفتواىابنالجماعة ‏ ۲۳6 
شهادت شهيد ثانی بسمایت قاضی 

صيدا o‏ 
واقعةٌ مسجد مان برای ملف ٠.٠۰‏ 
كفتار نيك جبت جلبمردممنصف ۲۲۷ 
أشاره باهمال تنكين ترا كمه و 
خوارزميان وازبكان و افاغنه با 

FA ابرانیان‎ 


تجاوزات خان‌خوه بایران وفتاوای 
علماء اهل سنت قتلوغارتشيعيان ۲۳۹ 
قتاواى ءلماء اهل سنت بفتل وغارت 


شيعيان:و حلات عبداثه خان ازبك 
بخراسان 
رفتار امراء افاغنه با شيعيان 


' افنانستان 


تقدیر از امير امان اشخان 
شهادت شهيد ثالث قاضی سيدنورال 


شوشری 


۳ 


f 


0300 


41 


£ 


اقدام شيخ و ایجاد شبپه ونهيةٌ وسيّله 


برای حله ودفاع ازآن 

درآداب زيارت 

تماز زيارت ودعاى بعد از آن 
شکل۱4 ضر بح‌حضرتامیرالمژمنین 
شكل ۱۵ قبه و با رکاه مير 
المؤمنين 822 

بوسيدن آستانة قباب أئمه شرك 


السك 


E 


EA 


۶۰ 


بخاك افتادن وسجده لمودن‌برادران - 


یوسفرا 

بای روح بعد از فنای جسم 
أشكال یقای روح وجواب آن 
ظپور اهل ماده و طبیعت و مقابلة 
تیمقراطیس باسقیاطحکیم 

اقوال علمای الهى ارویا 

رفاح مخالفین از خلافت معاویه 


اهمد 
ox‏ 
۳ 


tot 


Xoo 


و يريد وكفرآنها ‏ وجواب‌آن ۷۲۵۷ 
دلائل بر کش و ارتداد یز ید ۹ 
جواز علماء اهل‌سنت بر لعن ,يريد ۷5۲ 


قتل عام اهل مدينه بجرم شكستن 

بیعت وريد Ww‏ 
سربا زکمنام ۹۹ 
آل عد شهدای راه حق و زنده 

هستند A‏ 
جلسۂ چهارم - هنت پرمانپاده 

منت برما نهاد ید کشف حقیقت نموويد ۲۸۰ 
بحث در اطراف امامت "۳ 


بحث ورمذاهب أربعة أهل تسشن 
وكشف حفيقت 0 
دلیلی‌برتبعیتمذاهب اربمه‌یست ‏ ۲۷۳ 


آمر عجیبی است - قابل تأمل عقلای 


پا انصاف YE‏ 
رد نمودن آمامان وءلماه آهل سنن 
ابو حنيفه را ۷۹ 


امامت در عقيدمٌ شيعه رباست هاليه 
هينه است YA‏ 
مقام‌امامت بالائر از تبوت‌عامه است ۲۸۰ 


در اختلاف مراتب اتبیاه 
خصيصةٌ نيوت خاسّه 
دلائل بر اثبات مقام نبوت ازیرای 


AY 
م‎ 


ES 
o على بحديث متزلة 8 | شيخ بازحمبصداآمد‎ 
اسناد حدیممنزلة از طرق عامه كمي | احدی‌منکر فضل صحابه تیست ولى‎ 
۰۰۰ بابد انتخاب افضل د‎ 2 
9 7 شرح‌حال آمدی هب أ ثيه مل‎ 
ترلة نفلا ) نقل خبردر فضيلت ابى بكرو جواب‌آن‎ 
۳۷۹ ز مر بن كه مجمولاست‎ E 
الخطاب كوك‎ 


حکم خبرواحد درمذهب بعاءت .0 
اثبات منازلهرونى براىعلى ی هب 
على در یم صفات شر ياتومائل پینمیر 
بود ۹ 
ی پیغمیں تمام ور های خانه ها بسن 
بسته شد مكر در خانه على e‏ 
تقاضا نموون پیغمبی على را برأى 
وزارت‌خور ۳۰4 
جلسة پنجم ۳۰ 
کلم منزلة افادة موم مرکند ۳ 
حديث منزلة ور دفعات متعدوم غير از 
ثبو كوارد شدم ۳۱۳ 
خلیفه قرار دادن حضرت موسى براور 
خودهرون راو قريب دارن سار کابنی 
سرائيل را بكوساله برستيدن | واس 
طابقمحالات امير المؤمنين باحرون ۳۱۵ 
ديث الد أربوم الانذار - وتعيين نموون 
غمبر على را بخلافت ۳۷ 
أديث مضر حا بخلافت لل 022 ۰ ۳+۰ 


شرح‌حالبوهر یره و منت آن ريس 
على ازحقوفر آن‌جدا نمیباشد 2 »اسم 
مظلومیت شیعیان در مقابل مخالفن ۲۳۱ 


نسبتهاى دروغ و تیمتهای علمای سنی 
بشیعیان ۳۳ 
تیمتهای‌اینعبدربه بشيعيان ۰ 
تهمتهای ابن حزم ۳۳۶ 
تبمتهاى ابن‌تییته ۳۳ 
نماز جماعت مرحوم میرزای شي رازى در 
شام ار ey‏ 
تماز جماعت مرحوم آقاسید ابوالحسن 
اصفهانی در جف ۳۳۹ 
جماز اعت مرحو محاج شيخعبدالك , 5 
بزدی در قم ۳:۱ 
غلط کاریپای شهرستانى 00 
اخبار در مفمت‌ابوهر یره ۳۹۹ 
شر کت ابوهربره پایسرین أرطاة درظلم 
و كشتار مسلمين عم 
دود بودن| بوعرير, ه وتازياته زدن تمر 


اورا .و 


در جواب حدیث مجعولى که خدا 
فرموده من از ابى بكر راضیم آااو 
م از من راضی‌هست‌بانه 

اخبار در فضیلت اہی بکر و مر 
ورد آنپا 
در جواب خبريكه ابی بکر ومس 
دوسید پیران‌اهل بهشت اند 

در حديث حسن و حسین وو سید 
جوانان‌اهل بپشت‌اند 

در جواب خبريكه ابى بكرو عایشه 
عحبوبدغيمر بووئد 

فاطمه‌پهتر بن‌زنان عالم‌است 
افرارشافعی بوجو يحب اه ل البيت 
على محبوبترينمردان ارد پیفمبر 
بودماست 

حديث طبر مشوی 

بیان حقيقت 

اهل نکر آل ند 

تلآ یه در طر یه خلافت‌خلفا»اریعه 
و چواب‌آن 

استدلال با بقغارو جواب آن 
شواهد و امثال 

أبراز حقیقت 

بلعم‌ین پاعوراء 


ror 


rot 


۳٩ 


۳۵۸ 


م 


e. 


۳۳ 


پرصیصای‌عابد ۳۸۱ 


جلسەششم 4A4‏ 
میضد آيةٌدر شأن علي تیم fe‏ 
على اولمژمن برسولاله بوره است ۳۸۸ 


تربيت نمودن پیغمبر على را از 


طفولیت ۳۸۹ 
سبقت علی‌درا اسلام فقو 
أشكالور ایمان على چون‌طفل بور 
و جواب سیر 
يمان علی‌در کوچکی دلیلبروفوز 
عقل و فضل آومیباشد ندا 


ایمان علی‌ازفطرت‌بوده نهاز كفن ۹۷ 
على افضل از جميع صحابه و امت 


بود ۳۹۹ 
تزول آبه در شان على لبلة 
البجرة که در پستر رسول اکرم 
خوایید 4 
| اعتراف علماه سنی بافضل بودن 
خوابیدن على در بست پیفمبر از 
| مصاحبت ابى بكردر فار 16 
در مباحثات علمى و مناظرات ونی 
2-4 


شدتی برأى مر تبود, است 


افرار مر برتری على را بر خووش 
علماً و لا 

در اسناد کفتار عمر اولاعلی لبلك 
عم 

أشاره پیعض موارد ی که على 5 
خلفا را تحات داده و آنها اقرار 
نمودرانه که اکر على نبود هلاك 
شده بووئد 
درمیدانهای‌جنگه‌شجاعت ورشادتی 
از خلیفه عم دیده‌نشد 

بازهم بیان حقیقت 

شکست ابوبکرو عم در خیبر 
على محبوب خداو پیغمیں بود 
حدیترأیت‌در فتح‌خیبر 

روبه ورفتارعثمان برخلافابى بكر 
وعبر 

روى كار آوردن عثمان فساق 
بن أمينه را 

بنىاميله و حکم بن ابی العاس و 
مروان ملعونخدأوبيغمير بودند 
حكوين آیی‌الماس حردود رسول انه 
وليد فاسق در حال مستی نماز 
جماعت خواند 

غلط كاريباى عثمان موجب فتل 


4 


12۰۸ 


£۹ 


۰۷ 


4o 


۰۳۰ 


أو شد 

ایجاد نارضایتی درمردم منجر بقتل 
عثمان شد 

صدمه زدزعثماناسصحاب پیغمیر را 
مضروب‌شدن| بن مسعود و مردناو 
مضروب شدن عسار باص عثمان 
أذمت و #بعيد نمودن ابازر و وفات 
أو درصحرای ربذه 

ایی‌زر محبوب خدا و پیفمبر و 
زاستگوی امت بود 

قضاوت منضفانه لازم. است تا 
پرده‌های جپل را پاره تمابد 
اخراج ابی‌زر اجباراً بربذم 
آثار رحم و عطوفت از على بن 
ایطالب 

أدب نموون‌علی‌عقیل را هنگامیکه 
تقاضای كمك بیشتری نمود 
عطوفت آتحضرت با مروان و 
عبد الله بن زيير وماشه 

منم آب‌نموون‌معاوبه و عطوفت‌علی 
تج سبت‌باو 

لفط جع در آبه برای تعظیم و 
تفخرم امت 

نزول آبۀ ولات‌درشان على يت 


۰۳۰ 


لضف 


PY 


£۳4 
2 


t4 


4 


3 


4Y 


4۷۰ 


باتفاق جمپور EV‏ 
شبپات واشکالات در آبه ولامت 

وجواب ازآنبا 19۰ 
شك نمودن تمر در حديبيله در 

تبوت پیغمبر 20۹ 
وقعه حديبيه 15۲ 
کفتگوهای غیرمنتظره ۸ 
جلسة هفتم ا 
فرق بن اتحاد مجاز وحفقت كك 
اتحاد نفسانی پیفمبروعلی ایک 
استشهاد باب مباهله 1 


مباحثةٌ پیخمبر بانصارای نجران ۰۰۰ 
آماده شدن تصأرى برای مياهله ‏ 455 
شواهد از اخبار در اتحاد پیغمبر و 

على لمقلا 4 
چون پیغمبر افضل برانبياء است 

على هم افضل ازآنها میباشد 2۷۲ 
سئوالات سعصعه از على در علّت 

افضل بودن‌ازانبیاه وجواب‌آن ‏ 2۷۳ 
على ميآت جميع انبیاه بوده است ٤۷١‏ 
بیان کنجی شافعى در اطراف 


حدت تشبية يفف 
مخالفین گویند تنسك باجماع حق 
است وت 


دلائل بر رد" اجماع RAK‏ 
کفتکوی اسامه با بازیکرها ‏ 4۸۷ 
واقع نشدن ابعاع باتفاق فرقین ٤۸٩‏ 
دوری نمودن كبار صحابه از 
بيعت ایی بكر 3 
در حدیث ثقلين وسفینه 4 
رد" برقول بایشکه چون ابوبکر 

اکبر سنا بود بخلافت برفرار شد 4*6 
با بود شیوخ از صحابه پیغمیر على 

جوان را اختيار میفرمود و 
على فارق بين حق و باطل آست 2٩۷‏ 
رد" بر قول جم ركه كفت تبوت و 

سلطنت در یکجا جمع نگردو لدم 


بازهم بیان حقيقت در تعيين 


خلافت 6 
ببعت على و ہنی هاشم با تهديد و زور 

و بعد أر شش ماه بود 0۰۷ 
دوازده دليل بر اينكه على رأ پاجبر 
وزور وشمشیر بمسحد بردند 0۹ 
بايد مثصفائه قضارت نمور o\r‏ 
اخبار سقط جنين فاطمه علیپاالسلام 6۱۸ 
دفاع از حق -و اثبات مظلومیت 

لازم است o‏ 


اشکال ور حديث حب على حسلة - 


A 


ومن بكى على الحسين وجبت له الجنة 
وجواب‌آن 9۱ 
شیوع فحشاء دربلاد اهل تستئن ٥۲۲‏ 
اعتراف و انتقاد ز مخشرى از اهل 
سكن ow‏ 
دراسناد حدنث حب على حسنه 

ازكتب اهل تستتن و معنای‌آن ‏ 6۷6 
كشف حقیقت o‏ 
فرق بن كس و نا کس 9۹ 


ای و نتيجه پر كريه و مجالس 


عزاداری o»‏ 
امام حسين رياست خوام و جاه 
طلب‌نبودم ort‏ 


خمسة النجباء از هر بل رجسی 

مين ۳ بودند ۰۰۰ 
قيام امام حسين برای ریاست وخلافت 
ظاهری نبوده oro‏ 
قيام امام حسين برای حفظ شجرء 

طیبه لاله الالله بودء 2۳۹ 
خطبة حضرت امام زين العابدین در 


منبرشام 9۰ 
ال مادام انگلښسی درمظلومیت 
امام سین ۰:۷ 


نتیجه مطلوب - کشف حقیقت ‏ 4۸ 


1 


در ثواب و فوائد زارت 00° 
اثرات مترتبة بر زبارت قبور ائمه 


اطهار ووه 


جلسة هشتم oo‏ 
در فرق بین.اسلام و ایمان همه 
در اتب ایمان o‏ 
اهل سنت بر خلاف قواعد قرآن 

شیعیان را طرد عيكنند جوم 


علّت پیروی شیعیان از على و اهل 
بیت و تقلید نحردن از امامان 
اربع اهل سنت o14‏ 


باص رسول خداباستى امت هنا بعت 


تمایند از عترت آتحضرت وه 
تقلید کو کورانه شايستة آدمی 
ست o‏ 


آدمی بايد پیرودانش وخرد باشد ١الاه‏ 
عدد خلفاء را پیغمبر با 


دوازده معرفی نموده ۷ 
اشارم بمقامات امام جعفر صاوق 

عليه السلام فق 
ظهور مذهب جعفری 0۷۹ 


درددل بزر "کف وبى اعتنائى بعترت 6۷۸ 
تأثرفوق تأثر 3 
چرا شيعيان طعن برصحابه وازواج 


A 


رسول الله هيز نند 0۸° 
طفن و الهاو بر صحایه موجب 
کفر نمیشود ۸۲ 


اعمال تيك ويد صحابه مورد توجه 

رسول | کرم بای بوده ۸۲ 
جواب ازیعت الرضوان 9۸۸ 
جواب از حديث باصحاب من اقتداء 
کنید اميركت 
داستان عقبه و قضد قتل پیغمبر .۹ 


پیغمیر امس به ييروى از دروفگویان 


شموده 0۹ 

مخالفت اصحاب درسقیقه ۰ 

مخالفت سعد بن عياده با أبى بكر 

و تمر o1‏ 

قيام طلحه و زپیر در مقابل على 222 

دربصره ۰ 

معاوبه وترو بن عاص على ی 

رأ سب می‌نمودند و 

اسناد حديث اصحابى کالنجوم 

o14 ضعیف است‎ 
o40 


صحابه معصوم نبووند 


شراب خوردن ده نفر ازصحابه 


در مجلس سری كوه 


۹۸ 


در تقض عپدنمودن صحابه 


عدو على (س ع) صادقين در 
قرآنند 0۹۹ 


در حدرث غدیر وچگونگیآن ۰۰ 


روات «عتبره از علماء عامه درتقل 


حديث غدیر خم Me‏ 
تصیحت جبرئيل مر را 1۹ 
حديث اقتداء باسحاب مشدوش 
است 1¥ 
بعض از صحابه تابغ هوای نفس 
و منحرف أزحق شدند ۰ 


قول غزالی در نقض عبد صحابه  >٠8‏ 
شر العالمين کتاب غزالی أت ٩۱:‏ 


آشاره بحال این عقده و 
أشاره بم ر کف طبری 1 
کشته شدن امام نسائی 1 
أشكال در کلمه مولی ۳ 


در اثبات معنی مولىنه اولی بتصرف 
بودن ونزول آیه با آیها الرسول بلغ 


ما انزل اليك من ربك ۰ 
ترول آبه اليوم اكمات لكم دشک 
درغدیر خم No‏ 


نظر سبط اپن‌جوژی درمعثىمولى  ٩۱4‏ 
نظر أبن طلحه شافعى در معنى 
ون aê‏ 


0 


احتجاج على بحدیثُدیر در رحبه ٩۷۰‏ 
قرينةُ چهارم - الست اولی بكم من 
انفسكم اكد 


أشعار حسان در حضور رسول 

4 کرم یکو‎ ١ 
درعهد شكنى صحابه كد‎ 
تقض عهد نمودن صحابه در احد‎ 

وحنین وحدیییه NY‏ 
فرار صحابه درحدربیته ۹ 


خدامیداند که من اهل‌جدل نیستم ٩۳۱‏ 
در حقيقت فدك وغصب أن r‏ 
نزول آبه وآت زی‌القرین حقه ‏ ... 
استشهاد بحدیث لانورث وجواب 
آن o‏ 
دلائل فاطمه بر رد حدیث لائورث ٩۳۹‏ 
احتجاج على با ابى بكر ۳۹ 
كلمات ابى بكر بالاى منبر ودشنام 
دادن بعلی وفاطیه علیهماالسلام 4 
قضاوت منصفانه لازماست 4 
#سجب ابن ابی الحديد از كفتار 
أبى بكر 4 
آزار بعلی‌آزار به پیغمہں است ‏ سوه 
دشنام دادن بعلی دشنام به‌پیغمیراست ۰۰۰ 
على باب علم وحکمت ييغمبراست 544 


نقل اخبار دروصایت 
در وقت وفات سرمبارك رسول الله 
درسینه على علي بود 
تحقيق در أمر وصایت 
أشعار بعض. از صحابه أشاره بوصيت 
اشارم بدستور وصیت 
اطاعت امي یغمبر واجب است 
منم فموون پیفمبر را از وصینت 
كريستن ابن عباس از مان شدن 
بيغمبر را از وصيت 
در منابع حديث منع وصيت 
تعصب آدمی را کور و کرمیکند 
اعتراف علماء غامه باشکه کویندء 
كلم حذيان معرفت بمقام رسالت 
نداشته 
اول فتنه در اسلام حضور رسول ال 
عثر بدتر از گناه 
اعتراش قطب الدین شيرازى بگفتار 
عمر 
مانم نشدن از عپدنامه أبى بكر 
در وقتمردن 
مصيبت بز رکف أهانت برسول الله دم 
مر كك ومائع شدن از تماياتدن راه 


۹:۷۲ 


اكد 


330 


14 


اك 


E 


غدایت 3A‏ 
حکم على درباره زنی که بچه شش 

ماهه زائید فده 
رد نمودن ابی‌بکر قدك را بفاطمه 

و مانم شدن عمر YY‏ 
رد مودن خلفاء فداد را باولادهای 

فاطمه YE‏ 
وا گذار تمودن عمر بن عبدالعزيز 

فده را وو 


رد نمودن عبدالله ومپدی ومأمون 

عباسى فدك را بوره فاطمه (ع) 2 هلا 
در اشات تحله بودن فده ليان 
در قول مخالفین که أنى بكر بموجب 

آيهُ شهادتعملنمود وجوابآن  ٩۷۷‏ 


شاهد خواستن ازمتصرف خلاف 


شرع بوده‌است ۷۸ 
خزيمة زوالشپادتین 0 
رد نمودن شپود فاطمه را نس 
مراد ازصادقين در آبه عه و على 

عليهما السلام هستند ۷۹ 
على افضل صديقين است ۸1 


على باحق و قرآن ميكردد 1 
إطاعتعلى أطاعتخداوييغمبراست ‏ 4#" 
منصفانه قضاوت عاولانه كنيد AE‏ 


قضية جابر واعطاء مال باو موجب 


عبرت عقلاء میباشد Ae‏ 

أشكال در ازول آیه. تطهیر AA‏ 

جواب اشكال و اثرات اینکه آیة ور . 

حق ازواج‌نیست 0 

زوجات پیغمبر داخل اهل بيت 

A4 52‏ 
اخبار عامه در اينكه آ ب تطبير در 

شان اهل‌پیت مده است ۹ 


حديث ام سلمه راجع بحر يرم فاطمه 

(ع) وتزول آیه تطهید انا 
منم نمودن خمس را از عترت واهل 
بي تبيغمين عو 
خدا على را شاهد ييغمير قرار دار 556 
درد دلهای على R3‏ و 
اخبار در منمت أذي تکننه کان 

على :23 4۸ 
تا دم مر کک فاطمه (ع) ازامی یکی 
وعمر رای نبود 

ازبت‌فاطمه ازیت‌خدا وپیغمباست . ۰۰۰ 
جواب از خطبه نمودن على دختر 


VY 


ایی‌جپلرا Ye‏ 
بیان ابی جعفر اسکافی راجع‌بجمل 
اخبار در زمان معاويه £ 


۵ 


أشكال در اینکه غضب فاطمه دينى 
نبوده - وجواب‌آن ۷۰۵ 
قلب وجوارح فاطمه ملو از امان 
بود ۷۰۹ 
خضب فاطمه دینی بوده است ۷۰۷ 


سکوت فاطمه وچب رضا نبوده ۰ ۷۰۸ 
على دز دور خلافت آزادی‌درعمل 


نداشته e‏ 
در نماز تراویج ۷۹ 
عباوت اپی‌بکر وعمر ازفاطمه ۷۰ 
فاطمه را شب دفن تمودئد iy‏ 

دردهای ول فاطمه تا قيامت تأر 
آوراست وه 
جلسة نهم Ye‏ 


اشکال بشيعيان که بعايشه نسبت 
خبشوفحش میدهند - وجواب‌آن ‏ ۷۱۵ 
آشاره بقضيةٌ افك ومبر ابودن‌عایشه 

أزخبث وفحش وقذف ۷۷ 


زوجين در #دوحیت ومذعومیت 


مائل نیستند ۷۸ 
زن توح و زن لوط يجهنم ميروند 

وزن فرعون به بهشت هرود ۰۰ 
درچگونگی خيانت زنهاى نوج 

لوط ۷۰ 


معنای ايه شریفه الخبیثات للخبيثين ۷۷۱ 
آشاره بحالات عايشه ۰ 
آزار دادن عاشه پینس را YY‏ 
کنتار سوده زوجةُ رسو لانم فيد ۷۷۵ 
مخالفت وجنگ عايشه با على چ ۰۰ 
فضائل على قابل شماره تست ۷۵ 
اخبار در فضائل ومنافب‌علی تا ۷۷۷ 
دوستی على ایمان ورشمنی‌او کفر 


ونفاق ميباشد YA‏ 
کشتار صحابه ومومتن ياك دربصره 
باص عاوشه yer‏ 


مانعت تمودن عايشه از دفن نمودن 


امام حسن در جوار ييغمير yes‏ 
سجده وشادی نمودن عاوشه در 

شپادت امير المؤمنين ۷۳ 
کلمات متضاد عایشه نست بعشمان ۷۷۷ 
تصایح امسلمه بعايشه ۷۳۹ 
باد آوری نمون امسلمه فضائل 

على را برای عايشه ۷۶۰ 
اختلاف در تعبين خلفاء ثلاث وليل 

بر بطلان خلافت آنپا.است Y4‏ 
دلائل دمگر بر بطلان اجاع 57 
اعتراس بر مجلس شوری ۷-۶ 


اعتراض بر حکمیت عبدالرجن 


0 


أبنغوف ۷:۰ 
للم فاحش بمقام مولانا امير المؤمنين 

م 7 
خلافت على منصوص از جانب خدا 

و پیفمس بوده ۷:۷ 
خلافت‌علی تيم باجماع رويك تر 

بود YEA‏ 
على 2 متمایزازسایر خلفاء‌بود, ۷۵۰ 
أشاره برو سفضائ لو كمالات باولا 
درسب بال على كفم 4 
در خلقت‌نورانی‌علی ت وش ركتأوبا 
پیغمیر با Yor‏ 
در تسب جسمانی على اتل وول 
أشكال در يدر اپراهیم که آزر بوره 

Yo جواب‌آن‎ ۳ 


درآباء و امپات پیغمبرهشرك وده 

بلکه همگی‌مومن باله بووند Y۸‏ 
اختلاف‌درایمان ابیطالب ۷۹۰ 
أجعايع شيعه بر ایمان ابوطالب اكلا 
در حدريث ضحضاحوجواب أن ۷۹ 
مجپول بودن حدیث ضحضاح ۷۳ 
دلائل برایمان ابوطالب ۷۹۶ 
اشعار ابن أتى الحدید در مدح 

ابوطالب ۷۹ 


اشعار ابوطالب دليل بر اسلام أو 
میباشد 


اقرار ا بوطالب رم می كك بدلا الهالااله 
کفتکوی‌پینمبرباابوطالب درابتداه 


بعشت 


أبتداء بشت ابراهیم و کفتگو با 
عمش ازر 

چون عد بن ابی‌بکن پیرو على بود 
لذااورا خال‌المومتن نخواندند 
معاويه کاتب وحی. نبود - بلکه 
کاب م‌اسلات بود 

دلائل بر کفرولم,معاویه 

آیات و اخبار داله بر لعن معاويه 
ویزید 

کشتار معاوبه مؤمنينى مانند امام 
حسن وعمار و حجر بنعدىومالك 
اشتر و عل بن أبى بكروغيره 

كشتار بسرين ارطاط سی هزار 
مسلمانمومنر! بام‌معاوبه 
آم‌نمودن‌معاوبه سب امير المؤّهنين 
و جعل اخبار در منمت آن 
برر کوار 

مب و دشنام بعلی سب" و دشنام 
به پیغمیر اس 


۷۹6 


Y۸ 


۷۹۹ 


۷۷۰ 


YY 


۷۷۵ 


۰۰ 


۷۷۹ 


YYY 


۷۷۹ 


303 


YA: 


دشمن على کافراست YAY‏ 
دراصحاب‌پیغمس خوبو بد بسیار ودند ۷۸٤‏ 
ایضاولائل‌بر ایمان ابوطالب ۷۸۹ 
ایمان آوردن‌جعفی طیار بام يدر ۷۹۱ 


اسلام عباس يلهائى بوده ¥4 
علت پنوان داشتن ابوطالب ایمان 
خود را ميقلا 


موضوع رافضی‌وسنی - در حقیقت 


سنیها رافص وشيعدهاستىميباشئد ۷۹۷ | 


دلائل برحلیت متعه ۷۹4۸ 
اخبار از طرق‌اهل‌سنت پرحلیتهتمه۰ ۸۰ 
أكابى صحابه و تابمین حتی مالك 

حكم بعدم سخدتعه نموده اند A‏ 


تمام آثار زوجت برزن متعه 


مت رنب أت 0 
دلائل بر عدم ورود حكم نسخ در 
زمان پیشمبر ۸۰۹ 
مجتېد ميتو اند تغیبراحکامرهد ۸۰ 
منع از متعه سبب شبوع فحشا وزنا 


کردیده ۸۲ 
مولد على ع در خانه کعبه بود ۸۱۶ 
نام گذاریعلی از عالم غيب و دلیل 

دیگری برائباتهوحد بودن! بوطالب ۸۱5 


نام على بعداز نام خدا و پیقمبر در 


نزول لوح بر ابوطالب جبة نام 


نامعلی ات جزء‌ازان واقامه نیست 
در زهد و تفوی على #3 


خبر عبدالله رافع 


١‏ خبر سویدین غفله 


حلا نخوردن‌علی ميم 

در لباو يوشش على ی 
كفتار ضرار با معاويه در شان علی 
بشارت‌پیغمبرزهد را بعلى @ 
خدا و پیغمبر على را امام المتقين 
خواندند 

اهل حققت قضاوت‌منصفانه نمایند 
سکوت و قعودواعتزال وفرار انبياه 
از ميان امتها بواسطه نداشتن اور 
و فره 

شباهت على با هرون در موضوع 
خلافت . 

علّت قمود على ی از جنگ با 
مخالنين بعد از وفات پیغمبی وصبر 
و سکوت [نحضرت برای خدا 
بيانات على تم در علت قعود و 
سكوت يعدازوفات رسولالله عرفتيو 


۸۷ 


۸۳۰ 


Ary 


۸۳۹ 


“Af 


نامه على 2# باهل مص 
اشکال درخطبه شقشقیه - وجواب 
أن 

أشاره بحالات سيد رضى رمه الله 
خطبةٌ شقشقيه قبل از ولادت سيد 
رضى ثبت در كتب بوده 

جلسةٌ دهم 

سؤال ازمةام علمى عمر و جواب 
آن 

مجاب تمودن زنی عمر رأ در يك 
مسئله شرعی 

آظهار عمر بعد از وفات پیغمیر که 
آتحضرت نمرده 

أمر نموون عمس برجم پنجنفر زانی 
ومتوجه ساختن على اورا باشتباه 
مک 

آمر‌نمودن عمس برجم زن حامله 
ومن تمودن على اورا 

أمر تمودن عمر برجم زن دبوانه 
ومانع شدن على مت 

بیان ابن صباغ مالکی در فضائل 
و علوم‌علی ج - و نصب تمودن. 


ييغمبر 1 نحضرترابقام قضاوت 


د66 مات 
۱ | اشتباه عمر در تيمم زمان پیغمبر 
۳ | وحكماشتباهىدادندرزم ن‌خلافت وم 
تمام علوم در تزد على مانند کف 
۶ | دست حاض بوده . . A‏ 
۸:۰ 


444 


انم 


هم 


2464 


66م 


A0٦ 


دفاع نموون‌تعاوبه ازمقامءلی چ ۰۰۰ 
أقرار نمورن عمر بعجز درمقابل 


سؤالات مشکله واعتراف بایشکها کر 

على نبود کار مشکل‌میشد ۸۹۲ 
على اولی واحق بمقام خلافت بوده ۸٩6‏ 
قضاوت‌منصفانه لازم است ۰ 
هشل دزد و زو ار AY‏ 


قبول دبانت‌باید کور کورانه‌باشه ‏ ۸۵۸ 


داعی قبول دبانت از روی تحقیق 

نمودم ۸9۵ 
ام نموون پیغمیں باطاصتعلي 82 ۸۷۱ 
علماء اهل سنت نمیخواهند با 

شيعيان همکاری کنند AYY‏ 
اختلاف در سجده بر تربت AYE‏ 


ابراز حقیقت توام با تأر 
درفقدان آب برای فسل و وضو 
بايد تيمم نمود ۸9۹ 
فتوای ابوحنيفه بر اینکه مسافر 

درفقد آب عمل‌غسل و وضو را با 


تبيذ أنجام دهد 2ه 


سے 


فتوا دادن اهل سنت بشستن پا ها 
در وضو برخلاف نس صریح 
قرآن ۸۸۰ 
قتوا دادن اهل سنت بر مسح 
بجكمه و جوراب بر خلاف نم" 


صر يح قرآن 5 
فتواى اهل سنت برمسح نمودن‌عامه 
برخلافنص صریح‌فر آن ۸۸ 
توجه خاص و قضاوت منصفانه 
لازم‌است ۸۸۳ 
شیعیان سجدة بر خاك كربلا را 
واجب نمیدانند A40‏ 


علت بر واشتن شيعيان مررهائى با 
خود برای‌سجده a‏ 
علت سجده مون بر خاك كربلا ۸۸5 
خصائص خاك كربلا و بیانات 
رسول الله تلد ۸۸۷ 
عم لعلماءاهل سنت هوجب تعجب 
است قم 
عزل اییبکی و نصب على در ابلاغ 
سورةٌ برائت بر اهل مكه ۸۹۰ 
علت عزلابى بكرو نصب‌علی لاقام 
ظاهراً ۸5 
بضاوت فرستادن پیغعبر على را 


يەن A۸٤‏ 
على بعد از پینمیر هاوی امت 
بوده A40‏ 
دسائس اعاوی در مقابل على 2۶ 
و فرقبين سیاست مجاز وحقیقت ‏ ككم 
اشارم بعلل انقلاب ور خلافت 


اميرالمؤمنين تس AY‏ 
خبردادن پیغمیر از جگای بصره 
وصفين ونهروان ۸۹ 


عل غببراغيراز.خدااحدئئداين ‏ >.يه 


علم غيب از جانب خدا افاضه بر 


أنبياء و أوصياء میشود ۹ 
علم بر دو قسم اس ذاتی - و 
عرضی e‏ 


" دلائل از آیات قرآنيه بی ایتکه 


انبیاء و اوسیاء آنها عالم بغيب 


بودند ۹¥ 
مدعیان علم بېر وسیله و اسباب 
كذ ابد ۹ 


ابیاء وأوصياة عالمبفیب بوږند  ٩۱۰‏ 
امه طاهرین خافاء بر حق عالم 


بغیب بورند ایند 


در تقل روات وناقلین حديث مدینه 44 


توضیح در إط رأف حديث هده 


درییان حدث انارارالحكمة ‏ كله 


على 2 عالم بغيب بوده هد 
على 8 عالم بظاهرو باطنقر آن 
بوده أت 


ييغمب رهز ارباب از علم درسینه على 


باز نمود A4‏ 
در طرق أفاضة علم رسول الله له 
بعلی 925 A‏ 


در جفر جامعه وجكونكىآن ۰ ٩۲۸‏ 
خبردادن حضرت رضا ل درعېد نامة 
مأمون از که خور ۳ 
آوردن جبرئيل کتاب مختومى برای 
اميرالمؤمنين وصى رسول اله 4 ٩۳۲‏ 
هل اخبار اهل سنن در ندای 
سلونى دادن على 2 o‏ 
عخبرداون از سنان بن اس که امل 
أمام حسين تب کردید ۹۳ 
بر دادن‌از علمداری خبیب بن 


عمار 300 


خبردادن از غلبه معاويه و طلمپانی 
آن ملعون At‏ 
خبر دادن از کشته شدن زوالندبه 
قبل ازشروع بجنگه در نپروان ‏ ۹6۷ 
خبر دادن از قتل خود و معو فى 
ابن علجم را a4‏ 
اشاره با علمیت وافضليت على دس يذ 
بفرمودة پیقمیرعلی اعلم امت بوده ‏ ۹:۸ 
خبردادن‌علی از كرات جو به 
طبق حيست جدید 3 
كفتكو با مسیو ژوئن مستشرق 
فرانسوی اف 
کفتار کوستاولوبون در تأثير 
تمدن اسلام در مغرب ۶ 
هد یه فرستادن هارون ساعت ساخت 
مسلمین را برای شارلمان اف 
جميع علوم منتهى میشود بعلى 
LEN‏ 4 
إعتراف اين ای الحدید بنشامات 
خبر ولادت آمام حسين و ثهپثیت 
ملائكه و امت برسول الله بو ٩۳۱‏ 


یوت ما ۹.۰ 


قضاوت متصفانه A‏ 


بیانات تو اب درقبول تشيسع 
تشیسم اختبار نمودن شش فر 
اهل تستن 

عکس بزر کان شیعه و اشن و 
مستبصرین 

عید میلاد حسینی عا 
آغاز منبر 


آزادی محاز وحقيقت 


أطاعت خدا وپیغمبر واولی: الام 
واجب است 

عقيدة اهل تستن درمعنای اولي 
الام 

صاحبان امس برسه قسمند 

بنى أسرأثيل منتخب جناب موسی 
فاسد در آمدند 

بشر فادر نیست انتخاب امیر صالح 
امل نماند 

ملاطین و امراه- اولی الام 
هرساطان وامیربا فدرتی اولی الام 
نمیباشد 

أولى الم باید متصوب و منصوص 
من جانب الله باشد 


۵۸ 


a 


10 


كح 
.۹۷ 
۹۷ 
avr‏ 


AY 


۹۹ 


0% 


YY 


YA 


اخبارورعصت ائمه از طرق عامه مه 
أشارم بعلم عترت واهل بت طبارت ٩۸۶‏ 
اشكال در ابشكه چرا أسامى ائمه در 


قر آن تیامده A۸0‏ 
جواب از اشكال كيه 
عدر ركعات و اجزاء نماز در 

قر آن‌نیامده 355 
مراد از اولى الامر على و امه از 

عترت طاهره هستند ۹4۸۸ 


درباب اسامی و اعداد ئة ائناعشر ٩٩۱‏ 
عدد خلقاء بعد از ييغمير دوازد. 
بوده است ۹۹ 


عادت حاهلانه و تعصب مائع از 


وصول بحقيقت است ۹۹۹ 
بيان جاحظ در وصول الى الحق ‏ ۰۰۰7 
أقرار منصفائه شیعیان ۷۰.۰ 
تذکراث راسایح مشفقانه ببرادران 

شیعه وسنی ۱ 


اتحادواتغاق موجب سیادت است ۱۰۰۳ 
أيضاً مواعظ مشفقانه ببرأدران شيعه 

وسنی Not‏ 
سوه ظن و غیبت موجب تفرقه و 


جدائی میباشد 1-6 


ت۵4 


فرق بين مساجد سنى و شيعة 

تميباشد 1۹ 
سعادت و سيادت امت درييروى 

على بن ابیطالب است ۱۰-۰ 
توضیح لازم راجع بجوازات ۱۰۹۹ 
اجازه نامه مرحوم آية الله حاج 

شيخ عدالکرم بزوی ۱۰4 
اجاژم نامه مرحوم حاج سيد 


ابو القاسم طباطبائى حلمو 
اجازه نامه مرحوم آية او مامقانی ٩۰۷۷‏ 
أجازه نامه م‌حوم آبة اه عرافی e‏ 
اجازی نامه آقای سيد شهاب الدین 


مرعشى نجفی تنل 
فهرست مصادر کتاب ۱۰۳۳ 
فپرست مندرجات کتاب ۰۳۰ 


